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زندگینامه هه 
اینجانب مهدی ابراهیمی متولد 1342 در مشهد از خانواده ای روحانی 
هستم. دوران تحصیل ابتدایی را در مدرسه جوادیه که یکی از مدارس حاج 
آقای عابدزاده بود گذراندم و پس از تعطیلی آن مدارس توسط رژیم 
پهلوی به مدارس دولتی رفتم و تا پایان دوره راهنمایی تحصیل کردم. بعد 
از اتمام دوره راهنمایی که مصادف با سال 7< شروع انقلاب اسلامی بود 
وارد حوزه علمیه مشهد شدم و در مدرسه علمیه حاج آقای موسوی نزاد 
ی پرداختم و همزمان دروس دبیرستان را نیز تا مقطع دییلم ادامه 
دادم. 
دروس سطح اول و عالی حوزه علمیه و 2 سال درس خارج را در مشهد 
گذراندم و از سال سوم ورود به حوزه به تدریس ادبیات, منطق و معانی 
بیان و اصول نیز پرداختم. در سال 160 وارد حوزه علمیه قم شدم و تأ 
سال 1372 در درسهای خارج فقه و اصول استادان محترم ان حوزه بنام 
آیت الله تبریزی, فاضل, وحید خراسانی و ... شرکت کردم و درسهای 
فلسفه را نیز در مشهد و قم نزد استاد آقای آشتیانی و آیت آلله حسن زاده 
املی کذراندم: 
در ایام تحصیل در قم در امتحانات مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم شرکت 
کردم و در مقطع فوق لیسانس ادامه تحصیل دادم. در سال 1372 موفق 
به اخذ فوق لیسانس شدم و مجددا به مشهد مراجعت کردم ِِِِ 
۳ اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد مشغول به 
شدم. در سال 1376 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد ِ و 
به عنوان عضو هیئت علمی و مدیر گروه فعالیت خود ۷ ادامه دادم. در 
بهمن سال 137 در گرایش علوم قرآن و حدبت در دانشگاه قم در مقطع 
دکتری پذیرفته شدم و در سال 2 فارغ التحصیل شدم و هم اکنون در 
رتبه استادیاری پایه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گروه معارف 


۱ مرتبط با علوم 

۳ بعضی از واحدهای 3 ۹ 
اسلا ۳ ل به کار هستم 9 ! و این دا: ۳ گاه بیز ندرپس 
انسانی مثل اصول و فلسفه 


این ابا شیر عمداتی: بران‌آاس: ازبالسازنت ره 
۵۰ 


ِِِ 5 مفسر, صالح و واعظ یاد کرده است. از اثار وی: «مفتاح 
التفسیر» يا «تفسیر ابن ابی‌الخیر»؛ «دلائل القران»؛ «عین الاصول»؛ 
«شرح الشهاب». . _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (323 /21 ,367 /15 ,344 /13 ,252 /8 ,240 
4 ریاض العلماء (128 /5), فوائد الرضویه (571ظ), فهرست منتجب‌الدین 
(161). 


ابن ابی‌حاتم رازی؛ ابومحمد عبدالرحمان 
۰ 


۳5 327 -240 ق), متکلم. مفسر, فقیه, رجال‌شناس, حافظ و محدت. در 
ری متولد شد و در همانجا نشو و نما یافت. وی در محله‌ی درب حنظله‌ی 
ری ساکن, و خانه و مسجدش در ان محل واقع بود. به همراه پدر به حح 
رفت و سفرهای بسیاری نیز به شهرهای مختلف اسلامی, همچون شام و 
مصر و اصفهان داشت. قرآن را نزد فضل بن شاذان آموخت و پس از آن 
به فراگیری حدیث روی آورد, زیرا پدرش اجازه نداده بود که قبل از قرائّت 
قرآن به حدیت بپردازد. در فراگیری حدیت از محضر استادان بسیاری از 
جمله پدرش, ابوحاتم رازی, و ابوسعید اشج و یونس بن عبدالاعلی و علی 
بن مٌنذر طریقی 2 بن حجاج و حجاج بن شاعر و 
ابراهیم مُزنی و بحر بن نصر و محمد بن عبدالملک بن رّنجویه و ابوزرعه 
رازی و آبن وارة بهره جست و از آنها حدیبت شنید. ابن عدی. حسین بن 
نمیمی, علی بن عبدالعزیز بن مردک, حمد اصفهانی, ابواحمد 
حاکم. احمد بن محمد بصیر رازی, ابراهیم بن محمد بن یزداد, احمد بن 
محمد بن پزداد. ابراهیم بن محمد نصرابادی. ابوسعید عبدالوهاب رازی و 
دیگران از وی حدیث نقل کرهده‌اند و او را ثقه دانسته‌اند. چون ابن 
ابی‌حاتم, امیرالمومنین علی (ع) را مقدم بر عثمان می‌داند. سلیمانی وی 
را شیعه به حساب اورده است. پدرش ابوحاتم, عبادت و ورع وی را ستوده 
ست. از اثار وی: «الجرح والتعدیل». «تقدمة المعرفة للجرح والتعدیل»؛ 
«التفسیر»؛ «الردعلی الجهمیه»؛ «العلل» يا «علل الحدیث»؛ «المسند»؛ 
«الفوائد الکبیر»؛ «تواب للاعمال»؛ «المراسیل»؛ «فوائد الرازیین» یا 
«فوائد اهل الری»؛ «الکنی»؛ «الزهد». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منایع زندگینامه :الاعلام (99 /4), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (32), تهذیب 
التهذیب (29 /9), الجرح والتعدیل (مقدمه/ د- ط), ریحانه (286 /2), سیر 
النبلاء (269 -263 /13), طبقات اعلام الشیعه (قرن 147 /4). کشف 
الظنون (1840 ,1458 ,1440 ,583 -582 ,436), لسان المیزان (300 
-299 /4), لغت‌نامه (ذیل/ رازی), معجم المولفین (171 -170 /5), هدية 
العارفین (13< /1). 


ابن ابی‌طیّب نیشابوری, ابوالحسن علی 
۰ 


(وف 58 ق. , مفسر و شاعر. در نیشابور متولد شد. در اوایل قرن پنجم 
قمری در نیشابور چهار مدرسه بزرگ برای چهار فرقه بنا شد و آن مدرسه 
را که جهت شیعه و عدلیه و زیدیه, در محله اسفریس بنا کردند, به نام 
امام علی بن ابی‌طیب نامیدند. او را در 414 ق برای موعظه به دربار 
سلطان محمود غزنوی بردند, به محض ورود بی‌اجازه نشست و بی‌اجازه 
شروع به حدیث خواندن کرد. سلطان پندناپذیر فرمان داد تا بر سر او چنان 
ضربه‌ای زدند. که از اثر آن تاشتوا شد. وی را شاکردان بسیاری بود که از 
آن جمله: خواجه ابوالقاسم علی بن محمد است. وی در سبزوار درگذشت. 
از آثارش: «التفسیر الکتیر»: دز سی جلد؛ «التفسیر الاوسط»: در بازده 
جلد؛ و «التفسیر الصغیر», در سه جلد؛ «دیوان» شعر. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (119 /5), تاریخ ادبیات در ایران (267 /1), تاریخ 
بیهق (194), سیر النبلاء (174 -173 /18), معجم للادباء (276 -273 
3 معجم المولفین (131 -130 /7). 


0 بعد ۳ 5 ق), مفسر, خطیب, دانشمند و ادیب. اهل فسا بود. در 
۱ ۱0۱ ار و و۳ از برهان‌الدین 
محمود کرمانی روایت می‌کرد. قاضی مجدالدین اسماعیل و قاضی 
سراج‌الدین مکرم از شاگردان او بودند. از انارش؛ «الکشف 0 در 
تفسیر قرآن, در هشت جلد, مشهور به «تفسیر این ابی‌مریم»؛ «الموضح», 
در قراآت شقت سا ند پا دهگانه, که آن را شاگردان از گفته‌های استاد تقریر 
کرده‌اند؛ «الارفاد فی شرح الارشاد»؛ «الافصاح فی شرح الایضاح». در 
شرح «ایضاح» ابوعلی فارسی؛ «عیون التصریف»؛ «المنتقی». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (348 -347 /8), تذکره‌ی هزار مزار (430 
-429), ریحانه (367 -366 /7), کشف الظنون (1905 -1904 ,437 
2۸ معجم الادباء (225 -224 /19), معجم المولفین (91 -90 /13), 
هدية العارفین (491 /2). 


ابن ابی‌هند سرخسی, ابوبکر, ابومحمد داوود 


۰ 141 -1139 ق), محدث و مفسر شیعی. وی از یاران امام باقر (ع) 
بود. در خراسان به دنیا امد. وی از سعید بن مسیب و عکرمه و شعبی و 
حسن بصری و محمد بن سیرین و بسیاری دیگر حدیث شنید؛ و ثوری و 
شعبه و ابن‌جریح و یحیی‌القطان و ابنعْلیّه و بسیاری دیگر از او نقل حدیث 
کرده‌اند. او را از حفاظ بصره می‌شناسند. وی در زمان حسن بصری فتوی 
می‌داد. احمد بن حنبل و آبن‌معین و نسائی و ابوحاتم رازی و عجلی او را 
ثقه دانسته‌اند. در پنج «صحیح »؟ از صحاح ششگانه به روایات او احتجاح 
شده است. در سفری که به حع می‌رفت در میانه راه درگذشت. اف انار 
وی: «تفسیر ابن ابی‌هند». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (370 /6), تاریخ الاسلام (حوادث 415 
-413 /140 -121), تاریخ الکبیر (232 -231 /3), تهذیب التهذیب (183 
182 /3), الجرح والتعدیل (ج 1, ق 412 -411 /2), الذریعه (240 /4), 
ذیل تاریخ الکبیر (90 -89 /2), رجال الطوسی (120), سیر النبلاء (379 
+376 6 طیقات ابن‌سعد (190 1892 7۱ الفهرسته ای تذیم: ترخمه 
(59), معجم رجال الحدیث (7/91). 


ابن بابویه ابوجعفر. محمد 
۰ 


ی 
قمی و ملقب به صدوق (ف. 381. ه.ق.). او از اساتید بسیار از جمله پدر 
خود و محمد بن حسن ابن‌الولید ادب و فقه را فراگرفت. 

وی با سلاطین و اعاظم شیعه زمان خود آمیزش داشت. کتاب من لا 
یحضره الفقیه خود را که از کتب معتبر شیعه و یکی از کتب اربعه است به 
نام الولید نوشته است. مدتی نیز در بغداد تدریس می‌کرده در اواخر عمر 
در ری متوطن شد و وزیر رکن‌الدوله. صاحب بن عباد او را گرامی 
می‌داشت. سب بابویه کتاب عیون الاخبار الرضا را به نام صاحب بن عباد 
نوشت. از کتب دیگر اوست: اکمال‌الدین. امالی, معانی. الاخبار. کتاب 
التوحید. ثواب الاعمال. علل الشرائع,. کتاب الخصال, و کتاب الاعتقاد که 
۳ 

لقبش (صدوق) ات و آو چنانکه شیخ و به جلالت : قدر معروف و به 
قوه حافظه موصوف در مضمار فقاهت یکه‌سوار و در میدان احادیث و 
اخبار و بصیرت به احوال رجال علمدار, او را کتابهای بسیار و مصنفات 
بیشماری است و انها را در فهرست ذکر کرده‌ایم. 

نجاشی و علامه فر موده‌اند: او پیشوای ما شیعه و فقیه ماست. و در 
خراسان رئیس طابفه بوده. 

در سنه‌ی 355 وارد بغداد شد و با حدائت سن شیوخ طائفه بسماع حدیت 
مستفیض و بهره‌مند شدند و علامه نیز پس از این سخن او را به جلالت 
قدر و حفظ و بصیرت به احوال رجال و ناقدیت اخبار تدش شش کردم که 
است در قمیین مانند او در قوه حافظه و حفظ حدیت و کثرت علم دیده 
نشده قریب سیصد کتاب تصنیف کرده و انها را در کتاب کبیر خود ذکر 
کرده‌ايم و به موافقت نجاشی گفته وفات وی در ری سنه‌ی 381 بوده. 
وحید بهبهانی قدس سره الشریف در تعلیقه از محقق بحرانی نقل کرده که 
در حاشیه کتاب بلفه که در علم رجال است چنین گفته: مشایخ ما یکی از 
دیگری از شیخ‌بهائی ومد المع اه روایت کرده‌اند که: کسی از وی از حال 
اين شیخ بزرگوار سوال کرد. پس از تعدیل و توثیق و ثنا و ستایش او 
فرمود که در قدیم‌الایام کسی از من سوال کرد که زکریا بن ادم و شیخ 
صدوق محمد بن علی بن بابویه کدام یی افضل و در مرتبه جلالت اکملند 


گفتم زکریا بن آدم, چه اخبار بسیار و احادیث بی‌شمار از ائمه اطهار علیهم 
صلوات‌الله الملک الغفار در مدع او وارد شده. . پس از این جواب در خواب 
خدمت شیخ صدوق (ره) زسیدم: آن جناب:به من عتاب کردم فرمود. از کجا 
دانستی که زکریا بن آدم از من افضل است و روی از من برگردانید. 

این بزرگوار در السنه اهل علم ملقب به ریئس المحدثین و صدوق مطلق 
است و گفتیم که او با برادرش (حسین بن بابویه) بدعاء حضرت 
صاحب‌الامر عجل اللّه فرجه متولد شده‌اند و مدح ایشان قبل از ولادتش به 
زبان: ان لسان الله جاری شده. 

بالجمله جلالت او پیدا و آشکار و عدالت او کالشمس فی رايعة النهار است 
کتب و مصنفات وی بتفصیل در کتاب رجال شیخ و نجاشی (ره) مذکور 
است و حضرتش را در مجلس رکن‌الدوله دیلمی با علمای مخالفین در 
اثبات خلافت بلافصل حضرت. امیرالمومنین و حقانیت مذهب شیعه 
مناظره ایست که قاضی نورالله شوشتری نورالله مرقده الشریف در 
(مجالس المومنین) آن را نقل کرده از خوف اطناب از درجش اجتناب شد. 
قبر شریفش در شهر ری نزدیکی قبر منور حضرت عبدالعظیم حسنی 
علیه السلام در وسط باغ مستوفی با بقعه و قبه عالی زیارتگاه عامه مردم 
است., این نویسنده ترجمه او را مفصلا با تراجم دانشمندان و رجال علمی 
که در اطراف مزار او مدفون‌اند در کتاب «تذکرة المقابر» فی «احوال 
المفاخر» خود نگاشته‌ام من جمله کرامات آن بزرگوار که جماعتی از اعلام 
در کتب خود ثبت نموده‌اند در زمان فتحعلیشاه خواستند قبر شریفش را 
تعمیر نمایند ناگزیر به نبش شدند دیدند جسد مطهرش بحال خود باقیست 
و نپوسیده است و بر نوک ناخن و محاسن او رنگ حنا باقی است. 

مرحوم حاج شیح عبدالله مامقانی در رجال خود (تنقیح المقال) می‌گوید و 
از چیزهائی که گواهی به جلالت او می‌دهد اضافه بر آنچه گذشت که برای 
من نقل کرده‌اند بسند صحیح متجاوز از چهل سال قبل. از عدل ثقه امین 
سید ابراهیم لواسانی تهرانی (جد سادات لواسانی) قدس سره که در 
اواخر صده سوم بعد از هزار (1300) سیل قبر او را خراب کرد و جسد 
شریفش نمودار شد. سید لواسانی از اشخاصی بوده که داخل قبر شده و 
دیده که جسد شریفش صحیح و سالم است و تغییر نکرده گویا روح او الأن 
از جسدش مفارقت نموده و رنگ حنا بر محاسن و زردی حنا در پای او 
موجود است. 

نگارنده گوید- این حکایت را شنیدم از سید استادم علامه بزر گوار فقیه و 
محدث اهل البیت علیهم السلام آیةالله نجفی مرعشی مدظله که فرمودند 
مرحوم پدرم علامه ورع حاج سید محمود مرعشی در سفر مشهدش در 
تهران با عده‌ای از علماء مرکز به زیارت بدن شربف مرحوم صدوق موفق 
شده و دست او را بوسیده که نرم بود و ناخن یک دستش را گرفته و دست 


دیگرش را نگرفته بود (گویا دست راست را روز پنجشنبه گرفته و دست 
چپ را برای روز جمعه گذارده که در شب جمعه وفات نموده). 

و این مطلب از متواتراتست و افرادی که به این فیض رسیده‌اند نامبردگان 
زیراند: 

1 سید آمرآهش لذافافی مورا انوا لکش خی کم هد ماوت ان 
عصر 3- سید محمود مرعشی 4- حاج اقا محمد ال اقا سبط وحید بهبهانی 
5- آخوند ملا محمد اندرمانی و بعضی دیگر. 

از تصنیفات و تألیفات آن نزو کهار. قدس تس که مطبوع و در کتابخانه 
نگارنده موجود است نامبرده‌های زیر است: 1- کتاب من لا یحضره الفقیه 
2 کیال الر نع د- کات معا الاای که کنات اتلد کتاره 
عقات الاعمال 10+ کناب عنن اضارالر ضا 11 کات الاتفادات: 212 کناب 
خفوی الاشوان 1 کات .ات السعض 1 کاب اسال‌الرره تام 
النعمه که به امر حضرت صاحب‌الامر روحی له الفداء نوشته است و از 
کتابهای بسیار ارزنده أ و کتاب مدینة‌العلم است که متا تساه از قرن ششم 
۱ 
مفقود نشده بود ما را از ز کتب اربعه مستغنی می‌کرد. 

این بزر گوار دانشمندی نابغه و متحرک بوده و فکری مواج داشته است. او 
در روزگار سلطنت رکن‌الدوله دیلمی و وزارت صاحب بن عباد که هر دو 
و رت و و و شیعه, دست 
کیک فناسلی مسا ما نی رش و سا سا اسصال شا ای اه 
فضل و رجال حدیث روبرو شد, این مسافرتها از ری که مقر وی بود شروع 
و به ری نیز پایان پافت. به طوری که از تألیفات او استفاده می‌ شود صدوق 
در سال 352 هجری در نیشابور بود که آن روز مرکز علمی بزرگ اهل 
نسنن بود توقف داشت و همانسال به بغداد و از بغداد به کوفه رفته و تا 
سال 354 در کوفه بوده سپس در 355 به بغداد مراجعت کرده و در 367 
سانشان سر کر وال00 کر ایو ماه ف شمان سال عا رم 
ماوراءالنهر و , بخارا شد و در سال 372 کتاب با عظمت «من لا یحضره 
الفقیه» را در قصبه «ایلاف» از توابع شهر تاریخی «بلخ» تألیف کرد. 

رجال و دانشمندانی که افتخار مجاورت این بزرگوار را یافته‌اند بسیار و از 
معاریف و مشاهیر انان نامبردگان زیر می با شند. 

1- مرحوم علامه عالیقدر و حکیم ربانی حاج شیخ علی مدرس نوری (ره) 
روش ود الصالین سوه خیم اماهق. امه ,رک میا 
اوالسی لو 

3- مرحوم شیخ الحکماء والفقهاء میرزا طاهر تنکابنی. 

4 مرحوم عالم جلیل‌القدر میرزا مسیح طالقانی استاد و مدرس مدرسه 


مروی که ماده تاریخ فوتش این اه : (لن پستنکف المسیح ان یکون عبدا| 
لله) است 

5- مرحوم حجةالاسلام و شیخ الاعلام حاج شیخ محمد آملی والد ماجد 
آخالله اف معاصر ما. ۱ 

6- عالم بزرگوار حاح شیخ احمد خندق‌آبادی پدر بزرگوار شیخ المحدئین 
حاج شیخ جعفر خندق‌ابادی معاصر. ۲ ۱ 

7- دانشمند جلیل القدر حاج شیخ محمد خندق‌ابادی فرزند ان مرحوم. 

و بسیاری دیگر که ذکر آنها موجب اطناب و طالبین مراجعه به کتاب 
تذکرةالمقابر نویسنده کنند. 

(وف 391 ق), محدت, مفسر, فقیه, اصولی؛ حافظ قرآن و رجال‌شناس 
شیعی. مشهور به شیخ صدوق. وی یکی از برجسته‌ترین فقها و محدثان 
شیعه است. اهل قم بود و در خانواده‌ای فقیه و دانشور به دنیا امد. پدرش. 
ابوالحسن علی بن حسین, شیخ قمی‌ها در زمان خویش, نیز محدث و فقیه 
والایی بود. در قم از پدرش و محمد بن حسین بن ولید و محمد بن علی 
ماجیلویه و احمد بن علی بن ابراهیم قمی و دیگران, فقه و حدیث آموخت. 
استادان شناخته شده‌ی او را در قم و دیگر شهرها متجاوز از دویست نفر 
می‌دانند. سپس راهی سفری دراز گردید و در ریر نیشابور. مشهد. بلخ, 
بخارا, مدینه. کوفه. بغداد و همدان. نزد عالفان زر نان عصر ببه تحصیا 
علم پرداخت و از سرآمدان شیعه‌ی آن روزگار شد. شیخ مفید و حسین بن 
عبیدالله غضاتئری و حسین بن لین بن بابویه از شاگردان معروف او بودند. 
دانش. حافظه قوی و استواری او در معارف شیعی, آثارش را به لحاظ 
اهمیت در صدر قرار می‌دهد. در آخرین سالهای زندگی به درخواست 
شیعیان ری .در آن -شهر ساکن شد و در همان جا در گذاشت: تألیف حدود 
سیصد اثر را به وی نسبت می‌دهند و نجاشی از یکصد و هشتاد کتاب او نام 
می‌برد. مهم‌ترین اثار وی عبارت‌اند از: «من لا یحضره الفقیه». یکی از 
کتب چهارگانه‌ی شیعه؛ «الاعتقادات»؛ «مدينة العلم»؛ «عیون اخبار الرضا 
(ع)». که به درخواست صاحب بن عباد نوشت؛ «الخصال» «اثبات 
الخلافة»؛ «فضائل الشیعة»؛.«علل الشرایع»؛ «دعائم الاسلام»؛ «ثواب 
الاعمال»؛ «کتاب الامالی». معروف به «مجالس»؛ «معانی الاخبار»؛ 
«اثبات الوصیتة»؛ کتاب «التوحید»؛ «صفات الشیعة»؛ «نصوص الائمة». | 1] 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (159 / ۰7 اعیان الشیعه (25 -24 / 10), 
ایضاح المکنون (584 ,505 ,491 ,490 ,456 ,350 ,342 ,316 ,315 
7 ۰ 0 ۸ 2 ,477 ,473 ,348 ,123 / 1), تاریخ ادبی 
ایران (548 -547 / 1), تاریخ بغداد (89 7 3), خاتمة مستدرک الوسائل 
(265 -257 ,240 3), دانشنامه (432 -431 7 3), دايرة المعارف 


فارسی (17 -16 / 1), الذریعه (179 / 232,24 | 22 ,204 1 260,21 / 
6 ,375 ,313 ,45 | 15 ,162 7 ,482 4 ,315 ,226 2), رجال 
الطوسی (495), رجال النجاشی (316 -311 / 2), روضات الجنات (135 
-123 / 6), رجال ابن‌داود (قسم 325 -324 / 1), ریاض العلماء (122 
-119 / 5), ری باستان (422 / 2 ,426 -424 / 1), ریحانه (439 -434 | 
3 سیر البلاء (304 -303 / 16), الفهرست لابن الندیم (363), 
الفهرست للطوسی (305 -304), فوائد الرضوبه (564 -560), کشف 
الظنون (1174), الکنی والالقاب (223 -221 / 1), لغت‌نامه (ذیل/ 
انشاوه ان خفن کیرخایی (۱612-617 ره ان هحالسن امه 46 
-454 / 1), معجم المولفین (3 / 11), معجم رجال الحدیث (326 -316 / 
6 هدية الاحباب (50 -49), هدية العارفین (53 -52 / 2). 


ابن شهرآشوب سروی مازندرانی. رشیدالدین 
۰ 


در 9 9 شد. ۳ وی 9 1 شاگردان" شیخ 0 بود و 
ابن شهرآشوب به واسطه‌ی پدر خود از او روایت می‌کرد. در هشت 
سالگی قرآن را حفظ می‌خواند. از زمخشری و احمد و محمد غزالی و 
خطیب خوارزمی اجازه‌ی روایت داشت. بنا به دلایل مذهبی ۱ 
آن زمان در پرتو حمایت حمدانیها پیشر فته‌ترین مرکز علمی تشیع و پناهگاه 
بان بود, رفت. مدتی نیز در بغفداد اقامت داشت. به دلیل اینکه بلاغتش 
در خطبه مورد پسند مقتفی, خلیفه‌ی عباسی, واقع شد و مواعظش در وی 
موّثر افتاد. منصب تدریس در بغداد و لقب رشیدالدین گرفت. پدرش شیخ 
علی بن شهراشوب, ابومنصور احمد طبرسی, امین‌الدین طبرسی, 
ابوالفتوح رازی, قطب راوندی, وفتال نیشابوری, از جمله‌ی استادان وی 
بودند. شاگردان زیادی نزد وی تربیت شدند. محقق حلی خود را به یک 
واسطه شاگرد او می‌دانسته است. شهرت و مقبولیت وی چندان بود که 
علی‌رغم اعتقادات شیعی, مورد احترام و قبول اهل تسنن نیز بود و وی را 
از محدئین ثقه می‌دانند. مقبره‌ی ابن شهراشوب در جبل‌جوشن نزدیک 
فشنهد حسیتی. قرار دارد. از آناز وی: «معالم العلما», که فصلی از آن 
درباره‌ی شعرای شیعه است؛ «مناقب آل ابی‌طالب»؛ «متشابه القرآن»؛ 
«بیان التنزیل»؛ «اعلام الطرائق فی الحدود والحقائق»؛ «انساب 
آل ابیطالب»؛ «الاسباب والنزول علی مذهب آل‌رسول (ص)»؛ «الحاوی»؛ 
«الاوصاف»؛ «المنهاج»؛ «المخزون المکنون فی عیون الفنون».[ 1 ] 
ساری قدیم‌الایام معدن رجال و دانشمندان بزرگ علمی بوده ۵ بر کان از 
قبیل علامه جلیل‌القدر جناب محمد بن قلی بن شهر آشوب ساروی 
مازندرانی منسوب به آن می‌باشد. 
این بزرگوار از علماء قرن ششم هجری و صاحب تألیغات عدیده مانند 
مناقب آل ابیطالب و متشابهات القرآن و معالم‌العلماء و غیره می‌باشد. 
علماء علم رجال وعر را چنین ستوده‌اند. 
تاج الشربعه فحی آناز المناقب والفضائل والبحر ۳ ۳ الذی لیس 
له ساحل قطب المحدئین و شیخ مشایخهم رئیس‌العلماء و فقيههم رشید 
الملة والدین شمس‌الاسلام والمسلمین فقیه وجیه و محدث مفسر محقق 


ادیب اریب شاعر منشی بلیغ جامع فنون فضائل و محاسن عالم ربانی شیخ 
ی بر 
والمعالم 3- و مثالب النواصب 4- والمخزون المکنون فی عیون الفنون 5- 
واعلام الطراتی فی الحود 6-الفایی 7-.والاوضات ۵ وماندة المایده 
والحاوی 12- والانصاف 13- والمنهاج الی غیر ذلک مما ذکره فی رجاله 
اام ها ااعاسام 

وی در شب جمعه 22 شعبان سنه 588 ق ه وفات یافته و در بیرون حلب 
در بالای کوه معروف به جبل جوشن در جوار مشهدالسقط (محسن بن 
حسین الشهید (ع)) و قبر احمد بن منیر و ابن‌زهره. 

فا به انیت افو ی از ال که و اضر اش شون زا سا 
ارباب فضل و دانش می‌اوریم. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :11] الاعلام (167 /7), اعیان الشیعه (17 /۰)10 ایضاح 
المکنون (452 ,427 ,421 /2 ,103 ,69 /1): خاتمة مستدرک الوسائل 
(60 -56 /3), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (663 -662 /5), الذریعه (233 
۵4 23 ,319 -318 /22 ,201 ,99 -98 /21 ,231 /20 ,76 ,63,73 
-62 ,11 -10 19 ,178 -177 3/1 ,477 ,476 ,378 ,239 ,12 /2), 
رفضات الخات (272 269۰ /6)ز با العلماء (8 12 1244 ور ویحانه 
(60 58 (8): طبعات اعلام الشعه افرن 274 :273 /6): قواند الرضونه 
(571 -568), قصص العلماء (429 -428), کشف الظنون (1584 ,1269 
7 الکنی والالقاب (333 -332 /1), لسان المیزان (395 /6), لغت‌نامه 
رل این مر مت ار صالفی کست..حانی 625 62 وا مس 
العغلفین 17۱ 16۰ ۱11 نام دانتهورآن (46- 4 57 الواقن باله‌فنات 
(164 /4), هدية الاحباب (69), هدية العارفین (102 /2). 


ابن مردویه‌ی اصفهانی. ابوبکر احمد 


قرن:4 

جنسیت ِ 

210 -323 ق), محدث, حافظ, مفسر و مورخ. از ابوسهل بن زیاد قطان 
ابن‌اسحاق خراسانی. محمد اسواری, احمد بندار و دیگران حدیث شنید. 
ابوالقاسم عبدالرحمان بن منده, ابوبکر مستملی عطار و آبن‌شکرویه و 
برخی دیگر از وی روایت شنیدند. در «معجم البلدان» و «الکنی والالقاب» 
و «هدية الاحباب» سال وفات او 352 ق ذکر شده است. از آثار وی: 
«المستخرج علی ِِِ البخاری»؛ «التاریخ», درباره‌ی تاریخ اصفهان؛ 
«تفسیر الفرآن» یا «تفسیر الکبیر». معروف به «تفسیر ابن‌مردویه»؛ 
«الامالی», در سیصد مجلس. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (246 /1), ریحانه (200 /8), سیر النبلاء (311 
-308 /17), کشف الظنون (439), الکنی والالقاب (406 /1), لفت‌نامه 
(ذیل/ احمد), معجم البلدان (216 /1), معجم المولفین (190 /2), الوافی 
بالوفیات (201 /8), هدية الاحباب (87), هدية العارفین (72 -71 /1). 


انیم تیب پاک عضال لو انعفتا ام مه 
۵۰ص 


رو -611 ق), مفسر و فقیه حنفی. پدرانش از مردم بلخ بودند. در 
قدس به دنا آمند: به مصر رفت و در مدرسه عاشوربه آنجا مشغفول 
تدریس شد. سپس به قدس مراجعت کرد و در همان جا در‌گذشت. از 
ارت تفسیری است به نام «التحریر والتحبیر لاقوال ائمة التفسیر فی 
قای کم اه اس سای اب ول ارات و 
و علم باطن و حقایق آن در پنجاه یا هفتاد یا نود و نه مجلد 

برگرته از کاب» ابر افرشان (حلد اولتشسی 

متابع زندگینامه :الاعلام (21 /7), دائر‌المعارف البستانی (724 /1). 
ریحانه (256 /8), کشف الظنون (358), الکنی والالقاب (441 /1), 
لت‌نامه ادیل 7 ان هت ا عم المزلمم. 49-501 ۱107 العافیالخفیات 
(137 -136 /3), هدية العارفین (139 /2). 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

480 393 راق) ,. مفسر» متکلم و مجدت معتزلی. اصلاً قزوینی است و در 
آنجا به دنیا آمد. ابتدا در زادگاهش به تحصیل پرداخت. وی از شاگردان 
برجسته قاضی عبدالجبار همدانی بود و در نزد وی کلام خواند و مذهب 
اعتزال را از او اخذ کرد. در همدان از ابوطاهر بن سلمة و در اصفهان از 
ابونعیم, و نیز از اساتید دیگر بهره گرفت. گرانمایه, خوش محضر و ظریف 
بود. ابوالقاسم بن سمرقندی ابوغالب بن بثاء هبة الله بن طاووس و 
اسماعیل بن محمد تیمی و اتود بغدادی و دیگران از وی حدیث شنیدند. 
سالیان بسیاری در مصر به سر برد. چندی هم در طرابلس (شام) سکنی 
کرد. از ذمشق دیدار کرد و آن. شهر را بلدالتب: شهر ذشمان 
امیرالموّمنین و خاندانش (ع) نامید. در اواخر عمر مقیم بغداد شد, و در 
همان جا درگذشت و در گورستان خیزران دفن شد. ابن‌اثیر تاریخ تولد وی 
را 411 ق ذکر کرده است و در «هدية العارفین» تیز به تبع آن چنین: آمده 
است. اتاار وی. : «حدائق ذات بهجة». تفسیر قرآن در سیصد جزء که هفت 
جزء آن درباره‌ی سوره فاتحه است. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (131 /4). سیر النبلاء (620 -616 /18), الکامل 
(178 /8), کشف الظنون (634), لسان المیزان (362 ,350 -347 /4), 
معجم المولفین (231 /5), هدية العارفین (569 /1). 


انتتقاب ارجا لحزتن علین 


قرن:د 
حجنسیت ِِ 
ی سا ار اس شا عم 
مشهور به ابن‌بواب يا ابن‌ستری و ملقب به علاءالدین و قبلةالکتاب. پدرش 
پرده‌دار دستگاه ال‌بویه بود و شهرت وی هم از این رو است. ابوالحسن نیز 
یک چند در خدمت بهاءالدوله‌ی دیلمی سرپرستی کتابخانه‌ی بهاءالدوله ۳ 
در شیراز بر عهده داشت. خوشنویسی را از ابن‌اسد کاتب آموخت, برخی 
او را شاگرد حسن بن مقله و بعضی شاگرد محمد بن مقله دانسته‌اند. خط 
نسخ را به شیوه‌ی خود می‌نوشت و اصولی نیز برای آن وضع کرد. وی را 
پایه‌گذار شیوه‌ی ریحانی و محفقق نیز دانسته‌اند. آموزشگاهی برای تعلیم 
خط تأسیس کرد که تا 698 ق برجا بود. شصت و چهار نسخه قرآن به خط 
خلف واسطی, و عراق, از جانب بهاءالدوله. درامد و ندیم وی شد. در 
بغداد درگذشت و در جوار امام احمد حنبل به خاک سپرده شد. آثاری از 
وناز مجموه‌ی. چستربیتی: لندن.و کتایخانه اله لن.استا نتول باقی است. 
نسخه قرآن کتابخانه چسر بینی به امضای او و به تاریخ 31 ق است که 
هم از نظر خط و هم از تذهیب مجلل است. اشعاری نیز در فن خط و 
لوازم ان سر‌وده که ادیبان «القصیدة الرائیة» او را در نهایت بلاغت 
دانسته‌اند. . شهرت او در تکمیل و تنقیح شیوه‌ی ابن مقله است. 
برگرفته از کتاب :اث رآفرینان (جلد اول-ششم) 
مناج ۳۹9۲ :اطلس خط (308 -300), الاعلام (183 /5), پیدایش خط 
و خطاطان (75 ,74 -70), تاریخ گزیده (696), تاریخ هنرهای ملی (744 
-739 /2), خوشنویسان و هنرمندان (22), دانشنامه‌ی ایران و اسلام 
(454 /3), دائرةالمعارف البستانی (411 -410 /1), ریحانه (424 -422 
7 سرآمدان فرهنگ (36 -35 /1), سیر النبلاء (320 -315 /17)؛ 
کارنامه‌ی بزرگان (24), کشف الظنون (1339), الکنی والالقاب (234 
1 کلستان. هت (19 182 12 حالس الخوفتین (۸69 /2): معفخم 
الادباء (134 -120 /15), معجم المولفین (258 /7), مناقب هنرمندان 
(113 ,42 ,38 -37), نامه‌ی دانشوران (105 -91 /5), وفیات الاعیان 
(344 -342 /3), هدية الاحباب (1<). 


ابن‌جراح بغدادی, ابوالحسن علی 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

رد -245 ق), ادیب, نویسنده, محدت, مفسر و مورجح. از خاندانی 
ایرانی‌تبار بود. از احمد بن بدیل قاضی و حسن بن محمد زعفرانی و 
دیگران حدیبت شنید. فرزندش عیسی و ابوالقاسم طبرانی و ابوطاهر ذهلی 
از او حدیث روایت کرده‌اند. وی وزیر مقتدر و قاهر عباسی بود که امور 
مالی دولت را سامان داد. مدتی خلیفه او را برکنار کرد و به زندان انداخت 
و پس از آزادی به ریاست دیوانها منصوب شد. در 311 ق او را به مکه, 
سپس به صنعا تبعید کرد. در 312 ق بخشوده و ریاست دیوان اشراف 
مصر و شام به او سپرده شد. پس از آن در 315 ق مجددا به وزارت 
رسید» ولی باز بر اثر حسد درباریان خشم خلیفه بر وی نازل شد و او را 
دستگیر و زندانی کردند. ابن‌جراح از وزرای ایرانی دربار خلفای عباسی 
بوده که زند کین بر فرار ه-تشیبی. را گر انده اما در سانان زند کی در بهنداده: 
محتشم زیست. او را به نیک رفتاری و نیک خلقی ستوده‌اند. هارولدباون 
خاورشناس انحلشی کتابی درباره‌ی ژنذ کف وی به نام «زندگی لین بن 
عیسی و عصر او» به انگلیسی نوشته است. از آبا نش ؛ «دیوان رسائل»؛ 
«معانی القرآن» و تفسیر آن که با همکاری ابوالحسن واسطی و ابن‌مجاهد 
مقری تالیف شد, «جامع الدعاء»؛ «کتاب الکتاب و سياسة المملكة و سيرة 
الخلفاء». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :آثار الوزراء (131 -126) الاعلام (133 /5), تاریخ بغداد 
(16 -14 /12), روضات الجنات (207 -206 /5), سیر النبلاء (301 -298 
5 الفهرست ابن‌ندیم, ترجمه (212 -60,211), معجم الادباء (73 -68 
4 معجم المولفین (162 -161 /7). 


ابن‌حبیب نیشابوری, ابوالقاسم حسن 


قرن:4 

جنسیت .مرد 

406 ق), مفسر, قاری واعظ, مورج؛ ادیب و نحوی. از اصم و 
ابوالحسن کارزی و ابوحاتم بن . حبان و ابوز کریا عنبری حدیت شنید. 
ابوالقاسم ثعلبی از خواص شاگردان وی بود. نخست مذهب کرامی داشت. 
اما بعدها به مذهب شافعی گروید. در علوم و معانی قراآت مختلف امام 
عصر خود بود و در نیشابور سرچشمه علم به حساب می‌آمد. وی در آنجا 
به تدریس مشغول بود و گروه فراوانی از مجلس درس او بهره‌مند 
گردیدند. ابوبکر حیری واعظ و محمد فرغانی و حسین سکاکی از وی 
روایت ت کرده‌اند. ابن حبیب در مغازی, قصص و سیر نیز پیشگام بود. از آناز 
وی: «تفسیر النیسابوری‌القدیم» یا «تفسیر قرآن مجید»؛ «عقلاء 
المجانین». از وی آثاری در آداب و مواعظ و نیز اشعاری پراکنده بر جای 
ماند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :ریحانه (278 /6), سیر النبلاء (238 -237 /17). کشف 
الظنون (460), لغت‌نامه (ذیل/ حسن), معجم المولفین (278 /3), الوافی 
بالوفیات (240 -239 /12), هدية العارفین (274 /1). 


ابن‌شلم رازی اضقهانی: ابونخیی عبدالرحمان 
۵۰ 


ردود 21 ق), عالم, حافظ, محدث و مفسر. در ری متولد شد. وی امام 
مسجد جامع اصفهان بود. از سهل بن عثمان و عبدالعزیز بن یحیی و حسین 
بنِ عیسی ژهری روایت ه کرده, و قاضی ابواحمد عسال و ابوالقاسم 
طبّرانی و ابوالشیخ بن ان و ار بن سیاه از وی حدیت شنیدند. 
از آنارش : «المسند», در حدیت؛ «التفسیر», تفسیری بر قرآن. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (99 /4), ری باستان (319 /2), سیر النبلاء (531 
-530 13), معجم المولفین (175 /5), هدية العارفین (13<ظ /1). 


قرن:4 

جنسیت .مرد 

(227 428۸ -370 ق), پزشک, فیلسوف. منطقی و دانشمند. مشهور به 
آبن سینا پا ابوعلی سینا, در مفرب زمین فیزه .آ وشن پا آویسنا و ملقب به 
حجءةالحق, شیخ‌الرییس, شرف‌الملک و اما الحکما. ابن‌سینا در افشنه‌ی 
بخارا, زادگاه مادرش. متولد شد. پدر وی از دیوانیان دستگاه سامانیان بود 
و در تربیت فرزندان خود سخت کوشا. پدر ابن‌سینا, عبدالله, شیفته‌ی 
تعلیمات اسماعیلیان بود. آبن‌سینا, علی‌رغم اشراف به نظر و عقاید این 
گروه. گرایشی به این فرقم نداشت. در چهارده سالگی در علم بر استاد 
خود ابوعبداللّه ناتلی پیشی گرفت, چندان که مشکلات منطق را بر استاد 
خود می‌گشود. در شانزده سالگی جمعی از پزشکان فاضل زیردست او کار 
می‌کردند. ابوعلی با مداوای بیماری نوح بن منصور سامانی امیر خراسان 
اجازه یافت که از کتابخانه‌ی عالی امیر استفاده کند. در هجده سالگی 
جامع‌العلوم شد و از این پس ترقیات وی نتیجه‌ی اجتهاد شخصی خود وی 
«العروضیه» به درخواست ابوالخیر عروضی نوشت. پس از در گذشت پدر, 
به خدمات دیوانی روی اورد. به زودی فکر و تدبیر او مورد قدردانی, واقع 
شدند. چندین بار به وزارت رسید, و در معرض رشک دیگران قرار گرفت. 
چندین بار فرار کرد. مدتی زندانی شد. ولی از زندان گریخت. چهارده سال 
در ارامش در دربار علاءالدوله دیلمی در اصفهان می‌زیست. بر اثر 
مسافرتها و شب زنده‌داریها و بی‌توجهی به خود به قولنج مبتلا شد و در 
ضمن لشکرکشی علاءالدوله در همدان درگذشت و در همین شهر به خاک 
سپرده شد. در جشن یادبود هزاره‌ی او بر مزارش بنایی ساختند. شهرت 
آبن سینا چندان است که از مرزهای سرزمینهای اسلامی ره و به 
سراسر جهان رسبده است. آناز او یه زبانهای مختلفی تبرجمه و منتشر 
شده‌اند. ابن‌سیناء. علاوه بر پزشکی و فلسفه. در نجوم, فیزیک. علوم 
طبیعی تیز آنازی دارد از آن جمله, در اواخر عمر به دستور علاءالدوله آلتی 
شبیه ورنیه‌ی کنونی برای به دست آوردن نتایح دقیق در رصد اختراع کرد. 
از هوش و حافظه‌ی وی سخنها گفته اند و او را نتفر آخد فلاسفه اسلامی 
دانسته‌اند. وی با ابوریحان بیرونی و ابوسهل ملسیجی؛ معاشرت و مباحثه 
داشت و از معاصرینش می‌توان ابن‌خمار و ابوالفرج بن طیّب را نام برد و 


ِ- 
1 


از جمله شاگردان او ابوالحسن بهمنیار بن مرزبان, ابن‌زیله, ابوعبداللّه 
معصومی, ابوعبید جوزجانی را با ابوسعید ابوالخیر نیز مباحثه‌ای داشت که 
بسیار مشهور است. ابن‌سینا در زمینه‌ی ادبیات نیز کتابهایی نوشت و 
اشعاری نیز به وی منسوب است. از آثار او: «النجاة»؛ «الاشارات 
والتنبیهات», در منطق و حکمت؛ «الشفا» در حکمت علمی نظری؛ 
«دانشنامه‌ی علائی», به فارسی؛ «اسرار الصلاخة»؛ «مبدا و معاد»؛ 
«قانون». در طب. این کتاب با وجود ناقص بودن, سبب اشتهار ابن‌سینا در 
اروپا شد. «اسباب حدوث الحروف و مخارجها». در زبان‌شناسی؛ «الموجز 
الکبیر»؛ «الموجز الصغیر». هر دو در منطق؛ «رساله حی بن یبقظان»؛ 
«المدخل الی صناعة الموسیقی», در موسیقی که از آثار فارابی کامل‌تر و 
جامع‌تر است؛ «مقالة فی آلة رصدیه». در کل 276 عنوان کتاب به او 
نسبت می‌دهند که 131 اثر را با انتساب صحیح و مابقی را با انتساب 
مشکوک از او دانسته‌اند.[ 1] 

شیخ الرئیس الق اه یکی ۶ ایوعلی حسین ن عبداللّه 
همدان 42 ه.ق.) پدر او از مردم بلخ و 73 وی ستاره از اهل اه 
(نزدیک بخارا) بود. ابن‌سینا در بخارا کسب علم کرد و در ده سالگی قران 
را از بر نمود و نزد ابو عبدالله ناتلی منطق و هندسه و نجوم اموخت. 7 
پایه وی از استاد در گذشت. او 
بعدالطبیعه و طب پرداخت. آثار فارابی فکر ابن سینا را به خود جلب کرد و 
مشوق او در مطالعه آثار فلسفی گردید. وی ۳ عنفوان شباب نوح بن 
منصور پادشاه سامانی را معالجه کرد و از ز کتابخانه گرانبهای او بهره‌ها برد. 
ابن سینا بخارا را ترک گفت و به گرگانج شتافت, و از آنجا به حکم ضرورت 
ساسا مه سس کر اه اه ره هد ان هم اما نس انا 
ذی‌قیمت خویش را در اين سفرها تحریر کرد. شیخ در همدان به وزارت 
شمس الدوله رسید. و سالهای اخیر عمر را در اصفهان در حمایت 
علاءالدوله کاکویه کرد و در سفری که همراه امیر مزبور به همدان 
می‌ ده ون زام فریض کردید. وی همدان در گذشت: ار امام ای‌را] بداندا 
برپا داشته‌اند. به مناسبت هزارمین سال تولد وی جشنی در سال 131, 
ه. ش. در ایران منعقد گردید. مولفات ابن سینا همواره مورد توجه بوده و 
شروح متعدد بر آنها نوشته‌اند و بسیاری از انها نیز به زبانهای غربی ترجمه 
شده است. اثار مهم ابن سینا- کتاب‌الشفاء کتاب القانون فی الطب., کتاب 
کر ۳ کتاب‌النجاة, دانشنامه علائی (به فارسی) و غیره است. آرامگاه 
و کر کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 

منایع زندگینامه :[ 1 آثار الباقیه (395), از فردوسی تا سعدی (157 


-152), استادان موسیقی (33 -32), الاعلام (262 -261 /2). اعبان 
الشیعه (80 -69 /6), ایضاح المکنون (672 ,555 /2), بزرگان و سخن 
سرایان همدان (149 -148 /1), تاریخ ادبیات در ایران (347 -346 ,343 
342 ,319 -303 /1), تاریخ الحکماء قفطی (570 -555), تاریخ طب 
(633 -477 /2), تاریخ فلسفه در اسلام (721 -683 /1), تاریخ گزیده 
(689 -688), تاریخ موسیقی (153 -148 /1), تاریخ نجوم اسلامی (321 
+20 ۵1 ,4 و353 34 ار ترجفتی تمدق ضوان الحکمه (29+43)ر 
حبیب السیر (449 /2), دائرة‌المعارف البستانی (539 -535 /1), الذریعه 
(232 ,223 -222 ,220 ,218 -217 ,215 ,154 ,145 ,144 ,140 ,139 
79 ,122 ,121 ,94 ,93 ,92 ,65 :51 ,48 ,26 ,25 -24 /17 ,381 
5 ۸ ,240 ,239 /10 ,47 8 ,184 ,130 :128 286,71 ,43 
5 ,484 ,407 ,371 /1), روضات الجنات (173 -159 /3), زندگینامه‌ی 
ویاضیدانا 34۳ 29اه سر کذست: آین‌ شتا (19 لا سیر السلاء 537 
-531 /17), فوائد الرضویه (459 -458 /2), کشف الظنون (2031 
0 :1793 ,1783 ,1621 ,1550 ,1533 ,1520 ,1466 ,1455 
4 0 1430۰ ,1408 ,1389 ,1341 ,1327 ,1311 ,1186 
5 ,953 ,900 ,897 ,896 ,894 ,891 ,889 ,880 -879 ,876 
0 2 ,861 ,852 ,846 ,843 :841 ,766 :757 :736 :685 :624 
3 ,451 ,449 ,380 ,377 ,238 :201 ,183 ,94 ,63 ,51 ,36-37 
2 الکنی والالقاب (323 -320 /1), لسان المیزان (541 -538 /2), 
ات نادیز آوعلی سساات فحالس المون روف 2۸1۵ )ففخم 
الموافین (29 20 ها مقومه:بر خاریخ قلم (18 516-6 1 خی کنت 
چاپی (800 -779 /2), نامه‌ی دانشوران (146 -89 /1), وفیات الاعیان 
(162 -157 /2), الوافی بالوفیات (412 -391 /12), هدية الاحباب (67 
-66), هدية العارفین (309 -308 /1). 


ابن‌شاهین, ابوجعفر عمر 


قرن:4 

جنسیت ِ 

(دود -297 ق), محدث, حافظ, واعظ و مفسر. از محدئین ثقه و مورد 
اعتماد است که در بغداد متولد شد و در شام عراق, بصره و فارس حدیت 
شنید. ابوبکر باغندی و ابوالقاسم بغوی از جمله‌ی محدثانی بودند که وی از 
نان حدیبت شنید. و ابوبکر برقانی, ابوسعد مالینی و ابوبکر محمد بن 
اسماعیل وراق از او روایت حدیت کردند. بیش از سیصد تصنیف داشته 
است از جمله‌ی آنها: «تفسیر قرآن», حدود سی مجلد با اسناد مفصل؛ 
«المسند» يا «السنة». در حدیت؛ «معجم الشیوخ»؛ «کشف الممالک»؛ 
«ناسخ الحدیث و منسوخه»؛ «تاریخ اسماء الثقات»؛ «الافراد». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (196 /53), تاریخ بغداد (268 -265 /11), 
دائرةالمعارف البستانی (540 -539 /1), سیر النبلاء (435 -431 /16), 
کشف الظنون (1920 ,1426 -1425 ,1394), معجم المولفین (274 
-273 ۰7 هدية العارفین (781 /1). 


۳ بعد از 30 ق), مفسر , ادیب, فقیه و متکلم امامی. معروف به 
عبدکی. عبدک اختصار عید الکرم است. اهل گرگان بود و پیشوای شیعیان 
آنجا. مدتی در نیشابور توطن کرد. از عمران بن موسی جرجانی و همطبقه 
او حدیث شنید. حاکم نیشابوری از وی روایت ت کرده است. او سرانجام در 
گرگان در‌گذشت. از آثار وی: «التفسیر» يا «تفسیر ابن‌عبدی»؛ «شرح 
الجامع الصفیر» و «شرح الجامع الکبیر» محمد بن حسن شیبانی, در فروع 
فقه حنفی؛ «الاقتداء بعلی»؛ «الرد علی الاسماعیلیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (159 /7), اعیان الشیعه (438 -437 /9), الذریعه 
(183 /10 ,244 /4), رجال ابن‌داود (قسم 325 /1), رجال النجاشی 
(301 -300 /2), ریحانه (103 /8), الفهرست للطوسی (368 ,306), 
کشف الظنون (568 ,362ظ), معجم رجال الحدیث (331 /16), معجم 
المولفین (26 /11). 


کی ید ام ای وتات 
مت 


0 93 ق. لغوی, نحوی و مفسر. متولد نهروان بود. یاقوت حموی گوید 
که نشو و نمای او در ری بوده است. وی در بغداد نحو را نزد ثمانینی و 
لفغت را نزد حسن بن دهان و حدیث را از قاضی ابوطیب طبری فراگرفت, 
و به شهرهای عراق سفر کرد و به تعلیم پرداخت. سرانجام در اصفهان 
مقیم شد و در همان جا درگذشت. از آثار او: «تفسیر القرآن»؛ «شرح 
الایضاح» ابوعلی فارسی, در نحو؛ «شرح دیوان المتنبی»؛ «شرح الامالی»؛ 
«علل القراآت»؛ «القانون». در زبان شناسی, ده مجلد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (169 /3), روضات الجنات (84 -82 /4), ریحانه 
(138 -137 /8), کشف الظنون (1313 ,1160 ,812 ,446 ,212 ,163), 
معجم للادباء (253 -251 /11), معجم المقلفین (239 /4), الوافی 
بالوفیات (313 -311 /15). 


ابن قتیبه‌ی دینوری, ابومحمد عبدالله 


(27 - 12 2 و کي رک نویر تا نان تویستنن معذگ ودخفسر. 2 
مردم مرو بود. نزد استادانی چون اسحاق بن راهویه, ابوحاتم سهل بن 
محمد سجستانی و عباس بن فرج ریاشی درس خواند. بیشترین تاثیر را 4 
ابن مقفع و ارسطو پذیرفت. انا ر جاحظ را خوب می‌شناخت. شکوفایی او با 
جنبش سنت‌گرایی متوکل 4 بود. وی تواننست با پاره‌ای از نوشته‌های 
ار اضعا ارات که و نو اند کی مانی یت من ارت 
مذهب شود. در 236 ق قاضی دینور شد و بعد از آن همین سمت را در 
بصره داشت تا زنگیانر شهر را تاراج کردند. ابن قتیبه پس از ان تمام هم 
خود را بر سر تدریس گذاشت. وی علاوه بر پایگاه بلندی که در میان اهل 
سنت داشت. پایه‌ گذار مکتب زبان‌شناسی بغداد بود که مکتبی آميخته از 
مکاتب نحوی کوفه و بصره به شمار می‌رفت. وی سومین نثرنویس بزرگ 
عرب پس از ابن‌مقفع و جاحظ است. آوازه‌ی او در عرب به خاطر توانایی 
وت قزر کارشی ااز ای ات که وهای انسان رای فاشر جرزیاهای 
فکری آن زمان نشان می‌د هد. پسرش؛ احمد, و قاسم بن اصنع و 
عبدالرحمان شکری از شاگردان او بودند. آثار او ۳ مصر نیز رفت. از 
آثارش : «ادب الکاتب». کتابی واژگانی است برای دبیران که پیشگفتار 
پراوازه‌ی ض بیانیه‌ای فرنگی- سیاسی است؛ «کتاب الانواء» درباره‌ی 
گاهنامه اخترشناسی با اطلاعاتی درباره‌ی برجهای دوازده‌گانه, کهکشان راه 
شیری و پیکره‌های اسمانی که تمام متن کتاب باقی مانده است؛ 
«المعارف». در شناخت و شرح رجال؛ «الشعر والشعراء» برگزیده‌ی شعر 
عرب به ترتیب زمان حیات شاعران که پیشگفتار آن بیانیه‌ ی مکتب 
نئوکلاسیک شمرده می‌شود؛: «تفسیر غریب قرآن». تفسیر واز اتف نز بر 
آیه‌های دشوار؛ «تأویل مختلف الحدیبت», بزررگ‌ترین اثر کلامی آبن قتیبه که 
در آن شرح اندیشه‌های دینی و سیاسی و باورهای وی آتدم است؛ «تأویل 
القرآن», در معانی و بیان و اعجاز قرآن؛ «عیون الاخبار», مجموعه‌ی بزرگ 
ادبی؛ «غریب الحدیت». شرحی لغوی بر حدیث از پیامبر (ص) تا معاوبه؛ 
«اعلام النبوق»؛ «الامامة والسیاسة»؛ «جامع النحو». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (280 /4), ایضاح المکنون (506 ,146 ,134 /2 
56 /1), تاریخ مشاهیر کرد (7 /1), تاریخ بغداد (170 /10), 


دائرةالمعارف البستانی (645 /1), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (781 -775 
6 روضات الجنات (103 -100 /5), ریحانه (152 /8), سیر النبلاء (297 
-296 ,7 /12), الفهرست ابن‌ندیم, ترجمه (130), کشف الظنون (1724 
5 ,1464 ,1415 ,1399 ,1392 ,1204 ,1184 ,1102 ,760,807 
2 ,575 ,463 ,335 ,108 ,47 ,32), الکنی والالقاب (387 
-383 /1), لسان المیزان (161 -158 /4), معجم المولفین (402 /13 
0 /6), وفیات الاعیان (43 -42 /3), هدية العارفین (442 -441 /1). 


ان بیس و مین امدآ مضید 
۵ 


لقب پدر وی ۳ نه جدش. بر ماجه برای 0 حدیث به ری, بصره,؛ 
دمشق, بغداد. حمص, شام مصر و حجاز سفر کرد. در دمشق از هشام بن 
عمار و عباس بن ولید خلأل و در حمص از محمد بن مصفی و در عراق از 
ابوبکر بن ابی‌شیبه و احمد بن عبده و اسماعیل فزاری و دیگران حدیث 
شنید. محمد بن عیسی ابهری و ابوطیب بغدادی و ابوعمرو احمد مدینی و 
ابوالحسن علی بن قطان از شاگردان وی بودند. وی سرانجام در قزوین 
درگذشت. اه او بیشتر به جهت کتاب «السنن» است که چهار هزار 

حدیث را در آن گرد آورده و یکی از کتابهای ششگانه «صحیح» در حدیث 
اهل سنت است. ابن‌ماجه خود گوید: چون کتاب «السنن» را بر ابوزرعه 
عرضه کردم گفت : «گمان من آن است که اگر این کتاب در دسترس 
مردم قرار گیرد دیگر کتابها یا اکثرشان بی‌رونق شوند». از دیگر آثار وی: 

«تفسیر القرآن»؛ «تاریخ قزوین», که گویا هر دو از میان رفته‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (15 /8), تهذیب التهذیب (458 -457 /0), 
دانشنامه‌ی ایران و اسلام (823 -822 /6), داثرةالمعارف البستانی (673 
1 دایرةالمعارف فارسی (22 /1), ریحانه (183 /8), سیر النبلاء (281 
-277 /13), کشف الظنون (1405 ,1004 ,439 ,300), الکامل (62 /6), 
الکنی والالقاب (398 /1), نامه‌ی دانشوران (342 -340 /4), معجم 
البلدان (391 /4), معجم المولفین (116 -115 /12), الوافی بالوفیات 
(220 /5), وفیات الاعیان (279 /4). 


ابن‌مظفر شیرازی, جلال‌الدین؛ ابوالمیامن مسعود 
۰ 


725 1 مفسر, واعظ, عارف و دانشور. وی نیای مادری ابوالعباس 
زرکوب شیرازی, نویسنده‌ی «شیرازنامه» و نیای سوم جنید شیرازی, 
نویسنده‌ی «شد الازار» بود. دوبار حج گزارد ما نی کرد که مرذم بر آن 
مطلع نشوند. او در مسجد آدینه‌ی سنقری وعظ می‌کرد و در بقعه‌ی شیخ 
کبیر درس حکمت می‌گفت. در شیراز سپرده شد. از تألیفات وی: «کتاب 
مفتاح الروایات و مصباح الحعایات». کتابی در فضائل اهل‌بیت- 
علیهم السلام- در چهار مجلد, مشتمل بر دوازده باب. بعلاوه وی دارای 
تألیفات و مجموعات و اجازات و اسانید معتبر است که اکثر آنها از شیوخ 
پدرش بوده‌اند. ۳ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :بزرگان شیراز (217). بزرگان نامی پارس (407 -406 
1/ تذکره‌ی هزار مزار (132 -131), شیرازنامه (179), معجم المولفین 
(231 /12). 


ابن‌مظفر شیرازی, زین‌الدین؛ طاهر 
۵۰ 


0 پس ۳۱ ۱0 شق), عالم. عارف, مفسر و محدث. برای تحصیل علم 
مسافرت بسیار کرد و صحبت مشایخ را دریافت. به تدریس و تربیت اهل 
علم علاقه داشت و چندین سال در سیر و سلوک و درس و افاده و وعظ 
بود. کتاب «جامع الاصول» مجدالدین ابن‌اثیر جزری را از قطب‌الدین 
محمود شیرازی روایت می‌کرد. او را مجموعه‌ها و اجازات از پدر خود در 
تفسیر و حدیث و فقه و تصوف و تاریخ است. در پایان زندگی سفری به 
جزایر خلیج فارس. کیش هر مزر کرد. در بین راه چون به نماز شب 
نشست و برخاست می‌کرد, نگهبان قافله, به اشتباه, تبیری به پیشانی او زد 
به ند یش سا تمد دای صا رغاس را به: تسران آ هدند و ور رون حووایه 
فسا دفن کردند. از آنار وی: کنایی در فضیلت علم و شرف دانشمندآن: به 
نام «تحفة الحلفاء الی حضرة الخلفاء». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :بزرگان شیراز (215 -214), بزرگان نامی پارس (273 
-271 /1), تذکره‌ی هزار مزار (235 -231 ,22 -21), شیرازنامه (179), 
معجم المولفین (39 /۵). 


اتتفففن سفی: انخاسخاق انزاشنم 
۰ ۵ 


۳ 295 2 مجدت و مفسر و فقیه حنفی. از مردم روستای سانح ان 
نزدیکن تسف بود. #ضحیح» بخاری را از مولفته آن .روایت: کرد.ه از فتییة 
بن سعید. ابوکریب. هشام بن عمّار حدیت شنید. فرزندش. سعید بن 
ابراهیم, و علی طفامی و خلف بن محمد خیّام از وی روایت تب کردند. 
ابن معقل چندی قاضی نسف (نخشب) بود و عالم آن سامان به حساب 
می‌آمد. از آثار وی: «المسند» در حدیث؛ «التفسیر». 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (70 /1), سیر النبلاء (493 /13), کشف الظنون 
(1685 ,436), معجم المولفین (115 /1), الوافی بالوفیات (149 /4). 


قرن:د 


حجنسیت 0 

(59 /4۹57 -366 ق), ادیب. مفسر و محدث معتزلی. معروف به 
ابومسلم اصفهانی. وی محدت اصفهانی و از تزور ان معتزله‌ی عصر خویش 
است. ابومسلم آشنای به عربیت و به گفته یحیی بن منده آشنای به نحو 
بود. او از شاگردان ابوبکر بن مُفّری بود و سعید بن ابی‌ر جاء صیرفی و 
حسین خلال و محمد بن خمد کیریتی از وی روایت کرده‌اند. او شیخ و 
استاد اسماعیل بن علی حمامی است. در اصفهان درگذشت. از آنار وت" 
«جامع التأویل لمحکم التتزیل» با «تقسیر قران»: تفسیر بزر کی در نیست 
مجلد؛ «جامع الرسائل»؛ «ناسخ الحدیث و منسوخه». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (163 /7), سیر النبلاء (147 -146 /18), لسان 
المیزان (374 -373 /6), معجم المولفین (50 -49 /11), میزان الاعتدال 
(655 /3), الوافی بالوفیات (131 -130 /4), هدية العارفین (71 /2). 


۵۰ ۰ِ 


0 305 ۳ فقبه, محدت و مفسر حنفی. از مردم ری بود. اما مدنی در 
نیشابور نیز زندگی کرد. از محمد بن شجاع تلجی فقه آموخت و از محمد 
بن حمید رازی حدیث شنید. ابوبکر احمد بن سعد بن نصر و احمد کاعغدی از 
او روایت می‌کردند. چندی در نیشابور به املای حدیت می‌پرداخت. 
ابن‌یزداد در فقه دستی توانا داشت و از مشاهیر فقهای حنفی روزگار 
خویش بود. با اندیشه‌های شافعی سا می‌ورزید و بر کتابهای او خرده 
می‌گرفت و بر اصحاب شافعی رذیه می‌نوشت. از آثار وی. «احکام 
القرآن»؛ ک القیاس والاجتهاد و خبر الواحد»؛ شرح «الجامع الکبیر» 
شیبانی. 

بر گرفته | ز کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (178 /5), سیر النبلاء (237 -236 /14), 
الفهرست ابن‌ندیم. ترجمه (384), کشف الظنون (20), معجم المولفین 
(251 -250 /7), هدية العارفین (675 /1). 


اندالی کات کات رونی: مخوه 
قرن:9 


عایت ۳ 

شیخ ابوالبرکات تاج‌الدین محمد بن احمد بن ابراهیم مدنی شافعی 
کازرونی معروف به (حاج هراس) از دانشمندان قرن هشتم و نهم 
هجریست زیرا تولدش 757 و وفاتش 843 می‌باشد. تالیفات عدیده دارد 
که از انهاست. 

1- بحرالساده فی الاخلاق والادب (فارسی) 2- تفسیر القرآن 3- 
التنبیه (تالیف ابواسحاق اسفراینی) 4- شرح فروع (ابن ابی‌الحدید) 5- 
شرح مختصر التنبیه (در سه جلد) 6- مختصر المعنی (للبارزی در فروع 


دین). 


ابوالکننت اتفمانی: انسحه غدالله 


قرن:4 

جنسیت ِ 

(ومد -274 ق), محدث. مفسر و رجالی. محدث اصفهان بود. وی از 
کودکی در جستجوی حدیث بود. از جد مادری‌اش, محمود بن فرج زاهد, و 
محجمد بن عبدالله همدانی, رییس اصفهان, و ابراهیم بن رسته, و احمد بن 
رسته اصفهانی, و ابوالقاسم بغوی و علی بن سعید رازی. و محمد بن یحیی 
مروزی, و جعفر فریابی حدیث شنید. ابن‌منده و ابن‌مردویه و احمد بن 
عبدالرحمان شیرازی و سفیان بن حسنکویه و ابونعيم حافظ و محمد بن 
علی بن بهروز مرد و فضل بن محمد کاشانی و محمد بن علی بن سمویه و 
احمد بن محمد یزدی از وی حدیث شنیدند. ابن مردویه او را محدثئی امین 
و مورد اعتماد دانسته است. وی شصت سال به تصنیف لیف اشتغال 
داشت. از آثا وی: «التفسیر»؛ «ثواب الاعمال», در پنج مجلد؛ «السنن»؛ در 
چند مجلد؛ «السنة»؛ «طبقات المحدتین باصفهان و الواردین علیها», در دو 
مجلد؛ «العظمة», رساله‌ای در تاریخ. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (264 /4), ریحانه (156 -155 /7), سیر النبلاء 
(280 -276 /16), کشف الظنون (1439 ,1407 ,1406), لغت‌نامه (ذیل/ 
عبدالله), معجم المولفین (114 /6), هدية العارفین (447 /1). 


ابوبکر 


قرن:د 

جنسیت ۰ 

عتیق بن محمد هروی سورآبادی, به قول 1 مستوفی و حاج خلیفه 
قا رات ا ‏ سص ‏ ورم ا ص اس رن رب 
می‌کرده است. وی مولف «تفسیر سور آبادی» (۵. .م. ۰ است. 


ابوترابی, علی اکبر 
۰ 


حججت الاسلام و المسلمین سید قاوه اکبر ابوترابی, در سال 13189 هجری 
شمسی در شهر مقدس قم متولد شد. پدر بزرگوارش آیت الله سید عباس 
ابوترابی, فرزند ارت الله سید ابوتراب و مادرش دختر آیت الله سید محمد 
ای ی ی اس ای ایا 
دوره دبیرستان را با موفقیت سیری کرد و در سال 1336, موفق به اخذ 
دیپلم ریاضی شد. پس از اخذ دیپلم با توصیه پدر بزرگوارش به تحصیل 
دروس دینی علاقمند شد و در سال 1337 به مشهد مقدس عزیمت نمود و 
در مدرسه نواب اقامت گزید. دروس مقدماتی و دوره سطح را با جدیت و 
تلاش شبانه روزی و استعدادی شگرف در حوزه علمیه مشهد گذراند و از 
اساتید بزرگی چون ادیب نیشابوری و مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی 
بهره های فراوانی برد. با آغاز نهضت امام خمینی (ره) در سال 2 همراه 
با حاج آقا مصطفی وارد جریانات سیاسی شد و در تظاهرات مردم قم در 
5 خرداد سال 42 حضوری فعال داشت. در هجوم عوامل رژیم 
ستمشاهی به مدرسه فیضیه, مورد ضرب و شتم مامورین شاه قرار 
مشرف و مشغول تحصیل شد و در محضر امام راحل(ره) از درس خارج 
فقه و اصول معظم له بهره مند شد. پس از حدود شش سال تحصیل در 
نجف, هنگامی که اعلامیه های امام خمینی (ره) را در کیف خود جاسازی 
کرده بود تا به ایران بیاورد, در مرز خسروی باز داشت شد و ساواک 
ایشان را به زندان قصر شیرین, سپس به زندان کرمانشاه و زندان کمیته 
مشترک و پس از آن به زندان اوین منتقل کرد و او را مورد شکنجه و 
باز خویی. فراوز دان. بنش. از اادی از زندان: فصل جدیدی در فعالیتهای 
سیاسی ایشان آغاز شد و همراه با شهید مجاهد, سید علی اندرزگو علاوه 
برمبارزات سیاسی, به سازماندهی جهاد مسلحانه همت گماشتند و در اين 
دوره بارها مورد تعقیب ساواک قرار گرفتند. مرحوم ابوترابی به واسطه 
حشر و نشر فراوان با شهید اندر زگو, عمیقاً با خصوصیات اخلاقی و صفات 
حسنه آن مجاهد فی سبیل الله آشنا شده بود و خاطرات ت بسیاری از او به 
یاد داشت. در توصیف شهید اندرزگو فرموده است که: "شهید سید علی 
اندزز کو: 1 در سطح بسیار بالا برخوردار بود و آن گونه 
بود که فران: مین قرمانده ۰ اشداء علی الکفار و رحماء بینهم . مرحوم 


ابوترابی, با افرادی چون شهید رجایی ارتباط نزدیک و همکاری تنگاتنگی 
داشت و در جلسات ماهانه شهید ایت الله بهشتی شرکت می کرد و 
نزدیک: با آن: شهید عزیز در زهیته جذب تیزوهای فعال: :و تخضیلکرده 
همکاری داشت. وی همچنین با ساير مبارزان و علمای اه دوران 
ستمشاهی, از جمله رهبر معظم انقلاب. حضرت ایت الله خامنه ای 
همکاری و ارتباط داشت. با اغاز مبارزات انقلابی مردم ایران. او سر از پا 
نمی شناخت و خواب را بر خویش حرام کرده بود به طوری که خود ایشان 
کت در آن روزهای بر التهات, کا ر ما سنگین بود و بسیار اتفاق می 
افتاد که در طول شبانه روز کمتر از یک ساعت می خوابیدیم ". در جریان 
پیروزی انقلاب. فرماندهی گروهی از مردم که کاخ سعدآباد را به تصرف 
در آوردند به عهده داشت و امکانات: و وسایل موجود در کاخ را مورد 
حفاظت قرار داده و تحویل مقامات ذی صلاح داد. ایشان همچنین با 
همکاری برادرشان حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی. در تصرف 
ِ 1 قزوین نقش کلیدی داشتند و از خروج اسلحه و ادوات و 
ت جنگی ممانعت کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, به عنوان 
2 کمیته انقلاب اسلامی قزوین به خدمت محرومان و مستضعفان 
پرداخت و پس از آن با ری مردم, به عضویت شورای شهر قزوین انتخاب 
و رئیس شورا شد. همزمان با آغاز جنگ تحمیلی, با لباس رزم به سوی 
جبهه رفت و در کنار شهید دکتر مصطفی چمران در ستاد جنگهای نا منظم 
به سازماندهی نیروهای مردمی پرداخت و شخصاً به ماموریت های 
شناسایی رزمی و دشوار می رفت. آزادی منطقه پر حادثه و خطرناک 
((ذت: خودان)) ده فرفاندهی فص زاش یک وم سل ان تکضند 
رزمنده فداکار, یکی از اقدامات ایشان است. مرحوم ابوترابی تن در 
روز 26 آذر ماه سال 59 در جریان یکی از فاتفریای شناسایی که برای 
تکمیل شناسایی قبلی خویش انجام داد تا نیروهای ستاد جنگهای نامنظم 
آماده یک عملیات گسترده شوند. بر اثر اشتباه یکی از همراهان خود. در 
حالی که هفت کیلومتر از نیروهای خودی دور شده و تا 200 متری دشمن 
پیشروی کرده بود, هنگام بازگشت مورد شناسایی دشمن بعثی قرار گرفت 
و گرچه می توانست خود را از دام دشمن برهاند, اما چون قصد داشت 
همراهان خود را نجات دهد, با تانک و نفربر به تعقیب وی پرداختند و نهایتا 
به اشارت) دشتمن در امد .مرخوم. انوترابی: بانزدم.مام آول اشازت. را .دز 
سلولهای زندانهای بغداد و تحت شدید ترین شکنجه ها گذراند و در اراده 
پولادین این مرد خدا خللی ایجاد نشد تا پس از سیری کردن سختی های 
فراوان و دو بار تا پای چوبه دار رفتن با لطف و رحمت الهی و امدادهای 
غیبی, ایشان به اردوگاه و جمع اسیران ایرانی منتقل شد. حجت الاسلام 
ابوترابی پس از حضور در جمع سایر اسیران, با رهبری حکیمانه خود و با 


تمسک به ائمه معصومین (ع) و با معنویت و سعه صدر و حلم و بردباری 
فوق العاده مکر و حیله دشمنان بعثی را بی تاثیر نمود و شمع محفل ایران 
شد و در جهت تقویت روحیه مقاومت و ایمان آنان از هیچ اقدام و ایثاری 
دربغ نورزید. هدف و راه را به آنان نشان می داد و چون ابری فیاض, امید 
ایای را انا رید اشفگاهای ع موصل رح و واه و 
تکریت 5, 17, 18, و نیز سلولهای زندانهای بغداد شاهد خوبیها و 
از ده سال اسارت سرانجام در سال 1369, همراه با خیل آزادگان 
سرافراز به میهن اسلامی باز گشت و به جای انکه پس از سی سال مبارزه 
و تلاش طاقت:-فرسا به استراحت. پزدازده زاهي دشوارتر را دز پیش 
کرت شرا وتات نی کر شا ار را اه شور من 
دانست و در این راه تمام تلاش و توان خود را صرف کرد و در تاریخ 
9 با حکم رهبر معظم انقلاب در جایگاه نماینده ولی فقیه در امور 
ازادکان-فراز حرفت و تما هن خوهتن را به کار بست تا آزادگان, مایه 
عزت و تقویت نظام جمهوری اسلامی باشند. در دوره های چهارم و پنجم 
مجلس شورای اسلامی, با رای بالای مردم قدرشناس تهران به عنوان نفر 
دوم و سوم مجلس راه یافت و در خانه ملت. با نطق های خود, مسئولین و 
کار کارا اش ان رات ات هه مه موم محقط اروسماه 
دینی نمود. مرحوم ابوترابی, تقویت و دفاع از نظام اسلامی و ولایت فقبه 
را واجب می دانست و لسبت به شخص مقام معظم رهبری ارادت و 
اعتقاد ویژه ای داشت و اطاعت از ایشان و تقویت معظم له را در هر 
مجلس و محفلی متذکر می شد. آن مجاهد خستگی ناپذیر. سرانجام در 
تاریخ دوازدهم خرداد 79 در حالی که همراه پدر بزرگوارشان عازم مشهد 
مقدس و زیارت حضرت امن الحجج (ع) بودند. در جاده بین سبزوار و 
نیشابور, براثر تصادف جان به جان آفرین تستلیم. کرد و ارواح آن عالمان 
داش از اس اقا کاس هو لهاء لاه مود ای و یار در 
19 (ع) غرفه 24 به خاک سپرده شد. 


ابوترابی,. محمود 
۰ 


سار ِِ 0 

تایعست:: ابر ان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه هفخ 

در سال 1340 شمسی در خانواده ای مذهبی در شهر ساری متولد شدم. 
در سال تحصیلی 55ظ ‏ 56 شمسی از کلاس سوم نظری به سبب اوضاع 
تاهنجاز و تامساعه محیط دیزستان: بر ی تحضیل کردم از آن بسا سال 
به حوزه علمیه قم را یافتم. 

درونن حقدماتی با سطع عالی,راشال 1366 به بایان وتا ندم و ار تسال 
7 در درس خارج اصول از محضر ایات عظام: فاضل لنکرانی و شیخ جواد 
تبریزی و شیخ جعفر سبحانی و در درس خارج فقه از محضر حضرات آیات 
عظام: شیخ جواد تبریزی و جوادی آملی و احمدی فقیه یزدی و برخی دیگر 
ازبتزر نان استفاده فراوان نمودم. در خلال سالهای مذکور حداقل یک سال 
از درس تفسیر حضرت آیت الله مشکینی و دو سال از درس تفسیر استاد 
فرزانه جوادی اضای. با قرآن بیشتر آشنا شده و عات نن گشتم, که وق 
خلامت آن بت شا در.سال تحصیلن 715 - 74 ور زره تخصصی کفسیر 
و علوم قرآن حوزه علمیه شرکت نمایم, که به لطف حق تعالی در سال 
را انا رام کم هی اه ال ۶ 1۱ نوماه سخه 
چهار (دکترا) با عنوان «پژوهشی در تفاسیر روایی شیعه» دفاع نمودم. 

در خلال سالهای 61 تا 75 در دروس کلام. فلسفه و عرفان از محضر 
اه یات و ایا قطافه خسن رانه آملی. خوادی امانن. عسکر. 
گیلانی و انصاری شیرازی استفاده شایان بردم. همزمان با تحصیلات به 
فعالیتهای تدریسی, تحقیقی, تالیفی و تبلیغی در حد توان پرداختم و نیز در 
طول هشت سال دفاع مقدس حداقل به مدت یک سال توفیق حضور در 
جبهه های حق علیه باطل به شکل رزمی, تبلیغی را داشتم. 


در حال حاضر با برخی از مراکز تحقیقی و نیز در مرکز جامعة الزهراء 
(س) در بخش امور پایان نامه به راهنمایی دانش پژوهان. همکاری دارم. 


اثنی عشری, حسین 
ِِِ 


8 ۳ بن السید الجلیل المرحوم الحاح السید حاح آقا اثنی عشری 
اعتمادی از علماء ابرار و اتقیاء اخیار شهرستان ری (زاویه مقدسه حضرت 
عبدالعظیم علیه‌السلام) است که به تقوا و پارسائی و تعصب در دین 
معروف و موصوف بوده‌اند. 

وی در سال 1318 قمری در شهر ری متولد و در مهد تربیت مرحوم 
والدش که از روساء استانه مقدسه و محترمین زاویه مقدسه بوده نشو و 
نما بافته و دروس جدید را به پایان رسانیده انگاه بتحصیل مقدمات و 
ادبیات در مدرسه محمدیه تهران پرداخته و بعد از تکمیل ان در سال 
9 قمری به قم مهاجرت و سطوح را از اساتید حوزه چون مرحوم 
ادیب تهرانی و میر ز| محمد همدانی و آیت‌الله العظمی نجفی مرعشی مد 
ظله فراگرفته و در دروس خارج مرحوم آیت اللّه حایری مقداری و پس از 
ایشان از محضر مرحومین علمین آنتیزه 9 و خونساری استفاده نموده و 
در سال 1362 قمری بوطن مذکور خود برگشته و بوظائف دینی پرداخته و 
نموده و در آمر بمعروف و نهی از منکر بسیار ساعی و جدی و در این 
موضوع (لا یخافه لومه لائم) بوده تا در شب پنجشنبه پنجم ماه شعبان 
4 قمری که در هنگام انجام وظیفه در بالای منبر بسکته قلبی بدرود 
تِ گفته و در رواق مطهر نزدیک درب حرم شریف مدفون گردیده 
ست 

از آثار اوست تفسیر ائنی عشری در 14 جلد که در حیات آن مرحوم طبع و 
نشر گردیده و دیگری 92 در اخبار و احادیث و رساله‌ای در اصول 
بر گرفته از کتاب : گنجینه دشن (جلد چهارم) 


احدی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

ی 0 

ال 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم شدم. ادبیات را در حد تدریس فرا 
گرفتم, بطوری که پس از گذشت چهار سال, شرح بر هدایه بنام کتاب 
الزبده" را نوشته و استاد مدرس افغانی تقریظ بسیار ارزشمندی را بر 
این کتاب نوشتند. دو نکته را در انجا اشاره فرمودند: 

[- بنده را بعنوان مجتهد در نحو و صرف تلقی دادند. 

2- دیگران را در اخذ مسائل متقن نحوی, بر کتاب حقیر ارجاع داده اند. این 
دو نکته مایه تشویق بنده شد, بطوری که تدریس را در کنار تحصیل شروء 
نمودم. همواره از اساتید بسیار مجرب در اصول پایه نظیر استاد مصطفی 
اعتمادی استفاده نمودم, که تعلیقه فرائد الاصول را پس از اتمام رسائل 
شروع نمودم. بسن از آن مکاسب را محضر استاد ستوده و حاج شیخ غلی 
پناه اشتهاردی, و کفاية الاصول را نزد فاضل لنکرانی تلمذ نمودم. 

خارج اصول را نزد استاد وحید خراسانی به اتمام رساندم. خارج فقه را نزد 
اية الله مرحوم حاج میرزا هاشم املی و وحید خراسانی استفاده نمودم. 
اشتیاق وافر به فلسفه و عرفان و تفسیر باعث شد که شرح منظومه را از 
محضر انصاری شیرازی و اسفار را از محضر جوادی املی و حسن زاده 
املی و نیز عرفان را از اين دو بزرگوار فیض ببرم و هنوز ادامه دارد و 
اکنون مشغول تدریس اسفار و تمهید و کفایه و خارج اصول می باشم. 
مباحث روانشناسی را مدت هفت سال با تحقیق و پژوهش ادامه دادم و به 
مقطع صاحب نظری رسیدم و اکنون در حد کارشناسی. استفاده می گردد. 
و اين دانش باعث شد که در زمینه های مختلف اجتماعی. فرهنگی وارد 
منابع زندگینامه :مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 


احمدزاده بزاز. عبدالمطلب 
۰ 


سید ۰ احمدزاده بزاز 

محل تولد : خرمشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

ورود به حوزه مدرک سال دوم تجربی را داشتم, تا سال 365 1 در این 
حوزه درس خواندم. ادبیات را به طور کامل. معالم الاصول, شرح لمعه, 
اصول مظفر و قسمت قطع و ظن رسائل را در اهواز به پایان بردم. از 
سال 1365 به حوزه قم آمدم و تا سال 69- 68 باقیمانده سطح یعنی 
برائت و استصحاب, رسائل, مکاسب و کفایه را کدراندم: بنن. از آن 
همزمان با شروع درس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله العظمی وحید 
خراسانی, باقيمانده دوره متوسطه را به صورت متفرقه خواندم. 

درس خارج اصول از ابتدا بر اساس کفاية الاصول از سال 1369 شروع و 
در سال 1386 به پایان رسیده است. درس خارج فقه در سالهای 69 و 70 
مباحث صلاة بوده است و پس از ان مباحث فقه المعاملات (از ابتدای بیع) 
بر اساس مکاسب شروع شده که تاکنون ادامه دارد.حدودا ده سال 
همزمان با درس خارج فقه و اصول حضرت ایت الله وحید خراسانی از 
محضر درس خارج مباحث طهارت تا خمس (بر اساس عروه) حضرت 
حجة| لاسلام حاج شیخ محسن وحید خراسانی نیز استفاده برده ام . 

از سال 1 جهت تحصیل در رشته حقوق وارد دانشگاه مفید شده ام که 
اکنون در حال تدوین رساله در مقطع دکتری می باشم. امتحان جامع نیز 
سیپری شده است. 

در زمان تحصیل دروس حوزوی, به صورت پراکنده از مباحث ادبیات گرفته 
تا فقه و اصول تدریس داشته ام که بیشتر آنها را در خاطر ندارم. پس از 
اخذ مدرک کارشناسی ارشد نیز دروس تخصصی رشته حقوق را از جمله 
در دانشگاه ازاد اسلامی اهواز تدریس کرده ام. 


احمدیان, ابراهیم 
۰ 


9 ۳۳ 

محل تولد : شیراز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب ابراهیم احمدیان در سال 1361 وارد حوزه علمیه قم شدم. 
نخست در مدرسه مرحوم آقای خلخالی (امام صادق علیه السلام)] و سپس 
مدر سه امام خمینی (ره) و آن گاه در مدرسه مرحوم آقای گلیایگانی 
مشغول شدم 

دوره ادبیات ۳ زیر نظر آقایان طالقانی و مرحوم مدرس افغانی و نیز آقای 
آدیتة وند و علیدوست گذراندم. همزمان در جبهه های خی نیز حضور 
داشتم و این موجب شد تا دوره ادبیات برایم اندکی طولانی شود. استادانم 
در فقه و اصول عبارت بودند از آقایان اشتهاردق: بابانی و تاهدار : 

در سال 1370 به دانشگاه مشهد رفتم و در رشته ادیان و عرفان دوره 
کارشناسی را طی کردم. سپس در دانشگاه تهران با رتبه یک پذیرفته شدم 
و دوره را طی کردم. همزمان در درس خارج آقایان مرحوم خاتم یزدی و 
نیز ایت الله وحیدی شرکت جستم. 


احمدیان. مرتضی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

مرتضی »حون 

محل تولد : نجف آباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1323/1/1 

زندگینامه هم 

اینجانب: مرتضی. اخمدیان متولد 1323 شمسی در شهرستان: تجف. آباد 
اصفهان متولد شدم و در سال 1339 گواهینامه پایان تحصیلاتی خود را از 
دبستان شیخ بهائی گرفتم. 

در سال 1341 ش طلبه شدم و در مدرسه الحجة نجف‌آباد مشغول 
تحصیلات دروس حوزوی شدم. جامع المقدمات را که در نجف آباد خواندم 
راهی حوزه علمیه قم شدم و به مدرسه حقانی وارد شندم. در آنجا مشغفول 
خواندن کتاب سیوطی شندم. کتاب سیوطی, مغنی. مختصر, معالم اصول 
الفقه رسائل, مکاسب و کفایه را در مدرسه حقانی خواندم. به اضافه 
دروس جنبی مانند: تاریخ اسلام, معارف؛ دروس عقأئد, طبیعی (یک دوره 
فشرده طب) زبان؛ مکالمه عربی؛ المحاورات العر بیه, زبان انگلیسی, 
شامل کتاب‌های دایرکت متد 1 و 2 و 3. اکسفورد و... تفسیر قران, تعلیم 
خط نستعلیق, ریاضیات؛ ادبیات فارسی و... و جدود سال 51 پا 192 بود 
کیش از کایه از مدرسته این رون آمدمو به درس حارج مر اجه آن 
وقت مانند آیت الله حاج آقا مرتضی حائری و آیت الله العظمی قانی 
اخقیاتی و ات االه امش وک اسانی ات الله ااعطصی انا اس 
تلمذ کردم. ٍ 

الفه به دوشن ات الله العطمی ری ویو رقم ودر سف ادف 
که رفتم در سال 7 و 1348 به قسمتی از درس ولایت فقیه امام 
خمینی (ره) هم رفتم البته در آن موقع اینجانب مشغول دروس سطح بودم 
اما پس از اینکه از نجف اشرف آمدم و ازدواج نمودم در مضیقه مالی 
بسیار شدیدی قرار گرفتم به طوری که نه کرایه منزل را می‌توانستم 
بپردازم و نه هزینه روزمره ره زندگی راء لذا مدتی مشغول روزه و نماز 
استیجاری شدم اما چون بسیار مشکل بود, رفتم به چاپخانه علمیه نبش 
کوچه آبشار قم و در آنجا خط خود را ارائه دادم و مشغول خطاطی کتب 


فلس مانته ابات الاضام امت: اللم ساطانت ما ففن: ال ور انشا هه 
اه ی ار ور ره هه ی 
صورت رحلی بود فقط 3 تومان دریافت می‌کردم و تقریباً در آن موقع 
ماهی هزار تومان خطاطی می‌نمودم و با همین پول ناچیز توانستم منزلی 
هم در نیروگاه قم بسازیم و یادم هست یکماه کار کردم تا توانستم پرده 
کر کره اطاق را بخرم و بابت یک کتاب که نیاز داشتم سه روز روزه 
استیجاری گرفتم تا کتاب معراج السعادة نراقی را بخرم حالا چون اصل بر 
این بود که زندگینامه هو به نگارش درآید لذ| از زندگینامه سیاسی و 
غیره و کارهای سانش قیل ار اتقلاب و دستگیر شدن و زندانی شدن و... 
خودداری می‌شود. اینجانب در سال 1347 در نجف اشرف اولین کتاب خود 
را به زبان عربی نگاشتم و آن را به نام "دلیل الزائر " نام گذاري کردم . 
دومین کتاب خود را به نام ند طن زناشوتی" نوشتم که ماشانه اولین 
کتاب در نقل و انتقال به ایران مفقود شد و کتاب دوم را طلبه‌ای که عازم 
کویت بود از من گرفت که بخواند و برگرداند ولی برد و دیگر آن را 
برنگرداند, و چون طبع شعر مختصری داشتم از این رو شهید محمد 
منتظری مجله فردوسی ان زمان را اورد که بخوانم و در شعر و ادبیات 
فارسی از آن بهره گیرم و علت توفیق یافتن به نوشتن این بود که روزی به 
اتفاق حجةالاسلام سید محمود دعائی از نجف اشرف راهی کربلا شدیم و 
در انجا خدمت ایت الله العظمی سید محمد شیرازی رسیدیم ایشان هم ما 
را تشویق به نوشتن کتاب کرد, که اینجانب خدمت ایشان عرض کردم که 
ما طلبه‌ای مبندی هستیم چه بنویسیم ؟ ایشان فر مودند: «شما لا زم نیست 
کتاب‌های علمی بنویسید تاکن می‌توانید از کتاب‌های مختصری که معارف 
اسلامی را به زبان ساده برای عوام بیان نماید شروع کنید و بنده کتاب‌های 
کوچک چند صفحه‌ای مانند: "عرف الشیعه, من هم الشیعیه " 9... .. نوشته‌آم 
تا کتاب‌های بزرگ اینجانب هم با تشویق ایشان شروع به نوشتن کتاب 
کردم. 

در نجف اشرف مقالات عربی می‌نوشتم و به مناسبت‌های مختلف در 
احتفالات می‌خواندم. یادم هست در ان زمان مقاله‌ای نوشتم به نام «مّن 
قق الامام جعفر بن مجمد الصادق (ع)» وداستان خمله تظامیان تنتاه به 
مدرسه فیضیه و قتل و غارت و دستگیری طلاب را هم در آن مقاله نوشتم 
و در جشن تولد آن حضرت خواندم. و چون علاقه به اشعار هم داشتم سه 
دش 2 رک آزانسان عرتی وها رت و فطالی قرف ادا یت 
نوشتن صبح که شروع به کار می‌نمودم ناگاه می‌دیدم ظهر شده و هیچ 
احساس خستگی نمی کردم. 

اکثر کتاب‌هایی که نوشته‌آم به سفارش ناشرین و غیره بوده است, 


مخصوصاً ترجمه‌ها و خطاطی‌ها تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. و شاید 
این به خاطر توجه و گوشه چشمی است که حضرت به اینجانب نموده 
باشد 
اوائل طلبگی نمی‌دانم حالا خواب دیدم يا حالت شهود بود که در پشت بام 
منزل دیدم حضرت ولی عصر(عح) نشسته و شمشیر دو دم «ذوالفقار» را 
بر زانوی خود نهاده و کاغذی پیچیده شده به صورت لوله‌ای در دست دارد و 
ما چند طلبه بودیم دو زانو حلقه‌وار در جلو ایشان نشسته بودیم و هرگاه با 
هم صحبتی می‌کردیم ایشان چیزی بر روی آن طومار و کاغذ می‌نوشت و 
ما طلاب از وحشت دیگر قادر بر سخن گفتن نبودیم. و خانم بنده نقل 
می‌نماید که قبل از اینکه من شوهر کنم در نجف‌اباد بودم و چون در ان 
زمان منازل, ۳1 لوله‌ کشی نداشت ما می ر فتیم از قنات آب ی آ هر دنه 
قنانی در تحف آناه است به تام شیر بچه که با مر مین تفریا جهار متر.و 
خورده‌ای فاصله داشت که هم‌اکنون هم هست و از آفتن مردم استفاده 
هی کنتد-خلا ضته. من کوفد وافتم اب بیاورم دیدم دی ور انن جر روت ات 
نشسته و جا نماز خود را پهن نموده و بر روی قبله نشسته است تا من 
نگاه کردم او به من نظر فرمود, من هم چون به حد بلوغ نرسیده بودم از 
دیدن منظره دلهره و اضطراب مرا گرفت و رفتم به مادر خود و دیگران 
گفتم, آنها نگاه کردند و چیزی ندیدند, باز من نگاه کردم و حضرت را دیدم و 
به آنها گفتم, آنها باز نگاه کردند و چیزی ندیدند, من به همسرم گفتم, 
خر یی همین ارت 


ات 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه تلف 

اینجانب محمداخوان طبسی در سال 1354 يا 1355 بود که برای تحصیل 
علوم حوزوی به شهر قم امدم و در مدرسه علمیه ای که در خیابان صفاثیه 
کوچه ممتاز به نام مدرسه رسالت معروف بود مشغول به تحصیل شدم. 
بع از اقا مهم در موارسش که حصیل اسعال داعم از ملس 
سال در مدرسه علمیه اسلامیه و سه سال هم در اصفهان و بعد هم دوباره 
به قم برگشتم و تا به حال ساکن قم بوده ام. 

برایر تدریس به هندارتن علمیه خند شهر به تامهای آباده. کر کان: شیراز, 
گلپایگان, لردگان که از ز جمله آنهاست رفته ام . 


ات 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه تلف 

اینجانب محمداخوان طبسی در سال 1354 يا 1355 بود که برای تحصیل 
علوم حوزوی به شهر قم امدم و در مدرسه علمیه ای که در خیابان صفاثیه 
کوچه ممتاز به نام مدرسه رسالت معروف بود مشغول به تحصیل شدم. 
بع از اقا مهم در موارسش که حصیل اسعال داعم از ملس 
سال در مدرسه علمیه اسلامیه و سه سال هم در اصفهان و بعد هم دوباره 
به قم برگشتم و تا به حال ساکن قم بوده ام. 

برایر تدریس به هندارتن علمیه خند شهر به تامهای آباده. کر کان: شیراز, 
گلپایگان, لردگان که از ز جمله آنهاست رفته ام . 


ادیب بهروز. محسن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

محسن ادیب بهروز 
محل تولد : کرمانشاه 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/9 


اذکاتی: پرویز 
ِِِِ 


پرویز ز انکاتی: به سال 1318 در همدان زاده شد.تحصیلات خود را در آن 
شهر و تهران و سپس دانشگاه منچستر (انگلستان) ادامه داد. مطالعات 
فخ نم ظور دمن رن فلستم اسهم کاب ۳ ار لاه کم هرمن 
پا ریت امس توص ای کی سا سس سای 
ایران ا. ری وزارت فرح و ارشان اسلافی.ه عنوان کنانب مال 
برگزیده شد. گروه : علوم انسانیرشته : تاریخ و فلسفهتحصیلات رسمی و 
حرفه ای ۰ پرویز اذکائی تحصیلات خود را درهمدان و تهران و سپس 
دانشگاه منچستر (انگلستان) ادامه داد. مطالعات وی به طور عمده در 
تاریخ و فلسفه است.جوائژ و نشانها : کتاب "لثار الباقية عن القرون 
الخالیة" پرویز اذکایی, در دوز بیستم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی 
ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .به عنوان کتاب سال 
نز کزپذم شد.جکونجی غرضه آنار پرویز ادگائی ذر رشته‌های کتاب شناسی 
و رجال شناسی و تاریخ علم نیز دارای تألیفات است. تاکنون 340 عنوان 
اثرء شامل 30 کتاب. 60 رسالة علمی مفضل و ؟ گفتارهای بلند و کوتاه در 
داثرةالمعارف‌ها و نشریات معتبر, از وی به چاپ رسیده است. چند اثر 
مشهور وی از این قرار است: زندگينامة بیرونی (ترجمه), کارنامة بپرونی 
(تألیف), فرمانروایان گمنام (تاریخ), رسالة قبة‌الارض ایرانی (ضات و 
نجوم), رسالة زروانی (علمای اسلام), مفاتیح الاسرار (تفسیر شهرستانی), 
ار ارام یراع ان آورسان نی راو انا راهان شا هد 
خوارزم (رساله), فهرست ماقبل الفهرست (2 ج), تبارشناسی درایران 
ارسالهاه انار البافیه. رونت (قحفی و ییا چکيم .بارخ (نطام 
فلسفی), طب روحانی (رازی), ماتیکان عین القضات همدانی, فهرست 
نسخ خطی همدان, فرهنگ مردم همدان, موژخان همدان, ناموران همدان, 
قراگزلوهای همدان, علویان همدان, میرسید علی همدانی (احوال و آثار, 
رسالة حکیم الهی همدان (عین‌القضات), باباطاهر نامه (هفده گفتار), 
رسالة عراق عجم (در عهد ایلخانان), درگزین تا کاشان (سه گفتار), کتاب 
شناسی همدان, تاریخ معاصر همدان, راهنمای همدان. گفتارهای مفان. 
مادشناسی و همدان‌نامه (بیست گفتار دربارة مادستان). 


آثار : الاثار الباقية عن الفرون الخالية ویژگی اثر : تحقیق, این کتاب , در 


دورد بیستم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی ,به عنوان کتاب سال معرفی و برگزیده شد. 
99 کتاب:الآثار الباقية عن القرون الخالیة/ تألیف آبی‌ریحان 
میراث مکتوب, 1380. کط, 5 جدول. ۳۳ ۲ 9 ص‌ 
[749]-71 ۰7 همچنین به صورت زیرنویس. به اعتقاد برخی از محققان, 
الاثار الباقبة, شاهکار دانشمند و محقق بزرگ ابوریحان بیرونی و مایة 
افاه مصاهانان باه اراتان اسفت. این کتانشه دلل این فان ۱ 
ارزش بسیاری دربارة تقویم و گاه -شماری ملل مختلف, جشن‌ها, اعیاد, 
ایام شادمانی و روزهای غمناکی اقوام گوناگون, مراسم فرقه-های 
مذ هبی, نکات تازه‌ای در تاریخ شاهان بابل و ایران و روم و . , مطالبی 
مهم در باب کتب مقدس, بهود. صابتیان. زرتنشتیان, مانویان. 0 حلاج و 

از اهمیت بسیار برخوردار است. به همین سبب, نخستین بار, 125 سال 
تییض, آدوارد راجاق (خاورشاسن بزرک الصانی) آن‌ سرا با جقوعه‌ای عالمانه 
این کتاب پی‌برده بود» سال بعد (1879) ان را به انگلیسی ترجمه کرد و با 
حواشی و شروح بسیار در لندن منتشر ساخت. اما انچه تصحیح و چاپ 
فخده آن زا .ضر ورد ساخته, دستیاین: به. سه نسخه خطین تسیا کمن است 
که حکایت از تجدیدنظر و تکمیل به دست ابوریحان دارد. تصحیح متن 
حاضر, افزون بر نسخة تصحیح شدة زاخائو (بر اساس نسخ موجود در 
لندن. پاریس و ..) با مقابلة چند نسخة دیگر از کتابخانه‌های «عمومی» 
استانبول. «توپقاپوسرای» استانبول و «دانشگاه ادینبورگ» انگلستان که 
تاخانه ایا تیه ویو سب گرم ای ی ار اس کوا2 
اعتبار جهانی برخوردار است و همواره مورد استناد و مراجعة محققان 
بوده؛ با ویرایشی دقیق و تحقیقی جامع به اهتمام استاد اذکائی, از بیرونی 
شناسان معاصر, که سالیان متمادی دربارة احوال و آثار بیرونی قلم می 
زند» سامان پذیرفته است. از ویژگی‌های این کتاب: علاوه بر مقدمة 
تحقیقی, تعلیقات رت بعنی حجمی افزون بر ثلث کتاب حاضر است که 
مشتمل بر پانصد و بیست یادداشت مفید و عمیق کوتاه و بلند است که 
برخی از آن‌ها حاصل کار زاخائو و برخی دیگر, حاصل کار محقق کتاب 
است و هر یادداشت با نام. پژوهشگر آن متمایز شده است. از ذیگر 
امتیازات اين چاپ. فقره‌بندی و شماره گذاری عبارات, تنظیم دقیق 
جدول‌ها و نیز فهارس فلی و ای ضروری و کارآمد است که بر اعتبار 
آن افزوده است. 2 زندگينامة بیرونی (ترجمه) 3 فرمانروایان کسام 
(تاریخ) ویر کت اثر : رساله4 کارنامة بیرونی (تألیف) منایع زندگینامه 
0۰ ۷۷۱۷۷۰۱۲ ۳۱۲۵۰/۸۷۷ / 


اردبیلی, جمال‌الدین محمد 
مض 


۰ 647 0 مفسر, فقبه و نحوی. از اهالی اردبیل بود. وی مولف کتاب 
«شرح انموذج» زمخشری است که از قرن هفتم تاکنون از کتب درسی 
حوزوی بوده و در مجموعه‌ي «جامع المقدمات» برای تعلیم مبتدیان علوم 
عربی آمده است. از دیگر آنار وی. : حاأاشیه بر «انوار التنزیل» بیضاوی, در 
تفسیر؛ «الانوار», در فقه شافعی. صاحب «هدية العارفین» اردبیلی را با 
نادری رومی, معروف به غنی‌زاده, شاعر ترک زبان قرن دهم و یازدهم, 
اشتباه کرده است. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (80 /7), تاریخ ادبیات در ایران (290 /3), ریحانه 
(425 /1), کشف الظنون (185), معجم المولفین (178 /10), هدية 
العارفین (275 /2). 


استادی مقدم, رضا 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1316/1/1 

زندگینامه لصف 

آبةالله رضا استادی مقدم (تهرانی) در سال 1316 در تهران در خانواده‌ای 
مذهبی به دنیا آمد. پدرش مرحوم حاج خداداد که در سال 1372 دار فانی 
را وداع گفت, مردی متدین و اهل خیر بود که هماره فرزند خود را در 
مسائل معنوی و مادی کمک می‌کرد. او در قبرستان وادی‌السلام قم در 
مقبره‌ای که خود تهیه کرده بود, مدفون است. 

آیةالله استادی در سن هفت سالگی به دبستان رفت و در دوازده سالگی 
تحصیلات دوره ابتدایی را به پایان رساند. بسن از آن.تا شانزده سالک به 
کار و کسب مشغفول بود. در شانزده سالگی به وساطت دو نفر از مومنان, 
به مسجد امین الدوله بازار تهران و مدرسه علمیه مروی رفت و ۱ 

علوم دیتی را اآغاز کرد. حدود چهاز سال. از عمر طلیکی: خود را در کزان 
سپری کرد و سپس به حوزه علمیه قم شرفیاب شد و در دروس دوره 
سطح شرکت می‌کرد. سیس حدود ده سال در دروس خارج فقه و اصول 
شرکت کرد و از محضر استادان برجسته رو زگار خود بهره برد. او دو بار به 
عتبات عالیات مشرف شده بود که نخستین بار آن در دوران کودکی و بار 
دوم در دوران تحصیل بود و چند ماه به طول انجامید که در طی این چند 
ماه در درس خارج برخی از استادان ان دیار نیز حاضر شد. 

آیةالله استادی در طی این سالها, شوق فراوانی به گردآوری کتب و 
مطالعه آنها داشت که این مات بعدها در شکل گیری روحیه پژوهشگری 
او ۳ بسزایی داشت. همچنین در این سالها در درس اخلاق استادان 
حوزه علمیه تهران و قم حاضر می‌شد. 

ایةالله رضا استادی در سالهای تحصیل خود, محضر استادان بسیاری را 
درک کرد. او در حدود چهار سال در تهران. از محضر اقایان حاج شیخ 
عبدالکریم حق شناس امام جماعت مسجد امین الدوله, حاج شیح احمد 
مجتهدی امام جماعت مسجد حاج ملاجعفر, مرحوم حاج شیخ هادی مقدس 


واعظ, مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی امام جماعت مسجد بزازهای 
تهران و... استفاده کرد. در قم نیز در چند سالی که دروس دوره سطح را 
می‌خواند. به درس آیةالله سنوده انخاالة میرز | حسین نوری؛ آبةالله 
خزعلی, آیةالله محمدی شاه‌آبادی, آپةالله جعفر سبحانی, آیةالله منتظری, 
آبةالله مکارم شیرازی, آبةالله سلطانی بروجردی» آبةالله آذری قمی رفت 
و از درس ایشان بهره برد. ۲ 

در ضمن در درس اخلاق و توسل مرحوم ایةالله حاجح شیخ عباس طهرانی و 
مرحوم حاج اقا حسین فاطمی شرکت کرد. با پایان یافتن دوره سطح نیز 
به دروس خارج آیات عظام مرحوم سید حسن فرید اراکی, مرحوم سید 
محمد محقق داماد یزدی. مرحوم سید محمدرضا گلپایگانی, مرحوم سید 
کاظم شریعتمداری. مرحوم حاج شیخ محمد علی اراکی و آیةالله حاج سید 
موسی شبیری زنجانی رفت و در چند ماهی که در نجف حضور داشت, در 
درس خارج امام خمینی (ره)؛ ابةاللهالعظمی خویی (ره) و شهید سید 
محمد باقر صدر (ره) شرکت جست. او در سالهای تحصیل خود که نزدیک 
به+پیست: سال بوده. با ترخی از فظلا وه بیش از همه:با. ابالله.سید محخسن 
خرازی درسها را مباحثه می‌نموده است و در طی این سالها, خود از 
تدریس دروسی که خوانده بود. غافل نماند. ایشان از باب تیمُن و تبرک از 
مرحوم ایةالله سید مصطفی صفایی خوانساری و مرحوم ایةالله شیخ 
محمد تقی تستری (مولف قاموس الرجال) و ایةالله نجومی اجازه روایت 
دریافت کرد. 

آقای استادی تا به امروز فعالیتهای فرهنگی بسیاری را به عالم اسلام 
تقدیم داشته است. او در طول سالهای متمادی به تدریس کتابهای شرح 
لمعه, اصول فقه, مکاسب, رسائل, کفایه, و نیز اصول عقاید و تفسیر 
پرداخته و از این رهگذر, شاگردان بسیاری را پرورانده است. 

از اغازین سالهای تحصیل, به امر تبلیغ اهتمام داشته و به نقاط گوناگونی 
رفته و مردم آنجا را ارشاد نموده است. همچنین در برخی سمینارها و 
همایشهای علمی, مانند کنگره شیخ انصاری. شیخ فضل الله نوری. 
رشیدالدین میبدی, سید حسن مدرس, میرزاکوچک خان. سید شرف الدین 
و کنگره امام رضا (ع) و نیز همایش اقتصاد اسلامی به ایراد سخن پرداخته 
است. از کارهای مهم ایشان در این عرصه تهیه, تنظیم و چاپ اثار سه 
کنگره عظیم شیخ مفید. مقدس اردبیلی و آقاحسین خوانساری است که 
حدود 5 سال, بیشتر اوقات ایشان را به خود مصروف داشته است. پس از 
آن نید تنظیم آنار. کنخره فاضلین ترافی وه تخبکان. کلیایکان .و.خات: ان به 
عهده ایشان بوده است. 

ابةالله استادی سه سال مدیر حوزه علمیه قم و پنج سال سرپرست 
کتابخانه مسجداعظم بود و چند سال است که عضو شورای عالی حوزه 


علمیه قم می‌باشد. او حجد ود شش سال از اعضای هیأت امنای 
دائرةالمعارف اسلامی, سه سال از اعضای مشاوران کتابخانه آستان قدس 
رضوی بود و حدود سی سال است که به همراه آیةالله خرازی, در هیأت 
مديرة موسسة در راه حق می‌باشد. وی از سال 1350 تاکنون در کنار 
درس به 7 , تلصحیح و بترجمه نیز اشتغال داشته است. 

آیةالله استادی تاکنون حدود 150 مقاله نگاشته که پس از چاپ در مجلأت 
به صورت کتابهایی با نام‌های مختلف تجدید چاپ شده که در بخش تألیفات 
ایشان یاد شد. وی کتب بسیاری را تصحیح نموده است که از جمله 
می‌توان الکافی فی الفقه, تقریب المعارف؛ نفس المهموم, دو جلد از 
خواهر الا الشهاگمحیه ید رالد از سای موی استاد 
هفده رساله فارسی, چهارده رساله عربی. سی رساله مرحوم اقامیر ز | 
اما اس تاه ی 

همچنین وی بر چاپ کتب بسیاری نظارت داشته است که از جمله آنها به 
مان لصالب؛ هار جله ار یر ور این اسلا الح رت 
الملاسه نی رات اش ادا ات وال العطعی ا را ان 
را می‌توان اشاره کرد. 

ایت‌الله استادی در پیش از انقلاب. دوشادوش مردم به مبارزه برای 
سرنگونی رژزیم شاه پرداخت و پس از انقلاب به عضویت جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم در آمند: وی همواره بةه تبعیت از راه امام خمینی(ره) و 
حمایت از رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید داشته 
و هماره دستاوردهای انقلاب را که همانا حاصل خون هزاران شهید بوده, 


اند نلسب , هخض فطل 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد 2 اسدی نسب 

محل تولد : بروجرد 

شهرت : اسدی 

تن یزان 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

اتحای‌ها کلاس افل وه ری ورن اراس صورت شاه شبا ده 

در سال 56 وارد حوزه علمیه بروجرد شدم و در سال 9< وارد حوزه علمیه 

قم گردیدم, تا سال 67 دروس سطح را به اتمام رساندم و وارد دروس 

از ال ۱۱ 3 یه مدت جان شال اردر آلین دوز مه خی 

ار ی اس وا ی در با مرت 

شب زنده دار و دیگران بهره مند شدم و رساله سطح چهار را با موضوع 

فا ی من اما اه را ما 

غرویان انجام دادم و دفاع کردم. 

ار ان تمان تاکن مصعول درسن. ه تخقیق می تام که به نیا ا شاه 

می کنم: 

الف: فلسفه, تدریس بدابه و نهایه ب. : ادبیات عرب. تدریس سیوطی و 

جامع المقدمات ج: : تفسیر, تدریس المیزان مجمع البیان و علوم قزآن. ذر. 

حوزه و دانشگاه علامه طباطبائی د. اصول, رسائل و کفابه 0 فقه, 
سب و 

در زمینه تحقیقاتی: ۳ 

الت: توشتن کسی. در تمه عامم: فران: سقل.جايع المانفی. الاحاذرت 

المشت رکه حول القرآن حد ود 650 صفحه ب: : مناهج التفسیر از دیدگاه 

شیعه و سنی به میزان 0 صفحه ج: قرآن و سکولاریسم برای 

دانشجویان د. اشتغال به تفسیری روان برای جوان در یک جلد که هم 

اکنون مشغفول آن هستم. 0: نوشتن مقالات مختلف در زمینه علوم قران 

کی اه ای ۲ رح وی ار اه سا یر دی 

شوت حلد اول شیر ۲ ال المفیه فی مر ترا لمیر رد 

میزان 600صفحه و هم اکنون نیز با سمت عضو هیات علمی گروه قرآن 


پژوهی در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه تلاوت 1 مشغول نوشتن تفسیر 
کامل فارسی روان و تک جلدی می باشم که امید است در سال 0 به 
اتمام برسد. این تفسیر طوری طراحی شده است که بتواند حدود هفتصد 
هزار کلمه در خود جای دهد. 


اسدی, علی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

4 ِ 

محل تولد : زنجان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه تلف 

اینجانب علی اسدی در سال 1348در یکی از روستاهای اطراف زنجان 
متولد شدم. تحصیلات ابتدائی راهنمایی و دبیرستان را در زنجان گذراندم. 
سال 1365 وارد حوزه علمیه شده و سطح یک حوزه را در زنجان و تهران 
به پایان رساندم. در سال 1371 وارد حوزه علمیه قم شدم. 

همراه با درسهای حوزه تا مقطع خارج فقه و اصول در مقطع کارشناسی 
ارشد الهیات و معارف اسلامی از موسسه افو تین پژوهشی امام خمینی 
(ره) فارغ التحصیل شدم. در سال 1380 از پایان نامه مقطع کارشناسی 
ارشد با عنوان "مواجهه آیات و روایات با جنبه های منفی فرهنگ پذیری" 
دفاع کردم. پایان نامه یاد شده در سال 1382 از سوی دبیرخانه دین 
پژوهان کشور به عنوان پژوهش برتر دینی سال انتخاب و در پنجمین 
همایش تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین موفق به دریافت لوح تقدیر و 
جایزه شد و هم اکنون در دست پاره ای اصلاحات است تا از سوی موسسه 
امام خمینی (ره) منتشر شود. ۱ 

از سال 139 ره تالیف و ارزیابی با دايرة المعارف قران کریم 
(پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) همکاری دارم, بیش از20 مقاله برای 
دايرة المعارف مزبور نوشته ام . از سال 1392 تاکنون مدیر گروه ادیان 
گروه دايرة المعارف ها در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می باشم . 


محل تولد : بصره 

ِ 

تاریخ ۳ : 1350/1/1 

زندگینامه هفخ 

نشات احب الشعر و الرسم و الخط و قراءعت القرآن الکریم و الکتب 
ال شوه اه ای ها درا اسهم که الصش ‏ تا 
ای و ها ی را 
الشعریه و کذلک فی مجال الرسم, و کان لی شغفف بتعلم علوم اهل البیت 
مت العی هحاولت حنه الد اه کت خی کراان امن صا لاه 
العزاء الحسینی و قد رزقنی الله عز وجل ذلک بعد جهد جهید.- درست 
الابت آنبه:و المحوسطه: وال نویه کی محافطه. الیضره موی و کشت عمان 
من الامتحانات النهائیه بسبب التفوق. - درست معهد الکترونیک و تخرجت 
ام ات تال و مسا ات یا درا 
الاکو ‏ مهص رن ی ی ارت اه انس ان 
ار بعه سنوات دراسه تخصص فی البصره. - درست اللفه الانگلیزیه لمده 
ار بعه سنوات دراسه تخصص فی البصره. - درست اللغه الابطالیه لمده 
سنتین فی البصره. - درست اللغه الانگلیزیه لمده سنتین فی البصره. - 
بدات بدراسه الحوزه المبا رکه فی سنه 1995 م‌ فی عهد السید الخوئی 
سا مر سر ها سای ای اس خی و کت 
اضر العضی اه اه و اه ام ی ام رس ی 
معهد الامامین الحسنین (ع) للخطابه لمده )4 سنوات). - درست فی حوزه 
ام اه اساسا ام مالسا ورس کی اه ال ات 
ال مه ایا ال ی ان سس ارس امه ای سوام سرت 
الیعت لحار فا اصو لا می هد ره اهر ورنچت اارجیش ال ]اس 
فقها و اصولا فی منتدی جبل عامل(حوزه لبنانیها). - درست الفلسفه و 
اه ان ای تا 
سرت ااصول بارعا ند السد اس تا ات رد 


فشست: الققت م الاتیلن تنعل خو ات ال انشسه فان 
المالکی من 1382-1384 . - توجهت للکتابه و التالیف و خاصه فی مجال 
الاهانهااحضا مرآ سم کت قافن آلان الگر و ادن 
(الکتاب المقدس) و السیره و التاریخ و القصائد و عقائد الادیان السماویه. 3 
تم طبع ثلاث کتب لحد الان و لکن طبع محدود علی حسابی الخاص. - لی 
عشره کتب جاهزه للطبع مبتکره. - تم تکلیفی شخصیا بکتابه کتب خاصه 
و امه الا اف قم الععست رال هن آلکت ست اند اسا 
الله عز و جل التوفیق بانجازها. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی 


اتتق آنتی شین تفر هافین اش 


قرن:د 

حجنسیت .مرد 

ِ 471 ق), فقیه, اصولی, مفسر و متکلم شافعی. از بزرگان عصر 
خویش بود و در فنون مختلف دست داشت. وی داماد استاد ابومنصور 
بغدادی بود. اور از ابن محمش و اصحاب اصم نقل حدیبت کرده و زاهر 
شجامی از شاگردان او بوده است. در «طبقات الشافعیتة» و به نبع آن 
«الاعلام» و «تاریخ نظم و نثر» و همچنین در جلد چهارم «معجم المولفین» 
از وی به عنوان فرزند طاهر یاد شده است. ابوالمظفر در طوس 
درگذشت: از آثار وی: «التبصیر فی الدین و تمبیز الفر قة الناچية غن الفرق 
الهالکین»؛ «تاج التراجم فی تفسیر القران للاعاجم». تفسیری از قرآن به 
زبان فارسی؛ «الاوسط» در ملل و نحل؛ کتابی در «اصول». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (260 /3), تاریخ نظم و نثر (117), سیر النبلاء 
(402 -401 /18), کشف الظنون (1820 ,442 ,340 ,268), لغت‌نامه 
(خبل/ اشسهراتن) فحیل قضیصی یرال ۱۸7۱ مععم الم لین (30 
5 4), هدية العارفین (430 /1). 


اسکندرلو, محمدجواد 
۰ 


محمد ِِِ اسکندر لو 

محل تولد : همدان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/2 

زندگینامه لصف 

بنده در سال 1340 در شهرستان همدان در یک خانواده مذهبی متولد 
شدم. در سال 6 به منظور فراگیری معارف و علوم اسلامی به حوزه 
علمیه قم امدم. ادبیات عرب؛ منطق و علوم بلاغی را  60(‏ 1356) در 
مدرسه مبارکه رضویه خواندم. لمعتین  63(‏ 61) را نزد آیت الله 
اشتهاردی و استاد شماعی همدانی, رسائل و مکاسب  67(‏ 64) را نزد 
آیت الله اعتمادی و آیت الله علوی گرگانی, ۳۳ (69 - 67) را نزد آیت 
الله اعتمادی, خارج فقه  80(‏ 70) را نزد آینت الله فاضل لنکرانی و آیت 
الله نوری همدانی خارج اصول  78(‏ 70) را نزد آیت الله فاضل و آیت 
الله مکارم شیرازی. 

تحصیلات دانشگاهی: 

مقطع کارشناسی الهیات و معارف اسلامی (74 - 71) موسسه در راه 


حق. 

پژوهشی امام خمینی (ره) ۲ 

مقطع دکتری علوم قران و حدیث  83(‏ 79) تربیت مدرس دانشگاه قم. 
ملاحظات: در مهر ماه 138 از پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت 
عنوان "نقد و ترجمه مدخل قران از دايرة المعارف دین" دفاع نموده و 
امتیاز 20 را احراز کردم و در سال 9 در کنکور دکترای علوم قرآن و 
حدیث تربیت مدرس دانشگاه قم شرکت کرده و با کسب رتبه و 
شدم. در تاریخ 22 3/ 82 موضوع پایان نامه دکتری بنده تحت عنوان 
1 
به تصویب رسید و در تاریخ 15/ 10/ 83 مورد دفاع قرار گرفت و با درجه 
عالی و امتیاز 5 /18 پذیرفته شد. 

فراگیری زبان انگلیسی: 


الف) دوره عالی زبان انگلیسی مرکز زبان های خارجی دفتر تبلیغات 
اسلامی حوزه علمیه قم در سال 1365 (طی 700 ساعت اموزش) که در 
تاریخ 1 / 66 گواهینامه ان را (ممهور به مهر مرکز زبان های خارجی 
دانشگاه تهران. مرکز زبان های خارجی نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسلامی و مرکز زبان های خارجی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) 
است., دریافت نمودم. ۳ 

ب) در سال 1369 جهت تقویت مکالمه زبان انلکنتسی: کلاس های ان را 
در زبانکده انگلیسی (ای. اچ. پ) پشت سر نهاده و موفق به اخذ دییلم 
زبان (با امتیاز 20) گردیدم. 

ت) اخذ گواهینامه مترجمی زبان از نیروی دریایی پاکستان (1370) 
ملاحظه: در سال 1370 از سوی تهایند کف ولی فقیه در سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی عازم بندر کراچی پاکستان شدم و در طی مدت شش ماه 
در جمع برادران سپاهی که جهت گذراندن دوره تخصصی زیر دریایی به 
نیروی دریایی پاکستان اعزام شده بودند. به عنوان مبلغ و مترجم زبان 
انگلیسی حضور داشته و در پایان دوره موفق به اخذ گواهینامه مزبور 


شندم. 


اتلاسی ناه قازق 
۰ 


۳ ۳-4 پناه 

محل تولد : کربلا 

ِ 

تاریخ ۳ ۰ 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب هادی اسلامی پناه در سال 1337 در شهر کربلا و در یک خانواده 

ژوحانی بدتیا امدم مات ابتدائتی را در مدارس عراقی گذرانده , از 

همان زمان با خوزه کربلا و نجف آشتا شدم . در سال 1351 از کربلا 

اخراج شده و در قم سکونت کردم . در سال 1352 وارد حوزه علمیه قم 

شده ء در مدرسه آیت. الله گلیایگاتی دروس مقدمات را طی تمودم . از 

دروس سطح , رسائل را نزد استاد اعتمادی و مکاسب و کفایه را نزد استاد 

ستوده به پایان رساندم. در همان زمان در سال 1359 وارد موسسه در 

راه حق شدم و دوره چهار ساله را طی نمودم . بیشتر درسها را نزد استاد 

مصباح یزدی و آیت الله معرفت و استاد فیاضی گذراندم . در سال 1373 

پایان نامه خود را به راهنمائی استاد اعرافی دفاع کردم . از همان زمان در 

بخش تاریخ و سیره اهل بیت (ع) , با دفتر تبلیغات اسلامی همکاری خوبی 

داشتم و عضو گروه زن در آنديشه اسلامی موسسه امام خمینی (ره) شدم 
و این دو کار تا سال 1380 ادامه داشت . از سال 1380 در مدارس 

و به مرکز جهانی علوم اسلامی به تدریس علوم قران , تفسیر و فقه 

پرداخته و هم اکنون نیز ادامه دارد ۰ 


اشراقی. محمدتقی 
ِِِ 


رم -1313 ق), عالم. مفسر, خطیب و شاعر. حجت‌الاسلام اشراقی 
در قم متولد شد. 5( نزد پدرش و سایر مدرسین مانند 
حاج شیخ ابوالقاسم کبیر فراگرفت و عمده‌ی تحصیلات خود را نزد آیت‌اللّه 
حاثری به پایان برد و از برجسته‌ترین شاگردان وق بود. او سرانجام به 
با ال و ات و حکمت و فلسفه و منطق و 
عرفان صاحب‌نظر گردید. در حیات ایت‌الله حاتری به تدریس فقه و اصول 
و حکمت و کلام پرداخت. اشراقی طبع شاعری نیز داشت. در تهران 
درگذشت و در قم در مسجد بالا سر دفن شد. از آثار وی: «تفسیر سوره‌ی 
یوسنف» و. «تفسیر سوزه‌ی. اعلی, و ن والقلم»: آنار دیخری از او بجا مانده 
که به چاپ نرسیده از جمله: «اربعین»؛ تقریرات فقه «مکاسب» آیت‌الله 
حائثری؛ و تعلیقاتی برکتب فقهی و اصولی.[1] 

میرزا شهاب‌الدین بن العالم الجلیل و الخطیب الجمیل میرزا محمدتقی 
اشراقی یکی از افاضل حوزه و حفید مرحوم آیت‌الله ارباب می‌باشد. 

در سال 1302 شمسی در شهر مذهبی قم به دنیا امده و اوان کودکی را 
در مهد تربیت والد ماجد خود گذرانیده و تحصیلات جدید را تا دریافت دییلم 
موفق شده و به زبان فرانسه مسلط گردیده و ضمن علوم قدیمه ادبیات و 
منطق را نزد والد خود خوانده و پس از ان در سال 131 شمسی رسما 
در سلک روحانیت درامده و در مدت سه سال سطوح فقه و اصول را نزد 
اساتید حوزه تمام نموده و درس خارج را نزد مرحوم ایت‌الله حاج سید 
محمد محقق یزدی شروع کرده و در سن بیست و پنج سالگی پدر را از 
دست داده و یکسال پس از آن با وصلت کردن با مرجع عالیقدر ایت‌الله 
العظمی... پدر روحانی بزرگی خداوند تعالی نصیبش فرموده که از محضر 
درس و جلسات خصوصی وی بهره‌های وافری برده و هم به درس مرحوم 
ایت‌الله العظمی بروجردی شرکت نموده و مدت دوازده سال تمام از 
محضر ایت‌الله... (ابوالزوجه) خود خوشه‌چینی کرده و در ضمن در رشته 
معقول از اساتید فن استفاده نموده و در فن تفسیر از محضر درس پدر و 
زحمات فراوانی که خود متحمل کشته مهارت تامی پیدا نموده و هم به 
تدریس فقه و اصول اشتغال دارد از تالیفات ارزنده مطبوع ایشان کتب 
زیر می‌باشد: 


1- پاسداران وحی که در بحث امامت کتاب کم نظیریست که با معیت 


آقای محمد فاضل نوشته است. _ 

2 چهره‌های درخشان بحث در ایه تطهیر 3- سخن حق در تفسیر در 20 
مجلد که دو مجلد آن به چاپ رسیده است اما کتب چاپ نشده ایشان 1- 
دانستنیهاتی از اسلام 2- شرح بر عروةالوثقی که کتاب طهارت ان تکمیل 
است و در نظر دارد دماء ثلاثه را که کتاب مستدل نفیسی است علیحده 
چاپ نماید 3- فی الاحوط والاقوی که فتاوی مراجع را بر حاشیه عروه 
مورد بحث قرار داده است. ۱ ۱ 

میرزا محمدتقی اشراقی فرزند مرحوم ایت‌الله اقا میرزا محمد ارباب 
یکی از علماء و دانشمندان بنام حوزه علمیه قم بوده‌اند که در سال 1313 
ق در قم متولد شده و در مهد تربیت پدری چون مرحوم علامه ارباب نشو 
و نما نموده و مقد مات و سطوح را از والد خود و ساير اساتید و آیات 
عظام قم مثل مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم کپیر و دیگران آموخته تا در 
سلک شاگردان مبرز مرحوم ات | حایری درآمده و عمده تحصیلات را از 
آن بزرگوار تحصیل نموده و از برجسته‌ترین شاگردان آن مرحوم به شمار 
می‌ر فته است 

مرحوم علامه اشراقی دارای مقام اجتهاد و حقا در هر علم و فنی از فقه و 
اصول و حکمت و فلسفه و منطق و عرفان حایز آن مقام منیع بود و از 
زمان مرحوم ایت‌الله حایری تدریس فقه و اصول و کلام و حکمت و تفسیر 
را با بیانی شیرین می‌نمود و مخصوص در فن خطابه و ابتکارات منبری و 
تحقیق در مطالب در عصر خود کم‌نظیر بود علم خود را به زیور حلم و وقار 
و تواضع و حسن اخلاق آراسته و در این فضائل گوی سبقت از بسیاری از 
اقران خود ربوده بود به قدری مهارت و استادی در تطبیق مطالب داشت و 
حق مطلب را اداء کرده و داد سخن میداد که عقول مات و خردها حیران 
می‌ماند, در 25 ماه رمضان 1368 در تهران سکته قلبی نموده و جنازه اش 
با احترام فوق‌العاده‌ای حمل به قم و در مسجد بالاسر نزدیکی قبر مرحوم 
آیت‌الله حایری مدفون گردید. 

تالیفات ایشان که مطبوع شده تفسیر سوره یوسف و سوره ن والقلم و 
غیر مطبوع اریعین در حدوث و 0 فقه ۰ مرحوم ایت‌الله 
مرحوم والدش دارای طبع روان و ذوق رادار و 

برگرفته از رز کناب گنجینه دانشمندان (جلد دود 

(184 -183 /1), ۰ دانشمندان (338 -337 2), مولفین کتب چاپی 
(246 -245 /2). 


شش آسیر تا 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه هفخ 

در سال 1363 به حول و قوه الهی و با عنایات حضرت ولی عصر ارواحنا 
له الفداء وارد حوزه مقدسه علمیه قم شدم. دروس مقدمات را در مدرسه 
علمیه امام خمینی (ره) به مدیریت حجت الاسلام والمسلمین علی عطایی 
اصفهانی گذراندم. در آن زمان ندریس دروس ادبیات عرب و منطق را در 
آن مدرسه استاد تهرانی,. طالقانی و مظهر علی (پاکستانی) به عهده 
داشتند. لذا دروس مذکور را در محضر این سه استاد گذراندم. در درس 
معالم الاصول از محضر ایت الله شیخ یحیی انواری استفاده بردم. دروس 
اصول فقه و لمعه را نزد حجج اسلام علی حسینی بوشهری و سید احمد 
خاتمی و علی محمدی خراسانی گذراندم. 

بین سالهای 1367تا 1370 در درس رسائل استاد علی محمدی خراسانی 
و مکاسب محرمه ایت الله عراقچی حاضر شدم. جلد اول و دوم کفاية 
الاصول را نزد استاد سید محمد رضا یزدی (عضو فعلی فقهای شورای 
نگهبان) گذراندم. و پس از آن حدود 5 سال در درس خارج اصول ایشان در 
مدرسه علمیه آیت الله العظمی گلیایگانی (روبروی شیخان قم) تلمذ 
نمودم. ما حدود 4 سال از محضر درس خارج فقه ایت الله العظمی 
میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و خارج فقه آیت الله عبدالله جوادی آملی 
استفاده بردم. 

همزمان با اشتغال به دروس فقه و اصول بین سالهای 13609 تا 1374 
دوره پیج ساله الهیات و معارف اسلامی مو سسه در راه حق را گذراندم و 
در سال 1374 از ان موسسه با مدرک کارشناسی الهیات و معارف 
اسلامی فارغ التحصیل شدم. در همان سالها گروه های آموزشی و 
پژوهشی موسسه مزیور به ریاست ایت الله مصباح یزدی فعالیت خود را 
در قالب موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ادامه دادند, بنده 
نیز دوره اموزشی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قرانی آن موسسه را بین 


سالهای 1374 تا 1378 گذراندم و در سال 1378 از رساله ام با عنوان 
نقد و بررسی دیدگاههای علوم قرآنی علامه بلاغی (ره) دفاع نموده و با 
مدرک کارشناسی ارشد علوم قرآنی از آن موسسه فارغ التحصیل شدم. 
در سال 1380 در دوره دکتری علوم قران و حدیث مرکز تربیت مدرس 
دانشگاه قم پذیرفته شدم و در خرداد 1385 از رساله ام با عنوان مبانی و 
قواعد تفسیری علامه طباطبائی (ره) دفاع نمودم و با مدرک دکتری 
قرآن و حدیث از آن مرکز فارغ التحصیل شدم. 

ضمناً از سال 1379 به عنوان عضو هیئت علمی و عضو شورای علمی 
گروه علوم قرآنی و از بهمن 1385 به عنوان قائم مقام مدیر گروه علوم 
قرآنی با موسسه آموزشتین ورب وهتتنی امام خمینی (ره) همکاری می کنم. 
والحمد لله رب العالمین. 


قرن:2 


ملیت:ایران 

(وف 174 ق). عالم, محدث و مفسر. ذهبی از او تعبیر به عالم اهل قم 
کرده است. از برادرانش, عبدالرحمن و عیسی و عمران بن عبدالله, و نیز 
جعفر بن ابی المغیره و اعمش و لبث بن ابی سلیم روایت کرده است. 
ابن‌مهدی, منصور خزاعی, هیثم بن خارجه, ابور بیع زهرانی و عمرو بن رافع 
قزوینی و محمد بن حمید رازی و بسیاری دیگر از وی روایت کرده‌اند. 
نسائی و ابوالقاسم طبرانی او را موتثق دانسته و ابن‌حبان او را در کتاب 
«الثقات» خود ذکر کرده است. در «سنن» چهارگانه از او نقل حدیث شده 
است. و بخاری نیز در «صحیح» خود از او بطور تعلیق حدیث نقل کرده 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تهذیب التهذیب (340 /11), الجرح و التعدیل (ج 4, ق 
0 -209 /2). سیر النبلاء (300 -299 /8), لسان المیزان (322 -321 
9 میزان الاعتدال (452 /4). 


استففاتین هی میتی آناات( جیوه 


قرن:8 

جنسیت ِ 

(229 674 ق), مفسر, صوفی, متکلم, منطقی, عروضی و نحوی. در 
اصفهان متولد شد و فتون متداول را در زادگاه خود نزد پدر و جمال‌الدین 
ابی‌رجا و دیگران فراگرفت. مدتی در اصفهان و تبریز به تدریس پرداخت و 
از معاصران شیخ حسن چوپانی و قاضی مظفرالدین‌شاه قزوینی بود. پس 
از زیارت خانه خدا به دمشق رفت و در جامع اموی به تدریس پرداخت. 
سپس به قاهره رفت و در خانقاهی که قوصون برای او بنا کرده بود به 
ارشاد و تربیت مریدان مشغول شد و در همان شهر بود تا درگذشت. و در 
قرافه دقن شد. از آثار: وی «تشیید القواعد فی شرح تجرید العقاید»؛ 
شرح «کاقیه» ابن‌حاجب درٍ نحو؛ شرح «ساویه». در عروض؛ «اتوار 
الحقایق الربانیه فی تفسیر الایات القرانیه»؛ شرح «منهاج» بیضاوی؛ «ناظر 
العتن »: سن خ مخفصر. السئل: و اامل اقی.علفی..الاضول. و الحدل»: 
«شرح الطوالع», در منطق و کتاب مختصری در اصول دین. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛الاعلام (52 /8), تاریخ ادبیات در ایران (230 ,229 /3). 
حبیب السیر (232 /3), الذریعه (140 /13), روضات الجنات (117 /8)؛ 
ریحانه (249 -248 /3). کشف الظنون (1991 ,1921 ,1879 ,1855 
7 ۰ ۰ ,1116 ,443 ,442 ,346 ,235), لفت‌نامه 
(ذیل/ محمود), معجم المولفین (173 /12), هدیه العارفین (409 /2). 


اصا الونت باخظ نف نع عتالج 


قرن:9 
جنسیت .مرد 
[وف 881 /3 ۱9 ق), مفسر و محدت. وی در زمان سلطان ابو سعید 
حهر کان از شیراز به هرات رفت و در آنجا اقامت 0 به همین جهت به 
هروی نیز مشهور بوده است. او به دستور 1 پادشاه هفته‌ای یکبار در 
مدرسه‌یر عالیه گوهرشادآغا, به موعظه و نصیحت می‌پرداخت. وی در 
هرات درگذشت و نزدیک مدرسه گوهرشادآغا دفن شد. از جمله تألیفات 
وی: کتاب «درج الدرر 
فی میلاد سیدالبشر»؛ رساله‌ی «مزارات هرات» يا «مقصد الاقبال 
السلطانیه و مرصدالاعمال الخاقانیه»؛ رساله‌ی «مزارات شیراز»؛ 
«المجتبی فی سیره المصطفی»؛ «المجتنی من کتاب المجتبی فی سیره 
المصطفی», خلاصه‌ای از کتاب سابق الذکر است که برای جمال‌الدین 
ابراهیم معروف به ابی کالیجار وزیر نوشته است؛ کتاب «معراج الاعمال». 
در اوراد و عبارات؛ «غرفه الحصن». ترجمه «مختصر حصن الحصین», به 
9 
بر کرفتم از کتاب: ترا فرینان.(خلد آولششم) 
منابع زندگینامه :از سعدی تا جامی (607), تاریخ ادبیات در ایران 
(1606/5), تاریخ نظم و نثر (244 -243), حبیب السیر (334/4), الذریعه 
(110/22 ,228/21 ,326 ,1/20 ,44/16 ,58/8ظ), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 78/9), کشف‌الظنون (745 ,670), مجالس المومنین (527 -526 
1 مزارت هرات (مقدمه). معجم المولفین (68/6), هدیه العارفین (470 
-469 /1), هفت اقلیم (217 -216 /1). 
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قرن:3 

حجنسیت ِِ 

(302/502 -230/225 ق), مفسر متکلم. فقیه. محدتث., ادیب و شاعر 
شیعی. مشهور به ناصر کبیر. جد مادری شریف رضی و شریف مرتضی 
است. شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام هادی (ع) آورده است. 
حاکم طبرستان بود و از این رو که , بر اثر اصابت شمشیری در نبردگاه کر 
شده بود به اطروش خوانده می‌شد. وی در فقه و دین علامه بود و در شعر 
تواناء ابن ابی‌الحدید گوید که او صاحب سیف و قلم و از بزرگان فقهای 
امامیه و شیخ طالبیین و عالم و زاهد و ادیب و شاعر ایشان بود. او اسلام 
را در میان ِِ ساحل دریای خزر نشر داد و در حدود دویست هزار 

دیلمی و گیلانی به دست وی ایمان آوردند. و او را در شهرهای آنان 
مساجدی شا گرد به گفته‌ی طبری و این‌اثیر او حاکمی عادل و نیک سیرت 
بود و مردم همانند او را در عدل و برپایی حق و حسن روش ندیدند. وی 
سرانجام در آمل طبرستان درگذشت و مزارش در همان شهر زیارتگاه 
عموم است. تالیفات و آثار وی بیش از سیصد کتاب بوده است. از جمله 
آثارش: «اصول الدین»؛ «الامالی»؛ «الامامه الصغیر»؛ «الامامه الکبیر»؛ 
«امهات الاولاد»؛ «البساط», در علم کلام؛ «تفسیر الاطروش», در دو مجلد 
که در آن به 1000 بیت از 1000 قصیده احتجاج کرده؛ «الفقه الناصربه» 
که شریف مرتضی علم‌الهدی ان را شرح و تصحیح کرد و «المسائل 
الناصریات» نامید. . 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (216/2), اعیان الشیعه (184 -179 /<ظ), الذریعه 
(299/16 ,261/4 ,315 ,308 /2/, رجال الطوسی (412), رجال 
النجاشی (171 -170 /1), روضات الجنات (253 -251 /2), ریحانه 
(98/6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 92/4), العامل (148/6), الکنی و 
الالقاب (232/3), لغت‌نامه (ذیل/ اطروش), مروج الذهب, ترجمه 
(690/2), معجم المولفین (252/3). 


اعرج نیشابوری, نظام‌الدین حسن 
مت 


5 هشتم ۹ عالم دینی, مفسر, عارف و ادیب. معروف به نظام 
نیشابوری و نظام اعرج. او را از علمای عامه دانسته‌اند و بعضی به او 
نسبت تشیع داده‌اند. اصلش از قم و ساکن نیشابور و به اورده‌ی برخی از 
محمد بن مسعود شیرازی به شمار می‌امد. در پاره‌ای از منابع وی جزو 
علمای سده‌ی نهم قمری اورده شده چون تاریخ اتمام بعضی از مجلدات 
«تفسیر» مشهور او را در حدود 850 ق ذکر کرده‌اند. در حالی که برخی از 
منابع 728 ق را تاریخ صحیح اتمام می‌دانند. از آثارش: «غرائب ب القرآن و 
رغائب الفرقان». در تفسیر که به «تفسیر نیشابوری» معروف است و آن 
را به اشاره استادش, قطب‌الدین محمد بن مسعود شیرازی, تالف ود 
«لب التأویل», در تفسیر قرآن؛ «اوقاف القرآن», که به امر قطب‌الدین 
شیرازی به اسم خواجه سعدالدین ساوجی وزیر الجایتو (م 7/11 ق)( نوشته 
است, «توضیح التذکرة». شرح «تذکرة النصیربة» خواجه نصیر طوسی, در 
هیئت که در 711 ق تالیف نموده است؛ شرح «الشافیة» ابن‌حاجب. در 
علم صرف که به «شرح نظام» معروف است؛ شرح «مفتاح‌العلوم» 
سکاکی؛ «الربع ۹ رساله‌ای در «علم الحساب» 11 

است. آثارش: کتاب «شرح تا کرت 7 ۳ در 9 کتاب «شرح 
مجسطی», کتاب «شرح نظام» در صرف., کتاب «تفسیر» معروف به 
تفسیر نیشابوری و شرحی بر کتب زیج. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (234 ,233 2), اعیان‌الشیعه (249 -248/ 
5 الذریعه (284/ 18 ,32 -31/ 16 ,142 13 ,72/ 10 ,206,492 4 
1 ,480 2), روضات‌الجنات (101 -96/ 3), ریحانه (199 -197/ 
6 طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 47 -46/ 8), کشف الظنون (1763 ,1595 
5 ۰ ۰ الکنی والالقاب (256/ 3), 
معجم‌المولفین (291 ,282 -281/ 3), هدیةالاحباب (257), هدیةالعارفین 
(283/ 1). 


ا تشه مختار 
فرن:10 


7 اس 
قاری اصفهانی, فاضل ادیب شاعر, از دانایان به علوم قران و تجوید, و از 
دانشمندان قرن دهم در اصفهان است. 
ِ چندی در تجوید تألیف نموده, از آن جمله است: 

- درج المضامین, منظومه‌ای در 72 بیت در تجوید, در سال 949 تألیف 
نموده, و آن را مولی کی بن جعفر استرآبادی شرح نموده, و آن را: «#در 
نثار» در شرح تجوید ملا مختار نامیده, و در 1280 از شرح فارغ شده, و 
این شرح به طبع رسیده. در الذریعه سه شرح دیگر از این تجوید نام 
می‌ برد 

2- رساله‌ای فارسی در تجوید 3- مختار القراء نسخه‌ای از آن نزد نگارنده 
موجوداست؛ و غیره. 
برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


اکبرنژاد. مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

مهدی ی اکیر نژاد 

محل تولد : شیروان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب مهدی اکبر نژاد در سال 6 وارد حوزه علمیه ایلام شدم و 
برخی دروس مقدماتی را در آنجا گذراندم. با شروع تظاهرات و راهپیمایی 
های دوران انقلاب عملاً دروس حوزوی تعطیل شد و با پیروزی انقلاب, در 
اسفند 1357 وارد حوزه علمیه قم شدم. 

در سال 18 دروس سطح را به پایان رساندم و وارد درس خارج شدم 
همزمان با دوره سطح برخی دروس مانند بعضی از کتابهای فلسفی از 
جمله بدایه و نهایه را خواندم و در زمان تحصیل در دوره خارج» مدتی در 
درس اسفار آیت الله حسن زاده و آیت الله جوادی اهلف نیز شررکت کردم. 
درس خارج را نزد ایات عظام فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, نوری 
همدانی: وحید خراسانی و مومن قمی گذراندم. 

در سال 130 بعنوان عضو تحقیقاتی تفسیر راهنما؛ به اعضای نویسنده 
آن تفسیر ملحق و بعد از چند ماه کار در گروه برداشتهای اولیه روائی, 
وارد گروه کنترل نهایی فیش های حدیثی تفسیر شدم و این همکاری تا 
سال 1374 ادامه داشت و بدلیل رفتن به شهرستان در سال 1374 پایان 
یافت. 

در سال. 1371 در ازمون, تربیت. مدرنن دانشام قم. سر کت. کردم و دز 
دوره کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی پذیرفته شدم. در پاییز 
سال 1374 از رساله این دوره با عنوان "جدال در قران " دفاع کردم. 

در زمستان 1374 بعنوان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های ایلام و علوم پزشکی ایلام منصوب شدم و همزمان دروس 
دانشگاهی را تدریس می کردم. در سال 1377 بعنوان عضو هیئت علمی 
دانشگاه در آمدم تا سال 1380 که با قبولی در دوره دکترای علوم قرآن و 
حدیت تربیت مدرس دانشگاه قم. به قم منتقل شدم و عملاً مشغول 
تحصیل حوزوی و دانشگاهی و نیز انجام کارهای تحقیقی شدم که اکنون 


زناله د کنر آماده<دفاع مین باشد: 

در سال 11 با دعوت مرکز فرهنگی انتظار نور وابسته به دفتر تبلیغات 
اسلامی قم به گروه حدیبت این موسسه پیو سته و با همکاری چند تن از 
دوستان اکنون مجموعه احادیث مهدویت دسته بندی و آماده چاپ و ارائه 
نرم افزاری می باشد. 


اکبری کارمزدی؛ محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد د اکبری کارمزدی ۱ 

محل تولد : سواد کوه (عباس اباد) 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/10 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد اکبری کارمزدی فرزند هادی در تاریخ 10/1/1343 در 
خانواده ای مذهبی و قرانی متولد شدم. دوران ابتدائی را در محل و 
راهنمائی را در الاشت به پایان رساندم به پيشنهاد ابوی مرحوم و به خاطر 
علاقه ای که در درون خود نسبت به دروس حوزوی می دیدم راهی حوزه 
علمیه رستم کلاه در یکی از شهرهای استان مازندران به سرپرستی 
مرحوم ابة الله ایازی شدم و جامع المقدمات را همگام با قیام عمومی 
مردم در سال 1357 شروع نمودم که با تهدیدات طاغوت حوزه علمیه 
تعطیل شد به نا چار در سال 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم و در سال 
130 مشغول تحصیل در مدرسه مرحوم آبة الله گلیایگانی شندم. با اتمام 
لمعتین در درس های ازاد حوزه شرکت نمودم که اصول فقه را در خدمت 
استاد حسینی بوشهری و صالحی افغانی بودم. مکاسب را در محضر 
اساتیدی چون استاد بنی فضل, مرحوم پایانی و استاد قدبری تلمذ بودم و 
رسائل را محضر اية الله فاضل استفاده بردم و پنج سال متوالی خارج 
اصول را در فخضر. ارق الله سبحانی به پایان رساندم همگام با خارج 
اصول به مدت 8سال خارج فقه را در محضر آية الله مکارم تلمذ نمودم. 
ضمانا سالیان سال در درس تفسیر قرآن محضر ۷ الله جوادی احلی: بودم 
.2۰ ود سال 132 به خاطر علاقه ای که به قرآن و تفسیر قرآن پیدا کردم 
وارد رشته علوم قرا نی و تفسیر شدم. بعد از اتمام 4سال مشغول تدوین 
رساله سطح چهار شدم که بخاطر مشکلاتی, کار ناتمام و مهلت ان به سر 
امد که برای بار دوم مشغول تدوین رساله سطح چهار شدم که تا به حال 
ادامه دارد. بعد از پایان دوره تخصصی برای انجام کار تحقیقات قرآنی در 
مرکز فرهنگ معارف قرآن مشغول و با تشکیل پرونده ها و سپس ارزیابی 
مقاله ها و نهائی کردن مقاله ها در بخش مقابله, نزدیک به 9 سال است 
که دنبال می کنم نتیجه کارهائی که انجام گرفت انتشار پنج جلد از دايرة 


المعارف قرآنی و دو جلد اعلام فان کرفهی فیت. نانتید و چند مقاله که به 
نام اینجانب در دايرة المعارف چاپ شده است. د رحال حاضر در درس 


الهی طباطبایی, محمدحسن 
۰ 


۱۲۳ 

ولادت: 1325 ق. 

محل ولادت: تبریز 

وفات :1388 ق 

محل دفن :قم 

محل تحصیل: 

حسین بادکوبه ای و ... ۱ 

شاگردان: حسن حسن زاده املی , میرزا محمد علی ارتقایی, میزرا 
موسی نبریزی و .... 

تالیفات: رساله ای در علم موسیقی و روابط معنوی روح با صداها ( که 
خود ان را از بين برد). 

او از شاگردان مبرز مرحوم سید علی قاضی بود. در سعه صدر و پاکی و 
حسن خلق زبانزد بود. ۱ ۳ 1 
نیم دانست بلکه آن را در متن همین زندگی عادی تعریف می کرد و زندگی 
رسول الله (ص] را شاهد اين مطلب می آورد. می فرمود: مراقبه یعنی 
آدم در همین زندگی روزمره غفلت را از خودش دور کند. 

ایشان پس از بازده سال اقامت در شهر ساقی کوثر. به دلیل وضع 
نامناسب معیشتی مجبور شد همراه برادر خویش. علامه طباطبایی , به 
تبریز باز گردد. در تبریز به تدریس فلسفه و تربیت جویندگان کمال 
پرداخت. ارتباط ایشان با مرحوم قاضی از طریق نامه برقرار بود, عباراتی 
چون " جعلت فدای " و " عزیز دلم " که آیت الله قاضی در این نامه ها 
خطاب به آقای الهی به کار می برد گویای عظمت شان ایشان نزد استاد 
است ت . استاد سید محمد حسین قاضی می فرماید : با اینکه خود آقا به 
علامه و بردارش گفته بود که به ایران برگردند اما دوری آن ها برایشان 
بسیار ناگوار بود و هر وقت یاد آن ها می افتاد گریه می کرد. 

زمانی که آیت الله الهی در قم بود , در مجلس روضه ای که در منزل 
میرزا تقی زرگری تشکیل می شد , شرکت می کرد. یک بار بعد از اتمام 
ده دز نشیتی. صفتی بت این خای. اد ند. او انگشت خود را بر لب گذارد و 
نفد نه»تستی, می:ز 3 + نشتی فقیل به اطا شد » ند مرمور: " ما طل را 


سینی به حالت اول برگشت ! با وجود چنین قدرت روحی , زمانی برای 
پرداخت قرضش به دو هزار تومان احتیاج پیدا کردو چون این مبلغ را 
نداشت مدتی زندانی شد! 

این گفتار علامه طباطبایی مشهور است که می فرمود: من خودم از اخوی 
استفاده می کنم توصیه همیشگی ایشان هنوز در خاطر اطرافیان است : 
از حسنات اعمالتان که خیال می کنید حسنه است توبه کنید , تا چه رسد به 
معاصی! 

سید محمد حسن الهی در سال ۱۳۸۸ هجری قمری درگذشت. شرح احوال 
ایشان درکتاب الهیه از انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس آمنده است ۰ 


الهی قمشه ای مهدی 
ِِِ 


ی نا ات مایق اقفر کم < 
عارف بزرگ میرز | ابوالحسن از دانشمندان به نام و حکماء والامقام و 
اساتید عظام معاصر تهران بوده‌اند تولد ایشان در حدود 1322 در قمشه 
اصفهان (شهرضا) واقع شده و در بیت علم و تقوا پرورش و دروس ابتدائی 
و سطوح نهائی را در فقه ۵ اصضنول, از .علماء بزر ی و حکماء قمشه و 
اصفهان فراگرفته و از آنجا ۱ و 
خراسان چون مرحوم آقا بزرگ حکیم و آیت‌اللّه حاج آقا حسین قمی و 
میرزا مهدی اصفهانی و مرحوم آیت‌اللّه برسی و دیگران استفاده نموده 
آنگاه به تهران عزیمت نموده و در دانشکده الهیات و دانشگاه به تدریس 
فلسفه و حکمت و سایر علوم پرداخته تا در ربیع‌الثانی 1393 قمری بدرود 
جات که و جنازه‌اش حمل به قم و در جوار حضرت معصو مه )ع) مدفون 
شده است. 

استاد الهی دارای تألیفات ارزنده مرحوم استاد الهی قمشه‌ای در فلسفه و 
حکمت و دیوان بزرگ هزار صفحه‌ای می‌باشد که شرح حال خود را در 
صفحه 395 دیوانش به نظم آورده که نویسنده عین آن را با بعضی از 
غزلیاتش تقدیم اهل ذوق و معرفت و پژوهش می‌نمایم باشد که روح 
پرفتوح آن حکیم.ربانی و غارفت صمدذاتی این کنهکار را باد و دوستانیش: دعا 
فرمایند. 

آثار گرانقدر مرحوم استاد الهی قمشه‌ای. 

1- ترجمه آزاد و خلاصه‌التفسیر قرآن کریم. 

2- ترجمه آزاد مفاتیح‌الجنان مرحوم حاح شیخ عباس قمی طاب ثراه. 

3- ترجمه و شرح صحیفه سجادیه. 

4- حکمت الهی جلد اول (یک دوره حکمت از امور عامه و طبیعیات و 
الهیات خاص و بیان نبوت و امامت عامه و خاصه و معاد). 

5- حکمت الهی جلد سوم شرح خصوص حکیم فارابی و شرح خطبه توحیده 
فطل امتوالت یواح اه را مرت امه ار توا خی 
عیو اتساام. 

6- کلیات دیوان الهی (نفمه الهی - نفمه حسینی- نفمه عشاق). 

7- توحید هوشمندان ترجمه و شرح خصوص فارابی. 

(1392 13202 عکیمه کالم و شاک فاص به هی ور مرها 


(قمشه) متولد شد. مقدمات علوم فقه و اصول و حکمت را از شیخ‌هادی 
قمشه‌ای و دیگران آموخت و جهت تکمیل آن به اصفهان رفت و در خدمت 
آقا شیح محمدحکيیم خراسانی و پس ازرآن در خراسان 5 
آقابزرگ حکیم مشهدی و آقا شیخ اسدالله یزدی مشغول پشد تا در حکمت 
و فلسفه صاحب‌نظر شد. مدتی نیز در حوزه‌ی درس آیت‌الله حاجآقا حسین 
قمی و میرزامهدی اصفهانی حاضر ات سیس به تهران آمد و در 
مدرسه‌ی عالی سیهسالار به تدریس حکمت و فلسفه پرداخت. همچنین به 
سمت استاد زبان عربی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران و استاد 
فلسفه در دانشکده‌ی الهیات (معقول و منقول). تدریس کرد. وی در تهران 
وفات یافت و در قم, در جوار حضرت معصومه (ع), به خاک سپرده شد. از 
اثار منثور وی: «رساله‌ای در فلسفه‌ی کلی»؛ «شرح رساله‌ی حکیم 
فارابی»؛ «رساله‌ای در سیر و سلوک»؛ حاشیه‌ای بر «مبدا و معاد» 
ملاصدرا؛ «رساله‌ای در مراتب ادراک»؛ «رساله‌ای در مراتب عشق». و از 
آثار منظوم وی: «نغمه‌ی عشاق»؛ «دیوان» شعر؛ «نفمه‌ی حسینی», که 
تاریخ بزرگترین شهید اسلام است؛ «نفمه‌ی الهی». و از دیگر آثار او: 
«ترجمه‌ی قرآن مجید»؛ «ترجمه صحیفه‌ی 4 ۷ «ترجمه مفاتیح 
الجنان»؛ و «تصحیح و تحشیه‌ی تفسیر ابوالفتوح رازی».[ 1] 

برگرفته از ز کتاب گفجیته دانشمندان (جلد هشتم) 

منایع ۳ :[ 1 تذکره‌ی شعرای معاصر اصفهان (5ظ -3ظ), الذریعه 
(1135 ,92 ۱ 9). سخنوران نامی معاصر (339 -334 / 1), فرهنگ 
سخنوران (85), گلزار معانی (458 -451), گنجینه‌ی دانشمندان (116 
-108 /8), مولفین کتب چاپی (370 -368 / 6). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/7/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب پس از اخذ دییلم تجربی در سال 1383 وارد حوزه علمیه 
شهرستان بابل شدم و پس از مدت کمی تحصیل در حوزه علمیه روحیه 
وارد حوزه علمیه قم گردیده و در مدرسه الهادی (ع) شروع به تحصیل 
کردم و پس از گذراندن دوران مقدماتی و سپس در خارج از مدرسه 
موفق به گذراندن دوره سطوح عالی حوزه علمیه قم شدم. 

حدود 6 سال در مدارس علمیه قم مانند الهادی (ع) و رضویه و علوی به 


ندریس ادبیات تب تفسیر و علوم قرآنی پرداختم و امتحا نات سطوح 
عالی را با هوفقیت گذرانده و 4 بار عصاحبه خارخ فقه و اضول شرکت 
کردم و پایان نامه ای را تحت عنوان علوم قرآنی در تذ نفسیر المیزان برای 


اخذ سطح سه با کارشناسی ارشد نوشته و دو سال اه ای پیش دفاعء 
کرده و اصلاحات آن پس از اخذ نمره 17 رو به پایان است. 

و برای نوشتن دوره دکتری آماده ام البته پس از تحویل مدرک فوق 
لیسانس هم اکنون در مدرسه امام ءع( با سابقه سه سال تدریس و در 
دانشکده علوم قرآنی با سابقه دو سال تدریش و در داتشکده اضول دین و 
مدرسه عالی بنت الهدی در خدمت طلاب خارجی و دانشجویان ایرانی 
هستم. و مشغفول مطالعه و تحقیق و اماده کردن مقالاتی با عناوین و 
موضوعات مختلف هستم. 


امجد, محمود 
۰ 


2۳ الله شیح محمود امجد به سال 1318 ه.ش در خانواده ای روحانی در 
شهرستان کنگاور از توابع شهر «کرمانشاه» به دنیا آخنگ: پدرش از واعظان 
توانا و از علمای آن دیا بود که بة: عتوان پایگاهی در مسیر ایران به کربلاء 
میزبان علمای هم عصر خویش بود. , و جدذشان از عالمان ذی فنون ملقب 
به «افصح المتکلمین» بود. پدر بزرگ ایشان از علما و شعرای با اخلاص و 
ارادتمند خاندان عصمت و طهارت است که تضمین های عاشورایی ایشان 
از اشعار حافظ مشهور است. در حدود 18 سالگی تحصیلات جدید را رها و 
به انگیزه تحصیل علوم دینی به شهر مقذس قم مشذف شد و در مدذّت 
کوتاهی دوره مقذمات و سطح را به پایان رسانده و به دروس خارج 
مشغول گردید. در درس خارج فقه و اصول از محضر استادانی چون 
حضرات ایات عظام: آمام خمینی, داماد. حاج اآقا حسین فاطمی , 

بهاءالدینی و بهجت - قَدّس الله اسرار الماضین, و دامت برکات الباقین 
منهم - و در فلسفه و عرفان عملی از محضر پربار علاأمه طباطبایی قَدّس 
سژه استفاده فراوان برد. و در حدود 20 سال پایان غهر کار عنام له 
با ایشان انس داشت و در جلسات عمومی و خصوصی ایشان شرکت می 
کرد ارادت علامه نیز به ایشان مشهود بوده است بطوری که می فرموده 
اند به او امجد کرمانشاهی نگویید بلکه امجد کربلایی بگویید. بزرگترین 
استاد اخلاق و عرفان ایشان مرحوم آیت الله العظمی بهاءالدینی است که 
از سال 1351 ه.ش. با آیت الله العظمی بهاء الدینی ما تفس و استفاده 
فراوان برد. و نیز در حدود سال 1350 با آیت اللّه العظمی بهجت - دامت 
برکاته - مرتبط شد و افزون بر بهره برداری از دروس خارج فقه و اصول 
ان عارف ارتباط خاص و نزدیک با معظم له داشت و اینک حدود یک دهه 
است که ایشان در تهران ساکن و دانشجویان و جوانان از جلساتش بهره 
های اخلاقی می برند و علامه طباطبایی می گفت: «ایشان قوی است.» 
روش تربیتی و رفتاری و اخلاق اجتماعی و زهد بی نظیر ایشان باعث 
شده, جوانان خصوصا دانشجویان, این عالم گرانقدر را همچون نگینی در 
آغوش بگیرند. مباحث اخلاقی و نماز جماعت ایشان در مسجد کوی 
دانشگاه تهران و مراسمی چون عزاداری ایام محرم و احیاء شبهای قدر, 
همه عاشقان فضیلت را به سوی خویش جذب کرده است. از خصوصیات 
با ان ای ی ام ها و ار 


دیده اند که مجالس بسیار کوچک و در ظاهر کم اهمیت و افراد بی نام و 

یا ای ۱ ار ار 
اهمیت ارادت و اخلاص به اهل بیت عصمت ظها دنت علیهم السلام 
است. عشق به جوانان, دلسوزی برای انان و محبت پدرانه ایشان باعث 
شده است که جوانان هم به او عشق ورزند و با ایشان رابطه ای صمیمی 


امیدی فرد, عبدالله 


قرن:15 


تست 

تاریخ تولد : 1336/4/20 

زند کینافة علمیف 

اینجانب عبدالله امیدی فرد در سال 1336 در یکی از روستاهای نزدیک به 
مشهد مقدس به نام فارمد که مردم محل آنرا پژمه هم می خوانند دیده به 
جهان گشودم. در همان روستا دوره ابتدائی را که آن زمان شش سال 
طول می کشید به پایان رساندم و به پیشنهاد پدرم که از شاگردان و 

دوستان نزدیک آیات حضرت آبة الله حاج آقای مروارید و حضرت آبة ال 
حاح میرزا جواد آقا تهرانی بود وارد حوزه علمیه مشهد شدم و تحصیلات 
حوزوی را در مدرسه علمیه بعثت زیر نظر اية الله مروارید شروع کردم 
این زمان مهر ماه 1350 بود پس از سه سال با موافقت پدرم با مرحوم 
حاج شیخ عباسعلی سبزی عازم حوزه علمیه قم شدم. ۲ 

در سال هزار سیصد و پنجاه و چهار به درس مکاسب حضرت ایت الله حاج 
شیح یوسف صانعی و رسایل حضرت ایت الله اعتمادی و برخی از مباحثت 
مکاسب را هم نزد ایت الله ستوده شرکت نموده و تلمذ نمودم. در ادامه 
درون سطاه تفیق. بافتم کفاشن وا نرو اب الم العظامي فاضل ونشوح 
تجرید را نزد استاد شهید خلیلی و منظومه را نزد آقایان دکتر بهشتی و آية 
الله یحیی انصاری و برخی از مباحث اشارات را نزد آیت الله حسن زاده و 
برخی ار فسمت های اسفار زا ترد یه الله.جواری. املی: فا بگیزم: ور 
سال 8 رسماً حضور در دروس خارج را با شرکت در فقه آية الله صانعی 
و آقایان دیگر شروع کردم بیشترین تاثیر را از آیات عظام فاضل, صانعی, 
در وا اس دام مم او ات ام سک اسا نس اد 
حاج شیخ جواد تبریزی داشته ام. 

باید یاد آور شوم که همزمان با دروس حوزه به تحصیلات جدید هم ادامه 
دادم نخست دوره راهنمایی را و سپس دوره دبیرستان را با اخذ دییلم 
اقتصاد به پایان رساندم و در اولین دوره مدرسه عالی طلاب موفق به اخذ 
ضذر که آن دوزم که ارتشن لیسانسن معا رف اسلامی را داشت گردیدم و در 


اولین دوره تربیت مدرس هم موفق به اخذ کارشناسی ارشد شدم و از 
سال 1371 ضمن تدریس در دانشگاه به عنوان هیات علمی, توفیق 
دریافت درجه دکتری در رشته فقه و مباحث حقوق اسلامی از دانشکده 
از توفیقات بزرگ که خداوند به اینجانب عطا فرموده آن است که از آغاز 
انقلاب شکوهمند اسلامی همواره در خدمت انقلاب بوده هر چند سمت 
های مهم و حساس را نداشته ام اما در حجد توان از سویی در خدمت نظام 
مقدس بوده و هستم و... و از سویی از خدمت در دانشگاه به قشر جوان 
در راستای اهداف نظام اسلامی خدمت نموده ام و از همه بهتر در حوزه 
همواره با تدریس تلاش کرده ام اندوخته های اندکم را به دیگران انتقال 
دهم در همین راستا مدتی را به عنوان مدیر یکی از مدارس علمیه قم 
سپری می کرده ام غیر از تدریس در مدارس تحت برنامه مدیریت حوزه 
تدریس خصوصی ادبیات و دروس سطح از سال 34( با تدریس صفات 
اصول شهید صدر سپس کفایه و مکاسب و.. را در حجرات و سپس 
عدر وه حصرت آره الله العطامی کتا کات را اند او 


رایع 


قرن:15 

حنسیت ِِ 

۳ ۳ 

محل تولد : گونبان بخش دینور 

تاه ابران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

زندگینامه لضف 

اینجانب علی امیرخانی فرزند امام قلی در سال 131در روستای گونبان 
از توابع بخش دینور استان کرمانشاه به دنپا امده و تحصیلات مقطع 
ابتدائی را در همان روستا گذرانده و در سال 133 تحصیلات دوره 
راهنمائی را در کرمانشاه اغاز کردم. 

در سال 7ببه سیب علاقه به معارف و علوم اسلامی و حوزوی وارد 
حوزه علمیه ایت الله بروجردی (ره) شدم و پس از یک سال به خاطر 
فقدان امکانات علمی و اموزشی در ازمون سراسری حوزه علمیه قم 
شرکت و موفق به کسب رتبه قبولی شدم. 

دروس مقدمات را در مدرسه علمیه مهدی موعود (عج) خواندم و در سال 
1برای ادامه تحصیل و تکمیل دروس سطح وارد مدرسه علمیه امام 
محمد باقر (ع) شدم و از محضر اساتید بزرگوار و توانا بهره بردم. درسال 
0 موفق شدم که دروس سطح (کفایتین و مکاسب) را به اتمام برسانم 
و به درس خارج راه پید | کردم. از سال 10 تأاکنون در درس خارج فقه 
استاد بزرگوارم حضرت ارت الله جوادی اسا بهره می برم. از سال 
2شروع به نوشتن کردم و در سمیناری که تاتین آن دانشگاه تهران بود 
مقاله ارائه کردم که عنوان رتبه سوم را به خود اختصاص داد. ۳ سال 
1373 همکاری خود را با چاپ مقاله به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه در 
روزنامه اطلاعا ت با روزنامه فمارن آغاز کردم فنییین با مراکز بذوهشی 
و تحقیقاتی همکاری خود را آغاز کردم. 


امین زارع, محمدرضا 
۰ 


محمد ۳ امین زارع 

محل تولد : سبزوار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1346 در خانواده ای مذهبی و متوسط در سبزوار متولد شدم. 
تحصیلات ابتدائی و راهنمائی را در همان شهر سپری کردم. در میان اساتید 
آن دوره استاد محمود کیان ذبیر ادییات بیشترین تاثیر مثیت را بر من 
داشتند. در بحبوحه انقلاب با حضرت آیت الله سید محمد حسن علوی آشنا 
شدم و ارتباط خوبی با محضر ایشان پیدا کردم. ارتباط با ایشان درس 
تقوی. معنویت, خلوص و سادگی بود و هم اکنون نیز از این جهت بهره های 
وافری از ایشان می برم. همچنین ادامه فعالیت درسی ام تاکنون نتیجه 
سفارتتن: تاکید و تشویق ایشان و استادم ایت الله سبحانین هی باشد. 

حدود سال 1361 به واسطه استادم حجءة الاسلام سید سلیمان علوی وارد 
حوزه علمیه شدم و تا پایه 2 را در مدرسه رسالت و امام خمینی (ره) 
گذراندم. بعد از آن به صورت ازاد سطح را به پایان رساندم. پس از پایان 
سطح حدود پنج سال در مبحث خارج نکاح استاد آیت الله شبیری زنجانی و 
خارج اصول آیت الله سبحانی شرکت کردم. تقریرات نیم دوره اصول و 
بپخشی از ز کتاب نکاح به زبان عربی مکتوبات این دوره است. 

هم اکنون در درس فقه ایت الله مکارم شیرازی شرکت می نمایم. سایر 
فعالیتهای بنده به ترتیب: در سالهای 66 و ۵67 دوبار افتخار حضور در جبهه 
داشتم و در سال 71 به عنوان نماینده سازمان تبلیغات در مقدونیه به ان 
کشور مسافرت کردم و در مسیر راه در کشور البانی توقفی داشتم. 
ماموریت بنده در مقدونیه با تظاهرات خیابانی و اعتراضات مسلمانان 
مقدونیه مصادف شد و همین امر باعث شد دولت مرکزی و مسیحی 
مقد و نیه تقریبا همه مجموعه ها و هیئت های خارجی مسلمان را از 
مقدونیه اخراج کند و مجموعه بنده نیز مشمول همین قاعده شده و به 
ایران باز گشتیم. 

گذراندن یک دوره کامل زبان انگلیسی در دانشکده باقرالعلوم علیه السلام 


دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم نیز از فعالیتهای سالهای 73 و 74 اینجانب 
بوده است از سال 78 تاکنون در بخش های مختلف پایگاه حوزه نت 
(تحقیقات, پاسخ به سوالات. بخش انگلیسی و...) مشغول به همکاری 
هستم. همچنین در سال 79 به مناسبت پاسخگویی به چند پرسش راجع به 
جناب ذوالقرنین و اقوام یاجوج و ماجوج. کتابچه ای در مورد ایشان با نام 
«ذوالقرنین در قران» تحریر و چاپ نمودم که بحمدالله مورد استقبال 
خوبی هم قرار گرفت. 


ِ 


0 -1308 ق), عالم و مجتهد. آمنه‌بیگم حاجیه نصرت‌خانم, فرزند حاج 
سبق. فحماعلی. امین‌التجار اصفمانی: در اضفمان. عتولد نتم. داین‌اس 
ایت‌اللة شریعت. احفهاتی: بود ار کودکن به. تحضیل پوداخته ,و بسن ار 
فراگیری مقدمات در محضر حاج آخوند زفره‌ای, فقه و اصول و علوم 
معقول و منقول و حکمت و کلام را نزد ات | اقاسید علی مجتهد 
تخف بان ز ]۶ نسیند ان دهکردی تکمیل. کرد ۵ به غرقیهی آنسنبا ط 
رسید. پس از امتحانات کتبی به دریافت اجازه‌ی اجتهاد از آقامیرزا ابراهیم 
اصطهباناتی شیرازی و حاج شیخ محمدکاظم شیرازی و آیت‌اللّه حاثری 
یزدی و آیت‌الله نجفی مرعشی؛ و اجازه‌ی روایت ه از آقاشیخ محمدرضا 
نجفی مسجدشاهی: تاتل آمد. تمام عمر را 1۳ و تدریس کدراند و 
مدرسته‌اق بهتام مکتب فقاطمه (ن)ناسیمن کرد که.ذر آن زنان»و دختران 
انژانی نه تخصیل و کب غلوم:و.فعارت اسلامی هی‌برداختنه. ایت‌اااه 
میرزاآقای را ب سای ماه مر وا این اشفا یی 


و لتذکیر فخر للهلال 

وق آنار خود را تخت. نام. «یک. باتوی ایزاتی» منتشر. می کرد از خهله 
آثارش: «الاربعین الهاشمیه». «شرح چهل حدیت»؛ «اخلاق و راه سعادت 
بشر », که ترجمه و اقتباسی است از «طهارة الاعراق فی تصحیل الاخلاق» 
ابن‌مسکویه؛ «روش خوشبختی و توصیه به خواهران»: «سیر و سلوک», در 
روش اولیاءالله؛ «مخزن العرفان» و «کنز العرفان», در علوم قرآن؛ 
«تفسیر قرآن». در پانزده جلد؛ «معاد يا آخرین سیر بشر»؛ «النفخات 
الرحمانية فی الواردات القلبيیت». حاوی کشفیات و مشاهدات معارف؛ 
«مخزن اللثالی فی فضایل مولی الموالی». | 1] 

0 حاسته. توت اف ار رای اه اسر فرش 
مادرش دختر حاجح سید مهدی جناب و دائی‌اش مرحوم شریعت اصفهانی 
بود. از اوان کودکی در اصفهان به تحصیل پرداخت و پس از اموزش 


مقدمات در محضر حاج آخوند زفره‌ای. سالیانی دراز در فقه و اصول فرائد 
و فصول و کفاية و خارج صلات و طهارت, و در کلام دو جلد شوارق, و در 
فلسفه از ابتدا تا الهیات اسفار را در خدمت آقا مير سید علی نجف‌آبادی 
آموخت و هر چند که در این ضمن به عقد ازدواج پسر عم خویش حاج 
میرزا آقا معین‌التجار درآمده بود و تعهد وظائف خانه‌داری می‌کرد, کمال 
سعی در تحصیل مبذول می‌داشت. 

پی امتحان کتبی به دریافت اجازه‌ی اجتهاد از اقا میرزا اقای اصطهباناتی و 
حاج شیخ محمدکاظم شیرازی و آیت‌الله تخفی مر عشین و همچنین اجازه‌ی 
روایت ت از آقا شیخ محمدرضا مسجد شاهی نائل آمد. خانم امین عمر خود 
را یکسره به تالیف و تدریس گذراند. مدرسه‌ای به نام «مکتب فاطمه» 
تاسیس کرد که زنان و دختران در آن به کسب علوم و معارف اسلامی 
می‌یردآخفند. آنان تیار رفح کرد که از آن جمله‌اند, الاربعین الهاشمية 
(1328 ش) که تبرجمه و اقتباسی است از اخلاق ابن مسکویه؛ روش 
خوشبختی و اقتباسی است از اخلاق ابن‌مسکویه؛ روش خوشبختی و توصیه 
به خواهران (1371 ق)؛ سیر و سلوک در روش اولیاء (1323 ش)؛ 
مخزن‌العرفان (1326 ش به بعد)؛ تفسیر کامل قران در 15 جلد؛ معاد با 
آخرین سیر بشر (1326 ش), النفحات الرحمانية فی الواردات القلبية 
(1369 ق) حاوی کشفیات و مشاهدات معارف؛ مخزن‌اللتالی در فضل 
مولی‌الموالی. خانم امین اثار خود را تحت نام «یک بانوی ایرانی» منتشر 
می‌کرد.[ 2] 

مجتهد, فقیه, مدرس. 

تولد: 5 اصفهان. 

درگذشت: 23 خرداد 1362, اصفهان. 

حجت الاسلام سیده لصرت بیگم امین (معروف به بانوی ایران) فرزنرٍ سید 
محمدعلی امین التجار اصفهانی, در چهار تالک برای آقوزشم قرآن و 
فراگیری خواندن و نوشتن راهی مکتب شد. , 

بانو امین همچنان به تحصیل ادامه می‌داد تا اينکه در پانزده سالگی با پسر 
عموی خود حاج میرزا ملقب به معین‌التجار که از بازرگانان سرشناس و 
معتبر اصفهان بود ازدواج نمود و به خانه‌داری و تربیت فرزندان مشغول 
اسلامی نشد و به تحصیل صرف, نحو , بلاغت؛ تفسیر, علم حدیثت, فقه, 
اصول, فلسفه و عرفان پرداخت 99 وجود مشکلاتی که در فضاری حاکم 
بز آن ایام برای زنان در امر تحصیل وجود داشت. طلبگی و تحصیل خود را 
در سطوح عالیه نیز ادامه داد تا اینکه در چهل سالگی مرتبت و تسلط 
علمی ایشان مورد تأیید مراجع تقلید وقت قرار گرفت و به دریافت 


درجه‌ی اجتهاد و روایت نایل شد. بانو امین از چهل سالگی تا پایان عمر به 
تألیف کتب, تدریس. پاسخگویی به پرسش‌های دینی و ارشاد دختران و 
اثار ایشان 2 از اربعین الهاشمیه (به زبان عربی؛ 6 ق.)؛ جامع 
الشتات (زبان عربی) معاد يا اخرین سیر بشر (تهران, 1326, تبریز چاپ 
دوم, 1334)؛ نفحات الرحمانية فی الواردات القلبية (به زبان عربی. 
اصفهان. 1369)؛ اخلاق (ترجمه کتاب ابن مسکویه)؛ مخزن العرفان 
(تفسیر قران در پانزده جلد)؛ روش خوشبختی و توصیه به خواهران ایمانی 
(تهران. 1331 این کتاب در تبریز و اصفهان نیز به چاپ رسیده است)؛ 
مخزن اللثالی در مناقب مولی الموالی امیرالمومنین علی (ع)؛ سیر و 
سلوک؛ در روش اولیاء و طریق سیر سعداء (اصفهان 1323). 

حجت الاسلام امین در سال 994( با سرمایه خود تن به نام «فاطمه 
سلام‌الله علیها» و نیز دبیرستانی دخترانه تأاسیس کرد تا فضایی برای ادامه 
تحصیل بانوان فراهم اید. ایشان همچنین در کانون تبلیغات و تعلیمات دینی 
مزار بانو امین در اصفهان قرار دارد. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :[11] تذکرة القبور (445), الذریعه (248/24 ,229/20), 
علماء معاصرین (325 -311), گنجینه‌ی دانشمندان (116 -114 /3)؛ 
مولفین کتب چاپی (559 -557 /6). 

[2] منبع: دایرة‌المعارف تشیع, 527 /2. 


محل تولد : شوش دانیال 

تست وال زاس آمف: 

یر ان 

تاریخ تولد : 1344/6/3 

زندگینامه لصو 

زندگی نامه علمتن 

نگارش و 

آغاز نگارش" و ترجمه از 1373 با مجله سلام بجه ها و در ادامه (1372 - 
1393) با پویک و دوجرخه و حدیت زد کین و در ده ها شماره و در جدود 
0صفحه. برای کودکان و نوجوانان نوشته شد. 

سردبیری(1374 - 1376) 7 

کر سیر ترا ات یه کشا ات اه ری 
ی ادا بانتب خان: و اشفار آن در ال عفحین که کناسانه 
همکاری وجود داشت. ادامه یافت. سیس در 1374 و 75 با مجله تبیان 
کار وم 

همکاری با مجلات و روزنامه ها (1375 تا کنون) 

از 1375 همکاری با روزنامه ها آغاز می شود. در ابتدا روزنامه کیهان با 
مرح ای و رها ات ااسه مات انم ار 
روزنامه رسالت (خرداد 76). 

در مجلات زیر ادامه می یابد: حوزه , اینه پژوهش, کتاب ماه دین. پژوهش 
و حوزه , حکومت اسلامی, میقات حح, روزنامه جمهوری اسلامی (ضمیمه 
صحیفه) , کوثر, پیام زن و . 

در کتاب «برگزیده مقالات» چاپ 1384شرحی درباره نهج البلاغه به چاپ 
ر سبده است. 

زن پژوهی: 

از 1379 به بعد نگارش و ترجمه مقالات زن پژوهی در مجلات : پیام زن ؛ 
زنان و پگاه حوزه شروع می شود, که ترایند جاب: و انتشاز مقالاتی در این 


ِ " شماره 99 و 115 و 118 و116 و 122 و 124 و 125 و 131 و 


5 و 136 

و شماره 70 و 71 و 75 و 93 و زنان ؛ شماره 116 

شرح حال: از 1376 به بعد کتب و مقالاتی در شرح حال نوشته شده , از 
خفاه در تور افد کهان رالات 

مجلات: میراث شهاب, تبیان, کوثر, یاد ایام (شهریور 76) بینات و پیام زن. 
کایها ت شکوه ففاهت ۱1379۳ قر ان تاشتاخید (1391) مززیان وحی هه 
خرد (1381) 

قرآن پژوهی : نخستین کتاب در اين باره «مصحف فاطمی» است که 
1392 (چاپ اول) و 1397 (چاپ دوم) توسط «دلیل ما» به چاپ رسید . 
نیز در کتاب «زندگی شخصی امام علی» مصحف امام علی (ع) (1380) 
چاپ شند. کتاب دیگر «تحفیق و حاشیه بر تفسیر سوره حمد» مرحوم 
فخفد تفن فلشفی است که ادر. 70 هر کز فرهی: و معارف:قر ان با عنوان 
» تفسیر بیان» بدون ذکر نام محقق چاپ کرده است. 

هس صقا اتسور ریا نت 

تبیان. کوثر (ش 33) پیام زن (116 و135 و136 0 و8) کتاب ماه دین 
مهدی پژوهی: 

افزون بر ترجمه کتاب چند جلدی «معجم احادیث الامام المهدی» و «غیبت 
امام مهدی » (چ موعود عصر, 1378) مقالاتی در مجلات: موعود و انتظار 
ندریس. 

اتسال ‏ 2 تا الصا رش کی یزان ها شش 
روزانه) تدریس ادبیات عرب و تاریخ اسلام به مدت ده سال 

تبلغ: در جبهه جنگ (1362) و نیز زادگاه محقق . ۲ 
میوت ریگ ردان موی و ورین تن کنا تاه یت ال 
فرگیتتی تجفی, مدیر آموزشن کتابخانه (1373 -.1376) 

مدیر اجراین شخاه فقه اهل :3/9 1 992 13 مر کار با مر کر 
خهانی:علوم اسلامی:هشسارمان شذارش غارس ان کشور (۰1370 1373) 
نوآوری: 

ی انجمن علمی مترجمان که شرح آن در مصاحبه با نشریات زیر 
مده 

روزنامه جام جم/ 20 ارديبهشت 83 

روزنامه کیهان/ 19 خرداد 83 

نشریه کتاب هفته / 23 شهریور 81 و 6 تیر 83 

نشریه پگاه حوزه/ 28 فروردین 81 


نشربه نصوص معاصره / کشور بحرین / محرم 1416 (مارس 2005) 
نشریه پژوهش و حوزه / بهار 81 

کش با رنه وان 

تقدیر از نگارش 0 0 بین المللی شرف الدین 

تقدیر از نگارش مقاله برای همایش سیر ه حکومتی امام علی , مشهد 
(دانشگاه فردوسی) 

تقدیر از نگارش مقاله مصحف فاطمی , همایش بانوی آفتاب , گرگان 
تقدیر از نگارش مقاله مهدی موعود از دیدگاه آیات , تهران (دانشگاه 
رودهن) 1 ۳ 

تقدیر از نگارش مقاله برای دومین کنگره عاشورا پژوهشی , قم 

نیز تقدیر از همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی , همچنین مجله پیام زن 


انصاری, کریم 


قرن:15 

جنسیت ِ 

گريم ۳۷ 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب مراحل ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را تا سال اول دانشگاه 
رشته مهندسی برق در کشور عراق طی کردم. سپس در سال 1359 به 
جمهوری اسلامی ایران تبعید شدم. 

در سال 1361 تحصیلات حوزوی خود را شروع کردم. مقدمات را پیش 
عمده ای از اساتید مشهد خواندم. سپس دروس لمعتین را نزد استاد 
مهدوی و مکاسب و رسائل را نزد اساتید: تبریزیان و اعتمادی (نوار 
کاست) خواندم. کفایتین را نزد استاد رضا زاده و خارج فقه و اصول تا پنج 
سال نزد ایت الله مرحوم حاج اقای فلسفی (قدس سره) خواندم. 

سال 13:75 به شهر مقدس قم منتقل شندم. بلافاصله در درس خارج اصول 
آیت الله العظمی وحید خراسانی و فقه آیت الله العظمی میرزا جواد 
تبریزی شرکت نمودم. در سال 1380 - 1381 دوره کامل اصول را به 
اتمام رسانیدم و هم اکنون درس خارج فقه شرکت می کنم. به مدت 
کوتاهی, اشتغال به تدریس داشتم که حدوداً سه الی چهار سال ادامه 
داشت. به علت اشتغال به تحقیقات علوم اسلامی و نوشته های مختلف. 
تدریس را رها کردم. 

سال 1365 شروع به فعالیت تحقیقات اسلامی نمودم و نزدیک به تحقیق 
شصت جلد کتاب شرکت نمودم. از سال 1368 به عنوان مدیر تحقیقات 
موسسه آل البیت ع( شعبه مشهد منصوب شدم. از سال 1375 که به 
شهر قم منتقل شدم, در شعبه مرکز موسسه آل البیت (ع) , به عنوان 
مسئوول کل تحقیقات موسسه منصوب شده و عضو هیئت ری آن 
موسسه گردیدم و این سمت تا به حال ادامه دارد. 


انصاری, مسعود 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران استاد مسعود انصاری خوشابر , یکی از اسلام شناسان و 
محققان عالی مقام و سختکوش و پرکار و صاحب نظر و صاحب اثر در 
اغلب زمینه ها و رشته های علوم اسلامی , به ویژه علوم قرانی و فقه ( 
همراه با حقوق ) و حدیث و نیز مترجمی تواناست که به شمه ای از اثار 
ایشان اشاره خواهد شد . 

او در سال 1945 در شهرستان تالش / طالش به دنیا آمد ۰ تحصیلات 
ابتدایی را در زادگاه خود کذراند : و همزمان به اضو تفن مقدمات علوم 
دینی پرداخت . پس از به پایان رساندن تحصیلات دوره ی متوسطه , برای 
تکمیل اموخته های دینی به حوزه ی علمیه ی دارالعلوم زاهدان رفت . پس 
از طی مراحل لازم , در تهران به تحصیل در دانشکده ی حقوق ( در 
دانشگاه شهید بهشتی ) پرداخت , و با شور و شوقی بیکران تحصیلات 
حوزوی را پی گرفت و نزد استاد محمد شیخ الاسلامی , فقه , کلام , , تفسیر 
, علوم قرآنی , نحو و علوم بلاغی را تا مدارج عالی فرا گرفت و در سال 
0 شش در محضر این استاد عالیقدر و از دست ایشان - در 25 سالگی - 
اجازه ی مکتوب « افتاء » به شیوه ی مرسوم در مذهب شافعی , دریافت 
داشت و دو سال بعد از دانشکده ی حقوق فارغ التحصیل شد و پس از آن 
قران پژوهی و اسلام شناسی و تالیف و ترجمه و تحقیق را پیشه ی خود 
ساخت و تاکنون اثار معتنابهی , هم از نظر ارزشمندی خود اثر , و هم از 
نظر کیفیت عالی پژوهش , پدید اورده که مایه ی اعجاب اهل فن و ارباب 
نظر است . مهم ترین و طبعا شریف ترین اثر ایشان ترجمه ی قران کریم 
به شیوه ای شیوا در کمال صحت و دقت است که بخشهای بعدی این 
مقاله تضاما به بخت درباره‌ی آن وه حعرفی آن. اختضاض داد .. بعضتی: از 
آثار دیکر ایسان. غبارت است از : ۱ 

- تالیف بیش از چهارصد مقاله برای دو اثر مرجع : دانشنامه ی قران و 
قرآن پژوهی و فرهنگ آثار ( بخش معرفی کتابهای عربی و فارسی , به 
سرپرستی جناب رضا سید حسینی و سه محقق برجسته ی دیگر ) 

_ ترجمه ی کتاب واقعه ی کربلاء اثر عباس محمود عقاد 

ترجمه ی مجموعه ای از حدوداً چهار هزار حدیت و خطبه و نامه و 
عهدنامه , و وصایا و کلمات قصار , و احادیث موضوعی , با ذکر اسناد هر 
حدیث از کتب ششگانه ( صحاح سته ) اهل سنت و کتب اربعه ی شیعه , با 
همکاری بهاء الدین خرمشاهی . نام اين مجموعه که تدوین فرهنگ وار و 


انواع فهارس را در بر دارد , پیام پیامبر ( ص ) است . 

- هدیه ی معراج ( احکام نماز در فقه شافعی ) 

_ اهمیت نماز جماعت ( ترجمه ) 

- پدیده ی افراط در تعفیر ( ترجمه از اثر دکتر قرضاوی ) 

- زن در اسلام و نقش زن در فعالیتهای اجتماعی ( ترجمه از اثر فیصل 
مولوی ) ۲ 

- ترجمه ی مجموعه ای از اثار جبران خلیل جبران ( از جمله اشکی و 
لبخندی , تندبادها , موسیقی , عروسان مرغزار , بالهای شکسته , عیسی 
فرزند انسان , تازه و طرفه ها , و ارواحج سرکش ) 

ی ترهما ی . کانسانم البست: ابر سنع عاطف ال که سکن: ازفت 
عنوان فارسی ان « حضرت محمد در مکه / حضرت محمد در مدینه » 
باشد . 

- قاموس شگرفیهای قرآن ( در دست تدوین ) 

- پژوهشهای تاریخی در قران ( ترجمه ی اثر بیومی مهران , زير چاپ ) 

- دانشنامه ی حقوق خصوصی این اثر مرجع 3 جلدی , در مرحله ی حروف 
نگاری است . و یکی از اثار و کوششهای قران پژوهی دیگر ایشان 
تصحیحی علمی و هر چه دقیق تر ترجمه ی شاه ولی الله دهلوی از مهم 
ترین و دقیق ترین ترجمه های قران مجید به زبان فارسی است , که 
متاسفانه چاپ ان در حدود یک دهه به درازا کشیده و هنوز هم منتشر 
نشده است . ۲ 

برگرفته از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم 


انواری, جعفر 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

را 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب جعفر انواری در سال 1350 وارد حوزه شدم و در مدرسه مرحوم 
آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) دروس مقدماتی را به پایان رساندم و 
دروس سطح (رسائل. مکاسب و کفایه) را در حوزه, بصورت آزاد خواندم. 
در کنار تحصیل فقه و اصول در دیگر دروس حوزه مانند نهج البلاغه, عقائد, 
تفسیر و... شرکت داشتم. در سال 1356 پس از پایان دروس سطح به 
درس خارج فقه و اصول راه یافتم و در دوران شرکت در درس خارج که 
حدود بیست سال بطول انجامید از محضر حضرات ایات عظام وحید 
خراسانی, تبریزی, مکارم شیرازی و جوادی املی بهره مند شدم. 

در سال 1360 وارد موسسه در راه حق شدم و از دروس آن موسسه که 
افزون بر رشته های مختلف اقتصادی و فلسفی, در قالب اقتصاد و فلسفه 
شهید صدر. از دروس فلسفه (فلسفه, نهایه, برهان. شفا و اسفار) و 
معارف قران استاد مصباح یزدی کسب فیض نمودم. ۲ 

در سال 1363 در گروههای تحقیقاتی تفسیر و علوم قران, به کاوش و 
پژوهش پرداختم و در همان سال ها تدریس مباحث معارف قران استاد 
مصباح یزدی را نیز عهده دار شدم. از سال 1361 تدریس دروس معارف 
اتتلافی. را ذر انشا اغاز. کردم که 18 شال. تذریس این تروش در 
دانشگاه تهران بطول انجامید. 

با تاسیس موسسه علمی پژوهشی امام خمینی (ره). در رشته علوم 
قرانی به پژوهش و همکاری با بخش اموزش ادامه دادم و در سال 130 
اموزش در تدریس دروس قرانی و با پژوهش در تحقیقات قرانی ادامه 
همکاری دارم. 


اورعی, مرتضی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

مرتضی با وی 

محل تولد : خوانسار 

تابعیت: ایر آن 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

پس از پایان دوره ابتدائی در سال 531 وارد حوزه علمیه خوانسار و در 
سال 53 وارد حوزه علمیه قم شدم. سطح را در مدرسه مرحوم آیةالله 
گلپایگانی خواندم و درس خارج را در محضر مرحوم آیةالله فاضل و 
حضرت آیةالله مکارم شیرازی شرکت کردم. زبان ات تین را در دفتر 
تبلیغات فرا گرفتم. سفرهای تبلیغی به زبان انگلیسی در کشورهای یاد 
شده داشتم. 14 سال است که در نگارش دائرة المعارف قرآن کریم و 
فرهنگ قرآن در مرکز فرهنگ و معارف قرآن مشارکت دارم. 


زین سای 
ِِِ 


اولیایی در سال 1360 / در یکی از روستاهای ملایر به دنیا اف 
پس از آنکه تحصیلات خود را در مقطع ابتدایی و متوسطه به پایان برد , در 
سال 994 وارد دانشگاه تهران شد و در سال 99( موفق به اخذ 
لیسانس شد. پس از آن هم چنان به تحصیلات خود ادامه داد تا آنکه در 
سال 1355 , موفق به اخذ درجه ی دکتری فرهنگ عربی و علوم قرآنی 
شد. او که در سال1326وارد شده بود. پس از اخذ درجه دکترا به دانشگاه 
تربیت معلم منتقل گردید و تا سال 1356 در دانشسرای عالی زاهدان که 
وابسته دانشگاه زاهدان بود به ندریس پرداخت. دکتر اولیایی سپس به 
دانشگاه اراک رفته و فعالیت های آموزشی خود را در این دانشگاه دنبال 
نمود. وی در طول خدمات آموزشی و تدریس در دانشگاه , به کار پژوهش 
ی ات ی وت وت ام 19 
رسمی ۵ خ رنه ای : مصطفی اولیایی پس 0 تحصیلات خود را در 
مقطع ابتدایی و متوسطه را به پایان برد , در سال 1344 وارد دانشگاه 
تهران شد و در سال 1349 موفق به اخذ لیسانس شد. پس از آن همچنان 
به تحصیلات خود ادامه داد تا آنکه در سال 1355 , موفق به اخذ درجه ی 
دکتری فرهنگ عربی و علوم قرآنی شد.فعالیتهای آموزشی : مصطفی 
اولان‌رس از اه تحضیات توشطه دا بایان برد م در شال 1126 
وارد آموزش و پرورش شد. او پس از اخذ مدرک دکترا در سال 1353 از 
آموزش و پرورش به دانشگاه تربیت معلم منتقل گردید و تا سال 1356 در 
دانشسرای عالی زاهدان که وابسته دانشگاه زاهدان بود به ندریس 
پرداخت. دکتر اولیایی سپس به دانشگاه اراک رفته و فعالیت های آموز شنین 
خود را در این دانشگاه دنبال نمود.سایر فعاليتها و برنامه های روزمره : 
مصطفی اولیای در طول خدمات آموزشی و تدریس در دانشگاه از کار 
پژوهش و تالیف نیز عافلر نبوده و آثاری چند به چاپ رسانده است.آثار : 
از آغاز پیدایی آن در زمینه های علوم فی القرآن و للقرآن و آن دسته از 
علومی که قرآن موجب گسترش آنها شده در شانزده فصل مورد بررسی 
قرار گرفته است. 


منابع زندگینامه :دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی , به کوشش: بهاءالدین 
خرمشاهی , تهران: انتشارات دوستان و ناهید. ص 3 


اویسی, محمدحسین 


قرن:14 

ی 

۳9۳ اعلام و مدرسان نامدار حکمت و فلسفه در قزوین بود. وی 
پس از آنکه تحصیلات خود را در حوزه علمیه ی قم به پایان رساند , به 
زادگاه خود قزوین مراجعت کرد و به تدریس فقه و اصول و فلسفه 
پرداخت. او آثاری چند در حوزه علوم فرانن به تالیف 1 
علوم انسانی رشته : الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب : شیح 
محمدحسین فرزند غلامعلی اویسی قزوینی ( 1336 - 1411 ق ) از 
علمای اعلام و مدرسان نامدار حکمت و فلسفه در قزوین بوده 
است. تحصیلات رسمی و حرفه ای : شیخ محمدحسین اویسی مقدمات 
علوم و فنون ادب را در زادگاه خود فراگرفت. در حدود سال 1372 ق به 
قم هجرت هجرت نموده و در مجلس درس بزرگان حوزه حاضر 
0 .استادان و مربیان : محمدحسین اویسی دروس طلبگی همچون 
صرف و نحو و... را در قزوین نزد سید احمد عمادحاج سیدجوادی و شیخ 
مهدی قاضی فراگرفت و سپس مشغول تحصیل در فقه و اصول گردید و 
فلسفه را از محضر فیلسوف شهیر , شیخ ابوالحسن رفیعی قزوینی 
استفاده کرد. وی پس از آنکه به قم مهاجرت نمود , خارج فقه را از محضر 
ایت الله بروجردی استفاده کرد و برای یادگیری اصول درس شیخ عباس 
شاهرودی و سیدمحمد داماد حاضر شد. اویسی سالیان متمادی از محضر 
درس علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان استفاده کرد.فعالیتهای 
آموز نت محمدحسین اویسی پس از آنکه تحصیلات خود را در حوزه 
علمیه ی قم به پایان رساند , به زادگاه خود قزوین مراجعت کرد و به 
تدریس فقه و اصول و فلسفه پرداخت.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره 
: محمدحسین اویسی همراه با تدریس ۰ به تالیف و تفسیر قران نیز 
پرداخت. او تفسیر خود را مدت سی سال در چندین مجلد جمع و تالیف 
نموده است.آرا و گرایشهای خاص : شیوه و روش محمدحسین اویسی در 
تفسیر قرآن بدین گونه است که پس از ذکر آیه با بهره گیری از روایات ,؛ 
به تفسیر آن می پردازد و در ضمن آن اقوال دیگر مفسران , مانند فخر 
رازی را بیان کرده و مورد نقد عالمانه قرار می دهد و سپس برای روشن 
تر شدن بحث به اشعاری از شاعران قدیم تمسک می کند.اثار : تفسیر 
اویسی ویژگی اثر : این تفسیر به زبان فارسی و ثمره جلسات تفسیر 


قرآنی است که شبهای ماه رمضان برای مردم و طلاب در طول سی سال 
بیان داشته است و سپس آن را جمع آوری و به صورت کتاب مستقلی 
درآورده اشت: 

تهران: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران , ص 148 


ایازی, محمدعلی 
۰ 


۲ 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه علمی ٍ 

استاد سید محمد علی ایازی متولد 1333 شمسی یکی از قران پژوهان 
معاصر است که تحصیلات حوزوی خود را از سال 1347 از حوزه علمیه 
مشهد آغاز کرد. پس از گذراندن دوره ادبیات و مقداری از سطح به حوزه 
علمیه قم وارد شد و از استادان سطح آقایان: محقق داماد, فاضل , 
سنوده, صلواتی و سلطانی از درس خارج اصول ایات عظام: وحید 
خراسانی / اقا موسی زنجانی و فاضل لنکرانی یک دوره را تمام کرد. 
همچنین از درس فقه ایات عظام: منتظری و شیخ جواد تبریزی ( به مذت 
135 سال ) و نیز اندکی از درس حاح شیخ مرتضی حائری و اراکی استفاده 
برد. درس فلسفه را گرچه در آغاز با درس آیت الله حسن زاده املی 
شروع کرد, اما مدت 10 سال در خدمت آیت الله جوادی احلت اسفار و 
تمهید القواعد و شرح فصوص الحکم را تلمذ کرد و نیز از محضر سید جلال 
الدین اشتیانی در فلسفه و عرفان بهره برد. در کنار تحصیلات و از همان 
سال های نخست ورود به حوزه, به درس تحقیق و پژوهشهای تحقیقی در 
زمینه قرآن توجه بسیار داشت و مدت 3 سال در درس تفسیر آیة الله 
خزعلی و درس فلسفه جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن شهید مطهری و در 
کارهای تحقیقاتی با این شهید در سال 55 تا 57 شرکت داشت. او در کنار 
تحصیل و تحقیق از کارهای فرهنگی و تالیف نیز غافل نبود و به ویژه پس 
از دوره های متمادی تحصیل فقه و اصول و فلسفه , بیشتر وقت خود را به 
تحقیقات قرانی اختصاص داده است و در این زمینه افزون بر مقالات 
گوناگون در مجلات و همایش ها, کتاب های بسیاری را تالیف کرده است. 


ایجی صفوی, معین‌الدین. محمد 


قرن:9 

حنسیت .مرد 

(906/905 -832 ق). مفسر, محدث و عالم شافعی. وی از اهالی ایج از 
توابع فارس بود. از آثار وی: «جامع البیان» يا «جوامع التبیان فی تفسیر 
القران». مشهور به «تفسیر صوفی». يا «تفسیر ایجی». که در سال 
59 م در لاهور چاپ شده است؛ «بیان المعاد الجسمانی والروح»؛ 
«شرح اربعین النووی»؛ «شعب الایمان». در اخبار. 

برگرفته از کتاب: ترافریتان (خحلد اول-شتنم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (68/7), ایضاح المکنون (303/1), تاریخ ادبیات در 
ایران (87/4), تاریخ نظم و نثر (272), ریحانه (211 -210 /1), کشف 
الظنون (610 ,452 ,60), معجم المولفین (153/10). 


ایمانی, حسین 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

حسین ایمانی 

محل تولد : همدان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


قرن:6 

حجنسیت ۰ 

۳ 52 /2061< ق)ً , مفسر, نحوی, لفغوی و محدت. ملقب به زین‌المشایخ. 
او در ادبیات از پیشگامان و در زبان گرب خحخت یه حخساب هی آید: لغت و 
علم 1 را از زمخشری آموخت و پس از او بر جايیش نشست. او 
حدیث را نیز از زمخشری و دیگران شنید. در ترسل و نقد شعر دست 
داشت. از آثارش : «تفسیر القرآن»؛ «شرح الاسماء الخسنی»؛ «مفتاح 
التنزیل»؛ «تقویم اللسان». در نحو؛ «الاعجاب فی علم الاعراب»؛ «الهدایه 
فی المعانی والبیان»؛ «اعجاز القرآن»؛ «اسرار الادب و افتخار العرب». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (227 /7), کشف الظنون (2040 ,1829 ,1760 
5 ,488 ,469 ,400 ,132 ,120 ,91 ,84 ,51), معجم للادباء (5 
9 معجم المولفین (138 -137 /11), الوافی بالوفیات (340 /4), هدية 
العارفین (98 /2). 


آافاتحقیر خفخته 
کرت 


ات پا ِ 

(تو 1324 ق), عالم دینی, فقیه و مفسر. در نجف اشرف به دنیا امد. پس 

از پرورش در محضر پدر که از علمای همدان بود و خواندن مقدمات, و 
به حوزه درس علمای بزرگ نجفب چون آبت‌الله تاشتفی و ات اه 

اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی و آیت‌اللّه غروی اصفهانی راه یافت و از 

آنان بهره‌ی کامل گرفت. پس از نیل به مقامات عالیه به همدان مهاجرت 

کرد و به مه ها هت و تالف و تسف پرداخک. از آثار وی: تفسیر 

شریف «انوار درخشان» است که در پانزده جلد عرضه شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : بز رکان و سخن‌سرایان همدان (244 /2‌: گنجینه‌ی 

دانشمندان (416 -415 /7). 


آل استخاق: علن 
ِِِِ 


شیخ ِِ ۳ اسحاق در 25 تير سال 1318ش. در خوئين, از توابع زنجان؛ 
خانواده مذهبی اش را با میلاد خود پر از شور و شادی کرد. پدرش نام علی 
را برای وی نز کز ند علی از همان هشت سالگی که با پدر به قم آمد, 
شروع به تحصیل نمود و مقدمات را در محضر آیه الله سید حسن بدلا( 
رئیس اثمه جماعت) و استادان دیگر به پایان برد. وی در شانزده سالگی 
در سال 4ش به نجف اشرف می رود و در مدرسه ایه الله بروجردی 
اقامت می گزیند و دروس حوزه را تا رسیدن به مرحله اجتهاد ادامه داد و 
به گفته خانواده ایشان , از دو عالم بزرگ: آیه الله سید محسن حکیم و آقا 
بزرگ تهرانی. اجازه اجتهاد گرفت. او در شب جمعه 24 خرداد سال 
0ش بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع می گوید. 
ِِ : علوم انسانی 
: : الهیات و معارف اسلامی 

0 و انساب : پدر شیخ علی آل اسحاق, حاج شیخ عبدالکریم خوئینی, 
از عالمان بزرگ عصر خود به شمار می‌رود. وی از شاگردان مرحوم آخوند 
خراسانی بود. روحیه مبارزاتی شدیدی داشت و با عمّال و وابستگان 
حکومت طاغوتی رضاخان, که با منافع مردم در تضاد بود, به شدت مقابله 
می‌کرد؛ به عنوان نمونه در مقابل دو خان, که می‌خواستند زمین‌های 
کشاورزی فردم را به تضرف خود درآوزنده ایستاد کی کرد و توانست. انان 
را از تصرف در اموال مردم باز دارد.مادر علی که از سلاله پاک پیامبر بود. 
ی ال ات متا ارف و 

خاطرات کودکی : برادر شیخ علی آل اسحاق می‌گوید: در نزدیکی‌های 
خانه ما تعدادی بوقلمون آورده بودند. من و بچه‌های دیگر, از جمله علی, به 
تماشای آن‌ها رفتیم و نزدیک غروب برای انجام فریضه مغرب به خانه 
بر گشتیم. رسم خانه ما این بود که نمازها را در خانه به جماعت و با امامت 
پبدر نز کر از هی کزژیم و تمامی افراد خانواده, چه مردان و چه زنان؛ در 1 
جماعت شرکت هی کزدند:. صنحامی. که پدر توا زین اقامه نماز کند, 
علی شروع به گریه کرد. وقتی پدر علت گریه‌اش را پرسید. گفت: «من 
هم بوقلمون می‌خواهم.» و به گریه خود ادامه می‌دهد. پدر بدون عصبانیت 
و با ارامش کامل رو به فرزند می‌کند و می‌گوید: نماز مغرب را با خلوص 
نیت بخوان و هر حاجتی که داری از خدا بخواه؛ خداوند است که حاجات را 


پزآورژح می‌کند. علی همین کار ر انجام می‌دهد. پس از تمام شدن نماز, 
دراه ها ی ی انوم ای که و وا ان کت ی ار 
همشهریان را که یک بوقلمون در دست داشت, دیدم. او به خانه وارد شد 
و علی به خواسته خود رسید.از این خاطره به خوبی می‌توان فهمید که 
محیط رشد ی چگونه بوده است؛ او در خانواده‌ای پرورش ضع اند که 
اهل خانه مقید به نماز اول وقت بودند و تحت تربیت پدری بودند که نام و 
باد خدا| را گره‌گشای مشکلات یرآ هدن حاجات می‌دانست و روشن ات 
که تنها از چنین خانواده‌هایی, مردانی شایسته و الگو چون آقاشیخ علی آل 
اقضا اما و شرا و کی یت ری ی ار ارف وش 
پدر و مادری است. مرحوم شیح علن آل اسحاق نیز با جدبت فراوان 
می‌کوشید تأبه این وظیفه خود عمل کند. از این روه او هیچ گاه از سفارش 
ت فرزندان خود دربغ نمی‌ورزید و واضح است که اين سفارش‌ها, 
زاه‌کشنای افکار تمافی خوانان خواهد نود چنان: که گفته است*« . اسلام 
رابه دقت بشناسید و ان طوری که دسته‌بندی کرده‌ام, به دقت مطالعه 
کنید. تاریخ زندگی پیامبر اسلام و ائمه (ع) را هر چند سال یک بار بررسی 
ابید با می توا مدا هم دوست وبافحت باشند و بر مسانل حریتی ۱ 
هم اختلاف نکنید. در اين انقلاب, تا وقت درس است. درس بخوانید و 
سپس خدمت کنید. به مادرتان که خیلی رنج کشیده است. کمک کار باشید, 
پس از ازدواج رابطه صمیمی خود را با مادرتان قطع نکنید. والسلام. با 
خشم کیان کی ردان حواها فش 

تخضیلات رسمن کاصرفه ای شیم علی آل اشخاق در‌سال 926 شنز 
زنجان به قم مهاجرت کرد تا در آن شهر به تدریس علوم اسلامی و سایر 
فعالیت‌ها بپردازد؛ وی در آن سال, هشت بهار از عمرش گذشته بود. وی از 
همان هشت سالگی که با پدر به قم آمد. شروع : به تحصیل نمود و مقدمات 
را در محضر ایةالله سید حسین بدّلا(رئیس ائمه خعاغات) و استادان دیگر 
به پایان برد.وی در شانزده ‏ سالگی در سال 334 ش. در حالی که دو سال 
از فوت پدر مهربانش مف ک1 نات : تصمیم گرفت به عراق برود و در آن‌جا 
به تحصیل ادامه دهد؛ اما تیرگی روابط دو کشور ایران و عراق, باعث شد 
که این سفر انجام نشود. به همین سبب به حضرت معصومه (س) پناه برد 
و با توسل به آن حضرت., توانست مجوز اقامت در عراق را دریافت کند, و 
به عتبات عالیات سفر نماید. او به نجف اشرف می‌رود و در مدرسه آیةاللّه 
بروجردی اقامت می‌گزیند.آقا شیخ علی آل اسحاق در نجف اشرف در 
محضر شیخ صدرای بادکوبه‌ای «مکاسب» را فرا گرفت و کتاپ «رسائل» 
راء, به همراه 3 نفر ۳ به طور خصوصی در محصر آیةالله آقا جواد 
تبریزی, آموخت. وی جلد اول «کفایه» را نزد آیةالله حسین راستی 


کاشانی, آیةالله حسین وحید خراسانی, آبالله حاج شیخ علی فلسفی(که 
اکنون در مشهد ساکن است) و جلد دوم آن را با پيشنهاد آیةالله محمدباقر 
حکیم نزد آیةاللّه شهید محمدباقر صدر به اتمام رساند. وی که به مقام 
علمی شهید صدر پی برده بود. در جلسات درس دیگر او, که کتاب‌های 
«فلسفتنا», «اقتصادنا» و برخی مباحث دیگر را تعلیم می‌داد. شرکت 
می‌کند و همان دروس را در مسجد هندي نجف برای عموم ,محصلین 
تدریس اد شیخ علی, «شرح تجرید» رادر محضر آیةالله شهید 
سید استذالله مدنی و «فلسفه» را در محضر آتهالله شیخ عباس قوچانی و 
همچنین علم طب را از مرحوم سیدحسین حکیم فرا گرفت. به علاوه, دو 
سال در درس خارج قفه ایتالله سیدابوالقاسم خوئی و سیدمحمود 
شاهرودي شرکت جست و سپس به مدت 12 سال, دو دوره درس خارج 
فقه ابةالله میرز | محمدباقر زنجانی را گذراند.یس از تشریف فرمایی امام 
خمینی به نجف, در درس خارج فقه ایشان و نیز در درس «ولایت فقیه» 
امام شرکت کرد و تا سال 1393 لش. که حکومت بعت عراق امام را 
دستگیر کرد, در محضر ایشان بود. شیخ علی دروس حوزه را تا زسیدن: به 
مرحله اجتهاد ادامه داد و به گفته خانواده ایشان, از ده اهر ی آیةالله 
سیدمحسن حکیم و آقابزرگ تهرانی, اجازه اجتهاد گرفت. 
خاطرات و وقایع تحصیل : پس از رحلت ان حکیم وی نمایندگی امام 
راحل در همان منطقه را بر عهده گرفت. او در بخشی از خاطراتش 
ارتباط نزدیک با امام را این چنین بیان می‌دارد ز«آن روزها در حجوزه علمیه 
نجف اشرف من موقعیت خوبی داشتم؛ داماد مرحوم آیالله العظمی 
آقامیرز اباقر زنجانی(ره) بودم و نمایندگی از طرف مرحوم آیةالله العظمی 
حکیم(ره) در شهر سنجار استان موصل عراق را داشتم. و امام راحل با 
مرحوم یدرم حضرت آیةالله آقای شیح عبدالکریم خویینی آشنایی کامل و 
علاقه داشتند و آن روز دا ۳ جرآت می‌خواست که کسی , به امام اظهار 
محبت کرده, در کنارش قرار گیرد. من با تمام ناملایماتی که برایم فراهم 
شده بود؛ تفه در کناز آنتر انم رس الیت قرار گرفته, با تمام تیه آنکه 
در توان داشتم. در خدمت ایشان بودم. در تمام جلسات عمومی و از اولین 
روز شروع درس فقه و نماز جماعت‌ها و گاه در جلسات خصوصی شرکت 
می‌کردم. مدنی مسئولیت پرداخت شهریه را بر عهده گرفته و مدتی در 
جلسه استفتائات به دستور ایشان شرکت می‌کردم و شبانه‌روز حداقل پنج 
بار به خدمتشان می‌ر سیدم. خلاصه اخبار رادیوهای عربی و خارجی را در 
مسیر راه بیان می کر دم. لذت بخش‌ترین خاطره یک شب زمستانی بود که 
امام مرا جهت تجدید کتابت صورت نمایندگی نمایندگان خود در سطح 
جهان خواسته بودند. ان شب تا اذان صبح مشغول نوشتن شده و از اين که 
امام چنین اعتمادی را به من نموده و از میان دوستان مرا انتخاب فرموده, 


بیش از حد خوشحال و خرسند بودم».وی درباره حساسیت امام به 
بیت‌المال چنین ضی وید ۰«در نجف» روزی به منزل امام رفتم. برخلاف 
همیشه درب خانه امام بسته بود و صدای فریاد امام به گوش می‌ ر سید. 
درب خانه را زدم» خادم درب را باز کرد و گفت: امام بسیار ناراحتند. وقتی 
وارد شدم, فهمیدم ناراحتی امام به خاطر آن است که آقاسیدمصطفی 
0 درهم(یک چهارم دینار) به گوجه‌فرنگی نوبر داده است و امام 
می‌فرمود: چرا هنوز که گوجه ارزان نشده, آن مقدار پول را از سهم امام 
به گوجه داده است؟ سیس به او فرمود: همین الأان برو گوجه‌ها را پس 
بد؟. 

استادان و مربیان : ازاستادان شیخ علی آل اسحاق که دروس مختلف را 
در محضرشان اموخته بود می توان به افراد زیر اشاره کرد: شیح صدرای 
بادکوبه ای آیه الله حسین راستی کاشانی آیه الله حسین وحید خراسانی 
مخمنباقد .صذر. آبه الله. شنهید سید اسدالله مدتی. ابه. الله. شیخ عباشن 
قوچانی آیه الله سید ابوالقاسم خوئی مرحوم سید حسین حکیم سید 
محمود شاهرودی ایه الله میرزا محمدباقر زنجانی امام خمینی 

همست و قرزندان: شیه علی ال اسحاق دارای 5 فرزند بود: سه دختر و 
دو پلسر. یکی از پسران او در جبهه‌های جنگ , ی 
«محمدجواد» بود. محمدجواد جوانی فعال, پرشور, و خداجوی بود و در 
مسجد اباذر[واقع در محله زاویه قم) در عرصه‌های مختلف به فعالیت 
مشغول بود؛ ؛ همانند جمع‌اوری کم‌ها به رزمندگان, جذب جوانان برای 
امور فرهنگی و مذهبی و... . اکنون نیز کتابخانه آن مسجد به نام همین 
جوان فعال مزین است. . پسر دیگر ایشان «رضا» نام دارد که هم اکنون در 
حال تحصیل است. دامادهای این عالم پرتلاش عبارتند از:1 - مهندس 
ابوالحسن آل اسحاق, که در جبهه جنگ به فیض شهادت نایل شد. و برادر 
وی به نام حسین پس از او به افتخار دامادی عموی خود یافت.2 - دکتر 
ساحلی است. که در محله نیروگاه قم. مطب دارد. و به درمان بیماران 
توفیق یافته است.3 - آقای دهقان که کاردار وزارت خارجه جمهوری 
اسلامی ایران در ژاین می‌باشد. ۱ ۱ 

وقایع میانسالی : این مرد مجاهد و نستوه که تا اخرین نفس بر ارمان‌های 
خود پافشاری کرد و یی لحظه از خدمت به دین و نظام اسلامی غفلت 
نورزید, در اواخر عمرش به خاطر مرض قند و ناراحتی قلبی, کمتر موفق 
به فعالیت‌های اجتماعی می‌شد؛ اما دغدغه تهاجم اشکار فرهنگی و 
گسترش فساد در میان جوانان و... آراکش را از او ربوده بود؛ به طوری که 
شب جمعه 24 خرداد سال 1380 ش. در تماس تلفنی با برادرش درباره 


زمان و علت فقوت : شیخ علی آل اسحاق ساعت 2 نیمه شب 24 خرداد 
علی (ره) روز شنبه 26 خرداد با شرکت گسترده مردم از مسجد امام 
حسن عسکری (ع) تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) تشییع شد و 
شرکت کنندگان در غم از دست دادن این یار دلسوز امام, اشک ماتم 
ریختند. پس از تشییع. بدن مطهرش در گلزار علی بن جعفر (ع) , در قطعه 
مخصوص پدر شهیدان به خاک سپرده شد. 

مشاغل و سمتهای مورد تصدی : شیخ علی ال اسخاق تیز مانتد بسیاری از 
روحانیون دیگر که مردم را به به انقلاب فرا می‌خواندند, همیشه در سفرهای 
تبلیغی خود. ضمن تبیین اهداف نظام اسلامی. مردم را با انقلاب و امام 
تام رت هن و اوح و انم خلمباد در مسجد علوی 
سخنرانی نمود و مواضع انقلاب را بیان کرد دستگیر شد.(3) در اوایل 
سال 1360 لش. به مدت 3 ماه دره یافت آباد تهران به تبلیغ و فعالیت‌های 
فرهنگی و مذهبی پرداخت. همچنین؛ صندوق قر ض‌الحسنه‌ای 0 کرد 
تا شهمی در رفع فشکلات مادی.مردم ان‌جا داشته باشد.همزمان با پیروژی 
اتعابزدر شم ستارته اف رو اسان مر کر کول ای ی مسآ 
پیروزی انقلاب بر اساس احساس وظیفه و با تجربه‌ای که در مناطق 
سّی‌نشین داشت. به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و با تشکیل 
بسیع مردمی و ایجاد وحجدت میان شیعه و نی , تواننست توطئه‌های 
ضدانقلاب رادر آن سامان:خنتن. کند. نتیجه فعالیت‌های وی تلف صدا و 
سیمای آن ناحیه به دست نیروهای انقلاب بود و از آن طریق خبر پیروزی 
انقلاب شکوهمند اسلامی با شور و شعف خاصی به گوش هموطنان 
رسید.پس از آرام شدن اوضاع, به استان مرکزی بازگشت و در سمت 
سل کی اماب سای .فان سفعم. یم فعالیت کوه اذاعه 
داد. آشوب‌های کردستان موجب شد که شیخ علی چندین بار برای ایجاد 
ارامش در ان منطقه, با نیروهای تحت فرمان جود به ان‌جا برود. پس از 
آنبه بهران دعوت شد و مسئولیت بخش فرهنگی کل کمیته‌های انقلاب 
اسلامی را بر عهده گرفت.با پیروزی انقلاب اسلامی, عده زیادی به دنبال 
فرصت بودند تا این انقلاب نوپا را تضعیف. کنتد.وء ان کونه: که می‌خهواهند: 
انقلاب را تغییر دهند. آنان برای رسیدن به همین هدف. جوانان پاکدل و 
ساده را فریفته, با شعارها و افکار انحرافی, آنان را گمراه می‌ساختند. شیخ 
علی ال اسحاق که این خطر را به خوبی حس کرده بود. به مقابله با این 
جریان برخاست و با پاسخ به شبهات و جذب جوانان نقشه‌های آنان را 
خنثی می‌ساخت.وی بعدها نیز در ارگان‌های مختلف, از جمله: سیاه 
پاسداران. جهاد سازندگی. اداره بهداری و بهزیستی در شهرهای مختلف 
کلا ها هرا کل ها کشت ار آس‌مارشت علی و شف این هرن 


خارج از کشور داشت؛: یک بار به آذربایجان سفر کرد و بار دیگر به لبنان 
ی ی 10 ۲ ۳ ال ار یت ای اک ام 
جماعت مسجد اباذر واقع در منطقه زاویه قم بود. او رابطه بسیار صمیمی 
با جوانان مخصوصا طلاب جوان داشت؛ به طوری که حتی در اردوهای 
زیارتی نیز همراه انان بود. 

مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار می آید : وی در زمان مرجعیت 
آیةالله حکیم, نماینده ایشان در استان موصل عراق در شهرهای سنجار و 
طلعفر بودبو به مکت: لا سال در فصل»ایستان, دهد محرمء آدهه صفر و 
مان رمضان به آن‌جا. فی‌رفت. از آن‌خاه که مروم آن متناطق. کرد بفدن آو 
قبل از اعزام در طی سه ماه زبان کردی را فرامی‌گیرد. شیخ علی, در ایام 
تایه ساب ها ره ما با اقل مت آن تاه کت تست 
این تلاش‌ها, باعث گرایش و جذب عده زیادی به مذهب تشیع گردید؛ به 
طوری که توانست مسجد و مدرسه علمیه بسازد. 5 

سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : : از فعالیت‌های شیخ علی ال اسحاق 
به خوبی آشکار است که وی به امور فکری, فرهنگی و دینی مردم بسیار 
حساس بوده است. اگر چه وی در طول عمر خود فعالیت‌های فرهنگی, 
مبارزاتی داشت, اما بنا بر احساس وظیفه در برابر اقشار کم درآمد و 
طلاب. اقدام به فعالیت‌های اقتصادی کرد. توف از آن فعالیت‌ها, گرفتن 
امتیاز صادرات و واردات از طریق مرز آذربایجان بود. وی درآمد حاصله را 
در امور فرهنگی و حمایت از ز طلاب و دیگر موارد لازم صرف نمود. همچنین 
به منظور خدمت به طلاب, کف از موسشسین تعاونی طلاب نیز بود.او که 
برای پیشبرد اهداف اسلام از هیچ کاری دریغ نورزیده بود. وقتی جنگ 
تاراه رای ترا عم ی اه وظنمه ود را کین آنخاموار 
و بارها و بارها در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت جست و دوشادوش 
رزمندگان اسلام اسلحه به دست گرفت و به ستیز با دشمنان دین خدا 
برخاست.وی در تشکیل بسیج عشایر و سازماندهی نیروهای مقاوم بومی 
در منطقه جنوب نیز نقش خود را به خوبی ایفا نمود ۳ 
شاگردان : وی شیخ علی آل اسحاق مبارز ترکیه‌ای) یکی از آنان است. 
وی پس از انقلاب در دانشگاه‌های مختلف از جمله: دانشگاه شهید بهشتی 
تهران دانشگاه تبریز و دانشکده امام حسین (ع) به فعالیت پرداخت و به 
عنوان استاد دانشگاه, معارف دین اسلام را دانشجویان مطرح 
می کرد. همین در مدارس علمیه از جمله: مدرسه امام خمینی (ره) ۰ 
مدرسه حجتیه (برای طلاب خارجی). مدرسه الهادی و مدرسه 
صدوقی (برای طلاب ایرانی) درس اخلاق و دروس دیگر و . فقه و 


اصول را نیز در خانه‌اش تدریس می‌نمود. همچنین برای پاسخ به شبهه‌های 
مطرح شده, کلاسی در مدرسه فیضیه تحت عنوان «احکام اجتماعی قران 


و تبیین مسائل روز» تشکیل داده بود. 

ارات مات حاضی # دی شم غلی رداق رک خدانی فاشت و 
اين, در اعمال و رفتارش هویدا بود. رابطه روحی و معنوی با ائمه اطهار 
دانت هه ساسا آ ای کاملا نم ارفا که هو ۱ 
وجود این که موقعیت رسیدن به پست‌هاأ و مقامات متعددی داشت., ترجیح 
می‌داد ساده زندگی کند. هرکس وارد منزلش می‌شد؛ساده‌زیستی را به 
یی دام رت ما هتم می کر با اه اتسار مان وی 
کاواس صای با احلی مس ای اسان اش اش داشند کم حول 
فقدان او بر ایشان, بسیار دشوار بود. ۱ ۲ 

چگونگی عرضه اثار : شیخ علی ال اسحاق اثار دیگری نیز دارد که به چاپ 
تزسیدم اشت؛ از جفله :.1 قرانت امام خمینی (ره) از ولایت مطاقه فقیه 
یا حکومت جهانی فرامین الهی؛.2 تقریرات اصول فقه مرحوم آية اللّه 
العطمی مخمد باقن زتجانی3۰ النکاج علی آلمداهب الخعسه( عرش )۸ 
الققه الاسلاهی (الحاعه الولیر فرزیی اه این رات علهای. اخول جرد 
فخورد کقایها ولا جوم او ها اها ضان سک آمام, اعت را 
اضول انس اما اساام 7 شین سای خر سای فا را 
اماض خی )9 فمالمنین با خظیم.مصافین عال‌دغای رن ی 


2 اخلاق و رفتار یا اصول تزکیه و حکمت 
3 اسلام از دیدگاه دانشمندان جهان 
4 اصول خود سازی یا اخلاق در مکتب وحی الهی 
حِ یا دانشگاه خود سازی 
6 زمینه اسلام‌شناسی 
7 کنترل زبان , 
8 مسئولیت امت از دیدگاه امام 
9 یاد خدا عامل انقلاب 


آیتی, عبدالحسین 
قرن:14 


0 


عبدالحسین بافقی یزدی ( 1288 ق - 13741 ق / 1332 ش ) معروف به 
آیتی و متخلص به « ضیایی » , « آواره » و « آیتی » , از شعرا , محققان , 
نویسندگان و قرآن پژوهان معاصر که پس از ورود و درنگ 18 20 ساله 
ی او در سلک بهائیت و طی مدارج تبلیغ در آن مسلک و دریافت لقب 
رئیس المبلفین و القاب دیگر و الواح تشویقی از عباس افندی و شوقی 
ادص ی ۱ , با دیدن کژیها و ناراستیها , دوباره 
به اسلام و تشیع بازگشت و شرح حال این دوران سرگشتگی فکری و به 
تعبیر خود فریب خوردگی را در کتاب کشف الحیل ( 3 جلد , تهران 1370 
- 1310 ش با تجدید چاپهای مکرر ) نوشته و این زندگی پرتلاطم از او 
شخصیت پرآوازه و حقیقت جو ساخته است . او فرزند حاج ملا محمد بن 
محمد بن حاج بزرگ , در خانواده ی علم و عرفان به دنیا آمد . پدرش حاح ( 
ملا ) آخوند تفتی از ائمه ی جماعت و خطبای فرهیخته ی پزد , و در زادگاه 
خویش نیز امام جماعت و مرجع حل و فصل امور شرعی مردم بود . 
زادگاهش قصبه ی تفت از نواحی پزد بود . تحصیلات مقدماتی را در مکتب 
خانه ی زادگاهش آغاء کرد و اولین معلمش پدرش بود . در سال 1303 ق‌ 
به یزد رفت و پس از فراگیری صرف و نحو و علم بلاغت و منطق در 
5 آقش به قصد ادامه ی تحصیلات , سفر به عتبات عالیات کرد , و به 
فراگیری فقه و اصول پرداخت . یک سال بعد پدرش درگذشت و او به 
درخواست مادر به زادگاهش بازگشت و نظر به ابراز علاقه ی هم ولایتی 
ها مسند پدر را که امامت جماعت و وعظ و خطابه بود عهده دار شد . در 
سی و سه سالگی که امامت جماعت مسجد تفت و تصدی امور شرعیه را 
عهده دار بود . بعضی از مبلغان بهایی کتابهای اين فرقه را به ترفند » به 
تعبیر خودش , به مطالعه ی او رساندند و چون مطالعه ی این کتابها آشکار 
شد , یکی از رقبای روحانی , او را به بد دینی و انحراف عقیده متهم کرد و 
آزار و ایذاء و بدنامی و رنجهای روحی همراه آن , او را به دامان بهائیت 
سوق داد . خود در این مورد می گوید : « .. دستار از سر برافکندم و 
ریش خود را از بن برکندم و به جهانگردی پرداختم . چون محرم اسرار 
شدم و مقام عالی بافته بودم رئیس المبلفین شدم » . 
ابتدا مدتی در تهران و رشت و اردستان و کاشان به کارهای فرهنگی و 


تانشیتتن. خدارشن. و -تبلیع بهاییت بر داخت: .و شسن حند بار به.غها ( فقظ 
سران بهائیت ) مسافرت کرد و از طرف عباس افندی ( عبدالبهاء ) به « 
آواره » مشهورگردید و به دستور یا درخواست او و سایر روسای مرکز به 
تالنت کنات مار الما مات ر اه کافلن آن الکاکت ال یس فی‌ مان 
البهائیه ) که در تاریخ ظهور و تشکیل بهائیت است . خود در مورد این کتاب 
می گوید : « چون خواستم طبع کنم عباس افندی نسخه ی آن را طلبید و 
دستوراتی داد . ناچار بسیاری از آن را تغییر دادم و بنده سه دفعه در تحت 
نفوذ حضرات به تحریفات و جعلیات مبتلا شد و اینک می گویم آن کتاب که 
بعدا به کواکب الدریه موسوم شده , در دو جلد , به کلی از درجه ی اعتبار 
ساقطا است .... » اما چون تغییرات دلخواه سران بهائیت در آن وارد شده 
طبیعی است چنانکه در مقاله ی دانشنامه ی ایرانیکا ( به انگلیسی , جلد 
سوم , ذیل « ایتی » امده است « این کتاب هنوز اثر عمده ای در موضوع 
خود نه.شمار. هی این .. 
به نوشته ی دایره المعارف تشیع : ۰ پس از فوت عباس افندی ( 1340 
توف افنوی انش ی یا اد ی ام 
طریق بادکوبه و اسلامبول به عکا و از آنجا به دستور شوقی و 5 تبیغ » 
مسافرتی به انگلستان رنه نمود . اواره در اواخر عمر عباس افندی 
1 اوایل شوقی افندی به میزان زیادی از سوء اخلاق و فساد 
رو سا و مبلفین فرقه ی بهائیت اطلاع حاصل نمود و از کرده ی خود 
ن شد ؛ و در مسافرت به اروپا ۱00 
در احوالات آنها و مخصوصاً در علل و جهات انصراف میرز | ابوالفضل 
گلپایگانی و میرزا نعیم و میرزا علی اکبر رفسنجانی [ با ریاست محترم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام , در این عصر , اشتباه نشود ] که از بهائیان 
اصلی و از مبلغین به نام انها بودند , از فرقه ی بهائیت تحقیق و تفحص 
بسیار نمود و یقین حاصل کرد که آن سه تن با وجود تحمل زحمات و 
مشقات در طریق بهائیت و انجام تبلیغات فراوان برای اين فرقه اخیرً از 
آن تبری جسته و از عمل خود نادم گشته بودند . آواره نیز هنگام اقامت در 
مصر زمزمه ی مخالفت آغاز و به جمع آوری اسناد و تصاویر و تهیه ی 
یادداشتهای لازم علیه بهائیت مبادرت نمود و با ورود به تهران مخالفت خود 
زا تا کرد مش ال کات کش الیل باق ام نود ایس کات درد 
جلد [ و گاه چاپ شده در یک مجلد , چاپ تهران 1307 - 1310 ] و حاوی 
شرح و تفصیل کافی راجع به حیله ها و نیرنگهای بهائیان تدوین گردیده و .. 
سند ارزنده و گوهر گرانبهایی است ... » ( داریه المعارف تشیع , ج 1. ص 
42 2( 
به نوشته ی دایره المعارف بزرگ اسلامی او در سال 1348 ق / 1929 م 
در تهران اقامت گزید و به خدمت وزارت معارف ( آموزش و پرورش ) 


درآمد , و به عنوان دبیر به تدریس در دوره ی متوسطه پرداخت . با طبع و 
ذوق سخنوری که داشت , به پژوهشهای ادبی روی اورد و نشریه ای ادبی 
/ انتقادی به نام نمکدان [ که بعضی منابع برآنند که مقالات مختلف اغلب یا 
تصاصف 601 شماره ی آن را خود او با اسامی مستعار گوناگون نوشته است 
] در سال 8 شش منتشر کرد که در واقع گاهنامه بود و انتشارنامنظم 
آن چند سالی دوام آورد . مجموعه ی آثار او مشتمل بر 17 کتاب است که 
عمده ترین آنها ترجمه ی تفسیر آمیز قرآن کریم است که به کتاب نبی ( 
به ضم نون ) يا قرآن فارسی [ يا به قول خود آیتی , به نقل از یکی از 
فضلا که در, مقدمه ی ترجمه اش اورده فارزسی. قران: که دقیق تز و به 
ادب شرعی نزدیک : تر از قرآن فارسی است ] مشهور است . از دو کتاب 
۱ ۱1۳ 
دارد و آتشکده ی یزدان ( تاریخ یزد ) , و تاریخ فلاسفه , و فرهنگ آیتی و 
اثر قرآنی دیگری به نام قصیده ی قرآنیه و ترانه ی روحی ( که چون تاریخ 
تا ی او 
کدام مرحله ی حیاتش نوشته / سروده است , قضاوت کرد ) 

برگرفته از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم 


قرن:9 

حجنسیت .مرد 

5 920 ق), صوفی و مفسر حنفی. معروف به شیخ علوان. وی اهل 

نخجوان بود و در اواخر عمر به سرزمین عثمانی رفت و در اق شهر ساکن 

شد. به همین جهت به علوان اق شهری نیز معروف شد. او از عرفای 

طریقت نقشبندیه بود و در آق شهر درگذشت. آثار وی عبارتند از: «فواتح 

الالهية و مفاتح الفيبية الموضحة للکلم القرآنية و الحکم الفرقانیة», در 

تفسیر: که در سال 902 ق به بایان ترسیده است؛ جاشبه بر «انوار التتزیل 
۰ التأویل»؛ شرح بر «گلشن راز», به فارسی؛ «هدية الاخوان», در 


۳ از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛الاعلام (12/9), تاریخ نظم و نثر (282), ریحانه (217/1), 
کشف الظنون (2028 ,1292 ,189), لغت‌نامه (ذیل/ بابا نعمة الله), 
ضقه الق لین 1۱ 1 11 اي قفیه العارکس ( 497/2 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه لصف 

این جاتب غلی اکبز بابائی متولد 1333 در اراک بس از آموختن قرآن و 
برخی کتاب های مذهبی در مکتب خانه و تحصیلات ابتدایی در مدارس 
دولتی و دروس مقدماتی حوزه مانند صرف و نحو در حوزه علمیه اراک در 
سال 1353 ه.ش وارد حوزة علمیه قم شدم و تا سال 1359 ه.ش سایر 
دروس مقدماتی و سطوح عالی حوزوی را فرا گرفتم و در سال 1360 به 
دروس خارج اصول و فقه راه یافتم , مدت کوتاهی از درس خارج اصول 
ایت الله مکارم و خارج فقه ایت الله تبریزی استفاده کردم ولی عمده 
تحصیلات خارج فقه و اصول این جانب از درس‌های خارج فقه و اصول ایت 
الله وحید خراسانی بوده است حدود 12 سال در درس خارج اصول و حدود 
2 سال در درس خارج فقه معظم له شرکت کرده‌ام همزمان با تحصیلات 
خارج فقه اصول در برنامه‌های درسی موسسه در راه حق و پس از اتمام 
دوره عمومی تحقیقات خود را در رشتة تخصصی تفسیر علوم قرانی در 
این موْسسه آغاز کردم و تا سال 1373 ادامه یافت از سال 1373 تا کنون 
در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که قبلا دفتر حوزم و دانشگاه نامیده می‌شد 
به پژوهش در موضوع مباحث علوم قرآنی با گرایش منطق فهم قرآن 
اشتغال داشته‌ام و ننیجه آن تألیف کتاب‌های: : روش شناسی تفسیر قرآن. 


بازرگان, مهدی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

درد 12861 ش). استاد دانشگاه. محقق, اسلام‌شناس و قرآن‌پژوه. 
مهندس بازرگان در تهران به دنیا ات و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی 
فا 0 ای یه اع مدای را ی یی 
کرد. او در رشته‌ی ترمودینامیک فارغ‌التحصیل شد و در سال 1313 ش به 
انران با کشت ب دی سال 15 ی در نایک (ماشسما 
حرارتی) را در دانشکده‌ی فنی بنیان نهاد و به عنوان دانشیار به تدریس 
این رشته پرداخت. چند سالی نیز ریاست دانشکده‌ی فنی را عهده‌دار بود 
وی همکاری خود را با نوشتن مقاله‌ی «مذهب در ارویا» با کانون اسلام در 
سال 1919 ش شروع کرد. بازدکان با سمت معاون وزارت فرهنگ در 
دولت دکتر مصدق انجام وظیفه کرد. سپس از سوی دکتر مصدق به 
۱ 
خلع ید از شرکت نفت انگلیس به آبادان رفت. بازرگان زمانی که مدیر کل 
هارماق اب رام هن اما راهاندا ‏ اشعاب ات سرا را خن کم 
مهندسین خارجی انجام داد. او به خاطر امضای نامه‌ی اعتراض‌آمیز به 
انتخابات غیر قانونی مجلس به دستور سپهبد زاهدی نخست‌وزیر کودتا, 
برکنار شد. بازرگان نکن از مهمنترین پایه‌گذاران و نقش آفرینان نهضت 
مقاومت صلی بود و با کشف چاپخانه نهضت مقأومت صلی در سال 134 
ش به همراه عده‌ای دیگر از سران نهضت مقاومت دستگیر و زندانی شد. 
در سال 1341 ش بار دیگر به ده سال زندان محکوم شد. در سالهای 
6 و 1357 ش. مهندس از چهره‌های درخشان درجه‌ی اول جنبش 
انقلابی مردم ایران بود. پیش از پیروزیر انقلاب اسلامی, به طور مخفیانه 
به عضویت «شورای انقلاب» قو امد و آنگاه ماهر تشکیل کابینه و خانفینن 
دولت موقت انقلاب شد. مهندس بازرگان با حکم رهبر و پيشنهاد شورای 
انقلاب به نخست وزیری منصوب شد. ولی در آبان ماه 1358 ش استعفا 
داد. او در انتخابات نخستین دوره‌ی مجلس به نمایندگی از طرف مردم 
تهران به مجلس شورای اسلامی راه بافت. سرانجام در ضمن سفر 
طبابتی در ژنو درگذشت و بعد از انتقال پیکر او به تهران, در قم دفن شد. 
از آثار وی: «علمی بودن مارکسیسم»؛ «بررسی نظریه‌ی اریک فروم»؛ 
«بازیابی ارزشها», در چهار جلد؛ «مطهرات در اسلام»؛ «راه طی شده»؛ 
«ذره‌ی بی‌انتها»؛ «بعثت و تعامل»؛ «جمله‌شناسی قرآن»؛ «آفات توحید»؛ 


«بازگشت به قرآن». در چهار جلد؛ «بینهایت کوچکها»؛ «ترمودینامیک 
صنعتی»؛ «حکومت جهانی واحد»؛ «عشق و پرستش يا ترمودینامیک 
انسان»؛ «مرز میان دین و سیاست».[ 1] 

محقق, نویسنده, استاد. 

تولد: 1286, تهران. 

دررگذشت: 0 دی 1373, سوییس. ‏ 

مهدی بازرگان, فرزند حاج عباسقلی آقا تبریزی بازرگان تهرانی, در سال 
مهندسی ماشین و مهندسی نساجی از فرانسه فارغالتحصیل شد. پس از 
بازگشت به ایران. در همان رشته‌ی تخصصی خود در دانشگاه تهران به 
تدریس خقتقول شد. در سال 1320 با پای گذاشتن در کانون اسلام به 
فعالیت‌های سیاسی و دینی رو اورد. از سال 1314 (تا 1330) در 
دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران بر کرسی استادی نشست و از سال 1325 
تا 1331 همزمان ریاست اين دانشگاه را نیز به عهده داشت. 

وی دولت دکتر محمد مصدق به عنوان رییس هیئت مدیره‌ی موقت 
سر کت ملی نفت و سپس به عنوان مدیر عامل سازمان آب تهران به 
مهندس مهدی " نخستین بار در سال 4 گرفتار زندان شد و پس 
از آزادی, در بهمن 1341 دوباره دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد. 
پس از آزادی از بتنه قزر ابان, تال 140 به کار در شرکت‌های مهندسی 
رفی: اورد تا ان که‌بان دی در شم تفر ال 7 1 تدشتتکیز شدوخ بش 
از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی ر امام خمینی (ره) به به عضویت شورای 
انقلاب درا مد و زمانی کوتاه پس از آن به عنوان نخست وزیر دولت موقت 
منصوب شد., اما با تسلیم استعفانامه‌ی خود در اعتراض به اشغال سفارت 
امریکا از سوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از سمت نخست وزیری 
کنار رفت. 

وی در گذر عمر خود با گروه‌هایی چون «کانون اسلام». «کانون مهندسی 
ایران». «انجمن اسلامی مهندسین». «جامعه‌ی تعلیمات اسلامی» و 
«موّسسه‌ی دین و اخلاق» در زمینه‌های مذهبی همکاری بسیار داشت. 
فهرستی از اثار وی به شرح زیر است: مطهرات در اسلام (چاپ دوم, 
1333)؛ سیر تحول در قران؛ راه طی شده (1327, این کتاب به دفعات به 
چاپ رسیده است): اسلام با کمونیسم. عشق و پرسش يا ترمودینامیک 
انسان (1335): بررسی نظریه‌ی اریک فروم؛ بی‌نهایت کوچکها؛ مذهب در 
اروپا؛ یادداشت‌هایی از سفر حح؛ از خدایرستی تا خودیرستی؛ اسلام و 
جوانان (1341)؛ انسان و خدا (1339)؛ بازی جوانان با سیاست؛ 
ترمودینامیک صنعتی (2 جلد. 1333 -1331)؛: حکومت واحد جهانی 


(1342)؛ خداپرستی و افکار روز؛ خودجوشی: ضریب و تبادل مادیات و 
معنویات؛ مرز میان دین و سیاست مسئله‌ی وحی. 

پیکر مهندس بازرگان بنا بر وصیت خودش در قم به خاک سپرده شد. 
فرزند حاج میرزا عباسقلی خان, در 1286 در تهران متولد شد. تحصیلات 
ابتدایی را در مدارس ثروت و سلطانی پایان داد و دوره‌ی متوسطه را در 
دارالمعلمین مرکزی که بنیانگذار آن ابوالحسن فروعی بود پایان بخشید. در 
سال 1307 بازرگان در کنکور اعزام محصل به ارویا شرکت کرد و با 
نمرات عا سر عنم تشر آقل سمه مارم روت مدت پنج سال مدرسه 
لیسه و مدرسه سانترال را طی کرد و مهندس معدن شد و مدت یک سال 
قح در کارخانجات. نساخی انکلشتان. استار و کار آموزی. داد و .دز سنال 
4 به ایران بازگشت و لدی‌الورود به خدمت وظیفه اعزام شد و دوره 
مزبور را پایان داد. شورای عالی وزارت فرهنگ تحصیلات بازرگان را 
معادل درجه دکترا تشخیص داد و بلافاصله برای تدریس به دانشکده فنی 
دعوت به کار شد. در آن تاریخ استادان دانشگاه می‌توانستند با حفظ سمت 
دانشگاهی در سازمان‌های دیگر نیز استخدام شوند. مهندس بازرگان ابتدا 
در راه‌اهن اشتغال ورزید و سپس به اتفاق احمد علی ابتهاج. محسن 
فروغی, کاظم جفرودی و مهندس مشایخی به بانک ملی وارد شدند و اداره 
ساختمان را تحویل گرفتند. مهندس بازرگان عهده‌دار قسمت تاشتشات 
بانک ملی شد. در سال 131 بازرگان به معاونت دانشکده فنی انتخاب 
گردید و در 1324 پس از فوت غلامحسین رهنما, برای مدت سه سال به 
ریاست دانشکده فنی انتخاب شد و در سال 137 شورای استادان 
دانشکده فقتی را شسته: سال. دیکر ریانفت: آو.را مدید نمودنده: مقمو‌غا 
مدت شش سال ریاست دانشکده فنی با او بود. 

در سال 1330 که دکتر مصدق زمام امور را در دست گرفت و صنعت 
نفت را ملی نمود, سه هیئت برای خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس 
تعیین شد. یک هیئت از مجلس سنا که عبارت بودند از: اقایان مرتضی قلی 
بیات, دکتر احمد متین دفتری, محمد سروری, ابوالقاسم نجم و دکتر شفق. 
از مجلس شورای ملی اعضاء هیئت مختلط برای نظارت در آمر خلع ید 
عبارت:«نودند از آقایان دکتز عبدالله معظمی, دکتر علی شایگان, اللهیار 
صالح. حسین مکی و ناصرقلی اردلان. از طرف دولت نیز اشخاص زیر 
برای خلع‌ید تعیین گردیدند: محمدعلی وارسته. مهندس کاظم حسیبی, 
مهندس مهدی.بازر کان؛ دکتر عبدالخستن علی‌آیادی و مجمد پیات 

بازرگان همزمان با انتخاب در هیثت خلع‌ید به معاونت وزارت فرهنگ 
منصوب گردید. قرار بر این شد که هیئت خلع‌ید برای اداره امور شرکت 
هلی نفت: هیئت مدیره موفتی. از بین:خود انتخاب تمایند: نظر ببه افای.د کتر 
محمود حسابی تعلق گرفت ولی ایشان برای قبول چنین سمتی اختیاراتی 


خواستند که هیئّت مختلط و دکتر مصدق با آن: مخالف بودند: سرانجام دز 
اثر تلاش آقای مهندس حسیبی؛, آقای مهندس بازرگان برای ریاست هیئت 
مدیره موقت تعیین شد و نامه‌ای از طرف دکتر مصدق به دانشگاه تهران 
بشرح زیر نوشته شد: 
دانشگاه تهران- چون لازم است آقای مهندس بازرگان رئیس و استاد 
دانشکده فنی تا مدنی وظیفه‌ی فعلی خود را که عضویت هیئت مدیره 
موقت شرکت ملی نفت ایران است ادامه دهند و نخواهند توانست در اول 
سال تحصیلی جاری وظایفی را که در دانشگاه به عهده دارند انجام نمایند, 
مقتضی است موافقت فرمائید ایشان با حفظ عنوان و سمت و حقوق در 
دانشگاه برای مدت یکسال ریاست هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت 
ایران را عهده‌دار باشند و مراتب را نیز به ایشان ابلاغ نمایید. 
نخست وزیر- دکتر محمد مصدق 
آقای مهندس بازرگان در کتاب شصت سال خدمت و مقأومت در مورد 
شامضروت خطیر خود چنین نوشته‌اند: اداره شرکت قلی نفت ایران؛ با 
ِ و شرایطی که خلع‌ید صورت گرفت کار عظیمی بود و حالت «پرش 
تاریکی» داشت. ولی به خواست خداوند و همت مردم ایران؛ مرحله 
اول مدیریت که حفظ سازمان و بهره‌برداری از تاسیسات عمومی بود 
بخوبی انجام گرفت خلع‌ید صددرصد انجام گرفت. مدیریت سرتاسر 
شرکت نفت سابق به دست ایرانیان افتاد. جای هفتصد متخصص فنی و 
اداری و مالی را عده‌ای در حدود 70 نفر ایرانی پر کردند که تقریباً 50 نفر 
از کارمندان متخصص شرکت و بیست نفر از داوطلبان انتقال یافته از 
مرکز بودند. اما مشکل اخلاقی و فرهنگی بود که به تدریج و پس از 
پیروزی با آن روبرو می‌شدیم و اسم آن را باید دوران «غنائم‌گیری» 
گذاشت. حسادت‌ها, برتری‌جوئی‌ها, رقابت‌های ناسالم و ملاحظات 
غیرمسئولانه, منفعت‌طلبی‌های شخصی, میدان مساعد پیدا کرده بود. 
حالا کارها براه افتاده و خطرات و مشکلات اولیه مرتفع شده بود و همه 
بغلوان میذان ده بودندد این .مسنله متحصر به. نها تیود/ یلک مونوط .یه 
کل مملکت و از نوع سیاسی و اداری و اقتصادی بود که علیه دولت مصدق 
اعمال می‌ شد. اشکال عمده و گره کار هیئت مدیره این بود که همکاران 
حاضر نمی‌شدند یک نفر را به عنوان مدیرعامل ثابت تعیین کنند و دست او 
را برای پیشبرد کارها و اجرای تصمیمات باز بگذارند در حالی که به قول 
دکتر متين دفتری, یک دکان سبزی‌فروشی هم نمی‌تواند بدون مسئول و 
مدیر کا ر کند تا چه رسد به آن.دشتگاه عظیم و بیچیده. شر کت نفت: 
البته دکتر مصدق به ضرورت این امر توجه داشت ولی ملاحظات سیاسی- 
اجتماعی مرکز و علاقه او به رعایت نظرات بعضی از نمایندگان, دستش را 
بسته بود. او درگیر توطئه‌های داخل و خارج بود و در چند جبهه مبارزه 


می‌کرد. اقای مکی که در روز عزیمت دکتر مصدق و همراهان به امریکا 
جهت حضور در شورای امنیت سازمان ملل, اسم خود را در هیثت اعزامی 
از رادیو نشنید, از همان لحظه ناسازگاری را شروع کرد؛ چون عقیده 
داشت که «مصدق را من اورده‌ام و نفت را من ملی کرده‌ام». مکی در 
همه امور برای خود حق امریت قائل بود. وی به عنوان یکی از اعضای 
هیئت مختلط, شان خود را بالاتر از ان می‌دانست که در جلسات هیئّت 
مدیره بطور منظم حضور و مشارکت داشته باشد. بدون مشورت با سایر 
اعضای هیئت با مسئولین مربوطه دستور صادر می‌کرد. به عنوان مثال 
دستور تغییر مسیر اتوبوسرانی يا انتقال یک کارگر شاکی, از شهری به 
شهر دی 

آقایان اعضای هیئت مختلط که برای حل و فصل مشکلات و پاری هیئت 
مدیره در میان احساسات پرشور مردم و کارگران به آبادان آمده بودند 
نسبت به یکدیگر برتری‌طلبی می‌کردند, در یک مورد یکی از اعضای هیئثت 
احترام و ابراز احساسات واقع شده بود در موقع ناهار با خشم زیاد او را 
مورد بی‌مهری و عتاب شدید قرار داد. بعد از ظهر همان روز که جلسه در 
منزل من تشکیل شده بود درگیری دیگری با لحن ناهنجارتری میان آقای 
مکی و مهندس حسیبی بر سر انتخاب یا اعتماد به بعضی از مسئولین و 
مشاورین شرکت روی داد در حالی که رانندگان و کارکنان از پشت پنجره 
با بهت و حیرت شاهد ان صحنه‌ ی تاسف‌آور بودند! به هر حال. حضور و 
خدمت من در خوزستان حدود 9 ماه بیشتر نبود. 

فامه رت مهدی بازرگان در سمت ریاست هیثت مدیره موقت صنعت ملی 
شده نفت قریب 9 ماه طول کشید. عدم هماهنگی و دسته‌بندی‌هائی که در 
داخل هیئت خلع‌ید به تبعیت از اختلافات ,9 رقابت‌های سیاسی و اداری 
مرکز پدیدار شده بود. مخ ا تعاس او ات یر مشتفيم که اخلافه 
کارشکنی‌های مخالفان دولت و سیاست‌های مرکز در اوضاع داشت او را 
وادار به کناره‌گیری نمود و ۳ به دانشگاه بازگشت و دو سه ماهی در 
دانشکده فنی اشتغال , به کار داشت تا اینکه دکتر مصدق تصمیم گرفت به 
آب لوله کشی تهران سر و صورتی بدهد, از اين رو مهندس بازرگان برای 
تصدی آب لوله‌کشی تهران انتخاب شد و در مدت قلیلی کار لوله‌کشی را 
به اضر رنصانيم وه اب صفته تدم را ند فسمتی اد خانت‌های سفن تهران 
کودتای 28 مرداد ماه 1332 و ساقط کردن دولت ملی مصدق, تغییر اتی 
در شتون مملکت ایجاد کرد. این کودتا برای این انجام گرفت که مسئله 
نفت به صورتی که منافع دولت‌های خارجی در آن ملحوظ شود حل گردد. 
بنابراین قرار شد کنسرسیومی که اکثر سهام آن متعلق به انگلیس و 


آمریکا باشد تشکیل شود و نفت ملی شده ایران به آن کنسرسیوم واگذار 
گردد. لذا لازم بود انتخابات دوره هجدهم هرچه زودتر با نمایندگانی که از 
طرف دولت تعیین و انتخاب می‌ شوند؛ قرارداد بین ایران و کنسرسیوم 
تصویب شود. در چنین اوضاع و احوالی عده‌ای در صدد برآمدند حداقل 
ابراز وجود کنند و اعتراضی بنمایند. نامه‌ای به عنوان وزیر کشور پا رئیس 
انجمن مرکزی ات نوشتند و, در آن نامه درخواست شده بود دستور 
فرمایند شرایط آزادی انتخابات تأمین شود. از جمله امضاءکنندگان نامه 
مهندس مهدی بازرگان رئیس ]9 تهران بود. این نامه به دولت گران [۳ 
که یکی از مدیران که با دولت همکاری دارد این نامه رز امضاء کند. نتیجه‌ی 
مذاکرات مهندس بازرگان با دولت بر این محور قرار گرفت که ایشان از 
ریاست سازمان آب تهران استعفا بدهند, و استعفا دادند. دولت زاهدی و 
دولت‌های بعد از آن تمام مساعی خود را به کار بردند تا استقلال دانشگاه 
را که سنگری علیه طرح‌های سرکوب‌گرانه آنها بود بگیرند و نگذارند در 
مراکز کشور جزیره امنی وجود داشته باشد. بعد از کودتای 28 مرداد 
عده‌ای از علاقمندان به دکتر مصدق «نهضت مقاومت ملی» را تشکیل 
دادند. در هفتم شهریور 1332 کمیته مخفی نهضت مقاومت اعلامیه‌ای 
منتشر کرد و خط مشی خود را در سه اصل بشرح زیر اعلام نمود: 

1- ادامه نهضت ملی و اعاده استقلال و حکومت ملی. 

3- مبارزه علیه حکومت‌های دست‌نشانده‌ی خارجی و عمال فساد. 

تدریجا احزاب ملی نیز به نهضت ملی پیوستند. نهضت مقاومت ملی به 
پیروی از داح مصدق, آرمان‌های او را عامل اساسی ایجاد اتحاد و 
همبستگی اقشار جامعه در راستای مبارزه علیه رژیم کودتا می‌دانست. 
تظاهرات روز 16 مهر به نشانه اعتراض به محاکمه مصد ق, شایگان و 
رضوی صورت گرفت. در آن روز بازار تهران, دانشگاه و مدارس ط 
گردید. این تظاهرات به طول انجامید و مأمورین انتظامی و چاقوکشان 
دولتی با دانشجویان و مردمی که به صفوف آنها پیوسته پودند به ره و خورد 
پرداختند. تعداد زیادی مجروح و دستگیر شدند. این تظاهرات بازتاب 
وسیعی در رسانه‌های خبری اروپا و آمریکا داشت. تظاهرات دیگری روز 
21 ابان به وقوع پیوست. نقش 0۳ را دانشجویان در دست داشتند. بازار 
تهران نیز به حمایت دانشجویان تعطیل گردید. دولت کودتا عده‌ی زیادی را 
دستگیر و سرانجام سقف قسمتی از بازار را خراب 6 کرت و تیور کل او 
2 در اعتراض به تجدید روابط ایران و انگلیس و ورود نیکسون به 
ایران, از روز شنبه 14 آذر با ایراد سخنرانی در کلاس‌ها شروع شد. عصر 
آن روز در دانشکده‌ها تظاهرات پرشوری انجام پذیرفت. روز دوشنبه 16 
آذر عده‌ی زیادی از افراد نظامی وارد محوطه دانشگاه شدند. دانشجویان 


در کلاس‌های خود تظاهرات می‌کردند و سرانجام برخورد بین دانشجویان و 
سربازان از دانشکده فنی که مرکز عمده فعالیت دانشگاه بود شروع شد. 
به همین دلیل دستگاه قصد داشت که با سرکوب دانشجویان این دانشکده 
زهر چشم خود را نشان دهد. بنابراین تیراندازی در دانشکده فنی شروع 
شد و در نتیجه سه نفر از دانشجویان به درجه شهادت نائل شدند. 

کمیته دانشگاه عزای عمومی و تعطیل اعلام کرد. در مراسم برگزاری 
سومین روز شهادت دانشجویان چند هزار دانشجو و هزاران نفر از مردم 
تهران در حالی که جاده تهران- میدان شوش را سربازان محاصره کرده 
بودند. و مانع حرکت مردم بودند. شرکت کردند. در خیابان مقابل امامزاده 
عبدالله, بین مردم و سربازان زد و خورد درگرفت و عده‌ای مجروح شدند. 
اعتصاب دانشگاه دو هفته ادامه یافت و حادثه 16 آذر به عنوان یک روز 
«مقاومت تاریخی» در تاریخ دانشگاه ثبت شد و در همان ایام انتخابات 
دوره هجدهم مجلس شورای ملی اغاز گردید و نهضت مقاومت ملی 
دوازده نفر از اعضای خود را که بیشتر انها در زندان بودند برای نامزدی 
انتخابات معرفی کرد. این دوازده تن عبارت بودند از: مهندس احمد رضوی, 
دکتر عبدالله معظمی, دکتر علی شایگان. محمدعلی انگجی, دکتر کریم 
سنجابی, اللهیار صالح. مهندس احمد زیرک‌زاده. سرهنگ احمد اخگر, جلالی 
موسوی, محمود نریمان, اصغر پارسا و مهندس کاظم حسیبی. 

سرانجام دولت تصمیم گرفت عده‌ای از استادان دانشگاه را اخراج کند که 
عبارت بودند از: دکتر عبدالله معظمی, دکتر بدالله سحابی, دکتر قریب, 
دکتر عابدی, دکتر جناب. مهندس عطائی. مهندس خلیلی. مهندس انتظام, 
دکتر نعمت‌اللهی, دکتر بیژن, دکتر میرییائی و مهندس مهدی بازرگان: 

با تمام مقاومتی که از طرف دکتر سیاسی رئیس دانشگاه برای ابطال 
تنصمیم دولت تسبت به اخراج استادان انجام گرفت؛ مع‌الوصف تصميیم به 
تغییر او گرفته شد و احکام اساتید اخراجی را رضا جعفری وزیر فرهنگ 
وقت امضاء کرد. اخراج اساتید هیچگونه اثری در مبارزات دانشجویان نکرد 
و حملات به دولت کودتا شدیدتر شد و سرانجام دولت تصمیم به بازداشت 
عدمای گرفت که عبارت بودند از: آیت‌الله حاج آقا رضا زنجانی, دکتر 
یدالله سحابی, مهندس عزت‌الله سحابی و مهندس مهدی بازرگان. در 
شهرستان‌ها نیز عده‌ای بازداشت شدند. زندانی شدن مهندس بازرگان و 
هم‌سنگران وی قریب پنج ماه به طول کشید و مجددا به دانشگاه باز گشتند 
و همچنان به مبارزه خود علیه رژیم ادامه دادند. 

در سال 39( محمدرضا پهلوی طی نطقی از آزادی انتخابات سخن گفت 
و در نتیجه سران و کارگردانان سابق ج جبهه ملی و دیگر دستجات و 
جمعیت‌های سیاسی در صدد برآمدند فعالیت ۱ بطور علنی شروع 
کنند. دی منظور رهبران بهضت مقأومت ملی از جمله مهندس بازرگان؛ 


دکتر یدالله سحابی و آیت‌الله سید محمود طالقانی همراه با سران فعالان 
جبهه ملی سابق و همکاران دکتر مصدق از قبیل سید باقرخان کاظمی, 
دکتر غلامحسین صدیقی, دکتر عبدالله معظمی, اللهیار صالح. سید محمود 
نریمان, مهندس احمد زنگنه, دکتر کریم سنجابی و داریوش فروهر. پس از 
چند جلسه بحث و گفتگو درباره تاسیسن یک سازمان سیاسی در بر 
گیرنده‌ی همه‌ ی نیروهای ملی موافقت شد. سرانجام روز لاد تیرماه 
9 صطی اعلامیه‌ای خبر تشکیل جبهه ملی دوم انتشار یافت. مهندس 
بازرگان در این سازمان سیاسی. عضو شورای عالی بود. 

اولین برنامه جیهه ملی دوم. شرکت در انتخابات دوره بیستم مجلس 
شورای ملی بود که انهم با مخالفت شدید دکتر اقبال نخست‌وزیر شروع 
شد و در نتیجه عده‌ای از سران جبهه ملی دوم از جمله مهندس مهدی 
ی مدت این تحصن پنج هفته به طول 
انجامید و پس از انتخابات و افتتاح مجلس از طرف شاه اجازه دادند 
متحصنین به ۳ ۹ خود بروند. نتیجه انتخابات زمستانی دوره‌ی بیستم 
بین حزب ملیّون و حزب مردم تقسیم شد و سرسپردگان رژیم و کسانی 
که در کودتای مرداد ماه 1332 مشارکت فعال داشتند. به مجلس راه 
یافتند. از ملی‌گراها فقط اللهیار صالح از کاشان انتخاب شد. صالح هنگام 
طرح اعتبارنامه‌ها, انتخابات دوره‌ی بیستم را مخدوش دانست و تقاضای 
ابطال انتخابات را نمود. در اردیبهشت ماه 1340 دولت شریف‌امامی 
سقوط کرد و دکتر امینی با حمایت همه‌جانبه کندی, به ریاست دولت 
انتخاب گردید و سرانجام مجلس را منحل نمود. دکتر امینی در نخستین 
روزهای حکومت خود, ازادی اجتماعات و نطق و بیان را ازاد کرد. در نتیجه 
روز 28 مرداد ماه 1332 یک میتینگ بزرگ در میدان جلالیه از طرف جبهه 
ملی تشکیل شد که قریب یک صد هزار نفر در ان شرکت داشتند. 

نهضت آزادی در 27 اردیبهشت ماه 1340 چند روز پس از معرفی کابینه 
دکتر امینی تشکیل شد. نهضت ازادی از عناصر ترکیب‌دهنده جبهه ملی 
نبود, آنها با تمام احزاب و دستجات ملی همکاری داشتند. 

در اواخر دی ماه 1340 عده‌ای از دانش‌اموزان دبیرستان‌های تهران از 
جمله دارالفنون و البرز در اعتراض به تعطیل مجلس تظاهراتی برپا کردند 
که منجر به خراج چند تن از داتتشی‌آضوزان گردید و چون اقدام برای 
بازگشت اخراج شدگان به نتیجه نرسید. روز اول بهمن چند دانشکده 
دانشگاه تهران در اعتراض به تعطیل مجلس و پشتیبانی از دانش‌آموزان 
اخراجی کلاس‌های درس را تعطیل کردند و به تظاهرات پرداختند. شاه 
دستور سرکوب دانشجویان را صادر کرد. کماندوها پس از پورش به 
محوطه دانشجویان را تا کلاس درس دنبال کردند و عده زیادی از جمله 
چند تن از استادان را کتک زدند. وسایل آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و 


میکروسکوپ‌ها را شکستند, کتابخانه‌ها را ویران نمودند و کتاب‌ها را پاره 
احمد فرهاد رئیس دانشگاه این یورش سبعانه را محکوم کرد و از ریاست 
دانشگاه استعفا داد. روزهای بعد مدارس تهران تظاهراتی در اعتراض به 
حمله کماندوها به دانشگاه برپا کردند که به خیابان‌ها کشیده شد. روز سوم 
بهمن یکی از دانش‌اموزان دبیرستان علمیه پشت بهارستان به شهادت 
رسید و عده‌ی زیادی مجروح شدند. سرتیپ محسن مبصر رئیس پلیس 
قتل را که توسط پلیس انجام گرفته بود به گردن دیگری انداختند. 

جبهه ملی دوم در 1333 بدون توفیق در برنامه‌های خود, به انحلال انجامید 
و در ننلیجه مهندس بازرگان و دکتر سحابی یس از بحث و مذاکره زیاد به 
این نتیجه رسیدند که فعالیت سیاسی و تشکیل یک حزب و جمعیت در 
شرایط موجود مملکت., لازم و واجب است ولی مرام و ایدئولوژی این 
جمعیت با حزب باید مبنی و مأخوذ از اسلام باشد. بر همین اساس تصمیم 
به تا تین نهضت آزادی ایران گرفته شد. ایدئولوژی نهضت آزادی ایران 
حفظ اصالت نهضت ملی در چهارچوب وحدت با جنبش نوین اسلامی بود و 
تدریجاً نهضت ازادی توانست رسالت تاربخن خود را دز آن مرحله از رشد 
جنبش به بهترین وجهی انجام د هد به طوری که پس از 15 خرداد 192 به 
درون خود مجاهدین پرافتخاری را به ملت تقدیم نماید. بطور خلاصه 
مرامنامه نهضت ازادی در چهار اصل خلاصه می‌شد: 1- مسلمان بودن نه 
به این معنی که یگانه وظیفه‌ی خود را روزه و نماز می‌دانیم بلکه ورود ما 
به سیاست و فعالیت اجتماعی من باب وظیفه ملی و فریضه دینی بود. دین 
از سیاست جدا نیست. 2- ایرانی بودن 3- تابعیت از قانون اساسی 4- 
مصدقی بودن. ۳ ِ 

از نظر حزب نهضت ازادی, مصدق یکانه رئیس دولتی بود که در طول 
تاریخ ایران محبوب و منتخب واقعی اکثریت مردم بود و قدم در راه 
خواسته‌های مردم برداشت. ضمنا لازم به یاداوری است که مهندس 
بازرگان قبل از اعلام تشکیل نهضت آزادی, تصمیم خود را در نامه‌ای 
بوسیله‌ی دکتر غلامحسین مصدق به استحضار دکتر محمد مصدق رسانیده 
و-پاسنخن دز با فقت, ذاشتند: متن نامه و باسخ آن به شر خ زیر استت: 

1 اردیبهشت 1340 

جناب اقای دکتر مصدق پیشوای نهضت ملی ایران 

با استحضاری که از وفاداری و ایمان مداوم مردم نسبت به اصول نهضت 
ملی ایران دارید و علاقه و انتظاری که در دل‌های فرزندان وطن به احیای 
آزادی امن استقلال کشور عزیز وجود دارد و با توجه به تحولات اخیر 


جهانی, عده‌ای از افراد مومن و مبارز که در طول هشت سال اختناق از 
ادامه راه پیشوای محبوب و تعقیب خواسته‌های مردم ارام ننشسته بودند, 
در صدد برامدند با توکل به عنایت خداوندی و به سرمایه شرف و غیرت و 
همت مردم آزاده ایران جمعیتی بنام «نهضت آزادی ایران» تشکیل دهند. 
یقین دارم از پشتیبانی و راهنمائی‌های پیشوای بزرگ خود پیوسته برخوردار 
خواهیم بود. 

با تقدیم صمیمی‌ترین درود و سلام دوستان و ارادتمندان 

از طرف موسسین نهضت آزادی ایران- مهندس مهدی بازرگان 

پاسخ نامه بشرح زیر است: 

احمداباد- 25 اردیبهشت 1340 

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان 

قربانت شوم. مرقومه محترمه مورخ 21 جمادی. مبشر تشکیل جمعیتی 
بنام نهضت آزادی ایران عز وصول بخشید و موجب نهایت امتنان گردید. 
تبریکات صمیمانه خود را تقدیم می‌کنم و تردید ندارم که این جمعیت تحت 
رهبری شخص شخیص جنابعالی موفق به خدمات بزرگی نسبت به مملکت 
خواهد شد و بنده توفیق جنابعالی و همکاران محترمتان را در این راه از 
خداوند مسئلت دارم. 

دکتر محمد مصدق 

استقبال مردم فخطتضا جوانان از عضویت در نهضت آزادی بیش از انتظار 
شد و گروه کثیری از طبقات مختلف جامعه, دانشگاهیان, بازاریان و کسبه 
و کارمندان دولت به بهضت پیو سنند. گروهی از فعالین نهضت آزادی در 
ازوبا و آمریکا دوره‌هان آموزش جریکی در الجزبرم,ذبدند. 

فکر مقاومت مسلحانه در برابر رژیم کودتا از اواخر 1342 پس از 
سرکوب آخرین مقاومت ملی مذهبی و متلاشی شدن نیروهای اپوزیسیون 
و شکست نهضت ملی و از بین رفتن امکانات مبارزه از طریق قانونی, 
شکل گرفت به طوری که در سال 1343 همه گروه‌ها و دستجات مخالف 
رژیم با افکار و ایدئولوژی‌های گوناگون به یک نتیجه‌ی واحد رسیدند که تنها 
راه مبارزه با رزیم شاه مبارزه‌ی مسلحانه است. ترور حسنعلی منصور 
نخست‌وزیر» در مقابل در ورودی مجلس شورای ملی در اول بهمن ماه 
3 و به گلوله بستن شاه در کاخ مرمر از طرف یکی از افراد گارد 
محافظ دربار, 7 آغاز ز مبارزه‌ی مسلحانه علیه رزیم کودتا بود. سازمان 
محمد حنیف نژاد. سید محسن و 8 بدیعز ادگان در شهریور 1344 
پایه‌ گذاری شد. 

سازمان فدائیان خلق ایران سابقه‌ی عضویت یا همکاری با حزب توده را 
داشتند ولی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی مجاهدین خلق ایران از اعضای رادیکال 


نهضت آزادی بودند. 

ناگفته نماند بنیانگذاران نهضت آزادی سه نفر بودند که عبارت بودند از 
دکتر تدالله متخایی:. آیت لاه طالقانی و مهندس مهدی بازرگان. ریاست 
نهضت عفلا با بازرگان بود. 

واکنش نهضت ازادی ایران در روز سوم بهمن ماه 1341 در برابر 
رفراندوم. بسیار شدید بود. شورای مرکزی نهضت ازادی اعلامیه‌ای زیر 
عنوان «ایران در استانه‌ی یک انقلاب بزرگ!» منتشر کرد. فرازهائی از 
اعلامیه‌ی مزبور به اين شرح بود: 

عامل این انقلاب, نه دهاتی‌ها هستند, نه شهریها, نه ملت. نه مجلس و 
نه دولت. یک نفر است, شخص پادشاه مملکت ! 

این انقلاب یک پدیده‌ی نوظهور تاریخ است! زیرا انقلاب دو طرف و و 
انقلاب‌کننده‌ی آن تو سری خورده, زجر کشیده, محروم شده, خر 

مظلوم اجتماع است. انقلاب را در برابر طبقه‌ی قاهر غاصب حاکم ظالم 
انجام می‌دهند اما امروز هیئت حاکمه و دستگاهی انقلاب می‌کنند که تا 
دیروز خود از طریق ارباب‌ها, مالک‌ها فا مر دولت. یگانه حامی نظام 
ارباب رعیتی و فئودالیته و وکیل ساز و ۳ از اقتصاد اجحاف مالکیت 
و سرمایه‌داری بود و در مرحله‌ی نهائی عامل تمام فشارها و فسادها (...) 
انقلاب از این بزرگتر نمی‌شود که با یک گردش کوچک زمان, ۱ 
مدافع مضروب بی‌زیان بشود. _ 0 

0 9 
اختلاس‌های کلان به کلیه دستگاه‌های لشکری و کشوری. پرده ننگ را آنقدر 
بالا می‌زنند و ارکان دولت و سلطنت را علی‌رغم ادعاهای ثبات سیاسی و 
اجتماعی ایران انقدر ۳۳9 می‌نمایند که داخل و خارج متوحش می‌شوند. 
می‌ترسند مبادا ملت پرمدعای ایران کاسه صبرش لبریز شود و معجزه 
سیاست توافق به باز کردن یک سوپاپ خطر دیگر, در این دیگ زنگ خورده 
پوسیده است (...) دولت امینی را روی کار می‌اورند و سیاست امریکا 
علاقه‌ای به شخص و طبقه ندارد. آنها برنامه می‌خواستند, طالب اصلاحات 
ی ایا قضاه وهای آنکه ری نوتم را کرد 
بنابراین مسافرتی به اروپا و امریکا به عمل امد و وعده و قول و قراری 
مبادله شد. که شخص اول مملکت شخص اول و وسط و اخر مملکت و 
مجری ظاهر و باطن برنامه باشد. نخست‌وزیر رفت و نوکر حلقه بگوشی 

به جایش نشست, فقط یک مدعی در میان است. باید او را از میدان برد 
اسلحه را از دست و زبانش گرفت... ِ- 

هافر عاوی او خوه مقپرسد اکر رقراتتوی با مرا یه آرای قجوفف 


کار مجاز و صحیحی است. پس چرا همین دستگاه در محاکم به قول 
خودش قانونی ذی صلاحیت, جناب اقای دکتر مصدق را به جرم رفراندوم. 
محکوم و محبوس کرد و دکتر اقبال نوکر جان‌نثار, ملیون ایران را به عنوان 
رفراندومچی بودن از حق نماینده شدن محروم کرد. اگر اين کار بد و 
خلاف قانون است. پس چطور شاه مملکت رفراندومچی می‌شود؟ 
سبحان‌الله, این چه بام دو هوائی است؟! 

انقلاب باید از درون باشد نه بیرون. کشاورزانی که با گوشفند و کرک اشتا 
هستید فریب نخورید و گرگ خود را بشناسید. 

همزمان با انتشار این اعلامیه, عامونین ساواک ابتدا مهندس مهدی 
بازر کان را طالقانی و دکتر سحابی را دستگیر کردند. چند روز بعد 
عده‌ای از دوستان و همکاران آنها را در نهضت آزادی به زندان انداختند و 
سرانجام محاکمه‌ای برای آنان ترتیب داده شد و کیفرخواستی تنظیم 
گردید 

کیفرخواست دادستان ارتش پس از تشریح موارد اتهام و نتیجه‌ی تحقیقات 
از متهمین به این شرح بود؛: 

ی مهدی بازر کان: تب یدالله 0 و ۳ ۹ جزء 
موسسین جمعیت نهضت آزادی می‌باشند و این حجمعیت؛ مرام و رویه آنان 
ضد بت با سلطنت مشروطه ایران می‌باشد و همچنین متهمین ردیف 98 -7 
-6 -5 -4 و 9 (مهندس عزت‌الله سحابی, دکتر عباس شیبانی. احمدعلی 
بابائی, ابوالفضل حکیمی, سید مهدی جعفری و پرویز عدالت‌منش که عضو 
نهضت ازادی نیست) از جهت عضویت مزبور, جنائی منطبق با بند 1 ماده 
1 قانون مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور و از جهت اهانت‌های مکرر 
و گستاخانه به مقام شامخ سلطنت از درجه جنحه و منطبق با ماده 81 
قانون مجازات عمومی می‌باشد و صدور حعم مجازات انها با رعایت ماده 
2 الحاقیه به اصول محاکمات جزائی مورد تقاضاست. تاریخ و محل وقوع 
جرم. : تهران اردیبهشت ماه 1940 از تاریخ تشکیل جمعیت نهضت آزادی. 
تما پرونده‌ای بنام افرادی که پرونده آنها تأاکنون ارجاع نشده پا دستگیر 
نشده‌اند مفتوح است. دادستان- سرهنگ فخر مدرس. ۳ 

محاکمه سرانجام انجام گرفت و متهمین و وکلای مدافع آنها که از 
برجسته‌ترین حقوقدانان کشور بودند, داد سخن دادند به طوری که بعضی 
از اعضای دادگاه تحت ار قرار گرفتند. سرانجام در روز 16 دی ماه 
2 دادگاه بدوی نظامی بدون ورود در ماهیت امر و دفاع وکلای مدافع 
و متهمین, پایان کار خود را اعلام و متهمین را به جرم اقدام بر ضد امنیت 
کشور و اهانت به مقام سلطنت به مچازات‌های زیر محکوم کرد: 

1- مهندس مهدی بازرگان و ۹۳۹ طالقانی. هر یک ده سال زندان 


دی 

- دکتر بح سحابی, دکتر عباس شیبانی و احمدعلی بابائی. هر یک 
شش سال زندان مجرد. 
3- مهندس عزت‌الله سحابی, ابوالفضل حکیمی و محمد مهدی جعفری» هر 
یک چهار سال زندان مجرد. ۱ 
4- پرویز عدالت‌منش که عضو نهضت ازادی ایران نیست. یک سال حبس 
دادگاه تجدید نظر سران نهضت آزادی بسیار ِِ« شد و مجموعاً 76 
جلسه تشکیل گردید. آراء صادره به شرح زیر بو 
متهم ردیف یک (آقاي مهندس بازرگان), متهم ردیف 3 (اتاز طالقانی)؛ 
ردیف 4 آقای عزت‌الله سحابی, ردیف 5 دکتر عباس شیبانی, ردیف 6 آقای 
احمدعلی بابائی. ردیف 7 مهندس ابوالفضل حکیمی, ردیف 8 آقای مهدی 
جعفری, ردیف ٩9‏ آقای پرویز عدالت‌میش. حکم دادگاه بدوی تأیند شد. در 
هورد: افتهم. اردیفت. 2 آفای. دکتر یدالله سحابی با توجه به عدم پیشینه 
کیفری, 38 سال سابقه‌ی فرهنگی, کبر سن و معیل بودن متهم و نحوه‌ی 
دفاعیات, با رعایت ماده‌ی ظ معرر از قانون مجازات عمومی از جهت 
اهانت به مقام شامخ سلطنت و عهده‌دار بودن ریاست شورای جمعیتی که 
رویه ان ضدیت با سلطنت مشروطه است. به چهار سال زندان مجرد 
محکوم می‌شود. 
در تاریخ 25 تیرماه هشت تن محکومین طی نامه‌ای از زندان قصر تقاضای 
فرجام‌خواهی کردند. در 15 مرداد به آنها اطلاع داده شد که شاه با تقاضای 
آنها موافقت نکرده و حکم محکومیت آنها قطعی است. محاکمه مهندس 
مهدی بازرگان ق ایو سران 2 اراخی: رد کت از بیدادگاه‌های 
است و می‌توان گفت که بعد از محاکمه‌ی دکتر مصدق و یاران او دارای 
اهمیت و اعتبار خاصی است. پاسخ‌گوئی بازرگان و ساير متهمین به 
یاوه‌سرائی اقای دادستان بسیار جالب و حائز اهمیت بود. دفاعیات وکلای 
سران نهضت ازادی تماما بدون رس و وآهمه, سستی این محاکمه را 
عریان ساخت. 
بازرگان مخالف سلطنت مشروطه نبود و این مطلب را چندین بار در 
دادگاه عنوان کرد. او مخالف دخالت‌های ۳ در تمام شون مملکتی بود. 
بازرگان از دیکتاتوری شاه سخن گفت و بدون ترس و واهمه, آنچه را لا زم 
تشخیص میداد در دادگاه بیان نمود. 1 
پس از محاکمه‌ی سران نهضت ازادی و محعومیت انان در دادگاه و عدم 
قبول فرجام‌خواهی, چهار تن از وکلای مدافع سران نهضت ازادی ایران به 
اتهام توهین به مقام سلطنت به شرح زیر بازداشت و محاکمه شدند: 


سرتیب علی اصغر مسعودی, سرهنگ عزیزالله امیر رحیمی. سرهنگ دکتر 
اسمعیل علمیه و سرهنگ علی‌اصفر غفاری. افسران مزبور هرکدام به 
مجازات‌هائی که بیش از یک سال بود محکوم گردیدند و نتیجه‌ی این 
محاکمه علاوه بر تحمل زندان, اخراج از ارتش بود. 

بازرگان مبارزات سیاسی خود را از بعد از کودتای 28 مرداد ماه 1332 
اغاز کرد. این مبارزه با مخالفت با انتخابات مجلس هیجدهم و سیس 
قرارداد با کنسرسیوم که نتیجه‌ ی آن واگذاری صنعت نفت به آمریکا و 
انگلیس بود آغاز شد و سرانجام در مخالفت با انقلاب سفید شاه و مردم, 
بازرگان و یاران وی دستگیر و محاکمه شدند. 

باززکان یمن از ازای از زندان. مبارزات خود را ادامه داد و از نیمه‌های 
سال 1356 این مبارزات تضورت: جادی اغاز گردید؛ 

در سال 1357 بازرگان به محکومیت مجدد ات زا طالقانی طی 
اعلامیه‌ای شدیداً اعتراض نمود و بازداشت شد و قریب ده روز در زندان 
کت برد و روز 26 شهریور از زندان آزاد شد. روز 29 مهر ماه, مهندس 
بازرگان به اتفاق دکتر میناچی برای ملاقات با ات خمینی به پاریس 
عزیمت نمود. در روز هشتم دی ماه, امام خمینی فرمانی 0 
شتیکلات. نفت: فرای باتر کان. ضادز نمودن .در این فرهان: آامده: ود 
جنابعالی که در اداره صنایع نفت دارای سوابق و تجارب هستید یی هیئّت 
پنج نفری مرکب از جناب حچت‌الاسلام حاح شیخ اکبر رفسنجانی و جناب 
اقای مهندس کتیرائی و دو نفر را با نظر خودتان و مشورت اقایان تعیین 
نمائید و این هیئت تحت سرپرستی جنابعالی. مناطق نفتی را بازرسی 
نموده و در امر تولید نفت نظارت نمایند. پس از صدور فرمان امام. 
کارکنان اعتصابی صنعت نفت ایران برای تولید نفت مورد نیاز داخلی, به 
سر کار خود بازگشتند. روز سوم بهمن ماه بازرگان اعلام کرد بختیار باید 
استعفا کند, در غیر این صورت باید ارتش را بکار گیرد. 

روز چهارم بهمن ماه مهندس بازرگان طی مصاحبه‌ای نحوه‌ی تشکیل 
شورای انقلاب و دولت موقت اسلامی را تشریح کرد و گفت الگوئی که ما 
برای حکومت اسلامی در نظر داریم دوران رسالت و رهبری ده ساله‌ی 
حضرت محمد (ص) در مدینه و دوران پنج ساله‌ی امام حضرت علی (ع) در 
کوفه است. 

روز 16 بهمن ماه 1357 امام خمینی مهندس بازرگان را بعنوان رئیس 
دولت موقت تعیین کردند و فرمانی در این مورد شرف صدور یافت. 

در همان روژ مهندس بازرگان رئیس دولت موقت در پاسخ مصاحبه‌ی 
شاپور بختیا ر که گفته بود رئیس دولت موقت را بازداشت می‌کنم, گفت از 
اين اخطار نمی‌ترسم, اگر تهدید می‌خواهند بکنند به چیز دیگری ما را تهدید 
کنتدت این «جبز خیلی: کفجکی امنت:. احر عملین, شود ننده. شتحخضا خیلوه 


ممنون می‌شوم چون راحت می‌شوم. 
در روز شانزدهم بازرگان نخست‌وزیر موقت, برنامه و وظایف دولت 
موقت را بیان کرد و گفت از وظایف عمده دولت موقت ایننست که یک 
همه‌پرسی برپا کند تا نظر مردم را درباره‌ی تغییر رژیم و تحول ان به 
جمهوری دموکراتیک اسلامی بپرسد. سپس این وظیفه را خواهد داشت که 
انتخابات مجلس موسسان را برگزار کند. مجلسی که قانون اساسی آینده 
را تدوین خواهد کرد. وظیفه‌ی سوم نیز انتخابات مجلس خواهد بود که به 
موجب قانون اساسی جدید تشکیل می‌شود و پس از این مجلس دولت 
رسمی نتعیین خواهد شد. 
دولر شانزدهم جامعه‌ی روحانیت اعلام کرد برای تأّیید بازرگان راهپیمائی 
بزرگ روز پنجشنبه 19 بهمن در تهران و شهرستان‌ها انجام خواهد گرفت. 
۳ همان روز شاپور بختیار به دنبال انتخاب بازرگان به ریاست دولت 
موقت گفت در ایران تنها یک حکومت وجود خواهد داشت. ساخت ایران 
تجزیه‌ناپذیر است. اگر بختیار تنها به حرف زدن اکتفا کند یک مسئله است. 
اگر بخواهد دست به عملی دیگر بزند مسئله‌ی دیگری مطرح می‌شود. 
در اجرای خواسته‌ی امام روز نوزدهم بهمن ماه مبنی بر راهپیمائی مردم 
در ابید دولت موقت., میلیون‌ها تن از مردم برای حمایت از آیت‌الله: خمینی 
و دولت موقت اسلامی, در تهران و شهر ستان‌ها به خیابان‌ها آمدند و 
تاصتاتی کسترهای و شرا برانسنا بسن وا مرن مور 
از دو میلیون نفر در این راهپیمائی مشارکت داشتند. غير از تمام طبقات 
مردم روحانیون. اصناف, احزاب سیاسی و همافران در اين رفراندوم 
شرکت داشتند. در پایان راهپیمائی تهران قطعنامه‌ای در 7 ماده قرائت 
شد و مردم یکپارچه آن را تایید کردند. در بعضی از شهرستان‌ها راهپیمائی 
مردم به اتش و خون کشیده شد. به دنبال راهییمائی مردم در تایید دولت 
بازرگان. بختیار اعلام کرد در کشور واحدی چون ایران دو دولت را 
نمی پذبرد. و دولتین: را که کویا مهندین بازرکان درصدد تشکیل. آن: استت؛ به 
رسمیت نمی‌شناسد. 
روز بیستم بهمن ماه مهندرس مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت انقلابی, 
طی یک سخنرانی که در دانشگاه تهران ایراد کرد. برنامه‌ی دولت موقت 
را اعلام کرد. بازرگان در نخستین سخنرانی اش در برابر مردم گفت 
مامورتین که رهبر انقلاب به من داده است. پرمخاطره‌ترین و سنگین‌ترین 
هضور بت در عمر 71 ساله‌ی مشروطیت ایران است که به نخست‌وزیر 
ایران داده شده است. آنگاه بازرگان افزود: خطوط اصلی و وظایف دولت 
1- احراز و انتقال قدرت 2- ارائه و اثبات حقانیت (همان رفراندوم) 3- 
احیاء و اداره و اصلاح مملکت 4- انتخابات مجلس موسسان و ارجاع به 


آراء عمومی برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید 5- انتخابات مجلس 
شورای ملی 6- استعفا و تحویل کار به رئیس‌جمهور و دولت رسمی بعدی. 
روز 21 بهمن ماه فرماندار نظامی تهران و حومه اعلامیه‌ی شماره 40 را 
انتشار داد و اعلام نمود ساعت منع عبور و مرور در تهران را افزایش داده 
و رفت و امد را از ساعت 16/30 تا 5 بامداد ممنوع اعلام کرد. در همان 
را صادر نمود. در این اعلامیه امده بود: فرمانداری نظامی تهران و حومه 
به حکم وظیفه و مسئولیت سنگینی که به عهده دارد نمی‌تواند در مقابل 
عملیات ضد انسانی و وحشیانه عناصر اخلالگر و فریب خورده بی‌تفاوت 
بماند, علیهذا بدینوسیله ساعت عبور و مرور شبانه را تا ساعت 11 روز 
یکشنبه 22 بهمن تمدید می‌نماید. به دنبال این اعلامیه, امام خمینی پیام 
مهمی انتشار داد و اعلامیه‌های حکومت نظامی را خدعه و خلاف شرع 
دانست و مردم به هیچوجه به آن اعتنا نکردند و در نتيجه مردم به خیابان‌ها 
ریختند. 

لشکر گارد بطور ناگهانی به نیروز هوائی حمله کرد و مردم نیز به 
کلانتری‌ها پورش بردند و غالب کلانتری‌ها به تصرف مردم درامد. مهندس 
بازرگان طی پیامی اعلامیه‌های فرمانداری نظامی را توطثه علیه انقلاب 
خواند. 

سرانجام در ساعت 10/5 بامداد روز 22 بهمن. شورای عالی ارتش با 
شرکت رئیس ستاد, وزیر جنگ و غالب فرماندهان تشکیل جلسه داد و پس 
از بحث و مذاکره, اعلامیه صادر و متذکر شد برای جلوگیری از هرج و مرج 
و خونریزی, بیطرفی خود را در مناقشات فعلی اعلام و به یگان‌های نظامی 
دستور داده شد که به پادگان‌های خود مراجعه نمایند. به دنبال اعلامیه 
شورای عالی ارتش و جمع‌اوری سربازان تمام تهران و شهرها به دست 
مردم انقلابی افتاد و سرانجام صدای انقلاب در روی صفحه تلویزیون نقش 
بست و بدین ترتیب رژیم 2500 ساأله‌ی شاهنشاهی و اخرین سلسله‌ی 
سلطنتی ایران سقوط کرد. , 

بازرگان سیاستمداری مسلمان و مبارزی خستگی‌ناپذیر بود. وی در 
سی‌امین دوز دی ماه 1373 در 1 وفات پافت. 

تألیفات بازرگان بشرح زیر می‌باشد: 1- مطهرات در اسلام 2- سیر تحول 
در قرآن 3- ره طی شده 4- اسلام یا کمونیسم 5- عشق و پرستش با 
ترمودینامیک انسان 6- نظریه اریک فروم 7- بی‌نهایت کوچکها 8- مذهب در 
اروپا 0- یادداشت‌هائی از سفر و۵ 10- از خداپرستی تا خودیرستی 11- 
اسلام و جوانان 12- انسان و خدا 13- بازی جوانان با سیاست 14- 
ترمودینامیک صنعتی 15- - حکومت واحد جهانی 6- - خداپرستی و افکار روز 


و سیاست 20- مسئله وحی 1 2- انقلاب در دو حرکت ۶2 شصت سال 
خدمت و مقاومت (خاطرات مهندس مهدی بازرگان, جلد اول). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
ان و ان فا ار هت 
مهندس بازرگان), خاطرات بازرگان (شصت سال خدمت و مقاومت). 
موف يت ای 2 6 و دای اش ان 
92). 


باقریان ساروی, احمد 
۰ 


اه 

محل تولد : بهشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/1/1 

زندگینامه علمی 

در آغاز پاییژ شال 42 وارد حوزه علمیه کوهستان بهشهر شدم و در سال 
4 در قم و سپس به مدت دو سال در رستمکلای بهشهر تحصیلات 
مقدماتی را گذرانده و در سال (باییز) 48 مجددا وارد قم شدم و دروس 
۱ اساتیدی همانند مرحوم فاضل هرندی و علوی گرگانی 

و دوزدوزانی وآیت الله فاضل لنکرانی و موسوی تبریزی (سید ابوالفضل) 
و مرحوم آیت الله سلطانی(کفایه ج 1 ) و آیت الله حائری(سید محمد 
کاظم ) (کفایه ج 2) گذرانده و درس خارج را که از سال 50 شروع شد 
نزد اساتیدی همچون وحید خراسانی و مرحوم میرزا هاشم آملی و حسین 
نوری همدانی و فاضل لنکرانی گذراندم. یک دوره کامل خارج اصول را نزد 
آیت الله فاضل لنکرانی گذرانده و درس ها را به صورت عربی نوشته ام. و 
در سال 69-0 برای تدریس به گرگان رفته و مدت نه سال 0 
علمیه امام باقر(ع) گنبد و مدرسه امام خمینی کر کان و مدرسه سعدبه 
رامیان به تدریس از سیوطی تا اصول فقه و شرح لمعه پپرداخته ام و 
مجدد | وارد قم شده و دروس رسائل و مکاسب و کفایه را تدریس داشته 
ام. ولی اکنون نزدیک به یک سال است که به سبب بیماری توفیق تدریس 
عمومی را ندارم ولی کارهای تحقیقاتی را که از شش سال پیش در مرکز 
پژوهش های اسلامی (فرهنگ و معارف قرآن) شروع کرده ام ادامه می 
دهم و در نگارش و تدوین فرهنگ قرآن شرکت دارم که هم اکنون آن اثر 8 
جلد به چاپ رسیده است. 


بحر العلوم, محمد مهدی 
۵۰« 


ور -1155 ق), فقیه. محدث, مفسر و مجتهد. وی در کربلا به دنیا آمد. 
هنوز به هفت سالگی نرسیده بود که خواندن و نوشتن را فراگرفت و 
سطوح اولیه را در مدت سه يا چهار سال تمام کرد و هنوز, به دوازده 
سالگی نرسیده بود که در محضر والدش به تحصیل خارج اصول پرداخت و 
از هل بهبهانی و شیخ یوسف بحرانی نیز استفاده کرد. بحرالعلوم 

به پانزده سالگی نرسیده بود که به درجه‌ی اجتهاد نائل شد و استادانش به 
اجتهاد او شهادت دادند. سیس به نجف رفت و در درس علماء نجف حضور 
یافت و مشهور شد. پس از چندی به بروجرد رفت. در اواخر سال 1193 
ق مجددا به نجف اشرف مراجعت کرد. وی چنان بر احکام آن مذاهب 
تسلط علمی داشت که اهل سنت او را از خود می‌دانستند. درباره‌ی وی 
کفته‌اند که | ز کسانی که به آخرین مرحله‌ی ترقی رسیده و در فضایل ادبی 
و علوم عقلی و نقلی بر همگان فاثق آمده است. او در شعر و ادب نیز 
گوی سبقت را از ۳3 ربوده» منظومه‌ی فقهی او شاهد زنده است. 

برخی از آثار وی: «مصابیح», در فقه؛ «تحفة الکرام», در تاریخ مکه و بیت 
الحرام؛ «رساله در عصيیر عنبی»؛ «الفوائد الرجالیه»؛ «شرح باب حقيقة و 
مجاز»؛ «فوائد اصولیه»؛ «رساله در مناسک حح و عمره»؛ «رساله در 
قواعد احکام مشکوک»؛ «رساله در انفعال آب قلیل»؛ «الدرة البهیة», در 
نظم بعضی مسائل اصولیه؛ «دیوان» شعر, در مدج و رثاء اهل البیت. 

بحرالعلوم علاوه بر آثار علمیه و تألیفات نفیسه. آثار بنایی و خدمات مذهبی 
و اجتماعی 2۳09 برخی از آنها عبارتند از تعیین مشاعر حج و 
مواقیت احرام, بنا سور مسجد کوفه, بناء حجرات در اطراف مسجد کوفه, 
بناء ماذنه‌ی صحن علوی؛ تجدید ساختمان مسجد شیخ طوسی در نجف. 
تعیین مقام امام زمان (عج) در مسجد سهله و.. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول اه 

منابع زندگینامه :الاعلام (334/7). ایضاح المکنون (242 .206/2 
1 تاریخ بروجرد (250 -172 /2), دایرةالمعارف فارسی (390/1), 
الذریعه (83 -82 /21 ,127/9 ,463 -462 /3), ریحانه (235 -234 /1), 
شرح حال رجال (6/4). الکنی و الالقاب (71 -67 /2), گنجینه‌ی دانشمندان 
(187/3), معجم المولفین (61/12), هدية العارفین (351/2). 


بحرانی, جعفر 


قرن:11 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 1091 /1088 ق), عالم, محدت. مفسر و شاعر امامی. ساکن شیراز 
و حیدراباد هند بود. وی با شیخ حر عاملی معاصر بود, و از شیخ علی بن 
سلیمان بحرانی و سید نورالدین عاملی برادر صاحب «مدارک», روایت 
نموده است. سید نعمت الله جزایری, در شیراز, نزد وی تلمذ کرده است. 
سید علی خان. صاحب «السلافة», نیز از شاگردان او است. شیخ سلیمان 
بن علی بن ابی‌ظبیه بحرانی نیز از وی روایت کرده است. بحرانی از 
دوستان نزدیک شیخ صالح بن عبدالکريم بحرانی بود که هر دو در شیراز 

ساکن بودند. شیخ صالح در شیراز باقی ماند اما, شیخ جعفر به حیدراباد 
هند رفت و مقیم شد و در آنجا مرجعیت عام یافت و عهده‌دار امور دینی 
مردم شد و همان جا درگذشت. وی تصانیفی در تفسیر و حدیث و علوم 
عربی دارد که از آن جمله کتاب «اللباب» است. از دیگر آثار وی «دیوان» 
شعر است. ۲ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (138 -136 /4), الذریعه (194/9), روضات 
الجنات (188 -187 /2), ریحانه (231 -230 /1), الکنی و الالقاب (94 
-93 /3), معجم المولفین (143/3). 


بحرانی, هاشم 


قرن:11 

حجنسیت ِ 

نب 1109 7 ق), فقیه. مفسر, محدث و رجالی امامی. معروف به 
علامة البخزین. در کتکان از توایع بحرین به. دنیا آمد. تسب او را به سید 
مرتضی علم الهدی و از او به امام موسی کاظم (ع) می‌رسانند. او محدثی 
متتبع بود و در کثرت تتبع او را ثانی مجلسی می‌دانند. دامنه مرجعیت او از 
بحرین فراتر رفت و در بیشتر شهرهای شیعه‌نشین از وی تقلید می‌کردند. 
صاحب «جواهر» او و مقدس اردبیلی را, به عنوان نمونه یاد می‌کند و واجد 
ملکه عدالت می‌داند. سید هاشم بحرانی از کسانی چون شیخ فخرالدین 
طریحی نجفی و سید عبدالعظیم استرآبادی نقل روایت کرده و علمایی 
همچون شیخ حر عاملی از وی روایت ت کرده‌اند. او دارای بیش از هفتاد و 
پنج تألیف بزرگ و کوچک دارد که صاحب «ریاض العلماء» اکثر اين کتابها را 
در نزد قرزندش: سید محسن. دیده است: از جمله آنار وی: <اتبات 
الوصیة»؛ «ارشاد المسترشدین»؛ «البرهان فی تفسیر القرآن». در شش 
مجلد, گردآوری خبرهایی در زمینه تفسیر از کتابهای ناشناخته کهن؛ «معالم 
الزلفی فی معارف النشاة الاولی و الاخری»؛ «مدينة المعجزات» يا «مدينة 
المعاجز»؛ ترتیب کتاب «تهذیب» شیخ طوسی؛ «البهجة المرضية فی اثبات 
الخلافة و الوصیة»؛ «نزهة الابرار و منار الافکار فی الجنة و النار»؛ «روضة 
العارفین»؛ «غاية المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص 
و العام»؛ «الدر النضید فی فضائل الحسین الشهید»؛ «تنبیه الاریب». در 
رجال «نهذیب». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (48/9), اعیان الشیعه (250 -249 /10), ایضاح 
المکنون (716 ,689 ,634 ,505 ,456 ,442 ,141 ,2/125 ,595 ,453 
1 ,1 ,323 ,279 ,203 ,179 /1), تاریخ ادبیات در ایران (249/5), 
الذریعه (48/7 ,93/3 ,398/2), روضات الجنات (169 -166 /8), ریاض 
العلماء (304 -298 /5), ریحانه (233/1), فوائد الرضویه (706 -705), 
الکنی و الالقاب (108 -107 /3), معجم المولفین (132/13). 


بخارایی, ابراهیم 
ِِ 


0 1004 1 حافظ, قاری و شاعر. وی خطیب مسجد جامع بخارا و از 
اه تا وا ی اه تا انا ان 
خوش می‌خواند و در سرودن قصیده, غزل, رباعی و قطعه نیز توانا بود. یک 
«مثنوی» در طریقه‌ی سلسله‌ی خواجگان و سه «دیوان» شعر سروده 
است. 

متابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (588 -587). 


بخاری: عنایت‌اللّه 
۰ 


0 1176 ۱۳ , نحوی و عالم حنفی. از ان وی. : حاشیه بر «تفسیر 
سور ه البقره» 0 حاشیه بر «شرح العضدیة» دوانی؛ حاشیه بر 
«شرح آأثبات الواجب»؛ حاشیه بر «شرح الکافیة» جامی, در نحو؛ حاشیه بر 
«شرح حکمة العین» مبارکشاه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (141 /1), معجم المولفین (14 -13 /8), 
هدية العارفین (604 /1). 


براری گاوزنی, عبدالحق 
۰ 


عبدالحي ۳ گاوزنی 

محل تولد : رود بست 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه لصف 

سال 136 در عهد طاغوت دییلم علوم تجربی (طبیعی آن زمان) را 
دریافت کردم (از شهرستان بابلسر). با اینکه در کنکور دانشگاه آن زمان 
شرکت کرده بودم اما شوق تحصیل حوزوی و دانستن زبان عربی مرا به 

مدرسه علمیه فریدونکنار که تازه به دست حجة السلام محمودیان نماینده 
آیت الله العظمی گلپایگانی در فریدونکنار (مسجد صاحب الزمان) داثئر 
شده بود. وارد شدم و به تدریج صدای انقلاب از قم و تهران و... به 
مازندران هم رسیده بود که البته با حال و هوایی که داشتیم در اولین 
اعتراضات مردم قم خود را به قم و تهران می کشاندیم و درس و بحث‌ها 
بودم بالاخره با پیروزی انقلاب اسلامی به حوزه مشهد جهت تقویت ادبیات 
رفته بودم و در درس حجت هاشمی ادیب معروف شرکت کردم بودم. 
سیوطی را گذراندم. شوق حوزه قم مرا به قم کشانده نود آغاز جنگ آغاز 
لها و و ار رل 
فریدونکنار و حاج حسین بصیر که تا جانشینی لشکر 25 کربلا پیش رفته 
بود و در کربلای 10 در قله‌های مائوت عراق به شهادت رسیده بود به 
خاطر ارتباط دامادی و برادرخانمی با ایشان و همراهی با مجاهدان شمال 
روزگار جنگ را با اهل جنگ محشور بودیم و البته درس و بحثم را در 
مدر سه گلیایگانی صفائیه می‌گذراندم. 

یکی از خاطراتم اينکه هرگز بحث خبر واحد را از اصول فقه و معالم ۰ 
کفایه استاد ندیده بودم و همه‌اش در این قسمت از بحث در جبهه‌ها بودم! 

دوارن جنگ تمام شد و با دوستان زمان جنگ حاج آقا داود صمدی آملی و 
حاج اقا مسرور قائم شهری که هم مباحثه‌های اینجانب بودند به درس و 
بحث مشغول بودیم بعد از اتمام لمعتین از مدرسه گلیایگانی(ره) برای 
دروس بعدی وارد حوزه (بیرون از مدرسه) شدیم. رسائل را خدمت ایت 


الله اعتمادی و قسمتی از لمعه را هم با وجدانی فخر گذراندم و در ضمن 
با نوار دروس فلسفه (بداية و نهایه را) با مباحثه دوستان گذراندم. کفایه را 
با اساتیدی چند از آیت الله صالحی مازندرانی و احمدی یزدی و آیت الله 
زاشتی ین پردیم ورد فرش خارخ اضول ابت الله فاضل لنکرانی حفظه 
الله شرکت کردیم (حدود 6 سال) و با درس فقه ایت الله جوادی بحت 
اجاره در مدرسه سعادت و حدود و تعزیرات از ایت الله مرحوم شیخ جواد 
تبریزی(ره) استفاده کردیم.روزها ساعت 11 حدود 5 سال با تفسیر ایت 
الله جوادی املی در مسجد اعظم همراه بودیم و با اغاز درس مصباح 
الانس ابن فناری از ایت الله حسن زاده املی خواستیم تا ما را به حضور 
بیذیرد نامبرده امتناع کرد, فرموده بودند چون پایینی‌ها را نخواندید 
نمی‌شود (تمهید القواعد - فصوص الحکم و...) اما اصرار کردیم تا اجازه 
استفاده از نوارهای فصوص را مرحمت کردند و همراه با استفاده از درس 
فصوص به شکل نوار از درس مصباح الانس ایشان استفاده می‌ کردیم تِ 
حال و هوای عجیبی و شوق زیادی را در این دوران نشان می‌دادیم. 
متاسفانه درس مصباح الانس به دلیلی که اینجا مطرح نمی‌کنم تعطیل شد 
و مایه تانتنف, .ما شد.شه خلد اول اشفار را با ات الله خسن زاده افلن 
گذراندیم با اينکه جلد اول را با آیت الله جوادی آملی سر کرده بودیم.سال 
2 در کنکور سراسری شرکت کردم و در رشته فلسفه غرب در دانشگاه 
شهید بهشتی تهران قبول شدم., دوره کارشناسی فلسفه غرب در دانشگاه 
موجب ضعف ارتباط لازم با حوزه تلقی می‌شد و بالاخره سال 76 
کارشناسی را تمام نمودم.در طول این سالها به اندازه یک نماینده پر 
حرارت مجلس برای مردم زادگاهم چه تلاش‌ها: و عمران و آبادی‌ها که 
نکردم در طول سال تحصیلی علاوه بر تبلیغ در حوزه شهر بابلسر و 
فریدونکنار زادگاهم ( که بین این دو شهر بوده است (رودبست)) جه 
وقت‌ها و سفرها که هزینه نکردم و ناله اهل خانه به آسمان بلند بود و با 
توجیه اینکه امروز وقت این کارها هم هست از درس و بحث گاه می‌زدم و 
چه کارها که نکرده بودم.بحمدالله از احداث مدرسه ابتدایی تا راهنمایی و 
ساختن مسجدی باشکوه در حدود هزار متر مربع (با بالکس) و به شکل 
جمکرانی و احدات آسفالت در حدود 3 کیلومتر در زادگاه خود و تلاش برای 
آوردن تلفن و ات اشامیدنی و بسیار کارهای عمرانی و محلی دیگر که 
همین‌ها مرا مدت‌ها معطل خود کرده بود مشغول بودم.با سخنرانی‌های 
زمان جنگ و بعد از جنگ از مسجد تا میدان شهر فریادگر دفاع از امام و 
انقلاب اسلامی بودم و بحمدالله با همان روحیه همچنان در سنگرم 
(الحمدالله الذی هدانا...) 

در سال 1380 در کارشناسی ارشد فلسفه غرب در دانشگاه تهران مرکز 
قبول شدم و مقارن این قبولی همراه با حاج اقا دهقان وارد کار در دفتر 


نهاد رهبری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) همراه با تدریس دروس 
اس اس ی 
علوم پزشکی ارتش در تهران به تدریس دروس معارف و اخلاق پزشکی و 
ها ای سای ها وان نت ۱ سا اس هن 
تدریس دروس معارف مشغولم و همچنان در دفتر نهاد رهبری دانشگاه 
یلعای ریت ات دای مرا با اما ی ما 


برازش, علیرضا 


قرن:14 

حنسیت ِ 

من علیرضا برازش در سال 1334 ش در شهر تهران به دنیا 
۳ .ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد رشتة «علوم قرانی و حدیت» از 
داتشکدم السات. هه معاری. اسلامی تسام کمران. عبت باشد. کات 
لفحم الفرن تقاط لالم الکانی: تال اور ضا زارت مر 
دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد. گروه : علوم انسانیرشته : 
علوم قرآنیتحصیلات رسمی و حرفه ای : علیرضا برازش پس از طی دورة 
ابتدائی و متوسطه به دانشگاه علم و صنعت راه یافت و موفق به اخذ 
درجه مههنذسین خنایه (تولی صنعتی) کرفید و نس از آن درک 
فوق‌لیسانس را در رشتة «علوم قزانی و حدیت» از دانشکده الهیات و 
شعارف. املامی. داتشه زان سسافت رججهاند و.شاتها ۰ کنات 
هم یلاها اس الکافی " تالیف" ۹ ۳ 
دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد. 


آثار : المعجم المفهرس لالفاظ آلاصول من آلکافی ویژگی اثر : تالیف-این 
کتاب در دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ,از طرف وزرات 

فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و برگزیده شده است-آشنایی با کتاب: 
اسف راهطا سول من الکافیه ین کاب از ورن معاحم 
لفظی است که برای کتب حدیثت تدوین شده است. مولف سخت کوش با 
مبنا قرار دادن متن معتبری از اصول کافی و با اتعاء بر موازین 
فهرست‌نگاری موج بات سهولت و سرعت دستیابی محققین را به تمامی 
میم رایمه اعال با سم سس اما تراهم کم و 
ارائئة یک جدول تطبیقی, محل هر باب را در مهمترین شرحها, تصحیحها و 
ترجمه‌های اصول کافی به دست داده است 2 قرآن صاعد مجمع‌الانوار 


برغانی قزوینی. محمد صالح 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

1283 -1270 ق), فقیه اصولی و مفسر. وی برادر شهید ثالث بود. 
در برغان کرج به دنیا امد. مقدمات علم و ادب را نزد پدرش در برغان 
خواند و «قرآن» و «نهج‌البلاغه» را از حفظ کرد و سپس به قزوین رفت. 
فقه و اصول را نزد علمای قزوین و علوم عقلی را نزد آخوند ملا آقا محمد 
بیدآبادی فراگرفت. آنگاه به عتبات عراق رفت و در کربلا به حوزه‌ی درس 
علامه وحید بهبهانی پیوست. بعد از مدتی به زادگاهش باز گشت و از 

محضر پدر استفاده بیشتر برد. سپس به قم رفت و از حوزه‌ی درس 
میرزای قمی بهره‌مند شد و پس از ان به اصفهان سفر کرد و در محضر 
ملاعلی نوری علوم عقلی را تکمیل کرد و بعد در مشهد از حوزه‌ی درس 
شهید میرزا مهدی خراسانی استفاده برد. وی مجددا به سوی عراق 
رهسپار شد و در نجف از شیخ جعفر کاشف الغطاء و در کربلا از سید علی 
طباطبایی. صاحب «ریاض». بهره‌ها گرفت و به درجه اجتهاد رسید. در 
حدود سال 1220 ق به ایران باز گشت و در تهران سکنی گزید و عهده‌دار 
کرسی تدریس و فتوا شد و طلاب علوم دینی گرد او جمع شدند. خاندان 
برغانی با جریان شیخیه و بابیه برخوردی جدی داشتند. وی در کربلا در حال 
دعا در بالای سر مبارک حضرت سیدالشهدا (ع) از دنیا رفت. از برغانی 
حدود سیصد کتاب و رساله و حاشیه باقی مانده است که از آن جمله: 

تفسیر «معدن الانوار و مشکاة الاسرار». در یک مجلد؛ تفسیر «مفتاح 
الجنان». در هشت مجلد؛ تفسیر «بحر العرفان و معدن الایمان». در هفده 
مجلد؛ تفسیر «کنز العرفان»؛ «غنيمة المعاد فی شرح الارشاد». در چهارده 
مجلد. در فقه؛ «مسالک»؛ «اعمال السنة». به فارسی؛ «الدرة الثمینة»» در 
مواعظ؛ «منبع البکاء». به عربی, مقتل؛ «معدن البکاء», به فارسی, مقتل. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (34/7). اعیان الشیعه (369/9), ایضاح المکنون 
(148/2 -304/1), الذریعه (325 ,220 /21 ,159 /18 ,71 /16 ,13/77 
6 -95 /8 ,42 -41 3 ,245 /2), روضات الجنات (387 -386 /4), 
ریحانه (248/1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 661 -660 /13), الکنی و 
الالقاب (64/3), گنجینه‌ی دانشمندان (162/6), المآّثر و للاثار (183 
4 معجم المولفین (86/10), مینودر (845/2). 


برغانی قزوینی. موسی 


قرن:13 

جنسیت ِ 

موسی ۷ قزوینی در سال 1259 , در قزوین به دنیا آمد. وی علوم 
اسلامی را نزد علمای زمان خود و همچنین بزرگان خانواده اش فراگرفت. 
روش تفسیری برغانی قزوینی , کلامی و روایی است که با ذکر آیه به بیان 
روایات و احادیث وارد شده در پیرامون ان می پردازد و سپس نظرات و 
اراء مفسران پیشین و پدرش ملا صالح را متذکر شده به نقد و بررسی آنها 
می پردازد. گروه : علوم انسانیر شته : الهیات و معارف اسلامیوالدین و 
نساب : موسی برغانی قزوینی صالحی فرزند ملا صالح برغانی قزوینی 
(م‌1298ق) از علمای قرن سیزدهم هجری در دوران سلاطین قاجار بوده 
است.اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : شیخ موسی برغانی قزوینی از 
خانواده علم و دانشی است که هر کدام از آن خانواده به نوبه خود با 
تدریس , تبلیغ و تالیف در زمینه های قرآنی و علوم اسلامی خدمتی در خور 
تبحجسین به جامعه علفی نموده و پادگارانی از خود برجای گذاشته 
است.تحصیلات رسمی و حرفه ای : شیخ موسی برغانی قزوینی , علوم 
اسلامی را نزد علمای زمان خود و همچنین بزرگان خانواده اش 
فراگرفت.آرا و گرایشهای خاص : روش تفسیری موسی برغانی قزوینی , 
کلامی و روایی است که با ذکر ابه به بیان روایات و احادیث وارد شده در 
پیرامون آن می پردازد و سپس نظرات و آراء مفسران پیشین و پدرش ملا 
صالح را متذکر شده به نقد و بررسی آنها می پردازد.آثار : اسرارالتنزیل 
قی متیر القران ون دی انز : این کتاب تفسیری است به زبان عربی و در 
دو جلد تالیف شده است. نسخه اصلی این تفسیر نزد میرزا حسن صالحی 
در قزوین موجود است. 

منایع زندگینامه اقرآن پژوهان قزوین 1 مولف: سید محمدعلی ایازی 1 
تهران: موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران , 1380 , ص 104 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

425 -336 ق), فقبه, مجدت؛ قرآن‌پژوه, نجوی. معروف به حافظ کبیر. از 
اهالی خوارزم بود که در بغداد سکنی گزید. در خوارزم ابوالعباس حیری 
نیشابوری و در هرات از ابوالفضل بن خمیرویه و در جرجان از ابوبکر 
اسماعیلی و در بغداد از ابوعلی صواف و محمد بن جعفر بندار و در 
نیشابور از ابوعمرو بن حمدان و ابواحمد حاکم و در دمشق از ابوبکر بن 
ابوبکر بیهقی و ابوبکر خطیب بغدادی و ابواسحاق شیرازی و ابوطاهر احمد 
کرجی و بسیاری دیگر از شاگردان وی بودند. خطیب بغدادی او را ثقه. 
پرهیزکار و دانای فقه و حدبت توصیف کرده است. ابوبکر ت زمان موی 
خویش از تالبفت و تصتیت:باز تایستاد. آه در بفقداد در کذشتت. از انار وق 
«مسند» ی است که جامع تمامی احادیث «صحیح» بخاری و «صحیح» 
مسلم است. او احادیث سفیان توری و شعبه و ایوب ۵ بح آن را نیز 
جمع‌آوری کرده است. 

پر طرفته. از کتاب::اترافرینان:(خلد آولذشتتتم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (205/1), تاریخ بغداد (376 -373 /4), ریحانه 
(249 -248 /1), سیر النبلاء (468 -464 /17), کشف الظنون (1682), 
لکنی و الالقاب (78/2). معجم المولفین (74/2). الوافی بالوفیات 
(331/7), هدية العارفین (74/1). 


قرن:10 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(981 -929/926 ق), صوفی, واعظ نحوی, فقیه, مفسر و محدث. وی 
ایرانی الاصل و از دانشمندان نامی عثمانی بود. ظاهرا چون حنفی مذهب 
بود, از ترس صفویه به ان سرزمین رفت. از جزئیات احوالش اطلاعی در 
دست نیست. وی موّلف کتابهای بسیاری به زبان عربی و فارسی است که 
در فنون مختلف نوشته شده است و معلوم می‌شود که در همه‌ی علوم 
زمان دست داشته است. از اثار وی: تعلیقه بر «اصلاح الوقاية فی فروع» 
ابن کمال پاشا؛ «اظهار الاسرار». در نحو؛ «انقاذ الهالکین». که در سال 
7 ق تألیف کرده است؛ «ایقاظ النائمین». که در سال 972 به پایان 
رسانیده؛ «رسالة فی عدم جواز اخذ الاجرة للقراءة و عدم جواز وقف 
النقود»؛ «جلاء القلوب», که در سال 971 ق به پایان رسانیده است؛ 
«صحاح عجمیه». به فارسی؛ «فرائض» و شرح 2 «کفاية المبتدی», در 
صرف؛ شرح «لب الالباب فی علم الاعراب» يا شرح «مختصر الکافیه» 
بیضاوی, معروف به «امتحان الاذکیاء»؛ حاشیه بر «شرح الوقایت» صدر 
الشریعه ثانی. «دامفة المبتدعین و کاشفة بطلان الملحدین»؛ «آداب 
البرکوی», «الاربعون», در حدیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (287 -286 /6), ایضاح المکنون (442/1) تاریخ 
نظم و نثر (395), الذریعه (125/5), کشف الظنون (2022 -2020 
0 2 107 ,592 ,215 -214 ,184 -183 ,117 ,109 ,54), 
معجم المولفین (124 -123 /9), هدية العارفین (252/2). 


بروجردی, جمال‌الدین محمد 
۰ 


5 1302 ق), فقیه, محدث و مفسر. مشهور به مجتهد بروجردی. وی 
نوه‌ی دختری میرزای قمی. صاحب «قوانین». و خلف حاج ملا اسدالله حجة 
الاسلام بود که مقام فقاهت و تبحرش در حدیت و تفسیر مسلم بود. وی از 
پدرش 1 ین ِِ اجتهاد ِِِ جمال‌الدین در اواخر عمر به 
و ارشاد مردم مشغول بو 

برگرفته از کتاب فان تس بل -ششم) 

منایع زندگینامه «تاریخ بروجرد (330 -327 /2), علماء معاصرین (336 
-335), گنجینه‌ی دانشمندان (192/3), الماثر و الاأثار (143 -142). 


بروجی, صبفة الله 
ی 


1015 1 , مفسر و فقیه متصوف. اصل او از اصفهان بود. در بروع 
هند متولد شد, و در مدینه ساکن شد و تا پایان عمر در آنجا ماند. اژ انار 
وی : «اراءة الدقائق فی شرح مرآة الحقائق»؛ حاشیه بر «تفسیر بیضاوی»؛ 
«باب الوحدة»: «مالا یسع المرید ترکه کل یوم من سنن القوم»؛ و چند 
رت هد ره ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (287/3), ایضاح المکنون (161,420/2 ,53 /1), 
لت امه صا ز رفح ال ( ۱۳ ور یلعای 
(425/1). 


برهان‌الدین هروی, حیدر 
۵ص 


(780 830 ق) مفسر. متکلم و ادیب. معروف به صدر هروی. عالم به 
معانی و بیان بود ء از شاگردان ارشد ملاسعد تفتازانی به حساب می‌آمد. 
در «هدية العارفین» سال وفات وی 845 ق ذکر شده است. از آثارش: 
حاشیه بر «شرح کشاف» استادش, در تفسیر؛ شرح بر «ایضاح المعانی» 
قزوینی, در معانی و بیان؛ حاشیه بر «فرائض سراجیه» يا شرح «فراثض 
سجاوندی»؛ شرح «المواقف» قاضی ایجی, در علم کلام. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (256/1), کشف الظنون (1894 ,1479 ,1247 
1 معجم المولفین (92/4), هدية العارفین (342 -341 /1). 


قرن:د 

حجنسیت 0 

(482 -400 ق), فقیه اصولی؛ محدت و مفسر حنفی. مشهور به ابی 
العسر. نسبتش به بزده. قلعه‌ای در نزدیک نسف. می‌رسد از بزرگان 
سم قند و پیشوای اصحاب ماوراءالنهر و خود صاحب طریقه‌ای در مذهب 
حنفی بود. سمعانی گوید که دوستش ابوالمعالی محمد بن نصرء خطیب 
سمرقند. تنها راوی اوست. وی در سمرقند به خاک سپرده شد. او را 
تصانیف بسیاری است. از آن جمله: «کنز الوصول الی معرفة الاصول» پا 
«اصول بزدوی», در اصول فقه, که به همراه شرح آن به نام «کشف 
الاسرار» علاءالدین بخاری چاپ شده است؛ «المبسوط», یازده مجلد؛ 
شرح «الجامع الکبیر» شیبانی؛ شرح «الجامع الصغیر» شیبانی؛ شرح 
«الجامع الصحیح» بخاری؛ «غناء الفقها». در فقه؛ «کشف الاستار» با 
«تفسیر القرآن», در پک‌صد و بیست جزء. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (148/5), ایضاح المکنون (388 ,34 /2), سیر 
النبلاء (603 -602 /18), کشف الظنون (1581 ,1485 ,1016 ,568 
3 ,553 ,467 ,113 -112), معجم البلدان (487 -486 /1), معجم 
المولفین (192/7). الوافی بالوفیات (430/21), و هدية العارفین 
(693/1). 


بسطامی, ضیاءالدین, ابوشجاع عمر 
۵۰ 


570 562 -475 ق), مفسر, حافظ, محدث, ادیب و شاعر. محدث و 
مسند بلخ و امام مسجد راغوم يا راعوام بود. بسطامی نزد پدرش و سپس 
نزد ابوالقاسم احمد خلیلی و ابراهیم بن محمد اصفهانی درس خواند, و در 
محضر ابوجعفر محمد بن حسین سمنجانی فقه اموخت. او حتی در 
کهن‌سالی نیز بر دانش‌آندوزی حریص بود و از هر کسی چیزی می‌اموخت. 
کلامش شیرین و در وعظ و خطابه‌ی او نکته‌ها نهفته بود. سمعانی و 
فرزندش, ابومظفر؛ و ابوالفرج ابن‌جوزی و ابوروج هروی, و بسیاری ۳ 
از شاگردان وی به حساب می‌آیند. وی در بلخ در‌گذشت. از آثار وی: «ادب 
المریض و العائد»؛ «لقطات العقول»؛ «مزالیق يا مزالق العزلة» يا «من 
الف العزلة». ۱ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (223/5), سیر النبلاء (454 -452 /20), کشف 
الظنون (1659 -1464 ,48), معجم المولفین (313/7), هدية العارفین 
(764/1). 


بشیر تبریزی, نجم الدین, ابونعمان 
۵۰ص 


سود 570 وق , مفسر. ملقب به نجم‌الدین و مکنی به ابونعمان و معروف 
به صوفی و زینبی و جعفری. و ال ریق دنا امد بشیر در بفداد فقه 
دمیاطی و محب طبری و ابوالعباس ابن ظاهری و دیگران از شاگردان وی 
بودند. او در مکه درگذشت. از اثارش: «التفسیر العبیر» يا «تفسیر 
نجم‌الدین». در چند مجلد؛ «الحدیت الاربعین فی امور الدین»؛ «احاسن 
الکلام و محاسن الکرام». 

رکفت ار کتاب »ار آفرستان لو ال تشد 

منایع 9 :اعلام (29/2), ایضاح المکنون (30/1), سیر النبلاء (256 
-255 /23), کشف الظنون (644 ,460), معجم المولفین (47 -46 /3), 
الوافی بالوفیات (162 -161 /10). 


۰ 


(516/510 -436 ق), فقیه شافعی, مفسر, محدث و عارف. ملقب به 
محبی السنه و مشهور به ابن فراء» پا فراء. میت تب به بغ پا بغشور, از 
قریه‌های میان سرخس و هرات در فقه شاگرد قاضی حسین پن محمد 
مرورودی و در عرفان شاگرد شبلی, ابومحمد مرتعش و عبدالله منازل 
بود. بعوی چون مجلس درس آراست هیج‌گاه بی‌طهارت به تدریس آغاز 
نکرد. از جمله شاگردان وی در حدیثت ابوالفتوح محمد بن محمد طایی و 
ابومنصور محمد عطاری و ابوالمکارم فضل الله بن محمد نوقانی بوده‌اند. 
او با غزالی معاصر بود. وی در مرورود, درگذشت و در کنار شیخش, قاضی 
حسین مرورودی در مقبره‌ی طالقان دفن شد. از جمله‌ی آثار وی: 
«التهذیب», در فروع فقه شافعی؛ «شرح السنه». در حدیث؛ «معالم 
التنزیل», در تفسیر؛ «مصابیح السنه»؛ «الجمع بین الصحیحین»؛ «شمائل 
النبی المختار»؛ «الکفایه فی فروغ الشافعیه». به ی 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (284/2), تاریخ ادبیات در ایران (929 -928 
۱0 //) تاریخ نظم و نثر (126), حبیب السیر (319/2), داثره المعارف 
الاسلامیه (27/4), روضات الجنات (181 -175 /3), ریحانه (272 -271 
1 سرآمدان فرهنگ (179/1), سیر النبلاء (443 -439 /19), کشف 
الظنون (1499), الکنی و الالقاب (88/2), لفت‌نامه (ذیل/ بغوی), معجم 
البلدان (554 -553 /1), معجم المولفین (61/4), نامه‌ی دانشوران (259 
-257 /7), الوافی بالوفیات (63/13), وفیات الاعیان (137 -136 /2), 
هدية العارفین (312/1). 


ِِِ 


ی 
در خانه دانشمند عامل و روحانی فاضل , علامه شیخ حسن بلاغی , ستاره 
ای چشم به جهان گشود که امید آن می رفت تا گمشدگان وادی شب گون 
نادانی را به کرانه های صبح امید رساند. این نورسیده را محمد جواد نام 
نهادند. و بدین سان در سال 1282 ق .(80) خداوند نعمتی دیگر به جامعه 
شیعه عنایت کرد. 

آل بلاغی یکی از خاندانهای نجیب . شریف و قدیمی شهر نجف بوده اند. 
این دودمان پاک بسان چلتیمه ای پربرکت همواره جوشیده و طراوت 
ده ایو هت ان انسیا ب کرده و همگی : یه جلال. و بزر کی در علم و 
ادب شهرت داشته اند. 

جرعه نوش علم و معرفت . 

محمد جواد پس از انکه نشو و نما یافت و دوران کودکی را پشت سر 
گذاشت در بوستان هميشه سبز حوزه قدم نهاد و شاگردی ان مکتب 
گردید. علوم مقدماتی را در حضور نورانی علمای نجف فراگرفت و تا 24 
ای ان آشاه ی با وم امه اون نان امیس تون 


فراوانی برد. 
ای کت کی سا که درک حصات رای ساز 
160 ق‌ . مجبور به ترک زادگاهش کرد و با دلی مالامال از عشق و 


علاقه به فراگیری دانش و خودسازی , ۳9 ۱۳۹ کاظمین شد تا 
بتواند در سایه اندیشه های بلند آن دیار, به اهداف عالیه اش نایل آید. 
ایشان شش سال از عمر مبارکش را در این شهر صرف تحصیل و تهذیب 
نمود و تا سال 1312 ق . در کاظمین ماند. او در همان شهر با خانواده 
شریف عالم بزرگوار سید موسی جزایری وصلت نمود. ۳ 

در سی سالگی به زادگاهش نجف اشرف باز گشت و در درس سرامدترین 
استوانه های علمی و عملی عصر خویش حاضر شد و سرزمین سبز 
فکرش را با زلال ابهای با صفای ان حوزه طراوت بخشید و مدت 14 سال 
در این دانشگاه بزرگ اسلامی ماند و از باغ و بوستانهای نجف خوشه های 
فراوان علم و معنویت چید. 

شیخ محمد جواد بلاغی که سالهای متمادی را در پی علم و عمل گذرانده 


بود در سال 1326 ق . وارد شهر مقدس سامرا شد و در درس مرجع 
مجاهد و رهبر انقلابی , میرزا محمد تقی شیرازی شرکت جست و ده سال 
بر سفره علمی این مجتهد سترگ و بیدار مهمان بود و با استفاده از جنبه 
های روحی و معنوی آن بزرگوار, خویشتن را تقوبت کرد. 

این دانشمند وارسته آنچتان شیفته داتش و یاد کرفتن نود که تا 54 شالکی 
در درس میرزای شیرازی شرکت نمود. 

راهنمایان رهرو خوبیها ۱ 

اندیشمندان و فرزانگانی که علامه بلاغی در حضور نورانی انان نشست و 
آموخت عبارت اند از: 

فقیه بزرگوار شیخ محمد طه نجف (متوفی 1323 ق .) 

فقیه محقق حاج اقا رضا همدانی (متوفی 1322 ق .) 

. عالم و اصولی مدقق شیخ محمد کاظم خراسانی (متوفی 1329 ق .) 
علامه فقیه سید حسن صدرالدین کاظمی (متوفی 4 ق .) 

فقیه بزرگ شیخ محمد حسین مامقانی (متوفی 1323 ق .) 

علامه محدتث میرزا حسین نوری (متوفی 1320 ق .) 

فقیه عالیمقام سید محمد حسن هاشم هندی غروی (متوفی 1323 ق .) 
. مرجع مجاهد میرزا محمد تقی شیرازی (متوفی 1338 ق .)(81) 

پیوند دانش و مبارزه 7 

این متعهد وظیفه شناس از تبار روحانیتی بیدار و اگاه بود که در پی 
برای بار دوم - آهنگ شهر کاظمین کرد و در جرگه جهاد و دفاع از ثغور 
آینده ساز دلسوز 

اینک نام تنی چند از پروردگان آن فقیه آینده ساز را ذکر می نماییم . 

1. یه الم ااعظمی آفایسیه مات آلدین مزعسی هی (متوفی 111 
ق . 

. آية الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی (متوفی 1414 ق .) 

. آية الله العظمی آقای حاج سید هادی میلانی (متوفی 1395 ق .) 

. علامه ادیب اقای میرزا محمد علی اردوبای نجفی (متوفی 1380 ق .) 
علامه سید محمد صادق بحرالعلوم (متوفی 1390 ق .) 

. آية الله شیخ محمد رضا آل فرج الله نجفی (متوفی 1386 ق .) 

. اية الله شیخ محمد مهدوی لاهیجی (متوفی 1403 ق .) 

. اية الله شیخ نجم الدین جعفر عسکری تهرانی (متوفی 1395 ق .) 

. حاج شیخ ذبیح الله محلاتی (متوفی 1405 ق .) 

10. ی ی و ی ی ات ق . 


دز نج ب جچ تا ۵ج نب و6 


ایح ما هی مخ مه 


2. استاد ادیب علی خاقانی 

3. اية الله شیخ علی محمد بروجردی (متوفی 1395 ق .) 

4 شیخ مهدی بن داوودالحجار (متوفی 1358 ق .) 

5 علامه محقق حاج شیخ مجتبی لنکرانی نجفی 

6. اية الله سید صدرالدین جزایری (متوفی 1388 ق .) 

7. شیخ ابراهیم بن شیخ مهدی قریشی 

8. شیخ مرتضی مظاهری نجفی 

9. اية الله سید مرتضی لنگرودی (متوفی 1383 ق .) 

0 علامه میرزا محمد علی ادبی تهرانی 

تراوش قلم 

اثار سبز او در زمینه های فقه , تفسیر, تاریخ , اصول فقه , عقاید و رد یهود 
و نصار| و مادیون و بابیت و بهائیت تدوین یافته است . 

نشانه های ماندگار ایشان عبارت است از: 

1 تفننیر الاءالزخمزن 2 رساله ای در پاسخ به پرسشهایی که از جبل عامل 
برای ایشان فرستاده و در آن شبهاتی درباره قرآن نموده بودند 3. الرحلة 
المدرسية يا المدرسة السیارة 4. الهدی الی یدن المصطفی . التوحید 
والتثلیت 6. اعاجیب الاکاذیب 7. انوارالهدی 8. البلاغ المبین 9. نصایح 
الهدی 10. المسیح و الانجیل 11. نسمات الهدی ۰.12 المصابیح فی بعض 
من ابدع فی الدین فی القرن الثالث عشر 13. مصباح الهدی 14. مسئلة 
فی البداء 15. نورالهدی 16. اجوية المسائل البغدادية 17. داعی الاسلام و 
داعی النصرانية 

8. تا 45. مجموعه از تعلیقه , حاشیه و رساله های فقهی , در این میان 
رساله ای در احکام وضو به چشم می خورد که علامه خود ان را به زبان 
ا کارت نرجمه کرده است 6 رساله ای درباره اوامر و نواهی در علم 
اصول 47. رساله ی در نفی تزویج ام کلثوم با عمرین خطاب 48. رساله 
9. رد بر کتاب ((تعلیم العلماء)) نوشته غلام احمد قادیانی 50 رد بر کتاب 
((حياة المسیح )) نووشته غلام احمد قادیانی 51 رد بر کتاب ((ینابیع الکلام 
532. رساله ای در رد جرجیس سائل و هاشم عربی (اين چهار رساله در 
رد شبه های مخالفان اسلام بویژه مبلفان مسیحی نوشته است .) 

3 رساله ای در رد حسیون (رد بر فرقه قادیانیه است ۰) 34<. داروین و 
اصحابه .(82) 

مهتاب ادب 

تا وتو 
دانشمندی ادیب و ادیبی دانشمند بود. نوشته هایش را با قلم و سبکی 
ابتکاری و جدید و در قالبهای ادبی و شعر, داستان , رمان و مناظره به 


رشته تحریر در آورده و برخی از مسائل عقیدتی و فلسفی را در قالب 
شعر سر وده و شعرش حامل پیام بوده است . 


ایشان در نا رای احل یت یم الشلام تکام ها ترش رود رسد 
کیان ایا که مر سای ماس هسام ات زیر ی 
تن 

لیتنی دونک نهبا للسیوف یا نصیرالدین اذ عزالنصیر 

مالسا اه تشر 

و شدید الباعس والیوم العسیر 

ال موف القام زره 

کیف يا خامس اصحاب الکسا 

و ابن خیرالمرسلین المصطفی 

و ابن ساقی الحوض فی یوم الظماء 

و شفیع الخلق فی الیوم المخوف 

یا صریعا ثاویا فوق الصعید 

و خضب الشیب من فیض الورید 

کیف تقضی بین اجناد یزید 

اف ی ارات ال رد9 

- ای کسی که گونه هایت در سرزمین کربلا بر خاک گرم افتاد! ای کاش 
من به جای تو, جایگاه ضربه های شمشیر می شدم . ۲ 

- ای یاور دین هنگامی که یاران اندک شدند! و ای امید بی پناهان هنگامی 


که پناه دهندگان کم شدند. 
- ای کسی که در روز جنگ و سختی صبر بسیار داری و ای ملجاء وارد 


شدگان در سالهای خشکی و سخت . 

- چه سان است ای پنجمین اصحاب کساء و ای فرزند بهترن رسولان 
(حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم ) ۲ 

- ای فرزند ساقی حوض (حضرت علی علیه السلام ) در روز تشنگی . 
شفاعت کننده مردم در روز ترسناک . 

- ای کشته افتاده روی زمین و ای کسی که محاسنت با خون گلویت خضاب 
است . 

- چگونه تشنه ماندی بین لشکر يزید, در حالی که سیرابت می کردند از 
جام مرگها. 

چکاد تلاش ۱ 

اموختن زبانهای خارجی با امکانات محدود ان روز, کاری بسیار مشکل بوده 
است .۰ علامه بلاغی علاوه بر زبان عربی , زبانهای عبری , انگلیسی و 
فارسی (84) را خوب می دانست و به آنها تسلط داشت و فراگیری آنها به 
شخصیت علمی اپشان برجستگی ویژه ای بخشیده بود. 

درباره چگونگی آموختن زبان عبری چنین نگاشته اند؛ ((زبان عبری را از 
بهود دوره گرد آموخته است . در آن روزگار گروهی بهودی در شهرهای 
عراق بودند که مقداری جنس و بارجه.ه امتال ان تن دوش «اشتند مدز 
کوچه و بازار می گشتند و می فروختند. بلاغی از اين فرصت استفاده می 
کرد و درباره ففرذات. و خمله. بندی.: زبان. غتری از آنان خیزهایی می 
پرسید. گاه مجبور می شد همه اجناس یک یهودی دوره گرد را بخرد تا از او 
دربازه یک وازه با تر کیب سختی. بشتود. عون بهودیان: ذر آضوفختن لغت: خود 
به دیگران بسیار بخل می ورزیدند. بلاغی گاه شیرینی و شکلات می خرید 
تا اگر بچه ای بهودی ببیند به او بدهد و چیزی از او بپرسد.))(85) 

شکوه کمنامی 

گمنام زیست و بی هیاهو, ولی نامش در گمنامی اوست و هنرش در 
اخلاص والایش . 

و کمایی و اد خی ای یجان ای متیر هن 


((آنی لا اقصد ال تا هی ای ری ی ان کی شتآ 
ار فا از حق انگیزه اب 
فرقی نیست که کتاب به نام من يا نام دیگری منتشر شود. 

اسوه زهد 

درباره ساده زیستی اش گویند: 

((اتاقی کوچک داشت و محقر. در آن جز بوربایی و روفرشی یی که بر آن 
می نشست هیچ چیز نبود. در زمستان وسایل گرم کردن و در تابستان 
وسایل سرد کردن نداشت ؛ با اینکه مزاجی ضعیف داشت و بیمار بود. با 


اين احوال . هیچ گاه از اين اتاق بیرون نمی رفت مگر برای نیازهای 
صرور ۱07۱ 

بحقیقت که ایشان با بی پیرایگی اش اسوه برجسته زهد و پارسایی بود. 
ختبا کر ند ار 

حیاتش ترکیبی از دو عنصر عقیده و جهاد بود و حرکتش بر مبنای این دو 
عنصر هیچ گاه گوشه نشینی را نگزید و آرام نگرفت و پیوسته حریت 
ایا را مر فروی ام انا ی ات رام کران 
ی ات کر 

((برخی از بهائیان جاسوس استعمار در محله ای در بغداد. مکانی را به نام 
حظیره برای اجتماع خود بنا نهادند. بلاغی با شنیدن این خبر دیگر ۳ 
نکرفت و-استراحت. وا بر ,خوة روا نذاشت فا با صراجعة بهدادگام. وقاتون 
آنان را به ترک آن محل واداشت و پس از مدتی آنجا را به مسجدی تبدیل 
کرد و در آن نماز و شعایر حسینی اقامه می شد.))(88) 

این روحانی آگاه , مرز و بوم را همواره نگهبان بود و برای بیدار ساختن 
جامعه دل می سوزاند و تمام هستی خود را فدای خدمت به حق و خلق 


گرا 
وی برای چاپ کتاب ((الهدی أ( (در رسوا سازی خدعه ها و توطئه های 
یلعای نی ولو دارست . بناچار هر چه در خانه داشت به قیمت 
ارزان فروخت و کتاب را به چایخانه فرستاد تا خداوند اندی اندک اثاثیه 
خانه و زندگانی وی را فراهم ۰ (89) 
آخرین هرت ِ ِ 
اسمان شهر غم رنگ بود و اندوهبار. اشک هجران بر گونه های شهر جاری 
بود. زیرا خورشید انديشه ای رو به غروب بود که هفتاد سال در اسمان 
و شیعه نور بخشیده بود. تقویم عمری رو به پایان می شد که برگ 
برگ وجودش را وقف خدمت کرده بود. 
باد خزان بر باغ پرشکوفه رادمردی وزیدن گرفته بود که سراسر عمرش 
بهار بود و بیداری فصل فراق در گوش جان علامه آهنگ وداع می نواخت و 
نسیم ((ارجعی ))(90) جانان در بوستان جانش وزیدن داشت و در حیاط 
((حیاتش )) می رفت که با قفل مرگ بسته شود. او که عمری در وادی 
رضای حق قدم و قلم زد اکنون مجنون صفت مشتاق نوشیدن جام وصال 
بود. 
سرانجام این چکاد تعبد و تخصص , فقیه و ادیب فرزانه و مجاهد زاهد, 
شب دوشنبه بیست و دوم شعبان 1352 ق .(91) ندای حضرت دوست را 
ییک گفت و مرخ جانش با کوله باری از خدمت و خوبی و افتخار به سرای 
ابدی پر کشید و در استان دوست جای گرفت . خاکیان را در سوگ و 
عرشیان را در سرور نشاند. حوزه های علمیه - بویژه طلاب نجف - در این 


فقدان , غرق در ماتم شد. پس از تجلیل و تشییع , پیکر پاکش را در حجره 
جنوبی سوم در سمت غربی صحن مبارک حضرت علی علیه السلام , در 
کنار آرامگاه جواد بن محمد حسینی (موّ لف کتاب مفتاح الکرامه ) به خاک 
سیر دند. 

9 شاد, راهش سبز و پر رهرو و تربتش از شمع رضای جانان نورانی 
باد. 


آثار؛ 

الرحلة المدرسية يا المدرسة السیارة 
الهدی الی یدن المصطفی 

التوحید والتثلیت 

اعاجیب الاکاذیب 

انوارالهدی 


نسمات الهدی 

المصابیح فی بعض من ابدع فی الدین فی القرن الثالث عشر 
مصباح الهدی 

مستلة فی البداء 

نورالهدی 

اجوية المسائل البغدادية 

داعی الاسلام و داعی النصرانية 

رساله ای درباره اوامر و نواهی در علم اصول 

رساله ای در نفی تزویج ام کلثوم با عمرین خطاب 

رساله ای درباره عدم اعتبار تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه 
السلام 

رد بر کتاب ((تعلیم العلماء)) 

رد بر کتاب ((حياة المسیح )) 

زدایر کناب ((بنابیم الکلام )) 

رساله ای در رد جرجیس ساثئل و هاشم عربی 

رساله ای در رد حسیون 


بلاغی, محمدجواد 


قرن:13 

0 

ی اه و سا هه ات اه برای) 
در خانه دانشمند عامل و روحانی فاضل . علامه شیخ حسن بلاغی , ستاره 
ای چشم به جهان گشود که امید آن می رفت تا گمشدگان وادی شب گون 
نادانی را به کرانه نه های صبح امید رساند. این نورسیده را محمد جواد نام 
نهادند. و بدین سان در سال 1282 ق . خداوند نعمتی دیگر به جامعه شیعه 
عنایت کرد. 

ال بلاغی یکی از خاندانهای نجیب , شریف و قدیمی شهر نجف بوده اند. 
این دودمان پاک بسان چلتیمه ای پربرکت همواره جوشیده و طراوت 
بختفنیدم اند و خشیکان را سید با نمی : به جلال و بزرگی در علم و 
ادب شهرت داشته اند. 

جرعه نوش علم و معرفت . 

محمد جواد پس از انکه نشو و نما یافت و دوران کودکی را پشت سر 
گذاشت در بوستان هميشه سبز حوزه قدم نهاد و شاگردی آن مکتب 
گردید. علوم مقدماتی را در حضور نورانی علمای نجف فراگرفت و تا 24 
سالگی از اساتید بزرگ آن حوزه عظیم , استفاده های علمی و معنوی 
فراوانی برد. 

روان پاک بلاغی که شیفته کسب معارف و درک فضایل بود او را در سال 
6 ق . مجبور به ترک زادگاهش کرد و او با دلی مالامال از عشق و 
علاقه به فراگیری دانش و خودسازی , وارد شهر مقدس کاظمین شد تا 
بتواند در شایه انديشه ها بلند آن دیان, به اهداف عالیه اش تایل آید. 
ایشان شش سال از عمر مبارکش را در این شهر صرف تحصیل و تهذیب 
نمود و تا سال 1312 ق . در کاظمین ماند. او در همان شهر با خانواده 
شریف عالم بزرگوار سید موسی جزایری وصلت نمود. 

در سی سالگی به زادگاهش نجف اشرف بازگشت و در درس سرآمدترین 
استوانه های علمی و عملی عصر خویش حاضر شد و سرزمین سبز 
فکرش را با زلال ابهای با صفای آن حوزه طراوت بخشید و مدت 14 سال 
در این دانشگاه بزرگ اسلامی ماند و از باغ و بوستانهای نجف خوشه های 
فراوان علم و معنویت چید. , 

شیخ محمد جواد بلاغی که سالهای متمادی را در پی علم و عمل گذرانده 
بود در سال 1326 ق . وارد شهر مقدس سامرا شد و در درس مرجع 


مجاهد و رهبر انقلابی , میرزا محمد تقی شیرازی شرکت جست و ده سال 
بر سفره علمی این مجتهد سترگ و بیدار مهمان بود و با استفاده از جنبه 
های روحی و معنوی آن بزرگوار, خویشتن را تقویت کرد. 

این-دانشمند وارنمته آتجبان شیعته داتش و باذ کرفتن.بود که‌عا 4 سالکن 
در درس میرزای شیرازی شرکت نمود. 

راهنمایان رهرو خوبیها ٍ 
اندیشمندان و فرزانگانی که علامه بلاغی در حضور نورانی انان نشست و 
آموخت عبارت اند از: 

فقیه بزرگوار شیخ محمد طه نجف (متوفی 1323 ق .) 

. فقیه محقق حاج آقا رضا همدانی (متوفی 1322 ق .) 

. عالم و اصولی مدقق شیخ محمد کاظم خراسانی (متوفی 1329 ق .) 
علامه فقیه سید حسن صدرالدین کاظمی (متوفی 4 ق .) 

فقیه بزرگ شیخ محمد حسین مامقانی (متوفی 1323 ق .) 

علامه محدت میرزا حسین نوری (متوفی 1320 ق .) 

فقیه عالیمقام سید محمد حسن هاشم هندی غروی (متوفی 1323 ق .۱ 
. مرجع مجاهد میرزا محمد تقی شیرازی (متوفی 1338 ق .) 

پیوند دانش و مبارزه 

این متعهد وظیفه شناس از تبار روحانیتی بیدار و اه موی که دز وت 
استقلال طلبی کشور عراق از یوغ استعمار انگلیس در سال 1336 ق . 
برای بار دوم - آهنگ شهر کاظمین کرد و در جرگه جهاد و دفاع از ثغور 
اسلامی حضور پافت و به صف مجاهدان پیوست . 

اینده ساز دلسوز 

اینک نام تنی چند از پروردگان ان ففته: انتدم سای اند کر مه نماییم . 
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( 

. آية الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی (متوفی 1414 ق .) 

. آية الله العظمی اقای حاج سید هادی میلانی (متوفی 1395 ق .) 

. علامه ادیب اقای میرزا محمد علی اردوبای نجفی (متوفی 1380 ق .) 
علامه سید محمد صادق بحرالعلوم (متوفی 1390 ق .) 

. اية الله شیخ محمد رضا آل فرج الله نجفی (متوفی 1386 ق ۰ 

. آية الله شیخ محمد مهدوی لاهیجی (متوفی 1403 ق .) 

. اية الله شیخ نجم الدین جعفر عسکری تهرانی (متوفی 1395 ق .) 
. حاج شیخ ذبیح الله محلاتی (متوفی 1405 ق .) 

10. آية الله حاج شیخ محمد رضا طبسی نجفی (متوفق 1405 ق . 
12 استاد ادیب علی خاقانی 


ی 


ز ایح ما ای مخ مه 


3. آية الله شیخ علی محمد بروجردی (متوفی 1395 ق .) 

4 شیخ مهدی بن داوودالحجار (متوفی 1358 ق .) 

5 علامه محقق حاج شیخ مجتبی لنکرانی نجفی 

6. اية الله سید صدرالدین جزایری (متوفی 1388 ق .) 

7 شیخ ابراهیم بن شیخ مهدی قریشی 

8. شیخ مرتضی مظاهری نجفی 

9. اية الله سید مرتضی لنگرودی (متوفی 1383 ق .) 

0 علامه میرزا محمد علی ادبی تهرانی 

تراوش قلم 

اثار سبز او در زمینه های فقه , تفسیر, تاریخ , اصول فقه , عقاید و رد یهود 

و نصار| و مادیون و بابیت و بهائیت تدوین یافته است . 

نشانه های ماندگار ایشان عبارت است از: 

1. تفسیر آلاءالرحمن 2. رساله ای در پاسخ به پرسشهایی که از جبل عامل 

برای ایشان فرستاده و در آن شبهاتی درباره قران نموده بودند 3. الرحلة 

المدرسية يا المدرسة السیارة 4. الهدی الی یدن المصطفی . التوحید 

والتثلیت 6. اعاجیب الاکاذیب 7. انوارالهدی 8. البلاغ المبین 9. نصایح 

الهدی 10. المسیح و الانجیل 11. نسمات الهدی ۰.12 المصابیح فی بعض 

من ابدع فی الدین فی القرن الثالث عشر 13. مصباح الهدی 14. مسئلة 

فی البداء 15. نورالهدی 16. اجوية المسائل البغدادية 17. داعی الاسلام و 

داعی النصرانية 

8 مجموعه از تعلیقه , حاشیه و رساله های فقهی , در اين میان رساله 

ای در احکام وضو به چشم می خورد که علامه خود آن را به زبان انگلیسی 

ترجمه کرده است . رساله ای درباره اوامر و نواهی در علم اصول . رساله 

ای در نفی تزویج ام کلثوم با عمربن خطاب . رساله ای درباره عدم اعتبار 

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام . رد بر کتاب ((تعلیم 

العلماء)) نوشته غلام احمد قادیانی رد بر کتاب ((حياة المسیح )) نووشته 

غلام احمد قادیانی رد بر کتاب ((ینابیع الکلام )) . رساله ای در رد جرجیس 

سائل و هاشم عربی (اين چهار رساله در رد شبه های مخالفان اسلام بویژه 
بلغان مسیحی نوشته است .) 

. رساله ای در رد حسیون (رد بر فرقه قادیانیه است .) داروین و اصحابه . 

مهتاب ادب 

که یت ای اه ی تاعیاض 

دانشمندی ادیب و ادیبی دانشمند بود. نوشته هایش را با قلم و سبکی 

ابتکاری و جدید و در قالبهای ادبی و شعر, داستان , رمان و مناظره به 

رشته تحریر در اورده و برخی از مسائل عقیدتی و فلسفی را در قالب 

شعر سر وده و شعرش حامل پیام بوده است . 


اسان فر نوناق ال تیه مهم اسلا امه هابیسند شرووه اشت 
ار آها را رها رات هام خسن له اسلام ات مره ی 


یا تریب الخد فی رمض الطفوف 

و حمی الجار اذ عزالمجیر 

2 الباعس والیوم العسیر 

کیف يا خامس اصحاب الکسا 

و آبن خیرالمرسلین المصطفی 

و ابن ساقی الحوض فی وم الظماء 

و شفیع الخلق فی الیوم المخوف 

یا صریعا ثاویا فوق الصعید 

و خضب الشیب من فیض الورید 

کیف تقضی بین اجناد یزید 

- ای کسی که گونه هایت در سرزمین کربلا بر خاک گرم افتاد! ای کاش 
من به جای تو, جایگاه ضربه های شمشیر می شدم . 

- ای یاور دین هنگامی که پاران اندک شدند! و ای امید بی پناهان فتحافی 
که پناه دهندگان کم شدند. 

- ای کسی که در روز جنگ و سختی صبر بسیار داری و ای ملجاء وارد 
شدگان در سالهای خشکی و سخت . 

- چه سان است ای پنجمین اصحاب کساء و ای فرزند بهترن رسولان 
(حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم ) , 

- ای فرزند ساقی حوض (حضرت علی علیه السلام ) در روز تشنگی . 
شفاعت کننده مردم در روز ترسناک . 

- ای کشته افتاده روی زمین و ای کسی که محاسنت با خون گلویت خضاب 
است . 

- چگونه تشنه ماندی بین لشکر يزید, در حالی که سیرابت می کردند از 
جام مرگها. 

چکاد تلاش ۲ 

اموختن زبانهای خارجی با امکانات محدود ان روز, کاری بسیار مشکل بوده 
است . علامه بلاغی علاوه بر زبان_ عربی , زبانهای عبری , انگلیسی و 
فارسی را خوب :فی: دانست: و بة. نما تسلط داشت و فراگیری انقا ننه 
شخصیت علمی ایشان برجستگی ویژه ای بخشیده بود. 

درباره چگونگی آموختن زبان عبری چنین نگاشته اند: ((زبان عبری را از 


بهود دوره گرد آموخته است . در آن روزگار گروهی بهودی در شهرهای 
عراق بودند که مقداری جنس #بارخه.و امیال آن بر دوشن داشتتند مور 
کوچه و بازار می گشتند و می فروختند. بلاغعی از این فرصت استفاده می 
کرد و درباره ففردات. وله بندی زبان غبری. ار آنان: خی هایف: مت 
پرسید. گاه مجبور می شد همه اجناس یک یهودی دوره گرد را بخرد تا از او 
درباره یی وازه‌تبا تر کیب تسختین نود خون هوذیان-ذن آخوختن لغت خود 
به دیگران بسیار بخل می ورزیدند. بلاغی گاه شیرینی و شکلات می خرید 
تا اگر بچه ای یهودی ببیند به او بدهد و چیزی از او بپرسد.)) 

شکوه گمنامی 

گمنام زیست و بی هیاهو, ولی نامش در گمنامی اوست و هنرش در 
اخلاص والایش ... 
اه 


((آنی لا اقصد الا الدفاع من الحق لا فرق عندی بین ان یکون باسمی او 
اسم غیری .)): من جز دفاع" از حق انگیزه ای نداشتم . بنابراین هیچ فرقی 
نیست که کتاب به نام من يا نام دیگری منتشر شود. 

اسوه زهد 

درباره ساده زیستی اش گویند: 

((اتاقی کوچک داشت و محقر. در آن جز بوربایی و روفرشی یی که بر آن 
می نشست هیچ چیز نبود. در زمستان وسایل گرم کردن و در تابستان 
وسایل سرد کردن نداشت ؛ با اینکه مزاجی ضعیف داشت و بیمار بود. با 
اين احوال , هیچ گاه از اين اتاق بیرون نمی رفت مگر برای نیازهای 
ضروری (( 

بحقیقت که ایشان با بی پیرایگی اش اسوه برجسته زهد و پارسایی بود. 
ختا کر سنذاری 

حیاتش ترکیبی از دو عنصر عقیده و جهاد بود و حرکتش بر مبنای اين دو 
عنصر هیچ گاه گوشه نشینی را نگزید و آرام نگرفت و پیوسته حریت 
یواست تیاه کر 
زا فی اتعت مه 

((برخی از بهائیان جاسوس استعمار در محله ای در بغداد, مکانی را به نام 
حظیره برای اجتماع خود بنا نهادند. بلاغی با شنیدن این خبر دیگر آرام 
نگرفت و استراخت را بر خود روا تداشت تا .با" خراحعهبه ذاد گام و-قانون 
انان را به ترک آن محل واداشت و پس از مدتی انجا را به مسجدی تبدیل 
کرد و در آن نماز و شعایر حسینی اقامه می شد.)) 

اين روحانی آگاه , مرز و بوم را همواره نگهبان بود و برای بیدار ساختن 
جامعه دل می سوزاند و تمام هستی خود را فدای خدمت به حق و خلق 


کرد. 

وی برای چاپ کتاب ((الهدی أ( (در رسوا سازی خدعه ها و توطئه های 

مبلغان مسیحی ) پولی نداشت . بناچار هر چه در خانه داشت به قیمت 

ارزان فروخت و کتاب را به چایخانه فرستاد تا خداوند اندی اندک اثاثیه 

خانه وزند کانی وق را فراهم ساخت . 

آخرین هجرت 

اسمان شهر غم رنگ بود و اندوهبار. اشک هجران بر گونه های شهر جاری 

بود. زیرا خورشید اندیشه ای رو به غروب بود که هفتاد سال در آسمان 
شیعه نور بخشیده بود. تقویم عمری رو به پایان می شد که برگ 

برگ وجودش را وقف خدمت کرده بود. 

باد خزان بر باغ پرشکوفه رادمردی وزیدن گرفته بود که سراسر عمرش 

بهار بود و بیداری فصل فراق در گوش جان علامه آهنگ وداع می نواخت و 

نسیم ((ارجعی )) جانان در بوستان جانش وزیدن داشت و در حیاط 

((حیاتش )) می رفت که با قفل مرگ بسته شود. او که عمری در وادی 

رضای حق قدم و قلم زد اکنون مجنون صفت مشتاق نوشیدن جام وصال 

بود. 

سرانجام این چکاد تعبد و تخصص , فقیه و ادیب فرزانه و مجاهد زاهد, 

شب دوشنبه بیست و دوم شعبان 1352 ق . ندای حضرت دوست را لبیک 

گفت و مرغ جانش با کوله باری از خدمت و خوبی و افتخار به سرای ابدی 

پر کشید و در آستان دوست جای گرفت . خاکیان را در سوگ و عرشیان را 

در سرور نشاند. حوزه های علمیه - بویژه طلاب نجف - در این فقدان ,؛ 

غرق در ماتم شد. پس از تجلیل و تشیبع , پیکر پاکش را در حجره جنوبی 

سوم در سمت غربی صحن مبارک حضرت علی علیه السلام , در کنار 

آرامگاه جواد بن محمد حسینی (موّ لف کتاب مفتاح الکرامه ) به خاک 

سیردند. 

روحش شاد, راهش سبز و پر رهرو و تربتش از شمع رضای جانان نورانی 

باد. اثار: 1. تفسیر الاءالرحمن 

2 الرحلة المدرسية يا المدرسة السیارة 

3. الهدی الی یدن المصطفی 

4 التوحید والتثلیت 

5 اعاجیب الاکاذیب 

6 انوارالهدی 

7 

9 

9 

0 


. المصابیح فی بعض من ابدع فی الدین فی القرن الثالث عشر 
. مصباح الهدی 

: مسنیه فی الیداء 

. نورالهدی 

آعویت المسانن دنه 


6 اعف الاشلام مداعی اضر انخ 

رالد آ تاره وه وهی ای اس 

8. رساله ای در نفی تزویج ام کلثوم با عمربن خطاب 

19 رساله ای درباره عدم اعتبار تفسیر منسوب یه امام حسن عسکری 
علیه السلام 

ردیر کنات( (تعليم العلاغ)) 


یر ایا ام ۱ 

. رد بر کتاب ((ینابیع الکلام )) 

. رساله ای در رد جرجیس ساثئل و هاشم عربی 
. رساله ای در رد حسیون 


ناشن ال النیم ها زر 


قرن:7 

حجنسیت .مرد 

(وو 611 ق), مفسر. در قدس متولد شد و در مصر اقامت گزید و در 
الازهر تحصیل کرد و سرانجام به زادگاهش بازگشت و همان جا درگذشت. 
جمالالدین 9 «تقسیر» ی بزرک است.: که. آن را با عنایت: به بتجاه 
برگرفته از کتاب اتراان اه ام -ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (270/4), معجم الملفین (121/6). 


بهاءالدینی, رضا 


قرن:14 

جنسیت ِ 

عالم علوم دینی. 

تولد: 9 فروردین 1267 (عید غدیر خم 1327 ق.), قم. 

درگذشت: 28 تير 13(1376 ربیع‌الاول 1418 ق.). قم. 

آیت‌الله سید رضا بهاءالدینی, فرزند صفی‌الدین خدمتگزار آستانه حضرت 
معصومه و حافظ بسیاری از سوره‌های قران مجید و معروف به 
« کشف الابات» بود. وی پس از پشت سر نهادن دوران کودکی, در شش 
سالگی , به مکتبخانه رفت و به فراگیری نصاب., گلستان, خواندن و نوشتن 
پرداخت و پس از آن به آموختن علوم دینی روی آورد, و توانست مغنی را 
نزد میرزا محمدعلی ادیب تهرانی. شرح لمعه و فرائد الاصول را در محضر 
آخوند میرزا محمد همدانی, قوانین الاصول را نزد آیت‌الله آخوند ملا علی 
همدانی و مکاسب را در مجلس درس آیت‌الله سید صدرالدین صدر 
بیاموزد. ۲ 

سپس در نوزده سالگی در درس خارج فقه و اصول آیت‌الله العظمی حاج 
شیخ عبدالکريم حاثری یزدی حاضر شد. پس از وفات ایشان به درس 
حضرات ایات عظام: سید صردرالدین صدر. سید محمد حجت. سید 
محمدتقی خوانساری و حاج اقا حسین بروجردی حاضر شد و مبانی فقهی 
و اصولی‌اش را استوار ساخت و در بیست و پنج سالکی از ایت‌الله 
خوانساری اجازه اجتهاد دریافت نمود. ۱ 

ایشان در کنار تحصیل به تدریس مقدمات و سطوح روی اورد و سیوطی, 
مغنی, حاشیه, مطول, قوانین (پنج دوره) رسایل, مکاسب و کفایه را 
تدریس کرد و شاگردان فراوانی را تربیت نمود. سپس خارج فقه و اصول 
را اغاز کرد و در مدت بیست سال, چند کتاب فقهی و چند دوره اصول را 
تدریس نمود و مجموع سالهای تدریس وی. شصت سال به طول انجامید. 
آیت‌الله بهاءالدینی در جلب تحصیل و تدریس به اقامه وت حالیفت نیز 
پرداخت و نوشتارهایی پیرامون قرآن مجید؛ نهح‌البلاغه و صحیفه سجادیه از 
او به یادگار ماند و این همه خمیرمایه درسهای اخلاقی وی در حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم را تشکیل داد. 

در اسفند 1375 سمیناری در تحلیل از وی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم برپا شد 
واز شنخیت وق یل کر بهی کابی وا نام بت بضبرت در شرع رند کی 


آیت‌الله بهاءالدینی در سن نود سالگی در روز شنبه بیست و هشتم نیر 
1360 (سیزدهم ربیع‌الاول 1419 ق.( بدرود حیات گفت و پیکرش پس از 
سا اس هفاضا کرابم کر ان سوه نالا ارسر-حصی رت 
فاطمه معصومه (س) به خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب "گلزار مشاهیر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل تولد : 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1354/5/3 

زندگینامه هون 

اینجانب محمد حسین بهرامی در سال 1354 در تهران متولد شدم. 

۳ ابتدایی و راهنمایی را در شهر قم گذراندم و در سال 1368 وارد 
ه علمیه شدم. مقدمات را در مدرسه شهیدین گذراندم. سطح را در 

ِ و در محضر اساتیدی از جمله حجج اسلام موسوی تهرانی, 

اعتمادی(ره). احمدی میانجی و دیکر اساتید طی کردم. چند سالی نیز در 

درس خارج اساتیدی از جمله ایات عظام شبیری زنجانی, مکارم شیرازی و 

وحیدتبریزی شرکت نمودم. 

در کنار تحصیل در مراکز سفیران هدایت. جامعه الزهرا و مدرسه امام 

خمینی(ره) به تدریس پرداخته ام. هم اکنون نیز در مدرسه امام 

خمینی(ره) و دانشگاه قم در رشته علوم قرآن و حدیث مشغول به ندرپس 

می باشم. سال 1375 و همزمان با سطح, از طریق مو سسه امام خمینی 

(ره) به کارشناسی ارشد پیوسته در رشته الهیات مشغول شده و در سال 

1 با نگارش پایان نامه "انديشه های حدیثی علامه محمد تقی 

شوشتری درکتاب النجعه " فارغ التحصیل شدم. 

در سال 1382 در دانشگاه تربیت مدرس قم در رشته علوم قرآن و حدیث 

پرای گذراندن مقطع دکتری پذیرفته شدم. و هم اکنون پس از طی دوره 

آموزشبین. در استانه نکارش بایان نامه فی: باشم. از سال 1377 قر مرکز 

تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بخش شبکه اینترنت مشغول به کار 

شدم. از سال 09 تا 1382 مدیر پایگاه اطلاع رسانی حوزه بودم و از 

سال 1382 تا کنون نیز به عنوان معاون شبکه مرکز مشغول به فعالیت 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۳ ۳ 

محل تولد : کرمانشاه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب ناصر بهرامی در سال 4 وارد حوزه علمیه شدم و در زادگاهم 
کرمانشاه در مدرسه آیت الله بروجردی مشغول به فرا گرفتن متون 
درسی حوزوی شدم. سطح مقدمات را در همانجا به پایان رسانیدم و 
مشغفول به سطوح بالاتر شدم ۰ دروس بالاتر را مانند کفایه ,«رسائل 
,مکاسب را در محضر حضرات ت آقایان آیت الله زرندی نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه کرمانشاه ,حاج آقا مجتبی میبدی ,حاج آقا عبدالخالق عبداللهی , 
فرا گرفتم .و در همان مدرسه مذکور مشغول به تدریس سیوطی ,مغنی , 
مقدمات شدم و در مدرسه امام صادق (ع) کرمانشاه لمعه و سیوطی 
تدریس نموده ام و در سال1376وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس خار 
ج فقه و اصول را در نزد حضرات ایات مکارم شیرازی ,فاضل لنکرانی 
,نوری همدانی ,جعفر سبحانی ,جوادی املی و به مدت دو سال هم در 
تفسیر حجت الاسلام سید احمد خاتمی شرکت نمودم و در حال حاضر در 
درس فقه ایت الله مکارم مشغول هستم . در این مدذت مشغول پژوهش 
بوده و هستم و بیشتر کارهایم را در خانه انجام می دهم و کاری را در 
دست اقدام دارم بنام خطابات قرانی و امیدوارم خداوند متعال به ما 
توفیق دهد تا بتوانیم در راه علم و معرفت کوشا باشیم و برای جامعه 


ِِِِ 


۳ 1354 ق), عالم ادیب, لغوی, مفسر, فقیه و محدث. معروف به 
مفسر. در کربلا متولد شد و همان جا نشو و نما یافت. وی در تهران ساکن 
و از اعلام معاصر تهران بود. بهشتی در زهد و تقوی کم‌نظیر بود. او متجاوز 
از بیست و دو سال پی‌درپی در مسجد چامع تفر آن خفستر فز آن: می 

در تهران درگذشت و در امامزاده عیدالة شهر ری دفن شد. از آنار وی 
تفسیر «مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر». به عربی, در دوازده مجلد است 
که در تهران به طبع رسید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :مولفین کتب چاپی (179 -178 /4), مقنیات الدرر (ج 1/ 


مقدمه مولف 


بهلول گنابادی, محمدتقی 
۰ 


و ( 1320 7 شاعر. معروف به بهلول. اصل وی بجستان گناباد است. وی 
در سبزوار متولد شد و همان جا تحصیل علوم قدیمی کرد. سپس بیشتر به 
وعظ و روضه‌خوانی و مسافرت در ایران و عراق مشغول بود. وی برای 
مخالفت با قانون اتحاد شکل و تبدیل لباسهای مختلف و معمولی ایرانی به 
لباس واحد نیم‌تنه و شاپ در مشهد سخنرانیهایی کرد که منجر به شورشی 
در آنجا شد که در نهایت وی را به افغانستان بازگشت و در سال 1349 ق 
نب اس اما کشت لول ناه فوسته داست. اسر تحت 
در حدود هزار و دویست بیت که خود از آن تعبیر به «مجموعه‌ی دینی» 
کرده و در آن شرح حال خود و بعضی وقایع زمان خود را به تصویر کشیده 
است. مجموعه‌ی شعرش به نام «بهلول» به چاپ رسیده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
ماع ند کنامه بالذ ربعم 149 -118 9 ستوران تامی معاصر (632 
631 /1), صد سال شعر خراسان (157 -155), مولفین کتب چاپی 
(262/2). 


بهمتی, سعید 


قرن:15 
حجنسیت ِِ 


سبعر ۳9 ِ 
محل تولد : باجیگران 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1340/1/1 
زندگینامه علمی 
پس از پایان تحصیلات متوسطه در سال 60-61وارد حوزه علمیه قم شدم . 
ابتدا به مدت سه سال به طور آزاد درس های حوزه را از استادان مختلف 
اموختم و پس از سه سال در حوزه ثبت نام کرده و قبول شدم. دروس 
سطح را در سال 69 به پایان رسانده و سپس دروس خارج را اغاز کردم . 
در سال 70-71 در دوره های تربیت محقق و مدیر و مبلغ مناطق اهل 
شنت شر کت کردم وابه منت:دو سال دفره. عمومی. ان را کذراندم و نش 
از یک سال دوره تخصصی فقه و اصول را طی کردم . این دوره ها پس از 
مدتی به نام رشته های تخصصی فوق و مذاهب اسلامی از سوی حوزه 


تبانتء محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

تخو ات 

محل تولد : نیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمود بیات در حدود سال 130 وارد حوزه شهرستان نیشابور و 
تقریبا بعد از 3 سال در حوزه مشهد به مدت دو سال و سپس راهی قم 
شده و تاکنون مشغول بوده‌ام . در سال 63 1362 به مدت یک سال 
تمام از طرف حوزه علمیه قم برای تدریس ادبیات به شهرستان میناب 
رفتم . در سال 81 - 82 به مدت یک سال در دانشکده علوم قرانی تدریس 
قرآن و علوم مربوطه به مقدمات قرآن از قبیل ادبیات بوده‌ام و در خلال 
تحصیل مقداری هم تدریس داشته‌ام . 

در ضمن به مدت سه سال از ح معاونت تهذیب در مدرسه شهید 
صدوقی واقع در بلوار صدوق به امر تهذیب مشغول بوده‌ام و در مدارس 
امام صادق و بقية الله واقع در حاجی‌اباد یک سال تحصیلی تقریبا تدریس 
تجوید و صرف داشته‌ام ۱ اکنون پایان‌نامه سطح چهار را تحویل داده‌ام و 
مقدمات دفاع انشاء الله فراهم می‌گردد . نیز در دانشگاه علامه طباطبایی 
تهران مشغول تدریس تفسیر موضوعی هفته‌ای یک روز در هفته می‌باشم. 


بیاری, علی اکبر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ار 

محل تولد : جعفر اباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/5/4 

بنده تا سوم راهنمائی را در محل تولد خواندم. بعد وارد حوزه علمیه قم 
شدم. همزمان بطور غیر حضوری دیپلم را گرفتم. در مدارس علمیه امام 
صاد ق(ع), امام باقر(ع), رضویه و معصومیه ادامه تحصیل دادم و در دروس 
خارج فقه اقایان فاضل لنکرانی, هادوی, کعبی شرکت کردم. در تفسیر 
ایت الله جوادی املی هم 6 سال شرکت داشتم. دوره های تربیت مربی 
دفتر تبلیغات را گذرانده ام(شش ماه). در مرکز ادبی حوزه شرکت و دوره 
ادبیات را گذراندم. در سال 1376 وارد موسسه امام خمینی شدم و دوره 
کارشناسی و سیس ارشد را گذراندم. الان در حال تدوین پایان نامه 
هستم. همزمان فعالیت های تبلیغی هم دارم که عمده ان در دبیرستانهای 
دانش اموزی. 


بیرجندی. علی اصغر 
فرن:13 


ام اس ۳ 

(وف 0 -1310 ق), مفسر و مدرس. وی از رز حان و سرامدان علوم 
دینی در سده‌ی سیزدهم و اوایل چهاردهم هجری قمری بود و همچنین از 
مشایخ و استادان حاج محمد باقر بیرجندی. از وی تفسیری دو جلدی به نام 
«التفسیر بالمائور» به جای مانده که نظیر «تفسیر البرهان» سید هاشم 
بحرانی است. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :الذریعه (265/۵4), ریحانه (305/1). 


بیضاوی فارسی, ابوالخیر, ابوسعید عبدالله 
۰ 


اتابک ابوبکر بن سعد زنگی قاضی القضاة فارس بود و بعد از او این منصب 
به پسرش رسید. وی بعد از مدتها اقامت در شیراز, اواخر عمر را در تبریز 
و صلاح‌الدین صفدی بود. او در گورستان چرنداب تبریز مدفون است. 
بیضاوی در عربی و فارسی الما دارد. از جمله: کتاب تفسیر که به 
«تفسیر بیضاوی» يا «انوار التنزیل و اسرار التأویل» شهرت دارد و شیخ 
بهایی. بر آن شرح نوشته است. «الایضاح», در اضول دین؛ «نهذیب 
الاخلاق» در تصوف؛ «شرح التنبیه». در فقه؛ «شرح الکافیه». در نحو؛ 
«شرح المصابیح», در فقه؛ «شرح مطالع». در منطق؛ «منهاج الوصول الی 
علم الاصول». در اصول فقه؛ «طوالع الانوار» و «مطالع الانظار». در توحید 
و کلام؛ «غاية القصوی فی دراية الفتوی». در فقه شافعی؛ «شرح منتخب 
الاصول», در لغت. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (248/4), بزرگان نامی پارس (281 -274), تاریخ 
ادبیات در ایران (1209 ,228 ,223 -222 ,218 /3), تاریخ گزیده (706)؛ 
-517 1), دایرةالمعارف فارسی (490/1), الذریعه (192/24 ,179 
-178 /23), روضات الجنات (130 -127 /<), ریحانه (306/1), شیرازنامه 
(182), طرائق الحقائق (666 -662 /2), فارسنامه‌ی ناصری (116/1), 
کشف الظنون (1959 ,188 -186), الکنی و الالقاب (113/2), لفت‌نامه 
(ذیل/ بیضاوی), معجم المولفین (400/13 ,98 -97 /6), نامه‌ی دانشوران 
(151 -137 /8), هدية الاحباب (111 -110), هدية العارفین (463 -462 
1 بادداشتهای قزوینی (15 -13 /2). 


بیهقی خسروجردی, ابوبکر احمد 


قرن:د 

حجنسیت ِِ 

(258 154 384 ق), فقیه شافعی, حافظء محدث. مفسر و متکلم 
اصولی. ملقب به فخرالزمان. در خسروجرد بیهق متولد شد, و در همان جا 
نشو و نما یافت. وی به بغداد و کوفه و مکه سفر کرد و در نیشابور رحل 
اقامت افکند. در همان جا درگذشت و در بیهق دفن شد. ابوبکر در علوم 
گوناگون دارای دستی توانا بود. امام الحرمین گوید که: شافعی بر گردن 
تمام شافعیان حق دارد جز بیهقی. و اين بیهقی است که با کثرت 
تصنیفاتش در حمایت مذهپ شافعی بر او منت دارد. ذهبی گوید که اگر 
بیهقی می‌خواست قادر به تشن مذهب جدید بود. بیهقی از شاگردان ابو 
عبدالله حاکم نیشابوری و ابوالفتح ناصر مروزی و ابن فورک و ابو علی 
رودباری و عبدالله بن یوسف بن نامویه است. شیح الاسلام" ابو غلی 
فارسی از شاگردان وی بوده‌اند. به خاطر گستردگی دانش و معرفتش به 
اختلاف, در حدود یکهزار ساله تصنیف کرد. از جمله‌ی اثار او: «السنن 
کبیر». ده مجلد و «السنن صفغیر». دو مجلد, در حدیت؛ «دلایل النبوة», در 
سه مجلد؛ «الجامع المصنف فی شعب الایمان»؛ «المبسوط فی نصوص 
الشافعی», در ده مجلد؛ «الاسماء و الصفات»؛ «المعارف». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (113/1), اعیان الشیعه (569 -568 /2), تاريخ 
ادبیات در ایران (274/1), دائرةالمعارف اسلامية (430 -429 /4), 
روضات الجنات (264 -260 /1), ریحانه (308/1), سرآمدان فرهنگ 
(93/1), سیرالنبلاء (170 -163 /18), الکامل (104/8), کشف الظنون 
(2051 ,1957 1836 ,1739 ,1726 ,1621 ,1582 ,1455 ,1393 
1 ,1047 ,1007 ,760 ,721 ,574 ,400 ,261 ,175 ,53 ,9), 
لغت‌نامه (ذیل/ احمد بن حسین). معجم البلدان (424/2), معجم المولفین 
(207 -206 /1), الوافی بالوفیات (354/6), وفیات الاعیان (76 -75 /1)؛ 
هدية العارفین (78/1). 


(تو ح 544 -470 ق), مجدت, فقیه, مفسر و ادیب. معروف به بوجعفر ک. 
وی اهل نیشابور بود. گروهی از نجبا همصحبت وی بودند و جماعتی نزد وی 
لین بن حسن بن عباس صندلی واعظ و دیگران سماع حدبت داشت. 
تاج‌الدین محمود بن ابی‌المعالی خواری, در مقدمه‌ی 9 «ضالة الادیب» 
می‌اورد که احمد بن علی بیهقی در ادب و قرائت امام بود و کتاب 
«صحاح» جوهری. در لغت را, پس از قرائت بر ابوالفضل احمد بن محمد 
میدانی,. حفظ کرد. از جمله‌ی تاألیفات او: «المحیط», در لغات قرآن؛ 
«ینابیع اللفة»؛ «تاج المصادر». در لفت عرب؛ کتاب «المحیط بعلم 
القرآن». ۱ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (321 -320 /2, دایرةالمعارف 
فارسی (497/1), روضات الجنات (270/1), سیر النبلاء (208/20), کشف 
الظنون (2052 -1619 ,269), لفت‌نامه (ذیل/ احمد بن علی). معجم 
الادباء (51 -49 /4), معجم المولفین (4/2), الوافی بالوفیات (215 -214 
7 هدية العارفین (84/1). 


پارسا.؛ شمس‌الدین محمد 


قرن:8 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف ح 822 ق), مفسر, فقیه, نویسنده و صوفی. وی اهل بخارا و از 
اصحاب درجه‌ی اول خواجه بهاءالدین نقشبند و از اولاد عبدالله بن جعفر 
طیار بود. او نسبتش به حافظالدین کبیر. محمد بخاری می‌رسد. از مشاهیر 
عرفای سلسله‌ی نقشبندیه است. چون مردی پارسا و دانشمند بود, 


بهاءالدین وی را پارسا لقب داد. پارسا, کتب بسیاری در تصوف دارد که به 
شیوه‌ی تفکر و تحلیل ابن‌عربی از مسائل عرفانی. نزدیک است. وی 
همچنین در نقل حدیث نیز دست داشت و کرامات بسیاری را به او نسبت 
داده‌اند. در هنگام بازگشت از سفر حح, در مدینه درگذشت و او را در جوار 
مزار حضرت عباس (ع) به خاک سپردند. وی پسری داشت به نام خواجه 
حافظالدین ابونصر پارسا که او هم از مشایخ معروف نقشبندیه به شمار 
می‌رود. از اثارش: «فصل الخطاب لوصل الاحباب». در محاضرات؛ 
«الفصول الستة»؛ «اربعون حدیثا»؛ «تفسیر القرآن العظیم». در یکصد 
مجلد؛ «رساله‌ی قدسیه»؛ «عقاید حکیم ابوالقاسم اسحق بن محمد بن 
اسمعیل بن ابراهیم بن زید سمرقندی»؛ «انیس الطالبین و عدة 
السالکین»؛ «تفسیر سوره‌ی فاتحة الکتاب»؛ «رساله‌ی کشفیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (273/7), ایضاح المکنون (191/2), تاریخ ادبیات 
در ایران (483 -482 /4), تاریخ نظم و نثر (281 -280 ,221 -220), 
تذدکرة الشعراء (379), حبیب السیر (5 -4 /4), الذریعه (50 /17 ,233- 
2 6 رشحات عین الحیات (مقدمه 111 -101 ,88 ,44), ریحانه 
(310/1), طرائثق الحقائق (62/3), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 823), 
معجم المولفین (300/11), نفحات الانس (400 -397), هدية العارفین 
(183/2). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه تلهم 

محمد تقی پاشایی در فروردین سال 1337 هجری شمسی در شهر 
مقدس مشهد متولد گردید. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران 
گذراند و در سال 57 موفق به اخذ دییلم ریاضی گردید. ایشان در سال 58 
جهت تحصیل علوم حوزوی وارد حوزه علمیه اشتهارد شد و بعد از شش 
ماه در مدرسه علمیه برهان شهرری ادامه تحصیل داد و از سال 4 تا 
در حوزه علمیه مقدسه قم مشغول تحصیل و تدریس و تحقیق می 


ِِِ 


ان انتتای لاه الاعای ای ماع نش اه اس ما 
6 غقمری در شهرستان اردبیل متولد شده و بعد از اتمام فارسی و 
طی مقدمات در مدرسه ملا ابراهیم اردبیل در سال 1366 به قم آمده و 
سطوح عالیه را نزد اساتید معظم قم خوانده و خارج مکاسب را از مرجع 
عالیقدر شرجوم آیت‌الله العظمی آفای عحت قدس الله دزم اشناده نموده 
و پس از فوت آن مرحوم به درس آیت‌الله العظمی بروجردی حاضر شده و 
یک دوره درس خارج اصول مرحوم آیت‌الله آقا سید محمد محقق یزدی 
معروف به داماد را فراگرفته و اکنون به تدربس فقه و اصول و مباحثات 
خصوصی اشتغال دارند. 

وی از فضلاء متین و مدرسین خلیق و باتقوای حوزه علمیه است که علم 
خود را با حلم و ورع قرین ساخته است. 

عالم علوم دینی. 

تولد: 5(1296 رمضان 1346 ق.), اردبیل. 

درگذشت: 6 اسفند 1375 قم. 

آیت‌الله احمد پایانی اردبیلی در حدود پنچ سالگی به مکتبخانه رفت و 
خواندن قرآن مجید و فنون تجوید و قرائت و متون فارسی چون گلستان و 
نصاب‌الصبیان را فراگرفت و پس از آن در مدارس دولتی تحصیلات ابتدایی 
را آموخت. در سن چهارده سالگی به مدرسه علمیه‌ی ملا ابراهیم شتافت و 
به خواندن ادبیات عرب پرداخت و به لباس روحانیت ملبس شد. در اوایل 
سال 136 ق. به مقصد ادامه‌ی تحصیل به حوزه‌ی علمیه‌ی قم امد و به 
تخصرلن ماه نم ه اصول سداعت: و مکاست را ند ات الم اهر 
رسائل را در محضر آیت الله سلطانی طباطبایی و کفاية الاصول را هم در 
ی ای سای نوی یل هرس کایام 
حاشته: هلا عبدالله » معاضم الاصول پرداخت. مق در سال. 170 و.به 
درس فقه ایت‌الله حاج سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای حاضر شد و پس از 
ان در درسهای فقه و اصول ایت‌الله العظمی بروجردی و سپس در 
درسهای فقه و اصول ایت‌الله سید محقق داماد شرکت جست و مبانی 
عملی خویش را استوار ساخت. استاد حدود پنجاه سال به تدریس کتابهای 
۱ ۱۳۱ 


آیت‌الله پایانی اردبیلی از بدو شروع مبارزات مرجعیت و روحانیت به 
رهبری امام خمینی (ره) علیه رژیم ستم شاهی, به پیکار با نظام پهلوی 
پرداخت. . یس از انقلاب اسلامی نیز از تأبید و پشتیبانی مواضع حضرت امام 
دریغ نکرد. از اشتغالات دیگر ایشان شرکت مستمر در جلسه دیرین تفسیر 
قرآن کریم بود که با حضور جمعی از تذرکان و دانشمندان تشکیل 
می‌شدند. 

ایت له باباتن هشن ان یریش وال رین ایام سای حیوهی خلمیدت 
قم رخت سفر برمی‌بست و برای تبلیغ شعایر دین به نقاط دیگر هجرت 
می‌ کرد و به راهنمائی مردم و اقامه جماعت می‌پرداخت و این تا سالیان 
پایان عمرش ادامه داشت. او دارای اجازه‌ی نقل حدیث و امور حسبیه از 
استادش آیت‌الله حجت بود. 

تألیفات ایشان عبارتند از: تقریرات درس فقه آیت‌الله حجت کوه‌کمره‌ای 
(بحث بیع)؛ تقریرات درس فقه آیت‌الله العظمی بروجردی: فهرست جامع 
الشتات میرزای قمی؛ شرح مکاسب به نام «ارشاد الطالی الی حقایق 
المکاسب» از اول مکاسب محرمه تا اواسط خیارات؛ حاشیه کفاية 
الاوصل؛ حاشیه‌ی مکاسب (که حاشیه بر مکاسب محرمه (در یک جلد) و 
حاشیه بر بیع در دو جلد به چاپ رسیده است)؛ «رسالة فی احکام الاراضی 
و اقسام‌ها» که در مجموعه‌ی مقالات کنگره‌ی شیح انصاری به چاپ 
رسیده؛ «رسالة فی بیع الفضولی» که در مجموعه مقالات کنگره‌ی محقق 
اردبیلی به چاپ رسید. آنچه از تقریرات ایشان به چاپ رسیده است. 
عبارتند از: در کلاس درس مکاسب (شرح قسمتی از مکاسب محرمه در 
سه جلد. نوشته اقای رضا محمودی)؛ در محضر شیخ انصاری (نوشته جواد 
ی در اين کتاب مکاسب محرمه در نه جلد, و نیمی از بیع در 
هشت جلد ار خیادانتع زر نف خحله رح کشته او-همه آنها. نی یه جات 
ر سبده است) 

آیت‌الله پایانی اردبیلی سرانجام در تاریخ یک شنبه ششم اسفند ماه 1375 
در هفتاد سالگی جان سپرد. پیکرش پس از تشییع و نماز ایت‌الله شبیری 
زنجانی بر آن, در جوار مرقد استادش ایت‌الله سید محقق داماد- که در 
صحن حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


پاینده, جعفر 


قرن:15 

0 

حوفر زان 
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زندگینامه علمی 

اینجانب جعفر مشهور به پاینده فرزند حسنعلی پس از گذراندن دروس 
مکتبی در سال1344 به حوزه علمیه الحجه در نجف اباد وارد شدم و در 
مدت یک سال و نیم دروس مقدمات و سیوطی و مغنی و منطق را نزد 
مرحوم حاج شیخ غلام حسین منصور و مرحوم حاج آقا محمود مدرس و 
دیگر اساتید گذراندم . اين مدرسه در آن زمان تحت نظر مرحوم حاج شیخ 
عباس ایزدی بود و بعضی دروس را شخص ایشان عهده دار بودند. پائیز 
سال 1346 به حوزه علمیه قم آمدم و در مدرسه حاج ملا صادق در چهار 
مردان که تحت نظر مرحوم آیت الله گلپایگانی بود, دروس معالم و مختصر 
و حاشیه و منطق و ... را نزد آقایان امینی و حاج حسن آقا تهرانی و آدینه 
وند خواندم و در سال تحصیلی 7 به مدرسه حقانی تحت مدیریت 
مرحوم شهید قدوسی وارد شده و دنباله درس معالم و مختصر را نزد ایات 
: جنتی و خزعلی خوانده و دروس سطح عالی را به ترتیب نزد این آقایان 
گذراندم؛ حضرات ایات: مرحوم حرم پناهی و ایت الله محمدی ی 
درس لمعه آییت الله مومن قمی, درس اصول فقه ارت الله آذری قمی 
کر تسا مت مس ات له امه ساحی عص اه ات 
الله یوسف صانعی, , درس کفایه آیت الله جوادی آهلف: درس بداية الحکمه 
آیت الله حسن زاده آملی, درس هیئت و کلیله و دمنه آیت الله دکتر احمد 
بهشتی, درس انشاء و نویسندگی یت الله شهید قدوسی ,درس اخلاق و 
عروة الوثقی آیت الله شهید مفتح و آیت الله انصاری شیرازی ,درس 
منظومه منطق آیت الله مصباح یزدی ۳ ۲ 
مکالمه عربی , تجوید قرآن و معلومات عمومی تا حد دییلم در زمینه 
طبیعی, زیان انگلیسی و تشریج کالبد بدن انسان وجود داشت که از دبیران 
فرهنگی استفاده می شد. نزدیک پنج سال دروس اد شده در مدرسه 
۱ 0 کر ۱ او ۳6 7 


مدرسه حقانی به مدرسه خان و حجتیه آمدم و سه سال تحت تعقیب 
ساواک شاه قرار گرفتم و همواره در مسافرت و متواری بودم .سال 55 و 
6 در خارج کشور (سوریه و لبنان و کویت و ... ) به سر میبردم و بیشتر 
اعلامیه های امام را در بین ایرانیان زاثر و زوار حح پخش می کردم (با 
جمعی از دوستان).در ان پنج سال از نظر دروس حوزه وقفه ای ایجاد 
شد. 

اساتید دروس خارج يا عالی از سال 1360 : درس اسفار اربعه تا آخر نزد 
آیت الله جوادی آملی ,قسمتی از اشارات نزد آیت الله حسن زاده 
املن فان نظری درس فصوص فیصری نزد ارت الله حسن زاده آملی 
,درس تمهید القواعد نزد آیت الله جوادی آملی,درس خارج اصول نزد آیت 
الله فاضل لنکرانی و آیت الله صانعی ,درس خارج فقه زکات و مکاسب 
محرمه و ولایت فقیه نزد ایت الله منتظری .درس خارج قسمتی از طهارت 
و صلوة نزد ایت الله تبریزی ,نوارهای درسی برهان شفا از استاد مصباح 
یزدی. 


پرهیزگار. شهریار 


۳ ( 5 مرداد ماه سال 1343 ه.ش در شهر تهران 
دیده به جهان گشود. اشتیاق خودرٍ او به آموختن قرآن و نیز جوّ مذهبی 
خانوادض تین از فواصل اضلی در برایتشن فرانت او شد. خود او می گوید: 
میل و اشتیاق درونی به شنیدن نفمات روحانی, اعم از دعا و قرآن که 
بویژه توسط مادرم در برخی مواقع به شکلی محزون تلاوت می شد مرا 
ترغیب می کرد. یکی از تفریحات کودکی من این بود که گوشه ای می 
نشستم و مسابقه ای قرانی برای خودم ترتیب می دادم و خود را قاری 
تجسم می نمودم و احساس می کردم که از من دعوت شده برای اجرای 
برنامه و در شروع مسابقه باید من بخوانم بعد هم با یک لحن و وضعیت 
خاصی شروع می کردم به خواندن و خانواده این را دیدند بیشتر توجه شان 
جلب شد و مرا به جلسات قرآن راهنمایی کردند استاد شهریار پرهیز کار, 
در سال 1352 که 9 سال بیشتر نداشت., با شنیدن پخش چند تلاوت زیبا از 
مسابقات جهانی در مالزی که از طریق تلویزیون پخش می شد, مجذوب 
تلاوت قران شد و بخصوص تلاوت استاد محمد تقی مژوت که رتبه نخست 
آن سال را در مسابقات مالزي را کسب کردند, بر او اثری ویژه گذاشت و 
زندگی آينده اش در مسیر قرآن رقم زد. 

آقای شهریار پرهیزکار, روخوانی و روانخوانی و مباحث اجمالی در زمینه 
تجوید مقدماتی را در محضر استاد ادیب و تجوید و صوت و لحن قران 
کریم را همزمان در جلسات استاد مروت اغاز کرد. و سپس با راهنمایی 
استاد و مروت به جلسات درس استاد مولائی حضور بافت و بدین ترتیب, 
حفظ قران را نیز اغاز نمود. استاد پرهیزکار, اولین بار بصورت رسمی در 
مسابقات قرانی که در سال 6 در مسجد لاله زار و در مقابله با رژیم 
طاغوت برگزار شد به تلاوت پرداخت در این مراسم که بسیار با شکوه 
برگزار شد آیاتی از سوره مبارکه یوسف را به زیبائی تلاوت کردند. 

آقای پرهی کار پس از دریافت دییلم در سال 1360 در دانشگاه. شهید 
بهشتی تهران و در رشته کامپیوتر و نرم افزار تحصیل خود را آغاز کرد و 
مدرک کارشناسی را دریافت نمود. آقای پرهی کار در سال 1369 0 
کرد که ثمره این ازدواج دو فرزند بنامهای فاطمه و مهدیه است. 

استاد پرهی کار قرآن کریم را در طول سه سال در جلسات حفظ استاد 
مولائی از حفظ نمود او همچنین در بسیاری از مسابقات داخلی در کشور 


شرکت کرده و رتبه های ممتاز کسب نموده است. 

در سال 1362 در مسابقات بین المللی جمهوری سلامی ایران در حفظ 
5 جزء رتبه نخست را کسب کرد همچنین در سال 1364 در حفظ 20 
جزء رتبه دوم را در کشور عربستان بدست اورد در سال 66 هم استاد 
پرهیزکار در رشته حفظ کل قران در مسابقات بین المللی ایران شرکت 
کرد و رتبه نخست را در این مسابقات از ان خود ساخت. او علاوه بر ان 
در سال 71 نیز به رتبه نخست مسابقات کشور عربستان در رشته حفظ 
کل دست یافت. وی شیرین ترین خاطرات فراموش نشدنی خود را 
دستبوسی حضرت حضرت امام خمینی (ره) و تفقد و صمیمیت ایشان را با 
خود دانسته و خاطره دیگر را ورودشان به داخل ععبه پس از انجام 
مسابقات عربستان. در سال 66 می داند. 

دوره کامل تلاوت ترتیلی با صدای استاد پرهیز کار که از سالها پیش و به 
برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضبط شده است همه ساله از 
شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می 
شود. که بسیار مورد توجه دوستداران و علاقه مندان به قرآن قرار گرفته 
است. نوار کاست با تکرار تلاوت ترتیل با صدای استاد پرهیزکار برای 
علاقه مندان به حفظ قرآن کریم تدوین شده است و در دسترس علاقه 
مندان است. آقای پرهیز کا ر مانند بسیاری دیگر از اساتید و صاحبظران امر 
تلاوت معتقدند که قاری قران شایسته است در ابتدای کار از یک قاری 
مصری برجسته تقلید کند و در این مرحله باید از هر گونه ابداع و ابتکار 
سبک نوین پرهیز کند او معتقد است پس از سیری کردن این دوره می 
توان سبکی نو, ابداع کرد به همین دلیل خود او نیز در ابتدا از مرحوم استاد 
عبدالباسط سپس مرحوم منشاوی و پس از ان از مصطفی اسماعیل تقلید 
نموده است. آقای پرهی ز کار به قاریان جوانی که در ابتدای راه هستند 
سفارش می کند که در شنیدن تلاوتها برای یادگیری توجه و دقت بالایی را 
مبذول دارند؛ یعنی بصورت تفننی به تلاوت گوش ندهند بلکه به تمام 
ظرایف و ریزه کاری های تلاوت قاری مورد تحقیق گوش اد استاد 
پرهیزکار تا کنون در جلسات مختلفی در سطح تهران و يا در دبیرستانهای 
مختلف در زمینه ای قرانی تدریس کرده اند ایشان هم چنین در دانشکده 
الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران دو واحد درس آوا شناسی را 
تدریس نموده است. آقای پرهیزکار در زمینه فعالیت های قرآنی خود در 
دورم.هاق تربت :میتی فزان, در سیام باستداران: ۵ تصمیم کیری حلسات 
برخی از نهادهای کشور حضوری فعال داشته است. او در طول 8۶ سال 
دفاع مقدس که دل و جان نیروهای رزمنده لبریز از معنویت بود, در ایامی 
که ستاهدان این خر یوم با عشی ه قران و اللرست 2 تحظات ۱ 
سپری می کردند حضور قاریان برجسته کشور در جمع انان تاثیری بسزا 


داشت, از این رو استاد پرهی ز کار نیز مانند بسیاری از برادران قاری در 
جمع رزمندگان اسلام در جبهه های مختلف حاضر می شد و با تلاوت آیات 
وحی دل و جان انها را از عشق حق حیاتی دوباره می بخشید. 

اقای پرهی کار از اساتید؛ رفعت. شعشاعی. مصطفی اسماعیل و شعیشع 
به عنوان قاریان برتر پیشکسوت در کشور مصر یاد می کند. او همچتین در 
میان اساتید حاضر در کشور مصر از اساتید: شحات محمد انور, اللیئی و 
نعینع به عنوان قاریان برتر کشور مصر نام می برد. وی در توصیه های خود 
به جوانان معتقد است که فعالیت در امر قرانی به یک اشتیاق و علاقه 
خاصی نیازمند است و صرف دوست داشتن را کافی نمی داند؛ باید عشق 
و علاقه در خود ایجاد کرد تا بتوان با این موتور محرکه که از درون ما را 
ی هر چه بیشتر با قران در این عرصه موفق 


محل تولد : تهران 

تا رت یر ان 

تاریخ تولد : 1336/6/1 

زندگینامه هفن 

در مورخه یکم شهریور ماه 1336 در تهران متولد شدم. سه سال اول 
ابتدایی را در قم خواندم از تابستان 1345 به تهران منتقل شدم.دییلم 
ریاضی خود را در سال 1354 از دبیرستان محمد علی فروغی تهران 
دریافت کردم. از 1 130 مشغول آموختن زبان ان تفه در مقسسات 
انگلیسی شکوه. ملی زبان, انجمن ایران و آمریکا (کانون زبان فعلی) 
بودم. در همان سال در کنکور سراسر در رشته زبان انگلیسی مدرسه 
مدت سیزده سال طول کشید و در سال 1367 از دانشگاه علامه 
طباطبايی فارغ التحصیل شدم. علاقه به ادبیات و سینما از سال 1349 به 
واسطه آشنایی و رفاقت با یکی از اقوام (که دانشجوی رشته فیزیک 
دانشگاه تهران بود) در اینجانب شکل گرفت. (اين علاقه منجر به تسلط 
تشن به. احیبات ی شتهاي قیل ای اعلاب. ایران. وجمان فد کم لته 
هدایت و راهنمایی‌های مرحوم آیت الله حاج شیخ علی صفایی حایری(ره) 
(مشهور به عین - صاد) شکل و سمت و سوی مناسب شد. 

در سال 1357 (اردیبهشت ماه) به خاطر شرکت در فعالیت های سیاسی 
به هت یی نرم ی و اخراج ی انقلاب 2 
۱۳ 
دروس حوزوی گشتم, البته اين علاقه بیشتر ريشه در آشنایی با مرحوم 
آیت الله حاج شیخ علی صفایی حایری که در اواخر سال 1355 در منزل 
تک از اقوام که از مکه امده بود شروع شده بود.از مهر ماه 1360 به 
طور رسمی از تهران به قم منتقل شدم تا برای اموزش حوزوی خود شکل 
مناسب و مفیدی فراهم کنم. با توجه به سن (حدود 24 سال) و تلاش 
برخی از فضلای حوزه دروس ادبیات را تا پایان سال تحصیلی 1361 به 


پایان بردم. تیر ماه 61 با زمزمه بازگشایی دانشگاه‌ها به تهران باز گشتم 
ولی دروس حوزوی را رها نکردم و به طور خصوصی از محضر حجة 
الاسلام و المسلمین مرحوم شیخ مجتبی عاملی زید عزه متوفای فروردین 
5 در محله سرچشمه تهران دروس معالم و کتابهای اولیه شرح لمعه 
استفاده کردم. 
در اواخر سال 1 با تشکیل پرونده رسمی در حوزه علمیه قم تصمیم 
به اقامت دائمی در قم گرفتم و از همین رو از شهریور 62 ادامة دروس 
اه را تین کر فتم: اصول فقه مظفر را از استاد فقیهی استفاده کردم, و 
کتابهای مختلف (لمعه) را از بزرگانی چون مرحوم پایانی, حاج شیخ علی 
پناه اشتهاردی, مرحوم حجه الاسلام محامی (زید عزه) فرا گرفتم. پس از 
ان فراگیری مکاسب محرمه و رسائل را به طور همزمان از محضر 
اساتیدی چون حجة الاسلام اعتمادی. موسوی تهرانی(زید عزه) ایت الله 
حاج شیخ علی صفایی حایری اغاز کردم. پس از اتمام رسائل, کفایه جلد 
یک را از محضر ایت الله صفایی حایری و جلد دوم را از محضر حجه 
الاسلام موسوی تهرانی استفاده کردم. بیع و خیارات را هم از محضر 
مرحوم صفایی حایری بهره بردم.در سال 1369 موفق به پایان دوره سطح 
و گذراندن امتحانات شفاهی پایه دهم شدم. درس خارج خود را به منظور 
فراگیری رجال, با همراهی چند تن از فضلا با حضور در درس خارج (حج) 
حضرت آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی شب ها یک ساعت پس 
از تهاه مفزت و-غشاء ون مت له انشان‌باغاد کردم (در ان زیخ شا لن نتم 
درس جح ایشان بود که با حضور حدود 12 تن ادامه می یافت). همزمان 
در درس خارج اصول ایت الله وحید خراسانی شرکت می‌کردم. پس از 
دوسال درس خارج فقه خود را در محضر ایت الله حاج شیخ جواد تبریزی و 
خارج اصول را در محضر ایت الله مومن ادامه دادم. 
در همان سال‌ها حضرت ایت الله مومن مسائل مستحدثه را در روزهای 
جمعه در منزل خود با حضور 7 الی 8 نفر پی‌می‌گرفتند که اینجانب نیز در 
آن حلقه شرکت می‌کردم. در طول این مدت (از سال 69 تا 78) جمعی از 
فضلا به صورت موضوعی بر روی برخی عناوین فقهی کار دسته جمعی 
انجام می‌دادند و وقتی در هر موضوع جزئی به نتایجی دست می‌یافتند, 
حاصل مطالعه خود را به عرض مرحوم ایت الله حاح شیخ علی صفایی 
حایری می‌رساندند و ایشان نتیجه بررسی‌های انان را مورد نقد و ارزیابی 
قرار داده و نواقص کار انان را گوشزد و سمت و سو می‌داد. افتخار 
همراهی دوستان در این محفل را نیز داشتم .از سال 194 به دلیل ان که 
دروس متداول حوزوی عطش اینجانب و جمعیِ از دوستان که تون 
دروس دانشگاهی را نیمه تمام گذارده و به حوزه آمده بودیم» بر پاسخ ند نمی 


فلسفه پرداختیم اين سیر مطالعاتی حدود 3 سال طول کشید که برای 
انتجاتب حاضلی به عنوان بررشی فلسفهة افلاطوتی و تانیر آن بر عرفان و 
فلسفه مان و مسلمانان را داشت که به دلیل وسواس های اینجانب 
هنوز برای نشر به هیچ ناشری ارائه نشده است. 

از سال 13907 همین جمع به دلالت و هدایت مرحوم استاد به مطالعة تاریخ 
اسلام رو اوردیم که برای اینجانب حاصلی تحت عنوان (ابوطالب تجلی 
ایمان) داشت که بعدها با تجدید نظر به چاپ رسید.از سال 1371 با 
آنثنتابی ابا دکتر علی. لارزیجاتی. که به: واسطه خجه: الاسلام ندشن فختبی 
همدانی (که از زمان حضور در واحد دانشجویی حزب جمهوری اسلامی در 
سال های 58 - 60 با یکدیگر آشنایی و رفاقت داشتیم) به وزارت فرهنگ 
و ارشال اسلامی و در پی آن صدا و سیما راه یافتم و در کنار دروس 
حوزوی به انجام خدماتی نائل امدم. در سال 1375 با تشکیل دانشکده 
اصول دین, در اولین دوره آن دانشکده پذیرفته شدم که در سال 1378 از 
آن دانشکده با نگارش پایان نامه‌ای تحت عنوان جایگاه صحیح مسلم د 
سیر تدوین حدیث (که از نمرة 20 برخوردار شد) فارغ التحصیل گردیدم. 
این پایان نامه در ششمین دوره پایان نامه برتر رتبة اول مقطع کارشناسی 
ارشد در رشته الهیات را به خود اختصاص داد. این رساله باللغ بر 5 جلد و 
0 صفحه |- چهار است که هنوز هیچ ناشری خود را برای چاپ و نشر 
آنرنة خطر نینداخته است. در پایان خاطر نشان می‌شود که در حال حاضر 
در حال نگارش پژوهشی تحت عنوان رویارویی خاورشناسان با قرآن در 
حدود 1000 صفحه برای مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات 
اسلامی هستم. 


پوررنجبر, کوکب 


قرن:14 

جنسیت : دزن 

مدرس فرآن 

تولد: 1282 شیراز. 

درگذشت: 12 اسفند 1370. 

کوکب پوررنجبر, فرزند محمداسماعیل که پزشکی مشهور بوده است. پس 
از اتمام تحصیلات خود به شغل معلمی تعلیمات دینی در وزارت فرهنگ 
سابق روی اورد. ۳ ۳ 

از سن شانزده سالگی به جمع‌اوری مستندات در روش‌های تدریس علوم 
اسلامی پرداخت. در اثنای آموزش تعلیمات دینی در مدارس بود که ایشان 
اعراب ب گذاری و تصحیح نسخ قرآن چاپ کشورهای پاکستان هندوستان و 
ذیگر کتورهای اسلامی, را آغاز کرد ۱ 

کوکب پوررنجبر با تغیبر روش‌های تدریس قران و زیباسازی صفحات این 
کتاب انتتمانف از سویی و ویراستاری و صفحه‌آرایی منن آموزشی و درک 
بصری راحت لغات از سویی دیگر تلاش نمود تا آموزش قرآن را به نونهالان 
و نوآموزان علوم دینی ساده و آسانتر سازد. 

فعالیت دیگر استاد پوررنجچبر بازنویسی مفاتیح‌الجنان بود. ویر کف این نسخه 
اعراب گذاری کامل کلمات در زیر و بالای حروف بود و روال سنتی 
حاشیه‌نویسی در متن که دشواری زیادی برای خوانندگان را به همراه 
کنار گذاشت و حاشیه در متن صفحات قرار داده شد و از فنون زیبانگاری 
و هنر خطاطی نیز استفاده نمود. 

استاد پوررنجبر در سن بیست و هفت سالگی نابینا شد ولی با دیدن 
حضرت فاطمه (س) در خواب شفا یافت, و عمر خود را وقف قران و 
علوم دینی کرد. ره‌اورد چهل و شش سال خدمت در مراکز دولتی و ملی 
استاد از سالهای 1338 تا 1363 به منظور تدریس قران مجید. ساده‌ترین 
روش ممکن خودآموزی در شش جلد تحت عنوان خودآموز و روش تدریس 
قرائت مجید را تالیف نمود. این خودآموز توسط انتشارات اسلامیه به چاپ 
رسیده است. از آثار دیگر او تصحیح خودآموز گفتگوی حسین و حسن 


است. 


استاد کوکب پوررنجبر سرانجام در سن هشتاد و دو سالگی روز دوازدهم 


اسفند 1370 دار فانی را وداع گفت. 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


اوه عفسی 


قرن:15 

0 

متضورر روآ وان 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه علمی 

پس از پایان موفقیت آفید: دوران متوسطه در سال 131 هجری شمسی 
بخاطر عشق و علاقه فراوان وارد حوزه علمیه تهران شد. در کنار تحصیل 
حوزوی در سال 1372 در مقطع دکترا در رشته علوم قرآن و حدیث از 
دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. در طی مدت تحصیل سفرهای علمی و 
تبلیغی فراوانی به کشورهای خارجی داشته است. نامبرده در کنار تحصیل 
به تدریس در دانشگاههای تهران پرداخت و در کنار تدریس به راهنما و 
مشاوره دانشجویان در مقطع و دکترا پرداخت و تاکنون حدود 250 مورد 
مشاوره و راهنمایی در این رابطه ارائه کرده است. 

ایشان در طول سالهای عمر خویش خدمات علمی و فرهنگی سیاسی 
انجام داده است که از آن جمله می توان سرپرستی شبکه 1 و 2 سیما. 
سرپرستی دانشگاه بین المللی اسلامی لندن و مدیر مسئول بررسی 
مقالات دانشگاه تهران را نام برد. 


تبریزی» موسی 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۳ 

(وف 1307 ق), فقیه, مفسر و زاهد. از شاگردان شیخ انصاری و آیت‌الله 
کوه‌کمری بود. از اثار وی «اوثق الوسائل». در شرح «رسائل» شیخ 
انصاری معروف به «حاشیه‌ی میرزا موسی» است که در 1295 ق از 
تالیف آن فارغ شده و اين کتاب به عنوان بهترین شرح «رسائل» مورد 
استفاده‌ی خواص می‌باشد. از دیگر آثار وی: حاشیه‌ای بر «قوانین الاصول» 
که پسر خواهرش, میرزا لطفعلی بن میراز علی, ان را تدوین نمود و 
محتمل است که همان «غایه المامول». در کشف معضلات اصول فقه 
باشد؛ «تفسیر میرزا موسی», به فارسی و عربی. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (178 / 10), الذریعه (16 / 16 ,179 / 6 
3 2, ریحانه (353 / 3.325 / 1), شهیدان راه فضیلت (549), 
مولفین کتب چاپی (333 -332 / 6). 


۵۰ 


9 117 ق), عارف و مفسر ایرانی. در اصفهان زند کی می کرد. در 
11 شهر مجلس درسی داشت 0[ شهر در گذشت. وی با عارف 
الهی, آقا محمد بیدآبادی (وف 1197 ق) معاصر بود. اثر مشهور وی 
«تفسیر القرآن» است که به «تفسیر تفلیسی» شهرت یافته است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (51/6), تذکره القبور (۰)279 الذریعه 
(267/4), معجم المولفین (317/3). 


این اش 
0 


فاطمه" ادا تهامی در سال 1339 در تهران متولد شد.ایشان دارای 
دکترای رشته علوم قرانی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد.وی از بهمن 
سال 1 تا شهریور 1393 عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران و پس ان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم بود. کتاب " 
قران و کتاب مقدس, درون مایه‌های مشترک " ترجمه فاطمه سادات 
تهامی , در سال1386 از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان 
کناب سال سنهوری اسلامن, ایران بر کتیوه شتو. کرو عقوم اس درشته.: 
علوم قرانیتحصیلات رسمی و حرفه ای : فاطمه سادات تهامی دوره 
ابتدایی و راهنمایی را در تهران گذراند و مقطع دبیرستان را در فرانسه در 
کالم تیلم بایان وسا ند نع از باز کشت به ایران, مدرک کارشتاستی خوه 
را در رشته الهیات و مدرک کارشناسی ارشد را در رشته علوم قرآن و 
حدیت از دانشگاه تهران اخذ کرد. سیس 1 رشته علوم قرآن 0 
دانشگاه تربیت مدرس مدرک دکترای خود را گرفت.رساله وی در این دوره 
با عنوان «نقش ایرانیان در تدوین و نشر حدیت» چاپ و منتشر شد. 
خاطرات و وقایع تحصیل : فاطمه سادات تهامی از دوران تحصیل خود 
ختیزن آمی. وید دز دبیرستان رشته ریاضی خواندم اما به ادبیات خصوصا 
ادبیات کلاسیک و نویسندگان روسی علاقه‌مندم فلسفه اسلامی و فلسفه 
غرب را هم خوانده‌ام و در موضوع ادیان بیش از بقیه کار کرده‌ام. مشاغل 
و سمتهای مورد تصدی : فاطمه سادات تهامی از بهمن سال 1371 تا 
شهریور 1383 عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران و یس از 
قران و کتاب مقدس, درون مایه‌های مشترک : ترجمه فاطمه سادات 
تهامی , در سال1386 از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان 
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.چگونگی عرضه آنار : 
فاطمه سادات تهامی با زبان‌های فرانسه, انگلیسی و عربی آشنایی دارد و 
مقالات متعددی از این سه زبان ترجمه کرده است و نخستین اثر 

او که از سوی انتشارات سهروردی در سال 1385 به چاپ رسید., 
ترجمه‌ای است از کتاب «قران و کتاب مقدس, درون مایه‌های مشترک» 
نوشته دنیز ماسون. 


آثار : قرآن و کتاب مقدس. درون مایه‌های مشترک ویژگی اثر : تالیف: 
دنیز ماسون؛ ترجمه فاطمه سادات تهامی- تهران: دفتر پژوهش و نشر 
سهروردی, 1024 صفحه.این کتاب در سال 1386 ,از طرف وزرات 
فرگ ی آرشای افلا من ار اه سا خمعوای ا لاس ابر ان 
برگزیده شده است. منابع زندگینامه :۳۲۵://۷/۷۷۷۸۸۰۱۲۵۱۵۱۵۵۱۴۵۰۵۵۳۰/ 


تقایی: انتاسصاقن اسبه 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

6 2 ق), قاری مفسر, حافظ, مورخ. فقیه, ادیب و 
محدث. از اهالی نیشابور بود. وی از ابوطاهر بن خزیمه و ابوبکر بن مهران 
مقری و ابومحمد مخلدی و همطبقه‌ی آنان روایت کرده است. استادان 
بسیار دیده و احادیث بسیار شنیده است. ابوالحسن واحدی تفسیر را از او 
روایت ت کرده است. در علم قرآن او را یگانه‌ی زمان خود می‌دانستند. از 
یار وی. «عرایس المجالس فی قصص الانبیاء»؛ «الکشف و البیان فی 
تفسیر القرآن» معروف به «تفسیر کبیر» يا «تفسیر ثعلبی»؛ «تاج 
العرایس»؛ «ربیع المذکرین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (206 -205 /1), دایره‌المعارف فارسی (713/1)؛ 
الذریعه (67 -66 /18 ,243 -242 /15), روضات الجنات (257 -255 /1), 
ریحانه (368 -367 /1). سرالنبلاء (437 -435 /17), کشف الظنون 
(1496 ,1131), الکنی و الالقاب (131/2), لغت‌نامه (ذیل/ احمد), معجم 
الادباء (38 -36 /5), الوافی بالوفیات (308 -307 /7), وفیات الاعیان (80 
-79 /1), هدیه العارفین (75/1). 


تقفی, محمد 
ِِِ 


رو -1313 ق), فقیه, مفسر و شاعر امامی. وی در تهران به دنیا آمد 
و در آن شهر نشو و نما یافت. مقدمات علوم را در خدمت استادانی چون 
آقامیرزا کوچک. آقا شیخ آقا بزرگ اخوان ساوجیان فراگرفت. در سال 
1 ق رهسپار قم شد و به مجلس درس شیخ عبدالکريم حایری یزدی 
پیوست. نزدیک هفت سال که در قم بود یک دوره معقول و منقول از سید 
ابوالحسن رفیعی قزوینی اموخت و چندی نیز از مباحث شیخ محمدرضای 
اصفهانی مسجد شاهی بهره‌مند شد. وی از دو استادش, حاج شیخ 
عبدالکریم حایری پزدی و سید ابوالحسن رفیعی اجازه‌ی روایت و اجتهاد 
داشت. پس از گرفتن اجازه‌ی اجتهاد به تهران بازگشت و تا پایان زندگی به 
تالیف کتاب: ارشاد مردم انجام وظایف شرعی پرداخت. چون در‌گذشت, 
پیکرش را به مشهد رضوی بردند و در آنجا به خاک سپردند. وی پدر زن 
امام خمینی (ره) بود. از آناز وی. : «تقریرات» بجت نکاح آیت‌الله حایری؛ 
«غرر العوائد» در حواشی بر «درر الفوائد» آیت‌الله حایری؛ حواشی بر 
«تقریرات منظومه‌ی» سید ابوالحسن رفیعی؛ «دیوان» اشعار؛ «روان 
جاوید» در تفسیر «قرآن مجید».[1] 

میرزا محمد بن العلامه المتبحر و البحاثه المتتبع صاحب شفاء الصدور فی 
شرح زيارة العاشور الحاح میرزا ابوالفضل بن العلامه الکبیر صاحب 
التقریرات و التالیفات الحاج میرزا ابوالقاسم الکلانتر النوری التهرانی 
معروف به ایت‌الله ثقفی از مفاخر علماء معاصر و افاضل فقهاء عصر 
روحی و اقامه جماعت و تبلیغات اشتغال دارند. 

والد مرحوم ایشان علامه‌ی شهیر حاج میرزا ابوالفضل فرزند عالم محقق 
حاج میرز| ابوالقاسم تهراتی است که نام تاهی ان دو بزر کوار زیتت: بخشن 
کتب تراجم است در جمادی‌الثانیه سال 1313 ق- ه در تهران ولادت یافته 
و از بدو عمر اشتغال بتحصیل علوم دینیه داشته مقدمات و ادبیات و 
سطوح فقه و اصول را غالبا در نزد دو عالم کامل اقا میرزا کوچک و اقا 
شیخ آقا بزرگ اخوان ساوجیان تاب ثراهما بپایان رسانده و در سنه 1341 
ق- ه برای تکمیل مدارج علم به بلده مقدسه قم هجرت نموده و قریب 
هفت سال در آن شهر اقامت داشته و در اين مدت یکدوره معقول را در 
نزد سید الحکماء و المجتهدین اقای حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی 


دافت ناه فرا یره مان ی کال فا ترا ای لس 

نقلیه نموده است و دو دوره اصول خارج و عمده مباحث فقهیه را از بجت 

رئیس الشیعه مرحوم حاح شیخ عبدالکریم حایری یزدی رضوان اللّه علیه 

استفاده نموده و حضرتش بخط شریف تصریح بمقام اجتهاد و اعتماد او 

فرموده و در خلال این احوال چندی از بحت شیخ الفقهاء و رالمحدئین 

مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی مسجد شاهی اعلی الله مقامه 

مستفیض بوده و از ایشان بتحصیل اجازه عامه بلیغه مشتمل بر سه طریق 

متصل بامام علیه السلام, با تصریح به اهلیت فتوی فائز گشته است. 

مترجم محترم دارای تألیفات و آثار گرانقدری است که ذیلا از نظرتان 
درد: 

1- - غرر ابکواید در بر درر الفوائد مرحوم حایری. _ 

3 رساله در عدم 9 رجوع بحکام جور. 

اک( 

9- جو یی بر سیو 

2 اثرآفرینان (جلد او ۹ 7 ۱ 

منایع :11 کنخریدشق دانشمندان (419 -412 44 مکارم الاثار 

.)2045/6( 


طازیروض قصالدی انجالتگانم اختور 


قرن:8 

جنسیت ِِ 

تب 76 ق), فقیه و ادیب شافعی. وی از فضلای شاگردان قاضی 
بیضاوی و از داناترین دانشمندان تبریز بود و اوقات خود را بیشتر به 
تدریس و تالیف در زمینه علوم عقلی و نقلی صرف می‌کرد. بین جاربردی 
و قاضی عضدی ایجی مشاجرات بسیاری در علوم بود. وی در تبریز 
درگذشت. از تالیفات او: «الحواشی علی الکشاف» زمخشری؛ شرح 
«المنهاج» بیضاوی؛ حاشیه بر «شرح المفصل» ابن حاجب, در نحو؛ «شرح 
اصول البزدوی»؛ «شرح الحاوی الصفغیر» قزوینی, و فروع فقه شافعی؛ 
«شرح الشافیه». ابن‌حاجب, در صرف؛ «شرح الهدایه للمرغینانی» در 
فروع حنفیه؛ «المغنی», در نحو.[ 1] 

(منسوب به جاربرد) ابوالمکارم فخرالدین احمد ابن حسن بن یوسف؛ 
دانشمند معروف قرن هشتم (ف. تبریز 746 ه.ق.) وی پیو سته موظبت بر 
تحصیل علوم می‌کرد و به افاده طالبان علم ممارست داشت. 

او ساکن تبریز بود و در همانجا درگذشت. جاربردی نزد قاضی بیضاوی 
صاحب تفسیر معروفر, تلمذ کرده و با قاضی عضدالدنی ایجی معارضات و 
مناقضات داشته. وی تألیفات بسیار دارد از جمله: شرح شافیه ابن الحاجب 
در علم صرف, کتاب السراج الوهاح 7 شرح بر کتاب منهاج استادش 
قاضی ناصرالدین بیضاوی است در علم اصول. تعلیقات بر کشاف. المغنی 
که رساله‌ایست در نحو. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] الاعلام (107/1), حبیب السیر (232/3), روضات 
الجنات (347 -345 /1), ریحانه (380/1), کشف الظنون (626 ,1021 
8 0 ۲ نلغت‌نامه (ذیل/ احمد), الکنی و الالقاب 
(137/2), معجم المولفین (199 -198 /1), هدیه العارفین (108/1). 


جرجانی, ابوالحسن علی 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

ار وب را با و موه ار ار شیر 
حدیث شنید و دانشهای مختلف را اموخت. تا انجا که نعالبی او را در 
خوشنویسی و شعر و نثر با ابن‌مقله و بحتری و جاحظ برابر دانسته است و 
ابن‌خلکان نیز شعر وی را ستوده. ابتدا قاضی جرجان بود و بعد قاضی 
القضاة ری و از نزدیکان خاص صاحب بن عباد شد. در هفتاد سالگی در ری 
درگذشت. جنازه‌اش به جرجان منتقل شد. یاقوت حموی و ذهبی وفات وی 

را در دهه آخر قرن چهارم ذکر کرده‌اند. از اناد اد «الوساطة بین المتنبی و 
خصومه»؛ «تفسیر القرآن»؛ «تهذیب التاریخ», که گویا همان کتاب «صفة 
التاریخ» است؛ «مجموعه‌ی رسائل»؛ «کتاب الوکالة»؛ «دیوان» شعر. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (114 /5), تاریخ ادبیات در ایران (644 -355 /1), 
تاریخ الاسلام (حوادت 273 -271 /400 -381), تاریخ نیشابور (171), 
دانشنامه‌ی ایران و اسلام (946 /7), ریحانه (402 /1), سیر النبلاء (21 
-19 /17), الکامل (88 /7), کشف الظنون (1471 ,782), الکنی والالقاب 
(144 /2), لغت‌نامه (ذیل/ علی), معجم المولفین (123 /7), معجم الادباء 
(35 -14 /14), هدية العارفین (684 /1), وفیات الاعیان (281 -278 /3). 


جزائثری, یت | 
فرن:11 


ات ارات ۳ 

(قس. نعمةالله): جزاثری. سید مت بن عیفر جزاثری شوشتری 
(ف. 1112 ه.ق), از اکابر تا رین علمای امامیه که در فقه و حدیث و 
تفسیر و ادب و علوم عربی متبحر و استاد بود. وی از شاگردان علامه‌ی 
فجلشی ماس یش کاسای ات وه ار بالات اه سامح 
حاشیه‌ی ای حاشیه‌ی شرح جامی, شرح روضه کافی, شرح کبیر, 
نورالانوار و هدیةالمقمنین است. 

پز کوفته از کناب (فرسی فارسی مین رو تفتتم) 


جعفری تبار. مجید 
۰ 


حجة الاسلام والمسلمین استاد مجید جعفری تبار در سال 1340 هجری 
شمسی در شهر مقدس قم در خانواده‌ای روحانی چشم به جهان گشود و 
از همان خردسالی تحت تربیت پدر بزرگوارشان مرحوم آیت الله حاج شیم 
محمود جعفری تبار خواندن قران را آموختند. 
ایشان قرائت و تحقیق مصطلح قرآنی را از سن 10 سالگی آغاز نمودم و 
انش و هماوست ادا آیات.و کیت سر باعت فد ۲ بواند کل عران 
3 را با 20 روایت 14 روایت مشهور و 6 روایت غیر مشهور -حفظ 
ید. 
استاد جعفری‌تبار در زمینه تفسیر, علوم و معارف قرآنی, صاحب آثار 
متعددی می‌باشند و همین احاطه به علوم قرآنی باعث گردیده تا سبک 
زیبای تلاوت ایشان مبتلی بر «تطابق لحن با معنلی>؟» استوار گردد و همین 
امر موجب گردیده تا شنونده در هنگام شنیدن تلاوت ایشان به درک 
عمیق‌تری از آیات الهی نایل گردد. تأثر شدید مستمعین در جلسه تلاوت 
آنات آخر سور بقره که در شب شهادت حضرت علی(ع) مصادف پا 
چهلمین شب درگذشت پدر استاد جعفری تبار - اجرا نقنده تأییذ کننده این 
مطلب است. این تلاوت و نیز تلاوت سوره توحید که به وجوه مختلف 
تلاوت شده است از زیباترین تلاوت‌های ایشان می‌باشد. 
ایشان در شهرهای مختلف ایران به تلاوت پرداخته ولی عمدتاً جلسات 
تلاوت خود را در مسجد رفعت قم برگزار می‌کند. جلسات مرکزی فنون 
قرائت و معارف قرانی در سال 1369 زیر نظر ایشان تاسیس شد. 
منابع زندگینامه :۰66۲ ۱۲۵://۷۷۷۸/۷۷۰۵۱۵۱۵۱۵۲۵0 


جعفری تبار. مجید 
ِِِِ 


حجة الاسلام والمسلمین استاد مجید جعفری تبار در سال 1340 هجری 
شمسی در شهر مقدس قم در خانواده‌ای روحانی چشم به جهان گشود و 
از همان خردسالی تحت تربیت پدر بزرگوارشان مرحوم آیت الله حاج شیم 
محمود جعفری تبار خواندن قران را آموختند. 
ایشان قرائت و تحقیق مصطلح قرآنی را از سن 10 سالگی آغاز نمودم و 
انش و هماوست ادا آیات.و کیت سر باعت فد ۲ بواند کل عران 
3 را با 20 روایت 14 روایت مشهور و 6 روایت غیر مشهور -حفظ 
ید. 
استاد جعفری‌تبار در زمینه تفسیر, علوم و معارف قرآنی, صاحب آثار 
متعددی می‌باشند و همین احاطه به علوم قرآنی باعث گردیده تا سبک 
زیبای تلاوت ایشان مبتلی بر «تطابق لحن با معنلی>؟» استوار گردد و همین 
امر موجب گردیده تا شنونده در هنگام شنیدن تلاوت ایشان به درک 
عمیق‌تری از آیات الهی نایل گردد. تأثر شدید مستمعین در جلسه تلاوت 
آنات آخر سور بقره که در شب شهادت حضرت علی(ع) مصادف پا 
چهلمین شب درگذشت پدر استاد جعفری تبار - اجرا نقنده تأییذ کننده این 
مطلب است. این تلاوت و نیز تلاوت سوره توحید که به وجوه مختلف 
تلاوت شده است از زیباترین تلاوت‌های ایشان می‌باشد. 
ایشان در شهرهای مختلف ایران به تلاوت پرداخته ولی عمدتاً جلسات 
تلاوت خود را در مسجد رفعت قم برگزار می‌کند. جلسات مرکزی فنون 
قرائت و معارف قرانی در سال 1369 زیر نظر ایشان تاسیس شد. 
منابع زندگینامه :۰66۲ ۱۲۵://۷۷۷۸/۷۷۰۵۱۵۱۵۱۵۲۵0 


جعفری, اباذر 


قرن:15 


تابعیت: + ابر از 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

زندگینامه له 

متولد سال 1351 در شهرستان هشترود از توابعه تبریز .مهاجرت به شهر 
قم زر سال 1354 آغار تحصضبلات ابتداسی از سال 1358 در قم تا ال اول: 
دبیرستان در دبیرستان امام صادق(ع) قم. ورود به حوزه علمیه مقدسه در 
ال 1۱07 ۵ انا نوات ور موس میم مصالت تا سا تم و 
ادامه تحصیلات در مدرسه امام محمد باقر(ع) و سپس شرکت در دروس 
عمومی حوزه مبارکه تا اتمام سطح و تحصیل خارج.ورود به موسسه 
اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال 1375 و تحصیل در دوره 
کار ات او سس ات موس نخس سل سا 10 
همزمان اشتغال به فعالیت پژوهشی در دائرة المعارف علوم عقلی 
اسلاشق این هونسته ید عفت. 7 سال. اشعال, به فعالمت. یکین .و 
مدیریتی در مرکز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی 
حوزه علمیه قم. به مدت 4 سال.همکاری با ستاد پاسخگویی به مسائل 
دینی در امور پژوهشی و ساماندهی اطلاعات پرسش و پاسخ مراکز 
پاسخگویی دینی بمدت 4 سال.تدریس دروس تفسیر, تفسیر موضوعی و 
روش تفسیر در دانشگاه. 


جمالی, قربان 


قرن:15 

جنسیت ِ 

قریان یب ۱ 

محل تولد : محمود اباد 

تابعیت: + ابر از 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب بعد از اخذ دییلم در رشته علوم تجربی سال 1365 وارد حوزه 
علمیه روحیه بابل شدم ی ی سال خوشه چینی از خرمن علم 
استاد حاج اقا محمدی لمعتین را تمام نموده و در سال 1368 وارد حوزه 
علمیه قم شدم. دوره عالی سطح حوزه را در 7 سال به اتمام رساندم و 
همینطور 10سال درس خارج فقه و اصول از محضر ۳ عظام: فاضل 
رای ای سای سای اون 1 سالفر دوی عفر 
استاد جوادی املی شرکت نموده و بهره‌های علمی فراوانی بردم. در دوره 
جیار شاله بخضصی تفسیر علوم شر کت تخووم ,و با ذفاع از پابان‌نامه با 
موضوع «تعامل ایمان و عمل در قرآن و سنت »؟ با راهنمایی مرحوم آیت 
الله معرفت در سال 1381 مدرک سطح 4 را گرفتم و فعلاً اشتغال به 
کارهای پژوهشی و نیز تدریس در دانشگاهها می‌باشم. در سطح 
کارشناسی دوره عمومی در گرایش‌های تقسیر موضوعی قرآن, تاریخ 
تحلیلی صدر اسلام. اندیشه اسلامی 1 و 2 و آیین رن نم را ندز خسن 
می‌کنم و در سطح کارشناسی ارشد دروس قرآن 1 و 2 و 3, علم 
رجال, , فق الحدبث, حدیبت شیعه و سبی ندریس می‌کنم که ۳۳ 10 ترم 
تحصیلی تدریس می‌کنم. و همینطور به عنوان عضو کمیته تخصصی گروه 
راهنمایی و مشاوره و داوری پایان‌نامه‌های ارشد را انجام می‌دهم. و الان 
نیز راهنمایی و مشاوره چندین پایان نامه را در دانشگاه در دست دارم. در 
باب کتاب و مقالات و پاسخ به شبهات نیز کارهای مختصری انجام دادم. یک 
کتاب تالیف نمودم و با عنوان «تدبیر معیشت از دیدگاه آیات و9 روایات» که 
چاپ شده است. در مقاله با عنوان «تدبیر معیشت از دیدگاه اسلام 1 و 
2 و مقاله برگزیده اجلاس نماز با عنوان «سیمای اخلاقی نماز گزاران». 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

نصرت ۳۳ جمالی 

محل تولد : گلپایگان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/4/10 

زندگینامه هقف 

نصرت الله جمالی در خانواده ای مذهبی و اهل علم و دانش در روستای 
ورزنه گلیایگان پرورش یافته و هر روز با صوت دل نشین قرائت قرآن پدر 
از خواب بیدار می شد. خانواده او اگر چه روحانی رسمی نبودند ولی نسل 
اندر نسل اهل قرآن و مکتب رفته گذشتگان بوده اند و محل مراجعه مردم 
برای مشکلات لت و نوشتاری . سال 1912 آغاز مرحله اخها تن کلاسیی 
او بود. قران و نوشتن را پیش از ان از پدر مهربان اموخته؛ بعد از اتمام 9 
سال از تحصیل , سال 1351 وارد حوزه علمیه قم شده و در مدرسه جانی 
خان (جهانگیر خان) ساکن گشت و برای تحصیل به مدرسه آیت الله 
العظمی گلیایگانی می رفت با پشتکاری که از خود نشان داد در کلاس 
دییلمه های این مدرسه وارد شد چند سال را در این مدرسه و بعد در 
مدرسه رضویه دوران مقدماتی را سپری کرده سپس وارد دروس فقه 
واصول موجود در دروس عمومی حوزه شد. در کنار دروس حوزو ی دیپلم 
خود را نیز به طور متفرقه (ثبت نام برای امتحان ) گرفت . جریان انقلاب 
اسلامی به رهبری حضرت امام حرکت تحصیلی را کند کرد و در ایام تبلیغی 
از سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار به سخنرانی و تبلیغ پرداخت . بعد از 
پیروزی انقلاب در کنار دروس حوزوی دانشگاه شید و رشته زبان و ادبیات 
عرب را انتخاب کرد که به درس های حوزوی لطمه نزند. بعد از اتمام 
سطح در درسهای خارج فقه و اصول, اخلاق و تفسیر و فلسفه شرکت کرد 
و از اساتیدی چون: مرحوم مدرس افغانی , مرحوم ستوده, مرحوم 
مشکینی و اقایان دوزدوزانی, محقق داماد, اعتمادی. موسوی تهرانی, 
موسوی تبریزی , صافی گلپایگانی, سبحانی, وحید خراسانی و ... استفاده 
کرد. در دانشگاه مورد توجه اساتیدی چون دکتر انوار. دکتر موسوی و دکتر 
جعفری قرار گرفت و برای دانشجویان همرشته اش نیز مبادی العربیه را 
مباحثه می کرد. او علاوه بر مدارج علمی حوزوی خارج بعد از کارشناسی , 


در رشته ی علوم قران و حدیت , نایل به اخذ کارشناسی ارشد از دانشکده 
اصول الدین شد و از اساتیدی چون مرحوم معرفت و مرحوم علامه 
عسکری بهره گرفت و پایان نامه خود را درباره ی « انقراض امت ها در 
قرآن و نهج البلاغه» ارائه داد با نمره عالی پذیرفته شد. او دارای 10 اثر 
که اون ات ما وهای ایا یی با 
ارنش جمهوری اسلامی ايران در سال 1368 که بین 7 نوشته در همین 
موضوع , رتبه ی اول را در هیات علمی ان نهاد به دست اورد یک سکه طلا 
برندم شتدر این کتابتا خند بیبالدر ابش دربنین: می ند نفیه. نما درباره 
فرهنگ اسلامی است که عبارتند از : «عوامل سقوط حکومت ها در قرآن 
و نهج البلاغه» , «اعتکاف». «اخلاق تبلیغی» , «فرازی از سیره تبلیغی 
امام علی» . « عقل و عاقل», «زن در نهج البلاغه». «اندرزنامه», «روش 
گفتمان پا منظره» و آ نزن کتاب چاپی او «روش گفتمان پا جدل و 
استدلال در قرآن» است که در سال 1376 در دانشکده علوم قرآنی قم 
تدریس و در سال 1386 منتشر شد. نامبرده دارای چند مقاله چاپی و غیر 
چاپی است به اضافه چند نوشته ی منتشر نشده از دیگر آثار اوست که با 
کارشناسی نوشته شده است. در ضمن نام او به عنوان دین پژوهان 
حوزوی در کتابی به همین نام توسط معاونت پژوهش حوزه علمیه قم امده 
است. 2و مقاله از نامبرده به نام : «نامه ای به مادرم افغانستان > و 
روش گفتمان با مناظره» و چند شعر مذهبی در سایت ها آمده است. ۰ متن 
تعضی از کتابهایتتن نیز در کتابخاته-های استترنتی امده اشنت: 


جوادی اهلی: عبدالله 
ِِِِ 


ت و حکیم فاله: , حضرت ۳۱ جوادی آملی در سال 1312 
(ه.ش) در خانواده‌ای روحانی در تفر ستان امل متولد شدند. پدر ایشان از 
علما.؛ وعاظ و زهاد مشهور اصل بودند. یس از گذران تحصیلات دوران 
ابتدایی در سال 1324 (ه.ش) شوق پدر و فرزند به دروس دینی موجب 
شد تا ایشان در حوزه‌ی علمیه امل مشغول تحصیل شوند. وی در مدت پنج 
سال نزد اساتید مبرز و متقی که بعضاً شاگرد مرحوم آخوند خراسانی 
بودند تا حدی سطوح عالیه‌ی مقدمات, فقه, اصول و حدیث را فراگرفتند. 
سیس در سال 1310 (ه.ش) ازرآمل به تهران هجرت نموده و با راهنمایی 
پدر بزرگوارشان به حضور آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی (ره) که از اعاظم 
عصر بود, رسیدند و از آن طریق به مدرسی مروی راهنمایی گردیدند و 
عالیه و معقول را در آن محضر شریف فراگرفتند. این سیر علمی 
تا سال 1335 (0 .ش) ادامه پافت و در آن دوره» کتابهاي منظومه, اشارات 
و بعضی از اسفار را نزد اساتید مبرزی همچون ایت‌الله شعرانی (ره) و 
آبت‌الله الهی قمشه‌ای (ره) ,فراگرفتند و نیز مقداری از خارج فقه و اصول 
را نزد استاد والامقام. آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی (ره) تلمذ کردند و در 
سال 1335 (0 .ش) به دلیل جامعیت حوزه‌ي علمیه قم, وارد قم» شهر 
کریمه‌ی اهل‌بیت. حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) شدند و در آنجا ار 
محضر آیت‌الله العظمی السید محمدحسین البروجردی بهره بردند و نیز از 
درس فقه فقیه نامدار, آبت الاة محقق داماد (ره) به مدت سیزده سال, و 
از محضر استاد, امام خمینی (ره) یک دوره‌ی اصول به مدت هفت سال را 
درک کردند. همچنین ایشان به حضور استاد مسلم, علامه طباطبایی (ره) 
رسیدند و مباحث تکمیلی اسفار, خارج حکمت متعالیه عرفان اسلامی و 
مباحث عالیه‌ی تفسیر حدیث و قران را در جلسات خصوصی از محضر ان 
استاد گرانقدر فراگرفتند. ایشان از اوان حضور در تهران و نیز پس از 
هجرت به قم و تاکنون که حدود چهل سال می‌باشد, انواع دروس معقول و 
منقول را تدریس کرده‌اند؛ به گونه‌ای که اکنون از بزرگترین رهبران فکری 
جهان اسلام. در ابعاد مختلف اسلامی به شمار می‌آیند و شاگردان فراواتی 
در علوم مختلف اسلامی برای عالم اسلام تربیت نموده‌اند. 
از توفیقات الهی ایشان؛ مداومت با معارف الهی خصوصاً قرآن مجبید است 
که انواع حقایق دینی را از طریق تفسیر قرآن در جهان اسلام منتشر 


کرده‌اند. 

آیت الله جوادی امت و وقف : 

واقف بزر گوار. حکیم متأله و تا گرانقدر استاد آیت‌اللّه جوادی آملی 
است که نامشان ما را از هر گونه تعریف و توصیفی در ابعاد شخصیتی 
ایشان بی‌نیاز می‌کند و چهره معنوی و علمی ایشان در قلمرو فرهنگ و 
معارف اسلامی درخشان‌تر از آن است که این قلم را توان تصویر باشد. 
دیدگاهها, مقاصد و منویات واقف محترم که در قالب عبارات بلیغ و مشرب 
عمیق عرفانی در وقف‌نامه مطرح شده است قابل توجه و تعمق است. 
بویژه توجه دادن خواننده گرامی به این نکته مفید و لا زم به نظر می‌ر سد 
که در این وقف‌نامه یکبار دیگر ایین و سنت نیکوی وقف‌نامه‌نویسی که به 
عنوان یک سند فقهی, حقوقی و تاریخی همواره در گذشته مورد توجه واقع 
می‌شده است فنظر راز کر فته و.علاوه بر .ان بض رابت وقف و اهمیت 
آن در شریعت نبوی (ص) و نیات واقف و خصوصیات عین موقوفه و تکلیف 
آنندن و سایر موارد. فقهی و حقوقی آن به سبکی آموزنده اشاره شده 
است؛ اموری که متأسفانه در وقف‌نامه‌های جدید يا متروک مانده و یا به 
صورت ناقص بدان پرداخته می‌شود. در هر صورت اصل وقف‌نامه خود 
مشکی است عطرافشان و از بیان عطار بی‌نیاز. سردبیر وقف نامه 
حضرتٍ آیت الله جوادی 0 نس اا الژحمن الرحیم و ایاه نستعین 
الحمدلله الذی یأخذ الصدقات و رب و ضَلی اللَه علی رسوله الذی بطهر 
نفوس المتصدذقین کت بهاء و علی اهل بیته الذین استئوا بسنته (ص) 
فیها, واللعن لو اعدائهم الذین تبذق‌ها وراء ظهور ها. بعد از ثنا و تحیت 
چنین گوید, عبد محض خدایی که حق مطلق و هستی صرف است: هیچ 
موجود امکانی مالک چیزی نبوده. ذاتاء وصفا و فعلاً بلکه اثراء فانی در ذات. 
صفت. فعل و اثرخداوند می‌باشد, اسناد هر گونه هستی به غیر خداوند 
مجاز است؛ و اگر اسناد شانی از شوون هستی به غیر خدا صحیحا بررسی 
شود, سبک مجاز از مجاز می‌باشد؛ زیرا وقتی اسناد اصل هستی به غير 
خدا, مجاز بود, اسناد شانی از شوون ان به غير خدا, مجاز مضاعف خواهد 
بود. این مطلب عمیق توحیدی, در دنیا برای موخدان راستین, چونان رسول 
گرامی (ص) حلّ شد. قل لااملک لنفسی نفعا ولا ضرّا.... لیس لک من الامر 
شی:.... و برای دیگران در معاد, روشن می‌گردد. یوم لاتملک نفس لنفس 
شینا. زیراء قیامت, ظرف ظهور چنین حقیقت توحیدی است. نه وا تین 
رای حدوت آن.البتهء در دیا برای حفظ تظام, انشا ی بشیاری, از آضور: به 
غیر خدا اسناد مالکانه داده می‌شود. و بر همین اساس, اشخاصی مالک, و 
اشیائی مملوک, و عقود و ایقاعاتی: ممضی,؛ و عهودی ایفاء می‌گردد. 
انسان موّمن که به خداوند هستی ایمان آورد و با او بیعت نمود» بعنی جان: 
هال وهمه شوون: مجارق..خود را به خذاوند بیع کردم بعدان آن نهر خویه 


تصزفی را در ذات؛ وصف؛ فعل و اثر خود, مسبوق به اذن خدا| قرار داده و 
تصرف در شانی از شوون هستی خویش را بدون اذن او غاصبانه می‌داند, 
و از خود چیزی ندارد, تا آن را مورد معامله قرار دهد, و اگر چنین کرد, 
1۷ به عنوان امتثال فرمان مالک حقیقی خواهد بود. لذا ۳ عبدالله 
واعظ جوادی معروف به جوادی املی, نه به عنوان مالک و ولیْ, و نه به 
عنوان خلیفه مالک یا وکیل و نائثب او, بلکه به عنوان عبد ابق که به مولای 
شفیق و رفیق خود برگشت., درباره خانه ملکی و متصرّفی شهر قم, عهد و 
قراری با مولای غیب و شهودم بستم که ذیلا بعد از فصول دهگانه, مشروح 
می‌شود. 1 مهم‌ترین هدف بعثت. تزکیه نفوس و تعلیم کتاب اسمانی و 
حکمت است. نمونه‌های وافری از هر دو رشته علمي و عملی در قران 
مجید بیان شد, یکی از بارزترین مصداق ت زکیه همانا تادیه صدقه می‌باشد, 
و کاملترین مصداق صد قه, وقف است که اصل آن ثابت و فرع آن با دوام 
اصل مزبور, جاری خواهد بود, و هیچ صدقه‌ای چون وقف, چنین مزیت 
جاودانه را واجد نیست. اطلاق صد فقه بر وقف؛ حبس. تشنکنم :۸ عمری, 
رقبی, و نیز بر زکات مال و زکات فطر و نظاثر ان برای ان است که امور 
مزبوره نشانه صداقت ایمان 1 صدق متصداق و واقف می‌باشد. 2 فضیلت 
صدقه که وقف مصداق بارز آن است. در این است که خداوند شخصا او را 
می‌پذیرد. و دریافت می‌نماید چنانکه فرمود: الم بعلمغا آنْ اللَة هو بَقبِل 
اللونة 5 غن عباده و ياخذ الصَدَقات, بنابراین دریافت رسول اکرم (ص)؛ 
مّظهر آخذ خدا خواهد وه مه کر نف ص وی هه اههد من آموالهم 
صَدفة رز رهم و تزکیهم بهاء 1 ۱ و ما آجخذت اذ آحخذت, ولکن 
ال آَحد. 3 چون صدقه که, وقف, فرد کامل آن می‌باشد, مُطر تفس از 
اوساخ, و ۳ روح از ادناس و اقذار است. امید آن خواهد بود که چنین 
روح طاهر از دَرّن و ژین, توانای ادراک صحیح وحی الهی باشد, زیرا, 
سروش غیب را جز طاهران طائر باغ ملکوت و طاثئران طاهر از دَتس 
ملک. مس نمی‌کنند.... لایمسّه الا المطهرون. 4 از آن‌جهت که صدقه و 
وقف, که مصداق بارز آن است. بسیار ظریف و شفاف می‌باشد, با اندک 
غبار گرد مئت و اذیت, غبارین و متوسخ شده, و شایسته صعود به بارگاهی 
که جز, کلم طیب. چیزی به اوج عروج آن بار نمی‌يابد, الیه یصعد الکلم 
الطیّب, نخواهد بود, لذا ندای قرآن مجید چنین است: يا ایها آلذین آمئوا 
لاتبطلوا صَدقاتکم بالمنْ و الای. 5 چون صدقه جاری همانند سئثت ساری 
از اثار سودمند می‌باشد, و تا برقرار است. روح صاحب ان در دارالقرار 
قریرالعین خواهد بود, و خداوند. قادم را چون غابر می‌نگارد. کلب ماقدُموا 
و آثازهم. و جزء آعمال بر متوفی محسوب می‌گردد, اجر جزیل آن در قرآن 
و سئت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کاملا بیان شد؛ . 
والمتصدقین والمتصدقات... اعَذ اللةّ لهّم مَغفرة و اجرا عظیما... تا 


ارو اف اش کیت ییالول موه لاه از کات ]1 
صد ة اجراها فی حياته, فهی تنجچری بعد مونه, و سنة هدی سنها؛ فهی 
یعمل بها بعد موته, او ولد صالح یدعو له و چون معیار در تواب, همان اثر 
صالح است, ذکر امور سه‌گانه در این حدبت پا امور شش گانه در 9 
یکی بات یل ارت یس دا عم ضایر فررند صال وت 
صحیح, وقف جاری. سیرت ساری و مانند ان مایه روح و ریحانِ روح رائح 
الی ال خواهد بود. 6 - چون اثر نافع صدقه که وقف مصداق روشن آن 
می‌باشد. همانند دیگر واقعیت‌های دینی, هنکام احتضار ظاهر می‌شود, 
محرومان از چنین فیض فوزاوری, درخواست ارتجاع به دنیا را بجای تسریع 
رجوع الی الله, قیوعت به وطری اصلی» مظن .ی کتتدا و به: شنوه 
نکوهیده آتستبدلون الذی هو آدنی یالذی هو حیژ, تا له و اثا الیو راجعون 
راء به, رَبٌ ارجعون. .., مبدّل ساخته» و تمتّی کاذب را به جای رجای صادق, 
در سفقیفه خیال و قیاس و کماز و وهم نشانده, آنگاه چنین می‌گویند:. 
قاضَدّق و آکن من الضالحین - و به منظور پرهیز از چنین استبدال بات 
صاعت وا بت کرعتض رت علی: نق انی‌طالت آسرالوشی له انخل 
صلوات ای فرمود: السَدقةُ والحبسٌ ذخیرتان "فدعوهما یمهم 7 از 
ناطق اند و در ۳۳ را امامت امّت را به عشده دارند و قبل از 
دیگران به وحی الهی مومن و به کم آن معتقد, و به احکام آن عامل‌اند, 
لذ| رسول کرام (ص) و اهل بیت معصوم (ع) آن حضرت (ص) اقدام به 
وقف کرده‌اند, درباره پیامبر ارام (ص) چنین آمده است : تصدق 
رسول‌اللّه (ص) باموال وقفاء و کان بُنفق منها علی آضیافه, و آوققها 
عَلی فاطمة علیهاالسلام... - و درباره جضرت ای 
آمده است: دا جَتٍ اللةّله الجنة, عمد الی ماله فجَعله 
وت توا مر بعده للفقراء و قال: اللهم اتما حعلت هدا لتصرف الناز 
عن وجهي و لتصرفت وجهی عن النار, و حضرت صدذیقه کبری, فاطمه زهر| 
صلوات له علیها, اموالی را وقف فرموده و تولیت آن را به حضرت 
امیرالمقمنین (ع), انگاه به امام مجتبی حسن بن علی علیهماالسلام. سپس 
به سید شهدا حضرت حسین بن علی علیهماالسلام. روحی لمضجعه 
العسی ناهد ار ارت وه فرر ند سرر نی که لو فا ام 
باشد, نه علوی محض, سپرد, و همچنین از ساثر معصومین علیهم السلام 
رسیده است که مال خود را به عنوان وقف. صدقه جاری قرار داده‌اند. 
حتی درباره حضرت سید شهدا (ع) رسیده است که نواحی قبر شریف خود 
را از اهل نینوی و غاضریه به شصت هزار درهم ابتیاع فرمود. و ان را بر 
ایشان تصدق نمود. 8 چون اصحاب متعهد اهل بیت طهارت و عصمت. 
مارم ان فا مس تا ستاو را هر ای مرس اف اه 


به وقف «می نمود؛ چه اینکه از جابر روایت شده لم یکن من الصحابة ذدو 
مقدرة الا وقف وقفا. 9 - همان‌طوری که وقف, فضیلت فراوان دارد, هدم 
آن به فروختن: هبه کردن, ارث بردن و مانند آن, رذیلت وافری را به 

هر آمدارد کمحصوت موی علمالشام دراه وفف مه که 
چنین فر مود.. . هی صد 48 نت2 رتلا, وت |[ و عابری سبیل, لاتباع 
تلاوت فیی ایا اما ی ها ای 
اجمعین,؛ لایقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا. 0 - شرح صدر, سعه نظر, 
جامعیت اسلام و همگانی و همیشگی بودن آز ایجاب می‌نماید که جهانی 
بیندیشد. و سراسر گیتی را مشمول لطف خود قرار دهد چنانکه رسول 
گرامي چنین دینی, رحمة للعالمین معرفی شند. لذ| وقف ند حاضعه بشری؛ 
اعم از مسلم و کافر, ذمّی و حربی مادامی که اعانت بر عصیان و تعاون بر 
ات شوه حاین است وه آیه ایک ره کرنی شاک الله عن ادن ام 
یقاتلوکم فی الذین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبژوهم و تقسطوا الیهم 
ان الله تحت المقسطین:: گداه آنتمی‌باشد. اکنون که خطوط کلی ضد قه 
جاری, طی ده فصل بیان شد, به اصل مطلب می‌پردازم. و آن اینکه وقف 
صحیح شرعی _ جامع همه شرایط واقف؛ موقوف علیه, , موقوف و وقف - 
نمودم خانه ابتیاعی, کف و متصرفی خودم را که واقع است دره قم, 
خایان اش له خی ضرعسی اسنقت. فستد ال ان مس 
مدرسه علمیه سعادت (جنوب و جنوب شرقی) برای مدژسان, محققان. 
فان موه کر انوم تارف الم عاند مین سم هی کلام 
قعمر اصول و مان ذاشی‌های یود الی ان تال ار من لها 
تلبت آن مادامت‌الستوه دو اختبارم‌رمی‌باشندر و بعد از توفی و ادرای لماع 
اللْه. به فرزندم جناب حاج شیخ مرتضی واعظ جوادی است, چنانکه تولیت 
مدرسه علمیه سعادت را که در اختیارم است و تعیین متولی بعد از من نیز 
به اختیارم می‌باشد, بعد از وفاأتم؛ در اختیار مشارالیه خواهد بود, و تولیت 
مدرسه و خانه وقفی بعد از عمر طولانی نامبرده, به فرزند روحانی از 
خانان اشاس .و ار خدای تخواستص از اه حادران کشت 
روحانی نشد, به فرزند تور این خاندان خواهد بود. تمام کتاب‌ها و سائر 
ایازم تایه لین ور عرش سای انشا است: اساته 
قبول, اقباض و قبض, حاصل, و صیفه وقف به طور جامع همه مطالب لازم 
اعم از مرقوم و غير آن جاری شد, ربنا تقبل منا و خذه متا و طهّرنا به 
تالصفدلاه رت الفالش دص توت الا سای مت مر ات 
جاویدان 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه هفخ 

به سال 1341 در مشهد مقدس در خانواده ای مذهبی چشم به جهان 
گشود. در سال 60 ببس از اتمام مقطع راهنمایی توفیق ورود به حوزه 
علمیه را پید | نمود و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 
8 از زادگاه خود, به قم مهاجرت کرده. ابتدا در مدرسه حضرت آیت 
الله. العظمی کلیایکانی و سیس با باز کشایی مدرسه حقانی در آن جا به 
تحصیلات حوزوی ادامه داد. دروس سطح عالی حوزه را در محضر اساتیدی 
همچون حضرات آقایان راستی کاشانی و اعتمادی (رسائل) بنی فضل و 
کاشانی (مکاسب) و ستوده (کفایه) فرا گرفت. از سال 1367 در درس 
خارج اصول فقه ار ۳ ایت الله العظمی فاضل لنکرانی و در 
درس خارج فقه از حضرات ایات فاضل لنکرانی. مکارم شیرازی و حاج 
شیخ جواد تبریزی استفاده کرد. در فاصله سالهای 1365 تا 1370 با 
شرکت در مباحث تفسیر قرآن استاد فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی 
بیش از پیش با قران مانوس و از این محفل معنوی بهره برد. در کنار 
دروس حوزوی از سال 1370 تصمیم به ادامه تحصیلات جدید گرفته, 
دروس دبیرستان را در سال 1374 به پایان رسانده و در همان سال موفق 
به ورود به دانشگاه تهران (پردیس قم) در رشته حقوق گردید. پس از 
تمام سه ساله دوره کارشناسی حقوق, در سال 137 در مقطع 
کارشناسی ارشد حقوق عمومی همان دانشگاه پذیرفته و در اردیبهشت 
سال 1380 فارغ التحصیل گردید. 


جوانی گلوجه, رسول 
۰ 


۳3 ی 

محل تولد : تبر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1354/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب از سال 1374وارد حوزه علمیه شدم. دوران مقدمات حوزه را در 
حوزه علمیه ولی عصر عج شهرستان بناب واقع در اذربایجان شرقی به 
پایان رساندم.بعد از ورود به قم مشغول دروس سطح حوزه گردیده از 
دروس اساتید معظم حوزه استفاده کردم. در همان سالهای اولیه ورود به 
حوزه علمیه به خاطر علاقه ای که داشتم, در رشته تخصصی تفسیر و علوم 
قرآنی نیز مشغول به تحصیل گردیده و موفق شدم دروس سطح 2 این 
رشته را نیز در تاریخ 3مبه پایان رساندم. 

در ضمن موفق گشتم چندین ترم جزو نفرات ممتاز باشم. و با یک سال 
تاخیر در تاریخ 85 نیز با قبولی در امتحانات ورودی تحصیل در رشته 
تخصصی تفسیر و علوم قرآنی را در مقطع کارشناسی ارشد پی بگیرم هم 
اکنون نیز سه سال است در دروس خارج فقه و اصول مشفول به تحصیل 
می باشم که هم اکنون که در سال 86 می باشم سومین سال تحصیل در 
دروس خارج را می گذرانیم .در طی این دوران در ضمن تحصیل در دروس 
متداول و تخصصی در واحد تحقیقات و پژوهشهای فرهنگی حوزه» قسمت 
قرآن و تربیت و کلام و فلسفه مشغول پاسخ گوئی به سوالات بودم. که 
بیش از سه سال سابقه دارم. 

مقاله ای با عنوان جوان و بحران هویت اینجانب در هفته نامه پرتو سخن 
به چاپ رسید. و مقاله ای نیز با عنوان جوان و هویت در مجله علمی 
تخصصی معرفت در حال انتشار می باشد.مقاله دیگری نیز با عنوان 
(کرامت انسان در سیره نبوی) برای موسسه نشر اثار حضرت امام ره نیز 
نوشته ام که در حال چاپ و انتشار می باشد .اینجانب در سایت اسلامی 
حضرت استاد هادوی تهرانی نیز به عنوان محقق پاسخ به سوالات اینترنتی 
مشغول می باشم.همینطور در پژوهشکده علمی - کاربردی باقرالعلوم 
مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی هم مشغول به تحقیق می باشم.اخیر | 


نیز از پژوهشکده صدا و سیمای مرکز قم جهت همکاری در پروژه ای 
قرانی دعوت گردیده آم. 


حاجی اسماعیلی, محمد 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد حاجی اسماعیلی 

محل تولد : وسفو نجرد 

شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/1/1 

زندگینامه لصف 

بنده دوران ابتدائی و راهنمائی را در روستای وسفونجرد از بخش 
خلجستان قم سیری نمودم و در ضمن تحصیل مانند دیگر بچه های 
روستائی به کا ر کشاورزی مشغفول بودم و بعد از اتمام تحصیلات راهنمایی 
نیز مدنی در روستا مشغول کشاورزی نمودم و در سال شصت و هشت 
برای تحصیلات طلبگی به قم آمدم, شوق اصلی من برای آمدن به حوزه 
سید بزرگواری بودند بنام آقای تقوی که در روستا بودند و خودشان 
مقداری دروس حوزوی خوانده بودند و معلومات خوبی داشتند که بنده در 
مدتی که در روستا درس می‌خواندم بعد از تمام شدن درس با چند نفر 
دیگر خدمت ایشان می رسیدیم و آموزش قرآن می دیدیم و در ضمن 
نکات اخلاقی خوبی نیز ایشان می فرمود به جهت اینکه از شاگردان 
خصوصی ایت اله سید حسین فاطمی بودند و از این رو نقش موثری در 
ای وا ی و 
درس طلبگی شدم و بعد از اتمام سال تحصیلی در قم در تعطیلات 
تابستان, با برخی از دوستان به مشهد می رفتیم و تعطیلات را مشغول 
مباحثه و مطالعات ازاد می شدیم. بعد از اتمام پایه پنج حوزه کم کم به 
تبلیغ نیز پرداختم ابتدا در تابستان برای دانش اموزان تدریس می نمودم و 
سپس در ایام ماه مبارک رمضان و محرم آبه تبلیغ می‌رفتیم از انجا که به 
کار با کودکان غلافه .متخ بودم یک دورن آمفزاش, تزبته مریی کودکان و 
نوجوانان را در سال هفتاد و سه گذراندم و سپس در همان مرکز در بخش 
تحقیقات مشغول کارهای قرآنی شدم و یک کار گروهی را مشغول شدیم 
که آیات قرآن از اول تا آخر به صورت سوّال و جواب طرح می کردیم 
برای نوجوانان که جزء اول آن به صورت کتاب منتشر شد و چند جزئی هم 
به صورت جزوه ولی کار ناتمام باقی ماند در سال هفتاد و هفت همزمان با 
درس معمول حوزه در رشته تخصصی علوم قرانی دفتر تبلیغات دوره 


مخققی: و نونستد کی علوم فزانن را گذراندم در سال هفتاد و هشت: بسن 
از اتمام سطح به درس خارج مشغفول شدم و اصول را با استاد احمد 
عابدی که با خواهش خودمان در منزلشان گذاشته بود شروع کردم و فقه 
را در درس ایت الله جوادی املی در فیضیه شرکت می کردم و بعد از 
درس با دوستان مباحثه می نمودم سال هشتاد و یک در دوره کارشناسی 
ارشد دانشگاه تربیت مدرس قم پذیرفته شدم و مدت دو سال این دوره را 
گذراندم و سپس پایان نامه خود را به نام وحی و تجربه دینی به راهنمایی 
استاد ربانی گلیایگانی که چند سالی در درس کلام ایشان در فیضیه شرکت 
می کردم تدوین نموده و دفاع کردم در کنار فقه و اصول به تفسیر علاقه 
زیادی داشتم و چند سال در درس تفسیر آیت الله جوادی آملی و استاد 
خاتمی شرکت می کردم و اکنون نیز دوره مهارت های بیان تفسیر را می 
گذرانم. ای ی 


تسین نایز بالات 
۰۰ 


۱7 

تابعیت: : آبران 

سپاس بی کران و شکر خدا را بر همه نعمت هایش به ویژه نعمت هدایت 
طهارت علیهم السلام تحصیل می شود و درود وصلوات الهی بر پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام و علماء و 
مصلحان بزرگ به ویژه حضرت امام خمینی ره که با نهضت خود اسلام ناب 
محمدی ص را احیاء کرد و با درود به ارواح پاک شهدای عزیزی که به 
استلام 6 خسلمین فرت و آفیداو بخشیده و کفر وغفاق را یل کردند. 

این بندم تاخیر و فتتعم به الطاف.زی اعالفيم آز. انکه.در برابر تعفت ها 
بی شمار الهی و دولت حفه و فرصت های فراوانی که در اختیار 
تاه ی ماه وه را ام رت و خی ار 
چشم امید به مغفرت و رحمت خدا دارم و آنچه دراین گزارش خواهم آورد 
اولا نسبت به عنایات خدا و زمینه ها و فرصت هایی که اسلام و انقلاب 
بواق همه ها فراهم کریه است‌یسیان ناخر هی باشجو انا اکر احتمالا در 
برخی موارد اندک موفقیتی هم حاصل شده باشد آن را لطف و امداد الهی 
فی دانم نه‌تیجه: ععلکر د خویتض تخر | که به قول ار ر فان نمی با کواز 
«توان ما به میزان امکانات در دست ما نیست., بلکه توان ما به میزان 
اتصال ما به خداست» 

اینجانب در سال 1354 وارد حوزه علمیه اصفهان (مدرسه ذوالفقار) شدم 
و دروس مقدماتی و پایه را در محضر اساتید بزرگواری مانند آیت الله سید 
شین آحامن وه کعت: لاسام و التصاخیه: علی اکیر حفیه کر اندم‌هسال 
ی شدم و سطوح عالیه را در محضر اساتید 
برجچسته ای نظیر مرحوم آبت الله سنوده, آیت الله اعتمادی. و ات الله 
اشتهاردی به پایان رساندم و حدود ده سال در درس خارج اصول و فقه 
آیات.عظام شیر کت کردم که پیشترین آنترن ابت الله فاضل لنگرانی:ع 
ای او ای وا 
چنگ تحمیلی مدتی از حضور در حوزه علمیه محروم ماندم لکن از 
امدادهای دیگر خدا بهره مند گشتم. 


درسال 1369 در کنار دروس حوزوی در کنکور کارشناسی ارشد مرکز 
تربیت مدرس پذیرفته شدم و هم زمان به عنوان عضو هیات علمی 
دانشکده شهید محلاتی به تدریس هم اشتغال داشتم.در سال 1375 به 
عنوان تقانند مین ولی فقبه در دانشگاه امام حسین علیه السلام منصوب 
شدم وهم زمان در کنکور علوم قرآن و حدیث (مقطع دکتری) پذیرفته 
شدم .درسال 138 به قم باز گشته و مسئولیت گروه الهیات دانشکده 
شهید محلاتی را پذیرفته و در سال 1381 دوره دکتری را به پایان رساندم 
و از همان سال تا به حال مسئولیت پژوهشکده تحقیقات اسلامی سیاه 
رات را بر عهده دارم. 
بعد از ز جنگ مهمترین ای عبارت بودند از 
1 تدریس درمقطع کارشناسی ارشد, کارشناسی, مراکز حوزوی در 
موضوعات مختلفی مانند علوم قران, روش های تفسیر, تفسیر موضوعی و 
تربیتی (برخی از سوره ها), فلسفه اسلامی, فلسفه و نظام سیاسی 
اسلام, دروس معارف و ... 
2 تحقیق و تالیف در موضوعاتی که به نظر حقیر مورد نیاز جامعه می 
باشد که فهرست حدود سی عنوان از کتاب هاء, مقالات و جزوات درسی به 
فرهیختگان علوم اسلامی و حوزوی. 
بار دیگر اقرار می کنم تا به حال نتوانسته ام همچون سربازی شایسته و 
مقبول برای مولایم باشم امید است با توفیق الهی در اینده مقداری جبران 


حاعی علن لالانی: عبتالاه 
۰۰ 


و ۳ علی لالانی 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

بعد از پایان دوره ابتدایی وارد هنرستان فنی و حرفه‌ای شدم و بعد از 5 
سال دوره دبیرستان (نظام قدیم) دروس جدید را رها کرده و در سال 
355 وارد حوزه علمیه قم شدم. تا سال 68 سطح حوزه را به پایان 
رساندم و در دروس خارج حوزه شرکت کردم. از اواسط دروس سطح 
حوزه وارد. بپجث‌های فلسفه و تفسیر (دروس یت الله جوادی اقلف ه 
حسنزاده املی) شدم. ۱۳ 0 با شروع دروس 0( 
رشته تخصصی تفسیر وارد شدم و همزمان تدریس در دانشگاهها را شروع 
کردم که تا به حال نیز ادامه دارد. بعد از دفاع از پایان نامه حوزه و رساله 
پایان نامه‌های علمی کارشناسی ارشد با دانشگاه آزاد اسلامی اراک و 
مرکز جهانی همکاری داشته‌ام که حدود 13 پایان نامه راهنما و 10 
پایان‌نامه مشاور و حدود پنجاه پایان‌نامه را داوری کرده‌ام. از سال 1380 
با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها همکاری داشته و در بخش 
ارزشیابی اساتید دروس معارف فعالیت داشته‌ام. و از سال 1383در مرکز 
تخصصی تفسیر و مرکز جهانی علوم ۰ به تدریس تفسیر و علوم آن 
مشغول هستم و اخیرا عضو هیثت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی 


شده‌ام. 


قرن:10 

حجنسیت ِ 

(984 -918 ق): فقبه امامی, مفسر, مجدت, متکلم و محقق. پبدر شیح 
بهایی بود. اصلاً از جبل عامل و ساکن اصفهان و قزوین بود. نسبت او به 
حارث اعور همّدانی, از خواص امیرالمومنین علی (ع) می‌رسد. حارثی با 
خانواده خود به دعوت شاه طهماسب ۳۳ از موطن اصلی به اصفهان 
آضد و هدین در آن شهر به خرس و آفادات: علمی. خسغول: نفد و بعد به 
درخواست شاه صفوی در قزوین متوطن شد. عزالدین در پایان عمر به 
بحرین رفت و در انجا مسکن اختیار کرد و همان جا درگذشت و در دیه 
مصلی, از توابع هجر بحرین, دفن شد. وی از شاگردان برتر شهید ثانی و 
سید حسن بن جعفر کرکی بود و در اکثر علوم اسلامی روزگار خود توانا و 
یگانه دهر بود. فرزندش شیخ بهایی و شیخ حسن بن شهید ثانی, صاحب 
«المعالم», و بید. .سس بن علی بن شدقم حسینی و شیخ رشیدالدین 
اضفهانی. و, بسیاری. ذیکر از .شا گردان شخ حسین خی‌باشتد.. از آنار وی 
شرح «الفیه» الشهید؛ «مناظرة مع بعض علماء حلب». در امامت؛ 
«دیوان» شعر؛ شرح «قواعد الاحکام» علامه, «دراية الحدیت» يا «وصول 
الاخیار الی اصول الاخبار»؛ «تحفة اهل الایمان», در قبله؛ کتاب «الاربعین». 
در اخلاق؛ رساله‌ی «الوسواسیة»؛ رساله‌ی «الرضاعیة»؛ «الفرر والدرر»؛ 
«جوابات الاعتراضات العشره»؛ «رساله فی الاعتقادات حقة». 
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حافظ القرآن فرآفانی: کاظم 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

مرحوم کربلائی کاظم از اهالی ساروق فراهان (حافظ القران) عجیب 
زمان بود. ۲ 

وی که مدت چند ماهی در منزل نکارنده بود در قم مردی عامی و بی‌سواد 
و پیرمردی سالخورده و کهن‌سال و دارای سر کوچک و پیشانی پرچین 
کوتاه و رنگی گندمی تیره بود و دانشمندان روانشناس می گفتند در مغز 
اين مرد هیچگونه استعداد و نیروی حفظ و درکی وجود ندارد. 

این مرد با این کیفیت به طوری قران شریف را حافظ بود که برای غیر 
معصوم و امام که حجت خداست میسور نیست و این بنده صدها با ر او را 
تجربه و آزمایش نمودم نشد که تأمل و فکر کند و جواب بدهد هر آیه‌ای از 
آیات شریفه قرآن را که می‌پرسیدند اگر از آیات مکرره بود فورا می‌گفت 
این آیه مشابه دارد. ۱ ۱ 
و در فلان سوره و فلان سوره هست درسوره فتح مثلا ایه قبلش این و ایه 
بعدش اینست و در سوره احزاب ب هم هست و قبل و بعدش اینست. و اگر 
غیر مکرر بود فوراً می‌خواند و می‌گفت در آن سوره است و قبل و بعدش 
چنین است و مشابه ندارد. 

آیات: زا تیار تنج .می‌خواند غالبا در شبانه‌روز دو مرتبه قرآن را ختم 
می‌نمود و بالعکس هم می‌خواند یعنی از آخر سوره شروع 9 
اول می‌رسید. 0 5 ٍ ۳ 

سوره بقره بزرگترین سور قرانیه را از ایه شریف (امن الرسول...) 
می‌خواند تا به اول سوره مضافاً بر این حفظ با اینکه سواد عربی و فارسی 

و حتی از دو خواندن قرآن را نداشت هر آیه را که سوّال می‌کردند بدون 
تأمل و توقف سریعاً می‌خواند و می‌گفت در کدام سوره است. 

آن آیه را نشان هم می‌داد یعنی می‌گفتند کربلائی کاظم این آیه را از قرآن 
نشان بده و هر قرآن کوچک و بزرگ خطی و چاپی بدست او می‌دادند با 
گوفتن بی: فنضه از فران همان آبه. مطلوب را ارائه میداد خشمش صفیف 
و مانند جسمش ناتوان و کم‌دیده شده بود. 

نیازمند به کمک و عصاکش بود غالباً پسر کوچکش دست او را می‌گرفت یا 
کس دیگر. روزی نگارنده دست او را گرفته و نزد پرفسور صدوقی 
چشم‌پزشک معروف بردم و پرفسور او را معاینه و گفت چشمش دو آب 
آوزده یفن اب.سفید ( آب فروارید) که هنوز تزسیدم و یکن اب تسام که یز 


نشده و حتماً باید عمل شود. 

کف ام نسوس اسان ها ی ای کفت, خر کف رن موا ری 
اطلاعات و کیهان و مجله خواندنیها او را معرفی و شرح حال او را طبع و 
نشر نمودند گفت در اثر گرفتاری وقت مطالعه جرائد را ندارم شما ایشان 
را مغرفی: فد کفتم ایشان: ۲ اننکه موادفارسی معری و فرای و غیرد 
ندارد حافظ القرآن است. 

تعجب کرد گفت اگر آیه‌ای ای فان فان که قورا شرت می‌نهه کته 
و ی ۵( 
ایقاا الای امتوا ات الفمر والسشر وا هات والایرلاس رحس س. عمل 
الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون) و آیه قبلش لا یوْاخذکم اللّه باللغو فی 
ایمانکم.. ۰ و آیه بعدش انما پرید الشیطان بوقع بینگم العداوة.. 

بت ری رده لشند. . گفتم آقای پرفسور مهمتر اپنکه آن [۳ و هر 
آیه را که سوّال کردید فوراً از قرآن نشان می‌دهد دکتر گفت این عجیب‌تر 
است بعد گفت عمو جان می‌توانی این آیه را از.فزان نشان دهی گفت 
آری دکتر یک قرآن خطی مذهب (طلائی) از قفسه کتابهايش بیرون آورد و 
به دست وی که پشت دستگاه معاینه چشم نشسته بود داد و گفت این آیه 
را نشان بده. 

کربلائی کاظم قرآن را گرفت فقط با یک قبضه و دفعه باز و به دست دکتر 
داد و گفت این آیه خمر دیدیم درست است پرفسور گفت وای بر ما چرا با 
داشتن فانتد اینها حافی برای دین پا دنیایمان برنمی‌داریم اگر چنانچه این 
در کشورهای خارجه اروپا و امریکا بود همه روز او را در معرض (نمایش) 
گذارده و برای دیدن او هزارها بلیط می‌فروختند و بسیار عجیب و بهت‌آور 
بود که با چشم نابینا و آب آورده‌اش که بدون دست گر راه رفتن برایش 
میداد 

کلیه مراجم: فقلید تخت .مانند موجوم. ایتالله العطمی. آسید: اموالخشین 
اصفهانی و ایت‌الله العطضی: خوتی .یت الله العطمی ستیر اری و ایت ال 
آفای اقا منززا قهدی شبرازی بو ایت‌الله. العظمی میلانی و ایت‌الله آمیوز! 
هادی خراسانی در کربلا و آیات و مراجع رک حوزه علمیه قم چون 
مرحومعم ایت لد العظهی بروجردی و آیت‌اللّه حجت و آیت‌اللّه خونساری و 
اتاله در ات لاه فش و ات اه ای ف ییحی مدطله و 
دیگران و علماء بزرگ همدان و کرمانشاه و اراک و ملایر و تهران و مشهد 
یروق وا دیجم و آنمایشه اهتخان نموده و فتید این اضر غر عازن و 
غیر طبیعی است. 

اجتماع علماء کربلاء برای امتحان وی در منزل ات ال ات | مهد 


شیرازیر َ 
مرحوم آنت‌الاه حاج شیخ هادی جلیلی کرمانشاهی در کرمانشاه پس از 
دیدن او وی را به مراق اعزام نمود و چون به کربلاء وارد شد علماء در 
منزل مرحوم ایت‌الله امیرزا مهدی شیرازی اجتماع نموده و از وی سوال 
کرده و پاسخ همه را داده تا یکی از اقایان سوّال می‌کند کربلاء کاظم 
۳ الذی خلقکم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها... در کدام سوره 
فورا قق کوید آیه این طور نیست گفتند پس چطور است گفت الذی خلقکم 
من نفس واحدة و خلق منها زوجها و اين ایه اول سوره نساء است که 
اولش این است يا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة... 
گفتند ابن‌هشام در مغنی در باب (ثم) آیه را با (ثم) ذکر کرده و استشهاد و 
استدلال به آن نموده گفت من مغنی و ابن هشام نمی‌شناسم این آیه تم 
ندارد. ۵ اه به این معبنی در سه سوره از قرآنست اول سوره چهارم آیه 
یک که خواندم. ۲ 
دوم سوره هفتم اعراف ابه 189 که این طور است هوالذی خلقکم من 
نفس واحده و جعل منها زوجها در اینجا هم ثم ندارد و خلق هم ندارد بلکه 
جعل دارد. ۱ 
سوم سوره سی و نهم زمر آیه هشتم خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها 
زوجها... در اینجا (ثم) دارد ولی الذی يا هوالذی ندارد... اقایان علماء همه 
مبهوت شده وقتی مغنی اوردند دیدند حرف کربلاتی کاظم درست و 
ابن‌هشام نجوی اشتباه کرده است. 
خلاصه خبر او منتشر و در جرائد ثبت و نشر گردید و همگان گفتند این 
فوق‌العاده و معجزه و خارق عادت است. 
حافظ شدن کربلاتی کاظم 
نگارنده در سال 1365 ق وی را در مدرسه فیضیه قم ملاقات وقتی دیدم 
طلاب و محصلین و فضلاء اطراف او جمع شده و مرتب از او سوّال و 
فور| جواب می‌د هد او را دعوت به منزلم نموده و چندی از او پذیرائی و از 
کیفیت حافظ شدن او پر سیدم مشروحا توضیح داد. و من ضبط کردم و 
اکنون برای روشن شدن دل پیروان مکتب ولایت و کور شدن چشم 
منکرین ولایت تکوینی مانند (بوالفضول قمی‌ها) رو که خود را علامه 
0 و مشهور ساخته ولی عاری از علم و معرفت است. در اینجا 
رم. 
نگارنده: کربلائی کاظم چگونه حافظ قرآن شدی. 
کربلائی کاظم گفت: ماه رمضانی یک نفر عالم ارظرف تال ام رنه 
عبدالکریم یزدی به قربه ما آهند و درباره احکام دین و خمس و زکوة 
صحبت کرد و گفت هرکس حساب سال نداشته باشد و يا زکوة مالش را 


ندهد نماز و روزه‌اش درست نیست و همه عباداتش عاطل و باطل است. 
فد ار‌هتیر ان آقا به خانه آمده و به پدرم گفتم زكوة می‌دهی. گفت 
زکوة چی. اين حرفها را از کجا یاد گرفته‌ای گفتم: اين آقا که از قم آمده 
می‌گوید هرکس زکوقة مالش را ندهد نماز و روزه‌اش باطل و مالش حرام 
است. گفت آن آقا برای خودشان می‌گویند. من هیچ وقت مال خودم را به 
کسی نمی‌دهم. ۹ ۱ 7 
حرام است. و از پدرم قهر کرده به قم امدم پدرم عقب من فرستاد و مرا 
بر د. 

به او گفتم زکوة می‌د هی می‌مانم نمی‌دهی می‌روم گفت این فضولی‌ها به 
تو چه مربوط تو برو کارت را بکن. گفتم من برای شما کار نمی‌کنم چون 
مالت حرام است فرار کردم امدم به تهران و مدنی در دولاب تهران 
عملگی کردم باز پدرم کسی را فرستاد و مرا برد. باز به او گفتم: اگر 
عالت,زا خشاب. نکتی و ز کوخ آن زانمی‌دهی آین:با زان فف رهم که دبک 
و 

بالاخره پیرمردهای آبادی جمع شده و به پدرم گفتند کاظم بزرگ شده شاید 
می‌خواهد خودش مستقلا برای خود کار کند. تو یک قطعه زمین و قدری بذر 
(گندم) به او بده تا خودش بکارد. پدرم قبول کرد یک قطعه زمین و هشت 
با کنوم نف من اه فز. فورا آن گندم را نصف کردم چهار بارش را به 
فقراء دادم و چهار بارش را کاشتم خداوند برکت زیادی مرحمت کرد. ود 
موقع خرمن باز نصف کردم محصول خود را با بینوایان و فقراء و به همین 
کیفیت زکوة خود را بیش از معمول و حق زکوة می‌پرداختم و برکت زیادی 
هم داشت. 

۲ ای کم ٩‏ تفن تقوم ی ال ارو که 2 
کوبیده و باد می‌دادم نزدیک ظهر شد و باد ایستاد و هوا گرم شد. گفتم 
باشد عصری که هوا خنک شد می‌آیم و باد می‌دهم پس پشته‌ای علوفه 
برای گوسفندانم جمع کرده و به پشت گرفته و به سمت آبادی روانه شدم 
دا وسط راه به دو سید جوان نورانی بسیار خوشگل و زیبا برخوردم. به 
آنها سلام کردم و گفتم امامزاده می‌روید. 

گفتند آری. حقتم فتوم بای باشها کفتتد‌بیا من کیال هی کردم اما رام 
امامزاده را بلد نیستند ولی دیدم خیر از من جلوتر می‌روند رفتیم تأ به 
امامزاده‌ای که او را شاهزاده حسین می‌گویند رسیدیم من پشته را زمین 
گذارده با آنها به حرم آن امامزاده رفتم آنها فاتحه می‌خواندند. 

و من صندوق قبرٍ را می‌بوسیدم و دور می‌گشتم ولی آنها اين کار را 
نمی کردند: بعد. از. آتجا بیرون آده.به.افامزاده دیکر که تردیک انجاست: و او 
را شاهزاده جعفر می‌گویند رفتیم و من در حرم دور می‌زدم و قبر را 
می‌بونیدم ولن آنها ایشتاده و فاتحه می‌خواندند: 


تصرف ولایتی . _ 

بعد به من گفتند ان بالا را بخوان گفتم من سواد ندارم و خواندن نمی‌دانم 
وف نگاه کن به آن کتیبه خوانا می‌شوی. نگاه کردم کتیبه‌ای دیدم که نه 
قبلا بود و نه بعداً و به خط سفید نورانی نوشته بود در دور حرم. 

«ان ریکم اللّه الذی خلق السموات والارض قی ستة ایام ثم استوی علی 
العرش بعشی الیل النهار بطلبه عتینا والشمسن والقمر والتجوم منسخرات 
بامره الا له الخلق والامر : تبارک رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا و خفية انه 
لایخت المعندین ۷5 تفسدوا فی الارض بخ اضلاحها و اذعوه خوفا وطمعا 
ان رحمت اللّه قریب من المحسنین. 

و بعد مرا نگاه داشته یکی از آنها دست به صورت من تا سینه‌ام کشیده و 
سوره الحمد را خوانده و به من فوت کرده و قرآن را به تمامی در سینه 
من هت (یعی کر اند وشن کردم و ااوم وفتی‌سه نوس آمدم 
که یب نود وترخاستم.براق آبادی آمدم و خون بده رمتیدم یکی آن اهالی 
آبادی بنام کلبعلی مرا صدا زد و گفت کاظم کجائی چرا نمی‌روی خرمنت 
را جمع کنی گفتم دو نفر آقا آمده بودند به امامزاده من هم با آنها رفتم آنها 
تمام قرآن را هشتند تو سینه من. کلبعلی گفت پسر مگر دیوانه شده‌ای. 
تمام قرآن را آقا شیخ عبدالکريم مجتهد یزدی هم از حفظ ندارد گفتم 
امتحان کنید مردم ده رسیده و جریان را شنیده مرا به خانه‌ی ملای ده 
بردند او گفت کاظم دروغ نمی‌گوید حسابش درسته از وقتی از پدرش سوا 
شده هر سال زکوتش را داده و می‌دانم که او تا حال هیچ سواد نداشته و 
درس نخوانده است. پس قرآن جلوی من گذارده گفتند بخوان گفتم از رو 
نمی‌خوانم از حفظ بیرر سید. یس از سوره الرحمن پر سید خواندم و بعد 
سوره پس و بعد سوره مریم. پس از آن از سور بزرگها پرسیدند خواندم. 
ملای آبادی ما قرآن را که در جلویش بود و با خواندن مطابقه و مقابله 
می‌کرد قرآن را بوسید و به طاقچه گذارد و گفت: بچه‌ها کاظم کارش شده 
است. که مردم بر سر من ریخته و لباس بدن مرا پاره پاره کردند و اگر ملا 
مرا از دست مردم نجات نداده و در اطاق زن و بچه خود نبرده و در را 
روی من نبسته بود مردم ده گوشت تن مرا هم به عنوان تبرک و نظر کرده 
شده می کندند. ۱ 

و ملا مردم را به زجمت از خانه بیرون کرده و نزد من آمد و گفت کاظم 
اگر جان خودت را دوست داری شپانه از این محل برو و الاصبح مردم تو را 
به عتوارت رت که که هی کته کفتم کوسفتهامی کرم را کر کیت 
من می‌گویم کسان تو آنها را جمع و حفظ کنند. 

پس به من خرجی داده و شبانه از ده به ملایر خدمت مرحوم حجة | لاسلام 
حاح میرزا شهاب ملایری رفته و جریان را گفتم کم کم خبر من به 


تویسرکان و همدان و کرمانشاه و عراق و غیره رسید. 


حامد حسین, محمدتقی 
ِِِ 


0 -1246 ق), عالم امامی, فقیه, محقق, مفسر, محدث, متکلم و 
ادیب. وی را با نسبتهای موسوی نیشابوری, کنتوری, هندی و کلهنوی 
نوشته‌اند. حامد حسین در لکهنو به دنیا امد. وی از ارکان علمای امامیه 
بوده است. کلام را در محضر پدرش, مفتی سید محمدقلی, و فقه و اصول 
را نزد سید حسین بن دلدار علی نقوی, و معقول را در خدمت سید مرتضی 
بن سید محمد و ادب را در حوزه‌ی مفتی سید محمد عباس فراگرفت. او 
تصنیفات فراوانی دارد با مراجعه به کتاب «عبقات» وی معلوم می‌شود که 
کسی به پایه او در فن کلام بخصوص در باب امامت بدان منوال کار نکرده 
است. کتابخانه‌ی ارزشمند میرحامد حسین یکی از خزاین گرانبهای شرقی 
در دوران اخیر است. این کتابخانه حاوی هزاران جلد کتاب است که برخی 
از آنها از دستنویسهای قدیمی است. از انار وی: «عبقات الانوار فی امامة 
الائمه الاطهار»؛ «اسفار الانوار عن وقایع افضل الاسفار»؛ «استقصاء 
الافحام و استیفاء الانتقام فی رد المنتهی الکلام»؛ «الشريعة الغفراء». در 
فقه: «الشعلة الجوالت»؛ «شمع المجالس». قصاید عربی و فارسی در 
مرائی؛ مثنوی «شمع و دمع». به اردو؛ «الظلل الممدود والطلح المنضود» 
«افحام اهل الیمن فی رد ازالة الغین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (381/4), ایضاح مکنون (92/2), الذریعه 
(215 -214 /15 ,23/10 ,257 ,31 /2), ریحانه ِِ -377 /3), فوائد 
الرضویه (92 -91), لغت‌نامه (ذیل/ حامد حسین). معجم المولفین 
(717/3). 


حاثری پور. محمد مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد مهدی حائری پور 

محل تولد : کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب پس از طی تحصیلات راهنمایی و اول دبیرستان در کاشان وارد 
حوزه علمیه مرحوم ابةالله العظمی یثربی ره کاشان شدم سال 13063 
پس از سه سال گذراندن ادبیات عرب در سال 1366 به حوزه علمیه قم 
امدم و به درس های فقه و اصول (لمعه و اصول فقه) پرداختم و همزمان 
دییلم گرفتم. و تا سال 132 سطح را به پایان بردم. در دس خارج یک 
د9( اصول نزد آبةالله سبحانی از شاگردان حضرت امام خمینی ره 
گذراندم و همزمان حدود 2 سال در بحت های خارج فقه ایشان شرکت 
کردم.در سال 160 در کنار درس خارج به رشته تخصصی علوم قرآن و 
تفسیر روی آوزدم و مدت. چهار سال در این دوره بودم. از سال 1370 
همزمان با پایان دوره سطح به تدریس دروس حوزوی هم می پرداختم که 
هنوز ادامه دارد.در سال 1380 وارد مرکز تخصصی مهدویت شدم و به 
عنوان اولین دوره این رشته به تحصیل پرداختم که حدود سه سال طول 
کشید. و فعلا با موسسه اینده روشن هم در زمینه مهدویت همکاری می 
کنم.در دهه هفتاد مدت دو سال در مرکز ادبی حوزه (زیر نظر اقای جواد 
محدثی) دوره نگارش عمومی و تخصصی را مقداری نزد اقای محدثی و 
بیشتر نزد سید ابوالقاسم حسینی (زرفا) گذراندم.فعلا مقداری به درس 
خارج و بیشتر به تدریس در حوزه مشغول هستم. والحمدالله رب العالمین. 


حاثری, محمدعلی 


قرن:15 

1 

ات 

محل تولد : سبزوار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب از سال 1355 در حالی که مدرک سیکل را گرفتم وارد حوزه 
علمیّه سبزوار شدم و پس از یک سال وارد حوزه علمیه قم شده در 
مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی پس از امتحان ورودی پذیرش شدم و تا 
سال 1306 در آنجا مشغول به تحضیل بوذم و سین در درس مکاشب و 
کفایه آیت الله نوک شیر کت کردم و خلاصه پس از اتمام دوره سطح و 
اتمام آن در سال 1373 و اتمام امتحانات آن دوره و شش سال شرکت در 
دروس خارج فقه و اصول و فلسفه مثل شرح منظومه , بداية الحکمه و 
نهایة الحکمه نزد آیت الله فاضل , آیت الله مکارم شیرازی , آیت الله 
سبحانی و آیت الله جوادی آملی و آیت الله انصاری شیرازی و دکتر احمد 
بهشتی, وارد فضای تحقیق شدم که درسال 1369 کتاب مسالک الافهام که 
مولف آن شهید ثانی است. این کتاب شرح کتاب شرایع الاسلام سه جلد 
آن با محققین آن مرکز همکاری داشتم و پس از آن کتاب قواعد الفقهیه 
آیت الله فاضل را برای تحقیق متون آن به دست گرفتم وایش از آن 
کتابی به نام علل و عوامل ظهور و سقوط تمدنها در منابع اسلامی را 
شروع به نوشتن کردم , بعد به عنوان پایان نامه هم از من پذیرفته شد و 
هیئت داوران نمره عالی به ان دادند . مدتی با بخش تحقیق و پژوهش 
ستاد اقامه نماز استان قم همکاری داشتم . 


خبیبتی اخمد آبادی: علي 
۰۰ 


۱ 

محل تولد : کر بلاء 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

ژند ینام علمی 

در سال 1351 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه المهدی (عحج) که 
زیر نظر حضرت آیت الله گلیایگانی (ره) بود مشغول به تحصیل شدم . بعد 
ارس سا ند مره لس وسالت ی تس وا آشام ام نان 
مدرسه به درس خود ادامه دادم . با پیروزی انقلاب اسلامی و نیاز شدید به 
دبیران دینی , دو سال اول انقلاب را در دبیرستان ها و دانشسراهای 
محلات و بوشهر به تدریس کتاب های دینی و آموزش قران پرداختم و بعد 
از ان برای ادامه تحصیل به قم باز گشتم و سر درس رسائل و معاسب 
حاضر شدم . در کنار تحصیل در فرصت های مناسب برای تبلیغ به جبهه ها 
اعزام می شدم , ولی با توجه به مطالعات و تحقیقات جنبی که در علوم 
قراتی داشتم و تجربیات و موفقیت های کسب شده در امر تدریس و 
کلا دار هه تیان دی به: معلمحنم افران (با خوخه به: تیضت: فررانتن که.ه 
برکت انقلاب اسلامی راه افتاده بود) تمامی همت و وقت خود را صرف 
برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن کریم نمودم . 

با تاسیتنن. بخش. قرآن سازمان تبلیغات اب اون خود وبا ان 
بخش شروع کردم و ضمن تدریس در دوره های تربیت معلم قرآن کریم , 
ویژه معلمین آموزش و پرورش که از سراسر کشور در تابستان ها در 
تهران جمع می شدند برای برگزاری دوره های ضمن خدمت معلمین قرآن 
به شهرها اعزام و به تدریس مهارت های تدریس قرآن کریم می پرداختم . 
با گسترش فعالیت های قرآنی بخش قرآن و تبدیل آن به دار القرآن 
الکریم سازمان تبلیغات اسلامی و کانون های قرآن در مراکز استان ها و 
شهرستان هایی که سازمان تبلیغات اسلامی در آن شهرستان ها نمایندگی 
داشت , از طرف دار القرآن به آن مرکز جهت برگزاری دوره های تربیت 
معلم قرآن کریم اعزام می شدم تا معلمین مورد نیاز برای آموزش قرآن 
در تابستان ها و ماه مبارک رحضان.: احوزنش لا زم را دبده باشند و به 


تدریس یکنواخت قران کریم در سراسر کشور بپردازند . 
برای اموزش یکنواخت قران کریم در سراسر کشور , ابتدا با همکاری دو 
تن از اساتید دار القرآن کریم ِ آموزش قرآن کریم تهیه نمودیم . 
ی ی ۲ ۱72 یک برای خردسالان و دو برای بزرگسالان 
توسط این جانب تکمیل 0 معلمین قرآن نیز کتاب راهنمای ندرپس 
روخوانی قران کریم تالیف نمودم که بعدها اصلاح و تکمیل شد و الحمد 
الله اکنون به عنوان کتاب مشهور برای اه تن قرآن در اختیار علاقمندان 
می باشد , به طوری که هر سال بیش از دویست هزار جلد روخوانی قرآن 
کریم و ده هزار جلد راهنمای تدریس روخوانی قران کریم چاپ و منتشر 


می شود . 

همزمان با فعالیت های قرانی در شهرستان ها . کانون قران سازمان 

تبلیغات اسلامی قم را تاسیس و دوره های متعدد تربیت معلم قرآن کریم 

ِِِ 

در کنار فعالیت های قرآنی , کار تحقیقات در زمینه های مختلف علوم 

قرآنی را ادامه دادم و ضمن تکمیل کتاب های قبلی , کتاب های دیگری را 

تالیف که در ادامه آورده آم . 

در سال 1376 دا زیت ی انعر راه اندازی و 

اقدام به برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن کریم ویژه طلاب علوم 

دینی (ایرانی و غیر ایرانی) نمودم که دوره های مذکور در سطح عالی و به 

ضورت: استدلالی بر گزار فی شد . 

کتاب رسم و ضبط مهارت های تدریس قرآن کریم این جانب رتبه تشویقی 
کتب برگزیده حوزه را در اولین سال تشکیل این نهاد به خود اختصاص داد و 

امسال نیز به عنوان خادم قرآن در استان قم انتخاب شدم . 

خداوند را شاکرم که در حدود 25 سال فعالیت های قراس بیش ازینجاه 

هزار نفر علاقمندان تدریس قرآن کریم , معلمین آموزش و پرورش , 

طلاب علوم دینی ایرانی و غیر ایرانی اعم از خواهر و برادر , دوره های 

اشنایی با فهارتتهای ندریسش فران کریم را نزد انن جانب.ظی کردم اند 

و پیش از صد هزار نفر از کتاب های رسم و ضبط و مهارت های تدریس 

قرآن کریم استفاده کرده اند , و بیش از دو میلیون نفر از کتاب های 

آفهزش قران این خانت: بهره عفن شده اند ٍ 

اکنون به پاری خداوند در کنار حضور در درس خارج فقه ایت الله العظمی 

فاضل لنکرانی به تدریس و تحقیق نیز مشغول می باشم . 


حجازی, مهدی 


قرن:15 

1 

بت سس اون 

محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1303/1/1 

ژند کینامه علمی 

نا به سامانی های وایسین روزهای حکومت قاجار در کام زمانه شراره می 
ریخت , سال 1303 هجری بود . در کانون کهن علم و فلسفه شهر باستانی 
قمشه (شهرضا) و در خانه عالم بزرگ شهر «حاج سید فضل الله حجازی» 
لبخندها می شکفت و تولد سید مهدی حجازی را با شادی می آمیخت , او 
دوران کودکی را در خانواده ای که در علم و تقوا سابقه دیرین داشت 
سپری کرد و از تربیت های علمی و اخلاق پدر و نیاکان خویش پرتو 
گرفت.در آغاز جوانی برای تحصیل علوم دینی رهسپار اصفهان گردید. 
سالها در اصفهان با تلاش پیگیر , ساده زیستی , , خودسازی و باور پولادین , 
رشته های ختلف فرهنگ اسلامی را فرا گرفت , استادان او در اصفهان 
عبارت بودند از :ایت الله حاج شیخ عباسعلی ادیب اصفهانی , آیت الله 
میرزا علی آقای شیرازی , آیت الله حاج شیخ محمد حسن نجف آبادی , 
آیت الله طیب , آیت الله خادمی , آیت الله حاج آقا صدر کوهپایه ای , آیت 
الله حاج شیخ احمد فیاض .آیت الله حجازی در سال 0 هجری برای 
تعالی بیشتر علمی و کسب تخصص فراتر فرهنگی و نیل به درجه عالی 
اجتهاد رهسیار نجف اشرف شد .وی علی رغم تنگناهای مادی در طول 17 
سال سکونت در نجف اشرف به فراگیری پیگیر علوم اسلامی پرداخت و از 
محضر مراجعی چون:حضرت امام خمینی ۶ آیت الله العظمی حکیم, ۹ 
الله العظمی خویی, آیت الله العطمی به سید عبدالهادی شیرازی, آیت الله 
العظمی حاج سید عبدالاعلی سبزواری, آیت الله العظمی حاج سید جواد 
تبریزی, ایت الله العظمی حاج سید یحیی یزدی رحمه الله علیهم اجمعین 
بهره کافی گرفت.دستیابی به درجه اجتهاد یکی از فرازمندترین فله های 
ارتقای علمی و فقهی در حوزه های علمیه رسیدن به رتبه اجتهاد و گرفتن 
با ۱ 


سید محمد جواد طباطبائی تبریزی نامبرده در اول نوشته خویش آیت الله 
حجازی را این گونه وصف می کند:سید مهدی حجازی., دانشمند فاضل , 

تقوا پيشه پیر استه, برگزیده بر کان: پشتوانه دانشمندان اسلام, رهرو اه 
اشسته ار صاحب وق آز ان به مر نبه اجتهاد رسیده اند .آیت الله العظمی 
سید ابوالمعالی حاج سید عبدالاعلی سبزواری, ایشان نیز در مرقومه 
خویش درباره آفت. الله حجازی می نویسد:حجه الاسلام حجازی با آزاشخکی 
الا تعارز اسلافی نا هرا کی ات سای احامها اسان سافتهه 


به درجچه اجتهاد رسیده است. 


حجت, هادی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

0 

محل تولد : کرمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب هادی حجت در سال 1347در شهر کرمان متولد شدم . تحصیلات 

ابتدایی را در دبستان احمدی و صفاری و راهنمایی را در مدرسه ایت الله 

سعیدی کرمان پشت سر گذاشتم. پس از یکسال تحصیل در رشته علوم 

ِِِ در سال 1362وارد حوزه علمیه کزرهاز شدم و در سال 1363 وارد 
ه علمیه قم ( مدرسه کرمانیها) گردیدم. در سال 1367 در امتحانات 

ترا حوزه موفق به احراز رتبه اول پایه سوم گردیدم. در کنار دروس 

حوزوی در تابستان به صورت متفرفه دروس مقطع متوسطه را امتحان و 

در رشته علوم انسانی دیپلم گرفتم. و همراه با دروس حوزوی از سال 

0 ددر مقطع کارشناسی رشته قلسفه: دانشگاه. شهید بهشتی را آغاز 

کردم. و ذر ال 137/5 در رشته. غلوم قران وه -خدیت: ذانشام. پرسبت 

مدرس تهران پذیرفته شدم و در سال 1377 با معدل 92/19 فارغ 

ار اه ار و ی و 

های مربوط به ترجمه های قران کریم به زبان فارسی " رتبه سوم کشوری 

را در رشته علوم قران و حدیث کسب کرد. ۱ 

در همان سال در مقطع دکترای رشته علوم قران و حدیث مرکز تربیت 

مدرس قم پذیرفته شده و همزمان از سال 1376 در رشته تخصصی 

تفسیر و علوم قرآن حوزه نیز مشغول به تحصیل شدم. و 4 سال دوره 

آوازننتی آن را با موفقیت به اتمام رساندم. سال 133 موفق به اخذ 

دکتر| از مرکز تربیت مدرس قم گربدم. از سال 9 به عنوان عضو 

هیآأت علمی در دانشکده علوم حدیث شهر ری به تدریس مشغول گردیده 

ام وم اکنفن خخو هبات علمن + صفاون آضوزشی و تحصاات خی ابو 

دانشکده ام . 


قرن:14 

جنسیت ِ 

سس سیدمحمد باقر حجتی(متولد بیست و پنجم اسفند ماه 1311 -بابل), 
نام اشنایی در میان محققان و مدرسان علوم قرانی است که نیم قرن از 
عمر پرمایه خویش را صرف تعلیم و تدریس در این حوزه معنوی کرده 
است. او از معدود روحانیانی است که در کنار طی مدارج حوزوی نزد 
علمای دینی. تحصیلات عالی را نیز تا دریافت درجه دکترای حعکمت و 
فلسفه از دانشگاه تهران ( در سال 1346)ادامه داده و در هر دو حوزه 
تحصیل, مقام و جایگاه ویژه ای یافته است. سیدمحمدباقر در کنار این دو 
حوزه معرفتی, در شاخه کتابداری نیز. خدمات قابل توجهی را برای 
فهرست نویسی کتب دینی به ثمر رسانده و نخستین تلاشهای جدی برای 
تدوین نسخ خطی کتابخانه دانشکده الهیات - که سالها سرپرستی ان را نیز 
بر عهده داشته - توسط او انجام شده است. گروه َ علوم انسانیرشته ۰ 
الهیات و معارف اسلامیگرايش : علوم قرآنی و حدیئوالدین و انساب : سید 
محمد باقر حجتی ,فرزند مرحوم حضرت حجه الاسلامی والمسلمین سید 
محمد حجتی ,فرزند مرحوم حضرت ایه العظمی سید محمد باقر حجتی 
مازندرانی بار فروشی ملا محلی است.جدشان حضرت الیه العظمی سید 
محمد باقر حجتی از مراجع تقلید در مازندران و از شاگردان آیات عظام 
سیدمحمد کاظم طباطبایی و محمدکاظم خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی 
در حوزه علمیه نجف بوده است .پدر دکتر حجتی از علما و ائمه جماعت 
خوشنام شهرستان بابل بوده که هم اکنون یاد و مزار او و مقام و مزار 
جدش سخت مورد احترام مردم شهرستان مذکور است.خاطرات کودکی : 
سیدمحمدباقر حجتی در خانواده ای مذهبی به دنیا امدو به فراخور محیط, 
از کودکی با مشی دینی خانواده. راه و رسم شریعت و دینداری اموخت و 
تحضیلات. ابتدایی را در بابل آغاز کرد در مدرسه نیز شوق آموختن علوم 
قرآنی در او با حضور خانمی به نام صبوری که معلم قرآن مدرسه بوده 
ومشوق سیدمحمدباقر خردسال بیشتر می شود. «<. . چون تنها کسی که 
در کلاس درس ایشان بیش از دیگران به ۱ قرآن آشنا بود, مرا 
شناسایی کرده بودند [و] همواره تشویقم می کردند. لکن اين خانم شیدای 
قرآن ‏ به علت بیماری سل در جوانی دنیای فانی را وداع گفت و این بنده 
سِ همان دوران کودکی آن چنان از مرگ زودرس این آموزگار دلسوز 
قرآن, گرفتا ر افسردگی و اندوه مداوم بودم که نمی توانستم باور کنم جای 


ایشان در دبستان خالی است و همواره خاطره علاقه بی حد وحصر ایشان 
به قران وتقوی و عفت ... در ذهنم تجدید می شود و مرا افسرده و متاأثر 
می کند »تحصیلات رسمی و حرفه ای : تحصیلات رسمی سید محمد 
باقفرحجتی از زبان ایشان به قرار زیر است: من از همان اوان کودکی در 
کنار پدرم (پدرم امام جماعت یکی از مساجد بابل بود و مجلس تفسیر 
قران نیز داشت)بودم و عشق و علاقه به قران , از همان دوره در من 
ایجاد شد. به همین دلیل بعد از چند سال تحصیل در حوزه بابل به قصد 
ادامه تحصیلات حوزوی , به مدرسه مروی تهران رفتم. در همان زمان به 
دانشگاه تهران راه یافتم و بعد از اخذ مدرک لیسانس وارد مقطع دکترا 
شدم ( در آن زمان دوره فوق لیسانس وجود نداشت ). در سال 1346 با 
ارائه پایان نامه موفق به اخذ درجه دکترا در رشته فلسفه شدمخاطرات و 
وقایع تحصیل : از وقایع مهم سید محمود باقر حجتی سفر وی به سوریه و 
اتجام تحقیقات و مطالعاتی پیرامون علم حدیت و زبان عربی بود .فعالیتهای 

ضمن تحصیل : سید محمدباقر حجتی در کنار تحصیل در رشته الهیات در 
تهران به تحصیل علوم قرانی و حدیت در حوزه علمیه مشغفول 
بود.استادان و مربیان : سیدمحمد باقر حجتی در طی این دوران در محضر 
استادان بنام مدرسه مروی همچون سید صردرالدین رضوی. حاج میرزا 
ابوالقاسم گرجی , علامه شعرانی , علامه محمدتقی جعفری و علامه 
مرتضی مطهری , میرزا باقر اشتیانی , سید ابوالقاسم رفیعی قزوینی و ... 
ی ی ی 
فلسفه اسلامی را نزد علامه مرتضی مطهری دنبال می کند. همزمان با 
تحصیل در مدرسه مروی, با تشویق دوستان و آشنایان , در آزمون ورودی 
دانشکده معقول و منقول - که اکنون با نام دانشعده الهیات و معارف 
شناخته می شود شرکت می کند و به جمع دانشجویان رشته فقه و مبانی 
علوم اسلامی دانشگاه تهران می پیوندد. دوره لیسانس را در محضر 
استادان نامی دانشکده همچون میرجلال الدین محدث ارموی. مهدی الهی 
قمشه ای, سیدمهدی حمیدی, سیدمحمدباقر سبزواری, احمدناظر زاده 
کرمانی, سیدکمال الدین نوربخش. محمدباقر هوشیار. محمدعبده 
1 سیدحسن تقی زاده و دیگران با کسب امتیازات و 

ت عالی به پایان می برد و دوره دکترا را نیز در رشته حکمت و فلسفه 
ِِِ همان دانشگاه با احراز مقام اول به اتمام می رساند. در دوره 
دکترا ن وه ای نی و کچ وس حاج حسین علی راشد. 
محمود و وغلامحسین صدیقی و احمد فردید استفاده می کند. وقایع 
میانسالی : سید محمدباقر حجتی پس از اخذ دکتری در سال 1346 به 
عنوان استادیار به استخدام دانشگاه تهران منصوب شد. وی برخلاف رشته 
تحصیلی اش , به دلیل علاقه وافر به علوم قرانی به تدریس در رشته زبان 


و ادبیات عرب ِِ و قرائت و تفسیر قرآن پرداخت و به تدریج پایه 
گذار رشته علوم قران و حدیت در دانشگاه تهران بعد از انقلاب اتتلا میت 
شد و از ان زمان تاکنون علاوه بر ندریس اف و ترجمه , مدیریت 
دانشکده الهیات ومعارف اسلامی/گروه علوم قران وحدیت , را بر عهده 
دارد. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : سید محمد باقر حجتی از سال 
مش آشستاد کرو .ات ج مهارف اسان داشکی السات 
دانشگاه تهران بوده است. وی مدنی مديیر گروه علوم قرآن و حدیت 
دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و عضو فرهنگستان دمشق ) 
مجمع اللفغه العربیه) و سایر مجامع و انجمن های .عفن فرایت بوده است. 
ریاست دایره کتابداری و راهنمایی و کتاب یابی کتابخانه دانشگاه الهیات و 
معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 1366-1344 ریاست کتابخانه 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 1355 تا 1358 
مذیویت: کروخ۰ فرهک غریی: ود لوق فزاس از متا 2و1 ما و زو 
مدیریت علوم قرآن و حدبت از سال 65 تا کنون در دانشگاه تهران 
قزر بت کروم ون قران. هحدست: از شال 1965 از 1380 در ,دانشگاه 
رت مدرس معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه تهران از سال 9 تا 1380 وت هیئت گزینش کتاب از 
سال 1 نا 1373 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت 
کمیته برنامه ریزی الهیات در شورای عالی # ریزی از تاریخ 304( تا 
2 از سوی وزارت فرهنگ مهوت عالی‌داور وضو کفیتم تختخیین 
علوم انسانی جشنواره خوارزمی از تاریخ 0 نا 1393 عضویت شورای 
پژوهشی دانشگاه تهران از سال 1370 تا 1380 عضویت کمیته تخصصی 
علوم این معایت هنن داتضاه هراق ادسال 1370 137۸ 
مشاور سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از تاریخ 1367 تا 1374 
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت شورای پژوهشی 
دانشگاه امام صادق و مسئولیت پژوهشی گروه علوم قرآن و حدبت همین 
دانشگاه در سال 1373 عضویت دز فرهنگستان دمشق «مجمع الغه العر بیه 
به دمشق» در سال 1365 رسمابه ِ عضو این فرهنگستان از 
جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.فعالیتهای اموزشی : سید محمد باقر 
حجنی از سال 1339 به ندریس علوم قرآنی و حدیت در دانشگاه تهران و 

دیگر دانشگاههای معتبرایران از جمله دانشگاه تربیت مدرس مشغول بوده 
است. عناوین دروس اموزشی ارائه شده توسط ایشان: کارشناسی ارشد 
علوم قرانی 1 علوم قرانی 2 دکتری تحقیق درباره ترجمه قران تفسیر 2 
نقدمکاتب وروشهای تفسیری 1 سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : 
مطالعض خی م الیت ایاده معالای» میس شمان دوه وم 
قرانی و حدیث حاصل فعالیت های سید محمدباقر حجتی بوده است.ارا و 


گرایشهای خاص : سید محمد باقر حجتی از جمله دانشمندانی است که 
تحصیلات دانشگاهی جدید را با تحصیلات حوزوی قدیم همراه کرده و با 
تلفیق این دو. آثاری بدیع آفریده است و دیدگاهی نوین به علوم قرآنی 
حدیث بخشیده است.جوائز و نشانها : ۰ جایزه احراز رتبه اول در مسابقه 
مقاله نویسی راجع به کودکان و ایا از حوزه علمیه قم در سال 
6 به مناسبت نگارش مقاله ( کار ان تشویق و تلبیه در تربیت کودکان و 
نوجوانان). ۰ جایزه و لوح تقدیر بهترین پژوهش کاربردی ادبیات و علوم 
انسانی ,دانشگاه تهران در سال 1354 به مناسبت نگارش مقاله تحقیق 
درباره ابن عباس و مقام وی در تفسیر که در شماره 17 و 186 مجله 
مقالات و بررسی ها در سال 1353 چاپ و منتشر شده است. ۰ جایزه و 
لوح تقدیر به مناسبت انتخاب کتاب تتوشسی ندز نازخ قرآن کریم به عنوان 
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 از سوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی ۰ جایزه و لوح تقدیر به مناسبت طرح و ندوین کتاب 
۱ موضوعی نسخه های خطی کتابخانه های جمهوری اسلامی 
ایران " که در سال 1370 حائز رتبه اول طرحهای علوم انسانی در پنجمین 
جشنواره خوارزمی شناخته شد. ۰ جایزه و لوح تقدیر کتاب فوق الذکر : 
علاوه بر اینکه این کتاب حائز رتبه اول طرحهای علوم انسانی را دریافت 
کرد.در 1371 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب سال شناخته 
شد. ۰ جایزه و لوح تقدیر به مناسبت انتخاب ایشان به عنوان استاد ممتاز 
دانشگاه تهران در سال 1369. ۰ جایزه و لوح تقدیر استاد نمونه کشور در 
سال تصیلی 1372 -1371 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش 
عالی. ی تا ی 
دکتر سید محمد باقر حجتی, به عنوان یکی از خادمین قرآن کریم در سال 
53 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۰ دریافت اجازه روایت از 
دانشمندان برجسته مصری محمد غزالی در سال 1367 در ایام اقامت در 
الجزایر ضمن شرکت در بیست و دومین کنفرانس اسلامی در الجزایر 
برگزیده شده به عنوان چهره ماندگار علوم قران و حدیت در دومین 
همایش چهره های ماندگار سال 1381 ۰ دریافت جایزه و لوح تقدیر و 
نشان درجه یک پژوهش در سال 1384 از سوی دانشگاه تهران. . دریافت 
عربی در کتابخانهة جمهوری اسلامی ایران "تالیف سید محمد باقر حجتی به 
عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (در دوره دهم) از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی چگونگی عرضه آثار : مقلات چاپ شده در 
اه - مقالات بزیان فارسی: 4 مقاله ققلات: بزبان 
عربی : 16 مقاله مات ان اس ی : 5 مقاله - بقیه مقالات 
: 21 مقاله استاد راهنما پایان نامه های کارشناسی ,کارشناسی ارشد و 


دکتری : بیش از 300 پایان نامه 

نان با آداب تعلیم و تعلم در اسلام (ترجمه کتاب «مبية المرید فی آداب 
المفید و المستفید» شهید تانی) ویژگیر ۰ یت نشر بنیاد قرآن 
مکانته فیا با و لسعاری لاحری ۳ آثر : ترجمه,دارالروضه 
ان رال وه ,۱۳۶۹6۰ رن النزول ین کت اثر ۰ : تالیف -دفتر نشر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی7 اسلام در کنار مصیبت دیدگان و افسرده دلان 
ره ای ار ای ی 

نرجمه -136038 اسلام و تعلیم و تربیت (بخش اول: تربیت - بخش دوم: 
تعلیم) در دو مجلد 9 پژوهشی در تاریخ قرآن کریم ویژگی اثر : تالیف - 

انتشارات نهضت زنان مسلمان -برنده جایزه کتاب سال 133 -تاریخ 
قرآن» اصطلاح تازه ای است که اول بار «تئودورنولدکه» مستشرق بزرگ 
الضازت ۳ بکار برد و مرحوم ابوعبدالله زنجانی در یی این نامگذاری کتابی 
تخت عنوان <ارن الفرآن» بو نکا رش آفرد ه فیل از اعلاب تین رساله ای 
در همین ز مینه توسط استاد محمود ررامیار تالف گردید. برای ندوین کتاب 
«پژوهشی در تاریخ قرآن کریم» سالها توسط موّلف محترم کوشش 
محققانه ای بعمل ادخ است: کتاب با بحث از عناوین و اسامی گرآن کريم 
آغاز تندم,و. ین به. وج الهی سخن به میان آورده است. آنگاه تحقیق 
فشرده ای در زمینه نزول قرآن و اولین و اخرین آیات نازله ارائه می دهد. 
سپس فصولی تحت عنوان «آیه»و«سوره» به تحلیل مباحث مخلف 
پیرامون اين دو عنوان پرداخته است. بحث پیرامون فواتحج سور. حروف 
مقطعه و شمار حروف و کلمات و آیات و پیدایش خط وخط عربی وامّی 
بودن پیامبر از دیگر مباحث این کتاب است. سپس به نگارش قرآن در 
زمان پیامبر و بعد آن و موضوع جمع آوری آیات پرداخته و قرائت قرآن 
وقاریان آن را به تفصیل تشریح نموده است. جمع و ترتیب و تدوین قرآن و 
تاریخ آن موضوع دیگری است که مولف محترم به تفصیل به ان مبادرت 
ورزیده است. تاریخ شیوه نگارش فان ارات گذاری کلمات و ارائه 
نمونه هائی از قرآن قدیمی و خطوط مختلف ادامه بجت می باشد. کتاب 
ب فهرست هایٍ ارزنده ای تکمیل گردیده است. 10 پژوهشی در تاریخ 
شعد ویزگی آتر ترجمه ,دفتر در فرهنگ تِِ ۱۶۸3 تاریخ ِِ 


تربیت اسلامی ویز کی اثر : تالیف -136215 تفسیر کاشف یر کف اثر : 
ترجمه,دفتر نشر فرهنگ اسلامی ,۱۳۷۸جلد 1 این کتا با با همکاری 
عبدالکريم بی آزار شیرازی ترجمه شده است.16 تفسیر کاشف در7 جلد 
ویژگی اثر : تالیف ,دفتر نشر فرهنگ اسلامی ,۱۳۶۸17 تفسیر سوره واقعه 
عرفانی حکیم قاینی ور و اثر : این کتاب ۰ 
است.19 توضیح البرهان در تجوید قرآن ور کون اثر : ترجمه -دفتر نشر 
فرهنگ و الا هه و سازمان همت در سال 10 1( فا مقاله #0 
اثر : رت کتاب که اکثر گفتارهای آن مربوط به تفسیر و علوم قرآن 
ابیت ار در حریم کعبه جاوی ِِ عرفانی مناسک حج ویژگی 
0 عرفانی نگ حج ویژگی اثر ترجمه ,مرکز تحقیقات ح‌ 
,۱۳۷۸23 درآمد به تحقیق در اهداف و مقاصد سوره های قرآن کریم 
وبز کین انز : ترجمه ,دفتر نشر فرهنگ اسلامی ,۳۷4 درآمد به تحقیق در 
اهداف و مقاصد سوره های قرآن کریم ویژگی اثر : ترجمه ,دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی ,۱۳۶۹25 روانشناسی از دیدگاه غزالی 0 
اسلامی (ترجمء کتاب «الدراسات النفسية عند المسلمین و الغزالی بوجه 
خاص» از دکتر عبد الکريم عثمان) در دو مجلد ویژگی اثر : ترجمه - 
6 سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو تا اواخر قرن دوم هچری 27 
و ر 0 و 9 پراحوال وآثارپارهای ازسیره نویسان 
سیره نویسی ومروری 1۳۳۹ وأثارپارهای ازسیره تقیتآن #9 
ترجمه ,مشهد کنگره جهانی حضرت رضا(ع) ۱۳۷۸۲۵ فهرست موضوعی 
نسخه های خطی عربی در 4 جلد کتابخانه های جمهوری اسلامی ین زد 
اثر ..,تالیف ,انتشارات سروش ,۱۳۷۶30 فهرست موضوعی نسخه های 
ِ عربی در کتابخانه های جمهوری اسلامی ای ویژگی اثر : تالیف ,تهران 
سازمان مدارک انقلاب اسلامی ,۳۷۶ ۱ این کتاب در دوره دهم کتاب سال 
جمهوری اسلامی ایران ,از طرف وزرات فرهنگ و آرشاد اسلامی معرفی 
و برگزیده شده است. آشنایی با کتاب: سك فهرست موضوعی نسح های 
خطی عربی در کتابخانه جمهوری اسلامی ایران یک فهرست موضوعی 
نسخه های خطی عربی کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تاریخ علوم 
و تراجم دانشمندان اسلامی / نگارش سید محمد باقر حجتی به کوشش 
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.- تهران : سازمان مدارک 
بالای‌ضوان. ‏ کشاف الفپارس ووصضای المخطوطات ره کی کات 
فارس. مندرجات : ج 1, علوم قرانی , قرائت و تجوید. کتابخانه های کشور 


ما هزاران نسخهة بسیار ارزشمند کتابهای عربی و اسلامی را تا کنون حفظ 
کرده است. ولی متا شمان هنوز بطور شایسته معرفی نشده و جهان عرب 
و غیر آن از این ذخاثر گرانبها اطلاعی ندارند. مها فهرست کردن و 
معرفی آنها امری ضروری و خدمتی شایان به معارف اسلامی و نشان 
دهنده اهتمام و عنایت ایرانیان به میراث فرهنگی اسلامی است. گرچه 
مستشرقان مانند سزگین و بروکلمان در این زمینه کارهایی به انجام 
رسانیده اند ولیکن این کتاب با شیوة خاص خود در زبان فارسی حقا اثری 
ابتکاری و منحصر بفرد است. و بدون تردید راه همواری را پیش روی 
محققان اسلام و اسلام شناسان قرار می دهد. امید است با همّت والای 
مولف محترم و به وجود امدن امکانات. بیش از پیش شاهد تکمیل و عرضة 
بقیة مجلدات این اثر نفیس به بازار دانش وتحقیق باشیم. 31 فهرست 
موضوعی نسخه های خطی عربی کتابخانه های جمهوری اسلامی ویژگی 
اثر : ترجمه ,انتشارات سروش ,۱۳۷۸32 فهرست موضوعی نسخه های 
خطی عربی کتابخانه های جمهوری اسلامی ای ویژگی اثر : ترجمه,تهران 
سازمان مدارک انقلاب اسلامی ,۱۳۷۸33 فهرست نسخ خطی ویژگی اثر : 
فهرست بسیاری از نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
توسط استاد دکتر سید محمد باقر حجتی تهیه شده است که بالغ بر دهها 
جلد بوده اند.34 فهرست نسخه های خطی و عکسی (کتابخانه دانشکده 
الهیات و معرفر اسلامی دانشگاه تهران) در دو جلد ویژگی اثر : تالیف - 

انتشارات دانشگاه تهران در سال 134835 2 نسخه های خطی 
کتابخانه (دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران) ویژگی اثر : 
تالیف -انتشارات دانشگاه تهران-134536 فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه ملی ملک در شش جلد ویژگی اثر : تالیف - 1352 توسط 
انتشارات استان قدس رضوی 37 حافت فراسوی روانشناسی اسلامی 
ویژگی اثر : ترجمه -دفتر نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی38 گزیده کتاب 
ارات تعلیم و تربیت در ایلام ویر کون ار ۰ : تالیف- چاپ توسط وزارت 
آموزش و پرورش -136139 مجموعه بحثهای تربیتی ویژگی اثر : تالیف- 
130240 مختصر تاریخ الفر ان الکریه ون کین اند خ ایو کنای هه افتهاه 
رایزنی فرهنگی ایران در دمشق با تیراژ چندین هزار,41 مدخلی بر کاوش 
در تاریخ ادیان ویژگی اثر : ترجمه ,دفتر نشر فرهنگ اسلامی ,۳۷۷۵۸ ۱ 
مدخلی بر کاوش در تاریخ ادیان ویژگی بررسجه ردیر سس فرهنگ 
ترجمه ارجا جح 4 وامور . خیریه ,۱۳۷۸44 مقدمه ای بر تاریخ 
قرائات قرآن کریم ۳ ثر : ترجمه,سازمان حج و اوقاف وامور خیربه 
,45 ۱۳۶۶ میثاق در قرآن ویژگی اثر : تالیف-با همکاری چناب آقای دکتر 
عبد الکرنض بت ازار شب ازق-0 1۵0414 شم ازیم اشزار فراآن. کرنم ترجه 


«من اتتزان القران» اتر دکتر فضطصفی آمجفود ویر کن آ ۰ ترخوه ع 
برگرفته از کتاب ۰ شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد 
سوم) 


۲۲۳ 
ِِ«ِِ 


۳ حسن بن علی مشفغری, از دانشمندان شیعه عهد صفوی (و. 
۷0 ه.ق.- ف. پس از 1120 ع.ق.) وی برادر محمد شیخ‌الاسلام مشهور 
است. او پس از مرگ برادر در 1104 به مقام شیخ‌الاسلامی رسید و در 
111 به دستور شاه سلطان حسین صفوی به اصفهان رفت. 

از اثار او: تاریج صغیر, تاریخ کبیر, تفسیر قران, جواهر کلام. حاشیه بر 
متحصصیر. نافع را باید نام برد. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


حسن پور, ابوالقاسم 
۰ 


۳ 

محل تولد : کناباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه علمی 

آقای ابوالقاسم حسن پور در سال 60 هجری شمسی در خانواده ای 
متدین و کاملا مذهبی در شهرستان گناباد دیده به جهان گشود. نامبرده 
دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سپری 
کرد و در پی تشویق خانواده و اطرافیان و علاقه خود به فراگیری علوم 
دینی وارد حوزه علمیه کناباد گردید از نخستین روزهای ورود به حوزه 
علمیه با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت و از درس زر کان آن 
دیار بهره های علمی فراوان اما شوق زاید الوصف او تجضیل اور 
الرضا(ع) از ترش بززکان. آن دیار تن آیت الله لاضتو کر آیت الله 
صالحی و آیت الله رضا زاده بهره ها برد.استاد در کنار تحصیل دروس 
حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و در رشته علوم قرانی در 
مقطع کارشناسی ارشد در سال 1379از دانشگاه رضوی فارخ التحصیل 
گردید و پایان نامه خود را با عنوان" کمال انسان در قرآن" به اتمام 
رسانید. ایشان ضمن تبلیغ و تدریس, به امر تحقیق و پژوهش هم مشغول 
می باشد و در زندگی سراسر علمی خود جز به کلاس و درس و قلم و 
کتاب و تحقیق و نگارش و تألیف به چیز دیگری نیندیشیده است که مقالات 
"المعجم فی لفت القران" و "اهل البیت فی القران الکریم" و... از جمله 
آثار ایشان است. 


حسن زاده اقای: حسن 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ساسا والعلم الاعلام آقا شیخ حسن حسن زاده آملی متولد 1307 
شمسی از افاضل ممتاز حوزه علمیه صاحب تقویم رسمی و تالیفات 
ارزنده است. تولدش در امل واقع شده و در مهد علم و تقوا تربیت یافته و 
دروس مقدماتی را تا متوسطه خوانده و بدروس علمیه عربی پرداخته و 
سیس بتهران عزیمت نموده و از اساتید بزرگ تهران چون مرحوم آیه‌الله 
آملی و آیه‌الله شعرانی و آیه‌الله حاج میرزا احمد آشتیانی و آیه‌الله حاج 
سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و دیگران در رشته‌های علوم عقلی و نقلی 
استفاده نموده آنگاه بقم مهاجرت و رحل اقامت افکنده و از محضر آیات 
عظام حوزه علمیه چون آیه‌الله آملی حاج میرزا هاشم و دیگران بهره‌مند 
گردیده و در مدرسه علمیه سعادت بتدریس فقه و اصول اشتغال دارد. 
دارای تالیفات عدیده‌ای مانند تقویم حسن زاده و 5 جلد شرح نهمح‌البلاغه 
فرجوش. میا خیب له ها عم حوتی ار علق 15 تا حلو 19 چبباشه..ه 
کتابی در ولایت و غیره دارند که 15 مجلد ان بطبع رسیده و بقیه اماده 
برای طبع میباشد. 

وم دام حاع سا ایو تخس شفرای تقو مخصای برای رت 
یشان موم مور ول اک مایا وی دور بان و 
در اخر جلد 14 شرح مزبور درباره‌ی معظم له چنین نوشته‌اند: 

(ثم آن حضره الفاضل الادیب العالم الاریب الجامع بین العلوم العقلیه 
والنقلیه خالعا نز للملکه. العلمیه .والععلیه لشیم الم فر. الشیخ: خسن 
ااملی ضاعق لاه درم احدل آحر له دی اسر بای کناب محالبلا تم 
و هوالحری به والمتوقع منه و هو کما قال بعض الانصار کما قیل عذیقها 
ااهوخت و حفایا العحکل فقد خرته صعوات ند فرانه محلی العلوم ای 
خار الرتته الق مه قاز بالنیع الفغلی و ترجه من الله له العف .و انا 
العبد ایوالحسن الشعرانی 

آثار عرفانی و اخلاقی 

لقاء الله 

وحدت از دیدگاه عارف و حکیم 

انة الخو. 

ولایت تکوینی 


الیت اتصت الم تام 

کلمه علا در توقیفیت اسماء 

اضول ‏ اتهات کت مر نان 

تصه وس واه مه الما هی شش ایک 
مفاتیح المخازن 

شرح فصوص الحکم ۱ 

مشکاة القدس علی مصباح الانس 

شرع طانفه ای ار اشعار مغ لیات ها فظ 
نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور 
ِ- 

قرآن کر فان رما ار نی ندارند 
اار ی ایس 

۳ عاقل به معقول 

نصوص الحکم بر فصوص الحکم 

رساله جعل 

صد کلمه 

تصحیح اسفار اربعه 

تبصحیمح و تعلیق کتاب نفس شفاء 

رساله ای در تضاد 

الم اه بر اسات ال ال 

رساله ای در حرکت جوهری 

ممدٌ الهمقم فی شرح فصوص الچکم 
یاه ال سر 

نهج الولایه 

درر القلائد علی غرر الفرائد ۳ 

النور المتجَلی فی الظهور الظلّی 

تا بح الا ار تساک ال سنا 

سر العیون فی شرح العیون 

کت در حرکت 

الخجه البالعه:علت گر تشن تفه 


گنجینه گوهر روان 

رساله ای در اثبات عالم مثال 

رساله مُتل 

تصحیح و تعلیق شرح اشارات 
یت 
تصحیح و تعلیق شفا 

ترجمه و تعلیق الجمع بین الرَأیین 
رساله اعتقادات 

الأصول الحکمية 

رساله روّبا 


من کیستم 

رسالة فی التضاد 

دروس معرفت نفس 

نثر الدراری علی 2۷ اللتالی 

آثار فقهی 

رساله ای در مسائل متفرقه فقهی 

تعلیقات علی العروة الوثقی فی الفقه 

وجیزه ای در مناسک و۵ 

تصحیمح خلاصة المنهح 

انسان و قران 

آثا ر کلامی 

۳ 

تقدیم و تصحیح و تعلیق رساله قضا و قدر محمد دهدار 
لیلة‌القدر و فاطمه علیها السلام 

رسالة فی الامامة 

رساله ای در کسب کلامی 

فضل الخطات دق غذم مرب کناب رت الاریاب 
رسالة حول الرویا 

اثار روایی 

تصحیح نهح البلاغه 

تضخیه: سه کتاب (ابی الخعة :تشر اللثالیءطب الائنه) 
تکملة منهاح البراعة 

مصادر و مااخذ نهح البلاغه 

انسان کامل از دیدگاه نهج الیلاغه 

شرح چهل حدیث در معرفت نفس 


تاه ای در ارشتن: 

اثار ریاضی و هیوی 

دروس معرفة الوقت و القبلة 
رساله کل فی فلک یسبحون 

رساله ای در تناهی ایعاد 
ی فیلات رت 


الکوکب الدژی فی مطلع الثاریخ الهجری 
زیت لب نیع 
تعلیق تحفة الاجلة فی معرفة القبلة 
یا 
ای ال یر 

کل 


تصحیمح کتاب المناظر فی کيفية الابصار 

رتشا لب ای در اکنا ف سنظری کار تور 
را ی ای ات کی ما 
9( 

رساله ای پیرامون فنون ریاضی 

رساله ای در مطالب ریاضی 

دروس هیأّت و دیگر رشته های ریاضی 
تصحیح و تعلیق شرح جغمینی 

تصحیح و تعلیق تحریر اصول اقلیدس 

تصحیح و تعلیق گر مانالاس 

تصحیح و تعلیق تحریر أَرٍ اوذوسیوس 

شرح زیج بهادری 

تصحیح و تعلیق شرح بیرجندی بر زیج الغ بیک 
تصحیح و تعلیق شرح بیرجندی بربیست باب 
تصحیح و تعلیق تحریر مجسطی 

استخراج جداول تقویم 

تحیح مت ال الع نی الخوهر الیو 
دروس معرفت اوفاق 

شرح قصیده کتور لاسما ء آیان اش 

تقدیم و تصحیح و تعلیق نصاب الصیان 


تصحیم کلیله و دمنه 

تصحیح و اعراب اصول کافی 
دیوان اشعار 

قصیده ینبوع الحياة 

مصادر اشعار دیوان منصوب به امیر المومنین 
تعلیقه بر باب توحید حد بفة الحقيقة 
تصت گلستان : سعدی 

امثال طبری 

اثار متفرقه 

تقدیم و تصحیح و تعلیق خزائن 
هزار و یک نکته 

هزار و یک کلمه 

ده رساله فارسی 


کشیکل 

مصاحبات مناجات علامه حسن زاده 

- الهی, تا تو لبیک نگویی من کجا الهی گویم؟ 

- الهی. همه گویند: بده و حسن گوید: بگیر 

- الهی, همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد 

- الهی, همه, حپوانات را در کوه و جنگل می بینند و حسن در شهر و ده 
- الهی, عمری آه در بساط نداشتم و اینک جز آه در بساط ندارم 

- الهی,. شکرت که دنيایم اخرتم شد 

- الهی, من در ذات خود متحیرم چه رسد به ذات تو 

- الهی, شیدایی جانان را با حور و غلامان چه کار 

- الهی, روزم را چون شبم روحانی بگردان ان چون روز نورانی 
- الهی, در جوانی شکستم که پیری, خود شکستگی | ست 

- الهی, آن که تو را دوست دارد, چگونه با خلق ات مهربان نیست؟ 

- الهی, اگر من بنده تو نیستم, تو که مولای من هستی! 

- الهی, گرگ و پلنگ را می توان رام کرد با نفس سرکش چه کنم؟ 
- الهی, اگر ستارالعیوب نبودی, ما از رسوایی چه می کردیم؟! 

- الهی, قربان لب و دهانم بروم که به ذکر تو گویایند 


توصیه‌هایی از علامه حسن زاده املت 
دهان روح و تن ۳ 7 
انسان دو دهان دارد: یکی گوش که دهان روح او است و دیگر دهان که 


دهان تن او است. این دو دهان خیلی محترم‌اند. انسان باید خیلی مواظطب 
آن‌ها باشد. یعنی باید صادرات و واردات این دهنها را خیلی مراقب باشد. 
آن‌هایی که هرزه خوراک می شوند؛ هرزه کار رد نز کسانی که هرزه 
شنو مض نیو 35: هرزه گو می‌گردند. وقتی واردات انسان هرزه شد, 
صادرات او هم هرزه و پلید و کثیف می‌شود. یعنی قلم او هرزه و 
نوشته‌هایش زهرآگین خواهد داشت. حضرت وصی 1 امیرالمومنین, علیه 
السلام فرمود: عمل نبات است و هیچ نبات از ات تیانیاز تیتیصت»و. اب‌ها 
گونا گون‌اند. هر آبی که پاک است. آن نبات هم پاک و میوه اش شیرین 
خواهد بود و هر آبی که پلید است, آن نبات هم پلید و میوه او تلخ است.* 
خود عمل, حاکی است که از چه آبی روییده شده است. وقت اندک و کار 
بسیار 

بدان که باید تخم و ريشه سعادت را در این نشا در مزرعه دلت‌بکاری و 
غرس کنی. این‌جا را دریاب. این‌جا جای تجارت و کسب و کار است: و 
سا سا سین ۱ ۱ ی 10 
جمله را از امیرالمومنین علیه السلام عرض کنم, فرمود: «ردوهم ورود 
الهیم العطاش» : بعنی یر ان فتننه. را می‌بینید که وقتی چشمشان به نهر 
ات افتاد چگونه می‌کوشند و می‌شتابند و از یکدیگر سبقت فف کل ند که 
خودشان ر به تفر ات برسانند, شما هم با قرآن و عترت پیغمبر و جوامع 
روایی که گنج‌های رحمان‌اند این چنین باشید. بیایید به سوی این منبع ت 
حیات که قران و عترت است. وقت‌خیلی کم است و ما خیلی کار داریم. 
امروز و فردا نکنید. امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر پرده برداشته 
شود و شما آن سوی را ببینید, خواهید دید اکثر مردم به علت تسویف, به 
کیفر اعمال بد این‌جای خودشان مبتلا شده‌اند .» تسویف یعنی سوف 
سوف کردن, یعنی امروز و فردا کردن, بهار و تابستان کردن, امسال و 
سال دیگر کردن. وقت نیست, و باید به جد بکوشیم تا خودمان را 
درست بسازيم. 

برگرفته از کتاب کته دانشمندان (جلد سوم) 


حسنی اردکانی. عبدالرسول 
۰ 


۱ اردکانی 

محل تولد : اردکان فارس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1321/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب عبد الرسول حسنی اردکانی در اردکان فارس شهرستان سیپیدان 
متولد شدم. یس از اخذ مدرک تحصیلی ششم ابتدایی, با رتبه اول در میان 
6 تفر دانش امهزء در ضذزسه آفا بابا خان شیراز سه سال طلبه. بودم.. د 

سال 43 به قم آمدم و با آیت الله مکارم و آیت الله ربانی شیرازی آشنا 
شدم دو دوره درس خارج اصول آیت الله مکارم شرکت کردم. مقداری از 
اصول را نزد آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله سبحانی استفاده کردم. با 
تأیید ستاد انقلاب فرهنگی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مدت 12 
سال در دانشگاه تهران معارف اسلامی تدریس نمودم. مدت 8 سال در 
دانشگاه آزاد قم و سه سال در دانشگاه قم تفسیر قرآن و نهج البلاغه 
ندریس نموده ام شرع لمعه و رسائل را تن تن ۶97 تدریس نموده ام . از 

محضر آیت الله گلیایگانی, نوری فصذانیت: محفدم. ببلازف: انصاری ات 
و مقداری هم از محضر استاد مطهری استفاده کرده ام. 

اصول و فقه و تفسیر و عقاید را از محضر حضرت ایت الله مکارم شیرازی 
بهره مند شده ام . مدت ده سال از سال 64 تا سال 74 مسئول تبلیغات 
اسلامی راه اهن استان مرکزی از قم تا نزدیک درود انجام وظیفه تبلیغی 
هستم. در ماه مجرم 56 به جای حضرت حجت الاسلام و المسلمین ات 
الله مجد الدین محلاتی شیرازی در ایرانشهر دهه عاشورا سخنرانی داشتم 
روز سوم بود عصرها جلسه عقائد برای نسل جوان داشتم بعد از جلسه 
متوجه روحانی بزرگواری شدم که در گوشه حسینیه نشسته بودند نزدیک 
رفتم سلام و احترام کردم فرمود" سید علی خامنه ای "هستم به ایرانشهر 
تبعید شده ام. تا روز 13 محرم که در ایرانشهر بودم شبانه روز در 
خدمتشان بودم شب ها که سخنرانی می کردم حضور داشتند. چند بار با 


اد را انش ای تسخن اما وه کر موی اسف ایحا 
قرار دادند. 


حسنی. علی اکبر 


قرن:15 

ی 

علی اکبر حستی 

محل تولد : لنگرود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1317/12/4 

زندگینامه علمی 

اینجانب علی اکبر حسنی فرزند حبیب الله , اسفند ماه 1317 در لنگرود 
کلان سول شوم ما کلاش سم سرتان راسمان حا گتراندم: بر سال 
2 پبدرم مرا به قم فرستاد و در مدرسه علمیه خان , حجره ای برایم 

فراهم شد. ما وا ی و ی 
مغنی , مطول , معالم , قوانین و لمعتین را نزد علما و مدرسین آنروز 
خواندم ؛ رسائل و مکاسب شیخ انصاری (ره) را نیز خوانده و امتحان دادم 


در سال 1339 با اتمام کفایتین بمدت یکماه و نیم در درس خارج علمی و 
استدلالی ایت الله شیخ عباسعلی شاهرودی(ره) و نیز ایت الله اراکی(ره) 
شرکت کردم و همه مطالب را به عربی نوشته و مورد تشویق واقع شدم 
که متاسفانه در حملات ساواک به فیضیه , در دوم فروردین 1342 از بین 
رفت .بعد از فوت ایت الله بروجردی (ره) در درس امام خمینی (ره) 
شرکت کردم . بعد از سه سال که تبعید ایشان به ترکیه و عراق پیش آمد , 
به درس مراجع آن زمان آنات عظام گلپایگانی(ره) , شریعتمداری(ره) , 
حاثری(ره) ؛ , محقق داماد(ره) و میرزا هاشم آملی(ره) می رفتم. برخی از 
کتب آیت الله حکیم(ره) و آیت الله خوئی(ره) را استفاده و مطالعه می 
کردیم ؛ اسفار را نزد علامه طباطبائی (ره) خواندم و فلسفه تطبیقی را 
نزد اقای مهدی حاثری(ره) و برخی دروس تکمیلی را نزد مراجع فعلی 
خواندم . 


حسین مقدم, یحیی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید یحیی حسین مقدم 

محل تولد : نکاء 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/1/1 

زندگینامه لصف 

بعد از کدو آندن دوره مکتب‌خانه در روستای محل ولادت (سوچلما از توابع 
شهرستان نکاء) وارد حوزه علمیه رستمکلاً (از توابع شهرستان بهشهر 
مازندران) شدم و از محضر ایت الله ابوالحسن ایازی تا سال 1349 
شمسی استفاده کردم, دوره مقدمات و قسمتی از لمعین و معالم الاصول 
را در ان حوزه خواندم. 

و در سال 1349 هجری شمسی روز شهادت امام همام موسی بن 
جعفر(ع) وارد حوزه علمیه قم عش ال محمد(ص) صانها الله عن الحوادث 
شدم و دروس سطح را در محضر اساتید بزرگواری که قبلا نام آنها ذکر 
شده تلمذ نمودم. تا اینکه از حدود سال 54 و 55 در درس خارج آیت الله 
العظمی میرزا ۱ 
دیگری که نام آنها را قبلا ذکر کرم شرکت نمودم. و مدت سه سال بعد از 
پیروزی انقلاب در موسسه در راه حق از محضر ایت الله مصباح یزدی 
استفاده کردم. 

لازم به ذکر است در ایام تابستان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و 
بعد از ان تا سال 1363 هجری شمسی در روستای بادالسبر از توایع 
شهرستان نکاء در محضر آیت الله سید خلیل محمدی بادالسبری مشغول 
تحصیل بوده و در ضمن تدریس نیز می‌نمودم. 


حسینی ادیانی. مسلم 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید مسلم حسینی ادیانی 
محل تولد : قائم شهر 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 


حسینی ار درنر جانی, محجمدحس- 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سیدمحمدحسن حسینی ارسنجانی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/1/1 

جمعی از اساتید سطوح عالیه , تفسیر , فلسفه , منطق و کلام : آیات 
عظام سلطانی. فاضل لنکرانی و ایات حسینی ارسنجانی , حاج شیخ یحیی 
انصاری , سید محمد کاظم ایت الهی , خزئلی , مشکینی , ستوده , جوادی 
املی , مجد الدین محلاتی , دوزدوزانی , شب زنده دار , و کریمی جهرمی 
؛ اساتید خارج فقه و اصول , ایات عظام : کلیایگانی(ره) (5 سال فقه) , 
مرتضی حائری یزدی (ره) (5 سال فقه) , حسینعلی منتظری (15 سال 
فا ها ای رب فان او و تووشسن ی ز ال 
لمعتین و نهج البلاغه . 


قرن:15 

0 

ات الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز 20 ذی حجه 1360 ق 
در کربلای معلا دیده به جهان گشود. 

وی دروس دینی و حوزوی را از بزرگان علما و مراجع در حوزه ی علمیه 
فرا گرفت وبه درجات عالی اجتهاد نائل شد. ۱ 

عالمان اسلامی ایشان را فقیهی جامع. اصولي مبرز واشنا به علوم معقول 
ومنقول می شناسند و به پرهیزکاری و زهد و ورع و فضایل اخلاقی ایشان 
اعتراف دارند. 

ایشان در بیت مجدد شیرازی رحمة الله علیه که خاندان علم وفضیلت و 
پرهیزکاری واجتهاد است رشد یافت. 

نگارش آثار متعدد و گوناگون برای سطوح مختلف مردم از خصوصیات 
ایشان می باشد که در ادامه فهرست آنها خواهد آمد. ایشان همچنین برای 
فقها و مجتهدان درس ها و مباحثی را در فقه و اصول با استدلال علمی و 
دقیق و با روشی متین و زیبا و علمی به رشته تحریر در آورده اند. 

بیش از 30 سال است که در بحث خارج فقه و اصول ایشان جمعی از 
علما و دانشمندان و فضلا حاضر می شوند و برخی از مدرسان خارح در 
حوزه علمیه قم و سوریه وشماری از مبلغان نقاط مختلف دنیا از شاگردان 
این عالم فرزانه می باشند. 


خاندان آیت الله العظمی شیرازی 
ایت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی از فرزندان زید بن علی بن 
ا خسن به ی امس العمس‌ اه تست مور ان ی سر مر 
نماییم: 

۳ : 
1 بزرگ مرجع ایت الله العظمی حاج سید محمد حسن شیرازی قدس 
سره معروف به مجدد شیرازی صاحب نهضت مشهور تنباکو در ایران 
(وفات وی در سال 2ق می باشد)؛ 
۳ تزور یر جع آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره 
رهبر انقلاب 920« در عراق (وفات وی در سال 8ق می باشد)؛ 
3. بزرگ مرجع آیت الله العظمی حاج سید علی شیرازی قدس سره فرزند 


مجدد شیرازی از بزرگان ومراجع شیعه در نجف اشرف (وفات وی در 
سال 1355 ق می باشد)؛ 

4 آیت الله العظمی آقا سید اسماعیل شیرازی قدس سره (وفات وی در 
سال 1305 ق می باشد)؛ 

د. رز مرجع حضرت آیت الله العظمی آقا سید عبدالهادی شیرازی 
(وفات وی در 11 صفر 1382 ق می باشد)؛ 

6 قرو ی مرجع رت الله العظمی سید میرز| مهدی شیرازی قدس سره 
(بدر ایشان) از بزرگان مراجع شیعه در کربلای معلا (وفات وی در 28 
شعبان 1380 ق می باشد)؛ 

7. بزرگ مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی اعلی الله 
درجاته (برادر معظم له) که در 2 شوال 1422ق به رحمت ایزدی پیوست؛ 
8 آیت الله شهید سید حسن شیرازی اعلی الله مقامه (یکی دیگر از 
برادران معظم له) بنیانگذار حوزه علمیه در کنار حرم مطهر حضرت زینب 
کبری سلام الله علیها که در 6 جمادی الثانی 1400ق در بیروت با ترور 
ناجوانمردانه دژخیمان بعث عراق به شهادت رسید. 

استادان 

ایشان مراحل مختلف دروس علمی را زیر نظر بزرگان علما و مراجع در 
حوزه علمیه کربلا دنبال کردند و به درجات بالای اجتهاد دست بافتند. برخی 
از استادان ایشان عبارتند از . 

1. پدر بزر‌گوارشان حضرت ایت الله العظمی میرز | مهدی حسیبی 
شیرازی قدس سره . ۲ 

2 برادر بزرگوارشان حضرت ایت الله العظمی حاج سید محمد حسیبی 
شیرازی قدس سره . 

3. آیت الله العظمی آقا سید هادی میلانی قدس سره . 

4 آیت الله العظمی آقا شیخ محمد رضا اصفهانی قدس سره . 

5 آیت الله شیخ محمد شاهرودی قدس سره . 

6 آیت الله حاج شیخ محمد صدقی مازندرانی قدس سره . 

7 ایت الله حاج شیخ جعفر رشتی قدس سره . 

8 ایت الله سید کاظم مدرسی قدس سره . 

خیریه و خدماتی است. صدها موسسه دینی وفرهنگی, مساجد, حسینیه ها,؛ 
شبکه های تلویزیونی, شبکه های ماهواره ای, رادیو , حوزه ها؛ زائرسرا, 
سایت های اینترنتی, مدارس, کتابخانه ها, مراکز انتشاراتی و درمانگاه ها 
تحت عنایات و ارشادات ایشان مشغول به فعالیت می باشند. 


توجه به اخلاق وتهذیب 

اضیت شاانی قانل اسب برروسن اخلاق اسان که ور کشعرهای غراف 
کویت و ایران ایراد شده است زبانزد همه علاقه مندان مکتب اخلاقی 
استفاده کرده اند. شایان ذکر است که درس های اخلاق ایشان به صورت 
جزوه و کتاب چندین مرحله به چاپ رسیده است. اخلاق اسلامی و نمونه 
ایشان زینت بخش شخصیت والای علمی معظم له می باشد وهر شخصی 
که با ایشان معاشرت داشته باشد خلق نیک و فضایل انسانی و خوشرویی 
معظم له, اولین چیزی است که توجه او را جلب خواهد کرد. 

دوری از مظاهر دنیا در کنار تقوا و ورع. توکل بر خدا, تواضع فراوان در 
برابر مردم, اخلاق نیکو, احترام به کوچک و بزرگ, صبر پایداری و ثبات 
قدم. تحمل مشکلات در راه اعلای کلمه حق. نشر ومعرفی فرهنگ اهل 
بیت عصمت وطهارت سلام الله علیهم. دوستی برای خدا| و در راه خدا؛ 
باشد که خود, قبل از دیگران به این امور عمل می نماید. 

تالیفات 

ایشان تالیف یی را وس جوانی آغان کرجم کون تبر آن .را دتبال 
می کند. همچلین در موضوعات وابواب مختلف فقهی, , اصولی, اعتقادی, 
فرنهعیه تارنحف سالیعای دارنق حصض‌در این جا. به. فرحی: از آنان اتتان 
اشاره می شود: ‏ بیان الفقه: ۱ 
او ی با با ماع تقلید می باشد و 72 مساله 
از کتاب اجتهاد و تقلی تقلید را شامل می شود و دارای 700 صفحه می باشد. 
اين کتاب در لبنان به چاپ ۹ آن مرجع بزرگوار در کربلای 
معلاست. ‏ بیان الأاصول «10جلد»: 

6 جلد آز (مجلدات مربوط به قاعده «لاضرر ولا ضرار» و استصحاب 
«قطع ظن» «تعادل و ترجیح») به چاپ رسیده است. این کتاب شامل 
مباحث علمی, دقیق, استدلالی و مفصل در علم اصول بوده, از تالیفات 
ایشان در شهر مقدس قم می باشد وتاکنون چندین مرتبه به چاپ رسیده 
است. ‏ توضیح شرائع الاسلام «4 جلد»: 

شرح توضیحی بر کتاب شرائع الاسلام ی ۱ شامل 
هزاران تعلیق و توضیح در ابواب مختلف فقهی نظیر عبادات و معاملات و 
ایقاعات و غیره می باشد. این کتاب از تألیفات ایشان در کربلای معلا بوده 
و مورد توجه بسیار حوزه های علمیه ومجامع علمی ودانشگاهی قرار 
گرفته و حتی به عنوان کتاب درسی و مرجعی مهم تعیین گردیده است. - 
شرح تبصرة المتعلمین «<2جلد»: 


شرحی بر کتاب تبصرة المتعلمین فی احکام الدین مرحوم علامه حلی 
رحمة الله علیه بوده و ابواب مختلف فقه از طهارت تا دیات را مورد 
بررسی قرار می دهد. 1 از تألیفات ایشان در کربلای معلا در سال 
2ق می باشد وتاکنون چندین بار تجدید چاپ گردیده و اولین بار در 
نجف اشرف در سال 1382ق به چاپ رسیده است. ‏ شرح بر کتاب 
سیوطی «<2جلد»: 
شرح تعلیقی است بر کتاب البهجة المرضية فی شرح الأْلفية تألیف جلال 
الدین سیوطی. اين کتاب از کتب علمی و درسی حوزه های علمیه و از 
تألیفات ایشان در کربلای معلا در سال 1386ق می باشد. در پی 1۹ 
فراوان طلاب سطوح حوزه چندین بار تجدبد چاپ شده است. 
شرح اللمعة الدمشقية «10جلد»: 
شرح تعلیقی جامع و کامل بر کتاب شرح الامهالدمتفید ساایف شهید 
0 ۳ 
ان شاء الله به زودی چاپ خواهد شد. ‏ موجز در منطق: 
در اين اثر اصول علم منطق به روشی آسان و روشن برای نوآموزان حوزه 
نوشته شده و در بعضی از حوزه ها جزء برنامه درسی قرار گرفته است. 
اين کتاب از تالیفات ایشان در کربلای معلا در سال 1394 ق می باشد. 6 
کتاب های اعتقادی: 
از جمله کتب مهم در دفاع از مذهب اهل بیت علیهم السلام می توان به 
مجموعه کتاب هایی اشاره کرد که اين عالم ربانی ومرجع بزرگوار تحریر 
نموده است. ‏ علی سلام الله علیه در قرآن «2 جلد»: 
دو این کنات 711 آبه.شرنفه ان فران کزیم که-در :بیان قضیلت و عظمت 
حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه ان ایشان 
نازل شده مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی این فضایل برگرفته از 
از سوره حمد تا سوره اخلاص می باشد. جمع اوری و تدوپن آن در کربلای 
معلا انجام شده است. ‏ فاطمه زهرا سلام الله علیها در قران: 
شامل ایاتی است که پیرامون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل 
شده است. این کتاب بنابر مصادر و کتب عامه و در شهر مقدس قم در 
سال 1408 ق تالیف شده است. تعداد صفحات این کتاب 360 صفحه می 
باشد وچندین بار تجدید چاپ شده است. ‏ اهل البیت سلام الله علیهم د 
قرآن: 
این کتاب نیز شامل آیاتی است که در شأن و مقام باعظمت اهل بیت 
علیهم السلام نازل شده و از مصادر و کتب معتبر عامه جمع آوری گردیده 
واز سوره فاتحه تا کوثر را شامل می شود و از تألیفات ایشان در کویت 
و 9 


موضوع این اثر آیات شریفه ای از قرآن کریم است که درباره شیعیان 
جخضرت علی بن. ابی, طالب شلام. الله علبهما نازلن شدم. در این کناب 
1 تأویل ها و تفسیرهای آیات از کتب و مصادر عامه 
آورده شده است. ی 

این کتاب شامل مجموعه زیادی از روایات نبوی پیرامون حضرت حجت 
عجل الله تعالی فرجه الشریف است و تمامی مصادر آن از کتاب های 
عامه مق باشند. این اثر اززشمند از تالیفات ایشان. در کزبلای فعلاست:د 
در 126 صفحه چندین بار چاپ شده که نخستین چاپ آن مربوط به سال 
0 دز فوسسته آله‌فای نمی باشد عانعن السههه ( وه 
اتفاغات تاروا) 

این کتاب در اثبات عقاید و رد برخی شبهاتی است که از طرف دشمنان 
مذهب مطرح شده و ایشان در این کتاب با بیانی روشن, زیبا و آسان به 
این شبهات پاسخ داده اند. کتاب مذکور از تألیفات ان پر جهان جر کربلای 
معلاست که در 80 صفحه چندین مرتبه به چاپ رسیده است. 9 کتاب های 
فرهنگی: 

کارت سیف یف انار فک ها راو مفطم هیر 
قیاس در شریعت اسلامی: 

این کتاب مسأله مهم قیاس و احکام آن را در شریعت و دین اسلام مورد 
تحت هیروس زار هن هه ماه تا لابق سا در تس مقوسن وروت 
مات سا خشاعت ور ازوام: 

این کتاب شامل مجموعه ای از احادیثت شریعه در فضیلت نماز جماعت و 
بیان فشسقه ه اخکام آن اشت: و ایشا در نس خوانی ور کویت تالیت کرده 
اند. ‏ روزه: 

فلشهه رو هه ام ان که ند.ضورتی ساده همان در حریلا تالف ده 
در نجف اشرف به چاپ رسیده است. جع 

شامل احکام و مسائل مربوط به حج به صورت ساده و روان که در کربلای 
فغلا تالیف شدم: است. 

- مقدماتی در اقتصاد اسلامی: 

در اين کتاب که در کویت و ایران به چاپ رسیده ویژگیهای مهم اقتصاد 
اسلامی بررسی شده و تفاوت آن با دیگز مکاتب اقتصادی به روشنی 
نمایان شده است. - اقتصاد و مشکل ربا: 

بیانکر زیان های وبا دز امتضاد جهانی وراه:خل آن.ضی پاش که از با لفات 
ایشان در سن جوانی است که در کویت و ایران به چاپ رسیده است. ۳ 
اسلام و سیاست: (السياسة من واقع الاسلام) 

در این کتاب دیدگاه اسلام درباره سیاست وسیره رسول خدا, امیرالمومنین 
وائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در زمینه مسائل سیاسی شرح و 


توضیح داده شده است. این اثر از تألیفات ایشان در کربلاست و شامل 
4 صفحه می باشد و ترجمه ان به نام اسلام و سیاست در ایران به 
رشته چاپ در امده است. ‏ شراب و جامعه: 

زیان ها و مفاسد شراب در جامعه موضوع این کتاب است که ایشان در 
کربلای معلا در سن جوانی تالیف کرده اند و چندین بار در نجف و قم تجدید 
چاپ شده است. ‏ زشتی های بی حجابی: 

شامل بحثی درباره ضرورت حجاب و مفاسد بی حجابی می باشد که از 
تألیفات ایشان در سن جوانی در کربلای معلاست. ‏ داستان های آموزنده: 
شامل مجموعه ای از داستان های آموزنده و از نوشته های ایشان در سن 
رسیده است. ‏ حدود در اسلام: 

این کتاب درباره فلسفه حدود در اسلام و بیان شروط و احکام آن می 
باشد و از تألیفات ایشان در کربلای معلاست که در بیروت به چاپ رسیبده 
است. ‏ راهی به سوی بانک اسلامی: 

این کتاب دیدگاه کاملی درباره بانکداری اسلامی ارائه می دهد و مسائل و 
اشکالات برطرف شدن قانون ربا را در نظام بانکی بررسی می نماید و 
فانل ۵ وا سسوم بای سای انایی زاناس اون ارات 
دارد و در سال 1392 ق در کربلای معلا تالیف شده و در سال 1972م در 
دارالصادق لبنان به چاپ رسیده است. ۰« رجال و شخصیت ها 

_ مالک اشتر نخعی: 

شرح حال شخصیت وسردار بزرگ اسلام مالک اشتر نخعی رضوان الله 
تعالی علیه است که در کربلا تالیف شده و در سال 1387 ق در چایخانه 
الغری الحديثة در نجف اشرف به چاپ رسیده است. ‏ شهید اول: 

شرح حال و بیان زندگی مختصری از شهید اول شیخ شمس الدین ابو عبد 
اه مجعدرن مان الاین عیی رن مین لد ین ضیته مصابی ۱ مدافی 
وضفت. تساه کنات ای نت وان «بزرگان تشه هی اند که ور 
نجف اشرف چاپ شده است. ‏ شهید ثانی 

شرح حال مختصر شهید ثانی شیخ زین الدین علی بن احمد الجبل عاملی 
می باشد. این اثر از نوشته های آن بزرگ مرجع در کربلای معلا و جزء 
سلسله کتاب های «بزرگان شیعه» است که در نجف اشرف به چاپ 
رسیده است. ‏ پدر: 

این کتاب شامل بخش های آموزنده ای از زندگی مرحوم آیت الله العظمی 
حاج سید میرزا مهدی شیرازی قدس سره می باشد که به مناسبت چهلمین 
سالگرد رحلت آن مرجع عظیم به رشته تحریر درآمده است. 


شایان ذکر است تعدادی از کتاب های یادشده به زبان های فارسی 
ای ی وا سای ی ار 
ترجمه شده و به چاپ ر سبده است. 

اجازه مرحوم ایت الله العظمی سید محمد شیرازی قدس سره 

متن اجازه اجتهاد و ارجاع از طرف مرحوم حضرت ایت الله العمظی حاج 
سید محمد حسینی شیرازی اعلی الله درجاته به حضرت آیت الله العظمی 
سید صادق حسینی شیرازی دام ظله العالی در امور تقلید. 

« ترجمه متن » 

سر ال ال سم تون ا الهش لاله اساسا عان 
مت له الطامنه 

اما بعد, همان گونه که از نزدیک مشاهده کردم حضرت آیت الله حاج سید 
ضاد ف رای رات تاد اه نع مره بای اد تام امه سس 
مقام والایی از تقوا و عدالت رسیده است و ایشان را شایسته مقام فتوا و 
تقلید و هر انچه یک فقیه عادل عهده دار می شود, می دانم. 

بنابراین رجوع به ایشان در کلیه مسائل, مشروط به اجازه مرجع عادل 
وتقلید از ایشان جایز می باشد, و او را به تقوای بیشتر و احتیاط در کلیه 
اخوال که راخسحات اس وه می کم ان کفته که برآدران اصانن را 
سفارش می کنم تا به گرد ایشان جمع شده. از وجودشان در کلیه زمینه ها 
استفاده کنند. خدای متعال توفیق دهنده وهدایتگر می باشد و تنها او پاری 
دهنده است. محمد الشیرازی 


حسینی کوهساری, اسحاق 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید ۱ 

محل تولد : نکا- ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1328/2/15 

زندگینامه لضف 

حقیر سید اسحاق حسینی کوهساری در سال 1328 در روستای کوهسار 
کتن از توابع شهرستان نکا متولد شدم. دوران ابتدائی تحصیل را در حوزه 
علمیه نکا تحت نظر ایت الله سیموندهی طاب ثراه و سپس به مدت چهار 
سال در حوزه علمیه امام صادق(ع) قم تحت نظر ایت الله دار ابکلائتی 
ادامه تحصیل داده ام. 

در سال تحصیلی 46-47 وارد حوزه علمیه قم شده ام و در مدرسه 
سعادت تحت نظر آیت الله حسن زاده ام و جوادی آح اه تحت اشراف و 
نظر. آن: دو غزیز به تحصیل ادامه. دادم قوانین را نزن استاد دوزدوزانی: 
رسائل را نزد استاد اعتمادی. مکاسب را نزد استاد ستوده, کفایتین را نزد 
آیت الله سلطانی و اسفار را تزة حشسن زاده آملی و جوادی آملی و استاد 
مصباح_ یزدی گذراندم. تقریبا دو دوره درس اصول و فقه آیت الله میرزا 
ت آملی و مقدار اندکی از محضر آیت الله گلپایگانی و مرتضی ت 
له جوادی و مدت 4 سال از محضر ایت الله منتظری استفاده کرده ام. 
تقریبا چند سال قبل از انقلاب وارد مدرسه در راه حق شده و دوره 
آموزشی دروس معارف و فلسفه و بقیه دروس موسسه را گذرانده و 
سپس وارد موسسه باقرالعلوم(ع) و بعد موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی (ره) شده ام ِ 

مدت 12 سال به عنوان مدرس دروس معرفت شناسی , انسان شناسی, 
و خداشناسی با طرح ولایت بسیح دانشجویی افتخار همکاری داشته ام و 
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآنی موسسه را دریافت نموده ام . 
حقیر از سال ۵9-60 جز اولین گروهی بوده ام که وارد دانشگاه تهران 
شده ام و از آن زمان تاکنون به عنوان تدریس معارف اسلامی 1 و 2 
اخلاق , تاریخ اسلام همکاری داشته ام و اکنون عضو گروه الهیات پردیس 


قم هستم و درس تفسیر تاریخ قران و تاریخ تفسیر و درس های وانسیه را 
به عهده دارم. 

کتب و مقالاتی هم نگاشته ام که خوشبختانه کتاب تاریخ فلسفه اسلامی به 
عنوان کتاب درس در مرکز تخصصی فلسفه حوزه تحت مدیریت استاد 
فیاضی که حقیر افتخار تدریس متن کتاب را بر عهده دارم و مرکز جهانی 
اهل بیت (جامعه المصطفی کنونی) و دانشگاه معارف اسلامی قم و برخی 
از دانشگاهها دولتی و آزاد جز کتب درس قرار گرفت و الان تحت چاپ 
است. 

حفیر کارشناسی ارشتد قاسته خی کان ,یخن مور کت راهم کرففه آمرم افتر 
تز دکتری نقد و بررسی مبانی تفسیر عرفانی را تحت نظر استاد سید 
محمد باقر حجتی و حبیب الله طاهری و مشاوره دکتر الهیات و دکتر 
سبحانی گذراندهم ام.و اکنون مشغول نگارش تفسیر سوره حمد به عنوان 
کتاب درس دانشگاه و آماده سازی پایان نامه جهت چاپ می باشم. 

در ضمن حقیر افتخار روحانی کاروان در طول بیست سال را دارم و از 
نظر منبر و نوکری امام حسین قم و خطابه هم موفق هستم و در استانهای 
مختلف افتخار نوکری را دارم و الان بواسطه عضویت هیثت علمی امکان 
رفتن به خارج از قم را ندارم تقریبا در لشکر 17 علی اين ابی طالب و 
شراخ کم توانشگاه شیت فصافی افخار کار سا این شمه 
دارم. 


حسینی: اسماعیل 


قرن:15 

ی 

۳ 

محل تولد : اذربایجان شرقی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1356/3/30 

زندگینامه علمی 

بنده حقیر در استان آذربایجان شرقی, شهرستان اهربخش خاروانا 9 
روستای نچق در سال 56 بدنیا آمدم بعد از آنکه به سن هفت سالگی 
رسیده‌ام , تحصیلات ابتدائی را در همان محل طی کرده و چون در محل 
خودمان (روستای نچق) مدرسه راهنمائی نبود لذا برای ادامه تحصیلات در 
مقطع راهنمائی به بخش خاروانا مراجعه کرده و در آنجا مشغول تحصیل 
در مقطع راهنمایی شدم .بعد از تعطیلات دوره راهنمایی به جهت این که 
علاقه زیادی حتی از دوران ابتدائی به درس‌های حوزه و علوم دینی داشتم 
تا در اینده روحانی خوبی باشم حتی در همان محل با این که معلمین اسرار 
می‌کردند که درس شما خوب است همین دروس را ادامه بدهید با این حال 
این علاقه شدید مرا از ان درس‌های دوره دبیرستانی منصرف کرد و امدم 
به نزدیکترین محل که شهرستان جلفا و هادی شهر بود در آنجا : به تحصیلات 
حوزوی مشغول شدم. بعد از یک سال تحصیل در آنجا دیدم وضعیت آنجا 
ی ای هر و وت و و 
حوزه علمیه ولیعصر(عج) تبریز انتقال گرفتم و ادامه تحصیلات مقدماتی را 
در آن حوزه مبارکه گذراندم و در سال 80 به قم آمدم و در خدمت 
استادانی چون استاد محسن فقیهی و استاد فا و استاد سید حسن 
خمینی و استاد سیدمحمد ابن الرضا خونساری درس رسایل و مکاسب و 
کفایه را آموختم و الان در خدمت آیت الله سبحانی و ایةالله مکارم 
شیرازی و استاد محمدابن الرضا درس خارج فقه و اصول را فرامی‌گیرم. 
اینجانب بعد از طی دوره مقدماتی علاقه زیادی به تبلیغ و تحقیق داشتم که 
این علاقه در سال 5 که از طرف مقام معظم رهبری به سال پیامبر 
اعظم (ص) نام کداری گردید مرا شدیداً وادار نمود تا در آن .ال بتواتم 
کتابی در مورد آن حضرت به رشته تخر بنز قورا دز در از .ان ی 
اکنون مدتی است مشغول تحقیق در عنوانهای مختلفی می‌باشم از جمله:( 


کتابی به نام راهی بسوی سعادت«مواعظ و سفارشات رسول اکرم(ص) 
به علی (ع) و اباذر» که چاپ شده ,و ۳ ند ی ادن وم رون 
اکرم(ص) «اخلاقی-اجتماعی- عبادی -سیاسی وچهل حدیث» که دردست 
چاپ است وکتابهایی در موضوعات کرامات و معجزات رسول اکرم(ص) و 
راههای مبارزه بافقر و پزشک خانواده )که هنوز انها رابخاطر مشکلات 
مالی نتوانستم به چاپ برسانم و بنده حقیر حافظ نصف قران کریم 
می‌باشم و به رشته تفسیر و علوم قرانی بیشتر علاقه داشته و کار می‌کنم 
که تا در اینده به حول قوه الهی بتوانم در عنوانهای تفسیری تحقیق و 
تدریس داشته باشم «انشاءالله» 


حفید تفتازانی, سیف‌الدین. احمد 


قرن:9 

حجنسیت ِ 

0 1316 ق), فقبه, محدت. مفسر و متکلم شافعی. معروف به 
شیخ الاسلام. چون از نوادگان محقق تفتازانی بود, به احمد حفید نیز شهرت 
داشت. وی مدت سی سال در زمان سلطان حسین بایقرا عهده‌دار قضای 
هرات بود. شاه اسماعیل صفوی, او را با پنج تن از علماء هرات در مرو 
کشت. وی در بیشتر علوم زمان بویژه فقه و حدیث و تفسیر یگانه‌ی زمان 
و فرید عصر بود. از آثار وی: «شرحی بر تهذیب المنطق و الکلام»؛ 
«تعلیقه بر شرح عقاید نسفیه»؛ «حاشیه بر مختصر»؛ «حاشیه بر مطول»؛ 
«الفوائد و الفرائد» و «شرح فراض السراجیه»؛ «حاشیه بر شرح الوقایه 
لصدر الشریعه». . _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حبیب السیر (349/4), روضات الجنات (353 -3<2 /1), 
کشف الظنون (2023 ,1480 ,1247 ,1144 ,516 ,75), الکنی و 
الالقاب (122 -121 /2), لفت نامه (ذیل/ احمد), معجم المولفین (206 
-205 /2), هدیه العارفین (139/1). 


حقی. مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

مهدی حقی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زند کینامة علمی ۳ 

از سال 81 به بعد در درسهای فقهی حضرات ایات وحید خراسانی و 
مرحوم آیت الله تبریزی شرکت کردم و همزمان به تدریس درس مکاسب 
مرحوم شیخ در مدرسه خان و مر بنبه امام عصر اشتفغال دارم و از تا 
93 تاکنون به همراه دوست را جناب حجف| لاسلام والمسلمین آقا 
سید علی عماد بیرجندی طرحی را که در ارتباط با فقه القرآن با نگاهی 
0 از آنچه تأکنون رایج بوده آغاز کرده ایم که احیما ِ تکمیل آن 
برای محققان حوزوی در برداشته باشد. طرح مذکور در مرحله فیش 
برداری و مطالعات اولیه قرانی قرار دارد و در مراحل بعد نیاز به همکاری 
و یاری تعداد زیادی از محققان حوزه خواهد داشت که امید است مورد 
عنایت حضرت ولی عصر قرار گیرد. 

تفسیری, کلامی و فلسفی است از دیگر دغدغه های اینجانب است که 
امیدوارم بتوان: سر و ساماتی به آنها دادم و بخشهایی از آن, را به جامعه 
عرضه دارم, انشاء الله. از سال 77 تا 84 بر تطهر متتصر کر حاعه حاسته 
تفسیر جمعی از بزرگان حوزه که بصورت هفته ای 2روز تشکیل می شد 
شرکت کرده و بهره علمی فراوانی از محضر آقایان بردم.همچنین با توجه 
به نیاز فراوان جوانان و نوجوانان به مفاهیم و معارف ناب قران و اهل 
بیت و کمبود کارهای غقلخیف و بی توجهی به این سنین از سوی محققان 
حوزه ای, طرح چند جلد کتاب اموزشی موضوعات منتخب قران همراه با 
معانی قابل درک و ابزارهای تفهیم و انتقال این مفاهیم به گروههای سنی 
4 تا 18 سال را در دست تالیف و تحقیق دارم که امیدوارم به تدریح تکمیل 
و به جامعه عرضه گردد. بخشهایی از این موضوعات در موسسه حفظ 
قرآن کوثر و مدارس تابع آن در سالهای گذشته تدریس شده و نتایج مثبت 


حکمت, علی‌اصغر 


قرن:14 
جنسیت ِ 

0 
تولد: 31 ۳ تهران. 
درگذشت: 3 شهریور 139 تهران. 
علی‌اصغر حکمت فرزند احمد علی مستوفی (حشمت‌الممالک شیرازی) 
بود. اجداد وی از علمای شیراز بودند و از طرف مادر نیز نوه‌ی حسن 
فسایی نویسنده‌ی کتاب فارسنامه ناصری بود و جد او سید علیخان کبیر 
صاحب شرح صحیفه نام داشت. 
علی اصفغفر حکمت تحصیلات علوم قدیم (مقدمات علوم و ادبیات فارسی و 
عربی) را در شیراز (در مدرسه‌ی علمیه و منصوریه) فراگرفت. سپس در 
تهران در دبیرستان کالح امریکایی به تحصیل ادامه داد. در تاریخ 1337 ق. 
در وزارت معارف مشغفول به کار شد. در سال 460 1 ق. به وزارت 
داد گستری انتقال یافت و در سال 1309 به منظور تکمیل تحصیلات خود به 
فرانسه و انگلستان عزیمت کرد و از دانشگاه سرین پاربس در رشته‌ی 
ادبیات فارغ التحصل کردید و به 1 باز گشت. 
مشاغل و فعالیت‌های وی به این شرح است: رییس بازرسی وزارت 
معارف؛ 1209 رییس اداره‌ی کل معارف؛ 13907 مامور مطالعات در 
تعلیم و تربیت و قوانین ست اسناد در اروپاء 2 -300 1 (بازگشت به 
تهران در شهریور 33912))"* کفیل وزارت معارف؛ 19312 وزیر فرهنگ, 
7 -1313 رییس دانشگاه تهران, 1317 -1314؛ وزیر کشور 1318؛ 
وزیر بهداری, 1320؛ وزیر دادگستری. 1322؛ رییس کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران از سال 1325 وزیر مشاور؛ 1996 و 1-332 وزیر امور 
خارجه, 1328 -1327؛ استاد کرسی تاریخ مذاهب و ادبیات ایران در 
دانشگاه تهران از سال 1329: رییس هیئت نمایندگی ایران در دانشگاه 
تهران از سال 1329 رییس هیئت تصا تن ی ایران در کنفرانس عمومی 
یونسکو منعقد در فلورانس (1950) و دهلی نو (1956)؛ سفیر کبیر ایران 
در هند 1336 -1332؛ وزیر مختار در تایلند,. 1335؛ وزیر امور خارجه, 
8 -1337؛ رییس هیئت مدیره انجمن آثار ملی. 1333 -1324 رییس 
هیثت موسسان انجمن آثار ملی و مت انجمن؛ 11244 از نخستین 
اعضای فرهنگستان ایران؛ بنیانگذاری مجله «تعلیم و تربیت» (اين مجله از 
انتشارات وزارت فرهنگ بود و شماره‌ی اول آن در فروردین 1904 منتشر 


شد)؛ حکمت در بیست و یکم خرداد 1351 کتابخانه شخصی خود را شامل 
پنج هزار جلد کتاب چاپی, تعداد زیادی نسخ خطی و مجموعه‌های روزنامه 
(از زمان ناصرالدین شاه تا زمان معاصر) و مجموعه‌های کتاب‌های تفسیر 
و کتاب‌های مربوط به قرآن (از عربی و فارسی و آتحلیشین و تعدادی 
مرقعات] به کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران اهدا کرد که در مخزنی به 
نام او نگاهداری می‌ شود, شرکت در جلسات کانون دانش پارس (به 
هنگامی که وی برای تدریس و سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات به شیراز 

تفت ار به پیشنهاد وت سامی ریاست افتخاری کانون دانش به او واگذار 
شد), شرکت گابیگاه در جلسات «شب‌های شیراز» در تهران. 

از جمله نشان‌های اوست: نشان درجه اول وزارت فرهنگ, 1299 نشان 
لژیون دونور از دولت فرانسه؛ نشان درجه اول همایون, 135 نشان 
درجه اول نیل از دولت مصر, 1318؛ نشان درجه‌ی اول الکوکب الاردنی از 
فلت هاشمی ار 2و ان ری ایل سردا اعلا ار دولت 
افغانستان, 1329؛ نشان رسمی درجه‌ی اول از دولت‌های هلند, دانمارک, 
اکلتان این تال 

فهرست آثار او به. شرخ زیر انست:* امثال قرآن مجید (فصلی از تاریخ 
کریم, 3دد13), حروف مقطعه‌ی قرآنیه يا فواتحع صدور و فصلی از : تاریخ 
قران (1331, نشریه مجله «مهر»)؛ تفاسیر بوعلی سینا از قران مجید؛ 
تصحیح و تحشیه کشف الاسرار و عدة الابرار خواجه رشیدالدین میبدی 
معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری؛ سعدی تا جامی (ترجمه‌ی جلد 
سوم دوره‌ی تاریخ ادبیات ادوارد براون, در منبع دیگر به این جوز از آن 
یاد شده است: ترجمه‌ی جلد سوم تاریخ ادبی ایران و در منبع دیگری آمده 
است: چهارمین جلد از تاریخ ادییات ایران, (1327)؛ شادباش نوروزی 
(مجموعه اشعار, 1326)؛ پارسی نغز (مجموعه آثار پارسی سره از 
نویسندگان ایران قدیم و جدید, ووو و امین و شاففن (ترجمه عربی اناد 
جرجی زیدان)؛ پنج حکایت از شکسییر (دو جلد, لاهور, 1957 م.)؛ پنج درام 
از شکسییر (دو جلد, هرن 1333)؛ دوستداران وطن؛ تقویم معارف از 
فبال 1305 ها 1307 (تحصکنم و-تخشیه زسام حمان ما رسالهی فساراخ 
عاور «عاهم نی یه ار اگلسی سا ریات فش تدای 
(1326)؛ ایران در فرهنگ جهان (1326)؛ شعر معاصر؛ رستاخیز (اثر لون 
تولستوی, 1339)؛ راه زندگی (اثر نیکلا حداد مصری, 1346 ق.)؛ شرح 
حال و منتخب جامی (ظاهرا همین کتاب با نام زندگی جامی شاعر ایرانی 
در سال 1320 هم به چاپ رسیده است)؛ مطالعاتی در باب حافظ (با 
عنوان دیگری: درسی از دیوان حافظ نیز به چاپ رسیده است. 1220 
-1319)؛ مطالعه تطبیقی رومئو و ژوملیت با لیلی و مجنون نظامی 
( ۱9 هه وه فص محالس لاس یش مایت رالد 


در احوال «اثر» پرشکفتی شاعر معروف فارسی؛ نقش فارسی بر احجار 
هند (کلکته, 1957 م.. چاپ دوم, تهران. 1338)؛: شعونتلا پا انگشتر 
گمشده (کالیداس, ترجمه, بمبئی, 1336)؛ نه گفتار در تاریخ ادیان (شیراز, 
نشریه دانشگاه. تهران. 1341)؛ الواح بابل (اثر ادوار شی‌یر, 1341)؛ 
اسلام از نظر گاه دانشمندان غرب (1340, چاپ دوم)؛ اصول فن مناظره 
(1316), افیاتة دلپذیر (اثر زود شکسپیر. ۱ الف و لیله 
«تعلیم و تبرت ۱6 مجله‌ی رسمی ۳ معارف از سال 1304 1305. 
سخن حکمت شامل سه هزار و پانصد بیت از اشعار حکمت با مقدمه‌ی 
سید حسن سادات ناصری به خط نستعلیق ابراهیم بوذری. سرزمین هند 
(1337. نشریه‌ی 515 دانشگاه تهران), تاریخ ادیان, دیوان جامی (با 
مقدمه و تصحیح و اهتمام ایشان). کذشته از این مجموعه مقالاتی که به 
قلم وی در مجلات مختلف ایران منتشر شده و همه شامل مباحث ادبی و 
تاریخی است. 
علی‌اصغر حکمت روز دوشنبه سوم شهریور 1359 برابرچهاردهم شوال 
0( ق. در تهران وفات پافت و در شیراز در مقبره‌ی خانوادگی در 
حضرت عبدالعظیم «باغ طوطی » به خاک سپرده شد. 
فرزند امد ول خان حشمت الممالک تب که در كِِ در فتراز تولد 
سا را در شیراز 0 و در ها 11۳ فارسی و عربی 
مطالعاتی نمود و سیس برای ادامه‌ی تحصیل یه تهران وارد شد و ضمن 
گذراندن مدرسه‌ی آمریکائی, تحصیلات ادبی و فقه و اصول را ادامه داد و 
ِِ و فقهاء درجه اول آن روز مانند مرحوم میرز | طاهر تنکابنی تلمذ 
3 
در 1297 وارد خدمات فرهنگی گردید و با نشر مقالات محققانه و تدریس 
زبان انحلشتنی در مدارس متوسطه, کسب شهرت نمود و وارد فعالیت‌های 
سیاسی شد و با کمک عده‌ای از دوستان و همفکران خود, به زعامت 
علی‌اکبر داور حزب ِِ را بنیانگذاری کردند. تا 1309 در وزارت 
معارف خدمت می‌نمود مشاغلی مانند ریاست کار گزینی, بازرسی و 
اداره کل معارف را بح می‌نمود. در این سال به تشکیلات جدید داور در 
دادگستری وارد شد و پس از چندی برای مطالعه در امور قضائی و ثبتی به 
اروپا اعزام گردید. 
حکمت در اروپا وارد دانشکده‌ی حقوق و ادبیات گردید و درجه‌ی لیسانس 
از هر دو رشته گرفت. مأموریت دیگر حکمت در اروپاء مطالعه در ام 
آموزشن و پرورشن -دانشگام بود. وی در اين مدت تحقیقاتی درباره‌ی امر 
۱ و تربیت به عمل آورده و مرتبا گزارش آن را به تهران ارسال 


حکمت در شهریور 1312 به تهران احضار شد و در کابینه‌ی ذکاءالملک 
فروغی ابتدا کفیل و بعد وزیر معارف و رئیس دانشگاه گردید. حکمت در 
کابینه‌ی جم نیز وزیر فرهنگ بود تا اینکه در شهریور ماه 1317 از خدمت 
معاف شد. 

دوران پنج ساله‌ی وزارت فرهنگ علی‌اصغفر حکمت را باید دوران تحول 
فرهنگی در ایران نام نهاد. تاسیس دانشگاه تهران مات دانشسراهای 
مقدماتی در سراسر کشور, برگزاری جشن هزاره‌ی فردوسی, تأسیس 
فرهنگستان ایران, بوجود آوردن پیشاهنگی و تغییر برنامه‌های مدارس به 
اصول تعلیماتی کشورهای خارج. ایجاد تحول در زبان و ادبیات پارسی, 
توحهرنه آنار باتصاتی و تشک موزهن انران باستان ۵ ترنت: کاور آموزشت 
و انتشار نشریات سودمند و توجه به امر ورزش در مدارس, توسعه و 
تکمیل مدارس ابتدائی و متوسطه از جمله کارهای او بود. 

حکمت پس از معافیت از وزارت فرهنگ, شش ماه بلاشغفل بود تا اینکه در 
اسفند 317( در نر میم کابینه‌ی محهمود جم, به وزارت کشور منصوب شد. 
در کابینه‌ی دکتر متین دفتری نیز سمت وزارت کشور را عهده‌دار بود. در 
خرداد 1319 بار دیگر از خدمت معاف گردید و به کار تحقیق و مطالعه 
پرداخت. 

در ترمیم کابینه‌ی فروغی در سی‌ام شهریور 1320, حکمت وزیر بازرگانی 
و پیشه و هنر شد. در ترمیم دیگر کابینه‌ی فروغی, وزارت بهداری را بر 
عهده گرفت. در کابینه‌ی سهیلی نیز همچنان وزیر بهداری بود. 

در 1322 در نخست‌وزیری دوم علی سهیلی, وزارت دادگستری بر عهده‌ی 
حکمت قرار گرفت. در کابینه‌ی قوام‌السلطنه در سال 1326 وزارت 
مشاور یافت. در کابینه‌ی ساعد در 1327 وزیر امور خارجه گردید و در 
دولت زاهدی وزیر مشاور بود. در 1337 در کابینه‌ی دکتر اقبال مجددا 
وریز آمون خارجةه .شید و انگام. به. تفارث. ابران نر هند شاههن: گردید. 
علی‌اصغر حکمت گذشته از اينکه پنج سال در سه کابینه وزیر فرهنگ و 
رئیس دانشگاه تهران بود, دو نوبت وزیر کشور, دو مرتبه وزیر امور 
خارجه. یک بار وزیر دادگستری, دو بار وزیر پیشه و هنر, دو بار وزیر 
بهداری, سه دفعه وزیر مشاور و یک بار سفیرکبیر بوده است. 

حکمت در سال 4 که وزیر فرهنگ بود. کشف حجاب را اجرا کرد و در 
روز 17 دی ماه جشنی در دانشسرای عالی منعقد نمود و چادر و حجاب از 
سر عده‌ای از فرهنگیان برداشت و شاه نیز حجاب همسر و دختران خود را 
برداشته, در ان مجمع شرکت کرد. معلمین و دانش‌اموزان مجبور شدند در 
مدارس بدون حجاب شرکت نمایند و همین مسئله موجب اشاعه‌ی کشف 
حجاب گردید. اقدام حکمت در اين مورد درخور سرزنش بسیار است. وی 


در کتابی به نام سی خاطره از عصر پهلوی, اقدام خود را در این زمینه 
وه نت فش مها هر ان فوران ها تست ارات 
حکمت در این خوشرقصی, این بود که از کفالت وزارتخانه به وزارت 
حکمت در دو نوبت وزارت امور خارجه‌ی خود دست به یک اقدام فرهنگی 
د و ان انتشار مجله‌ی وزارت امور خارجه بود که مقالات تحقیقی و 
تاریخی زیادی در آن به چاپ می‌رسید و یکی از منابع مهم سیاست خارجی 
نان ماس سس او هر اس ریاشع را 
عهده داشت. وی در جوانی با خواهر سردار فاخر حکمت ازدواج کرده و 
صاحب سه دختر شد. 

او از روز تاسشنن دانشگاه تهران. یکی از اساتید و مدرسین دانشکده‌ی 
ادبیات و علوم معقول و منقول بود و پیو سته با داشتن مشاغل سیاسی, 
دقيقه‌اي از حضور در سر کلاس غفلت نمی‌ورزید. 

دارای تا و تحقیقات بسیاری است که قسمتی ان به چاپ رسیده 
است. ترجمه و تحشیه‌ی تاریخ ادبیات ایران خا لت پروفسور ادوارد براون 
تحت عنوان از سعدی تا جامی- پارسی نعزه سرزمين هند, نه گفتار در 
تاریخ ادیان. دو تفسیر یکی از ابوالفتوح رازی :9 دپگری از خواجه عبدالله 
انصاری در ده مجلد است. تاریخ ادیان هم از دیگر تألیفات اوست. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1345/1/1 


آدرس اینترنتی 
زندگینامه علمی 
اینجانب در سال 1345 در تهران به دنیا آمدم و در سال 1354 در مشهد 
مقدس به فراگیری علوم حوزوی مشغول گرديديم و پس از گذراندن 
عالی حوزه در درس خارج فقه و اصول نزد ایت الله فلسفی و ایت 
الله مرتضوی طی مدت 20 سال شرکت نمودم . همچنین در درس تفسیر 
آیات معظم میرزا جواد آقا تهرانی . محمد صادق سعیدی رها و آیت الله 
سید عز الدین زنجانی شرکت کردم ۱ علوم قرآنی را نیز نیز از آیت الله 
معرفت اموختم . از حدود 15 سال پیش به تحقیق و نگارش در رشته های 
فقه , علوم قرآنی و تفسیر پرداختم . هم اینک به تدریس فقه , علوم 
قرانی و تفسیر در حوزه علمیه مشهد مقدس و دانشکده علوم قرانی و 
مرکز تربیت مدرس قران اشتغال دارم . 


حکیم» منذر 


قرن:15 
حنسیت ٍِِ 
سید ۳ 
محل تولد : کربلا 


ت‌ 


بسمه ۵ تعالی تولد : 29 شوال 1372 هجری قمری ( 20/4/1332) کربلا 
ورود به حوزه علمیه : 340 1- 3 ش , نجف اشرف ( مقدمات , 
سطوح , خارج ) 1353- 1372ش , قم ( خارج ) اساتید مقدمات و سطوح 
: آية الله شهید سید اسد الله مدنی , آية الله سید محمود شاهرودی , آية 
الله شیخ ابوالفضل ( علی ) اسلامی قزوینی , آية الله شیخ بشیرحسین 
نجفی , اية الله سید نور الدین اشکوری و حجة الاسلام شیخ محمد سعید 
نعمانی , شهید حجة الاسلام شیخ ماجد بدراوی , اية الله سید محمد تقی 
طباطیاتی تیریزی » ابة الله فیرزا خبیب الله اراک ابة الله شبخ مرتضین 
اشرفی شاهرودی , آية الله سید حسن مرتضوی . استاد شهید سید عبد 
الصاحب حکیم , آية الله شیخ ابوالحسن انواری زتخانی. : ایة الله شیخ 
مصطفی اشرفی , آية الله سید کاظم الحائری , آية الله سید محمد مفتی 
الشيعة , استاد شیخ غلامرضا عرفانیان , آية الله شیخ علی کاتبی مرندی , 
و اية الله فرخنده تبریزی , استاد شیخ عباس طبرسی مازندرانی اية الله 
شیخ محمد امین زین الدین , حجة الاسلام دکتر شیخ محمد باقر مقدسی . 
اساتند اخلایق. + ابة الله شهید سید اسد الله مدنی , استاد شهید سید عبد 
الصاحب الحکیم , استاد شیخ نجم الدین طبرسی مازندرانی , استاد شیخ 
تجم. آلدین طبرشی از تدرانی : شیخ: عید الحخسین واقظ خر اساتی. :. آبة 
الله شیخ ابوالفضل ( علی ) اسلامی قزوینی . اساتید تفسیر : استاد شیخ 
نجم الدین طبرسی مازندرانی , شیخ عباس طبرسی مازندرانی , آية سید 
حسن مرتضوی , ایح الله شیخ بشیرحسین النجفی آخ الله خزعلی و او 
الله جوادی آملی . خارح اصول در محضر آیات عظام : آية الله العظمی 
سید ابوالقاسم خوتی ,ایة الله العظمی شهید سید محمد باقر ار ار 
الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی , آية الله العظمی ناصر مکارم 
شیرازی , اية الله العظمی میرزا هاشم املی , اية الله العظمی سید کاظم 
حائری , آية الله العظمی سید محمد مفتی الشيعة اردبیلی . مباحث خارج 


فقه در محضر محضر آیات عظام : امام خمینی (ره) . شهید سید محمد 
باقر صدر , سید علی سیستانی . میرزا کاظم التبریزی , شیخ محمد طاهر 
آل شبیر خاقانی , میرزا جواد آقای تبریزی , شیخ حسین وحید خراسانی , 
سید کاظم حائری را درک نمودم . ندرپس : تمام دروس مقدمات , کتب 
سطوح اولیه و سطوح عالیه حوزوی , خارج تاریخ و علوم تاریخ , علوم 
قران و تفسیر , علوم تربیتی و اخلاق , فلسفه و کلام , مباحت جامعه 
شناسی کلیه دروس معارف در دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی استاد 
مشاور و راهنمای و داور در بسیاری از رساله های علمی در مرکز جهانی 
کی اسلامف مامت سای اه از رورم کته تم ساجعد 
الزهراعء م کر مدفرت خواهران» جامعة ال الییت (ع) ۸ موسسه پزوهشین 
امام خميني (قدس) . برخی تحقیقات و تألیفات : - المرشد الی تعلیم 
فراع هلان لسساص رل ان در وم وان را مد 
سر فصل ها و منون دروس معارف اسلامی در دانشگاهها - لرجمه ی 
اصول فلسفه و روش رئالیسم ج 1 - تحقیق فقه معالم الدین - تحقیق 
وساله لاضرر,شیح. اتصاری + تحقیق عفالات الاصول, ( محقق عرافی. )- 
تارت اور عم او در دکیت هلت رع اسان لماش و ال 3 
عصر الامام شرف الدین 5 قراءة فاحصة فی تراثت الامام شرف الدین 5 
عصر الامام البلاغی - قبسات من حیاة شهید المحراب السید محمد باقر 
الحکیم - تاریخ عصر غیبت باهمکاری پور سید اقایی - درسنامه عصر غیبت 
- تاریخ عصر غیبت کبری - النظرية الاجتماعية فی فکر الشهید السید محمد 
باقر الصدر ( جامعه شناسی قرآنی ( اتیب آعلام الهداية ) 14 جلد ) - 
فبرحاب اعام الهداند ‏ و لد سوه ارم ااسلام ( تلو 2 
قبسات من سيرة القادة الهداة ( 2جلد ) - دروس تمهيدية فی تاریخ و سیر ة 
قاومال دام 2 لو اعدفی رخا سید شرس الرسولن امصتافی رس 
برخی طرح های علمی : - نظریه ی اخلاقی اسلام - مبانی نظریه و نظام 
اخلاقی اسلام - طرح تاریخ ۹ علوم تاریخ در قران کریم - طرح پیشنهادی 
آموزش در مقطع اجتهاد - مبانی و زمینه ها و شیوه ایجاد تحول در حوزه ها 
ی علمیه - برنامه آموزشی پیشنهادی برای حوزه های علمیه بر محوریت 
قران کویم ری معنولیت .۰ یرت ساران شلات لام 
خوزستان مدیریت حوزه های علمیه اهواز و دزفول مدیریت پژوهش در : 
مجمع جهانی اهل بیت (ع) , دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم " بخش عربی ) مدیریت برنامه ریزی و آموزش اد سازمان 
علمیه خواهران و9... و و ی تربیت محفق "۳ موسسه ی 
دائرة المعارف فقه اسلامی مدیریت گروه ففه خانواده در جامعة 
المصطفی العالمية مدیربت گروه فقه در دانشگاه مجازی المصطفی 


استاد حکیمی در چهاردهم فروردین 1354 (1314 ق) (استاد, تاریخ 
درگذشت خویش را به اصحاب سرش گفته است (و «سر اهل السر مما لا 
یباح»)؛ اما امید است که با دعای همان اصحاب سر آن تاریخ به تخیر افتد 
و استاد دیرتر بزید. آن ذلک علی الله یسیر.), در مشهد زاده شد. پدرش: 
حاج عبدالوهاب حکیمی (م 1309 ش)؛ که اند بة انشان امام رضا ع << 
پناه برده بود, از محترمین بازار مشهد و متشرع و اهل مراقبه بود و از 
شبهات می‌گریخت. 1 
رفت. پس از فرا گرفتن قرآن و صد کلمه (از کلمات قصار امیرالمومنین 
علی -ع- با ترجمه‌ی منظوم), و نیز مقداری از دیوان حافظ, درسهای 
دوره‌ی ابتدایی را در مدرسه فرا گرفت. درسال 196 به حوزه‌ی علمیه‌ی 
مشهد وارد شد و بیست سال در آنجا به علم اندوزی و خود سازی 
پرداخت. هشت سال به درسهای مقدمات و سطح و دوازده سال به درس 
خارج اشتغال داشت و در جنب آن, پانزده سال به تحصیل فلسفه و کلام 
پرداخت. 

ادبیات عرب را نخست در نزد چند تن از طلاب فاضل, و بار دیگر در نزد 
شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری, معروف به ادیب تاتف (م 35 1 ش)؛ فرا 
گرفت و تقریرات همه‌ی دروس او را نوشت. اصول فقه و فقه را در 
محضر ایت الله میرزا احمد مدرس یزدی (م 1350 ش), که خویشاوندش 
بود, و ایت الله علی نمازی شاهرودی (م 304( ش)؛ و دیگر دروس سطح 
و مقداری از خارج را, از جمله خارج کفایه, در محضر آیت الله شیخ هاشم 
قزوینی (م 1339 ش)؛ آموخت. همچنین دوازده سال از افاضات آیت الله 
شیخ مجتبی قزوینی (م 1346 ش), بهره برد و جلدین کفایه و خارج فقه و 
نیز درس معارف اعتقادی و اجتهادی و فلسفه (شرح اشارات و اسفار) و 
نقد فلسفه را از محضر او فرا گرفت و ضمن تماشای رواق اشراق, همراه 
فا تیان تحشی. کرد دهم. سال. تیز خر خزس خارع فقمه واضل. ابیت الا 
العظمی سید محمد هادی میلانی (م 1354 ش), حاضر شد و تقریرات 
درس اصول وی را بتفصیل و تقریرات برخی از دروس فقه را باختصار 
نوشت. 

شرح باب حادی عشر را از بعضی از فضلا, و شرح تجرید را در محضر شیخ 
عبدالنبی کجوری (م 1419 ق), و شرح منظومه را از شیخ غلامحسین 


محامی بادکوبه‌ای (م 1333 ش), اموخت, در پی اموختن علوم مرسوم 
حوزه, در سری هم در علوم دیگر کشید که مبادا چیزی را فروهشته باشد: 
نجوم و تقویم را در نزد حاجح شیخ اسماعیل نجومیان (م 1356 ش). و 
اوفاق و رمل را از محضر حاج سید ابوالحسن حافظیان (م 1360 ش)؛, و 
حاجی خان مخیری (م ح 1350 ش), و شیخ مجتبی قزوینی فرا گرفت. 
گزافه نیست اگر بگویم از کی آناستر نید خی کم تفایان بود 
و: بالای سرش ز هوشمندی می‌تافت ستاره‌ی بلندی. شاهد اینکه در نوزده 
سالگی: هنگامی که درسهایش در نزد ادیب ثانی پایان یافته بود. قصیده‌ای 
به عربی, در بیش از چهل بیت, پاس مقام استاد راء سرود و در شب نوروز 
1333 به وی پیشکش کرد. آنکه که آن ادیب اریب, آن قصیده‌ی عربی راء 
از آن طلبه‌ی نوجوان دید, انگشت تعجب به دهان گرفت و او را, علی 
یوس الاشهاد, برکشید و «متنبی جوان» خواند. (شرح این موضوع خواهد 
مد.). 
نیز گفتنی است که استاد حکیمی دو جلد کفایه را در طی یک سال تحصیلی 
در نزد شیخ مجتبی قزوینی فرا گرفت. شیخ استاد چندان از ذکاوت 
وسرعت انتقال وی شگفت زده شده بود که گفت: «تأکنون کسی با این 
استعداد ندیدم که جلدین کفایه را در یکی سال بخواند». (معاد جسمانی در 
حکمت منتعالیه, ص 402.). 
اين را هم بگوییم چندی پس از آنکه حکیمی شرحج منظومه را به صورت 
اجتهادی و انتقادی, در نزد محامی بادکوبه‌ای فرا گرفت؛ ۰ وی دیگر او را نه 
«حکیمی», که «حکیم» می‌خواند و مق کفت: «یا»ءی نسبت را از 7 
حکیمی بردارید؛ او دیگر نه «حکیمی», که «حکیم» است. 
همچنین روزی آیت الله میلانی, در هنگام درس اصول, پس از اینکه بسمله 
گفت و خطبه خواندر چشم چرخاند و شاگرد جوانش را, که در گوشه‌ای 
نشسته بود و در دیدگاه استاد نبود. ندید. سکوت کرد و سکوت مجلس را 
فرا گرفت که مگر چه شده آقا ِ را متوقف کرده است ! آنگاه فرمود: 
آقای::حکیمی. نبشستند: افلاطون تا ارسطو حاضر نمی‌شد درس را شروع 
نمی کرد؛ می‌گفت عقل در مجلس درس حاضر نیست. 
اهر ان امتتی خهان زر اون نورد ادفت. نانیزرنه آن «حکیم», در نظر محامی 
بادکوبه‌ای. «ارسطوی دوم» و «عقل مجلس درس». در نزد آیت الله 
میلانی بود. و دانستنی 0 فرد در درس میلانی بود 
0 از اف ششند‌ی علفی هم مرو -دبریته‌تری داشتد: ستی ندز آن 
, فاضلانی بودند که وف برخی از منون مقدمات و سطح را نزد 
نان خوانده بود. 
شیخ عبدالحسین امینی (م 1349 ش), در نامه‌ای که از نجف برایش 


تته ایا رای هلاه تال موی ابقر ردو ی 
نامه, که با عبارت با هزاران شوق دیدار» آغاز شده, استاد حکیمی به 
همکاری مطبوعاتی دعوت گردیده و در آن آمده است: 

زیاد از حد مایلم که از قلم و قدم شما خدمات شایانی نسبت به مولا بوده 
باشد و شما شریی این اعمال گردید که تحقیقا موجب توفیق است. لذا 
این زحمت را به عهده‌ی جناب عالی می‌گذارم؛ والا رفقای زیادی در تهران 
هست که با جان و دل حاضرند که این خدمات را عهده‌دار شوند. و این 
تصدیع, رمز محبت حقیر است نسبت به شما. (اين نامه‌ی بدون تاریخ در 
حدود 1 1 نوشته شده و تصویری از آن در نزد اینجانب هست.). 

در همین سالها بود که شیح آقا بزر گ تهرانی (م 1389 ش)؛ در ضمن 
اجازه‌ی روایی به استاد حکیمی, از وی با القاب «الفاضل الکامل البارء 
الاریب والاستاد المحقق الماهر الادیب» یاد کرد. (شیخ آقا بزرگ تهرانی, 
ص 67. تاریخ ابن اجازه رجب 1382 برابر با آذر 1342 است.) و این 
اجازه کتبی. پس از اجازه‌ی شفاهی‌ای بود که شیخ در حرم مطهر امام رضا 
-ع- در جمادی الاول 1382 به استاد حکیمی داده بود. 

هیچگاه استاد حکیمی از زندگی آموزشی خود حکایت نکرده است؛ فقط در 
یک - دو جا.؛ آن هم جایی که می‌خواسته است خاطر نشان کند که با علم 
اصول مخالف نیست., بناچار, از تحصیلاتش, آن هم فقط تحصیلات اصولی 
خویش. سخن گفته است: ۱ 

در ایام تحصیل, کفایه و مقداری از درس خارج را نزد ایت الله حاح شیخ 
مجتبی قزوینی خواندم. و مقداری خارج کفایه را نزد ایت الله حاج شیخ 
هاشم قزوینی. و هفت سال در درس خارج اصول ایت الله العظمی حاج 
سید محمد هادی میلانی (1313 ق - 1395 ق), حاضر می‌شدم و همه‌ی 
درس را با دقت می‌نوشتم: " به طوری که هیچیک از شاگردان ایشان در ان 
دوره به این تفصیل نمی‌نوشتند. سیس مقداری از مطالب را (از باب 
«اوامر»), به عربی برگردانم و در صدد تنظیم و تالیلف تقریرات اصول 
انتشان بر امد بخشی از مقدار عربی شده را نزد ایشان بردم. دیدند و 
پسندیدند و بسیار تشویق و ترغیب کردند که همه, به همان صورت, اماده 
شود تا به چاپ بر لنند . و خود اظهار می‌داشتند که اگر این تقریرات ندوین 
یابد و تعریب گردد و به چاپ برسد, در شمار بهترین و مهمترین کتب علم 
اصول جای خواهد گرفت.. 

باری, این امور بود, لیکن ارتخات پس از تام در اینکه در علم اصول فقه 
کتابهای بسیاری نوشته شده است. و اصول آیت الله میلانی نیز مفضل 
است. و همچنین پس از ینکه استاد دیگر. مرحوم حاج شیخ مجتبی 
قزوینی, به چاپ کتابهایی در اصول و تقریرات اصولی, افزون بر انچه 
هست, رضایت خاطری ندارند, از ترجمه‌ی کامل و چاپ و عرضه‌ی ان 


تقریرات منصرف گشتیم. (مکتب تفکیک, ص 368-369. همچنین استاد در 
همین باره مرقوم داشته‌اند: «کتاب اصولی را که از افاضات مرحوم آیت 
الله العظمی میلانی (م 1395 ق), با تحریراتی از خودم. شروع به نوشتن 
کردم و مقداری را خدمتشان بردم. پس از ملاحظه فرمودند: «اکر این 
کتاب را تکمیل کنید و چاپ شود کفایه را نسخ می‌کند.» معاد جسمانی در 
حکمت منتعالیه, ص 403.). 

استاد حکیمی سالها در لباس روحانیت بود, (حکیمی تا سال 1345, که در 
حوزه‌ی مشهد بود. کسوت روحانیت داشت. اما لباسش را سنگین نکرده 
بود. به جای قبا یک پالتوی ساده می‌پوشید و عمامه‌اش به دستار شبیه 
بود.) اما هرگز روحانیت را حرفه‌ی خود نکرد. زیرا پس از آنکه لباس 
روحانیت به تن کند, لباس زهد و اعراض به تن کرده بود. سرانجام در سال 
5 با رضایت استادش, شیخ مجتبی قزوینی, از حوزه و لباس روحانیت 
بیرون امد, اما هموازه نگاهش به حوزه است و مخاطبش, نسلهای جوان. 
حکیمی جوان, در حوزه علمیه‌ی خراسان, در محضر استادانی زانو زد که, 
همه و همه, , پروا پيشه بودند و از دنیا رسته و پشت کرده به جاه و مقام. 
هر یک. جهانی در گوشه‌ای بودند و همنشین خدا (گفته‌اند: «رسد آدمی به 
جای که بجز خدا| نبیند؟؟, اما از این برتر هم در امکان است و می‌توان گفت 
راشتد آدقی به جایی که همنشین خدا شود. این. ادعایی از جانب انسان 
نیسنتت.. بلکه. ارتفایی اشست. که خداوند به. آدمی"ارزانی. ذاشته و فرموده 
است: انا جلیس من ذکرنی.) و خدازی («خدازی», از ساخته‌های استاد 
حکیمی است و آن را معادل کلمه‌ی «متاأله» نهاده و در توضیح آن نوشته 
است: «انسانی که در شناخت خدا و توجه به خدا و عبادت خدا غرق است؛ 
برای خدا هست و برای خدا زندگی می‌کند...» خورشید مغفرب. ص 192. 
به عبارت دیگر, خدازی کسی است که ترجمه‌ی این آیه باشد: قل ان 
صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. سوره‌ی انعام (6)؛ 
آیه‌ی 162.) و به دور از حعلقات دیف و مزید بازی. و اقا متشی: و 
اشرافیگری علمی. استاد حکیمی, حکایتهایی از مشی و منش ساده و 
مردمی آنان نقل می‌کند که امروزه افسانه و مثل شده است و مانند ۳ 
را در کتابهای گذشتگان می‌توان یافت. (شرح حال شماری از این استادان 
در کتاب مکتب تفکیک آمده است.). 

از شیان. ان اشتادان. آنکه: پیش از همه من «خکیمی ۳ گذاشت و در 
معماری شخصیت علمیش نقش داشت, شیخ مجتبی قزوینی بود. وی, به 
کی اسان کسید یکی ار سم رن مب کی مکی شکری رنه 
نظریه‌ای گفته می‌شود که قائل به تفکیک دین از فلسفه و عرفان است. 
شرح آن بیاید.) در قرن چهاردهم هجری بود و صاحب کشف و کرامات و 
مشرف شده به استان حضرت ولی عصر - عح - و داری اخلاق باطنی و 


اهل عبادات و ریاضات و مسغرق در خلسات. (برای تحقیق بیشتر درباره‌ی 
وی رجوع شود به: محمد علی رحیمیان, متاله قرانی شیخ مجتبی قزوینی 
خراسانی. مقدمه‌ی محمد رضا حکیمی (چاپ اول: قم, انتشارات دلیل ما 
2 ) عحکیمی دوازده سال از محضر او درس اموخت. اما چهل سال 
است که به مکارم اخلای او رطب اللسان است و هنوز خود را مرید وی 
فن‌داند: 

استاد حکیمی در کتاب خورشید مغرب, از چهار تن از متقدمان و چهار تن 
از معاصران یاد کرده است که به محضر آن حضرت مشرف شدند. چهار 
فرد اخیر عبارتند از: سید موسی زر ابادی (م 1353 ق). میرزا مهدی 
اصفهانی (م 1365 ق). شیخ علی ابر الهیان (م 1380 ق) و شیخ مجتبی 
قزوینی (م 1386 ق). (ر.ک: خورشید مغرب:, ص 205.) از اين چهار تن, 
دو فرد آخیر, استاد حکیمی بودند و دو فرد نخست. استاد استادان او. 

به هر روه حکیمی در محصر استادانی زانوی ادب زد که, به بافت اوء به 
محضر حضرت ولی عصر - عمج - حضور بافته بودند. از این روست که وی, 
شاهکار خویش را (جلد سوم تا ششم الحياة ( کنات مر ورن تالف اناد 
حکیمی و محمد حکیمی و علی حکیمی, از دانشوران حوزه‌ی علمیه‌ی 
خراسان. است. این کتاب همواره به استاد نسبت داده می‌ شود و ما نیز در 
کتاب حاضر, برای رعایت اختصار, گاه چنین کرده‌ایم؛ اما به گفته‌ی استاد, 
الحياة «تألیف مشترک» است.). به اين چهار چهره تقدیم وا نان چنین یاد 
کرده: اتت:: «عالمان. بزری ربانی», «متالهان سترگ قرآنی». «سره 
سازان معارف وحياني». «پیرایندگان بنیادهای تعقل قرآنی». «متعقلان 
ژرفکاو» و «مربیان رت آفرین». (ر.ک: ترجمه‌ی الحياقة ج 3. ص 3-4. 
گفتنی از آنجا که ترجمه‌ی الحياة را استاد حکیمی, با دقت بسیار, 
ویر استه و با متن آن تطبیق داده, در سراسر این کتاب بدان ارجاع داده 
شده است. به هر حال, ترجمه‌ی الحياة, اعتبار اصل کتاب را دارد و, مضافا 
اینکه, گاه مطالبی افزون بر اصل, به خامه‌ی استاد حکیمی, در آن آمده 
است.). 

هنگامی که حکیمی مدارج عالی علمی را در حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد 
گذراند, دو راه در پیش داشت: يا مانند دیگر همدرسان خود در حوزه بماند 
و به تدریس فقه و اصول بپردازد و, النهایه, سر از مرجعیت در اورد. و یا 
اینکه پلی از حوزه به جامعه و جوانان بزند و خوراک فکری برای آنان 
فراهم آورد وم النهایه. به اتجا پزسد که ایني زشنده است. 

گذشت که استاد حکیمی, مانند همدرسان خود. در حوزه نماند و پلی از 
حوزه به جامعه زد و, به عبارت خویش, «هجرت الی التکلیف» کرد. وی در 
خرداد 1345, هنگامی که از سی سالگی گذشته بود, از حوزه‌ی علمیه‌ی 
مشهد به تهران امد, و در واقع؛ از همه‌ی القاب و مقامات و مزایا و عناوین 


حوزه چشم پوشید. 

استاد حکیمی از سال 1345 تا 1357 در چند موّسسه‌ی فرهنگی 
انتشاراتی در تهران, از جمله بنیاد فرهنگ ایران. شرکت سهامی انتشار و 
موسسه‌ی انتشارات فرانکلین. اشتغال داشت. (برخی از همکاران حکیمی 
در. انتتشارات. فرانکلین عبازت نودند. از اخمد. ارام اخهد شنمیعی. کیلاتی, 
ابوالحسن نجفی, نجف دریابندری, جهانگیر افکاری, اسماعیل سعادت؛ 
عبدالمحمد آیتی, غلامعلی حداد عادل و عبدالحسین آذرنگ. کریم امامی, از 
مسوولان این انتشارات. در مصاحبه‌ای گفته است: برخی از کارکنان 
فرانکلین کسانی بودند که به علت فعالیتهای سیاسی به زندان رفته بودند 
و در سازمانهای دولتی نمی‌توانستند شاغل شوند. موسسه‌ی فرانکلین این 
افراد را می‌پذیرفت و ساواک هم تقریبا راضی بود که اینها در فرانکلین 
مشغول به کار شوند. زیرا می‌خواست در جایی کار کنند که امد و رفت و 
روابطشان زیر نظر باشد. یکی از کسانی که تحت نظر ساواک بود, اقای 
محمدرضا حکیمی بود. عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی (به کوشش)؛ 
«سلسله گفت و گوها پیرامون نشر تو فرهنگ», بخارا (شماره‌ی 21-22, 
اذر ذ اسفند 1380), ص 157.) او, بدرستی و از سر اجتهاد. تشخیص داده 
بود که باید در مقسسه‌های فرهنگی داخل شد و تا آنجا که می‌توان «تعالی 
اندیشه‌ی اسلامی را روشن ساخت.» همچنین محض احتیاط و برای 
اطمیان: پیشتره از دق عری کقلید رابت لاه حصیتیو ایف ال وی 
اجازه گرفت. پس از چند سال فعالیت هم که می‌خواست کناره بگیرد, با 
استاد مطهری مشورت کرد و او نه تنها کناره گیری را صلاح ندانست, بلکه 
«حرام» شمرد. بدین ترتیب با اطمینان بیشتر به کار مشغول شد و در آن 
فقدت: با ضفحیم. .مخ انی. شمارق آناد ۵ علیفه اری بر چند کنات :مهه: 
ضمن کار اداری, «تعالی اندیشه‌ی اسلامی را روشن ساخت.» 

همکاران حکیمی در ان موسسه‌ها؛ او را یک روحانی بی عمامه می‌دانستند 
که بر نمی‌تابد کتابی منتشر شود و کلمه‌ای خلاف دین در آن باشد. به 
گفته‌ی یکی از همکاران او در انتشارات فرانکلین: «محمدرضا حکیمی 
همه‌ی دانش و تجربه‌ی خود را معطوف به این می‌کرد که هیچ اصلی از 
اصول اسلام نقض نشود و نکته‌ای خلاف واقع در نوشته نباشد.» 

در خود ذکر است که تدریس استاد حکیمی در دانشگاه تهران. در دوره‌ی 
دکترای ادبیات, از سال 1355 تا 1357, و بنا به دعوات دکتر عبدالحسین 
زرین کوب توق در آغان دز دور ات 7 دوره ثبت نام کردند؛ اما 
دیری نگذشت که بیش از سیصد نفر در کلاسهای استاد حضور می‌يافتند. 
وی برای نخستین بار به جای متونی چون تاریخ ابن خلکان, که رایج بود, 
نهج البلاغه را متن درسی قرار داد. استقبال دانشجویان از این کلاس و 
مرعوبیت ساواک از این ازدحام, منجر بدان شد که با دخالت پلیس و 


ساواک, تعطیل شود. 
همچنین گفتنی است که استاد حکیمی, در پی هجرت تکلیفی از حوزه‌ی 
علمیه‌ی مشهد, به جرم فعالیت علیه رژیم شاه. در سال 1345, چند بار در 
وی و مرند و سلماس و ارومیه بازداشت و زندانی شد. وی اخرین بار در 
سال 1357 دستگیر و در کمیته‌ی تهران زندانی گردید. 
در آثار حکیمی, تا سال 1357 (پیروزی انقلاب اسلامی ایران). بیشتر از 
قیام و پیکار سخن رفته و از موضوعات دیگری هم که سخن گفته شده, 
قیام و پیکار نتیجه گیری و بدان دعوت شده است. (از جمله رجوع شود به: 
فریاد روزها, سرود جهشها؛ بیدارگران اقالیم قبله و امام در عینیت جامعه.) 
آهنگ و جهت کلی کتابهای او, تا آن تاريخ. «قیام» است و گفته‌ها و 
نوشته‌های دیکن مقذمه: و زفیته ۵ ابزای: آن اسست: اما از: سال 137 بدین 
سو, آهنگ و جهت کتابهای حکیمی تغییر کرد و به «قسط» تبدیل شد. (از 
جمله رجوع شود به: : کلام جاودانه, قیام جاودانه, جامعه سازی قرانن و 
ِ (بویژه جلد سوم تا ششم).) وی از آن هنگام همواره از قسط سخن 
گفته و سخنهای دیگر را همچون مقدمه‌ی آن قرار داده و, در واقع. قسط 
را ترجیع بند سخنان خود ساخته است. بنابراین چکیده‌ی همه‌ی نوشته‌های 
حکیمی و آهنگ و پیام آن, در یک عبارت؛ 0 است از «قیام به قسط ». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


حلبی, علی اصغر 
ِِِ 


۳ 9 عی اضر .یی ار فان راهان سای برار < 
کوشای معاصر است و در میان اثار پرشمار او چندین اثر قرانی دیده می 
شود کیاه‌و هو بل اضفر جاییفر زید علین اکنر در سال 2و1 
در اردبیل متولد شد . تحصیلات ابتدایی و متوسطه را همراه با مقدمات 
عربیت و فقه و اصول و منطق و فلسفه در مدارس قدیم همان شهر پیش 
اهتاهان قرا کرفت , اهجار ای لیشان فاسقه ار داششگاه عهران است . 
سپس چند سال برای ادامه ی تحصیلات عالی به دانشگاه ادینبوره [ 
ادینبورگ ] در اسکاتلند سفر کرد و در سال 1359 / 1980 از همان 
دانشگاه درجه ی دکترای فلسفه و فرهنگ اسلامی گرفت ۱ آثار کتابی 
ایشان اغم او لیف ه وخمه ویک یل آتر است.: از آن نان این ار 
فران شوسانه اشت ۰ اشاف‌با علوم فرانت :از گران و خدیت ,در ادت 
فارسی , ترجمه ی تفیر کبیر فخر رازی که 4 تا 5 جلد آن تاکنون ( زمستان 
33 ) منتشر شده است و سرانجام ترجمه ی قران مجید که معرفی و 
نقد ان موضوع این مقاله است . در حال حاضر دکتر حلبی به تدریس در 
دانشگاه های تهران و تحقیق و تالیف آثا ر ارزشمند اشتغال دارد . 

برگرفته از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم 


حویزی اصفهانی, قوام‌الدین جعفر 
ِِ 


ت 1115 0 فقیه امامی, مفسر اخباری و متکلم. اصلا از حویزه بود و 
در کمره مولد شد و در اصفهان مسکن گزید. علم حدیث و اخبار را از 
محمدتقی مجلس فراگرفت و در علوم معقول و منقول از شاگردان اقا 
حسین محقق تن و محقق سبزواری بود. سید صدر قمی شارح 
«وافیه» و محمد اکمل بهبهانی, پدر علامه وحید بهبهانی, نیز از شاگردان 
صاحب عنوان بودند. وی در تمامی عمر شیخ‌الاسلام و قاضی اصفهان بود 
به همین جهت در میان علماء به شیخ جعفر قاضی شهرت یافت. او داماد 
محقق خوانساری بود. از آثار وی: «اصول‌الدین»؛ حاشیه بر «شرح لمعه»؛ 
حاشیه بر «الروضه البهیه»؛ «ذخاثر العقبی», در تعقیبات نماز؛ حاشیه بر 
«کفایه» محقق سبزواری. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (115 -114 /4), الذریعه (6/10 ,93 -92 
6 ,روضات الجنات (192 -188 /2), ریحانه (87 -85 /۰:2 معجم 
المولفین (141 -140 /3). 


حویزی, عبدالعلی 
۰ 


رز 5 1065 فقبه, محدت, مفسر, ادیب و شاعر امامی. معروف به 
عبدالعلي عروسی. در حویزه متولد شد و در شیراز ساکن. وی استاد سید 
تعمت لاه ی آبوخ: و معاصر شیخ حر, عاملی و علامه مجلسی است. از آثار 
وی. ۵9 «لامیه العجم» طغرایی؛ «نورالثقلین» , تفسیری روایی از قرآن, 
در چهار مجلد؛ «دیوان» اشعار. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایت 0 :الذریعه (366 -365 /24 ,690/9), روضات الجنات (27 
-25 /5), ریحانه (124/4 ,89/2), فوائد الرضویه (237), معجم المولفین 
(265/5). 


حویزی, فرج اللّه 
۰ ۵« 


| 0 وی 0 
روزگار خویش دست داشت و تالیفاتش دامنه‌ی گسترده‌ای داشت. اکثر 
رجال‌نویسان او را به داشتن فضل ستوده‌اند. اه آثار وی: «ایجاز المقال 
فی معرفه الرجال» درباره‌ی رجال, در دو مجلد؛ «تذکره العنوان» که به 
پیروی «عنوان الشرف» شرف‌الدین اتتم کم یمنی است, در نحو و منطق 
و عروض؛ «التفسیر»؛ «الفایه». در منطق و کلام؛ «الصفوه», در اصول؛ 
شرح «خلاصه الحساب» شیخ بهایی؛ «المناسک الشاهوردیه». در فقه؛ 
«دیوان» شعر؛ شرح «تشریح الافلاک» شیخ بهایی؛ «تاریخ». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (341/5), اعیان الشیعه (395/8), ایضاح المکنون 
(499 ,275 /1), الذریعه (276/22 ,818/9 ,487/2), روضات الجنات 
(341 -399 /6), ریاض العلماء (337/4), ریحانه (94/2), فوائد الرضویه 
(349), لفت نامه (ذیل/ فرج الله), معجم المولفین (9/8<ظ),هدیه العارفین 
(816/1). 


حیدری نیک, مجید 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

محبه تحید ری نیک 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

دوره های ابتدایی , راهنمایی و دبیرستان را در دبستان ثقفی , مدرسه 
راهنمایی مترجم الدوله و دبیرستان ابوریحان تهران گذراندم و مقارن با 
پیروزی انقلاب اسلامی درسال 7 دییلم ریاضی فیزیی را از همان 
دبیرستان اخذ و در دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در رشته 
کامبیوتر نیز قبول شدم . با تعطیلی داتشگاه.ها و همزمان با آغاز جنگ 
تحمیلی , در سنگر جبهه ها مشغول فعالیت شدم . در سال 1360 همزمان 
در دو جبهه فرهنگی (معلمی) و رزمی (جبهه ها) فعالیت می کردم . تا 
و پس از حضور یک دوره سه ماهه در جبهه و بازگشت از آنجا در پائیز 
13 وارد حوزه علمیه قم , مدرسه رضویه شدم . از سال 63 تا 66 
علاوه بر مدرسه رضویه از اساتید مدرسه امام و مدارس دیگر نیز استفاده 
می کردم و در نهایت دروس مقدمات , سیوطی , حاشیه , مغنی , معالم و 
مختصر را از اساتیدی چون حجح اسلام حسینی , عرفان , طالقانی , هادوی 
, کدیور , صالحی و مدرس اففغانی استفاده کردم . 

از سال 66 تا 70 لمعه , اصول فقه , رسائل , مکاسب و کفایتین را از 
اساتیدی چون حجح اسلام : صلواتی , محمدی , هادی زاده , پایانی , 
اعتمادی , شب زنده دار , محقق داماد , استادی , تهرانی و محسن وحیدی 
خراسانی بهره بردم . از سال 70 به مدت ده سال درس خارج فقه و 
اصول را از ایات عظام فاضل لنکرانی , وحید خراسانی , تبریزی , مکارم 
شیرازی و مومن تلمذ کرده ام . در ضمن درس تفسیر قران را هم از سال 
0 تا 74 از استاد ایت الله جوادی املی استفاده کردم . از سال 72 تا 
کنون به عنوان مدرس در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد تهران و مرکز 
شاهد تهران مشغول تدریس معارف و متون و اخلاق و تاریخ و ريشه های 
انقلاب اسلامی بوده ام . همچنین از سال 0 تا 82 در مرکز تخصصی 


مهدویت به عنوان اولین دوره شرکت داشتم و از سال 82 تا کنون در 
همان مرکز به عنوان مدرس دروس حکومت دینی و تاریخ تحلیلی اسلام 
مشغفول ندرپس هستم . به علاوه در همان مرکز با همکاری تعدادی از 
دوستانِ , فصلنامه انتظار را انتشار دادیم و هم اکنون نیز جزء۶ شورای 
نویسندگان در نشر این فصلنامه فعالیت می کنم . افزون بر این در همین 
مرکز در زمینه ترویج فرهنگ مهدوی به خصوص در نیمه شعبان و 9 ربیع 
دراعزام های مختلف به تبلیغ و پاسخ به شبهات پرداخته ام . 
از سال 72 تا کنون نیز در همکاری با نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 
به مراکز دانشگاهی مختلف کشور از قبیل دانشگاه جامع هرمزگان . 
پزشکی بندر عباس , بین المللی و پزشکی قزوین , میرزا کوچک خان 
رشت , خواجه نصیر الدین طوسی و علامه طباطبایی , علوم بهزیستی 
هران وه اغزام ول وا شون ها بر اه آم راز شال 
6 تا کنون به همراه عده ای از دوستان به شکل تحقیقی و کار گروهی در 
زمینه تفسیر قران و نهج البلاغه و فقه و اصول مشغول فعالیت هستم . 
در زمینه نشر فرهنگ شیعه درزمینه نویسندگی : نیز فعالیتم را از سال 70 
تا کنون شروع کرده ام . آبتدا در ماهنامه ای رال فرزانگان و 
دانشمندان شیعه را نوشته و بعد در روزنامه کیهان به همین کار ادامه دادم 
و سپس در نشریه های دانشجویی به نشر دیدگاه های خود ادامه دادم . تا 
اینکه در سال 80 با همکاری عده ای از دوستان در مرکز تخصصی 
مهد ویت به انتشار فصلنامه انتظار مشغول شدم و در بعضی از شماره 
های این نشریه پیرامون فرهنگ مهدوی مقالاتی را به رشته تحریر درآوردم 
هم اکنون چند کتاب پیرامون صلح امام حسن (ع) , پیشینه تاریخی انتظار 
ِِِ لاسام در دست بارش انم که اساء الا پزویی. کار 
اششار آن ها همانان.فی رسد 


حیدری» علی 
کر 


۱ 

علی بن العابد الزاهد الورع حاج شیخ محمد حیدری کاشانی یکی از 
چهره‌های علم و دانش و فضیلت معاصر است در راوند کاشان. 

وی در سال. 1305 شمسی در شهرستان کاشان به دتیا آمده و پس از 
تعلیمات ابتدائّی دوره مقدمات و ادبیات را در کاشان نزد اساتید بزرگ ان 
شهر فراگرفته و سپس مهاجرت به اصفهان و با جدیت تمام تفسیر و درایه 
و هیئثت جدید را خدمت مرحوم آیت‌اللّه حاج شیخ_ محمدباقر زند کرمانی 
خوانده و علم کلام و فلسفه را از مرحوم آیت‌اللّه صدر کوپائی و علم 
تفسیر و اخلاق را نیز خدمت مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی 
فراگرفته. ۱ 

ادبیات و شوارق را از مرحوم ادیب بجنوردی اموخته سپس به قم عزیمت 
نموده و فلسفه و چکمت و تفسیر را از مرحوم آیت‌الله حاج شیخ مهدی 
مازندرانی و آیت‌الة العظمی امام_خمینی و علامه طباطبائی استفاده 
نمودهم و مکاسب و کفایه را از ایت‌الله: تم مرظقی نعفی. فدظاه . 
آیت‌اللّه آقا شیح عبدالجواد اصفهانی بهره‌مند شده و به درس مرحوم 
ایت ام العظمی بروجردی شرکت نموده بعد از آن مرحوم به درس خارج 
مرحوم آیت‌الله حاج سید محمد محقق داماد حاضر و مورد توجه مخصوص 
ان مرحوم واقع شده و ضمنا به تدریس فقه و اصول و معقول و تفسیر 
پرداخته تا سال 1351 قمری که بنابر اصرار مردم (راوند کاشان) احساس 
وظیقه شرع تقوم هه رآونت عز یمت و در آنجا به اقامه جماعت و تبلیغ 
اشتغال پیدا کرده و از همان اوان مورد قظرر :دا فتیمند ان معاصر کاشان 
شده و بتابر دعوت آنان برای توت وف تقستیر فران. مخید طقف و6 ند 
کاشان رت و امن وتو عدرشه علفبه ری اشان توسن ون فقه .۵ 
معظم له دارای نوشتجاتی در فقه و اصول می‌باشند که هنوز به طبع 
نرسیده است. 

وی نیز طبع روان و ذوقی سرشار دارند و اشعار عربی و فارسی, بسیاری 
2 مدح ائمه علیهم‌السلام مخصوص حضرت ولی عصر عجل الله فرجه 
دارند 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

سید ِ خانمی 

محل تولد : سمنان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/2/18 

زندگینامه هه 

سید احمد خاتمی در هجدهم ارديبهشت 1339 در سمنان متولد شد. 
پدرش مرحوم سید مهدی خاتمی انسانی متعهد و متدین بوده و در میان 
اقوام, معروف به تقوی و غیرت دینی بود وی در سال 1364 از دنپا رفت. 
ما در ایشان خانم طیبه سادات خاتمی, بانویی مندین؛ مومن و 7 با 
قرآن و ادعیه است و هم هم اکنون (آذر 1383) در قید حیات است. خاندان 
خاتمی از سادات معروف سمنان‌اند و جد اعلای آنان مرحوم سید هاشم 
همواره مورد علاقه و محبت مردم بوده که همچنان مردم ذکر خیر او را 
دارند. سید احمد خاتمی در سال 1351 تحصیل علوم حوزوی را در مدرسه 
علمیه صادقیه سمنان اغاز کرد و به مذّت دو سال در انجا دروس مقدماتی 
را نزد اساتید آن حوزه به پایان برد و در سال 1354 به حوزه علمیه قم 
هجرت کرد و جهت استحکام بیشتر دروس اکثر درسهایی را که دز حور 8 
سمنان خوانده بود نزد ادیب بزرگ مرحوم مدرس افغانی که به تازگی از 
نجف آمده بود, مجدداً تکرار کرد و سپس دروس سطح را از اساتید بزرگ 
حوزه همانند مرحوم ایت الله ستوده. ایت الله اشتهاردی, ایت الله خزعلی, 
آیت الله بنی فضل و... به پایان برد و سپس در درس خارج حضرات ایات 
شیخ جواد تبریزی, محمد فاضل لنکرانی, میرزا هاشم املی, وحید 
خراسانی. شبیری زنجانی و... شرکت کرده و به مذّت هفده سال در درس 
خارج فقه و اصول این حضرات شرکت نمود. 

در فلسفه و کلام از حضرات ایات: شیخ یحیی انصاری شیرازی. حسن زاده 
املی, جوادی املی, ابراهیم امینی بهره برده است. در تفسیر از حضرت 
ایت الله مشکینی, ایت الله خزعلی بهره‌مند شده است و در درس نهج 
البلاغه از آیت الله حسین نوری همدانی بهره برده است او از درس 
فلسفی «شناخت» از محضر شهید ایت الله مطهری بهره‌مند شده است و 
در فن خطابه از محضر خطیب گرانقدر مرحوم حجة السلام و المسلمین 


آقای شیخ محمد تقی فلسفی استفاده نموده است. تدریس وی از سال 
304 9 دروس حوزوی را به صورت عمومی شروع کرده است. 
اگر چه قبل از آن به طور خصوصی چند دوره کتب مقدمات (جامع 
لمات سیوطی, مغنی, مختصر المعانی و...) را تدریس کرده بود. تا 
کنون 4 دوره معالم الاصول. 7 دوره اصول الفقه, 3 دوره شرح لمعه. 2 
دوره مکاسب, 3 دوره رسائل و اینک (اذر ۲393) مشغول پنجمین دوره 
ندریس کفابة الاصول است. وی مدت ده سال است که به ندریس خارج 
فقه و اصول اشتغال دارد, دوره اول ندرپس خارج اصول را به اتمام 
رسانده و اینک (آذر 1383) مشغول تدریس دوره دوم خارج او است و 
از کتابهای فقهی بخشهایی از کتاب قصاص و دیات و تقریبا تمام کتاب الحح 
را تدریس کرده و اینک اشتغال به تدریس خارج کتاب صلوة دارد. 

در این مدت صدها طلبه از محضر وی بهره‌مند شده و همچنان استفاده 
می‌کنند. وی در کنار تدریس علوم مصطلح حوزوی از سال 1365 به 
ندرپس سبره پیامبر و امامان (آذر 1393) در روزهای تعطیل (پنح شنبه‌ها) 
وه آفود که-در ستال 10 یکدوره از این دروس به پایان رسید و اینک سه 
سال است که پنج شنبه‌ها تفسیر زبارت جامعه را دنبال می‌کند. وی در 
سال 1367 به دستور برخی از بزرگان حوزه درس تفسیر شروع کرد و 
این شانزدهمین سال این درس است که هر شب پس از نماز مغرب و 
عشاء. در مدرس امام مدرسه فیضیه داثئر است و تا کنون تفسیر 8 جزء 
قران به پایان رسیده (تفسیر جزء اآخر و 7 جزء اول) و اینک مشغول 
تفسیر هشتمین جزء۶ قران کریم (سوره انعام) می‌باشند. تا کنون 1660 
جلسه تفسیری داشته‌اند. درس تفسیر نهج البلاغه نیز در ایام تعطیل 
داشته‌اند که حدود دو سال است بجعت موضوعی «امام علی (ع( و 
مخالفان حکومت» را از نگاه مولی در نهج البلاغه دنبال می‌کنند. 

خوشبختانه نوار کاست این درسها (گرچه نه به کیفیت عالی) موجود است. 
وی کار اصلی خود راتدریس دانسته و سخت علاقه‌مند به ان است به 
گونه‌ای که در ایام تحصیل_به هیچ وجه کار دیگری را جای ان قرار نمی‌دهد. 
در سخنرانیهای وی هم قران و هم روایات و هم مسائل سیاسی در حد نیاز 
هست. وی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا کنون صدها برنامه اجراء 
کرده است و امت مسلمان ما استقبال خوبی از خطابه‌های وی داشته و 
دارند. سید احمد خاتمی به عنوان استاد راهنما و داور در رسالة سطح 
چهار و سطح سوم حوزه و نیز به عنوان استاد راهنما در موّسسه پژوهشی 
امام خمینی و دانشکده شهید محلاتی سپاه خدمت می‌کنند و تا کنون رساله 
متعددی را در عرصه معارف دینی, فعالیتهای سیاسی. راهنمایی و 
ساماندهی کرده است. سید احمد خاتمی قبل از پیروزی انقلاب همگام با 
رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی در ستیز با رژیم منحط پهلوی بود و 


با ایراد خطابه‌های حماس علیه آن رژیم سیاه نقش مفیدی در روشنگری 
مردم ایفاء کرد و بعد از پیروزی انقلاب عمده راهی را که برای خود برگزید 
کار فرهنگی بود که از طریق تدریس ق, خطابه, تألیف آنرا دنبال کرد. ِ 
موضع سیاسی خود را "موضع ولایت فقیه" " قرار داده است تا زمانی که 
امام راحل در قید حیات بودند همراهی با آن امام بزرگوار و اینک همراهی 
با مقام معظم رهبری مدظله العالی وجهه همت اوست. وی در کنار کار 
فرهنگی در عرصه‌هایی که نیاز بوده است موضع گیری‌های مناسب سیاسی 
داشته که در روزنامه و جرائد کشور منعکس شده است. او در طول8 
سال دفاع مقدس در مواقع مورد نیاز در جبهه‌های حاضر شده و به وظیفه 
خود عمل نموده است.سید احمد خاتمی هم اکنون عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم. عضو کمیسیون حوزه آن جامعه نماینده مردم کرمان در 
مجلس خبرگان رهبری, عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان عضو هیأت 
مدیره مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی, عضو شورایعالی مجمع 
جهانی اهل بیت (ع) , عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی 39 


باشد. 


قاق نی آثبا ات نورد 
۰ 


ِ -- 
تابعیت: ایر آن 
تاریخ تولد : 1340/1/1 
زندگینامه هنن 
در سال 1360 وارد حوزه علمیه کاشان شدم و مدّت نه سال در حوزه 
علمیه 1 الله مدنی (ره) و اية الله یثربی (ره) مشغفول تحصیل بودم. بعد 
از آن درسال 1370 وارد حوزه علمیه قم شدم و در درسهای آیات عظام 
اعتمادی, پایانی, آية الله تبریزی رابة الله وحید خراسانی رایخ الله سبحانی 
وا الله جوادی ای شرکت نمودم. درسال 1360 در دوره چهار ساله 
تختضی تفضنر شیر کت. ۵ دو-شعال. 79 قارع التحضل دم مت 12سال 
در دروس خارج فقه و اصول شرکت نموده و انشا ءالله تصمیم دارم پایان 
نامه تفسیر را بنویسم به خاطر مشکلاتی تا بحال نتوانستم موضوع پایان 
ی 


خادمی کوشاء محمدعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ِِ خادمی کوشا 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/6/15 

زندگینامه هه 

کاواس دا ی وی یک 
تشویق پدر که خود از صنف روحانیت می باشد به حوزه وارد شد . اغاز 
ورود به حوزه 1365 بود که از سال دوم اغاز به ندریس در موضوعات نجو 
و منطق نمود و در موضوعات متفرقه به مطالعه پرداخت.در ایام تابستان 
به همراه دوستان برخی از موضوعات درسی را اموزش دیده و از سال 
8 در درس لمعه استاد وجدانی فخر شرکت نمود و در کنار دروس حوزه 
اقدام به تحصیلات نیمه کاره مانده فرهنگی نموده و دیپلم را گرفت.از 
سال 1374 در درس خارج اسانید نز و چون استاد ابیت الله تبریزی, 
سبحانی, شبیری زنجانی, مکارم. فاضل شرکت نمود که بیشتر مدت را از 
درس استاد تبریزی استفاده نمود. 

در سال 73 و 74 به صورت رسمی در برخی مراکز حوزه شروع به 
تدریس نموده و از سال 76 تا کنون مشغول تدریس فقه و اصول در 
مدارس شهید صدوقی, معصومیه, آیت الله گلیایگانی, مدرسه 1 که از 
شال .۱ ممسس شطی عالی(رسال:سکاست ج. اه رمتففول 
گردید .همزمان با درس و تدریس در حوزه مدتی نیز_ در مراکز آموزش 
عالی به تدریس مشغول 7 و در سال 79 نیز برای آموزش زبان عربی 
در مرکز آموزش دفتر تبلیغات شرکت نمور و پس از اين ایام در 
موضوعات علوم قرانی به مطالعه و تحقیق گذراند و در برخی مراکز 
خمینی(ره) در رشته علوم قرانی به تدریس پرداخت ولی همچنان در رشته 
ففه و اصول در حوزه علمیه به درس و تحقیق و تدریس ادامه داده و هم 
اکنون نیز به این مهم اشتغال دارد.با توجه به علاقه زیاد به خدمت در نشر 
فرهنگ اهل بیت(ع) در سال 1378 اقدام به نوشتن کتاب جوان در پرتو 
اهل بیت(ع) نمود که عمدتا برای روشنگری و جلوگیری از سودجویی برخی 


سیاست مداران از توانایی جوانان بود این کتاب به نام مشکلات ۰۰ , تا سال 
190 چاپ نشد و پس از تحویل آن به بوستان کتاب با هزینه ناشر در 
تال رورا فاب‌شاوه پردید اه و از این تحار ری تیار کر 
همچنان چاپ نشده باقی است. 


خالق پور, مجید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

مد ۱۳ 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب مجید خالق پور در سال 1356 تحصیلات خود را در حوزه علمیه 
مشهد آغاز نمودم. با راهنمائی کی از نوادگان مرحوم آخوند خراسانی 
صاحب کفایه , سال اول دروس حوزوی را شروع نمودم و در ادامه تا 
لمعتین در یکی از مدارس مشهور و معتبر مشهد معروف به مدرسه 
موسوی نژاد تحصیلات خود را ادامه دادم . دوره تحصیل ما همزمان بود با 
انقلاب اسلامی و حقیر نیز همچون ساير طلاب با موج خروشان مردمی 
تفسیر مقام معظم رهبری شنیده بودم و امتیازات ویژه ای که در قم برای 
ادامه تحصیل وجود داشت به قصد قم درسال 1361 وارد حوزه علمیه قم 
شدم. دروس سطح را نزد حضرات ایت الله ستوده , مرحوم ایت الله 
صالحی مازندرانی و بخشی از کفایه آیت الله اعتمادی, آیت الله علوی 
گرگانی (مکاسب) ایت الله انصاری شیرازی و ایت الله حسن زاده املی و 
ات الله جوادی آملی خهتت ذرسن فلسفه و تفسیر. ینس از ان وارد ۳ 
خارج حوزه شدم که یک دوره کامل اصول نزد آیت الله میرزا جواد آقای 
تبریزی و بخشی از فقه نزد آنات عظام کنو بر .و آیت الله وحید خراسانی 
و علوی گرگانی داشتم. 

همزمان با تحصیلات خارج فقه و اصول. بخاطر اشتیاقی که به تفسیر 
داشتم وارد دوره سوم رشته تخصصی تفسیر شدم که این دوره را پا 
موفقیت طی چهار سال سپری نمودم و فارغ التحصیل گشتم اکنون نیز 
علاوه بر تحصیل و تحقیق با طلاب غیر ایرانی مرکز جهانی علوم اسلامی 
مباحثی تحت عنوان تدریس دارم. 


خالقی, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تمه ر ۳ 

محل تولد : زرند کرمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

درس های حوزه را به طور معمول خوانده و به خاطر علاقه مندی به 
مباحث تفسیری در مهرماه سال 76 تهیه و پخش برنامه ای قرانی تبجت 
عنوان (مائده آنتتضا تفن) را به صدای مرکز کرمان پیشنهاد دادم که بحمدالله 
تعالی مورد موافقت مسئولین وقت سازمان مذکور قرار گرفت و از آن 
زمان روزانه تاکنون در حال پخش است که به اواسط سوره انفال رسیده 
ایم. 

حدود نیمی از این برنامه 25 دقیقه ای به بیان مباحث تفسیر ترتیبی قرآن 
کریم اختصاص دارد و توسط بنده اجرا می شود.پس از گذشت دو سه 
سال از اجرای این برنامه با تقاضای نز شنوندگان مباحعث پخش شده جزء 
سوم قران کریم به صورت کتاب چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار 
گرفت. ایات 93 تا پایان سوره ال عمران نیز جلد بعدی کتاب را به خود 
اختصاص داد و جلد سوم نیز مشتمل بر آیات اول تا 70 سوره نساء طی 
سال های 79 تا 81 منتشر شده است. 

متاسفانه به خاطر کثرت اشتغالات اینجانب به امور اجرایی معاونت 
اه تن مرکز , فرصت تهیه و نگارش مباحث بعدی به دست نیامده 
است تا پایان تابستان سال جاری 2 جلد دیگر اين مباحت آماده 
شود و در نهایت به حول و قوه الهی به انتشار یک دوره تفسیر قران کریم 
برگرفته از تفاسیر موجود با تکیه بر مباحث اجتماعی و اخلاقی و به صورت 
ساده و روان که قابل استفاده برای عموم مردم باشد موفق شویم. 
انشا ءالله 


شانفی: عبدالاه 
۰ 


0 2 

محل تولد : بندرانزلی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1309/11/14 

زندگینامه لضف 

معظم له در یک خانواده مذهبی و متدین و زاهد که با گذشت چند دهه هنوز 
زبانزد خاص و عام می باشد در 14 بهمن سال 1309 شمسی در 
شهرستان بندر انزلی دیده به جهان گشود. دوران طفولیت و کودکی را 
تحت تعلیم و تربیت پدر و مادری والامقام و وارسته و پرهیزگار سپری 
نموده و با فرا رسیدن به سن مدرسه تحصیلات ابتدائی و مقداری از دوره 
متوسطه را در همان شهر سپری نموده بود که بخاطر علاقه فراوان به 
تحصیل علوم اسلامی و تشویق پدر بزرگوارشان در سن 15 سالگی وارد 
حوزه علمیه شهرستان رشت شد و پس از پایان رساندن دوره مقدماتی 
علوم حوزوی برای کسب مقامات بالاتر عازم حوزه مقدسه قم شده و با 
تمام کردن دوره سطح از محضر اساتید بنام وقت در درس خارج فقه و 
اصول مرجع عالیقدر حضرت ایة الله العظمی بروجردی (رحمةالله علیه) 
حاضر شده و بهره های فراوان برده ولی عطش درونی ایشان معظم له را 
در سال 1343 همراه با تبعید پیر و مرادش امام خمینی (ره) به نجف 
اشرف کشاند که از جمله اولین کسانی بود که برای استقبال امام از نجف 
به کاظمین امده بودند. در نجف اشرف از محضر اساتید والامقامی 
همچون آية الله العظمی خوئی (ره) به مدت 27 سال, مگر یک روز که آن 
هم علتی داشت. و به صورت مکاتبه ائّی از حضرت ایةالله العظمی سید 
عندالاعلی سبزواری( قدس الله اسرارهم) بهره های فراوان نموده که در 
همان دوران اول به مقام اجتهاد نائل گشتند که در آذر ماه سال 1370 
شمسی به وطن عزیز و اسلامی ایران برگشتند و در شهر مقدس قم رحل 
اقامت افکندند و در طول این سالها طلاب و فضلای زیادی از کشورهای 
مختلف عربی از درس خارج فقه و اصول عربی ایشان و همچنین دوستان 
زیادی نیز از بحث خارج فقه فارسی ایشان که هنوز هم بحث خارج بیع 
ایشان در مدرس امام فیضیه و بحث اجتهاد و تقلید معظم له که در دفتر 


ایشان ادامه دارد و مخصوصا از سیره زاهدانه عملی ایشان بهره مند 
هستند. لازم به ذکر است که حضرت ایشان در تمامی دوران زندگی و 
طول عمر شریفشان در حال تحصیل و تدریس بوده و هستند که نتیجه آن 
تحقیقات گسترده ایشان خصوصا در فقه و اصول بصورت متن و حاشیه و 
تقریرات موجود می باشد که بخشی از آن به زیور طبع آراسته شده و 
بخش دیگر آماده چاپ و بسیاری بصورت دست نوشته و جزوات موجود 
است. کتابهای راهنمای ارث و سیستم قضائی اسلام در سال های 43 و 
2 چاپ شده و کتاب آرزشمند" بحوث فی ولاية الفقیه " در سال 1378 در 
اختیار اهل علم قرار گرفته است. همچنین خاطراتی از استاد خود مرحوم 
افام (زه) نبة زبان عرتی توسط انششارات کو‌تردبه. ژنون طبع ار استة کردیده 
است. جواب با ذکر ادله بر استفتا ات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
ایشان آماده بای چا کردن الوا فحلل با احیل زیر یم وش ون 
رشائل ثلات و جاشته بن رساله‌بشاسک حع وی :موجود است که اتشاءالله 
جامعه علمی از ان بهره مند خواهند شد. فعالیتهای تدریسی استاد در طول 
تحصیل تاکنون ادامه داشته که در طی سپری شدن هر مرحله ای از درس 
مراحل پائین را تدریس می نمودند که از جمله انها تدریس کتابهای 
سیوطی, معالم. شرح لمعه و مکاسب و کفایتین و الان درس خارج می 
باشد که الحمدلله طلاب و فضلائی اکنون از سفره علض ایشان متنعم 


نستند. 


رتیل 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

ی 

محل تولد : تربت حیدریه 

تایعستت ایر ان 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه هفخ 

اینجانب در سال تحصیلی 69-58 پایه دهم حوزه را به پایان رساندم و 
سیس در دروس خارج شرکت کردم همزمان با اشتغال به دروس پایانی 
دوره سطح در درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی دامت برکاته 
شرکت می‌ کردم . در همین سالها دوره عالی زبان اتحاشتنی مو سسه 
باقرالعلوم دفتر تبلیغات را به پایان رساندم .در سال 70 به دغعوت نماینده 
مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان به زاهدان رفتم و به 
مدت < سال مدیریت مدارس دینی اهل سنت بلوچستان را عهده دار بودم 
در این سالها به افتضاف. مسوولیت. با متون درشی. اهل. ستت؛ اشتاتین 
اجمالی پیدا کردم . 

همچنین چند متن وش از جمله «اشناتی با انقلاب اسلامی» و «اشناتی 
با اخلاق اسلامی» و «آشنائی با مذاهب اسلامی»را به عنوان درسهای 
جنبی مدارس اهل سنت تدوین و تنظیم کردم . در این سالها برخی از 
اشتغالات دیگر علمی همچون حضور در همایش‌های وحدت نیز وجود 
داشت.در اسفند 76 به قصد ادامه تحصیل و پژوهش به قم مراجعت کردم 
و از همان تاریخ فعالیت پژوهشی خود را با مسئولیت ت گزینش مدخل‌های 
دائره المعارف آغاز کردم و پس از مدنی در سال 77 مسئولیت بخش 
تدوین مقالات دائره المعارف و جانشین ریاست دائره المعارف را عهده 
دار شدم . 

در این ها کی اس قرآن کریم در مرکز مطرح شده بود , 
آن را ساتمانذهی کرتمو کمن کار مسته نت ت علمی هیات‌های تحریریه را 
به مدت 3 سال مستقیما عهده دار بودم از سال 80 مدیریت 
دائره‌المعارف قرآن کریم را عهده دار شدم قابل ذکر است که 
دائره‌المعارف قرآن کریم بزرگترین دائره‌المعارف قرآنی و اولین 
دائره‌المعارف در جهان اسلام است که پیش بینی می‌شود در 5 جلد 


منتشر شود.در سال 93 مدیریت مرکز فرهنگ و معارف قرآن که 
بزرگترین مرکز قرآن پژوهی در کشور | است را عهده 71 شدم و همزمان 
مسئولیت گروه داثرالمعارف‌ها و نیز گروه تفسیر موضوعی را به عهده 
دارم. این مسئولیت‌ها همچنان ادامه دارد. 


خرم دا مصطفی 


قرن:14 

0 

قرآن شناس ( مفسر و مترجم قرآن کریم به فارسی ) صاحب نظر و 
سختکوش معاصر , جناب آقای دکتر مصطفی خرم دل از استادان دانشگاه 
کردستان در سنندج و متولد در مهاباد در سال 1315 ش , و از علمای اهل 
سنت . تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر زادگاهش طی کرده . و 
همزمان به اموزش علوم دینی به شیوه ی حوزوی و سنتی نیز پرداخته 
است . در سال 1346 از دانشگاه تهران , در رشته ی زبان و ادبیات عرب 
, مدرک کارشناسی ( لیسانس ) گرفته , و همزمان با دانشجویی به خدمت 
در آههنن و پرورش هم اشتغال داشته است . در سال 132 از همان 
رشته و همان دانشگاه , مدرک فوق لیسانس ( کارشناسی ارشد ) گرفته , 
و در سال 1358 به دریافت درجه ی دکتری در رشته ی فرهنگ عربی و 
علوم قرآنی از دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران نایل 
آمده است . سپس چندی در دانشسرای عالی سنندج در دانشکده ی 
تربیت دبیر , و سرانجام در دانشگاه کردستان به تدریس و پرورش 
دانشجویان و آموز کاران و دبیران پرداخته. و سرانجام دز سال. 1367 ش 
بازنشسته شده . و در حال حاضر , مدتی است که به تدریس در دانشگاه 
آزاد اسلامی ( واحد مهاباد ) اشتغال دارد . دکتر خرم دل در زمینه های 
گوناگون علوم اسلامی , به ویژه قرآن , دارای چند تالیف و ترجمه است . 
از جمله : 

1 - تفسیر نور که چون ترجمه ی قرآن کریم هم به صورت قابل تمایز از 
مواد تفسیری در دل آن مندرح است . توانستیم ان را جزو ترجمه های 
امروزین به شمار اوریم و همانند ترجمه های مستقل و به همان شیوه 
معرفی و ارزیا بی کنیم . 

2 - نگارش تفسیر المقتطف ( به زبان عربی ) ِ ِ 

القران , اثر سید قطب ( 1906 - 1966 م ) ( از بزرگان اخوان المسلمین 
مصر که در راه ارمان انقلابی و اسلامی خود , به دستور ضد بشری جمال 
عبدالناصر اعدام شد ) از عربی , که ترجمه ی ناقصی از آن به قلم 
شادروان احمد آرام انجام گرفته و به طبع رسیده است . تا کنون ) 
فروردین 1381 ) , دو , و احتمالاً سه جلد از آن چاپ شده که دو جلد اول 
شامل ترجمه ی تفسیر سوره های فاتحه , بقره , ال عمران , و نساء است 


. ( دانشنامه ی قران و قران پژوهی , مقاله ی « خرم دل , دکتر مصطفی 
» , نوشته ی قران شناس کوشا و مترجم قران کریم به فارسی ( نشر 
فرزان , 1377 , معرفی شده در همین کتاب ) و نیز ( مقاله ی تفسیر نور 
در هی انامه رگن از کت ری رای مرو 
فارسی قران کریم 


ِِِِ 


۳ ۰ پزشکی دانشگاه ملی (شهید بهشتی) ۳۴۲ ۱ 
- اخذ مدرک لیسانس ادبیات از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ۱۳۴۷ 
- دکترای کتابداری از دانشگاه تهران 
- سردبیر نشریه فرهنگ از ۱۳۶۶ الی ۱۳۷۰ 

- ترجمه قرآن کریم با ۴ هزار یادداشت در ذیل صفحات و واژه نامه ای با 
۲ هزار لغت 
- تألیف فرهنگ شش جلدی انگلیسی - فارسی «واژه پژوهی» 
برخی از تألیفات او عبارتند از: هنری میلر (ترجمه), شیطان در بهشت 
(ترجمه), علم در تاریخ (ترجمه), هابیل و چند داستان دیگر (ترجمه), 
عرفان و فلسفه (ترجمه), علم و دین (ترجمه), تاریخ فلسفه (ترجمه), 
کتیبه ای بر باد, پوزيتيویسم منطقی, ذهن و زبان حافظ, فرهنگ موضوعی 
قرآن مجید, حافظ نامه, چهارده روایت؛ سیربی سلوک, دايرة المعارف 


نشیع. 

تعبیری را درباره بهاءالدین خرمشاهی بپذيريم که می گوید: «خرمشاهی 
در میان نسلی که در سالهای دهه بیست متولد شدند, در سالهای دهه چهل 
به دانشگاه رفتند و در دهه تاه به کار الیفه تفیق و ترجمه پرداخنند: 
بی شک بی نظیرترین و برجسته ترین چهره شناخته شده است. کارنامه پر 
بار و پربرگ او شگفت انگیز است. بیش از ۰ کتاب و هزار مقاله زاییده 
پویش و پژوهش بی وقفه و عاشقانه اوست. آن هم در زمانه ای که کار 
یا یساش میاه است اسادان اش 
جز به تدریس نمی پردازند و کمتر فرصت تحقیق و پژوهش دارند. 
محققان و نویسندگان ما هم 0 درگیر گرفتاریهای پیچیده مادی و 
حذ ان معاشند که امکان پژوهش ندارند. در این زمانه عسرت اگر هم 
نویستده اي به بر کار و کترت آثار شهره شده: کارش را نازل و قدرتشن را 
ناچیز می دانند و شعار «کوچک زیباست» را سر می دهند...» بسیارند 
توسندگانی که دفت بو سرعت را در هم آمتخته اند مهم کمیت و دم 
کیفیت کارشان درخشان است. خرمشاهی در زمره همین نویسندگان 


است. آثارش گسترده سرشار از تتوع است, نکته یاب و باریک بین است, 
کوشا و کوشنده و جستجوگر است. لطف بیان دارد و زبانش جذاب و 
شیرین و دلنشین است. پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی است, شاعر و 
مترجم و مصحح و منتقد و ویراستار و دایرة المعارف نویس است. و هر 
چند یکبار خود را «مولف و مترجمی پراکنده کار» نامیده. اما متفنن نیست. 
بهاءالدین خرمشاهی متولد فروردین ۱۳۲۳۴ فزوین است و در استانه ۶۰ 
سالگی می گوید: «من به چند روایت و اختلاف در روز دوازدهم فروردین 
۳۴ دیده به جهان گشودم. سالهای ابتدایی عمر و تحصیلم را در دبستان 
رزبان و دو دبیرستان دیگر سپری کردم. رشته طبیعی خواندم. ولی همه 
عشقم به ادبیات فارسی و علوم قرانی و علوم اسلامی معطوف وه 9 
هست.» پدرش اولین معلم علم و ادب و شیوه زندگانی اوست. و اگر 
گربیتی آموخته باشد از فضل پدر بوده است. از نویسندگان فران پژوهان 
معاصر و از ویراستاران دايرة المعارف حاضر. تفسیر مورد بحت در یک 
فخلد به فطظم: بر رحلی هو شوم ادبی.داتر مه الفعارفی: شامل.تهاق فران 
کریم است مولف پس از درج هر یک صفحه از مصحف شریف. در ستون 
مقابل ترجمه فارسی آن را آورده سپس کلمات مشکله و متشابه و غریب 
هر آیه و مفاهیم کلیدی و مسائل و عبارات دشوار را ذیل آن توضیح می 
خامی ب ی مه وه ا شا ات در پایان این تفسیر واژه 
نامه قرآنی - فارسی و چند مقاله در زمینه تاریخ قرآن و عدم تحریف آن و 
مسائل دیگر قرآن پژوهی درج گردیده است. موّلف از جمله محققین شیعه 
است که چهار اثر در زمینه قرآن پژوهی و تفسپر نگاشته است که سه 
در ان ار تسه ان با فرص موی قرآن مجید در یک مجلد به 
زان خریی و فا رش با همکاری آشاه فحفی توانا افای کاجران-قانی این 
اثر شامل ندوین کلمات قرآن بر اساس موضوعی است. شیوه ساده 
مولفان در تنظیم کلمات و لغات قرآن, به ترتیب حرف اول کلمه بر اساس 
ابجدی يا دقیقتر بگوئیم ابتثی است - و نه بر رسم فرهنگهای کهن عربی 
که از روی ماده اصلی کلمات تنظیم یافته است. لذا مبتدیان و علماء و 
محققین یک سان بدون زحمت, خواسته خویش را در اندک زمان به دست 
می اورند. این اثر نزدیک_به هشت هزار مدخل از موضوعات قرانی را با 
ذکر نام سور ه و شماره ایه ل برابر انها دربردارد. طبع اول این اثر در 
13994 شش از سوی نشر فرهنگ ۳ (تهران) ر و طبع دوم آن در 139 
ش از سوی انتشارات الهدی صورت گرفته است. 2) قرآن پژوهی : د 

یک مجلد به زبان فارسی, که 
ط نشر مشرق در تهران در 1372 ش طیع گردیده است. 3) تفسیر و 


تفاسیر جدید در یک مجلد به زبان فارسی (تهران, کیهان. 1364 ش) این 
اثر توس ط عصام حسن به عربی ترجمه گردیده و در بیروت توسط 
انتشارات دارالروضة طبع و نشر گردیده است (1991/1411 ق). درباره 
پدرش می گوید: «اولین معلم قرآنی و عربی من پدرم بود. گاهی در ایام 
تحصیل در دانشگاه بین من و پدرم نامه های عربی رد و بدل می شد که 
آنشان ات انز حار سار به فحد می آمدند. هو ند که-گری ظر-جوی. .ها 
عجمی بود.» خرمشاهی در سال ۱۳۲۴۲ ایام دبیرستان را به پایان می 
رساند و با شرکت در اولین دوره کنکور رد می شود. چرا؟ می گوید: «من 
میت ات اتخان ارم دادم در ال هداس آففد رس ی 
بودم. اما با خواندن کتابهای ادبی در سال بعد موفق شدم در دانشگاه 
تهران و دانشگاه شیراز. در رشته ادبیات فارسی قبول شوم. در ضمن در 
حد فاصل ردی اول و قبولی دوم یک سال فاصله زمانی وجود داشت که 
من دز :همان علال به-دانشگاه ملی (آن‌وی کار) که در همان سال :با تن 
شده بود رفتم (۳۴۲ ۱). وجه تسمیه ملی برای این دانشگاه بیشتر به علت 
پرداخت شهریه اش بود. لاجرم پدرم از یکی از نزدیکان وام گرفت تا من 
بتوانم وارد دانشکده پزشکی شوم و شهریه سنگین ۵ هزار تومانی اش را 
پرداخت نمایم. اما این رشته دانشگاهی برای من چندان دوامی نداشت 
چرا که من دلی درگیر ادبیات و سری در سودای عربیت داشتم و لاجرم از 
رشته پزشکی انصراف داده و سال بعد با قبولی در کنکور وارد دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران شدم.» او در دانشگاه تهران, نزد اساتیدی چون دکتر 
پرویز ناتل خانلری, دکتر ذبیح الله صفاء دکتر فره وشی, استاد پورداوود. 
استاد عبدالحمید بدیع الزمانی کردستانی, دکتر سید صادق گوهرین, دکتر 
مهدی محقق, دکتر سید جعفر شهیدی و... تلمذ می کند. با این همه خودش 
دکتر عبدالحمید بدیع الزمانی را دومین معلم قرانی خود می داند و می 
گوید: «هر هفته در محضر و کلاس او سوالاتی که در حین قرائت قرآن 
برایم موضوعیت می یافت مطرح می کردم.» بهاءالدین خرمشاهی در 
سال ۱۳۴۷ از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران فارغ التحصیل می شود و 
پس از گرفتن لیسانس ادبیات, رشته کتابداری را انتخاب می کند و پس از 
آن به انجمن حکمت و فلسفه می رود. از مهمترین علایق زندگی بهاءالدین 
خرزمشاهی. فران اشت. و.قران پژوهی. درباره اش می گوید «اصلً بدین 
صورت نیست که هر کسی تحصیلکرده باشد بتواند قرآن را بفهمد و گاهی 
حتی از عهده روخوانی قران نیز برنمی ایند تا چه رسد به فهم عبارات و 
تفسیر قران, که در حقیقت این روند روخوانی و فهم عبارات و تفسیر 
مستلزم یک عمر جهد و ممارست و عشق و علاقه است که عمری پنجاه 
ساله می طلبد تا شخص از عهده آن برآید. بنده شاید به تقریب حدود چهل 
سال از عمرم را صرف این کار کرده ام و فعالیتهای مستمری در حوزه 


قرآن پژوهی و حافظ پژوهی نمودم و با یک نگاه اجمالی در می یابم که 
حتی همین مدت طولانی نیز هنوز چندان کافی نیست و عمر بیشتری می 
طلبد تا به فهم دقایق و رموزات قرآن و حافظ, تفاصان سر و با آن 
که ده کتاب قرآنی و پانصد مقاله قرآن پژوهانه نوشته ام مور فک هی 
کنم که از ۳ ان و گل اولیه بیرون نیامده ام . از خداوند بزار ی تا ات 
دارم تا ما قرآن را مهجور نگیریم. چرا که مهجور گرفتن قرآن چنین نیست 
که ما قرآن را نخوانیم پا که کم بخوانیم, بلکه مهجوریت قرآن زمانی آغاز 
می شود که به مفاد قران توجه نکنیم و در آن تدبر ننماییم.» 

برخی از تألیفات او عبارتند از: هنری میلر (ترجمه), شیطان در بهشت 
(ترجمه), علم در تاریخ (ترجمه), هابیل و چند داستان دیگر (ترجمه), 
عرفان و فلسفه (ترجمه), علم و دین (ترجمه), تاریخ فلسفه (ترجمه), 
کتیبه ای بر باد, پوزیتیویسم منطقی, ذهن و زبان حافظ, فرهنگ موضوعی 
قرآن مجید؛ حافظ نامه, چهارده روایت؛ سیربی سلوک, دايرة المعارف 
نشیع. 


قرن:14 

جنسیت ِ 

عالم ِ دینی, محقق. 

تولد: 1284, کرمانشاه. 

درگذشت: 1 مرداد 1375, کرمانشاه. 

آیت‌الله سید جواد خرمشاهی تحصیلات علوم دینی و فقهی خود را نزد آیات 
عظام بروجردی, گلیایگانی و مرعشی نجفی به پایان برد. وی مدت شصت 
سال از عمر خود را به ترویج دین اسلام سپری نمود. 

از آیت‌الله خرمشاهی کتابهای یک صد گفتار در ِِِ آل محمد (ص)؛ 
مفاتیح‌القرآن (در شش جلد) و فرهنگ قرآن (به چهار زبان عربی, 
انگلیسی, ترکی و فارسی به جا مانده است). 

آیت‌الله خرمشاهی در سن نود و پنج سالگی در کرمانشاه دار فانی را وداع 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


خزانه, محمود 
ِِ 


۳ 0 و چهاردهم ق). موسیقیدان و خواننده. معروف به غنه. وی 
برادر شیخ مرتضی خزانه و از اهالی تهران بود که در علم موسیقی و 
خوانندگی از استادان درجه اول زمان خود محسوب می‌شد. شیخ محمود 
به دستگاههای موسیقی احاطه‌ی کامل داشت و خواننده‌ای مقتدر بود. اوج 
را به حد اعلی می‌خواند و پست را با تحریرهایی که به اصطلاح از توی 
دماغ می‌داد به خوبی ادا می‌کرد و از این جهت به شیخ محمود غنه معروف 
شده بود. وی بیش از هفتاد سال عمر کرد و در اواخر سلطنت 
ناصرالدین‌ شاه پا مظفرالدین شاه در‌گذشت. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (661 -660 /2), سرگذشت موسیقی 
(372 -371 /1). 


و نی انوا افازدم 


قرن:15 


اس 

تاریخ تولد : 1304/1/1 

ال حاسمت مسا رت شین یی ور ری آه 
توابع استان لرستان چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم غلامرضا, به شغل 
ندافی زوز کار می کذراند و بسیار شیفته خاندان پیامبر (ص) بود. ؛ به گونه‌ای 
که شبها فرزند خود را به روضه‌های مخفی و منبرهای استادان با سواد آن 
روزگار می‌برد تا بذر عشق و محبت به قرآن و اهل بیت : در دل و جان 
فرزندش شکوفه بزند. اوضاع اقتصادی خانوادة آية الله خزعلی نابسامان 
بود تا آنجا که مادرش. مرحوم ربابه, مجبور بود محصولات غذایی خانگی, از 
قبیل ترشی تهیه کند و آن را بفروشد تا کمکی برای مخارج خانوادم باشد. 
آقای خزعلی ده ساله بود که به همراه خانواده و برخی از بقتسکان به 
مشهد مقدس مهاجرت کرد و در آنجا روزگار گذرانید. دوران تحصیل آية 
الله خزعلی, در 6 يا 7 سالگی به مکتب خانة محلة «سرسوزنی» در 
بروجرد رفت. معلّم او فردی بود به نام «سید جعفر شیرازی» که در 
مس هلاه گرنتی عی کفت. با هجرت به مشهد به دبستان رفت و پس از 
قبولی در امتحان, در کلاس چهارم ابتدایی مشغفول به تحصیل شد و همواره 
از شاگردان رنه کاس و سن ارابان رشان کاس نسم آنتایی: 
به دبیرستان رفت. در آن زمان در مدارس, زبان فرانسوی تدریس می‌شد؛ 
وی نیز به فراگیری زبان فرانسه مشغول بود که بعدها ان را رها کرد. در 
7 ای هر ان بانط مت زضا شاه اسان وان از 
سوی متفقین - به کار نوشتن دخل و خرح مغازه‌ای و توزیع جنسها بین 
مق انا اس بای مه سار شا ای اه 
ناگهان, بارقه‌های اشتیاق به علوم حوزوی و تحصیل حوزة علمية مشهد دل 
و جانش را شعله ور ساخت؛ به گونه‌ای که کار و کسب را وانهاد, به 
تحصیل علوم دینی روی اورد. مقدمات را در حوزه مشهد فرا گرفت و 
بزای حخضیل شطوع بم‌سترا اتتادان فمتاز انخبار رفت شا فیلد ار 
ازدواج راهی قم شد تا از محضر بزرگان آن شهر مقدس نیز بهره گیرد و 


برای نخستین بار در درس خارج ففه آیالله بروجردی (ره) و خارج اصول 
امام خمینی (ره) حاضر شد که این تیا تا سالها ادامه داشت. همچنین 
وی در زمينة فلسفه و تفسیر نیز از استادان بسیاری در حوزه علمیه قم 
بهره برد. استادان 9 اية الله خزعلی در طول دوران تحصیل خود از 
محضر استادان ممتاز و وارستة بسیاری بهره برده است. نخستین استاد 
وی. مرحوم سید جعفر شیرازی بود که در مکتب خانه به ایشان قران و 
مسائل مذهبی را اموخت. وی از اينکه نخستین استادش یکی از فرزندان 
پاک حضرت زهرا 3 بوده اظهار خرسندی می‌کند و ان را به فال نیک 
می‌گیرد. با شروع به تحصیل در حوزة مشهد. صرف و نحو را نزد شیخ علی 
اکبر دامغانی فرا گرفت و کتاب مغنی اللبیب را نزد محقق قوچانی خواند. 
معالم و لمعه و قوانین را نزد سید احمد یزدی اموخت. رسائل. مکاسب و 
کفایه را نزد مرحوم شیخ هاشم قزوینی و بخشی از کفایه را نزد شیخ 
مجتبی قزوینی فراگرفت. این دو, از استادان ممتاز حوزه علمیه مشهد در 
علم و عمل بودند که اثار عم و معنوی ایشان. هنوز در میان 
شاگردانشان و در رشد و تعالی حوزه علمیه مشهد باقی است. اية الله 
خزعلی در قم, در درس خارج فقه اية الله بروجردی (ره) و درس خارح 
فقه حضرت امام خمینی (ره) شرکت کرد. وی همچنین مدتی در درس اية 
الله بهجت حاضر شد و از محضر این مرد بزرگ نیز کسب فیض کرد. در 
بخش فلسفه, اشارات را نزد مرحوم حاج شیخ جواد خندق‌ابادی تهرانی 
خواند و در درس منظومه و اسفار علامه طباطبایی حاضر شند. آبة الله 
خزعلی در دوران تحصیل و مبارزه با طلاب و فضلای بسیاری همراه بود که 
از میان انان می‌توان به شهید اية الله مطهری. شهید اية الله بهشتی و اية 
الله ربانی شیرازی اشاره کرد.فعالیتهای علمی و فرهنگی آية الله خزعلی 
در سالهای تحصیل و مبارزه خدمات فرهنگی و علمی شایانی به جامعه 
اسلامی ارزانی داشته است. مهم‌ترین خدمت فرهنگی ایشان در دورة 
طاغوت, تنویر افکار عمومی و آگاه کردن جوانان مستعد و انقلابی از 
خطرهای موجود, همچون جریانهای التقاطی و تز اسلام منهای روحانیت و 
مبارزه با جریان روشنفکری غير متعهّد بود. وی در سخنرانیهای خود همواره 
بر اسلام ناب و اصیل پای می‌فشرد و جوانان را به انس با علما روحانیت 
شیعه و پرهیز از فراگیری اسلام از دست دیگران دعوت می‌کرد. در زمينة 
فعالیتهای اضف تنها اثری که از وی به چاپ 1 تفسیر سورة فانحجة 
الکتاب است. همچنین او بر شعرهای عینیه ابن ابی الحدید دربارة 
امیرمومنان /" شرحی تکاستة است و در زمینه‌های قراتت نیز ِ- 
انجام داده است. بیشتر مطالعات و فعالیتهای ایشان دربارة قرآن و نهم 

البلاغه است. بخش زیادی از ژندحی آیة الله خزعلی به مبارزه با 0 
طاغوت مصروف شده است. او در فاجعه مسجد گوهرشاد در مشهد, 


نوجوانی ده ساله بود که فردای حادثه, با پدرش در محل حاضر شده بود و 
خود می‌گوید فجایع رژیم پهلوی چنان بود که بر من تأثیر گذاشت و آن 
شب» یب کریم]. از آغازین خر کتهای..ایشان در مارزه بر ضتد. رزیم شاه 
تبلیغ در رفسنجان و افشای ماهیت شاه بر سر منبر بود که به دست‌گیری 
ایشان و تبعید به گناباد انجامید. در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی, آیة 
الله خزعلی همواره در کنار امام (ره) بود و از جمله, حامل پیام ایشان 
برای علمای نجف آباد شد. همچنین وی در هیجدهم فروردین ماه 1343 به 
دیدار امام رفت. امام (ره) به تازگی آزاد شده بود و روزنامه اطلاعات در 
آن زمان مطلبی نوشته بود مبنی بر اینکه امام با دستگاه شاه کنار آمده و 
آزاد شد. این مطلب باعث تأثر امام شده بود در جلسه‌ای که چند روز بعد 
در فیضیه تشکیل شده بود. ابة الله خزعلی به دستور امام بر سر منبر 
رفت و ماهیت کذب مطلب روزنامه اطلاعات را افشا کرد. این سخنرانی, 
در آن روزگار, به دلیل حماسی و مستحکم بودن. مشهور شد. آية الله 
خزعلی در طول دوران رژیم شاه یک بار در زندان قزل قلعه زندانی شد 
و سه بار تبعید شد. تبعید نخست ایشان به گناوه و دامغان بود که سه سال 
به طول انجامید. تبعید دوم به زابل بود و در تبعید سوم پنهان شد و روی 
ششتان: نداد. .کر این زمان ود که.حضرت: آبت الله خامنه‌ای در مخفیگاه به 
دیما انشارن رفته.و ما همه از دیی. آستنا شدنه, اب الله خرعلی, ور 
گزارشهای ساواک, روحانی افراطی, اخلال گر طرفدار خمینی نامیده شده 
بود. در تبعید سوم وی پنهان شده بود تا ساوای نتواند او را دستگیر کند. در 
این هنگام خبر شهادت فرزندش در قم بفه دست او فی ( 27 ند الله 
خزعلی در تشییع جنازة فرزندش شرکت می‌کند. او هرگز در تشییع 
فرز ندش اشک نریخت و خدا راتر آن:مضییت: نبانتن می کفت: امضای. ایح 
الله خزعلی در بسیاری از بیانیه‌ها در مرجعیت امام (ره) و لزوم مبارزه با 
رژیم شاه به چشم می‌خورد. همچنین وی در دوره طاغوت. همکاری 
نزدیکی با جامعة مدرسین حوزة علمیه قم و اعضای ان داشته است و در 
مبارزات ان مرکز با رژیم شاه به طور جدی شرکت می‌کرده است. از 
دیگر فعالیتهای او در پیش از انقلاب اسلامی, حمل پیامهای امام (ره) به 

7 الله سید کاظم شریعتمداری و همچنین دریافت پاسخ آنة اللء 
شریعتمداری به امام(ره) بوده است. حضرت آة الله خزعلی پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی نیز فعالیتهای گسترده‌ای برای پیشبرد انقلاب انجام 
داده است. وی در این سالهاء همواره یار صدیق امام خمینی (ره) و رهبر 
معظم انقلاب اسلامی, حضرت ابة الله خامنه‌ای بوده و همواره مردم را به 
پیروی از ولایت مطلقة فقیه. و شناخت هوشمندانة توطئه‌های دشمن و نیز 
مبارزه با خط نفاق تشویق می‌کرده است. اية الله در طول دوران جنگ 


تحمیلی بارها در جبهه‌ها حضور بافت و همواره مایة تفت زقفند کان 
اسلام بوده است. 


خمینی, روح‌الله 


قرن:14 

حجنسیت ِِ 

۳1۳۷۹ ۳ جمهوری اسلامی ایران فقبه, عارف. 

تولد: 30 شهریور 20(1281 جمادی‌الثانی 1320 ق. 24 سپتامبر 1902), 


درگذشت: 14 خرداد 1368, تهران, بیمارستان قلب. 
روح‌الله مصطفوی مشهور به موسوی خمینی. فرزند سید ۰ 
موسوی از علمای آن زمان, در پنج ماهگی پدرش را از دست داد. خوانین 
تحت حمایت عمال حعومت وقت پدرش را در مسیر خمین به اراک به 
شهادت رساندند. بستگان وی برای اجرای حکم الهی قصاص به تهران 
(دارالحکومه وقت) رهسیار شدند و بر اجرای عدالت اصرار ورزیدند تا 
قاتل قصاص گردید. ۱ 
دوران کودکی را تحت سرپرستی مادرش (بانو هاجر) از نوادگان آیت‌الله 
خوانساری (صاحب زبدة التصانیف). و نزد عمه‌اش (صاحبه خانم) سیری 
کرد. ولی در پانزده سالگی هم مادر و همه عمه‌اش را از دست داد. 
از نوجوانی به تحصیل معارف روز و علوم مقدماتی و سطح حوزه‌های دینیه 
و از جمله ادبیات عرب, منطق و فقه و اصول پرداخت و نزد معلمین و 
علمای وین (نظیر میرزا محمود وت میرزا ن نجفی خمینی, 
عباس اراکی و بیش از همه نزد برد بزرگترش آیت‌الله سید مرتضی 
پسندیده) فراگرفت و در سال 1298 عازم حوزه‌ی علمیه‌ی اراک شد. پس 
از تحصیلات 1 از دروس در اراک» عازم حوزه‌ی علمیه‌ی قم شد. در 
قم در علوم فلسفه و اخلاق استادان او آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی و آقا 
سید ابوالحسن حکیم قزوینی و حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بودند و 
علم منقول و فقه و اصول را از محضر ایت‌الله عبدالکریم حاثری یزدی و 
اقا میر سید علی کاشانی فراگرفت. ایشان در همان اوان در دروس فقه و 
اصول ایت‌الله عبدالکريم حاثری یزدی و ایت‌الله یثربی حضور و به مراتب 
فقه و اصول احاطه یافت و به اجتهاد رسید. 
در سال 1339 ق. که آیت‌الله عبدالکریم حائی پزدی در‌گذشت., آیت‌الله 
العظمی خمینی دیگر خود یکی از فضلای و مدرسین حوزه علمیه قم به 
ویژه در رشته فلسفه, تهذیب نفس و اخلاق گردیده بود که بعدها در 
تدریس فقه و اصول فقه نیز نام‌اور شد. ایشان که در همان زمان با 


محافل و شخصیت‌های ضد درباری ارتباط کامل داشت. در مبارزه علیه 
حکومت رضاخان در حد اقتضای سن خود کوشش نمود. ایشان علیه رژیم 
فرزند رضاخان نیز مبارزه و افشاگری می‌کرد و بعد از رحلت ایت‌الله 
عبدالکریم حائثری یزدی, ایت‌الله حسن بروجردی را در حد امور و مسائل 
یاری رساند. بعد از درگذشت آیت‌الله بروجردی حوزه علمیه قم و محافل 
روحانی دیگر او را به عنوان «آیت‌الله خمینی »> شناختند. 
درسال 1340 با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و طرح لوایح شش گانه 
شاه, امام خمینی مخالفت قاطع خود را علیه رزیم اغاز کرد. با پیش امدن 
واقعه خونین 15 خرداد ایشان به دنبال نطقی که علیه رژیم ایراد نمود, 
دستگیر و به پادگان عشرت آباد تهران منتقل شد. یک سال پس از آزادی, 
مجددا در مخالفت با «کاپیتولاسیون» سخنرانی ایراد کرد که منجر به تبعید 
ایشان در سیزده آبان سال 1344 به ترکیه شد. پانزده سال به حالت تبعید 
1 نجف اشرف به سر برد. سرانجام پس از شهادت پسرشان- ایت‌الله 
د مصطفی خمینی- به دست رژیم و پس از آن که از عراق به پاریس 
1 شاه, در 12 بهمن 1357 با ورودشان به خاک میهن, 
استقلال, آزادی و جمهوری اسلامی را برای مردم ایران به ارمغان آوردند 
و در 22 بهمن ماه 137 با حمایت توده‌های میلیونی مردم رزیم 
شاهنشاهی در ایران را سرنگون ساخت و برای نخستین بار در ایران 
حکومت جمهوری اسلامی را برقرار ساخت و به عنوان «امام» همه 
مسلمانان جهان به رسمیت شناخته شد. امام خمینی ده سال پس از 
تاسیس جمهوری اسلامی در ایران و هدایت انقلاب اسلامی در این مدت 
در چهاردهم خرداد سال 1368 در تهران درگذشت. 
از اثار ایشان میتوان به اين 0 اشاره نت شرح دعای 0 (به 
8 اند امام بر شرح حدیت ۳۳۲ الجالوت, ره بر شرح فوائد 
الرضویه. شرح حدیث جنود عقل و جهل, مصباح‌الهداية الی الخلافة والولابة, 
حاشیه بر شرح فصوص الحکم, حاشیه بر مصباح‌الانس. شرح چهل حدیت 
(اربعین حدیث), سر الصلوة (صلاخ العارفین و معراج السالکین), اداب نماز 
(یا آداب الصلوخ), رسالة لقاءالله, حاشیه بر اسفار. کشف الاسرار (در 
اسرار هزار ساله حکمی‌زاده. چاپ سوم 1363 ق.), انوار الهداية فی 
التعليقة علی العفاية. بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر. رسالة 
الاستصحاب, رسالة فی التعادل و التراجیع. رسالة الاجتهاد و التقلید, مناهح 
الوصول الی علم الاصول (دو جلد), رسالة فی الطلب و الارادة رسالة فی 
التقية, رسالة فی قاعدة من ملک. رسالة فی تعیین الفجر فی الیالی 
المقمره, کتاب الطهارة (چهار جلد), تعلیقه علی العروة الوثقی, مکاسب 
محرمه (دو جلد) تعليقة علی وسيلة النجاة. رسالة نجاةالعباد), حاشیه بر 


رساله ارت. تقریرات درس اصول ایت‌الله العظمی بروجردی. توضیح 
المسائل (رساله عملیة), مناسک حح, تحریر الوسیله (دو جلد), کتاب البیع 
(پنجح جلد). تقریرات دروس امام خمینی, کتاب الخلل فی الصلوة, حکومت 
اسلامی يا ولایت فقیه, جهاد اکبر يا مبارزه با نفس, تفسیر سوره حمد. 
استفتائات. دیوان شعر, نامه‌های عرفانی, پیامهاء سخنرانیها, مصاحبه‌ها و 
احکام و نامه‌ها (بیست و دو جلد), وصیت‌نامه‌ی سیاسی الهی, المکاسب 
المحرمة (عربی, 1381 ق.), تهذیب الاصول (عربی, دو جلد تقریر امام و 
تحریر جعفر سبحانی, 1380 -1375 ق.). 

حضرت آیةالله العظمی امام سید و موسوی خمینی 20 جمادی 
الثانی 130 (و .ق.) در خمین در یک خانواده روحانی به دنا آشن3. 
والدایشان- آیخاللد سید مصطفی خمینی- در اواخر 1320 در سن 47 
سالگی به وسیله فئودالها شهید شد. 

امام, تحت تربیت عمه و مادر دلسوز و مراقبت‌های برادر بزرگوارش 
انةاللة پسندیده رشد کرد. و پس از تحصیلات مقدماتی در خمین در 1339 
عازم حوزه علمیه ارای شد و سپس در 1340 در محضر ایةالله العظمی 
حاج شیخ عبدالکريیم حائی به قم عزیمت کرد. او در 1345 ه.ق. سطوح 
عالیه را طی کرده و در محضر درس موسس حوزه- ایةالله حائری حضور 
پافت. پس از رحلت مرحوم حائثری در 1355, به عنوان استادی گرانقدر و 
مجتهدی عالم در حوزه درخشید. وی در کنار فقه و اصول به تحصیل 
پدداخت. و از محضر, ابهالله ی مخند کلین 90 عارف کامل. 
بهره‌های روحی فراوانی برد. آوازه شهرت وی به عنوان یک استاد مسلم و 
صاحب شیوه تدریس و تعلیم, طلاب بیشماری را کرد او جمع کرد. درس 
اخلاق و روش تدریس و تعلیم وی که موجد روح فداکاری و شجاعت و 
تعهد و تقوی در طلاب ميشد. موجب تحول عظیمی در حوزه و منجر به 
تعطیلی درسش از طرف دیکتاتور وفت ان گردید. پس از سقوط 
رضاخان, اين درس مجددا در فیضیه آغاز ؟ 

در سال 4 ۰« .ق. همزمان با ورود ی بروجردی, پر ویر کرتتیزن 
ندریس حوزه علمیه به وی اختصاص پافت. مسجد سلماسی و مدرسه 
فیضیه شاهد حضور انبوهی از مشتاقان معرفت و دهها مجنهد اصولی, 
ادیب و مفسر در محضرش گشت. او در مسند اجتهاد و فتوی نشست و 
میلیونها تن به عنوان مقلد و پیرو, سر به فرمانش نهادند و در انتظار صدور 
حکم و فتوايش نشستند. 

در سال 0 .ش. با تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی و طرح لوایح 
ششگانه شاه- که خود وسیله‌ای برای تثبیت حکومت امریکا در ایران بود- 
مخالفت جدی و قاطع نمود. حادثه 5 خرداد 1341 پیش امد که هزاران 
نفر از مسلمانان انقلابی اماج گلوله‌های سفاکان پهلوی گشتند و خود 


ایشان به دنبال نطقی کوبنده در مدرسه فیضیه به پادگان عشرتآباد 
منتقل و زندانی شد. ولی پس از یک سال آزاد و هنگام بازگشت به قم در 
مخالفت با کاپیتولاسیون سخنرانی رسوا کننده‌ای در مسجد اعظم اراد 
کرد که منجر به تبعیدش در 13 آبان 1342 به ترکیه گردید. پس از مدتی 
به نجف منتقل و قریب 15 سال اجبارا در حوزه نجف اقامت و و از 
همانجا عهده‌دار رهبری فکری و ارشادی مردم بود و در فرصت‌های 
مناسب اعلامیه‌های لازم را چادر می‌کرد. در 1356 ه.ش. به مناسبت 
شواوت قو توومد نز آیةالله صاخ هی که لسن ار میم یبن وه 9 
ایشان به پاریس گردید. و این در حالی بود که احساسات مذهبی مردم به 
اوج خود رسیده و کنترل از دست رژیم خارج گشته بود و شاه از ایران 
خارج شده و اساس حکومت اسلامی به رهبری امام و فداکاری مردم 
مسلمان در ایران پایه‌ریزی شده بود. 

آثار و تألیفات گرانبهایی از معظم له در اختیار محافل علمی است که از آن 
میان می‌توان از «تحریر الوسیله کتاب الصلون. کتاب المکاسب., کتاب 
الطهاره, کتاب الخلل, کتاب البیع (در 5 جلد). مصباح الهداية (شرح دعای 
سحر), چهل حدیث برگزیده در اخلاق و عرفان و...» را نام برد و اکنون 
دعای میلیونها تن از مسلمانان و مستضعفین جهان این است: 

خدایا! خدایا! تا انقلاب مهدی خمینی را نگه‌دار! 

(1410 -1320 ق), عالم. فقیه, مرجع تقلید. بنیانگذار جمهوری اسلامی 
ایران, عارف و شاعر. در خانواده‌ای روحانی در شهر خمین متولد شد. 
پدرش در چهل و هفت سالگی به دست مالکین محلی کشته شد و امام 
تحت سریرستی و حضانت عمه و مادر و برادرش ارت از پسندیده قرار 

گرفت. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش آموخت و در سال 1339 ق 
برای ادامه تحصیل رهسپار اراک شد. پنج سال در آنجا اقامت کرد و تا 
سطوح عالیه را خواند. با عزیمت ات اد حاثری یزدی در سال 1340 ق 
به قم و بنا نهادن حوزه‌ی علمیه, در ساذل 1345 ق به قم رفت و به 
تحصیل فلسفم_ و حکمت مشغول شد. فلسفه را از آیت اللّه شیخ 
محمدعلی ۹۳ فراگفت. سیس به تحصیل دروس خارج از سطح 
پرداخت و از تمحضیر. ایت الاة حاثری کسب فیض کرد و به درجه‌ی اجتهاد 
رسید. وی از محضر می‌رسید علی یثربی و حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و 
اقا میرزا علی‌اکبر حکمی‌یزدی و حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و حاج 
شیخ محمدرضا نجفی مسجد شاهی و اقلمیرزا محمدعلی ادیب تهرانی و 
حاجی سید محمدتقی خوانساری و ایت‌الله بروجردی و حاج سید محسن 
حاج شیخ محمدتقی بافقی بهره‌مند گشت و اینان از مشایخ وی بودند. امام 


خمینی از سال 1368 ق به تدریس «کفایه» و «منظومه» و «اسفار» و 
فقه و اصول پرداخت. وی علاوه بر علوم عقلی و نقلی. تحصیل علم اخلاق 
را جزو دروس تحصیلی طلاب خود قرار داده بود, و از دیرباز به تدریس 
اخلاق مشغول بود. در دوره‌ی رضاخان درس اخلاق ایشان مدتی تعطیل 
شنذ..و :ین از سقوط رزضاخان: این. ذرنین. فجددا در مدرشه‌ق: قیضیه ذایر 
گشت. وی علاوه بر مدرسه‌ی فيضیه, در مسجد سلماسی نیز تدریس 
می‌نمود. در سال 1340 ش که تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی و لوایح 
ششگانه شاه مطرح شد, با مخالفت جدی امام روبه‌رو گردید و در نتیجه 
حادثه‌ی پانزده خرداد 192 ش‌ِ پیش آمد. امام به پادگان عشرت‌آباد منتقل 
و نذانتی شد.و یبسن از ختنی آزاد کردید و به. قم مراخعت کر مخالفت 
ایشان با مسئله کاییتولاسیون و سخنرانی وی در مسجد اعظم سبب شد 
که معظم‌له به ترکیه تبعید شود. پس از مدتی به نجف منتقل گشت و 
قریب پانزده سال در نجف اقامت گزید. از همین زمان عهده‌دار رهبری 
مبارزات سیاسی شد و در هر فرصتی با صدور اعلامیه‌هایی مردم را به 
مبارزه‌ی تهییج می‌کرد. با درگذشت ناگهانی فرزند ایشان حاج سید 
علیه دستگاه هیئت حاکمه را دنبال کرد. به تدریج دامنه‌ی تظاهرات به 
خیابانها کشیده شد. در این زمان امام از نجف به پاریس رفت و مبارزات 
علیه شاه اوج گرفت و شاه مجبور به ترک کشور شد و امام به ایران 
باز گشت و جمهوری اسلامی را بنا نهاد و رهبری حکومت اسلامی ایران را 
تا 14 خرداد ماه سال 18 ش‌‌ که جان به جان آفزن تسلیم کرد, 
خردمندانه عهده‌دار بود. پیکر پاک وی با مراسم با شکوهی در محلی که 
اکنون به نام مرقد مطهر معروف است دفن گردید. امام خمینی از آغاز 
جوانی به شعر و شاعری پرداخت. از اثار وی: «کشف الاسرار»؛ «تحریر 
الوسیله»؛ «کتاب الصلوخ»؛ «کتاب المکاسب»؛ «تهذیب الاصول»؛ «کتاب 
الطهارة»؛ «کتاب الخلل»؛ «کتاب البیع», در پنج مجلد؛ «مصباح الهدایة»؛ 
«چهل حدیث برگزیده در اخلاق»؛ «آداب نماز»؛ «مجموعه‌ی اشعار», که 
پس از رحلت ایشان در دسترس عموم قرار گرفت.[1] 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 

منابع زندگینامه :[1] آینه‌ی دانشوران (187 -185), الذریعه (52 / 22 
3 / 21 ,13 / 18 ,69 / 13), سخنوران نامی معاصر (347 -340 / 
1 کیهان فرهنگی (س 6 ش 3, ص 15 -1), گنجینه‌ی دانشمندان (29 
-12 / 8), مولفین کتب چاپی (232 -231 / 3). 


خواجوتی, ابوالحسن 
ِِ 


از ۳ و شا آشیه از علوم قرآن بوده؛ رساله‌ای در تجوید بفارسی 
نگاشته. تاریخ تألیف 1225 هجری می‌باشد. 


بر گرفته از کتاب :دانشمندان ویر ان اصفهان (جلد اول) 


خویی, ابوالقاسم 
ِِِِ 


رو تن از محته. ققیه: اصولی: مقس فخونن :و مرخ 
بزرگ تفه آیت‌الله خویی در خوی متولد شد. در ۳۹۳ 0 به نجف 
رفت و پس از تحصیل علوم ادبی و منطق و اصول فقه و کلام و فلسفه, 
بحث عالی خارج را نزد مجتهدان بزرگی چون آیت‌الله شیخ الشریعه‌ی 
اصفهانی. شیخ مهدی مازندرانی. شیخ ضیاءالدین عراقی. شیخ محمد 
حسین غروی, شیخ محمد حسین نایینی, شیخ محمد جواد بلاغی و آیت‌اللّه 
سید حسن بادکوبه‌ای, فراگرفت و به درجه‌ی اجتهاد رسید. آیت‌الله خویی 
مدتی در مسجد الخضر | ء نزدیک حرم امیرالمومنین (ع( به تدریس بحجت 
خارج «مکاسب» شیخ انصاری, کتاب «صلاه» و بحث خارج «عروه». و 
همچنین تفسیر قرآن پرداخت. در حوزه‌ی درس ایشان هزاران شاگرد 
تربیت یافتند که هر یک به عنوان مرجعی در سراسر بلاد اسلامی منتشرند. 
در عراق درگذشت و در نجف دفن شد. او تالیفات متعددی دارد که برخی 
از آنها عبارت است از: «اجود التقریرات»؛ «الامر بین الامرین»؛ «البیان 
فی تفسیر القرآن»؛ «التنبیه علی حکم اللباس المشکوک علیه»؛ «التنقیح 
فی شرح العروه الوثقی»؛ «مدارک العروه»؛ «الدراسات فی الاصول»؛ 
«مصباح الفقاهه»؛ «تعمله منهاج الصالحین»؛ «مبانی تعمله‌ی منهاج 
الصالحین»؛ «تهذیب و تتمیم منهاج الصالحین»؛ «مستحدئات المسائل»؛ 
«منتخب الرسائل»؛ «مناسک الحجح»؛ «المسائل المنتخبه»؛ «فقه القرآن 
علی المذاهب الخمس»؛ «المحاضرات فی الفقه الجعفری»؛ «معجم رجال 
الحدیث» در بیست و سه جلد و برخی کتب دیگر که هنوز طبع نشده.[1] 
فقیه مرجع مدرس. 

تولد: 1278(15 رجب 1317 ق.), خوی. 

درگذشت: 7 مرداد 1371, کوفه. 

ایت‌الله سید ابوالقاسم خویی, فرزند علی‌اکبر فرزند هاشم موسوی خویی 
نجفی, در شهر خوی به تحصیل برخی مقدمات پرداخت. در سال 1330 ق. 
به نجف اشرف رفت و در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف به فراگرفتن علوم ادبی و 
یش خی و ار فا هام دوس آخی هی 
جمله نزد پدرش, به تحصیل خارح نزد استادان مختلف و از جمله ایت‌الله 
شیخ فتح‌الله معروف به شیخ الشریعه اصفهانی, آیت‌الله شیخ مهدی 
مازندرانی, آیت‌الله شیخ ضیاءالدین عراقی, آیت‌الله محمدحسین اصفهانی, 


آیت‌الله محمدحسین نات انت ال شیخ محمدجواد بلاغی, آیت‌الله سید 
محمدحسین بادکوبی پرداخت. بعد با اجازه آیت‌الله محمدحسین ناأیینی به 
تدریس کتب امامیه و غير امامیه. کتب اربعه (کافی, فقه, تهذیب, 
استبصار) و جوامع (وسایل بحار, وافی) پرداخت. ۲ 

در سال 1352 ق. بسیاری از علما مانند ایت‌الله نایینی, ایت‌الله سید 
ابوالحسن اصفهانی. ایت‌الله عراقی و ایت‌الله بلاغی به مقام علمی و 
اجتهاد ایشان شهادت دادند. در این زمان بود که آیت‌الله العظمی خویی 
مجلس بحت خارج خود را در مسجدالخضراء نزدیک حرم حضرت امیر (ع) 
انصاری, کتاب صلاة و بحث خارج عروة از سید محمدکاظم یزدی از کتاب 
طهارت وبعدها نیز به تفسیر قران کریم پرداخت. 

از جمله ایار ایشان می‌توان به عنوان‌های زیر اشاره نمود: البیان فی 
تفسیر القران؛ اجود التقریرات (دو جلد)؛ تکمله منهاج الصالحین؛ مبانی 
تکمله منهاج الصالحین (دو جلد) المسائل منتخبه, مستحدئات المسائل؛ 
تعلیقه علی العروة الوثقی؛ رسالة فی اللباس المشکویک؛ نفحات الاعجاز 
فی الرد علی حسن الایجاز؛ منتخب الرسائل؛ تعلیقه علی المسائل الفقیه؛ 
فارسی)؛ تعلیقه المنهج الاحکام الحح؛ معجم رجال الحدیث (بیست و سه 
جلد). 

تقریرات ایت‌الله العظمی خویی به شرح زیر هستند: تنقیح العروة الوثقی, 
شش جلد در علم و فقه. دروس فی فقه الشیعه چهار جلد در علم فقه. 
مستند العروة سه جلد در علم فقه, فقه العترة, دو جلد در علم فقه, تحریر 
العروة یک جلد در علم فقه. مصباح الفقاهه. سه جلد در علم فقه, 
محاضرات فی الفقه الجعفری, دو جلد در علم فقه, الدر الغوالی فی فروع 
العلم الاجمالی, یک جلد در علم فقه, محاضرات فی اصول الفقه, پنج جلد 
در علم اصول. مصباح الاصول, دو جلد در علم اصول؛ مبانی الاستنباط, دو 
جلد در علم اصول؛ دراسات فی الاصول, مصابیح الاصول یک جلد در علم 
اصول, جواهر الاصول, یک جلد در علم اصول؛ الامر بین الامرین, یک جلد 
در علم اصول؛ الرای السدید فی الاجتهاد و التقلید. یک جلد در علم فقه؛ 
رسالة فی التحقیق الکر. یک جلد در علم فقه؛ رسالة فی حعم اوانی 
الا در ماه 

از کتاب‌های طبع نشده وی میتوان به عنوان‌های زیر اشاره کرد: 
اضاةالقلوب؛ فقه القران علی المذاهب الخمس؛ فهرست جامع الشتات؛ 
ازالة المحاده عن ملک المنافع المتضادة؛ اثارة العقول؛ قاعدة التحاوز؛ 
تعارض. 

ال ای کوش رارق ور اسان انلس 


بغداد بستری و پس از یک هفته به نجف اشرف بازگشت و پس از گذشت 
چند روز به علت کهولت سن در ساعت سه بعدازظهر به وقت بغداد در 
روز هفدهم مرداد 1371 (مطابق با هشتم صفر 1413 ق.) در کوفه چشم 
از جهان فروبست. پیکر ایشان صبح یک شنبه در نجف اشرف تشییع شد و 
در مسجد الخضراء (صحن مطهر علوی) به خاک سپرده شد. 

منایع: معجم رجال الحدیث, جلد 22 ص. 7. آیت‌الله العظمی خویی به 
رحمت ایزدی پیوست». کیهان فرهنگی س. 9 ش. 6 (شهریور 1371), ص. 
5 «چهره درخشان علوم مختلف اسلامی, حاج سید ابوالقاسم خویی 
(ره)», کیهان؛ لش. 75 (25 شهریور 371 1), ص. 19 ص. گنجینه 
دانشمندان, جلد پنجم/ شیخ محمد شریف رازی. ص. 65 -64 مجلس 
نشین قدس, یادور اه پیشگام شهدای محراب؛ آیت‌الله قاضی طباطبائی / 
شعر دوست. با مقدمه‌ای از حجت‌الاسلام سدی حسین موسوی تبریزی 
گنجنیه دانشمندان, جلد دوم/ شیخ محمد شریف رازی. ص. 9 -3. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] کیهان فرهنگی (س 9 ش 6, ص 35ظ), مولفین کتب 
چاپی (242 -240 /1). 


خوئی, ابوالقاسم 
ِِِ 


۳« در نیمه ماه رجب سنه هزار و سیصد و هفده در شهر خوی واقع 
شده و والد ماجدش مرحوم حجه‌الاسلام حاج سید علی‌اکبر موسوی خونی 
در سال 1364 قمری در مشهد مقدس برای نگارنده گفت قبل از ولادتش 
یکی از فضلاء خوی از شاگردان من که طلبه باتقوا و متدینی بود نزد من 
آمد و گفت حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام را در خواب دیدم و چند پیام 
برای شما داده و گفت فرمودند به سید علی‌اکبر بکو نماز و روزه 
استیجاری را بده و ان خانه را هم مال ایتام نیست مال مدعی است به 
صاحبش بگذار و حملی که همسرت دارد پسر است نامش را ابوالقاسم 
بگذار. 

آن بزرگوار پس از تولد و نشو و نما در خاندان علم و دانش در سال 
30 با مرحوم والدش به نجف مشرف شده و به ادامه تحصیل پرداخته 
تا در مدت کوتاهی حاضر درس مرحوم آیت‌الله نائینی و آیت‌الله عراقی و 
آیت‌الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانی گردیده و گوی سبقت از همگنان 
ربوده و تقریرات استادش مرحوم نائینی را به نام (اجود التقریرات) به 
رشته تحربر و طبع آورده و شهرت علمیش مخصوص در علم اصول زبانزد 
همه گردیده و حوزه درس مستقلی تشکیل و فضلاء بلاد از همه جا به 
درسش حاضر و کسب افتخار می‌نمودند. 

از مزایای درس معظم‌له عربی تدریس کردن بود زیرا با اينکه ایرانی و 
اذربایجانی بود درس فقه و اصول خود را در مسجد الخضراء عربی سلیس 
و کتابی و فصیح بدون هیچ وقفه و لکنتی بیان می‌کرد که عرب و عجم از او 
استفاده و کامیاب می‌ شد ند. 

مرحوم والدش حجه‌الاسلام حاج سید علی‌اکبر موسوی خوئی که از علماء 
مشهد و آئمه جماعت مسجد جامع گوهرشاد بودند سیدی بسیار جلیل و 
بزرگوار و به خود می‌بالید و افتخار می‌کرد با داشتن چنین فرزند برومندی 
که از مبرزین علماء و مراجع و مجتهدین شیعه می‌باشد. 

بر گرفته از ز کتاب "کته دانشمندان (جلد دوم) 


خیرخواه, احمد 
۰ 


۳ ِِ 
محل تولد : روستای طوسکلاء 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1342/1/1 
زندگینامه لصف 
اینجانب احمد خیرخواه دوره تحصیلات ابتدایی را در روستای زادگاهم 
طوسکلا از توابع شهرستان نکاء گذرانده ام و تحصیل در مقطع راهنمایی 
را درشهرستان های ساری(مرکز استان مازندران) و گرگان (مرکز استان 
گلستان) انجام دادم و در سال 1357 همزمان با انقلاب اسلامی به جهت 
علاقه زیادی که به تحصیل علوم دینی داشتم وارد حوزه علمیه رستمکلاء 
(حومه بهشهر) شدم که زیر نظر عارف کامل و عالم عامل حضرت ایت 
الله شیخ ابوالحسن ایازی (رضوان الله تعالی علیه) تاسیس و اداره می 
شد و دروس آغازین صرف و نحو (ادبیات عرب) را در آن حوزه نورانی 
9 لا زم به ذکر می دانم که فضای تحصیلی در حوزه با دو 
گی تعلیم و تزکیه ممتاز بود و مرحوم آیت الله ایازی با تعلیم و تربیت 
۳1 تن از طلاب فاضل و روحانیون ارجمند که بسیاری از آنان خود از 
اساتید شایسته و از محققان و پژوهشگران پرتلاش هستند در توسعه علم 
و فرهنگ دینی نقش بسیار مفید و ماندگاری را ایفا نمودند.اینجانب در 
سال 59 وارد حوزه علمیه قم شدم و کتاب مغنی اللبیب (در ادبیات) را 
نزد مرحوم استاد مدرس افغانی(ره) و کتاب مطول (در معانی وبیان و 
بدیع) را محضر ایت الله فشارکی و کتاب رسائل (در علم اصول) را نزد 
آیت الله اعتمادی و کتاب مکاسب (در فقه) را محضر آیت الله بنی فضل و 
مرحوم آیت الله پایانی و کتاب کفاية الاصول آخوند خراسانی را محضر 
مرحوم آیت الله ستوده تلمذ نمودم و دروس خارج اصول و فقه را محضر 
حضرات ایات فاضل لنکرانی(ره). صالحی مازندرانی(ره). ناصر مکارم 
شیرازی, و جوادی اقلفت افتخار حضور یافتم. به جهت علاقه خاصی که به 
مطالعه و پژوهش در علوم قرآن و تفسیر داشتم و نیز به جهت اهمیت 
ویژه ای که خود این دانش در مقایسه با دیگر علوم دارد, وارد این رشته 
تخصصی شدم که با شرکت کنندگان در آن با شرایط ویژه ای و با دو 


مرحله امتحان گزینش می شوند در این دوره که به مدت چهار سال به 
طول انجامید از محضر اساتید بزرگوار و حضرت آیت الله معرفت استفاده 
کردم و موضوع پایان نامه اینجانب (بررسی مترادف در قران کریم) است. 
و همزمان و به موازات حضور در دوره تخصصی تفسیر جهت عینیت 
بخشیدن به مطالعات و پژوهشهای قرانی وارد مرکز فرهنگ و معارف 
قرآن کریم در قم شدم و این مرکز که از مهمترین مراکز ما ۵ 
تحقیقی و کاربردی در محور موضوعات قرآنی است متشکل از بخش ها و 
واحدهای مختلفی از جمله دائرة‌المعارف قرآن کریم, پاسخ به پرسش ها و 

شبهات قرآنی, تفسیر راهنما, قرآن و علم, واحد فرهنگ قرآن و... می 
پاست هتسه افای خعفه ار ازار کر ام یر ماه 9 قرآن 
قریب به ده سال است که به تحقیق و پژوهش در مفاهیم قرانی مشغول 
هستیم که با منطق نظم الفبایی تدوین می شود و برای این منظور بیش از 
دو هزار مدخل که با پیشتر از صد هزار نمایه توسعه می یابد بر مبنای 
معارف برگرفته از قرآن کریم و تفاسیر در قالب برداشت های قرآنی و با 
راهکارهای کاملا تعریف شده و ضابطه مند مورد تحقیق قرار می گیرد. این 
پژوهش که با نام (فرهنگ قرآن) آغاز شده و ادامه دارد در حقیقت پروژه 
ای عظیم و در عین حال بی سابقه در حوزه علوم قرآن و تفسیر است که 
از سوی حضرت ایت الله هاشمی رفسنجانی ارائه شده است و به وسیله 
تلاش های مستمر و دلسوزانه جمعی از همکاران همدل و همراه این مرکز 
انجام می گیرد و به سامان می رسد که بنده نیز به عنوان عضوی کوچک از 
آن مجموعه بزرگوار محسوب می شوم. تحقیق مذکور که به مثابه یک 
موسوعه بزرگ از مفاهیم قرآنی است در حدود 25 جلد خواهد بود که 10 
جلد آن تا کنون از چاپ خارج شده است و در دسترس علاقمندان 
فطالعات فرانی فرار کر فته است و یه »معلدات. ان تیر در شتوفه نمایت 
شدن قرار دارد. اینجانب جدای از تحقیق جمعی فوق مقالاتی را در 
موضوعات علوم قرانی, کلامی, معارف دینی و اجتماعی برای 
دایرة‌المعارف قران کریم و مرکز مطالعات حوزه علمیه قم و برخی از 
نشریات نوشته ام. 


دارمی سمرقندی, ابومحمد ۲۹ 
۵۰ 


(دود 181 از خقستر: کقیه وحمخدت: در سضر کنخ به کنیا امد و دی قمان 
شهر ساکن بود. به اصرار سلطان. منصب قضاوت سمرقند را پذیرفت. اما 
پس از اولین مرافعه استعفا داد. در طلب حدیث سفرهای بسیاری کرد و 
در حجاز و شام و مصررو عراق و خراسان استماع حدیث نمود. از یحیی بن 
حسان و ابوعلی عبیدالله بن عبدالمجید و یزید بن هارون و یعلی بن عبید و 
جعفر بن عون و وهب بن جریر و نضر بن شمیل و بشر زهرانی حدیث 
شنید. مسلم و ابوداود و ترمذی. سه تن از صاحبان «صحاح» ششگانه. و 
نیز ابوزرعه و ابوحاتم رازی و محمد بن بشار بندار و عیسی بن عمر 
منرت ۳۳9 از او استماع حدیث کرده‌اند و همگان به فضل و کمال 
او اقرار داشتند. در شهر مرو درگذشت و در همان جا دفن شد. از آنار 
وی: «مسند», در حدیت؛ «التفسر»؛ «الجامع الصحیح». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (230/4), تاریخ بفداد (32 -29/10), تهذيیر 
التهذیب (262 -261/5), الجرح و التعدیل (ح 2 ق 99/2), ریحانه 
(206/2), سیر النبلاء (232 -224/12), الکنی و الالقاب (225/2), لغت 
نامه (ذیل/ ابومحمد), معجم المولفین (71/6). 


دارینی؛ محمد 


قرن:15 
اک 
۱ 
محل تولد : دارین 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1345/9/1 
زندگینامه علمی 
آقای محمد دارینی در سال 1345هجری شمسی در خانواده ای متدين, 
مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرستان 
دارین از توابع سبزوار دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی, راهنمایی ۲ 
دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق 
خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 137 همزمان با 
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی وارد حوزه علمیه سبزوار گردید از 
نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل 
پرداخت و از درس بزرگان آن دیار بهره های علمی فراوان برد اما شوق 
زیارت و هم جواری با بارگاه ثامن الحجج علیه السلام او را راهی حوزه 
علمیه مشهد گردانید. ِ روزهای ورود به حوزه علمیه مشهد و 
ضمن انس با آستان ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) با تلاش و کوشش 
فراوان, در درس بر کان حوزه علمیه آن دیارحاضر شد و پس از گذراندن 
سطوح عالی در سال 1374 به حلقه دروس خارج راه یافت. و از درس 
بزرگان آن دیار همچون مرحوم آیت الله فلسفی, مرحوم یت الله معرفت: 
استاد در ار تحص دروس حوزوی از با انشاهت غافل نماند و 
در رشته علوم قرآن در مقطع کارشناسی ارشد در سال 139 از دانشگاه 
علوم اسلامی رضوی فارغ التحصیل گردید. و با موفقیت از پایان نامه 
خویش با عنوان "هدایت و مبانی آن تفر | ۷ دفاع کرد. ایشان ضمن تبلیغ 
بنة تذریسن:در. داتشام: اراد اسلامی: مشغول است. و در زتد کت سراسر 
علمی خود جز به امر تبلیغ, تحقیق و نگارش و تألیف به چیز دیگری 
تیندبشیده آست: که .فقالات متفددی به.رشته تحخریر در آورده اسنت: 


دامغانی, افتخارالدین. محمد 
0 


75 7 علام دینی و مفسر. وی در علوم عقلی و نقلی مهارت 
داشت. او در نزد شیخ کبیر مدفون است. از جمله آثار وی: «الکاشف», در 
تفسیر, در هفت مجلد؛ شرح «العیون» عضدالدین عبدالرحمان؛ «شرح 
الاشارات» به نام «تنقیح العبارات فی توضیح الاشارات»؛ «المدارک», در 
منطق؛ شرح «آداب البحت». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متان ند نامه کزان شیرار (260: کر هزار سار (109 002 

شعتم الموامیه:( 79/12 


داودی لیمونی, سعید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سعید 9 لیمونی 

محل تولد : ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سعید داودی لیمونی در سال 1353 شمسی وارد حوزه علمیه 
شهر رستم کلا (بهشهر) شدم و تا قسمتی از رسائل را در محضر مرحوم 
ایت الله ایازی خواندم و در سال 1361 وارد حوزه علمیه قم شدم و 
رسائل را از محضر آیت الله اعتمادی و مکاسب را از محضر حضرات آیات 
دوزدوزانی , مرحوم پایانی و مرحوم ستوده بهره گرفتم. کفایتین را نیز نزد 
مرحوم آیت الله ستوده خواندم و در درسهای خارج حضرات آیات مکارم 
شیرازی, شیخ جواد تبریزی, وحید خراسانی, جوادی آملی و لنگرودی 
شرکت کردم و مدت ده سال (به طورمتناوب) از این آقایان بهره گرفتم. 
هر چند بیشترین بهره اینجانب از محضر حضرت ایت الله العظمی مکارم 
شیرازی (8 سال) بوده است. 

بداية الحکمه را از محضر استاد فیاضی و نهاية الحکمه را از محضر آیت 
الله مصباح یزدی بهره گرفتم و مدت دو سال در درس اسفار آیت الله 
جوادی آملی شرکت کردم و در درسهای تفسیر آیت الله جوادی افلی به 
مدت 3 سال شرکت کردم دوره تخصصی تفسیر و علوم قرآنی را در مرکز 
تخصصی تفسیر و علوم قرآنی آبه مدت چهار سال گذارندم و در این دوره 
از اساتید کراهی: .حضر انت آیانت : مکارم شیرازی, خزعلی, معرفت, 
مرحوم طاهر شمس. محقق داماد شب زنده دار و توفیقی بهره مند 
شدم.درسال 1 پایان نامه سطح چهار را در رشته تفسیر با عنوان 
«جایگاه زن در قران کریم» دفاع کردم و مدرک سطح چهار را گرفتم.از 
سال 1371 در محضر حضرت ایت الله مکارم شیرازی به اتفاق جمعی از 
محققان به تدوین شرح نهح البلاغه پرداختيم که تا کنون (ارديبهشت 
5)) هفت جلد ازآن به چاپ رسیده و همچنان ادامه دارد (به نام پیام 
امام امیرالمومنین علیه اسلام)در این مدت بیش از ده مقاله برای روزنامه 
ها, مجلات. سمینارها و ... تدوین کردم که به چاپ رسیده است. 


علاوه بر تدریس ادبیات و فقه و اصول که چند سال بدان پرداختم. سه 
نتبال دز داتشگاه اراد اسلافی اراک در رسشته سین ونهح: البلاغه ندویش 
می کردم و اکنون به مدت چهار سال است که در مرکز تخصصی تفسیر و 
علوم قرآنی به تدریس اشتغال دارم همچنین به مدت چهار سال است که 
در تدوین موسوعه فقهی مقارن زیر نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی 
به اتفاق جمعی از محققان به تدوین مقالات می پردازيم که جلد اول آن به 
پایان رسیده است و چند سالی است که در مرکز مدیریت حوزه علمیه 
بخش مدارج علمی, راهنمایی و داوری پایان نامه های سطح 3 و 4 را به 
کهده دارم .علاوه بر آن در تدوین کتب و مقالات دیگر , به فعالیت #9 


داوری 1 شتیانی, حسین 


قرن:14 
حجنسیت ِ 


محقق. 

تولد: 1322. 

درگذشت؛ 3 آبان 1372 تهزان. 

خسین. داوزی. اشتیاتن استادیار پژوهشکده‌ی زبان شناسی بود. از وی 
کتابی به نام ویژگیهای املاکی درست نویس تفسیر قرآن پاک در 176 
صفحه (تهران, 1357) به یادگار مانده است. 

حسین داوری اتشا نف روز سوم آبان 132 در مسیر عزیمت به محل 
کارش درگذشت. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


داوودی کهکی, محمدرضا 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

معمدرما ی 

محل 9 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/6/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمدرضا داودی, در سال 1365 وارد حوزه علمیه قم شدم که به 
مقدمات و سطح پرداختم. در سال 1372 وارد موسسه در راه حق-دروس 
عمومی- شدم. که پس از دو سال به موسسه امام خمینی (ره) منتقل شد؛ 
این دروس اشنایی با مبانی علوم انسانی بود که تا 1377 به طول انجامید. 
از سال 1377 کارشناسی ارشد رشته تخصصی علوم قزانی: و تسیر در 
موسسه امام خمینی(ره) را آغاز کردم. همزمان با گذراندن این رشته, ان 
دوره کارورزی تحقیق که زیر نظر یکی از اساتید برگزار می‌شد شرکت 
کردم که در موضوع تفسیر موضوعی به مطالعه و تشکیل پرونده 
می‌پرد اختیم. ینس از پایان دوره نوبت به نگارش پایان‌نامه ر سید که 
موضوع پایان نامه اینجانب «شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات 
تفسیری» بود و به مدت یک سال از خرداد 1381 تا 1382 به طول 
انجامید. پس از دفاع پایان‌نامه که با امتیاز عالی و نمره 18 پذیرفته شد در 
سال 1393 در دوره تربیت مربی اخلاق زیرنظر حججت الاسلام دکتر 
آقاتهرانی شرکت کردم و در پایان دوره یکسال. تحفیقی پایانی با عنوان 
«نگاهی به آثار تربیتی بینش در منابع اسلامی» به نگارش درآوردم. در 
سال 1384 هفته‌ای یک روز تدریس در دانشگاه آزاد حرفسار را آغاز کزدم 
که درس‌های متون اسلامی, تفسیر موضوعی قرآن و تاریخ صدر اسلام و 
اخلاق اسلامی را دز اتجا تدریس. کردم بهجهت. تبود. کناب درستی: مناسب 
برای تفسیر قرآن جزوه‌ای را خودم تهیه کردم و تفسیر سوره حمد و آیاتی 
از سوره بقره و اسراء را در آن جای دادم. همزمان با آن و داشتن کار 
اجرایی کتابخانه علوم قرآنی, چند مقاله نیز به نگارش درآوردم که در 
لیست مقالات آمده است. 


دقاق نیشابوری, ابوعلی حسن 
۰ 


روف 112/405 ق), عالم؛ عارف؛ مفسر, واعظ و شاعر. در نیشابور به 
دنیا امد و همان جا نشو و نما یافت. از اکابر عرفا و جامع اصول شریعت و 
فنون طریقت به شمار می‌رفت. در بیان احادیث و اخبار دستی توانا داشت 
و در تفسیر و تاویل ایات بصیر و بینا بود. از کثرت شوق و ذوق و درد و 
گریه که داشته او را شیح نوحه‌ گر می‌گفتند. کلمات معروفه‌ای نیز از وی 
به یادگار مانده است. گویند خواجه عبدالله انصاری مناجات مشهور خود را 
از کلمات این عارف ربانی اقتباس نموده است. ابوالقاسم عبدالکريم 
قشیری داماد و شاگرد وی بود. دقاق در نیشابور وفات یافت و او در 
مدسه‌ی خو در سمت قبله‌ی کهن دز دفن کردند. از آثار وی: ی بعضی 
از آیات قرآنیه»؛ «خلافت»؛ «زهد»؛ «مواعظ», که بر سیصد و شصت 
مجلس مشتمل می‌باشد؛ «کتاب الضحایا». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (24), تاریخ نیشابور (226 ,225), 
ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (مقدمه, 29), ریحانه (223 -222 /2), طبقات 
الصوفیه هروی (631 -630), کشف الظنون (1434), الکنی و الالقاب 
(229/2), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 406), معجم المقولفین (261/3), 
نفحات الانس (299 -297), وفیات الاعیان (208 ,207 ,206 /3), هدیه 
الاحباب (135), هفت اقلیم (225/2). 


دقی دینوری دمشقی, ابوعمر, ابوبکر محمد 
قرن:4 


مامت ایران ۳ 

(وف 360/359 ق), عارف., حافظ قران. قاری و محدت. اصل وی از دینور 
بود, و در شام می‌زیست و به شیخ شامی‌ها معروف بود. وی از اقران 
ابوعلی رودباری و شاگرد زقاق کبیر بود و با جنید بغدادی و ابوبکر مصری 
صحبت داشته است. و از مشایخ وقت, و در میان همطبقه خود به جلالت 
موصوف بود. قرآن را نزد ابوبکر بن مجاهد فراگرفت و از سعید بن 
میدانی از راویان دقی است. در صد و بیست سالگی در گذشت. این 
شخصیت در «تاریخ بغداد» تحت عنوان زقی امده است. 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بغداد (267 -266 /5), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه 
(79), ریحانه (223/2), سیر النبلاء (139 -138 /16), طبقات الصوفیه 
سلمی (448), طبقات صوفیه هروی (5<07 -505ظ), نفحات الانس (193 
-192), الوافی بالوفیات (63/3). 


دوانی, جلال‌الدین محمد 


قرن 9 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(830- ح 918/908 ق), حیکم, فیلسوف., فقیه, متکلم,. مفسر, قاضی و 
شاعر. متخلاص به جلال و دوانی نیز فانی. معروف به علامه دوانی و 
مشهور به محقق دوانی. نسبش به محمد بن ابی‌بکر می‌رسد. در دوان از 
قرای کازرون فارس متولد شد. ابدا نزد پدر دانش اموخت و سپس برای 
تکمیل معلومات خود به شیراز رفت و در خدمت ملا محی‌الدین انصاری (از 
اولاد سعد بن عباده ضحابی) درامد: دوانی مسافرتهایی به کیلان: کاشان: 
تبریز. عراق, مدینه و مکه داشت. در شیراز اقامت گزید و سالها در 
مدرسه‌ی بیگم به تدریس مشغول بود. بین او و امیر صدرالدین دشتکی 
شیرازی مناظرات و مباحثات حضوری ۳ بسیار, در زمینه‌ی حکمت و 
کلام جریان داشت و شاگردان وی بیشتر از شائردان امیر صدرالدین 
دشتکی بودند. در دوران اق قویونلوها منصب قاضی القضاتی فارس را بر 
عهده داشت. علامه‌ی دوانی در همه‌ی علوم زمان خود تبحر داشت و شعر 
فارسی را نیز به خوبی می‌سرود. وی ابتدا شافعی مذهب بود و بعد مذهب 
شیعه را برگزید, و سیس رساله‌ای به نام «نور الهدایه» نگاشت که بر 
تشیع او تصریح دارد. و نیز حاشیه‌ی او بر «تجرید». در جواب میر 
صدرالدین شیرازی در تفضیل ابوبکر بر علی (ع), موید تشیع اوست. او در 
اين رباطه اشعاری نیز سروده است. دوانی صاحب بیش از صد تالیف به 
زبان عربی و فارسی در علوم مختلف بود که برخی از انها عبارت‌اند از: 
«انموذج العلوم». محتوی مسایلی از هر علم؛ «اثبات الواجب القدیم»؛ 
«اثبات الواجب الجدید»؛ رساله در «افعال العباد»؛ شرح بر متن «تهذیب 
المنطق» تفتازانی؛ شرح بر «العقائد العضدیه»؛ حاشیه‌ی قدیمه و جدیده و 
اجد بر «شرح التجرید» فاضل قوشچی يا «طبقات الجلالیه»؛ «لوامع 
الاشراق فی مکارم الاخلاق» يا «اخلاق جلالی»؛ «التوحید»؛ تعلیقه بر 
«الانوار لعمل الابرار» اردبیلی, در فقه شافعی؛ «الجبر و الاختیار» يا «خلق 
الاعمال»؛ «التصوف و العرفان»؛ «تحفه‌ی روحانی»؛ تفسیر چندین آیه و 
سوره‌ی قرآن از جمله سوره‌ی «اخلاق» و «کافرون».[1] 

(منسوب به دوان) جلال‌الدین محمد بن سعد (یا سعدالدین) اسعد 
کازرونی. دانشمند و قاضی معروف. (و. دوان 830 ف. 908 ه.ق.). پدرش 
قاضی کازرون بود و دوانی بخش اول عمر خود را در آن شهر گذرانید و در 
مدرسه دارالایتام به تعلیم پرداخت. وی حکیمی متکلم و محقق است. از 


آنار اوست: اخلٍق جلالی (علم اخلاق) اثبات الواجب الجدید, اثبات الواجب 
القدیم. افعال الله تعالی اننودع علوم. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آثار عجم (325 -309), احقاق الحق (124 -122 
3 الاعلام (257/6), اعیان الشعیه (12/9), تاریخ ادبیات در ایران (100 
-99 /4), تاریخ نظم و نثر (267 -265), تذکره‌ی روز روشن (175 -167), 
الذریعه (57/25 ,147/15 ,199/9 ,82/5 ,206/2): روضات الجنات 
90 41 ۶2 رنجانه. 232-256 2 طیفات."اغلام الشعة. (فرسن 
2 -220 /10), کشف الظنون (2048 ,1893 ,1567 ,1144 ,1096 
63, ,847 ,842 ,516 ,457 ,449 ,349 ,195 ,184), لغت نامه (ذیل/ 
کواتی ان فحالس العه‌ضتین 221-2291 /2) صعخم الم افین:(1)47/9 هدید 
الاحباب (136). 


دولابی, ابوبشر محمد 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(0دو/0دد -234/224 ق), حافظ, مجدت و مورج. وی از دولاب ری بود و 
پیشه وراقی داشت. در زادگاهش به علم آموزی پرداخت و در شام و عراق 
مهار حدیت ید هدر مصضر عسکی کر ید وی از محمد بن بشار و احمد 
بن ابی‌سریج رازی و احمد بن عبدالجبار عطاردی و ابواسحاق جوزجانی و 
بسیاری دیگر حدیث شنید. ابوحاتم رازی و ابواحمد بن عدی و ابوالقاسم 
طبرانی و ابوالحسن بن حیویه و ابوحاتم ابن‌حبان بستی و دیگران از وی 
روایت ت کرده‌اند. دولابی در راه زیارت خانه خدا, بین مکه و مدینه, در عرج,؛ 
درگذشت. وی تصانیف سودمندی در تاریخ و موالید و وفیات علما از خود 
به جای گذاشت که از آن جمله کتاب «الکنی و الاسماء» است که در 
حیدرآباد هند به چاپ رسیده است. از دیگر آثار او: «الذربه الطاهره»؛ 
«اخبار الخلفاء». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (198/6), ری باستان (347/2), ریحانه (239/2)؛ 
سیر النبلاء (309/14), کشف الظنون (1419 ,827), الکنی و الالقاب 
(236/2), لسان المیزان (652 -651 /5), لفت نامه (ذیل/ ابوبشر 
دولابی),. معجم المولفین (255/8), الوافی بالوفیات (36/2), وفیات 
الاعیان (353 -352 /4), هدیه العارفین (31/2). 


دهقان, اکبر 


قرن:15 

ی 

اکن دهعان 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/7/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب اکبر دهقان در سال 1343 در مشهد مقدس به دنیا آمدم بعد از 
کلاس پنجم ابتدایی در سال 1357 وارد حوزه علمیه مشهد شدم و به 
مدت پنج سال دروس ادبیات معالم معانی بیان منطق و قسمتی از لمعتین 
را در نزد اساتید محترم آقایان رضوانی, واعظی؛ صالحی, حجت هاشمی 
خواندم و در سال 62 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدت چهار سال 
قسمتی از لمعتین و رسائل و مکاسب و کفایتین را در نزد اساتید بزرگوار 
آیات عظام آقایان اشتهاردی, اعتمادی. ستوده خواندم. از سال ۵7 تا 81 
در دروس خارج آیات عظام آقایان شیخ جواد تبریزی, شیخ جعفر سبحانی, 
شیخ عبدالله جوادی آملی شرکت کرده و در کنار درس خارج به مدت 
ال رم اه ار ات سا ار 
شدم و حدود یک سال و نیم توفیق حاصل شد در جبهه های جنگ در کنار 
رزمندگان دلاور اسلام بودم. در سال 69 - 70 در دوره تربیت مدرس 
شرکت کرده و به مدت سه سال دروس دانشگاهی را خوانده و موفق به 
اخذ مدرک فوق لیسانس شده و بعد از آن به مدت دو سال در دانشگاه 
شهید باهنر کرمان تدریس کردم. ِ ِ 

از سال 75 تا کنون 84 همکار استاد بزرگوار جناب اقای محسن قرائتی 
هستم به مدت 5 سال است که مسئول ستاد التفسیر حوزه علمیه قم از 
طرف معظم له می باشم بحمد الله در پرتو مطالعات تفسیری و قرانی 
برکاتی برای اینجانب حاصل شده است. از جمله تدریس تفسیر به مدت 
سه سال در حوزه علمیه قم که هم اکنون ادامه دارد. بیش از 200 جلسه 
مباحث قرانی و تفسیری در رادیو معارف و رادیو قران و رادیو جوان 
داشته ام که بحمد الله پخش شده است. حدود 20 کتاب در مدت 10 سال 
است که نوشته ام و 16 تای آن چاپ رسیده و مابقی آن در آستانه چاپ 


۳ ۱ 


دهقان؛ محمدحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱۳۳۳9 اشکذری 

محل تولد : اشکذر یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/2 

زندگینامه لصف 

در سال 1356 پس از قبولی در امتحانات سال اول راهنمایی وارد حوزه 
علمیه یزد شدم. با شروع انقلاب اسلامی و حادثه نوزدهم دیماه همان سال 
حوزه های علمیه پا تعطیلات مکرر و طولانی مدت مواجه گردید. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی نیز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی آغاز 
گردید لذ| دروس مقدمات حوزه را همزمان با مبارزات دوران انقلاب و 
حضور در جبهه ها ادامه دادم و همراه با دروس حوزوی سال دوم و سوم 
راهنمایی را به صورت شبانه به پایان رساندم و وارد دبیرستان گردیدم 
ولی به علل مختلف تحصیلات دبیرستان را ادامه ندادم.در سال 1364 وارد 
حوزه علمیه قم شدم و بخش اعظم لمعه, رسائل. مکاسب, کفایه و دروس 
عمومی حوزه را در محضر اساتید بزرگی مانند وجدانی فخر, اعتمادی, 
محفوظی, محامد, خاتمی و ... فرا گرفته و سیس در محضر اساتید و ایات 
عظام به خارج فقه و اصول مشغول شده و در سال 1370 در اولین دوره 
رشته تخصضی. تقسیر و علوم قر آن: که. عشر وط به اتمام سطح 3 و دو 
سال درس خارج بود پذیرفته شدم و چهار سال همزمان با شرکت در درس 
خارج فقه و اصول در محضر اساتید گرانقدری چون حضرات آیات مکارم 
شیرازی, خزعلی, معرفت. احمدی میانجی, شب زنده دار. طاهر شمس و 
.۰ به فراگیری تفسیر و علوم قران پرداختم در سال 1373 موضوع «ایات 
دال بر حجیت خبر واحد» را که یک موضوع اصولی قرآنی بود به واحد 
مدارج ی حوزه ارائه دادم و موفق به اخذ گواهینامه سطح 3 
گردیدم. ,پس از پایان دروس تخصصی تفسیر و علوم قرآن موضوع امر به 
معروف و نز نهی از منکر از دیدگاه قرآن را به عنوان پایان نامه سطح 4 
انتخاب نموده و طرح تفصیلی آن را پس از فیش برداری و مطالعات 
مقدماتی به واحد مدارج علمن تحویل دادم ولی پس از تایید طرح با توجه 
به وجود مشکلات خاص از ادامه آن منصرف گردیدم.از سال 1374 تا 


کنون ضمن پذیرش برخی از مسئولیت ها در مرکز تخصصی تفسیر و علوم 
قرآن و مرکز جهانی علوم اسلامی به فعالیت های علمی از قبیل تدریس, 
ویراستاری و نگارش مقاله و ... مشغول می باشم.در طول تحصیل نیز 
سعی بر اين بود که تقریرات دروس سطح و خارج را بنویسم و بیشتر 
دروس سطح را به صورت پرسش و پاسخ در اورده ام. 


دهکردی, احمد 
قرن:13 


جنسیت ِ 

8 سید محقّد باقر. عالم عارف. معروف به رحمتعلیشاه حقانی, از 
اقطاب سلسله خاکساربه, ادیب و شاعر و مفسر. در اصفهان در خدمت 
آخوند ملا محشد حسین دهکردی - دایی خود - و آخوند کاشی, و میرز| 
محمد حسن نجفی, و برادر خود سید ابوالقاسم و دیگران تحصیل نموده, به 
نجف اشرف رفته, نزد اخوند خراسانی و جمعی تلمذ نموده, در علوم 
شریعت و طریقت صاحب نظر شده. ر 
در حدود سال 1285 در شهر کرد متولد, و در شب 12 جمادی الاولی سال 
9 در اصفهان وفات یافته. در مخله ی در کوشک در کوچه ی باغ حرم 
(خانه‌های حرم سلاطین آق قویونلو) در بقعه‌ای مخصوص مدفون گردید. 
کتب زیر از اوست: 

1- آغاز حقیقت 2- برهان حقیقت نامه 3 رشحات رحمت 4- دیوان فنائی 
5- مثنوی در شرح آیه نور 6- مثنوی در شرح سوال کمیل بن زیاد از 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در معنی حقیقت 7- منطق الطیر 
منظوم, در شرح هفت وادی: و غیره. 
از اشعار اوست: 
سلطنت خواهی اگر خدمت درویشان کن 
حکم بر خشک و تر از همّت درویشان کن 
خواهی از عارف بالله شوی بی شبهه 
طلب معرفت از صحبت درویشان کن 
یا ام ۱ 
خویش را وقف ره حاجت درویشان کن 
صاحب عنوان در ود در کوشک, خانقاه داشته, و جمعی را هدایت و 
ارشاد نموده [!] و قبول از وفات. مریدان را به خواهر زاده خود حاج آقا 
رحیم دهکردی منور علیشاه سیرده است. 
برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


حتک تیذا الب 
فرن:12 


ان 

اشااتیاض فظب الدیم امه نی دا لرحیم عون وه ظ صام.ملی. اه 
دهلوی » و « محدث دهلوی » ( 1114 - 1176 ق / 1753 - 1762 م ) 
دانشمند مسلمان ( قرآن شناس , حدیث پژوه , فقه پژوه و متکلم ) و 
اخلاقی و اجتماعی / سیاسی در قرن دوازدهم هجری / هجدهم میلادی در 
شبه قاره ی هند , ( متولد و متوفی و مدفون در دهلی ) . 

وی دارای آثار عدیده . در حدود یکصد اثر به دو زبان فارسی و عربی است 
که از آن میان: در خدود سی و بنج آثر جاب و به انکلیسی و زبانهای دیکز 
تفه شنت آست ب لین عم ای رت اه ۱ لو انس لت 
ظزیفتی. / غرفانی, است. | -ضیدالرخیم عفری ( مه 1و1 1719 ۵ 
موسس و مدیر مدرسه ی علمیه ی رحیمیه در دهلی بود . معروف است 
که در هفت سالگی قران کریم را حفظ کرد . در پانزده سالگی به توصیه ی 
پدر به طریقت صوفیانه ی نقشبندیه وارد شد . سپس استاد و مدیر 
مدرسه ی پدر گردید . 

در سال 1143 به حج رفت و این فریضه ی دینی واجب را نة.خای اوزد و 
چهارده ماه در حرمین شریفین , به ویژه مدینه رحل اقامت افکند و نزد 
علهای بزر ی آنها به تخدید و توسعه ی آموخته.های خووم نم وید م دوز میینه 
ی حدیث پرداخت . 

در سال 1145 ق / 1732 م به هند بازگشت و از آن پس عمر خود را 
یکسره وقف تعلیم و تالیف و ارشاد یاران طریقت خود کرد . یک دهه ی 
بعد , اثر گران سنگ علمی - اجتماعی خود حجت الله البالغه را به عربی 
نوشت ( چاپ قاهره , 2 جلد , 1952 - 1953 ) . در این کتاب صلای 
احپاگری و بازگشت به خلوص اولیه ی فرهنگ و علوم اسلامی , با تاکید بر 
قرآن و حدیث . و نیز چاره اندیشی های اجتماعی برای حل معضلات 
مسلمانان در داده است . نگرش و انديشه ی صوفیانه ی او ته رنگی در 
آنارشن تردن هدش هبار آوردن مهذیف فتنن وتوضنعت: موب استت: .و 
در هر حال برجسته و موکد نیست . 

تخد کرابان: مسلمان نظیر علامة مخمه اقبال لاهوری.( م۸ 928 ام فضل 
الرحمن ( م 1988 ) در او شخصیت وحدت بخش تفرقه ها و تحزب ها و 
فرقه گرایی های فقهی / حقوقی و ایدئولوژیک می دیدند که دعوتگر به 


اجتهادی نوین است و روی آوردن به باطن کتاب و سنت . 
او دارای زندگینامه ی خودنوشت کوتاهی به نام الجز ء اللطیف فی ترجمه 
ی العبد الضعیف ( به فارسی ) است و در کتاب انفاس العارفین هم 
اشارات زندگینامه ای دارد . نهضت فرهنگی و اجتماعی - سپاسی ای که او 
, فرزندان ( به ویژه عبدالعزیز ز از میان پنج پسرش ) و شاگردانش به بار 
آورند , به تعبیر عبیدالله سندی ( م 1944 ) « نهضت ولی الله » نام گرفت 
. پس از تاسیس پاکستان و استقلال آن , شاه ولی الله به صورت قهرمان 
ملی و متفکر سیاسی - اجتماعی تلقی شد ؛ و به او همان شانی را دادند 
که به عارف مسلمان هندی و مصلح دینی ‏ اجتماعی قرن هفدهم میلادی 
یعنی شیخ احمد سرهندی داده بودند . امروزه , چنان که اشاره شد , 
نهضتهای بزرگ دینی اسلامی در گستره ی جنوب آسیا , به ویژه گروهی به 
نام دیوبندی ۳ تکثر گرایی و روحیه و پیش زمینه ی عرفانی 
دار وا مه ار راو اه فلت لمیر تن ام ما هرت 
می دانند . جنبش هایی که کما بیش صوفی / تصوف ستیزند , نظیر اهل 
حدیبت , حلی پیروان مولانا مودودی , در وا کف و آثاز شاه ولی الله , 
بازگشت به مبانی اصلی شریعت , طرد سیاسی تاثیرات و نفوذ خرهگی( 
استعماری بیگانه , و در یک کلام , سرچشمه ی اعتقادات اصلاح طلبانه ی 
خو را می اند در سامتصات‌سام ول له معالقهاه. فحقم ها 
نژادی غیرمسلمان هندی نظیر « جات » و « مراتهه » . و قهرا پس از 
وفاتش اشغال و استعمار انگلستان در کار بود . نواده ی او شاه اسماعیل 
شهید با وجود تلاش برای برانداختن رسوم خرافه امیز محلی بعضی از توده 
های مسلمانان . و نیز اعتقاد به لزوم جهاد با نیروهای غیرمسلمان و 
اشغالگر هند , در عین حال - مانند جدش شاه ولی الله ‏ دارای آثار عرفانی 
بر وفق مکتب بن عربی است . دسته ی دیگری از پیروان او که برجسته 
ترین آنها شاگرد و خویشاوند نزدیک او محمد عاشق ( م 1773 ) بود , در 
کل میک گرایشهای عرفانی سامبولی لام تن 
رساله هم برشمرده اند که در حدود سی اثر از انها به چاپ رسیده ( و بقیه 
باسعصورت ی خی ایشا ار رنه است. اي از اه مرو 
زبان عربی ‏ زبان رسمی و علمی سراسر جهان اسلام از اغاز تا امروز - 
فارسی - زبان رسمی و ادبی هشتصد ساله ی هندوستان از عهد غزنویان تا 
استعمار بریتانیا ‏ نوشته شده است . 
بعضی از اثار فارسی او ( که در آن زمان , زبان ادبی و رسمی / اداری 
هند بود ) عبارتند از : 

الانتباه فی سلاسل اولیاء الله 


3 اتحاف النبیه فی ما یحتاج الیه المحدث و الفقیه ( لاهور , 1969 م ) . 
و مهمتر از نظر بحث و تحقیق , اثار قران پژوهی اوست که برجسته ترین 
آنها عبارتند از : ۱ ۱ 
4 - فتح الرحمن فی ترجمه ی القران که پایان ترجمه و پاکنویس آن به 
تصریح خود شاه ولی الله در 1 ( ق‌ / 39 17 م بوده و در کراچی و 
بعشی شهرهای هند کرارا چاپ شده و بحث درباره ی ان موضوع اصلی 
ان خقالت ارست . 
5 الفوز الکبیر فی اصول التفسیر که رساله ای کم حجم و پر مغز درباره 
ی اصول و مبانی تفسیر قران است که هم به مسائل زبانی / ادبی و بلاغی 
و هم عناصر و ارکان و اصول تفسیر نگاری در پنج مبحث و بخش اصلی 
پرداخته است . ( کراچی , 1964 م ) ترجمه ی عربی این کتاب در جهان 
اسلام ( عرب زبان ) اشتهار و به حق اعتبار دارد و تحت عنوان ترجمه ی 
الفوز الکبیر . بارها در کراچی و کشورهای عربی به طبع رسیده است . 
وه اه ارکلنسی اش به شش سس یر موی 
عنوان 0۲۲۱۲۱6۲۱۲۵۲۷ 0۱۲۵۲ 0۴ ۳۲۱۲۱016 ۱6 انتشار یافته است ( 
سلام آباد , 1985 م ) 

۴۲ المقدمه فی قوانین الترجمه رساله ای کوتاه و چاپ نشده در باب 
سود و روشهای درست ترجمه ی قرآن است . 

- نامه های فارسی او در چندین کتابخانه از کتابخانه های هند نگهداری 

از 2 . برگرفته 
از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم 


قبارق فرح ات محمدتقی 


قرن:15 

جنسیت 0 

محمد تقی دیاری بیدگلی 

ماد سل ان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد تقی دیاری بیدگلی فرزند غلامرضا در سال 1338 هجری 
شمسی در حومه کاشان (بیدگل) چشم به جهان گشودم. تحصیلات ابتدایی 
و دوره راهنمایی و متوسطه را نخست در زادگاه خود و سیس در کاشان 
سیری نمودم, در سال 1354 قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. 
افتخار حضور در حوزه مقدسه علمیه را پیدا نمودم. دروس مقدمات و 
سطوح عالی حوزه را نزد استادان گرانقدر حوزه علمیه کاشان و قم از 
جمله حضرات ایات عظام اعتمادی, خراسانی, وجدانی فخر. ستوده و 
محقق داماد فرا گرفتم, آنگاه از سال 1366 به بعد از محضر استادان 
معظم و عالیقدر حضرات ایات عظام مکارم شیرازی مظاهری. فاضل 
لنکرانی, منتظری , صانعی, جوادی املی و سبحانی در زمینه های دروس 
خارج فقه, اصول و تفسیر قران کریم کسب فیض نمودم. هم زمان با 
تحصیلات حوزوی دوره کارشناسی ارشد را در مرکز تربیت مدرس 
دانشگاه قم و دوره دکترای تخصصی را در دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
به پایان رساندم و در سال 197 از پایان نامه خود تحت عنوان نقد و 
بررسی اندیشه های وارداتی بهود ( اسرائیلیات ) در تفاسیر قران دفاع 
کردم. 

از سال 11 تاکنون به عنوان عضو هیأت علمی گروه آضه: نی علوم 
قرآن و حدبت دانشگاه قم, اشتغال به فعالیتهای آضو ری و پژوهشی دارم 
.از همان تهان نه مخت 6 بان با کره‌هها معار اسلامی دانشگاه تهران 
و علوم پزشکی تهران همکاری علمی داشتم و از ان پس نیز برخی از 
مراکز آموزتشن عالی از جمله دانشکده علوم قرآنی قم, دانشکده شهید 
محلاتی قم و مرکز جهانی علوم اسلامی در مدرسه امام خمینی ره 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره و مرکز تخصصی تفسیر حوزه 
علمیه قم همکاری اموزشی علمی داشته و دارم. علاوه بر تدریس و انجام 


خدمت موظف خود در دانشگاه و نیز اهتمام به فعالیتهای پژوهشی و 
نگارش و نشر آثار علمی, تا به حال راهنمایی و مشاوره بیش از چهل پایان 
نامه را در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده داشته ام . 


تسین انتالفزه انتر 
مت 


بت 144 , مفسر. با یازده واسطه نسب وی به امام حسن مجتبی ءع( 
می ر سد. در دیلم متولد شد و همان جا تعلیم یافت. سپس به یمن رفت و 
در آن جا مردم را به امامت خود خواند. قبایل با او بیعت کردند و چنان 
پشت گرمی یافت که بر شهر صعده و صنعاء نیز حکومت راند. او سرانجام 
کشته شد وه در قریه اقيق دفن شد. از آتارش کتابی در «تفسیز», در چهار 
مجلد است که به نام «تفسیر ابوالفتح دیلمی» موسوم است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :الاعلام (310 -308 /8), الذریعه (255/4). ریحانه 
(250/2). کته الطانون (1/24: اعت اه (دیل تاصر /سعخم ال اعیه 
(70 -69 /13). 


مین بر ور: تسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید سین 2 ون 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1317/1/1 

زندگینامه لصف 

حضرت آیت الله سید حسین دین پرور مشهور جمال الدین دین پرور در 
سال 1317 در خانواده ای مذهبی و متدین در تهران به دنیا امد. نامبرده 
پس از مدتی عشق وافر او به علوم دینی او را به سوی حوزه علمیه 
رهسپار کرد و پس از سالها تلاش و مجاهدت در راه علم و تحصیل به درجه 
اجتهاد نایل گردید. در دوران تحصیل خویش از محضر اساتید نزو کی چون 
مرحوم علامه طباطباتی, مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی , مرحوم آیت 
الله بروجردی, مرحوم آیت الله العظمی امام خمینی و . ۰ بهره ها برد. 
نامبرده در دوران حیات ص خویش تألیفات فراوانی به رشته تجحربر 
درآورده است که وی هم اکنون در حوزه های علمیه تهران و دانشگاههای 
تهران به تدریس علوم ناب اسلامی مشغول است و در این راستا 
شاگردان فراوانی تربیت و تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. 


فاتفتیت آقیی جییب | اه 
ِِِ 


رم -1281/1278 ق), منجم و شاعر. در سلطانآباد اراک متولد شد. 
مدت بیست سال به تصحیل علوم مختلف پرداخت. بدون أنکهٌ استاد معینی 
داشته باشد. سپس به نجف رفت و مت ده سال به فراگیری زبان عربی و 
علوم دینی به خصوص تفسیر قرآن پرداخت. پس از مراجعت؛ مدنی را در 
شهرهای بوشهر و شیراز گذراند. بعد مقیم تهران شد. مدتی در 
دارالمعلمین مرکزی مثلثات کروی تدریس می‌کرد و همچنین در مدرسه‌ی 
عالی سپهسالار. وی به عربی نیز شعر می‌گفت. از آثار او «حرکت قمر» و 
«تقویم استخراجی ذوالفنون» است که تا چندین سال در سالنامه‌ی 0 
خاب و متفر موشن 1 

اع صاخت: ها عس اه تاد آادی طرافی. ری 1278 نیع نف 
7 ه.ق./ 1326 و.ش.). منجم فاضل و مستخرج تقویم بود و در ادبیات 
و ریاضیات و تفسیر نیز دست داشت. مدتی در دارالمعلمین مرکزی 
مثلثات کروی و نیز در مدرسه عالی سپهسالار تدریس می‌کرد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (268 -267 /3), 
سرآمدان فرهنگ (368 -367 /1). 


رازی, ابوالفتح جمال الدین حسین 
۰ 


15 552 ق. مفسر بزرگ شیعی. اصلا از نیشابور بود ولی در ری 
می‌زیست. نسبش به بدیل بن ورقاء خزاعی, صحابی مشهور. می‌رسد. 
خانواده وی همه اهل فضل و دانش بودند و خود نیز در ری از واعظان 
معروف بود. شیخ ابوالفتوح از پدر و عم خود و نیز از شیخ عبدالجبار رازی 
و شیخ ابوعلی طوسی روایت کرده و به واسطه ایشان از شیخ طوسی 
روایت می‌کند. وی معاصر زمخشری و از مشایخ ابن شهرآشوب و 
منتجب‌الدین بن بابویه بود. در شهر ری و یافت. و مقبره‌اش در بقعه 
امامزاده حمزه در شاهزاده عبدالعظیم معروف بود. وی مولفاتی داشته از 
جمله: «رساله یوحنا»؛ «رساله‌ی حسنیه», در امامت؛ «روح الاحباب و روح 
الالباب فی شرح الشهاب» يا «شرح الشهاب». معروفترین کتاب او تفسیر 
بزرگی است در زبان فارسی به نام «روض الجنان و روح الجنان». مشهور 
به «تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی» که نخستین تفسیر فارسی شیعی و 
مشتمل بر بیست مجلد است. جانب فقه د ر این تفسیر بسیار قوی است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (126 -124 /6), ایضاح المکنون (594 
5 /1), تاریخ ادبیات در ایران (695 -2/964), تاریخ نظم و نثر (127 
6۰ انا موی آنرات و اسلام 974-۵5۱ 7۲ )دار ها لمعارت تا رش 
(26 /1), الذریعه (343 /13 ,275 -274 -261 /11), روضات الجنات 
(309 -306 /2), ریاض العلماء (489 -488 /5), ری باستان (430 -429 
1 ریحانه (229 -226 /7), طبقات اعلام الشیعه (قرن 80 -79 /6)؛ 
فهرست منتجب الدین (8), الکنی و الالقاب (135 /1), لفت‌نامه (ذیل/ 
حسین). معجم المولفین (35 /4), هدية الاحباب (33), هدیه العارفین 
(312 /1), یادداشتهای قزوینی (92 -90 /6 ,221 -220 /3). 


رازی, ابوالفتح سلیم 
مت 


تِِ 147 1۹ فقیه, اصولی, , مفسر» ادیب شافعی و محدت. وی در آغاز 
فنون ادب را به کمال آموخت و پس از چهل سالگی به تدریس پرداخت. او 
در فقه شاگرد ابوحامد اسفراینی بود و از احمد بن محمد بن بصیر و احمد 
بن فارس لفوی و محمد بن جعفر تمیمی و ابی‌حامد اسفراینی و احمد بن 
محمد بن صلت مجبر و ابواحمد فرضی روایت می‌کرد. وی به بغداد رفت و 
به فقه پرداخت و به نشر علم در سواحل شام و صور همت گماشت. 
ابویکر خطبی و ابومحمد کتانی و سهل بن بشر اسفراینی و فقیه نصر بن 
ابراهیم مقدسی و ابوالقاسم نسیب از وی روایت ت کردند. گویند: وقتی که 
در بغداد بود نامه‌هایی زا که. برایش می‌آمد با تمی‌ کرد و همه را جمع 
می کرد, تا موقعی که از تحصیل علم فراغ حاصل کرد سپس همه‌ی نامه‌ها 
را گشود و خواند و به اخبار دردناک مندرج در آنها- که اگر قبلا خوانده بود 
از کار علم باز می‌ماند همانند بط ی کسان و خویشان- وقوف یافت. سلیم 
در سفر مکه پس از انجام اعمال حج در ساحل جده در دریای قلزم غرق 
شد. از اثارش: «التقریب» در فروع؛ «روح المسائل». در فروع؛ «ضیاء 
القلوب». در تفسیر قرآن؛ «غریب الحدیت»؛ «الکافی». در فروع؛ 
«المجرد», در فروع؛ «الاشاره», در فروع. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :کشف الظنون (1630 ,1593 ,1378 ,1205 ,1091 
5 ,466 ,98), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (128 -127). معجم 
المولفین (243/4), الوافی بالوفیات (334/15), وفیات للاعیان (399 
-397 /2), هدیه العارفین (409/1). 


رازی, ابوحاتم محمد 
۵۰ 


رد -195 ق), حافظ, محدث. مفسر و رجال شناس اهل سنت. معروف 
به حافظ شرق. چون ساکن محله‌ی درب حنظله‌ی ری بود, او را حنظلی 
نیز گفته‌اند. از چهارده سالگی به استماع و کتابت حدیث پرداخت و در 
کسب علم سرگشته‌ی شهرهاٍ شد. به عراق و شامات و مصر و حجاز سفر 
کرد و از علمایی چون عبیدالله بن موسی و ابونعیم, در کوفه و محمد بن 
عبدالله انصاری و اصمعی, , در بصره و هوده بن خلیفه در بغداد, و ابومسهر 
2 رن دمشق و ابویمان هر و ۳9 ۲( ابی‌مریم در مصر و بسیاری 
دیگر حدیثها شنید و در طلب آن بیش از هزار فرسنگ راه با قدم پیمود. او 
از کارشناسان تزور ی منن و اسناد حدیبت و جرج و تعدیل راویان حدیبت بود, 
لذا به او شیخ‌المحدئین نیز گفته‌اند. وی از اقران بخاری. مسلم, ابوزرعه 
رازی و ابوزرعه دمشقی بود و اين دو از راویان ابوحاتم هستند. ابوداوود و 
نسائی, صاحبان «سنن». به نقل حدیث از او پرداخته‌اند و نسائی از وی 
تعبیر به «نقه» کرده است. از شاگردان بنام او فرز ندش عبدالرحمان بن 
ابی‌حاتم است. ابن ابی‌حاتم در مقدمه‌ی کتاب «الجرح و التعدیل» شرح 
حال زیبای برای پدر نگاشته و به نکاتی که چاکی از عظمت قدر و وسعت 
حفظش می‌باشد. اشاره کرده است. عبدالله بن جعفر حمیری شیعی و 
سعد بن عبدالله اشعری قمی نیز از راویان او هستند. او در هشتاد و دو 
سالگی در ری درگذشت. از آثر وی: «تفسیر القرآن»؛ «الجامع فی 
الفقه»؛ «الزینه». در حدود چهارصد برگ؛ «طبقات التابعین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (250/6), تاریخ بفداد (77 -73 /۰)2 تهذیب 
التهذیب (29 -27 /9), الجرح و التعدیل (مقدمه/ 368 -349, ق 2 ج 
3 دایرةالمعارف فارسی (29/1), رجال ابن‌داود (قسم 498/2), 
رجال الطوسی (512), رجال النجاشی (401/1), ری باستان (349 -348 
۵۸ ریحانه (286/2), سیر النبلاء (263 -247 /13), الفهرست ابن‌ندیم, 
ترجمه (354), الفهرست الطوسی (276), الکنی و الالقاب (44/1), لفت 
نامه (ذیل/ رازی, ابوحاتم رازی), معجم المولفین (35/9), الوافی بالوفیات 
(183/2), هدیه العارفین (19/2). 


راشای نذا[ ی مه 
۵۰ص 


۰ بعد از 6 ق), فقیه, مفسر, لفوی, ادیب و صوفی حنفی. اصل وی 
از ری است. طی سفری از مصر و شام دیدار کرد و در پایان عمر, در 
سال 666 ق, در قونیه بود. او در تفسیر قران مشهور است. صاحب 
«ریحانه الادب» و به تبع آن دهخدا در «لغت نامه» رازی را از علمای قرن 
هشتم و متوفای بعد از سال 768 ق دانسته‌اند. از آثار وی: «انموذج جلیل 
فی اسئله و اجوبه من غرائب آی التنزیل»؛ «الذهب الابریز فی تفسیر 
الکتاب العزیز»؛ «روضه الفصاحه». در علم بیان؛ «کنوز البراعه فی شرح 
المقامات الحریریه»؛ «مختار الصحاح». در لفت که تلخیص «صحاح» 
جوهری است و در 660 ق خاتمه یافته؛ «حدائق الحقائق». در مواعظ؛ 
«دقاثق الحقایق», در تصوف. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (279/6), ایضاح المکنون (389/2 ,475/1), تاریخ 
ادبیات در ایران (287 -286 /3), ری باستان (346/2), ریحانه (405 
8 2 کشف الظنون (1073 -1072 ,633 ,92), لغت نامه (ذیل/ 
رازی, زین‌الدین), معجم المولفین (112/9), هدیه العارفین (127/2). 


راستی. حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حلسین ۳9 

محل تولد : کاشان 

۱ 

تاریخ تولد : 1306/1/1 

زندگینامه لصف 

آية الله حاجح شیخ حسین راستی کاشانی در سال 1306 در شهرستان 
کاشان در محله سلطان امیر احمد (از فرزندان موسی بن جعفر (ع) [ به 
دنیا آفد: مادرش, ریابه بود و پدر وی علی نام داشت که از راه آبریشم 
یاف زفر کار. مین حدر انین .دی نیز کارمند دولت. بود. زندکی: ایة الله 
راستی کاشانی در خانواده‌ای ساده, اما متدین و دوستدار خاندان پیامبر 
((ص) اغاز ند شیفتگی پدر او به روحانیت به حذی بود که اگر در کوچه 
خیابان: فرد معممی را از دور می‌دبد, صلوات می‌فرستاد و در پیشگاهش 
ادا اخرام می‌کیو. آیه الله راسی کاشای: عصیات شدای را اراد 
شنم در شهر کاسان بایان رسایف نم ار آن: یل تارصانتی پفر از 
وضعیت دبیرستانهای آن روز کار به دبیرستان نرقت و در بعضی از تجارت 
خانه‌ها معا رها به کاز فقو نند. 

پس از مدتی به سراغ نقاشی طرحهل و نقشه‌های قالی رفت و آن حرفه را 
نزد استادان معروف و مجژب فرا گرفت؛ اما به سبب شوق فراوان به 
کسب معارف اسلامی و علوم دینی» راهی حوزه علمیه کاشان شد. دروس 
دورة ادبیات و بخشی از دروس سطح را نزد استادان مشهور ان دیار 
اموخت و سپس, عازم حوزه علمیه قم شد. در قم, نیز رسائل. مکاسب و 
کفایه را به پایان رساند و در کنار آن به تحصیل فلسفه, کلام و تفسیر 
مشغفول بود. پس از ان عازم نجف اشرف شد تا ضمن باریابی به درگاه 
فولای. متفیان: علی, (ع) از مخضر. استادان. آن, دیار نیز .نهزه: ببرد که. این 
ی تا هه وا ی لت ات ان 
نجف اشرف. علاقه فراوان ایشان به. تقضیر قران کریم واطلاع از جلسات 
فریین. تسیر حطرت: انب اه ااعطاعی آفای. خی بود. ای ال »رانستی 
کاشانی, در طی این سالها, به تدریس درسهای آموخته نیز می‌پرداخت و 
شاودان سار را رس میتی ۱ با شرضا ی سضرت امادزرن آنه 


شهر امیرمومنان علی (ع) وان الم راستی درس خود را که طلاب بسیاری 
ذر ان شتر کت می‌خستندر قیال کرد و هطرامبا شا خر دان دز درس اهام 
خمساریی کت کرد اشاللم واست اعد ول توران سل 
خود از محضر استادان برجسته‌ای بهره‌مند بود. 

وی در کاشان. دروس دورة ادبیات و بخشی از دروس دورة سطح را نزد 
تاد انی همجن یه الله ااعاهی سید معمد سین رو اه لام 
خست تال ترافی: اهالله‌ وی کانشانی, اه الله مت علی اک ضمدی 
و آية الله حاج شیخ جعفر صبوری قمی فرا گرفت. با ورود به قم, رسائل و 
مکاسب و کفایه را نزد آیةالله العظمی حاج شیح مرنضی حائثری پزدی» ۹ 
الله:حاج: شیم عبدالجواد اصفمانی, ابةالله العظمیحام .سید سهاب الذین 
بروجردی (سلطانی) اموخت و برای اموختن تفسیر, هیئت, فلسفه نزد 
مرحوم علامه طباطبایی رفت.در دورة تحصیل در نجف نیز, به درس خارج 
ال وق سس الم الفی‌ساه سود ات انار یی ما اه 
العظمی میرزا باقر زنجانی رفت. همچنین در درس حضرات آیات حاج سید 
محسن حکیم و حاج سید محمود شاهرودی, حاج سید عبدالهادی شیرازی, 
میرزا حسن یزدی, شیخ حسن حلّی, حاج میرزا حسن بجنوردی و حاج سید 
حسین حمامی نیز به تناوب شرکت می‌حجست . ویر برای فراگیری علم 
حدیث و درایه و بخشی از حکمت و فلسفه به نزد آية الله العظمی حاج 
سید عبدالاعلی سبزواری رفت. 

از ی اتادان اه رن فلفه.ه کاس یالما وا واه 
همچنین وی تفسیر را نزد عالم ربانی, ابة الله سیخ .مخمد علی سرانی و 
آیةالله العظمی آقای خویی آموخت در اين مدت ایشان از جلسات 
خصوضی: اخلا ی خصرت آیب‌الله الغظفی حاح سید جمال کلیایکانی بهره 
برد. با حضور امام (ره) در حوزه علمیه نجف اشرف.؛ 2 الله راستی به 
درس ایشان شتافت و از محضر وی بهره‌های بسیار برد. ند الله راستی 
مدتی در جلسات فقهی شورای استفتای ابة الله خویی شرکت داشت. ابة 
الله زاستی. کاسانی در-وفران تعصیل در قم با ایتالله-مرحوم حاج تفه 
علی دود ارداللغ جاح فد از » که آنما وت ابش اللم حاح سم 
محمدرضا مهدوی کنی, انس فراوان داشت و در جلسات مباحثه درسی 
آنانسشرکت کر ود خی تر با موه یه الله سا شید تصر الثم 
مستنبط, آیةالله حاج سید حسن قزوینی؛ ند الله حاج سید مرتضی ِ 
و اية الله حاح سید محمد نوری جلسات مباحثه علمی برقرار می‌کرد که 
این جلسات سالیان متمادی ادامه داشت. از دیگر دوشتان. نزدیکی وی: ای 
الله حاح شید. انعداللة مدنی, .مرحهم اي الله شخ مخمد فکوربردی ج 
موه انا ام رسد مرن ات 1 تانتن کانا نیا 


مرحوم آیة الله حاج سید عبدالکريم کشمیری, انس فراوانی داشته است. 
ایة الله راستی کاشانی در طول عمر خود, تا کنون فعالیتهای علمی و 
فرهنگی بسیاری را , به انجام رسانده است که ذکر همة آنها در این مختصر 
نمی‌گنجد. وی حدود پنجاه سال است که به تدریس در حوزه‌های علمیه 
کاشان, نجف اشرف و قم می‌پردازد و از اين رهگذر شاگردان بسیاری را 
پرورش داده است که برخی از آنان خود, از استادان و فضلایی هستند که 
در حوزه‌های علمیه ایران و دیگر کشورها به خدمت به جامعة تشیع 
می‌پردازند. برخی نیز در پستهای مهم و حساس نظام اسلامی. خدمت 
می‌نمایند. آية الله راستی؛ در زمان حیات امام(ره) , تق تفا نید کی ایشان 
برای ساماندهی امور حوزه و ایجاد تشکیلات شورای رت حوزه علمیه 
قم منصوب شد و مّجاز به تصرف در امور شرعیه شد. در این زمینه. وی 
خدمات شایانی را به سرانجام رسانده است که اثار و برکات آن تا هم 
اکنون نیز بر جای مانده است. اية الله راستی به پژوهش در زمینه‌های 
گوناگون دینی, پرداخته که برخی از انان در نشریات کشور به چاپ رسیده 
است. وی همچنین تقریرات دروس برخی از اساتید خود را نگاشته و 
حواشی و دستنوشته‌هایی در زمینه فقه و اصول دارد. اشتغال به درس و 
علوم دینی, اية الله راستی را از مبارزه بر ضد طاغوت بازنداشت. 

وی از نخستین روزهای نهضت. به جمع مبارزان پیوست و همواره با 
اطاعت از رهنمودهای امام خمینی (ره) به افشاگری ماهیت شوم خاندان 
بیت (ع) می‌پرداخت. از جمله فعالیتهای سیاسی وی که پیش‌تر, ذکر ان 
آمنده تعظیل کردن درس خود در نجف و حضور در درس امام(ره) به منظور 
مطرح نمودن و تقویت نهضت امام خمینی(ره) بود. دیگر اينکه وی در سال 
1343 مسأله تقلید از امام خمینی(ره) را به طور جدی مطرح کرد. آية 
الله راستی, با عضویت و خا مه مر رس و رم اوقم جز ء فعالان این 
ضد شاه منتشر می‌شد, به چشم می‌خورد. از دیگر فعالیتهای وی در زمان 
رزیم شاه سفر به ابادان, به نمایند گی از طرف امام خمینی (ره)؛ برای 
حمایت و پشتیبانی از اعتصاب کارکنان صنعت نفت بود. وی از کسانی بود 
که در مسجد دانشگاه تهران متحصن شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
در بهمن 137 فعالیتهای سیاسی معظم له پایان نیافت. و تأکنون به نیز 


ادامه دارد. 


قرن:د 

حجنسیت نس 

نب ح 502 ق), ادیب, لغوی, شاعر, مفسر, محدث., متکلم, حکیم و فقیه 
شافعی/ معتزلی. اهل اصفهان و ساکن بغداد بود. وی را همتا و قرین امام 
محمد غزالی و ند به گفته‌ ی کاتب چلبی. غزالی کتاب «الذریعه» او را 
اد خهد جدا تج کرده آن :را به خاظر تفاشتش می‌ستود. بعضی از علما به 
استناد اینکه او از اهل‌بیت (ع) بسیار روایت کرده و از امیرالمومنین علی 
بن انطالب ۱ افعظ با غتارت امرالمو تن( ) تصیر میک او را لته 
خوانده‌اند, ولی فخر رازی در «تاسیس التقدیس» او را از ائمه اهل سنت 
می‌شمارد. صاحب «روضات الجنات» به نقل از «تاریخ اخبار البشر» سال 
وفات وی را 565 ق ذکر کرده است. از آثار وی: «تحقیق البیان فی تاویل 
القرآن»؛ «تفسیر القرآن», معروف به «جامع التفاسیر» يا «جامع 
التفسیر» که بیضاوی تفسیر خویش را از ان اخذ کرده؛ «الذریعه الی 
مکارم الشریعه». در علوم اخلاق و پندهای نیکو؛ «المفردات فی غریب 
القرآن» يا «مفردات الفاظ القرآن»؛ «افانین البلاغه»؛ «اخلاق الراغب»؛ 
«رساله فی فوائد القرآن»؛ «المعانی الاکبر»؛ «الایمان و الکفر»؛ «تفصیل 
النشاتین و تحصیل السعادتین». در معرفت نفس؛ «درخ التاویل فی متشابه 
التنزیل»؛ «محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء» در نوادر حکم 
و حکایات که محمدصالح قزوینی آن را با عنوان «النوادر» به فارسی 
ترجمه کرده است. 1] 

(بخش 1( اصفهانی, ابوالقاسم حسین بن محمد (ف. 2 .۰ .ق.) از ادبا و 
علمای بزرگ اصفهان و او را است: مفردات الفاظ القرآن, محاضرات 
الادباء تفصیل التشاتین, الذريعة الی مکارم الشريعة (ه.م.), تفسیر القرآن, 
حل متشابهات القرآن. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (279/2), اعیان الشیعه (162 -160 /6), 
تاریخ ادبیات در ایران (266/2), تاریخ گزیده (693), دایرةالمعارف 
فارسی (1061/1), الذریعه (364/21 -128/20 ,28/10 ,46 -45 /5), 
روضات الجنات (216 -186 /3), ریاض العلماء (101/7 ,172/2), ریحانه 
(293 -292 /۰/2 سرآمدان فرهنگ (371 -370 /1). سیر النبلاء (121 
-120 /18), طبقات اعلام الشیعه (قرن 82 -81 /6). فرهنگ سخنوران 
(363), کشف الظنون (1773 ,1729 ,1609 ,881 ,827 ,739 ,462 


7 ۰ الکنی و الالقاب (269 -268 /2), لغت نامه (ذیل/ 


بات اصفانی از وهی کم سا 2 9۱02 زج لحاس ۱59/۱ 
هدیه الاحباب (140 -139), هدیه العارفین (311/1). 


رامیار, محمود 


قرن:14 

جنسیت ِ 

0 استاد. 

تولد: 1301, مشهد. 

درگذشت: 20 شهریور 1363, انگلستان. 

محمود رامیار تحصیلات خود را تا پایان دوره‌ی متوسطه در مشهد به پایان 
رسانید و سپس برای ادامه‌ی تحصیل به تهران عزیمت کرد و در مدرسه‌ی 
سهیسالار قدیم تحصیلات خود را در فقه و اصول ادامه داد. در مدت اقامت 
در تهران موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد. وی مدتی نیز 
در فرانسه به تحقیق و تحصیل مشغول بود. آخرین مرحله از تحقیقات 
ایشان نزد پروفسور مونتگمری وات در دانشگاه ادینبورگ بود که این دوره 
را نیز با درجه‌ی دکتری به پایان رسانید. پس از فراغت از تحصیل در سال 
199 به مشهد باز گشت و به عنوان استاد و رییس دانشکده‌ی الهیات 
دانشگاه مشهر به تحصیل و تحفق پرداخت. از جمله خدمات وی خاستشن 
چاپخانه‌ی دانشگاه مشهد بود. وی در سال 1359 بازنشسته شد. 

آثار دکتر مجمود رامیار غبارنند از تاریخ قران. کشف الا بات قرآن: فخید: 
در استانه سالزاد پیامبر (ص)؛ ترجمه‌ی کتاب در آستانه‌ی قرآن (ترجمه از 
هب بالشر فرانسوی, 1358)؛ آخرین اثر استاد تفسیری از قرآن بود که 
کتاب تاریخ ۳ وی در دومین دوره‌ی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 
برگزیده شد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


رجبی» عباس 


قرن:15 

جنسیت ِ 

7 رجبی 

محل تولد : محلات 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب عباس رجبی در سال 1353 تحصیلات ابتدایی خود را در شهر 
نیمور از توابع شهرستان محلات اغاز کردم و تا پایان دوره راهنمایی در 
همانجا گذراندم. در سال 1361 به خاطر حضور در جبهه ترک تحصیل کردم 
و در سال 1362 در حوزه علمیه القائم محلات دروس حوزوی را اغاز 
نمودم و پس از گذشت یک سال به قم مهاجرت کردم و در مدرسه امام 
باقر(ع) (جنب پل نیروگاه) مشغول به درس شدم. با اتمام لمعتین معمم 
شدم و به سال 7 به مدرسه فیضیه آمدم و تا سال وج13 حجره داشتم. 
سال 71 در موسسه در راه حق که بعدا به موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی تغییر نام داد مشغول به تحصیل علوم قرانی و فلسفه شدم و 
همزمان در دروس حوزوی شرکت می‌کردم. سال 72 سطح را با انجام 
آخزین آزمون آن به بایان رساندم در حالی که از دو سال قبل آن در دروس 
خارج فقه و اصول شرکت می‌کردم. اساتیدی که در درس خارج از آنها 
بهره بردم عبارتند از: استاد جوادی املی و در فقه و تفسیر. استاد جعفر 
سبحانی در اصول. استاد فاضل لنکرانی در فقه., مرحوم استاد تبریزی در 
فقه و استاد کعبی در فقه. در سال 73 با یک سال مرخصی از موسسه 
راهی سفر تبلیغ به کرند غرب در استان کرمانشاه شدم و مدیير و استاد 
حوزه علمیه خواهران انجا شدم. در سال 76 با پایان رساندن دوره دروس 
معارف موسسه, در دوره تخصصی روان‌شناسی شرکت کردم و تا سال 
1 به تحصیل ادامه دادم. سال 1382 با نوشتن پایان‌نامه و دفاع از ان با 
اخذ نمره 19 موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد روان‌شناسی شدم. 
در سال 80 در بخش مشاوره تربیتی مرکز نهاد رهبری در دانشگاهها 
مشغول به فعالیت شدم که تاکنون ادامه دارد. در طول تحصیل مقالات 
زیادی برای مراکز مختلف و مجله‌های علمی نوشتم که عبارتند از: مجله 
معرفت از موسسه اموزش امام خمینی, مجله پرسمان از نهاد رهبری در 


دانشگاه و موسسه انتظار نور وابسته به دفتر تبلیغات, مجله شمیم یاس از 
حوزه علمیه خواهران و مجله صبح از صدا و سیما. همچنین در برخی 
همایش‌های علمی و تربیتی در سطح دانشگاهها شرکت کردم و به ارائه 
مقاله و سخنرانی پرداختم. در سال 84 به عضویت مشاوران مرکز 
مشاوره و راهنمایی بلاغ و وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی درامدم 
که از آن زمان تاکنون در دو مدرسه عالی فقه و معارف و مدرسه 
تخصصی فقه و اصول به سمت مشاوره مشغفول به خدمت هستم.در سال 
5 به اداره ارشاد قم بخش بررسی کتاب برای نقد و بررسی کتاب دعوت 
شدم که تاکنون ادامه دارد.فعالیتهای تبلیغی بنده از سال 65 برای اولین 
بار به عنوان مبلغ در جبهه‌های نبرد با استکبار حاضر شدم و در سال 66 
رسما معمم شدم و در ایام تبلیغی به شهرها و روستاها مهاجرت کردم. در 
سال 74 به عنوان روحانی کاروان‌های حج و عمره و عتبات پذیرفته شدم 
که از ان زمان تاکنون 15 سفر تبلیغی همراه با کاروان‌ها داشته‌ام که به 
ترتیب سه مرتبه حج تمتع 9 مرتبه عمره, دو مرتبه کربلا و یک مرتبه 
سوریه. 


رجبی» محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

موی رجبی 

ار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/1/1 

زندگینامه له 

حجةهالاسلام والمسلمین محمود رجبی در سال 1330 هجری شمسی در 
شهیدیه جاسب در میان خانواده‌ای متدین و پاک طینت به دنیا آمد. پدرش 
مرحوم غلامحسین رجبی به شغل کشاورزی و آهنگری روزگار می‌گذراند و 
به روحانیت شیعه و راه مقدس ان علاقه وافری داشت. او دو سال پس از 
تولد فرزندش به همراه خانواده به قم امد. حجةا لاسلام والمسلمین محمود 
رجبی تحصیلات خود را از دبستان آغاز کرد و با به پایان بردن آن, در سال 
3 به حوزه علمیه قم وارد شد. مشوق اصلی وی در این امر پدرش 
بود. پدرش از علاقه‌مندان به اهل بیت(ع) بود و همواره در شهادتها و 
ولادتها به برگزاری مراسم اهتمام جدی داشت. او همواره به روحانیت 
شیعه عشق می‌ورزید و از این رو فرزند خود را بسیار تشویق می‌کرد تا در 
این راه پرافتخار گام بردارد .او تحصیلات علوم دینی را در مدرسه علمیه 
آیةالله العظمی گلپایگانی(ره) آغاز کرد و کتب دوره مقدمات و سطح را 
نزد استادان برجستة آن روز کار به پایان برد. سس در سال 130 به 
درس خارج فقه و اصول استادان برجستة حوزه علمیه قم راه یافت و 
سالها از محضر آنان بهره برد. او در طی این سالها از تحصیل تفسیر, علوم 
عقلی و شرکت در دروس اخلاق نیز بازنماند و در اولین دوره اموزشی 
ویژه موّسسه در راه حق که تحت اشراف علمی حضرت ابةالله مصباح 
یزدی اداره می‌شد شرکت نمود. وی همچنین با تأاسیس دفتر همکاری 
حوزه و دانشگاه نیز در گروه علوم اجتماعی این دفتر به تحقیق, ارائه 
کنفرانس و بازسازی علوم انسانی در قلمرو جامعه‌شناسی پرداخت. 
حجةالاسلام والمسلمین محمود رجبی به محضر استادان فراوانی راه 
یافت. او بخشی از مقدمات و سیوطی را نزد اقایان فلاح زاده و 
شایسته(ره), منطق مظفر و اصول فقه مظفر را نزد ایةالله امینیان و 
حجةالاسلام و المسلمین فیاضی, معالم الاصول را نزد آیةالله مقتدایی و 


معانی و بیان را نزد آپةالله حاج شیخ حسن آقا تهرانی فرا گرفت. شرح 
لمعه را نزد حضرات آیات آقایان محمد موّمن؛ حسین شب‌زنده‌دار. شیخ 
حسن تهرانی, فاضلی و امراللهی فرا گرفت و در درس رسائل آپةالله 
طاهری خرم آبادی و آیةالله مومن و در درس مکاسب اتااه سنوده, 
آیةالله مصلحی اراکی و آپةالله مومن شرکت کرد. برای آموختن 
کفایة‌الاصول نیز به درس ایةالله سلطانی طباطبایی(ره) و ایةالله مومن 
رفت. وی با پایان یافتن دوره سطح, به درس خارج آیةالله حاج شیخ کاظم 
تبریزی(ره), آیة‌الله حاج شیخ مرتضی حائری(ره), آیةالله العظمی وحید 
خراسانی, آیةالله شاه آبادی املی رفت و سالها از محضر اینشان بهره برد. 
ضمناً او در درس تفشتیر آیهاللة شب زنده‌دار نیز حاضر می‌شد و باب حادی 
عشر رانزد ارتااه صلواتی و شرح نجرید را نزد آیة‌الله حلسیلی کاشانی 
آموخت. او در طی اين سالها از درس اخلاق حضرات آیات مشکینی و 
مصباح یزدی بهره برد. حجةالاسلام والمسلمین محمود رجبی در سالهای 
تحصیل خود با استادان و فضلای بسیاری رابطة دوستی داشت که از ان 
جمله, حجج اسلام اقایان سید محمد غروی, علی مومن. مهدی 
شب‌زنده‌دار و محمود محمدی عراقی را می‌توان نام برد. حجةالاسلام 
والمسلمین محمود رجبی در سالهای زندگانی خود تا به امروز. خدمات 
علمی و فرهنگی بسیاری از خود برجای نهاده است. او بسیاری از کتب 
دوره سطح را بارها ندریس کرده و از این رهگذر شاگردان فراوانی را 
تربیت کرده است. بخشی از تدریس او مربوط به موّسسه در راه حق و 
موسسه امام خمینی(ره) است. او با توجه به رشته تحصیلی خود در 
موسسه در راه حق (جامعه‌شناسی) و مطالعات و تحقیقات فراوان در 
علوم قرآنی و تفسیر, سالها به تدریس در آن دو مقسسه و نیز دانشگاه‌ها 

و مراکز آموزش ضمنٍ خدمت آموزش و پرورش در رشته‌های 
3 علوم قرآنی و تفسیر اشتغال داشته است. بخشی از 
فعالیتهای علمی و فرهنگی وی تهیه متون و منابع درسی در دو رشته 
«تفسیر و علوم قرآن» و «جامعه‌شناسی» است او از اين رهگذر کتابهای 
متعددی زا تالف کرد که از آن جمله می‌توان به کتابهای «روش تفسیر 
قرآن», «شناخت قرآن». «اعجاز قرآن». «انسان‌شناسی» و 
«قرآن‌شناسی» _ که حاصل تلاش ایشان در تحقیق و تدوین درسهای استاد 
مصباح یزدی می‌باشد - را نام برد او همچنین کتابهای «درامدی به 
جامعه‌شناسی سلامی». «تاریخچه جامعه‌شناسی». عمبانی 
جامعه‌شناسی» و «تاریخ تفکرات اجتماعی» را در قلمرو علوم اجتماعی به 
رشته تحریر دراورده است. ایشان در زمینه ترجمه نیز کتاب «عوامل 
ضعف المسلمین» نولشته عاطف الزین را به فارسی ترجمه کرده است. 
حجةا لاسلام والمسلمین محمود رجبی از موسسان دفتر همکاری حوزه و 


دانشگاه و مسوول گروه علوم اجتماعی این دفتر است, وی همچنین ضمن 
عضویت در شورای قا لو بررسی منون درسی دانشگاه‌ها, معاونت 
پژوهشی موّسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) را نیز بر عهده 
دارد.او از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و هم اکنون در قم 
به تدریس می پردازد. 


رحمانی فرد. حسین 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

حسین 0 فرد 

محل تولد : سبزوار 

شهرت : رحمانی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه علمی 

از آنجا که در آبادی ما مدرسه نبود و بعد هم که آمد خانواده ما چندان 
اعتقادی به مدرسه علوم جدیده نداشتند. لذا از سنین کودکی به مکتب 
خانه رفتم و قراخ و کتاب و سعدی و دیوان حافظ ی را در 
مکتب خانه خواندم و بعد وارد حوزه علمیه سبزوار شدم و در مدرسه 
فصیحیه مشغول به تحصیل علوم قدیمه شدم و در همان ایام شبانه 
تحصیلات کلاسیک را تا سیکل خواندم و در اوایل سال 1353 به قم 
عزیمت کردم و در دروس اساتید سطح ( پایه 6و 7) شرکت کردم و 
همزمان با وارد شدن به حوزه علمیه قم و شرکت در محافل سیاسی و 
پخش بیانیه ها و نوارها و کتابهای حضرت امام خمینی ره همواره تحت 
تعقیب ساواک رژیم بودم و در جریان یورش بیرحمانه ماموران شاه به 
مدرسه فیضیه در سال 1354 دستگیر و پس از ضرب و شتم به زندان 
اوین منتقل شدم. ینس از پیروزی انقلاب اسلامی به کارهای تحقیقی و 
تبلیغی و فرهنگی مشغول میباشم. 


ر 3 ض ۲ 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد رجمبتی شهر ضا 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1358/2/10 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد رحمتی شهرضا بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی, راهنمایی 
در رشته علوم تجربی مقطع دبیرستان در دبیرستان مبعث ادامه تحصیل 
داده و پس از اخذ مدرک دییلم به حوزه مقدسه علمیه قم مدرسه علمیه 
معصومیه رفته و مشغول تحصیل علوم حوزوی شدم و پس از گذراندن 
مقدمات تحت برنامه ان مرکز مشغفول سطح شده و فعلا مشغول درس 
خارج حوزه هستم. در کنار تحصیل علوم حوزوی نیز با تحصیل در رشته 
علوم کامپیوتر دانشگاه ازاد اصفهان فارغ التحصیل لیسانس نرم افزار و 
علوم کامپیوتر شدم. در کنار درسهای عمومی حوزوی علاقه وافری به 
مطالعه و تحقیق در زمینه های مختلف علوم اسلامی داشته و مطالعات 
خود را با اثار شهید مطهری ره شروع نموده و اثار مختلف علمی را 
مطالعه نمودم. قبل از شروع تحصیلات حوزوی نیز در دوره های مختلف 
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در سازمان تبلیغات اسلامی به 
تدریس مشغول بودم . حدود 6 سال مستمر نیز در زمینه تحصیل علوم 
قرآنی مثل روخوانی و روانخوانی, تجوید, اختلاف قرائات و دیگر علوم نیز 
کار نموده و تحصیل نمودم. از سال چهارم طلبگی نیز مشغول به تبلیغ و 
منبر بوده و در ماههای مبارک رمضان و محرم نیز هر ساله برنامه ی منبر و 
سفرهای تبلیغی داشته ام و برای اهالی , کلاسهای مختلف تشکیل داده 
ایم. 


رستگار, یعسوب‌الدین 
ِِِِ 


9 ی فرزند حاج میرزا احمد فرزند محمدصادق فرزند 
و مور هه ای ار اقا دنر سرت حفاعیر 
اسان اسا اها کا کرو کر مه ار مطلات رشان یاو خامتوران 
می‌باشند که در سال 1319 شمسی متولد شده و پس از تحصیل کلاس 
ششم ابتدائی و کتابت یک جلد کلام‌الله مجید با ترجمه با خط خود جهت 
تحصیل علوم دینیه عازم مشهد مقدس شده و ادبیات را از محضر استاد 
کل ادیب نیشابوری و تمام دروس سطح را با تدریس در مدت پنجسال در 
مدرسه خیرات ت خان و استفاده تفسیر و روایت و اخلاق از زاهد زمان 
آیت‌الله: جاح میززا حبيب‌الله گلیایکاین. و شرکت: درس جارح ایت‌االه 
العظمی فیلاکت قوش ام سرهما عزیمت به قم نموده و از محضر آیات 
عظام قم بالاخص مرجوم شریعتمداری نبریزی و آیت‌الله العظمی 
گلپایگانی و مرحوم آیت‌الله محقق داماد یزدی و ۳۹ حاج میرزا هاشم 
آملی: تا شال: .13 شمسن. استفاده نمودم و در تماق دوران. تحضیلات 
سطح و خارج و تعطیلات تابستانی و اعیاد و وفیات و تعطیلی‌های دیگر به 
کار نوشتن تفسیر وزین و جامع البصاثر و کتب دیگر که یادآور می‌شوم 
اشتغال داشته است پس تفسیر را در چهل جلد مسوده و به صورت شصت 
جلد مبیضه درآورده که در سال 1356 شمسی شروع به طبع آن نموده و 
تا ال 1۱6۹ سمسی یسک وی لد آنبه ظی رمیندی آسنتت» و چند 
هالی بت .عال عم ایکا ات آزامتهظیه آن مق علی در سال 1:69 
شمسی جلد پنجاه و هشتم آن نیز از طبع خارج و به طبع مجلدات دیگر 
اشتغال دارند و انشاءاللّه به زودی تمام آن به طبع خواهد رسید. 

آثار علمی مفسر بزرگوار آقای رستگار 

۳ 19 البصائر 

3- تبصره البصائر 

ها هن اتسار 

5- حبل‌المتین من فقه آل یاسین 

6اه از ی 

7- تبویب عناوین نهج‌البلاغه 


8- روحانیت و روحانی 

10- فروع ده‌گانه دین مبین اسلام 

1- ابوالفضل العباس حامی ولایت و مظهر شهامت و استقامت 

12 خاطرات ت هزار و یکصد و شصت روزه 

3- مازندران پس از طوفان نوح تاکنون 

آقای رستگار دانشمندی غیور و ولایتی و دارای محاسن اخلاق و محامد 
آداب و گذشته از آبان علمی دارای فرزندان فاضل و برومندیست که در 
حوزه علمیه به تحصیل دروس استدلالی فقه و اصول و تدریس متون و 
سطوح دشتوفسا و عالی اشتغال دارند و از فضلاء جوانان حوزه محسوب و 
انشاءالله در نزدیک مانند والدشان از علماء خدوم بدین و ملت 
خواهند بود. 

روزهای جمعه دوره سال را به یاد فا اعظم حضرت ۹ هرز 
فرجه الشریف در منزلشان مجلس باشکوهی که مجنمع افاضل حوزه 
علمیه قم می‌باشد برقرار است. 

نگارنده گوید: تفسیر وزین البصائر معظم له را مطالعه کرده‌ام انصافا 
زحمات بسیاری را متحمل شده و به اعتقاد قاصرم تفسیری جامع‌تر از آن 
نوشته نشده زیرا انسان را از بسیاری از تفاسیر عامه و خاصه (سنی و 
شیعه) مستغنی و بی‌نیاز می‌دارد جزاه الله عن الاسلام والقران و عدیله 
خیر الجزاه و افضل الجزاء و اکثر الجزاء. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 


زییشکین تزای, تفت 


قرن:15 

حجنسیت ِ_ 

ریم نژاد 

محل تولد : قائم شهر 

تابعیت: یر آن 

تاریخ تولد : 1341/9/21 

زندگینامه لصف 

اینجانب غضنفر(مهدی) رستم نژاد در یک زوژ باییزق. (24: اذر 1341) در 
یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشودم. برکاتی که از الطاف الهی نصیبم 
شده است همه از شیر طیب و دامان پاک مادر بزرگوار و روزی حلال و 
اخلاص پبدر کزآمی ام بوده است.در سال 133 پس از اتمام کلاس ینجم 
ابتدایی وارد حوزه علمیه رستمکلا از توابع بهشهر مازندران شندم. ان حوزه 
که به ریاست و تدبیر حضرت آیةالله حاج شیخ ابوالحسن ابازی -رضوان 
الله عالی علیهه اد ارم فی‌نید گرم ترین-حوزن علمیه در خطه «روحانن پوور 
شمال بوده است .از لحظه ورود به أن حوزه (8/8/1353) تا هفت سال 
تمام با شوق وافر و علاقه کامل به خواندن دوره‌ی ادبیات و قسمتی از 
سطح (تا مبعث استصاب رسائل) اشتغال داشتم. 

پس از آن در تاریخ 1/1 1, وارد حوزه علمیه قم شدم و از محضر 
انور آیات متفه زر جناب حاج شیخ مصطفی اعتمادی در رسائل, جناب حاج 
ش. احفد بای وحمدالله علعا جر چاست انم .اب سام نش 
هی ده سا ار ما هش ۱ 
استفاده کردم. و از تاریخ 22/7/1364 در محضر حضرت آیةالله حاح شیخ 
ناصر مکارم شیرازی (دامت برکاته) به مدت شش سال تمام یک دوره 
خا اصول. :اکن انوم صص کاد آن در کی اه اکای مین 
صلاة المسافر و کتاب البیع) نیز اشتغال داشتم و همچنین در دروس خارج 
فقه حضرات ایات جوادی املی, وحید خراسانی و هاشمی شاهرودی 
(دافت: بر کاشرا خمعا به, ندت. 10 ال اسعال.دا شمه فوارات ار 
دروس؛ کتب فلسفه از منظومه سبزواری و بدابة‌الحکمه و نهاية الحکمه و 
اسفار سا تردر وارانی عون -حضرات آیات.خناب افاق. انصا ری شبرازی: 
مصباح یزدی و جوادی آملی( دامت برکاتهم) گذراندم. 

کنار تحصیل علوم حوزوی, از گذراندن دروس دولتی غافل نبوده و در سال 


5 به صورت متفرقه موفق به اآخذ مدرک دیپلم در رشته ادبیات 
شدم.در سال 1370 در اولین دوره رشته تخصصی تفسیر قران شرکت 
کردم و چهار سال در این رشته در محضر اساتید تفسیر چون حضرات ایات 
حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی, جناب حاح شیخ علی خزعلی, جناب حاح 
شیخ محمد هادی معرفت, جناب حاج شیخ علی احمدی میانجی(ره), جناب 
حاج شیخ شب زنده‌دار, جناب حاج شیخ طاهر شمس(ره) و جناب حاج شیخ 
محقق داماد. بهره‌های فراوان بردم. علاوه بر اين سال‌ها در محضر تفسیر 
حضرت ایةالله جوادی املی شرکت کردم.یس از پایان دوره با تدوین 
رساله‌ای با عنوان «التوسل فی الکتاب و السئة» به عربی در 220 صفحه 
(در تاریخ 27/7/1381) موفق به اخذ مدرک سطح چهار حوزه شدم. 


رشتی, میرزا حبیب الله 
ِِِ 


1 رشتی فرزند میرزا محمد علی خان فرزند جهانگیر خان 
قوچانی گیلانی , دانشمند و محقق ژرف نگر, از بزرگترین فقهای جهان 
تشیع و یگانه ی دوران خود بود. 

پدرانش در اصل اهل قوچان تودد که در سالهای آغازین قرن یازده به 
کیلان کوخانده شده و از آن یس در کیلان.ساکن شدند. 

میاه سال 14 12 و راهان سم مان کللنوه یی خی 
را که مدتها در انتظار بود شاد کرد. اری میرزا محمد علی خان که از نیک 
مردان روزگار و حاکم منطقه بود خوابهایی دیده بود که این فرزند را از 
طلایه داران قرن نشان می داد.او در سالهای نخستین زندگی حبیب الله در 
تکاپوی یافتن معلمی مومن و دانا بود تا فرزندش گامهای اول ترقی را در 
زادگاه بپیماید. چنین بود که حبیب الله در خانه , نخستین کلمات را از قرآن 
آموخت . 

دوازده ساله بود که از املش به لنگرود و سپس به رشت عزیمت نمود تا 
بر اندوخته اش افزوده و پاسخی درخور پرسشهایش بیابد. 

هیجده بهار را دیده بود که به خواست پدر در میهمانی یکی از خوانین (امین 
دیوان لاهیجی ) منطقه حضور یافت . خان حاکم با استفاده از قدرت و 
نفوذش تصمیم به پایمالی حق رعیتی داشت که با مخالفت سر سخت شیخ 
حبیب الله جوان روبرو شد. چون نصایح روحانی جوان کارگر نیفتاد به 
نشانی اعتراض مجلس مهمانی را ترک کرد و از همان روز تصمیم به ترک 
دیار گرفت . 

در حوزه قزوین 

شیخ حبیب الله در پی آرمانی بلند راه هجرت پیش گرفت و عازم حوزه ی 
عملیه ی قزوین شد. پدرش که او را به دلیل شهامت و اراده ی شگفتش 
می ستود برای تهیه لوازم زندگی , او را تا قزوین همراهی نمود. 

او در قزوین استادی عالیمقام یافت که ((شیخ عبدالکریم ایروانی )) نام 
داشت . استادی که در فقه و اصول نامور و ممتاز بود. شیخ حبیب الله 
هفت سال پیاپی از محضر ایشان بهره گرفت . و در همان شهر به خواست 
پدر, با خانواده ی ارباب وصلت نمود. 

مشی زاهدانه ی استاد تاثیر شگرفی در او نهاد به گوته ای که از آن پسن 
خود به زندگی زاهدانه روی کرد و تا پایان عمر بر روش پسندیده ی استاد 


وفادار ماند. 
در 25 سالگی , سیراب از سرچشمه ی معارف دینی به مقام عالی اجتهاد 
نائل امد و با نظر شیخ عبدالکریم ایروانی خود را مهیای سفر به املش 


نمود. 

سال 1259 ق . از قزوین به املش بازگشت و چهار سال مرجع امور دینی 
مردم بود. بریایی نماز جماعت , هدایت و ارشاد مردم , پاسخگویی به 
پرسشهای اعتقادی و قضاوت عادلانه او موجب شده بود مردم ارادتی 
عاشقانه به مجتهد جوان داشته باشند اما او دوست داشت سفری به دیار 
اهل بیت علیهم السلام نماید و از اساتید آن سامان بهره جوید. آری او 
تصمیم گرفت به نجف اشرف رفته و از حوزه ی علمیه ی آن شهر مقدس 
جرعه جرعه شراب معرفت نوشد. 

مردم که از حضورش غرق محبت بودند, او را با عواطفی وصف ناپذیر 
بدرقه نمودند و او همسر و فرزندش محمد را به خدای بی همتا سپردند. 
شهر اسما: 

شیخ حبیب الله مجتهد املشی در سال 1263 ق . وارد نجف شد و در 
حلقه ی شاگردان فقیه کبیر شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) یه 
از کلاسش بهره برد و از آن فقیه نامور اجازه ی اجتهاد دریافت داشت . 
بت ات آن یه کرش ُ شیخ اعظم انصاری دل بست و تا پایان زد کت یز 
افتخار شیخ اعظم از ۳ ممتاز درس وی بود. شیخ حبیب ال 
فرموده بود. ((با آنکه هفت سال پیش از فوت شیخ از درس او مستغنی 
بودم ولی از هنگام ورود در جلسه ی شیخ تا موقع تشییع جنازه اش بحثی 
از ابپحاث او از من فقوت نشد (( 

ویژگیهای اخلاقی میرزا حبیب الله رشتی او را به شخصیتی وارسته تبدیل 
کرد که زهدش زبانزد خاص و عام بود. در این مختصر تنها به اشاره ای 
اکفا کزا متسد اران وا ماه سای توح تا هد 
چگونه زیستند. 

1. میرزا حبیب الله پس از مرگ پدرش که حاکم منطقه بود برای 
پاسداشت مقامش به گیلان سفر نمود اما اختلاف برادران بر میراث پدری 
موجب بازگشت او به نجف اشرف شد. او با اینکه زندگی بسیار فقیرانه 
ای داشت از سهم ارث چشم پوشید. میرزای رشتی ینس از رسیدن به 
نجف , برای تامین معاش , بتدریج لوازم زندگی را یکی پس از دیگری 
فروخت به گونه ای که در گرمای طاقت فرسای تابستان از خرید آب نیز 
عاجز بود. 

2 یاد خدا در جان او چنان عجین شده بود که از هر فرصتی برای ذکر و 


تسبیح و قرائت قرآن کریم بهره می جست . حتی هنگامی که برای تدریس 
به سوی حرم مطهر می رفت وضو می گرفت و سوره ی مبارکه ی ((یس 
را در راه از حفظ می خواند تا به در قبله ی صحن امیرالمومنین علیه 
السلام می رسید., خواندن سوره را در کنار ارامگاه استاد خود شیخ انصاری 
ای 

3 در دقت و احتیاط ضرب المثل بود. همین امر وی را از پاسخگویی سریع 
از دیگر سو مردم را تشویق می نمود تا استفتائات خود را به میرزای 
شیرازی ارجاع دهند. نوشته اند پس از پایان ماه رمضان برای اثبات اولین 
روز شوال بیش از 40 نفر شهادت دادند و او فرمود ((نزدیک قطع شده 
است )) کنایه از اينکه هنوز برایم قطعی و یقین نشده است . 

4 او در ادب عشق نیز ممتاز بود. آنگاه که جان به حضرت عزرائیل می 
سیرد. هر چه پایش را رو به قبله دراز می کردند او پای خود را جمع می 
کرد و چیزی نمی گفت . چون چند بار این کار تکرار شد. از او علت را 
پرسیدند, به زحمت فرمود: ((چون وضو ندارم پایم را رو به قبله دراز نمی 
کم ۱ 

5 هرگز وجوه شرعی را نمی پذیرفت , با انکه امری مرسوم و رایج بود. 
نقل می کنند: مردی ثروتمند از هند برای پرداخت وجوه شرعی به زیارت 
میرزای رشتی شتافت , اما او چندان عصبانی شد که اطرافیان از حالتش 
متعجب شدند و چون از عصبانیتش پرسیدند فرمود: ((چاره ای جز 
عصبانیت نبود)). نیز نوشته اند علاءالدوله برای پرداخت پولی به عنوان 
وجوه شرعی به نجف آاشرف مسافرت کرده بود ولی با بی اعتنایی میرزای 
رشتی مواجه شد و محقق رشتی با اين رفتار به ایندگان نشان داد که 
مردان بزرگ خدا برای مال دنیا ارزشی قائل نیستند. 

6 نوشته اند: چهار نفر از شاگردان شیخ انصاری ارکان پایدار اعلمیت و 
ریاست بودند ولی مقام علمی و تدریس منحصر به میرزا حبیب الله رشتی 
بود. او جز تدریس منظوری نداشت . ریاست نمی خواست 4 از روی عمد 
تجاهل می ورزید و شاگردان خود را نمی شناخت برای اینکه از او اجازه ی 
اجتهاد نخواهند و تنها درس بخواهند... در خط مرجعیت هم نبود. کسی از 
مجتهدین به خوش نیتی و سلامت نفس میرزای رشتی نبود. از پرتگاه های 
ریاست خود را نجات داد. قناعت پیشه نمود...)) 

7 محقق رشتی دیانت و سیاست را به هم سرشته بود. پس از رحلت شیخ 
انصاری بسیاری از دانشمندان مردم را برای تقلید به میرزای رشتی ارجاع 
داده بودند. اما او با پيشنهادها مخالفت می کرد و نیک می دانست که دنیای 
اسلام به مرجعی سیاستمدار نیازمند است . او میرزای شیرازی را 
مجتهدی اگاه به مسائل سیاسی و چهره های سرشناس و محبوب یافته 


بود. 

محقق رشتی بر آن بود تا مرجعیت میرزای شیرازی را به علمای نجف 
پيشنهاد کرده از آن حمایت کند. این اهر موجب ند تا توطته.ی ذشهن 
برای لطمه زدن به وحدت شیعیان نقش بر آب شود. 

زرف اندیشی سیاسی میرزای رشتی را در گفتارش می جوییم . وقتی 
پرسیدند از چه کسی تقلید کنیم ؟ در پاسخ گفت : ((از مرجعی تقلید کنید 
که تقلیدش جایز باشد. امروز پرچم بر دوش عالم جلیل سید محمد حسین 
(شیرازی ) است و همه پیرامون اویند که پرچم ساقط نشود.)) 

8 نظم از دیگر ویژگیهای محقق رشتی بود. او پس از ادای نماز مغرب و 
عشا و انجام مستحبات مربوط به آن و تین از صرفت مقدان کمی شاه 
انگای که اسمان جادو یه شب وا بروی خود ی کشدد و ستاره ها چشمک 
زنان نمایان می شدند., اندکی می خفت تا جان را اماده ی خدمت روح کند 
و جان خود را در چشمه ی نور بشوید و عاشقانه تر با خدای خویش راز و 
نیاز کند. 

9. وامم وفرفی ام ونت یراس غالن اقطلاعی )وا سای رفن سفق 
رشتی نمایان است . او دانشمندان را به دیده ی احترام می نگریست و با 
بهره گیری از نظر نیک , برترین روش را بر می گزید. در پی سفر محقق 
رشتی به ایران , حوزه ی درس ایشان تعطیل شد و دانشوران از خورشید 
وجودش محروم دید انا کف به هه کر بای شتت ۰ وارنتمرد 3 
بخف بر ان سشدتد تا آمرا ار.شف بان دارنده فیربه وساطت شیم حشیرن 
مامقانی برنامه ی سفر را لغو کرد و به او فرمود: ((چون شما مجتهد عادل 
هستید, حکمتان را واجب الاطاعه می دانم )) اين در حالی است که شیخ 
حسن مامقانی در ردیف شاگردان محقق رشتی بود و نسبت میان آن دو 
مثل استاد و شاگرد بود. 

0. اعزام شاگردان برجسته برای تبلیغ , از دیگر ویژگیهای این محقق بود. 
از جمله ی آنان ایت الله سید علی اکبر فال اسیری از شاگردانی بود که 
در پرتو انديشه ی والای آن استاد پرورش یافت . او به تشویق محقق 
رشتی و میرزای شیرازی به شیراز بازگشت و با کوششی در خور به تبلیغ 
و هدایتگری پرداخت .۰ همچنین در نهضت توتون و تنباکو نیز عهده دار 
نقشی سترگ در تثبیت فتوای میرزای شیرازی بود. 

11 سپاسگزاری او در حق پدر و مادر آموختنی و بی نظیر است و نشانه 
ی بالندگی او در مراحل عالی شکر به درگاه حضرت ربوبی است . 
درخشندگی معنوی او مدیوین دعاهای پدر و مادر در روزگاران دور بود. 
نوشته اند او نمازهای پدر و مادر خود را سه بار خواند. یک بار به تقلید از 
مراجع انان و دو بار به اجتهاد خودش و این مطلب درباره ی هیچیک از 
علمای تاریخ ذکر نشده است . 


12 او را باید به حق از حافظان حریم روحانیت در عصر خویش خواند. 
شخصی در نجف بود که به هنگام سخن حرمت علما را پاس نمی داشت و 
بارها از او پرخاشگری و اهانت نسبت به علمای سابق و معاصر شنیده می 
شد. 

محقق رشتی در جمعی که وی نیز حضور داشت دستور داد استکانش را 
اب بکشند, به گونه ای که مردم گمان بر تکفیر وی برده و او را راندند. 
پس از آن هرگز نتوانست جایگاه از دست رفته خود را بازيابد. 

باری رفتار شدید میرزای رشتی و شیوه نهی از منکر او موجب شد تا 
انانکه در پی چنین خیالی بودند از مان خویش باز گردند. 

ی 

آثار میرزاحبیب الله جلوه گاه تلاش های شبانه روزی اوست . وی 
کاوشگری گنج یاب بود که هرگاه معدی نوین می یافت از جواهر ان 
استخراج می کرد و بر دانش طلبان ارزانی می داشت . 

اثار او در علم اصول عبارتند از: 

رساله فی الضد و اقتضاء الامر بشی ء النهی عنه و عدمه , التعادل و 
التراجیح , بدایع الافکار اجتماع الامر و النهی , رساله فی مقدمه الواجب , 
رساله فی المشتق , التقریرات . 

در علم فقه : 

کح الطهاره , الساتیه علی ام بت , 9 الزکاه , کتاب 1 , 
رال ی لا المشکوک ار منهح الرشاد, حاشیه علی نجاه 
العباد, حاشیه علی النخبه . 

در علم تفسیر: 

حواشی بر تفسیر جلالین , و علم کلام : الامامه , کاشف الظلام فی حل 
معضلات الکلام است . 

نسخه های خطی از اثار محقق رشتی که می رفت در غبار زمان به 
فراموشی سپرده شود اخیرا| به کتابخانه ار الله مرعشی سیرده شد و 
اکنون در کاروان نسخه هاش خی آن کتابخانه ماندگار است . 

تقریرات 7 

از انبوه شاگردان کوشا و دانشمند محقق رشتی , بسیاری تقریرات درس 
ایشان را نوشته اند که در کرامی داشت مقامشان نام برخی از آنان می 
اید: 

سید حاج میرزا حسن همدانی , سید صادق قمی , میرزا باقر فرزند میرزا 
محمد علی , شیخ حسن تویسرکانی , شیخ محمد باقر فرزند محمد جعفر 
بهاری همدانی , سید ابوالقاسم فرزند معصوم حسینی اشکوری .. 

اجازات 


محقق رشتی از صدور اجازه ی اجتهاد به شدت پرهیز داشت و تنها برای 
اندکی از شاگردان برگزیده اجازه ی اجتهاد نگاشت . نام برخی شاگردان 
ارجمند وی که مفتخر به اجازه ی نقل روایت و اجتهادند ذکر می شود. حاج 
اقا مجتهد رشت (اجتهاد), سید عبدالکریم فرزند سید حسن اعرجي (روایت 
حاج میرزا احمد دیلارستاقی لاریجانی (اجتهاد), سید علی اقا میری 
دزفولی (اجتهاد)... 

با کاروان دانش 

نظر گاه همه ی اندیشمندان حوزه بر شیوه ی نقادانه ی محقق رشتی در 
تدریس و دیگر پهنه های علمی , پدیدآور محفل علمی . پدیدآور محفل 
علمی شکوهمندی بود که دلدادگان آن , پس از کامجویی هر یک چون 

ستاره ای درخشان , روشنگر جامعه ی خویش شدند. برخی مرجع دینی 
شدند و عده ای رهبر حرکتهای سیاسی و اجتماعی دیار خویش و دسته ای 
نیز در عرصه ی تدریس و تحقیق طلایه دار حوزه بودند. 

بایان ان را ار اد و اهر هد 
تاریخ امده است که دوستداران را بدان حوالت می دهیم . 

آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی , آیت الله العظمی آقا ضیاء 
الدتن گرافی: اب الله العظمی حاحج متردا خن تاتیتین رابت الله: نیح 
شعبان دیوشلی (لنگرودی ), ایت الله شیخ عبدالله مازاندرانی (لنگرودی آ/ 
ایت الله شهید شیخ فضل الله نوری , ایت الله شهید حاح اقا میر 
بحرالعلوم رشتی , آیت الله شهید شیخ علی رشتی , آیت الله شهید شیخ 
عبدالغنی بادکوبه ای , آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی , آیت 
الله سید ابوالقاسم اشکوری . 

تزواز تاسانتتما نها 

مردم نجف به چهره نورانی پیرمردی که سحرگاهان در بارگاه ملکوتی امیر 
المومنین (ع ) به زیارت , نماز و تضرع می نشست انس گرفته بودند. 
ک را و صفا در صورتش 
نمایان بود. ماع مه بای اوه نی 1312 ق . فرا رسید. 
خبر کسالت محقق رشتی مردم را در نگرانی فرو برده بود و آنگاه که 
صدای ناله و فغان از منزل وی برخاست همگان یافتند که دوست خدا, 
ی تو گویی به خوابی 
نازنین آسوده که چنین چهره اش متین است . شهر را گویا با پارچه ای 
سیاه پوشانده بودند و همه جا صدای گریه به گوش می رسید. در تهران و 
مشهد و دیکر شهرها نیز مجالس عزا و سوگواری بپا شد. مردم نوحه کنان 
می خواندند: 


باز خاکستر غم ریخت فلک بر سر ما 


قلخ آماوم نیتم بیکر:مطمر: آنفر آنه,بارسا بو خارم.ی با که اه زا 
مشایعت کردند و به بارگاه امام متقین انتقال داده و در یکی از حجره های 
صحن مطهر علوی دفن کردند. 

بازماندگان 

1 ات الله-مخمد زین , فرزند ارشد, که از معصومه ارباب همسر اول 
میرزای رشتی بود. او در علم و فضل به مراتبی درخور دست یافت و در 
سال 136 ق‌ . به دیار تاقف شتافت ۰ آرامگاهش در مقبره ی پدر 
2 ایت الله شیخ اسماعیل رشتی , که از همسر دوم میرزای رشتی ولادت 
یافت . او در کسب دانش سخت کوشيید و پله های ترقی را پیمود و در 
3 ق . به دیدار دوست شتافت . 

3 آیت الله شیخ اسحاق رشتی , او در نجف ولادت یافت ۰ مادرش کلثوم 
همسر دوم میرزای رشتی بود ابتدا نزد پدرش به تحصیل پرداخت و پس از 
عمری تحقیق , تأالیف و تدریس در سال 1357 ق . دیده از جهان فرو بسته 
, رخ در نقاب خاک کشید. 


اثار: 

رساله فی الضد و اقتضاء الامر بشی ء النهی عنه و عدمه 
التعادل و التراجیح 

بدایع الافکار 

اجتماع الامر و النهی 

رساله فی مقدمه الواجب 


رساله فی المشتق 


کناب الفضاع مه الشیا ات 
ااحکت و الضذفات 

حاشیه علی منهج الرشاد 
الم فا ی امک 
حاشیه علی تما العناد 


الامامه 


رضایی. حسن رضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حسن ۳ رضایی زرندینی 

محل تولد : زرندین 

تابعیت: + ابر از 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

زندگینامه لضف 

سال 1365 وارد وه غلمیه آمام صادقکاع (ماتورآن شنم و زیر سر 
حضرت آية الله صادقی گلدوردی مشغول تحصیل شدم و از سال 1371 
وارد حوزه علمیه قم و در مدرسه مرعشیه ساکن شدم همزمان درس های 
کلاسیک را شروع نمودم. در سال 136 وارد تربیت محفقق و نویسندگی 
علوم قرآن شدم و کارشناسی ارشد آن را با پایان نامه قرآن و فرهنگ 
زمانه به اتمام رساندم و در سال 1379 وارد تخصصی تفسیر شدم و در 
شا 1382 با بایان ناقه اهای متعالی اسان کر فران تمام نعودم. .و 
بیش از 5 سال در درس خارج مکام , سبحانی و عابدی شرکت جستم. 


قرن:15 

1 

ی رای 

شهرت : رضایی بیرجندی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/3 

ژند کینامه: علمف 

در سوم فروردین سال 1339 شمسی در روستای شاخن بیرجند در 
خانوادهای مذ هبی چشم به جهان گشود و پس از سپری کردن دوره 
ابتدایی تحصیلی , در سال 0 به حوزه علمیه شهرستان بیرجند وارد 
شد. سپس با گذارندن دوره مقدماتی در سال 1356وارد حوزه علمیه قم 
شد پس از اتمام دوره سطح توفیق شرکت در دروس خارج نصیبش شد 
آن گاه های تخصصی فقه اصول را به مدت ده سال از محضر 
استادان بزرگ حوزه نظیر آیات عظام : جعفر سبحانی . فاضل لنکرانی . 
وحید خراسانی و شیخ جواد تبریزی فرا گرفت و با سپری ساختن آزمون 
های حوزوی به تدریس در حوزه علمیه مشغول شد . ضمناً به علت داشتن 
علاقه وافر به تفسیر و معارف بی بدیل تزا مد هت ال ور ونر 
تفسیر آیت الله جوادی آملی دامت برکاته شرکت کرد و با توصیه معظم له 
به تدریس تفسیر قران پرداخت. همچنین از بحث های فلسفی و عرفانی 
معظم له و سایر دانشمندان هم بهره وافر برد و ی در سال 1373 با 
گذراندن دوره تخصصی الهیات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس 
حوزه علمیه قم به اخذ کار شناسی ارشد در رشته الهیات و معار ف 
اسلامی نایل امد و هم اکنون در حال تدوین تز دکترای خویش در مورد ( 
تناسخ ) می باشد . شایان ذکر است که با عنایت به پیش امد معجزه قرن 
حاضر یعنی انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس تهاجم دشمنان به کیان 
خممود. پاشلافین و وفع جنی تخمیلی که حضادف. با اغان خوانی ایشنان ابود 
و سرمستی از خم خمخانه خمینی کبیر . علاوه بر حضور در صحنه های 
گوناگون انقلاب به مدب دو سال از عمر خویش را نیز به صورت مستمر و 
بعد هم به صورت متفرقه در جبهه های دفاع مقدس و ناطق جنگی 1( 


رضایی, محمدعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محجمد ۳ رضایی 

محل تولد : رهنان اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/2/1 

زندگینامه لصف 

محمدعلی رضایی اصفهانی در سال 341 1شمسی درخانواده ای مذهبی در 
رهنان اصفهان متولد شد. دوره دبستان وراهنمایی را در محل تولد ودوره 
متوسطه را در شهر اصفهان در دبیرستان شهید صدیقی(خوارزمی) 
خدر ات درسال 1361وارد حوزه علمیه(مدرسه ذوالفقار) اصفهان گردید 
وتا یک سال درس خارج را در آن حوزه گذراند. 

در سال 1369وارد حوزه علمیه قم گردید وبه مدت ده سال در درس خارج 
اساتیدی همچون آیات عظام فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, معرفت. 
صالحی مازندرانی و وحید خراسانی حاضر شد وموفق به گذراندن پایان 
نامه سطح چهارم (دکتری فقه) شد و همزمان سطح چهارم (دکتری) رشته 
تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم ودکتری علوم قرآن و حدیث واحد 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را به پایان رساندند. 


رضوی قمی, ابراهیم 
۰« 


از قم است.؛ "۷ در همدان متولد شد. 

در همان جا نشو و نما یافت. او برادر صدرالدین رضوی قمی. شارح 
«الوافیه». است ک از وی روایت کرده است. سید ابراهیم بعد از وفات 
برادرش به کرمانشاه رفت. وی یکی از مشایخ دوازده‌گانه سید شبر 
حویزی است. حاج محمدجعفر مجذوب (مجذوب علیشاه) نیز از شاگردان 
وی به حساب می‌آید. سال درگذشت و محل دفنش نامعلوم است. او 
خطی نیکو داشت. از اثار وی: «شرح مفاتیح الشرایع»؛ «شرح الوافی» 
فیض کاشانی. | 1 ] 

سید صدرالدین بن سید محمدباقر الرضوی القمی مجاور نجف اشرف از 
علماء اواخر دولت صفویه به بعد و از بزرگان محقفین این طابفه علیه 
می‌باشد صاحب روضات در کتابش گوید: در مرحله فضیلت و تدقیق 
وجودت تصرف و تحقیق فردیست بلائانی و تلمذش در بدو امر نزد آقا 
جمال‌الدین خونساری و شیخ جعفر قاضی و مدقق شیروانی و سایر علماء 
اصفهان بود و پس از فراغ از تحصیل بوطن مالوف معاودت نموده و در ان 
ارض شریف مشغول تدریس و ارشاد عباد گردیده. 

تا زمانی که.دزر آن جایگاه فتنه افاغنه رخ نمود بناچار به موطن برادر خود 
سید ابراهیم رضوی به همدان هجرت فرمود و از آنجا به نجف اشرف علی 
مشر فها آلاف النحیة والثناء رفت و در [ ارض مقدس نیز نزد شریف 
ابوالحسن عاملی و شیخ احمد جزایری مشغول تحصیل شد تا فارغ‌التحصیل 
گردید سپس در آنجا مشغول تدریس شد. 

و از شاگردان اوست سید عبدالله بن سید نورالدین بن سید تت ۱ 
۳2 صاحب اجازه کبیره و از جمله چیزی که سید مذکور در آن اجازه 
در حق استادش گفته اینست که او اعلم علمائی است که من آنها را در 
عراق عرب دیده‌ام و اجمع آنها در معقول و منقول نزد اهل عراق و 
عظیم القدر بوده و زوار از هر ناحیه به ملاقات او قه ضد نا و به 2۳ 
تبرک می‌جسنند و از وی استفاده می‌نمودند و از جمله تلامذه اوست وحجیبد 
بهبهانی آقا باقر معروف وحم الم علیه دارای تأليفاتي می‌باشد که از 
آنهاست «کتاب طهارت» و کتاب «شرح وافیه ملا عبدالله تونی» در سال 
0 وفات نموده است. 


منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (204/2), بزرگان و سخن‌سرایان 
همدان (86/2), الذریعه (165 ,74 /14 ,144 -143 /11 ,229/6), ریاض 
العارفین (302). ریحانه (431/3), الکنی و الالفاب (415/2), طرائق 
الحقائق (258/3), معجم المولفین (87/1), مکارم للاثار (642/3). 


رفعت نژاد. محمدنقی 


قرن:15 
جنسیت ِ 
محمد نقی رفعت نژاد 
محل تولد : ارومیه 
شهرت : رقیعی 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1342/1/1 
زندگینامه لصف ۳ 
بنده سال 1360 وارد حوزه علمیه تبریز شدم. بعد از مدتی تحصیل در ان 
شهر به اتفاق حاج اقا بنایی مسئول حوزه علمیه ولی عصر(عج) بعد از دو 
سال تلمذ به شهر تهران عزیمت کردم و در آن شهر سه حوزه ومدرسه 
علمیه را تشکیل دادیم و طلبه های بسیاری جذب شدند که برخی از آنها 
بسیجیان جان برکفی بودند که به درجه شهادت نایل گشتند (خداوند همه 
آنان را با سالار شهیدان محشور فرماید).در سال 1364 وارد حوزه علمیه 
قم و در مدرسه فیضیه سکونت داشتم و همزمان در درس تفسیر استاد 
جوادی املی به همراه دروس رسائل و مکاسب و کفایتین از محضر اساتید 
وقت آقایان اعتمادی, پایانی, ستوده تلمذ می کردم. در سال 1367 بعد از 
اتمام کفایتین از محضر ایات عظام فاضل لنکرانی(ره) به مدت 2 سال 
درس خارج اصول. یک سال خارج اصول آیت الله صانعی و 15 سال 
ازخارج اصول حاج اقا وحید خراسانی و همچنین به مدت 17 سال از درس 
خارج فقه ایت الله العظمی شیخ جواد تبریزی(قدس سره) استفاده کردم. 
در سال 1370 در دروس تخصصی تفسیر و علوم قرآن از محضر اساتیدی 
همچون آیت الله خزعلی, آیت الله معرفت. , آیت الله میانجی(ره) و آیت 
الله محقق داماد, آیت الله استادی و آیات و اساتید دیگر و همچنین از 
محضر آیت الله العظمی مکارم شیرازی استفاده <-های علمی تفسیری 
داشتم.در مرکز فرهنگ و معارف قرآن از سال 1367 در قسمت دايرة 
المعارف بزرگ قرآن در قسمت تشکیل پرونده های علصون: تشکیل 
مدخلهای قرانی. و تفتسیرق: تشکیل شناسنامه علمی مشفول امور تحقیقی 
و پژوهشی بودم و متجاوز از 60 پرونده لین و بیش از 100 شناسنامه 
علمی ِِِ تالیف مقالات در دايرة المعارف فعالیت داشتم. برخی از 
مدخلها پرونده های تشکیل داده شده عبارتند از 
1.ابتکار. 2 اختلاف ,(.سماعیل صادق الوعد,4.آل لوط 7 آزمایش 


6اترام 7 ,اسمار: 8 استضعاف 9 اضطفاء و استدر اعاا ری تفر فتال 
2 با دفاع از پایان نامه سطح 4 با موضوع سنت های املاء و امهال و 
استدراح در قران و احادیت, موفق به اخذ سطح 4 در رشته تفسیر و علوم 
قران شدم.در کنار تحصیل و تملذ دروس فقه و اصول و تفسیر و علوم 
قران از سال 1374 بنده در دانشگاههای مختلف کشور مشغول تدریس 
دروس معارف و الهیات بودم از جمله این دانشگاهها عبارتند از دانشگاه 
ارومیه,دانشکده علوم قرآنی ,دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
ان تدا تکام لاس طا ای دا تاه شاه ور اه وان فزعدارس اد 
پیام نور قم دروس الهیات را مشغول هستم و در کنار تدریس, فعالیت هاي 
علمی؛/: پژوهشی و فرهنگی دانشگاه را در قم و تهران همکاری دارم. شتا 
بنده در سال 1367 در دانشگاه مفید قم مشغول تحصیل در رشته اقتصاد 
بودم و بعد از 3 گذراندن 4:ترم بهجهت. مشکلانی موفق: به ادامه آن نکشتم. 


رفیعی محجمد وق ؛ ناصر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳ رفیعی محمدی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/7/1 

زندگینامه لفق 

اینجانب ناصررفیعی محمدی در سال 1344 در شهر مقدس قم درخانواده 
ای مذهبی متولد شدم. تحصیلات ابتدایی راهنمایی و متوسطه را در این 
شهر گذرانده ودر سال 2 موفق به اخذ دییلم در رشته علوم تجربی از 
دبیرستان صدوق شدم . ۱ 

در سالهای انقلاب شعوهمند اسلامی در جنبش دانش اموزی وجلسات 
مذهبی سیاسی با پخش اعلامیه وشرکت در تظاهرات در حد وسع 
واقتضای سن نوجوانی شرکت داشتم . بعد از پیروزی انقلاب ب اسلامی نیز با 
حزب جمهوری اسلامی شاخه دانش آموزی همکاری می نمودم . درسال 
2 با اخذ دیپلم وارد حوزه مقدسه قم شدم. طی < سال دوره سطح را 
تا پایان کفایه به انمام رسانده کلیه امتحانات ان ر با موفقیت گذراندم و 
در پایه ینجم از امتحانات با کسب رنبه اول در آرفوان شورای مدیریت 
حوزه یک دوره بحارالانوار از حضرت امام خمینی (ره) به عنوان جایزه 
دریافت نمودم. 

دروس سطح را نزد اساتیدی چون آیات عظام وجدانی فخر اعتمادی پایانی 
دوزدوزانی صلواتی راستی کاشانی و سنوده تلمذ نمودم. از سال 139 تا 
3 در دروس خارج آیات عظام فاضل لنکرانی مظاهری وصانعی 
شرکت داشتم. 

همچنین ضمن گذراندن دروس اصلی حوزه دروس جنبی را نیز نزد اساتید 
متعددی خواندم به عنوان مثال فلسفه (نهایه الحکمه) نزد استاد ایت الله 
صالحی مازندرانی (ره) علوم قرآن نزد آیت الله معرفت شرح تجرید نزد 
آیت الله استادی تفسیر نزد آیت الله جوادی رجال نزد آیت الله سبحانی 
تلمذ گردید. 

درسالهایی که به دروس حوزه مشغول بودم موفق به اخذ لیسانس الهیات 
از دانشکده باقر العلوم وفوق لیسانس از دانشگاه قم گردیده ودر سال 


73 با فبولی در هون خر ور ره وم فران فحدفت ور هر ان 
مشغول تحصیل در این دوره شدم .سال 137 بادفاع از رساله موفق به 
اخذ دکتری با رتبه عالی گردیدم. 


رفیعی. محسن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محسن رفیعی 

محل تولد : شهر کرد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

اینجانب محسن رفیعی در خانواده‌ای مذهبی و علاقمند به قران کریم و 
اهل‌بیت(ع) متولد و رشد نموده‌ام. از نوجوانی به اموزش قران مجید در 
حوزه علمیه و مساجد روی اوردم. ۱ 
همزمان با ایام دفاع مقدس, درس‌های دبیرستان و حوزه را به صورت ازاد 
و یا استماع نوار خواندم. در دوران دفاع مقدس, توفیق سه بار مجروحیت 
را داشته‌ام. سپس در کنکور سراسری شرکت کرده و در رشته الهیات و 
معارف اسلامی موفق به اخذ مدرک لیسانس شدم. انگاه به دلیل علاقه 
فراوان به مطالعات و پژوهش‌های قرانی و حدیثی, در مقطع کارشناسی 
ارشد به اتفاق همسرم در رشته علوم قران و حدیث تحصیل نمودم که هر 
دو پایان نامه خویش را با رتبه عالی دفاع نمودیم. ٍ 
اکنون نیز به اتفاق همسرم دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم قران و 
حدیث در دانشکده اصول دین قم مشغول به تحصیل هستیم و به لطف 
خداوند متعال موفق به تالیف چند کتاب و مقالات علمی شده‌آیم. تاکنون 
درس‌های زیر را در مراکز تربیت معلم, حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها 
تدریس نموده‌ام: علوم قرانی, علوم الحدیت, فقه الحدیتث, تاریخ حدبت, 
تفسیر, تاریخ قران, اخلاق اسلامی, مبادی العربیه (صرف و نحو), ترجمه 
متون عربی, المنهج القویم, نهج‌البلاغه. 


روحانی, احمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

احمد روحانی 

محل تولد : نوشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

در سال 1362ه.ش وارد حوزه علمیه قم شدم . پس از طی مراحل 
مقدمات وسطح به درس خارج پرداختم ود رسال ۰1371.ش دررشته 
تفسیر تخصصی مشغول به تحصیل شدم ومّت 4سال زیر نظرآیت الله 
مکارم شیرازی دردرس های تفسیری مشغول بودم .وحدود پنج سال است 
که به کارهای پژوهش مشغولم وکتابهائی را هم ترجمه کردم اگر خداوند 
توفیق عنایت فرماید دوست دارم کارهای تحقیقی وپژوهشی وترجمه های 
دیگری را هم انجام دهیم . 


روحانی, سید شمس الدین 
۰ 


سید شمس الدین روحانی 

محل تولد : تهران 

۱ 

تاریخ تولد : 1328/7/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سیدشمس الدین روحانی پس از تحصیل در دبیرستان علوی 
اپرانیان در نجف اشرف , وارد حوزه علمیه نجف اشرف شدم ۰ سطوح 
عالیه را در محضر اساتیدی همچون آیت الله مرحوم آقای شیخ محمد علی 
هس فقانی و مرخوم. آیت الله آفای: بت محیی: لکد انس و آیت الله 
شهید میرزا علی غروی و شهید محراب آیت الله مدنی و آیت الله 
مرتضوی عفظه ال مه اک ور مک نان افاضه می فرمایند و 
ٍِِ گذراندم ,. در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم شدم . 

از آنجا که با برخی از مولفات حضرت آیت الله مکارم شیرازی " دامت 
برکاته ۳ اشنا بودم و شیعته قلم روان و بیان شیوا و مقام لین ایشان 
شده بودم , توسط یکی از دوستان با معظم له اشنا شدم . حدود 25 سال 
در محضرایشان و در برنامه های مختلف مدرسه علمیه امام امیر المومنین 
(ع) همکاری داشته ام . 


زوسن اسف زب اتید 
ِ 


0 259/367 ق), صوفی, محدث و قاری. وی خواهرزاده ابوعلی 
زوذباری انفت: دز رودبار بهدنیا امد و در بقداد تقو و تما یافت: مدتیبدز 
بغداد زندگی کرد و سپس به صور منتقل شد و تا پایان عمر در شامات 
زیست. او از اعاظم مشایخ صوفیه و عارفان شام به حساب می‌آید. وی 
عالم به شریعت و حقیقت بود ه حعاضر ابوعندالله باکو و شیخ ابوالقاسم 
بوسلمه باوردی. وی از دایی خود, ابوعلی رودباری, و بغوی و قاضی 
محاملی و یوسف بن یعقوب بن اسحاق حدیث روایت کرد ابن‌باکویه و علی 
بن عیاض و محمد بن علی صوری از او حدیث شنیدند. او در حومه عکا از 
دنیا رفت. پیکرش به صور انتقال داده شد و در انجا دفن گردید. رودباری 
صاحب کتابی در «آداب فقر» بوده است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) , 

منابع زندگینامه :تاریخ بفداد (337 -336 /), تاریخ گزیده (6۵56), 
ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (86 -84), حلیه للاولیاء (384 -383 /10), 
ریحانه (188/7), سیر النبلاء (228 -227 /16), طبقات الصوفیه سلمی 
(500 -497), طبقات الصوفیه هروی (554 -553), کشف المحجوب 
(410), لفت نامه (ذیل/ احمد). معجم البلدان (88/3), نفحات الانس 
(272 -271). 


رهنماء زین‌العابدین 


قرن:14 


تولد: 1272, نجف 
درگذشت: 12 تير 1368 تهران. 
زین‌العابدین رهنما, فرزند شیخ‌العراقین مازندرانی. در رشته‌های علوم 
ادبی, فلسفی و اصول فقه اسلامی تحصیل نمود. خدمت مطبوعاتی خود را 
قبل از سال 1299 اغاز کرد و در این مدت مدیر و سردبیر روزنامه‌ی 
«ایران». مجله‌ی «راهنما». و روزنامه‌ی «راهنما» بود. چندین دوره به 
نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. در دوره‌ی رضا شاه مدتی خانه 
نشین و بعدا به خارج از کشور تبعید گردید. پس از حوادث شهریور 1320 
به ایران با رکفت در تهران می‌ زیست,؛ تا به سفارت ایران در فرانسه و 
سیس به سفارت سوریه در لبنان انتخاب گردید. وی همچنین مدنی وزیبر 
کشور و مدتی نیز معاون نخست وزیر بود. به فرانسوی و انگلیسي و 
عربی و ترکی: اشنا بود و به دریافت نشان درجه اول «همایون» نایل آمد. 
به آمریکا و کشورهای ارویایی و آفریقایی و آسیایی سفر کرد وج 
از این کتاب به زبان فرانسوی ترجمه شده است؛ امام حسین: : داستان 
اجتماعی ژاله؛ ترجمه و تفسیر قرآن (چهار جلد)؛ ترجمه‌ی حقوق در اسلام 
(تألیف دکتر مجید خدوری) و ترجمه‌ی قانون در خاورمیانه نام برد. 
(1273 ق- 139 ش)؛ ,. نویسنده» مترجم و روزنامه‌نگار. وی در نجف به 
دنیا آمد و پس از تحصیل در رشته‌های علوم ادبی, فلسفه و اصول فقه 
اسلامی به تهران آمد و به فعالیتهای ادبی و سیاسی پرداخت. در 1302 
ش مدیریت روزنامه «ایران» را عهده‌دار شد. این روزنامه که به صورت 
روزانه ِ می‌شد, سالها روزنامه‌ی درجه اول کشور به حساب می‌امد. 
زمانی که رهنما به خارج از ایران تبعید شد, امتیاز روزنامه‌ی «ایران» به 
دیگری منتقل و اما پس از وقایع شهریور 1320 ش که رهنما به 
ایران بازگشت. مجددا اداره‌ی روزنامه را خود بر عهده گرفت. او به 
زبانهای عربی و فرانسوی تسلط کامل داشت. از وی تالیفات و ترجمه‌ای 
چند بر جای مانده است از جمله: «پیامبر, زندگانی حضرت رسول اکرم»؛ 
«امام حسین»؛ «ترجمه و تفسیر قرآن»؛ «قانون در خاورمیانه»؛ «زاله, 
رمان اجتماعی»؛ «حقوق در اسلام».| 1] 


روزنامه‌نگار, مورخ و محقق, سیاستمدار, فرزند شیخ علی شیخ‌العراقین و 
داماد شیح عبدالله از بزرگان و روساء و اقطاب سلسله‌ی معروف صو فیه, 
در 1268 ش تولد یافت. قسمتی از تحصیلات خود را در تهران و قسمتی 
را در عراق در تاریخ. فقه, اصول و حکمت و ادبیات فارسی و عربی به 
پایان برد. پس از ورود به ایران, کار روزنامه‌نگاری را پیشه خود ساخت. 
چندی با مطبوعات مختلف همکاری داشت. سرانجام در سال 1299 ش 
مدیریت روزنامه‌ی نیمه‌رسمی ایران به او سیرده شند. روزنامه‌ی ایران به 
طور یو میه انتشار می‌یافت و از لحاظ کیفیت چاپ و کاغذ, ممتاز بود. پس 
از مدتی کوتاه. نفوذ روزنامه‌ی ایران در تمام محافل هویدا شد و تحقیقا 
روزنامه‌ی رسمی ایران بود. سرمقاله‌های روزنامه در خطمشی سیاسی 
دولت اثر داشت. رهنما تدریجا خود را منتسب به سردار سیه که قدرتی در 
کشور شده بود, نمود و روزنامه‌ی خود را در جهت منویات او تنظیم نمود. 

در سال 1302 به زور سرنیزه سردار سپه در دوره‌ی پنجم از تبریز به 
وکالت مجلس ات شد 9 به خلع سلسله‌ی قاجاریه رای داد. در مجلتن 
وزیر فوائد عامه نود به فا وت آن وازرتخانه پر کته شد. چند و در 
آن سمت انجام وظیفه کرد, بعد از آنکه مخبرالسلطنه به رئیس‌الوزرائی 
رسید, رهنما به معاونت رئیس‌الوزراء منصوب شد. دو سال در آن سمت 
بود که در دوره‌ی هشتم, از شهر ری به وکالت مجلس انتخاب گردید. در 
دوره‌ی نهم همچنان سمت تفانند کی داشت و روزنامه‌ی ایران نیز به 
صورت بومیه انتشار می‌یافت. در 1314 بعضی از مطالب روزنامه‌ی ایران 
مورد پسند رضاشاه واقع نشد. سرلشکر ایرم هم مرتبا گزارش‌های 
نامساعدی از رهنما و روزنامه اش به شاه می‌داد. سرانجام رهنما مورد 
غضب واقع شد. از او سلب مصونیت کردند و او را به زندان قصر بردند و 
امتیاز روزنامه‌ی ایران را لغو کردند و کلیه‌ی دارائی و اثاثیه و مطبعه را به 

مجید موقر واگذار نمودند و امتیاز روزنامه‌ی ایران نیز به نام او صادر شد. 
رهنما چند ماهی در زندان بود تا بالاخره موی سفید و روی سیاه 
مخبرالسلطنه موثر افتاد, رضاشاه شفاعت او را پذیرفت و دستور آزادیش 
را از زندان صادر کرد. مشروط بر اینکه خاک ایران را ترک کند. رهنما به 
سرعت خاک ایران را ترک کرد در عراق اقامت گزید و تا شهریور 1320 
در عراق و لبنان به سر می‌برد. پس از استعفای رضاشاه, برای پس گرفتن 
مطبعه روزنامه‌ی خود به تهران امد و علیه مجید موقر طرح دعوی نمود. 
سرانجام امتیاز روزنامه‌ی ایران مجددا به او واگذار شد و در عوض امتیاز 
روزنامه‌ی مهر ایران را به موقر دادند. ۳ ایران مجددا حیات خود 
را از سر گرفت ولی کار اداره‌ی آن با حمید رهنما بود. زین‌العابدین رهنما 
بعد از شهریور 1990 به سمت وزیرمختار ایران در دولت موقت فرانسه 


درویشی و سپس پاریس منصوب شد و چندی نیز سفیر ایران در 
کشورهای لبنان و سوریه بود. مدتی هم معاونت نخست‌وزیری و ریاست 
انتشارات و تبلیغات را عهده‌دار گردید. 

رهنما بدون شک یکی از فضلای درجه اول ایران است. وی به ادبیات 
فارسی و ادبیات زبانهای عربی لا علاوه بر 
دوره‌ی منظم روزنامه‌ی ایران که حاکی از وق و قدرت نویسندگی 
اوست؛ تالیفات زیادی عرضه نموده است. کتاب معروف او به نام پیامبر و 
کتاب امام حسین (ع) و تفسیر و ترجمه قرآن مجید ار انار انار یافته‌ی 
او می‌باشد. در 1368 درگذشت. حین الفوت یک قرن کامل را پشت سر 
گذاشته بود. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منایع زندگینامه :[11] تاریخ جراید (316 -315/ 1), زندگینامه‌ی رجال و 
مشاهیر (351 -347/ 3), مولفین کتب چاپی (266 -264/ 3), نشر دانش 
(س 9 ش‌‌ 4 ص‌ 99 


ری شهری. محمد 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

مجخمد ری شهری 

محل تولد : شهر ری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1325/8/1 

زندگینامه لصف 

حجت | لاسلام و المسلمین محمد محمدی نیک, , مشهور به «ری‌شهری» در 
آبان سال 1325 در شهرری در خانوده‌ای متدین دیده به جهان گشود. وی 
پس از پایان تحصیلات ابتدایی, درسال 1339 وارد حوزه علمیه شهرری 
(مدرسه برهان) شد و در سال 190 برای ادامه تحصیل به قم رفت و تا 
پیروزی انقلاب اسلامی, مدارج تحصیل را تا سطوح عالی در حوزه علمیه 
قم طی کرد. حجت الاسلام ری شهری, سطوح عالیه را نزد اساتید بزرگی 
چون حضرات ایات عظام حاج میرزا علی مشکینی, حاج شیخ محمد فاضل 
لنکرانی و حاج سید محمد باقر طباطبایی تلمذ نمود و دروس خارج فقه و 
اصول را در سال 1347 در شرایطی اغاز کرد که حوزه علمیه قم از فیض 
حضور امام خمینی (ره) بی‌بهره بود, بنابراین خارج اصول را از محضر 
حضرات ایات عظام مرحوم حاج شیخ محمد علی اراکی و حاج شیخ حسین 
وحید خراسانی استفاده کرد و خارج فقه را از محضر حضرات ایات عظام 
حاج میرزا علی مشکینی, حاح شیخ جواد تبریزی, مرحوم حاج سید 
محمدرضا گلپایگانی و مرحوم حاج شیخ مرتضی حاثئری بهره برد., 

حجت الاسلام ری شهری از ابتدای نهضت اسلامی, بویژه تحت تاثیر جریان 
5 خرداد 1342 با اهداف و دیدگاههای حضرت امام (ره) آشنا شد و در 
تاریخ 20 تير ماه 1344 توسط ساواک مشهد دستگیر و به زندان محکوم 
شد. وی در سال 1345 ضمن تمرد از شرکت در جلسه دادگاه تجدید نظر 
ساواک, به نجف اشرف رفت و پس از مدت یکسال به ایران بازگشت و 
حدود 18 ماه در حوزه علمیه مشهد به تحصیل برد ات در همین زمان 
مجدداً تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و در دادگاه تجدید نظر بار دیگر به 
زندان محکوم شد.حجت اللاسلام ری شهری در سال 1356 به دلیل 
سخنرانی علیه رژیم شاه در حسینیه اصفهانی‌های ابادان. توسط ساواک 
ممنوع المنبر شد. وی به دلیل سخنرانی علیه رژیم در نهاوند ابادان. مشهد. 


هرمزگان و زابل مورد تعقیب ساواک بود و تظاهرات مردم هرمزگان و 
زابل در رابطه با قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم. پس از 
سخنرانیهای او صورت گرفت. 

حجت الاسلام ری شهری پس از پیروزی ۳ در سمت حاکم 
شرع داد گاههای انقلاب اسلامی دزفول, بهبهان, گچساران, بروجرد. رشت 
و گنبدکاووس خدمت کرد و سپس به اهمیت حفظ و اصلاح نیروهای مسلح, 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور مقابله با توطئه های ضد انقلاب 
دراین رکن مهم, در اواسط سال 1358 به ریاست دادگاه انقلاب ارتش 
منصوب شند. وی با توجه به شرایطی که قانون اساسی برای تلصدی 
وزارت اطلاعات معین کرده بود (بویژه شرط اجتهاد)؛ نخستین 
وزیراطلاعات در جمهوری اسلامی ایران بود که با کسب آراء اکثریت قاطع 
کر نو خن آلاسلام ری شهری در سال 1368 به ۰و ادستانی کل کشته ر. 
منصوب شد و تا اوایل سال 1370 در این سمت خدمت کرد و همزمان در 
تاریخ 13 دی ماه 1368 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان دادستان 
ویژه روحانیت منصوب شد. حجت للاسلام ری شهری همچنین در سال 
89 به فرمان رهبر فرزانه انقلاب به تولیت استان مقدس رت 
عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام) منصوب گردید. انتصاب وی دراین 
سمت؛ آغاز تحول اساسی درعمران و توسعه این مصصو که مهم مذهبی 
بوده است. وی در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری؛ به عنوان 
داوطلب منفرد شرکت کرد و از سوی مردم استان تهران برگزیده شد. 
همچنین در سومین دوره تا مجلس خبرگان رهبری, کاندیداتوری او 
از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و سایر 
گروههای سیاسی مورد حمایت قرار گرفت و با رأی قاطع مردم بار کر 
به نمایندگی این مجلس انتخاب گردید. 

حجت الاسلام ری شهری در سال 1370 به سمت نماینده مقام معظم 
رهبری و سرپرست حجاج سوب شد که این مسئولیت هنوز ادامه دارد. 
حجت الاسلام ری‌شهری بنیانگذار اولین و بزرگترین مجموعه فرهنگی در 
حدیبت و علوم مربوط نا ان است. وی در اواسط سال 134 به همراه 
خمی از سسض ما حسصا ام سنوی و هر جمعیت دفاع از 
ارزشهای انقلاب اسلامی را بنیان نهاد. این جمعیت پس از طی مراحل 
قانونی رسمیت یافت و هیئت موّسس آن؛ به به اتفاق آراء حجت الاسلام 
ری‌شهری را بةه سمت دبیرکل جمعیت انتخاب کردند. این جمعیت یس از 
چند سال حضور موّثر, خیلی زود عرصه سیاسی کشور را ترک کرد. اوح 
فعالیت جمعیت دفاع از ارزشها به هنگام نامزد کردن دبیر کل خود برای 
ریاست جمهوری هفتم بود. حجت الاسلام ری‌شهری هم‌اکنون, ضمن تحقیق 


۵ ند زین نو تو لت اسان صیرت: عید لین (ع)ب‌عمده‌دان تمانند کی ولن 
پژوهشی در59 جلد منتشر شده است. 


ریحان یزدی, علیرضا حسینی 
ِِِ 


رم -1290 ش)؛, فقیه, مفسر, مورخ, رجالی, نویسنده و شاعر. در یزد 
متولد شد. پس از تصحیل مقدمات در بیست و یک_سالگی برای تکمیل 
تحصیلات خود به قم مهاجرت کرد از مخخر ایت‌الله عاتری و انسادان 
دیگر استفاده برد. سپس به تهران آمد و به انجام وظائف مذهبی و ترویق 
دین مشغول شد. گاه گاهی شعر می‌سرود. و غزلیاتی دار از انار 
«آینه‌ی دانشوران». دائرة‌المعارف گونه‌ای حاوی بیوگرافی علمای یزد و 
معاصران نویسنده در قم و تاریخ تاسیس حوزه: «درس انشاء يا علم 
بیان»؛ «تفسیر ریحان»؛ ترجمه‌ی فارسی سره «بلوهر»؛ «کتابهایی که 
خوانده‌ام».[ 1 ] 

سید علی‌رضا (ریحان) یزدی که سالهاست در تهران اقامت دارند و در آنجا 
در مسجد سجاد یزدیها در خیابان میرفندرسکی اقامه جماعت می‌نمایند و 
هم چند ماهی به هند مسافرت و در حیدراباد و بمبئّی تبلیغ دین و ضمنا تتبع 
در کتابخانه‌های ان سامان می‌نمایند. 

آقای ریحان محرم 1330 قمری در یزد به دنیا آمده و در حال حاضر شصت 
و پنجسال از عمرش می‌گذرد. 

وی ترجمه خود را در کتاب دانشمندان گمنام يا آئینه دانشوران خود به طور 
مفصل نوشته است طالبین به آنجا مراجعه نمایند. 

آناز قلمی ریحان از این ۳ است: 1- اه دانشوران 2- درس انشاء پا 
علم بیان 3- بازرگانی محمد (ص) 4- تفسیر ریحان 5- بلوهر ترجمه 
فارسی سره از عربی 6- کتابهائی که خوانده‌ام مشتمل بر دوازده جلد 7- 
داماد کربلا. 

اقای ریحان سفرهای عدیده به کشور پهناور هندوستان نموده و از بسیاری 
از شهرهای مهم آن دیدن و کتابخانه‌های عمومی و خصوصی آنجا را دیده و 
از.هر باغ کلی چنده و از هر خرمزن خوشه‌ای. برداشته و به.نام. (انچه من 
دیبده و خوانده‌ام) ندوین نموده است. 

نگارنده در دو سفری که در سال 1389 و سال 1390 قمری به هندوستان 
رفتم دو ماهی در مدینه هتل ۰ با معظم‌له مصاحب و مجاور و 
ناظر سعی و کوشش ایشان بودم ادام الله توفیقه. 

وی دارای ذوق سرشار و طبع روان و موزونی می‌باشد و اشعار بسیاری 
سروده که شایسته است جمع گردد به صورت دیوان ریحان درآید. 


شاعر, عالم دینی. 

تولد: 1330, ق., یزد. 

درگذشت: 1367. 

سید علیرضا مدرس متخاص به «ریحان یزدی». فرزند سید محمد مدرس. 
از تربیت شدگان حوزه‌ی درس عبدالکريم مهرجردی یزدی و یکی از 
روحانیون پزد بوده است. وی صاحب تألیفاتی چون بازرگانی مجمد (ص) و 
درس انشاء و ند دانشوران است. وی شعر نیز سروده است. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) ۰ 

منابع زندگینامه :[1] آثار الحجه (263 -262 /۰)2 آیینه‌ی دانشوران 
(مقدمه), تاریخ تذکره‌های فارسی (822/2), تذکره سخنوران یزد (545 
-541), الذریعه (19/26), گنجینه‌ی دانشمندان (457 ,451 /7), مولفین 
کتب چاپی (566 -565 /4). 


تاغفلی مر انخ‌عطا لد یه 
۵۰ 


زاغول ۳ پنج ده مرو رود بود در 9 به دنیا آمد نا 
گزید و اشتهار یافت. نزد ابوبکر محمد سمعانی و موفق بن عبدالکریم 
هروی فقه آموخت و از ابوالفتح نصر بن ابراهیم حنفی و ابومحمد بغوی و 
عیسی بن شعیب سجزی حدیث شنید. وی تمام عمر خویش را در طلب و 
حوداآ ور حدیت و تالیف و تصنیف به سر آورد. او در لغت صاحب نظر بود. 
سفری به هرات کرد و در آنجا شاگردانی تربیت کرد. ابوسعد عبدالکريم 
می‌باشند. زاغولی بیش از چهارصد مجلد مشتمل بر تفسیر و حدیث و فقه 
و لفت را گرداورد و ان را «قید الاوابد» نامید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (333/6), سیر النبلاء (493 -492 /20), کشف 
الظنون (1367), معجم المولفین (254/9), الوافی بالوفیات (373/2), 
هدیه العارفین (94/2). 


اقا ای بر اب فهقلا ‏ بز مه 
۵۰ 


55/545 ق). فقبه, اصولی؛ مفسر, واعظ و متکلم حنفی. معروف 
به علاء زاهد. در اخر عمرش املای حدیث می‌کرد. وی از مشایخ صاحب 
«الهدایه» بود. از آارش «تفسیر القرآن» يا «تفسیر محمد بن 
عبدالرحمان» یا «تفسیر علائی» است که بیش از هزار جزء می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :کشف الظنون (458 ,454), معجم المقلفین (133/10)؛ 
الوافی بالوفیات (232/3), هدیه العارفین (91/2). 


زاهدی وا ابوطالب 
ِِ 


رو -1058 ق), مفسر, عالم دینی, ریاضیدان, شاعر و خطاط. در 
لاهیجان متولد شد. علوم عربی و سطح را در همان شهر نزد شیخ‌الاسلام 
ملا حسن لاهیجی خواند. در بیست سالگی به اصفهان رفت و ریاضی را نزد 
ملا رفیع یزدی و سایر علوم متداول را از اکابر علمای ان شهر همچون اقا 
حسین خوانساری فراگرفت و به مراتب عالیه‌ی علمی نایل گردید. چون از 
فقر قادر به خرید کتاب نبود کتابهای مورد احتیاج خود را استنساخ می‌ کرد و 
تا روزی هزار بیت که هر بیت پنجاه حرف بود می‌نوشت. خوش خط و 
سریع‌القلم بود. وی کتابخانه‌ای با بیش از پنج هزار جلد. کتاب تردآورد که 
بسیاری از آنها را به خط خود تصحیح کرده و بر بیشتر آنها شرح و حاشیه 
نوشته است. «تفسیر بیضاوی» و «قاموس» و «تهذیب» و «شرح لمعه» 
را به خط خوش نوشت. 19 
از آثار وی: «رساله الحرکه»؛ رساله در «مساله العلم»؛ رساله در «عمل 
المسبع و المتسع و الدائره»؛ رساله در شرح آیه‌ ی «قل الروح من امر 
ربی»؛ شرح قول ارسطو «لم صار ماء المطر خفیفا»؛ شرح حدیت 
«عرفت‌الله بفسخ العزائم» که برخی از این تالیفات را پسرش شیخ 
محمدعلی حزین لاهیجی به فارسی ترجمه و شرح کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :اعیان الشیعه (3067/2), تذکره القبور (79), تذکره 
المعاصرین (44 -43), الذریعه (347 ,315 15 ,24/14 ,202/13 
6 ,2 ریحانه (166/7 ,357 -356 /2), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 394 -393 /12), الکنی و الالقاب (108 -107 /1), لفت نامه (ذیل/ 
زاهدی), نامها و نامدارهای گیلان (22). 


زا امین اییط تن 
گرن:1 


مامت اسان ۳ 

(تو 1309 ق), محدت, مفسر, فقیه و مدرس. وی در قم به دنیا امد. پس 
اد کخداندن مقدمات و سطوح نزد میرزا سید محمد برقعی حدود ده سال 
از محضر حاج شیخ ابوالقاسم کبیر استفاده نمود. مدت دو سال در ارای 
اقامت داشت. سپس به قم مراجعت کرد و در درس فقه و اصول ایت‌الله 
حایری, موسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم, حاضر شد. علم حکمت و فلسفه را 
نزد میرزا علیاکبر حکمی یزدی فراگرفت. . پس از فوت آیت‌الله حایری دو 
سال در تهران در مسجد جامع به گفتن تفسیر و احادیث و مواعظ پرداخت. 
در 1368 ق به قم بازگشت و به گفتن تفسیر قرآن در مدرسه‌ی فیضیه و 
ندریس فقه و اصول مشغفول شد. از آثار عام المنفعه وی بناء و تعمیر 
قسمت غربی مسجد امام که در دو طبقه که به بهترین اسلوب ساخته 
شده است. از آثار علمی‌اش: «رساله الشرط و آثاره»؛ «رساله الضرر»؛ 
«افعل و ما افعل»؛ «منطق الحسین (ع)»؛ «مقصد الحسین (ع)»؛ «تسهیل 
الامر فی بحث الامر»؛ «اثبات المعلوم فی نفی المفهوم»؛ «ارغام الکفره 
فی سوره البقره», ناتمام؛ «اقسام‌الدین». ناتمام؛ حواشی بر «جواهر». 
[1] 

آقای حاج میرزا ابوالفضل بن العلامه الناطق حاج ملا محمود الواعظ از 
ایات عظام و علماء اعلام و حجحج اسلام شهرتسان قم و حوزه علمیه 
عالمی عامل و فاضلی کامل و محدثی خبیر و مفسری بصیر است و ایشان 
از طرف مادر منسوب به سادات رضوی و سبط مرحوم حاج سید 
عبدالباقی رضوی که از خدام ذوی الاحترام حضرت معصومه علهاالسلام 
بوده می‌باشد. 

تولدش در 16 شعبان 1309 قمری در بلده طیبه قم واقع شده و پس از 
بلوغ و رشد مقدمات و سطوح را خدمت مرحوم علامه میرزا سید محمد 
برقعی بن العلامه حاجح سید عبدالله قمی خوانده و حدود ده سال از محضر 
مرحوم ایت‌الله حاج شیخ ابوالقاسم کبیر استفاده نموده و دوبار در سال 
6 و 1339 به اراک مسافرت کرده و دو سالی در آنجا توقف و در 
سال 1340 قمری مراجعت به قم و حاضر به درس فقه و اصول مرحوم 
ایت‌الله موسس حایری گردیده و علم حکمت و فلسفه را نزد مرحوم 
میرزا علی‌اکبر یزدی خوانده و پس از فوت مرحوم حایری چند سال در 
تهران توقف نموده و به گفتن تفسیر و احادیث و مواعظ در منبر مسجد 


جامع ترویج دین نموده و هم در آنجا اقامه جماعت کرده تا سال 1368 
قمری که مراجعت به قم و به گفتن تفسیر قرآن در مدرسه فیضیه و درس 
فقه و اصول برای طلاب و فضلاء حوزه اشتغال و از تاریخ مزبور تاکنون در 
مسجد امام علیه‌السلام قم اقامه جماعت دارند و شبها برای مردم تفسیر 
ااضالحات مفظه دار انار اتفت. 

سوه تکمرا موه رای این مر سر حفایل عاوانان خسوان ابا 
نوع استقامتی عجیب کرده و در راه حق از ملامت ملامت کننده نهراسیده تا 
به مقصود که احیاء مسجد باشد رسیده است. 

واضا انار قلمی از این فرار است. 

له الط ما تساه ای تفای چا اففل اش 
الخسن .علض اسلا د مد اتف لاسام 6 سمل ادف 
تحت لاش 7 انات اصعاه فم نی المفیس ارام الکو ی عوره 
البقره ناتمام 09 افسام الدین ناتمام 10- بعضی حواشی بر جواهر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] گنجینه‌ی دانشمندان (166 -165 /2). 


زبیده 
۰ 


2 2۸2 -1024 ق, از زنان عالم فاضل, ادیب و مفسر. وی دختر 
ملاصدرای شیرازی (1050 ق) و خواهر بدریه و صدریه بود. زبیده نزد پدر 
و خواهرش پدریه درس خواند و در ادبیات و تفسیر به مقام استادی رسید 
کمال‌الدین محمد معروف به میرزا کمالا را به دنیا اورد و به فرزندش نیز 
اسات امس ات از اد امه ره ی 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

مایم زنذ کنامه تایه اعان الشعه (مستدر کات . 2383 معاون الحکیه 


(مقدمه), یج. 


زعفرانی اصفهانی, ابوسعید حسین 
۰ 


۳۳ 309 0 حافظ. محدت. اصولی و مفسر. وی از ابوالقاسم بغوی و 
اتوفجفد بن صاعه و علمین ین علییی زید رو فقط خی آبان عبت نی 
ابوبکر بن ابی علی و ابونعیم اصفهانی و گروهی دیگر از وی حدیث روایت 
کرده‌اند .ابونعیم اصفهانی ۳ که زعفرانی به لحاظ شناخت استوار و 
بود. از اثارش: «السمند» يا «مسند زعفرانی», در حدیث؛ «التفسیر 
زعفرانی» یا «تفسیر القرآن»؛ «الشیوخ» 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول 0 

منابع زندگینامه :الاعلام (277/2), ایضاح المکنون (482 ,305 /1). سیر 
النبلاء (518 -5<17 /16), معجم المولفین (55/4), الوافی بالوفیات (46 
-45 /13), هدیه العارفین (305/1). 


قرن:15 

جنسیت 0 

محجمد ۳9 زمانی 

محل تولد : مرودشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه تلهم 

پس از انقلاب اسلامی بنابر ضرورت درک اسلام و باورهای صحیح به حوزه 
علمیه قم امدم و دروس حوزه را شروع کردم و از همین ابتدا به قران و 
مباحث تفسیری پرداختم و در کنار آن به مباحث علمی و پژوهشی 
می‌پرداختم و در سال 7 در جبهه به اسارت عراق درآمدم و در آنجا در 
حد توان به ترویخ قران و مباحث اعتقادی پرداختم و در سال 69 پس از 
ازادی از اسارت در مرکز قرانی مشغول به کار شدم و در ضمن برنامه 
نویسی کامپیوتر به تحقیق در مباحث قرانی می‌پرداختم تا اينکه در سال 
5 پس از طرح‌های بسیاری که برای رسیدن به اطلاعات منسجم و دقیق 
ریختم و هیچکدام پایدار نبود به طرحی تحت عنوان «نور فرقان و سیر 
آندیشه» دست پیدا کردم که جامع و بنیادی بود و توانستم برای رسیدن به 
ان به طرح پروژه‌هایی بپردازم و اطلاعات زیادی تهیه کنم و در سال 79 به 
تاسیس موسسه‌ای تحت عنوان «نور فرقان» اقدام کردم تا فعالیت و 
پژوهشها موجه و نتایج ان جهت اطلاع رسانی میسر باشد.مدتی کوتاه در 
معاونت پژوهشی حوزه خواهران مشغول بودم و مدتی در معاونت 
پژوهشی جامعة الزهرا و نیز دو ترم برای خواهران حوزوی درس قرآن و 
تفسیر آن و عدم تحریف قرآن را بحث داشتیم و نیز در نمایشگا گاههای 
قرانی بسیاری شرکت کردم و اکنون هم سه سال است که در 
نمایشگاههای قران شرکت می‌کنم در تضا شاخ بین المللی قرانی در 
مصلی تهران دو بار غرقه داشتیم و نیز در قم در دانشگاه مفید هفته 
پژوهش و نیز در نمایشگاه حوزه در عرصه بین‌الملل و نیز در هفته کرامت 

در نمایشگاه رضوی شرکت داشتیم و اکنون نیز در معاونت پژوهشی حوزه 


بحث توسعه علوم را دنبال می‌کنیم. 


زمانی, محمدحسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

ون زمانی 

محل تولد : تربت حیدریه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه غرهف 

پس از تحصیلات ابتدائی از سال 1349 هجری شمسی تحصیلات حوزوی 
را در شهرستان حیدریه اغاز کردم و 4 سال در حوزه علمیه هراتی تحصیل 
کردم.سال 53 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه مرحوم ایه العظمی 
گلیایگانی ادامه تحصیل دادم. دروس سطح را در خدمت اساتید مانند حجم 
اسلام : صلواتی. حسن تهرانی. ستوده , سید علی محقق داماد , کریمی 
جهرمی, شریعتی کاشانی , صانعی و موسوی تهرانی فراگرفتم.از سال 601 
درس خارج فقه و اصول را نزد اساتید بزرگوار حضرات ایات : فاضل 
لنکرانی, مکارم شیرازی , صانعی , منتظری , وحید خراسانی و گلپایگانی 
نزدیک 15 سال گذراندم.در اين دوره تحصیلی 5 جلد اصول فقه استدلالی 
را که مشتمل بر بیش از نیمی از علم اصول فقه است را تالیف کردم که 
هنوز به صورت مخطوط است وانگیره این کار سنگین ان بود که اجتهاد 
واقعی و اتخاذ اراء در مسائل فقهبدون اجتهاد و اتخاذ اراء در مسائل اصول 
فقه ممکن نیست.سپس رساله فقهی اجتهادی پیرامون (طهارت اهل کتاب 
و مشرکین) را بعنوان رساله کارشناسی ارشد قرار داده و تالیف 
کردم. فلسفه اسلامی را با خواندن کتب : منظومه سبزواری, نهایه الحکمه, 
اشارات بوعلی, مجلداتی از اسفار ملا صدرا, و فلسفه جامعه تاریخ نزد 
اساتید بزرگواری چون: شهید منطهری, آیه الله جوادی آملی, انصاری 
شیرازی, حسن زاده اف محمدی کتلاتف: نکونام و فیاضی فرا 
گرفتم.عرفان اسلامی را با تلمذ و تحصیل کتاب: فصوص الحکم محی 
الدین و مصباح الانس نزد عارف رهپیموده استاد حسن زاده املی فرا 
گرفتم.جهت فرا گیری زبان اکشتیه چون از کلاس ششم ابتدائی به 
حوزه علمیه منتقل شده بودم, تمام کتب درسهای زبان راهنمائی , 
دبیرستان و کارشناسی دانشگاه را در طول یکسال نزد استاد محرم خانی 
گذراندم. سپس دوره 4 جلدی زبان را در مرکز آموزش زبان مرکز آموش 


عالی باقر العلوم (علیه السلام) سپری کردم تا آمادگی حضور در کلاس 
های زبان دوره ارشد و دکترای دانشگاه را بيابم.سپس در کنکور ورودی 
کارشناسی ارشد (تربیت مدرس دانشگاه قم) شرکت کرده و پس از 
قبولی و گذراندن دوره تحصیلی فارغ التحصیل شدم و رساله پایان نامه 
من با نمره 0 حائز بالاترین رتبه دانشگاه شد.سال 77 در کنکور دکترای 
علوم قرآن و حدیت همان (تربیت مدرس دانشگاه قم) شرکت کرده و 
سال ودره آموزشتی ربا فعدل 78/۱۵8 به‌بایان رز شاندمن 

در آن سال عضو هیئت .علمی گروه علمی قرآن و خدیت مر کز جهانی علوم 
اسلامی قم شده و تأ کنون به تدریس برای طلاب غیر ایرانی مشغولم.در 
طول دوران تحصیل مشغفول ندریس رشته ها ودروس ادبیات عربی؛ 
منطعه فلستففر معا رفته: اقتضاه اسلامی: احلاق تام تزیتن, قعه.هفارن: 
وم قرآن ً قرآن و مشرکان در حوزه ها و مدارس و دانشگاه های 

ود ام: 


زمخشری, ابوالقاسم محمود 
۵۰ 


رود -467 ق), مفسر. محدت., نحوی, متکلم, لغوی و شاعر حنفی 
معتزلی. ملقب به جارالله. نسبت وی به زمخشر, از ابادیهای خوارزم است 
در زمخشر به دتبا آهد: او در ادب و لغت عرب و فقه و حدیت و تفسیر 
استاد و متکلم معتزلی بود و شعر را بسیار نیکو می‌سرود. در ضمن 
مسافرتهای خود مدت مدیدی در مکه اقامت کرد و به همین مناسبت به 
جاراللّه (همسایه‌ی خدا) معروف شد. به بغداد نیز سفر کرد و در آنجا از 
نصر بن بطر و دیگران حدبت شنید. ادب را از ابومضر مهو بن ِِ 
ضبی اصفهانی و ابوالحسن علی بن مظفر نیشابوری فراگرفت و 
ابومنصور نصر 09 و ابوسعد شقانی حدیت روایت ت کرد است. ِ 
ورزینب دختر شعری از زمخشری با اجازه روایت کرده‌اند اسماعیل 
فزخ عبدالله خوارزمی و ابوسعد احمد بن محمود و دیگران از وی اشعارش 
را نقل کرده‌اند. سرانجام در جرجاأنیه‌ی خوارزم درگذشت. از آثار 
متعددش: «الکشاف عن حقایق التنزیل», در تفسیر قرآن؛ «الامالی», در 
نحو؛ «الانموذج», در نحو؛ «مقدمه الادب», در لغت؛ «اساس البلاغه», در 
لغت؛ «اعجب العجب فی شرح لامیه العرب»؛ «اطواق الذهب». در 
مواعظ و خطب؛ «الجبال و الامکنه و المیاه»؛ «دیوان» خطب؛ «دیوان» 
شعر؛ «دیوان» رسائل؛ «دیوان» تمثیل؛ «الراثض فی علم الفراتض»؛ 
«روس المسائل». در فقه؛ «ربیع الابرار». در ادبیات؛ «سوائر الامثال»؛ 
شرح «ابیات الکتاب» سیبویه؛ شرح مشکلات «المفصل»؛ «ضاله الناشد»؛ 
«القسطاس». در عروض؛ «المجاز و الاستعاره»؛ «متشابه اسامی الرواه»؛ 
«المستقصی». در امثال عرب؛ «معجم الحدود»؛ «المفرد و الموتلف». در 
نحو؛ «المقامات», در اخلاق؛ «المنهاج». در اصول؛ «النصائح الکبار یا 
کبری»؛ «النصائح الصفغار»؛ «العلم النوابغ». در مواعظ؛ «الاحاجی 
النحویه»؛ «المفصل», در یت فی غریب الحدیث».[1] برگرفته از 
کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم 
منابع زندگینامه :[1] الاعلام 55/8 ایضاح المکنون (86/2 ,67/1), تاریخ 
ادبیات در ایران (320/2), تاریخ نظم و نثر (197 ,102 ,92), التفسیر و 
المفسرون (482 -429 /1), دایرة‌المعارف فارسی (2222 -2221 2 
0/) ) روضات الجنات (118/8), ریحانه (382 -379 /2), سفرنامه 
ابن بطوطه (571 ,436 /1). سیر النبلاء (156 -151 /20), الکامل (8/9), 


کشف الظنون (1978 ,1955 ,1890 ,1877 ,1837 ,1798 ,1791 
۸۵ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ,475 ,1427 
7 13 ,177 ,12060 ,1085 ,1082 ,1056 ,1022 
9 ,895 ,832 ,831 ,791 ,781 ,616 ,185 ,164 ,117), 
الکتب و الالقات (300 298-7 /2), لسان المیدان (653 -651 /6: لت 
نامه (ذیل/ زمخشری). مولفین کتب چاپی (67 -66 /6), مجمل فصیحی 
(ذیل/ سال 338ظ), معجم للادباء (135 -126 /19), معجم البلدان (166 
۰ 3۸): هفجم المولفین (187 -6ق1 12 الفشتفاد من ردیل تاره 
بغداد (229 -228), وفیات الاعیان (174 -168 /5), هدیه الاحباب (146 
-145), هدیه العارفین (403 -402 /2). 


زنجانی, ابوالمناقب محمود 
0 


0 656 0 فقیه, اصولی, مفسر, محدث و لفوی شافعی. وی در بغداد 
متوطن بود. مدتی نیز نیابت قاضی القضاتی را بر عهده داشت تا عزل شد. 
در نظامیه به تحصیل و ندریس پرداخت. وی درایام فتح بغداد به دست 
هلاکو کشته شد. از آثارش: «السحر الحلال فی غرائب المقال». در فروع 
فقه شافعی؛ «ترویح الارواح فی تهذیب الصحاح» جوهری, در لفت؛ 
«تفسیر القران». ‏ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :کشف الظنون (1073 ,981), معجم المولفین (149 
-148 /12), هدیه العارفین (405/2). 


زنجیره فروش, علی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرزند اقا سید محمدبن حسن بن هاشم بن میرزا محمد موسوی. 

سید سند., و فاضل معتمد, از اساتید فن تجوید و قرائت بوده, نزد عاصم 
کاشانی قراثئات دهگانه را بیاموخته. و سال‌ها تدریس «شاطبی» در 
اصفهان منحصر بدو بوده. و عده‌ای زیاد شاگرد تربیت نموده که هر یک 
استاد فن به شمار می‌ر فته‌اند. 

در حدود 1275 متولد, و در 1351 وفات يافته, در تکیه‌ی آقا شیخ مرتضی 
ریزی مدفون. و سپس به اعتاب مقدسه منتقل گردید. 

پدر و جدرش از علمای اصفهان بوده, و جهت امرار معاش به شغل زنجیره 
بافی مشغفول بوده‌آند. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


زواره‌ای, ابوالحسن علی 
ِِِ 


سرد 0 0 مفسر, فقبه, محجدت و ادیب امامی. وی از عالمان توز کم 
تفسیر, حدیث و فقه و ادب بود در عصر شاه اسماعیل اول و شاه 
طهماسب صفوی در اصفهان می‌زیست. وی از اکابر شاگردان محقق 
کرکی, شیخ علی بن عبدالعالی, سید غیات‌الدین جمشید زواره‌ای مفسر و 
سید امیر عبدالوهاب استرابادی بود. تفسیر را از سید غیات‌الدین جمشید 
زواره‌ای اخذ و از میر عبدالوهاب بن علی حسینی استرآبادی روایت ت کرد. 
زواره‌ای استاد ملا فتح‌اللّه کاشانی مفسر معروف است. از آثار وی: 
«ترجمه الخواض» با «تفسیر زوارق»: در تفسیر قران تالیف شده در سال 
6 ق؛ شرح «نهح‌البلاغه» به فارسی به نام «روضه الابرار»؛ ترجمه‌ی 
«کشف الغمه» بهاءالدین عیسی اربلی به نام «ترجمه المناقب»؛ ترجمه‌ی 
«مکارم الاخلاق» رضی‌الدین طبرسی به نام «مکارم الکرائم»؛ ترجمه‌ی 
«عده الداعی» ابن‌فهد حلی به نام «مفتاح النجاح»؛ ترجمه «الاحتجاج» 
طبرسی که به نام شاه طهماسب به پایان رسانید؛ ترجمه تفسیر منسوب 
به امام عسگری (ع) به نام «آثار الاخیار»؛ ترجمه «الطرائف» ابن‌طاووس 
به نام «طراوه اللطائف»؛ «مرآت الصفا», در زیارات؛ «مجمع الهدی». در 
تاریخ پیامبران. تلخیص «احسن الکبار فی مناقب ائمه الاطهار» ورامینی به 
نام «لوامع الانوار الی معرفه اثمه الاطهار». به فارسی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (۰)186/8 ایضاح المکنون (528 ,459 
6 ,413 /2 ,281/1), تاریخ ادبیات در ایران (1626 -1623 /5), تاریخ 
نظم و نثر (371), الذریعه (88/25 ,355/21 ,362 -361 /18 
1 6 -۰ ۸۰ روضات الجنات 
(362 -361 /4), ریاض العلماء (396 -394 /3), ریحانه (393/2), سبک 
شناسی (303 -302 /3),طبقات اعلام الشیعه (قرن 152/10), الکنی و 
الالقاب (200/2), هدیه العارفین (745/1). 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 370 ق), فقیه. مفسر محدث و ادیب. وی در نواحی خراسان و 
ماوراءالنهر منصب قضاوت داشت و در بخارا از دنیا رفت. تصأنیفی در 
«تفسیر» و «حدیت» و «فقه» و «ادب» دارد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :معجم المولفین (193/9). 


سادات فخر, محمد محسن 
۰ 


 ِ 

اینجانب سید محمد محسن سادات فخر در سال 1334در شهر مشهد به 
دنیا امدم تحصیلات مقدماتی را در حوزه علمیه مشهد مقدس از سال 
9 غغاز در سال 1353 به حوزه علمیه قم هجرت نمودم. در سال‌های 
65 - 13068 با پژوهشکده باقرالعلوم همکاری پژوهشی در پروژه 
موضوع نگاری تفسیر مجم‌البیان آغاز گردید.ثمره همکاری یاد شده نشر 
کتاب مفتاح مجمع البیان از انتشارات اسوره 1383 می‌باشد. نیمه دوم 
سال 1369 تقریباً همکاری رسمی با مرکز فرهنگ و معارف قرآن آغاز 
گردید. پروژه موضوع نگاری تفاسیر قرآن مجید 0 دوره کامل تفسیر 

قرآن از مفسران بزرگ شیعه و اهل‌سنت در سه فاز, ار 
را ی رو مر رت رو 

تفاسیر انتخاب و پژوهش ادامه یافت. طرح گروه فرهنگنامه‌ها در مدیبریت 
جدید پیشنهاد و موضوع‌نگاری تفاسیر در فاز اول با حجم بیست دوره 
تفسیر کامل در دو فرم کتاب (فرهنگ موضوعی تفاسیر) و نرم‌افزار 

صراط آماده عرضه گردید.طرح نمایه‌سازی کتاب‌های قرآنی و مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن از سال 1372 در گروه فرهنگنامه‌ها آغاز گردید او 
ذر سال. 1377 بیش از دوه هزار و باتضد کتاب قرانی, تمایه سازی کردید. 
نمایه‌های موضوعی (چکیده‌های عنوانی) تعداد کتاب‌های باد شده_در حجم 
بیش از یکصد و بیست و پنج نمایه موضوعی, ترکیبی تقریبا تمامی 
عرصه‌ها و حوزه‌های پژوهشی قرآنی, تفسیری, علوم قرآنی و معارف 
دینی را شامل می‌شود. اطلاعات یاد شده در بانک اطلاعات مرکز فرهنگ و 
معارف قرآن علی القاعده موجود می‌باشد. بعد از دوره شش ساله 
فذبربت: غلمن: گر وه فرهنگنامه‌ها و انجام پروژه‌های فاز اول موضوع‌نگاری 

تفاسیر و نمایه‌سازی کتاب‌های قرآنی همکاری در شورای علمی گروه 
فرهنگنامه‌ها ادامه دارد. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمدتقی سبحانی نیا 

محل تولد : قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه تلهم 

اینجانب محمد تقی سبحانی نیا از سال1366 همزمان با تحصیل در سال 
چهارم دانشگاه رسماً وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه رضویه 
دروس سطح حوزه را شروع نمودم. دروس سطح را تا سال 1376 به 
پایان رساندم. از اساتید برجسته اینجانب در دوره سطح, اساتید معزز 
آقایان حجح اسلام اسحاق تیار پرتده غیبی؛ عالی: مومتی» مسعودی, 
غرویان, دوزدوزانی و عراقچی می باشند. از سال 1376 در درس خارح 
ایات عظام مرحوم میرزا جواد تبریزی و استاد مکارم شیرازی و استاد 
مددی حاضر شده و مدت کوتاهی نیز در درس استاد اية الله شبیری 
زنجانی شرکت نموده ام . 

از سال 1371 با مرکز تحقیقات دارالحدیث به فعالیت های فرهنگی علمی 
همکاری را شروع نموده و این همکاری ۳ به امروز در حوزه های مختلف 
کرده و مسولیت داشتم . سپس چند سال در گروه موسوسعه نگاری در 
عهده داشته ام . و هم اکنون نیز در دانشکده علوم حدیت ضمن مسئولیت 
اجرایی به تحصیل در مقطع دکتری اشتغال دارم. ضمناً در سال 1380 نیز 
در ازمون کارشناسی ارشد مدرسی الهیات و معارف اسلامی دانشکده 
تربیت مدرس قم پذیرفته شده و مدرک کارشناسی ارشدخود را در سال 
3 اخذ نمودم. 


سبزواری, زین العابدین 
ِِِ 


كِِ محقق مفشر ات در خدمت ۳۳ بدا لعلی هرندی, و ۳ 
محمّد مهدی نایب الصدر, و میرزا محمّد علی حسینی و جمعی دیگر تلمّذ 
فرموده, و از جوانی اثار نبوغ در او ظاهر بوده, چنانچه از تفریظی که 
مرحوم نایب الصدر بر یکی از کتب او نوشته ظاهر می‌شود. 

کتب زیر از اوست: ۱ 

1- اعراب ست سور من القران الکریم 

2- تذکرة القراء 3- شجره طیبه, در تجوید, دو جلد عربی و فارسی که در 
مقدمه برخی از قرآنها به طبع رسیده. 

در حدود سال 1250 متولد, , و در 1318 وفات يافته, جنب مسجد آقا نور 
در محلی که به نام امامزاده سه تن معروف است مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


سنتوده نیا, محمدرضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱ ستوده نیا 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1361 موفق به اخذ دیپلم گردید. از یک سال قبل از انقلاب در 
حوزه علمیه صدر بازار و همزمان با دبیرستان شروع به تحصیلات حوزوی 
نمود. پس از دیپلم به طور جدی به دروس حوزوی پرداخته و تا سال 1371 
عمده دروس حوزوی شامل ادبیات عرب, فقه واصول, منطق و فلسفه را 
به پایان رسانید. در این دوران علاوه بر تحصیل به تدریس دروس حوزوی 
نیز پرداخت.شایان ذکر است که در سال‌های 1366 و 1367 در دوران 
دفاع مقدس با وجود امکان استفاده از معافیت تحصیلی حوزه علمیه, به 
طور داوطلب به خدمت سربازی اعزام تن با عنابت به سیاست 
نزدیکی و وحدت حوزه و دانشگاه, در سال 1371 در رشته زبان و ادبیات 
فارسی مشغول به تحصیل اکادمیک شد. بدون هیچ وقفه در سال 1375 
موفق به ورود در دوره کارشناسی ارشد علوم قران و حدیث شد 
پایان‌نامه را با عنوان «بررسی تطبیقی میان علم تجوید و آواشناسی» ۳ 
نمره 20 دفاع نمود .این پایان‌نامه در زمره پایان‌نامه‌های برگزیده در سال 
8 به وسیله وزارت ارشاد به چاپ رسید. بلافاصله در همان سال در 
دوره دکتری پذیرفته و در سال 1381 پایان‌نامه دکتری را با عنوان «تاثیر 
قرائات بر تفسیر>» دفاع نمود. 


سجادی, احمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران اینجانب حاج سید احمد سجادی در سوم اسفندماه سال 
یکهزار و سیصد و چهل و چهار در خانواده‌ای مذهبی در اصفهان بدنیا امدم. 
پدرم از معتمدین محل و کارگر کارخانه بافناز بود و مادرم, بانوی عفیفه ای 
اینجانب دارای سه برادر و یک خواهرهستم که هر یک, محور زندگی و 
خانواده‌ای دیگر شده اند. 

من تحصیلات انتوانی: را در دبستان مشتاق ودوره راهنمایی را در مدرسه 
جمشید طی کردم و ودر همان ایام, از نزدیک شاهد وقایع انقلاب بودم و با 
انکه در سنین نوجوانی به سر می بردم , دربسیاری از راهپیمایی‌ها شرکت 
جسته و تمامی شعارهای مردم را در دفتری ثبت , که تاکنون نیز ان را 
حفظ نموده ام 

در سال 1361 وارد حوزه علمیّه اصفهان گردیدم و همزمان در جبهه‌های 
نبرد نیز شرکت نموده و حدود 0 ماه به طور متناوب در میان رژمندکان 
اسلام حضور داشته و در عملیات‌های مختلف و متعددی ایفای نقش کردم و 
ار ار مه 

حضور در حوزه علمیه اصفهان فرصتی بود تا از محضر اسانید زو کی 
همچون حجت الاسلام و المسلمین حاج علیاکبر فقیه. حجت الاسلام و 
المسلمین حاج سید ابوالحسن مهدوی, ات اااه حاح سید احمد امامی, 
آیت اللّه حاج سید حسن اهافی: ایت, الاد حاج حسن صافی. آیت ال حاج 
محمد ناصری, آیت الله حاج یی تخد علی صاذفی: انت اد حاج 
عباسعلی ادیب و آیت اللّه العظمی حاج حسین مظاهری کسب فیض کرده 
و علاوه بر ار از سال 1363 به ندریس 4 حوزه‌های علمیه در زمینه‌های 
ادبیات عرب؛ منطق, فقه و اصول مشغول گردیدم. 

اینجانب در سال 1368 در جشن نیمه شعبان به دست مبارک مرحوم 
حضرت یرت الله سید محمدعلی صادقی قدس سره مفتخر به لباس 
روحانیت گشته و منسب امام جماعت را در مسجد حضرت جوادالائمه و 
پس از آن در مسجد امام حسن مجنبی (واقع در اصفهان خیابان کاوه, 
خیابان 15 ِ_ِ« عهده‌دار شده و تا مهر ماه سال 1387 این افتخار قرین 
زندگیم بو 

از تا 370 فغالیت‌های علمی خود را با ارائه مقاله به روزنامه‌ها و 
سپس مجله‌های مختلف اغاز نمودم و در حال حاضر علاوه بر مقالات 


فراواني که ازمن در زمینه‌های مختلف علمی و مذهبی در دست است, در 
زمینه تالذفت کتاب نیز کتاب‌های متعددی از جمله عناوین زير از اینجانب 
بچاپ رسیده است که ذیلاً به برخی از کتابهای تألیف شده توسط حقیر 
شا می‌نمایم: 

> «فرهنگ‌نامه موضوعی صحیعفه سجادیه < (در 3 جلد) : در این کتاب با 
جدید به موضوع‌نگاری صحیعفه مبا رکه سحادبه پرداخته ام و اثری 
زیبا با بیش از 900 موضوع اصلی 2۱0۳۳09/10(" زیر موضوع در سه جلد به 
با ی و ترجمه آن ارائه نموده‌ام. 
اراد لیران ۷ این کات املی ین زباست »امه کیرم ات کت ون 
برای هر یک از فرازهای اين زیارت, توضیحی مختصر و شرحی کوتاه و 
مرتبط با ان صورت گرفته است. 
3 - «پرچم‌داران سعادت» : این کتاب تدبری در زیارت جامعه کبیره بوده 
که در ان با تکیه بر ایات و روایات و استدلال‌های عقلی و نظری به توضیح 
فرازهای زیارت پرداخته و به بیش از نهصد ]ره روایت و حدیت در 500 
خحه اشاره نفودو امه 
4 - «نجوای عارفانه» : این کتاب شرح دعای امام زین‌العابدین علیه‌السلام 
در روز عرفه است که دعای چهل و هفتم کتاب صحیفه مبارکه سجادبه 
ضف بات و این کتاب را در 160 صفحه به تألیف رسانده ام . 
5 و6 «میرات حوزه علمیه اصفهان ۳ (دفتر اول و دوم): این کتاب ها احیاء 
و عرضه میراث مکتوب حوزه علمیه اصفهان است که در هر جلد به یکی از 
محورهای تفسیر» حدیبت, فقه, اصول فقه. فلسفه, کلام و دیگر ساحت‌هایی 
که لاش علمی قلمرتان انن خطه.دن ان حبظه بووم: اختضاص:.می‌بانه: 
دفتر اول این اثر به اهتمام اینجانب و جناب آقای رحیم قاسمی و دفتر دوم 
نیز به.تلاش من. و خناب آقای فجند هادیزاده به-رشته. تحریر درامده است. 
7 - «لفت‌نامه و ترجمه صحیفه سجادیه» رخ کتاب در 4 صفحه, 
ترجمه روان و سلیس و در عین حال علمی از صحیفه مبارکه سچادیه 
است که اینجانب در ذیل متن دعا و ترجمه ان. اقدام به ترجمه لفات صعب 
و دشوار این کتاب گرانسنگ نموده ام . 
8 - « صحیفه سحجادبه به روایت ت آبن اشکیب»در این کتاب به روایتی نادره 
از صحیفه پرداخته و با روایت مشهوره مقابله کرده ام که با مقد مه ای 
مفصل به چاپ رسید و به همراه لأل) منتشر شده است 
هم‌اکنون نیز در زمینه صحیفه سچجادیه تحقیقات جالب و وافری به انجام 
رسانیده ام که بزودی به چاپ خواهم رساند و کتاب «قران پژوهان 
افیا ار ال یر اس ره مر احل دبا اکتا تناس وی ۱ 
در حال انجام دارم که به زودی در چهار مجلد چاپ خواهد گشت. 
علاوه بر کتاب های فوق‌الذکر, از بین مقالاتی که توسط حقیر به رشته 


تجحریر ذرافدن: به اختصار به مقالات زیر اشاره می‌نمایم : 

1 - «بایسته‌های صحیفه سجادیه» : مقاله‌اییست 16 صفحه‌ای که متضمن 
پيشنهادات یازده‌گانه‌ای به اندیشمندان و صحیفه پژوهان شیعی جهت احیا 
و ترویخ کتاب مقذس و دعایی ضحیفه مبار که سخادیه است: 

2 - «دعا در نبردهای نامتقارن» : مقاله‌ای 17 صفحه‌ایست که از تعریف 
دعا و نیاز بشر امروز به ان, نیاز ز مبارزان به دعا و سنت ائمه علیهم السلام 
در نبردها و جنگ‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ام. 

3 - «سبک‌شناسی صحیفه مبارکه سجادیه» : این نوشتار در 64 صفحه, 
پیرامون سبک و سیاقی است که در لابلای دعاهای صحیفه سجادیه به 
چشم می‌خورد . 

شایان ذکر است علاوه بر فعالیت علمی , اینجانب در سال 1377 از سوی 
زعیم حوزه علمیه اصفهان , حضرت ات الله العظمی مظاهری (دام عزه) 
به سمقّت مدیر عامل «مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان» 
منسوب شدم که تا کنون موفق به تولید سی و پنج نرم‌افزار گشته ام که 
در تمامی انها, علاوه بر مدیریت پروژه , تحقیقات و پژوهش نرم افزار به 
عهده ام بوده است. از جمله نرم‌افزارهایی که حقیر امر تولید, تحقیق و 
نمود: 

1 - «طنینِ وحی» : متن, ترجمه و صوت قران کریم , یک دوره کامل 
قرائت قران به: زوتز. تحفیق : , معجم و امکان جستجو در ایات قران به 
روش های مختلف , هفت ترجمه فارسی و انگلیسی (ترجمه های فارسی 
حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی , دکتر عبدالمحمد ایتی, اقای 
محمد مهدی فولادوند و ترجمه منظوم اقای امید مجد و ترجمه های 
کاس ال وس ی فصای ا ان اه تسه .ها | 
7 , املای لاتين قرآن ۱ 

ت «امثال» : ارائه ترجمه و مفاهیم قران کریم با ابزار تصاویر ثابت و 
۱ ۱ تابلوهای نقاشی 
رنگ و روغن متناسب با موضوع هر یک از امثال قرآن به همراه تفسیر 
مربوط به آیه و نیز اشعار مرتبط با آن و بیش از 60 دقیقه انیمیشن 
متناسب 7 مفهوم آیات. 


3 - «دانش‌نامه جامع نهح‌البلاغه» : حاوی متن کامل نهح البلاغه با تطبیق با 
یازده نسخه معتبر به همراه 250 جلد شرح و 41 عنوان ترجمه , نمایش 
صورت فعال در متن , نمايش مصادر خطبه ها, نامه ها و حکمت ها به 
صورت فعال در متن ی ای ی 
نامه هر یک به صورت فعال در متن , لیست آیات قرآن به صورت فعال در 


متن با امکان تلاوت آیه , امثال نهج البلاغه به صورت فعال در متن با 
به صورت نظبرق بافته بسن 0 ی ی و 9 
البلاغه با یکدیگر 

4 - «دانش‌نامه جامع صحیفه سجادیه» 5 شامل 37 جلد ترجمه و 52 جلد 
شرح , متن 25 جلد کتاب پیرامون دعاها و سخنان امام سجاد (علیه 
السلام) و نمایش هزاران موضوع متنوع با روش ساختار درختی با قابلیت 
عتی کایسا سس خاسی: سر اه شا امام مدای یه السام‌ضادال 
0 جلد کتاب و مقاله , کتابشناسی صحیفه سجادیه , معجم کامل الفاظ 
ها و داتسا ستاو ات ارات 
موجود در صحیفه سجادیه ,. لفت نامه صحیفه سجادیه به صورت فعال در 
من 

5 - «مدینه العلم» : حاوی متن 330 کتاب و مقاله پیرامون حضرت محمد 
(صلی الله علیه واله) در موضوعات تاریخ زندگانی, تاریخ اسلام. فضائل, 
سیره و سخنان امکان مشاهده تمامی فهرستهای کتابها به صورت یکجا , 
6 - «باب العلم» : شامل متن 880 جلد کتاب و مقاله پیرامون حضرت 
علی علیه السلام با موضوعیت سخنان , سیره , فضائل , تاریخ , ساختار 
کتاب. مقاله و پایان نامه 

7 - «ریحانه» : متن 200 جلد کتاب و مقاله پیرامون حضرت زهرا (علیها 
السلام) و ساختار موضوعی پیرامون آن حضرت,؛ شامل سب ؛ اند ان( 
سیره و.. 

8 - «کریمانه» : شامل متن 150 جلد کتاب و مقاله پیرامون امام حسن 
(علیه السلام) با موضوعات سخنان. سیره. فضائل, تاریخ و... . 

9 «سفینه‌النجاه» : شامل متن 750 جلد کتاب و مقاله پیرامون امام 
حسین (علیه السلام) با موضوعات سخنان, سیره؛ فضائل. تاریخ, مقاتل, 
شعر, عاشورا| و... 

0 - «شمس الشموس» : شامل متن 320 جلد کتاب و مقاله پیرامون 
امام رضاأ (علیه السلام) با موضوعات سخنان, سیر ه؛ فضائل, تاریخ 1 بار گاه 
1 - «موعود» : شامل متن 626 جلد کتاب و مقاله پیرامون حضرت مهدی 
علیه السلام و نیز روایات. اس دیت ِِِِ ماوت به حضرت مهدی علیه 
۱ سوی حقیقت» : متن 600 جلد کتاب و مقاله برای آشنا ساختن 
مردم با اسلام ناب و مکتب تشیع و نیز پاسخگویی به اشکال‌ها و شبهه‌های 


3 - «بصائر »: ارائه ترجمه تصویری برخی از آیات شریفه قرآن کریم با 
استفاده از تصاویر ثابت و متحرک (فیلم و انیمیشن) با موضوع ایات و 
تعفتهای الهی» یه همرای ترجمه: کریل ۵ احادیت. اننه اطیار (علنیم 
السلام) در خصوص ایه شریفه مورد نظر و شرح نکات علمی و 
شگفتی‌های خلقت پیرامون ایه شریفه مربوطه. َ 

4 - «مشاهیر» : معرفی بیش از 25000 نفر از شهرگان و نامداران 
ایرانی در زمینه‌های علمی, هنری, سیاسی, صنعتی و... به صورت 
طبقه بندی شده بر اساس حرف الفبا, جنسیت, قرن و تخصص همراه با 
زندگی‌نامه مختصر و معرفی آثار آنان. 

5 «فیض تمام»: متن کامل قران کریم همراه با ترجمه و تفسیر نمونه , 
متن کامل نهح البلاغه همراه با ترجمه و شرح کامل ابن میثم , متن کامل 
صحیفه سجادیه همراه با ترجمه و شرح دیار عاشقان , امکان جستجوی 
دقیق در متون هر سه کتاب مقدس بصورت یکجا و جداگانه ۰ امکان 
جستجو در ترجمه ها و شرح ها , تلاوت کامل متن نهح البلاغه و صحیفه 
سجادیه , امکان چاپ و انتقال متن به دفترچه یادداشت , معجم الفاظ به 
همراه لغتنامه فعال در متون 

6 - «دانش‌نامه جامع وقف » شامل متن 1342 جلد کتاب و مقاله 
پیرامون وقف 

علاوه بر نرم‌افزارهای مذکور, نرم‌افزار «امام امام صادق علیه السلام » و 
نیز «رد بهائیت» در اين مرکز با مدیریت و پژوهش اینجانب در دست کار 
متعددی همچون «خادم قران استان اصفهان» در سال 1383 و«خادم 
قران کشور» در سال 1384 (با لوح تقدیر به امضاء ریاست جمهور و به 
دست ایشان ), «خادم نیایش» درسال 1385 ( با لوح تقدیر به امضاء آیت 
الله ای ات له مطاری و ححت سا اس اشاد ترجه 
به دست حجت الاسلام خاتمی ) و«خادم نمونه فرهنگ عمومی استان 
اما ها 1( امه سس استاء اسام عم فان ارت 
الله طباطبائی نژاد و به دست ایشان) مفتخر گردم. مدیریت برخی از 
نهادهای علمی و فرهنگی را نیز عهده دار بوده ام که از ان جمله می توان 
به مسئول نمایندگی ولی فقیه در مراکز سپاه استان اصفهان از سال 
0 نت177 , مسئول موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان اصفهان از 
سال 1381 تا پایان سال 1386, مشاور امور روحانیون استاندار اصفهان 
از سال 1384 تا پایان 1386 اشاره کرد. 

اتجانت: هماکنمن .لام ره عفن غامل اه فا ر باه اه و 
علمیه اصفهان , مشاور پزوهشی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیربه 


بوده و مدیرموسسه فرهنگی و اطلاع رسانی راسخون می‌باشم که 
سایت0۱ 00۱۱ 3۵62۱۲۷ ۱۱/۷۱/۷۷ تک اه صعالی های ان نید 
است. 

شایان ذکر است حقیر در کنار فعالیتهای طلفی: مدیرینی و مسوولیتهای 
فوق‌الذکر, به عنوان عضو هیئت عم دز همایش‌های« بزرگداشت فیض 
الاسلام» سال 3 و دبیر علمی «بزرگداشت ات الله. اطخ شتند 
ابوالحسن مد بسه ای اصفهانی» سال 1389 و عضو هیئت مدیبره 
«موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان» و عضو اصلی هیئت مدیره 
«شرکت چاپ و انتشارات اسوه» می‌باشم و علاوه بر سخنرانی در محافل 
هی .غلمی. فانصا گر تیچ درد تنامم. ها فختاف: مر اوه 
اصفهان به عنوان کارشناس دینی (از جمله در اکثر اعیاد مذهبی و 
عزاداری ها و تمامی صبح ها قبل و بعد از اذان) به ایراد سخن می پردازم. 


هاخز خعوانا ان العمد لله رت العالمین 
سید احمد سجادی 


سجاسی زنجانی, حسین 
ِِِ 


۰ ی 13392 ق), مفسر. اصولی. وی از بزرگان و علمای اعلام زنجان 
بود. مقدمات را 2 فراگرفت. سیس به نجف رفت و در آن حوزه 
نزد علمای نجف به تکمیل تحصیلات پرداخت. آنگاه به زنجان باز گشت و 
منصب تدریس و قضاوت را بر عهده گرفت و به تصنیف و تالیف اشتغال 
ورزید و به انجام وظائف دینی و امامت پرداخت تا از دنیا رفت و در جوار 
امامزاده سید ابراهیم در زنجان به خاک سیرده شد. از انارش: شرح 
«اصول کافی» به روش «شرح ملاصدرا». در سه مجلد؛ «تفسیر سوره 
الزمر و الشمس و الرحمن». در یک مجلد. 

برگرفته از کتاب :آثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :اعیان الشیعه (26/6), الذربعه (96/13), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 503/14), معجم المولفین (10 -9 /4). 


سجاوندی غزنوی. محمد 


قرن:6 

حجنسیت .مرد 

و 560 ق), مفسر, قاری. فقیه حنفی, ریاضیدان و شاعر. وی از 
دانشمندان و عالمان بزرگ قرن ششم هجری است که با سلطان سنجر 
سلجوقی معاصر بود و اثار بسیار ارزشمندی در تفسیر و علوم دینی تالیف 
کرد. ِ در سرودن شعر نیز توانا بود, اشعار چندی نیز از وی در تذکره‌ها 
نقل است. از جمله آتارنش* «انسان عین المعانی» در تسیر ۵ مخت آن 
«عین المعانی فی تفسیر السبع المتانی»؛ «ذخایر الثمار فی اخبار السید 
المختار»؛ «التفسیر»؛ «الایضاح فی الوقف و الابتداء», در مجلدی بزرگ که 
دلیل تبحر سجاوندی در علم قرآن است؛ «علل القراآت», در چند مجلد؛ 
«غرائب القران». در تفسیر لفات مشکل از «السراجیه» «یا فراثض 
سجاوندیه», که شرحهای بسیاری بر آن نوشته شده و مشهورترین آنها 
«شرح سید شریف جرجانی» است؛ «التجنیس». در حساب و ریاضیات. در 
منابع مختلف, کنیه و لقب او چون نام و نام پدرش محل اختلاف است و به 
صورتهای مختلف ابوعبدالله, ابوطاهر, مجدالدین و سراج‌الدین ذکر شده 
است. [ 1] 

ابوالفضل محمد بن ابویزید طیفور عزنوی, از دانشمندان علم قرائت در 
قرن ششم (ف. 560 م.ق.). از اثار معروف وی کتاب وقوف است در 
شرح موادر وقف در قران, کتاب الوقف و للابتداء در شرح انواع وقف. 
کتاب الموجز در شرح بعض انوع وقف, کتاب انسان عین المعانی در تفسیر 
سبع المثانی. نسخ همه کتابهای مذکور در دست است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] الاعلام (48/7), دایرةالمعارف فارسی (1275 
1274 /1), الذریعه (31/16), ریاض العارفین (174)» ریحانه (443 -442 
۵۸ کشف الظنون (1182 ,852 ,353), الکنی و الالقاب (308/2), لباب 
الالباب (283 -282 /1), لفت نامه (ذیل/ سجاوندی و احمد), معجم 
المولفین (233/11 ,112/10), الوافی بالوفیات (178/3), هدیه الاحباب 
(148), هدیه العارفین (106/2). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تص بیت ۲ ۲ 

محل تولد : کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب محمد سحرخوان در سال 1341 در خانواده ای مذهبی در کاشان 
به دنیا آمدم بعد از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی به خاطر جو مذهبی 
خانواده و شرکت در جلسات مذهبی در سال 1355 وارد حوزه علمیه 
مرحوم ایت الله بشری شدم. دروس مقدمات ج اول و اصول فقه و لمعه 
را در کاشان نزد اساتید بزر گوار خواندم و در سال 58 وارد حوزه علمیه 
قم شدم. در سال 60 با خانواده ای محترم از سادات ازدواج کردم که 
نمره ازدواج یک پسر و دو دختر می باشد که مشغفول تحصیلات حوزوی می 
باشند همزمان با شروع جنگ در حد توان در جبهه حضور پیدا کردم و 
تفرین دراه ی اسای هکایی اسون سانت کی دای شیر 
سپاه بوده است و مدت یکسال به عنوان مسئول حوزه نمایندگی گچساران 
مشغول بوده ام از سال 1370 در دوره سوم تخصصی تفسیر شر کت 
کرده و در سال 74 به پایان رسید و در سال 76 تاکنون با مرکز فرهنگ و 
معارف قران در گروه دائرة المعارف ها به عنوان محقق و دبیر گروه 
همکاری می کنم و در سال 82 با مرکز تحقیقاتی اسراء همکاری علمی 
دارم. دروس فقه و اصول را از اساتید بزرگوار آیت الله سید علی محقق 
داماد, آیت الله فاضل لنکرانی , آیت الله تبریزی, آیت الله معرفت و آیت 
الله سبحانی و آیت الله وحید خراسانی بهره مند شده ام. خداوند انشاء 
الله به ما توفیق بیشتر عنایت فرماید و اساتید بزرگوار را خیر عنایت 
فرماید و از ما راضی نگه دارد. 


سراقی. لش 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

علی سراقی 

محل تولد : نهاوند 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/1/1 

با اتمام تحصیلات دوره راهنمایی در زادگاهم در سال 1364 به هنرستان 
قنی نهاوند رفتم ولی در سال دوم تصمیم به شرکت در امتحانات حوزه 
علمیه گرفتم و یک سال در نهاوند به تحصیل پرداخته و سال بعد به عنوان 
مبتدی در امتحانات ورودی قم شرکت نموده و توفیق نصیبم شد تا در 
حوزه علمیه قم حضور پیدا کنم. البته سالهای بعد به صورت متفرقه دروس 
دبیرستانی در رشته ادبیات فارسی را گذراندم و پس از اتمام دروس 
سطح در امتحانات ورودی موسسه آاموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) 
شرکت نموده و در رشته علوم قرانی قبول گردیدم که مدت چهار سال 
دوران کارشناسی این رشته را طی نمودم. لازم به ذکر است که در این 
مدت در دروس خارج فقه و اصول حضرات ایات مکارم شیرازی , وحید 
خراسانی. صالحی مازندرانی و تبریزی شر کت نموده ام. 


0۰ 


0 ۳ روستاهای همدان), 502 ق, از زنان عالم, فاضل و مفسر. 
صلاح‌الدین صفدی در عنوان النصر فی اعیان العصر, سلوک و علم و دانش 
او را ستوده و می‌نویسد که زنان را اندرز و موعظه می کرد و درس تفسیر 
می‌داد. با 

منایخ 7 خیرات ۶ تا 1 3 عنوان النصر فی 
اعیان العضت. 


سعیدی روشن, محمدباقر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد د باقر سعیدی روشن 

محل تولد : قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/12/19 

زندگینامه لصف 

محمد باقر سعیدی روشن در نوزدهم اسفند 1340 هجری شمسی در یکی 
اد روشتاهای. استان فزوین بدنيا امدمه آنتدایی زا در روشتا کذراندم به 
خاطر علاقه به تحصیل علوم دینی. برخی از دروس مقدماتی عربی و 
راهنمایی تحصیلی را همزمان درمدرسه علمیه (شیخ الاسلام) شهرستان 
قزوین که در ان زمان با مدیریت عالم وارسته جناب 42 الاسلام 
والمسلمین هادی باریک بین از شاگردان امام خمینی(ره) اداره می شد 
گذراند, در گرماگرم انقلاب اسلامی وهجوم ماموران ساواک شاه به 
مدرسه که مرکز نشر آنديشه های امام خمینی(ره) در این شهر بود . به 
حوزه علمیه قم امد و دردروس مدرسه علمیه (رسالت) با مدیریت جناب 
حجه الاسلام و المسلمین دشتی شرکت کرد. پس از طی دروس مقدماتی. 
منطق را در محضر حجه الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری, اصول فقه 
را در محضر حجه الاسلام و المسلمین موسوی تهرانی. شرح لمعه را در 
محضر مرحوم ایت الله وجدانی , رسائل را در محضر ایت الله اعتمادی 
(دام ظله) مکاسب را در محضر مرحوم ایت الله پایانی, کفایتین را از 
حضرت ایت الله فاضل بهره برد ودر دروس خارج نیز همزمان از محضر 
درس ایات عظام؛ مکارم شیرازی, وحید خراسانی و فاضل لنکرانی 
استفاده برد.همچنین در کنار دروس رسمی حوزه. از سال 1358 در برنامه 
های اموزشی مولسسه (در راه حق) با مدیریت حضرت ایت الله مصباح 
یزدی (دام عزه) شرکت نمود. در این مرکز به جز استفاده از دروس اصلی 
تفسیر» معارف؛ قرآن , منطق و فلسفه از محضر استاد شا وا 

یزدی» با زبان خارجه, اقتصاد, جامعه شناسی, روان شناسی, , حقوق, ِِ 
شیامنی:. و برخیدر وس جدیددیگر بیشتر آشنانی یافقتدر دههة هفتاد هم 
زمان با تدریس و پژوهش در حوزه , علوم قرآن, تفسیر, کلام ودین 
پژوهی, دروس قالف دانشگاهی را نیز استمرار بخشید و در سال 1375 


کارشناسی ارشد را اخذ و در سال 1381 خورشیدی از رساله دکتری 
تخصصی در رشته علوم قران و حدیت تحت عنوان (تحلیل زبان قران و 
متدولوژی فهم آن) دفاع نمود.برخی از دروسی که در مراکز علمی حوزه 
ای ودانشگاهی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری توسط 
وی ارائه شده به قرار ذیل است :علوم قرآن, تفسیر ومعارف قرآن, 
هرمنوتیک ومبانی تفسیر قران. روش تحقیق در علوم قران. معجزه 
شناسی, کلام جدید و قدیم. نهج البلاغه. فقه الحدیث و علم الحدیت. انسان 
شناس و تاریخ ادیان, زبان قران , زبان دین و ...همچنین در خلال این مدت 
راهنمایی پا مشاوره رساله های متعدد دانشگاهی و حوزوی را به عهده 


داشته ام . 


سعیدی زاده, رسول 
۰ 


1 سعیدی زاده 
محل تولد : رشت 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1344/7/1 
زندگینامه لضف 
شیخ رسول سعیدی زاده فرزند طاهر از محققان و پژوهشگران مقیم 
مشهد در غروب اخرین روز خرداد سال 1344 ه.ش مصادف با سالروز 
ار کی ور 
کوچه مهدیه فعلی) متولد گردید. 
پدر و مادرش هر دو اهل رشت و اجدادش از حومه آنجا بودند. پدر او یک 
کاز کر ساده و مادرش زنی 7 کش بود که در میانسالی به خاطر 
تحمل کار و سختی زیاد از حد زندگی جان بر کف نهاد و دار فانی را وداع 
گفت. سعیدی زاده متاهل و دارای دو فرزند دختر و پسر و نیز جانباز 
او تحصیلات خود را تا سطح دییلم در زادگاهش خواند و سپس درسال 
2 ه.ش, برای فراگیری دروس حوزوی وارد مدرسه علمیه جامع 
رشت شد. پس از طی دروس مقدماتی درسال 1366 ه . ش, به مشهد 
مهاجرت و در انجا سطح و بعد خارج فقه و اصول را به مدت شش سال 
متوالی خواند. هم زمان دروس مقدمات حوزوی را در مدرسه ایت الله 
خوئی تدریس نمود. در کنار درس های حوزه به تحصیلات دانشگاهی تمایل 
یافت و توانست درسال 132 ه . ش, در رشته کارشناسی ادبیات 
فارسی از دانشگاه پیام نور مشهد و در سال 4 ه. . لش؛ در رشته 
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیت از دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مشهد فارغ التحصیل شود. موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد او «خاندان 
های معروف سادات با تکیه بر خاندان علمی» است. 
از جمله اساتیدی که حق بزرگی در تربیت او دارند می توان به آیات عظام 
شیخ محمد ازدی لاکانی. سید مجتبی رودباری. سید علی اکبر بنی هاشمی, 
سید حسن مرتضوی شاهرودی. سید جواد فقیه سبزواری و استاد رضا زاده 
نام برد.وی مسافرت هایی به کشورهای ترکیه. عراق, سوریه و عربستان 


انجام داده که حاصل آن چند سفرنامه مکتوب است. 

سعیدی زاده در کنگره های داخلی چندی از جمله مشارکت در شیراز, 
مسکن در اصفهان, دومین و نیز سومین کنگره دیدگاه های اسلام در 
پزشکی در مشهد, میراث علمی و معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) در 
مشهد., بزر گداشت علامه سید عبدالحسین شرف الدین در قم, بزر گداشت 
عالمان فرزانه نهاوندی در نهاوند همدان و بزرگداشت حکیم متاله سید 
جلال الدین اشتیانی در مشهد و غیره شرکت نمود. 


سلطان القراء تبریزی. محمود 
ِِِ 


(ز7 1297 ۵ قاری ِِ 2 1 وی همه قاری و بودند. وی 
0 می‌کرد. از 9 ۳4 ا مدید در ی قرآن؛ «جواهر 
القرآن». به عربی, و کتابی دیگر به همان ترتیب, به فارسی, به نام «حل 
الجواهر»؛ «خزائن القرآن»؛ « کفا رد الحفاظ» که در سال 1297 ق تالیف و 
طبع شده است. . _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (275 -274 /5 ,468/3), ریحانه (61/3). 


وتان 
ِِِ 


(حاجی لا گنابادی. سلطان محمد بن حیدر محمد بن سلطان محمد بن 
دوست محمد بن نور محمد بن حاج محمد بن حاج قاسم علی, ملقب 
سلطانعلی شاه عارف و موسس سلسله گنابادی و از فضلای نیمه دوم قر. 
3 ربیع‌الاول قر. 14 ه. (و. بیدخت (گناباد) 1251- ف. 1327 ه.ق.). وی 
به علت مفقودالاثر شدن پدر از کودکی در دامان مادر و تحت مراقبت 
برانن تزر کر خود نشو و نما پافت و از 6 سالگی به تحصیلات مقدماتی 
انگاه به سبزوار رفت. مدتی در محضر درس حاج ملاهادی سبزواری به 
تحصیل حکمت پرداخت. 

وی چون به دیدار حاج محمدکاظم سعادت علی شاه اصفهانی شیخ سلسله 
نعمةاللهی نایل امد, ترک علوم رسوم ظاهر کرد و در پی او به اصفهان 
شتافت و به هدایت وی وارد طریقت شد و از دست او خرقه ارشاد پوشید 
و پس از مراجعت به «بیدخت» به رهبری و دستگیری خلق پرداخت. سپس 
از راه باطوم, سفری به مکه رفت. وی با وجود مخالفت ظاهریان, گروه 
بسیاری را تربیت کرد که از ان جمله‌اند: میرزا محمد صادق نمازی 

شیرازی ملقب, به فیضعلی, حاج محمد جعفر برزکی ملقب به محبوبعلی و 
حاج شیخ عبداللّه حائری مازندرانی. سلسله گنابادی (گنابادی) به دست او 
تأسیس شده. وی در سن 76 سالگی, هنگام سحر که برای وضو بر لب 
جوی آب‌سرای خود رفته بود به تحریک دشمنان به دست چند تن از اشرار 

هلاک گردید و در تپه مجاور بیدخت به خاک سپرده شد. از تألیفات اوست: 
بیان السعاده در تفسیر قرآن. مجمع السعادات در شرح اصول کافی, 
ولایت‌نامه در سیر و سلوک, سعادت‌نامه در مراتب سلوک, تنبیه النائمین؛ 
بشارةالمومنین, ایضاح که شرحی است به عربی بر کلمات قصار باباطاهر, 
توضیح باباطاهر تهذیب المنطق تفتازانی به نام تذهیب‌التهذیب, وجیزه 
(نحو). سلسله فقری سلطانعلی شاه از اين قرار است. 

1- حاج اقا محمدکاظم سعادتعلی شاه. 

2- رحمتعلی شاه. 

3- حاج میرز | زین‌العابدین شیروانی؛ مستعلی شاه. 

4 حاج محمدجعفر همدانی مجذوبعلی شاه. 

5- حسینعلی شاه اصفهانی. 


6- نورعلی شاه اصفهانی. 
7 معصومعلی شاه (معصومعلی شاه). 


سلطانی رنانی. مهدی 


قرن:15 

0 

مت رسای رای 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1358/1/19 

زند کینافة علفی 

ورود به عرصه علم و تحصیل در مهرماه 1365 هجری شمسی با تحصیلات 
ابتدایی آغار کردید. دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه را به ترتیب 
در دبستان پاسداران رهنان. مدزسه زاهتمایی شهید دکتر خسن آیت: و 
دبیرستان منیرخانه اصفهان و به مدت 11 سال با کسب رتبه های ممتاز و 
درجات عالی علمی در سطح استان و حتي کشور پشت سر گذاشتم. 
تخضتیلات. دانشحاهی را با پذیرفته شان ذر آزفون سراسری سال 138 
هجری شمسی در دانشگاه تهران و در رشته الهیات (علوم قرآن و حدیث) 
آغاز تمودم. دفوه کارشناشی( لیسانتن) رات ضات سه سال .ی تصوکم 
و در همه ترم ها به عنوان دانشجوی رتبه اول و ممتاز انتخاب شدم. در 
سال 1379 از طرف کمیته استعدادهای درخشان دانشگاه تهران به عنوان 
دانشجوی نخبه ( استعداد درخشان ) انتخاب شده و در بین همه دانشجویان 
دوره و رشته خویش بالاترین معدل تحصیلی را کسب نمودم. در سال 
2 در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده و در رشته الهیات , علوم 
قرآن و حدیث دانشگاه دولتی قم پذیرفته شدم. در این دوره نیز به عنوان 
دانشجوی نمونه ( قاصی ۱ , پژوهشی ) شناخته شدم . تحصیلات حوزوی را نیز نیز 
به صورت ازاد و داوطلبانه در مدارس علمیه اصفهان و قم اغاز نموده و 
پشت سر نهادم. ارتباط دائم خویش را نیز با حوزه هميشه حفظ نموده و 
می نمایم. و با این نهاد معنوی همکاری های علمی و پژوهشی بسیاری 
داشته و دارم . از جمله عضو انجمن قران پژوهی حوزه علمیه قم, عضو 
محققین معاونت تبلیغ و پژوهشی های کاربردی حوزه علمیه قم , عضو 
محققین مرکز جهانی علوم اسلامی و محققین حوزه علمیه اصفهان می 
باشم . به لطف و مرحمت و توفیقات الهی فعالیت خویش را در عرصه 
علم و پژوهش ادامه می دهم و در صدد تدریس در دانشگاهها و عضویت 
هیئت علمی هستم که به زودی انشاء الله محقق خواهد شد. همچنان 


تدریس خویش را نیز در حوزه های علمیه ادامه می دهم. این جانب در 
اولین دوره عالی تربیت مدرس تفسیر و علوم قران که توسط انجمن 
قرآن پژوهی حوزه علمیه قم و با همکاری مرکز تحقیقات قران الکریم 

المهدی (عج) رقم و مرکز هماهنگی , توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی 
کشور , مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن و مرکز مدیریت حوزه 
علمیه قم در سال 1386 برگزار گردید شرکت کرده و دوره را با موفقیت 
وه فان بشت, سر گذاشته و خواهی نامه عالی آن زا دریافت تجودم 


سلمی نیشابوری, ابوعبدالرحمان 
ِِ 


[412 325/330 ق), ,ر صوقفی, محدتث, حافظ, مفسر و مورج. در نیشابور 
فتولد شند .هدر آنجا ‏ به تعلیم و حفظ قرآن و روایت ت اشعار و تحصیل زبلن 
عربی و سیس به درس حدیث و علم باطن پرداخت. معاصر با القادر باللّه 
خلیفه عباسی بود. به عراق وی و همدان و مرو و حجاز سفر کرد و شاگرد 
استادانی چون ابوالحسن دارقطنی, ابونصر سراج. ابوالقاسم نصرآبادی و 
اسماعیل بن نجید بود. وی مرید شیخ ابوالقاسم نصرابادی و خرقه‌ی ارشاد 
بیهقی, ,احمد بن علی توزی, 0 جوینی, ابوالقاسم قشیری و 
ابوعبداللّه حاکم نیشابوری داست. وی در اخر عمر خانقاهی برای صو فیه 
در نیشابور بنا کرد که محل سکونت صوفیه و از مراکز تربیت کسانی بود 
که در علم باطن استعداد داشتند. وی کتاب ۰ الصوفیه» را به زبان 
تازی تالیف کرد و آن را بر بیان احوال و اقوال پنج طبقه از مشایخ وقف 
نمود. او در نیشابور وت از ناو هی الصوفیه»؛ «ادب 
الصحبه»؛ «الاربعین»؛ «امثال القرآن»؛ «تاریخ اهل الصفوه»؛ «الحقایق 
النفسیر»؛ «زلل الفقراء»؛ «سنن الصوفیه»؛ «طبقات الصوفیه»؛ و در 
حجدود بیست مجلد کتاب و رساله‌ی ذدیکز.۱ ۱۱ 

محمدبن حسین بن محمد بن موسی ازدی مکنی به ابوعبدالرحمن از 
متصوفه بزرگ (و. 330 ه.ق./ 942 م.- ف. 412 ه.ق 1 م.). او 
کتانت به نام «طبقات الصوفیه» تألیف کرده که اصل آن از میان رفته, و 
خواجه عبدالله انصاری مضامین آن را در هرات به هنگام وعظ املاء کرده و 
آن به نام «طبقات انصاری» معروفست و در افغانستان به طبع رسیده. از 
سلمی کتاب دیگری به نام «حقاثق التفسیر» در تفسیر قرآن باقی مانده 
است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] اسرار التوحید (تعلیقات 661 -660 /2), الاعلام 
(331 -330 /6), تاریخ ادبیات در ایران (913 -912 /2), تاریخ بغداد 
(249 -248 /2), التفسیر و المفسرون (385 -384 /2), جستجو در 
تصوف (71 -70), حلیه للاولیاء (42 -41 /10), سیر النبلاء (255 -247 
7 طبقات الصوفیه سلمی (مقدمه), الکامل (311 -310 /7), کشف 


الظنون (1104 ,1006 ,955 ,673 ,286 ,168 ,53 ,46 ,42), لسان 


المیزان (63 -62 /6), مجموعه اثار عبدالرحمن سلمی. معجم المولفین 
(259 -258 /9), نامه‌ی دانشوران (164 -73 /6), هدیه العارفین (61/2). 


سمرقندی, ناصرالدین, ابوالقاسم محمد 


قرن:6 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 556 ق), فقیه حنفی, مفسر, محدث و واعظ, اهل سم قند بود. در 
2 ق به مکه رفت و در بازگشت مدتی در بغداد ماند. در سمرقند از دنیا 
رفت. از آثار وی: «الجامع الکبیر» پا «جامع الفتاوی»؛ «الفقه النافع»؛ 
«بلوغ الارب من تحقیق استعارات العرب»؛ «ریاضه الاخلاق»؛ «مصابیح 
السبل». در دو مجلد, در فروع فقه حنفی؛ «الملتقط فی الفتاوی الحنفیه» 
به نام «مال الفتاوی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (23 -22 /8), ایضاح المکنون (168/2), کشف 
الظنون (1921 ,1813 ,1697 ,1580 ,717 ,571 ,565), معجم 
المو‌لفین (137/12). 


تتنهقانین مروزی, ابوالمظفر منصور 


قرن:د 

جنسیت ِ 

(229 -426 ق), مفسر,. محدث و واعظ. در مرو به: نیا امد دز ایتدا نزد 
پدرش» که از 0 مذ هب حنفی بود, فقه آموخت ۳ اين که فقیهی 
برجسته شد و از ارکان مذهب حنفی به شمار آمد. او از شاگردان ابوغانم 
کراعی و ابوبکر ترابی و عبدالصمد بن مامون و ابوصالح موذن و ابوعلی 
شافعی و ابوالقاسم زنجانی بود. پس از سی سال در سفر حح به مذهب 
شافعی گرایش پیدا کرد و ازین رو پس از مراجعت به وطن مورد طعن و 
آزار مردم مرو قرار گرفت و کار به کارزار کشید. اما وی بر مذهب 
شافعی پای فشرد و امام شافعیان گشت و موافق آن مذهب تدریس کرد 
و فتوی داد و تالیفات بسیاری در فقه شافعی از خود بجای گذاشت. 
فرزندانش و عمر بن محمد سرخسی و ابونصر محمد کاشانی و محمد 
سنجی و ابونصر غازی و ابوسعد بن بغدادی از شاگردان وی می‌باشند. و از 
وی روایت ت کرده‌اند. او در تفسیر, فقیه و اصول و حدیث آثاری دارد که از 
آن جمله‌اند: «الاصطلام». که شهرتی عالمگیر داشت؛ «القواطع», در 
اصول فقه؛ «الانتصار». در حدیت, در رد مخالفین؛ «المنهاج اهل/ لاهل 
السنه»: در رد قدریه" «تفسیر القران» یا «تفسیر السمعاتی»: <الف 
حدیث عن ماثئه شیخ»؛ «الرهان». حاوی هزار مساله از مسائل خلافیه. 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (244 -243 /8), ریحانه (76/3), سیر النبلاء (119 
114 /19), کشف الظنون (1870 ,1357 ,449 ,202 ,173 ,151 
7 ) لفت نامه (ذیل/ منصور)» معجم المولفین (20/13), هدیه العارفین 
(473/2), وفیات الاعیان (211/3). 


سمعانی مروزی, قوام‌الدین 
۰ 


(دم5 506 ق), مورخ, حافظ, محدث, فقیه, نسابه و مفسر شافعی. در 
مرو متولد شد. در چهار سالگی پدرش او را در محضر عبدالغفار شیرویی و 
عبید قشیری و سهل سبعی حاضر کرد. او به اشاره‌ی پدرش از ابومنصور 
محمد کراعی و محمد دقاق حدیث شنید. هنوز کودک بود که پدر را از 
دست داد و عمو و دیگر خویشان کفالت او را بر عهده گرفتند و او را از 
همان نوجوانی علاقه‌مند به علم و دانش نمودند. در 530 ق به نیشابور 
سفر کرد و برای طلب علم و استماع حدیث به شرق و غرب و شمال و 
جنوب عالم سفر کرد و با علما و محدئین بسیاری ملاقات نمود. شمار 
مشایخ او را بالغ بر چهار هزار تن دانسته‌اند که در «سيیر النبلاء» و دیگر 
کتب رجال نام شهرهایی که وی بدان سفر کرده و مشایخ معروفی که 
ملاقات کرده, امده است. از وی تصانیف نیکوی بسیاری بجای ماند که از 
ان جمله‌اند: «تذییل تاریخ بغداد». در پانزده مجلد؛ «تاریخ مرو» يا «تاریخ 
المراوزه». متجاوز از بیست مجلد؛ «الانساب» حدود هشت مجلد؛ «طراز 
الذهب فی ادب الطلب»؛ «معجم البلدان»؛ «الاسفار عن الاسفار»؛ 
«الاملاء و الاستملاء»؛ «التذکره و التبصره»؛ «الدعوات»؛ «سلوه الاحباب و 
رحمه الاصحاب»؛ «التحبیر فی المعجم الکبیر»؛ «الامالی»؛ «وفیات 
المتاخرین» يا «تاریخ الوفاه, للمتاخرین من الرواه»؛ «الادب و استعمال 
الحسب»؛ «المناسک»؛ «فضل یس»؛ «الرسائل و الوسائل»؛ «تبین معادن 
المعانی», در لطائف قران کریم.|1] 

(ع. منسوب به سمعان. بطنی از تمیم) ابوسعید عبدالکريم بن محمد بن 
3 م.- ف. 562 ه.ق./ 1107 م.). وی به شهرهای دور سفر و با علما 
و محدثان ملاقات کرد و از آنان علم آموخت و گروهی نیز از | و کسب علم 
کردند. از اوست: کتاب الانساب, کتاب تذییل تاریخ بغداد. تاریخ مرو 
فضائل الصحابة معجم المشایخ, تاریخ الاوفاة للمتأخرین من الرواة الامالی, 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (179/4), ایضاح المکنون (30/2), ذیل تاریخ 
بغداد (16/ مقدمه), روضات الجنات (96 -95 /5), ریحانه (7/3), سیر 
النبلاء (465 -456 /20), کشف الظنون (1737 ,1735 ,1123 ,1108 


109 ,۱ ,902 ,756 ,729 ,374 ,370 ,303 ,288 ,179 ,169 ,162 
1 ,131 ,86 ,49 ,35), الکنی و الالقاب (322/2), لغت نامه (ذیل/ 
ابوسعد), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (173 -172 /19), معجم المولفین 
(5 -4 /6), وفیات الاعیان (379 -378 /1), هدیه العارفین (609 -608 

.)/1 


سورآبادی, ابوبکر عتیق 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

0 سفتر, ی صفاصیان الب‌ارشلات و سر فا 
سلجوقی است. در پاره‌ای نسح صاحب عنوان به نیشابور منتسب شده 
است و به جای سورآبادی, سوربانی/ سوریانی ذکر شده است. از آثار وی 
تفسیری پر «قران کزیم>» به: فازسنتی است, که ان را در دهه‌ی 470 ق به 
تالیف دراوزده است. این تفسیر تحت. تامهای. «تفسیر ابن‌بکر عتیق» و 
«تفسیر سورآبادی» نیز آمده است. 

بر گرفته از کناب :اثرافرینان: (جلد اول- تیم ) 

منابع زندگینامه زتاریخ ادبیات در ایران (902/2), تاريخ گزیده (694), 
مجید برگرفته از تفسیر 3 عتیق نیشابوری و کشف الظنون 
(449 ,440), هدیه العارفین (651/1). 


سهل تستری, ابومحمد 


قرن:3 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(283/282/273 -203/200 ق), مفسر و صوفی. در شهر تستر 
«شوشتر» به دنیا امد. وی از قران جنید و از مردان ذوالنون مصری بود و 
جامع علوم شریعت و طریقت و حقیقت. سهل نه فقط صوفی زاهد بلکه 
در عین حال سنی, از هواخواهان طریقه اهل حدیث و از مخالفان معتزله 
به شمار می‌رود, عقاید وی در مابحث مربوط به کلام و نقد اقوال معتزله 
به وسیله‌ی شاگرد وی ابن‌سالم بصری شرح و تقریر شده است. سهل 
حدیت و فقه را از دایی و استاد خویش محمد بن سوار. شاگرد مکتب 
سفیان وری اموخت و در تصوف به مالک بن دینار و معروف بن علی 
منسوب در مکه نیز یک چند به صحبت ذوالنون مصری رسید و چندی هم در 
عبادان به عزلت و خلوت اشتغال جست و سرانجام در بصره در حال نفی 
بر اجتهاد و مجاهده‌ی نفس است. از آثار وی: «رقائثق المحبین»؛ «مواعظ 
العارفین»؛ «جوابات اهل الیقین»؛ «تفسیر القرآن العظیم»؛ «قصص 
الانبیاء»؛ «الغایه لاهل النهایه». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (210/3), تاریخ الاسلام (حوادث 189 -186 /290 
-281), تاریخ گزیده (645), تذکره الاولیاء (268 -251 /1), ترجمه‌ی 
رساله‌ی قشیریه (653 ,41 -39), التفسیر و المفسرون (383 -380 /2), 
جستجو در تصوف (135 -133), حلیه لاولیا (212 -189 /10), 
دایرةالمعارف فارسی (641 -640 /1), روضات الجنات (93 -91 /4), 
ریحانه (261/3), سیر النبلاء (333 -330 /13), شرح شطحیات (213 
-206 ,38), صفوه الصفوه (279 -278 /4), طبقات الصوفیه سلمی (211 
-206), طرائق الحقائق (619 ,506 492 ,488 ,477 ,450 ,425 ,406 
5 ,402 ,401 ,180 ,162), فهرست ابن ندیم, ترجمه (347), کشف 
الظنون (1328 ,1193), کشف المحجوب (176 -175), لفت نامه (ذیل/ 
سهل), معجم البلدان (36/2), معجم المولفین (284/4), نحفات الانس 
(67 -66), الوافی بالوفیات (1617/16), وفیات الاعیان (430 -429 /2). 


قرن:9 

حجنسیت ِ 

(وف | 920 - 917 ق), , نحوی و ادیب, عارف. شاعر و مفسر. از عارفان و 
نام آوز آن: غر فان و مشاهیر سلسله‌ی نقشبندیه است. که در نحو و ادبیات 
عرب و متون شعری یگانه‌ی روزگار خود بود. در حين مسافرت به مکه به 
دست خوارج کشته شد. از آثار وی: «انبیاء نامه»؛ «التائیه», در نحو 
معروف است به «نهایه البهجه», که آن را شرح کرده به نام «معیار الادب 
فی شرح نهایه البهجه»؛ «تائیه» در نظم «ایساغوجی» اثیرالدین ابهری به 
نام ِِ المیزان»>: «تفسیر قران» از ِ تا سوره‌ی یوسف. 

متای 0۳ ااعنان الشیعه (۱298 7۰ 12 0 ایضاح المکنون (315/2), 
دانشمندان آذربایجان (16), الذریعه (506/9 ,202 -201 /3), ریحانه 
(111 -110 /3), فرهنگ سخنوران (17). کشف الظنون (1901 ,267)؛ 
معجم المولفین (38/1), یغما (س 6, ص 154 -152). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید 0 سید کریمی 

محل تولد : قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید عباس سید کریمی مشهور به حسینی فررزند سبد افضل در 
سال 8 شمسی در خرمدشت (نهاوند)از توابع قزوین دیده به جهان 
گشودم. بعد از پایان رساندن مقطع ابتدایی در زادگاه خود در سال 1350 
شمسی برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه قم وارد شدم. مقطع 
سطح و دروس فقه و اصول را در مذت بیست سال با جدیت کامل به 
پایان بردم. در کنار فقه و اصول به مدت شش سال از قلسفه و کلام نیز 
بهرمند شدم. علاوه بر دروس متداول حوزوی از اساتید اخلاق گوناگون به 
ویژه عارف وارسته حضرت ایت الله بهاء الدین- قدس سرم- سالیانی چند 
بهرمند شدم همزمان با تحصیل توفیق تدریس دروس حوزوی به طور 
پیوسته نصیب اینجانب گردید که این توفیق به مت سی سال است ادامه 
دارد. 

در حال حاضر در حوزه علمیه قم مشغول به تدریس فقه در سطوح عالی 
هستم و نیز از اساتید تفسیر در مرکز تخصصی تفسیر می باشم. حاصل 
تدریس سالیان دراز وجود شاگرد فاضل در مراکز مختلف حوزه علمیه قم 
و غیر آن می باشد. علاوه بر تدریس در حوزه توفیق تدریس فقه در 
دانشکده شهید محلاتی به مذّت هشت سال را داشته ام. بعد از گرفتن 
توشه سهل از علوم رائج حوزوی علاقه به قرآن موجب شد که به تفسیر 
قرآن رو بیاورم. از اين رو در کنار تدریس فقه به فقالیتهای قرآنی اعم از 
مطالعه کتب تفسیری و ندرپس و تالیف آن روی آوردم که حاصل آن 
کتابهای تفسیر و غیر آن است . 


سیدی نیا, اکبر 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سیداکبر سیدی‌نیا 

محل تولد : سلماس 

تابعیت: + ابر از 

تاريخ تولد : 1353/6/10 

زندگینامه هن 

اینجانب در سال 1353 در شهرستان سلماس در خانواده مذهبی متولد 
شدم و تا تحصیلات دوره متوسطه در رشته ریاضی فیزیک در این 
شهرستان مشغفول به تحصیل بودم. در مهر سال 1370 به منظور کسب 
معارف عالی اسلامی وارد حوزه علمیه تبریز مدرسه ولیعصر (عح) شده و 
تا سال 1374 با پایان سطح یک حوزه علمیه وارد حوزه علمیه قم شدم. در 
ها 1۱7 مدرک تساه موه علمیه وا درجاعت رف سال. ۰77 1 ور 
مرکز تربیت محفقق و نویسنده دفتر تبلیغات اسلامی, دوره کارشناسی 
ارشد علوم قرآن ك تفسیر را گذرانده و سال 138 در رشته جامعه 
شناسی وارد دانشگاه باقرالعلوم (ع) ِِ از سال 1383 نیز عهده‌دار 
صحصسحث"«ث«ث«شىثصثح«ح«(ِ 2 مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی 
شده در کنار تحصیلات به تألیف مقالات و پژوهش‌ها در زمینه 
5 ۱ انسان‌ شناسی, علوم قرآن و تفسیر و کلام شدم و مقالاتی 
از اینجانب در مجلات علمی پژوهشی, همایش‌ها و مجلات تخصصی به 
چاپ رسیده است. همچنین از سال 1377 در دروس خارح حوزه علمیه 
شرکت داشته و از محضر حضرات ایات عظام جوادی املی (دام عزه), 
مرحوم صالحی مازندارنی (ره), فاضل گلپایگانی و عابدی اصفهاني فیض 
برده‌ام. در کنار دروس خارج از درس بر برکت تفسیر علامه ایت‌الله 
جوادی افلی (دام عزه) بهره بردم 


سیفی, علی اکبر 


قرن:15 

و 

لس ار یی 

محل تولد : بابلسر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

ژند کینامة غلفی 

در سال 1350 برای شروع تحصیل به حوزه خاتم الانبیاء بابل رفته و پس 
از یک سال به حوزه علمیه قم مشرف شدند. ایشان با پشتکار و جدیت 
فراوان دروس مقدماتی و سطح را در طول سه سال به پایان رسانده و با 
اينکه درگیر مسائل سیاسی کشور بودند هیچگاه از تعلیم و تعلم علوم 
جوزوی غفلت نورزیده و با جدیت و پشتکار بسیار زیاد دروس خارج حضرت 
آیت الله میرزا هاشم آملی را به نوشته عربی زین فرمووه وب تن 
ترغیب فراوانی می نمودند. از سال 1355 تا پیروزی انقلاب اسلامی 
بیشتر راهپیمایی هایی که علیه رزیم پهلوی,در برخی از شهرهای استان 
مازنداران برگزار می شد به رهبری و یا پشتیبانی ایشان بود تا جائیکه, نام 
ایشان در لیست ساواک و اداره امنیت ملی استان بعنوان اخلالگر و 
مخرب, ثبت شده و هميشه تحت پیگرد بودند و حتی چندین مرتبه هم مورد 
حمله مسلحانه نیروهای ساواک قرار گرفتند. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی, مانند قبل با جدیت فراوان, دروس آیت الله گلپایگانی را به عربی 
تقریر و هر از چند گاهی جزوات و تقریرات خود را به معظم له ارائه و 
مورد تشویق و ترغیب ایشان, 9 می گرفتند. در همان زمان توفیق 
تدریس لمعه, مکاسب و رسائل و فلسفه را نیز داشتند. 

پس از آغاز جنگ تحمیلی, نت از 
داشتند و موفق به تدریس یک دوره کلام و معارف اسلامی در جبهه شدند 
که مورد استقبال سرداران و فرماندهان سپاه قرار گرفت.ایشان با توجه 
در طول جنگ نیز, دروس فقه و اصول را رها ننموده و جزء اصلی کارهای 
خود را اختصاص به پرداختن عمیق به این علوم می دادند. در سال 1360 
افتخار جانبازی از ناحیه چشم را داشته و هم اکنون یک چشم ایشان, 


بیناست. پس از چنگ تحمیلی نیز, در دروس خارج آیت الله اراکی و پس از 
آن در جلسات خصوصی فقه آیت الله تبریزی و سید محمود شاهرودی 
حاضر شده و خود نیز به تدریس خارج کفایه به زبان عربی مشغول بودند. 
از سال 1372 در مدرسه فیضیه و گلیایگانی تدریس خارج فقه و اصول را 
آغاز کرده و تالیفات خود را که از مجموعه دروس و تحقیقاتشان بود, به 
مرحله چاپ رسانیدند که انتشارات جامعه مدرسین و موسسه تنظیم و 
نقفتوه ا نان امام خمینی (ره) به چاپ آنها اقدام نموده و می نمایند. هم 
اکنون. ایشان یکی از مدرسین دورس عالی حوزه علمیه قم بوده و 
شاگردانشان نیز اغلب از محققان و مدرسان دروس سطح می باشند. 


شالباف. شوقی 


قرن:15 

را 

۱ 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 

زندگینامه علمی 

اینجانب در دوران جنگ دفاع مقدس در دانشگاه بغداد , رشته ادبیات عربی 
تحصیل می کردم و به علت فشار بعثیان به شیعه و مومنان بنده به ایران 
اسلامی مهاجرت کردم(به خاطر اصلیه ایرانی). و بعد از مشرف شدن در 
جبهه حق علیه باطل و انتها عملیات جنگ در سال 1369ش به حوزه علمیه 
قم ملحق شدم و تا کنون ادامه تحصیل دادم. ازسال 1370ش در زمینه 
تحفیق و مطالعات و بررسی آثار و کتابهای مذهبی؛, اجتماعی و فرهنگی 
مشغول بودم در مراکز تحقیقاتی مختلف از جمله ِ انتشارات 
جامعه مدرسین, دارالعلوم القرآن. و در سال 1375 با مرکز تحقیقات 
مجمع تقریب مذاهب اسلامی- قم تاکنون همکاری دارم. 

در سال 1380 تاکنون به دفتر تبلیغات اسلامی ملحق شدم و در واحد فقه 
و حقوق و تصحیح متون و ویرایش مشغولیم.ده ها مقالات علمی, فقهی, 
اصولی. مذهبی و فرهنگی در مجلات مختلف منتشر شد و کتابهای عربی 
که تحقیق بنده است نیز منتشر شد. تاکنون به عنوان سر ویراستار و 
کارشناس پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات علمی مجمع تقریب ۳9 


قرن:15 

حنسیت ِ 

محل : تهران 
تابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1342/1/1 


همزمان با دروس کلاسیک دوره دبیرستان ,. دروس حوزوی را در مدرسه 
علمیّه اشتهارد آغاز نمودم و با ورود به حوزه علمیه قم در سال 1360 در 
مدرسه حضرت آیت الله العظمی پایگانی و تحت برنامه های درسی آن 
مدرسه قرار گرفتم . همزمان از دروس آزاد حوزه نیز بهره می جستم و از 
محضر حضرات : مدرس افغانی , طالقانی , حسین بوشهری , نظری , 
وجدانی فخر, اشتهاردی , اعتمادی , صالحی مازندرانی و ستوده دروس 
سطح حوزه را تلمذ نمودم . ۱ 

ازسال. 1307 ورس خارت فقه«وا نزو حضزت آیت: الله اتعظمی, میرن 
هاشم آملی آغاز و سپس از دروس فقه آیات عظام تبریزی و جوادی آملی 
بهره مند گردیدم . یک دوره خارج اصول حضرت ات الله تبریزی را طی 
1 سال به اتمام رسانده و از سال1375 مجددا دور دوم خارج اصول را 
کر یی حطتورت ات الم مرا شا وا وی تام . در کنار 
۳ 
آیت. الله خوادی. امیش رکت. کردم و کر نکن فلسفه م. منظومه فرحوم 
سبزواری را نزد حضرت آیت الله انصاری شیرازی و اسفار را نزد حضرت 
آیت الله حسن زاده آملی و مباحث عرفان علمی را نزد حضرت آیت الله 
ممدوحی سپری نمودم . 

اما در بعد تعلیم علوم اسلامی , علاوه بر تدریس دروس سطح در حوزه 
علمیه قم , از طرف مدیریت حوزه علمیه قم به مذت دو سالی دروس 
سطح را در مدرسه علمیه امیرالمومنین تدریس نموده و همچنین مباحث 
تفیش میلغان خارج حضور با فضااء‌ظیر ابوانی دنه امد 


اما در بعد تحصیلات کلاسیک پس از پایان دوره کارشناسی حقوق قضایی 
از دانشگاه تهران , دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی را نیز در این 
دانشگاه به اتمام رسانده و رساله ای تحت عنوان مقایسه تطبیقی آزادی 
عقودی از.حفوی شام و ایرانهنا استاد مین الصالی خعو یشرب بالیت و 
تحقیق نمودم , در کنار تالیف برخی از موضوعات علوم اسلامی که هنوز 
یس ی ی تا ی ار ی 
مبلغان اعزامی به خارج از کشور مشارکت داشته و در قالب گروه علمی : 
بخش پژوهش های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تحقیق و تألیف 
حوصوعات: فحرات شر کت دا شتم و هسرهان یه عنوان. استاد راهما: وا 
مشاور در تحقیق بیش از 30 پایان نامه فارغ التحصیلان مرکز اموزش 
تخصصی مبلفان خارج از کشور مشارکت نمودم .۰ در ضمن , دوره های 
مختلف زبان عمومی انگلیسی و دوره عالی زبان انگلیسی را نیز در مرکز 
مربوطه گذرانده ام : 


شاهرودی, محمدعلی 


قرن:13 

جنسیت ِ 

نب 1293 ق), فقیه, مفسر, عالم و زاهد. در اصفهان به تصحیل اشتغال 
ورزید و فلسفه کلام را در آنجا فراگرفت. یس از 1 برای ادامه‌ی 
تحصیلات به عتبات رفت و در بحجت صاحب «ضوابط» حاضر گشت. او نه 
تنها در فقه و اصول بلکه در فلسفه و حکمت و کلام و حدیث و عرفان نیز 
متبحر بود و بیشتر ایام زندگی خویش را به تکمیل نفس و ریاضت گذرانید. 
از وی در حدود پنجاه اثر در فقه و اصول و حدیث و کلام و دعا و زیارت به 
جای مانده است که از ان جمله: «نور الانوار» که تفسیری فارسی است؛ 
«لمعات الانوار»؛ کتاب «القضاء»؛ کتاب «الرد علی الاخباریه»؛ کتابی بزرگ 
در «دعاء»؛ «عصاره الفقاهه فی المهمات الفقهیه»؛ «البوارق الحیدریه فی 
احوال الائمه»؛ شرح رساله‌ی «السیر و السلوک» محقق طوسی.[1], 

والد عالیقدر آن مرحوم علامه محقق جامع المعقول والمنقول آنت اه ملا 
محمدعلی قدس سره معاصر شیخ انصاری بود. 

این عالم جلیل ابتداء در اصفهان به تحصیل اشتغال داشت و فلسفه و کلام 
را در آنجا فراگرفت و پس از آن برای ادامه تحصیلات به عتبات عالیات 
مشرف شد و در بحث صاحب ضوابط حاضر گشت. 

معظم له نه تنها در فقه و اصول متبحر بود بلکه در فلسفه و حکمت و کلام 
۱ و 1 اطلاعات وسیعت داشت که تألیغات ایشان در هر یک از 
در دعاء و زیارت #۷ نفیسی ۹ 

و نظر به ارادت کم‌نظیری که به ساحت مقدس مولا امیرالمومنین (ع) و 
زیارت آن حضرت داشت غالب از ایام عمر خود را در نجف اشرف 
می‌گذرانید و به عبادت و ریاضت و تکمیل نفس مشغفول بود ادب و 
احتراماتی را که نسبت به ان حضرت انجام می‌داد از کمتر کسی مشهود 
شده است. 

او مدتها در جوار مولایش زندگی کرد تا به استدعاء اهالی شاهرود و اصرار 

مراجع بزرگ مانند مرجوه ایث [لاه العظمی آقای حاج میرزا حسن شیرازی 
قدس سره به شاهرود مراجعت نمود. 

ولی با قلبی سوزان و چشمی گریان از مفارقت مولایش و پس از ورود به 
شاهرود زندگی او به پایان رسید و بعد از چهل روز در سال 1293 قمری 
در‌گذشت. 


از اين بزرگوار سه فرزند برومند باقی ماند که هر یک به نوبه خود ستاره 
درخشانی در علم و عمل بودند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (427/9), الذریعه (359/24 ,344/18 
7 7 )۸ ) گنجینه‌ی دانشمندان (356/5). 


شب زنده دار, مهدی 


قرن:15 

حنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

مهدی شب‌زنده‌دار 

سل ولد ارات فازش 

شهرت 

ارت 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه هفخ 

حجةالاسلام والمسلمین مهدی شب‌زنده‌دار در سال 1332 در داراب متولد 
شد؛ البته او بزر ی شده شهر قم است و پدرش که در کسوت مقدس 
روحانیت بود, در تابستان به همراه خانواده به داراب سفر کرده بود که 
فرش در سعام حا وله الا هرا لاه ست‌زت دار 
ات را را رسای سا ره سرت ری 
پس از ان وارد حوزة علمیه قم شد. او که قسمتی از دروس مقدمات و 
دورة سطح را نزد پدر خود آیةالله شیخ حسین شب‌زنده‌دار خوانده بود, 
مغنی را نزد آیخالله حنیی رسائل را نزد حضرات آیات مصلحی, طاهری و 
مومن آموخت و برای فراگیری مکاسب به نزد حضرات آیات شب‌زنده‌دار 
موّمن؛ مشکینی و سنوده رفت. استادان او در کفایه حضرات د آیات مومن و 
شحانی وی ها سا م عالشسامن سب ار ارام رز ره 
آیةالله حسینی کاشانی, بخشی از شرح منظومه را نزد حضرات آیات 
مقمن, مفتح و صالحی مازندرانی و بخش‌هایی از اسفار رانزد آیةالله سید 
رضا صور: ایدالله امتی,و آیوالله انصاریشتزاری قفا کرفت: میتی اد 
شضا زا.ید ابالله خمادی. املی. سفن از اشا ات :۲ فد ابدالاه 
حنوراوه املی آمدعت الا سلام والعصلمین ست‌زرنه‌دار با بایان بافتن 
دوره سطح به درس خارج ایات عظام شیخ کاظم تبریزی. شیخ مرتضی 
حاثری, وحید خراسانی و شیخ جواد تبریزی رفت و از محضر انان بهره‌های 
بسیار برد. حجء|لاسلام والمسلمین شب‌زنده‌دار سالها به تدریس دروس 
دوره سطح پرداخته و شرحی نیز بر قسمتی از تحریرالوسیله نگاشته 
است. او مدیر موسسه و مدرسه بقیةالله(عح) است. حج:الاسلام 
والمسلمین شب‌زنده‌دار هم اکنون در قم حضور دارد و به تربیت طلاب 
می‌پردازد و علاوه بر عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تضانتد دوه 
تصرا ا هاااص ره اش مسا نها مار 


خارح 1 کشور و نیز عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان را به 
عهده دارد. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد 1 شرعی 

محل تولد : داراب فارس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1314/1/1 

زندگینامه هی 

آیةالله حاح شیخ محمد علی شرعی در اسفند ماه 1314 خورشیدی در 
داراب فارس دیده به جهان گشود. خانواده ایشان بخاطر تقوی و عشق و 
علاقه به اهل بیت (علیهم السلام [ از محجبوبیت خاصی در میان اهالی 
داراب برخوردار بود. پدرش مرحوم آیةالله حاج شیخ غلامحسین شرعی 
شیرازی که از علمای بزرگ و مبارز آن نواحی محسوب می‌شد تحصیلات 
خود را در نجف ادامه داده نود و پس از بازگشت به ایران ابتدا در داراب و 
بعد از چندی در قم ساکن گردید. یت آیةالله حاج شیخ غلامحسین در 
قم نیز از اهتمام به تحصیل باز : نماند و از محضر اساتیدی همجون آیات 
عظام مرحوم خوانساری. مرحوم صدر و مرحوم بروجردی بهره فراوان برد 
و تا پایان عمر به تدریس علوم حوزوی اشتغال داشت. عشق و علاقه این 
بزرگمرد به اهل البیت (علیهم السلام ) بویژه حضرت اباعبدالله الحسین 
(ع) زبانزد خاص و عام بود و در مصائب آن حضرت بسیار بی تابی می‌نمود 
بگونه‌ای که صفحات جلد دهم کتاب بحارالانوار که در باره حضرت 
اباعبدالله الحسین (ع) است با قطرات اشک ایشان درآمیخته است. 

از وی چند مرئیه و منقبت به زبان فارسی و عربی بر جای مانده است. 
حضرت آیةالله حاج شیخ محمدعلی شرعی در دامان چنین پدری پرورش 
یافت و در نخستین ماههای زندگی به همراه پدر در زمان مرحوم آیت الله 
العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائثری و همزمان با فشار و اختناق حکومت 
رضاخان از داراب به قم آمدند. آیةالله حاج شیخ محمدعلی شرعی در پنج 
سالگی شروع به آموختن قرآن نمود و پس از آن گلستان سعدی و بخشی 
از کلیله و دمنه را نزد مرحوم حاج شیخ علی انصاری «دشتی» فرا گرفت 
سپس شرح امثله و صرف مير را نزد مرحوم حجه| لاسلام والمسلمین اقا 
با تشویق و ترغیب پدر دانشور خود تمام نصاب الصبیان و تهذیب المنطق 


را حفظ نمود و عموم مطالب صمدیه و الفیه را نیز به خاطر سپرد سپس 
سیوطی را نزد حاج شیخ احمد زرندی و حاج شیخ حسین موّمن شیرازی 
قر کرت سس اه معا رد افای‌ ناس عراسانی کسا شا ردان 
مبرز مرحوم ادیب نیشابوری بود و معانی و بیان را از حاح شیخ رحمةالله 
فشارکی اموخت. علاقة به ادبیات بویژه درک دقیق و درست از شعر و 
وی از هنر منظوم متعهد گردید و در اين رویکرد که تا هم اکنون باقی است 
باید تاثیر قريحة ادبی و علاقه و توجه پدر وی - مرحوم ایةالله حاح شیخ 
غلامحسین شرعی - را به شعر و فنون ادبی موثر دانست و لذا در تابستان 
برخی از سالها که به مشهد مقدس می‌رفت و از محضر علمی و ادبی 
زنده یاد مرحوم ادیب نیشابوری بهره می‌برد. آیةالله حاح شیخ محمدعلی 
شرعی شرح لمعه را آبةالله ستوده و آیةالله شب زنده‌دار و بخشی از 
آن را نزد پدر خود فرا گرفت وی چندی نیز آداب و فنون مناظره را به 
شیوه متکلمان در معیت آیةالله طاهری خرم آبادی و حجةالاسلام شهید حق 
ِ و حجة | لاسلام مرعشی از محضر آیةالله شب زنده‌دار آموخت و پس 
از فراگیری شرح تجرید از آیةالله شیخ ابوالحسن شیرازی, از درس آیةالله 
تقدیری برای اموختن شرح منظومه استفاده نمودر 
سپس قسمتی از رسائل و مکاسب را از محضر ایةالله مشکینی و بخشی 
از کفایه را نزد ابةاللة مننظری و بیشتر ان را از ایغالله سلطانی و آبهالله 
حرم پناهی آموخت. با اتمام اين دوره در درس خارج حضرت امام خمینی 
(قدس سره) حضور یافت و مسائل مستحدثه را از محضر ایشان فرا 
گرفت و همزمان در درس آیات عظام گلپایگانی و شریعتمداری و حاج 
شیخ کاظم فاروبی شرکت می‌نمود. ایشان در طی سالهای تحصیلی خود با 
بسیاری از شخصیت‌های عنمی و ی مراوده و دوستی داشتند که از 
زاتختین کاشانی, مظاهری ی ی و شیح حسین 
امزاللهی و مرحوم ایخالله ضذر الدین:حانفهه شیرازی و برادو ایشان آبه ال 
محی: الذین و نیز ابةاللة مجدالدین محلاتی اشاره کرد. 
داع ار تاطات جزخنی اتالله ریخا ای فاظ کی کردم 
اتتته ایسان؟ا ری ار تحار مس ردان شریت مجوا ان فعالن. و 
حق طلب از هر قشر و طبقه‌ای ارتباط فکری و عقیدتی داشت که غالبا به 
صمیمیت وی و ارادت آنها منتهی هقف کردین: در این راه و روش به عنوان 
عالمی روحانی و مبارزی پرتلاش علیه نظام متحوس پهلوی با عده کثیری 
از لها رن شورسانها رتاو تسام بیوا نود سفچتای. که ره 
موذت میان وی و عموم دوستان پدرش - مرحوم ایةالله حاج شیخ 
غلامحسین شرعی - برقرار ماند که از ان جمله می‌توان به دوستی و 


مراودة وی با آیةالله حاج شیخ محمدرضا کاظمی در کرمانشاه و آیةالله 
سیداسماعیل هاشمی در اصفهان اشاره نمود. 

حضرت آیةالله حاج شیخ محمدعلی شرعی از معدود دانشوران حوزوی 
است که عمر با برکت وی در نشر و گسترش معارف خاندان عصمت و 
طهارت : و ارائه خدمات گوناگون فرهنگی, فلههن: سیاسی و اجتماعی و 
ص ی 
فرهنگی این روحانی خستگی‌ناپذیر اشاره‌ایر گذرا خواهیم داشت. وی 
تدریس علوم حوزوی را از اولین سالهای طلبگی خود آغاز نمود و در اين 
راه از ندریس هیچ درسی استنکاف نورزید. سیوطی, معغعنی؛ حاشیه 
ملاعبدالله, لمعه, معالم الاصول و اصول مظفر و. + را به شيوة علمای 
سلف صالح تدریس نمود و برای تربیت شاگردان و طلبه‌های فاضل, مبارز, 
با اخلاق ازانجام هی تلاشی یردان نبود. وی به خوبی میدانست که 
نیروی انسانی در هر جامعه‌ای برترین و مهمترین سرماية ارتقا و اعتلای 
آن است بنابراین تمام تلاش خویش را برای فراهم نمودن شرایط مساعد 
تربیت بکار گرفت و پس از بازسازی مدرنته رضویه با پيشنهاد شهید 
آیةالله قدوسی به اداره آن همت کماتتنت تا گوشه‌ای از نابسامانی‌های 
آضهز نتنف و درسی طلاب را سامان دهد. از جمله فعالیت‌های ایشان در 
مدرسه رضویه افزون بر ارائه یک سیستم منظم آموزشی, برگزاری 
سلتنله»جخلسات .علمی. و اعتقا دق بود: ابذالله: شرعی: پسش از" آشناجی,:با 
مرحوم شهید مطهری در زندان ساواک به همراه تنی چند از فضلای حوزه 
توانست مقدمات حضور و تدریس ایشان را در قم و در مدرسه رضویه 
فراهم اورد. ۱ 
سلسله دروس اعتقادی و فلسفی شهید مطهری دو روز در هفته برگزار 
می‌گردید. این درسها که با استقبال کم نظیر طلاب قم مواجه می‌شد 
پاورقی‌های جلد چهارم و پنجم کتاب «روش رئالیسم» را تشکیل می‌دهد. 
ایةالله شرعی با توجه به لزوم ایجاد تشکیلات منسجم در حوزه‌های علمیه 
برای ارتقای وضعیت علفیی و اصوری طلاب و فراهم نمودن زمینه‌های 
لازم در مبارزه با رژیم طاغوت, مدیریت مدرسه رضویه را بر عهده گرفت 
و سالهای متمادی در آنجا به کار و تلاش پرداخت. در آن ایام جریانهای 
انحرافی وابسته به سیاستهای فرهنگی غرب و وهابیت قصد داشت با نفود 
به حوزه‌های علمیه اذهان طلاب جوان را منحرف سازد تا بتواند از انها در 
مقاصد گوناگون استفاده نماید. 

این جریانها توسط برخی روحانی نمایان در مدرسه رضویه رخنه کرده بود. 
آبةالله شرعی با هوشیاری و اشراف کامل. به مبارزه غیر علتی. با. آتها 
پرداخت و با بر پایی جلسات مناظره از فضلابی همجون آیةالله مصباح 
یزدی و حجج اسلام حاح شیخ محمدرضا اشتیانی و حاجح شیخ جعفر امامی 


استفاده نمود تا شبهات ایجاد شده را پاسخ گویند. این جلسات به قدری 
شرعی پس از رفع شبهات از اذهان طلاب جوان به طرد و تصفیه عناصر 
التقاطی همت گماشت و مدرسه رضویه را از این بلیه رهایی بخشید. در 
بزرسی خدمات کهناکون انةالله شرعی باید. مجموعة آنها را در دو دورد 
قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داد. اعتقاد راسخ وی 
ایح ال ات ام الما او هن و ال 2 
فرجام امور, رویکردی اینده شناسانه را به وی ارزانی داشته که براساس 
آن به بسیج تضاضیت نیروها و امکانات جامعه برای اعتلای کلمة حق و امحاء 
باطل کوشیده است و در راه تحقق آرمانهای الهی و حفظ و گسترش 
ارزشهای دینی به انجام هر گونه خدمت و قبول هر رنج و مصیبتی دل 
می‌سپارد. 

زندانی شدن در زندانهای ساواک, تلاش در هماهنگ سازی نیروهای 
طرفدار حق, ایجاد امکانات رفاهی و اضه رز نیت برای آحاد مردم» تشویق و 
ترغیب قشرهای گوناگون به دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی. شهادت 
فرزندش حجةالاسلام شهید محمدتقی شرعی در جبهه‌های خرن تسین 
و... مجموعه‌ای از عملکردهای باورمند وی را نشان می‌دهد. بارزترین 
ویژگی آیةالله شرعی را باید در امیدواری و امیدبخشی نسبت به تحقق 
وعده‌های الهی دانست و ظلم ستیزی وی را نیز همدوش ان دید. ایةالله 
حاج شیح محمد لش شرعی( را می‌توان نگوخ از چهره‌های سیاسی و 
فرهنگی معاصر دانست. جمع‌آوری مجموعه‌ای از خاطرات ت این دانشی 
مردنستوه می‌تواند بسیاری از زوایای سیاسی و اجتماعی دیروز و امروز 
ایران اسلامی را اشکار سازد. مبارزه مداوم وی بر علیه نظام طاغوت 
موجب شد تا در عاشورای سال 1342 که برای تبلیغ به مشهد اردهال 
رفته بود توسط ژاندارمری دستگیر و برای بازجویی به نراق منتقل گردد. 
پس از چندی وی را در ساواک قم مورد بازجویی قرار دادند. سپس به 
پادگان عشرت‌آباد فرستادند و چندی او را در زندان انفرادی نگه داشتند. 
پس از انتقال به بند عمومی زندان از محضر عالمان مبارزی چون آبةالله 
بهاءالدین محلاتی, آیةالله خادمی اصفهانی, آیةالله قاضی تبریزی و. 
استفاده‌های فکری و معنوی نمود. انتالله شرعی از زندان پادگان ۹ 
آباد نم ژتدان هر بان مان فطل مردید در ایام پانزدهم خرداد این 
زندان محل بازداشت اهل منبر و وعاظ معروفی همچون حضرات ایات 
شهید مطهری. شهید هاشمی نژاد. مرحوم فلسفی وایةالله مکارم شیرازی 
و... بود. 

اتخنانی آبةالله شرعی در این زندان با شهید مطهری ثمرات بسیاری برای 
نهضت و مردم را در پی داشت. وی در اين ایام با برخی از دوستان خود 


روزنامة «انتقام» و «بعثت» را چاپ و منتشر می‌نمود که ماهیتی سیاسی 
داشت و مسائل مهم آن روزها را 7 تحلیل می‌کرد ۳ حوزه و روحانیت را از 
آنچه در اطرافشان رخ می‌داد آگاه نماید. در ادامه اینگونه فعالیتهای 
۱ بود که آبةالله شرعی توانست با تهیه بک رگا چاپ و تکثیر, 
سخنرانیهای مرحوم امام (قدس سره) را در میان افراد انقلابی منتشر 
سازد که یکی از شاخص‌ترین این موارد چاپ و نشر سخنرانی مشهور 
حضرت امام (قدس سره) در پانزدهم خرداد سال 42 می‌باشد. پس از 
موضع‌گیری صریح امام (قدس سره) در برابر کاپیتولاسیون, آیةالله شرعی 
با همکاری حجةا لاسلام سید محمود دعایی اعلامیه آن مرجع نسنوه را در 
اندک زمانی چاپ کرد و در کمترین زمان ممکن به صورت هماهنگ در 
سراسر کشور توزیع نمود. پی‌گیری ساواک برای جستن عاملان این حرکت 
اتقلات تج هبار انشفت ار ال سورع مکی ان فلا کرربه 

وی را ابتدا به زندان قزل قلعه و سیس به زندان قصر منتقل تمودب2: در 
گیرودار همین دستگیری بود که مأموران ساواک به سرکردگی جلاد 
معروف آن بعنی سرهنگ ازغندی به خازة ارات شرعی یورش بردند. جلاد 
ساواک قصد ورود به اطاقی را داشت که زنان خانواده در آن حضور 
داشتند و می کوشیدند تا اسناد مربوط به روحانیون مبارز را برای مصون 
ماندن از اين هجوم ناگهانی به منزل همسایگان منتقل نمایند. سرهنگ 
ازغندی که قصد داشت با ایجاد ارعاب وارد اطاق شود با فریاد و سیلی 
خشم آهنگ ابةالله شرعی روبرو شد. همین ابراز شجاعت موجب شد تا 
فرضت کافی برای پتهان سازق انتتاد انقلایی: فراهم آند. شهند حدغالاشلام 
محمدتقی شرعی در سالها بعد می‌ گفت: من شجاعت و شهامت را از آن 
شنای که درم رال سارت سا واها کت تواست آممعتض انماراه 
شرعی در ایام هجرت حضرت امام (قدس سره) به نجف اشرف به سوریه 
رفت تا از آنجا به عراق برود و به دیدار امام (قدس سره) نائل شود. 

هدف وی از این سفر پرسش از امام (قدس سره) در باره شرکت در 
انتخابات و چگونگی برخورد با اين موضوع در ایران بود. وی که نتوانسته 
بود ویزای عراق را تحصیل نماید پرسش‌های خود را در سوریه در یک نوار 
ضبط نموده و ان را به همراه نامه‌ای که با همفکری ایقالله سیدمنیر الدین 
حسینی در قم تهیه و برای انتقال به سوریه در یک دستگاه رادیو جاسازی 
شده بود توسط آقای علی جنتی فرزند آیةالله جنتی به دست امام (قدس 
سره) در عراق رسانید و پس از مدتی کوتاه پاسخ امام (قدس سره) را 
مبنی بر تحریم انتخابات دریافت نمود. ایةالله شرعی با شروع سلسله 
دروس ولایت فقیه توسط مرحوم امام (قدس سره) در نجف, مجموعة 
نوارهای این دروس را پس از انتقال به قم با جمعی از دوستان مورد 
مطالعه ماه فرار اه ان اس فاحتسا ری الاب اعاامی 


ایران و هجرت امام (قدس سره) از نجف به پاریس ارتباط تلفنی وی با 
امام (قدس سره) برقرار گردید و ایشان مطالب و نقطه نظرات ببنیانگذار 
جمهوری اسلامی ایران را به وسیله یک شبکه کسترده و سرژی به کلیه 
علما و فضلای مبارز در سراسر کشور منتقل می‌نمودند. 

وی در هماهنگ سازی علمای بزرگ شهرستانها با نهضت اسلامی تلاش 
مضاعفی را بکار بردند که از آن جمله می‌توان به ملاقاتهای ایشان با 
آبةالله ارباب در اصفهان اشاره نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمام 
تلاش آیةالله شرعی این مبارز خستگی‌ناپذیر به حفظ و گسترش 
دستاوردهای انقلاب اسلامی معطوف گردید و در مسوولیت‌های گوناگون 
تصویر روشنی از فراست و شهامت و تلاش خداجویانه روحانیت حق طلب 
شیعی را به منصه ظهور رساند که در پی یه برخی از آن خدمات اشاره 
می‌شود: : الف: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران. ستاد انقلاب اسلامی در قم 
ایجاد دید که فرامین ۳ امام (قدس سره) را در رفع معضلات و 
مشکلات کشورابلاغ و پیگیری می‌نمود. 

آبة‌الله شرعی با قبول ریاست این ستاد در روزهای بحرانی آغاز پیروزی, با 
همکاری ایةالله شیخ محمد یزدی به رفع مشکلات مردم در اقصی نقاط 
کشور و دفع غائله‌های سیاسی از جمله در گنبد و کردستان همت گماشت. 
زنده یاد شهید چمران با حمایت همین ستاد مردمی و انقلابی اشوب 
کردستان را سامان بخشید و نیروهای اعزامی از جوانان غیور قم نیز غائله 
گنبد را پایان دادند آیةالله شرعی در این ستاد نمایندگانی را برای نظارت و 
تقویت عملکرد قوه قضائیه گسیل داشت و با صدور بیش از 13 هزار حکم 
به عنوان بازوی اجرائی حضرت امام (قدس سره) در سراسر کشور عمل 
نمود. ب: عده‌ای از مدرسین و فضلای حوزه علمیه قم در دوران استیلای 
رزیم طاغوت با هدف حمایت از مواضع سیاسی حضرت امام خمینی 
(قدس سره) و نشر افکار و آثار آن قائد بزرگ به تیش جامعه مدرسین 
همت کفانشند. آبةالله شرعی در اولین سالهای تامتتش جامعه مدرسین به 
پيشنهاد و درخواست آپةالله ربانی شیرازی به عضویت ازور اهدنو و و 
تمام فعالیت‌های سیاسی آن فعالانه شرکت داشتند. آحخاللة شرعی تا هم 
ک احا اه رو ماو ایحا 
ایشان تمام توان و تلاش خویش را به تقویت جبهه‌های نبرد معطوف نمود 
و در تهیه تجهیزات انفرادی و جمعی برای رزمندگان و ارسال انها به 
خطوط مقدم صمیمانه کوشید. فرزند ارشد وی حجةالاسلام محمدتقی 
شرعی که از چهره‌های بسیار با استعداد و موفق حوزوی محسوب 
می‌ شدند و از اوان نوجوانی در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
پدر خویش شرکت موّثر داشتند در روز میلاد حضرت امام محمدتقی (ع) به 
فیض شهادت نائل امدند. 


حضرت آیةالله شرعی این داغ جانگداز را تحت‌الشعاع جشن شادی میلاد با 
سعادت حضرت جوادالائمه (ع) قرار دادند و در آن سال و هر سال جشن 
میلاد نهمین پیشوای معصوم (ع) را با شکوه خاصی برگزار نمودند بی گمان 
یکی از برازنده‌ترین القاب برای این عالم مجاهد عنوان «ابوالشهید» است 
و از همین حرکت عاشقانه و عالمانه میزان ارادت و اخلاص وی را به 
ساحت مقدس ائمه هدی (علیهم السلام ) به خوبی می‌تواند دریافت. د: 
حضرت ایةالله شرعی برای دو دوره به عنوان نماینده مردم قم به مجلس 
شورای اسلامی راه یافتند. در دوره اول از اعضای کمیسیون دفاع مجلس 
بودند و در طی ان دوره با همکاری دیگر اعضای عمیسیون, اساسنامة 
ارتش و سیپاه را تدارک دیدند. در این دوره است که ایشان سعی بلیفی را 
برای حفظ و ارتقای جایگاه ولایت فقیه در اساسنامه‌های نیروهای مسلح 
بکار بردند و به این مهم توفیق يافتند. در دورة دوم نمایندگی. وی به 
عضویت در کمیسیون اصل 90 پیوست و 23 هزار پروندة راکد و جاری را 
در طی این دوره به فرجام رساند. 

تغییر اساسنامة کمیسیون اصل 90 و اقتدار بخشیدن به این کمیسیون 
همراه با ساماندهی سیستم بایگانی و اداری ان از دیکر خدمات ماند هار 
ایشان محسوب می‌شود. حضرت آیةالله شرعی با توجه به توانایی و 
استعداد زنان در کسب علوم حوزوی و لزوم اموزش علمی و دینی 21 
انان و نیز ارائه الگوی عینی در این امر, در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
به تاسیس مدرسه‌ای جهت اموزش حوزوی دختران دست يازیدند که این 
عصر با مساعدت و همکاری شهید ایةالله قدوسی به نتایج موفقیت‌آمیز 
رسید. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران حضرت امام (قدس سره) هیات 
موسسی را برای تشکیل حوزة علمیه خواهران تعیین فرمودند که حضرات 
ات یه ام ی هام ی ای ری 
توسلی و شیح حسن صانعی از زمرة اعضای ان هیات بودند. در این دوره 
تلاش آیة‌الله شرعی با پشتوانة تجارب قبل از پیروی انقلاب و همفکری 
دیگر اعضای هیأت موسس به ایجاد جامعة‌الزهرا(س) انجامید. 

همچنانکه کوشش پیگیر وی موجب ایجاد وحدت رویه و نظارت کامل 
شورای عالن حوزه علمیه بر حوزه‌های علمیه خواهران شد. و: حضرت 
آیةالله شرعی برای بی نیاز کردن جامعه زنان در مراجعه به پزشکان مرد 
و نیز ایجاد الگوی عینی در افو تشن علوم پزشکی برای بانوان به تانسیتتن: 
دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم مبادرت نمودند. ایجاد اين دانشگاه نتایج 
گوناگونی را در پی داشت که از آن جمله می‌توان با جذب تخصص‌های 
پزشکی در قم فارغ التحصیل شدن بیش از پانصد پزشک زن در 
تخصصهای گوناگون, ایجاد دانشگاهی تخصصی ويزة بانوان به عنوان ایجاد 


نمونه عینی و تحقق امکان پذیری نظام اموزشی همگن اشاره نمود. ز: : با 
مراجعت حضرت امام (قدس سره) به قم و ازدهام هر روزة هزاران نفر از 
اقصی نقاط کشور, برای زیارت آن رهبر بزار ک در اطراف منزل ایشان. 
لزوم ایجاد مرکز و مکانی جهت پذیرایی و رفاه این زائرین حضرت آیةالله 
شرعی را بر آن داشت تا به ایجاد فضایی مناسب برای اسکان و پذیرایی 
مردم اقدام نماید. به همین منظور با همکاری حجة|لاسلام والمسلمین حاج 
سیدرضا برقعی «از مولفان کتب درسی اموزش و پرورش» به خریدن و 
مهیا نمودن زمین وسیعی با تاسیس امکانات رفاهی مبادرت ورزید. 
امکانات و اماکن فراهم امده را که با گذشت زمان وسعت می‌یافت بنیاد 
ارشاد و رفاه امام صادق (ع) نامید و به تهیه اساسنامه و تعیین هیات امناء 
برای آن اقدام نمود. 

اين موسسه آموزشی و رفاهی تا هم اکنون در تهران, قم, مشهد و تنکابن 
مسا مات فراوانی شده است. مدرسه عالی قضایی قم که پس از 
چند سال به دانشگاه قم تبدیل گردید و با همت و پایمردی رجل علمی و 
دینی ایجاد شده بود با توجه به سوابق خدمات فرهنگی و تأثیرگذاری 
حضرت آیةالله شرعی درگسترش مراکز علمی و دینی, ایشان از سوی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یکی را از اعضای هیآأت امنای 
اين دانشگاه انتخاب شده و در طی 4 سال از راهبردها و تجربه‌ها و 
تلاشهای موّثر وی بهره‌مند گردیدند. ط: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی 
برخی از خیرین با مساعدت و همکاری ابةالله سیدعلی محقق برای نهیه 
مسکن جهت طلاب علوم دینی به تاسیس شهرک مهدیه اقدام نمودند. 
شورایعالی مدیریت حوزه‌های علمیه هیأت امنایی را از بازاریان مندین و 
روحانیون دلسوخته برای ایجاد این شهر ک نعیین نمود که حضرت ایةالله 
شرعی از ان جمله می‌باشد این شهرک هم اکنون با بیش از هزار واحد 
مسکونی پذیرای طلاب ایرانی و خارجی است تا در دوران تحصیل با 
آرامش خاطر : به کسب علوم دینی بپردازند. شهررک مهدیه با همت و تلاش 
فان امناء و ترگتر خی مداوم حجف| لاسلام والمسلمین شیخ مهدی صباحی 
کر تن روز آکژون داشته هم اینک دو هزار و هفتصد واحد مسکونی دیگر 
به همراه مراکز فرهنگی, اموزشی, رفاهی و بهداشتی در حال ساخت 
است. ی: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نماز جمعة قم در مسجد امام 
اقامه می‌گردید و پس از پیروزی و توجه روز افزون آحاد مردم به شرکت 
در اين عبادت سیاسی, اقامة نماز جمعه در حرم مطهر حضرت معصومه 
(س) و سپس در دبیرستان امام صاد ق(ع) انجام می‌پذیرفت. 

لزوم ایجاد مصلای وسیعی برای اقامه این نماز عبادی و سیاسی حضرت 
آیةالله شرعی را بر قی نا داشت تا با همکاری و تلاش آقایان حاج حسن 
صبوری و حاج ابوالفضل عباسی به ایجاد مصلای ری قم اقدام نماید. 


ایشان: هم اکنون از اعضای هیأت امنای. ستاد اقامه نماز جمعه قم 
می‌باشند. ی: جمعیت مبارزه با فقر که با نظارت آیةالله حاج شیخ مرتضی 
حائری در قم بای گردیده بود و آیت الله موسوی همدانی و آقای سید 
مخموم ظناطبایت. ار اقضای .سمار ففال آر ودند ۷ قبل ارو رک اقلات 
اسلامی نیز به وضع معیشتی فقرا و ایتام کمکهای شا یانی می‌نمود. حضرت 
آبةالله شرعی که از اوایل تا تین این جمعیت به همکاری با آن پرداخته 
بود و با سخنرانی‌های پرشور خویش آحاد مردم و خیرین را به یاری 
رساندن این جمعیت تشویق و ترغیب می‌کردند از ایت الله حاج شیخ 
مرتضی حاثری و سید محمود طباطبائی خواستند تا برای ایتام ویژگی 
خاصین زا قائل. شو ند. 

اين پيشنهاد مورد قبول موسسین واقع گردید و در اولین قدم زیر نظر 
مرحوم ابةالله حائثری به انتشار قبض‌هایی مبادرت نمودند که به جلب 
خمایت‌ها منومی رای نام اتصاض ات سس ار آنن حفعیه 
یی ایام فم سر آفایت اهدمنه باس رداق رای دام 
اقدام نمود حضرت آیةالله شرعی که از اعضای هبات امنای این جمعیت 
می‌باشند در جلب نظر شخصیت‌های علمی و دینی و مشارکت خیرین برای 
شاماتدهی اوضاء میتی و وی نتاس لاس وافری زرا شمه یر 
رسانده‌اند. 9 در اوایل جنگ جمعی از جوانان پرشور قم به تأسیشن هیاتی 
برای عزاداری سالار شهیدان با عنوان حسینیه شهدا| اقدام نمودند. این 
گروه با برپایی چادری در فضایی باز به انجام مراسم عاشورا مبادرت 
کردند. این حسینیه با حضور و مشارکت ایةالله شرعی و جمعی از جوانان 
پرشور و انقلابی و همکاری مداح اهل بیت (ع) سید احمد شمس از رونق 
خاصی برخوردار شد و هر ساله بر امکانات آن افزوده گشت. شهید 
حجةالاسلام محمدتقی شرعی در زمرة جوانانی بود که در این حسینیه 
عاشقانه خدمت می‌نمود. در طی سالهای گذشته حسینیه شهدای قم موفق 
به ساختن بنایی قد یی در فضايي بسیار وس گردید و 0 آیةالله 
تربیت ۳2 ۳ تعمیق ۳ ارزشهای والای ۳ 
در سال 130 حضرت آیةالله شرعی موسسه پژوهش و مطالعات 
عاصهرار دررفمه وس ای مدق 

این موّسسه که با انجام بیش از هشتاد پروزة تحقیقاتی خرد و کلان یکی از 
فعال‌ترین دفاتر پژوهشی کشور در حوزه علوم انسانی است در کارنامة 
خود کارکرد بیش از یکصد و هفتاد نفر از اساتید حوزه و دانشگاه را در طی 
یک دهه نشان می‌دهد. پژوهشکده‌های معارف. جغرافیا, اینده‌شناسی. 
ادبیات و هنر از دفاتر اقماری این موّسسه بودند که با تلاش پژوهشگران 
خویش به احیاء تراثت ادبی و دینی و نقد و نظر در حوزة جفرافیای انسانی 


و اینده‌شناسی ایران و جهان مبادرت می‌ورزید. هزاران برگه تحقیقاتی به 
همراه دهها مقاله و کتاب از خروجی‌های علضی این موسسه محسوب 
می‌شود. اهتمام حضرت آیةالله شرعی به ایجاد زیرساخت‌های لفق و 
فرهنگی و تهیه راهبردهای اجرایی در حفظ و نشر معارف علوم موجب 
پدید آمدن «کانون تفکر» در موْسسه پژوهش و مطالعات عاشورا گردید. 
اعضای این کانون که بطور موازی با شورای عالی پژوهش به تشکیل 
2 می‌پردازند از مبرزترین اساتید حوزه و دانشگاه ی پایگاه 
اینترنتی این موسسه برای پاسخگویی مستدل به شبهات معاندین کی 
علوی در شرف ایجاد است. حضرت آبةالله شرعی با تأآسیس انتشارات 
تاسوعا زمينة پشتیبانی چاپ و نشر ایا تحقیقاتی و فرهنگی موّسسه 
تمه مالعا سرا و با فراهم ورن ان ارات ا کر آ ار 
از تراث ادبی و دینی را به جامعه علمی ارائه نموده است 


شریعت اصفهانی, فتح‌الَه 
مضه 


رووو" 9 موم تیوه ققیه اصولی, شفسن تکام ور اتیه 
امامی. معروف به شیخ الشریعه اصفهانی. نسب وی به محمدعلی نمازی 
شیرازی می‌رسد. اصل وی از شیراز بود که در اصفهان به دنیا امد. در 
ها اه شا سک ور یت ا مان 
و ملا احمد سبزواری و ملا محمدصادق تنکابنی و حاح شیخ محمدباقر و ملا 
محمدتقی هروی اصفهانی درس خواند. سپسی به نجف سفر کرد و چندی 
از محضر حاج میرزا حبیب‌الله رشتی و شیخ محمدحسین فقیه کاظمین 
استفاده کرد. وی از دوستان و نزدیکان سید جمال‌الدین اسدآبادی بود. در 
نهضت استقلال. ضد انگلیسی, عراق در کنار آیت‌الله میرزا محمدتقی 
شیرازی قرار داشت. در 1313 ق به ححج رفت و بعد از مراجعت به درس 
و تالیف و فتوی پرداخت و مرجع تقلید اغلب شیعه‌ی امامیه‌ی گردید. وی از 
شیخ محمد طه نجف و سید مهدی قزوینی و صاحب «روضات الجنات» و 
برادرش میرزا محمدهاشم چهارسوقی و شیح محمدحسین فقیه کاظمی 
اجازه‌ی روایت داشت. محدث قمی از شاگردان وی بود. شیخ فتحعلی بن 
گل محمد حکیم برادگاهی لنکرانی نیز از خواص شاگردان وی بود که 
«تقریرات» او را در چهار مجلد نگاشته از آثارش: «ابانه المختار فی 
ارث الزوجه من ثمن العقار»؛ «صیانه الابانه عن وصمه الرطانه»؛ «اصاله 
الصحه»؛ «افاضه القدیر فی حل العصیر»؛ «اناره الحالک فی قرائه ملک و 
مالک»؛ حاشیه «فصول»؛ «قاعده‌ی صدور» يا «قاعده‌ی الواحد البسیط»؛ 
قاعده‌ی «ضرر»؛ قاعده‌ی «طهارت»؛ رساله‌ای در «صحاح» ششگانه. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (334 -333 /5), اعیان الشیعه (392 -391 /8), 
الذریعه (6/25 ,104 -103 ,44/15 ,188/10 ,195/7 ,59/1), ریحانه 
(07 2067 3 رخ حال وحال (۱1/5/6ز ظلماع مقاضزین. (124 
-122), فوائد الرضویه ([345), معجم المولفین (53 -52 /8), مکارم الاثار 
(1819 -1816 /ظ). 


شریعتی مزینانی, محمدتقی 
ِِِ 


3 1286 3 عالم دینی, استاد. محقق, مفسر و نویسنده. در مزینان 
متولد شد و تا هفده سالگی در زادگاهش, و در مدرسه‌ی مزینان. نزد پدر و 
عمویش به تحصیل پرداخت. سپس برای ادامه‌ی تحصیل به مشهد رفت و 
در مدرسه فاضل خان سکنی گزید. نخستین استادش در این مدرسه ادیب 
تیشابوری. اول بود که دنباله‌ی -مقدماتی, را که نزد بدز و عضویش آموخته 
بود, در محضر ایشان فراگرفت. بعد از فوت ایشان در خدمت ادیب ثانی 
رسید و در محضر این دو استاد توانست مقدمات و ادبیات را به پایان 
برساند. فقه, اصول و فلسفه را نیز نزد اساتید معروف مشهد مانند: آقا 
شیخ هاشم قزوینی ارتضاء, میرزا ابوالقاسم الهی, حاح شیخ محمود حلبی 
فراگرفت. شریعتی قوانین را نزد حاج شیخ کاظم دامغانی و «شرح لمعه» 
را نزد ارتضا و حاج میرزا احمد مدرس یزدی معروف به حاج میرزا احمد 
نهنگ فراگرفت. از دیگر استادان وی آیت‌الله میرزا مهدی اصفهانی بود که 
فضلای مشهد همه به محضر درس وی می‌رفتند. از حدورر 130 شش 
فعالیت خود را در دبیرستان در سمتهای مختلف آغاز کرد و تا آخرین دم از 
تدریس و ارشاد داتش‌آموز و دانشجو باز نایستاد... از آثار وی: «فایده و 
لزوم دین»؛ «تفسیر نوین»؛ «وحی و نبوت در پرتو قرآن»؛ «خلافت و 
ولایت»؛ «امامت در نهح‌البلاغه»؛ «اصول عقاید و اخلاق شریعتی»؛ «تاثیر 
هنرهای مسلمین بویژه ایرانیان در اروپا»؛ «عباسه خواهر هارون‌الرشید». 
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محفق,؛ استاد. 

تولد: 0 12 قریه مزینان. 

درگذشت: 31 فروردین 1366. 

استاد محمدتقی شریعتی مزینانی, فرزند محمود روحانی, دوران طفولیت 
و نوجوانی را در روستای خود گذرانید و در همان جا فراگیری منطق, 
فلسفه و فقه و اصول پرداخت. 

در مدرسه‌ی فاضل‌خان, هم حجره‌ی برادرش شیخ قربانعلی شريعتي بود و 
ار ما اه اه 
هاشم قز ویتی ه ابت‌الله مخمدتفی ادیب تانی اشاره کرد که نزد آدیب تانی 
دوره مطول و مغنی را به پایان رساند, قوانین را نزد حاجح شیخ کاظم 
دامغانی, شرح لمعه را نزد ارتضا و حاج میرزا احمد مدرس خواند. از 


اساتید دیگر آن زمان وی میرزای اصفهانی بود. 

از سال 1311 به تدریس در مدارس جدید مشهد پرداخت. معلمی را از 
مدرسه‌ی ملی شرافت اغاز کرد و تا سال 1313 ادامه داشت. بر طبق 
مقررات ت اداری, صلاحیت ای و ای ندریس ایشان از سوی اداره 
فرهنگ تأیید وی و از این پس (1314) در دبیرستان آبن یمین به 
به عهداش فحول میشود و کلاسهای جدید دبیرستان را تاسیس می‌کند. 
طبیعی است در ان زمان یک دبیر یا مسئول دبیرستان که پای‌بند موازین 
شرعی بود, نمی‌توانست بعضی برنامه‌های خاص دولتی را اجرا| کند و با 
دشواریهایی مواجه می‌شد. در همین زمان شروع به ترجمه کتاب از عربی 
به فارسی نمود. ۲ 

پس از شهریور سال 1320 که فعالیت‌های سیاسی ازاد شده بود و حزب 
توده تبلیغاتی را در ترویج کمونیسم بین جوانان اغاز کرده بود. وی نیز 
مبارزه با انها را از کلاس درس (در دبیرستان شاهرضا و سپس فردوسی) 
شروع کرد و حتی ساعاتی بدون دریافت اضافه کار به تدریس ادبیات 
فارسی و عربی و شرعیات می‌پرداخت. در همان سال‌ها مت به ۰« 
در دانشسرا- که مرکز فعالیت آن حزب شده بود- نیز مشغول گشت 

اد دبیم مرایر اضورشی دفلتی. که استانت نش فعتی دون ایهاا ی دونش 
پرداخت, دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی مشهد است که از سال 
1997 تاسیس شد؛ و بنا به دعوتی که از وی به عمل امد, تفسیر سوره 
قرآن و نهج‌البلاغه را تدریس می‌کرد و تا سه سال ادامه داشت. 

سرانجام بنابر حکم اداره‌ی اموزش و پرورش خراسان, استاد محمدتقی 
شریعتی مزینانی در تاریخ بیست و دوم ابان 1341 پس از سی سال 
تدریس در دبیرستان‌های مشهد بازنشسته شد. 

از دیگر فعالیت‌های ایشان مبارزه با اندیشه‌های سید احمد کسروی بود. 
استاد مجالسی را تز کزار می‌نمود. (سخنرانی‌ها, جلسات تفسیر قرآن) 
ولی با افزايش برنامه‌ها, به پيشنهاد او و با توجه به نیاز موجود از سال 
3 منزلی در کوچه چهارباغ مشهد برای تشکیل جلسات اجاره کردند. با 
نصب تابلوی «کانون نشر حقایق اسلامی» بر سر در آن, این مرکز تبلیغی 
رسمیت و تمرکز یافت و برنامه ان منتشر شد. (کارنامه‌ی کانون در اسفند 
6 منتشر شد). در سال 1327 سخنرانی‌های فرهنگی در رادیو مشهد 
داشت که درباره‌ی «فایده و لزوم دین» بود که بعدها با همین نام منتشر 
شد. در سال 1330 با «جمعیت‌های موتلفه‌ی اسلامی مشهد» همکاری 
داشت و در این مسیر در انتخاب وکلایی برای دوره هفدهم مجلس شورای 
ملی تلاش خود را نمود. در سال 1336 به اتهام همکاری با نهضت مقاومت 
ملی به مدت یک ماه و اندی دستگیر و بازداشت شد. به این ترتیب جلسات 


کانون تشکیل شد. پس از ازادی جلسات تفسیر و سخنرانی وی در منزل 
آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی (1337 الی 1339) تشکیل 
می‌شد. از سال 1337 الی 1340 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
مشهد و نیز در مسسه وعظی و تبلیغ به تدریس تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه 
می‌پرداخت. در سال 1339 کانون نشر حقایق اسلامی دوباره شروع به 
در عاشورای 1381- برابر با سوم تير 1340- برای عده‌ای از عزاداران. 
استاد سخنرانی نمود و اهداف قیام حسین (ع) را شرح داد. ولی سال بعد., 
پس از رسیدن دسته راه پیمایان به صحن عتیق, از سخنرانی استاد 
ممانعت به عمل آمد. و در سال 1342 قبل از محرم 1383 از شهربانی به 
وی تلفن زدند که سازمان امنیت با این برنامه موافق نیست. به این ترتیب 
کانون تعطیل شد. در سال 1342 نامه‌ای از طرف هیئت مدیره‌ی 
حسینیه‌ی ارشاد و مکتوب به خط استاد مرتضی مطهری فرستاده شد (و با 
واسطه قرار دادن ایت‌الله میلانی) که وی برای سخنرانی به تهران روند. 
این دعوت چنان بود که چند شب سخنرانی تبدیل , به چهار سال و اندی شد. 

علاوه بر حسینیه ارشاد. دو سه سال- هنگام حبس آیت‌الله سید محمود 
طالقانی- در ماه رمضان اداره مجلس وعظ و تفسیر مسجد هدایت به 
عهده وی بود و به اصرار جمعیتی به نام احباب الحسین (ع) به گفتن تفسیر 
قرآن و ارشاد آنان پرداخت. کتاب خلافت و ولایت از نظر قرآن و سنت که 
شامل بحت‌های تحقیقی است, نمره سخنرانی‌های هفتگی ایشان است که 
طی بیست و سه جلد در حسینیه‌ی ارشاد ایراد کرده است (در این کتاب 
آقایان استاد مرتضی مطهری. محمدتقی شریعتمداری نیز مطالبی مه 
9( تجدبد طبع تفسیر نوین» وحی و نبوت در قرآن و از ۳ قلفی دبک 

نیز از ثمرات دوران اقامت در تهران است. 

استاد محمدتقی شریعتی در ادبیات عرب و فارسی تبحر داشت و در 
گفتارش نکات فراوانی وجود داشت. ۱ 

آخرین. سختر انیت استاد. شرنعتی در خسینبه. ازشاد در هفدم. ابان»-1< 13 
(عید فطر 1392) بود که پس از آن حسینیه توسط سازمان امنیت تعطیل 
شد. استاد در سال 1352 دستگیر شد و یک سال و اندی در حبس بود. 
فرزند وی دکتر علی شریعتی در بیست و نه خرداد 1356 در لندن 
درگذشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار در ی 
فروردین 1358 در حسینیه‌ی ارشاد سخنرانی نمود. بین سال‌های 1358 
الی 0 به مناسبت‌های خاص سخنرانی‌های وی از رادیو پخش می‌شد. 

از اثار اوست: اغاز وحی با تفسیر سوره علق (تاریخ مقدمه 1340)؛ اصول 
عقاید و اخلاق شریعتی (چاپ اول 1321, چاپ هفدهم 1333) امانت در 
نهح‌البلاغه (1357)؛ تاثیر هنرهای مسلمین به ویژه ایرانیان در اروپا (زکی 


محمدحسین, ترجمه), تعلیمات دینی (قسمت اول. مخصوص کلاس اول 
کرد؟ (نشریه کانون نشر حقایق اسلامی. 1341)؛ ز نیرو بود مرد را 
راستی (نشریه کمیته دبیران تعلمیات دینی مشهد, به مناسبت اولین 
سمینار دبیران تعلمیات دینی در مشهد, مرداد 1349 استاد در نشربه 
مقاله‌ای دارند)؛ عباسه., خواهر هارون الرشید يا خواری برمکیان (تالیف 
جرجی زیدان نرجمه استاد, بی. تا)؛ فایده و لزوم دین (نشربه دوم کانون 
نشر حقایق اسلامی مشهد., اذر 1329)؛: مبانی اقتصادی در اسلام 
(عبدالحمید جودة‌التجار؛ ترجمه استاد, ششمین نشریه کانون نشر حقایق 
اسلامی مشهد. 1325)؛ مقدمه‌ی کتاب نیایش (دکتر آلکسیس کارل, 
ترجمه دکتر علی شریعتی, 1339)؛ وحی و نبوت در پرتو قران (1349)؛ 
متن دو سخنرانی استاد به نام‌های «مهدی موعود امم» و «علی شاهد 
رسالت» در دومین نشریه انجمن اسلامی دانشجویان مشهد در دی 1339 
استاد محمدتقی شریعتی مزینانی عصر دوشنبه سی و یک فروردین 
6 برابر با ببست و یک شعبان 1407 ق. درگذشت. پیکرش در جوار 
امن الهی در مشهد حرم امام رضا (ع) درون غرفه‌ای از صحن ازادی به 
خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :[ 1 شریعتی در نگاه مطبوعات (75 -73), کیهان فرهنگی 
(س 1 ش 11 ص 9 -5), مولفین کتب چاپی (223/2). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

نب شریعتی در تاریخ (مقاله‌ی حاضر مفصلترین سالشمار ژندکی: د کتر 
شریعتی و اجمالی از تحقیق نویسنده درباره‌ی زندگی اوست که در سال 
35 نوشته و سیس تکمیل شد. در نگارش این مقاله, علاوه بر رجوع به 
همه‌ی منابع زندگینامه‌ی شریعتی. از اطلاعات شخصی دوستان نزدیک 
شریعتی, از اطلاعات شخصی دوستان نزدیک شریعتی استفاده شده است. 
از این رو پاره‌ای از اطلاعات مندرج در این مقاله در هیچیک از منابع نیامده 
و جدید است. گفتنی است منابع زندگینامه‌ی شریعتی خالی از کاستی و 
نادرستی نیست و گاه اطلاعات ارائه شده در آنها متناقض است .این گونه 
اطلاعات در مقاله‌ی حاضر نیامده و یا صورت درست آن آمده است. آخرین 
نکته اینکه در مقاله‌ی حاضر به انتشار کتابها و ایراد سخنرانیهای شریعتی 
اشاره نشده است.). 

زقدکی من. مجموعاء عبارت است از چندین برنامه‌ی ینج ساله. همیشه 
کاری شروع می‌کرده‌ام و به اوج می‌رسانده‌ام و آخر پنج سال درهم 
می‌ريخته, هر بار از سر. از اول نوجوانی تا 28 مرداد 32 و سقوط دکتر 
مصدق و اغاز دیکتاتوری, پنج سال. 

از این دوره تا تشکیل نهضت مقأومت ملی مخفی, که از 37 به هم 
خورد و دستگیر شدیم, پنج سال. 

از 38 تا 43؛ در اروپا پنج سال. 

از 43 تا 48؛ دوره‌ی خاص آوارگی و زندان و مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی 
دانشکده, ینج سال. 

دوره‌ی کنفرانسهای دانشگاهها و ارشاد, پنج سال, تا 51. 

پس از آن زندان و خانه‌نشینی و خفقان پنج سال. 

با مخاطبهای آشناء ص 262. 

1312 

بنجخشنبه دوم آذر ماه, در روستای کاهک, از توابع سبزوار, و در حاشیه‌ی 
کر راون ند آزادگاه آو زا فشینان نز کات از ارسره که.در صزینان 
بالید و نام‌خانوادگی اوء در اصل. «مزینانی» است. 

مادرش زهرا امینی و پدرش محمدتقی نام داشت. پدر و اجداد پدری او در 
شمار عالمان و مدرسان دینی بودند. 

1319 


ورود به دبستان آبن یمین در مشهد. 

1325 

ورود به دبیرستان فردوسی در مشهد. 

1397 

به عضویت در کانون نشر حقایق اسلامی, که پدرش پایه گذار ض بود, در 
آمد و از طریق آن با حقایق اسلامی آشنا شد. 

1399 

سیکل اول دبیرستان (کلاس نهم نظام قدیم) را به پایان رساند و به 
دانشسرای مقدماتی (تربیت معلم) وارد شد. 

131 

دوره‌ی دانشسرا را به پایان رساند و با دریافت دییلم رن به عنوان معلم 
در مدرسه کاتب‌پور, در منطقه‌ی احمدآباد مشهد, به تدریس پرداخت. 
131 

انجمن اسلامی دانش‌آموزان و دانشجویان را پایه‌گذاری کرد و به مدت 
هشت سال, تا هنگام خروج از کشور برای ادامه‌ی تحصیل, مسوولیت 
جلسات هفتگی آن راء که سخنرانی و بحث و تحقیق درباره‌ی مسائل 
عقیدتی و مکتبهای فلسفی و اجتماعی بود, برعهده داشت. 

131 

در حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت و دولت دکتر محمد مصدق و 
اعتراض به رویر کاز آفدن دولت قوام السلطنه. در یکی از روزهای دهه‌ی 
آخر تتر فاه دنشکیور وشن ازآدشد: 


1332 

عضویت و فعالیت در نهضت مقاومت ملی. 

1332 

ثبت‌نام و شرکت در کلاس ششم دبیرستان در رشته‌ی ادبی 

1333 

پایان تحصیلات دبیرستانی و دریافت دیپلم ادبی. 

1334 

هر هفته دوبار در رادیو مشهد به سخنرانی پرداخت, عصر روز سه‌شنبه و 
جمعه. 

4 با 1335 


ورود به دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی مشهد و تحصیل در رشته‌ی 
ادبیات فارسی. 


1335 
پایه‌گذاری انجمن ادبی و تصدی مسوولیت آن. در اين انجمن بود که شعر 
نو برای نخستین بار در محیط راکد و بسته‌ی خراسان قامت برافراشت. 


1335 
ازدواج با بی‌بی فاطمه (پوران) شریعت رضوی, خواهر شهید علی‌اصغر 
شریعت رضوی (در مقابله با ارتش روس در سال 1320) و شهید مهدی 
(اذر) شریعت رضوی (در اعتراض به سفر نیکسون به ایران در 16 اذر 

+. +32 

13360 
در پی حمایت نهضت مقاومت ملی از دکتر مصدق و اعتراض به معاملات 
نفتی تنی چند از اعضای نهضت در تهران و مشهد., از مجمله شریعتی و 
پدرش, دستگیر شدند. شریعتی به مدت دو ماه در زندان قزل قلعه‌ی 

تهران حبس شد. 
1337 
تدریس در دبیرستان دخترانه‌ی مهستی در مشهد. 

1337 
با کسب مقام اول از دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی موفق به دریافت 
لیسانس شد. پایان‌نامه‌ی تحصیلی او ترجمه‌ی کتاب در نقد و ادب, تالیف 

محجمد مندور, بود. 
1339 
سفر به فرانسه برای ادامه‌ی تحصیل. 

1339 

به جوانان نهضت ملی ایران پیوست و با کمک دوستانش در این گروه 
کوچک, اعلامیه‌های افشاگرانه‌ای علیه رژیم شاه منتشر ساخت. 

1339 
به سازمان ازادیبخش الجزایر پیوست و برای رهایی الجزایر از استعمار 
فرانسه به مجاهدت پرداخت. در نتیجه روزی پلیس فرانسه به وی حمله و 

مضروبش کرد و بدین علت سه هفته در بیمارستان بستری شد. 

1339 

تولد نخستین فرزندش, احسان. 

۱ 1 341-9 

همکاری با استادش لوئی ماسینیون, در گردآوری و ترجمه‌ی متون فارسی 
درباره‌ی حضرت فاطمه. 

1339 

0 بازگشت و همسر و فرزندش را به پاریس برد. 

در یی کشته شدن پاتریس لومومبا, , رهبر ازادیخواهان کنگو, تظاهر اتی از 
سوی سیاهپوستان در مقابل سفارت بلژیک در پاریس برگزار شد. شریعتی 
در این تظاهرات شرکت کرد و با حمله‌ی پلیس فرانسه دستگیر و به زندان 


سینه افکنده شد. در آغاز دولت فرانسه قصد اخراج او را از آن کشور 
داشت. اما با حمایت قاضی دادگاه. اجرای حکم اخراج او را به حال تعلیق 
گذاشت. 
130 
شرکت در کنگره‌ی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور در 
پاریس. 
1341 
در پی مرگ مادرش, زهرا, برای شرکت در مجلس ترحیم او به ایران 
بازگشت و پس از چند روز دوباره به پاریس رفت. 
1341 
با انتشار مقاله‌ای به افشاگری علیه انقلاب سفید شاه پرداخت. 
1341 
با کمک دوستانش جبهه‌ی ملی ایران (جبهه‌ی ملی دوم) را در خارج از 
کشور پایه‌گذاری کرد. سپس مسوولیت انتشار مجله‌ی جبهه‌ی ملی به 
واگذار شد و او مدتی مسوول مجله‌ی ایران ازاد بود. شریعتی مقالات خود 
را در اين مجله با نام مستعار شمع. که از سه حرف اول نام‌خانوادگی و 
نامش تشکیل شده بود, (شریعتی مزینانی, علی) امضا می‌کرد. 
1341 
نا کمک دوستانش نهضت ازادق, ابران دو خارج از کشور بایه کذارق کرد 
1341 
شرکت و فعالیت در دومین کنگره‌ی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در 
خارج از کشور (کنگره‌ی وحدت), در شهر لوزان سویس. 
1341 
تولد دومین فرزندش, سوسن. 
1342 
پایان تحصیلات دانشگاهی و گذراندن کلاسهای جامعه‌شناسی در مدرسه‌ی 
تتبعات عالی و دریافت مدرک دکترا در تاریخ. برخی از استادان او عبارت 
بودند از: لوثی ماسینیون. ژرژگورويج. ژاک برک و هانری لوفور. 
پایان‌نامه‌ی دکترای او تصحیح کتاب فضائل بلخ بود. 
1342 
تولد سومین فرزندش, سارا. 
1343 

به ایران بازگشت و در مرز بازرگان دستگیر شد. خانواده‌ی او را در سر 
قوز نف ال شوه رها کرد نیو او به اداره‌ی ساواک ماکو و سپس به 
زندان خوی و بعد از آن به زندان ۳ بردند. سرانجام او را به تهران 
روانه کردند و مدت شش ماه در زندان قزل قلعه حبس شد. 


1343 
تقاضایش برای تردیس در دانشگاه رد شد. سرانجام با رتبه‌ ی آموز گاری به 
تدریس در هنرستان کشاورزی (در روستای طرق مشهد), دبیرستان 

پسرانه‌ی ملکی و دبیرستان دخترانه‌ی ایراندخت پرداخت. 

۱ 1334 

به عنوان کارشناس وزارت اموزش و پرورش استخدام و به تهران منتقل 
شد و با دکتر بهشتی, دکتر باهنر و سید رضا برقعی, که از مسوولین 
بررسی کتب دینی بودند, همکاری کرد. 

1334 
سرانجام تقاضایش برای تدریس در دانشگاه پذیرفته شد و پس از 
موفقیت در امتحان استادیاری به سمت استادیار رشته‌ی تاریخ دانشکده‌ی 

ادبیات مشهد منصوب شد. 

135 
آغاز تدریس در دانشگاه مشهد و استقبال بی‌نظیر دانشجویان از درس‌های 
او, اين در حالی و که شریعتی در کلاس حضور و غیاب نمی‌کرد. مهمترین 
درس او در دانشگاه, تاریخ تمدن و اسلام‌شناسی بود. کسی پیش از او از 

اصطلاح اسلام‌شناسی استفاده نکرده بود. 

1347 

سفر به روستای کاهه و احدات پارکی در آن منطقه با همکاری مردم و 
کمک به روستاییان برای خرید وسایل کشاورزی. 

1347 

به کمک زلزله زدگان جنوب خراسان شتافت و تا یک هفته بدین کار مهم, 
اهتمام کرد. 

1347 

ممانعت ساواک از مسافرت شریعتی به عراق با دانشجویان. 

135 1-1 7 

به ایراد سخنرانی در دانشگاه‌های مختلف کشور دعوت و با استقبال 
بی‌مانند دانشجویان روبرو شد. 

135 1-1 7 

به تدریس و سخنرانی در موسسه‌ی حسینیه‌ی ارشاد دعوت و با استقبال 
فوق‌العاده‌ی مردم, بویژه جوانان و دانشجویان, مواجه شد. در درس ها و 
سخنرانی‌های شریعتی حدود چهار هزار نفر شرکت می‌کردند که این تعداد 
جمعیت بی‌سابقه بود. بر پایه‌ی برنامه‌ریزی شریعتی, حسینیه‌ی ارشاد 
دارای سه بخش (تحقیق, هن و تبلیغ) و نه واحد سازمانی و هر بخش 
شامل چند گروه بود. 

134 


نخستین سفر به حح و زیارت بیت‌الله ی و ان ارشاد. در 
این سفر دانشجویان_ خارج از کشور با با شریعتی ملاقات و درباره‌ی 
فلسطین و نهضتهای آزادی‌بخش با او مشورت کردند. 2 تنصمیم 
۳ به فلسطین پول جمع‌آوری شود. 

13 
زاین و عدم موافقت رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. 
1349 
فردوسی مشهد اجرا و با استقبال فراوان مردم روبرو شد. متن این 
نمایش اقتباس از کتاب ابوذر غفاری خداپرست سوسیالیست, نرجمه و 
تالیف د کت در نو بود و به قلم رضا دانشور و با همکاری ایرج صغیری 
فراهم شده بود. کارگردان این نمایش داریوش ارجمند وبازیگر اصلی آن 
بود. 
1349 
ات بیت‌الله الحرام با کاروان حسینیه‌ی ارشاد. 

13 
به دستور ساواک درسهای شریعتی در دانشگاه در ۷ برگزاری 
جشنهای دو هزار و پانصد ساله‌ی شاهنشاهی تعطیل شد. پس از 
برگزاری‌ها جشن ها پیز آت ندرپس شریعتی در دانشگاه جلوگیری و او به 
بخش تحقیقات وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شد. ی وب 
نياید و در خانه به تحقیق بیردازد. 
130 
بنویسد. 
130 
سفر به مصر برای دیدن اهرام سه‌گانه. (کتاب آری این چنین بود برادر 
رهاورد این سفر است.) 
130 
تولد چهارمین فرزندش, مونا. 
0 
سومین واخرین سفر به حج و زیارت بیت‌الله الحرام با کاروان حسینیه‌ی 
دع ‏ وی سرام ایام سقهی ای بووت ان اراد مسر ایآ 


ممانعت گردید. 

1350 

در پی اعدام چند تن از جوانان انقلابی. از جمله مسعود احمدزاده و مجید 
احمدزاده و امیرپرویز پویان؛ که شریعتی انها را از نزدیک می‌شناخت, دو 
سخنرانی با عنوان شهادت و پس از شهادت. در حسینیه‌ی ارشاد و مسجد 
جامع نارمک ایراد کرد. در سخنرانی پس از شهادت اشاراتی به در خون 
تپیدن مبارزان و دعوت مردم به قیام شده است. پس از این سخنرانی 
تظاهر اتی در اطراف مسجد صورت گفت و پلیس عده‌ای را دستگیر کرد و 
شریعتی هم متواری شد. 

131 

نمایش ابوذر, با عنوان یک بار دیگر ابوذر. در حسینیه‌ی ارشاد اجرا و مانند 
قبل با استقبال فراوان مردم روبرو شد. چند دقیقه پیش از اجرای این 
نمایش فردی ناشناس به حسینیه‌ی ارشاد تلفن زد و گفت زیر سن نمایش 
نب گذاشته-شده است. انگام-دکتر ‏ شریعتی بیشن. از اجرای نمایش به 
ایراد سخنرانی پرداخت و سخنان خود را چندان طول داد که اگر بمبی در 
زیر شتن. کار خداششه شده پاشنتها اورا ان نا در آفرد هه ویکوان 
صدمه‌ای نرساند. پس از اجرای این نمایش مردم به خیابان ریختند و شعار 
الله‌اکبر و با حسین و دیگر شعارهای مذهبی دادند. اين نمایش را دهها 
هزار نفر دیدند 9 حنی عده‌ای از رادیو و تلویزیون برای ضبط آن به 
حسینیه‌ی ارشاد آمدند. اما دکتر شریعتی با آن مخالفت کرد و گفت ابوذر 
قعلی ند اسان ماستراهیه ورن سای شا 
131 

نمایش سربداران, به اهتمام گروه هنری حسینیه‌ی ارشاد. در یک شب در 
حسینیه‌ی ارشاد اجرا شد و ساواک از تکرار آن جلوگیری کرد. 
1352-131 ۱ 

مخالفت شخصیتهای واپسگرا با افکار و آثار شریعتی, چه از طریق نگارش 
چنین می‌نمودند که شریعتی فردی منحرف, اهل بدعت, منکر امامت و 
ولایت است و در حسینیه‌ی ارشاد دست بسته نماز می‌خوانند و شهادت به 
ولایت علی - ع - را از اذان و اقامه حذف کرده‌اند. 

131 

سرانجام رژیم شاه تصمیم گرفت حسینیه ی ارشاد را تعطیل کند, بویژه 
این که از چندی پیش به مناسبت ماه رمضان در پاره‌ای از مساجد تهران 
تبلیغات وسیعی علیه شریعتی آغاز شده و زمینه‌ ی مناسبی فراهم بود. 
بدین ترتیب پلیس به محاصره‌ی حسینیه‌ی ارشاد پرداخت و پس از درگیری 
با شاگردان و دانشجویان, عده‌ای را دستیگر و حسینیه‌ی ارشاد را تعطیل 


کرن: 

131 

به اهتمام پاره‌ای از روشنفکران بازار و با حضور برخی از شخصیت‌های 
برجسته‌ی اسلامی مجلس جشنی در روز عید فطر برای بزرگداشت دکتر 
شریعتی تشکیل شد. در این مجلس یک جلد کتاب فاطمه, فاطمه است و 
سند و کلید یک دستگاه اتومبیل پیکان به او هدیه شد. 

132-1 31 

در پی تعطیلی حسینیه‌ی ارشاد. شریعتی از تور ساواک گریخت و از آبان 
1ص تا تیر 2ود 1 بر خانه‌ی یکی. از انش در شر_ استیا تب دولاب:در 
تهران مخفی شد. 

1392 

ساواک در یک روز به منزل شریعتی و پدرش در مشهد و منزل برادر 
همسرش در تهران, حمله کرد. در حمله به منزل شریعتی مقداری از 
کتابهای او را به یغما بردند و در حمله به منزل پدر و برادر همسر شریعتی 
آن دو را دستگیر کردند تا محل اختفای شریعتی را از طریق آن‌ها بيابند و یا 
آنها را گروگان بگیرند تا شریعتی خود را معرفی کند. 

1392 

اقامت خانواده‌اش در تهران. 

1392 

سرانجام دکتر شریعتی تنها چاره را در اين دید که خود را معرفی کند. بدین 
ترتیب در مهر ماه خود را به مرکز ساواک تهران معرفی کرد و مدت هجده 
ماه در زندان بسر برد که پانزده ماه آن را در سلول انفرادی بود و سه ماه 
دیگر آن با کسی همسلول بود که رژیم او را برای کسب اطلاعات از 
شریعتی در سلول گماشته بود (بدین ترتیب دکتر شریعتی, روی هم رفته, 
ینج بار و به مدت دو سال و دو ماه بازداشت و زندانی شد. بازداشتگاه او 
در مشهد و ماکور, و زندان او در تهران و پاریس و خوی و رضائیه ِِ 
همچنین وی, چنانکه گفته خواهد شد.همین مدت از عمر خود را, 
دوسال و دو شام از آغاز 1 1354 تا اردیبهشت 6 تحت ی و 
نظر ساواک بود. بیفزاییم که وی به مدت نه ماه ایا 1 تا تير 
132 ۱ بنابراین شریعتی, به روی هم, پنج سال و 
یک ماه از عمر کوتاه خویش را در بازداشتگاه و مخفیانه و زندان و تحت 
مراقبت گذراند 68 

1392 

چند ماه پس از زندانی شدن. از دانشگاه بازنشسته شد. سابقه‌ی خدمت 
او بیست و یک سال بود. 

136-1 353 


کتابهای شریعتی از سوی رژیم شاه گمراه کننده و ممنوع دانسته شد و در 
پی آن از کتابخانه‌ها جمع‌آوری گردید. بعد از این (تا اواسط سال 1356), 
به کتابهای او اجازه‌ی چاپ داده نمی‌شد و با نامهای مستعار علی علوی, 
علی سیر واردی: علی, ستربدارفعای شرفی: علین. مزسانی: علی رمانی: 
علی سبزواری‌زاده. شیخ علی اسلام‌دوست. محمدعلی اشنا, محمدعلی 
اثنی‌عشری, محمد عبدالخطيیب مصری, م. رفیع‌الدین. شمع. احسان 
خراسانی, رضا پایدار, کمال‌الدین مصباح 9. ..چاپ می‌ شد. 

133 

سرانجام استاد محمدتقی شریعتی؛ پس از تحمل یک سال زندان؛ تنها به 
جرم پدر دکتر شریعتی بودن! از زندان ازاد شد. 

۱ َ 1353 

در اخرین روزهای این سال از زندان ازاد شد. ازادی او به علت فعالیتهای 
دفاعی دوستان و شاگردانش در محافل بین المللی و تقاضای ژای بری از 
شاه بود. ژاک برک, استاد دانشگاه سوربن. که شریعتی در پاربس 
شاگردش بود, با شاه در سویس؛ که برای گذراندن تعطیلات زمستانی 
رفته بود, ملاقات کرد و از او خواست که شریعتی از زندان ازاد شود. 
134 

رژیم که از دستگیری و حبس شریعتی طرفی نبسته و نتیجه‌ای نگرفته بود, 
بر آن شد تا با او به طرز «علمی»! برخورد کند. بدین منظور کمیته‌ای به 
نام «شریعتی شناسی» درست کرد که در آن افرادی چون رضا عطارپور, 
معروف به حسینز اده, از مهره‌های برجسته و فعال ساواک, , و تلی چند از 
محققان رزیم و زندانیان سیاسی بریده, عضو بودند. کار این کمیته 
مطالعه‌ی آثار شریعتی و شنیدن نوار سخنرانی‌های او برای جعل کتاب و 
نوار به نام شریعتی بود. 

134 

رژیم شاه برای وانمود کردن همکاری شریعتی با رژیم و برای تحقق هدف 
کمیته‌ی شریعتی شناسی, که مخدوش کردن چهره‌ی او به طرز علمی! 
بود. یک سلسله از درسهای شریعتی را که پیشتر با عنوان انسان, اسلام و 
مکتبهای مغرب زمین منتشر شده بود, با عنوان مجعول «مارکسیسم., ضد 
اسلام» در روزنامه‌ی کیهان به چاپ رساند. در پی این توطثه, شریعتی از 
طریق دکتر احمد صدر حاج سید جوادی به مسوولان روزنامه‌ی کیهان 
اعتراض کرد و انها عذر اوردند که تقصیری ندارند و ساوای این مقاله را 
فرستاده است. سرانجام با اعتراض اتخمن: اسلامی دانشجویان آمزیخا و 
کانادا و افشاگری دوستان و شاگردان شریعتی این توطئه‌ی رژیم افشا و 
خننتی شند. 

1356-354 


تحت مراقبت و نظر ساواک قرار داشت و امکان فعالیت و سخن گفتن و 
منتشر کردن کتابهایش از وی سلب شد. خود 5 هت 2 نوع زندانم تغییر 
کرده و از زندانی دولتی به زندان خانه منتقل شد‌ام. در این مدت چند بار 
به ساواک احضار شد و با مقامات بلند مرتبه‌ی ساواک به صورت سرزده 
135 

پسرش را.؛ که از نظر امنیتی به علت ارتباط با جوانان مبارز به مخاطره 
افتاده بود و ممکن بود در پرونده‌ی او هم 0 بگذارد, برای ادامه‌ی 
تحصیل به خارج از کشور فرستاد. 

136 

به علت هجرتی که در پیش داشت از عضویت در هیئت مدیره‌ی صندوق 
خیره‌ی فاطمه‌ی زهرا در روستای کاهه استعفا خواست. همچنین دو قطعه 
زمین راء که در آن روستا داشت. از طریق آن صندو ق, به مردم آنجا 
واگذار کرد. 

136 

بر آن شیر به هر کون کهشدم آستت: از ایران هجرت کند. از این رو چون 
دانست که از کشور ممنوع الخروج است. سه راه را برای هجرت 
پیش بینی کرد: گرفتن دعوتنامه‌ای رسمی از مقامات دانشگاهی الجز ایر 
برای تدریس در آنجا, خروج مخفیانه از مرز؛ گرفتن گذرنامه با نامی دیگر. 
هر سه راه به سعی دوستان شریعتی بررسی و, سرانجام. مشخص شد که 
همه‌ی پرونده‌های شریعتی به نام علی شریعتی یا علی شریعتی مزینانی 
است و نه علی مزینانی. حال ان که نام خانوادگی او, در اصل, و چنان که 
در شناسنامه‌اش بود. مزینانی است و نه شریعتی یا شریعتی مزینانی. 
بدین ترتیب شریعتی از راه سوم وارد عمل شد و با تدییر ویژه‌ای به نام 
علی مزینانی گذرنامه گرفت. 

۱ 136 

در 26 اردیبهشت ماه به مقصد بلژیک هجرت خود را آغاز کرد. به هنگام 
توقف هواپیما در اتن, بدون هیچ برنامه‌ی قبلی و باحتمال قوی برای رعایت 
تدابیر امنیتی, از هواپیما پیاده شد و یس از یک روز با یک شبانه‌روز توقف 
در آتن با هواپیمای دیگری به بلژیک رفت. سپس دو يا سه روز در برو 
توقف. کرد.و از آنجا به انکشتان.رفت:ا از همشر و.فرزندانش: که قصد 
پیوستن به 1 را داشتند, استقابل کند. در این مدت چند روز به فرانسه 
رفت و سپس در شب 26 خرداد به انگلستان برگشت و منتظر خانواده‌اش 
ماند که قرار بود 28 خرداد از تهران به مقصد انگلستان هجرت کنند 
136 

سه روز پس از هجرت شریعتی از کشور ساواک از غیبت او مطلع شد و 


سخت به تکاپو و تلاش افتاد تا شاید او را بیابد. سرانجام ساواک در اواسط 
خرداد ماه کشف کرد که شریعتی با گذرنامه‌ی علی مزینانی از کشور خارج 
شده است. از این رو ساوای برای وادار کردن شریعتی به بازگشت و یا 
امتیاز گرفتن از او, از خروح همسرش جلوگیری کرد. 

در روز 28 خرداد همسر و فرزندان شریعتی به قصد خروج از کشور 
روانه‌ی فرودگاه شدند. در آنجا اعلام شد که خانم شریعت رضوی (همسر 
شریعتی), ممنوع الخروج است. بدین ترتیب وی با فرزند خردسالش 
(مونا), در ایران ماندند و دو فرزند نوجوانش (سوسن و سارا)؛ به مقصد 
انگلستان و پیوستن به شریعتی از ایران خارج شدند. 
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در 28 خرداد دو فرزند شریعتی به لندن رسیدند و شریعتی در فرودگاه به 
استقبال آنها شتافت و از آنجا , به محل اقامتشان رفتند. ساعت هشت صبح 
بکشتبه 29 خرداد بیکر دکتر شریعتی را دز استانه‌ق دز ورودی اثاق: که 
پنجره اش باز شده بود, به پشت افتاده و در حالی که بینی اش سیاه شده و 
باد کرده بود افتاده و بی‌جان يافتند. 
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سرانجام روزنامه‌های اطلاعات و کیهان ینس از چند روز سکوت درباره‌ی 
درگذشت دکتر شریعتی, در سال 31 خرداد ماه اعلام کردند: مرحوم دکتر 
علی شریعتی که برای درمان ناراحتی چشم و کسالت قلبی خود به 
انگلستان رفته بود در آن جا بر اثر سکته‌ی قلبی درگذشت. همچنین در 
روزنامه‌ی کیهان دوم تیر ماه آمده بود: دکتر شریعتی از مدتی قبل از 
بیماری قلبی در رنج بود و سرانجام در 56/3/29 بر آثر آخرین حمله‌ی 
قلبی بدرود حیات گفت. حال آنکه شریعتی در سراسر عمر خود حتی یک 
بار هم به پزشک قلب رجوع نکرده بود. او نه برای «کسالت قلبی» خود به 
انگلستان رفته بود و نه از «مدتی قبل» بیماری قلبی داشت. شریعتی پس 
از آزادی از آخرین زندان, به اصرار برخی از دوستانش, که از سیگار 
کشیدن او نگران بودند, نواری از ضربان قلب او توسط دکتر محمود 
فرهودی, که اینک گواه هستند, برداشته شد. نتیجه‌ی کاردیوگرافی رفع هر 
گونه نگرانی کرد و نشان داد که شریعتی از ناحیه‌ی قلب کاملا سالم است. 
136 

گروهی از اعضای ساواک, به سرپرستی یک افسر امنیتی, برای تصاحب 
پیکر شریعتی و انتقال آن به ایران. وارد لندن شدند. نقشه‌ی رژیم شاه این 
بود که پیکر شریعتی را در برنامه‌ای «دولتی» و با حضور مقامات رسمی 
کشور به ایران حمل کنند و با برگزاری مجلس بزرگداشت او و احترام 
صوری» خود را نف کناخ نشان دهند. سرانجام به همت خانواده و 0 
شریعتی و دانشجویان خارج از کشور و اعضای نهضت آزادی ایران در 


خارج از کشور, کلیه‌ی نقشه‌های رژیم نقش بر آب شد و وکیل احسان 
شریعتی از دولت انگلیس خواست پیکر پدرش به شامفر ان ایران تحویل 
داده نشود. 
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پیکر شریعتی در بعدازظهر جمعه سوم تير ماه, با مشارکت صادق 
قطبزاده, عبالکريم سروش 0 و کفن شد. آنگاه 
امام جماعت مسجد هامبورگ, حجت الاسلام محمد مجتهد شبستری, و تنی 
چند از دوستان شریعتی, بر پیکر او نماز گزاردند. 
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خانواده و دوستان شریعتی. پس از گفتگوهای فراوان. بر آن شدند پیکر 
شریعتی را در زینبیه دفن کنند. بدین ترتیب در روز یکشنبه, پنجم تیر. پیکر 
شریعتی از لندن بهدمسی متفل, اسد: دز آنجا امام موی ضدن: دوستان 
شریعتی و بزرگان سوری و لبنانی و فلسطینی بر پیکر او بار دیگر نماز 
گزادند و پس از طواف در حرم حضرت زینب عسن سص کار انح ی وم 
خاک سپردند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


شریفی حسینی, ابوالفتح 


قرن:10 

حنسیت .مرد 

936 ق), متکلم, محدت, فقیه و مفسر امامی. معروف به امیر 
ابوالفتح شرقه. از خانواده‌ای شیرازالاصل و سنی مذهب در ماوراءالنهر 
متولد شد. وی نزد عصام‌الدین ابراهیم اسفراینی و جامی تلمذ کرد. امیر 
ابوالفتح چون به مذهب شیعه گروید به اردبیل رفت و در آنجا به تحقیق در 
فقه شیعه پرداخت و تا پایان عمر در این کار بود. از آناز. وی: «آیات 
الاحکام» به نام «تفسیر شاهی»؛ «اصول الفقه»؛ «تاریخ الصوفیه»؛ 
«تحقیق معنی الاقوال الشارحه فی المنطق»؛ «حاشیه الکبری»؛ حشایه‌ی 
«شرح المطالع»؛ «صفوه الصفاء». استاد نفیسی در «تاریخ نظم و نثر» و 
دکتر صفا در «تاریخ ادبیات در ایران» وی را از شاگردان موسی بن محمد 
قاضی زاده‌ی رومی دانسته و تاریخ وفاتش را 950 ذکر کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب ؛اترافرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (394/2), تاریخ ادبیات در ایران (252/5), 
تاریخ نظم و نثر (374 -373), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (972/7), 
الذریعه (346 -345 ,314 /21 ,49/15 ,133 ,59/6 ,277/4 ,261/3 
2 ) ریحانه (220/3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 176/10). 


شعار, یوسف 
رن 


مامت سا ۳ 
حاج یوسف شعار (1320 - 1394 ق), از مفسران و مدرسین علوم قران 
کریم معاصر. 

تفسیر مورد بجعت در یک مجلد به زبان فارسی و شیوه استدلالی شامل 
بخشی از قرآن کریم است. ٍ .- 

مولف در این اثر ایات مشکله قران کریم را گرداوری نموده سپس به 
تفسیر و تأویل آنها پرداخته است. 

این کتاب در تبریز طبع گردیده است. 

ملق رای ار درم سر ات خر مات اما ور 
قرآن, و آن در یک جزء به زبان فارسی و شیوه استدلالی در تفسیر و تاویل 
آناتفب از قرآن که مورد نظر مولف بوده است. 

این کتاب در تبریز طبع شده است. 

2) تفسیر سوره جمعه و منافقون, در یک مجلد به زبان فارسی و شیوه 
آی ب امعی ارس 

مولف این اثر را به تفسیر سوره های جمعه و منافقون اختصاص داده و 
به تفسیر و تاویل آیات این دو سوره پرداخته است. 

این تفسیر نیز در تبریز به چاپ رسیده است. 

3) مقدمات تفسیر, در یک جزء به زبان فارسی است. 

مولف در اثر خویش به کلیات علوم قران کریم پرداخته و مدخل تفسیر 
می باشد و در تبریز چاپ شده است. 

منابع زندگینامه :تفسیر و تفاسیر جدید, 37, 200: فهرست کتابهای چایی 
فارشتی: 11385 به بعد: مقافین کتب؛جایین فارشی: و عرس: 6/892 


شفیعی دارابی, حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید حسین شفیعی دارابی 

محل تولد : دارابکلاء 

شهرت :۰ شفیعی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید حسین شفیعی دارابی در حدود سال 48 وارد حوزه علمیه 
جعفریه زادگاه خویش روستای دارابکلاء ساری شدم سیس برای ادامه 
تحصیل به حوزه علمیه مشهد رفتم نزدیک به سه سال در جوار حرم 
ملکوتی امام رضا به فراگیری علوم مختلف ادبیات منطق و فقه واصول 
اولیه پرداختم در سال تحصیلی 54 از مشهد الرضا به جوار کریمه اهلبیت 
و حوزه علمیه قم منتقل شدم از آن پس تا به حال در این شهر مقدس 
مشغول به تدرس , تدریس و تحقیق می‌باشم پس از ورود به قم احساس 
کردم باید تقویت بنیه علمی ام بخشی از ادبیات و منطق را مرور کنم و از 
محضر اساتید خوش آوازه آن زمان از قبیل مرحوم مدرس افغانی , 
عرفانی و ... بهره بردم سپس به فراگیری کتب مربوط به فقه و اصول 
شرح لمعه , اصول فقه مظفر , رسایل و مکاسب شیخ انصاری , کفایه 
الاصول مرحوم اخوند خراسانی و فلسفه و منطق و ... پرداختم و از محضر 
اساتید بزرگواری همچون ایات ستوده , پایانی , سید علی محقق داماد , 
سید مصطفی محقق داماد , سید حسن شجاعی , شیخ یحیی انصاری 
شیرازی , دکتر احمد بهشتی , دوزدوزانی , موسوی تهرانی , سید 
ابوالفضل موسوی تبریزی بهره جستم پس از آن در کلاس درس اساتید 
خارج شرکت نمودم , از سال 02 به بعد تدریس یک دوره اصول ات الله 
العظمی شیخ جواد تبریزی را درک کردم در مباحث فقهی نیز خارج زکوه را 
از کلاس درس اقای منتظری که خداوند عاقبتش را به خیر کند و از 
اطرافیان و مشاوران ناباب نجاتش دهد استفاده نمودم خارج دو کتاب 
معظم فقهی یعنی خمس و حج را از محضر حضرت استاد ایت الله جوادی 
املی بهره بردمدر کنار دروس رایچ در حوزه یعنی فقه و اصول و ادبیات با 
شرکت در کلاس درس اسفار ایت الله جوادی املی و درس هیئت ایت الله 
حسن زاده آملی با کلیاتی از فلسفه و نجوم اسلامی آشنا شدم همچنین از 


مباحت تفسیری و اعتقادی و اخلاقی فرزانگانی همچون مرحوم ات الله 
مشکینی , آیت الله مکارم شیرازی , آیت الله جعفر سبحانی , آیت الله 
ابزاهیم امتی ۶ ایت الله اضتهانی هی با لطفت و غبایت. الهی :در نن‌نامه 
امتحان عمومی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط شهید مطهری در 
حوزه علمیه برگزار شد شرکت کردم ودر قدم اول جزء 200 نفری بودم 
که 9 امتحان کتبی قبول شدم , سس در مصاحبه‌ایکه خود ان شهید 
بزرگوار به عمل آورد شرکت نمودم و جزء شصت نفری بودم که قبول 
شدم سرانجام در دوره آموزشی کوتاه مدت شرکت کردم تا در کنار دیگر 
عزیزان با دانشهای غیر حوزوی آشنا گشتم کمتر از 2 هفته از زمان تشکیل 
این کلاسها گذشته بود که حادثه عظیم شهادت شهید مطهری رخ داد ولی 
شاگردان و دست پروردگانش راه را ادامه دادند و ما را یاری رساندنددر 
ادامه راه با سلسله مباحث و برنامه های مفید و کلاسیک و منظم فرزانه 
روزگارمان حضرت استاد آیت الله مصباح پزدی آشنا گشتم پس از آزمون 
وارد برنامه آموزشی موسسه در راه حق , سپس بنیاد فرهنگی باقرالعلوم 
و از محضر این شخصیت بزرگوار شیعه و برنامه های آموزشی مورد نظر 
اشن من هی وان مرم ناد کف جات علمی جات تربار 
هر کس موهون زحمات و راهنماییهای این استاد گرانمایه بوده و می‌باشد 
ناگفته نماند در طول سه سالی که در مشهد بودم با حضور در بحت 
تفسیری و نماز جماعت مسجد کرامت به امامت مقام معظم رهبری و 
جلسات شهید هاشمی نژاد در محل کانون بحث و انتقاد دینی و نیز کلاس 
تفسیری عارف صمدانی حضرت آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی بهره ها 
بردم در کنار فراگیری علوم مختلف از محضر اساتید بزرگوار به تدریس 
دروس مربوطه علاقه وافری داشته ام بدین جهت تمام متون درسی حوزه 
از جامع المقدمات تا رسایل و مکاسب را در این مدت تدریس نموده ام 
یی ار کت ی ار ی ی 

غقلفی. بجر جامعه الزهر| و غیره و گاه به صورت انفرادی و سالها به 
صورت دروس عمومی مدرس3 و 4 دارالشفاء به تدریس علوم مختلف 
پرداختم سالهای پیش از پیروزی انقلاب و پس از ماجرای انقلاب فرهنگی 
ستالها در دانشگاه صنعتی اآمام‌جافر تهزان و دانشگاه اراد اشلامی ,بر وخرد 
به تدریس معارف اسلامی فلسفه اخلاق و تاریخ اسلام تاریخ سیاسی 
ایران پرداختم در کنار تدریس با توفیق الهی توانسته ام چندین کتاب و 
مقاله را به چا پ برسانم پاره ای از مقالات, از مقالات ممتاز شناخته شده 
اتدنه اظف دون ان اه سرد طلاب موفق در عرصه خطابه و سخنرانی 
می‌باشم تا به حال در شهرهای بزرگ و کوچک حدود 20 استان کشور 
مسافرت تبلیغی داشته ام سالهاست که به عنوان مبلغ بعته خطیب و 
سخنران در ایام عمره مفرده به مدینه و مکه اعزام می‌شوم در همین 


راستا در دو ماه رمضان به روسیه و ازبکستان اعزام شدم و بارها قبل از 
خطبه های نمازجمعه قم دفتر مقام معظم رهبری در قم دفتر ایت الله 
مکارم , حرم مطهر حضرت معصومه مدرسه فیضیه , حرم مطهر امام رضا 
به ایراد خطبه و سخنرانی پرداخته ام . 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

ِِِِ : فریدن 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه له 

سال 1337 در بوئین میاندشت از توابع شهرستان فریدن اصفهان بدنیا 
آفذم. یش از کذراندن: عحصیلات: ابتداتی در زادکاهم م دز عنال. 0اد 13 بة 
موجب انسی که با قرآن داشتم با حوزه آشنا شدم و در سال 1352 به 
حوزه علمیه قم راه یافتم.بخش اعظم دروس سطح را در مدرسه مرحوم 
آیت الله گلپایگانی(قدس سره) فرا گرفتم و از اساتیدی چون آیات عظام 
طالقانی , استادی , صلواتی , مقتدائی و تهرانی بهره بردم . بخش دیگر 
دروس سطح را در خدمت اساتید بزرگوار: اعتمادی و مرحوم آیت الله 
ستوده بوده در محضر ایت الله امینی و جناب دکتر بهشتی با علوم عقلی 
آشنا شدم .در سال 1365 در درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی 
ش ر کت جستم . سال 1370 نقطه عطفی در زندگی علمی من بود , زیرا 
به توفیق الهی , مفتخر شدم در جلسات خصوصی درس تفسیر حضرت 
استاد که برای پاسخگویی به شبهات تفسیری تشکیل می شد حضور یابم و 
مباحث عمیق تفسیری را از معظم له فرا بگیرم . به موازات تدرس به 
تدریس نیز ابتدا به صورت خصوصی و سپس در برخی مدارس می 
پرداختم . در تدریس به توصیه حضرت استاد بیشتر تفسیر و علوم قرانی را 
مورد توجه قرار دادم . همزمان به کارهای تحقیقاتی نیز روی اوردم . 
تصحیح برخی متون نسخه های خطی جزو کارهای اولیه اینجانب بود . به 
توصیه یکی از دوستان فاضل و محقق رسما" نخستین مقاله خود را به 
رشته تحریر در آوردم که در یکی از مجلات قرآنی به چاپ 1 
1373 به مو سسه " اسر " راه یافتم و به ندوین , نگارش و تنظیم کتب 
حضرت آیت الله جوادی آملی پرداختم . طی این مدت , از تالیف مقاله, 
مشاوره دادن و فعالیتهای تبلیغی نیز غافل نبودم و در فرصتهای پیش آمده 
رسالت ترویح مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را با قلم و بیان به دوش می 
کشیدم. در همین ارتباط ۳1 سال 1303 مسئولیت امامت موقت جمعه 


زادگاهم را نیز پذیرفتم و گهگاه در برنامه "بر کرانه نور" رادیو معارف 
پاسخگوی سوالات دروس تفسیر حضرت استاد جوادی املی هستم. هم 
اکنون علاوه بر تدریس در دو موسسه قرانی نیز مشغول انجام وظیفه 


قرن:15 
جنسیت ِ 
ِ شفیعی 
محل تولد : قوچان 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1349/1/1 
زندگینامه لصف 
در سال 1349 در روستایی از توابع شهرستان قوچان - به نام گزکوه - 
متولد شدم - در خانواده ای مذهبی و کشاورز. تحصیلات ابتدایی را در 
همان روستا به پایان رساندم و برای ادامه تحصیل به شهرستان قوچان 
امدم که تا پایان سوم راهنمایی در مدرسه شهید بهشتی به تحصیلات 
خویش ادامه دادم. تقدیر و پاره ای پس زمینه های ذهنی و تربیت های 
خانودگی علاوه بر برخی اتفاقات در دوران تحصیلات راهنمایی ام مسیر 
زندگی ام را تغییر داد و در سال 1363 همراه با دو نفر از دوستان دوران 
یل به حوزه علمیه قوچان رفتم دروس ابتدائی حوزه را نزد اساتید ی 
همچون حجت الاسلام : غلام محسین دلاور حسن وطنخواه - جععفر 
ابراهیمی-سید احمد صفویان - محمد مروج و محمد شریعتی شروع کرده 
و به فرجام رساندم . در سال 1367 با شرکت در امتحانات ورودی حوزه 
علمیه خراسان وارد مشهد شدم. در مشهد ابتداء به دروس اساتید گرامی 
چون فقیه سبزواری - صالحی - واعظی - نصراللهی - سیدان - رضازاده - 
اشرفی شاهرودی رفته و سطح را در محضر ایشان تلمّذ کردم و از هریک 
به فراخور خصوصیات اخلاقی و رفتاری بهره ها بردم. 
در مشهد در مدارس علمیه امام زین العابدین(ع) مدرسیه علمیه سید 
خندان - مدرسه علمیه ایت الله خوئی سکونت داشتم و همزمان در 
مدرسه علمیه امام زین العابدین(ع) (نیشابوری ها که البته مدتی بعد از 
امدنم به قم متوجه شدم تعطیل شد) به تدریس تهذیب المغنی و سپوطی 
پرداختم.با پایان یافتن دروس سطحی در محضر استاد گرانقدر مرحوم 
مهدوی دامغانی حضور یاقتم و شروع درس خارج فقه را با ایشان تجربه 
کردم - وی از شاگردان مبرّز مرحوم آیت الله میلانی و دارای روحیات 
معنوی و عرفانی عجیبی بود که فرصت ذکرشان نیست - خارج نکاح را با 
ایشان شروع کردم و تا پایان حضورم در مشهد یعنی حدودا سه سال این 


بهره گیری ادامه داشت. ۳ 

چند سال حضورم در مشهد مقدس همراه بود با اشنا شدنم با فضاهای 
جدید فکری و حضورم در هیئت تحریریه روزنامه توس - چاپ مشهد - که 
بعد از مدتی دبیر صفحه حوزه و اندیشه آن روزنامه شدم.بشتر مقالاتی که 
منتشر کردم مربوط به همین دوران بوده است.در سل 5 به قم 
عزیمت کردم. در ابتدای ورود به قم با حضور در درس خارج فقه و اصول 
ایات عظام وحید خراسانی - حاج شیخ تبریزی(ره) - شیخ جعفر 
سبحانی و ناصر مکارم شیرازی در نهایت با توجه به برخی معیارهای 
تتحضنی: خو ین هرد را آیت الله محمدعلی گرامی رفته و تا سال 1393 
به مدت نزدیک 73 سال از محضر ایشان بهره بردم مکاسب محرمه و 
برخی مباحث جدید را که در مکاسب محرمه اشاره مرحوم شیخ نبوده و 
بیع را نزد ایشان تحصیل و به پایان بردم.همزمان در درس تفسیر و خارح 
ایت الله دکتر محمدصادق تهرانی حاضر می شدم و استفاده می کردم. 
تحصیل در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرانی و اشنائی با اندیشه های 
فقهی اصولی امام خمینی(ره) - موسسه تنظیم و نشر آثار - از دیگر 
مراحل زندگی نامه اه ام بود. که پایان نامه مرکز تخصصی ام آمده 
برای دفاع است.حضور در پژوهشکده فقه و حقوق و دبیر اجرایی گفت و 
گوهای پژوهشکده سبب شد در تدریس خود نظم و انضباطی مناسب با 
فعالیت فوق بدهم و که سبب شد درس فقه آیت الله گرامی را تکر و پی 
درس اصول استاد لاریجانی و درس فقه آیت الله صانعی بروم.دییر اجریی 
گفت گوهای - حق و حکیم -آسیب شناسی فقه و قانون گذاری - اصول 
فقه حکومتی - احتیاط مبانی دگرها و ريشه ها و سبب شد همکاری ام 
با پژوهشکده فقه و حقوق تداومی تعریف یافته تر پیدا کمند و در سال 
3 به عنوان مدیر دفتر پژوهش ان پژوهشکده انتخاب شدم.مدیریت 
دفتر پژوهش سبب آشنایی با فضاهای علمی جدیدی شد که این همکاری 
نهایتاً به عضویتم در هیئثت علمی پژوهشکده انجامدی که ادامه دارد.در 
مدت حضورم در قم به همکاری علمی و اجرایی با مراکزی همچون رادیو 
معارف, نمایندگی رهبری در جهاد سازندگی سابق تهران مرکز فرهنگ و 
معارف قرآن پرداخته ام و در مدارسی همچون معصومیه و شهید صدوقی 
به تدریس علوم قرانی اشتغفال داشته ام . 


شکرانی, رضا 

قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران رضا شکرانی 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1340/1/1 
زندگینامه شلف 


اینجانب در سال 130 هجری شمسی در خمینی شهر اصفهان اد شدم 
و در خرداد 1359 دیپلم خود را گرفتم. شرکت فعال در محافل مبارزه با 
رژیم ستمشاهی از بزرگترین توفیقات الهی بود که طی سال های قبل از 
انقلاب نصیب من شد. با آغاز جنگ تحمیلی و بسته شدن دانشگاهها در 
پاییز 1359 به امر امام (ره) به خدمت سربازی درآمدم و از آنجا 
داوطلبانه به جبهه های جنگ رفتم. با پایان خدمت سربازی در پاییز 1361 
باز بلافاصله از طریق بسیج به جبهه های جنگ رفتم و در عملیات والفجر 
مقدماتی مجروح شدم. همزمان با طی دوران نقاهت., در بهار 1362 در 
اولین کنکور سراسری پس از انقلاب فرهنگی. شرکت کردم و در اوّلین 
رشته انتخاب خود یعنی دبیری الهیات دانشگاه تهران پذیرفته شدم. در 
تابستان 1360 دوره کارشناسی را به اتمام رساندم و همزمان در آزمون 
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شرکت نمودم و به عنوان نفر اول از فان 
کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران پذیرفته شدم. 
در پاییز 1369 با دفاع از پایان نامه خود که "استخراج مباحث تفسیر سید 
مرتضی (ره)" " از کلیه آثار او و تحقیق و ترجمه بخشی از آن بود, فارغ 
التحصیل شندم. علی رغم درخواست موکد مدیر گروه علوم قران و حدبت 
دانشگاه تهران, جناب دکتر سید محمد باقر حجتی. مبنی بر اشتغال به 
تدریس در آن گروه. تدریس در دانشگاه اصفهان را انتخاب نمودم. بر این 
اساس در سال 1370 به عضویت هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 
داتشام. اضفهان. ذر آامنم و دزن همیزن. سال. با ثتن چند از دوفشتان ذفران 
تحصیل, رشته الهیات را در دانشگاه اصفهان راه اندازی نمودیم و دو سال 
بعد به گروه الهیات رفتم. در سال 1373 با فراهم آمدن امکان تحصیل در 
دانشگاه لیدز انگلستان قصد ادامه تحصیل در دکترای زبان شناسی با تکیه 
بر زبان قران را داشتم که به علت ابتلاء به بیماری دیسک از عزیمت به 
انگلستان بازماندم. به همین دلیل در سال 1365 به تحصیل در مقطع 


دکترای زبان شناسی همگانی مشغول شدم اما پس از یک سال تحصیل در 
این رشته, با پذیرش در آزمون دکترای علوم قرآن, به تحصیل در رشته 
دکترای علوم قرآن دانشگاه تهران مشغفول شدم و سرانجام با دفاع از 
رساله دکتری خود با عنوان «تحلیل ساخت های نحوی قرآن» در مقطع 
دکتر| فارغ التحصیل شدم. همزمان با تحصیل در دبیرستان و دانشگاه به 
صورزت. جنبی: دروس حوزوی را نیز تا اواخر سطح به همراه یک دوره 


قرن:15 

0 

محل تولد : مسجد سلیمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سید محمد حسن شمس الدین در سال 64 پس از اخذ دیپلم وارد 
حوزه علمیه مقدس در اراک شدم و دو سال مقدمات را در انجا بودم و 
سال سوم یعنی 67 به حوزه علمیه مقدسه قم آمدم تا بحال این توفیق را 
دارم در سال 68 در مقطع کارشناسی به دانشگاه شهید بهشتی تهران 
رفته و با رشته ادبیات عرب را در سال 1372 فارغ التحصیل شدم. در 
سال 1375 موفق به سطح سه حوزه شدم و همزمان سال وارد دروس 
تخصصی حوزه شدم که 2 سال ان در دفتر تبلیغات و چهار سال در مرکز 
تخصصی تفسیر و علوم قرانی سطح چهار را با پایان نمه افرینش در قران 
و عمدین به پایان رساندم در طول این سالها در مراکزی همچون آموزش و 
پرورش و دانشگاه آزاد و پیام نور واحد نراق و ساوه و سیاه ندیس داشته 
ام و در بخش تحقیق و بررسی علمی در موسسه دائرة المعارف فقه اهل 
بیت و پژوهش مرکز تحققاتی قضائی و مرکز تحقیقاتی امام حسن 
عسکری علیه السلام چند سالی مشغول بوده که حاصل ان کتب و مقالاتی 
بودکه نوشتم. 


شمس القراء, عبدالغفور 
ِِ 


از ۳ فن قراءعت و تجوید در اصفهان. و در این اواخر استاد مسلم و 
وحید به شمار می‌رفت. در مسجد آقا نور جلسه‌ی قراءت منعقد نموده, و 
در برخی از منازل و مساجد دیگر نیز جلساتی داشت. عموم قراء کنونی 
اصفهان از شاگردان او می‌باشند. 

در شب سه شنبه 19 شوال 1393 به سن قریب به نود وفات پافته, در 
تخت فولاد مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


شوشتری, عبدالقائم 


قرن:15 

1 

و روز نیمه ذی الحجه ی سال 1365 هه .ق, روز تولد امام دهم 
حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام, در شهر قوچان متولد شدم. 
سیر و سلوک بنده از اینجا شروع شد: حدود 3 ساله بودم که حس 
خداجویی در من بیدار شد. با کمال تشنگی از خود می پرسیدم راه وصال 
حضرت باری تعالی چیست؟ در سال 1339 شمسی بنده طلبه شدم و در 
مدرسه نواب مشهد مشغول تحصیل گردیدم و در کنار درس و بحت 
حوزوی به مطالعه کتبی که درباره ادیان و مذاهب و طراثق بود, مطالعه و 
تحقیق می نمودم. نخستین استاد اخلاق بنده, مرحوم ایت الله شیخ مجتبی 
قزوینی احمدی سینائی بود که ایشان موکدا ‏ به تخلیه و تج که جقامه 
حضرت سید ابوالحسن حافظیان آشنا دم و در خدمت ایشان علم اعداد 
و علم رمل و جفر ناقص و بعض از ختومات را تعلیم گرفتم, ولی پس از 
چندین سال به دلائلی دفتر را پاره کردم و به رودخانه ماربره ( از سرشاخه 
های رود دز) ریختم و بخود گفتم: یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم 
دولت صحبت ان مونس جان مار را بس ادبیات عرب را نزد عارف 
برای بنده درس عشق خدا را اموخت و من سخت مشتاق این راه شدم. 
چون حوزه قم راغنی تر از حوزه مشهد دیدم. محل تحصیلم را از مشهد به 
قم تبدیل کردم. روزی خدمت حضرت آیت الله بهجت مشرف شده و شرح 
الحال اجمالی خود را به ایشان گفتم. ایشان فرمودند: من فعلاً به شما 
کتابهای مفیدی 2 را معرفی می کنم. به خاطر علاقه زیادم به ایشان, 
بعضی نمازهای یومیه را در مسجد فاطمیه و به امامت ایشان اقامه می 
کردم و هميشه سعی می کردم پس از نماز مصاحبت ایشان را از مسجد تا 
منزل از دست ندهم و همچنین در کلاس درس خارج ایشان, قبل از شروع 
درس, از فرمایشات_ اخلاقی و معنوی معظم له استفاده می نمودم. 
دستورات ایشان اکثرا سفارش به انجام واجبات و ترک محرمات و انجام 
بعضی مستحبات و ترک مکروهات بود و در بین مستحبات دوام در طهارت 
و نافله شب و نماز جعفر طیار را بیشتر سفارش می فرمودند. در همین 
سالها از خرمن علم و عرفان ایت الله العظمی حاح سید رضا بهاءالدینی 
نیز بهره مند می شدم و مانند کلب اصحاب کهف اکثر روزها خدمتشان 


حاضر و استفاده می نمودم. ایشان هميشه شاگردان 9 را ؛ به تفکر و 
تعقل تشویق می کزمودید: 0 از جلسات ها آقای 
عاشقان سل تال 7 در هت ایام به درس 0 و اشارات 
حضرت علامه ایت الله حسن زاده املی, عالم عارف, دریای بیکران علم و 
معرفت حاضر شده و از ایشان هم بهره ها گرفتم. ایشان شاگردان خود را 
به تحصیل علوم مختلف دینی تشویق می کردند. همزمان با تحصیل در قم 
در فرصت هایی به مشهد نیز تشرف می یافتم و خدمت بزرگ مردی 
سلمان گونه. حضرت آقای شیخ عبدالکریم حامد استفاده می کردم که هنر 
ایشان موشکافی مسائل اخلاص بود. ایشان در مقام تربیت شاگردانش بر 
محور اخلاص 3 بسیار سفارش می فرمود. عطش شدید من در جستجوی 
استاد کامل , با پیشنهاد برخی دوستان و مکاشفه ای به یافتن حضرت آقای 
حاج اسماعیل دولابی انجامید و همزمان خدمت 9 علامه طباطبایی 
صاحب المیزان می رسیدم که درباره ایشان فقط می گویم: یک دهن 
خواهم به پهنای فلک تا بگویم مدح آن والا ملک توضیحات: 1- «تخلیه» 
عبارت است از پاک نمودن و تطهیر قلب از بدی ها و آلودگی های گناهان و 
غبار غفلت و اخلاق ناپسند و اعمال بد و «تحلیه» عبارتست از آرایش قلب 
به اطاعت و عبادت حضرت حق و جذب صفات حسنه و کریمه. 2- ان 
کتابها عبارتند از: جامع السعادات ملامهدی نراقی و تذکره المتقین شیخ 
اربعین یوما فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه: هرکس چهل روز 
خودش را برای خدا خالص گرداند, خداوند چشمه های حکمت را از قلبش 
بر زبانش جاری گرداند.» 


شهرستانی. محمد مهدی 
۵۰ 


فرزند « سید ابوالقاسم موسوی اصفهانی. 

از اکابر علمای امامیه, فقیه زاهد عالم کامل مفسر. در حدود سال 1130 
در اصفهان متولد گردید. و در 12 صفر 1216 در کربلا وفات یافته. پس از 
تحصیل مقدمات در اصفهان با اهل و عیال و خانواده به کربلا مهاجرت 
نموده, و در آن ارض اقدس سکونت فرمود, و در آنجا نزد: وحید بهبهانی؛ و 
شیخ یوسف بحرانی, و ملا مهدی فتونی تحصیل نموده, و خود حوزه‌ی درس 
فقه ی سب مس و در بین شاگردان بهبهانی از جنبه‌ی تفسیر 
شهرت داشته, کمتر تالیف می‌نموده. 

تالعاته اهغبارت است. 1:1 : تفسیر برخی از سوره‌های قرآن 2- حاشیه 
بر مفاتیح 3- فذالک, در شرح مداری 4- مصابیح, در فقه؛ و غیره. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


شهرستانی, هبغا لدین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1386 13011 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, هیوی. مجتهد. مفسر و 
رجالی. ملقب به هبةالدین و معروف به شهرستانی. نسبش با سی واسطه 
به زید بن ۳۹ بن حسین (ع) می‌ر سد. او از سادات شهرستانی اصفهان 
است. در سامرا به دنیا آمد. مقدمات را در محضر پدرش آموخت. وی 
علاوه بر فراگیری صرف و نحو, منطق, عروض, بدیع, معانی و بیان از 
تاریخ و حدیث و رباضیات نیز بهره‌مند گشت. در 1319 ق به نجف رفت و 
در حوزه درس آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی و شریعت 
اصفهانی شرکت نمود و به درجه‌ی اجتهاد نایل امد و خود مستقلا به 
تدریس پرداخت. شیخ جعفر نقدی و شیخ محمدرضا شبیبی و سید سعید 
کمال‌الدین از شاگردان او بودند. وی از شیخ محمدباقر اصطهباناتی 
شیر آنی وه سید کیدا لضف موسوی شوشتر ی و اضر نید خخمد. آل. .ایرد 
سید علی کبیر و سید حسن بن هادی شرف‌الدین کاظمی و سید صدرالدین 
عاملی اصفهانی و آخوند خراسانی اجازه‌ی روایت و از سید مصطفی حجت 
کاشانی و سید محمد مجتهد کاشانی و سید مولوی هندی و سید محمد 
مهدی حکیمی و سید محمد حجت فیروزآبادی اجازه‌ی اجتهاد داشت. او در 
8 ق مجله‌ی «العلم» را منتشر نمود که نخسین مجله عربی در نجف 
است و برای پشتیبانی آن کتابخانه‌ای تاسیتوز: کررخ تا علما و ادبا و به ویژه 
جوانان بتوانند از آن استفاده کامل برند. وی همچنین با مجله «المرشد 
البغدادیة» همکاری داشت, و برای نشر معارف دینی به سوریه, لبنان؛ 
مصر» حجاز, یمن یمن, ایران و هند مسافرت تمود: در دوره‌ی ملک فیصل, 
پادشاه عراق, عهده‌دار منصبٍ, وزارت معارف گردید. در 1340 ق از مقام 
خود ۹ نمود و به اهر تألیف پرداخت. در ت ق‌ مجددا ؛ به امر 
گشت. طفحتین در 52( ۳1 از ظوف: ۳ بغداد به ی 
شورای ملی انتخاب گردید و پس از انحلال مجلس در همان سال, تمامی 
اوقات خود را صرف تالیف نمود. در اواخر عمر در کاظمین کتابخانه‌ای به 
نام مکتبة‌الجوادین تأآسیس نمود و کتابخانه شخصی خود را به آنجا منتقل 
کرد. او در کاظمین درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد. از آناز: 
علمی‌اش: «الامامة والامة»؛ «الجامعة الاسلامية و العقائد القرآنیتة»؛ 
«الجان والجن»؛ «حکمة الاحکام»؛ «الشريعة والطبیعة»؛ «فغان اسلام» با 


«دعوةنامه»؛ «ماهو نهح‌البلاغة»؛ «المعارف العالية للمدارس الراقیة»؛ 
«ثقاة الرواة»؛ «مواقع النجوم فی تحقیق سماء الدنیا والرجوم»؛ «نقض 
الفرض فی اثبات حرکء الارض»؛ «نهضة الحسین (ع)»؛ «الهية والاسلام»؛ 
تفسیر سوره‌ی «الواقعة»؛ «توحید اهل التوحید»؛ «المرجانیة». در تلخیص 
«دلائل الخیرات»؛ «ننزیه التنزیل». در اثبات صیانت مصحف از نسخ و 
نقص و تحریف؛ «التنبه فی تحریم التشبه بین الرجال والنساء» پا «التنبه 
فی حرمة التشبه بین النساء والرجال»؛ 0 الخالدة». در اعجاز 
قران؛ «رواشح الفیوض فی علم العروض»؛ «اشاعة النوادر». 

برگرفته از کتاب :اث رآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (261/ 10), الذریعه (260 -259/ 25 ,430 
۷0 24 ,243 ,230 23 ,20/302 ,32/ 19 ,278 ,277 ,106 -105 
۵3 16 ,183/ 14 ,101 ,38 -37/ 12 ,257 ,139/ 11 ,189 ,44 10 
7 ,6/378 ,77 ,8,76 5 ,484 ,4/229 ,487 -486 ,130 ,63 3 
1 ,214 ,۸99 2, ریحانه (352 -350/ 6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
8 --1413/ 14), علماء معاصرین (211 -201), معجم رجال الفکر 
والادب فی النجف (762 -761/ 2), مولفین کتب چایی (285 -282/ 4). 


شهریکندی, کریم 


قرن:14 

جنسیت ِ 

9 دینی. 

تولد: 1305, روستای قاجر (اطراف مهاباد). 

شهادت: 2 فروردین 1361, مهاباد. ۱ 

ملا کریم شهریکندی مقدمات را تا سیزده سالگی از پدر آموخت. پس از 
فقوت پدره به منظور ادامه‌ی تحصیل همراه برادرش ملا علی از شهریکند به 
روستای قروچا رفت و در انجا در محضر ملا شیخ عمر مدرس به اموختن 
علوم اشتغال ورزید, چندی بعد نیز درسش را در قریه قراگوز ادامه داد. 
استادان او عبارت بودند از: ملا سید حسن مدرس روستای باغچه له‌ر؛ ملا 
عبدالله محمدی امام جمعه سقز؛ ملا علی بوغده کندی (از فضلای بوغده 
کند)؛ ملا شیخ حسن شیخی عارف روستای شیلخر و ملا علی ولزی استاد 
روستای حمامیان از توایع بوکان. در سال 1318 به حوزه‌های علمی مهاباد 
روی اورد و مدت یک سال از محضر ملا صدیق صدقی استفاده علمی نمود 
و بالاخره تحصیلات عالیه خود را در خدمت ملا حسین مجدی در مسجد 
بازار به پایان رسانید و اجازه‌نامه‌ی خود را از او دریافت نمود. در سال 
1( به امامت و تدریس قریه خليیفه لیان از توابع سلدوز نقده انتخاب 
شد و به انجا رفت. مدتی بعد از طرف اهالی نقده به امامت و خطابت 
اهالی سنی نقده تعیین شد و به ان شهرستان رفت. اما پس از چند ماه به 
اصرار و استدعای اهالی خلیفه لیان برای بار دوم به آن قریه مراجعت 


کرد. 

در سال 1331 به مهاباد رفت و مقیم شد., بلافاصله به عنوان مدرس 
مدرسه علوم دینی و امام جماعت مسجد مولوی از طرف اهالی مهاباد 
برگزیده شد و به تدریس مشغول شد. وی مدت بیست سال به تدریس در 
مدرسه علوم دینی و در دبیرستان‌ها مشغول بود و دانشجویان در تهیه و 
تنظیم پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی و دکترای ادبیات فارسی و عربی و 
حقوق و الهیات از او کمک می‌گرفتند. او با مراکز علمی دنیای اسلام 
مخصوصا دانشگاه الزهراء در قاهره ارتباط داشت. و حتی از طرف این 
دانشگاه جوایزی به او اهدا شد. وی بر زبان و ادبیات عربی و کردی و 
فارسی تسلط داشت. مخصوصا در تفسیر قران و تاریخ ایران و اسلام 
صاحب نظر بود. 

وی سرانجام ساعت یک بعدازظهر روز دوشنبه دوم فروردین 1361 


فتعاهین که بس از ادای نماز ظهر از مسجد مولوی خارج می‌ شد, به سبب 
به پیکرش شهید گردید. 


شهیدی پور. محمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

۱ شهیدی پور 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

ژند نامه علمی 

در سال 1337 هجری شمسی در یک خانواده روحانی در شهرستان قم 
دیده به دنیا گشودم تحصیلات ابتدایی را در دبستان ملی مسعود گذراندم و 
در بیشتر سالها شاگرد نمونه کلاس بودم پس از گذراندن ششم ابتدایی با 
تشویق پدرم که روحانی برجسته‌ای است در سال 1351 وارد 9 
علمیه قم شدم و در مدرسه علمیه مرحوم آیت الله العظمی گلپا یگانی 
مشغول یساس ان وس م سس تما یر رس 
از همان ۳ تحصیلات حوزوی اشتیاق فراوانی نسبت به قرائت و حفظ 
قرآن کریم در خویش یافتم و در کنار تحصیل به فراگيری فنون قرائت و 
حفظ قرآن پرداختم و به فضل الهی موفق به حفظ کل قرآن کریم در مدت 
چهار سال ( 2 فا 135) شدم و در مدارس حوزه به ندریس ِِ 
قرائت ت قرآن پرداختم. ضمنا در علسات فرانت فران نیز به ندویس قرانت 
و مفاهیم قرآن به جوانان مشغول بودم. 

در سال 1356 در مسابقات حفظ و قرائت ت قرآن که در سطح شهرستان 
قم در مسجد محمدبه سه راه موزه تز کزاو. حووینج به عنوان استاد و داور 
قران؛ همکاری داشته‌ام. پا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری 
حضرت امام خمینی(ره) که احیاگر ارزشهای قرآنی در کشور ایران و جهان 
اسلام بود فعالیتهای قرآنی شکل تازه‌ای به خود گرفت و فراگیر شد و با 
استقرار دولت جمهوری اسلامی در ایرانر فعالیت‌های قرآنی در نهادهای 
انقلابی و مقسسات علمی و حوزه و دانشگاه آغاز و رشد و توسعه پافت 
اینجانب نیز در نهادهایی انقلابی از جمله سیاه پاسداران. بسیح. جهاد 
سازندگی اوقاف و امور خیریه سازمان تبلیغات اسلامی به تدریس فنون 
قرائت پرداختم. در سال 1359 به دعوت سازمان اوقاف و امور خیریه به 
عنوان داور مسابقات سراسری حفظ و قرائت قران و سپس در سال 
0 در مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قران به داوری مشغول 


شدم که تاکنون ادامه دارد و سابقه اینجانب در داوری مسابقات بین‌المللی 
بالغ بر 25 سال می‌باشد سابقه تدریس اینجانب در دانشگاه از سال 
133 تاکنون و افزون بر 22 سال می‌باشد و در دانشکده شهید محلاتی 
دانشگاه آزاد اسلامی قم و اراک دانشگاه قم پیام نور دانشکده علوم 
قرآنی قم 1 مجمع آموزش عالی پردیس قم به تدریس فنون قرائت 
مشغول می! باشم. 

کت 0 ی ۳1 ۳ 1 ۰ 0 ۳ 
نیروهای مسلح, ارتش. نیروهای انتظامی. سیاه پاسداران. مسیح. جهاد 
دانشگاهی, پیام نور» بنیاد شهید, بنیاد جانبازان, تربیت بدنی, فهرستی و 
تشار مان ادا دابا میامن عالت رات در کار درس 
فنون قرائت؛ تربیت مربی قران بوده که با همکاری برخی نهادها از جمله 
سازمان تبلیغات اسلامی, مرکز پژوهشهای قرآن و عترت و جهاد 
دانشگاهی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها انجام شد و 
حاصل ان به ترتیب مربیان برجسته و متعهد در سراسر نقاط میهن 
اسلامی ایرانست اشند. اینحالت موقه ببه بالیست حند کات گرخیدم که هر 
کدام متن درسی قرائت و تجوید قرآن در حوزه علمیه و دانشگاه‌ها از 
حفل دام آراد اشامت دز شرانید شور یاه اد اه کنات 
روان‌خواني و تجوید قرآن, همکاری جناب آقای علی حسینی و آموزش 
2 ت قرآن با همکاری آقای حسین اسدی. نوشته دیگری که به سفارش 
توضیحات تحلیلی وقف و ابتداء در حاشیه مصحف به سفارش شواری 
عالی قرآن صدا و سیما انجام شده که در مراحل چاپ و نشر می‌باشد و 
برای قاریان قران بسیا ر لازم و ضروری می‌باشد. با توجه به این که عنوان 
درس قرائت قاریان برجسته جهانی اسلام را تهیه کرده‌ام که از جمله غنی 
ترین آرشیو تلاوت‌هایی قرآن در کشور به شمار می‌رود که شامل ده هزار 
تلاوت 000/10 می‌گردد که برخی از آنها در اختیار رادیو قرآن قرار گرفته 
و از ان رادیو پخش شده است این مجموعه در اختیار افرادی که در زمینه 
کول فرات اس که قارع کیرش بو در کلانسها مات 
آمورش قبول فرانانت. استفادن می‌شوده ایتخایت عضو‌شورای عالی: فران 
اوقاف و امور خیریه و کارشناس تلاوت‌های قران در شورای قران صدا و 
سیما و عضو کمیسیون تحقق مرکز طبع و نشر قرآن کریم می‌باشم. در 
گروه گزینش استادان قران در دانشگاه ازاد اسلامی عضو بوده ۳ در سال 
4 به عنوان خادم نمونه قرآن در زمینه آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی 
معرفی گردیده و توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای 


دکتر احمدی‌نژاد مورد تقدیر قرار گرفته‌ام که خداوند را بسیار شاکرم که 
توفیق خدمتگزاری به ساحت مقدس قرآن کریم را به اینجانب عنایت 
فرمود امید است لیاقت این عنوان را داشته باشم و از شفاعت قرآن و 
عترت در دو جهان بی‌بهره نباشم 


شهیدی, میرزا ابوتراب 
ِِِ 


2 ۳ "۳ شهیدی در سال 1239 ,در قزوین متولد گردید. پس از 
تحصیلات مقدماتی علوم در محضر پدر و اساتید دیگر , در مدرسه صالحیه 
قزوین مشغول تحصیل شد. آن گاه به به نجف اشرف مشرف گردید و نزد 
در نریم لها آن زهان. کیت فیض. نجه پس از بازگشت , به ایران و 
مدتی شرکت در درس و بحث و تبلیغ برای مردم قزوین , در حرکتهای 
سیاسی زمان خود شرکت نمود , اما به دلیل مخالفت با مشروطه خواهان 
اجبارا خانه نشین شد. پس از آن به تهران مهاجرت کرد و در مسجد همت 
آباد واقع در چهار راه حاج مهراب , به تشکیل جلسات بحث و مطالب دینی 
و تفسیر قرآن کریم اختصاص داد. حجه الاسلام میرزا ابوتراب شهیدی 
سرانجام در 30 ذی القعده 1375 هجری قمری دار فانی را وداع 
میرزا ابوتراب شهیدی فرزند ایت الله حاج میرزا ابوالقاسم شهیدی , نواده 
حاج ملا محمد تقی برغانی معروف به شهید ثالث ,در قزوین متولد 
گردید. تحصیلات رسمی و حرفه ای : میرزا ابوتراب شهیدی پس از 
تحصیلات مقدماتی علوم در محضر پدر و اساتید دیگر , در مدرسه صالحیه 
قزوین مشغول تحصیل شد. آن گاه به به نجف اشرف مشرف گردید و نزد 
بزرگترین علما آن زمان کسب فیض نمود.استادان و مربیان : میرز | 
ابوتراب شهیدی ابندا نزد پدر خود علوم مقدماتی را فراگرفت. سپس به 
نجف اشرف رفته و در آن دیار در مجلس درس استادانی چون: 
سیدمحمدکاظم یزدی (صاحب کتاب عروه الوثقی ) و آخوند ملا محمد 
کاظم خراسانی ( صاحب کفایه الاصول ) استفاده کرد. او پس از گذشت 
دوازده سال اس ای و در درس شیخ فض الله نوری حاضر 
شد. وقایع میانسالی : مهمترین رویداد به وقوع پیوسته در دوران حیات حاج 
میرزا ابوتراب شهیدی وقوع انقلاب مشروطه و حوادث مربوط به ان بود. 
وی از جمله مخالفان جریان مشروطه خواهی بود و همین عامل مدتی 
برای او خانه نشینی و سیس مهاجرت به تهران را در پی داشت.زمان و 

علت فوت ید ی رت مود 
دار فانی را وداع گفت.فعالیتهای آموزشی : میرزا ابوتراب شهیدی پس از 
اتمام تحصیلات خود در نجف اشرف , در سال 1330ق به دیار خود قزوین 
بازگشت و مشغول تدریس گردید.سایر فعاليتها و برنامه های روزمره : 


میرزا ابوتراب شهیدی پس از مدتی شرکت در درس و بحث و تبلیغ برای 
مردم قزوین , مدتی هم در حرکتهای سیاسی شرکت نمود , اما به دلیل 
مخالفت با مشروطه خواهان اجباراً خانه نشین شد. پس از آن به تهران 
مهاجرت کرد و در مسجد همت آباد واقع در چهار راه حاح مهراب , به 
تشکیل جلسات بحث و مطالب دینی و تفسیر قرآن کریم اختصاص داد. آرا 
و گرایشهای خاص : شیوه تفسیری حجه الاسلام میرز| ابوتراب شهیدی , 
تفسیر آیه به آیه به روایت ت است و در بعضی موارد بحث هایی فلسفی نیز 
دارد , چنانکه جامعیت آن را بین حکمت , فلسفه , کلام , روایات و تفسیری 
قرآن با قرآن را در آن مشاهده نمود.آثار : التوحید ,المبین و تبین فی شرح 
المواعظ البراهین ویژگی اثر : اين کتاب تفسیر قرآن مجید به زبان فارسی 
است و در پنج جلد پایان یافته است. منابع زندگینامه :فرزانگان علم و 
سخن قزوین, تالیف: رضا صمدی ها , قزوین: بحر العلوم , ص 1932قرآن 
پژوهان قزوین ۳ مولف: سیدمحمدعلی ایازی ۰ تهران: موسسه 
نمایشگاههای فرهنگی ی 0 , ص 137-136 


قرن:15 
حجنسیت 0 
محل ِ : قاین 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1336/9/1 
زندگینامه لصف 
آقای محمد شیبانی در سال 1336هجری شمسی در خانواده ای متدین, 
مدهبی و دوستدار اهل یت سعتمیت و طهارت علیهم السلام در خضری از 
توابع قائنات دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را 
در زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق خانواده و علاقه 
خویش به فراگیری علوم دینی در سال 1351 که سال های خفقان و ترس 
از رژیم شاهنشاهی بر کشور حاکم بود و حوزه های علمیه طرف رزیم 
منحوس پهلوی به شدت تحت فشار بودند وارد حوزه علمیه گناباد گردید. از 
نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل 
پرداخت و از درس بزرگان آن دیار بهره های علمی فراوان برد اما شوق 
زیارت و هم جواری با بارگاه ثامن الحجج علیه السلام او را راهی حوزه 
علمیه مشهد گردانید. از نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه مشهد. 
ضمن انس با آستان ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) با تلاش و کوشش 
۳۳۳ در درس بو کان حوزه علمیه آن دیارحاضر شد و پس از گذراندن 
سطوح عالی در سال 1368 به حلقه دروس خارج راه یافت. در آن دیار از 
درس بزرگانی همچون آیت الله رضا زاده, آیت الله مرتضوی, آیت الله 
حجت هاشمی, آیت الله واعظی طبسی و.. ۰ بهره ها برد. 
استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 
در رشته علوم قرآن در مقطع کارشناسی ارشددر سال 9 از 0 
علوم اسلامی رضوی فارغ التحصیل گردید ایشان برای تبلیغ مذهب انسان 
تشیع به کشوورهای متعددی از جمله غناء مالاوی و کنیا سفر کرده است.؛ 
سالهای متمادی است که به تدریس در دانشگاه تربیت معلم سبزوار 
و...مشغول است. ایشان در زندگی سراسر علمی خود از نگارش و تألیف 
غافل نبوده است و مقالات متعددی به رشته تحریر در آورده است. 


یت 
تاریخ تولد : 1347/1/1 
زندگینامه هه 
در سال 1363 وارد حوزه علمیه قم شدم و در حین تحصیل دروس 
متوسطه را اخذ نمودم و مدتی توفیق حضور جبهه را داشتم در سال 1 13 
به تحصیل کفایتین و مکاسب اشتغال داشتم و به دست مقام معظم رهبری 
به لباس روت بت هبل شدم و در سال 1372 به بعد در دروس خارج فقه 
و اصول حضرات ت ایات عظام سبحانی, مکارم به تلمذ مشغفول شدم ودر این 
همه سالها به تبلیغ و ارشاد هم موفق بودم در سال 1374در دروس 
تخصصی کلام در موسسه امام صادق بحت اشراف ]رک الله سبحانی 
پذیرفته شدم و پس از فارغ التحصیلی به تدریس در 7 و دانشگاه 
اشتغال یافتم دز سال 5بعنوان عضو هیات مه در دانشگاه پیام نور 
پذیرفته ودر مرکز نطنز ادای وظیفه می کنم و در خدمت دانشجویان و 
اساتید فرهيخته هستم . 


قرن:15 

حجنسیت 0 

محل ِ : کرمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1320/1/1 

زندگینامه لصف 

آقای محمد شیخ الرئیسی در سال 1320 در خانواده ای متدین و کاملا آگاه 
به مسائل مذهبی و دوستدار خاندان پاک نبوت و امامت در کرمان دیده به 
جهان گشود , دوران ابتدائی , راهنمای و دبیرستان را با موفقیت پشت سر 
گذاردند و در سال 1340 وارد حوزه علمیه کرمان گردید پس از مدتی 
تحصیل در کرمان در سال 55 که اوج مبارزات تست 7 و روحانیت علیه 
رزیم ستم پیشه شاهنشانی بود وارد حوره علمیه قم گردید تا در کنار 
تحصلات حوزوی به جرگه معترضین به رژیم شاه بپیوندد . در قم از محضر 
نز کات علم و اخلاق همچون مرحوم آیت الله مشکینی و منتظری بهره ها 
برد. 

در کنار تحصیلات حوزوی در سال 1378 در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد 
تهران فارغ التحصیل شد و از پایان نامه خویش با عنوان شعرای شیعه در 
اثر عباسی اول با موفقیت دفاع کرد, و در کنار تحصیل علاوه بر تدریس به 
امر پژوهش هم اشتغال دارد که در این زمینه اثاری را هم در مجلات و 
روزنامه های کشور به زیور طبع اراسته است. 


شیخالاسلام تبریزی, محمود 
ِِِ 


۳ -1240 ق), فقیه, اصولی, مفسر, محدث و ادیب امامی. در تبریز 
به دنیا اه پس از فراگیری کتب مقدماتی, عربی و فارسی, برای تکمیل 
تحصیلات خود به نجف رفت و در آنجا در نزد شیخ انصاری و حاج شیخ 
مهدی آل کاشف الغطاء و فاضل ایروانی و شیخ محسن خنفر و شیخ 
مشکور و دیگران درس خواند. پس از ای 
باز گشت و مورد توجه خاص و عام کودند: در 119292 ق‌ پس از وفات 
ِِِ میرز | شفیع به منصب شیخ‌الاسلامی رسید. شیخ | لاسلام علاوه بر 
تب علمی قریحه‌ی شعری نیکویی داشت و اشعار لطیفی از خود بجای 
0 ی از ی ی و زر ها کنو هر ال 
حج‌گزاری از دنیا رفت و در قبرستان ابوطالب (ع) دقن شد. از.آنار وی. 
«درایه الحدیت»؛ «دکه القضاء». در شهادت و قضاء؛ «رساله‌ی مشتقات»؛ 
«حقایق القوانین» که حاشیه‌ی «قوانین الاصول» است؛ «تمییز الصحیح من 
الجریجح». در تعادل و تراجیح؛ حواشی بر «مجمع البحرین» طریحی؛ 
«کاشفه الکشاف». حاشیه بر «کشاف» زمخشری؛ «مفتاح البسمله»؛ 
«منتهی المقاصد». در علم نحو؛ «مواقع النجوم فی مشکلات العلوم» یا 
«غایه الاملین», در حل مشکلات آیات؛ «المنهل الصافی», حاشیه بر 
«تفسیر صافی»؛ رساله‌ای در «عدم حجیت اصول مثبته»؛ «عجب 
العاجب», در مساله اجرت بر واجب؛ «ابداء البداء», در حقیقت قدر و قضا. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (55/8), اعیان الشیعه (107/10), دانشمندان 
آذربایجان (268), الذریعه (230/23 ,41/21 ,6/16 ,220/5 ,64/1)؛ 
ریحانه (298 -296 /3), علماء معاصرین (44 -40), معجم المولفین 
(181/12), مکارم الاثار (1125 -1123 /4). 


شیخ‌بهائی, بهاءالدین. محمد 


قرن:11 

حجنسیت ِ- 

(1/1030 103 -953 ق), عالم, فقیه, مفسر, محدث., متکلم, ریاضیدان. 
و مجدد دین در با قرن یازدهم. در بعلبک به دنیا امد. در کودکی به 
همراه پدر. در عهد شاه طهماسب. به ایران وارد شد. وی در محضر پدر 
خود, شیخ حسین؛ , شاگرد شیهد تاه و عبدالله بن شهاب‌الدین یزدی و 
محمدباقر یزدی و ملا علی مذهب و ملا افضل و اعتمادالدین محمود کچایی 
به فراگیری علم مشغول شد. تا اينکه در تفسیر, فقه. اصول, ادبیات. 
رجال, تاريخ, حکمت, کلام. طب, ریاضیات و ساير علوم سرامد شد. 
عهده‌دار منصب شیخ‌الاسلامی گشت و امور شرعی یکسره به او محول 
شد. سپس او از این شغل کناره گرفت و سالیانی به سیاحت شهر‌ها 
پرداخت, و به هرات و اران و اذربایجان و تبریز و مصر و شام و دمشق و 
عراق و حلب و فلسطین و بیت‌المقدس و سرندیب و حجاز و مکه و مدینه 
و دیگر شهرها مسافرتها کرد, و در اثناء این سفرها گاه به مباحثات علمی- 
مذهبی نیز می‌پرداخت. سرانجام به ایران باز گشت و همراه شاه عباس 
پیاده از اصفهان به مشهد رضوی رفت. شیخ‌بهایی احادیث شیعه را از 
تصرن و فد اما روایت کرده و «صحیح باری» را از استادش. محمد بن 
محمد بن محمد مقدسی, روایت نموده است., که مقدسی نیز به واسطه‌ی 
دوازده تن محدث محمد نام, پی در پی از محمر بن اسماعیل بخاری نقل 
کرده است. شیخ‌بهایی آنی از تعلیم و تربیت فروگذار نبود.و در حوزه درس 
خویش شاگردانی همچون» شیح فاضل جواد بن تشد | : ملا حسنعلی 
شوشتری, سید حسین کرکی, ملا خلیل قزوینی, محمد خلیل قاینی, میرزا 
رفیع‌الدین نایینی. شیخ زین‌الدین بن محمد سبط شهید ثانی, ابن ابی‌جامع, 
شیخ علی بحرانی, سید ماجد بحرانی, ملا محسن فیض کاشانی, ملاصدرا؛ 
محمد رویدشتی, شیخ محمود جزایری, ابن‌خاتون. محقق سبزواری, 
مجلسی اول, ملا محدصالح مازندرانی تربیت کرده است. وی کتابخانه‌ی 
بزرگی گرد آورد که از جمله چهار هزار کتابی بود که شیخ علی منشار, پدر 
همسرش, از شهرهای هند به ایران آورده بود و پس از او به دخترش 
همسر شیخ‌بهائی, منتقل شده بود. شیخ‌بهایی در اصفهان در‌گذشت. جنازه 
او به مشهد رضوی منتقل کردند و در جوار حرم مطهر دفن کردند. در 


«ریحانه الادب» نود و سه اثر وی با شرح مختصر ذکر شده است. از آثار 
وی: «حبل المتین فی احکام احکام‌الدین»؛ «مشرق الشمسین و اکسیر 
السعادتین». در فقه استدلالی؛ «الاربعین» پا «الاربعون حدیثا»؛ «جامع 
عباسی». به فارسی, در فقه؛ «الکشکول»؛ «المخلاه»؛ «زیده الاصول» با 
«الزبده», در اصول فقه؛ «فوائد الصمدیه». در نحو؛ «مفتاح الفلاحم فی 
عمل الیوم و اللیله»؛ رساله «الهلالیه»؛ «اثبات الانوار الالهیه»؛ «الاثنی 
عشریات»؛ «اسرار البلاغه»؛ «تهذیب البیان» يا «التهذیب». در نحو؛ 
حاشیه‌ی «من لا یحضره الفقیه»؛ حاشیه‌ی «خلاصه الاقوال» علامه حلی؛ 
حاشیه «کشاف» زمخشری؛ حاشیه «تفسیر» بیضاوی؛ «خلاصه الحساب», 
در ریاضیات؛ «تشریح الافلاک». در علم هیئت؛ «الاسطرلاب»؛ «بحر 
الحساب»؛ «الوجیزه», در درایه, به نام «درایه الحدیث»؛ مثنوی‌های: 
«زنان و پنیر». «شیر و شکر». «طوطی نامه». «نان و حلوا» يا «سوانح 
الحجاز», «الزاهرم».[ 1] 

(شیخ) محمد بن حسین عاملی (منسوب به جبل عاملی) معروف به شیخ 
بهائی, دانشمند بنام عهد شاه عباس بزرگ (و. بعلبک 953 ه.ق./ 1546 م.- 
ف. اصفهان 1 ه.ق./ 1622 م.( پدرش عزالدین حسین در سال 966 
به ایران مهاجرت کدر و بهاءالدین در ایران نشات یافت و تالیفاتی به 
فازسی وعربی پرداخته. که مجموع آنها به 88: کتاب: و رساله بالغ فی‌ شون 
از آن جمله است: 

دو مثنوی فارسی «نان و حلوا» و «شیر و شکر». جامع عباسی (فقه), 
خلاصةالحساب» تشریح اللافلای کتاب اربعین (بعربی). عشکول که 
مجوعه‌ایست از نوادر حکایات و علوم و اخبار و امثله واشعار عربی و 
فارسی. وی به فارسی و عربی شعر می‌سرودده. جنازه او را به مشهد 
انتقال ار مگ گوهرشاد دفن 0 

متایم 17 :11 آتشکده‌ی آدر (927 9 الاعلام (334/6), 
اعیان الشیعه (234/9), تاریخ ادبیات ایران. براون (279 -277 /4), تاریخ 
ادبیات در ایران (1047 -1039 /5), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (515 -502), 
تذکره‌ی روز روشن (122 -121), تذکره‌ی نصراآبادی (151 -150), 
چهارصد شاعر برگزیده‌ی پارسی‌گوی (506 -495), دایرةالمعارف فارسی 
(1522/2), دنباله جستجو در تصوف (259), الذریعه (77/18 ,983 ,143 
۵ ۰ ۸ ,225 -224 ,211 ,203 ,195 ,173 ,168 ,103 ,88 
9 6 ,302 -301 ,63 -62 /5 ,509 ,498 ,200 ,186 -185 4 ,425 
6 -35 /3 ,42/2 ,118 -117 ,115 ,85 /1), روضات الجنات (80 -54 
7 ریاض العارفین (49 -45), ریاض العلماء (97 -88 /5), ریحانه (320 
-3001 /3, زندگینامه ریاضیدانان (172 -170), تفر امد ان فرهنگ 


(232/1), سیری در شعر فارسی (384 -383), شخصیتهای نامی (273 
-270), طبقات اعلام الشیعه (قرن 88 -85 /11), عالم آرای عباسی 
(157 -155 /1). فرهنگ ادبیات فارسی (311 -310), فرهنگ سخنوران 
(147), فقهای نامدار شیعه (228 -209), فوائد الرضویه (521 -502), 
فلاسفه‌ی شیعه (429 -415), کارنامه بزرگان (325 -324), الکنی و 
الالقاب (100/2), مولفین کتب چاپی (432 -421 /5), مجمع الخواص (41 
-40), مجمع الفصحا (15 -12 /4), مطلع الشمس (386 -۱6 -386 ۰/2۸ معجم 
الموّلفین (242/9), منظومه‌های فارسی (356 -353), نتایج الافکار (105 
-103), یغما (س 13, ص 146 -143). 


شیرازی, ابومحمد, حسن 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1312 -1230 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, مدرس و مرجع تقلید. مشهور 
به میرزای مجدد, زیرا که در اغاز قرن سیزدهم قمری مجدد مذهب 
جعفری بوده است. در شیراز به دنیا آمد. در کودکی پدر را از دست داد و 
قرار گرفت. پس از فراگیری مقدمات به اصفهان رفت و از محضر شیخ 
محمدتقی رازی. صاحب «حاشیه بر معالم», و سید حسن مدرس بیدابادی 
و حاج ابراهیم کرباسی استفاده نمود و قبل از بیست سالگی از مدرس 
بیدآبادی به دریافت اجازه نایل آمد. او مدتی در اصفهان به تدریس پرداخت 
و جماعتی از مجلس درس او بهره بردند. در 1259 ق به عراق رفت و در 
نجف در محضر شیخ محمدحسن نجفی, صاحب «جواهر», و شیخ حسن ال 
کاشف الغطاء صاحب «انوار الفقاهة». و در کربلا در محضر سید ابراهیم. 
صاحب «ضوابط», تلمذ نمود. پس از درگذشت استادش, صاحب «جواهر», 
در درس شیخ انصاری شرکت نمود و مدتها بحثهای او را در فقه و اصول 
ملازمت کرد و در بین چند صد نفر از شاگردان شیخ شاخص شد. پس از 
درگذشت شیخ انصاری در 1281 ق, وی عهده‌دار مرجعیت دینی گردید. در 
1 ق به سامرا رفت و در آنجا تشکیل حوزه‌ی درس داد. میرزا 
محمدتقی شیرازی, اخوند خراسانی, علامه سید محمدکاظم یزدی, حاج 
سید اسماعیل صدر. سید حسن صدر, میرزا محمدحسین نایینی, حاج میرزا 
کیت 2 رشیتی, , حاج آقا رضا همدانی, حاج سید اسدالله اصفهانی, حاج 
شیخ فضل‌اللّه نوری. حاج میرز| ابوالفضل کلانتری, حاجح شیخ احمد 
شانه‌ساز و سید میرزا حسین علوی از شاگردان او بودند. در اواخر 
عمرش, زعامت شیعه در او منحصر گشت و این امر برای کمتر زعیمی در 
طول تاریخ شیعه اتفاق افتاده است. وقتی در رجب 8 آقش, ناصرالدین 
شاه امتیاز انحصار تنباکوی ایران را به تالبوت واگذار کرد و به خواسته 
مردم و رهبران دینی که خواستار لغو چنین امتیازی بودند وقعی ننهاد, 
میرزای شیرازی طی حکمی در چند کلمه استعمال دخانیات را تحریم کرد. 
این واقعه به نهضت تحریم تنباکو معروف گشت. میرزا در اثر بیماری سل 
در سامرا درگذشت و طبق وصیت او, پیکرش را به نجف منتقل و در حرم 
امیرالممنین (ع) دفن کردند. از اثارش: حاشیه بر «نجات العباد» شیخ 
محمدحسن نجفی؛ حاشیه بر «النخبة» ملا محمد ابراهیم کرباسی؛ کتابی 


در «طهارت»؛ رساله در «رضاع»؛ کتابی در «فقه», از اول مکاسب تا آخر 
معاملات؛ تلخیص «افادات» شیخ انصاری؛ رساله «اجتماع الامر و النهی». 
[1] 
محمدحسن بن میرز| محمود بن میرز| اسماعیل بن السید ق هت رود 
عابد بن لطف ‌الله بن محمد مومن الحسینی الشیرازی نجفی اعظم و اشهر 
و اعلی مرجع امامیه در تمام بلاد اسلامیه در زمان خودش در 15 
۰( 0 قمری در شیراز متولد شد و در آنجا مقدمات و ادبیات 
و سطوح وسطی را خوانده در سن 17 سالگی به اصفهان آمده و به درس 
علامه بزرگ شیخ محمدتقی (صاحب حاشیه معالم الاصول) آمده و درین 20 
سالگی به درس علامه ورع شیخ محمدابراهیم کلباس شرکت نموده تا یکی 
از مدرسین فاضل اصفهان گردیده جماعتی از فضلاء از محضرش استفاده 
نموده آنگاه مهاجرت به نجف اشرف در سال 1259 ق نموده و به درس 
صاحب جواهر و شیخ حسن آل کاشف‌الغطاء مولف (انوارالفقاهه) حاضر 
شده و پس از انها عمده استفاده اش از علامه شیح مرتضی انصاری و در 
میان تلامذه شیخ موجه و مشار بالبنان بوده است و کرارا شیخ می‌فرموده 
من برای سه نفر مباحثه می‌کنم میرزا محمدحسن شیرازی (مترجم معظم 
ما) و میرزا حبیب‌اللّه رشتی و آقا حسن تهرانی و بعد از فوت شیخ در سال 
1291 ق مردم متوجه به میرز| شده و همه شاگردان شیخ وی را بر خود 
مقدم داشته تا زعامت عامه و ریاست عامه به آنجناب منتهی شده و در 
سال 7 قشق در عصر شریف عبدالله الحسنی مشرف به مکه گردیده و 
در خانه موسی بغدادی وارد شده و وقتی شریف مکه یعنی پادشاه حجاز از 
ورودش مطلع شد وقتی معین کرد که میرزا به ملاقات او برود. میرزا به او 
جواب داد: قال تقتول الله ضای. لاه علیه و آله. (اذا رایتم العلماء 1 
ایوافته شاه کت قمو لها ین ماهس ااصله که ادا رام الساو ک عی 
ابواب العلماء فقولوا نعم العلماء و نعم الملویک). ۳ 
وقتی که دیدید دانشمندان و علماء را که به دربار سلاطین رفت و امد 
می کنند. بگوئید که چه بد علمائی هستند و چه بد ملوکی می‌باشند و 
بالعکس هتحاهفی. که دندند. بادشاهان-.به متزل غلماء آفد: و :ند .هی کنند 
بگوئید چه خوب علماء و چه خوب سلاطینی هستند. پس وقتی این جواب به 
شریف رسید فورا به زیارت آن بزرگوار مشرف شد.. _ 
اثار و خدمات انجناب به عالم تشیع بسیار است یکی از انها تشکیل حوزه 
علمیه و بناء مدرسه در سامره بود که این شهری که مدفن دو امام 
معصوم 0 جلیلشان می‌باشد و زادگاه حضرت ولی عصر عجل اللّه 
فرجه الشریف است از ناامنی و خطر نواصب و متعصبین اهل سنت 
مصون شود و شیعیان با اطمینان خاطر برای زیارت و بیتوته در این مقام 


و دیگر از خدمات ایشان تحریم تنباکو و لغو شدن امتیازاتی که 
استعمارگران غربی از ناصرالدین شاه قاجار گرفته بودن و آثر این مسئله 
که کتابها در این موضوع نوشته شده و تفصیل این مطالب مربوط بکتب 
مبسوطه دیگر است و علامه تهرانی صاحب الذریعه کتابی بنام (هدية 
الرازی الی مجدد الشیرازی) نوشته و در آن بسط کلام داده است. آن 
بزرگوار در شب چهارشنبه 24 شعبان 1312 بکسالت سل از دنیا رفت و 
جنازه‌اش را مردم با دوش از سامره به نجف اشرف که بالغ بر چهل فرسخ 
است حمل کردند و در صحن شریف مقبره جنب باب طوسی دفن نمودند. 
0 (ف. 1312 ه 1 از علمای عالی تم میرزا در اوایل 7 
در سال 8 .۰« .ق از مولد خویش شیراز به اصفهان آمد و نزد علمای آن 
شهر به تحصیل علوم عقلیه و نقلیه پرداخت و از انجا در 1259 وق به 
عتبات رفت و نزد شیخ مرتضی انصاری به تلمذ پرداخت. در سال 1291 
ه.ق در سامره اقامت نمود و در انجا به تدریس و تعلیم مشغول بود تا 
اینکه در 1312 ه.ق بدرود حیات گفت و جنازه‌اش را به نجف حمل کرده و 
به خاک سپردند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (310 -304/ 5), الذریعه (91/ 24 
7 ۵ ) ریحانه (68 -66/ 6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 441 -436/ 
4 کارنامه‌ی بزرگان (393), الکنی و الالقاب (223 -222/ 3), لغت 
نامه (ذیل/ حسن شیرازی), معجم المولفین (293 -292/ 3), مکارم الاثار 
(890 -883/ 3), میرزای شیرازی. 


شیرازی. حسن 


قرن:14 

ی 

آیت الله شهید سید حسن شیرازی : سال 1345 قمری با ولادت طفلی 
ار وا اه اس را ما 
بسیاری را به دعای شکر وادار کرد . 

پس از گذراندن دوران کودکی در چوار بارگاه 9 علیه السلام 
عشق به مکتب اهلبیت علیهم السلام سید حسن را به ۲ تحصیل در علوم 
حوزوی کشانید تا با اقتدا به اجداد تا من او ای روشن راربرای 
خود رقم زند . سالها گذشت و او روح و جانش را با اشتیاق در زیر آبشار 
علوم ال الله.شتنتتشه داد عا مفتخر به. اجتهاد خردید آن: شهید والا مقام در 
حیات پر افتخارش در ممالک متعددی از جمله سوریه و لبنان و عراق و 
مصر سعی وافر در خدمتی خالصانه به اسلام نمود و سالیانی دراز دلیرانه 
ما مس ی اه ار 

او در عراق با انتشار مجلات و تالیف کتب مختلف به زبان عربی ضمن 
ایجاد تحول در نحوه فراگیری ادبیات عرب نقشی سبز در اعتلای سطح 
فرهنگی مردم شیعه عراق ایفا نمود در همین سالها به مخالفت با جریانهای 
ضد دینی که در عراق شکل میگرفت مور داعت و مقالالته کهنده ای را 
در سوریه با تاسیس حوزه علمیه زینبیه خدمت بزرگی به مسلمانان این 
کشور نمود و در همین راستا توانست با فعالیتهای گسترده و نگرشی 
عالمانه در راستای اصلاح فرقه های علی اللهی و اهل حق که از عقاید 
منحرفی برخوردار بودند خدمت شایانی از خود به یادگار گذارد . 

ایشان در لبنان با تاسیس پایگاه علمی و فرهنگی و سازمانی به ام جماعة 
العلما برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزود و همچنین تاسیس مدرسه 
الام المهدی از دیگر اقدامات ایشان بود در لبنان. 

چندی بعد به دعوت بازرگان مهاجر لبنانب به کشور ساحل عاج رفته و در 
اندک زمان توقف خود در انجا اقدام به ساهت بنای مرکز اسلامی نمود 
ایشان همچنین در نبرد با حزب بعث که در سوریه شکل گرفته بود به 
مبارزه علنی و آگاهی بخشی به توده های مردم روی اورد و در این راهم 
متحمل سختیهای بسیار گشت . اما سرانجام در روز جمعه 12 ارديبهشت 
سال 59 انگاه که تصمیم داشت در مجلس یادبود شهید محمد باقر صدر 
شرکت کند مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید و پیکر ایشان پس 


ان اشفال به قم و خهو‌آندن مان توشط ابت الله العظفین رعش تخفی درز 
صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سیرده شد 


شیرازی, محجمدحسن 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

محمد حسن بن محمود بن اسماعیل حسینی شیرازی معروف به 
میرزای مجدد, معژالدین و میرزای بزرگ شیرازی, مرجع تقلید شیعیان 
زمان خود و فقیه امامی بود که در 15 جمادی الاولی سال 1230 ق در 
شیراز متولد گردید. وی قبل از 20 سالگی. صاحب اجازه از سیدمحقق 
میرسید حسن بیدآبادی شد و در اصفهان به تحصیل پرداخت. از جمله 
استادان وی صاحب جواهر و صاحب انواژ الفقاهه. محمد ابراهیم کلباسی. 
محمدتقی اصفهانی و علی تستری بودند. میرزای شیرازی پس از شیخ 
مرتضی انصاری, مرجع عالم اسلام گردید و در حدود سی سال این سمت 
را به عهده داشت. شاگردان زیادی در مکتب میرزا کسب علم کرده‌اند که 
از آن میان حضرات آیات عظام: علامه سیدمحمد کاظم یزدی, آخوند 
خراسانی, شیخ‌فضل‌الله نوری. میرزا حسین نوری, سیدحسین صدر, 
ابراهیم دامغانی, سید اسماعیل شیرازی و شریف جواهری را می‌توان نام 
برد. از کارهای بزرگ میرزای شیرازی. صدور فتوای تاربخی تحریم تنباکو 
در زمان ناصرالدین شاه قاجار به عنوان اولین مقأومت منفی مردمی در 
ایران علیه بیگانگان پود که باموفقیت انجام شده است. از آثار اين مرجع 
بزرگ: کتات فی الطهاه, نجاه العباد, رساله فی الضاع و رسااه فی 
الفشتق می‌باشد. میرز | در سال 1312 ق‌ در 92 سالگی در سامرا فوت 
نمود و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. 


شیروانی, ابوالحسن 
قرن:14 


جنسیت ِِ 

سید ۳ بن سید محمدحسین شیروانی عالمی فاضل بوده تألیفی 
بنام مصباح المفسرین در تفسیر آیه نور نوشته و تاریخ تألیف آن 131 ق‌ 
می‌باشد و ظاهرا ایشان از شیروان خراسان بوده است. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد پنجم) 


صابونی نیشابوری. شیخ الاسلام, ابوعثمان اسماعیل 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

(429 373 ق), محدت, مفسر, فقیه, اصولی, خطیب و واعظ, در بوشنج 
بة دتیا آمذیته ساله جود: کم به ونبال. فتل, پدرش: که از وعاظ بزر یک نیشابورن 
بود, اولین مجلس وعظ را برقرار کرد. از ابوسعید عبدالله بن محمد رازی 
و ابوبکر بن مهران و ابومحمد مخلدی و زاهر بن احمد فقیه سرخسی و 
ابوحسین خفاف و ابوالعباس تابوتی و ابوسعید سمسار و ابوبکر احمد بن 
ابراهیم بن فرات و دیگران حدیث روایت کرد. او در نیشابور و هرات و 
سرخس و حجاز و شام و جبال حدیث شنید و در خراسان و هند و گرگان و 
تاو ار ای ۱ 
معری ملاقات کرد. کتانی و علی صصری و بیهقی و محمد فراوی از وی 
روایت ت کرده‌اند. ابوبکر بیهقی او را امام مسلمین تعریف می کند و دیگران 
قدرت او در تفسیر و حافظه‌ی سرشارش را تبحسین کرده‌اند. به قول 
در ۱ هفتاد سال وعظ گفت و بزرگان زمان همچون 
ِِ وعظ او حاضر می‌ شد ند. او بیست سال در جامع شهر خطبه خواند 
و اقامه‌ی نماز کرد .سرانجام در نیشابور درگذشت. وی تصانیف بسیاری از 
خود بجای گذاشته است. از آمارنش * «عقیده السلف», «الفصول فی 
الاصول», «الاربعین», در حدیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اسرار التوحید, تعلیقات (688), الاعلام (198 / 7), الاعلام 
توفیات الاغلای (299 ۲ 1), انشاب‌سععانن 506 دا اه( 199 ۱7 
سیر النبلاء (44 -40 7 18), شذرات الذهب (283 -282/ 3), العبر (294 
7 الکامل (81 / 8), کشف الظنون (53), لغت نامه (ذیل/ اسماعیل). 
معجم لادباء (19 -16 / 7), معجم المولفین (276 -275 / 2), النجوم 
الزاهره (63 / 5), الوافی بالوفیات (144 -143 / 9), هدیه العارفین (210 
/1). 


تست طروه قلی کر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

علی ار ای ۱ 
محل تولد : کاشان 


ت‌ 


بعد از اتمام دوره ابتدایی دوره دبیرستان (نظام قدیم) را شبانه در 
دبیرستان محمدیه کاشان گذراندم و درسال 1352 بعد از آشتناعت. با بکتی 
از دوستان طلبه در کلاس درس دبیرستان علاقه ام به دروس حوزوی 
تقویت شده بالاخره در همان سال دروس مقدمات را شروع کردم ؛ تا سال 
137 در مد رسه علمیه امام خمینی (ره) و مدرسه علمیه مرحوم آ نز 
الله یثربی بوده و از محضر بزرگانی چون حضرات ت آقایان صبوری , اسلامی 
سا وس و ام 
, صراف زاده و ... بهره بردم و از تفسیر مرحوم ایت الله نجفی در کاشان 
استفاده نمودم . در سال 1357 به حوزه مقدسه قم مشرف شدم و در 
مدرسه مهدیه در خیابان 19 دی ساکن شدم و بقیه دروس سطح را نزد 
بزرگانی چون مرحوم آیت الله اعتمادی , مرحوم آیت الله حرم پناهی , 
مرحوم آیت الله ستوده , و نیز حضرات اقا ی فا موه 
نیاسری و عمانی و اشعری (محمد حسین) استفاده کردم . 

در ضمن در سال 1359 به مدت یک سال به دعوت ۳ از دوستان در 
مدرسه امامیه شهر کرد مشغول به تدریس مقدمات شدم .حدود سال 
1 به درس خارج فقه و اصول رفتم و یک دوره درس اصول حضرت 
آیت الله مظاهری و مباحثی از درس آیت الله وحید خراسانی (مباحث 
الفاظ) و بخشی از مباحث اجتهاد و تقلید آیت الله تبریزی را شرکت کردم 
و نیز از مباحث فقهی حضراتی چون ایت الله مکارم شیرازی و ایت الله 
فاضل لنکرانی بهره مند شدم و از حدود سال 1360 در درس تفسیر 
حضرت آیت الله جوادی آملی شرکت کردم .فلسفه (منظومه) را نزد 
حضرت ارت الله کرافیت و بخشی از اسفار را در نزد حضرت ارت الله 
انصاری تلمذ کردم .از سال 1363 در فکر حفظ قرآن افتادم و بحمد الله و 
المنه اين کار که باید حدود 1370 به پایان می رسید به علت وقوع حادثه 
ای به تاخیر افتاد و بحمد الله سال 1373 به انجام رسید . 


از انجا که به کارهای قراتی علاقمند بودم اولین. نکته ناب قراتی درشال 
4 به ذهنم خطور کرد و به پيشنهاد دوستان اولین قلم زنی را شروع 
کرده و کتاب «اتمام حجتی دیکر يا اجر رسالت» را به لطف خداوند به 
رشته تحریر درآوردم ۰ _ 

به علت تدریس دانشگاه و تشویق حضرت حجت الاسلام حاج محسن 
قرانتی کان فرانی.دن باب ارت اسلام را انجام دادم که نتیجه. آن, کناب 
تاریخ اسلام در قرآن است که در سال 1381 از چاپ خارج شد همچنین به 
دنبال رهنمود مقام معظم رهبری در نام گذاری سال 139 به نام امیر 
مومنان سلام الله علیه , آیات درباره آن حضرت به صورت یک مجموعه در 
آمد تا اینکه در سال 1382 مزین به زینت طبع گردید و در همان سال چاپ 
دوم آن نیز صورت گرفت . 

در سوت الم العرام اتویوت و ات ری ی 
صورت می گرفت بیشتر اشنا شده و با رهنمود دوستان در بعثه مقام 
معظم رهبری در مکه مکرمه و هدایت حضرت ایت الله سبحانی نقدی بر 
کتاب تهاجمی «اهلبیت از خود دفاع می کنند» به نام «اهلبیت از دین دفاع 
می کنند» با کمک یکی از دوستان انجام شد . این کتاب درسال 82 در 
شبکه اینترنت , سایت ولی عصر (عج) قرار گرفت و مورد استقبال قرار 
گرفت و در تابستان 1383 به چاپ رسیده و الان در آستانه چاپ دوم قرار 
دار 

و بالاخره توفیق دیگر قزاتت که خداوند به این حفیر داد بررسی آیات 
مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها و به نام مبارک ان حضرت 135 ایه 
درباره اين بانو در یک مجموعه جمع اوري شد که در نوع خود کم نظیر یا 
ی ی یی ی ی ی و و و 
گفتگوهای بعد از مرگ در قرآن و دیگر خیرات و مبرات از منظر قرانی که 
تقریبا حدود 9۵80 کار آنها نیز انجام شده است . 

اکنون نیز برنامه های تدریس در حوزه و اموزش متوسطه و برنامه های 
قرانی در شهرهایی جون کاشان و ساوه دارم . 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1348/1/4 
زندگینامه تضهن 
در سال 1347 در شهرستان دزفول به دنیا آمد و در همان شهر تحصیلات 
ابتدائی و متوسطه خود رادر رشته ریاضی فیزیی سیری کرد . در سال 64 
وارد حوزه علمیه قم شد و پس از اتمام دروس مقدمات و سطح درسال 
9 وارد درس خارج شد . از ان سال تا کنون از اساتید نام اشنایی چون 
مکارم شیرازی , فاضل لنکرانی(ره) , وحید خراسانی و شیخ جواد 
تبریزی(ره) بهره برده است . علاقه دیرین او به مباحث علوم قرانی سبب 
شد در سال 72 در ازمون ورودی سطح چهارم رشته های تخصصی شرکت 
کرده و در رشته تفسیر و علوم قران پذیرفته شود . در سال 76 و همزمان 
با ِ این دوره به مرکز مطالعات ادیان وارد شده و به صوبت هیئت 
علمی مرکز باد شده در آمد( مرکز باد شده الان با عنوان دانشگاه فعالیت 
می کند). موضوع مطالعاتی وی در این مرکز, ادیان ابراهیمی است و در 
این خصوص آثاری از ایشان منتشر شده است . تحصیلات آکادمیک ِِِ 
در سال. 79 با بذینزش در ازمون ورودی کارشناسی آرشد تربیت مدر 
دانشگاه قم در رشته مدرسی الهیات ادامه یافت و در سال 81 با رها 1 
رساله خود با موضوع جایگاه شریعت در عهدین ۵ گر ان موفق به دریافت 
دانشنامه کارشناسی آرشد شد . در حال حاضر نیز دانشجوی دوره دکترای 
جامعه شناسی فرهنگی با گرایش مذهب در دانشگاه علامه طباطبائتی 
تهران است که دوره ی آموزشی را پشت سر گذاشته و در حال ندوین 
پایان نامه است. در این فراگرد علمی سپران شده ایشان توفیق داشته اند 
سالیانی در حوزه علمیه قم در دروس مقدماتی و سطح تدریس نمایند. در 
حال حاضر نیز در پاره ای ازمراکز تخصصی حوزه و دیگر مراکز وابسته, به 
اين مهم اشتغال دارند. تدریس در دانشگاه ها نیز از فعالیتهای نامبرده در 
شمار است. 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

سید وی ۱7 فقدعی 

محل تولد : خواف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه له 

اینجانب از سال 1363 پس از گذراندن دوره راهنمایی وارد حوزه علمیه 
مشهد مقدس شدم در ابتدا یک سال در مدرسه علمیه نواب بودم و پس از 
ان وارد مدرسه علمیه موسی بن جعفر (ع) شدم. بعد از یک سال و نیم به 
مدرسه علمیه سلیمانیه منتقل شدم و حدود پنچ الی شش سال در این 
مدرسه مشغول تحصیل علوم دینی بودم. در سال 1370 در کنکور دانشگاه 
رضوی شرکت کردم و پس از قبول شدن وارد اين دانشگاه شدم و در 
دانشگاه رضوی علاوه بر دروس دانشگاه و زبان عربی و اننسن: به 
خواندن دروس حوزوی نیز اشتغال داشتم زیرا یکی از وظایف دانشجویان 
این دانشگاه گذراندن دروس حوزوی در کنار دروس دانشگاهی است. 

در سال 5 از این دانشگاه با گرفتن مدرک کارشناسی در رشته علوم 
قران و حدیت فارغ التحصیل شدم و در همان سال در کنکور سراسری 
دانشگاهها ثبت نام کردم و در رشته علوم قرآن و حدیت دانشگاه قم 
پذیرفته شدم از اینرو برای گذراندن این مقطع از مشهد به قم مهاجرت 
کردم و در قم علاوه بر اشتغفال به دروس این دانشگاه در درس خارج 
برخی اساتید و مراجع نیز شرکت می کردم و پس از دو سال اشتغال به 
دروس دانشگاه وارد مرکز فرهنگ و معارف قرآن شدم و در روز چند 
ساعتی را در این مرکز به ای زر 
در این مرکز تشکیل پرونده علمی برای داثرة‌المعارف قران کریم و سپس 
ارزیابی پرونده های دیگران بود که این کار تا کنون نیز ادامه دارد و بنده در 
حال حاضر از نیروی ساعتی به محقق رسمی تغییر وضعیت داده . 

در حال حاضر به تالیفت مقاله و ارزیابی مقالات دیگران اشتغال دادم و 
تاکنون حد ود 5 مقاله برای المعارف قرآن کریم تألیف کرده 1 
نیمی از این مقدار چاپ شده و بقیه برای چاپ در دست اقدام است. : 

در این مدت دو کتاب تحت عناوین سیمای شیعه از نگاه اهل بیت (ع) و 


ارتداد در قرآن کریم تألیف کرده ام که کتاب اول در سال 1385 از سوی 
مجمع جهانی شیعه شناسی چاپ شده و دومی از سوی انتشارات دفتر 
تبلیغات برای چاپ در دست اقدام می باشد. در سال 1384 در 5 امتحان 
مقطع دکتری دانشکده علوم حدیث قم شرکت کردم و در رشته مدرسی 
معارف گرایش قرآن و متون اسلامی پذیرفته شدم و در حال حاضر در این 
دانشکده مشغول به تحصیل می باشم. 


صادقی, محمد 


قرن:14 

جنسیت ِ 

در محمد صادقی فرزند زین‌الخطباء و المبلغین مرحوم حاج شیخ 
محمدرضا لسان المحققین تهرانی. 

در سال 107 شمسی هجچری برابر 1348 قمری در تهران دیده به جهان 
گشوده و در بیت علم و تقوا پرورش یافته و پس از خواندن دروس فارسی 

تا متوسطه به تحصیل علوم دینیه پرداخته و هقدمات و قسمتی از سطوح 
را در تهران خوانده ودر اوائل ورود آیت‌اللّه العظمی بروجردی به قم 
مهاجرت نموده و _سطوح عالی را از مدرسین حوزه علمیه فراگرفته 9 به 
درس خارج ایت‌الله بروجردی و آنت‌الله محقق داماد و آیت‌الله العظمی 
نایب‌الامام خمینی مدظله و آیات دپگر شرکت و هم معقول و فلسفه را از 
آیت‌الله علامه طباطبائتی و آیت الا شاه‌آبادی و میرزا مهدی آشتیانی و 
امام خمینی و آقای رفیعی قزوینی و عرفان را از مرحوم میرزا مهدی 
اصفهانی استفاده نموده تا بعد از رحلت مرحوم بروجردی و زعامت و 
نهضت نایب الامام بر علیه امپریالیسم شرقی و غربی وارد صحنه مبارزه 
شده و با سخنرانیهای اتشین خود در قم و تهران و محکوم کردن رژیم 
طاغوتی در سال 1334 قمری مورد تعقیب عوامل ساواک و عمال جنایتکار 
شاهنشاهی قرار گرفته که مجبور به بیرون رفتن از کشور شده پس به 
عراق رفته و در جوار امیرالمومنین علیه‌السلام رحل اقامت افکنده و از 
محضر آیت‌الله العظمی نایب‌الامام آقای خمینی و برخی آیات عظام دیگر 
استفاده نموده و خود به ندرپس و گفتن تفسیر پرداخته ۳ در سال 1392 
هجری قمری که روی فشار وتهدیدهای دولت شوم بعث عراق به لبنان و 
بیروت عزیمت نموده و پنج سالی نیز در انحا به فعالیت و خدمات دینی 
پرداخته تا در سال 1396 قمری و آشفتگی وضع لبنان مهاجرت به مکه 
معظمه نموده و دو سالی در جوار بیت‌الله الحرام رحل اقامت افکنده و تا 
سال 58 قشقمری در نزدیکی مقام ابراهیم علیه السلام کرسی تدریس 
فقه جعفری گذارده و به تدریس فقه شیعه و نشر معارف حقه آثنی‌ عشربه 
پرداخته و در ماه ذی‌قعده الحرام برای پخش اعلامیه و سخنرانی بر علیه 
رژیم منفور پهلوی از طرف دولت سعودی زندانی شده و بعد از چند ماه 
ازاد و پس از سقوط دولت طاغوتی و اعلان حکومت جمهوری اسلامی و 
ازادی بعد از پنجاه و هفت سال اختناق و استبداد برای دیدار امام و 
خویشان و دوستان پس از چهارده سال به وطن برگشته و برای ادامه 


وظائف روهی و دینی رحل اقامت به قم افکنده و مشغفول ندریس و گفتن 
تفسیر موضوعی قرآن و اقامه نماز جمعه ماج جمکران قم گردیده 
است جناب دکتر صادقی دو بار به زندان بیدادگران مبتلا گردیده است اول 
دوم در مکه معظمه از طرف دولت سعودی به اشاره دولت طاغوتی ایران 
و جمعا مدت هفده سال در خارج کشور به شرح زیر ده سال در نجف 
اشرف پنج سال در لبنان و بیروت و دو سال در مکه معظمه به سر برده و 
در طول این مدت شب و روز به تالیف و تصنیف اشتغال داشته و کتب 
سودمندی به یادگار گذارده که فهرست مطبوع مخلوط آن را تقدیم 
می‌دارم. 
تالیفات عربی مطبوع مترجم محترم. 
1- المقارنات العلمیه و الکتابیه بین کتب السماویه. 
2 علی والحاکمون. 
3- حواربین الالهین و المادیین. 
4- رسول الاسلام فی الکتب السماویه. 
5- عقاید نابین کتب السماویه. 
6- الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه 20 جلد چهار جلد به طبع 
رسیده. 7- فتیاتنا. 
8- حواربین اهل الجنه و النار. 
9 علی شاطئی الجمعه. 
10- لماذا انتصرت اسرائیل و متی تنهزم. 
1- المناظرات بین الالهین و المادبین. 
12 الففه علی ضنوء الفران. 
13- پیات فا ربق چاپ شده. 
15 1 ات هر 
16- آفریدگار و آفریده از نظر مادی و الهی. 
7- مسیج از نظر قرآن و انجیل. 
8- گفتگوئی در مسجد النبی. 
9- دولت مهدی پرچم‌دار انقلاب جهانی. 
10- خاتم 1 از تنظر قران. 
1- حکومت قران. 
ِِ اسرار ومناسک و ادله ححج. 
فات چاپ نشده. 


23 تقریدات. الفقه عن الاستاد المحقق الیر:‌خر دی 
4- حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری. 


6- حاشیه بر شرح لمعه. 

7- المعاد فی نظر القرآن. 

8- النبوه فی نظر القرآن. 

9- حول ایه التطهیر. 

0 ات سار اف 

1- حاشیه تحریر الوسیله. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هشتم) 


قرن:15 

1 

و ی ی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سید مجتبی صحفی فرزند حجت الاسلام سید مهدی صحفی در 
خانواده ای مذهبی در شهر قم در تاریخ 1/1/1341 به دنیا آمدم و 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را به پایان رساندم و دبیرستان را سال اول 
آفزا: به اتمام رساندم و همزمان در حوزه علمیه قم نیز مقدمات را شروع 
نموده بودم با آغاز جنگ تحمیلی رهسپار جبهه ها شدم همراه با سایر 
رزمندگان مکرر در جبهه حضور یافتم و در بعضی مواقع به همراه چهار تن 
از برادر هایم سیدمرتضی, سید روح الله که در فاو شهید شد. سید محمد 
تقی که در رمضان مرحله پنچم شهید شد, سید مصطفی و سید محمد 
حسین در طول جنگ در حوزه علمیه نیز به تحصیل اشتغال داشتم و پس از 
گذراندن سطوح حوزه به درس خارج فقه و اصول علمای یاد شده در همین 
جزوه حضور پیدا کردم. این بنده نیز در یک دوره ای چهار ساله رشته 
تخصضین سر و عنم فرآن بخت ات اف »خضرت ایت الله مکام حصود 
یافتم و شرکت جستم و پس از چهارسال فارغ التحصیل شدو و مع الاسف 
هنوز اقدام جدی برای دریافت موضوع سطح چهار ننموده ام . حقیر بسیار 
مختصر در کارهای تحقیقی دخالت داشته و دارم که در برگه های ضمیمه 
درج گردیده است. 


صدرالشریعه بخاری, جمال الدین عبیدالله 
0۰ 


747 3 فقیه حنفی, محدث اصولی مفسر حکیم طبیعیدان, نحوی, 
لغوی و ادیب. مشهور به صدرالشریعه اصغر يا صدرالشریعه ثانی. در 
خانواده‌ای دانشور به دنیا آمد. علوم متداول و مجد و بزرگی را از جدش 
تاج الشریعه و او نیز از پدر خود صدرالشریعه‌ی اول فرا گرفت. او در 
حکمت و طبیعیات و اصول فقه و علوم دینی از علمای عصر خویش به 
حساب ۳ در بخارا درگذشت. وی آثار نفیس جدش, تاج‌الشریعه, را 
تنقیح کرد. ازآثار اوست: «تعدیل العلوم»؛ «تنقیح الاصول», در اصول فقه, 
و شرح آن «التوضیح فی حل غوامض التنقیح»؛ «شرح الوقایه». شرح کتاب 
جد خود «وقایه الراویه فی مسائل الهدایه». در فقه حنفی؛ مختصر 
«الوقایه». به نام «النقایه فی مختصر الوقایه». به نام «النقایه فی مختصر 
الوقایه»؛ «الوشاح». در علم معانی و بیان؛ شرح «فصول الخمسین». در 


نخو. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (354 | 4), ریحانه (434 -433 | 3), کشف 
الظنون (2021 ,2011:1270 ,1047 ,496 ,419), الکنی و الالقاب 
1۱ / 2 افت‌اهه. یل عنداللها: معحم السخلفین  226(‏ 6) :وید 
العارفین (650 -649 / 1). 


صعلوکی نیشابوری. ابوسهل محمد 


قرن:4 

جنسیت ِ 

(ومد -296 ق), فقه شافعی, مفسر, ادیب, نحوی, صوفی و شاعر. شیخ 
خراسان در زمان خود بود. در اصفهان به دنیا امد. وی به بصره رفت و 
چندین سال در آن شهر تدریس نمود و چند سال نیز در اصفهان اقامت 
داشت. سرانجام در 337 ق به نیشابور امد و سپس خانواده‌ی خود را به 
انجا منتقل کرد. او بیش از سی سال کرسی درس و فتوی نیشابور را در 
اختیار داشت. صعلوکی از ابن‌خزیمه و ابوالعباس سراج و احمد ماسرجسی 
و اخفند محضدابادی و آنن. ابی‌حاتم و این اتباری و فحاملی. و بسیاری دیگکر 
حدیت شنید. پسرش,: ابوطیب, و فقهای نیشابور در محصضر وی فقه 
آموختند. ابوسهل مصاحب ابواسحقاق مروزی بود و گفته‌اند که از وی فقه 
آموخت. گویند که او شبیلی را نیز درک کرده بود. نسوی وی را پیشگام 
را هرگز نخواهند دید و صاحب بن عباد گفت که ما همچون ابوسهل 
ندیده‌ایم و خود او نیز مانند خودش را ندیده است. به هر حال او در 
شریعت و طریقت یگانه‌ی روزگار خود بود. وی در نیشابور درگذشت. 
تعالبی اشعار بسیاری را به او نسبت داده است. «الفوائد» روایتهایی از 
اوست. ۳ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اسرار التوحید, تعلیقات (658), الاعلام (207), الاعلام 
بوفیات اعلام (253 / 1), انساب سمعانی (540 -539 / 3), ریحانه (446 
-445 /3), سیر النبلاء (239 - 235 / 16), شذرات الذهب (70 -69 / 3) 
طبقات الصوفیه هروی (585), العبر (132 / 2), الکنی و الالقاب (417 
-416 1 2), لفت‌نامه (ذیل/ صلعوکی), النجوم الزاهره (141 -140 / 4), 
نفحات الانس (318 -317), الوافی بالوفیات (125 -124 7 3), وفیات 
الاعیان (205 -204 / 4). 


صفارزاده, طاهره 


قرن:14 

جنسیت :۰ زن 

ملیت:ایران 

طاهره صفارزاده را بیشتر به عنوان یک شاعر می شناسیم. مخاطبان شعر 
در دهه ۴۰ او را با شعر «کودک قرن» به خاطر می اورند و در دهه ۵ با 
کتاب «سفر پنجم».شعرهای قدیمی اش باداور سال های گلوله و فریاد 
است.علاوه بر شعر, در ترجمه و پژوهش هم استادی بی همتا است. 


5 طاهره صفارزاده شاعر, نویسنده , محقق و مترجم ,متولد ۵ ۳۱ ۱ 
سیرجان 

2 لیسانس ادبیات آنجاشتی از دانشگاه تهران 

۵ ادامه تحصیل در انخلستان و سیس آمریکا در دانشگاه آیووا 

8 کسب درجه ۷۳۸ 

8 استخدام در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) در سال ۱۳۴۹ 

8 رئیس دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده ادبیات 

۵ دکتر در رشته نقد تثوری و عملی ادبیات جهان 

8 برگزیده شدن در «فستیوال بین المللی داکا» در سال ۶۷ به عنوان یکی 
از ۵ عضه بتیانگذار کمیته ترجهه اسیا, 

۵ «استاد نمونه» سال ۷۱ از سوی وزارت علوم و آمفزشن عالی 

۵ «خادم القرآن» پس از انتشار ترجمه «قرآن حکیم », سال ۸۰ 
سرپرسنی و ویراستاری ۶ کتاب زبان تخصصی برای رشته های مختلف 
دانشگاهی 

8 قصه , پیوندهای تلخ, ۱۳۴۱ 

شعر , رهگذر مهتاب. ۱۳۴۱ 

۵ ۳60 ۳6 8۲6۵۱۱ (سروده هایی به زبان انگلیسی), آیووا ۱۹۶۷م. - 
۷ اش. 

طنین در دلتا [و دفتر دوم], سد و بازوان. ۰۱۳۵۰ سفر پنجم, ۰۱۳۵۶ حرکت 
موه ۱۳۵۷ «شفت با سدازی ۳۵۸ ۱ مردان متحتی ردینان بجر ۱۳۶۶ 
, در پیشواز صلح, ۱۳۸۵, گزیده ادبیات معاصر, ۰۱۳۷۸ هفت سفر, ۱۳۸۴ 
روشنگران راه, ۱۳۸۴ انديشه در هدایت شعر, ۱۳۸۴ 

9 اصول ترجمه. نقد ترجمه. ترجمه 
اصول و مبانی ترجمه: تجزیه و تحلیلی از فن ترجمه ضمن نقد عملی 
اثار مترجمان, از ۱۳۵۸ 


ترجمه های نامفهوم, تثیلا 

8 ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید (فارسی و انگلیسی), ۱۳۷۹ 

ترجمه قرآن حکیم (سه زبانه - متن عربی با ترجمه فارسی و انگلیسی), 
۱۳۸۳ 

8 ترجمه قرآن حکیم (دو زبانه متن عربی با ترجمه فارسی), ۱۳۸۲ 

8 ترجمه قرآن حکیم (دو زبانه متن عربی با ترجمه انگلیسی), ۱۳۸۵ 

8 لوح فشرده قرآن حکیم (سه زبانه - متن عربی با ترجمه فارسی و 
انگلیسی), ۳ (نشر دوم) کامل وجز ء ۳۰ 

8 دعای عرفه (دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه (متن عربی با 
ترتجمه فار سی )۰ ۱۳۸ 

دعای ندبه و دعای کمیل (متن عربی با ترجمه فارسی), ۱۳/۲ 

8 مفاهیم قرآنی در حدیث نبوی: گزیده ای از نهج الفصاحه با ترجمه 
فارسی و انگلیسی, ۱۳۸۴ 

دعای جوشن کبیر, ۱۳۸۵ 

طاهره صفارزاده را بیشتر به عنوان یک شاعر می شناسیم. مخاطبان شعر 
در دهه ۴۰ او را با شعر «کودی قرن» به خاطر می اورند و در دهه ۵۰ با 
کتاب «سفر پنجم».شعرهای قدیمی اش یادآور سال های گلوله و فریاد 
است.علاوه بر شعر در ترجمه و پژوهش هم استادی بی همتا 
است.صفارزاده نخستین مترجم قران کریم به ۲ زبان زنده دنیا است. 
صفارزاده شاعر, نویسنده , محقق و مترجم به سال ۱۳۱۵ در سیرجان در 
خانواده ای متوسط چشم به جهان گشود.اجدادش از عرفای مقید به مقابله 
با ظلم و عدالت پروری بوده اند.یدر و خواهرش هم اهل تصوف بودند . در 
خانواده, برپایی مجالس ذکر و دعا بویژه در اظهار ارادت به حضرت علی 
علیه السلام متداول بود ,خانواده اش پیشینه عرفانی داشتند وهمین امر 
سبب شد که او از همان آغاز نگاهی ویژه به پیراموتش داشته باشد. قبل از 
آنکه به مدرسه برود تجوید و قرائت و حفظ قرآن کریم را در مکتب محل 
آموخت و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کرمان گذرانید. 

از کودکی ذوق نویسندگی و عشق به مطالعه آثار ادبی داشت ودر دبستان 
به عنوان شاعر شناخته شده بود.در این زمینه آموز گاران و بعد دبیران او 
را بسیار تشویق می کردند. _ 

نخستین شعر را در ۱۳ سالگی سرود که در روزنامه دیواری مدرسه به 
ثبت رسید و نخستین جایزه شعر را که یک جلد دیوان جامی بود در سال 
چهارم دبیرستان به پیشنهاد دکتر باستانی پاریزی که ان زمان از دبیران 
دبیرستان بهمنیار دود از رئیس آموزش و پرورش استان دریافت کرد 

در ششم ادبی شاگرد اول شد و با جرأت در امتحان ورودی دانشگاه در 
رشته های حقوق و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات انگلیسی که مناسب آن 


دیپلم بود شرکت کرد و در هر سه قبول شدو چون تردید در انتخاب داشت 
خانواده اش به استخاره رجوع کردند و در نتیجه در زبان و ادبیات انگلیسی 
لیسانس گرفت . مدتی به عنوان مترجم متون فنی در شرکت ۳ 
کرد و چون به دنبال یک سخنرانی در اردوی تابستانی فرزندان کارگران 
مجبور به ترک کار شد, برای ادامه تحصیل به انکلستان: و سیسن جه: آمریکا 
رفت .در دانشگاه آیووا , هم در گروه ده تفه با بین المللی پذیرفته شد و 
هم به کسب درجه ۳۸۵ نایل آمد.۱۷۲۸۵درجه ای مستقل است که به 
نویسندگان و هنرمندانی که داوطلب تدریس در دانشگاه باشند اعطا می 
شود و نویسندگان به جای محفوظات و تاریخ ادبیات به اموختن نقد به 
صورت تلوری و عملی و انجام طرح های ادبی متنوع به مطالعات وسیع 
درباره ابا نویسندگان و شاعران می پردازند .دوره آن یک سال بیش از 
فوق لیسانس است و استخدام دارنده اين مدرک در دانشگاه های آمریکا با 
پایه دکتری انجام می پذیرد .در زبان عربی استعداد خاصی داشت و چنانکه 
در مقدمه «ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید»گفته است: «در دوره 
دبیرستان و به تشویق یک استاد دلسوز و دانشمند, عربی پایه را خوب فرا 
گرفتم و هرگز رابطه ام با آموختن آن زبان قطع نشد چه کلاس های عادی 
و چه درس خصوصی را در محضر استادانی تلمذ می کردم که قران شناس 
بودند .خودم بر اين عقیده هستم که بروز و شکوفایی استعداد من در زبان 
عربی به دلیل این بود که تجوید و قرائت قرآن کریم را در کودکی در سن 
۶ سالگی آموخته بودم .» 

طاهره صفارزاده برای دروس اصلی «شعر امروز جهان ». «نقد ادبی» و 
«نقد عملی ترجمه » را انتخاب کرد و در بازگشت به ایران اگرچه به دلیل 
فعالیت های سیاسی در خارج. مشکلاتی برای استخدام داشت اما چون در 
کارنامه اش از ۴۸ واحد درسی ۱۸ واحد ترجمه تبت شده بود و کمبود و 
نبود استاد ترجمه برای رشته های زبان خارجی موجب گله مندی گروه های 
زبان بود, در سال ۱۳۴۹ با استخدام او در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) 
موافقت شد. دکتر طاهره صفارزاده نابه کذار آموزتشن در که به عنوان یک 
علم و برگزارکننده نخستین «نقد عملی ترجمه » در دانشگاه های ایران 
محسوب می شود.دانشگاه آیووا بنا به درخواست شاعران و نویسندگان 
«کارگاه نویسندگی », نخستین مرکزی بود که به گنجاندن این درس در 
تزنامة آموزنتیی رشته های زبان و ادبیات اقدام کرد. صفارزاده حدود ۲ 
سا بعند در کنان تویشتند حان دانشجو به بهره۵متندی. هایین از این .آموزش 
جدید دست یافت .صفارزاده از ابتدای تدریس خود در ایران متدی مبنی بر 
شناخت و تطابق مفهومی , دستوری و ساختاری دو زبان مبدا و مقصد 
ابداع کرد و این شیوه پیشنهادی در درسی که سابقه تدریس قانونمند 
نداشت نزد بسیاری از همکاران وی الگو قرار گرفت .پس از انقلاب 


اسلامی تعیین کتاب «اصول و مبانی ترجمه »اثر وی به عنوان کتاب درسی 
در زمینه شناخت نظریه ها و نقد عملی ترجمه به ویژه برای دانشجویان 
رشته «ترجمه » مفید افتاد. 

دکتر طاهره صفارزاده به عنوان کارشناس ترجمه معتقداست: «در ترجمه 
دانستن موضوع يا مطلب مورد ترجمه مقدم بر دانستن زبان مبدا و مقصد 
است .این خطر بزرگی است که متخصص رشته علوم انسانی , حتی رشته 
مهندسی متن پزشکی را و بالعکس یک پزشک متن جامعه شناسی را 
ترجمه کند , چون که اصطلاحات خاص مجموعا زبان علمی یک رشته را 
تشکیل می دهند. >> بر اساس این فکر دو تنمرین «ترجمه تخصصی و 
«معادل یابی برای واژگان تخصصی» در کتابهای زبان برای رشته های 
دانشگاهی به پیشنهاد او گنجانده شد. 

طاهره صفارزاده در زمینه شعر و شاعری نیز به دلیل مطالعات و تحقیقات 
ادبی به معرفی زبان و سبک جدیدی از شعر با عنوان شعر «طنین» توفیق 
یافت که در اغاز بسیار بحثت برانگیز شد زیرا شعر مقاومت و طنز سیاسی 
, حکومت پسند نبود.سرانجام در سال ۵۵ به اتهام نوشتن شعر مقاومت 
دینی از دانشگاه اخراج و برای دومین بار به خانه نشینی و فراغت اجباری 
رفت.و در ایام تنهایی و مشاهده پاره ای خیانت های سیاسی و اجتماعی, 
درون مذهبی او بیش از پیش متوجه حمایت خداوند گردید و تحولی شدید 
در وی ایجاد شد آن گونه که در زمان خانه نشینی, تمام وقت خود را وقف 
خواندن تفاسیر و مطالعات قرانی کرد. 

کتاب «سفر پنجم» او که دربرگیرنده اشعار مقاومت با مضامین دینی است 
در سال ۶ در دو ماه به سه چاپ با شمارگان سی هزار رسید. از 
مجموعه شعرهای او می توان به : رهگذر مهتاب. ۱۳۴۱ 86۵ ۲۳6 ۵۲6۱۱۵ 
۲ (سروده هایی به زبان انگلیسی), آیووا ۹۶۷ ۱م. ۳۴۷ اش. 

طنین در دلتا [و دفتر دوم]/ سد و بازوان سفر پنجم, حرکت و دیروز. بیعت 
با بیداری, مردان منحنی, دیدار صبح., در پیشواز صلح, گزیده ادبیات معاصر, 
هفت سفر. روشنگران راه و اندیشه در هدایت شعر. اشاره کرد. 

اشعار صفارزاده با نظر به مسائل سیاسی و اشاره به وقایع مهم جهان 
دارای خط فکری خاصی است.در همه اثارش به جریان های سیاسی ایران 
و جهان نظر دارد.صفارزاده با استفاده از زبان محاوره, اصطلاحات عاميانه, 
حتی مطرح کردن شعارها, تلاش می کند به شعر و زبان مردمی نزدیک تر 
شود.شاید به همین دلیل, از اوردن واژه ها و اسامی, از زبان های بیکانه 
خودداری می کند. 

شعر صفارزاده دارای انديشه های شکل يافته است که در قالب کلمات 
عرضه می شود.در شعر صفارزاده. فرصت ها گرانبهاترند و خواننده با 
شاعری مواجه می شود که اسلوب را در زبانی فشرده و با بار بیشتر از 


لحاظ انديشه و تفکر می بیند.او با استفاده از تعابیر مذهبی و قصص و 
آیات قرآن کریم به صورت تلمیح و جهان مداری و سیاست محوری, رنگ و 
بوی خاص به اشعارش بخشیده است.خودش می گوید: شعر مقاومت و 
طنز سیاسی هیچ وقت حکومت پسند نبوده است. 


صفائی حائری, علی 
ِِِ 


آیت ال ۳ صفائی حائری در سال 1330 ه . ش (1370 ق) در بیت علم 
و تقوا و در مهد دانش, در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود.گروه : 
1 انسانی 9 : 7 و معارف اسلامی والدین و انساب : : پدرعلی 
از افاضل 9" تفا اه مان مود کت وی مزر کش ضرخوم ایت اه 
العظمت آفای حا شته. محته علی ضفای خاتری کمی (وه) .۶ قجول 
علمای نجف بود. تحصیلات رسمی و حرفه ای : علی صفائی حاثری پس از 
اتمام تحصیلات ابتدایی. به فراگیری علوم اسلامی پرداخت .وی ادبیات و 
۱ نزد مرحوم حاج شیخ نصرت ميانجي و آیت‌اله جلیلی 
میرز | اتوالفصل. موسوی وک و آیت‌اللة ۹ اردبیلی, کتاب وقتا رل 
را نزد حضرت آیت‌الله آقای حاجح سید مهدی روحانی و مکاسب و کفایه را 
نزد انشااله تنبنووه (ره) ۳ 7 میرز | حسین نوری و آیت‌الله فاضل 
لنکرانی فرا گرفت.مرحوم صفایی از استعدادی فوق العاده و هوشی 
سرشار برخوردار بود؛ به همین جهت در مدتی کوتاه توانست مدارج ترقی 
را پیموده, دروس سطح را با فراست و دقت پشت سر گذاشته و به درس 
خارج فقه و اصول راه پیدا کند. اساتید او در درس خارج فقه و اصول؛ 
حضرات آیات عظام آقایان: مرحوم محقق داماد؛ و حاج آقا مرتضی حاثری؛ 

و مرحوم پدرش آیت‌اللّه حاج شیخ عباس صفایی حائری بودند. وی مراحل 
عالی فقه و اصول را با کنجکاوی و ذکاوت خاص خود در محضر پدر طی 
تقو تا آن جا که به جلقه مباحنات. علمی انشان راه بیدا گرد. شوق زاید 
الوصف او در فراگیری علوم و عشق و علاقه‌اش به راهی که انتخاب کرده 
ود از عواملی مدید که لحظه‌اق اما ارام حذاشتند و هه عانفی بات 
نشد که او از فراگیری دانش و معرفت غافل شود. او لیاقت خود را در 
درک عمیق و صحیح مبانی فقه و اصول به همگان نشان داد و به عنوان 
یکی از اسانید ضاحت ام و طراز انل حوزن امه بشید 6 در تهوان 
خوانی به. معام. شامخ اختهاد غایل: امد .استادان و مربیان : از استادانی که 
علی صفایی حاثری درمحضرشان کسب فیض نموده به شرح ز پر است: 
حاج شیح صرت میانجی و ایت‌الله جلیلی, مرحوم ایت‌الله / ۳ 
ضیرة | آبو الفصل ضوتیوی ررقم ای الله موی ارویلی‌تضرت ات اه 


آقای حاج سید مهدی روحانی , آیت‌الله ستوده (ره) , آیت‌اللّه مپرزا حسین 
نوری , ایت‌الله فاضل لنکرانی , مرحوم محقق داماد, حاج اقا مرتضی 
حاثری و عمده‌ترین استاد او در این مقطع. مرحوم پدرش بود .زمان و علت 
فوت : علی صفائی حاثری سرانجام این مشعل فروزان در سحرگاه روز 
سه شنبه بیست و دوم تیر ماه 1378 در حالی که طبق عادت همیشگی با 
تنی چند از دوستان و شاگردان خود عازم زیارت مرقد مطهر حضرت امن 
الاتمه (ع) نود در سانجه. تضادف چان به جان آفرین تسلیم کرد.بیکر آن 
فقید سعید به قم منتقل شد و روز پنجشنبه بیست و چهارم تیرماه پس از 
اقامه نماز توسط حضرت ایت‌الله اقای حاج سید مهدی روحانی, در میان 
موجی از غم و اندوه و بر روی دوش دوستان و شاگردانش با حضور جمعی 
از علما, فضلا, اساتید حوزه علمیه و اقشار مردم قم از حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه (س) تا گلزار شهدای قم با شکوه تمام تشییع و در جوار 
قبر فرزند شهیدش محمد صفایی به خاک سیرده شد.مشاغل و سمتهای 
مورد تصدی : علی صفایی حاثری در حمایت از نظام مقدس اسلامی تا 
بدانجا پیش رفت که در این راه فرزندش نیز به شهادت رسید. آیت‌الله 
صفایی حائری در سال 59 طرح حمایت ازنظام را مطرح می‌کردند و در 
مقابل دوستانی که اعتراض می‌کردند این چه حکومت اسلامی است که در 
یک سو بازرگانی است که ملی گراست و دیگران به صورت دیگر؟! ایشان 
می‌فرمودند: وقتی اهداف مقدس است., باید کمک کرد.» و این عبارت 
قصار معروف ایشان است که:«تضعیف خیانت است, توجیه حماقت است 
و تکمیل رسالت. با کمبودها باید ساخت. اگر نیرو نیست, تربیت کن؛ اصلاً 
خود تو نیروی خوبی باش. ۰»شاگردان وش صفائی حائری در انتقال 
معارف کسب کرده خود هیچ بخلی به خرج نمی‌داد و آنچه را که خود 
آموخته بو در کمال اخلاص همواره به دیکران نیز می‌آموخت و از اين 
رهگذر شاگردان زیادی را تربیت کرد. روش او در تربیت شاگردانر سئت 
فراموش شده علمای سلف را زنده کرد, او با اقتدا به شیوه پر بار کته 
حوزه‌های علمیه, افرادی را تربیت کرد که از ابتدایی‌ترین مراحل تحصیلی 
تا دروس ادبیات و سطح را به آنها آموخت و همگام با آنان و در کنارشان تا 
آن:خا این رونتزن را اداضه داد که رها رود را با نم به مباحثه 
نشست و نه تنها در کارهای علمی که در همه امور زندگی در کنا ر آنها بود 
و به حل مشکلاتشان پرداخت.آثار : ارامشن (مجموعه شعر) از زلال ولایت 
(بررسی چهل حدیت از سخنان امام حسین (ع) ) چاپ انتشارات مسجد 
جمکران قم. از معرفت دینی تا جامعه و حکومت دینی (در دست چاپ) 
استاد و درس و روش تدریس استاد و درس, ادبیات. هنر و نقد انسان در 
دو فصل (اشاره به دو دوران قبل از بلوغ و بعد از بلوغ) انفاق (نگاهی به 
بحث انفاق و اثرات سازنده ان) ای قامت بلند امامت (تحلیلی کوتاه از 


فساله اتظای دن زفان غیت پررشی. (فباخش ,این کنات قمهوا ره رد 
مکتب مارکسیسم می‌پردازد و ضمن بیان مسائلی درباره تاریخ. طبیعت. 
ازادی. زن, حجاب و مالکیت اسلامی, پاسخ‌های لازم را در مورد این 
زمینه‌ها بیان می‌کند.) بشنوازنی (بحثی در مورد دعا, زیارت و شرحی 
دعای ابوحمزه تمالی) پاسخ به پیام نهضت ازادی / اراک 9 بدا 
(مجموعه شعر) تطهیر با جاری فرآن, جلد تفسیر سوره توحید تطهیر 
جاری قرآن, جلد (4) تفسیر سوره نصرر تطهیر با جاری قرآن, جلد (5) 
تفسیر سوره کافرون تطهیر با جاری قرآن, جلد (6) تفسیر سوره کوثر 
تطهیر با جاری قرآن. جلد (7) تفسیر سوره‌های همزه, فیل, قریش و 
ماعون تطهیر با جاری قرآن, جلد تفسیر سوره‌های فلق و ناس تطهیر با 
جاری قرآن, جلدتفسیر سوره تبت تفسیر سوره‌های بقره. انعام, آل 
عمران, لقمان, مدثرو علق (دنباله مباحث تطهیر با جاری قرآن که آماده 
چاپ است.) تقریرات درس اصول تقریرات درس فقه دفتر اول: تعریف 
انقلاب اسلامی و ارمان انقلاب دفتر پنجم: میزان دفتر چهارم: مسئله 
انتظار دفتر دهم: موارد تقیه ِ احکام تقیه دفتر دوازدهم: قیام دفتر دوم: 
بینات: دفتر سنوم: «بیتش و آگاهن دفتر ششم: ولایت فقیه دفتر نهم 
ضرورت تقیه دفتر هشتم: مفهوم تقیه دفتر هفتم: عمل در ارتباط با 
فت و محبت دفتر یازدهم: ائمه و تقیه ذهنیت و زاویه دید (اين اثر به 
نقد ادبیات. دانشانی. فعاصر می‌پردازد.و دز ان مجموعا .11 انز از 
نویسندگانی چون: حسن عابدینی. سیمین دانشور. محمود ِ رضا 
براهنی, اسماعیل فصیح. شهرنوش پارسی‌پور. تقی مدرسی و گابریل 
گارسیامارکز مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. این کتاب از طرف 
انتشارات کوبه در تهران با نام علی حائری در سال 1369 و در تیراژ 
0 نسخه انتشار یافته است.) , رشد (دیداری با سوره والعصر) , روش 
برداشت از قرآن 1 روش نقد, جلد (1 نقد هدف ها و مکتب‌ها 41 روش 
نقد, جلد (2) نقد مکتب‌ها, آرمان ازادی: زوش نقد, 1 (3) نقد مکتب‌ها, 
آرمان آگاهی و عرفان. روش نقد, جلد (4) نقد مکتب‌ها, آرمان تکامل, 
مار کشسیشم. + روش نقده جلد (5). نقد مکتب‌ها. ارمان تکافل: 
اگزیستانسیالیزم شعرهای شهادت (مجموعه شعر) , صراط (دیداری با 
سوره حمد) , طرحی دز زر میت . روحانیت, مسائل حوزه و تبلیغ. , طرحی در 
زمینه مسائل فقه. عاشورا| (نگاهی به ها 2 قیام امام حسین (ع( , غدیر 
(بحثی فشرده در زمینه متتباله ولایت و رهبری) , فریاد (شعری بلند در 
زمینه توحید و خداشناسی) , فقر (مباحئی در زمینه اقتصاد اسلامی) , 
سخنرانی‌های مختلف او درباره مباحث کلامی, اخلاقی, تاریخی, تفسیر و 


فقه , نوشته‌ای در 46 صفحه دست نویس که قبل از رفتن به جبهه در سال 
5 نوشته و طرح‌های کلی و اراء و عقاید خود را در ان بیان داشته 
است. , وداع (مجموعه شعر) , وصیت نامه او 

منایع زندگینامه :سایت حوزه علمیه قم/ بخش زندگینامه 
علما12 - /۵1۱.۲۱6۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۷2 


صلواتی. محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تون ۳۳ 

محل تولد : خمینی شهر اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه لصف 

پرداختم . پس از اتمام دروس مقدمات برای ادامه تحصیل از اصفهان به 

قم امدم. درسهای فقه و اصول و منطق و فلسفه را در قم اموختم. در 

سال 1351 بازداشت و به سربازی اعزام شدم انگاه به زندان افتادم در 

سربازی و زندان مطالعات و تحقیقات خود را ادامه دادم بیشترین رشد 

علمی من در زندان بود که یک دوره کتابهای ملاصدرا را مباحثه کردم به 

صورت منظم روی قران و نهج البلاغه کار کردم و انها را برای هم زندانیان 

تدریس کردم. اشنایی با علوم روز مطالعه تاریخ اسلام, تاریخ ایران, تاریخ 
ن و ... رجعون ایام فراغت دوران زندان بود. 

ی ها اسلامی مراکز تحقیقات عقیدتی سیاسی سیاه را در 

قم راه اندازی کردم که وظیفه آن تهیه جزوات 6 اضف یی برای سیاه در 

سراسر کشور بود و در اين ایام کتابها و جزوات بسیاری تدوین و منتشر 

شد , کتاب روش تحلیلی مسائل سیاسی , تداوم انقلاب بر اساس ایمان , 

هجرت , جهاد. شرح بسیاری از خطبه های نهج البلاغه , رمضان ماه خدا, و 

۰ در سال 1359 مدرسه رسول اکرم و آنگاه امام باقر و سپس 

دارالشفاء را زیر نظر ایت اللة العظمی منتظری راهن آندازی کزدم. که بیتن 

از دو هزار طلبه در این مدارس به تحصیل مشغول شدند. در کنار کارهای 

اجرایی به پژوهش و تالیف پرداختم. که هشت مجله سیاسی فقهی 

حکومت اسلامی, تقریر و ترجمه درسهای استاد پشر کهار ات الله منتظری 

نتیجه این دوره ات دی است. ترجمه قران و صحیفه سجادیه را از زندان 

آغاز کردم با شیوه ای نوین (مسجع و موزون) آنگاه به ویرایش و تکمیل آن 

پرداختم تا به چاپ رسید.هم اکنون نیز با یاری خداوند متعال به پژوهش و 

تدریس مشغولم و با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همکاری 


دارم. 


از شتا ارمیی ات تصش ی 


قرن:6 

جنسیت .مرد 

و53 ق), فقیه. مفسر, نحوی و لغوی. ادبیات را نزد شیخ ابوعلی 
ضریر نیشابوری اموخت و فقه را در خوارزم نزد ابوعبدالله وبری 
فراگرفت. ان گاه به بخارا رفت و فقه خویشر را در محضر فقهای ان دیار 
تکمیل نمود. سپس به جرحانیه (خوارزم) باز گشت و سرانجام 39 قریه‌ ی 
مذانه از قرای خوارزم سکنی گزید و عهده‌دار امور مذهبی آنجا گشت و در 
مسجد جامع آنجا هر صبح جمعه وعظ می‌گفت. او لغات غریب و اشعار 
مشکل بسیاری را در حفظ داشت. وی در مذانه درگذشت. از آثارش کتاب 
«شماریخ الدرر». در تفسیر قرآن مجید می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (128 7 5), ریحانه (4۸70 -469 7 3), کشف 
الظنون (1019 ,447). لغت‌نامه (ذیل/ علی). معجم للادباء (64 -63 / 
4 معجم المولفین (149 / 7). 


صبیعی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

محل ِ : قم 

ی 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

پس از پشت سر گذاشتن دوره تحصیلات ابتدایی در مدرسه سنایی قم, 
مشغول تحصیل در مدرسه راهنمایی امام موسی صدر شدم.سال او 
تحصیلات دوره متوسطه را در دبیرستان صدر و سال دوم را در رشته 
رباضی فیزیک در دبیرستان حکیم نظامی و سال سوم دبیرستان را در 
تابستان سال 1360 هجری شمسی گذراندم.پس از دریافت مدرک دییلم 
ریاضی فیزیی در خرداد ماه 1361, در اولین دوره ازمون ورودی 
دانشگاهها پس از انقلاب اسلامی شرکت کرده و همزمان در چندین مرکز 
او اس همه اتط نوات سس لحار 
کشور را به صورت بورسیه دریافت کردم .سرانجام در مهرماه 1392 در 
دانشگاه شیراز در رشته پتروشیمی با رنبه بالا پذیرفته شده و مشغفول به 
تحصیل شدم. شوق به تحصیل در حوزه علمیه, مانع از ادامه تحصیل در 
دانشگاه شد و در همان ماه اول ورود به دانشگاه, درخواست انصراف دائم 
دادم و علی رغم ممانعت جدی از سوی مسوولان وقت دانشگاه شیراز 
خود را در اغوش گرم حوزه علمیه قم قرار دادم.با ورود به حوزه علمیه قم 
در سال 1362 دوره مقدمات علوم حوزوی را در مدرسه مبار که رضویه به 
پایان رساندم و سطوح ند را در خدمت؛ اسانید بزر کواری که تام آنها دز 
لیست اساتید آمده است تلمذ کردم.همزمان با تحصیلات حوزوی , در سال 
6 در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت کرده و پس از پذیرش در 
دانشگاه تهران در رشته الهیات و معارف اسلامی - گرایش علوم قرآن و 
حدیت - مشغفول تحصیل شده و در تیرماه 130 فارغ التحصیل کر ورد 
(در مقطع کارشناسی) 

پس از گذراندن دوران سطح در حوزه علمیه قم و همزمان با شرکت در 
دروس خارج فقه و اصول, از سال 5 در رشته تخصصی علم کلام , 
سا با م . صل هر ال ۱ ای ترا ار 


رساندم.از سال 1379 تا سال 1384 به مدت پنج سال در کانون انديشه 
جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی مشغول ارزیابی و 
فعالیت های علمی اینجانب است. 

۳۲ 


ضیایی مرندی 
ِِِ 


رو -1275 ق), مترجم. مفسر. شاعر, متخلص به ضیایی. ملقب به 
ناظم الملک. در تهران به دنیا امد. پس از طی تحصیلات و فراگیری فنون 
شعر و ادب از استادان زمان خود. وارد خدمات دولتی گردید و در وزارت 
خارجه به خدمت اشتغال ورزید و با زبان فرانسه آشنایی کامل یافت. 
ضیایی در اواخر عمر به قم مهاجرت کرد و در آنجا مقیم شد و تا پایان عمر 
در این شهر زندگی کرد. وی را در روضه‌ی حضرت معصومه (س) دفن 
کردند. از آثار وی. «حقیقت‌نامه», شعر. ترجمه‌ی وصیت‌نامه‌ی 
امیرالمومنین (ع) به امام حسن (ع): «دیوان»؛ «سیاست نامه». شعر, که 
ترجمه‌ی عونامعن امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر است؛ «قصیده‌ی 
مولودیه»؛ «وصیت‌نامه‌ی حضرت رسول (ص) به امیرالمومنین (ع)». شعر؛ 
تفسیر «سوره العصر». به فارسی 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :دانشمندان اذربایجان (242). الذریعه (633 / 9 .338 / 
4 ریحانه (124 -123 / 6). زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (240 / 4). 
سخنوران نامی معاصر (2379 -2376 / 4). شرح حال رجال (285 / 1). 
فهرست کتابهای چایی فارسی (3365 .2550 .2053 / 2 .1546 -1545 
6 مولفین کتب چاپی (448 -447 / 2). 


طالبی نیا, سعید 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

سعید د طالبی نیا 

محل تولد : خوی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/24 

زندگینامه تن 

اینجانب هنگامی که در کلاس چهارم در رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم 

درس می خواندم شیفته حوزه علمیه شدم و در سال 1372 قدم در ان 

نهادم مقدمات را در حوزه علمیه بناب در محضر اساتیدی همچون 

استاد صدر کریمی (صرف و نحو) استاد اتش زر (منطق) استاد طباطبایی 

(فقه) استاد سیدی (اصول) و استاد معظم بنابی (اخلاق و شرح لمعه) به 

پایان رساندم. آنگاه در مهر ماه سال 138 عازم حوزه علمیه قم شدم و 

دروس سطح را دز محضر بر کانی همچون [ 7 الله احمدی صتاتعی: آبت 

الله استادی, استاد حسینی بوشهری, استاد سید احمد خاتمی, استاد لطفی 

کاشانی. استاد علیدوست. استاد سجادی امین. استاد در گاهی تبریزی و .. 

به پایان رساندم و از دروس خارج حضرات آیات بهجت. وحیدخراسانی, 
رم شیرازی, جعفر سبحانی ,نوری همدانی و فروغی اردبیلی بهره بردم. 

در کنار دروس رایج حوزه, در مقطع کارشناسی ارشد رشته تخصصی 

تفسیر و علوم قرآن نیز تحصیل کرده ام. هم اکنون یکی از مدیران رادیو 

معارف هستم. 


ظاتغانی: اتوالخین اجه 
۵۰ 


0و5 512 ق), قاری, محدت. واعظ و فقیه شافعی. در قزوین متولد 
شد. در هفت سالگی قران_ را حفظ کرد. از ملکداد عمرکی و محمد بن 
یحیی نیشابوری و ابوعبدالله فراوی و عبدالغافر فارسی و عبدالجبار 
خواری و زاهر شحامی و ابن‌قشیری و ابن‌بطی در قزوین و نیشابور و 
بغداد فقه و حدیث اموخت. مدتی ساکن بغداد بود و در نظامیه و جامع 
قصر تدریس می‌کرد. موفق‌الدین عبداللطیف و ابن‌القرشی و رافعی از 
شاگردان وی بودند. با ابن‌جوزی واعظ مشهور, به نوبت, هر کدام یک روز, 
مجلس وعظ منعقد می‌نمودند. خلیفه وقت در مجلس موعظه حاضر و پس 
پرده می‌نشست و جمع زیادی از مردم در مجلسش ازدحام می‌کردند. روز 
عاشورایی بر منبر بود, مردم از وی خواستند که بر یزید لعن کند و او 
امتناع ورزید» لذ| مطرود آنان گشت و به قزوین باز گشت ۰ جا 
درگذشت. وی تصنیفات مختصر و مفصل بسیاری در تفسیر و حدیث و فقه 
دارفواز آار مخت اسان فی مسائل العران »ی بر حاولیه: و عمند: 
«خصائص السواک», که در «معجم المقلفین» «خصائص السوال» آمده 
است؛ «حظاثر القدس». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (93/1), ریحانه (93/7)» سیر النبلاء (193 -190 
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طالقانی, محمود 
ِِِِ 


رح 1358 -1289 ش)؛, عالم دینی, مفسر, فقیه. محقق و نویسنده. در 
قضیه کلیرد طالقان به دنیا امد. تخضیلات .مقدفاتن را در تهران کدراند و 
در 1305 ق به قم مهاجرت کرد و چندین سال از محضر اساتیدی جون 
آیت‌الله حایری و آیت‌الله حجت و آیت‌الله خوانساری بهره برد. او آن‌گاه در 
مدرسه‌ی سیهسالار (شهید مطهری فعلی) به تدریس پرداخت. در 1318 
ش بر اثر مخالفت با دولت پهلوی به شش ماه زندان محکوم گشت. پس 
از درگذشت استادش, آیت‌الله حایری, و پدرش, آیت‌الله سید ابوالحسن 
طالقانی, در تهران مقیم گشت و در مسجد هدایت به تفسیر قرآن و ترویج 
دین و انشتار مقالات مذهبی و دیگر وظایف دینی مشغول شد. در 1320 
ش اولین مقاله‌ی خود را در مجله‌ی «دانش‌آموز» پیرامون اوضاع تاریک 
مسلمین نوشت. پس از جنگ جهانی دوم به طور جدی و ارد فعالیتهای 
ار 
زندانی شد. او عالمی روشنفکر و مبارزی بیداردل بود. در 1334 ش با 
نوشتن ترجمه و شرح کتاب «تنبیه الامه و تنزبه المله» علامه تاستون: دروان 
خفقان پس از کودتای 28 مرداد را پیش‌بینی و خاطرنشان کرد که, با وجود 
استبداد. رشد علمی و اخلاقی ممکن تیست:.. ابت اللة طالقانی در 1357 
ش از طرف امام خمینی به ریاست شورای انقلاب و در 138 ش به 
سمت اولین امام حجمعه تهران- بعد از انقلاب- منصوب و با رای مردم به 
نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب شد. آیت‌الله طالقانی در 19 شهریور از 
دنیا رفت و در کنار شهدای 17 شهریور در بهشت زهرا (س) اقامت جاوید 
گزید. از اثار وی: «اسلام و مالکیت»؛ ترجمه‌ی «الامام علی بن ابی‌طالب 
(ع)» عبدالفتاح عبدالمقصود؛ «بسوی خدا می‌رویم (با همه به حج 
می‌رویم)»؛ «پرتوی از قرآن». تفسیر جزء سی‌ام قرآن و سوره‌ی حمد و 
بقره و آل‌عمران؛ ترجمه و شرحی بر «نهج‌البلاغه»؛ «مبعث, وحی, غار 
حر»؛ «گفتارهای دینی, اجتماعی, اخلاقی, فلسفی, تربیتی». [ 1 ] 

آقای حاج سید محمود بن العلامه الورع آیت‌اللد حاج سید ابوالحسن 
طالقانی از افاضل علماء و مجاهدین دانشمندان عصر حاضر تهرانست 
تولدش حدود سال 1330 قمری در تهران واقع شده و در حجر تربیت والد 
ماجدش پرورش يافته و تحصیلات خود را در تهران شروع و پس از ان 
مهاجرت به قم و چندین سال از محضر اساتید حوزه مخصوص مرحوم 


ِ- ِ- ِ- 
1 71 71 


خونساری استفاده نموده و پس از فوت مرحوم ایت‌الله حایری و والد خود 
به طهران امده و در مسجد خیابان اسلامبول (مسجد هدایت) اقامه 
جماعت و تنویر افکار جوانان و غیره نموده و در راه هدف خود حوادث و 
بلیاتی را تحمل نموده است. 

نگارنده گوید: علامه طالقانی معاصر عالمی مبارز و دانشمندی مجاهد 
است بسهم خود خدمات ارزنده‌ای نموده و موجب هدایت و ارشاد بسیاری 
از جوانان و روشن فعران گردیده و نیز انا عددبه آموزنده‌ای بطبع 
رسانیده است که از آنهاست: ۲ ۲ ۱ 
1- پرتوی از قران چهار مجلد, دو جلد از اول قران و دو جلد از اخر قران 
که تفسیر بسیار زیبائی است از جهت مطلب و قلم 2- ترجمه و مقدمه 
کتاب عبدالفتاح بنام طلوع خورشید. 

محقق, عالم اسلامی, مجتهد. 

تولد: ۶2 یکی از روستاهای اطراف طالقان. 

درگذشت: 19 شهریور 38 1, تهران. 

ایت‌الله سید محمود طالقانی تحصیلات خود را در قزوین شروع کرد و دوره 
سطح را در تهران به پایان رسانید. اساتید ایشان ایت‌الله محمدحسن 
اصفهانی, آیت‌الله میرزای شیرازی و آیت‌الله سید حسن صدر بودند. در قم 
نیز استادان وی آیات عظام کوه‌کمره‌ای و خوانساری بودند. . پس از سال‌ها 
تحصیل در قم از آیت‌الله العظمی حائری یزدی بنیانگذار حوزه‌ی علمیه‌ی 
قم اجازه‌ی اجتهاد گرفت. 

آیت‌الله طالقانی در مدرسه‌ ی سیهسالار به آموزش علوم اسلامی پرداخت. 
در حدود سال 1318 الی 1320 به تفسیر قرآن در مسجد قنات‌آباد 
پرداخت. اولین بار به سبب دفاع از یک زن محجبه در سال 1318 زندانی 
شد. بعد از شهریور 1320 دست به تشکیل کانون اسلام در خیابان امیریه 
زد که در آن یک سلسله سخنرانی‌هایی ایراد می‌شد. همچنین در این کانون 
مجله‌ای به نام «دان ش آموزان» منتشر می‌شد. ان جله همکاران این مجله 
مهندس مهدی بازرگان بود که اساس دوستی آن دو و همچنین دکتر 
عزت‌الله سحابی از همین جا آغاز شد. در همین دوره است که انجمن 
اسلامی دانشجویان با همکاری مهندس, بازرگان و دکتر سحابی تشکیل 
می‌ شود. آیت‌الله طالقانی در تشکیل و تاتتیتن اتحادیه مسلمین هم نقفش 
فعالی داشت. ۱ 

علاوه بر این فعالیت‌ها, در ترجمه و تدوین موضوعی نهج‌البلاغه با اقای حاج 
میرزا خلیل کمره‌ای همکاری نزدیک داشت. وی بعد از واقعه اذربایجان در 
سال 1325, از طرف اتحادیه مسلمین و جامعه روحانیت آن روز برای 
تشر کی نه: صواوت. ادانجان.. ید انجا سفر. مق کند و بزارشین: تمه 


می‌نماید. 

در دوره‌ی ملی شدن صنعت نفت در مبارزات مردم شرکت داشت و در 
انتخابات دوره‌ی هفدهم مجلس شورای خلت از طرف «مردم شمالی نامزد 
نمایندگی مجلس شد که مورد پشتیبانی مردمی قرار گرفت ولی انتخابات 
ان احيه فاننه نعضی: ا: تواعی دیگر انجام نگرفت و به دستور دولت برای 
جلوگیری از اخلالگری‌ها انتخابات آنجا تعطیل شد. بعد از کودتای بیست و 
هشت مرداد مبارزه را به صورت پنهانی در نهضت مقاومت ملی ادامه داد 
و همچنان در منبر و جلسات مسجد هدایت برای مردم سخن می‌گفت. 

در سال 1334 فدائیان اسلام مدتی در منزل طالقانی پنهان شدند تا این 
که ماموران طنین می‌ شوند ولی چند ساعت قبل از اينکه ماموران به خانه 
بریزند, نواب و دوستانش از منزل طالقانی خارج می‌ شوند و بعد از ان 
ماموران سر می‌رسند و وی را دستگیر می‌کنند که مدتی در بازداشت بود 
ولی چون مدرکی علیه او وجود نداشت., آزاد می‌شود, مجددا در سال‌های 
4 و 1325 نیز بار دیگر سید مجتبی نواب‌صفوی, از اعضای فداییان 
اسلام را, در اطراف دهات طالقان مخفی می کند. 

در سال 1336 نیز توسط ساواک دستیگر شد که بیش از یک سال در 
زندان به سر برد . با ایت‌الله مرتضی مطهری همکاری نزدیک داشت و در 
تابستان سال 1339 در انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی به جبهه 
۳۳ دوم پیو ست,؛ جلسات وی در مسجد هدایت توسط حکومت تعطیل 
می‌شود و بعد از مدت کوتاهی آن جلسات در منزل احمد علی بابایی به 
مدت ده شب در دهه‌ی آخر ماه صفر ادامه پیدا می‌کند و همراه با آیت‌الله 
مطهری به تحلیل مسایل اجتماعی و سیاسی و روشنگری و افشاگری 
حقایق می‌پردازد. 

در بیست و دوم خرداد 1342 دوباره دستگیر شد. پس از مدتی در 
شانزدهم دی 1342 او را به ده سال زندان محکوم کردند. فعالیت‌های او 
در زندان عبارت بود از برقراری جلسات قرآن, نهج‌البلاغه و تاریخ اسلام 
بود. ایت‌الله طالقانی همچنین توانست نخستین نماز جماعت در زندان را 
برپا نماید. ۳ 
ایشان در کنفرانس‌هایی در کشورهای اسلامی به عنوان نماینده ایت‌الله 
کاشانی با ایت‌الله بروجردی شرکت می‌کرد. 

در عید سعید فطر سال 1348 به مسئله‌ی فلسطین پرداخت و پس از 
خطبه‌ها مردم به پیروی از او گروه گروه به طرف محراب رفتند و فطریه 
خود را برای کمک به فلسطین هدیه کردند. روز عید فطر 1350 دستگیر و 
به زابل تبعید شد. آیت‌الله طالقانی دو سال بدون محاکمه. شکنجه‌های 
روحی و جسمی را در زندان تحمل کرد. در سال 1356 سه سال را در 
بدترین شر ایط در زندان گذراند. سرانجام در پاییز 137 همراه با دیگر 


تذانیان شیاسی از زندان ازاد گردید. 

در مجرم سال 137 برابر با یازده اذر پیامی برای مردم ایران فرستاد. 
ایشان همچنین به پیروی از امام در دهم بهمن 1357 پیامی برای 
ارتشی‌هایی که با ملت همدل بودند فرستاد. در تشکیل مجلس خبرگان به 
عنوان نماینده اول مردم تهران انتخاب شد. وی همچنین امام جماعت 
نخستین نماز جمعه در پنج مرداد 1358 بود. ایشان هفت نماز جمعه 
برگزار کرد که آخرین آن در بهشت زهرا در شانزده شهریور 1358 بود. 
آیت‌الله طالقانی برای پایان یافتن درگیری‌های کردستان به همراه آیت‌الله 
سید محمدحسین بهشتی و حجت | لاسلام علیاکبر هاشمی رفسنجانی به 
آنجا سفر کردند. ۲ 

از جمله اثار اوست: پرتوی از قران (1342, تنظیم شده در زندان قصر)؛ 
مقدمه, توضیح و تعلیقه بر تنبیه الامة و تنزیه الملة؛ اسلام و مالکیت 
(1330)؛ ترجمه 5 اول کتاب امام علی بن ابیطالب (نوشته عبدالمفتاح 
عبدالمقصود, 1335)؛ به سوی خدا| می‌روبم. ؛ با هم به حج می‌رویم 
1 پرتوی بهج الباه: اینده‌ی بشریت از بطل امحتت ما؛ ازادی و 
درس از قرآن؛ ۳ هو های دینی: اجتماعی اخلاقی, ۰ 
تربیتی (گفتارهای رادیویی وی در سال‌های 1325 و 1327 .1326), روزها 
و خطابه‌ها, خطبه‌های نماز جمعه, مقدمه‌ای بر انخیل برنابا (ترجمه سردار 
کابلی)؛ مقالات منتشره در مجلات مختلف. 

آیت‌الله سید محمود طالقانی در ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بامداد 
دوشنبه نوزدهم شهریور 1358 جان سپرد و در بهشت زهرا , به خاک سپره 
شد. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۲ 

منابع زندگینامه :[1] اثار الحجه (269 -268 / 2, اینه‌ی دانشوران (514 
-513), گنجینه‌ی دانشمندان (77 -57 / 8). مستدرکات اعیان (219 / 1)؛ 
مولفین کتب چایی (51 -50 / 6). 


طاووس یمانی, ابوعبدالرحمان طاووس 


قرن:2 

جنسیت ِ 

200 -33 ق), مفسر, قاری, فقیه. محدت, زاهد و صوفی. اصلش ایرانی 
است., در یمن به دنیا امد. ابن‌جوزی اسم او را ذکوان و لقب او را طاووس 
آورده و گوید از آنجا که او طاووس القراء بود به طاووس مشهور شند. او 
از بزرگان تابعین و از راویان ابن‌عباس و ابوهریره و فقیهی گرانمایه به 
شمار می‌آید: مجاهد و عمره بن. دیتار از وی حدیث روایت ت کرده‌اند. در و 
عظ خلفا و سلاطین بسیار با بود. آبن عیینه گوید: سه تن» از سلاطین 
به دور بودند: ابوذر. طاووس و ثوری. گفته‌اند که او چهل مرتبه حج کرد و 
چهل سال نماز صبح را با وضوی نماز عشاء خواند. شیخ طوسی او را از 
جمله اصحاب امام سجاد (ع) ذکر کرده, زیرا که وی راوی بعضی از ادعیه 
ان حضرت است. آبن قتیبه در «المعارف» به تشیع وی تصریح کرده و 
صاحب «روضات الجنات» او را در عداد فقهای شیعه شمرده, اما محدت 
نوری در «مستدرک الوسائل» آن را رد کرده و گوید که از هیچ یک از علما 
مطلبی دال بر شیعه بودن وی نقل نشده است. طاووس در مراسم حح, 
روز ترویه, در گذشت 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (322 / 3), اعیان الشیعه (396 -395 / 7)؛ 
التاریخ الکبیر (ج 2 ق 365 / 2). تهذیب التهذیب (10 -9/ 5), الجرح و 
التعدیل (ج 2 ق 501 -500/ 1), حلیه الاولیاء (23 -3 / 4), رجال طوسی 
(94), روضات الجنات (139 -136 / 4), ریحانه (23 -21 / 4), سیر النبلاء 
(49 -38 / 5), شذرات الذهب (134 -133 / 1), طبقات ابن‌سعد (70 
-66 / 6), العبر (99 / 1), الکنی و الالقاب (441 -439 7 2), لفت‌نامه 
(ذیل/ طاووس). المعارف (268), النجوم الزاهره (331 / 1), وفیات 
الاعیان (511 -509 / 2). 


1 
تاریخ تولد : 1304/1/1 


زندگینامه علمی ٍ ٍ 

احمد علی طاهری قمی فرزند ایه الله العظمی اخوند ملامحمد طاهر 
اشعری قمی اعلی الله مقامه شریف می باشم درسن ده سالگی پدرم را 
ازدست دادم و تحت کفالت مادرم به درس خواندن خود ادامه دادم 
.تحصیلات ابتدائّی را درمکتبی که متعلق به مرحوم سید هاشم مير شجاعی 
قمی رحمته الله علیه بود به سر بردم سپس در مدرسه رشدیه چند سالی 
نزد پیر معارف مرحوم حاج میرزا حسن رشدیه تحصیلات کلاسیک را فرا 
گرفتم انگاه اساتید بنده درتکمیل دروس مقدماتی صرف و نحو و منطق و 
معنی بیان و هیئت و گاهنامه عبارتند از(که درصفحه بعد به انها اشاره شده 
است )ازبرخی ازاین بزرگان تقریراتی درفقه و اصول نوشته ام که اگر 
توفیق نصیب شود آنها را تنظیم نموده و به چاپ خواهم رساند 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

سید حسین طاهری 
محل تولد : مشهد 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/2 


آقای سید حسین طاهری شهرت طاهری وحدتی در سال 1338 در 
خانواده‌ای مومن و پای بند به مسائل دینی در مشهد بت ققنا آستد: در سال 
4 به دنبال اشتیاق فراوان به تحصیل علوم دینی وارد حوزه علمیه 
مشهد شد. ادبیات عرب را از محضر حجغالاسلام آقایان رضوانی و حجت 
بنی هاشمی, مرتضوی و رضازاده سپری کرد و خارج فقه و اصول را نزد 
بات رای ای و روم لفق بات کرو عنی اشان .. 
بارگان ملکوتی امام رضا(ع) مانع از ان شد تا به حوزه‌ای علمیه و دیگر 
شهرها از جمله قم وارد شود و لذا در همان جا در حین تحصیل به تدربس 
علوم دینی و غیردینی پرداخت و در این رهگذر شاگردان بارزی جهت 
خدمت به انقلاب و مردم و... را تربیت کرد. 


طباطبایی بروجردی. حسین 
ِِِ 


احمد ۳ با تولد نوزادی که ((حسین )) نام گرفت. غرق درذکر و 
سپاس پروردکار شد. ۲ 

سید حسین اندک اندک بالید. جامع المقدمات , سیوطی , منطق و گلستان 
سعدی را در مکتب اموخت و سیس در مدرسه نوربخش به تکمیل اندوخته 
ها و تهذیب نفس پرداخت . نحو, صرف , بدیع , عروض , منطق , فقه و 
اصول بخشی از دستاورد سالهای مدرسه نور بخش شمرده می شد. 
سالهایی که سید حسین سخت کوشید و در پناه عنایتهای ویژه الهی به 
پیشرفتی چشمگیر دست یافت . ۲ 
آنگاه عزم اصفهان سپاهان کرد و پس از جلب رضایت پدر سمت ان 
سرزمین دانش خیز به راه افتاد. آقا نوح الدین ,. پسر عمو سید حسین , در 
مدرسه صدر روزگار می گذراند؛ دانشجوی سخت کوش بروجرد یکسره 
نزد پسر عمویش شتافت و در حجره او اقامت گزید. رابطه پسر عموهای 
بروجردیر بسیار نیک بود. آقا نوح الدین در روزهای آغازین به سید حسین 
گفت : اگر می خواهی در دانش اندوزی و تدریس کامروا شوی باید در 
محافل علمی سخن بگویی و در درس اشکال کنی و گرنه تا پایان عمر 
چون من کمنام می مانی . 

زیر باران ۳ 5 

سید حسین نخست در درس استاد گرانقدر اقا سید محمد باقر درچه ای 
دانشور درچه ای , که نورالهی در دیدگان داشت . بزودی گوهر یگانه 
بروجرد را باز شناخت , او را به خود نزدیک کرد و از عنایات ویژه خویش 
برخوردار ساخت . حضرت اية الله ملا محمد کاشی , مجتهد وارسته میزار 
ابوالمعانی کلباسی / دانشور گرانمایه سید محمد تقی مدرس و 
برجسته میرزا جهانگیر قشقایی از دیگر استادان ستاره تابناک دورو 
شمرده می شدند. 

استادان گرانپایه ای که هر یک به گونه ای سید حسین را از عنایت خویش 
بهره مند ساختند و در شکل گیری شخصیت گوهر گرانبهای خاندان 
طباطبائی دخالت داشتند. سید دانش پژوهان بروجردی در بامداد یکی از 
روزهای ربیع الاول 1314 سرمست از باده دانش و حکمتی که استادان 


نامور حوزه سپاهان در کام روانش می ریختند, در برابر حجره اش نشسته 
بود که پیکی نامه پدر را به وی سپرد. 

هر چند نامه پدر سید حسین را در شادی فرو برد ولی این سرور دیری 
نیایید زیرا| پدر او را به وطن فرا خوانده بود. ستاره بروجرد با این انديشه 
که شاید پدر می خواهد او را به نجف گسیل دارد رنج سفر و بریدن از 
درس را به جان خرید و به زادگاهش برگشت ولی پدر انديشه ای دیگر در 
سر داشت . او با پای فشاری بر خواسته خویش مقدمات ازدواج فرزند را 
فزاهم اردر تخین رتیت دانشجوی جوان بروجردی در 22 سالگی ازدواج 
کرد. دو پا سه ماه در زادگاهش ماند و سپس با خانواده سمت اصفهان 
رهسپار شد. 

9 ق . برای گوهر یگانه بروجرد سال تحول بود. نامه پدر به دستش 
رسید و او را آماده سفر ساخت . پدر چنان نوشته بود که می خواهد وی را 
به نجف گسیل دارد. بنابراین پس از نه سال ژند کی سراسر تلاش و 
پژوهش در اصفهان به زادگاهش بازگشت . اندکی در آن سامان توقف 
از , رهسپار نجف شد. 
برادران بروجردی در 1320 به حریم پاک امیر مومنان علیه السلام گام 
نهادند. سید حسین ؛ ۸ که 28 سال داشت و.فجتهدی خوان شمز ده می ند 
به درس حضرت اية الله العظمی محمد کاظم خراسانی شتافت و خود را 
دز ترایر تایش.متستفيم آفتاتب: دانتن: ان مرجم مازمنته عاق:داد: بز وهی 
نظرهای بجا و قابل تاءمل دانشو تازه وارد توجه استاد بزرگ حوزه نجف را 
جلب کرد ومیان آنها پبونوی: نا حسستنی پدید آورد. به گونه ای که اگر پس 
از درس آخوند خراسانی , سخنی بر زبان نمی آورد, استاد وی را مخاطب 
قرار می داد و می فرمود: اقا نظری ندارید؟ ر ۱ ۱ 
اندک اندک ارج سید حسین بر شاگردان محفل آخوند نیز آشکار شد. آنها از 
او خواستند تا پس از خروج استاد از محفل , درس وی را با شرح و توضیح 
فزونتر بازگو کند. بدین ترتیب یکی از برنامه های مجتهد بروجردی تقریر 
درس استاد شد. 

آن بزرگمرد هشت سال در حریم حضرت علی علیه السلام اقامت گزید. 
علاوه بر آخوند خراسانی از تزو کاتی چون حضرات آبات شیح الشریعه 
اصفهانی و سید محمد کاظم یزدی بهره کافی برد, گروهی از دانشجویان 
را از درس فصول (در علم اصول ) خویش کامروا ساخت , سر انجام در 
اواخر 139 به اصرار پدر راه بروجرد پیش گرفت و در 1329 با استقبال 
پرشور مردم به زادگاهش گام نهاد. 

او بر آن بود که پس از اقامتی کوتاه در وطن دیگر بار سمت نجف بال 
گشاید و به آستان مقدس علوی پناهنده شود. ولی تیماری: و نمز کی پدر 


سفرش را به تأاءخیر انداخت . در این سوگ نامه صاحب کفاية الاصول 
سبب تسلای خاطرش شد. آخوند خراسانی ضمن تسلیت وفات حاج سید 
علی از اشتیاق وافر خویش برای دیدار مجتهد بروجرد پرده برداشته بود. 
این نامه مهرامیز سید دانشوران بروجرد را بر ان داشت که امور خانواده 
را سامان دهد و به نجف شتابد. چند ماه بعد همه چیز برای سفر آماده بود 
که خبر رحلت استاد گرانقدرش زا درد اندوم فرص بر آن یر کمرز 
پیوسته می گفت : مرگ دو پدر در مدت کوتاه کمتر از 6 ماه بسیار بر من 
سنگین و ناگوار بود. 0 

خبر مرگ استاد اشتیاق سفر را در وجودش میراند. زندگی در نجف بی 
حضور استاد خراسانی برایش دشوار بود. پس انديشه هجرت از سر بردن 
کرد و در بروجرد بساط تدریس و ارشاد مردم گسترد. اندک اندک مو منان 
شهر ارج ستاره خاندان طباطبایی دانستند و زمام امور معنوی خود را به 
وی سپردند. ارادت حضرت ایة الله حاج محمد رضا دزفولی به سید 
مجتهدان بروجرد بر شهرت و اعتبارش افزود. پس از رحلت فقیه دزفولی 
انبوه مقلدانش به آن مجتهد وارسته رجوع کردند و مرجعیت آنتزز کمر< 
در منطقه گسترش یافت . 

در برابر شب 

در این سالها تبلیغ بهایی گری از سوی برخی از مسو ولان شهر و اهانت 
آشکار آنها مقدمات دینی مردم سرور مجتهدان بروجرد را در نگرانی فرو 
برد. او با تهران تماس گرفت , وضعیت نامطلوب برخی از ادارات را با 
پایتخت نشینان در میان نهاده , خواستار برکناری مسو ولان دین ستیز شد و 


ی پاکدل آن مرجع روشن بین در مسجاها گرا ]ند سخنرانان بر 
منبرها جای گرفتند و همه یکصدا , به حمایت از مرجع دلاور بروجرد 
پرداختند. مسق ولان شهر که توان روبارویی با مردم را در خویش نمی 
دیدند خواسته فقیه طباطبایی را اجابت کردند و ان راهبر توانا در میان 
ابراز احساسات پرشور موّ منان به شهر با زگشد 

سفر سبز ِ ۱ 

از رخدادهای مهم دیگر این سالها وفات دخت گرانقدر مرجع پارسای 
بروجرد بود. استاد پس از این حادثه ناگوار راه خراسان پیش گرفت تا در 
پناه آفتاب نوس دمی از رنح هستی بیاساید. 

چون توقف. آن فقیه فرزانه ذر مشهد به درازا کشید نمایندگان مردم 
بروجرد نزدش شتافتند و او را بدان دیار خواندند. دانشمند فروتن 
طباطبا بی خواسته انها را اجابت کرد, پس از سیزده ماه رهسپار زادگاهش 
شد و پس از توقفی کوتاه در قم و تهران در میان استقبال پر شور موْ 


منان به بروجرد گام نهاد. _ , 

او سپس راه عراق پیش گرفت , مدتی در نجف ماند و با بزرگانی که به 
استقبالش شتا ففه. بو‌دند» یدای کر آنگام هبار جار در بر ان به 
جای آوردن مراسم حج به عراق بازگشت , چندی در حریم امیرمو منان 
توقف کرد و سپس روانه ایران شد. 

در بند دژخیم 

همزمان با اوج گیری اعتراضهای موّ منان علیه رضا خان و هجرت اعتراض 
امیز روحانیان کشور به قم , سرور فقیهان بروجرد به مرز ایران گام نهاد. 
مزدوران دربار, که از پیوستن او به مهاجران و رساندن پیام مراجع نجف به 
معترضان می هراسیدند در مرز قصر شیرین وی را دستگیر کردند و به 
پایتخت بردند. 

در تهران رضاخان به دیدارش شتافت او که در یی یافتن فردی برای 
رویارویی با شیخ عبدالکريم حاثری بود با سید مهربانی کرده , گفت : : چیزی 
از من بخواه . 

فقیه بروجردی اظهار بی نیازی کرد ولی در برابر پافشاری شاه ناگریز لب 
گشاده , فرمود: وقتی در ارکان حرب بودم مقدار جیره غذایی سربازان ۲ 
ناکافی دیدم , اگر می خواهید کاری کنید فرمان دهید جیره آنها فزونی یابد. 
آنگاه در پاسخ رضا خان , که مساءله نادیده گرفتن جایگاه آیة الله العظمی 
حاثری و پیروی دولتیان از مجتهد بروجردی را مطرح کرد فرمود: خیر, 
شما با ایشان تماس بگیرید. من هم اگر کاری داشتم از طریق آن جناب با 
شما در میان می نهم . 

انگاه وی را به همراهی با روحانیت و عمل به دستورات الهی فرا خوانده , 
چون می دانست اجازه سفر به قم و بروجرد به او نمی دهند, فرمود برانم 
به مشهد سفر کنم . ۱ 

اندکی پس از خروج رضا خان تیمورتاش پنجاه هزار تومان نزد آن مرجع 
ذازننشتة آورد. فقیه بروجردی از پذیرش هدیه درباره خودداری کرد و بامداد 
روز بعد راه خراسان پیش گرفت . 

دیدار بزرگان 

مدتی پس از بازگشت سید به زادگاهش , ورود حاج آقا حسین قمی به 
تهران و پیشنهادهای وی به دولت بار دیگر آن رادمرد را به عرصه تلاشهای 
سیاسی اشکار کشاند. او که چون اية الله العظمی قمی به لزوم پیروی از 
دستورات الهی می اندیشید بر آن شد سمت تهران رهسپار شود ولی 
بستگان , وی را از اين کار باز داشتند. فقیه روشن بین از رو سای عشایر 
خواست با تهران تماس گرفته ,. حمایت عشایر از پيشنهادهای حاج اقا 
حسین قمی را به پایتخت گزارش دهند. البته آن بزرگوار خود نیز به تهران 
تلگراف زد که , اگر دولت سخن آية الله قمی را نیذیرد به پایتخت خواهد 


رفت و مسو ولیت فرجام چنین اقدامی تنها به عهده دولت است . 

در سایه تلاشهای آن راهبر سخت کوش ند آاحام دربار خواستهای حاج آقا 
حسین را پذیرفت و آن بزررگوار سمت عراق رهسیار شد. فقیه بروجردی 
تشر دار ان دانشور برجسته شتافت و یک ساعت با وی گفتگو 


ِِ 


ار استاد فقیهان بروجرد را باید در شمار دیگر رخدادهای مهم سالهای 
زندکین آن مرجع وارسته دار اهروت شهار آفرد: بیماری دشواری که 
سرانجام با عمل جراخ و اسعر احت ,هداد رورم در بسا نسان؛ فیووزابادی 
تهران مهار شد. 

چون او از بند بیماری رهایی پافت , با دو پيشنهاد روبرو شد: از یک سو 
نمایندگان بروجردیان برای باز گرداندنش پیاپی به تهران می شتافتند و از 
سوی دیگر دانشوران ساکن قم او را به زندگی در حریم حضرت معصومه 
غایم: الستلام فرا می‌ شواندنجه اساد رای اقامت جر فم باتقرانه رانزن 
پرداخت ۰ آبة سوره مو منون چراغ سبز الهی به این بیت پاک بود. یس 
همراه دانشمندان قم راه آن دیار پیش گرفت و در میان استقبال مردم و 
بزرگان حوزه بدان سرزمین آسمانی گام نهاد. 

بدین ترتیب آفتاب رخشان فقاهت در چهاردهم محرم 1364 ق .از افق قم 
بر آمد و جهان را از نور دانش گرمای معنویت خود سرشار ساخت . 

در تابش آفتاب توس 

مدتی پس از اقامت در قم ستاره تابنااک مرجعیت رهسیار توس شد تا در 
پناه خورشید ولایت جام وجودش را از امدادهای سبز پیشوای هشتم شیعه 
آکنده سازد. در این سفر دانشور وارسته حضرت آية الله حاج شیخ علی 
جایگاه نماز خویش در مسجد گوهرشاد را به وی سیرد و از 
ان یز کمرد خواست 4 ماه مبارک رمضان در آن مکان نورانی اقامه 
جماعت کند. 

استاد بزرگ حوزه پس از ماه مبارک رمضان به قم شتافت و دیگر بار به 
وظایف سنگین خویش روی آورد. 

مرجع موید 

با رحلت مرجع بزرگوار حضرت آیة الله العظمی سید الوالحسن اصفهانی 
فرحعیت: توهر بخانه بره‌خرد فراکیر شد و فقو منان. ازفر مو.به ان قفیه 
وارسته مراجعه کردند. ۳ 
تافته پیداست: که عتایاته تاشدات ای گر رکه نی نهد آن: قعیه 
وارسته نقشی سییر داشت . خاطره ها و سخنان بر جای مانده از 
زیر باران پیوسته امدادها و عنایتهای فرامادی قرار داشت . برای مثال 


حضرت ایة الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی , که خود از بزرگان روحانیت 
شیعه بشمار می امد, پس از وا نهادن مجراب خویش به مرجع بروجردی 
مرجع شیعیان جهان , حضرت ایة الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی , 
که از بیماری رنج می برد, جناب نهاوندی را ماءمور اقامه جماعت کرد. 
شیخ نهاوندی دنباله این ماجرا را چنین بیان کرده است : 
شب اولی که به جای ایشان برای خواندن نماز جماعت رفتم . وقتی بر 
سجاده قرار گرفتم آواجیت شنیدم که گفت ((عظمت ولدی عظمتک )) - 
فرزندم را ای رو نو با بزرگ داشتم - برگشتم , به همه سو 
نگاه کردم ,. مردم در صفهای جماعت نشسته بودند, کسی جز من پیام 
غیبی را در نیافته بود. ۳ 
علاوه بر گفتار دانشمند گرانمایه حضرت شیخ علی اکبر نهاوندی کردار ان 
مرجع وارسته بویژه در سالهای زندگی قم دلیل روشنی بر معنویت و 
همراهی پیوسته تایید الهی با فقیه فروتن بروجردی است . کرداری که 
شاگردانش از ان پرده برداشتند و برای هميشه در سینه تاریخ به یادگار 
دند: 
نها 
1- همسر یکی از دانشجویان باردار بود. هنگام زایمان او را نزد ره 
نام اسماعیل موسوی برد. پس از زایمان , پزشک به پدر نوزاد گفت : این 
( 1 
اسماعیل بگذاری 
دانشجوی جوان نیز نام کودی را اسماعیل نهاد ولی دریغ که نوزاد از 
نخستین روز تولد در بیماری مت فرو رفت . تلاشهای شبانه روزی پدر و 
مادر و مراجعه به پزشکان گوناگون سودمند واقع نشد و کودک میان دنیا و 
برزخ سرگردان ماند. دانشجو, که دستش از همه جا کوتاه می نمود, نزد 
استاد وارسته حوزه حضرت آية الله العظمی بروجردی سفره دل گشاد و 
گفت : آقاء خداوند نوزادی به من داده که از نخستین روز تولد تا کنون 
پیوسته بیمار است , نمی دانم چه کنم : 
استاد مهربان فرمود: نامش را عوش کنید خوب می شود. 
دانشجو,. که هرگز داستان سفارش پزشک و نامگذاری نوزاد را برای استاد 
نگفته بود. شگفت زده به خانه رفت , نام کودک را ((امیر)) نهاد و او را 
برای هميشه از بیماری و رنج رهایی بخشید. ۱ 
2- دانشجویی دیگر داستان دلدادگی اش به استاد را چنین باز گفته است : 
وقتی تازه به قم آمده بودم , آقا برایم شهریه فرستاد. من نپذیرفتم و گفتم 
: زمینی در شمال دارم که در امدش مراکافی است . 
پس از چندی خشک سالی شمال را در بر گرفت . من برای گذران زندگی 
به قرص روی آوردم . چون میزان بدهی ها زیاد شد, ناگزیر فرشهای خانه 


را جمع کردم و یکی از بازاریان را 7( مرد بازار 
بهایی اندی برای فرش بر زبان ا تا که برای پرداخت ند هی هایم 
کافی نبود. بازاری دیگری را به خانه بردم , اما او بهایی کمتر از اولی 
پيشنهاد کرد. , ۲ 
من سرگردان و مردد بودم که ناگهان صدای در مرا به خود اورد. شتابان 
سمت در دویدم ؛ حاج احمد., خادم استاد. پشت در بود. او پاکتی به من 
سپرد و گفت اين را آقا برای شما فرستاده . 
به پاکت نگریستم قاتک ار‌تول ین ار تفن چون گشودم چکی در آن یافتم 
: چکن که مبلغ آن..دزشت به اندازه. بدهی. ام: بود: شگفتی:. وخودام زا 
فراگرفت زیرا جز من و خداوند هیچ کس از میزان کامل بدهی ام خبر 
نداشت . 
رن 
حضور فقیهی با چنین معنویت و تاءیید الهی حوزه مقدس قم را که , زیر 
ضربات پیو سته عوامل رضاخان ناتوان شده بود؛ جانی تازه بخشید. اینک 
همه چیز برای گسترش حوزه و مستحکم ساختن بنیادهای علمی و 
اقتصادی آن آماده بود. پیروان موّ من فقیه بروجردی انبوه وجوه شرعی و 
هدایای خویش را نزد مرجع وارسته شان گسیل می کردند و دانشجویان از 
گوشه و کنار کشور برای بهره گیری از دریای دانش آن بزرگمرد به قم می 
شتافتند. ۱ 
مرجع پاکدلان با روشن بینی خاص خویش استین همت بالا زد و در کنار 
ندرپس روزانه به اصلاحات اساسی دست یازید. 
سامان دادن به وضعیت درسی حوزه . 
وشتدگی. به مسانل مالی دای ان سر ان اف ار 
دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه و محافل رسمی برادران اهل سنت 
برای ایجاد وحدت میان گروههای مسلمان ,گسیل کردن نمایندگانی به 
اروپا و امریکابرای شناساندن اسلام واقعی به مردم آن مناطق بخشی از 
اقدامات ان افتاب فروزان به شمار می رود. 
ناگفته پیداست که فقیه فرزانه ای جون وی هرگز نمی توانست در برابر 
رویدادهای داخلی بی تفاوت باشد. او چنان می اندیشید که ((اگر مردم 
عالم شوند و دین هم بطور صحیح و معقول به آنها تعلیم گردد, هم دانا 
خواهند شد و هم متدین )) پس در کنار ِِ تس وضع دانشجویان علوم 
دینی و حوزه ها دبستانها و دبیرستانهای دولتی را نیز از کمکهای نقدی 
خویش بهره مند ساخت و در رونق آنها کوشید. 
او پیوسته مراقب بود تا پیگناهی به زندان اتهام نیفتد و مو منی ناخواسته 
در دام اهریمنان جای نگیرد. بنابراین چون از مساءله متهم شدن یک 
ما وی کام ش فل فقو تفای آعاه شیر گرانن قرو رفت.: 


چند بهایی یکی از همکیشان خود را کشته , با نیرنگ جوانان مو من را به 
قانون سیردند. یکی از این جوانان به اعدام محکوم شد و حکم باید درروز 
نیمه شعبان به اجرا در می آمد. اين خبر مرجع پارسای قم را در نگرانی 
فرو برد. بی درنگ نامه هایی خطاب به شاه , نخست وزیر و آية الله 
بهبهانی نوشته , به تهران گسیل داشت ۰ سپس به هر که سودمند می 
دانست تلفن زده . قضیه را دنبال کرد تا سرانجام نیمه شب خبر لغو حکم 
اعدام را به وی رساندند. با شنیدن این خبر اشک از دیدگانش روان شد و 
پروردگار را بسیار سیاس گفت : در این لحظه یکی از نزدیکان به اتاقش 
آمد و پرسید: شما هنوز بیدارید؟ 

مرجع بزرگ شیعه پاسخ داد: خیلی مهم بود ولی به خیر گذشت . هر وقت 
فکر می کردم خون مسلمان بی گناهی ریخته می شود, همه بدنم می 
لرزید و متحیر می ماندم که فردای قیامت جواب خداوند عالم را چه بگویم 


آنچه گذشت در کنار خدمات رفاهی فقیه بروجردی به مسلمانان سراسر 
جهان , که تاءسیس بیش از هزار مسجد, مدرسه , بیمارستان , کتابخانه , 
گرمابه و دبستان در ایران , عراق , لبنان , آفریقا و اروپا, نمونه کوچکی از 
ان شمرده می شود, مرجع شیعیان را از محدوده مرزهای کشور فراتر برد 
و به شخصیتی جهانی تبدیل کرد. شخصیتی که شاعران و نویسندگان اهل 
سنت در شعرها و مقاله های خویش وی را می ستودند. شاهان شیعه و 
سنی برایش هد به فرستادند. برای مثال زمانی ملک سعود پادشاه حجاز, 
یک چمدان بزرگ حاوی پانزده نسخه قرآن کریم , قطعاتی از پرده خانه 
خدا و چیزهای گرانبهای دیگر نزد آن ذانشمند وازسته کسیل ذاشت:.. 

سرور فقیهان شیعه تنها قرانها و پرده کعبه را پذیرفت و باقی را همراه 
نامه ای به ملک سعود بازگرداند و گفت چون هدیه نمی پذیرم . این را نیز 
نمی توانم قبول کنم ولی ناگزیر قرآن و پرده کعبه را می پذیرم و باقی را 
به رسم هدیه به شما باز می گردانم تا هنگام دعا به یادم باشید. 

دانشور جامع 

یکی از نکات مهم و قابل توجه در شخصیت آية الله العظمی بروجردی 
جامعیت علمی آن بزرگوار بود. استاد فقیهان شیعه را نمی توان تنها یک 
فقیه به شمار اورد. او از علوم دیگر روز گار به اندازه ای اگاهی داشت که 
موجب شگفتی صاحبنظران می شد. دو خاطره ای که تاریخ در این باره 
ثبت کرده است می تواند دلیل روشنی بر درستی این سخن باشد: 

1 وزیر فرهنگ وقت همراه مسعودی , رئیس روزنامه اطلاعات نزد 
ایشان شتافت . کسی که آنها را خدمت آقا برده بود دست مبارکش را 
بوسید, در پی او وزیر فرهنگ نیز چنین کرد ولی سود ی از اين کار سرباز 
که بسن از مظرفی نها جرباره تارتخجه روز نامه باری.: اهداف. ان 


اولین روزنامه نگار و... سخن گفت . 

آنگاه پرسشی جغرافیایی مطرح کرد و چون وزیر فرهنگ از پاسخ باز ماند 
خود به تبیین پاسخ و توضیح آن پرداخت . ۱ 

هنگام خداحافظی مسعودی پیش از همه دست اقا را بوسید و پس از 
بیرون آمدن گفت : اقا چنان پیرامون روزنامه نگاری صحبت کرد که گویا 
یک روزنامه نگار است ۰ 

مورک دیکن سر لت رف | خدمت گوهر یگانه دریای فقاهت شتافت تا 
قبله نمای اختراعی خویش را به وی بنمایاند. آقا درباره نجوم و ریاضی 
مطالبی بیان کرد. سرتیپ پس از خروج گفت مرن خیال:فی. کردم اقا تنها 
در فقه و اصول مجتهد است ولی معلوم می شود در هر فنی تخصص دارد 
حون ای که اس مار دنت ار ال یم اش که ی 
بسیاری از استادان از آن آگاهی ندارند. 

میراثت ث ماندگار 

مرجع روشن بین شعیه در کنار تدریس و کارهای روزأنه به تحقیق نیز می 
پرداخت و نتایج پژوهشهای خویش را ثبت می کرد. آن بزرگوار در پاسخ 
علاقه مندانی که در پی بهره گیری از نگاشته هایش بودند فرمود: زیاد چیز 
نوشته امس تفص ار اما مر ان تقل تال ار رس هس هر 
دک اصخش ان انا کلم ان دشر وارشتتورفت وان تشانه کلاشن 
فراوان وی در این راه باشد: 

1 تجرید اسانید الکافی 

2 تجرید اسانید التهذیب 

3. اسانید کتاب من لایحضره الفقیه 

4 اسانید رجال کشی 

کم شاد اسسهار: 

7 اسانید کتاب امالی 

8 اسانید کتاب علل الشرایع شیخ صدوق 

0. تجرید رجال نجاشی 

2 حاشیه بر نهایه شیخ طوسی 

4. حواشی و مستدرکات فهرست شیخ منتجب الدین رازی 
16 رساله ای درباره سند صحیفه سجادیه 


17 ا و مستدرک رجال طوسی 

19 جامع شاد له 

آن بزرگوار از سالهای زندگی در بروجرد همواره در اندیشه نگارش 
مجموعه ای بود که فقیهان را در استنباط احکام یاری دهد و آنها را از 
مراجعه به کتابهای روایی متعدد بی نیاز سازد. چون به قم گام نهاد. و 
شادای فو رت رن اه اما وان کات مس ارم 
گروهی از آنان در مدت هشت سال اثر بیست جلدی ((جامع احادیث 
الشیعه )) را آماده چاپ ساخت . 

فقیه یگانه جهان اسلام در کنار تلاشهای علمی و اجتماعی فراوان به 
پاسداری از میراث دانشوران پیشین نیز ارج می نهاد در فرصتهای گوناگون 
آثار علمی مخطوط و کمیاب را به چاپ می رساند. کتابخانه های کوچک و 
پر ک شاد هی نهاد .و آبار دانشمندان را از اين راه در اختیار جویندگان 
دانش می گذاشت . کتابخانه تژزک آن فقیه نستوه در کنار مسجد اعظم 
قم نشانه توجه مرجع شیعه به این امر خدایسندانه است ۱ دربار و 
مرجعیت ت 

دربار از مشکلات پیوسته فقیه پاکراءی بروجرد به شمار می امد. تبلیغات 
پر حجم وزنامه ها و مجلات وابسته در راه دین زدایی و دور ساختن مردم 
ریا ایا ی ار هرا سا بنابراین گاه بر 
می آشفت و خشمگینانه به شاه هشدار می داد. 1 
وزیر وقت , گفت : پدرش (رضا خان ) بی سواد بود ولی یک مقدار شعور 
داشت . اما این شعور هم ندارد و چیزی ملتفت نمی شود. 

گاهی از پذیرش او خودداری می کرد و می فرمود: حتما می خواهد 
همانطور که چند تا عکس با زنش در این مسافرت گرفته است بیاید با من 
هم عکس بگیرد. 

مثال وقتی شاه مساعله تغییر خط ایران از فارسی به لاتین را مطرح کرد. 
در این راه تبلیغات فراوان انجام داد, مرجع دلاور شیعه چون سدی آهنین 
در برابر دربار ایستاد و گفت : ۰ من تا زنده ام اجازه نمی دهم این کار را 
ای کت با تیم گرا یی یر 

منابع موخود .تشان: می. دهد که آن پیر فرژانه در کنار کمک بة انقلابیون مغ 
هن ای سار دی داتشت: او بان می‌اندیشید که مروض ترا تخس 
دشواریها آمادگی ندارند و اگر با فشار نیروهای دولتی روبرو شوند 
مرجعیت را تنها می نهند. بنابراین زمان را برای رویارویی مستقیم با دربار 
مناسب نمی دید. از سوی دیگر رها کردن شاه و راندن کامل وی را موجب 
فرو غلتیدن فزونتر او در دامان بیگانگان می دانست پس گاه با وی مدارا 


می کرد تا آن جوان مغفرور جای پای خود را سست نبیند و برای حفظ 
خویش به بیگانگان پناه نبرد. 

اندی اندی شوال 1380 ق . فراسید و بیماری بر پیکر مرجع نود و سه 
ساله جهان اسلام پنجه افکند. بیماری دشواری که با دیگر رنجوریهای استاد 
فقیهان تفاوت داشت . در چنینِ روزهایی گروهی از ارادتمندان به عیادتش 
شتافتند. استاد,. که بسیار اندوهگین می نمود, سرپلند کرد و گفت : خلاصه 
عمر ما گذشت ما رفتیم و نتوانستیم چیزی برای خود از پیش بفرستیم و 
عمل با ارزشی انجام دهیم . یکی از حاضران گفت : اقاء شما دیگر چرا؟ 
بحمدالله اين همه آثار نیک از خود بر جای نهاده اید شاگردان پرهیزگار 
ی ی ی مسجدها و 
فقیه پارسای شیعه هت خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. (باید 
کردارت را خالصانه برای خدا انجام دهی زیرا او به همه چیز بیناست و از 
انگیزه های بشر اگاه است .) 

این سخن حاضران را بسیار تحت تاءثیر قرار داد. 

چند روز پس از این گفتگو پیکر استاد رنجورتر یت و سرانجام دز شیزدهم 
تا ۱ 
سیرده شد. 


طباطبایی, ابوالفضل 
۰ 


اف 
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تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه علمی 

جناب آقای سیدابوالفضل طباطبائی مشهور به طباطبائی اشکذری پس از 
طی تحصیلات ابتدائی و راهنمایی در شهرستان بابلسر. در سال 1361 
وارد حوزه علمیه شهر فریدونکفار شد و تحصیلات مقدماتی تا رتبه اول 
سطح را زیر نظر حضرت آیت الله باکویی از اساتید بزرگ حوزه علمیه به 
اتمام رسانده پس از آن جهت تکمیل تحصیلات حوزوی خویش رهسپار قم 
کردیت. این هجرت در سال 1367 اتفاق افتاد و سپس و 2 
عالی را در محضر اساتیدی همانند آیت الله وجدانی فخر, اعتمادی, تهرانی 
و... در مدت 3 سال سپری نمود و در سال 1370 رسماً تحصیلات خارج را 
شروع کرد که به مدت 5 سال در درس خارج ایت الله مکارم شیرازی و 
13 سال در درس خارج آیت الله وحید خراسانی شرکت کرد. در کنار فقه 
و اصول برخی علوم دیگر را نزد آیت الله جوادی آملی و معرفت آموخت و 
در سال 132 در رشته تخصصی تفسیر و علوم قران فارغ التحصیل 
گردید آغاز به کار تحقیقات و پژوهش از سال 130 در قالب همکاری با 
موسساتی چون موّسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر(عح) شروع گردید. 
محصول این همکاری‌های تألیفات فراوانی در زمینه‌های خر مختلف علوم 


اسلامی می‌باشد. 


قرن:14 

جنسیت ۰ 

7 ۱ طباطبایی از خاندانی دانش‌پرور برخاسته‌اند و تا 
چهارده پشت ایشان از دانشمندان و علمای به نام تبریز بوده‌اند. ولادت آن 
بزرگوار در پایان سال 1321 هجری قمری مصادف با 1282 شمسی بوده 
است. ایشان در زادگاه خود تحصیلات مقدماتی را به انجام رساند. در سال 
1904 رهسپار نجف شدند و ده سال در أن مر که ری علوم اسلامی به 
تکمیل معلومات خود پرداختند و نزد استادان معروفی مانند نائینی, کمیانی 
و بادکوبه‌ای دروس بالاای فقه و اصول و فلسفه را خواندند. همجنین 
ریاضیات را نزد سیدابوالقاسم خوانساری و اخلاق و عرفان علمی و تفسیر 
قرآن کریم را از محضر حکیم و عارف وارسته. حاج میرزا علی آقای قاضی 
ظباطیایی آموختتد. سیسش در سال 1314 بة زادگام خود باز کشت و. به 
ی 1 سال در تبریز بمانند. سپس به 
قم مهاجرت کردند و تا پایان عمر در انجا به تدریس علوم عقلی و تفسیر 
قران مشغول بودند. علامه در نجف 

در سال 1304 علامه طباطبایی. برای گذراندن مراتب عالی دروس 
حوزوی, به همراه همسر و فرزند نورسیده‌اش «محمد» عازم نجف اشرف 
شدند و منزل محقری اجاره کردند. غربت نا مانوس بودن با محیط و 
گرمای هوا, شرایط ناگواری برای این خانواده کوچک بوجود آورد. تنگی 
منزل و نبود آب خود مزید بر مشکلات بود. در این اوضاع تنها دلخوشی 
علامه و همسرش محمد کوچک بود. ولی ناگهان بیمار شد و بساط 
شادمانی خانواده را به یکباره برچید. نبود پزشکان متخصص و لوازم 
پزشکی مورد نیاز, باعث وخیم شدن حال محجمد کوچک ۵ رز کل او شد. 
فقدان آن کودک در دیار غریت. علامه و همسر مهریانش را در سوگ و 
ماتم نشاند. مرحوم علامه بار سنگین غم را در دل خود پنهان می‌کرد و 
هستتترش را تسکین می‌داد: هدتن بعد خداوند فرزند دیکری. به | نها 2 
فرمود. ولی این شکوفه نورسته هم پس از یک سال سر به تیره تراب 
گذاشت و غم این خانواده جوان را تازه کرد. فرزند سوم هم به سرنوشت 
برادران خود دچار شد و این وضع خاطر لطیف همسر مهربان علامه را 
آزرده می‌ساخت. علامه طباطبایی به پیشگاه خداوند زاری می‌کرد تا از 
چنین وضع پریشانی زهایی‌سایند روز ایست: 1۱ قاضی طباطبایی که استاد 
علامه, و از بستگان همسرش بود, به منزل ایشان آهد ند و از آنها دلجویی 


فرمودند. هنگام رفتن به همسر مرحوم علامه فرمودند اين بار فرزندتان 
پسر است و باقی می‌ماند. نامش را عبدالباقی بگذار تا ان‌شاءالله برایتان 
بماند. علامه که تا زمان از بچه‌دار شدن همسرش خبر نداشت., متحیر 
ماند اما سرانجام پیتش‌سنتی: این عارف وارسنته: درست. درامد. ,هخا ون 
فرزندی به آنها عنایت فرمود. . وضعیت معیشتی 

علامه طباطبایی به اتفاق همسر و برادرش به مدت ده سال در نجف 
اشرف اقامت داشت. آن حکیم الهی ضمن کسب معارف فقهی, عرفانی و 
فلسفی, موفق به ندوین آثاری در حکمت و کلام شد. اما در اواخر این 
دوران از جهت معیشتی با کل ر رون زیرا نسبت به مصرف سهم 
امام و بیت‌المال حساس بود و هزینه زندگی را با درامد ملکی موروتی‌اش 
در تبریز اداره می‌کرد که از تبریز به نجف حوالهو می‌ شد. در اواخر اقامت 
علامه, دولت از ارسال وجوه به خارج کشور جلوگیری کردو دیگر مبلغی به 
دست علامه بزرگوار نرسید و دچار تنگنا شد. مدتی را به صرفه جویی 
شدید و فروش اثاث منزل و قرض گرفتن گذراندند و در انتظار رسیدن 
پول بودند, تا اینکه به طور غیرمنتطره وجهی از ایران رسید و علامه پس 
قمرالسادات. همسر علامه, از خانواده متدین و پاک طینت طباطبایی, زنی 
بود که در سیر تکاملی و سلوک علامه نقش موثر داشت. خانمی که همه 
عمر را در طبق اخلاص گذاشت و در راه این عارف والامقام تقدیم کرد. 
دشوارترین مشقت‌ها را در غربت شهرهای نجف و قم تحمل کرد و حتی 
یک بار هم گلایه نکرد. مهندس سیدعبدالباقی طباطبایی, فرزند این خانواده 
مق گوید:؛ هنگامی که خواستیم به قم عزیمت کنیم به مادرم گفتم: شب عید 
که وقت مسافرت نیست؛ در اين هوای سرد کجا می‌خواهیم برویم؟ مادرم 
یهن کرو مور عالی که ای سا وا بای مت برد ان 
را خواند: 

رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست 

می‌ کشد هرجا که خاطرخواه اوست 

رشته برگردن نه از بی‌مهری است 

رشته عشق است و بر گردن نکوست قدردانی از همسر 

حضرت علامه طباطبایی درباره همسر خود چنین می‌گوید: این زن بود که 
مرا به اینجا رسانید؛ او شریک من در کارهای علمی است و هرچه نوشته‌ام 
تفت ها انم ام ات او به حدی به من کمک می‌کرد که گاه از 
چگونگی تهیه قبای خود اطلاع نداشتم (به اين معنا که می‌رفت پارچه‌ای 
انتخاب می‌کرد؛ می‌خرید و پس از دوخت و آماده‌سازی در اختیار ایشان 
قرار می‌داد) وقتی مشفول تحقیق و پژوهش بودم, با من سخن نمی‌گفت 
و تین ره کرزده: شر ایظ. ارآمن .ید ای انجاد کنخ رشتته. افکارم. کنبخسته 


نشود و هر ساعت در اطاق مرا باز می‌کرد و آرام چای را ی و 
می‌رفت. مرحوم علامه به همسر باوفايش عشق می‌ورزید و برایش 
احترام بسیاری قائل بود. پس از مرگش تا مدتها مرحوم علامه هر روز بر 
سر قبرش حاضر می‌شد و در فقدان او ناباورانه اشک می‌ریخت و این مهر 
دوسوبه همگان را به تعجب وا داشته بود. نع لاف و ساده زیستی 

آیت الله سیدمحمدحسین طهرانی, از شاگردان علامه طباطبایی می‌گوید: 
آیت الله حجت تصمیم به توسعه مدرسه حجتیه قم گرفت. زمین‌هایی را 
خرید و در پی ان بود که نقشه مناسبی برای مدرسه تهیه کند تا طرح 
جامع‌اش را اجرا کند. مهندسان نقشه‌های متعددی کشیدند ولی ِِ 
نپسندید. سرانجام شنیدیم سیدی از تبریز امده و نقشه‌ای رسم کرده که 
مورد پسند آیت الله حجت واقع شده است. همچنین شنیدیم اين سید در 
ریاضیات و فلسفه استاد است و درس فلسفه‌ای شروع کرده است. بسیار 
مشتاق زیارت ایشان بودیم تا اينکه روزی یکی از دوستان آمد و گفت آقای 
قاضی از زیارت مشهد برگشته, بیاید به دیدنش برویم. . چون به منزل‌شان 
وارد شدیم, متوجه شدیم آن مرد معروف و آن فیلسوف و ریاضی‌دان 
همان سیدی است که ما هر روز او را در کوچه می‌دیدیدم و از بس ساده 
زیست و بت آلابنفرن بود, حتی احتمال نمی‌دادیم اهل علم باشد, چه رسد به 
اينکه فیلسوف و دانشمند باشد. تواضع استاد 

آیت الله سیدمحمدحسین طهرانی در وصف تواضع استاد خود علامه 
طباطبایی می‌گوید: از مان ظلیکن سفا دی ق یه فتر ل اسان ودفت و امه 
داشتیم و هیچگاه نشد با ایشان به جماعت نماز بخوانیم و این غصه در دل 
ما مانده بود که جماعت ایشان را درک نکرده‌ايم. سالی در ماه شعبان به 
مشهد مقدس مشرف شدند و مهمان ما بودند. موقع نماز مغرب سجاده‌ای 
برای ایشان و یکی از همراهان پهن کردم و از اطاق خارج شدم؛ به امید 
اينکه استاد به نماز مشغول شوند و سپس من داخل شوم و نماز را به 
امامت حضرت علامه بخوانم. فریب یک ربع ساعت از مغرب گذشت. آن 
رفیق همراه. مرا صدا زد و گفت: ایشان همینطور نشسته و منتظر 
شماست. 3 محضر استاد عرض کردم: چهل سال است از شما تقاضا 
کرده‌ام که یک نماز با شما بخوانم ولی ۳ به حال نشده است قبول 
بفرمایید ما به شما اقتدا کنیم. با تبسم ملیحی فرمودند: یک سال دیگر هم 
روت آن جهل تبال! سرانجام بنده را مجبور به امامت جماعت کردند. 

آیت الله سیدمحمدحسین طهرانی در وصف تفسیر گران سنگ مرحوم 
علامه طباطبا بی, المیزان می‌گوید: روژی به حضرت استاد عرض کردم: 
هنوز حوزه‌های علمیه به ارزش واقعی تفسیر شریف المیزان پی نبرده‌اند 
و اگر حوزه علمیه به تدریس و تحقیق این کتاب با ارزش مشغول شود و 
پیوسته این کار را ادامه دهد. پس از دویست سال ارزش این کتاب معلوم 


خواهد شد و باز عرض کردم: وقتی به مطالعه این کتاب مشغول می‌شوم 
در بعضی از اوقات که آیات را به هم ربط می‌دهید و ات راه موازنه و 
تطبیق آیات معنی را بیرون می‌کشيد, جز آنکه بگویم در آن هنگام قلم 
وحی و الهام الهی آنرا بر زبان شما جاری ساخته است؛ تعبیر دیگری ندارم. 
ایشان سری تکان دادند و فرمودند: این فقط حسن نظر شما است. ما 
کاری نکرده‌ایم. عظمت روح و هیبت استاد 

ایت الله محمدتقی مصباح یزدی پیرامون شخصیت علامه طباطبایی 
می‌گوید: علامه طباطبایی مظهر متانت. وقار, طمانینه, عزت نفس؛ توکل, 
اخلاص, تواضع, عطوفت و دیگر مکارم اخلاقی بودند. اثار عظمت روح و 
تفای بل ارات ا مها اس رسای اگوی اسان هو 
بود. بر مجلس ایشان چنان هیبتی سایه می‌افکند که حضار را در سکوتی 
در مدح امام سجاد(ع) گفته است: او از بس حیا و شرم و ادب داشت به 
هیچ کس زل نمی‌زند و نگاهش به زمین بود, ولی دیگران از شدت هیبت و 
جذبه او نمی‌توانستند در چهره‌اش خیره شوند. 

به خاطر دارم که روشندلی در محضر ایشان با چشمانی اشکبار می‌ گفت: 
در شگفتم که چگونه زمین؛ ز.ستگینی خنین فرداتی را تخمل می کند: رابظه 
با مجامع علمی و دانشگاهی 

علامه طباطبایی علاوه بر تشویق دانش پژوهان و تلاش داب تربیت 
شاگردانی مانند شهید مطهری و شهید بهشتی عنایت خاصی به گسترش 
معارف اسلامی در خارج از حوزه علمیه داشتند و از این رو با دانشگاه 
استادان دانشگاه رابطه داشتند. از خمرات این رابطه, کتاب گرانسنگ و 
بی‌بدیل اصول فلسفه و روش رالیسم است که از اولین نگارشهای 
شناخت شناسی در حوزه فلسفه اسلامی است. ان فیلسوف فرزانه عنایت 
خاصی به ایجاد رابطه با ان مستشرقان و روشنفکران غربی داشتند که به 
تحقیق درباره اسلام علاقه‌مند بودند. هانری کربن, که از متدین‌ترین 
مستشرقان است. چندین سال در کنار علامه بزرگوار شاگردی کرد و حتی 
ِ مین ها ق عارفانه مرحوم علامه مانند تفسیر اشعار حافظ 
1 الله 0 یزدی درباره نقش علامه طباطبایی در احیای معارف 
اسلامی چنین می‌گوید: برای اینکه تاثیر فعالیت‌های علمی و فرهنگی علامه 
بزرگوار در جامعه ایران و جوامع اسلامی و کل جهان ارزیابی شود, توجه 
به دو نکته ضرورت دارد. اول آنکه اهمیت کارهای فرهنگی را در جامعه 
بدانیم و نکته دوم شناخت کامل جامعه قبل از طلوع خورشید وجود علامه 
طباطبایی است؛ یعنی دانستن اینکه جامعه در چه وضعی بود و چه 
کمبودهایی داشت. این مسلم است که فعالیت فرهنگی برای یک جامعه 


زنده از ضروری‌ترین فعالیت‌های اجتماعی و تأثیر آن برای رشد جامعه از 
هر عاملی با مرحوم علامه نیز هنگامی به حوزه علمیه قم قدم 
گذاشت که این نهال نورسته علمی تازه به مرحله رشد پاگذاشته بود و 
سخت نیازمند باغبان توانا و دلسوزی بود تا بتواند ان را بارور کند. در چنین 
اوضاعی ان فیلسوف و دانشمند جامع, با شناختی که از نیازهای جامعه 
داشت, به تربیت نیروهای کارامد پرداخت. ایجاد تحول در حوزه علمیه 
علامه طباطبایی درباره وضعیت تحصیلی حوزه علمیه چنین فرموده‌اند: 
وقتی به قم امدم مطالعه‌ای در وضع تحصیلی حوزه کردم و یک فکری 
درباره نیاز جامعه اسلامی بین آن نیاز و انچه در حوزه موجود بود چندان 
تناسبی ندیدم. جامعه ما احتیاج داشت به عنوان جامعه اسلامی قران را 
درست بشناسد و از گنجینه‌های علوم این کتاب عظیم الهی بهره‌برداری 
کند. ولی در حوزه‌های علمیه حتی یک درس رسمی تفسیر قران وجود 
نداشت. جامعه ما برای اینکه بتواند عقاید خودش را در مقابل عقاید 
دیگران عرضه و از انها دفاع کند, به قدرت استدلال عقلی نیاز داشت. پس 
به درسهایی در حوزه مورد نیاز بود که قدرت تعقل و استدلال را بالا ببرد. 
ولی از بحث‌های عقلی و فلسفه خبری نبود و تفسیر قرآن نه تنها به عنوان 
یک درس مطرح نبود. مورد مذمّت هم بود. از احادیث هم ارت عقلی و 
اعتقادی مورج انز وا واقع شده بود. ذهن فلسفی و روش تفسیری 

شهید آیت الله مطهری درباره ذهن فلسفی و روش تفسیری استاد خود 
علامه طباطبایی جنین می‌گوید: علامه طباطبا بی, چند نظربه در فلسفه 
دارند؛ نظریاتی در سطح جهانی که شاید 50 تا 60 سال دیگر ارزش اینها 
روشن بشود ولی خود ما قدر خودمان را نمی‌دانیم. ایشان در وصف تفسیر 
المیزان می‌گوید: تفسیر المیزان همه‌اش با فکر نوشته نشد, من معتقدم 
که بسیاری از اين مطالب از الهامات غیبی است. کمتر مشکلی در مسائل 
اسلامی و دینی برایم پیش امده که کلید حل ان را در المیزان نیابم. ذوق و 
قریحه شعری 

عارف وارسته. سیدمحمدحسین طباطبایی, دارای روح لطیف. ذوقی عالی 
و لطافت خاصی بودند. در اشعار عرب به شعرهای «ابن فارض» بویژه 
نظم السلوک او علاقه‌مند بودند و در اشعار فارسی دیوان حافظ شیرازی 
زا می‌ دنور کفام: بای دوشتان عفلی ارام. اراض فی‌خهاندند. اه خود 
نیز دارای قریحه شعری بود و غزل‌های 

مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا برد 

رخ شطرنح نبرد آنچه رخ زیبا برد 

تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت 

از سَمّک تا به سمایش کشش لیلا برد 

من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه 


ذژه‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) و 
استادشان آیت الله قاضی(رحمت الله علیه) 

آیت الله سیدمحمدحسین طباطبایی از محضر استادان گرانقدری بهره 
برده است. اما انکه مورد عنایت مرحوم علامه بود و بارها نامش را به 
عظمت یاد.می کرده ابت. الله .میرزا علی. اقاق. قاضی: طباطبایین. است: 
علامه بزرگوار می‌فرمود: ما هرچه داریم از مرحوم قاضی داریم, جر ِ 
زمینه علوم و چه در زمینه اخلاق و معارف الهیز آن عارف وارسته و , 

عصر ما در عرفان عملی و سیر و سلوک الی اللّه, گوهر کمال را در وجود 
علامه طباطبایی یافت و در همان اوایل ورود ایشان به نجف, او را تحت 
تربیت خود قرار داد ور این شاگرد نیز چه خوش درخشید و کوشش‌های 
اتتاهسا بهدیان نشانن ابیت اللةسنته: محمدتفی آملی(ره) ضق‌فر‌ماند: اک 
بناسنت. تحت تضصرافت انسان کاهلی باشید: من بهتر از اقاق طباطایی کشنین 
را نمی‌شناسم او از بهترین شاگردان مرحوم قاضی است و همان وقت هم 
کشفیاتی داشتند. اثار علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) 

علامه سید محمد حسین طباطبایی تبریزی در اواخر اسفند سال 1394 از 
تبریز به قم مهاجرت کردند و از همان آغاز خلایی را در زمینه پرداختن 
حوزویان به قرآن کریم و علوم عقلی احساس کردند خود ایشان می 
فرمایند: 

«هنگامی که از تبریز به قم آمدم, مطالعه‌ای در نیازهای جامعه اسلامی و 
مطالعه‌ای در وضع حوزه قم کردم و پس از سنجیدن آنها به اين نتیجه 
رسیدم که این حوزه نیاز شدیدی به تفسیر قران دارد, تا فا هی والای 
اصیل ترین متن اسلامی و عظیم ترین امانت الهی را بهتر بشناسد و بهتر 
بشناساند. ازسوی دیگر چون شبهات مادی رواج یافته بود, نیاز شدیدی به 
بحث های عقلی و فلسفی وجود داشت. تا حوزه بتواند مبانی فکری و 
عقیدتی اسلام را با براهین عقلی اثبات و از موضع حق خود, دفاع نماید. از 
این رو وظیفه شرعی خود دانستم که به یاری خدای متعال, در رفع اين دو 
نیاز ضروری کوشش نمایم». 

این تشخیص نیاز و تکلیف شناسی سبب گردید تا مرحوم علامه از همان 
آغاز رویکردی جدی به مباحث قرآنی و عقلی بيابد. ایشان از سال 1325 
لین دونون. تفستر. خهووا در قم اغاد کرد ه انخه را که خر آنحلسات مت 
فرمود, مکتوب می ساخت تا اینکه نخستین جلد المیزان درسال 1334 
منتشر شد. و نگارش این تفسیر شگرف حدود 17 سال به طول انجامید. 
تفسیر قرآن برای علامه طباطبانی نم یک کار علمی باکه انهای وظیفه و 
ادای تکلیف بود و این مفسر عارف چه حالات خرفانی وا ات یی در 
هنگام مطالعه بر روی قران عظیم پیدا نکرده است. 

اقای موسوی همدانی مترجم محترم تفسیر المیزان که برای مقابله و 


اطمینان از صحت ترجمه خدمت استاد علامه طباطبایی می‌رسید می‌گوید: 
در تفسیر قران؛ وقتی به ایات رحمت و يا غضب و توبه برمی‌خوردبم 
ایشان دگرگون می‌شد و در مواقعی نیز اشک از دیدگانش جاری می‌شد, 
در این حالت که به شدت منقلب به نظر می‌رسید, می‌ کوشید من متوجه 
حالتش نشوم, رازه یکی از روزهای ان که یر و نشسته بودیم» 
من تفسیر فارسی می‌خواندم و ایشان تفسیر عربی, که بجت در رعمت 
پروردگار و آموزش گناهان بود ناگهان معظم له به قدری ۳ شد که 
انس ره مه وتا اکها کف ها اما شرب ای 
ریختن کرد. 5 ۳ 

فرسای مرحوم علامه طباطبا بی در راه نگارش تفسیر المیزان دارند و 
الهامات غیبی است. 

در عین حال مرحوم علامه این کار عظیم را وظیفه و تکلیفی بیش نمی 
پندارد که با عنایت خداوندی ان را به انجام رسانده است. 

یکی از شاگردان مرحوم علامه طباظبایی.می: تویشد؛ دز ان تقشین شین 
معانی ظاهری و باطنی قران و بین عقل و نقل جمع شده و هر یک حظ 
خود را ایفا می‌کنند. این تفسیر به قدری جالب است و به اندازه‌ای زیبا و 
دلنشین است که ان را می توان به عنوان سند عقاید اسلام و شیعه به دنیا 
معرفی کرد و به تمام مکتب ها و مذهب ها فرستاد و بر این اساس,: انان 
را به دین اسلام و مذهب تشیع فراخواند. ۳ 

اگر این تفسیر در حوزه‌ها تدریس شود و روی محتویات و مطالب ان بحت 
و نقد و تجزیه و تحلیل به عمل اید و پیوسته این امر ادامه یابد. پس از 
عنایت و توجه خاص مرحومر علامه به روایات و احادیث اهل بیت علیهم 
السلام برای فهم معانی قرآن از آن رو است که ایشان معتقدند که از 
اسرار و باطن قرآن کسانی آگاهند که به صفت المطهرون متصف باشند 
چا کهفران ی نماد اند لقیان کرویم فن: کاب سین رشسه ۱ 
الخطغرون» هر از شوی. دبکر. جر ابدتطمین میت قر مان هانفا جوند الله 
زیت زر اهل النیت و بطم و کم تطفیر اه 

بای آنن فران مظمرو سا نها کساتی من داد کی کوا فد وی و 
ظراش:ه اسان آن را ری گتشه اد ض ره انش وی سار مان 


همچنین مرحوم علامه طباطبایی در خصوص آیه شریفه «قل لا اسئلکم 

علیه اجرا الا الموده فی القربی» بگو برای رسالتم از شما مزد و پاداشی 

جز محبت نزدیکانم نمی‌خواهم؛ معتقدند: مراد از القربی در این ایه. اهل 

بیت (ع) می‌باشند و می‌نویسند: «علاوه بر اينکه روایتهای چندی از طریق 

اهل سنت و روایتهای بسیاری از طریق شیعه, بر همین معنی وارد شده 

است, اخبار متواتری نیز از طریق هر دو طرف بر وجوب مودت و لزوم 

محبت اهل بیت (ع) دلالت دارد که این معنی و تفسیر را تایید می کند». 

همچنین ایشان معتقد است که «روایتهای متواتری. از طریق هر دو طرف؛ 

از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده مانند حدیت ثقلین و حدیت 

سفینه و.. . که همه متضمن این است که مردم در فهم کتاب خدا و هر آنچه 

که در آن است؛ از اصول معارف و فروع دین گرفته تا بیان حقایق آن, باید 
به اهل بیت (علیهم السلام) رجوع کنند. پس از تأمل کافی در اين روایتها 

درگ تشک نمی‌ماند که واجب کردن محبت اهل بیت(علیهم السلام) از 

سوی خدا و اجر رسالت قرار دادن آن؛ براي این است که مردم به اهل 

بیت(علیهم السلام) مراجعه کنند و آنها را ملجاً و مرجع علمی خویش دانند. 

مرحوم علامه (ره) همانگونه که استاد شهید مطهری گفته‌اند در تفسیر 

قرآن از الهامات و توجهات غیبی محروم نمانده‌اند خود ایشان معتقدند که 

«یک حقیقت قرآنی وجود دارد که نمی‌شود انکار کرد و آن اين است که 

هرگاه انسان به وادی ولایت الهی گام نهاد و به ساحت قدس و کبریا نزدیک 

گشت. , دری از ملکوت آسمانها و زمین به رویش گشوده موق کار ان 

آیات کبری و انوار جبروت الهی را که بر دیگران مخفی است مشاهده 

می‌کند». 

خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود 

که به یک جلوه زمن نام و نشان یکجا برد 

و در جای دیگری می فرماید: ۲ 

تو مپندار که مجنون سرخود مجنون کشت 

امک اه سانش کشس انا برد 

من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه 

ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد 

همه دلباخته بودیم و هراسان, که غمت 

همه را پشت سرانداخت, مرا تنها برد 

واقعاً این عنایت الهی به حضرت علامه پاداش اخلاص و صبر ایشان است. 

آن روز که ایشان به پژوهش و تدریس پیرامون تفسیر و علوم عقلی 

پرداخت. در میان علما و بزرگان تدریس فقه و اصول. زمینه ساز مرجعیت 

عامه به شمار می‌رفت و به اصطلاح غير از فقه و اصول, فضل محسوب 


می‌ شد. 

تحمل مخالفتهای دوستان با تدریس_ فلسفه و اقناع هر یک از آنان ون 
زوز کار کار آ ان نبود به خصوص آنکه حربه تکفیر در دستان عده‌ای به 
ابزاری برای جایگزینی مباحث علمی و مباحثات طلبگی تبدیل شده بود. 
علامه معتقد بود انچه که تکلیف ساز است, نیاز جوامع بشری است و در 
روزگاری ِ دانش پژوهان با چمدانهای پر از اشکال و شبهات به مراکز 
علفی ه انفذشی ری عن ات راهی کن اضاع آیان سا شتا 
وهای اس نمی 

علامه برای نیل به اين, اهداف هرگز خود را بی‌نیاز از توجه و عنایت خداوند 
سبب ساز نمی‌دید ۵ ناسا کید بزرگ و خودساخته‌ای همچون مرحوم حاج 
سیدعلی آقا قاضی (1285 -1365 ه ق)( بر حالات روحی و عرفانی مرحوم 
علامه انچنان بود که خود ایشان می فرماید: «وقتی درسال 1304 ه ش 
برای تحصیل به نجف اشرف رهسپار گردیدم, در نخستین روزها در منزل 
نشسته و به آینده خود فکر می کردم و برخی افکار نگران کننده از ذهنم 
عبور می‌کردند. ناگهان شخصی دق الباب کرد. از ز جا برخاسته و درب را باز 
کردم. یکی ازعلمای نامدار سلام کرد و داخل منزل شد و خیرمقدم گفت, 
وی که چهره‌ای جذاب و نورانی داشت کم کم باب گفت گفت و گو را باز کرد و 
با من انسی گرفت و درضمن بیانات خود گفت: ی 
نجف می‌آید شایسته است علاوه بر فراگیری علوم گوناگون به فکر تهذیب 
را ترک نمود. سخنان این عارف متشرع ‏ ایت الله حاج سیدعلی قاضی - 
چنان مرا شیفته نمود که تا در نجف بودم از محضرش بهره می‌گرفتم». 
سره ارات کرت اسان هل ست رهام للم اه ای من 
خشوع در برابر ولایت و امامت در زندگی ایشان چیزی نبود که از دید 
نزدیکان و مریدان ایشان هم پنهان بماند. 

1 
شما از علامه طباطبایی برای چیست و چرا تعبیر «روحی فداه» را در 
مورد ایشان بکار می برید. آن فیلسوف متشرع پاسخ داد: من حکیم و 
عارت یا امه اه و اسان ای لام سر | 
این کی ات اه اش ماه اه عرسا للم عامم ات 
از درخشت نلومند معرفت و دانش علامه طرانی [ رت الله علیه) به جز 
تخس وان انار وتات لته ناد کار هیده ات 

بداية الحکمة: کتابی که یک دورو ندریس فشردة فلسفه برای دوستداران 
علوم عقلی در قم و سپس دانشگاههای کشور گردید. 

نهاية الحکمة: 71 ین آثر برای ندریس فلسفه با توضیحی بیلشتر, عمقی 
افزونتر و ری عالیتر ندوین شده است. بر کتابهای بداية الحکمت و 


نهاية الحکمت شروح مختلفی نوشته شده است و می توان گفت که از 
جمله بهترین کتابهایی هستند که درسده اخیر در گستره فلسفه اسلامی 
نوشته شده است. 

اصول فلسفه و روش رئالیسم: بینش علامه پیرامون نظرات مادیون و 
ماتریالیستها باعث فراهم آرودن این اثر کردند ۰ این اثر با پاورقیهای استاد 
شهید مرتضی مطهری همراه است. 

حاشیه بر کفایه: کتابی در علم اصول فقه که پیرامون قوانین استنباط 
شیعه در اسلام: دورهای کامل از اعتقادات و معارف شیعه در این اثر 
نفیس به چشم میخورد؛ این کتاب گرانبها به زبانهای مختلف دنیا ترجمه و 
بارها چاپ شده است. 

مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن. _ 

خلاصه تعالیم اسلام: این کتاب خلاصه‌ای از ان چه یک مسلمان متعهد باید 
از ان احاهیداشته و ودرا بدان دیتت دهد بیان کرد آانست: 

روابط اجتماعی در اسلام : انسان و اجتماع و رشد اجتماعی او پاية 
زندوی اجتماعی, ازادی در اسلام و... مباحثئی است که در این کتاب بدانها 
پرداخته شده است. 

بررسیهای اسلامی: مجموعهای است ززین از مقالات استاد که بسان دائثرة 
اموزش دین: کتابی با قلم روان و مطالبی لازم و ضروری است که برای 
دانش اموزان نوشته شده است. 

رسالة انسان قبل از دنیا: در دنیا و بعد از دنیا, این کتاب که اکنون با نام 
«انسان از آغاز تا انجام» ترجمه شده است مباحثی مفید از عوالم سه‌گانة 
ماده, مثال و عقل مطرح کرده و پیرامون شبهات و دعدعه خاطر جوانان 
مطالبی بسیار مفید و لازم ارائه کرده است. 

رسالههایی گوناگون درباره قوه و فعل, صفات, افعال الله, وسائط, نحو, 
صرف.... این مجموعه 26 رساله است که بنا به ضرورت و نیاز جامعه 
توسط علامه نگاشته شده است. 

دیوان شعر فارسی: مجموعهای از اشعار چشمگیر و عمیق علامه که طی 
سالیان متمادی سروده شده است. 

سنن النبی: سره و روش رسول الله ‏ صلّی الله علیه و آله - در بین مردم 
و همراه خانواده در این اثر به چشم میخورد. این اثر اخیر توسط استاد 
حسین استاد ولی به زبان فارسی ترجمه شده است. 

0 اللباب: مجموعه درسهای اخلاق استاد که از سالهای 1368 تا 1369 
قمری برای برخی از فضلای حوزة قم بیان فرمودهاند. 

حاشیه بر اسفار: نظرات استاد فرزانه علامه طباطبایی بر اسفار در این 


کتاب جمع آوری شده است. علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) از دیدگاه 
آیت الله امینی (حفظه الله) 

آیت اللّه امینی(حفظه الله) در وصف استاد خود چنین می‌فرمایند: 

غامد ای مخمته اللم ها جشعه سای ی کم هو کون 
روحانیت شیعه جاری شد و تشنگان حقیقت را سیراب کرد. او اقتاب 
درخشانی نود که در استمان اسلام طلوع کرد و یر ها شبهات و اوهام 
را برطرف کرد و به حق باید ایشان را بزرگترین افتخار حوزه علمیه قم, 
بلکه بزرگترین شخصیت علمی جهان اسلام در اين عصر شمرد که در 
احیای تفکر اسلامی صحیح و مبارزه با انحرافات و بدعت‌ها و شناساندن 
ار و 
داشت. همین بس که اغلب رجال سیاسی, علمی و روحانی امروز کشور و 
کرد اد کنر انقاات اسلامی ارس وان اما واه امد 
سیره فلسفی ِ 

روش حضرت علامه در پژوهش‌ها فلسفه چنین ویژگی‌هایی داشت 1 
ایه‌های‌اند يشه استاد را تنها براهین یقینی تشکیل می‌داد؛ زیرا اثبات 
انديشه فلاسفه تفرگ بسنده 0 و ای گذشتگان را ۳ 
تصحیح نقد قرار می‌داد. 3 - امور اعتباری را با مسائل فلسفی مخلوط 
نمی‌کرد و محور اندیشه خود را تنها بر واقعیت‌های جهان هستی گذاشته 
بود 4 - اوج تکامل عقلی و روحی این ابرمرد حکمت تا بدانجا بود که کلیات 
عقلی را بدون دخالت قوه خیال و تمثل مصداقی آن‌ها در مرحله تخیل, 
ادناک میک ووی ای ار مرن لعف ورن کال 
موضوعات فلسفی بود و تا تصور کاملی از موضوع مسئله بدست تج 
وارد بحث نمی‌شد. 6 در تنظیم مسائل عقلی از نحوه چینش مسائل 
ریاضی الهام می‌گرفت. 7 _ از مکاتب مختلف فلسفی بهره می‌جست. 
عرفان عون غلا مه طاطیانی ررخیت الله یت ار .میطر ایت. الم خن 
زاده اسلی (حقظه الله) 

از هر نراد آزامن امیتت ون ره آن سا هش مساو 
اسایس ردان پورسن فالنف اس فاحل کورم لت نم که 
شاغل کرسی تدریس اصول معارف حفه جعفریه‌آند, از تلامذه اویند, و 
تفوی. خیم السان المران که الم علم‌ترا مابه فعر مضاهات ارت 
طباطبائی در عرفان عملی 

معقعیت جناب. علاسه طباطبائی (زضوان الله علیه) دز غرفان عفلی این 
بود که دریافته بود و به این باور رسیده بود که: «ان هذا القران بهدی للتی 
هی اقوم». (1) راه این است و جز این نیست. و دقیقا بدین جهت, رفتار 


اوء گفتار اوء سکوت اوء قلم او و مطلقا آناز وجودی اوء حکایت کننده 
وارستگی و عظمت ذخایر علمی و عملی او بود. 

انشان دفیت عصوت عاایه طباطیانی وا سانت هی و هد نان رن 
حدیث‌شریف می‌افتاد که جناب کلینی در کتاب فضل العلم کافی به 
اشتاو ار رت اما ضادن یه لام نع هو وه مر مود ارت 
ای راو لو لس للهن عی فی مات ارات عاعا: 
فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. (2) 

آن کسی که دانش تحصیل کند و بدان عمل کند و به دیگران برای خدا 
تعلیم بنماید, در ملکوت سماوات و عالم اله - که خودش عالم عظیم است 
- او را به عظیم صدا می‌کنند: ای بزرگ, ای آقا, ای کسی که برای خدا 
تحصیل ۹1 کرده‌ای, برای خدا بدان عمل کرده‌ای, برای خدا به دیگران 
تعلیم داده‌ای, تو آقا و بزر گ و عظیمی. 

بنده هقده سال در محضر شریف او با ایشان انس داشتم و از ایشان کار 
لغوی ندیدم. حرف لغوی نشنیدم. بسیار مواظب کلام خود بود. علامه 
طباطبائی و مراقبت از نفس 

به حقیفقت, دل این مرد بزرگوار معدن تقوا بود : زیر| بسیار مواظب خود 
بود. همواره اهتمامش بر این بود و می‌گفت در شب و روز زمانی را برای 
حسابرسی خود فا هه هه که ان 24 ساعت چگونه بر شما 
که اه تست اش همان مر کف ای ان فیک کاست دنه 
خرج خود و صادرات و وارداتش را حساب می‌کند, شما ببینید در اين شب 
و روز که بر شما گذشت, چه چیزی اندوخته‌اید. چه گفته‌اید. یک‌یک رفتار و 
کفاربان را حسایرسی کنند. از ادرتهی ها استفان کیدنو سعی کنیدهت گرا 
یی رات اه اس وال وس سان حایم عفل یه دا را 
شاکر شا جرا قفا لو مه الا ری هاکه مت و 
انکو‌نا کالذین: نما الله فاتشاهم افسقم»: (د) 

حضرت علامه همواره مراقب نفس خویش پوت فان دا کل نمی‌شد و 
اين امر در صورت و رفتار و حرفشان پیدا بود که ایشان در بٍ پیشگاه دیگری 
قرار گرفته. هر چند به صورت ظاهر, جسمش با دیگران 7 پیدا بود که 
در محضر دیگری نشسته است. 

در این باره. مصباح الشريعة می‌فرماید که: «العارف شخصه مع الخلق و 
قلبه مع الله» : عارف بدنش با خلق و دلش با خداست : : «و لامونس له 
سوی الله, و هو فی ریاض قدسه متردد و من لطائف فضله متزود» : 
توشه اش ان سویی است. قلبی که او دارد در پیشگاه ملکوت عالم آمد و 
شد دارد. مونسش ملکوت عالم است. 

چنین کسی مراقبت دارد و انسان بر اثر اين مراقبت؛ یواش یواش به 
صفات ملکوتی متصف می‌شود و بدان خو می‌گیرد. 


از خاطرم نمی‌رود که مرحوم علامه طباطبائی وقتی به من فرمود: «افا, 
من هر روز مراقبتم قوی‌تر است. شب. مشاهدات من, مکاشفات من 
زلالتر است». هر چه روز مراقبت‌شدیدتر باشد. شب مکاشفات زلالتر و 
علامه سید محمد حسین طباطبایی مردی ساده و بی الايش بود. متواضع, 
مودب, متين و با وقار بود و هیچ وقت عصبانی نمی شد. 
هیچ گاه بلند سخن نگفت؛ در مورد کسی بد نمی گفت و هرگز کسی از 
ایشان غیبت نشنید. سخن کسی را قطع نمی کرد و به صحبت های دیگران 
خوب گوش میداد. 
برای بدخواهان خودش هرگز نمی گذاشت که دیگران اقدامی کنند و 
خودش هم عفو میکرد. ز بحث های جدلی دوری میکرد و در برخورد 
باشاگردان خود شیوه مخصوصی داشت. 
در شیوه وی هیچ وقت تحکم فکر در کار نبود. هميشه درعین حالی که 
سعی داشت متناسب بادری واستعداد شاگردان. مطلب را القا کند, به ان 
ها مجال تفکر میداد. 
زمینه معارف وحقایق قرآنی و استدلالی. شیفتگی زیادی داشت. 
علامه اجازه نمیداد کسی دست ایشان را ببوسد؛ در همه لحظات مراقب 
خویش بود و هیچ گاه از خود تعریف نمیکرد. نسبت به اهل و عیال و 
خانواده بسیار مهربان بود. بامناجات و دعا و راز و نیاز بسیار مانوس بود. 
پیاده روی را دوست داشت. در بذل دانش حریص بود. سوال هیچکس را 
بدون جواب نمی گذاشت. به زیادی و کمی شاگردان توجه نداشت؛ حتی 
ِ از اوقات برای دوسه نفر هم درس می گفت. گاهی که استاد خطاب 
, میفرمود این تعبیر را دوست ندارم. ما اینجا دور هم جمع شده ایم 
ی معارف اسلام را دریابیم. 
اخلاص کامل داشت و هميشه جلب رضایت خدا را در نظر میگرفت. 
وخلاصه این بزرگمرد وت از تمام اخلاقیات نیکو و ویژگیهای 
حسن را دارا بود. پرواز به سوی 
علامه طباطبایی. سرانجام پس از 81 سال و هجده روز عمر با برکت و 
اد کی پرتلاش. در 24 آبان 130 شش از این جهان رخت بربست و جهان 
تشیع را در سوگ خود نشاند. با درگذشت علامه, این مفسر وارسته و 
حکیم عارف؛ دل‌های پاک اندیشمندان و بزرگان عرصه علم و ادب غعرق 
اندوه شد. سرسلسله بیداردلان, حضرت امام خمینی(ره) با اظهار هم‌دردی 
ی ی وف این ضایعه اسفناک را به جهان تشیع 


پاینده باد حوزه‌های نور و حجره‌های کوچک که در هر زمان و مکانی 
خیزشگاه مردانی بزرگ و ژرف‌اندیش بوده و خواهد بود. پی نوشت: 1) 
سوره اسر9/۶۱ ٍ 

2( اصول کافی, تعریب حضرت استاد حسن زاده اقا 93 ]1 ص‌‌ 27 

3) سوره حشر/19 


قرن:14 

جنسیت ِ 

شاعر. مشهور به علامه طباطبائتی و معروف به قاضی طباطباتی. وی در 
تبریز به:دنیا آهد:.در بت سالکن مادر و در نه سالگی پدرش را از دست 
ِ بعد از درگذشت پدرش به مکتب و پس از آن به مدرسه رفت و مدتی 
۰ نمود. در 1297 ش به تحصیل علم دینی و عربی مشفول شد و 
مقدمات را فرا گرفت. ان‌گاه در فقه کتب «شرح لمعه» و «مکاسب», در 
اصول کتاب «معالم» «قوانین». «رسائل» و «کفایه». در منطق کتب 
«کبری», «حاشیه» و «شرح شمسیه», در فلسفه کتاب «شرح اشارات» و 
در کلام کتاب «کشف المراد» را مورد مطالعه قرار داد. وی در 1304 ش 
برای ادامه‌ی تحصیلات به نجف رفت و در مجلس درس آیت‌الله آقای شیخ 
محمد حسین اصفهانی حاضر شد و یک دوره خارج اصول و خارج فقه را در 
نزد وی آموخت و مدتی نیز در مجلس بحت خارج فقه و خارج اصول 
آیت‌الله نائینی شرکت کرد و همچنین مدتی در بحث خارج فقه آیت‌الله آقا 
سید ابوالحسن اصفهانی حاضر شد. کلیات علم رجال را نیز در محضر 
آیت‌الله حجت کوه‌ کمریر آموخت و معارف الهیه و اخلاق و فقه الحدیث را 
در نزد حاج میراز علی آقا قاضی طباطبائی تبریزی فراگرفت. او چندین 
سال نیز در زمینه‌ی فلسفه در نزد اقا سید حسین بادکوبه‌ای «منظومه‌ی 
سبزواری», «اسفار». «مشاعر» ملاصدرا, دوره «شفا»ی بو علی سینا؛ 
کتاب «اثو لوجیا». «تمهید» ابن‌ترکه و «اخلاق» ابن‌مسکویه را خواند. 
علامه طباطبائی یک دوره «حساب احتمالی», یک دوره «هندسه مسطحه و 
فضایی» و «جبر استدلالی» را در محضر آقا سید ابوالقاسم خوانساری 
گذراند. او در 1314 ش به زادگاهش بازگشت و مدت ده سال در آنجا 
ماند و در 1325 ش از تبریز به قم مهاجرت کرد و در آنجا به تدریس و 
تألیف و فعالیتهای علمی پرداخت. برخی از شاگردان ایشان عبارت‌اند 
ار شهید مرنضی مطهری, آیت‌الله شهید بهیشتی؛ امام موسی 
صدر, شهید دکتر مفتح, آیت‌الله شهید بهشتی, امام موسی صدر, شهید 
دکتر مفتح, آیت‌الله ابراهیم امینی,. آیت‌الله مصباح, آیت‌الله حسن‌زاده 
آملی و آیت‌الله عبدالله جوادی آملی. پرفسور هانری کربن, استاد 
شیعه‌شناس دانشگاه سربن نیز با ایشان مصاحبه‌های بسیار داشت که این 


فان راما کار یی قراس فا کی اسان ید 
اولین دوره آن در فارسی تحت عنوان «مکتب تشیع» منشتر شد. علامه 
طباطبائی در خط نستعلیق و شکسته استاد. و در علوم غریبه نیز وارد 
بود.او همچنین در علم اعداد و حساب جمل مهارت داشت و در شعر نیز 
توانا بود وی در مسجد بالاسر حضرت معصومه (س) در قم مدفون است. 
از اثار وی: «تفسیر المیزان». که ترجمه ان در چهل مجلد امده است؛ 
«اصول فلسفه و روش رئالیسم»؛ حاشیه بر «کفایه الاصول»؛ حاشیه بر 
«اسفار» ملاصدرا؛ «وحی يا شعور مرموز»؛ «شیعه در اسلام»؛ «قرآن در 
اسلام». با ترجمه‌های فارسی. انگلیسی و اردو؛ «حکومت در اسلام». 
فارسی که به عربی نیز ترجمه شده؛ «سنن النبی) (ص)»؛ و «اصول 
عقاید». برای دبیرستانها پنج جلد «بدایه اللحکمه» و «نهایه الحکمه». در 
فلسفه, رسائل بسیاری در «مبدا» و «معاد» و «نبوت» و «ولایت»؛ 
رساله‌ای در «عشق»؛ دو رساله در لا و حکومت اسلامی». | 1 ] 
صدرالحعماء المتالهین ایت‌الله الاستاد حاج سید محمدحسین معروف به 
علامه طباطبائی از اعاظم علماء و اکابر حکماء و فلاسفه عصر حاضر بود 
عالمی تایه هی ستخانی ی ارتی درهان عواحه عاو .۵ مال ه خاهع 
کمالات نفسانی و ملکات اخلاقی بود که بیش از صدها نفر از علماء قم و 
سایر بلاد افتخار تلمذ و شاگردی وی را دارند. 

۳ و 1 قغقمری در تبریز متولد و در اصیل‌ترین خانواده‌های 
علمی ان سامان تربیت‌یافته و پس از رشد و خواندن مقدمات و سطوح در 
سال 1344 قمری مهاجرت به نجف نموده و از محضر اساتید بزرگ چون 
مرحوم آیت‌الله العظمی اصفهانی و آیت‌الله نائینی و آیت‌الله حاج شیخ 
محمدحسین اصفهانی در مدت ده سال استفاده کافی نموده و دروس 
معقولیه را از مرحوم علامه حاج سید حسین بادکوبه‌ای فراگرفته و در فن 
ففاهت و خکمت و لنمفه شعام اجهاد و استادی راعاین کشته با در تال 
354 1 قمری مراجعت به ایران و تبریز نموده و ده سال در انجا توقف و به 
تدریس فقه و حکمت و تصنیف کتب پرداخته تا در سال 1365 قمری که 
مهاجرت به مرکز علم و دانش قم را اختیار و رحل اقامت افکند. 

و به ندریس معقول و منقول اشتغال پافته و فضلاء حوزه را از بیانات و 
تحقیقات دقیقه خود در فقه و اصول و تفسیر و حکمت بهره‌مند می‌نماید 
آنا ر قلمی ایشان که هر کدام به مورد خود گرانبهاست از اين قرار است. 
[- حاشیه بر کفایه 2- رساله در مبدء و معاد که جمع بین کتاب و سنت و 
عقاه اس تس رالصران که چوشت محلد اس وکام آن طع و 
نشر یافته است 4- اصول فلسفه <- جلد به قلم امروز که 4 جلد ان 
مصی انش ک رسانه ای خر ی شرس الم 7 یه در اسام 9 
قران در اسلام فارسی و انگلیسی وارد و ترجمه و طبع شده 9- مصاحبات 


با پرفسور کربن دو جلد یک جلد آن طبع شده 10- وحی يا شعور مرموز 
به زبان فارسی و فرانسه طبع شده 13- بدایه الحکمه در فسلفه 14- 
نهایه الحکمه در فلسفه. ۲ 
5- ترجمه تفسیرالمیزان معظم‌له در چهل مجلد که بیست و پنج مجلد ان 
تاکنون به طبع رسیده است و اکثر ان به قلم دانشمند معظم حجه | لاسلام 
اقای حاج سید محمد موسوی همدانی است. 

عالم. 

تولد: 1281(1319 ق.), تبریز. 

درگذشت: 24 آبان 1360 قم. 

علامه سید محمد حسین طباطبائی (قاضی)؛ , فرزند سید محمد, در تبریز به 
دنیا آمده در همان کودکی پدر (در نه سالکی) و.مادر خود زا در (ینج 
سالگی) از دست داد و از سن نه سالگی به مدت تقریبی شش سال به 
فراگرفتن فارسی و تعلیمات ابتدایی مشغفول شد. در سال 12907 وارد 
رشته‌های علوم دینبه و علوم عربیه شد و تا سال 1904 به قرائت متون 
سرگرم بود. در اين سال عازم حوزه علمیه‌ی نجف گردید و در مدت ده 
سال تحصیل, به تدریس و تالیف اشتغال ورزید. وی در نجف به درجه 
اجتهاد در فقاهت نایل امد. ۲ ۱ 

در نجف در حوزه‌ی درس ایت‌الله اقا شیخ محمدحسین اصفهانی و ایت‌الله 
محمدحسین نایینی و ایت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و ایت‌الله سید 
محمد حجت کوه‌کمره‌ای به تکمیل تحصیلات خود در فقه و اصول و رجال 
پرداخت و فلسفه را نزد ایت‌الله سید محمدحسین بادکوبی در مدت شش 
سال فراگرفت. علوم غریبه (مانند جفر) و جبر و مقابله و هندسه فضایی و 
مسطحه و حساب استدلالی و هیثت و علوم ریاضی را در نجف نزد ایت‌الله 
سید ابوالقاسم موسوی خوانساری تملذ نمود. 

در سال 1314 به زادگاه خود تبریز مراجعت کرد و علاوه بر کشاورزی, به 
تدریس و تصنیف کتاب پرداخت. در سال 1325 نیز متوجه حوزه‌ی علمیه‌ی 
قم گردید و در آنجا جلسات بحث و درس خود را در رشته‌های مختلف دایر 
کرد که تا آخر عمر وی ادامه داشت. 

پیکر علامه در آستانه حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد. 

از تألیفات متعدد ایشان می‌توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: تفسیر 
المیزان (بیست جلد به عربی. چهل جلد به فارسی): اصول فلسفه و 
رئالیسم (پنج جلد)؛ حاشیه کفاية الاصول؛ حاشیه بر کتاب اسفار ملا صدرا؛ 
وحی با شعور مرموز؛ شیعه در اسلام (به فارسی): قران در اسلام (به 
فارسی)؛ بداية الحکه و نهاية الحعکمه (کتاب بداية الحکمه به ترجمه علی 


است)؛ فرازهایی از اسلام (به فارسی)؛ رسالت تشیع در دنیای امروز؛ 
حکومت در اسلام (به فارسی)؛ پرسش‌های اسلامی؛ اسلام و انسان 
سار ی امه کات سسته اساب طاطای رانا 
ماد بالق الوا ی فا نمی لها ما شاه در معا اه رالد :و 
برهان؛ رساله در تحلیل؛ رساله در ترکیب؛ رساله در اعتباریات؛ توحید 
تال اه اه سس وال اسبا ال جات رساع و افعاز. 
الله)؛ کتاب الانسان (شامل سه رساله انسان قبل الدنیا؛ انسان فی الدنیا؛ 
اسان تقد انیا ترساله وساتصا (محصوعه آین سم ساسا وه رس اله 
اتسا نو سا ره هشال ی ماه حور شنم است ‏ 
رساله در اثبات ذات؛ دو رساله در ولایت حکومت اسلامی (فارسی و 
عوسی اد حصاخه‌های سال‌های. 40 دص سا ری کر مسر 
فرانسوی, رساله ۳ 

علامه خطوط نستعلیق و ن شکسته را به خوبی می‌نوشت و اشعاری عرفانی 
نیز می‌سرود. نمونه اشعار در صفحه 514 و 515 و 516 جلد 
جمایه و 46اه بتکم سکن عالنف عوالدفه رفت ( رم اه 

ر سبده است. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] طبقات اعلام الشیعه (قرن 646 -645 / 14), کیهان 
فرهنگی (س 6 ش 8. ص 16 -1), گنجینه‌ی دانشمدان (227 -226 / 2)؛ 
ری کنت ای ۱09۱ از زان سامت ممضاکنات لام 
طباطبائی تبریزی). 


قرن 0 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(وف 548 ق), فقیه, محدث. مفسر, محقق و لفوی امامی. معروف به 
شیخ طبرسی و صاحب «مجمع البیان». او از برجسته‌ترین پیشوایان مذهب 
شیعه در قرن ششم هجری است. خودش و پسرش, حسن بن فضل, 
صاحب «مکارم الاخلاق». و نوه‌اش؛ ی بن حسن؛ صاحب «مشگاه 

الانوار» ۵ رد نزدیکان او قخکن از در کان علما می‌باشند. وی از شیح 
ابوعلی, فرزند شیخ طوسی, و شیخ عبدالجبار قاری رازی, فقیه بزرگ 
شیعه در ری, روایت کرده و «صحیفه الرضا (ع)» از جمله مرویات اوست. 
طبرسی از مشایخ روایت پسرش, رضی‌آلدین ابونصر حسن بن فضل, و 
این‌شهر آشوب مازندرانی و شیخ منتجب‌الدین و قطب راوندی و شاذان بن 
جبرییل قمی و شیخ عبدالله دوریستی و برخی دیگر از بزرگان علمای 
شیعه است. در 523 ق از مشهد رضوی به سبزوار رفت و تا پایان عمر در 
سبزوار ماند. صاحبان «ریاض العلماء» و «روضات الجنات» و نیز محدث 
نوری در «مستدرک» گفته‌اند که وی شهید گشته است. جنازه‌اش را به 
مشهد انتقال دادند و در محل غسل امام رضا (ع), مشهور به قتلگاه. دفن 
کردند. از آثارش: «اعلام الوری باعلام الهدی», در فضایل ائمه (ع)؛ 
«الوسیط», در تفسیر؛ «الوجیز» با «الکافی الشافی» يا «الکاف الشاف 
من کتاب الکشاف». ملخص «کشاف» زمخشری درتفسیر؛ «الوافی», در 
تفسیر؛ «تاج الموالید»؛ «الاداب الدینیه»؛ «مجمع البیان لعلوم القرآن». که 
نشده. : «جوامع الجامع», در تفسیر» بر که ان را بعد از «مجمع البیان» تالیف 
کرده و در آن لطایف «کشاف» و فواید «مجمع» را جمع نموده است. دکتر 
گرجن نسخه‌ی آن را تصحیح بر ان تعلیقاتی نگاشته است؛ کات 
السول»؛ «نثر اللثالی». به سبک «غرر و درر» آحخنه «غنیه العابد و منیه 

الزاهد»؛ «عده السفر و عمده الحضر»؛ «العمده», در اصول دین و فراثض 
و نوافل؛ ی المبین »؛ 0 در نحو.[1] 

0 5 مفسر و هه 99 شیعه ۳ بین 0 468 0 ۳ 
ف. 548 ه. ق.). شهرتش به تصریح علی بن زید بیهقی دانشمند معاصر و 
هموطن وی در تاریخ بیهق «طبرسی» (به فتح اول و سکون ثانی و کسر 
تالت) منسوب به طبرس معرب تفرش است, بنا به نقل افندی شاگرد 


مجلسی در ریاض‌العلماء علامه مجلسی و نیز عده‌ای دیگر از علمای 
همزمان وی طبرسی را به احتمال قوی اهل تفرش میدانستند. منسوب 
دانستن وی به طبرستان نه سند قدیمی دارد و نه با قانون می‌سازد. باری 
طبرسی تا سال 523 ه.ق. در مشهد مقدس اقامت داشت و در این سال 
به سبزوار رفت و تا پایان عمر انجا متوطن بود. مدفنش در مشهد مقدس 
است. وی از فقه و تفسیر و نحو و لغت و شعر و حساب و جبر و مقابله 
مشارالیه بود. در فقه فتاوای مخصوص دارد. مشاره تالیفاتش بر بیست 
بالغ می‌شود. از آن جمله است: مجمع‌البیان (ه. م.) در تفسیر. جوامع 
الجامع (ه.م.) در تفسیر, الاداب الدينية للخزانة المعينية در حکمت عملی, 
اعلام الوری به اعلام الهدی در تاریخ ائمه, تاج الموالید در تاریخ و انساب. 
العمدة در اصول دین و فرائّض و نوافل, نثر اللالی در کلمات قصار علی 4 
و غیره. 2 رضی‌الدین ابونصر حسن بن فضل, فرزند ابوعلی فضل از 
علمای بزرگ قر. 6 ه. در فضایل و کمالات مرتبه‌ای بلند داشت و نزد 
پدرش تلمذ کرد اوراست: جامع الاخبار (که بعضی ان را منسوب به محمد 
بن 0[ محمد دوریستی و عده‌ای 
از تألیفات ابوالحسن علی حناط دانسته‌اند), مکار الاخلاق که در مصر و 
ایران به طبع رسیده. اسرارالامامة (درباره مولف این کتاب هم قول بسیار 
است. سال فوتش به دست نیامده) (دکتر حسین کریمان). 

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی ره که دشمنان و دوستان وی 
اعتراف به فضل او دارند. 

اوست مفسر جلیل و عالم کامل نبیل و ثقه بزرگوار و فقیه عظیم‌الشآن 
صاحب تالیفات کثیره و تصنیفات عدبده مانند 1 - مجمع‌البیان در تفسیر 
قران 2- الوسیط ۳ متوسط) 3- الوجیز (تفسیر مختصر) 4- جوامع 
الجامع <- الاداب الدینیه للخزانة المعنیه 6- غنية العابد 7- منية الزاهد 8- 
تاج الموالید 9- کنوز النجاح 10- عدة السفر 11- عمدة الحضر 12- النور 
المبین 13- الفائق 14- اعلام الوری باعلام الهدی و کتب دیگری که در 
روضات نسبت به او داده است. 

بالجمله این بزرگوار پدر ابونصر حسن بن فضل صاحب مکارم‌الاخلاق و جد 
ابوالفضل علی بن حسن صاحب مشکوةالانوار در ادعیه است. 

بیت او از علماء بزرگ بوده‌اند در سال 523 قمری از مشهد رضوی به 
سبزوار منتقل شد و در سال 548 قمری از دنیا رفت. 

جنازه او را به مشهد مقدس حمل کردند و در قبرستان معروف به قتلگاه 
که اکنون در خیابان طبرسی که بنام او شهرت گرفته مدفون نمودند. 

و آنجا را از این رو قتلگاه گفته‌اند که در اواخر دولت صفویه در آنجا به 
دستور عبدالله خان ازبک افغانی قتل عام کردند 

صاحب روضات گوید از صاحب ریاض‌العلماء منقولست که میان همه 


طبقات معروف شده که شیخ طبرسی سکته کرد مردم به گمان اینکه او 
رحلت نموده او را دفن کردند و چون در قبر بهوش آمد راه بیرون شدن را 
بر خود مسدود دید:در آن حال نذر کرد که اگر حق تعالی او را خلاص 
بفرماید از آن بلیه کتابی در تفسیر قرآن تالیف نماید پس اتفاق افتاد که 
یکی از گورکنان بقصد دزدیدن کفن شیخ قبر او را نبش و چون 
خواست کفن از تنش بیرون کند که ناگاه شیخ دست او را گرفت 

نباش را ترس شدیدی عارض شد شیخ شروع کرد با او تکلم کردن وحشت 
او زیادتر شد شیخ گفت مترس من زنده‌ام و سکته کرده بودم الحال بهوش 
آمدم و چون از کثرت ضعف نیروی راه رفتن ندارم مرا بدوش بگیر به خانه 


نبیر ۰ 

پس نباش او را به خانه برد شیخ او را خلعت پوشانید و مال فراوانی داد و 
فان هدوت رس ان کار رت وا ک همم هت که 
شیخ علیه‌الرحمه 

تن انجنات. شتروع: کزز ففی ات مجمع‌البیان بجهت وفاء به نذر خویش و 
خداوند او را توفیق اتمام داد 

فوائد الرضویه ص‌ 252 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 

منابع 9 :1 الاعلام (353 -352 / 5), ایضاح المکنون (433 / 2)؛ 
اعیان الشیعه (401 -398 / 8), تاسیس الشیعه (340), تاریخ ادبیات در 
ایران (259 / 2), الذریعه (24/ 20 ,249 -248 / 5 ,242 ,2/240 ,18 / 
1 روضات الجنات (349 -342 / 5), ریحانه (36 / 4), شهیدان راه 
فضیلت (91 -89), طبقات اعلام الشیعه (قرن 217 -216 / 6), فوائد 
الرضویه (352 -350), کشف الظنون (1602 ,126), الکنی و الالقاب 
(444 / 2), لغت‌نامه (ذیل/ طبرسی), معجم المولفین (67 -66 / 8), هدیه 
الاحباب (193-194), هدیه العارفین (820 / 1), یادداشتهای قزوینی (280 
-277 1 <). 


۵ 


حسن بن , العالم العلام والحجةالاسلام حاج میرزا محمدتقی 
مازندرانی قدس الله سره. 

فاضل مراغه‌ای در (المآثر والاثار) ص 155 گوید: حاج میرزا حسین 
طبرسی از عظماء علماء می‌باشد به جلالت قدر و علو شان از اقران 
ممتاز است. 

ترویج اصول مذهب جعفری و تشیید بنیان طریقه اثنی عشری و نشر اخبار 
سده‌اند. 

در علم حدیث و تفسیر و معرفت احوال رواة و طبقات رجال اسناد و 
تراخم علماء اسلام هماا آمروت تخفشین دانای ابزابان است: 

پدر جلیل الشانش میرزا محمدتقی مازندراني از فحول مجتهدین و مشاهیر 
روساء عهد خاقان مبرور فتحعلیشاه رحمه‌الله بود تعرفه نام و اظهار مقام 
او تحصیل حاصل است مقام ِ و ورع و عبادت و تقدس این فرزند 
تا 
وصیت فضل و وثاقت و درجه استعداد و لیاقتش برای هر گونه تعظیم و 
اکرام.و ور و اج رام ۲ همه چا کنیده است. 

َّ ت سود مند دارد. 

مها 1- نفس الرحمن فی ترجمه سلمان 2- دارالسلام فیما یتعلق بالمنام 
3- النجم الثاقب فی احوال الامام الغالب 4- الکلمة الطیبه 5- رساله میزان 
الیتیاء 0 اه الراه تیاو .مه که اال ور مد 
مایا اه که وه ام ای ال رسد الم هسحوت. کامل ور 
حصرت, دهفالاسلام کف ایام مد آلاعکاه ات الاماش (عحاج میدها 
محمدحسن بسیار موثق و معتمد و موّتمن است. 

نگارنده گوید: مرحوم حجةالاسلام حاجح شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب 
الذریعه که از شاگردان آن مرحوم بوده در قسم دور از جزء اول طبقات از 
ضص‌‌ 543 تااص 555 جد ود 2 صفحه نرجمه آن بزرگوار نوشته و وفات او 
را در شب چهارشنبه 29 جمادی الثانیه 130 ق‌ ذکر نموده است. 

(حاج) میرزا حسین بن محمد تقی نوری از ثقات علمای شیعه در اوایل قر. 
4 . (ف. 1320 ه.ق.). وی را ثالث مجلسین دانسته‌اند, و از شاگردان 


شیخ مرتضی انصاری و حاج ملا علی کنی و حاج میرزا محمد حسن 
شرا ات سا سای اش ان آن اه یرک اسان 
الارای: خاسه من المعال ادلی علی رعالز الکم الافت و غیره 
(دکتر حسین کریمان). 

بر گرفته از ز کتاب : کش ند دانشمندان (جلد ششم) 


طبسی, احمد 
۵« 


زر 926 ق( عالم و مترجم. وی از علمای اوایل قرن دهم هجری است که 
کتاب «الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم» را به فارسی, به خواست 
برخی از سروران خود, در 926 ق ترجمه کرده است و در آن پادآور شده 
که طبق مذهب اهل حق بسم‌الله جزئی ازز تور ها بهه خشتاتب: هی ‌آنده .محر گر 
سوره‌ی برائت؛ و در پایان متذکر شده که ملا عبدالعلی بیرجندی این کتاب 
را در 901 ق شرح کرده است. | 1] 

ملا احمد بن حاج محمد طبسی سکاکی مترجم کتاب الدر النظیم در خواص 
قرآن عظیم که در سال 936 هجری بوده است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] الذریعه (85 / 8 ,101 7 4), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 13 / 10). گنجینه‌ی دانشمندان (30 / 6). 


طسوجی, احمد 
قرن:13 


جنسیت ِ 

ررور 1229- شهادت 1258 ق), عالم دینی. مفسر, محدث, ادیب و 
شاعر. نسبتش به طسوح آذربایجان می‌رسد. در کربلا به دنیا آمد. مادرش 
دختر علی مرادخان زن بود. نیای بزرگش ملا عبدالنبی طسوجی از نوابغ 
علما در دولت زندیه بود. در کربلا نشوونما یافت و مقدمات علوم را 
فراگرفت. در 1254 ق برای تحصیل. سفری به اصفهان کرد و در 1257 
ق به نجف بازگشت و در محضر بحث و درس شیخ انصاری حاضر شد. وی 
از دانشمندان بزرگ از شاگردان بنام شیخ مرتضی انصاری بود. او در 
قضیه‌ی نجیب شاپا در کربلا شهید شد. در شهادتش مرئثیه سروده شد و 
ماده تاریخش «شد شهید اشقیا افسوس وی» بود.از اناد وی. کتاب 
«کشکول»؛ حواشی متفرقه بر «ریاض»؛ «تفسیر». ناتمام؛ حاشیه بر 
«تفسیر» بیضاوی؛ «الرحله الی الحجاز» يا «سفرنامه‌ی حجاز»؛ «دیوان» 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع. زندکنافه :اعیان الشعیه (39 / 3), ربانته (56 47): طبقات: آغلام 
الشیعه (قرن 97 / 13), مکارم الاثار (859 / 3). 


طوسی 


قرن:د 

جنسیت ِ 

بن حسن ملقب به شیخ‌الطائفه. از بزرگترین علمای دینی 
شیعه (و. طوس 385- ف. نجف 460 ه.ق.). وی در 408 ه.ق. از طوس 
به بغداد رفت و چهل سال بعد به نجف شد. تحقیقات او در حدیت و تفسیر 
و فقه و رجال و کلام و ادب مرجع علمای شیعه میباشد. او صاحب تألیفات 
مخ خر فشتایل مذفبی. شیعه انیت که از خمله آنمانیت کتاب تبیان (ه.م.), 
اتصاه وم میت گام الیی می سول الفقهه. کاب الرحال: 
کتاب الفيبة. فهرست کتب الشيعة و اسماء المصنفین, النهاية. کتاب 
الخلاف. کتاب الجمل والعقود, کتاب بوم دلیلة, تلخیص شافی, المفصح د‌ 
امامت مناسک الحح, مقتل الحسین, اخبار مختار و غیره. 

(460 -385 ق), فقیه, عالم. مولف دو کتاب از کتب اربعه شیعه و 
بنیانگذار حوزه‌ی علمیه‌ی نجف. معروف به شیخ‌الطائفه و امام الفر قه بعد 
الائمه (ع). در 408 ق در بیست و سه سالگی از خراسان وارد عراق شد. 
پس از چهل سال از بغداد به علت ترس از فتنه‌ای که در آن زمان (448 
ق) در بغداد درگرفته بود و کتابهای شیخ و خانه‌ی او را طعمه‌ی آتش 
خویش کرده بود, به نجف اشرف مهاجرت کرد. او بر کرسی کلام 
می‌نشست و جوابگوی خاص و عام در تمامی مسائل حتی در امامت بود. 
ان کرسی از جانب خلفاء به او عرضه شده بود و مخصوص یکانه‌ی دوران 
بود. شیخ طوسی بینان‌گذار حوزه‌ی علمیه‌ی نجف است که بیش از هزار 
سال از عمر آن می‌گذرد. وی شاگرد شیخ مفید و ابن‌غضاثری و ابن‌عبدون 
و آبن آبی‌جید قمی و سید مرتضی و علی بن شبل بن راشد و حسین بن 
قاسم علوی و احمد بن ابراهیم قزوینی و هلال بن محمد حفار و احمد بن 
محمد اهوازی و جعفر بن حسین قمی و ابوعلی بن شاذان و بسیای دیگر 
از اساطین علم و دین است. شاگردان دانشمند و مجتهد وی متجاوز بر 
سیصد تن از شعیه و بی‌شماری از عامه لودبد: فرزندش شیح ابوعلی 
حسن بن شیح» صاحب کتاب «المجالس», از شاگردان و راویان او است. 
در میان شاگردان او آدم بن یونس نسفی, اتوضصی حلبی, ی ام 
حسین بن " فتح واعضا خوزحان.., ابوصمصام حسینی؛ سلمان بن حسن 
صهرشتی, ابوالصلت محمد بن عبدالقادر. سعدالدین ابن‌براج. شیخ علی 
سبزواری, شیح عبیداللّه بن بابویه قمی, غازی بن احمد شتاماتی: کردی بن 


عکبری فارسی. ابوالحسن دیباجی, محمد وراق, شیخ ابوجعفر حلبی, 
ابوسعد منصور ابی, جمال‌الدین محمد طبری, ناصرالدین رضی حسینی؛ 
محمد ین حسن فتال و بسیاری دیگر را می‌توان نام برد. در هفتاد و پنج 
سالگی در نجف درگذشت و در منزل خویش که اکنون مزار معروفی است 
به خاک سپرده شد. خانه‌اش و مسجدش که یکی از معروفترین مساجد 
نجف است و همچنین اثار باقی مانده از او, تاکنون برجاست. از اثار علمی 
وی: در تفسیر: «التبیان»؛ «الجامع لعلوم القرآن»؛ در حدیث: «تهذیب 
الاحکام» يا «التهذیب»؛ «الاستبصار»؛ در فقه: «المبسوط»؛ «الخلاف»؛ 
«الایجاز», در فرائض؛ «الجمل و العقود». در عبادات؛ «الاقتصاد». در عقاید 
و عبادات؛ «النهایه»؛ در علم اصول و رجال: «العده» که ملا خلیل آن 7 
شرح کرده است؛ «الفهرست» که در آن «اصول» و نگارشهای اصحاب و 
تضانیف آنها آورده. شده. «و شتخ سلیمان ماحوزی آن را مرب .و شرح 
کرده و «معراج الکمال الی معرفه الرجال» نامیده است؛ «الابواب» که به 
نام «رجال شیخ» یا «رجال الطوسی» معروف است؛ «اختیار رجال 
الکشی» پا «اختیار معرفه الرجال». از دیگر آثار او: «التلخیص للشافی» و 
«المفصح», هر دو در کلام و امامت؛ «هدایه المسترشد و بصیره المتعبد»؛ 
«کتاب الغیبه»؛ «مناسک حح»؛ «المجالس». در اخبار که «امالی» اوست؛ 
مقتل الحسین (ع)»: «اخبار مختار»؛ «مصباح المتهجد». در اعمال سال. 
11 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (315/ 6), اعیان الشیعه (167 -159/ 9), 
ایضاح المکنون (722 ,573ظ ,454 ,424 ,335 ,286 ,276 ,266 ,212 
5 ۱ ,314 ,318 ,223/ 1), تاریخ ادبیات در ایران (258/ 2), 
تاریخ برگزیدگان (26 -25), تاسیس شیعه (313), تاریخ علم کلام در ایران 
و جمان اسلام (259 -256), خدمات متقابل اسلام و ایران (485 -483), 
دایرةالمعارف الاسلامیه (378 -376/ 15), دایرة‌المعارف فارسی (1634/ 
2 الذریعه (235/ 7 ,145/ 5 ,331 -328/ 3 ,269,486 ,2/14 ,365/ 
1 رجال ابن‌داود (قسم 306/ 1), رجال النجاشی (333 -332/ 2), 
روضات الجنات (231 -201/ 6), ریحانه (328 -325/ 3). سیر النبلاء 
(335 -334/ 18), طبقات اعلام الشیعه (قرن 162 -161/ ظ), طبقات 
خلفاء و اصحاب ائمه و علماء و شعرا (394), فرهنگ ادبیات فارسی 
(329), فقهای نامدار شیعه (79 -67), فوائد الرضویه (473 -470), 
الفهرست للطوسی (161 -159), قران پژوهی (175 -173), قصص 
العلماء (416 -414), الکامل (106/ 8), کارنامه‌ی بزرگان (122 -121), 
کشف الظنون (1973 ,1581 ,452), الکنی و الالقاب (397 -394/ 2), 
لسان المیزان (52/ 6), لغت نامه (ذیل/ ابوجعفر طوسی). مولفین کتب 


خاش (02206 5۵ مالس الم ۸۵02۲۵82 بان فحیل خی 
رل رال 160 سم القولف 02 2 9 تم رال العست 22۸7 
-243/ 15), منتخب التواریخ (190 -189), الوافی بالوفیات (394/ 2), 
وقایع السنین و الاعوام (268), هدیه الاحباب (9), هدیه العارفین (72/ 2). 


ظلیتب اضقهانی: شنید. غبدالتن 
قرن:14 


حجنسیت .مرد 

رو 1310 ق), مفسر, فقیه و مدرس. سب وی به چهل واسطه به 
امیرالمومنین (ع) می‌رسد. در اصفهان به دنیا امد و پس از پرورش در 
خانواده علم و تقوا و فراگرفتن ادبیات و متون فقه و اصول, از محضر و 
درس آیت‌الله سید محمد باقر درچه‌ای و آیایت دیگر اصفهان استفاده‌ی 
کامل نمود و سپس به تدریس فقه و اصول و تفسیر قرآن پرداخت و در 
مدرسه صدر اصفهان تشکیل حوزه داد و جماعت بسیاری از فضلاء و 
علمای اصفهان از محضرش استفاده بردند. از آثارش: «کلیم الطیب». در 
اصول دین, به فارسی, سه جلد؛ «طیب البیان فی تفسیر القرآن»» در 
چندین جلد؛ «العمل الصالح». در ایمان و تقوا.[1] 

حچه‌الاسلام والمسلمین و سیدالعلماء والمفسرین آقای حاج سید 
عبدالحسین طیب ابن العالم الجلیل آیه‌الله حاج سید محمد تقی از علماء و 
مدرسین ممتاز معاصر مدر سه صدر اصفهانست. 

معظمله در حدود سال 1310 قمری هجری در اصفهان متولد گردیده و 
پس از پرورش در بیت علم و تقوا و فرا گرفتن ادبیات و متون فقه و 
اصول از محضر و درس مرحوم ایه‌الله حاج سید محمد باقر درچه‌ای 
(استاد مرحوم آیه‌الله العظمی بروجردی) و آیات دیگر اصفهان استفاده 
کامل نموده سپس بتدریس فقه و اصول و تفسیر کلام‌الله مجید پرداخته و 
در مدرسه صدر تشکیل حوزه داده و جماعت بسیاری از فضلاء و علماء 
اصفهان از محضرش استفاده نموده و مینمایند. ۲ 

اثار ارزنده علمی بسیاری دارد که بعضی از ان مطبوع و از انها کتب زیر 
ست . 

1- کلم‌الطیب در اصول دین فارسی 3 جلد. 

2 طیب. البیان فی تفسیر القران فارسی. 4 جلد بطیع رسیده .و بقیه 
آماده‌ی طبع است. 

3- العمل الصالح در ایمان و تقوا بطبع رسیده است. 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه [11] گنجینه‌ی دانشمدان (106 -100 / 3). 


زو 893 -87 ق), فقبه, مفسر» مورج؛ ادیب و شاعر. ملقب به 
عرس‌الدین و معروف به ابن‌شاهین. پدرش شاهین برده‌ی سلطان ملک 
ظاهر سیف‌الدین بود, لذا ظاهری نام گرفت. وی در بیت‌المقدس به دنیا 
آمد و در قاهره تعلیم یافت. وی در بیت‌المقدس به دنیا آمد و در قاهره 
تعلیم یافت چون به سن رشد ر سید نظارت ضرابخانه‌ی مصر بدو سیرده 
شد. در 840 ق امیرالحاح شد. او در طرایلس در‌گذشت. در حدود سی 
ره و تصنیف از او بجای ماند. از جمله آثاری وی : «کشف الممالک» و 
خلاصه آن به نام «زبده کشف الممالک فی بیان الطرق و المسالک» 
درباره‌ی مصر» که در 1 چاپ شده است؛ «الاشارات فی علم 
العبارات», تعبیر رویا در دو مجلد؛ «الکوکب المنیر فی اصول التعبیر»؛ 
«المواهب فی اختلاف المذاهب»؛ «المنیف فی الانشاء الشریف»؛ «الدره 
المضیئه فی السیره المرضیه»؛ «دیوان» شعر,در چندین مجلد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (367 / 2), ایضاح المکنون (596 / 2 ,460 / 1)؛ 
ریحانه (44 / 8), کشف الظنون (1523 ,1496 ,953 ,305 ,97), معجم 
المولفین (120 / 4). 


۰ 


اعتن 1) سین ان تاکز به ابوعلی فارسی, فقیه و لغوی و نحوی 
(رف. قاهره 98 ه.ق). مولد اوذهت. بت ام نعمانیه بت وا از آنجا به نقیر از: 
رفت و به فارسی شهرت یافت. وی در فنون علوم و قراات عشره و 
ی رل ی ی ی و ی ی ی 
طب مبرز و در لفت و نحو و عروض و قوافی و روایت اشعار عرب 
نو سا بود و در هر فنی از این فنون کتابی را از برداشت. اوراست: 
کنابی دز قیرح الضحيخين: اخلاف الضعابة و التابعین و فعهاء الاتضار که به 
۳ 


ظهیر نیشابوری, ظهیرالدین, فخرالدین ابوجعفر, محمد 


قرن:6 

حجنسیت ِ 

۹ وه ق), مفسر. پدرش محمود نیشابوری از علمای زمان خود بود 
صاحب تصانیف. ظیهر نیشابوری در عهد بهرام‌شاه غزنوی می‌زیست و به 
عنوان سفیر بهرام شاه به نزد سلطان سنجر رفت. از اتارش کتاب 
«البصائر» يا «تفسیر البصائر» يا «البصائر فی تحقیق الوجوه و النظاثر». 
در معانی مختلف باری الفاظ قرآن, در چند مجلد, به فارسی, به ترتیب 
حرف هجا که به آورده‌ی «کشف الظنون» در 277 ق‌ از تالیف آن فراغت 
یافته است. در تذکره‌ی «لباب الالباب», این کتاب تحت عنوان «تفسیر 
بصائر یمینی» آورده شده است. همجنین در آن تذکره, کتاب «صحیفه 
الاقبال» که در معارضه‌ی شمشیر و قلم اوست بدو نسبت داده شده, و 
ذکر شده که آو را تصانیف و اشعار بسیار است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (264 / 4 ,123 -122 7 3), ریحانه (78 -77 / 
4 کشف الظنون (1067 ,246), لباب الالباب (282 -281 / 1), معجم 
المولفین (7 / 12), هدیه العارفین (105/ 2). 


عایدق: فجمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد 9 

محل تولد : کندوان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1352/1/1 

زندگینامه لصو 

بسمه تعالی 

تولد و تحصیلات 

در سال 1352 ش در روستای کندوان از توابع شهرستان میانه در استان 
آذربایجان شرقی متولد شدم پدرم بنا و مادرم خانه دارو از خانواده اهل 
علم بود. از جمله آیت الله شیح نصرت الله بنارواتی که دایی آنان شمردم 
می شد. بعد از چند سالی به میانه نقل مکان کردیم و دوره ابتدایی, 
راهنمایی و اول دبیرستان را همان ن جا خواندم و وارد حوزه علمیه میانه 
شدم و به فاصله کمتر از چند ماه در سال 69 به حوزه علمیه مسجد 
الدوله تهران رفتم. در تهران در مدارس ایلچی بیک (شهید باهنر) و رضائیه 
و در نهایت مروی هم تحصیل کردم و تا لمعتین را در این مدارس خواندم. 
استادان دوره مقدمات اقایان میر حسینی؛ فاضل, عبدالمجید رشیدپور 
(استاد اخلاق) و... بودند لمعه را هم با اساتیدی چون مرحوم پاکتچی, 
تقوایی و ... خواندم.ظاهرا در سال 73 به حوزه علمیه قم امدم. در 
مدرسه فیضیه و آنگاه دارالشفا ساکن شدم با حضرات اساتید اعتمادی, 
وجدانی فخر, موسوی تهرانی, دریاباری, رمضانی, و.... دروس را تا سطح 
خارج ادامه دادم. در سال 91 وارد رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن 
شدم. و از محضر اساتیدی چون آیت الله معرفت, بهشتی, و آقایان فاضل 
گلپایگانی, عبدالهی (همکار تفسیر نمونه) دکتر رضایی اصفهانی, نصیری و 
نعمتی پورفر و .... در دروس مختلف تفسیر استفاده بردم همزمان به 
درس خارج ایات مکارم و سبحانی حاضر شدم و 2 سال به درس خارح 
ادامه دادم. 2.5 سال هم درس خارج جناب استاد سروش محلاتی حاضر 
شدم و درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر و بخشی از قصاص 
را خواندم.آنگاه به درس خارج اصول آیت الله وحید خراسانی حاضر شدم 
و درس تفشتنیر. فر ان 0 الله جوادی اضای هم توفیق حضور یافتم.و اینک 


هم در دروس ایات مکارم, وحید و جوادی توفیق حضور دارم.در طی 
سالهای حضور در حوزه به امر تبلیغ هم اهتمام دانسته ام و در داخل و 
خارج قم به تبلیغ پرداخته ام. و همزمان فعالیتهایی در حوزه کتاب و 
میات هم اد امه 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه هه 

اینجانب احمد عابدینی فرزند پدالله متولد 1338 در نجف آباد اصفهان در 
خانواده ای کشاورز متولد شدم از طرف مادرم سیم به مرحوم ایةالله 21 
سبدعلی آیت نجف آبادی می رسد. به همین جهت مادر و دایی هایم که 
نوادگان مرحوم مير سیدعلی بودند به درس خواندن من اصرار داشتند, از 
جهت دیگر کشاورزی و رسیدگی به اموری از اين قبیل مطرح بود به همین 
جهت معمولاً درس خواندن منحصر به مدرسه بود و بیشتر وقت خارح از 
مدرسه به کمک پدر در آمر کشاورزی مق گذاشنت معصوالا شتهاي. تخستان 
را در جلسات قران و حضور در مسجد و خواندن مقدمات صرف کردم. در 
سال 1356 دیپلم گرفتم و در کنکور شرکت کردم و پس از قبولی در 
دانشگاه در رشته فیزیک به تحصیل پرداختم. در همان تابستان اولین کلاس 
اون قرآن را تشکیل دادم و تماضو: دوستانی که با هم درس می 
خواندیم و دیپلم گرفتیم در آن کلاس شرکت کردند و روخوانی قرآن را فرا 
گرفتند. پس از ورود به دانشگاه نیز بنده خود را به دفاع از قرآن و اسلام 
می:داتستم. جو خاص آن زمان و وجود جوانان فراوانی که کمونیست شده 
بودند و بنده و دوستانم با انان بحث می کردیم و نا توانی از پاسخ به 
ار یا ها سا ۱ ۳۰ 
شاه به شکلهای گوناگون از جمله تشکیل تحاتعتی ان های کتاب در شهرهای 
مختلف از جمله شهرهای استان چهارمحال و تدارک تظاهرات و نیز 
درسهای دانشگاه فرصت پرداختن به فلسفه را از ما گرفت با پیروزی 
انقلاب و افتادن بیشتر دانشگاه ها به دست کمونیستها و التقاتیها به منظور 
انقلاب فرهنگی. دانشگاه تعطیل شد و بنده فرصت را برای فلسفه خواندن 
غنیمت شمردم با چند زر نن از دوستان خدمت مرحوم آیةالله ایزدی امام 
جمعه نجف آباد که از 119 خاص مرحوم آیةالله علامه طباطبائی و از 
هم دوره ای های مرحوم شهید مطهری بود رسیدیم و تقاضای فلسفه 


از روی ناچاری به قم رفتیم که روز ورود به قم مصادف شد با حمله عراق 
به ایران. در درسهای فلسفه نظیر منظومه شرکت می کردیم ولی کامل 
نمی فهمیدیم. یکی از استادان حاضر شد تنها پنجشنبه ها چهار ساعت 
برایمان فلسفه بگوید که باز مناسب نبود ذهفان کشت نداشت. شروع 
جنگ و بی برنامگی ما و تعطیل شدن هر روزی درسهای حوزه و بی پولی و 
۰ دوباره ما را به نجف اباد کشاند این بار استاد حاضر شد برای ما بداية 
الحکمه بگوید و ما نیز تصمیم به خواندن منطق گرفتیم و منطق مظفر را 
شروع کردیم. کم کم برای فهمیدن درست عربی به خواندن کتابهای 
مقدماتی صرف و نحو مشتاق شدیم و کم کم دروس حوزوی را به سبکی 
که طلاب می خواندند شروع کردیم. ولی بنده با سرعت بیشتر و اشتیاق 
فراوان آنها را بسیار زودتر از دیگران به پایان بردم. برخی کتابها را با 
استاد خواندم و برخی را خودم مطالعه کردم. برخی را با مباحثه و برخی را 
ضمن تدریس فرا گرفتم. 
از جمله اساتیدمان مرحوم شیخ محمدعلی صفر نورالله بود که هدایه, 
عوامل ملامحسن, مقداری سیوطی و مغنی و مقداری تحریرالوسیله را نزد 
او خواندم. در عرض این دروس. بدایةالحکمه. منطق مظفر. مقداری 
اصول قلست و روش ریسم قاری تسکت را ره مرخوم 
ایةالله ایزدی فرا گرفتم. نجف اباد برایم بسیار مناسب و خوب بود زیرا 
برخی درسها را که نمی توانستم شرکت کنم دوستانم برایم نوار می 
گرفتند و آن را گوش می دادم هرگاه خبردار می شدیم که عملیات است و 
جبهه رفتن لازم است با توافق یکدیگر درس را تعطیل می کردیم و پس از 
بازگشت از جبهه از همانجا شروع می کردیم. 
در سال 1361 دوباره به قم وارد شدم و در ایام تحصیل با عشق و علاقه 
به درس خواندن پرداختم. بقیه اصول و لمعه را نزد اقایان کوه کمره ای, 
احمدی میانجی, محامی, و مرحوم وجدانی فخر خواندم و در همان زمان 
سیوطی و هدایه را تدریس کردم و بعد به رسائل و مکاسب مشغول شدم 
و از درسهای اقایان اعتمادی تهرانی و مرحوم پایانی و مرحوم ستوده 
استفاده کردم و کفایتین را تنها نزد مرحوم ایةالله ستوده خواندم. در طی 
اين مدت تلاش کردم در درس منظومه ایةالله انصاری شیرازی و صبح های 
زود در درس اسفار جلد 9 آیةالله جوادی شرکت کنم. 
زمانی که در نجخف آباد بودم گاهی در درس تفسیر آیةالله ایزدی شرکت 
می کردم ولی این شرکت مرتب نبود اما در قم پس از اینکه حضرت 
آیةالله جوادی آملی تفسیر قرآن را در مسجد محمدیه شروع کردند در آن 
شرکت کردم, کم کم جمعیت زیاد شد و درس به مسجد اعظم انتقال یافت 
و بنده همچنان در آن شرکت می کردم. بالاخره در خرداد 1365 دروس 


سطح کاملا تمام شد و در امتحان کفایه شرکت کردم در واقع شروع 
رسمی طلبگی بنده اواخر شهریور 1359 بود که تا خرداد 1365 که حدود 
6 سال میباشد طول کشید. بنده علاوه بر درسهای رسمی حوزه که امروزه 
طی 10 سال می خوانند مقدار زیادی فلسفه و تفسیر نیز اندوخته داشتم 
و با طلاب مباحثه کرده بودم. 

از خاطرات به یاد ماندنی آن دوران یکی آنکه شبی هنگام مباحثه کفایه به 
دوستان گفتم هرجا مطلب مشکل است و خود صاحب کفایه نمی فهمد می 
گوید خالی از دقت نیست., دقت کن و . .. در آثر همین توهین به ایشان یک 
مرتبه تیز فهمیم از بین رفت و فردای آن روز هرچه کردم متن کفایه را 
نمی فهمیدم. فردا شب در سر مباحثه پیش دوستان خود به گناه خود 
اعتراف کردم و در حرم حضرت معصومه (س)نیز توبه و انابه کردم تا 
مقداری از آن فهم و حافظه برگشت ولی خوب روشن است که پارچه 
کثیف شسته شده هیچ گاه مثل پارچه نظیف نیست. از آن زمان تصمیم 
گرفتم به علما و بزرگان اهانت نکنم و به جای انهام به آنان فهم خود را 
مورد اتهام قرار دهم. 

از خاطرات رن اينکه گروهی بودیم که در تمام درسها تلاش می 
کردیم قبل از درسها پیش مطالعه کنیم و به همین جهت تنها خارج درس را 
گوش میدادیم و نیازی نمی دیدیم که تطبیق مطالب با متن را گوش دهیم و 
به همین جهت از درس خارج می شدیم, روزی مرحوم آیةالله پایانی در 
ضمن توضیح خارج مکاسب به برخی غلطهای چاپی کتاب اشاره کرد و 
فرمود می خواهم کسانی که تطبیق با متن را نمی نشینند به درد سر نیفتند 
از اينکه استاد کار مارا به رسمیت شمرده بود خوشحال بودیم. در تابستانها 
و ایام تعطیل دروس, برنامه های دیگری داشتیم. تابستان 1356 قبلاً بیان 
شد. تابستان 1357 را در شهر کرد صرف کردیم. در آن وقت و در ایام 
تعطیل دانشگاه در جاهای مختلف نمایشگاه کتاب می زدیم. تابستان 1358 
را در جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختیاری شهرستان جونقان و 

کب ۱۱ ۳ 0 
داشتم. تابستان سال 139 در بخش اردل و نوقان و روستاهای آن بة 
کارهای فشک ۵ عمرانی. استفال جاشنم نش آن رودع. عنی تن 
و 

تابستان سال 1360 به سر پل ذهاب رفتیم , خوب به یاد دارم که صبح زود 
هوا هنوز تاریک بود و ما سه نفر طلبه در کوچه های کرمانشاه قدم می 
زدیم تا به ستاد اعزام نیرو برسیم که خبر شهادت 72 تن را از رادیو 
شنیدیم و خبر شهادت رجائی و باهنر را نیز در سر پل ذهاب و قبل از 
عملیات معروف بازی دراز شنیدیم. تلاش می شد اوقاتمان در جبهه به 
بظالت کیرد شاحته تحویر العتضاه: حفظ فرار اند کنامایی نیز 


پرواز در ملکوت از امام امت محصول تلاش آن دوره است. اگرچه اکنون 
که به گذشته ها می نگرم باز بسیار وقت تلف کرده ام که امکان بهره 
برداری بهتر از آنها وجود داشت. 
تس تابستان 134 کلاسهایی از سوی شورای سرپرستی طلاب خارجی 
گذاشته شد و بنده در آن کلاسها شرکت کردم و در امتحان نمره خوبی 
آوردم و روزی در حظور استادهای عربی و معضر مرحوم استاد انخالله 
ایزدی به عربی سخن گفتم که اثر شادابی آزانه قوف رم استادانم 
ظاهر بود. به همین جهت و برای کامل شدن تکلم به عربی در تابستان 
1365 و اتمام دروس سطح, چهار نفر از آن کلاس به لبنان فرستاده 
شدیم, ورود ما به لبنان مصادف بود با شروع درگیری های حرکت امل و 
یان. مدرسه رسول اکرم ون وم وی روا و لا ان تا 
کرو کاه که سعلن اتمراه ما بود درست در منطقه وسط درگیری بود و 
خمپاره های طرفین از بالای مدرسه عبور می کرد و چندین مرتبه به 
مدرسه اصابت کرد. 
زبان کنیم. از جمله آن کارها ایجاد نمایشگاه کتاب بود که یکی از انها در 
جلوی مسجد امام رضا(ع) (محل اقامه نماز توسط ایةالله سید محمدحسین 
هرهفته بنده جدا از دوستان به جنوب لبنان, حوزه صدیقین می رفتم و با 
طلات آنها شروش ی کافی سا های اطراهه ی هی ور 
ضمن برخی دروس را برای طلاب تدریس می کردم.پس از پایان تابستان 
مسئولان مد ر سه از بنده و یکی از دوستان خواستند که برای ندرپس انجا 
بمانیم و خودشان با ایران هماهنگ کردند و زن و فرزندانمان را ؛ به لبنان 
آوردند و یک سال تحصیلی در آنجا ماندیم. 

ر انجا صبح ها خدمت آیةالله سید محمدحسین فضل الله درس خارح فرا 
می گرفتم و بقیه روز را به تدریس مشغول بودم روزهایی که درگیری 
شدید بود و يا روزهای یکشنبه که تعطیلی رسمی لبنان بود و اساتید در 
دروس خود حاضر نمی شدند من خودم را موظف می دانستم درس آنان و 
پا درسی جایگزین را ندرپس کنم,؛ گاهی اوقات تدریسها به 11 عدد می 
رسید که 2 تا 3 تا از انها در مدرسه خواهران بود که همسرم مسئولیتش 
را بر عهده داشت و یکی از آنها درس عدل الهی بود که پس از نماز مغرب 
و عشا برای دانشجویان می ؟ 
بله از امور بسیار جالب در ار این بود که یک کلاس برای دانشجویان 
هفته ای سه شب گذاشته بودم و کتاب عدل الهی استاد مطهری را توضیح 
می دادم. حدود 30 تا 40 دانشجو در آن کلاس شرکت می کردند این 


خیره کرده بود و می گفتند این گونه کلاسها با اين تعداد دانشجو بی سابقه 
است. 
در بین تمامی این برنامه ها از برنامه برای ایرانیان قافل نشدیم و محرم 
در آنجا منبری گذاشتیم و جلسه ای به زبان فارسی, سخنرانی و مداحی به 
سبک ایرانی برای مجموع ایرانیهای موجود در بیروت اعم از سفارتی ها یا 
غریبان دسته عزاداری به سبک ایرانی با شمع و ... به راه انداختيم و با 
نوحه سرائی به زبان فارسی به پشت درهای مسجد امام رضا(ع) و سپس 
مسجدی که مرحوم شمس آلدین در آن اقامه جماعت می کرد رفتیم. هر 
دو مسجد بسته بود و کسی در انجا نبود, اما جالب اینکه بنده در طول راه 
زنان بی حجاب زیادی را دوه کمفت. آفذنه روسری از یکی از خانم ها 
قرض می گرفتند و به سر می کردند و مقداری دسته عزاداری را همراهی 
می کردند و سپس روسری را تحویل می دادند و می رفتند. اين نشان می 
داد که بی حجابها ضد دین نیستند بلکه علاقه زیادی به دین دارند و شرایط 
زند کت آنان را به این وضع در آوزده. اسنت: 
اوایل تابستان 66 لبنان را به قصد ایران ترک کردیم تا دوباره اوایل مهر به 
آنجا بر گردیم ولی دیگر توفیق یار اینجانب نشد. پس از چند ماهی از ورود 
به ایران با گروه تفسیر دفتر تبلیغات آشنا شدم و به کار تحقیق در قرآن 
نم و یکی از پژوهشگران تفسیر راهنما گشتم که بحمدالله در 20 
جلد به چاپ رسیده است. از آن زمان تا سال 77 به مدت 12 سال در 
تفسیر راهنما بودم و گاهی اوقات بخصوص تابستانها روزها یا هفته ها می 
گذشت که تنها قرآن و تفسیر مطالعه می کردم و خداوند را بر این نعمت 
بزرگ شاکرم. در اين مدت درسهای خارج زیادی از مراجع معظم قم را 
شرکت کردم.نوارهای درسهای اصول و رجال را کوش دادم و مباحثه کردم 
نوارهای جلدهای 6و 7و 8 اسفار را گوش دادم و مباحثه کردم,دو دوره 
رسائل و زیادی از مکاسب را تدریس کردم و .. 
در سال 70 با باز شدن دوباره راه خانه خدا و شروع مجدد حح در امتحان 
زبان دانها شرکت کردم و پس از قبولی , در همان سال به حج مشرف 
شدم _البته پول حج را خودم پرداخت کردم و در واقع امتحان, اولین سفر 
را بی نوبت کرد در مسیر بین مکه و مدینه اتومبیل حامل ما به سختی 
تصادف کرد و چند نفر از زبان دانان شهید و بنده نیز به شدت از ناحیه پاها 
ضربه دیدم. پس از مراجعه به ایران و بدتر شدن روز به روز کوفتگی پا 
مجبورم کرد که چند ماهی در خانه بمانم و هیچ راه نروم این زمان فرصت 
خوبی بود برای شروع به نوشتن که اولین مقاله عربی در مورد طهارت 
دیگر نوشتن رها نشد و در هر فرصتی قلم بر کاغذ رفت و مقاله های 


متعدد نوشته شد که از سال 74 یکی پس از دیگری در مجله کاوشی نو در 
فقه و ساير مجلات به چاپ رسید که لیست ناقصی از آنها تهیه شده است. 
در دوره چهارم تربیت مدرس دارالشفاء شرکت کردم و مدرک کارشناسی 
ارشد دریافت کردم و در همان زمانها و شروع اعطای مدارج علمی از 
سوی مدیریت حوزه قم در انجا نیز امتحان دادم و مدرک سطح چهار 
گرفتم. در سال 77 با به پایان رسیدن تقریبی کار تفسیر راهنما از رفتن به 
انجا خود داری کردم و پس از چند ماهی توفیق راه اندازی «مرکز تحقیقات 
طب اسلامی امام صادق(ع)» نصیب این جانب شد و توفیق یار شد تا یک 
دور کتب اربعه حدیتی شیعه را با دقت بخوانم که برایم بسیار مفید بود و 
نزدیک است که مسیر اینده تحقیقات و تالیفاتم را رقم بزند. 

در تابستان 81 و تقریباً تمام شدن دور فیش برداری از کتب اربعه و اصرار 
خوانواده برای ترک قم و هجرت به اصفهان و بسیار خوب بودن استخاره 
های فراوان در این رابطه علی رغم میل باطنی, راهی اصفهان شدم و از 
اوّل مهر 81 در اصفهان به تدریس در حوزه پرداختم تا خداوند چه بخواهد. 
برخی از مراجع معظم تقلید بنده را با ورقه اجتهاد. وکالت و امثال ان مورد 
لطف قرار دادند. تا کنون شش جلد کتاب از این جانب به چاپ رسیده 
است و امیدوارم بتوانم مقاله های چاپ شده ام را با اصلاح و اکمال برای 
چاپ آماده سازم, زیرا| اکثرر مقالات از نوآوری بهره مند است, بویژه 
مقالات فقهی که شرطش نوآوری همراه با استدلالهای محکم است و به 
همین جهت برخی از آنها در جشنواره ها برنده شده و جایزه ای نظیر عمره 
برایم به ارمغان اورده است. برخی مکرر در جاهای مختلف چاپ شده و 
برخی دستمایه محققان برای طرح های تحقیقاتی کته است. و خداوند را 
برای همه این نعمتها شاکرم. و اکنون نیز به طرحی پیرامون احادیث اهل 
نیت می اندیشم. 

شاید بتوان روحهیه نو آوی این جانب را ۴ اگر واقعاً موجود بااشد- ناشی از 
دانشجو بودن قبل از انقلاب و برخورد با افکار مختلف در دانشگاه و نیز 
سفر به لبنان در سخت ترین شرایط و برخورد و تضارب آرا با اکثر گروه 
های موجود در صحنه و بودن در حوادث گوناگون دانست. از ناکامی های 
این جانب نداشتن هم مباحثه دائم است. در دوران جنگ با هرکسی 
هماهنگ و هم طراز شدم تا با هم پرواز کنیم به جبهه رفت و به پروازی 
دیکر میادرت. ووزند: پش.- از آن: نیز هم سباحته»ها. تززیش. در دانشگاه 
ها,ورود به ارگانها و ...را بر طلبگی صرف و کمی امکانات ترجیح دادند و 
به همین جهت کارهای تحقیقاتی این جانب به تنهایی انجام می پذیرد و به 
همین جهت از نظر کیفیت و کمیت روند مطلوبی که خودم ان را می 
پسندم ندارد و به ویژه که گاهی وپراستاران نیز به ویرانگری می پردازند و 
غلط گیران نیز بی دقتی می کنند و ناگهان مقاله ای منتشر می شود که .. 


از خداوند منان عاجزانه تقاضا دارم که توفیقی عنایت کند که مجموعه 
حدیثی مورد نظر بدون هر اشکالی به پایان رسد. از مهر ماه 83 شروع به 
تدریس ترتیبی قران مجید و نوشتن آن به عربی کردم که الحمدلله اکنون 
یک جزء از قران به اتمام رسیده و بیش از دو جلد دست نویس تفسیر 
موجود است که امید است با توفیق خداوند بتوانم یک دوره تفسیر را به 
اخر برسانم و در معرض نظر علاقه مندان قرار دهم. 


عارف کشفی, جعفر 


قرن:15 

1 

0 فارس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/3/15 

زندگینامه علمی 

آقای سید جعفر عارف کشفی در سال 1334هجری شمسی در خانواده ای 
پاک باصفا,ء متدین, مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام در شهرستان استهبان استان فارس دیده به جهان گشود. دوران 
ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سیری کرد. 
در پی تشویق خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 
6 که سال های خفقان و ترس از رژزیم شاهنشاهی بر کشور حاکم بود 
وارد حوزه علمیه شیراز گردید. از نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با 
تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت و پس از ز گذراندن سطوح عالی 
در سال 194 به حلقه دروس خارج راه یافت و از محضر درس پژر کات 
آن دیار همچون مرحوم آیت الله فلسفی, آیت الله صالحی , آیت الله 
حسن آیت اللهی و.. ۰ بهره ها برد. 

استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 
در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 
89 از دانشگاه فردسی ِِِ تهران فارغ التحصیل گردید : و با موفقیت 
از پایان نامه خویش با عنوان " " مقایسه آراء شیح طوسی و این ادریس در 
احکام قضاة " دفاع کرد. ایشان ضمن تبلیغ تدریس در دانشگاه فردوسی, 
دانشگاه امام صادق تهران دانشگاه پیام نور تهران دانشگاه آزاد قسمت 
جنوب , دانشگاه علامه طباطبائی تهران , دانشگاه آزاد مشهد , دانشگاه 
پیام نور مشهد , دانشگاه شیراز و.. .. را در کارنامه خود دارد. 

ایشان در زندگی سراسر علمی خود جز به کلاس و درس و قلم و کتاب و 
یپ و 7 بو | 
پیرامون سیره ول دا .مه اهل. کاب م۰ ماع ی اس ال ۱۱۳۳ 
اهل کتاب در آثار اسلامی " و... از جمله آثار ایشان است. 


ای وراه ی ی فا ی 
ای مه نا سا کات وا ند 
راویان او عبارتند از 

1- ابوبکر بن عیاش معروف به شعبه (95 -193). 

2- حفص بن سلیمان (90 - 180). 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


عالمی, خلیل 


قرن:15 

جنسیت ِ 

خلیل عالمی 

محل تولد : اهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1372 وارد حوزه علمیه قم شده ام و دو سال در مدرسه امام 
مهدی موعود(عج) واقع در میدان توحید, سه سال در مدرسه امام محمد 
باقر(ع) و سه سال در مدرسه حسینه گذراندم. دروس سطح را در سال 
0 در مدت 8 سال به پایان رساندم همزمان در سال 1377 (ع) وارد 
موسسه امام خمینی(ره) شدم و در رشته حقوق کارشناسی گرفتم و در 
ادامه در سال 1383 وارد تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق عمومی ادامه 
تحصیل می دهم. الان در حال کر تون تنرم آخر کارشناسی ارشد این 
رشته هستم از سال 1380 در دروس خارج فقه مرحوم آیت الله تبریزی و 
اصول فقه حاج شیخ صادق لاریجانی شرکت نمودم. و از همان سال در 
درس تفسیر حضرت ایت الله جوادی املی شرکت نموده ام که همه اینها 
جز درس آیت الله تبریزی ادامه دارد. 

فرهنگی حوزه همکاری مستمر داشته ام و در پاسخ به سئوالات محاله به 
این واحد شرکت کرده دستورات دیگری را پاسخ داده ام. و این همکاری 
هنوز هم ادامه دارد. که تاکنون سه مقاله از اینجانب به چاپ رسیده است. 


عالیشاهی, احمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

9 ۳ 

محل تولد : بهشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1388/8/1 

زندگینامه اف 

اینجانب در سال1353وارد حوزه علمیه مشهد شدم و دروس سطح مانند 
ادبیات عرب و بخشی از تفسیر قرآن و کلام و فقه و اصول را در آنجا 
ادامه دادم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358وارد حوزه 
علمیه قم شده ام تا الان در این حوزه مقدسه مشغول درس و تدریس و 
تحقیق می باشم. 

مراحل فراگیری علوم حوزوی را از ابتداء با دروس خارج فقه و اصول در 
صفحه مخصوص این مطالب یاد اور شدم 

اما تدریس بنده عبارتند از: بخشی از ادبیات عرب در حوزه علمیه مشهد و 
یکسال ندریس دروس سطح در حوزه علمیه دامغان (71364ا1365)و سه 
سال ندریس در حوزه علمیه مسجد سلیمان (1370171369)از ادبیات 
عرب با دروس رسائل و مکاسب مشفول بوده ام و حدود سه سال در 
بخش حوزه علمیه خواهران مربوط به دفتر تبلیغات در قم دروس فقه و 
اصول را تدریس نمودم (1377ت1380)و از سال 1372تا1380در مرکز 
جهانی بخشی از دروس فقه و تفسیر و علوم قران طلاب خارجی را به 
عهده داشتم . ۲ 

البته خداوند عنایت نمود که از سال 1372تا اوائل سال 1375قران کریم 
را هم حفظ نمودم و مباحثه حفظ ما همچنان ادامه دارد.در ایام تبلیغی هم 
بنده از سال 1357 که ملبس به لباس مقدس روحانیت شده ام تا الان 
برای تبلیغ معارف دینی به جاهای مختلف کشور اعم از ارگانها وغیر ان 
حضور پیدا کردم و می کنم و از سال 1375به این طرف غالبا به 
دانشگاههای مختلف کشور از طریق دفتر اعزام مبلغ رهبری در دانشگاهها 
مکه و مدینه اعزام شدم ,جهت تبلیغ حجاح خارجی از سا ل1376به این 
طرف در شبکه حج به عنوان روحانی کاروان در خدمت زا ثران حج وعمره 


بوده ام 5 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/4/1 

زندگینامه لضف 

ایران به رهبری امام خمینی (ره) برای تحصیل علوم دینی به قم عزیمت 
نمودم و در امتحانات ورودی مدارس حقانی و رسالت که در ان زمان از 
بهترین و منظم ترین و مطابق نیازهای جامعه برنامه ریزی شده بودند, 
شرکت نمودم و در هر دو مدرسه با رتبه خوب(19 و 16 ) قبول گردیدم. 
ولی چون مدرسه رسالت زودتر نتایج خود را اعلام نمود در آان مدرسه ثبت 
نام نمودم و تا پایان سال تحصیلی 1360-61 به مدت سه سال در ان 
مدرسه حضور داشتم و دوره مقدمات را که مطابق برنامه جدید حوزه پایه 
4 محسوب می شود به پایان رساندم. از تاریخ اول مهرماه 1 1 در 
برنامه های فوق برنامه همچون کشف المراد (شرح تجرید) علامه. درس 
فستیر. قرارن: تهج البلاغه, اصول فلسفه و روش رئالیسم که توسط اساتید 
مجرب از جمله حضرت آیت الله مکارم ندریس می گردید, شرکت 
میکردم. ۲ 

در حوزه نیز به صورت آزاد دروسی همچون شرح لمعه و اصول فقه مظفر 
و باب هادی عشر و... را به مدت دو سال نزد اساتیدی همچون مرحوم 
وجدانی فخر, صالحی افغانی و سید مرتضی مهری تحصیل نمودم. سپس 
به مدت سه سال دروس رسائل و مکاسب را نزد اساتید معروف حوزه از 
اه ای ها سپس به مدت دو 
سال کفایتین آیت الله آخوند خراسانی (ره) را نزد مرحوم آیت الله ستوده 
تحصیل نمودم. در این مدت در دروس جنبی نیز شرکت می نمودم, از 
جمله اصول عقاید را نزد آیت الله مصباح یزدی, نهج البلاغه را نزد آیت الله 
مکارم شیرازی, رجال را نزد آیه الله سبحانی تبریزی خواندم و همه این 
دروس را امتحان داده و تا سال تحصیلی 367-8 1 به پایان رساندم و 


دوره سطح به مدت 10 سال به اتمام رسید. از سال 1368-69 در درس 
خارج فقه و اصول آیات, فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, سبحانی تبریزی 
و.. ۰ به مدت 14-15 سال شرکت نموده ام. 
در سال 1376 در کنار درس خارج فقه و اصول در رشته تخصصی تفسیر 
۱ ۱ 7 
تفسیر و علوم قرآنی را در سال تحصیلی 80- -1379 به پایان رساندم. پس 
از اتمام سطح 4 حوزه در رشته فوق, در رشته تخصصی تازه تاسیس کلام, 
گرایش مهدویت شرکت نمودم و پس از 3-4 سال این دوره را به عنوان 
اولیی هدر فا و اه بایان سرا دی آن ان سنا شم هر ۶و 13 
در مرکز تخصصی مهدویت و پژوهشکده مهدویت در موضوعات و مباحث 
مهدوی به تحقیق و مطالعه مشغول بودم و در فصل نامه انتظار موعود 
وابسته به مرکز تخصصی مهدویت از شماره 4 تا 8 در موضوع ( کلام جد ید 
و مهدویت) مباحثی را تنظیم نمودم که به چاپ رسید, همچنین در واحد 
پاسخ گویی به پرسشها در پژوهشکده مهدویت مشغول بودم. همچنین از 
سال 139 تا تابستان 1384 در بخش تحقیقات و تهیه جزوات در مرکز 
مشاوره حوزه علمیه قم ساعاتی به امر تحقیق مشغول بودم که حاصل آن 
تهیه جزوات متعددی بود که توسط ان مرکز به چاپ رسیدند. از سال 
و 1394-95 تاکنون نیز در دانشکده وم قرآنی به ندریس دروس 
تفسیر و علوم قرآنی مشغول بوده ام . همچنین در سال 1385 در دانشگاه 
آزاد زاهدان و دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان به ندریس دروس 
مختلف از جمله متون عرفان عربی, تاریخ قرآن و نظامهای اقتصادی صدر 
اسلام مشغول بوده و هستم. 


قرن:15 

جنسیت 0 

فرج الله عباسی 

محل تولد : هشترود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/1/1 

زندگینامه هی 

اینجانب فرح الله عباسی فرزند اسلام در سال 110 در روستایی به نام 
داش بلاغ از توایع شهرستان هشترود استان: اذربایجان شرفی به دنیا آمده 
ام پدرم در خانه افتخار معلمی قران کریم را بر بچه های تحصیل نکرده و 
نیز ابتدائی تمام کرده ها داشت و خود نیز تا به امروز از افرادی است که 
همیشه قرآن می خواند هرچند به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و 
اهمیت دادن به قرآن کریم, تیکز دانش آموز ان نیاز چندانی به گذراندن 
روخوانی قرآن را ندارند. بنابراین تولدم در یک خانواده مذهبی و خانه ی 
قرانی بود که روحانیتم را مدیون دعاهای مادری و صوت دلربای قرانی 
پدری می دانم. تحصیلات ابتدائی را در همان روستا و راهنمایی را در 
روستای همجوار به نام اق زیارت. به بایان رساندم و با صلاحدید نار قرانیم 
در سال 1366 وارد حوزه علمیه امامزاده شهرستان مراغه شده و ادبیات 
را نزو اشاتید بذر کوار عد انملام اقایان: قدسی و تجفی در اندم و در تسال 
9 به حوزه علمیه قم وارد شده و منزلی در مدرسه مومنیه مرحوم 
ایةالله العظمی نجفی مرعشی تهیه کرده و در نزد اساتید حوزه علمیه 
مرحوم ایه الله وجدانی فخر و نیز ایه الله اشتهاردی به تحصیل شرح لمعه 
و معالم الاصول را نزد حجه الاسلام مومنی و اصول فقه را در محضر 
حجةالاسلام شفیعی به پایان رساندم و در سال 72 با به پایان رساندن 
سطح یک حوزه و در سن 22 سالگی تشکیل خانواده دادم و به ادامه درس 
مشغول شدم.سطح دو را نزد اساتیدی چون حج السلام صالحی مازندرانی 
و طاهری خرم ابادی و علیدوست به تحصیل پرداخته و کفایه را از محضر 
استاد نکونام استفاده نمودم. و در سال 78 درس های سطح 3 را تمام 
کرده ولی امتحان پایه دهم به 79 ماند و با توجه به اينکه در آن سال در 
فلسفه قبول نشدم در نتیجه قبولی امتحانات کتبی و شفاهی پایه دهم در 
سال 81 به پایان رسید.با توجه به تمام شدن تحصیل سطح سه در سال 


77-8 برای شرکت در درس خارج فقه در درس نکاح حضرت استاد آیه 
الله مکارم شیرازی تابه امروز و نیز سه سال در فقه حضرت استاد ایه 
الله نوری همدانی که پس از درس حضرت مکارم شروع می شد و در 
مسائل روز. قضا و ... از سال 0 تا 82 شرکت نمودم.برای خارج اصول 
اول در محضر حضرت استاد ایه الله سبحانی بهره بردم ولی از سال بعد 
یعنی 79 با صلاحدید برخی از اساتید به درس خارج حضرت استاد آیه الله 
وحید خراسانی رفته و تا سال 83 استفاده نمودم.در کنار دروس حوزوی و 
در سال 71 به روش تدریس و تجوید قرآن دوره تربیت معلم که سازمان 
تبلیغات اسلامی قم ی می کرد شرکت نمودم و کارنامه دوره 
مقدماتی را در سال 72 اخذ کردم. ازسال 78 در مقطع کارشناسی ارشد 
تربیت مخقق .۵ تویشسند کی غلوم. فر آنی :وفتر تبلیعات به .مت ده سال.و نیم 
به تحصیل پرداخته ولی متاسفانه موفق به نوشتن پایان نامه نشندم, و با 
توجه به رشته قرآنی به مطالعه درباره موضوعات قرآنی علاقه مند گشته 
و موضوعاتی به عنوان تحقیق در کلاس و بعد از پایان دوره نیز جمع آوری 
کردم از جمله: 1. بررسی ترجمه سوره مد در ترجمه های موجود و نگاهی 
به روش های ترجمه؛2. سیمای دانشمندان در قرآن و تز شون آ نان 
اولوالالباب و موضوعات مطرح شده در ذیل این آیات؛ 3. آیات مربوط به 
صراط مستقیم و جمع آوری آیاتی که به مشخصات صراط مستقیم مرتبط 
پودنده 4 رصر عشق هر نی فزت: آبانن که‌هی رشان خداونن به افر اد 
محبت ورزیده و از عده ای به خاطر کارهای ناشایست نفرت دارد. در سال 
5 ازسوی معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم در یک دوره کوتاه مدت اشنائی با 
تصوف شرکت کردم و از سال 84 در رشته کلام و دین شناسی در سطح 
کارشناسی ارشد در موسسه تنظیم و نشر اثار حضرت امام خمینی 
مشغول به تحصیل شده و در اسفند 86 به پایان رسید که مقاله تحت 
عنوان اجمالی از تاریخ تحول علم کلام برای تحقیق در کلاس و نیز مقاله 
ای 26 صفحه با عنوان کرامت در نظام حقوقی اسلام در ارتباط با غیر 
مسلمانان برای همایش کرامت نوشته ام که در روزنامه قدس چاپ می 
شود.در کنار اینها به تحقیقات دیگری نیز پرداخته و در سال 83 به دفتر 
تبلیغات قسمت نشر رسانه دو مقاله 0 صفحه ای نوشتم تحت عنوان: 1. 
اقتدار جامعه اسلامی و راه کارهای قرانی ؛ 2. راه کارهای فقرزدایی که 
در سال 84 در روز نامه کیهان به چاپ رسید.همچنین از سال 83 تاکنون 
در مرگ مطالعات وریزرقتوای فرهکی حون علمه دشصفیل بای گوس 
کتبی به پرسشها در دو گروه ادیان و مذاهب, قران و حدیث می باشم که 
بیش از 280 مقاله سه و چهار صفحه ای به این مرکز ارائه داده و حدود 
1 مه نف فیز وی شبایت آندیسته فم .وانسشته به آينزهر کی آمده است کهدر 
موضوعات مختلفی همچون بهائیت. اهل حق. ماتریدیه. قادیانیه, 


اسماعیلیه, و ... می باشند. علاوه بر مقاله های مزبور کتابی نیز با یکی از 
محققین برجسته در نقد مبانی و اندیشه های یکی از فرقه ها را اماده 
کرده ایم که در آینده نزدیک چاپ خواهد شد.از دی ماه 85 نیز به عنوان 
همکار گروه قرآن و حدیت در همین مرکز فعالیت کرده و به مقالات 
محققان که در پاسخ پرسش ها آماده می کنند؛ نظارت دارم. برای سطح 3 
حوزه ۵علفیه تیر پابان نامه:ی استب شناسی جامعه متتطر : در انیته روایات 
نوشته ام که در حال نظارت استاد راهنما برای تایید به دفاع می باشد که 
در همین جا لازم می دانم از اساتید راهنما و مشاور کمال تشکر را بنمایم. 
در کنار تحصیل و تحقیق برای بیان معارف و احکام در ایام دهه محرم و 
ماه رمضان به مناطق دیگر هجرت نموده و از سال 1372 به تبلیغ و انجام 
وظیفه در مناطق مختلف مشغول انجام وظیفه بوده ام و دو سال نیز در 
طرح هجرت تابستانی به شهرستان مراغه رفته و در قم نیز با پایگاه 
مسجد و بسیجیان فعالیت های دینی و تبلیغی دارم. و به خاطر اشتغال در 
تحقیقات و درس کلام و دین شناسی در سال 85 و 86 در درس خارح 
نکردم ولی از سال 87 در درس اصول آیه الله العظمی سبحانی و فقه آیه 
الله العظمی مکارم موفق به اشتغال شده ام . باشد که خداوند خدمت در 
سنگر پاسخ گویی به شبهات را مورد قبول و لطف خویش قرار دهد و از 
زحمات پدر و مادرم خود تشکر نماید که ما عاجز از انجام وظیفه کامل در 
این مسیریم و کوتاهی ما را به کرم خویش ببخشد. والسلام علیکم و رحمه 
الله و بر کاته 


عباشی: مراد 


قرن:15 

حنسیت ِ 

مراد عبات 

محل تولد : ساری 

تابعیت:" ایر ان 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

شال میود نم جیته‌ سا 1360 مس اتفام سطع در صال 136 و از 
سال 1369 در دروس خارج حوزه شرکت نمودم در سال 1371 در رشته 
حقوق وارد دانشگاه قم شدم و بعد از اتمام دوره کارشناسی به لحا ظ 
علاقه به رشته تفسیر به مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی وارد و بعد 
از چهار سال در مقطع سطح چهار از آن مرکز فارغ التحصیل شدم.همچنین 
جهت ادامه تحصیل در رشته حقوق در سال 1384 در دانشگاه مازندران 
در رشته حقوق خصوصی پذیرفته شدم و در حال حاضر مشغول نوشتن 


عبداللهی, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

رت از 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1326/1/1 

زندگینامه له 

حج2|لاسلام والمسلمین عبداللهی در سال 1396 در اصفهان در خانواده‌ای 
مندین و دوستدار خاندان پاک پیامبر اسلام(ص) چشم به جهان گشود. 
حج2|لاسلام والمسلمین عبداللهی پس از طی کردن دوره دبستان, برای 
کسب علوم دینی به قم امند: مشوق اضلی او در این راهه مادر وی بود و 
نیز برادران وی در کسوت روحانیت به سر میبردند. او با ورود به قم, به 
مور یه علمیه علوی رفت. ان مدرسه متعلق به بیت ابةالله العظمی 
گلپایگانی(ره) و با سرپرستی و اشراف آیةالله شهید بهشتی و مرحوم 
آبة‌الله ربانی شیرازی اداره می‌شد. وی در آنجا به تحصیل دروس دورة 
مقدمات پرداخت و پس از آن برای آموختن دروس دورة سطح در درس 
استادان مشهور دورة خود حاضر شد. 

با اتمام دورة سطح نیز به درس خارج علمای بزرگ حوزه علمیه قم راه 
یافت. حجءةالاسلام‌والمسلمین عبداللهی در سالهای تحصیل خود از استادان 
تهرانی و حجةا لاسلام والمسلمین یتربی فراگرفته بود در درس منطق 
استاد نجوی حاضر می‌شد و مختصر را 2 آیةالله دوزدوزانی آموخت. 
شرح لمعه را نزد آیةالله صلواتی فرا گرفت. رسائل را نزد آیةالله 
شاه آبادی, آبةالله اعتمادی و آبةالله العظمی نوری همدانی و نیز مکاسب 
را نزد آیةالله ستوده آموخت و در درس کفاية الاصول آیةالله العظمی 
فاضل لنکرانی حاضر شد. همچنین او در بخش علوم عقلی, فلسفه را نزد 
آیةالله شهید مفتح, شهید استاد مطهری و اسفار را نزد آیةالله جوادی 
اصلیخو کلام زا از محضر آیةالله شیخ محمد شاه آبادی فرا گرفت. با پایان 
پافتن دروس دورة سطح, به درس خارج آیات عظام شیخ مرتضی حائری, 
شریعتمداری, منتظری, اراکی و میرزاهاشم املی رفت اما بطور عمده در 
حدود دوازده سال از محضر ایةالله شیخ مرتضی حائری بهره برد. 


در طی این سالها از شرکت در درسهای تفسیر نیز غافل نماند و در درس 
تفسیر حضرت آیةالله خزعلی شرکت دی داشت. حج2|لاسلام والمسلمین 
عبداللهی دارای فعالیتهای علمی و فرهنگی بسیاری است. او ضمن تدریس 
کتب دوره سطح. سالها به تدریس تفسیر برای دوره‌های_عمومی حوزه 
اشتغال داشته و نیز در مرکز تخصصی تفسیر و تبلیغ . به آموزش تفسیر 
موضوعی پرداخته است. همچنین وی در دانشگاهها فعالیتهای علمی 
بسیاری از خود برجا نهاده که از جمله آنها تدریس او در دانشکده‌های شهید 
بهشتی و شهید محلاتی (سیاه پاسداران) را می‌تواند نام برد. 
حج2|لاسلام والمسلمین عبداللهی از کسانی است که در تدوین تفسیر 
نمونه همکاری داشته است. تفسیر نمونه تفسیری است که در طول 
سالیان دراز و با اشراف علمی آیةالله مکارم شیرازی و با همکاری 
بسیاری از استادان و فضلای حوره علمیه قم تدوین و نگاشته شده است و 
امروزه در اختیار بسیاری از مردم و جوانان کشور قرار دارد. 

همچنین وی تاکنون کتابهای بسیاری نکاشته که از جمله آنها می‌توان به 
«توحید و توسل» «اخلاق برای همه», «25 داستان». در سالهای پیش از 
اقلا هر کنات هسای-نفهی افقتضاد اسلامی» که از جمله تایفاف و 
در سالهای اخیر به شمار می‌رود. اشاره کرد. از وی مقالات بسیاری در 
زمینه‌های گوناگون در مجله نور علم به چاپ رسیده است. همچنین مباحث 
متعددی در موضوعات عقیدتی که به صورت تفسیر موضوعی در قالب 
جزوه‌های درسی تهیه و در اختیار دانش پژوهان قرار گرفته است. 
حد ماه تسام تالا ار شاای م راتسا مهس ار آن 
همواره از فعالیتهای سیاسی غافل نمانده است. از فعالیتهای سیاسی وی 
اشاره کرد. او در شهرهای مختلف ایراد سخنرانی کرد.با حضور در فعالیتها 
و حرکتهای سیاسی به اطلاع رسانی و توزیع رساله و بیانیه‌های حضرت 
امام پرداخته که از این رو در یکی از سفرهای تبلیغی دستگیر و بازداشت 

دید. 
- 


۰ 


(وف 586 ‌ , مفسر و فقیه حنفی. اهل عتاب بخارا بود و در همان جا نیز 
وفات یافت. عتابی از بزرگان حنفیه بود که دارای تصنیفات و آثار چندی 
است. از آثارش: «جوامع الفقه». معروف به «الفتاوی العتابیه», در چهار 
مجلد؛ «تفسیر الفرآن» یا «تفسیر العتابی»؛ شرح «الجامع الکبیر» و شرح 
«الجامع الصغیر» و شرح «الزیادات» شیبانی, همگی در فروع فقه حنفی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (209 / 1), کشف الظنون (964 ,963 ,611 
8 ,567 ,563 ,453), معجم المولفین (140 7 2), الوافی بالوفیات 
(74 / 8), هدیه العارفین (87 / 1). 


عنیقی؛ محمدهادی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

محمد هادی عتیقی ,صحاف و تذهیب کارقران کریم است . او درزمینه 
هنری را هنر صیانت و حفظ نگهداری حرمت و ارزش کتاب قدیمی می 
داند. آثار وی ازنمایشگاههای گوناگون کریم فراروی پیروان این کتاب قرار 

گرفته است .گروه : هنررشته : هنرهای سنتیوالدین و انساب : پدر محمد 
هادی عتیقی ,. محمد حسین عتیفی مقدم از استادان زبر دست درامر 
صحافی وتذهیب کاری قرآن بود.مراکزی که فرد از بانیان آن مها زر جر 
0 2717 
( بنیان نهاده شده است. سایر فعالیتها و برنامه های روزمره ۰ مهمترین 
فعالیت محمد هادی عتیقی , صحافی و تذهیب کاری است . اوبراین باور 
است که «لذتی که از نجات یک کتاب کهنه و بویژه یک قرآن قدیمی را 
نابودی به انسان دست می دهد به هیچ وجه نمی توان وصف کرد . تنها باید 
عاشق باشی تا بتوانی ساعتها برای نجات یک ورق پاره تلاش کنی. »ارا و 
گرایشهای خاص : محمد هادی عتیقی درباره اهمیت هنر صحافی بیان می 
دارد که هنر صحافی و مرمت آثار هنری در واقع هنر ضیافت وحفظ و 
نگهداری مرمت و ارزش کتاب قدیمی است . کسی که به این هنر روی 
منابع زندگینامه :۲۲۵://۷/۷/۷۸۰۱۲۵۱۵۱۵9۱۷۲۵.6۵۳۱/ 


عرفان. حسن 
۰ 


در ۳5 6 در خانواده ای مذهبی در شهرضا چشم به دنیا گشودم پدرم 
ای را وا 
شش کلاس ابتدایی را در مدرسه خیام به پایان بردم و سپس به حسینیه 
سادات رفتم تا دروس دینی را بیاموزم در محضر حجج اسلام حاج سید 
۱ ۳ 
تاکی و ... زانو زدم. 

سپس به اصفهان رفتم و از استادانی جون حاج آقا حسن امامی و آقای 
ابراهیمی و آقای ِ بهره گرفتم, آنگاه , به قم آمدم ۳ فروغ علم 
جهرمی, ۱۳۹ اه ی اعتمادی. خسرو شاهی, پیشوایی تهرانی 
و آیت الله اسضاعیلیور و اینت الله شیح جواد تبریزی پرتوهایی نه در خور 
آنان که همساز با 9 کورسوز خویش برگرفتم. 

مکاسب, و کاربرد علوم بلاغی در قران ر ب پ#_ِ7۳ مدارس رسالت, 
کرمانی ها؛ رضوبه, حقانی و موسسه امام خمینی رحمة الله علیه باز گفته 


چندین پایان نامه را به مشورت و يا به اصطلاح راهنمایی نشسته ام . 
تاکنون به عربستان, عراق, سوربه, سوند, امارات سفر زیارتی و تحقیقی و 
تبلیغی داشته ام و تحقیقاتی در دست سامان بخشی دارم 

از همسر سیده ام پنج فرزند دارم دو پسر و سه دختر» علیرضا در مدرسه 
کرمانی ها درس می خواندو امیر محسن در مدرسه شهیدین. 

کتب: 


کرانه ها / سه مجلد 

شرح جواهر البلاغه / دو مجلد 
شرح و ترجمه تهذیب البلاغه 
فرهنگ غلط های رایج_ 
پژوهشی در اعجاز قران 
0 

زبان آگاهی 


پدر و مادر در فرهنگ اسلامی 

درمان نازائی. مقالات: 

ازلابلای متون / حدیت زندگی 3 

رمز و راز شادابی و نشاط در جوانی/ گفت و گو /دیدار آشنا 23 
موفقیت و شانس / حدیتث زندگی 3 

زبان آگاهی پیامبر (ص) و امامان(ع)/علوم حدیث 12 

عفت در انديشه, گفتار و رفتا ۳ 

اعتماد به نفس / حدیث زندگی 3 

زبان آگاهی پیامبر(ص) و امامان(ع)/علوم حدیت 6 

زبان اگاهی پیامبر(ص) و امامان(ع)/علوم حدیث 5 


قرن:4 


ملیت:ایران ٍ 

(وف 330 ق), مفسر و مصنف. او به کتابش «غریب القران» که بر اساس 
حروف معجم در مدت پانزده سال تصنیف کرده. مشهور است. عزیری 
کاس را بر اش ار خماند ماو اضااحانی در آن.مود. امدالله بر: 
بطن و عثمان بن احمد بن سمعان و عبدالله بن حسین سامری مقری از 
وی این کتاب را روایت کرده‌اند. دارقطنی حافظ عبدالفنی و خطیب و 
ابن ما کولا اسم پدر وی را عزیز اورده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (150 -149 / 7), سیر النبلاء (217 -216 / 15), 
الوافی بالوفیات (95/ 4). 


محل 4و : بندر آباد یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/4/23 

زندگینامه لصف 

تحصیلات ابتدایی را در دبستان همام روستای بندر آباد در 30 کیلومتری 
یزد گذراندم سپس در مدرسه راهنمایی طراز یزد و یکسال نیز در 
دبیرستان 17 شهریور یزد تحصیل نمودم. در مهر 1357 به حوزه علمیه یزد 
وارد شده و مدت دو سال دروس مقدمات ادبیات و منطق را نزد استادان 
حوزه از جمله مفیدی فر, حجة الاسلام علاقه بند, مير حسینی, مفیدی, 
معالی, عجمین فرا گرفتم. در مهر 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم و 
باقیمانده دروس مقدماتی و سطح عالی را گذراندم. در این دوران از 
اساتیدی چون اقایان اشتهاردی, عبایی, صالحی افغانی, اعتمادی. موسوی 
تهرانی, ستوده, علوی گرگانی محقق, طاهری حسن آبادی بهره بردم. از 
سال 1 1 هم زمان با دروس حوزوی از برنامه های علمی موسسه در 
راه حق نیز بهره بردم و از درس های اية الله مصباح مدظله و دیگر 
استادان آنجا از جمله آقایان فیاضی, رجبی, میرسپاه استفاده کردم در این 
سال ها به طور متناوب در درس اخلاق جناب آية الله مظاهری نیز شرکت 
ی کرنو. ۱ ۱ 

در سال 1367 در درس خارج فقه اية الله میرزا جواد اقا تبریزی(ره) 
حاضر شده و بیش از هفت يا هشت سال از محضر ایشان بهره بردم. هم 
زمان طی 6 سال یک دوره خارج اصول جناب اية الله مکارم مدظله را 
درک نمودم, در همین ایام(از 7 1373) در دوره تخصصی تفسیر و 
علوم قرانی بنیاد فرهنگی باقرالعلوم(ع) شرکت کردم و با معدل 33/18 
از پایان نامه حوزه با موضوع آثار اجتماعی دین از دیدگاه قرآن دفاع 
نمودم. 

پس از آن در موّسسه پژوهشی حوزه دانشگاه طرح پژوهش روش 
شناسی خفشتر . فرارخ را با همکاری استادان آن موسسه اجرا نموده (در 
سال 1379 این کتاب منتشر شد.) سپس طرح مکاسب تفسیر را ارائه که 


باشکاری غاب استاه باایی اخرا تدم و این ارم خووی هه خاله 
کوتان اند امانه کفدس که دراه امل فکاسی فیم ور الم کسای ان 
فد شید و بیجن آنندم مشش خواهه در ال 13/8 در موسسه 
نمودیم که حاصل ان یک جلد کتاب جستاری درهستی شناسی زن در سال 
2 منشر شد. در سال 1379 در آزمون ورودی دوره دکترای علوم و 
قران و تفسیر موسسه. شرکت و به این دوره راه یافتم و اکنون در حال 
تدوین رساله پایان نامه اين مقطع به عنوان نقفش حدیت در تفسیر قرآن 
هستم. در طی سال های گذشته انار تا کر تمه سید وساوم فرانی 
به صورت مقاله نگاشته ام . هم چنین دو اثر از مباحث جناب آية الله مصباح 
یزدی دام ظله را تحقیق و تدوین نمودم و در زمینه اعجاز قرآن/ مبانی و 
قواعد تفسیری/روایات تفسیری/متون تفسیری در موْسسه, مرکز جهانی 
خامعه: الرهرار جر ی تفر کر ند لداع در وه ۳ 
کارشناسی و کارشناسی ارشد ندوین نمودم. نه شکوفه ای نه زر کین نه 
ثمر نه سایه دارم متحیرم که دهقان به چه کار کشت ما را 


عسال اصفهانی, ابواحمد محمد 
ِِ 


رود -269 ق), قاضی, حافظ, محدت, قاری. مفسر, فقیه و مورخ. از 
شیوخ خود: پدرش و ابومسلم کجی و محمد بن ایوب بن ضریس رازی و 
ابوبکر بن ابی‌عاصم و محمد بن اسد مدینی و حسن سری و ابراهیم 
حلوانی و بکر بن سهل دمیاطی و همچنین از شیوخ شهرهای اصفهان و 
همدان و بغداد و کوفه و بصره و حرمین و واسط و ری و خوزستان حدیث 
شنید. قران را بر استاد ابوعبدالله محمد بن علی اصفهانی تلاوت کرد. 
پسرش ابوعامر عبدالوهاب که از بزرگان اصفهان بود بر پدر خود ابواحمد 
عسال تلاوت نمود. عسال سفری به بغداد رفت و در آنجا حدیث گفت. 
فرزندان محدثش به نامهای: ابوجعفر احمد و ابواسحاق ابراهیم و 
ابوالحسین عامر و ابوبکر عبدالله از وی حدیث روایت کرده‌اند. ابن‌عدی و 
ابن‌مردویه و ابن‌منده و ابن‌مقری نیز از راویان او هستند. او را یکی از 
پیشگامان حدیث توصیف کرده‌اند. خودش گفته که در قراآت قرآن پنچاه 
هزاز حدیت در حفط ذاشته است. کفته‌اند که اه تخسیر» بزرکی, را از 
حفظ املا کرد, و همچنین در اردستان چهل هزار حدیث را از حفظ املا کرد 
و چون به شهر خویش بازگشت و مقابله کرد املای خویش را صحیح یافت. 
ابن‌منده گوید که دوبار دور دنیا را گشته اما مانند عسال ندیده است. او 
مدتی عهده‌دار منصب قضای اصفهان بود. از ایا «تفسیر القرآن»؛ 
«التاریخ»؛ «المعرفه فی السنه»؛ «الامثال»؛ «مسند الابواب»؛ «الابواب», 
در «غریب الحدیث»؛ «احادیث مالک»؛ الرقائق»: «کرامات 
الاولیاء»«معجم الشیوخ»؛ «غسل الجمعه»؛ «القراات». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (201 7 6), انساب سمعانی (190 -189 / 4), 
تاریخ بغداد (270 / 1), سیر النبلاء (15 -6 / 16), شذرات الذهب (381 
-380 / 2), طبقات الحفاظ (363 -362), العبر (82 / 2), معجم المولفین 
(226 / 8), الوافی بالوفیات (41/ 2), هدیه العارفین (43 / 2). 


عشیکر آبادق: مهدی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

ی ۱" 

محل تولد : حسن‌اباد نیشابور 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1358/7/3 


در سپیده دم روز مبارک جمعه سوم مهر ماه 1358 خورشیدی در روستای 
خسیفر: باه سر تیه ازدهات خاک پاک نیشابور (متبرک و مزیی به وجود مبارک 
و قدوم نازنین ثامن الحجج مولا امام علی پن موسی الرضا المرتضی علیه 
السلام) در خانواده‌ای متدین و زحمتکش با چشمی گریان و قلبی شادمان 
پا به عرصه‌ی فانی و دنیای دانی نهادم. 

طفولیت را در اب و هوای فرحبخش و دلنواز روستا با فعالیت‌های جانگاه 
پدر و مادر عزیزم در قالیبافی, کشاورزی, شبانی, بنایی و کار در کوره‌های 
اجرپزی و... به پایان رسانده و پایه‌های ابتدایی درس و مدرسه را در شهر 
مقدس مشهد الرضاعلیه السلام فراگرفتم. دوران نوجوانی و جوانی حقیر با 
شرکت در جلسات قرانی منازل و مساجد و مدارس [(تعلیم و تعلم و اداره 
مقأومت بسیحع و نیروهای امر به معروف و امور فرهنگی (کتابخانه‌ای, 
مسجدی....) و... مزین بود. 

در سن هفده سالگی بعد از ِ«ِِ مقداری از دروس مقطع متوسطه, به 
وارد حوزه ۳ ِ و مدت سه سال در مدرسه مبارکه امام 
مححضافر للم لنه. ریت سعااسلم عاجساحین. ناه 
حفظه‌الله) و همان جاأ در امتحان شهریه شرکت نموده و سپس جهت 
کاسها رعانل, م.مکاسب و کفانه «و‌سال ور غدرسته امه حمرته 
ابةالله العظمی خویی رحمة الله علیه و مفتخر به تعممم به لباس مقدس 
قطب عالم امکان حضرت مهدی موعود ارواح العالمین(عج) لباس مقدس 
روحانیت در نیمه شعبان 1378 شمسی شدم. به برکت ورود به مدرسه 


مبارک حضرت آیت الله العظمی خویی رحمة الله علیه با برنامه‌های 
آموزشتی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان آشنا شدم و همزمان دو رشته 
تخصصی مکالمه و ترجمه عربی و رشته تخصصی علوم و معارف قرآنی 
(که سه سال طول کشید) را آغاز تقوذف۰ و بایان نامه علوم .قر انن.وا با 
موضوع «تقدیم و تاخیر در قران کریم از منظر علامه طباطبایی و جلال 
الدین سیوطی» اراثئه دادم. در سال 1381 توفیق ورود به حوزه مبارکه قم 
مقدسه و همجواری کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 
نصیبم شد و علاوه بر شرکت در دروس خارج فقه و اصول علماء عظام 
(همچون حضرت ایةالله العظمی وحید خراسانی. حضرت ایت الله العظمی 
میرزا جواد تبریزی. حضرت ایت الله العظمی فاضل لنکرانی. حضرت آایت 
الله العظمی میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی,. حضرت ایت الله 
العظمی جوادی املی. حضرت حجءالاسلام حاج احمد عابدی مدظلهم) در 
دوره یکماهه تربیت مربی قران کریم (تحت نظر واحد تهذیب 
حوزه), مدیریت مسجد, (با مسئولیت حجةالاسلام تقی قرائتی) دوره شش 
ماهه اندیشه‌های امام خمینی رضوان الله علیه (واحد اموزش موسسه 
تنظیم و نشر اثار امام خمینی(ره) , دوره دو ماهه اشنایی با فرقه‌ی تصوف 
(سفیران هدایت), دوره تخصصی سه ساله تفسیر و علوم قران حوزه 
علمیه قم شرکت نمودم. و هم اکنون مشغول به نگارش پایان نامه 
شیک الیران لا ای ماه سا شمه 

ناگفته نماند در مشهد مقدس از محضر علماء اعلام و فضلاء کرام همچون 
حضرت ایةالله العظمی مرحوم میرز | حسنعلی مروارید, حضرت ایت الله 
العظمی مرحجوم سید صادق فقیه سبزواری. حضرت ایةالله العظمی سید 
مهدی عبادی رضوان الله علیهم, حضرت آیت الله العظمی سید محمد 
موسوی شاهرودی. حضرت آیةالله العظمی جوهری, حضرت آقالله 
العظمی دهشت, حضرت آیةالله العظمی سید جعفر سیدان, حضرت 
۳ والمسلمین میرزا جواد مروارید, حضرت ی | و 
شاهرودی,ر حضرت حجةالاسلام والمسلمین مسا ی حفظهم الله تعالی 
ی گردیدم. طزوزت می‌دانم نهایت تشکر و سپاسگزاری خویش را 
حقیر را فراهم اوردند و نیز از همسر محترم خویش قدردانی می‌نمایم که 
محیط خانه را فضای مساعد برای مطالعه حقیر قرار داده است. 


عصار لواسانی. محمد 


قرن:14 

حجنسیت ِ_ 

رو 1264-55 ق), فقیه اصولی. مفسر, حکیم و شاعر, متخلاص 
نم عصار. در ایتدا اشفته تخاض من کرد و سبتتنن. عضاز را بر کزید و لقب 
شعری او نظام بود. اصل وی از مازندران و ساکن لواسان تهران بود. پس 
از فراگیری سطوح و خارج فقه, در تهران. در 1289 ق, به عراق رفت و 
از آن جا سفری به مکه نمود و در بازگشت,در 1296 ق, به سامراء 
مهاخرت. کرد و تا 1301 8 در آن جا ماند و در این. سال به تغر ان .باز کشت: 
در اواخر عمر. در 1340 ق, به مشهد مهاجرت کرد و در همان جا ساکن 
شد. او با کهولت سن و از دست دادن یک چشم و کمی دید چشم دیگر, 
غالبا به تالیی: اشتغال داشت. عصار در مشهد درگذشت و در ایوان صحن 
رضوی دقن شد: از آنار وق «التافلیات: در ببان: وخه تاملات«مکاسب» 
شیخ انصاری؛ حاشیه‌ی «القواعد الکلیه الاصولیه و الفرعیه». شهید اول؛ 
حاشیه‌ی «کشف الریبه فی احکام الفیبه» شهید تانی؛ «فقاهه الرضویه», 
فقه استدلالی, در دو مجلد؛ حاشیه بر «کشف الفوائذ» علامه حلی, در 
شرح «قواعد العقائد» خواجه نصیرالدین طوسی؛ «ناسخ التفاسیر», در 
تفسیر فارسی, دز سة. فجاد. که ففستن. از آن به خطظ شا پروش. میا 
احمد بن صالح بادکوبه‌ای است؛ «رساله‌ی رجالیه»؛ «توحید ِِ 
«اخلاق کمالی»؛ «الحجج الرضویه فی تأیید الهدایه المهدویه و الرد علی 
البابیه», به فارسی؛ «المواهب الرضویه فی رفیع الشبهات المقوله و 
المنویه», در لبوت خصاه و در جواب تشکیکات مسیحیان, بابیان. بهائیان و 
قادیانیان. به فارسی؛ «اداب السلوک للرعیه و الملوک». منظوم, به 
فارسی؛ «التحفه المدنیه», در عروض جامع بین عربی و فارسی و قافیه 
عربی و قافیه فارسی, که در 1290 ق در مدینه تالیف کرد؛ «بیان الغیب», 
دیوان شعر, در استقبال از «دیوان» خواجه حافظ»؛ «لسان الغیب»؛ «نیاح 
الغیب»؛ «دیوان عصار»؛ «منظومه‌ی خیر الرسائل» يا شرح «دیوان گلشن 
راز». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (312 / 7), اعیان الشیعه (55 / 10), الذریعه (5 / 
4 ,239 ,115 / 23 ,309 / 18 ,270 / 13 ,1000 ,9/724 ,186 
3 6 ,485 / 4 ,468 ,302 ,3/183 ,377 -376 ,20 / 1), ریحانه 


(140 ۱ 4), فرهنگ سخنوران (637), معجم المولفین (318 / 11), مکارم 
الأثار (1766 -1765 / 5), مقلفین کتب چاپی (598 -596 / 5). 


عطاء خراسانی, ابوایوب, عطاء 
مت 


۳ 50 3 مفسر, محدت و واعظ, اصل وی از خراسان بود, اما در 
دمشق و بیت‌المقدس زندگی می‌کرد. از صحابیانی چون ابن‌عباس و 
ابوهریره و ابودرداء و انس و معاذ بن جبل به طریق ارسال روایت کرده 
است. او از ابن‌بریده و بسیاری از تابعین چون سعید بن مسیب و سعید بن 
جبیر و عروه و عطاء بن ابی‌رباح و نافع و عکرمه حدیث شنید. معمر و 
شعبه و سفیان و مالک و حماد بن سلمه و حتی شیخش, عطاء بن ابی‌رباح, 
نیز از وی روایت کرده‌اند. گفته‌اند که وی در حدیث مردی مورد اعتماد بود 
و ی ک وا نان اما بخاری و عقیلی و ابن‌حبان او را از جمله 
ضعفاء محدئین ذکر کرده‌اند. در اریحا درگذشت و در بیت‌المقدس دفن 
شد. از آثار وی: «الناسخ و المنسوخ» که بخشی از آن باقی مانده است؛ 
«التفسیر», که تنها چند برگ از آن بر جای مانده است. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول -ششم) 
منابع زندگینامه :التاریخ الکبیر (475 -474 7 6), تهذیب التهذیب (186 
-184 1 7, الجرح و التعدیل (ج 3 ق 335 -334 / 1), سیر النبلاء (143 
-140 / 6), شذرات الذهب (193 -192 / 1), طبقات ابن‌سعد (261 / 7). 
العبر (140 /1), کشف الظنون (453), معجم المولفین (283 / 6). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1322/1/1 

زندگینامه هفخ 

عبدالرحیم فرزند حاتم, معروف به «عقیقی بخشایشی», در سال 1361 
ه.ق (مطابق با 1320 ه.ش) در قصبه «بخشایش» (زادگاه مادر پروین 
اعتصامی. شاعره نامدار) در 65 کیلومتری شرق تبریز, در یک خانواده 
کشاورز پا به عرصه حیات نهاد. با داشتن علاقه وافر به تحصیل, زادگاه 
خویش را ۵ رم تبریز ترک گفته و در مدرسه طالبیه دروس ادبی و 
مقدماتی را فرا گرفت؛ تا اینکه درسال 98 , .ق به قصد ادامه تحصیل, 
رهسپار حوزه علمیه قم گردید. در آن حوزه مبارکه. از محضر اساتید 
معروف روز, بهره مند شد. دروس سطح را از اساتید هم زبان خویش, 
اقایان حجح اسلام: شیخ احمد پایانی. حاج میرزا یدالله دوز دوزانی, و 
استاد جعفر سبحانی و دروس عالیه فلسفه و حکمت و فقه را از محضر 
اساتید بزرگوار. شادروان علامه طباطبایی و معلم شهید مرتضی مطهری و 
ایت الله سلطانی, اصول فقه را از محضر امام خمینی (ره) و خارج فقه را 
از محضر آیت الله العظمی گلپایگانی و برخی دیگر از مراچع معروف و 
دروس اخلاق و معارف عالیه راء, ازمحضر ایت الله العظمی اخوند ملا علی 
معصومی همدانی, کسب تصود؛ و از ق(ن ایشان موفق به اجازه روایتی 
در مسیر اجازات حاج آقا ری تهرانی کرتین: 

هم زمان با تحصیلات حوزوی, در دروس دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه تهران شاخه فقه و مبانی حقوق اسلامی, و دروس دارالتبلیغ 
اسلامی قم شرکت جست. تا درسال 1391 ه.ق (1349 ه.ش) موفق به 
دریافت لیسانس از دانشگاه تهران و پایان نامه تحصیلی از این موسسه 
اسلامی گردید. پس از کسب تحصیلات عالیه حوزه و دانشگاه. زندگی او 
در دو کلمه خلاصه میشود: قلم و قدم,با توجه به شوق و علاقه خاصی که 
در خود میدید رشته نویسندگی و خلق آثار قلمی را تعقیب نمود و تاکنون 
لحظه ای قلم را ترک نگفته است. این رشته را رسما از سال 1340 ه . 


ش با جراید معروف آن"رفزه. مانتد. هفته نامه تدای حق: وظیفه: مجله نوز. 
دانش و ... اغاز کرده و نخستین تالیفات خود, «نظری به انجیل و تعلیمات 
مسیحیت» و «همسران رسول خدا (ص) » را در سال 1340 و 1341 
نگاشت و در جلسات اسلام شناسی زیر نظر دکتر مفتح به چاپ رسید تا 
اینکه در سال 130 ش به عضویت هیات تحریریه نخستین مجله 
اسلامی حوزه علمیه قم, «درسهایی از مکتب اسلام» بر گزیده شد و 
مخالات معتامی دز زمینه هاق اجنماعن: و فرهگیزو اقلاقی مشرتساخت. 
محصول این همکاری, پدید آمدن خمیر مایه آثار چاپی متحددی است که 
تغداد. انها. هم اکنون به 110 جلد بالغ مین شود. که برخی. از این انا به 
زبانهای زنده جهان, مانند انگلیسی, عربی, فرانسه و اردو و ترکی نیز 
در دانشکده های مختلف کشور, به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی, در مرحله 
کارتشاشی ار در داشته مس اس که ات عاس ران گام 
تهران و مدرس دروس معارف اسلامی می باشد. اخیرا در یی نگارش 
کتاب «دیداری با مسلمانان جمهوری آذربایجان», موفق به دریافت درجه 
«دکترا» از آکادمی علوم آن جمهوری گردیده که از طریق سفارت ایران 
به صورت رسمی به ایشان اعطا شده است. او در تعدادی از کنگره های 
بزرگ علمی و ادبی شرکت جسته و مقالاتی را ارائه داده است. ازان.فیان 
کنگره عاشورا,؛ کنگره اوحد الدین مراغه ای و کنگره شیح شهاب الدین 
اهری ای نامیرن تسده کته یز این اععاد اس که فلیزیه 
وجودی افراد و زکات حیات و بقای آنان؛ آثار خیر ۲ باقیات صالحاتی است 
که ازآنان به یادگار می ماند. و اگر جامعه بشری چنین انگیزه ای را در خود 
حس ننماید. زندگی او بهره روحی و نشاط معنوی نخواهد داشت. 
از ار بت خرکت ات اسلا ی وا کراسا را رد 
ری مردم خوب و متدین و فداکار, چند اقدام عملی و قدم خیر 
فرهنگی و عمرانی را با فضل الهی به مرحله عمل درآورده است, که 
محض تشویق دیگر عزیزان, در این وجیزه مبادرت به درج آنها می گردد: 
1. احداث دو باب دبیرستان 12 کلاسه به نام دبیرستان امام امیرالمومنین 
(ع) با همکاری مردم, در سال 1306 ش, در زادگاه خویش» , بخشایش 
که اکنون با فضل الهی جمعی از فارغ التحصیلان آن به دانشگاه راه یافته 
اند. 2. احداث یک دستگاه پل بزرگ, به طول صد متر (10 دهنه), به نام 
«پل عباسیه» در سال 1370 ه. ش بر روی رودخانه «اوجان چای» در 
زادگاه وا ره انعر که لیس وال ار رو که مش ور 
بخش نو, جانقور. شیخ رجب تا جاده اهر را تامین می نماید. 3. احداث و 
مرمت جاده شوسه 14 کیلومتری در مسیر بخشایش به جاده اهر, در سال 
7 که هم اکنون مورد بهره برداری می باشد. 4. فراهم آوردن 


مقدمات جاده کشی 12 کیلومتری راه کردکندی, اشتلق علیا و سفلی و 
تازه کند, به بخشایش, در محور جاده سراب و اردبیل که در عبور و مرور 
مردم آن منطقه تاثیر بسزایی دارد. 5. خرید زمین, به مساحت 4000 متر 
و پی ریزی دبیرستان 8 کلاسه به نام ویر اسان صد بفه طاهره ون 
بخشایش جهت تحصیل دختران؛ که هم اکنون از سوی اداره کل نوسازی 
امه رده فرش آذربایجان شرقی, مشغول تکمیل آن می باشند. 0. ایجاد 
و احداث یک باب مسجد به نام مسجد عباسیه (ع) در آذربایجان غربی, در 
محوطه نیروی انتظامی پادگان جلدیان در حومه نقده. پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی. 7. اداره انتشارات #نوید اسلام» در قم که ۳ کنون ند و2 
250 عنوان کتاب در عرصه های تاریخی بیخی؛ اجتماعی اه نی فرهنگی, 
تربینی و دروس حوزوی» چاپ و نشر داده است و اخیرا مجهز به چاپخانه 
ای با همان نام (نوید اسلام) گردیده است. 8. مفروش نمودن حرم مهن 
و نوبنیاد حضرت رقیه (س) در سوریه, به عنوان روحانی کاروان, از طریق 
جلب کمکهای زایران در سفرهایی که به ان کشور داشته است. 9. توجه 
دادن جمعی از مردم شریف جمهوری اذربایجان, به احکام دینی و وظایف 
الهی و فرایض مذهبی, در سفرهای متعددی که به آن کشور آزاد شده از 
چنگال کمونیسم داشته است. و چاپ بیش از 15 عنوان کتاب تربیتی و 
معرفی اثمه اطهار(ع) به زبان کریل نیز داشته ام. 


علامی, محمد 


قرن:15 

و 

ی 

محل تولد : هشترود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1309/1/1 

زندگینامه علمی ٍ 

اینجانب مقدمات را تا مغنی و مطول پیش اقای انصاری که مدرس 
برجسته مقدمات در حوزه تبریز بود خواندم. مغنی و مطول را از محضر 
اقای شیخ علی اکبر ادیب معروف و متخصص فن و لمعتین را از محضر 
ایت الله اقای حاج سید مهدی انگجی فرا گرفتم و مکاسب را از محضر 
حضرت آیت الله آقای حاج میرزا فتاح شهیدی (ره) صاحب کتاب «هدایه 
الطالب الی اسرار المکاسب» که مجتهد معروف حوزه علمیه تبریز بود و 
فرائد را محضر حضرت آیت الله مرحوم آقایی حاج میرزا محمود آقا 
دوزدوزانی خواندم و آن زمان از اساتید معروف مطول و مغنی بودم جمع 
کثیری در درس مطولم حاضر می شدند چون عبارات را صحیح و با دقت 
می خواندم الان هم تدریسم در حوزه علمیه قم از نظر خوب عبارت 
خواندن مورد تحسین فضلای حوزه است و فضلا بارها گفته اند عبارت 
خواندن شما در مقام تدریس بی نظیر است. 

کفایتین را از محضر حضرت آیت الله آقای مرعشی نجفی (ره) استفاده 
کردم , منظومه حکمت و اسفار را از محضر حضرت آیت الله علامه 
طباطبایی (ره) فرا گرفتم دوازده سال حکمت خوانده ام به منظومه 
حکمت شرح نوشته ام درعلم حکمت خیلی کار کرده ام فضلای حوزه می 
گویند درس حکمت در حوزه شروع کنید بی میلی نیستم اگر توفیق رفیق 
شد درس حکمت در حوزه شروع کنم انشاء الله در درس خارج فقه 
حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی و حضرت آیت الله آقای حجت 
کبیر پانزده سال شرکت و استفاده کامل نموده ام بعد از وفات این دو 
بزرگوار باقی دوره درس خارج را از محضر مبارک امام رضوان الله تعالی 
علیه و آیت الله گلپایگانی و آیت الله داماد تکمیل نموده ام بیش از بیست 
سال درس خارج فقه خوانده ام . 


علوی مهر, حسین 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

حسین ۳ مهر 

محل تولد : اهواز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه له 

آقای حسین علوی مهر در تیرماه سال 1342 در شهرستان اهواز در 
خانواده ای مذهبی به دنیا امد و در سنین کودکی به بوشهر مهاجرت می 
کند تحصیلات خود را تا دییلم در همان شهر گذرانده. سپس با وجود این که 
در سالهای 61 و 62 در کنکور امتحان داده و پذیرفته می شود اما ترجیح 
می دهد دروس حوزه را بخواند. وی جهت ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه 
اصفهان شده و ادبیات عرب را در مدت یک سال و نیم در آن حوزه تمام 
می کند. سیس برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم هجرت میکند. از 
شال 1303 به ادامه دروس پرداخته و سطوح غالبه.را تزد اساتید بارز آن 
زمان, از جمله آیات وجدانی فخر, اعتمادی, موسوی تهرانی, احمد پایانی, 
جعفر سبحانی هخوادی املن نه اتمام من زساند: اد سال 160 در درس 
خارج آیات عظام مکارم شیرازی, وحید خراسانی, و میرزای تبریزی شرکت 
نموده و در سال 1371 در آزمون ورودی رشته تخصصی تفسیر و علوم 
قران حوزه علمیه قم شرکت نموده و پذیرفته می شوند و در سال 76- 
5رتبه ممتاز را کسب می نماید. و با یک سال مرخصی در سال 137 
سطح چهار را به پایان می رساند. ایشان دروس تفسیر را نزد ایات مکارم 
شیرازی, جوادی املی. معرفت.شب زنده دار. خزعلی و محقق داماد و 
اساتید دیکر گذرانده است. پس از اتمام دوره در سال 1384 پایان نامه 
سطح چهار خود را با نام بررسی تفسیری و کلام ایات وحی با نمره عالی 
دفاع نموده و موفق به اخذ مدرک سطح 4 دکتر| شده است. تاکنون دو 
کتاب از ایشان با نام روش ها و گرایش هاي تفسیری و تاریخ تفسیر و 
مفسران چاپ شده که دو کتاب نیز با نام قرآن و دفاع(مبارزه) و بررسی 
حقیقت و ارکان وحی آماده چاپ دارند افزون بر آن بیش از بیست مقاله 
از ایشان در مجلات کتتور متتشتر نقندم است. 


میرن 

تاریخ تولد : 1344/8/21 

زندگینامه لصف 

اینجانب اخمد علی باباتی در تاريخ 21/6/1344 در تهران به دیا آمدم. 
پس از گذراندن تحصیلات جدید در سال 1361 به عنوان بسیجچی به جبهه 
اعزام شدم. فضای آنجا مملو از معنویت و از خود گذشتگی و ایثار بود, مرا 
وارد مرحله جدیدی در زندگیم نمود. از اين رو پس از بازگشت از جبهه در 
شهریور همان سال وارد حوزه علمیه حاح ملا محمد جعفر(مجتهدی) شدم 
و تا سال 13994 دروس مقدمات را فرا گرفتم. روزهای پیج شنبه و جمعه 
نیز با چند تن از دوستان در درسهای باب حادی عشر و تبصره المتعلمین 
مرحوم ۲ شرکت می کردم. در این سالها از محضر استاد اخلاق 
حضرت آیت الله مجنهدی بهره های فراوانی بردم. 

از ابتدای ماه رمضان سال 1364 ش به مدت چهل روز در کنار بارگاه 
ماعون ,رت علی چن موی الرضا افامت کیدم وار محضر ای 
الله شیودا علن فا تانی(لستی ‏ یره های ای فرادانی. بروم. 
همین از .سحضر ات الم زا ارات هیانت و آنته للم سا منت 
حسنعلی مروارید استفاده نمودم. 

از ابتدای سال تحصیلی 1364 وارد حوزه علمیه قم شدم و از محضر 
استاد طالقانی در ادبیات و استاد احمد امین شیرازی در فن معانی و بیان 
و استاد هادوی تهرانی در درس " معالم الاصول " بهره جستم. همچنین در 
بعضی دروس از محضر استاد ادیب. مدرس افغانی استفاده بردم. جلدین " 
اصول فقه" "را نزد ایت الله هادوی تهرانی و " شرح لمعتین " را در محضر 
مرحوم آیت الله وجدانی فخر آموختم .در این سالها سعی من بر این بود که 
درسها را بنویسم و به عنوان شرح و توضیح آن کتاب برای چاپ و نشر 
اماده نمایم. 5 

از سوی دیگر, علاقه به مطالعه و تحقیق در یک موضوع خاص مرا بر آن 
داشت تا از کتابهای موجود در کتابخانه شخصی ام فهرست موضوعی 


مبسوطی تهیه کنم. از آنجا که قرآن, کتاب آسمانی ما مسلمانان. تمام 
نیازهای امروز و فردای بشر را بیان کرده است و خود کتاب بسیار جامعی 
در موضوعات مختلف است, تفسیر قران را انتخاب کردم و برای سهولت 
و سرعت کار از " 0 " اغاز کردم. در میان راه به فکر افتادم تا 
این فهرست را به طور مستقل برای این تفسیر به چاپ برسانم. از این رو 
با نویسنده آن آیت الله مکارم شیرازی موضوع را در میان گذاردم که با 
استقبال ایشان روبرو شدم. 

این کتاب زیر عنوان " فهرست موضوعی تفسیر نمونه" در سال 7 به 
چاپ رسید و تاکنون پانزده بار تجدید چاپ شده است.بهترین دوران زندگی 
جوانی من همان روزهایی بود که تفسیر قرآن را برای تهیه فهرست 
موضوعات آن می خواندم. این توفیقی بود که یک دوره کامل تفسیر قرآن 
را مطالعه نمایم. همین موضوع سبب شد که آیات روحبخش قرآن آزاهتترن 
خاصی به من می بخشید. کتاب " رسائل" را نزد ایت الله حاج شیخ 
مصطفی اعتمادی, کتاب " مکاسب " وجلد اول " کفایه الاصول " ار ابیت 
الله حاح شیخ احمد پایانی و جلد دوم " کفایه الاصول " را نزد آیت الله سید 
رسول موسوي تهرانی خواندم.در نیمه شعبان سال 1369 ش با صبیه 
استاد معظم اقای حاج شیخ محمد حسن رئوفی ازدواج نمودم و اکنون 
چهار فرزند دارم.پس از چاپ " فهرست موضوعي تفسیر نمونه" این 
انگیزه در من بسیار قوی شد که درسهایی را که در آن شرکت می کتم به 
طور مبسوط نوشتمم_ و سیس به عنوان شرح آن کتاب برای چاپ آماده 
نمایم. از اين رو هنگامیکه در درس " مکاسب" شرکت می کردم. همه 
مطالب بیان شده توسط استاد را از توضیحات خارج درس تا تطبیق 
عبارات می نوشتم. با پيشنهاد یکی از دوستان نوشته های " مکاسب 
محرمه" را در اختیار وی قرار دادم تا برای چاپ اماده نماید. وی تنها سه 
جلد از آن را زير عنوان " در کلاس درس مکاسب " به چاپ رساند. سپس 
اطلاع یافتم یکی از هم درسی های سابق قصد دارد شرح خیارات مکاسب 
را به چاپ برساند. در محضر استاد پایانی با وی قرار گذاشتیم شرح 
مکاسب محرمه و بیع را به طور مشترک منتشر سازیم به اين صورت که 
نوشته ها از من باشد و او با متن اصلی مطابقت دهد. و آنها را برای چاپ 
آماده نماید. متاسفانه او پس از آنکه دفاتر را از من گرفت, مطالب را به 
سرقت برد و با فروش آن به یکی از ناشران کار را ار 
عنوان " در محضر شیخ انصاری" چاپ و منتشر نمود و حقوق مرا پرداخت 
نکرد.از سال 1370 در درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی شرکت 
کردم و با تجربه ای که در تهیه " فهرست موضوعی تفسیر نمونه " داشتم, 
به ایشان پيشنهاد کردم "تفسیر نمونه" را خلاصه نمایم. این کار زیر نظر 
ایشان به دست چهل تن از طلاب رشته تخصصی تفسیر در حال انجام بود 


و به من فرمودند شما مسئولیت جمع آوری مطالب را به عهده 
بگیرید. نوشته ها را تحویل گرفتم ولی بیشتر آنها ناقص بودند و بعضی 
مجلدات اصلا کار نشده بود و متاسفانه در میان نوشته ها اغلاط املابی 
فراواش افت می‌ فده از اس وه هه ان فایل تاو ند همه 
پيشنهاد کردم اين کار را از ابتدا خودم انجام دهم. همان روز شروع کردم و 
یور ججد و چهل آیه از سوره بقره را خلاصه نمودم. 
بدین ترتیب که آیات قرآن سپس ترجمه و بعد شرح مختصری از آیه را می 
آوردم و از میان تفأسیر, یک تفسیر که نویسنده آن را از میان اقوال 
پذیرفته بود درح می کردم. سرانجام پس از سه سال کار شبانه 
روزی اين کتاب زیر عنوان" برگزیده تفسیر نمونه" به جمع کتب قرآنی و 
تفسیر پیوست و بحمدلله از سوی تمام اقشار جامعه مورد استقبال قرار 
گرفت. این کتاب شانزدهمین چاپ خود را پشت سر گذاشت. و از آنجا که 
در بسیاری از کلاسها که تفسیر قرآن جز۶ مواد درسی آنهاست, به عنوان 
کتاب و متن درسی انتخاب گردید, ترجمه این کتاب به زبانهای دیگر نیز 
موزد توجه. قزار کرفت این کتاب: توسط آفای فائق ولی. افغلی::به زبان 
ترکی آذری ترجمه و تا کنون دو جلد از آن چاپ و منتشر شده است. 
ترخفه انکلخشتی توسط آفای.ممندین متضور آمیتن. ه در بنج جلد جاب: .و 
منتشر شده است. 
ترجمه عربی توسط اینجانب با بهره گیری از کتاب " الامئل" که ترجمه 
تفسیر نمونه است تهیه شده و به زودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد 
کرافت این رفیکردی استقال:مزا بر آن داش تا در شال 0و1 بان دیکر. 
آن تزا مهرد.مدافه و کخدید نظر قرار دادم.ء زوش اعراب گذازی آنات آن 
ها تعییر دادم همچنیق ترجمه آیات»زاطنی. انچه بهه عتوان: توجمه فر آن از 
آیت الله العظمی مکارم منتشر شده اصلاح کردم و نیز در مقدمه تفسیر 
آبات: ترجمة و شرح:وازه ها را افزودم و اصلاحات فراوانی دز متن. اضلی 
کردم و تا کنون ده ها کتاب را تصحیح و ویرایش نمودم که همگی به چاپ 
رسیده است .امیدوارم تا ِِ ام خداوند این توفیق را نصیبم گرداند که به 
بزرگواران شامل حال من و 


جهت ۷ ۱ دین مبین اسلام و ی به احساسات 0 مومتان 
وارد کاشان شدند و به مدت 3 سال در میان عاشقان و دلباختگان اهل 
البیت به ارشاد مردم ولایتمدار پرداختند از ویژگیهای بارز این امامزاده لازم 
التعظیم می توان به فرزند بلافصل بودن و هچنین نایب الامامین یعنی امام 
محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) اشاره نمود درخصوص مقام والای 
آنحضرت روایتهای متعددی نقل شده است که از جمله آن می توان به 
حدیث حضرت امام صادق (ع) اشاره نمود که می فرماید :هرکس برادرم 
حضرت علی ابن باقر (ع) را در اردهال زیارت کند مانند کسی است که 
قبر جدم حسین (ع) را در کربلا زیارت کرده باشد و هچنین حضرت امام 
رضا (ع) می فرماید نعم الموضع الاردهال فلزم و تمسک به , چه خوب 
مکانی است اردهال پس به ان التزام و تمسک پیدا کنید حضرت علی ابن 
۱ 
با کفر زمانه می پردازد و پس از رشادتهای فراوان سرانجام در 27 جمادی 
الثانی در دره ازناوه با یاران باوفایش به شهادت رسید و سر مبارکش را 
از تن جدا نموده و برای حاکم جور وقت در شهر قزون ارسال نمودند و 
بدن مطهرش را در مشهد اردهال به خاک سپردند 


علی پور. حسین 


قرن:15 

جنسیت . مرد 
ملیت:ایران 

حسین علی پور 

محل تولد : فردوس 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 


تکاس خی علی بو رنه علی اکن و ال 1 در وسر ان 
فردوس متولد شدم و در سال 9 پس از دوران تحصیلات ابتدایی در 
محل تولد به قصد زیارت بارگاه رضوی (علیه السلام) به مشهد مقدس 
شرفیاب شدم و تحصیلات حوزوی را در جوار ملکوتی حضرت ثامن الحجح 
علیه السلام اغاز نمودم. در سال 1352 برای تکمیل دروس حوزوی به 
حوزه علمیه قم در جوار کریمه اهل بیت (علیهم السلام) امده و تا سال 
تحصیلی 35 1 سطح را با تلاش شبانه روزی به اتمام رساندم و از سال 
و تاسال 1۱ وی و کر در خار ققفهو احفل حصرت ارت 
ای ایا 


علی محمدی, کریم 


قرن:15 

حنسیت ِ_ 

کريم علی محمدی 

محل تولد : تبر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/2/25 


آقای کریم علی محمدی در سال 1340 در خانواده ای با نشاط , دوستدار 
خاندان امامت و نبوت در تبریز دیده به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات 
ابتدائی در سال 1360 وارد حوزه علمیه تبریز شد تا ازمعارف ناب الهی 
سیراب شود و عطش چندین ساله خود را برطرف سازد غافل از اينکه این 
عطش او را به دیار قم کشاند پس از ورود به قم ضمن انس با بارگاه 
ملکوتی کریم اهل بیت حضرت معصومه به جدیت در امر تحصیل حوزوی 
پرداخت و در سال 1368 به پای درس خارج بزرگان آن زمان نشست و از 
محضر اساتید معزز حضرات آیات جوادی آملی, مکارم شیرازی و خرازی 
بهره های علمی , اخلاقی فراوان برد. در کنار تحصیل از تدریس و پژوهش 
غافل نماند و اثاری از قبیل شرح خطبه دوم حضرت زهرا سلام الله علیها و 
پیامبر و عکس العمل مردم در برابر آن را به زیور طبع آراست. 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۷ 7 نقی پور 
محل تولد : نجف اباد 
تابعیت: ایرآ 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


زندگینامه علمی 

اين جانب احمد علی نقی پور نجف آبادی فرزند محمد حسین ش ش 465 
ت ت 1341 نجف آباد. در سال 1385 وارد حوزه علمیه نجف آباد شدم و 
پس از گذراندن بعضی کتاب های مقدماتی در سال 9 به حوزه 3 
قم راه یافتم و دروس سطح را نزد اساتیدی چون حضرت ایت اله ستوده, 
وجدانی فر, نظری میانجی و... به پایان رساندم و همراه با درس رسمی 
حوزوی در درس تفسیر آیت اله جوادی آملی شرکت تصودی و دن زمبته 
فلسفه نیز کتاب های بداية الحکمه ونهاية الحکمه را نزد آیت اله گرامی و 
فیاضی خوانده و سپس در درس شرح منظومه حضرت آیت اله انصاری 
شیزازی وازد. شندم و تا بایان. آن نزد ایشان شره اسفاز را یز شاگردی 
کردم. 

پس گذارندن دوره سطح به درس خارج حضرات آیات منتظری, وحید, 
تبریزی و فاضل وارد شدم و از انان استفاده کردم در کنار درس های حوزه 
به خاطر عشق و علاقه ای که به نویسندگی و ادبیات فارسی داشتم دوره 
هایی در حوزه از طرف دفتر تبلیغات و غیره گذاشته می شد شرکت می 
کردم و تا حدودی اصول و روش نوسيدگي را آموختم و همواره از هنگام 
شروع درس خارج به تحقیق در مسائل قرآنی و علوم قرآنی پرداختم. 


سید بد ضیاءالدین علیانسب 
محل تولد : آذربایجان شرقی 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 


آقای سیدضیاءالدین علیانسب در سال 1345 در خانواده ای پاک, با صفاء 
مخلص و متعهد در سراب دیده به جهان گشود. پس از پایان موفقیت آمیز 
تحصیلات متوسطه, به خاطر شوق وافر و تشویق خانواده در سال 1302 
وارد حوزه علمیه تبریز شد. پس از مدتی تحصیل در انجا به حوزه علمیه 
تهران رفت و در نهایت در حوزه علمیه قم سکنی گزید و در سال 1373 به 
حلقه درس خارج راه یافت. وی در مدت تحصیل در حوزه علمیه از آسمان 
پرفیض و برکت حوزه علمیه از ستارگانی همچون مرحوم آیت الله 
معرفت. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی, آیت الله سبحانی استاد احمد 
عابدی کسب فیض علمی و اخلاقی نمود و پس از مدتی تحصیل در قم به 
زادگاه خویش برگشت و در آن دیاربه ندریس دانشگاهها پرداخت ۳ 
مصداق حدیت زیبای « ز کات‌العلم آنشرها» کزود ۰ هی وقت از امر پژوهش 
هم غافل نماند و در اين راستا آثاری به چاپ رسانده است که کتابهای 

«صحابه در قرآن» و «جریان شناسی انجمن حجتیه» از جمله این آثار 


است. 


اینجانب غلامحسین علیزاده فرزند حجّت بعد از اتمام دوره راهنمایی در 
سال 1355 وارد حوزه بابل مدرسه خاتم الانبیاء مشغول به درس شدم و 
بعد از اتمام ادبیات عرب و منطق و معالم و قسمتی از کتاب مختصر 
المعانی در سال 1358 وارد حوزه علمیه قم مدرسه المهدی زیر نظر ایه 
الله العظمی گلیایگانی (قده) به مدت سه سال مشغول به درس بودم بعد 
ان ام و اد اد و اون و ور سم بسا رت ات اه 
و وا تیا ام 
از محضر آیت الله فاضل و علوی گرگانی استفاده کردم و درس شرح 
یمه رس رت ات لیامت اوه مر زار 
محص‌طرت ات الا جوا ای دس ارات را ار رت اه 
حسن زاده آملی استفاده کردم . در درس خارج از اساتید معظم حوزه 
همچون حضرت ایت الله العظمی وحید خراسانی در دوره اصول و در 
درس خارج فقه در بحت طهاره حضرت ایت الله العظمی تبریزی و 
همچنین حدود و قصاص و شهادت را از معظم له بهره مند شدم در رجال 
اتمه رت ماه سای را کر 

قاط ال تاه اضر سرت اش اند ااستمد. 
ایت الله العظمی مکارم شیرازی شرکت کردم و بعد از اتمام و ارائه پایان 
نامه , مشغول تحقیق در حوره تفسیر هستم. در ضمن تحصیل و تحقیق 
همکاری با موّسسه ولی عصر و مرکز دائره المعارف اسلامی و جامعه 
الزهراء و دانشگاه آزاد اسلامی برای تحقیق و تدریس داشتم و مقالاتی 
ای تا ها یا ان 


عرفان عضرت آمام زره رال نو وه 


(ع. تکیه‌گاه کیش و آیین) ابوالمظفر شاهپور (شاهپور- شهود) (امام) از 
علمای شافعی و از نویسندگان (ف. 1 ه.ق.). اوراست: تفسیری به نام 


«تاج التراجم». 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


عمادزاده‌ی اصفهانی. حسین 


قرن:14 

جنسیت ِ 

رومد" 1284 ش),مورخ. مدرس و نویسنده. در اصفهان به دنیا آمد. از 
همان طفولیت با علم و علما آشنا شد و در حوزه‌ی اصفهان به کسب علم 
و تلمذ از علمای بزگوار آن روزء. چون آیات عظام سیدعلی نجف‌آبادی, 
شیخ محمود مفید. میرزا علی شیرازی. شیخ محمد حکیم خراسانی. سید 
صدرالدین کوهیایه‌ای و حاج‌میرزا رضا کلباسی پرداخته و به کسب اجازات 
روایتی از علمای تور آن زمان همچون آیات عظام آقا سید ابوالحسن 
اصفهانی. سید محمد حجت کوه‌کمری, شیخ محمدرضا مظفر سید یونس 
ازدنیلی: و تیز شیخ آقا بزرگ تهرانی و شخصیتهای علمی دیگر نایل آمد. 
عمادزاده به تدریس در محیطهای آمهف نی و دانشگام رغبت فراوان نشان 
می‌داد او از ابتدای تحصیلات خود علاقه فراوانی رت و تحقیق و نشر 
فرهنگ و معارف اسلامی و خدمت به اهل بیت ءع( داشت و همواره به 
۳ ۷ ثمر و حاصل تلاش وی بیش از صد و بیست تالیف 
درباره‌ی موضوعات مختلف است. از آن جمله: ترجمه و تفسیر قرآن 
کریم؛ «صحیفه‌ی کامله‌ی سجادیه, زبور آل محمد»؛ «تاریخ انبیاء از آدم تا 
خاتم»؛ «زندگانی حضرت رسول (ص) پیشوای اسلام»؛ «تاریخ مفصل 
اسلام»؛ «معراج»؛ «زندگانی علی بن ابی‌طالب (ع)»؛ «فاطمه الزاهراء 
2۱ بترم حطیفی. غفیر» + صرح زد گامی هر یک او عجم ععصوسین 
(ع)» یا «مجموعه‌ی زندگانی چهارده معصوم (ع)»؛ «زندگانی حضرت 
مجتبی (ع)»؛ «زندگانی حضرت خامس العبا ابی‌عبدالله سیدالشهداء 
(ع)»؛ «تاریخ عاشوراء عاشورا چه روزیست»؛ «زندگانی حضرت ابوالفضل, 
قمر بنی‌هاشم (ع)»؛ «زندگانی حضرت علی‌اکبر و علی‌اصغر »؛ «زندگانی 
زینب کبری». ترجمه؛ «تاریخ جغرافیایی مکه»؛ «تاریخ جغرافیایی کربلا»؛ 
«بستان الادب»؛ «جهان اسلام. اسلام در جهان»؛ «مکتب اسلام»؛ 
«ریدانی لیبق موسی الا (ع۰۲۱ شنم میتی موی عنم صاحب 
العصر و الزمان (عح)»؛ مقالات متعدد در روزنامه‌ها و مجلات ]1 

مولف, محقق. 

تولد: 4 8 ذی الحجه 1325 ق.): اصفهان. 

درگذشت: 12 فروردین 9( تهران. 

حسین عمادزاده‌ی اصفهانی, فرزند حجت‌الاسلام احمد عمادالواعظین, د 
حوزه‌ی اصفهان از علمای ان روز چون ایات عظام سید علی نجف‌ابادی, 


محمود مفید, علی واعظ شیرازی, محمد حکیم خراسانی. سید صدرالدین 
کوهپایه‌ای. محمدرضا کلباسی کسب فیض کرد. وی دارای اجازه‌ی روایتی 
از علمای آن زمان همچون آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی, شیخ آقا 
بزرگ تهرانی. سید محمد بهجت کوه‌کمره‌ای. محمدرضا مظفر. سید یونس 
اردبیلی بود. ۱ ۱ 
حسین عمادزاده‌ی اصفهانی دارای اثار بسیاری است که برخی از انها به 
شرح زير است: بستان الاداب (برای سال پنجم و ششم متوسط, 1309)؛ 
جفان اسام و اسلم تاره موس فران کرت تارب انا از 
ادم خاتم ۰ تاریخ مفصل ِ (جلد اول. 7 ای خطبه‌ی 
۳۹ چه روزی (زندگانی ‏ حضرت سیدالشهداء؛ 21) 7 
حضرت ابوالفضل العباس (ع)؛ قمر بنی‌ه شم (1321)؛ زندگانی حضرت 
علیاکبر و علی‌اصغر (1356 ق.) زندگانی زینب کبری (شیخ جعفر نقدی, 
ترجمه, 1 زندگانی مرب خامس ِ عبا ابی‌عید الله- پی د شید ۶ 
هآ ردو ۳8 اسلاء 0 شرح حال قریب بیست هزار 
نفر از رجال علمی و ادبی اسلام)؛ تاریخ جغرافیایی کربلا (1326)؛ 
راهنمای حاج, تاریخ جغرافیایی مکه (1327)؛ صحیفه‌ی کامله‌ی سجادیه 
زبور آل محمد (1334)؛ فاطمةالزهراء (1336)؛ مجموعه‌ی زندگانی 
چهارده معصوم (دو جلد, 1331 -1330) دوره‌های مجله‌ی «خرد». 

وی علاوه بر تحقیق و خالنفت ها ورن در دانشگاه مقالاتی نیز برای 
روزنامه‌ها و مجله‌ها می‌نوشت. 

وی در سال 1315 در تهران ساکن شد و در پنجم ماه رمضان (دوازدهم 
فروردین سال 1369) درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :11 کتابنامه‌ی نخستین دهه‌ی انقلاب (252), کیهان 
فرهنگی (س 7, ش 3, ص 50), مولفین کتب چاپی (831 -829 / 2). 


عمادی چاچکامی, کمال الدین 
۰ 


سید د کمال 0 عمادی چاچکامی 
محل تولد : ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


سال 190 در روستای چایکام از توابع شهرستان ساری متولد شدم 
دوران ابتدایی در روستای خود و روستاهای همجوار طی کردم, برای ادامه 
تحصیل به ساری هجرت کردم بعد از اخذ دییلم در سال 1361 وارد 
تکوم تربیت معلم در رشته زبان شدم. بعد از مدت 7 ماه_به دلیل 
علاقه شدید از ان انصراف داده به حوزه علمیه امامیه ساری نزد ایت الله 
صدوقی مشغول به تحصیل شدم. سال دوم تحصیلی 1362 به قم هجرت 
تقوم اسان ۲۰۲۱۵ مقدمات: ی سم زا به بایان بسانم تال 1۱70 
ب و کار شام هر و ان مق آن ااحای آانته سا سااعی 
مازندرانی و جوادی املی و دیگر اساتید بهره بردم به مدت ده سال از 
خرمن پرفیض اساتید خارج استفاده کردم در این مدت تحقیقات مهم فقهی 
زیر نظر استادم انجام دادم که مورد عنایت استادم قرار گرفت.در رشته 
تسف انقرا نداند. التکمه ۱ را نزد انت للم یخی کرحاتفاهی عها ور 
سیس منظومه منطق و حکمت را نزد آیت الله طاهری مازندرانی خوانده 
و در پایان در درس اسفار حکیم عالی‌قدر جوادی اما شرکت نمودم که 
بیش از 2 سال موفق به ادامه ان نشدم. ۳ ۳ 

ی ان را ارم اه ری ور تسوا آنلی :ار 
نمودم با انکه مقدمات را نخوانده بودم به تشخیص استاد در درس مصباح 
الانس ایشان شرکت نمودم که به مدت دو سال فیض برده‌ام. سیس به 
دلیل بیماری استاد به امر ایشان نوار درس فصوص را پیگیری نمودم.از 
ابتدای ورود به حوزه مقدس قم علاقه به تحقیق و نوشن داشتم. لذا در 
موضوعات گوناگون تحقیقاتی انجام داده‌ام که برخی از انها چاپ و برخی 
به صورت مقاله در همایش‌های علمی ارائه گردیده است که لیست 


تفصنلین. ان در ص 8 ارائه گردیده است.به دلیل شرکت فعال در درس 
خارح حضرت استاد آیت الله صالحی مازندرانی و تالیف مقالات علمی 
فتعتن نی نی از شتا ده دریافت گواهی اجتهاد در سال 1374 نائل 
شده‌آم .اکنون بیشتر اوقات سرگرم تحقیقات فرانت و فقهی و کلامی 
هستم در ضمن تحصیل به تدریس دانشگاهی و همچنین علوم حوزوی 
پرداختم. کتاب بدایه الحکمه برای جمعی از طلاب دو دوره تدریس نمودم و 
همچنین کتاب اصول الفقه و مکاسب محرمه شیخ انصاری برای برخی از 
طلاب ندریس کرده‌ام. 


عمرانی خوارزمی. ابوالحسن علی 
۰ 


حجه‌الافاضل و فحرالمشاره و, به اورده‌ی «هدیه العارفین». معروف به 
ابن‌عراق و از خاندان بزرگی در سرخس بود. ادب را نزد محمود بن عمر 
زمخشری فراگرفت و از نزدیکترین شاگردان و وی شد. عمرانی 
حدیث آموخت. او اشتیاق کامل کلم 3 انیت در آواخر ,هن نان 
تفر اش نهد کف شاهای بر ر یه محر حی آعدند ماس ودرا بر او 
قرائت می‌کردند و حل مشکلات خویش را از او می‌خواستند. از وی اشعار 
زیبایی به جای مانده است. از اثارش: «تفسیر القران» يا «شماریخ الدرر 
فی التفسیر الای و السور»؛ «الاشقاق اسماء»؛ «المواضع و البلدان». که 
به نوشته‌ی «کشف الظنون» این دو کتاب یکی است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (150 / 5), روضات الجنات (243 -242 / د), 
ریحانه (206 -205 / 4), کشف الظنون (102,446), لفت‌نامه (ذیل/ علی 
و ابوالحسن). معجم الادباء (65 -61 / 15), معجم المولفین (215 / 7)؛ 
الوافی بالوفیات (95 -94 / 22), هدیه العارفین (698 / 1). 


عنبری نیشابوری, ابوزکریا یحیی 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

بت 244 ق), محدت» مفسر, فقیه, لغوی و ادیب. اهل نیشابور بود از 
ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بوشنجی و محمد بن عمرو قشمرد و حسین 
بن محمد قبانی و ابراهیم بن ابی‌طالب و ابن‌خزیمه و بسیاری دیگر حدیث 
شنید. ابوبکر بن عبدش/ عبدوس مفسر و آبوعلی حسین بن علی حافظ و 
ابوحسین حجاجی و حاکم و ابن منده و دیگران از وی حدیبت شنیدند. 
ابوعلی حافظ قدرت حافظه "وی ۳-9 آن را شسنودم و حاکم گوید که 
ابوز کریا متجاوز از ده سال گوشه‌گیری کرد, او هی کفن: عالم بر گزیننده 
باید که به بهترین حالت خویش باز گشت نماید. ِ و حلال بخورد. علم 
را وسیله‌ای برای مال‌اندوزی قرار ندهد و علم برایش ژیتایی اور نه.عال 
خود را فضل‌الهی محسوب کند و سیاسگزار خداوندگار خویش باشد. در 
«معجم الادباء» سال وفات وی 44 ق ذکر شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیر النبلاء (534 -533 / 15), شذرات الذهب (369 / 
2 العبر (69 / 2), معجم الادباء (34 / 20), النجوم الزاهره (358 / 3). 


عوفی, نورالدین. سدیدالدین محمد 
۵9۰ 


( 0 30 ق شاعر و تذکره‌نویس. از اعقاب عبدالرحمان بن عوف از 
صحابه‌ی رسول بود. ولادتش در بخارا بود و تحصیلات وی در همان شهر 
صورت گرفت و آن‌گاه به سفر پرداخت و بسیاری از بلاد ماوراءالنهر و 
خراسان و سیستان را دید. در بخارا خدمت امام برهان‌الاسلام تاج‌الدین 
عمر بن مسعود از ائمه ال‌برهان و امام رکن‌الدین مسعود بن محمد 
امام‌زاده تحصیل کرد. وی مدتی در قندهار در دربار قلح طمفاج‌خان 
ابراهیم راه داشت و به خدمت پسرش قلح ارسلان خاقان نصره‌الدین 
عثمان بن ابراهیم بود و مدنی سمت صاحب دیوانی و انشاء ان شاهزاده را 
داشت. تا اواخر قدرت سلطان محمد خوارزمشاه وی در خراسان و 
ماوراءالنهر بسر می‌برد و به جمع‌اوری اطلاعات ذی‌قیمت خود که در 
کتابهای خویش ثبت کرده است. مشغول بود و در اوان حمله‌ی مغول به 
بلاد سند رفت و خدمت ناصرالدین قباجه از ممالیک غوریه را اختیار کرد. 
بعد از شکست ناصرالدین قباجه به خدمت شمس ‌الدین التخش در امد .و بة 
هندوستان رفت و بعد از اين تاریخ از زندگانی وی اطلاعی در دست 
نیست. از آثار مشهور او: «لباب الالباب». قدیم‌ترین کتاب در اجوال و 
اشعار شعرای ایرانی؛ «جوامع الحعایات و لوامع الروایات». شامل مطالب 
تاریخی مهم » که در 030 ق‌ به پایان رسیده است +[ 1 

(منسوب به عوف) سدیدالدین محمد بن محمد بخاری. نویسنده و دانشمند 
معروف ایرانی در اواخر قر. 6 و اوایل قر. 7 (بین 572 ه.ق./ 1176 م.- 
6035 ه.ق/ 3 -1232 م.). وی از اعقاب عبدالرحمن بن عوص صحابی 
معروف است. جد عوفی امام ابوطاهر یحیی بن طاهر ابن عثمان از 
ترکستان (خاقانیان) است. عوفی در نیمه دوم قر. 6 در بخارا بخ دنیا امد و 
تحصیلات خویش را در همان شهر به انجام رسانید. پس از ان مدتها در بلاد 
ماوراءالنهر و سیستان و خراسان به سیر و سیاحت و دیدار فضلا پرداخت و 
تا سقوط خوارزمشاهیان در خراسان به سر می‌برد و گاه به وعظ و تذکیر 
اشتغال می‌ورزید. مدتی هم صاحب دیوان قلح ارسلان خاقان نصرخالدین 
عثمان بن ابراهیم بود. مقارن حمله مفول عوفی به سند گریخت و به 
خدمت ملک ناصرالدین قباجه از ممالیک غوری درآمد. و کتاب لباب‌الالباب 


(ه.م.) را به نام عین‌الملک وزیر اين پادشاه تألیف کرد و سپس تأّلیف 
جوامع‌الحکایات (ه.م.) را به نام ناصرالدین قباجه آغاز نمود. ناصرالدین در 
سال 625 ه.ق. از شمس‌الدین التتمش شکست خورد و خود را به رود 
سند انداخت و غرق شد. جمیع خدم و حشم وی به التتمش پیوستند, از آن 
جمله عوفی بود که به خدمت وزیر التتمش ابوسعد جنیدی مخصوص گردید 
و جوامع الحکایات را که نخست می‌خوست به نام ناصرالدین قباجه تألیف 
کند- به نام این وزیر به رشته وا ولگ عوفی «فرح بعد از شدت »> 
(ه.م.) تألیف تنوخی را هم از عربی به فارسی ترجمه کرده است. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 

منایع زندگینامه :[1] تاریخ ادبیات در ايران (1030 -1026 / 2), تاریخ 
تذکره‌های فارسی (80  77-‏ 2),تاریخ نظم و نثر (98 -97), 
دایره‌المعارف فارسی (1785 7 2, الذریعه (1001 ,775 / 9 ,50 / 5 
5 1 4), ریحانه (219 / 4). سبک‌شناسی (38 -36 / 3), فرهنگ 
رای (۱660, لباب الاب ری مص مب کار انامه بل 
عوفی), مجله‌ی دانشکده‌ی مشهد (س 3. ص 93 -89), مجمع الفصحا 
(1168 / 3), مولفین کتب چاپی (777 -776 / د). 


قرن:4 

جنسیت ِ 

ِ ح 3220 ق), ,. مفسر» محدت, ادیب و فقیه امامی. وی اهل سمر قند از 
فقهای بزرگ فرقه‌ی آثنی‌عشری در زمان کلینی می‌باشد که در ابتدا 
مدذهب عامه داشت و احادیث آنا را استماع می‌کرد ولی بعد به مذهب 
شیعه گروید. او از شاگردان شیخ کلینی بود. او از علی بن حسن بن علی 
بن فضال و عبدالله بن محمد خالد طیالسی و جماعتی از شیوخ کوفه و 
بغداد حدیث شنید. شیخ کشی صاحب «رجال» از شاگردان عیاشی است. 
از دیگر شاگردان عیاشی پسرش جعفر بن محمد است که خود از مشایخ 
ابومفضل شیبانی است. شاگرد دیگر او حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی 
است که راوی جمیع مصنفات عیاشی است. گفته‌اند که وی محدثی مورد 
اعتماد و یگانه‌ی زمان خویش بود و از نظر علهی و ادبی و انديشه و 
ذکاوت در مشرق نظیر نداشت. او مجلسی برای خواص و مجلسی برای 
عامه مردم برپا می کرد. خانه اش همانند مسجد. مملو از افرادی چون قاری 
و کاتب و نیز محدئین و علما بود که در آن عده‌ای به تألیف و مقابله و 
گروهی به استسناخ و گروهی نیز به تعلیقه 1 
در طب و نجوم و رویا تبحر داشت و در زمینه‌ی ابواب فقهی و متجاوز از 
دویست کتاب تالیف کرد که در نواحی خراسان به اشتهار کامل رسید. در 
فهرست ابن‌النديم صد و پنجاه و هفت جلد از آثار او ذکر شده است. از 
آثار وی: «تفسیر علی بن ابراهیم» است؛ «التوحید الصفه»؛ «الصلاه»؛ 
«ال زکوه»؛ «الصوم»؛ 0 «العالم و المتعلم»؛ «الطب»؛ «التجاره 
و الکسب»؛ «الضقاء و آداب الحکم»؛ «الملاهی»؛ «الجزیه و الخراج»؛ 
«الطاعه»؛ «حقوق للاخوان»؛ «محاسن الاخلاق»؛ «دلائل الائمه»؛ 
«الملاحم»؛ «القول بین القولین»؛ «فضائل القرآن»؛ «الانبیاء الائمه»؛ 
«النجوم»؛ «الرویا»؛ «معاریض الشعر». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول 0 

منابع زندگینامه :الاعلام (316 / 7). اعیان الشیعه (56 / 10), الذریعه (77 
7 ,195 7 21 ,125 207 ,209 ,140 7 17 ,207 ,139 ,133 ,60 / 
15 ,44 7 12 ,307 / 11 ,8/239 ,77/42 ,105 / 5,295 /4 ,348 / 3 
6 ۸ / جال الطوسی (497), رجال النجاشی (250 -247 / 2). 
روضات الجنات (123 -121 / 6), ریحانه (221 -220 / 4), سفینه البحار 
(301 / 2), طبقات اعلام الشیعه (قرن 306 -305 / 4), فوائد الرضویه 


(۱۱62 الفمرست, اس ندیه ره (و26 عاونا آلففرست: للظوشی 
(371 ,320 -317 ,309 ,120), الکنی و الالقاب (491 -490 / 2), 
لقت‌فاهه (ذیل7 ایهالتضر از معحم. المولفین (20 7/7 12):.هدبه آلاحنات:(205 
2۲ هدبه العارقیت (33 32 2 


عیسی زاده, ولی الله 
۰ 


ول | ال عیسی زاده 
محل تولد : امل 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 


در سال 1352 ه . ش وارد دبستان دولتی روستای رزکه از توایع بخش 
مرکزی شهرستان امل شدم, و تا پایان دوره ابتدایی که مدرسان و معلمان 
سیاه دانش مربی ما بودند در همان مدرسه اشتغال به تحصیل داشته و از 
امتیازات بالایی برخوردار بودم.دوره راهنمایی را فت مان با مبارزات 

انقلابی مردم آمل در اين شهر آغاز کردم و سال سوم راهنمایی را در 
مدرسه معتمدی (شهید سقاعلیزاده) با موفقیت به پایان رساندم. 

دوز متوسطه را در دبیرستان امام خمینی(ره) ال شروع کردم که با 
درگیری منافقان در این شهر همزمان بود, سپس در سال 4 با اخذ 
مدرک دیپلم در رشته اقتصاد راهی جبهه شدم و در سال 1365 وارد حوزه 
علمیه مسجد هاشمی امل شدم.ان‌ گاه در سال 136 وارد حوزه علمیه 
مقدسه قم شدم و همزمان با تحصیل در حوزه وارد موسسه امام 
خمینی(ره) شده و دوره عمومی ان را در سال 8 به پایان رسانده و 
مدت 2 سال برای خدمت به طلاب و اشنایانی با اهل سنت به حوزه علمیه 
منتظربه گنبد کاووسی مهاجرت کردم و در ۰ مدت ضمن مدیرزت ۲ 
تدریس در فعالیت‌های فرهنگی و علمی منطقه فعال بودم و در دانشگاه 
آزاد شهرستان آزاد شهر تدریس می‌ کردم.سپس در سال 131 به قم 
مهاجرت کردم و در موسسه اسراء که لحجت اشراف حضرت آپت الله 
وا ای مصس ص و ی سس سنا کی 
در موسسه به تالیف کتاب و مقاله و تدوین پایان‌نامه مشغول شدم که 
همچنان به فضل الهی ادامه دارد .در ضمن در تضاضت این مدت (از زمانی 
که ملبس به لباس مقدس روحانیت شدم 1370) تا به حال در سه مقطع 
تبلیغی رمضان, محرم و صفر به اين امر مهم مشغول هستم. از سال 
5 نیز در خدمت گذاری خدمت زاثران محترم حرمین شریفین و عتبات 


عالیات فعال هستم. 


غروی علیاری. علی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

عالم ح دینی. 

تولد: 12 رمضان 1319 ق. 

درگذشت: 1 اردیبهشت 1367, تبریز. ۱ 

آیت‌الله العظمی علی غروی علیاری تبریزی, فرزند آیت‌الله میرزا محسن 
اسا وان امد تراسا و صاحت ها تفه اصوای و ی 
بود. ایشان پس از پشت سر نهادن دوران کودکی و فراگیری خواندن و 
نوشتن, به تحصیل علوم دینی روی اورد و نزد جدش ایت‌الله شیخ 
محمدحسن به فراگیری مقدمات و ادبیات و سطوح فقه و اصول و عقاید و 
کاص ا ای تا ای و هر رو رای تا 
حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف شد و در مدرسه بخارایی سکونت ورزید و 
هانات ار ور سر ابا ام ند سای اس ۲۱ 
ضیاء اوه عدافی. یرای ای شیم آسدالاه رای آقا ند ایر اه 
اصطهباناتی, سید محمد حجت, سید ابوتراب خوانساری, حاج میرز | علی 
آتروانیه شیم ابوالکیی میتی میررا احمة اسیانی وال السالکن 
انا سس ای ای ب حصل خی اقا نب ح استول. لام ال 
دریافت اجازات متعدد روایی و اجتهادی از اساتید معظمش نایل آمد. 
ایشان در سال 13۱0 ق. به درخواست جدش آیت‌الله شیحخ محمد حسن 
علیاری به تبریز بازگشت و به تحفقیق, تدریس,: 0 اقامه‌ی جماعت و 
پرورش شاگردان اشتغال ورزید. 

از ایت‌الله العظمی غرویی علیاری تبریزی نوشتارهای فراوانی به جای 
عاندم اه که هاوخ ارو اد رات دیف نتم ات اد 
العظمی آقا ضیاءالدین عراقی در منجزات مریض (چاپ شده). رهن, 
دک را کاخ عا رای انار معا و مس ات 
خیار. غضب., زکات؛ دو جلد تقریرات درس فقه آیت‌الله العظمی میرزای 
نایینی در صلات, بیع خیارات؛ دو جلد تقریرات درس فقه آیت‌الله العظمی 
لننید ابوالحسن اصفهانی در طهارت و صلات؛ دو جلد تقریرات درس 
آیت‌الله سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای در صلات و بیع؛ تقریرات درس فقه 
آیت‌الله میرز | علی ایروانی؛ دو جلد تقریرات درس فقه آیت‌الله شیح 
اه تا هو کل امه ات عرص وه هی 


عروة الوثقی (از طهارت تا وصیت) در بنج جلد؛ شرح استدلالی ملحقات 
عروةالوثقی؛ ده جلد رساله‌های فقهی در صلح, عدم شرطیت رجوع در 
مسافر؛ محاذاةالرجل و المرأة فی الصلاة, جواز نقل المیت بعد الدفن, رباء 
نماز جمعه, منجسية المتنجس, لباس مشکوی, حرمان زوجه از عقار, 
الفروع السنية, فروع تقلید؛ شرح وسيلة النجاة (سه جلد)؛ کتاب الطهارة؛ 
کتاب الصوم؛ کتاب الحح؛ مناسک حح (دو جلد)؛ شرح تبصرد المتعلمین؛ 
شرح مبسوط مکاسب؛ علل الشرایع و الاحکام؛ شرح فوائد الاصول؛ شرح 
كفاية الاصول؛ رساله در ترتب رساله در وضع؛ ؛ رساله در ملازمه حکم عقل 
و شرع: قاعده من ملک (و قواعد دیگر)؛ هفت جلد کتاب تقریرات درس 

اصول آیات عظام: میرزای نائینی (مباحث الفاظ), آقا ضیاءالدین عراقی 
(دوره کامل و قاعده لاضرر)؛ سید ابوالحسن اصفهانی, سید محمد حجت 
کوه‌کمره‌ای (مباحث عقیله و تعادل و تراجیح)؛ شیخ اسدالله زنجانی میر زا 
علی ایروانی (اجتماع امر و ۹ اصول عقاید؛ رسالة فی الرجعة؛ تفسیر 
قرآن (دوازده جلد)؛ مفردات قرآن؛ شرح دعای صباح؛ شرح دعای کمیل؛ 
شرح دعای سمات؛ شرح دعای افتتاح؛ شرح دعای ابوحمزه ثمالی؛ شرح 
دعای زیارت جامعه کبیره؛ حل مشکلات الاخبار؛ شرح اربعین حدیث؛ شرح 
احادیث پیامبر اکرم (ص)؛ شرح احادیث امیرالمومنین در نهح‌البلاغه؛ منهاج 
الرشاد؛ المواعظ؛ النهجة فی احوال الحجة (ع)؛ الکواکب الحسينية؛ 
0 درس آیت‌الله سید ابوتراب خوانساری؛ حاشیه بر رجال وحید 


آیت الله العظمی غروی علیاری تبریزی در تاریخ دوشنبه اول اردیبهشت 
7 (13 دیحجة 1417 ق.) در نود و هشت سالگی بدرود حیات گفت و 
پیکرش پس از تشییع در تبریز. به قم انتقال داده شد و پس از تشییع مجدد 
و نماز حضرت ایت‌الله بهجت بر ان در صحن حضرت فاطمه معصو مه 
(س) (رقعه آیت‌الله داماد) به خای سپرده شد. 
علی بن العلامه الحجه المیرزا محسن ین العلامه الکیری الحاج میرزا محمد 
العظمی ااخاسا عا تا ساعت ات ات مه ال 
تنفته الرجال) الغوفی العلیه تاره ان علهاء اغلام و.سلمین. کرام ععاضر 
0 تنبریز است. وی در صبح جمعه 12 ماه مبارک رمضان سال 
9 قمری هجری در تبریز متولد شده و پس از فراغت از مبادی علوم 
در خدمت جد امجدش مرحوم ایه الله میرزا محمد حسن سطوح را خوانده 
و بعد از تکمیل آن مهاجرت به نجف اشرف نموده و از محاضر آیات عظام 
چون زعیم السیعه آیه الله العظمی اصغهانی و مزجوم آبه الله نائیتیو آنه 


الله آقا ضیاءالدین عراقی و آیه الله آقا شیخ اسدالله رشتی و آیه الله آقا 
اندالاه یس مایت لاد اف مه ارات هواس اه الله ص ۱ 


ابوالحسن مشگینی و آیه الله حاج میرزا علی آقا ایروانی و آیه الله 
اصطهباناتی استفاده کامل نموده و دروس عقلی را از مخضر آبة الله حاج 
میرزا احمد آشتیانی فراگرفته و از آنان به دریافت اجازات اجتهادی و 
روایتی نائل شده آنگاه به تبریز مراجعت و تا حال حاضر به انجام وظائف 
دینی از اقامه جماعت و غیره اشتغال دارند. 

دارای تالیفات ارزنده عدیده‌ای می‌باشند کة بشرخ آنها می‌پر داز م؛ 

1- - دوره اصول و نصف تقریر بحث آیه الله محقق عراقی 

2- دوره اصول آیه الله میرزا حسین نائینی 

3- اغلب ابواب فقه از تقریرات آیه الله عراقی 

4- تقریرات ابحاث آیه الله العظمی اصفهانی 

5- تقریرات ابحاثت آیه الله العظمی حجت کوه کمری 

6- تقریرات ابحاث ایه الله ایروانی (قده) 

7- تقریرات ابحاث آیه الله مشگینی (قده) 

8- شرح دعاء سمات 9- شرح دعاء صباح 10- شرح اربعین حدیث 11- 
اصول دین مبسوط فارسی 12- رسائل متفرقه در اصول و فقه 13- 
رساله در ملازمت 14- رساله در جریان استصحاب در اعدام ازلیه 15- 
رساله در غیبه 16- رساله در خلل, تقریر بحث آیه الله محقق زنجانی 17- 
رساله در بعض فروع عروه الوثقی 18- رساله در مواکب الحسینیه 19- 
رساله در رضاع 20- رساله در منجزات مریض 21- رساله در قاعده من 
ملک و در قواعد دیگر 22- رساله در قاعده لا ضرر 23- رساله در نجاسه 
متنجس 24- رساله‌ای در لباس مشکوک و چندین رسائل دیگر. 

از باقیات الصالحات دیگر معظم له فرزند ارجمند ایشان جناب حجه 
الاسلام آقا شیخ محمد جواد غروی علی پاری است که اکنون از علماء و 
دانشمندان مقیم تهران است. وی در نجف متولد شده و یس از خواندن 
مقدمات و سطوح و استفاده از محاضر ایات عظام خوئی و حکیم و دیگران 
به مشهد رضوی مسافرت و چندین سال اقامت و از محضر ایه الله 
العظمی میلانی مدظله استفاده نموده انگاه به قم منتقل و چند سالی از 
ابحاث و محاضر ایات عظام نجفی مرعشی و شریعتمداری و کلیایگانی 
استفاده نموده و دو سالی بنابر دعوت عده‌ای از موّمنین به تهران عرتمت 
و رحل اقامت افکنده و در مسجد امام زاده زید بازار و مسجد دیگر به 
اقامه جماعت و انجام وظائف دینی اشتغال دارند. آن ح 0 مفصلی 
از اسره و خاندان علیاری مرقوم داشته‌اند ولی چون در کتب رجالی دیگر 
مانند علماء معاصر و غیره مذکور بود از ذکر آن خودداری نمودم. 


بر گرفته از کاب :زار مساهر 


غروی, محمد 


قرن:15 

۱ 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/1/1 

ژند کیناهة: علمیف 

سید محمد غروی در سال 1329 در تهران در خانواده‌ای از سلسلة جلیله 
سادات و اهل علم به دنیا آمد, اجداد او همه از اهل علم و فضل بوده‌اند, و 
پدر او ایت الله سید محمد رضا غروی از علمای تهران و وکیل مورد اعتماد 
حضرت امام(ره) و دیگر مراجع بزرگ تقلید بود و هم اکنون در تهران امام 
جماعت می‌باشد و به تدریس و رتق و فتق امور مردم می‌پردازند. غروی 
تحصیلات حوزوی خود را در تهران در مدرسة حاج ملا محمد جعفر که به 
مدرسة آقای مجتهدی معروف است در سال 1341 آغاز کرد او پس از 
طی دروس مقدمات, دروس سطح را آغاز کرد و تا اواخر رسائل و 
مکاسب را در تهران خواند و سپس در سال 1348 به قم عزیمت نمود در 
قم نیز دروس سطح عالی را پشت سر گذاشت. و به درس خارج استادان 
برجستة حوزة علمیه قم راه یافت. او سالها در درس خارج استادان بزرگ 
بطور فعال شرکت می‌جست و هم اکنون خود از اساتید و محققان برجستة 
حوزه بشمار می‌رود. غروی در دوران تحصیل خود به محضر عالمان و 
فرهیختگان بسیاری راه یافت. او در تهران دروس مقدماتی از قبیل صرف 
و نحو و منطق و معانی بیان و بدیع را از اساتیدی چون حضرات حجح 
اسلام و المسلمین و آیات: حاج شیخ محمدرضا ناصری (امام جمعه فعلی 
شهرکرد), حاج شیخ محسن حبیبی, و حاج آقا موسوی تهرانی و حاج آقای 
طبرستانی, و اخوان حاج سید حسن مصطفوی وحاج سید حسین مصطفوی 
آموخت, | خدمت حضرات آیات: جاج 0 
دی ار 0 آیات: ور 
کنی و حاخ اقا فرتضن. تهر انی: و خاج اقا تقی. قمی: فرا گرفت, با ورود به 
حوزة علمیه قم در سال 48 باقیمانده رسائل را نزد مرحوم آیت الله حرم 
پناهی(ره),. و خیارات مکاسب را نزد آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 


آوشته فش ان ان خوویشن کفایه: ات ال امن فاضل لنگراس و 
ابت الطای ع ات لاه خی سر کیت کر ۱ 

با اتمام دوره سطح به درس خارج فقه و اصول ایات عظام حاج 
سیدمحمدرضا گلپایگانی(ره), حاجح شیخ مرتضی تهرانی, حاج شیخ کاظم 
تبریزی, حاج شیخ محمد شاه ابادی و حاج سید محمد روحانی, و حاج شیخ 
حسین وحید خراسانی, و حاج شیخ جواد تبریزی رفت و سالها (حدود سی 
سال) از محضر آنان بهره‌مند گردید.او در بخش علوم عقلی, شرح منظومه 
را نزه حضرات ایات: انصاری:شیرازی و مجمدی کبلانی: شرخ اشارانت را 
نزد.آبت الله حشن زاده آملیو نهابه الحکمه و فلشفتنا و نقد فلسشفه غرب 
را نزد آیت الله مصباح و شرح تجرید را نزد آیت‌الله حاج سید حسین قاضی 
طباطبایی و اسفار را نزد حضرات آیات: جوادی آملی و شاه آبادی 
آموخت. 0 عرفان (تمهید و شرح الفصوص) و تفسیر را از آیت 
الله جوادی آلن آموخت و چند سالی نیز از تفسیر موضوعی و درس 
اخلاق آیت الله مصباح استفاده نمود. ایشان در خلال چند سالی که در 
تقران وهی ۱۱۵ ی استا دور اه انا نید ما عم سای 
سطوح, به تدریس صرف و نحو و منطق در سطوح مختلف مشغول بود و 
پس از همجرت به قم در کنار استفاده از دروس اساتید برجسته همواره به 
تدریس سطح و سطح عالی اصول . فقه, فلسفه و تفسیر اشتغال داشته 
است و هم اکنون نیز دارای تدریس خارج فقه می‌باشد. ضمن انکه چندین 
سال در موسسه امام خمینی(ره) و مرکز تخصصی کلام و تفسیر تدریس 
می‌نمود» و هم اکنون در موسسه امام خمینی(ره) دارای تدریس است. 
ایشان در سال 54 ضمن ادامه درس و تدریس در حوزه در اوّلین دوره 
آموزشی موْسسه در راه حق شرکت جست و برخی از دروس تفسیر و 
فلشفه وذیکو رزوی کهدر خوژم اراته تفی‌شتمر در آنجا کذرآندن وشن از 
پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سالهای 58 و 59 و 60 مدتهای 
زیادی را در شمال و خرمشهر و ابادان و بوشهر به تبلیغ و تدریس معارف 
در مراکز علمی و نظامی سپری کرد و در خرمشهر و آبادان و بوشهر به 
عنوان نمایندگی ولی فقیه فعالیّت می‌نمود و پس از آن نیز دو بار دیگر به 
مناطق جنگی غرب کشور و جنوب کشور برای تبلیغ عزیمت نمود و از آن 
زمان تا کنون در قم بطور متمرکز مشغول تحقیق و تدریس می‌باشد. در 
سال 1 که به امر حضرت امام خمینی(ره). مبدی بر لزوم بازنگری در 
علوم انسانی دفتر همکاری مور و دانشگاه تأآسیس شد (که امروزه با 
ارتقائی که پافته تبدیل به پژوهشگاه "جوز و دانشگاه گردیده است) و در 
کنار همه کارهای علمی حوزوی با گروه روانشناسی آن مرکز همکاری 
ذاشنته: ودارد که حاضل آن جرواتی است. که دن آن: رنه نهبه نده و 
همچنین ندوین دو جلد کتاب مکتبهای روانشناسی و نقد آن که تقاهفه 


ارائه مشاوره و نظارت جدی علمی بر حدود ده (10) اثر ارزشمند در 
زمينة روانشناسی, جامعه‌شناسی, تفسیر و... از قبیل دو جلد روانشناسی 
سلامت انسان از دیدگاه اسلام روانشناسی اجتماعی, روانشناسی رشد 
(دو جلد) مکاتب تفسیری و کتاب نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و 
فمینیسم, , روانشناسی تبلیغ تبلیغ, روانشناسی باورهای دینی؛ خانواده از 
دیدگاه اسلام با رویکردی روانشناختی و... همچنین نامبرده در مجموعه 
محققان موسسه اسراء دز جهن تفسیر جایگاه خاصی دارد و عضو عالی 
آن مجموعه تلقی می‌شود و تا کنون بازنگری محتوایی حدود بیست (20 
جلد اثر تفسیری حضرت ایت الله جوادی (اعم از تفسیر تربیتی تسنیم و دو 
خاد توحید دز فران: و یک خلد,وسی. و توت ود یک لد نفسیر اانشان: نه 
انسان) را عهده دار بوده است و نظرات ت ایشان مورد توجه حضرات ده استاد 
قرار گرفته و هم اکنون نیز ادامه دارد. لازم به ذکر است ایشان پس از 
اس دانشگاها رال 60 زک رورس هه تفت حور رام 
0 
مراکز علمی دروس تخصصی اسلامی از قبیل فقه, اصول, فلسفه, کلام و 
دیگر معارف اسلامی و انساني را ارائه می‌نمود. در خلال سالهای اخیر 
اضافه به تدریس و تحقیق و تالیف و نظارت و مشاوره دادن به کارهای 
مد اشفا را هنیامبا سار 2 دهها رساله کارشناسی ارشد و 
سطح 3 و یکمن انکه مقالانی تن محله تور,علم حوره ۵ دا نشکان و 
معرفت و پا مصاحبه‌های علمی در مجلات حوزوی ارائه نموده است, و 
اکنون نیز در خلال کارهای علمی و ندریس مدیریت گروه روانشناسی 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه امام خمینی(ره) را بعهده دارد. از 
مسوولیتهای ایشان عضویت در دو دوره شورای عالی سیاستگزاری حوزه 
علمیه و عضویت در جامعه مدرسین» و در شورای مدارک علمی 
جوزه علمیه, و عضو فیات علمی در گروه تفسیر پژوهشگاه انديشه و 
فرهنگ می‌باشد. 


ی قاس یی ات ار اوعای ای 


قرن:6 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

اثارش: <«تقشیر التفسیر», در دو جلد؛ «مشارع الشارع» با «مشارء 
الشرائع». در فروع ففه حنفی, این کتاب به عمر نسفی نیز منسوب است 
که در صورت صحت. شرحش به غزنوی مربوط است؛ «المنایع» در شرح 
«الشمارع»؛ شرح «مقدمه فی النحو» ابن‌بابشاد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (15 / 4), کشف الظنون (1804 ,1687 ,466), 
معجم المولفین (53 -5<2 / 5),هدیه العارفین (435 / 1). 


غفاری ساروی, حسین 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳ ساروی 

محل تولد : ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب حسین ساروی فرزند حسین در سال 1333 در ساری متولد شدم. 
درسال 1348به دلیل علاقه فراوانی که دروس حوزوی داشتم وارد حوزه 
علمیه شدم و در آنجا به تحصیل و تحقیق پرداختم ولی کار تحقیقات را به 

طور جد از سال 1366 آغاز ج تاکتون اداهه.: دارد. هم اکنون. نیز در 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی مشغفول می باشم و در رشته تفسیر 
قران همچنان مشغول فعالیت هستم. 


غفوری, حبیب الله 
۰ 


حبیب الله غفوری بارجینی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب حبیب الله غفوری بارجینی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 
7 و متولد سال 1341 دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در 
روستای بارجین و فیروز اباد میبد به انجام رساندم و از مهرماه 1356 ش 
در مدرسه قدیری قم که شعبه شماره 2 مدرسه کرمانیها محسوب می 
شد شروع به تحصیل علوم دینی نمودم در حالیکه نوجوانی بیش نبودم 
وهی ح تسا هرا سا ات اعاب سای وا سس رام 
که شرح آن مفصل است تا سال 71 به درس و بحت در حوزه علمیه قم 
مشغول بودم که در ضمن آن آموزش نظامی , زبانهای عربی و انگلیسی و 
دوره دبیرستان را نیز به انجام رساندم. از سال 71 تاکنون توفیق داشته ام 
مراکز متعدد و مهم تلف را تاسیس و اداره نمواه ام که بحمدالله نمره 
آن دهها طلبه فاضل و توانمند است. 

در این مدت کتب حوزوی را تا سائل و مکاسب تدریس نموده ام و دروس 
اعتقادات و اخلاق دانشگاه را نیز بارها ندریس کرده ام و زبان انحلنستی 
دبیرستان را نیز در این دوره تدریس نموده ام. با توجه به اصرار رهبر 
معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در نظام اموزشی حوزه های علمیه 
کشور نمظام اموزشی خاص حوزه ها بر اساس دیدگاهها و نظرات مقأ 
معظم رهبری را با همکاری جمعی از دوستان فاضل و دلسوز طراحی و در 
مدرسه علمیه علوی قم اجرا نمودیم که بحمدالله نمره آن تربیت دهها نفر 
طلبه فاضل و پژوهشگر شده است که امید آینده حوزه علمیه قم می 
پاشماسم کات اآفی هر تاشم کل رها کم اسان سعصام مها رح 
مشوق اینجانب بوده اند به علت اشتغال زیاد در امور مدیریتی و اجرایی 
متاسفانه تاکنون نتوانسته ام از آن بهره مطلوبی ببرم و حاصل کارهای 
پژوهشی متفرقه اینجانب تعدادی مقاله , جزوه و 2 کتاب در دست تالیف 
است که به صورت نیمه کاره مانده است. 


غلام جمشیدی, محمدصادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد غلام جمشیدی 
محل تولد : دماوند 
تابعیت:* یر ان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


زندگینامه علمی 
اینجانب محمد صادق غلام جمشیدی در سال 1340 درخانواده ای متدین. 
دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دیده به جهان گشودم. 
تحصیلات ابتدائی. راهنمائی و متوسطه را در زادگاهم شهرستان دماوند با 
۹ سپری کردم. پس از آن به خاطر عشق فراوان ده ای ون 
علوم دینی وارد حوزه علمیه تهران و مدرسه آیت الله مجتهدی 
تنیدم. در محضر اساتید تهران. مخصوصا آیت الله مجتهدی بهره های علمی 
و اخلاقی فراوان بردم, شوق زیارت آستان ملکوتی بی بی دو عالم جصز ت 
فاطمه معصو مه سلام الله از یک سو و کسب تحصیلات بالاتر از سوی دیگر 
البته ذکر این نکته لا زم است که سال ورودم به حوزه علمیه سال 54 بود 
سالی که استبداد رژیم شاهنشاهی بیداد می‌کرد. حوزه های علمیه در 
فشار و اختناق شدید از سوی حکومت بودند اما تنها چیزی که مرا به این 
سمت کشاند شوق فراوان به دروس دینی بود. مدتی که در قم بودم ۳1 
محضر بزرگان حوزه علمیه قم آیت الله وحید خراسانی, میزرای تبریزی و 
فاضل لنکرانی بهره های فراوان بردم. و هم اکنون در تهران مشغول به 
پژوهش و تدریس در دانشگاههای مختلف تهران هستم که حاصل این 
زحمات پرورش دانشجویان فراوانی می‌باشد. 


فارسیجانی, پرویز 


قرن:15 

جنسیت ِ 

پرویز ۱۳۱ 

محل تولد : تهران 
تابعیت: ایر آن 

تاریخ تولد : 1343/1/1 


زندگینامه علمی 

آفای پزویز فارستیعاتین در سال 1343 دز خانواده ای دوستدار خاندان پاک 
عصمت و طهارت در تهران دیده به جهان گشود, شوق فراوان او به 
تحصیل علوم دینی سبب گردید تا در سال 1360 وارد حوزه علمیه گردد. 
در روزهای نخستین ورود به حوزه با جدیت تمام به تحصیل پرداخت و از 
آسمان آتتتان حوزه علمیه ستاره ها چید. در درس اخلاق مرحوم آیت الله 
مجتهدی تهرانی حاضر گردید. شرح تجرید را نزد یت الله مکارم شیرازی 
آموخت, از محضر آیت الله صالحی مازندرانی به تحصیل رسائل و مکاسب 
پرداخت. 

در کنار درس.: ترس را نیز فرآموش نکرد و در حوزم علمیه ات الله 
ی ما اس ادا اش اه هام مرا را و 
مختلفی را تدریس کرد. ات ی از امر پژوهش نیز غافل نبوده است 
و کتابهایی نیز به چاپ رسانده که بخ از انها. عباز تند .۰۶۱ میزان حکمت.؛ 


فاضل استر آبادی؛ محمد 


قرن:11 

محمد ین علی ؛ بن ابراهیم معروف به فاضل استرآیادی استاد علماء کربلا 
آن دم مره ات که دی رال نییعت اد ان نوشته نشده و هم 
از تصنیفات اوست شرح آیات الاحکام و حاشیه تهذیب و رسائل مفیده دیگر 
وفات آن بزرگوار در سیزدهم ذی‌قعده 1028 ق در مکه معظمه واقع و در 
قبرستان معلی نزدیکر قبر حضرت خدیجه کبری مدفون گردید و در نخبه 
ماده تاریخش را چنین گفته. 

والاسترآبادی فاضل سنی 

تم 

و این بزرگوار از افرادی است که به فیض تشرف و زیارت حضرت ولی 
عصر روحی له الفداء رسیده چنانکه مجلسی ره در سیزدهم بحار نقل 
نموده از جماعتی از آن بزرگوار که فرمود شبی در مسجدالحرام طواف 
می‌کردم بر دور خانه کعبه که جوانِ خوشروئی را دیدم که مشغول به 
طواف بوده چون به من رسید دسته گل سرخی به من عطا کرد و اين در 
غیر فصل گل بود پس من از او گرفتم و بوئیدم و پرسیدم که ای سید من 
این گل از کجاست. فرمود از خرابات این بفرمود و پنهان شد و دیگر او را 
ندیدم سمعانی در انساب گفته خرابات جزیره‌ای در مغرب است در دریای 
محیط که از آنست جزیره خضراء. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 


فاضل بخشایش, جواد 
۰ 


۱" اس بخشایش 
محل تولد : بستان اباد 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 


زندگینامه غلفین 

اینجانب: جواد. فاضل. نخشایش, در سال: 1345 در تشهر بخشایش از توایح 
شهرستان بستان آباد واقع در آذربایجان شرفی در یک خانواده روحانی 
دیده به جهان گشودم تا مقطع سیکل در زادگاه خودم تحصیل کردم پس از 
اتمام سیکل در سال 1363 وارد حوزه علمیه مدرسه طالبیه تبریز شدم و 
مقدمات ادبیات عرب و مقداری از فقه و اصول را در ان جا فراگرفتم. 
سپس در سال 17 وارد حوزه علمیه قم شدم و به تحصیل فقه و اصول 
و فراگیری کلام و فلسفه و عرفان از اساتید بزرگواری همچون مرحوم آية 
الله پایانی قدس سره, حاج آقا اعتمادی. حاج آقا موسوی تهرانی و استاد 
اسحاق نیا حفظهم الله تعالی مشفول بوده و هستم. 

الان بیشتر فعالیتم آموختن فلسفه و عرفان و تحقیق در نهج البلاغه و 
تفسیر می باشد. و 
ندریس تقننتر. کر آن برای جوانان هستم. در طول این مدت با دفتر تبلیغات 
و موسسه علض فرهنگی دارالحدیت در تحقیق موضوعات و اثار مختلف 
اسلامی همکاری داشته و دارم. 


فاضل هندی, بهاءالدین محمد 


قرن:12 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(1137 / 1135 -1062 ق), عالم امامی, فقیه, محدتث و مفسر. معروف 
به بها و تاج الفقها و فاضل اصفهانی. کاهی:بة جهت. تالیف. کتاتب. « کشیفت 
اللنام» به او کاشف اللثام گفته‌اند. با این که اصفهانی است, اما چون در 
اوایل زندگانی با پدرش, ملا تاج‌الدین حسن, به هندوستان رفت و مدتی در 
آنجا اقامت کرد بعد از مراجعت به اصفهان به فاضل هندی مشهور شد. 
در دوازده سالگی از فراگیری علوم عقلی فارغ شد. او از شاگردان ملا 
محمدباقر مجلسی است. وی به واسطه‌ی پدرش؛ ملا تاجا,ء از ملا حسنعلی 
بن ملا عبدالله از مشایخ علامه‌ی مجلسی است, روایت حدیث کرد. شیخ 

احمد حلی و محمدعلی کشمیری از شاگران او هستند که از وی 
اجازه بودند. به هنگام فتنه‌ی افغان در اصفهان درگذشت و در تخت پولاد 
دفن شد. بعدها حاج ملا محمد نایینی در کنارش به خاک سپرده شد و قبور 
اين دو تن به فاضلان مشهور گشت. از آثار وی: «تفسیر قرآن»؛ «تلخیص 
الشفا». در حکمت که ملخص «شفا»ی ابن‌سینا است؛ «کشف اللثام و 
الابهام عن قواعد الاحکام». در فقه, که شرح «قواعد» علامه حلی و از 
مهمترین تالیفات فاضل هندی است که صاحب «جواهر» و صاحب «ریاض» 
به آن اعتماد بسیار داشتند و از مدارک کتب ایشان است؛:«المناهج السویه 
النبویه». در شرح «روضه البهیه»؛ «مناسک الحح»؛ «کلید بهشت». به 
فارسی, در اصول دین؛ «النجاه»؛ «احاله النظر», در قضاء و قدر؛ 
«التمحیص» يا «ملخص التلخیص». خلاصه‌ای از «تلخیص المفتاح» خطیب 
قزوینی دمشقی,در علم بلاغت؛ «چهار آثینه», به فارسي. در اثبات امور 
چهار گانه که آن را به نام شاه سلطان حسین صفوی اش کرده است؛ 
«جوابات المسائل الفقهیه», که بیشتر آن در عبادات است؛ حاشیه بر 
«شرح المواقف» سید شریف جرجانی؛ حاشیه بر شرح «الهدایه الاثیریه» 
میبدی؛ شرح؛ العقائد النفسیه»؛ «رساله فی الاحتیاطات اللازمه العمل». 
که شاگردش شبخ غبدالخسین بن عبدالرخمان بغدادی آن را از افلائات او 
نوشته است؛ «اللالی العبقربه فی شرح العینیه الحمیریه»؛«الخور البریعه 
فی اصول الشریعه» و شرح آن؛ «الزیده», در اصول دین. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (138 / 9), ایضاح المکنون (596 ,564 
6 / 2 ,583 ,440 ,309 /1), تذکره القبور (457 -456), الذریعه (57 


7 ,61 ,345 ,272 ,204 1 22 ,260 -259 ,132 ,57 -56 / 18 
23 / 17 ,361/ 15 ,370 / 13 ,168 ,35 -34/ 11 ,257 / 10 ,277 
-276 7 ,139 ,137 6 ,311 ,229 5 ,431 ,423 ,296 ,4265 
0 / 1),روضات الجنات (112 -106 / 7), ریحانه (285 -284 / 4), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 577 -575 / 12), فوائد الرضویه (482 
-477), الکنی و الالقاب (11 / 3), لغت‌نامه (ذیل/ فاضل هندی), معجم 

المولفین (212 / 9), هدیه العارفین (318 / 2). 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1340/1/1 


در سال 1358 با معدل بالایی اخذ دییلم کردم و در چندین مرکز آموزشی 
پذیرفته شدم. در نهایت در رشته دکترای دامپزشکی دانشگاه تهران 
مشغول شدم ولی بعد از حدود دو سال جذابیت علوم حوزوی مرا بر آن 
داشت که دانشگاه را به طلب حوزه ترک کرده و دروس حوزه را با جدیت 
دنبال کردم. دروس سطح و ادبیات عرب را در مدرسه امام خمینی (ره) با 
موفقیت در عرض سه سال به پایان رساندم وسپس دروس خارج فقه و 
اصول را مشغول شدم., از اساتيید بسیار والا مقامی چون استادی, 
محفوظی, محقق داماد. وجدانی فخر و اعتمادی در سطح استفاده بسیار 
بردم و در درس خارج از آیت الله وحید و آیت الله تبریزی بهره های وافری 
بردم. تدریس در دانشگاه را در سال 1375 در دانشگاه تهران, دانشگاه 
آزاد تهران مرکزی آغاز کردم و در سال 6 نزدروس حوزوی را 
تدریس کردم و تا کنون مشغول به تدریس تفسیر قران کریم بر مبنای 
المیزان و مکاسب و اصول شیخ انصاری می باشم. بیش از 11 سال در 
زمینه قران پژوهش خوبی داشتم و چهار سال در دوره تخصصی تفسیر 
قران کریم شرکت داشتم. 


قرن:6 

جنسیت ِِ 

سس ششم ق), فقبه, حافظ, مفسر, محدث و واعظ. معروف به فتال و 
فارسی و ابنالفارسی. نام و نسب او را گاهی به جهت انتساب به پدرش, 
محمد بن حسن, و گاهی به مناسبت جدش, محمد بن علی, و گاهی به 
ملاحظه‌ی جد عالی‌اش. محمد بن احمد. ذکر کرده‌اند. او از مشایخ ابن 
شهراشوب است. فتال از شیخ طوسی و به واسطه‌ی پدرش از سید 
مرتضی حدیث روایت کرده است. با زمخشری صاحب «کشاف» از علمای 
عامه و ابوالفتوح رازی و فضل بن حسن طبرسی از مفسران خاصه معاصر 
و هم طبقه بود. در فقه و حدیث استادی توانا بود. دانش و زهد و پارسایی 
را با هم داشت. سخنرانی با منطق رسا و کوبنده بود و واعظی که با سخن 
و عمل پند می‌داد. گویش زیبای او باعث شد که به او فتال یا بلبل گویند. 
ابن‌داوود در کتاب «رجال» گوید که: فتال عقیده‌شناسی جلیل‌القدر و 
فقیهی دانشمند و زاهدی پارسا بود, که عاقبت به دست عیدالر دای ملعت 
به شهاب الاسلام, رئیس نیشابور به جرم شیعه بودند شهید شد. از ارت 
«روضه الواعظین و بصیره المتعظین»؛ «التنویر فی معانی التفسیر». ابن 
شهرآشوب راوی هر دو می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (305 / 11 ,470 -469 ,297 -296 / 4), رجال 
ابن‌داود (قسم 295 7 1), روضات الجحنات (243 -234 / 6), ریحانه 
(294 -291 7 4), شهیدان راه فضیلت (79 -78), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 275 7 6), فوائد الرضویه (469), فهرست منتجب‌الدین (191 
6 الکنی و الالقاب (13 -12 7 3), لفغت‌نامه (ذیل/ ابوعلی, فتال). 
معجم المولفین (200 | 9). 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

علی « فتحی 

محل تولد : زنجان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1352/12/2 

زندگینامه رهش 

سال (1359-1365) دوره ابتدایی را در زادگاه خود, روستای قلابرسفلی 
از توایع زنجان, روستایی با قدمت بیش از هزار سال گذراندم به علت 
محرومیت روستا. یک سال سال سوم ابتدایی معلم نداشتیم لذا در 
زمستان همان سال, به مکتب‌خانه رفتم و در مدت 2 يا سه هفته روخوانی 
قرآن را یاد گرفته و موفق به ختم قرآن شدم و یک هفته هم به کلاس 
« تلبیه الغافلین» رفتم بعد استاد گفت شما دیگر لا زم نیست به کلاس 
بیایید. 

سال (1365-68) روستای ماء مدرسه راهنمایی نداشت. من با 4 نفر دیگر 
به روستای دیگر (نیکه کند ضیائی) در حدود 20 کیلومتر روستای خود رفتیم 
و آن چهارنفر بعد از مدتی فرار کردند و تنها من ماندم و در اين مرحله نفر 
اول یا دوم مدرسه شبانه روزی بودم. 

با اصرار و رایزنیهای جدی یکی از دوستان دوره راهنمایی که یکسال قبل 
از من به قم آمده بود, جناب برادر ارجمند جناب حجة الاسلام عبدالله 
بهرامی علیرغم میل باطنی, به حوزه علمیه قم آمدم, با آن که برای اولین 
بار بود که قم و فضای حور و مدارس علمیه را میدیدم, مدرسه شهیدین 

را که با شرایط خاصی, گزینش می‌کرد, برای تحصیل انتخاب کردم. 
مقدمات و سطح را درمدر سه شهیدن (ره) پایه ششم مدرسه معصو میه با 
حفظ خوابگاه و موقعیت در شهیدین در این مرحله نیز به لطف الهی نفر 
اول یا دوم در برخی از پایه‌ها از نظر معدل بودم. _ 

همزمان دوره‌ی دبیرستان را به صورت متفرقه گذراندم. در سطح دو و 
سه حوزه را نیز به توفیق الهی جزو ممتازین شدم. (در لیست ممتازان 
شناسایی شده مرکز خدمات) توفیق شرکت در دوره‌ی عالی فقه و اصول 
تخصصی با اشراف و نظارت؛ مدرسه‌ی شهیدین(ره) که مباحث به طور 
تفصیلی نوشته می‌شد و در محضر استاد ارائه می‌گردید؛ اصول: استاد 


ارجمند حاج آقای علی عندلیب از اساتید یاد شده دروس فقه آیةالله 
شبیری زنجانی نیز به مدت یک سال و نیم شرکت داشته‌ام و اخیرا نیز در 
درس اصول حاج اقای لاریجانی شرکت می‌کنم. _ ۱ 
کارشناسی: رشته معارف اسلامی و علوم قرانی؛ نفر ممتاز گردیده, 
توفیق تدریس همزمان با تحصیل در سطح کارشناسی تدریس دروس چون 
حلقات شهید صدر, دراية و علم الحدیت, علوم قران و... در جامعةالزهرا و 
مرکز جهانی علوم اسلامی و در سطح کارشناسی ارشد, تدریس متون 
عربی (کهن و معاصر): اصول و روش ترجمه قران, فن ترجمه, زبان قران, 
علوم قران و.. در جامعة‌الزهرا و دانشکده علوم قرانی و... 

کارشناسی ارشد: نفر اول گروه با معدل 86/18. موضوع پایان‌نامه: 
اراس اتاط آلقای. ابا قران. کر ها وان سانی: و 
معیارهای تفسیر قران به قران درمو سسه امام خمینی با تکمیل و 
اصلاحات برای چاپ پذیرفته شده است. از جمله اساتید این دوره‌هاء آية 
الله معرفت (ره)؛ حاج آقای محمود رجبی, , حاج آقای یوسفی غروی, دکتر 
ِِِ دکتر رفیعی, , دکتر جباری, حاج آقای حسن عرفان؛ دکتر شمالی 


(ج دکتری 87 - 86: همزمان با نگارش پایان نامه به توفبق الهی در 
آزموان دکترای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, رشته علوم 1۳ و حدیت 
پذیرفته شدم. و در حال حاضر مشغول ترم دوم و از محضر اساتیدی چون 
دکتر معیدی روشن؛ حاج اقای رجبی, حاج اقای احمد واعظی, حاج اقای 
بابائی و جاج اقای مهدوی‌راد, استفاده می‌کنيم. خدا عاقبت ما را به خیر 
گرداند. 


قفوتین: قاملی تتاظی اشفهانی: ان لخن قلی 
۵۰ 


چون ۳ خواهر میرمحمد صالح خاتون‌ابادی بود. پدرانش همگی 
علما بودند. وی در محله‌ی درب امام اصفهان به دنیا آمد. بدین دلیل به 
امامی نیز هی گفتند. در نجف ساکن بود. او شاگرد علامه فحاسی نی ِ 
ایشان و از علمای دیگری از جمله احمد بن محمد بن یوسف بحرینی و 
فخرالدین طریحی و عبدالواحد بن محمد بن احمد بورانی و محمد صالح 
خاتون‌ابادی و محمود میبدی صاحب اجازه بود. فرزندش, ملا ابوطالب 
فتونی, و محمد بن علی بن حیدر عاملی و احمد بن اسماعیل جزائری از 
شاگردان وی بودند و از او اجازه داشتند. عبدالله آبن کرم‌الله حویزاوی و 
نصرالله شهید حائثری نیز از جانب وی به دریافت اجازه نائل شدند. فتونی 
جد مادری شیخ باقر, پدر صاحب «جواهر». است. از آثار وی: شرح 
«الکفایه» سبزواری؛ <«شرح الصحیفه»؛ <«شریعه الشیعه و دلائل 
الشریعه»؛ «الفوائد الغرویه و الدرر النجفیه». در اصول دین و اصول فقه؛ 
«مراه الانوار و مشکاه الاسرار فی تفسیر القرآن» يا «مشکاه الانوار فی 
تفسیر القرآن»؛ «الرساله الرضاعیه»؛ «الانساب»؛ رساله در «حقیقه 
مذهب الامامیه»؛ «نصایح الملوک و آداب السلوک», در شرح «عهدنامه 
مالک اشتر»؛ «ضیاء العالمین». در امامت؛ «تنزیه القمیین»؛ «معراج 
الکمال»؛ «الکشکول»؛ «دیوان» شعر, در مرائی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (487 ,48 7 2), اعیان الشیعه (343 
-342 / 7), تلامذه العلامه المجلسی (13 -12), خاتمه مستدرک الوسائل 
(56 -54 / 2, الذریعه (171 / 24 ,233 -232 ,53 / 265,21 -264 / 
0 ,70 / 18 ,354 -353 / 16 ,124 / 15 ,187 ,36 -35 / 14 ,346 / 
13 ,189 -188 / 11 ,50 -49 457,77 372,47 -371 / 2 ,227,249 
226 ,208,199 ,182 / 1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 175 -174 / 
2 معجم المولفین (205 -204 / 7), هدیه العارفین (766 / 1). 


قفز زار غخ آلمی انحیواللی آتهالخالت: اسان وضنه 


قرن 0 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(ح 606 -544 ق), مفسر, واعظ, مصنف, حکیم, اصولی و عالم اشعری 
شافعی. مشهور به امام رازی و فخر رازی و امام فخرالدین. معروف به 
امام المشککین و موصوف به شیخ‌الاسلام و این‌خطیب و ابن‌خطیب ری. 
اضل. وق. از طبرشتان. بود. و در ری به دتبا امد وق شاکرد بدزشن 
ضیا ءالدین عمر, در کلام بود و سلسله‌ی استادانش را ءاز طریق پدره به 
اشعری می‌رساند. در مرند در مدرسه‌ای که قاضی مرند. پدر, پدر 
محیی‌الدین بنا کرده بود, فقه و حکمت آموخت. وی در علوم عقلی و نقلی, 
تاریخ, کلام فقه, اصول, , تفسیره , حکمت, علوم ادبی و فنون ریاضی یگانه‌ی 
عصر خود بود دانشمندان بسیاری از شهرهای دور حاضر حوزه‌ی درس او 
می‌شدند, و حتی در موقع سواری نیز دهها تن از فقهای شاگردانش به 
جهت استفاده علمی در رکابش می‌رفتند. فخر رازی به دلیل ژرف‌بینی در 
اقوال حکمای یونان و تعمق در جرح و تعدیل انها شک و شبهه در مطالب 
عقلی و دینی وارد می‌کرد و به گفته‌ی ابن‌حجر گاه شبهات سختی وارد 
شآ درز که خود از حل آن در قخضا ند وی به خوارزم رفت و به جهت 
مذاکرات دینی که با علمای آنجا نمود محکوم به اخراج از آن سرزمین 
شد,پس به ماورالنهر رفت و باز به همان دلیل تبعید شد. وی به ری موطن 
خود باز گشت و از آن جا به خراسان رفت و مورد عنایت سلطان 
ای ترار نم سرانجام در هرات ت ساکن شد و شیخ‌الاسلام 
آنجا کشت و به دو ژبان عریی:و فار سین وعظ گفت. او در هرات درگذشت 
و در دامنه‌ی کوه مزداخان نزدیک هرات دفن شد. از آثار وی: «تفسیر 
الکبیر» يا «مفاتیح الغیب», تفسیر قرآن در هشت مجلد؛«تفسیر الفاتحه»؛ 
«اسرار التنزیل و انوار التأویل»؛ «اساس التقدیس» با ناشن 
التقدیس». در علم کلام؛ «تهذیب الدلائل و عیون المسائل»؛ «لباب 
الاشارات»؛ «لوامع البینات فی شرح اسماء الله و الصفات»؛ «محصل 
افکار المتقدمین و المتاخرین من العلماء و الحکماء و المتعلمین»؛ 
«المحصول»؛ شرح «قانون» ابن‌سینا, در طب؛ شرح «نهح‌البلاغه»؛ «نهایه 
الایجاز فی درایه الاعجاز». در علم بیان؛ «کتاب الهندسه»؛ دائره‌المعارف 
«جامع العلوم» يا «حدائق الانوار فی حقائق الاسرار» يا «ستینی». به 
فارسی در پیرامون شصت علم که در 574 ق به نام علاءالدین 
تکش‌خوارزمشاه تالیف کرده است؛ رساله در «اصول عقاید». به فارسی, 


در هشت باب در توحید و لبوت و معاد و امامت و اصول فقه: : «رساله‌ی 
روحیه», به فارسی, در جواب تبعزیت نامه‌ای که پادشاه وقت در قر. یک پیسر 
فخررازی نوشته بود؛ رساله «الاختیارات العلائیه» یا «الاحکام العلائیه فی 
الاعلام السماویه», به فارسی, در اختیارات نجومی؛, که به نام سلطان 
علاءالدین محمد خوارزمشاه در دو مقاله نوشته است؛ «شعر», به عربی و 
قاری 

رازی, ابوعبداللّه محمد بن عمر بن حسین بن حسن بن علی طبرستانی 
رازی مشهور به امام فخر فقیه شافعی و دانشمند علوم معقول و منقول 
معروف به ابن الخطیب و فخر رازی (و. ری 543 يا 544- ف. هرات 606 
ه.ق) وی در عصر خوارزمشاهیان می‌زیست و جاه و منزلت و نفوذ کلام او 
در نزد سلطان محمد خوارزمشاه بسیار بود. و بین او و بهاءالدین پدر 
جلال‌الدین مولوی اختلاف ایجاد شد. وی در علم کلام و معقولات سرامد 
عصر بود, و در فنون مختلف تألیفات مهم دارد. فخر رازی در غالب اصول 
مسلم فلسفی شک کرده و بر فلاسفه‌ی مقدم ایراداتی وارد آورده و 
حکیمانی نظیر نصیرالدین طوسی و قطب‌الدین رازی و میرداماد و 
صدرالدین شیرازی مدتها سرگرم جواب دادن به شبهات او بوده‌اند. به 
سبب همین قدرت در تشکیک است که وی را «امام المشککین» لقب 
دانقاتدی ان اناق اوست: نهایةالعقول, کتاب الاربعین. المطالب العالية, 
محصل افکارالمتقدمین والمتاخرین (0.م), البیان والبرهان فی الرد علی 
اهل الزیغ والطغیان, المباحث العمادية فی المطالب المعادية, تهذیب 
الدلائل و عیون‌المسائل, ارشاد النظار الی لطائف الاسرار. تحصیل الحق. 
الزبدة, المعالم, مفاتیح الغیب (.م), نهایةالاعجاز (۰.م), المسائل 
الخمسون (ه.م), شرح کلیات قانون ابن سینا. ستینی (۰.م), الملخص 
(0.م), شرح الاشارات (در این کتاب ایراداتی بر ابن‌سینا وارد کرده که بعدا 
نصیرالدین طوسی انها را جواب داده), شرح عیون‌الحکمة, مباحثت 
المشرقیه (ه.م). . _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (203 / 7, تاریخ ادبیات در ایران (1017 
-1016 / 2), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (413 -382), دایره‌المعارف فارسی 
(1848 -1847 / 2), روضات الجنات (44 -36 / 8), ریحانه (301 -297 / 
۵4 ری باستان (377 -374 / ۰.2 سیر النبلاء (501 -500 / 21), 
شخصیت‌های نامی (364 -363), شذرات الذهب (22 -21 / 5). فرهنگ 
ادبیات فارسی (368 -367), الکامل (302 / 9), کشف الظنون (2002 
58 2 ۱ ۱ ۱ 4 ۰ 17 
7 6 ۰ 6 6 ,1615 ,1614 ,1578 -1577 
1 ,1467 ,1445 ,1312 ,1186 ,1141 ,1113 ,1035 ,993 ,989 


4 ,739,760 ,730 ,633,725 ,605 ,565 ,515 ,454 ,449 ,359 
4 ,6 ,224 ,204 ,120 ,94 ,83 ,67 ,61), الکنی و الالقاب 
(16 -13 / 3), لسان المیزان (435 -430 / <), لغت‌نامه (ذیل/ فخر 
رازی)» مجمل فصیحی (ذیل/ سال 606), معجم المولفین (80 -79 / 11), 
منتخب التواریخ (409), مولفین کتب چایی (644 -642 / <), النجوم 
الزاهره (176 -175 7 6), الوافی بالوفیات (252 -248/ 4), وفیات 
الاعیان (252 -248 7 4), وقایع السنین و للاعوام (335), یادداشتهای 

قزوینی (95 / 6). 


حرش 1 بعوی (منسوب به بغ پا بغشور), ابومحمد حسین بن مسعود؛ 
فقیه و عالم مذهب شافعیه و مفسر و محدث. (و. 6 ه.ق/ 1044 م.- 
ف. 0 ه.ق/ 17 11 م). وی در علوم تبحر داشت و فقه را از قاضی 
حسین, بن محمد که یکی از شاگردان قفال مروزی بود آموخت. در تفصیل 
کلام‌الله تصنیفی کرده و پاره‌ای از مشکلات را از قول پیامبر اکرم توضیح 
داده است. وی از راویان حدیت ضف با شند و کتب بسیار به او منسوب 
است. وجه تسمیه‌ی فراء به مناسبت فروش فراء (بخش 1) است. از آبان 
اودو کناب مضایع لو در حدبت و الم اتزیل خر سین معروف آتبفت: 
فراء در مرو درگذشت و در کنار استادش قاضی حسین به خاک سپرده 
لنند. 


فرجی سلطان آبادی, علی اکبر 
۰ 


99 علی اکبر فرجی سلطان آباد هشترودی درسال 1326هجری 
شمسی درقربه کته کتاب از توابه هشتر ود آذربایجان شرقی دریک 
واه ادن رها اس تسام ها سوم مها ان 
مرحوم پدرم بود (که ازعلما و وعاظان منطقه به شمار می رفت) ودرسال 
9ب قم منتقل شده ویس اشنا تن با وضع دروس حوزه همزمان با 
7 ۳ ۷ 
فا ها ی فا ما ات اف سنا 
شدم. مدت 2سال در دارالزهراء مشغول تدریس دررشته های تفسیر 
قران, تاریخ اسلام وادبیات فارسی بودم. بعدا چون به تحقیق علاقه مند 
نم ی را هش ی از کاواس واه ی مسا 
ار ها رای تا اه ام مه ام را 
زیر نظر مرحوم آیه الله آقای سید رضا صدر شروع به تحقیق وپاورقی 
و ال این ار تا اه اه ۱ 
چاپ شده وبقیه زیر چاپ است (چاپ اول 5ق 1383ش نشر دانش 
ات اه اساسا اصا ای ای که اس ۲ 
نویسنده بود درروزنامه اطلاعات شنیه 30 فروردین 9ببه چاپ رسیده 
کر ای ی تم واه ار و ات اس 
سروده ام که بطف از اشعارم بعنوان (البلا ءللولاء) دراخرین شماره مجله 
مکتب اسلام چاپ شده است البته چون اینجانب واعظ ومنبری هستم فعلا 
اعلت عیانص آزت 

اللهم وفقنا لما تحب و ترضی علی اکبر فرجی هشترودی 
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فرخ, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

علی + مر 

محل تولد : رودسر 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/7/3 


بعد از گرفتن دیپلم طبیعی در سال 1356 شمسی به مدت شش ماه در 
شروع انقلاب اسلامی در رشته حسابداری صنعتی وارد انستیتو تبریز شدم 
و در واقعه 29 بهمن 1356 که در چهلم شهدای قم اتفاق افتاد در میان 
تظاهرات بودم بعد از جریان انقلاب یک سال قبل از طلبگی در دو اردویی 
که در تهران و قم شرکت نمودم با تاریخ عمومی و تاریخ صد ساله اخیر و 
اساطیر و .... آشنا شدم. بعد در سال 1360 وارد حوزه شدم . در سال 
1365 0 قزنتین استاد پزز کوارن حسن. ۶ آدم املی: در مشخد. معصو هته 
وارد شدم و با ایشان تا سالهای 1370 همراهی داشتم. و درسهایی را از 
قبیل اشارات و هیئت و مصباح همراه بودم بعدا از نوار درسی فصوص 
الحکم ایشان استفاده نمودم و همچنانکه به درسهای حوزوی مشغول بودم 
این خاطر بعد از چند سالی درس فقه و اصول وارد حلقه درسی استاد 
عالیقدر جوادی آملی در درس تفسیر شدم که اکنون که در تاریخ دفتر 
درسی دارم از سال 6 مستمرً با ایشان همراهی نموده ام و احساس 
می کنم که اگر چیزی از حوزه گرفته ام از پای استاد حسن زاده آملی و 
جوادی افلی: بوده است و تبلیغ را هم البته از جمله وظایف و واجب عینی 
برای خود و هر طلبه ای می دانم و در سالهای 1374 که دیوان طلوعی 
تن را تنظیم و چاپ نمودم همراه عده ای از دوستان وارد تصحیح 
بعضی از کتب 9 دارالحدیث شدم که تا چند سال پیش ادامه داشت 
0 زندگی خاندان ملا محمد جعفر شریعتمدار (استر 
آلادی) تهرانی کشید که تحقیق و سیعی از زند کانف وی و خانواده اش که 
دارای مجتهدین و فضلای بزرگانی از 200 سال پیش تا روزگار ما بوده اند 
و اکنون هم خانواده اش در تهران معروفند تحفیق کاملی نمودم که حاصل 


آن تحقیقات اکنون در دست چاپ است که اين تحقیق به کمک و یاری 
خانواده اش رت کر فت: ۵ علاوم بر اینها می توانم تاکید کنم که در 
علومی همچون ریاضی و فیزیک, برق و الکترونیک و علوم طب قدیم و . 

آشنایی نسبی دارم بعنلی ۳ با علوم جد ید آشنایی داریم چون کون از 
خی هابی که در جوزهبه آن برخورد مین شود این. اشت. که طلات؛:.غلوم 
دینی و و متداول روز بیگانه هستند و 


ر 


فروغی نژاد, عبدالله 
۰ 


عبدالله فروغی نژاد 
محل تولد : گلپایگان 
تاعبت ابران 

تاریخ تولد : 1350/1/1 


اینجانب عبداله فروعی نژاد به ش ش 61 صادره از گلیایگان متولد سال 
0 پس از اخذ مدرک سیکل در سال تحصیلی 1365 وارد حوزه عملیه 
گلیایگان شدم. ینس با گذراندن بخشی از سطح حوزه در سال تحصیلی 
0 وارد حوزه علمیه ولی عصر(عج) شهرستان خوانسار شدم و دروس 
لمعه و اصول. رسائل و مکاسب و کفایتین را تا سال 1376 به اتمام 
تما سا 6 وارد حوزه علمیه قم شدم و در درس خارج فقه 
توفیق حضور محضر ایشان را دارم. در سال تحصیلی 1382-1383 در 
درس خارج فقه آية الله جوادی آملی و آية الله نوری همدانی نیز شرکت 
داشتم. و همچنین درس خارج اصول را در محضر ایية الله جعفر سبحانی از 
سال 1376 تا سال 1383 شرکت نمودم. در سال تحصیلی 1379 با 
قبولی در سطح 2 مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن اشتغال به این رشته 
تحصیلی پید | نمودم تا در سال 1392 مقطع کارشناسی آن به پایان رسید. 
و هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستم که در ترم 
پایانی آن هستم. در باب تدریس, در سالهای 136991368 که مشغول 
خواندن سیوطی و معالم بودم. درسهای ادبیات عرب, عوامل فی النحو و 

هدایه و صمدیه را در حوزه علمیه گلیایگان تدریس داشتم. و در حوزه 
علمیه خوانسار نیز سالهای 1375-1376 به مدت دو سال. ادبیات ِِ 
هدأیه, صمد به؛ صرف ساده و مبادی ندریس داشتم. در زمینه تبلیغ نیز نیز 

خداوند توفیق مرحمت نمود ۳ از سال 130 به تبلیغ معارف دین بپردازم 
و بحمداله تاکنون این توفیق را داشتم تا در فصلهای تبلیفی, ماه مبارک 
رمضان, دهه محرم, دهه صفر و ایام فاطمیه را در اقصی نقاط میهن 


عزیزمان به تبلیغ و بیان معارف دین پرداخته که امیدوارم این توفیق از 
طرف حضرت حق جل جلاله و عنایت خاص ولی عصر(عح) ادامه داشته 
باشد. از سال 1379 تا اکنون توفیق تحقیق و پژوهش در مرکز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اسلامی داشتم کاری که در سالهای 1380 الی 1383 با 
کمک برادران بزرگوار دیگر مخصوصا مسئول مجنرم پروژه حضرت 
حجةالاسلام ابن الرضا صورت گرفت کار تقطبع و فایل سازی و نمایه 
بود و هم آکنون در حال تنظیم و تدوین درختواره الفدیر هستم که امید 
است به زودی جامعه بزرگ اسلام از این کار نو و جدید بهره مند شوند. 


قرن:14 
جنسیت ِِ_ 
120 
از آثار اوست: اثبات صضاتع و هراتب توحید (تهران: 1363)؛ تفشیر سور: 
اسرا؛ مومنون و ملک (1366)؛ تفسیر سور: حدید, صف؛, تغابن و رساله‌ای 
در ولایت (تهران, 1364)؛ تفسیر سوره مبارکه جمعه و تفسیر سوره 
کریمه معاقتون (فر ان ۱1361 رساله فن صلاخ الحسعه و ساله قی العیه 
(1304) تم فانون: اشاسی اسلام (نمران: 1364 ناسکی عفر مکوده 
(تهران, 1364). 
حاج شیخ حسن بن العالم الجلیل و التقی الزکی حاج ملا محمد مهدی 
گلیایگانی از علماء معاصر تهرانست که در جنوب غربی تهران در مسجد 
ها ای و رما مسا ات ی ات[ 
داشت. 
وی در ماه صفر 139 ق‌ متولد شده و دوره مقدمات را در گلیایگان 
ض و در سال 1336 ق به شهرستان اراک رفته و دوره سطح را در 
هو علمیه آن شهرستان به پایان رسانیده و در سال 190 ق که ن 
ببلده طیبه قم انتقال یافت جزو مهاجرین آن حوزه به قم مهاجرت 
نموده و معقول را در نزد مرحوم میرزا علی‌اکبر حکیم یزدی خوانده وتا 
بایان ال 4و1 مار ححضو سباز که درشن قعه و اصول فرخفم ات لاه 
العظمی حایری یزدی طاب نراه بهره‌مند شده آنگاه برای اطلاع بر مبانی 
اساتید بزرگ نجف اشرف به آن مرکز علمی ههاجرت نموده و سه سال از 
آیات عظام و فراجع بژرگ چون آیت‌الله حاج هیرزا حسین نائینی و 
آیت‌اللّه استاد محقق آقا ضیاءالدین ۰ ۲ 


سید ابوالحسن اصفهانی قدس ال اسرارهم استفاده کرده سپس به حوزه 
علمیه باز گشت نموده تا سال 1365 ق که برای نشر معارف و احکام 
اتلام,باین هر کر خایفن تهران اتقال بافعه‌ ها این ادن هطاتف, دیتی..« 
روحی اشتغال دارد. 

دارای آثار و تألیفات ارزنده و آموزنده‌ای می‌باشد که از نظر اهل ادب و 
دانش می‌گذرانم: 

و تاکنون مکرر چاپ شده است. 


2- راه بزرگواری که در سال 136 بچاپ رسیده و برای دومین بار هم 
بنام روش بزرگواری منتشر شده ۳ 

و در تاریخ 1350/5/10 تجدید 4 شده و مورد توجه دانشمندان و 
محصلین واقع شده است. 

4- ارمغان فرید که در سال 1350 ق منتشر گردیده است. 

5- دشمنی خویشاوندان يا عداوت خاندان يزید با خاندان حسین شهید 
علیه‌السلام. 

6- رساله استدلالی در خمس که هنوز بطبع نرسیده است. 

7- ملاحظات الفرید علی فوائد الوحید. 

(تو 1319 ق), عالم دینی و فقیه. دوره‌ی مقدمات را در گلپایگان خواند و 
در 1336 ق به شهرستان اراک رفت و دوره سطح را در حوزه‌ی علمیه 
آتجا به پایان: زسانید. در 1340 ق به. قم رفت ه معقول را نزد میرزا 
علی‌اکبر حکیم یزدی خواند و تا پایان 1345 ق از محضر درس فقه و 
اصول آیت‌الله حایری یزدی بهره‌مند شد. آن‌گاه به نجف رفت و سه سال 
از محضر آیت‌الله میرزا حسین نایینی و آیت‌الله آقا ضیاءالدین عراقی و 
آیت‌الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی استفاده نمود. سپس به حوزه‌ی علمیه 
امد. از اثارش: ترجمه «مفتاح الابواب» يا «تاریخ باب و بهاء»؛ «راه 
بزرگواری» يا «روش بزرگواری»؛ «قانون اساسی اسلام»؛ «ارمغان 
فرید»؛ «دشمنی خویشاوندان» يا «عداوت خاندان یزید با خاندان حسین 
شهید (ع)»: رساله‌ی استدلالی در «خمس»؛ «ملاحظات الفرید علی فوائد 
الوحید».[ 1] 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد چهارم) 

منابع زندگینامه :[1] گنجینه‌ی دانشمندان (426 / 6 ,522 -521 / 4), 
مولفین کتب چاپی (654 -653 / 2). 


ِِِ 


سادات ذشتکی شیراز بود. در فسا به دنیا امد. در کودکی پدر و مادر 
خویش را از دست داد و تحت سریرستی مادربزرگ و برادر به کسب علم 
و ادب پرداخت. در خدمت میرزا ابوالحسن مجتهد فسایی ابتدا علوم را و 
بعدها «شرح هدایه». «شرح تجرید» و «معالم الاصول» و «مطول» را فرا 
گرفت. سپس نزد میرز | محجمد علی واحدالعین «مفاتیح الشرایع» فیض 
کاشانی راء در فقه, خواند. بعد از آن سفری به اصفهان داشت. پس از 
بازگشت به شیراز مدنی نزد شیخ مهدی کجوری مازندرانی شاگردی کرد و 
کتب ریاضی را فراگرفت. میرزا حسن علم طب را نیز در خدمت میرزا 
سید علی نیاز و حاجی میرزا بابا حکیم‌باشی اصفهانی اموخت. وی در 
9 اش سفری به تهران و یزد کرد و پس از بازگشت به شیراز به 
معالجه‌ی بیماران پرداخت و شهرتی کسب کرد. چنان که پزشک مخصوص 
سلطان اویس میرزا احتشام‌الدوله پسر فرهاد میرزا معتمدالدوله شد. از 
اثار وی: «فارسنامه ناصری»؛ «تفسیر حسن»؛ «تحفه احتشامی». دراندرز 
و نصایح, به نظم؛ «#نقشه مملکت فارس». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (257 -251 / 2)؛ 
سبک‌شناسی (365 / 3), سرامدان فرهنک و تاریخ (289/ 1), شرح حال 
رجال (342 / 1 فارسنامه ناصری (42 -13 / 1), فرهنگ سخنوران 
(258), المآثر و الأثار (204), مقلفین کتب چاپی (541 -540 / 2), یادگار 
(س 3, ش 4, ص 71 -6۵8). 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید مجمد رضاأ فقیهی 
محل تولد : اصفهان 
تابعیت: ایر ان 

تاریخ تولد : 1334/1/1 


اینجانب سید محمد رضا فقیهی در سال 1334در شهر اصفهان متولد شدم 
و در سال 09 طلبگی را درهمین شهر شروع کردم. پس از دو سال به 
قم آمده و دروس جوزوی را در قم دنبال کردم در سال 57 در اوج 
مبارزات مردمی دستگیر و زندانی شدم در پایان بهمن ماه آزاد درس خارج 
را پس از انقلاب شروع کردم علاقه شدیدی به مباحث قرآنی داشتم سعی 
کردم قرآن را مباحثه کنم در محضر آیت الله جوادی بیش از ده سال 
تفسیر را آموختم سپس کار تفسیر گروهی را با متد جدیدی در دفتر 
مایه اصلی این کار تلاش جناب هاشمی رفسنجانی در زندان بود که 
گروهی کار را بازنگری کردند و نهایتا " پس از ده سال کار به اتمام ر سید 
در کنار آن به درس اخلاق فقه و اصول نیز مشغول بودم وسپس به فعالیت 
اجرائی فرهنگی مشغول شدم حدود 14سال فعالیت فرهنگی را در 
دانشگاهها شروع کردم . 


فلسفی, محمد تقی 
ِِِ 


رود -1327 ق), عالم دینی, خطیب, واعظ, متکلم. مفسر و محدت. در 
تهران به دنیا آمد. مقدمات و ادبیات و سطوح را نزد اساتیدی همچون 
پدرش, ایت‌الله تنکابنی, و اقا شیخ یونس قزوینی و اقا شیخ علی رشتی, و 
و و اه ی سا ا وی و 
مهدی اشتیانی فراگرفت. وی حدود دو سال در زمان ایت‌الله حایری یزدی 
در قم اقامت داشت و از محضر اساتید حوزه‌ی علمیه بهره‌مند شد.سپس 
به تهران امد و به ادامه تحصیل و مطالعه‌ی کتب مختلف و متنوع پرداخت. 
وی در منبر و خطبه روش نوینی را پایه‌گذاری کرد و تحول عمیقی در فن 
سخنوری بوجود آورد و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. خدمات دینی و 
اجتماعی او بسیار و مسافرتهای تبلیغی او به کشورهای عربستان, عراق, 
پاکستان و همچنین به شهرهای مختلف ایران قابل توجچه است. در تهران؛ 
در پایان جلسه درس. درگذشت و در جوار حضرت عبدالعظیم حسین در 
کنار عمو و پدر همسرش, آیت‌الله حاجح شیخ محمد حسین تنکابنی, دفن 
شد. آنار غلفت و قلمی او منشوری آموزنده با نثری جذاب است. عمده 
آثار وق که تحت عغنوان کلی, «کفتار فلسفی» انتشار یافته غیارتند از" 
«کودک», از نظر ورائت و تربیت, دو مجلد؛: «جوان». از نظرعقل و 
احساسات. دو مجلد؛ و و جوان» از نظر افکار و تمایلات, دو 
مجلد؛ «آیه‌الکرسی», پیام آسمانی توحید؛ «اخلاق».از نظر همزیستی و 
ارزشهای انسانی, دو مجلد؛ «معاد», از نظر روح و جسم. سه مجلد؛ 
«سخن و سخنوری». از نظر بیان و فن خطابه: «شرح و تفسیر دعای 
مکارم الاخلاق». از صحیفه‌ی سجادیه. سه مجلد.| 1] 

حجه‌المسلمین والاسلام المرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا تنکابنی 
تهران اعرف خطباء عصر و اشهر وعاظ زمان مایند که خود چندی افتخار 
توقف حوزه علمیه را داشته و حوزه علمیه هم فخر بر این ثمره مفید و اثر 
ارزنده خود ضف کون 

اين رادمرد بزرگ و این نابغ سترک که صیت و صوتش عالم‌گیر شده و 
شهرت و ملاحت سخن‌وری و سخنرانیش مستغنی از تعریف ما و جهانی 
گردیده بخصوص در تحقیقات علمی و دخول و خروجش به مطالب و از 
مطالب و اداء سخن و حق مطلب دادنش در این زمان بی‌قرین و در قرون 


انصاف می‌دهم که دلیران و دلیران 
بسیار دیده‌ام نه بدین حسن و دلبری 
حاوی ۳ بسیار خوش محاوره و خوش مجلس منزلش مهبط 
اهل فضل و محفلش مجمع اهل کمال سینه‌اش باز و دستانش گشاده در 
قضاء حوائج مومنین و بالاخص روحانیین ساعی و در امور خیر مساعی 
جمیله دارد و از خدمات دینی و اجتماعی فرونمی‌گذارد. 
در سال 1997 قمری هجری در تهران متولد شده و در خاندان علم و 
فضیلت و مجد و شرافت تربیت یافته و مقدمات و ادبیات و سطوح را نزد 
اساتید بزرگ چون والد معظم خود و آشیخ یونس قزوینی و آشیخ علی 
رشتی و معقول و فلسفه را از مرحوم میرزا طاهر تنکابنی و اقا میرزا 
محمود قمی و میرزا مهدی اشتیانی استفاده نموده و حدود دو سال هم در 
زمان مرحوم ایت‌الله حایری یزدی در قم توقف و از محضر اساتید حوزه 
بهره‌مند شده و بعد به تهران مراجعت و به ادامه تحصیل و مطالعه 
کت مخت ور موه فضری. و قنماع کردندم وان هو خزهتن رنه ها 
کید ود اش هی کلشعانی کلها به-دست آوزدم ه بان فک رشان و دمق 
فراوان و استعدادی که تنها موهبت خداوندیست (و ذلک فضل‌الله یوتیه من 
یشاء) خریت ادب و تحریر سخنوری گردیده و خاص و عام و جاهل متقدم و 
متخدن وا مخدوت: بیان سبحرامیر خود به: مضمون (و آن. من الیان: الشخر) 
نموده است. ۲ 
من نمی‌گویم که آن شمع جهان 
هست پیغمبر ولی دارد بیان 
حدود 6 سال در ماه رمضان و ده شب اول محرم از مسجد سلطانی با 
دنیای امروز از اسلام و غیره صحبت کرده و حقایق اسلام را با بیانی بس 
رسا و ملیح خود به زبان عصری به وسیله دستگاه فرستنده به مردم جهان 
رسانیده و این به خدا فخر اسلام و مسلمین و به ویژه شیعیان اثنی‌عشر 
روی زمین است. 
چندین سال متمادی ظهرهای ماه رمضان در مسجد حاج سید عزیزالله 
تهران صحبت می کردند ده‌ها هزار نفر از طبقات مختلف. روحانیین و 
اساتید دانشگاه و دبیران و آهوز حاران و محصلین جدید و قدیم و تجار و 
اصناف برای استماع سخنرانیهای معظم له حاضر می‌شدند و چون صحن 
مسچد و شبستانها و ایوانها و راهروهای مسجد گنجایش آن همه جمعیت را 
نداشت. 


1 ۱ از تمعین در بازار و سراهای اطراف مسجد اجتماء 


ما اند 

خاطرات ه آن مجلس باشکوه فراموش نشدنی است بسیاری از مشکلات 
دینی در آن مجلس مورد بحث قرار می‌گرفت و حل می‌شد و بسیاری از 
افراد منحرف با استماع ن سخنان نافذ به راه می‌آهذند وه از سقوط و 
تباهی رهائی می‌افتند. 

علامه فلسفی روش نوینی را در منبر پایه‌گذاری کرد و تحول عمیقی را در 
فن سخنرانی به وجود آورد روایات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سور ماس مالسا اک سای رای ر الا است را 
منطق علمی روز تشریح و توضیح نموده و در نسل تحصیل کرده اثر بسیار 
عمیق گذارده و کتابهای ایشان نمونه‌ای از این روش نوین است. 

در زمان حیات مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی قدس سره سالهای 
متمادی به دعوت آن مرجع تراد ک و عالیقدر در دهه آخر صفر به قم 
قرف کف ها مو تراد مره و ها برس رک عم و 
تولیت آتتتاته برای جمعیت زیادی که در صحن بزرگ و صحن کوچک و 
صحن موزه و خیابان مجاور صحجن و9 شیخان د آمده بودند سخنرانی 
می‌کردند شنخنان: ایشان: علاوه.بر. آثاز مفیدی که در افکار تمام مردم 
می‌گذارد برای فضلاء طلاب حوزه علمیه که به منبر علاقه داشتند آموزنده 
و سرمشق بود و از روش ایشان استفاده بسیار می‌کردند, کلیه مراجع 
اه زب ۱ ۱۳۱ 2 
مخصوص و توجه خاصی به معظم له داشته و دارند. 

خلاصه استاد و علامه فلسفی از نوابغ زمان و از افرادی است که می‌توان 
خبار ب اب عالیات وبا کشتان و شمو‌های مهم ایران که مرا ی تبلیم رف 
و منبرهای مهیج و منابر معجزه‌اسا و خدمات دینی و اجتماعی و مبارزاتش 
با منحرفین و گروه‌های ضد اسلامی کتاب مستقلی نوشت. 

از اثار علمی و قلمی این استاد که به طبع رسیده و جهانی را به خود 
متوجه نموده کتب زیر است که برای تربیت کودکان و راهنمائی نسل جوان 
بهترین کتاب و آموزنده‌ترین منشوریست که منتشر شده است. 

1- گفتار فلسفی راجع یه کودک از نظر ورائت و تربیت در دو جلد که هر 
1۳ 
جلدی بیش از پانصد صفحه است. 

یکی از شعراء معاصر درباره معظم‌له سروده است 

اه ساد اوسادان بلاغت (فلشفی) 


آنکه نامش زی فلک از عرشه منبر گذشت 

ابن‌جوزی گرچه دز یک آیه سالی حرف زد 

بودی از امروز گفتی وی زمن برتر گذشت 

(فلسفی) تنها نه در نطق و بیان باشد فرید 

کلک وی از تیغ مردان دلاور در گذشت 

در کتاب کودکش بنگر که خودپیرانه گفت 

از یونسکو خود کتاب وی مهین دفتر گذشت 

ویژه از بهر جوانان این کتاب تازه‌اش 

انقلابی کرده خوش برپا که از اختر گذشت 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۲ 
منابع کر :[11] اینه دانشوران (65 -64), بزرگان رامسر (178), 
گنجینه‌ی دانشمندان (390 -387 / 2). 


تور بای انب ات 
۵۰ 


ی و ارت انم و شاعر و 
منشی قر. 2 . وی از شاگردان علامه مجلسی است و با میرزا عبدالله 
افندی صاحب ریاض‌العلماء و نظایر وی معاصر و در یک حلقه‌ی تدریس با 
آنان.به. کیب علم مشقول بود. تالیغات. او..عبار ند از : ترخمه‌ی. فارسی 
شرح لمعه‌ی شهید. حاشیه‌ی تفسیر بیضاوی, حاشیه‌ی خفری بر شرح 
تجرید قوشچی سامی که منظومه است, غزوات حیدری که نیز منظومه 
است, المنتهی در نجوم» نگارخانه‌ی چین که حاوی تماصت مکتوبات و 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 


فولادوند. محمدمهدی 
ِِِ 


۳ محمد مهدی فولادوند فرزند شادروان محمد حسین بختیاری , در اول 
دی ماه 1299 در اراک متولد شد . او از سوی مادر , نوه ی حجت السلام 
حاجی اقا محسن ادراکی و نبیره ی دختری مرحوم سید محمد علی تهرانی 
است . پس از طی تحصیلات اولیه و رایج به سبک جدید , در شهریور 
1399 برای ادامه ی تحصیل به ویژه در رشته های شعر و ادب و هنر و 
زیبایی شناسی , به پاریس رفت و چهارده سال در آن شهر اقامت و در 
رشته های دلخواه دانشگاهی و تکمیل زبان و ادب فرانسوی خود تلاش کرد 
۰ جناب فولادوند در آبان ماه 3 ( 1964 م ) به تهران بازگشت و 
تاکنون که بیش از هشتاد سال از عمر پربار و برکتش می گذرد , در 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی, مواد مختلف فلسفه , زیباشناسی , 
زبان فرانسه , تاریخ مذاهب و فرهنگ ایران را تدریس کرده ات 
عضو انجمن فلسفه ی ایران و علوم انسانی پونسکو و عضو انجمن 
شعرای فرانسه و نویسندگان فرانسه زبان است . مجموعه ی آثار فرانسه 
و فارسی وی قریب به سی جلد است که در حدود پانزده جلد آن به چاپ 
رسیده است . برخی از آثار چاپ شده ی ایشان از اين قرار است : 
- ترجمه ی [ رباعیات ] عمر خیام , پاریس , مزون نو , 1960 , طبع جدید 
ان با مقدمه و حواشی و « سخنان تازه درباره ی عمر خیام و رباعیات او » 
به پیوست ان . تهران , فروغی . , 
- هیدا ( در جستجوی زیبایی ) , چاپ فرهنگ و هنر ( به فرانسه ) 
0 
زن در اندیشه ی خدا ( به فرانسه ) 
- دیوان اشعار و نوشته ها ( اثار فارسی - بخش یکم ) 
- ترجمه ی کتاب المنقذ من الضلال ( < زندگینامه ی خود نوشت فکری و 
فرهنگی غزالی , عنوان ترجمه ی فارسی اش رهنمای گمراهان , نشریات 
محمدی ) 
- نخستین درس زیبایی شناسی . انتشارات دهخدا . 
- پاسکال - ونلنسی بلندل . مجموعه کتابهای جیبی . 
ار وا فرافت | یه رات ارس . انتشارات کندی . در 
۱ ۳ 
, استاد فولادوند چند اثر قرانی از نویسندگان برجسته ی معاصر عرب , 


نظیر سید قطب , به فارسی شیوایی ترجمه کرد که از سوی همان بنیاد 
منتشر شده است . ۰ 
برگرفته از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قران کریم 


فااشی: قلای را 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل 17 : قم 

تا ییایرآ 

تاریخ تولد : 1328/1/1 

زندگینامه له 

حفهالاسلام والشامین غلا مرضا قیاضی در تال 1920 در قم و ک‌ضان 
خانواده‌ای متدین و دوستدار روحانیت و علمای شیعه به دنیا امد. پدرش 
مرتوم ص اسدالله, به بنایی ۰ داشت و از همان راه روزگار 
دروس فا رنتفوه را نزد مادر خود و مکتب خانه فر گرفت, با پدر خود به 
بنایی ساختمان میرفت. در یکی از روزها که با پدر خود به منزل روحانی 
جلیل القدری برای تعمیر ساختمان رفته بود. مورد عنایت آن روحانی 
جلیل‌القدر قرار گرفت و با عنایت او و رخصت پدر به امر اشتغال در حوزه 
علمیه قم رو آورد. پس از طی مقدمات. به دروس سطح در نزد استادان 
فتتتوتور ار زوز کار راخ یافت و سیس به درس خارج فقه و اصول استادان 
برجسته حوزه علمیه قم رفت و سالها از محضر آنان بهره‌مند شد. او 
همزمان با تحصیل فقه و اصول, علوم عقلی را نیز در نزد استادان خبره 
قرا گرفت, به گونه‌ای که بعدها خود به تدریس آن دروس رو آورد و درس 
او در زمره بهترین دروس حوزه در علوم عقلی به شمار رفت. حجةالاسلام 
والمسلمین فیاضی در سالهای تحصیل خود به محضر استادان برجستة 
بسیاری شرفیاب شد. او جامع المقدمات را نزد مرحوم شیخ محمد حسن 
قاضی‌زاده که همانا مشوق اصلی او برای رو آوردن به تحصیل در حوزه 
ور را فسوی | ترو وا سا مر حالم امن با ارس امام سره 
فریدون کنار و مغنی را هم نزد او و نیز در محضر ایةالله شیخ حسن 
تفرانف ۵ افایسللی آموفت: امه را قرو جوا شا مواآعمرامین با کویی 
و مختصر را نزد ابةالله دوزدوزانی و معالم را نزد حجفالاسلام والمسلمین 
ماضل هر ندق خوانه و نیس به دروس لمعه آفای سید آبوالفضل مونته ی 
تبریزی و آقای تقدیری رفت. استاد او در رسائل آیة‌الله العظمی نوری 
همدانی و آیةالله موّمن؛ در مکاسب آیةالله شیح ۹ پناه اشتهاردی و 


ابداللالفطفی فاصلن لنک انیم سور کقایة ابخاللة العامی ور یآ نیو 
ایةالله العظمی فاضل لنکرانی بود. وی از سال 51 به مدت چهارده سال 
بر رون خاو رات یات فان کا انیم اراس سارت اه ناو 
شیخ کاظم تبریزی. شیخ جواد تبریزی و وحید خراسانی شرکت کرد. او در 
بخش علوم عقلی, , شرح منظومه سبزواری را نزد انقالله کرافی: بدایه را 
نزد آیةالله جوادی آملی, نهایه را نزد آیةالله مصیاح یزدی و اسفار را نزد 
آیتاللت خواوی املف فرا کرفت. همین اه هید المر اد و رم تصوص 
الحکم را نزد آیةالله جوادی املی آموخت: از دوستان او در سالهای 
تحصیل, حجةالاسلام والمسلمین غروی را می‌توان نام برد. 
حجذالاسلام والمسلمین فیاضی در سالهای متمادی و ازسالهای آغازین 

یل به آمر تدریس اهتمام ویژه‌ای داشت. او در دروس مختلف دورة 
۳ و سطح را بارها ندریس کرده و سپس به ندریس بدایه, نهایه و 
شرح اشارات رو آوزده است و هم اکنون نیز به ندریس اسفار اشتغال 
دارد. تبیین زیبا و استوار علوم عقلی از ویژگیهای اوست و دروس و حتی 
نوارهای تدریس او همواره مورد استفاده طلاب بوده است. از 
اسلا اطع فاص یداش بای ال قاطا ان 
به چاپ رسیده است. او از اعضای جامعه مدرسین است و هم اکنون در 
قم ضمن اشتغال به تدریس, به پژوهش در موّسسه امام خمینی (ره) می 
پردازد. 


فیروزآبادی, مجدالدین, ابوطاهر محمد 
قرن:8 


ات ۳ 

(817 / 816 -729 ق), عالم لغوی, ادیب. مفسر. قاضی و فقیه شافعی. 
نسبش به شیخ ابواسحاق شیرازی و به روایتی به ابوبکر صدیق می‌رسید و 
لذا او خود را صدیقی معرفی می‌کرد. اصل وی از فیروزآباد شیراز است.؛ 
که در کازرون به دنیا آمد و در آن جا در هفت سالگی قرآن را حفظ کرد. 
در هشت سالگی به شیراز رفت و از محضر علمای آنجا استفاده نمود, 
سپس به بغداد, مصر, شام, روم, حجاز, یمن و اغلب سرزمینهای شرقی 
مانند هند مسافرت کرد. فقه و تفسیر و حدیث و علوم مختلف را از اساتید 
مکانهای مختلف فراگرفت. در دمشق در محضر درس ابن‌قیم و تقی‌الدین 
سبکی و فرضی و شیخ خلیل مالکی حضور یافت. وی مورد عنایت شاه 
شجاع مظفری, حکمران آذربایجان. و امیر تیمور گورکانی و سلطان 
بایزیدخان عثمانی بود, بیشتر از همه در دربار ملک اشرف اسماعیل 
حکمران یمن تقرب یافت و داماد وی شد. مدت بیست سال قاضی شهر 
زبید یمن بود, تا به مقام قاضی‌القضاتی یمن و درجه‌ی شیخ‌الاسلامی رسید. 
و وی در زبید یمن درگذشت و در تربت شیخ اسماعیل جبرونی دفن شد. 
شیح رمضان عطیفی کتابی در شرح حال فیرو زآبادی نحاشته است. از 
فیرو زآبادی حدود چهل تصنیف ذکر تب از آثارش: «قاموس المحیط و 
«قاموس اللفه» نیز معروف است, در چهار جزء که مهمترین اثر وی 
می‌باشد؛ «اللامع المعلم العجاب الجامع بین المحکم و العباب». در شصت 
مجلد که پس از آن آنها را در دو مجلد خلاصه کرد؛ «بصائر ذوی التمییز فی 
لطائف الکتاب العزیز». در دو مجلد؛ «الجلیس الانیس فی اسماء 
الخندریس»؛ «المرقاه الوفیه فی طبقات الحنفیه»؛ «البلفه فی تراجم ائمه 
النحو و اللفه» يا «البلفغه فی تاریخ ائمه اللغه»؛ «سفر السعاده», در حدیث 
و سیره نبوی؛ «نغبه الرشاف من خطبه الکشاف»؛«نزهه الاذهان فی تاریخ 
اصفهان»؛ «تحبیر الموشین فی مایقال بالسین و الشین»!«الاسعاد بالاصعاد 
الی درجه الاجتهاد»؛ «الدرر الغالی/ الدرر الغوالی فی الاحادیث العوالی»؛ 
«الدرر النظیم المرشد الی مقاصد القران العظیم». در تفسیر؛ «النفحه 
العنبریه فی مولد خیر البریه (ص)»؛ «زاد المعاد فی وزن بانت سعاد»؛ 
شرح «صحیح» بخاری. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


منابع زندگینامه :الاعلام (19 / 8), ایضاح المکنون (106 ,85 ,80 / 1)؛ 
دایره‌المعارف فارسی (1961 / 2), روضات الجنات (97 -92 / 8), ریحانه 
(368 -365 / 4), کشف الظنون (2048 ,1939 ,1657 ,1480 ,253 
-252 ,149 ,90 ,87 ,85), الکنی و الالقاب (39 -37 / 3), قاموس 
المحیط (مقدمه/ 48 -47), لغت‌نامه (ذیل/ فیروزآبادی). معجم المولفین 
(119 -118 / 12), هدیه الاحباب (213), هدیه العارفین (181 -180 / 2). 


فیروزمهر. محمد مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمدمهدی فیروز مهر 

محل تولد : با 

ی 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه هن 

سال 62 وارد حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) در رستمکلای بهشهر 
وا سا مر و وا ما 
تخصیلی. دم مانه مهد دم .وا سال 6۵ در عهرن مهد استعال. بد 
تحصیل داشتم؛ زمستان 69 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس سطح 
حوزوی را ادامه دادم. سال 72 سطح را به اتمام رساندم و به دنبال ان دزن 
ری ای ها ای ما ال ات سای 
مازندرانيی حضور پیدا کردم و همزمان با ان در رشته تخصصی تفسیر و 
علوم قران شرکت کردم که سال 77 دوره چهار ساله این رشته علمی را 
به پایان رساندم و همزمان با تحصیل در این رشته, سال 76 دوره 
ارت اسه و ام ای در اسان کم را ار روم که 
در سال 79 از پایان نامه این دوره دفاع کرده و مدرک این رشته را اخذ 
کردم. همزمان با تحصیل در تخصصی تفسیر و علوم قرآن و تحصیل در 
دانشگاه با مرکز فرهنگ و معارف قران به عنوان محفق علوم قرانی 
همکاری می کردم که تا الان کم و بیش ادامه دارد. 


فیض الاسلام. علینقی 
رت 


ماوت پا 

(ح 1364 -1284 ش)؛, عالم دینی. شارح و مصحح. در سال 1284, در 
چنین خانواده‌ای که به صفای معنوی آراسته بود, کودکی دیده به جهان 
گشود که سید علی نقی نامیده شد و بعدها به سید علی نقی سدهی 
اصفهانی آل دیباج مشهور و به فیض الاسلام موسوم گشت. لفظ سده در 
پسوند نامش, به زادگاهش اشاره دارد که در دوازده کیلومتری شمال 
غربی اصفهان است و اکنون خمینی شهر نامیده می‌شود. وی دانشمندی 
پرکار و پرثمر بود. و از اقا سید ابوالحسن اصفهانی. حاج شیخ ضیاءالدین 
عراقی, اقا شیخ محمد کاظم شیرزای اجازه‌ی اجتهاد داشت و نیز صاحب 
اجازه‌ی روایتی از ایت‌الله حاجح شیخ علی‌اکبر نهاوندی و حاج شیخ عباس 
محدت قمی بود. وی بیش از چهل سال پیش «نهح البلاغه» را به فارسی 
روان و شرح کرد که این کتاب به «نهح البلاغه» فیض‌الاسلام مشهور 
است. از دیگر آناز زئن" ترجمه و شرح «صحیفه‌ی کامله‌ی سجادیه», که در 
1375 ق منتشر شده؛ ؛ «قرآن عظیم», ترجمه و خلاصه تفسیر» در سه 
مجلد که مولف حدود چهارده سال وقت خود را صرف تالیف این کتاب 
نموده؛ «اشارات الرضویه»؛ «افاضات الفرویه فی اصول الفقهیه». عربی؛ 
«چراغ راه»؛ «رهبر گمشدگان در رجعت»», ردی بر عبدالوهاب فرید. [1] 
سید علینقی مشهور به (فیض‌الاسلام) صاحب ترجمه نهح‌البلاغه که در سده 
از حیات سلطان دختر شیخ فاضل آقا ملا محمدصادق سدهی به دنیا آمده و 
تحصیلات خود را در سده و اصفهان و قم و نجف اشرف نموده و بعد رحل 
اقامت به تهران افکنده و تا حال تحریر در کسوت روحانیت به کار تجارت و 
تبلیخ دین و دالوف اشتغال و آنار خرانقدری که دیلا می‌نکارم از خود به 
یادگار گذارده است. 

1- ترجمه نهج‌البلاغه در 6 جزء که در دو مجللد مکرر به طبع رسیده. 

2 ترجمه صحیفه سجادیه. 3- تفسیر کلام‌الله مجید 4- ترجمه صحیفه 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
چاپی (610 -609 / 4), نهج‌البلاغه (مقدمه). 


فیض کاشانی. محسن 


قرن:11 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1091 -1007 ق), عالم,. عارف. محقق, فقیه, محدت, مفسر, حکیم 
متاله, متکلم, ادیب و شاعر. فیض و پدرش, ملا شاه مرتضی, و فرزندش, 
محمد علم‌الهدی, و برادرش, ملا عبدالغفور بن شاه مرتضی, و فرزند 
برادرش, ملا محمد مومن بن عبدالغفور, و برادر دیگرش, نورالدین 
کاشانی, و فرزند برادرش, ملا محمدهادی یک خانواده علمی جلیل را 
تشکیل داده‌اند. فیض در قم نشوونما یافت. آن‌گاه به شیراز رفت و در 
محضر سید ماجد بحرانی علوم شرعی را آموخت و از فلیسوف بزرگ 
ملاصدرا؛ ضدر الم لمیر علوم عقلی عقلی را فراگرفت و با دختر وی ازدواج 
کرد. فیض از دو استادش و همچنین از شیخ بهائی و ملا محمد صالح 
مازندرانی و ملا محمد طاهر قمی و ملا خلیل قزوینی و شیخ محمد فرزند 
صاحب «معالم» حدبت روای پت کرده است. علامه مجلسی و سید .۰ 
جزایری از وی اجازه‌ی حدیث گرفتند. گستردگی و احاطه‌ی علمی او تا 
بدانجاست که عده‌ای سبت به وی؛ له و علیه, تعصب ورزیدند و مدج و 
ذمش نمودند. گرچه عده‌ای از مخالفان آن‌گاه که بل 2527 مطلع شدند به 
سویش رفتند و در مقام اعتذار خطاب به او (پا محسن ! قد اتای المسی ع) 
گفتند. فیض در تماأم فنون شعری مهارت داشت و اشعار زیبایی از خود به 
جای گذاشت. او در کاشان درگذشت و قبر و قبه او در آنجا مشهور است. 
فیض در حدود یکصد و بیست آثر در فنون مختلف دارد, که از آن جملفه: 
«الصافی». تفسیر قرآن کریم با احادیث, و ملخص آن به نام «الصفی», و 
خلاصه‌ی «الاصفی» به نام «المصفی»؛ «الوافی», در حمع و ترتیب احادیث 
کتب اربعه, با توضیح و بیان مشلکات آنها؛ «الشافی», که خلاصه و لباب 
«وافی» است؛ «مفاتیح الشرایع». تمامی مهمات احکام و مسائل دوره‌ی 
فقه؛ «عم الیقین فی اصول‌الدین». و ملخص آن «المعارف»؛ «عین الیقین 
فی اصول الدین»؛ «الحق الیقین»؛ «خلاصه الاذکار»؛ «بشاره الشیعه»؛ 
«المحجه البیضاء فی احیاء الاحیاء». در علم اخلاق, که در آن «احیاء 
العلوم» غزالی را مهذب کرد و مطالب حقی آن را با اخبار و احادیث 
معصومین (ع) تایید نمود؛ «الحقائق». که لباب و ملخص «محجه» است؛ 
«نقد الاصول»؛ «نوادر الاخبار»؛ «سفینه النجاه»؛ شرح مختصر «صحیفه 
سجادیه»؛ «من لا یحضره التقویم»؛ «تشریح العالم». در هئّیت؛ «دیوان» 
شعر؛ «مثنویات»؛ «گلزار قدس», در مرائی و قصائد و رباعیات و غزلیات. 


ال 

(فیض) ملا محسن محمد بن شاه ملقب به محسن و معروف به ملا محسن 
فیض کاشانی از اجله‌ی علمای امامیه‌ی قرن یازدهم هجری قمری و عهد 
شاه عباس دوم صفوی است که در فقه و حدیث و تفسیر و حکمت و ادب 
و علوم عقلی و نقلی متبحر و استاد بوده است. وی در قم اقامت داشت 
لیکن برای تحصیل به شیراز مسافرت نموده علوم شرعی را از سید ماجد 
و علوم عقلی را از ملاصدرا و میرداماد دریافته و با دختر ملاصدرا نیز 
ازدواج کرد. اثارش متجاوز از 120 می‌باشد و از میان انها میتوان: مثنوی 
اب زلال, ابواب‌الجنان, الاستقلالیه, اصول‌العقاید. اصول‌المعارف. الامالی. 
انوارالحکمه, الشافی, حاشیه‌ی صحیفه‌ی سجادبه, شراب طهور, من لا 
یحضره التقویم, الوافی, نقدالاصول الفقهیه, نوادرالاخبار, والصافی را نام 
برد. وفاتش در سال 1091 ه.ق در کاشان اتفاق افتاد و همانجا مدفون 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] ایضاح المکنون (701 ,679 ,674 ,613 ,589 ,521 
8 442,56 ,400 ,398 ,379 ,378 ,226,225 ,212 ,148 ,132 
 , 9‏ ۱ 1 2 ۱:9 ,543 ,433 ,410,408 
3 ,335 ,290 ,287 ,183 ,143 ,93 ,91 ,90 ,54 ,32 1), 
بحارالانوار (24 7 107), تاریخ ادبیات ایران, براون (260 / 4), تاریخ 
ادبیات در ایران (336 -328 / 5), تاریخ برگزیدگان(38 -37), تاریخ 
عرفان و عارفان ایرانی (201 -198), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (555 
-51ظ), تاریخ کاشان (278 -277), تذکره‌ی روز روشن (641), تذکره‌ی 
نصرآبادی (155), خاته مستدرک الوسایل (236 -235 / 2), دایره‌المعارف 
فارسی (1971 / 2, دنباله‌ی جستجو در تصوف (258 -254), دویست 
سخنور (313 -311), الذریعه (205 ,99 -98 ,74 ,14 -13/ 25 ,348 
4 9 -97 / 24 ,317 -316 7 23 ,431 ,18 ,406 
60 ,32 ,232231 / 22 ,303 ,280 -279 ,210 ,187 / 130 ,60 
 67-‏ 21 ,260 -259 ,146 45 / 20 ,210 ,143 / 19 ,286 ,282 
-281 ,257 ,218 ,120 -119 ,119 ,116 / 18 ,75 / 17 ,393 ,385 
0 -65 / 16 ,374 ,326 ,127 ,5 7 15 ,252 ,247 7 14 ,359 ,45 
4 ,10 -9 7 13 ,203 -202 ,3,124 -2 12/7 ,7245 11 ,854 -053 
9 9 ,282 / 8 ,211 ,38 ,28 7 7 ,46 ,90 / 6 ,193 ,172 
05 ,8 ,82 ,17 -16 / 5 ,481 ,471 ,459 ,403 400 ,234 
1 ,1609 -188 ,182 ,117 ,115 ,114 ,110 -109 ,106 ,96 / 4 
6 -1159 / 3 ,485 -484 ,425 ,403 ,398 ,349 ,312 ,293 ,261 
4 ,23 ,212 -211 ,198 ,179 -178 ,124 ,33 / 2 ,406,424 


4۵ ۰ ۰+ ۲ 1, روضات الجنات (97 -73 / 6), ریاض 
العارفین (226 -225), ریاض العلماء (182 -180 / 5), ریحانه (379 
-369 / 4), شخصیت‌های نامی (383 -382), شرح حال رجال و مشاهیر 
نامی (404 -400), طبقات اعلام الشیعه (قرن 492 -491 / 11), فرهنگ 
ادبیات فارسی (386 -385), فرهنگ سخنوران (724), فلاسفه‌ی شیعه 
(560 -556), فوائد الرضویه (642 -633), الکنی و الالقاب (42 -39 / 
3 لغت‌نامه (ذیل/ فیض), مجمع الفصحا (49 -48 / 4), مراقد المعارف 
(405 -404 / 1 مستدرک اعیان (309 -308 / 2), مولفین کتب چاپی 
(808 -799 / 5), نتایج الافکار (541), وقایع السنین و الاعوام (536 
-535), هدیه الاحباب (233). 


تایعستت این 
تاریخ تولد : 1336/1/1 


اینجانب علی رضا فیض یس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در ملایر 
و تهران در سال 1355 در رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف 
مشغول , به تحصیل شدم و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی حجد ود 70 واحد 
از این 9 را پشت سر گذاشتم. با پیروزی انقلاب و لزوم فعالیت 9 
مسسات و نهادهای انقلاب اسلامی در نهاد مقذدذس جهاد سازندگی 
مشغول , از سم و را او تا یی 
های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی کشاورزی فعالیت نمودم. تلاش 
برای به تصویب رساندن قانون و آییره نامه واگذاری و احیاء در اراضی از 
جمله فعالیتهای من در این دو نهاد است. در این زمان به علت علاقه مندی 
به علوم اسلامی وارد حوزه علمیه قم شده و تا سال 1372 به سطح و پنج 
سال خارح و یک سال تخصصی تفسیر و علوم قرانی مشغول بودم. در این 
سال از طرف سازمان تبلیغات اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسلامی) ۳ سال 1375 به بلغارستان اعزام و به عنوان #9 فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران مشغول تبلیغ و تدریس بودم. پس از بازگشت به 
عنوان مدیر مدرسه الهادی (ع) مشغول کار شدم و تا سال 1379 در این 
مدرسه و نیز برنامه ریزی تحصیلی و نیز ارزیابی تحصیلی مرکز مدیریت 
حوزه علمیه قم مشغول به کار شدم. در این مدت دوره تخصصی تفسیر و 

علوم قرآنی (سطح 4) را بت یر کر ال 
طی دوره یک ساله کارآموزی قضابی وارد قوه قضائیه شدم و اکنون به 
عنوان دادیار در دادسرای عمومی و انقلاب قم مشغول فعالیت می باشم. 
از سال 6 تا 1379 روزانه یک پا دو درس ادبیات و فقه و اصول و 


اخلاق نیز تدریس نموده ام . 


تایعست یر ان 
تاریخ تولد : 1334/4/5 


مختصر از زندگی علمی و سیاسی اقای هادی قابل (جامی) در پنچم تیرماه 
134 شمسی در خانواده مذهبی و روحانی متولد شد. پدر ایشان از 
علمای مشهد مقدس و امام جمعه شهرستان فریمان بود. در سال 1349 
پس از اخذ مدرک ششم ابتدایی وارد حوزه علمیه مشهد شد. دروس 
مقدماتی تا شرح لمعه را در مدرسه مرحوم ایت الله العظمی میلانی 
گذراند. سپس با هجرت به قم تحصیلات خود را در حوزه علمیه قم ادامه 
داد تا به درجه اجتهاد رسید. اساتید ایشان در ادبیات, حضرات آیات و حجج 
اسلام حجت هاشمی, رضوانی, ذاکری, اسلامی (در مشهد مقدس) و 
منطق, , شرج نظام و منظومه, واعظی؛ آقا شیح یحیی انصاری؛ نعیم آبادی 
و در اصول, شهید حاجح شیخ عباس شیرازی, احمد بهشتی, دوزدوزانی, 
ستوده, موسوی تهرانی, سید علی محقق و در فقه, فاضل هرندی. علوی 
گرگانی, ستوده, دوزدوزانی. طاهری خرم ابادی و در خارج فقه و اصول 
حضرات ایات عظام: منتظری, وحید خراسانی. فاضل لنکرانی. میرزا جواد 
تبریزی, موسوی اردبیلی و یوسف صانعی بوده اند. همچنین از محضر 
اساتید بزرگوار, مشکینی, جوادی آملی, شهید حقانی و... دروس تفسیر 
قرآن, اخلاق و فلسفه را فرا گرفت. از آغاز ز طلبگی با مبارزات روحانیت به 
رهبری امام خمینی (ره) آشنا شد. از سال 1353 که منبر و تبلیغ را آغاز 
کرد به بیان انديشه های امام و مبارزانی همچون مرحوم طاقانی؛ ایت الله 
منتظری, بازرگان و شریعتی پرداخت. ,در خرداد سال 1354 در مدرسه 
فیضیه پس از مضروب شدن. توسط مأموران گارد دستگیر و روانه زندان 
اوین شند. سپس به سربازی اعزام گردید که تا سال 65 ادامه پافت. 
پس از مراجعه مجدد به حوزه علمیه و ادامه تحصیل, مبارزات خود را با 
جدیت بیشتری پیگیری کرد. در زمان اوج گیری مبارزات ملت ايران در 


پای ملت بزرگ ایران در تمامی صحنه ها حاضر بود. 


قادری. عاصم 


قرن:13 

جنسیت ِ 

ی وین محمد باقر شریف کاشانی اصفهانی. استاد فن و تجوید و قرائت 
در اواخر قرن 13 هجری در اصفهان بوده. و در نزد اساتیدش فن در 
کاشان و اصفهان قراءات را اموخته, و قریب چهل سال در اصفهان استاد 
قراء این شهر بوده. و عده‌ای کثیر شاگرد تربیت نموده. 

از آثارش کتاب «وجيزة التجوید» به چاپ رسیده. 

کتاب مزبور را شاگرد ایشان: مرحوم میرزا عبدالغفور شمس القراء 
استنساخ و تصحیح نموده. و پس از قریب چهل سال از فوت او به طبع 
رسانیده است, و در مقدمه‌ی آن عالم جلیل مرحوم آقا شیخ محمد حسین 
فوت ۳9 ۳ حدود 7 0 روی داده است. 

در کتاب نامبرده (: 189) گوید: سند روایت خود را از طریق «منهاج النشر 
فی قراءات العشر» به عاصم می‌رسانم. 

بر‌گرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


قاری محمد 
۰ 


این لطف له فطروق بخ .هلا شام ولا خافظ ظاهرا از سا ردان محفه: 
کرکی, و خود و پدرش از علما و دانایان به علوم تجوید و قراءت می‌باشند. 
در سال 963 نسخه‌ای از رساله‌ی رضاعیه‌ی استاد را استنساخ نموده 
ضمن مجموعه‌ی از رسائل استاد. همچنین حواشی محقق کرکی را در این 
سال بر کتاب شریع نوشته است. 


برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


قاری. محمد حسن 
ِِِ 


۳ حا ۳ محقد مهدی قاری اصفهانی از دانایان به علم تجوید و 
قرائت و از خطاطین معروف اواخر قرن سیزدهم است. یک نسخه از 
کتاب «تحعه حکیم مومن» به خط زیبای, او در کتابخانه مدرسه عالی 
ص موجود است. در اصفهان در حان مسجد حکیم سکونت داشته 


۳ از ز کتاب :دانشمندان و بر کات اصفهان (جلد اول) 


قاس خی قوب 


قرن:15 

جنسیت ِ 

یعقوب وی 

محل تولد : خوی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 

زندگینامه لضف ۳ 

حقیر در شهرستان خوی از توابع آذربایجان غربی متولد شدم وپس از 
دوران کودکی در مدرسه بابالو شهانق تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را به 
اتمام رساندم با توجه به اینکه در سوم راهنمایی شاگرد ممتاز شده بودم 
برادرانم پشنهاد دادند که در رشته ریاضی فیزیک مشغول تحصیل شوم 
ولی برادر بزرگم چون فنی بود و در رشته برق استاد بود به من گفت که 
در هنرستان شهید رجایی خوی مشغول تحصیل شوم بنده نیز حرف او را 
گوش دادیم و در رشته برق در هنرستان مشغول شدم و در سال 1374 
موفق به اخذ دیپلم فنی شدم با توجچه به اينکه برادرم در سال 1904 به 
فیض شهادت نایل شده بود و مادر مرحومه ام هميشه به من می گفت که 
تو باید راه برادرت را ادامه بدهی این فرمايش او همیش در ذهنم بود 
وهنوز هم هست. باعث شد که ما جذب حوزه علمیه بشویم ابتدا تا پایه 
ششم در حوزه علمیه تبریز مشغول تحصیل شدیم از اساتید بنده در تبریز 
می توانم حجه الاسلام والمسلمین پور محمدی و حجه الاسلام وتوقی را 
نام ببرم که هردو ادمهای اخلاقی و ملایی بودند. سیس در سال 1377 وارد 
حوزه علمیه قم شدم و همزمان در دانشگاه مفید مشغول تحصیل در رشته 
فلسفه محض شدم و دانشگاه از محضر اساتیدی همچون حجم الاسلام 
دیوانی, انتظام, کاملان و ادیب بهره های فراوانی بردم و در رسائل و 
مکاسب از محضر استاد ۱9 الاسلام ولمسلمین محمد باقری 
شاهرودی بهره بردم و کفایه را نیز از محضر آیت الله اعتمادی بهره نزدم 
سپس در سال 1385 به قصد در وزارت دفاع مشغول شدم همزمان 
در درس خارج فقه حضرت ایت الله خامنه ای و در خارج اصول حضرت 
ایت الله شاهرودی به مدت دو سال استفاده های معنوی و علمی بردیم و 
با توجه به اتمام ماموریت در وزارت دفاع به قم باز گشتم و به امر تبلیغ و 
تالیف و تحصیل مشغول هستم اینجانب دارای تالیفات زیر می باشم. 1. 


عم 


فروغ دانایی (خاطرات علامه جعفری) 4. خلاصه الفدیر 5 گامی به سوی 
تدوین منشور وحدت اسلامی 6. مقاله در زمینه اشعار علامه طباطبایی در 
کتاب مرزبان وحی چاپ د فتر تبلیغات اسلامی. 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

محل تولد : کاشان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


اینجانب حسین قاسمی متولد شهرستان کاشان, پس از گذراندن تحصیلات 
کلاسیک در سال 1363 وارد حوزه علمیه مرحوم ایت الله پثربی در کاشان 
شدم و پس از طی مقدمات و سطوح ابتدائی حوزه در سال 1367 وارد 
حوزه علمیه قم شدم و از آن زمان تاکنون سطوح مختلف حوزوی را 
گذرانده و اکنون در مقطع خارجی سطح مشغفول به تحصیل هستم. البته در 
کنار دروس حوزوی در زمینه‌های فلسفی و کلامی مطالعاتی در رشته و 
دارم و در ضمن تالیفاتی نیز در هر دو حوزه فقهی و فلسفی داشته‌ام. 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1333/1/1 


زندگینامه غلفین 
حدود سال 1350 وارد حوزه علمیه قم شدم قستمی از دوره سطح را در 
مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی و قسمتی دیگر را بطور آزاد در 
محضر اساتید بزرگواری همچون آیت الله ستوده, آیت الله اعتمادی, آیت 
الله پایانی و آیت الله فاضل گذارندم پس از پیروزی انقلاب و اتمام تقریبی 
سطح از درس خارج فقه و اصول حضرات آیات عظام, وحید خراسانی و 
تبریزی بیشترین استفاده را کردم و قبل از ان از محضر ایات عظام ایت 
الله مکارم شیرازی و ایت الله جوادی املی نیز بهره مند شدم, کنار 
درسهای فقه و اصول و همزمان با شروع درس خارج دوره اموزشی 
موسسه در راه حق و بنیاد فرهنگی باقر العلوم را با موفقیت گذراندم (بین 
سالهای 61-68) و در بنیاد باقر العلوم, در کنار برنامه اموزشی شروء به 
کارهای تحقیقاتی بطور دسته جمعی نمودیم. در کنار کارهای تحقیقاتی و 
همزمان با کدزراندن دوره آموزشی کارشناسی ارشد موفق به اخذ 
کارشناسی ارشد از موسسه اه تنیی و پژوهشی امام خمینی (ره) شدم. 
خدای متعال توفیق داد که بیش از 15 سال در مدرسه عترت (ع) مشغول 
ندریس اصول و کلام شدم که هم اکنون نیز ادامه دارد و از سال 7 تا 
کنون نیز در موستنته آمام خمیتی: (ره) قبل از آن در مقمنسته در راه‌حق و 
۳ در برخی موّسسات همانند جامعة الزهرا, مرکز جهانی علوم اسلامی 
.. اشتغال به تدریس دروس معارف و تفسیر موضوعی قرآن دارم. حدود 
ِ سال است که عضو هیئت علهی موّسسه امام خمینی (ره) مشغفول 
تدریسم. و در ساعاتی که فراغتی باشد مشغول تهیه معجم موضوعی معاد 
و توحید هستم. 


قاضی القضاه همدانی اسدآبادی, ابوالحسن. ابوالحسین عبدالجبار 
مت 


0 115 ق), عالم امامی. قاضی, متکلم. مفسر, فقیه شافعی و 
اصولی معتزلی. وی شیخ معتزلیان در روزگار خود بود و آنان وی را به لقب 
قاضی القضات ملقب ساخته بودند. از علی بن ابراهیم ی قطان 
قزوینی و از عبدالله بن جعفر بن فارس اصفهانی در اصفهان استماع 
حدیت کرد و همچنین از زیبر بن عبدالواحد اسدآبادی حفاظ و عبدالرحمن 
بن حمدان حدیث شنید. در بازگشت از حج به بغداد رفت و در آن جا حدیث 
گفت. ابوالقاسم تنوخی و حسن بن علی صیمری فقیه و ابویوسف 
عبدالسلام قزوینی مفسر و جماعتی دیگر از وی حدیتث شنیدند. او از 
استادان سیدرضی و با یک واسطه از مشایخ روایت خطیب بفدادی است. 
مناظره‌ی شیح مفید با او در موضوع حدیت عغدیر و اصحاب جمل مشهور 
است که در پایان مفید را به جای خود بر مسند نشاند و گفت حقا که تو 
مفیدی. ای دعوت ضا تس اد وزیر از بغداد ته-زی آمد و به تدریس 
مشغول شد و همچنین عهده‌دار مقام قضاوت ری و تمام توابع ان بود و در 
همان جا نیز درگذشت. مصنفات بسیاری در مذهب اعتزال بدو منسوب 
است و گویند که هزاران ورق بوده است. از انار وی: «تنزیه القرآن عن 
المطاعن»؛ «علم الکیمیا»؛ «العمده فی اصول الفقه»؛ «تفسیر 0 
«دلائل النبوه»؛ «امال» يا «الامالی». در حدیت؛«طبقات المعتزله»؛ 
«المجتبی فی القراآت». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (47 / 4), انساب سمعانی (137 -136 / 1), 
ایضاح المکنون (430 / 2 ,478 ,329 / 1), تاریخ ادبیات در ایران (349 
9 تاریخ بغداد (115 -113 7 11),روضات الجنات (18 -16 / 5), 
ریحانه (416 -415 / 4). سیر النبلاء (245 -244 / 17). شذرات الذهب 
(203 -202 7 3), العبر (229 7 2, الکامل (315 / 7). کشف الظنون 
(1107), الکنی و الالقاب (53 / 3), لسان المیزان (213 -211 / 4), 
لفغت‌نامه (ذیل/ عبدالجبار), معجم المولفین (79 -78/ 5), الوافی بالوفیات 
(34 -31/ 18), هدیه العارفین (499 -498 / 1). 


قاضی رئیس نسوی, ابوعمرو, ابوعمر محمد 
مت 


473 -378 ق), قاضی, فقیه, محدت, مفسر. مدرس, مفتی, ادیب و 
شاعر. در نسای خراسان به دنیا آمد و در آنجا نشوونما یافت. و از قاضی 
حسن دامانی نسوی فقه اموخت. سپس به عراق و مصر و شام و مکه 
مسافرت کرد و تحصیل علم نمود و از ابو بکر حیری و ابواسحاق اسفراینی 
در نیشابور و ابوذر هروی در مکه و ابن‌نظیف در مصر و ابوالحسن علی بن 
موسی سمسار در دمشق و ابومعمر اسماعیلی در گرکان حدیث شنید.او 
مجالس املای حدیتث برپا کرد و درباره‌ی احادیث سخن گفت.ابوعبدالله 
فراوی و عبدالمنعم قشیری و دیگران از وی روایت کردند. وی مورد اعتماد 
سلجوقیان بود و در رسالت‌های مهم از وی استفاده می‌کردند. امیر طغرل 
بیگ او را به دارالخلافه‌ی بغداد فرستاد و وی از جانب ملک‌شاه سلجوقی 
فاتذریت یافت تا دختر خلیفه را خواستگاری کند. القائم بامرالله او را 
عهده‌دار امر قضاوت خوارزم اص و به وی لقب آقضی القضات بخشید. 
اهل خوارزم از وی حدیث روایت کرده‌اند. او دارای آثاری در زمینه‌ی 
«فقه» و «تفسیر» بود. وی در ادبیات نیز مهارت داشت و شعر می 
پرگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (64 / 7). سیر النبلاء (478 -477 / 18), طبقات 
المفسرین الداوودی (181 -178 / 2). 


قاضی زاده, کاظم 
۰ 


کاظم قاضي زاده 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه علمی 

تحصیلات دبستان و دبیرستان را به سرعت طی کرد و در سال 1356 (16 
سالگی) به دانشگاه و در رشته فیزیک مشغول تحصیل شد. همراه با 
انقلاب فرهنگی به حوزه علمیه قم آمد دروس سطح را نیز در حدود شش 
سال فرا گرفت و ازسال 1366 به درس خارج اساتید حوزه حاضر شد. 
وی تا سال 1380 (به مدت 15 سال) از دروس خارج حوزه بهره برد. اهم 
اساتید وی به ترتیب استفاده زمانی بیشتر عبارتند. از؛ آیت الله تبریزی, 
آیت الله سید کاظم حائری. آیت الله منتظری, آیت الله سید محمود 
ین ات الله جوادی آملی (در تفسیر)؛ آوت: الله لننید ی و شبیری؛ 
ی 
کتبی و شفاهی مجلس خبرگان در سال 1377 که در سطح تایید تجربی در 
اجتهاد داوطلبان شرکت و در نامزدی مجلس خبرگان رهبری برگزار می 
شد شرکت کرده و با درجه عالی موفق به قبولی در امتحانات مربوطه 
شد. وی درسال 1371 همزمان با تحصیلات فردی در دوره کارشناسی 
ارشد تربیت مدرس قم تحصیل کرد و با ادامه ان در مقطع دکتری علوم 
قرآن و حدیث در این رشته نیز موفق به اتمام شد. اهم فعالیتهای علمی 
وی تدریس در حوزه و دانشگاه بوده است. از سال 1360 تدریس حوزوی 
را با تدریس ادبیات و منطق شروع کرد و در ادامه با تدریس فقه و اصول 
ادامه داد. در آغاز مدارس رضویه و رسالت محل تدریس وی بود ولی در 
سطوح طالی حوزه در مد رسه ارت الله گلیایگانی, ملسجد امام زین 
العابدین و مدرسه آیت الله بروجردی مشغول به تدریس بوده و هست. هم 
اکنون پنج سال است که به تدریس خارج فقه اشتغال دارد. از سال 130 
نیز تذریسش در دانشگام را اغاز کرد و هم اکنون در مقاطع دکتری و 
کارشناسی ارشد به تدریس تفسیر و علوم قران, حدیث و رجال نیز 


اشتغال دارد. 


قاضی سعید, محمد 
۰ 


روم -1049 ق), حکیم, ادیب, عارف, مفسر, محدث, محقق, قاضی و 
عالم امامی. معروف به قاضی سعید و ملا سعید قمی و ملقب به حکیم 
کوچک. از دانشمندان بزرگ شیعه و از مفاخر حدیث و حکمت و عرفان و 
ادبیات بود. وی از شاگردان ملا محسن فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق 
لاهیجی و ملا رجبعلی تبریزی بود. او بسیار مورد توجه و تجلیل شاه‌عباس 
دوم و درباریاننش بود. مدتی عهده‌دار منصب قضاوت قم بود و این خود 
حاکی از تبحر وی در شرعیات می‌باشد. در قم درگذشت. ۷ آثار وی: 
شرحی بر کتاب «توحید» صدوق, در چند مجلد؛ «اسرار الصنایع», در 
صناعات خمسه‌ی قیاسیه منطقیه: : شعر, خطابه. برهان. جدل و مفالطه 5 
از «صناعیه» میرفندرسکی الهام گرفته است؛ «شرح حدیث 0 

در 1099 ق, در اصفهان, از تألیف آن فراغت یافت؛ رساله‌ی «کلید 
بهشت» در اشتراک لفظی اسماءالله, به فارسی؛ حاشیه بر «اثولوجیا»ی 
ارسطو؛ حاشیه «شرح اشارات خواجه»؛ «الاربعون حدیثا». شرح چهل 
لکشف الأنوار القدسیات». چهل رساله, در چهل باب از معارف که هر یک 
از آنها را به اسمی خاص نامیده است, رساله اول «روح الصلاه», که آن را 
به استادش ملا محسن فیض کاشانی اهداء نموده و دیگری «حقیقه 
الصلاه» و دیگری «فوائد رضویه» و دیگری «الحدیقه 0۳2 و السوانح 
المعر اجیه» و ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (344 / 9), تاریخ ادبیات در ایران (340 
-336 / 5), الذریعه (132 / 18 ,341 -340 / 16 ,154 -153/ 49,13 / 
7 ۰ ۸ 6 ,4/479 ,51 27 ,437 -436 ,418 -417 / 1), 
روضات الجنات (12 -10 / 4), ریاض العلماء (285 -284 / 2), ریحانه 
(413 4/412 ,59 /2), الکنی و الالقاب (52 / 3), معجم المولفین (38 
/10). 


قاضی یزدی 
۰ 


رس ِِ 9 الم احامی هففتسن, احمالا دی از سادات وه ند هر جال 
از بزرگان علمای امامیه قرن یازدهم هجری است. لقب اصلی او قاضی 
است. از آثار وی. شرح «آیات الاحکام», به فارسی موسوم به «تفسیر 
قطب شاهی» که تفسیر پانصد ان احکام فرانی است که به نام سلطان 
محمد قطب شاه تالیف شده است؛ تفنتیر. آبه. او را تننیتة. شتیته 
مثلفها»؛ شح حدیث «ان اللّه لا یجمع امتی علی ضلاله»؛ رساله‌ای 3 
«الجمع بین قول النبی (ص): ما عرفناک حق معرفتک, و قول امیرالمومنین 
(ع): ما شککت فی الحق منذ رایته, و لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (330/7), الذریعه (134/5 ,302 -301 
۵ ریحانه (174 -173 /3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 255/11). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حاج سید علی آقا قاضی فرزند حاج سید حسین قاضی است. ایشان در 
هد ها ای هرا ال ی رها ی اس 
محسن قاضی, در تبریز متولد شد و او را علی نام نهادند, بعد از بلوغ و 
رشد به تحصیل علوم ادبیه و دینیه مشغول گردید و مدتی در نزد پدر 
بزرگوار خود و میرزا موسی تبریزی و میرزا محمد علی قراچه داغی درس 
خواند. 

در ایشان. سید حسین قاضی, انسانی بزرگ و وارسته بود که از شاگردان 
ترت اه اعیی وا تحص که ای سو ی ار اسان 
اجازه اجتهاد داشت. 

درباره ایشان گفته اند زمانی که قصد داشت سامرا را ترک کند و به 
زادگاه خویش تبریز باز گردد استادش میرزای شیرازی به وی فرمود در 
شبانه روز یک ساعت را برای خودت بگذار. ۱ 
یک سال بعد چند نفر از تجار تبریز به سامرا مشرف می شوند و با ایت 
الله هراد کنتن سا مات می کت نی اسان اخرال 
شاگرد خویش را جویا می شود, می گویند: 

سای سا تخت فرعوی ایودشام انقات اسان را کرفتدر ن 
در شب و روز با خدای خود مراوده دارند. » تحصیلات 

سید علی قاضی از همان ابتدای جوانی تحصیلات خود را زد بدر پزز کواو 
سید حسین قاضی و میرزا موسوی تبریزی و میرزا محمد علی قراچه داغی 
اغاز کرد. 

پدرش به علم تفسیر علاقه و رغبت خاص و ید طولایی داشته است, چنانکه 
سید علی اقا خودش تصریح کرده که تفسیر کشاف را خدمت پدرش 
خوانده است. همچنین ایشان ادبیات عربی و فارسی را پیش شاعر نامی و 
دانشمند معروف میرزا محمد تقی تبریزی معروف به «حجة الاسلام» و 
متخلص به « نیر» خوانده و از ایشان اشعار زیادی به فارسی و عربی نقل 
۱ ۱ و 139 
خواند. 

انسان .در نیتال 8 3 هر سین 26 سال کیب تفر اش ی 
فد آتر عمز آن‌عا ۱ موطن اصلی خویش فا کرو 

ات الم سه.عن اه قاضی‌ار تمای که وروت ارف ی کر از 


آنجا به هیچ عنوان خارج نشد مگر یک بار برای زیارت مشهد مقدس حدود 
سال 1330ه ق به ایران سفر کرد و بعد از زیارت به طهران بازگشت و 
مدت کوتاهی در شهرری در جوار شاه عبدالعظیم اقامت گزید. اساتید 
ایشان در نجف نزد مرحوم فاضل شرابیانی. شیخ محمد حسن مامقانی, 
شیخ فتح الله شریعت, اخوند خراسانی. عارف کامل حاج امامقلی 
نخجوانی و حاجی میرزا حسین خلیلی درس خواند و مخصوصاً از بهترین 
شاگردان این استاد اخیر به شمار می آمد که در خدمت وی تهذیب اخلاق 
را تحصیل کرد. 
آقازاده سید علی آقا قاضی نقل می کند: 
قد هیا تغل فا فاضی‌سسیان از اشادش مسر را خی حلیلی اد نت 
کرد و او را به نیکی نام می برد و من ندیدم کسی مثل این استادش او را 
درشکفتی آندارد و هر دفت نام این استان نزدسش یدهم شدبه او حالت 
بهت و سکوت دست می داد و غرق تأملات و تفکرات می شد! » 
ایشان از سن نوجوانی تحت تربیت والد گرامی, آقا سید حسین قاضی بود 
و جوهره حرکت و سلوک ایشان از پدر بزرگوارشان می باشد و بعد از آن 
به:تخف: انشرافت. مشرافت: ندید نود آیت: الله شیم فد نهازی وه ابیت 
الله سید احمد کربلایی معروف به واحد العین و به کسب مکارم اخلاقی و 
عرفانی پرداخت و این دو نیز از مبرزترین شاگردان ملاحسینقلی 
همدانی(ره) بودند. ۲ 
درباره ملاحسینقلی همدانی حکایات های بس شگفت اوری نقل شده, که 
گویای عظمت. روح بلند و نفوذ معنوی ایشان می باشد. او با عشق و 
همت بی نظیر زمان زیادی از عمرش را به تربیت مستعدین سپری کرد تا 
این که: توانشت 300 نفز را نزست. کند .که .هر یک از آنها یکت.از اولیای 
الهی شدند, مانند شیخ محمد بهاری. مرحوم سید احمد کربلایی, مرحوم 
میرزا جواد اقا ملکی تبریزی و ... . 
سلسه اساتید ملاحسینقلی همدانی به حاج سید علی شوشتری و سپس به 
شخصی به نام ملاقلی جولا می رسد. ۲ 
اقا سید علی قاضی در عراق به خدمت جمعی از اکابر اولیاء رسید و از ان 
جمله سالهایی چند در تحت تربیت مرحوم آقا سید احمد کربلایی معروف 
به واحدالعین, قرار گرفت و از صحبت آن بزرگوار به درجات اولیاء ابرار 
ارتقاء گزید, چندان که در تهذیب اخلاق شاگردان و مریدان و ملازمان 
چندی را تربیت کرد. 
آقا سید علی آقای قاضی درباره این استادش می فرماید: 
« شبی از شبها را به مسجد سهله می گذارنیدم- رادم اللت شرفا به تمایین 
به نیمه شب یکی در آمد و به مقام ابراهیم علیه السلام مقام کرد و از پی 
فریضه صبح در سجده شد تا طلوع خورشید. آنگاه برفتم و دیدم عین 


الانسان و الانسان العین آقا سید احمد کربلایی بکاء است, و از شدت 
گریه, خاک سجده گاه گل کرده است! و صبح برفت و در حجره نشست و 
و ی ی « 

آیت الله شیخ علی سعادت پرور نقل می کند 

« وقتی مرحوم آقا سید علی قاضی جوانی. بیش نبود, پدر مرحومش آقا 
سید حسین قاضی که خود از دست پروردگان مرحوم عارف کامل حاج 
امامقلی نخجوانی بود به آقای قاضی سفارش کرده بود که هر..روز .یه 
محضر استاد مشرف شده و چند ساعتی در محضرش بنشیند. اگر صحبت 
و کلامی شد که بهره گیرد و گرنه به صورت و هیئت استاد نظاره نماید. در 
آن روزها, مرض وبا در نجف غوغا می کرد. فرزندان مرحوم آقا امامقلی 
نخجوانی یکی پس از دیگری در اثر مرض وبا رحلت می کردند و ایشان 
بدون هیچ ناراحتی و انزجار قلبی به شکر گزاری مشغول بود. وقتی از وی 
علت این عمل را جویا شدند فرمود: ۲ 

قباله های زمین را دیده اید که وقتی کسی صاحب یکی از انها شد. 
کاری که دلش خواست با زمین اش انجام می دهد؛ حالا هم خدای 
صات وهای اصلی ار دنه هه هنن آعت هر کات که 
بخواهد با آنان انجام می دهد و کسی را حق سوال و اعتراض نیست! » 
درجه اجتهاد 

پس از اقامت در نجف اشرف., تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی از 
جمله فاضل شربیانی, شیخ محمد مامقانی, شیخ فتح الله شریعت, آخوند 
خراسانی و.. . ادامه دادند و سرانجام کوشش های خستگی ناپذیر مرحوم 
ای اه اس را کی کار ای 
تمر نشست و این جوان بلند همت در عنفوان جوانی به درجه اجتهاد رسید. 
آقا سید هاشم حداد از شاگردان ایشان می فرمود: 

جهت فهم روایت و حدیث بی نظیر بود. از جهت تفسیر و علوم قرانی بی 
نظیر بود. از جهت ادبیات عرب و لفت و فصاحت بی نظیر بود. حتی از 
جهت تجوید و قرائت ت قرآن. و در مجالس فاتحه ای که احیاناً حضور پیدا می 
نمود. کمتر قاری قرآن بود. که جر ات خواندن 9 ر داشته باشد, 
چرا که اشکالهای تجویدی و نحوه قرائتشان را می گفت.. 

۱۳ ۱۳۳ ۱ ۱ 

کتانهای: معفول زا خواندم ولی وفتین خدفت سید علی اقا قاضتی: رسیدم 
فهمیدم که یک کلمه هم نفهمیدم! ۲ 

داشت. و شعر عربی را چنان می سرود که اعراب تشخیص نمی دادند 


وت ایند اين ِ عجمی (غیر بت است. روژی در بین د اگز ۳ مرحوم 
من آن به رت سس ی اراک رن وف 

شعری عربی بسراید من می فهمم که سراینده عجم است, ی آن 

شعر در اعلی درجه از فصاحت و بلاغت باشد. مرحوم قاضی یکی از قصا: 

عربی را که سراینده اش عرب بود شروع به خواندن می کند و در بین ۳ 

قصیده, از خود چند شعر بالبداهه اضافه می کند و سپس به ایشان می 

گوید: کدام یک از اینها را غیر عرب سروده است؟ و ایشان نتوانستند 

تشخیص دهند. ۳ ۲ 

مرحوم قاضی در تفسیر قران کریم و معانی آن ید طولائی داشت و علامه 

طهرانی از قول مرحوم استاد علامه طباطبائی می فرمودند: 

» این سبک تفسیر ایه به ایه را مرحوم قاضی به ما تعلیم دادند و ما در 

تفسیر ژ[المیزان ). از مسیر و روش ایشان پیروی می کنیم. ایشان در فهم 

معانی روایات وارده از ائمه معصومین علیهم السلام دهن بسیار باز و 

روشنی داشتند و ما طربقه فهم احادیث را که « فقه الحدیث» گویند از 

ایشان آموخته ایم. » شاگردان 

آیت الله قاضی طی سه دوره. اخلاق و عرفان اسلامی را با کلام نافذ و 

عمل صالح خویش تدریس فرمودند و در هر دوره شاگردانی پرورش دادند 

که هر کدام از بزرگان وادی عرفان و اخلاق محسوب می شوند. و البته 

فقط نام تعدادی از آن ها بر ما معلوم است و این که ایشان در حقیقت چه 

کشانی‌ترا با قلههاخ ,یلمد. غرهان و مغنویت بالا کشیته و از تفترات ب گوارای 

معرفت بر کامشان ريختند» برای ما بصورت کامل و دقیق اشکاز. خیست. 

اما به تعدادی از آن ها که مبرز و شناخته شده هستند, اشاره می کنیم: 

آیت الله شیخ محمد تقی آملی(ره) 

آیت الله سید محمد حسین طباطبائی(ره) 

آیت الله سید محمد حسن طباطبایی(ره) 

آیت الله سید عباس کاشانی(حفظه الله) 

آیت الله سید عبد الکریم کشمیری(ره) 

آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب(ره) 

یت الله علی اکبر مرندی(ره) 

ایت الله سید حسن مصطفوی تبریزی 

ایت الله علی محمد بروجردی(ره) 

ایت الله نجابت شیرازی(ره) 

ابت. الله سید مخمد خسینی همدانی 


رتش الله سید حسن مسقطی (ره) 


ایت الله سید هاشم رضوی کشمیری(ره) 

حاح سید هاشم حداد(ره) 

و ... در پی محبوب 

ایشان از جوانی به دنبال تزکیه و تهذیب نفس و کسب معنویت و معارف 
بلند اسلام بود و در اين راه چهل سال صبر و مجاهده کرد و چهل سال درد 
طلب و عشق, ارام و قرار و خواب و خوراک را از وی ربوده بود. 

ضمیر الهی اش او را به عالم قدس می خواند و او که قصد کوی جانان را 
در سر دارد. مها هد ی تم نوم از این خاکدان طبیعت به عالم نور 
و ملکوت پا گذارد. 

می داند که جانب عشق عظیم است و نباید به راحتی از دستش بدهد و 
فرو بگذاردش, برای همین چهل سال است که مشغول مجاهده است. 
چهل سال است که آداب عبودیت می آموزد و هنوز معشوق به حضور خود 
راهش نداده است! 

خود ایشان می گوید: 

« نزد هر کس احتمال می دادم از او چیزی بفهمم. می نشستم اگر مطلبی 
را می فهمیدم, که خود خدا نعمت داده بود و اگر نمی فهمیدم دیکر به 
شخص مراجعه نمی کردم. » نقیّد تام به آداب شرع 

برای همین آن قدر خود را به ضوابط و آداب شرع و رعایت مستحبات و 
ترک مکروهات ملزم ساخته بود تا امری از محبوب فرو نماند و ان قدر بر 
ان اصرار می کند که به حسب طاقت بشری هیچ مستحبی از او فوت نمی 
شود تا آن جا که بعضی از مخالفان و معاندان می گویند: 

« قاضی که این قدر خود را مقید به اداب کرده شخصی ریایی و 
خودنماست. » 

و عده ای دیگر هم با وجود مخالفت باز نمی توانند تحسینش نکنند. 

یکی از مخالفین ایشان می گوید: 

« من سفر بسیار کردم, با بزرگان عالم اسلام محشور بوده ام و از احوال 
بسیاری از آنان بالمشاهده آگاهم اما حقیقتا هیچ کس را همانند قاضی تا 
بدین حد هقی بط. آدات: شرع تذیته ام . ِ< 

خود ایشان می گوید: 

« چون بیست سال تمام چشمم را کنترل کرده بودم, چشم ترس برای من 
آمده بود, چنان که هر وقت می خواست نامحرمی وارد شود از دو دقیقه 
قبل خود به خود چشم هایم بسته می شد و خداوند به من منت گذاشت که 
چشم من بی اختیار زوی هم مي امد و آن مشقت از من رفته بود. 

زیر که شننده آست: 

« ادا تفت الت‌شرا تفریت الیه شاغا 


و هرگاه به اندازه یک وجب به من نزدیک شود به اندازه زراعی به او 
نزدیک شوم.» ۲ ۲ 

این قدم ها باید برداشته شود و ان نزدیکی باید حاصل گردد تا زمانی که 
عاشق به معشوق برسد و پرده ها کامل برداشته شود و وصال صورت 
گیرد و البته معلوم است که معشوق خود در همه جا پیشقدم و مشتاق تر 
است. 

« او نیز اطمینان دارد که باز نشدن در روحانیت. نه از ناحیه بی التفاتی 
معشوق است بلکه اگر در, بی موقع باز شود صد در صد خام از کار در 
اید! » 

و بعدها آیت الله قاضی که خود چهل سال پشت در مانده. و صادق بودن 
خود را در آن عشق و محبت به محبوب و معبود ازل ثابت کرده, درس 
استقامت و صبوری رآ به شاگردانش هم می آموزد و چنین می گوید: ۳ 
« اگر به جستجوی آن زمین را کندی, نباید خسته و ناامید شوی, ار 
وقتش باشد به آب می رسی, که منت مه کص‌ا خرم ند ام افیف 
رسی و حتی آ برایت فوران می کند. ۳ 

ات الله نجابت از قول ایشان می گوید: 

« چهل سال است دم از پروردگار عالم زدم. چند مرتبه خواستند مرا 
بکشند, آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نگذاشت و خدا هم کمکم کرد! 
در این مدت نه خوابی دیدم, نه مکاشفه ای, نه رفیقی, نه همدردی. چهل 
سال است که در را می کوبم و خبری نیست. » صبر و استقامت چهل 
ساله 

بیت زیر از اشعار ایشان می باشد: 

و لا تکن کمثل من ان فتح الباب خرح 

والزم و کن کمثل من ان فتح الباب ولج , 

اگر دری باز شد, تو بیشتر استقامت به خرج بده؛ بکو خدایا! افزونش کن؛ 
باید در عبودیت استقامت ورزید, یعنی صبور شد؛ از خواستند بکشندش. 
بویت مر ان دا تست جر نف دا ای تانق آنتر.۱ قطع کردند, 
استقامت کند, و حتی اگر دنیا جمع شود و بگویند بیا صرفنظر کن بگوید 
صرفنظر نمی کنم. 

و آیت الله قاضی به اين زودی ها خسته نمی شود. 

و می گوید: 

« هر چه بادا باد, در بحر جنون پا می زنم. امشب کشفی نصیبم شد شد. 
نشد نشد, امشب خوابی دیدم دیدم, ندیدم ندیدم, من کشف نمی خواهم 
تمام اين مدت چهل سال ان هم برای زرق و برق و کشف و کرامتی چند, 
نه! من معرفت خودش را می خواهم. من خودش را می خواهم. » _ 

اسم اعظم را استقامت بر وحدانیت خدای جل و علا می داند و می گوید: 


» اگر شخص در طلب, استقامت پیدا کرد اسم اعظم در روح او جا پیدا 
می کند و آن وقت لایق اسرار ربوبی می گردد. » 

و خود چون استقامت دارد. سرانجام صدای فرشتگان را می شنود که: 

« آن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل علیهم الملاتکه الا تخافوا و لا 
تحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون: 

آنان: که کفتند. پر ردان ها الله. اش وه بو این ایمان بیدا ماندنن 
فرشتگان بر آن ها نازل شوند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی 
نداشته باشید و شما را به همان بهشتی که وعده دادند بشارت باد. سوره 
فصلت آیه 30 ». فتح باب 

ایت الله قاضی هميشه نماز مغرب و عشاء را, در حرمین شرفین امام 
حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام به جا می اورد, و چون 
به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام می رسد, با خود می اندیشد که تا 
به حال در مدت این چهل سال هیچ چیز از عالم معنا برایم ظهور نکرده, هر 
چه دارم به عنایت خدا و به برکت ثبات است. 

در راه سیّد ترک زبانی که دیوانه است, به طرف او می دود و می گوید؛ 
سید ۳۹۰ سید اه امر وز مرجع اولیاء در تمام دنیا حضرت ابوالفضل 
علیه السلام هستند, قآ ان قدر سین در کرییان: اشت: که,متوحه نمی وه 
آن شید چه می گویدا به خرم حضرت ابوالفضل علیه السلام. می رود. اذن 
دخول و زیارت و نماز زیارت می خواند و می خواهد که مشغول نماز 
مغرب شود. ۳ 

ایت الله نجابت می گوید: 

« تکبیره الاحرام را که می گوید, می بیند که وضع در اطراف حرم حضرت 
ابوالفضل علیه السلام به طور کلف هش من هگ آز. کونه که نه من 
تا به حال دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است. 
۱ ۰ 
می دهد, مستحبات را کم می و نماز را سریع تر از هميشه به پایان 
می رساند. به حرم 0۳ جایی 
خلوت به خانه رفته و برای این که با اهل منزل هم برخورد نکند به پشت 
0 ان جا دراز می کشد و دوباره ان حال می اید و بیشتر می 
ماند. تا اهل منزل سینی چای را می آورد, آن حال می رود. نماز عشاء را 
میت خهاند: و‌قوباره ان وضع بر می کندد خبزری. که: نا به خال.خنی: به. کفنه 
خودش یک ذره اش را هم ندیده است و حالا که دیده نه می تواند در بدن 
بماند و نه می تواند بیرون بیاید. دوباره که شام را می آوردند, آن حال 
قطع می شود و نیمه شب دوباره بر می گردد و مدت بیشتری طول می 
کشد. » 

آری و بالاخره درهای آسمان برایش گشوده و فتح باب می شود. 


می گوید: 
« آن چه را می خواستم, تماما بدست آوردم و امام حسین علیه السلام در 
را به رویم گشود. ابن فارض یک قصیده تائیه برای استادش گفته؛ من هم 
یک قصیده تائیه برای امام حسین علیه السلام گفته ام نمره یک! که کار 
مرا ایشان درست کرد و در غیب را به نحو اتم برایم باز کرد. » 
« او در اثر طلب حقیقی و استقامت به خانه که نه, به خود صاحبخانه 
رسیده است و يار او را به درون خانه راه داده؛ او از حصار تنگ دنیا که 
خیال و سرابی بیش نبوده و حقیقی ندارد. گذشته و به عالم روح و 
مجردات پیوسته است و چون فهمیده که از عالم خیال چیزی نصیبش نمی 
شود, باب خیال برایش بسته می شود. » 
آیت الله نجابت نقل می کند: 
دفعه اولی که ما آیت الله قاضی را دیدیم, خیلی با ما گرم گرفتند و ما را 
تحویل گرفتند. در اثر اين التفات زیاد. من زبانم باز شد و گفتم: آقا اين 
وضع اهل معرفت به خیال است يا به حقیقت؟ ناگهان ایشان چشمهایش 
درشت شد و گفت: 
« ای فرزندم من چهل سال است با حضرت حق هستم و دم از او می زنم 
ایی: پندار وخیبال است؟#1 واحلت 
و تربیت شاگردان الهی, در روز دوشنبه چهارم ماه ربیع المولود سال 
6 مطابق هفتم بهمن ماه در نجف اشرف وفات کرد و در وادی 
الاسلام نزد پدر خود دفن شد. 
مدت عمر شریف ایشان هشتاد و سه سال و دو ماه و بیست و یک روز 
بوده است. 
ایشان در سال های آخرٍ عمر عطش و بی تابی, جسم و روحش را با هم 
می سوزاند و او مرتب آب می خواهد و می گوید: 
درشستة آم. انش است شاکت: نمی شود ۳ 
و دائم با خود تکرار می کند. 

ت من مستسقی ام آبم کشد 
ظطبیشبه وهی کوید؛ 
« آقا من طبیب شما هستم, به شما می گویم در این ماه رمضان روزی 3- 
ملتهان. اب بخورند: ی 
کامل می گیرد و می گوید: _ 
« رها کن تا که چون ماهی کدازان غمش باشم » 
اعات. اخفار سست رین حطات را سنا تشر ان سرا 


هنگام احتضار, خودش با اشاره به بدن خود می فرمود: 

« اين دارد می رود. » 

و هنگام غسل مشاهده شد که صورتش باز و لبانش خندان بود. 

باز آیت الله کشمیری فرمودند: 

« بعد از وفاتش خواستم بفهمم مقام ایشان چقدر است. در رویا دیدم از 
قبر اقای قاضی تا به اسمان نور کشیده شده است,: فهمیدم خیلی مقام 
والایی دارد. » ۲ 

سید عبدالحسین قاضی نوه ایشان جریان شب رحلت اقای قاضی را این 
طور بیان می کند: ۲ 

« ایشان مدتی بیمار بودند. یک شب به پدرم که در ان زمان 20 ساله 
بودند می گویند که امشب نخواب و بیدار باش. پدرم هم متوجه نمی شود 
که جریان چیست. 

ایشان نقل می کند که ساعتی از نیمه شب آقای قاضی او را صدا می زنند 
و رو به قبله دراز می کشند و می گویند من در حال مرگ هستم و به او 
سفارش می کنند که همسر و بچه های دیگرشان را بیدار نکند و تا صبح 
بالاای سرشان بنشیند و قرآن بخواند. 

پدرم می گوید علی رغم اين که اگر کسی بداند که پدش در حال مرگ 
است و هیچ نگوید. سخت است, اما من این موضوع را با کمال آرامش 
پذیرفتم و به کسی هیچ نگفتم و پیش او نشستم. 

اقای قاضی به من فرمودند که دارم راحت می شوم و اين راحتی از طرف 
پاهايم شروع شده و به طرف بالا می اید. سپس فرمودند فقط قلبم درد 
می کند بعد فرمودند که رویم را بپوشان. من هم روی صورتشان را 
پوشاندم و ایشان از دنیا رفتند. 

من بدون هیچ دغدغه و اضطراب تا صبح تین انار تست بو قران 
خواندم تا آن که هنگام اذان صبح شد 0 9 و پرسیدند که جریان 
چیست و من هم گفتم که پدر فوت شده است و فریاد و سر و صدا از اهل 
خانه بلند شد و در آن لحظه تازه متوجه تصرف او شدم و فهمیدم چه 
اتفاقی افتاده است از مرک پدرم بسیا زرمتاتن نقدم: ِ 

او که عمری با عشق و سر سپردگی به مولایش امام حسین علیه السلام 
سر کرده, غریب نیست اگر حضرتش, کریمانه. خود کسی را سراغش 
بفرستد تا کارهای دفن و کفن او را بجا اورد. اقا یحیی هرگز اقای قاضی را 
نمی شناخته ولی از طرف امام حسین علیه السلام در حالت خواب یا 
مکاشفه برای این امر ماموریت پیدا می کند و تمام کارهای کفن و دفن 
ایشان را انجام می دهد. 


آیت الله بهجت می فر مودند: 

وش قیل آز‌وفات فا قاظیی کی وا تیوه نوی کب تا توت رات 
برند که رویش نوشته شده بود « توفی ولیث الله » فر دا دیدند اقای قاضی 
مرحوم علامه اقا سید عبدالعزیز طباطبائی یزدی نقل نمود که از استادم 
فتخوم ات اللة. العطمین خونی شهدم کت فرمود: 

« در ایام وفات استاد اخلاق آقا سید علی قاضی تبریزی تناثر نجوم رخ داد 
و این بوقعی مقام ان مرحوم بود._ ۱ 

ستارن :ها ی و 
خوتی تا کید تقو زر تما آرکا ر کنید من که خودم این واقعه شگفت انگیز را با 
چشمان خود دیدم و نمی توانم چیزی را که در پیش من یقینی است. انکار 
نمایم. » 


ِِِِ 


ِ "و113 ق), عالم امافن: فقیه, محدت. مفسر, مدرس: متکلم, 
فیلسوف و خوشنویس.چون در مناظرات علمی کسی را یارای سخن گفتن 
با او نبود به سلطان‌العلماء مشهور شد. در چهارده سالگی به تحصیل روی 
آورد. دوران تحصیلات عالیه خود را در اصفهان به پایان رساند. در حوزه‌ی 
یه‌ی قاین. به تدریس فقه و فلسفه می‌پرداخت و گاه به نقاط دیگر 
جهت ماختات کلف نتفر عف کرو که شتفر 1115 ق او به هرات و مباحثه 
او با علمای اهل سنت از آن جمله است. سرانجام در ماه رمضان 
درگذشت و (بماه رمضان) ماده تاریخش گشت. سلطان محمد پدر 
قطب‌الدین قاپنی عالم ریاضی است. از آثارش: «تهذیب الامه», تفسیر 
مفصلی بر قرآن؛ «تطهیر الائمه (ع)»؛ «الامامه»؛ «رساله فی الوجود», 
شامل مباحث و فوائد فلسفی درباره‌ی وجود. «ام الوسائل فی ام 
المسائل», تفسیر سوره‌ی حمد و برگرفته از تفسیر مفصل, به زبان عربی: 
حاشیه بر «الشرح الجدید للتجرید»؛ کتابت «ضیاء القلوب». در حدیث, به 
خط نستعلیق. 
برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم ) 
منابع زندگینامه :بزگان قائن (537 -531), الذریعه (36 / 25 ,116 -115 
326-7 / 2), ریحانه (60 -59 / 3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
7 -316 / 12). 
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زندگینامه لصف 

در تاریخ اوّل فروردین سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار هجری شمسی با 
سواد قرانی و خواندن و نوشتن وارد حوزه علمیّه شدم: مدرسه فولاد در 
تربت حیدربه, صرف میر و شرح المثله را در محضر استاد شیخ حسن 
(قده) فرا گرفتم. کتابهای: ملامحسن, هدایه. قطرالندی و نحو را از محضر 
مرحوم اقای بحر اموختم. خط را از هنر شیخ محمود هروی بهره بردم. 
سیوطی, ِِ , مختصر, منطق (حاشیه ملاعبدالله) و اندکی از اصول فقه 
مظهر و لمعه را از محضر استاد فرزانه مرحوم صدر الدین ربانی فرا 
گرفتم. در ضمن؛ , کلاس ینجم ابتدایی را به صورت شبانه آزاد همزمان 
خواندم. در سال 57 حدود پنج ماهی زندان وکیل اندر مشهد زندانی شده 
و در انجا از محضر برخی اساتید. مانند جناب اقای جواد منصوری مقداری 
از مسایل سیاسی و اقتصادی را اموختم. در سال پنجاه وهشت که به قم 
آمدم ادامه اصول مظفر را از محضر استاد مصطفی محقق داماد (جلد 
اول را)و استاد مرحوم عشانی (جلد دوم) را فرا گرفته و ادامه درس لمعه 
را هم از محضر سرورانی, چون شماعی همدانی, نظری و وجدانی فخر و 
مقدار اندکی از آن را هم در محضر آیت الله اشتهاردی فرا گرفتم. بخشی 
از کتابهای اصول فقه و لمعه و تفسیر را هم از محضر مرحوم استاد 
محامی و عرفانی کسب فیض کردم. هم زمان با درسهای فقه و اصول 
برای تکمیل مباحث ادبیات و منطق چند صباحی پای دروس منطق استاد 
انصاری شیرازی و مطون استاد مرحوم مدرس افغانی حاضر شدم. استاد 
محمد رضا حکیمی که از دير باز مورد علاقه من بود. درسی از کتاب 
الحیات را در حوزه آغاز فرمودند که بنده متأسفانه در ان شرکت می کردم 
و مطالب ارزنده ای تصمییم می شد. درسهای اخلاق استاد و بزرگوار آیت 
الله مشکینی هم حال و هوای خاص خود داشت. که بنده از پای بندان به 
شرکت در آن بودم. بخشی از درسهای تقسیر ایشان را هم شرکت کردم. 


درس اخلاق حضرت ات الله بهاءالدینی روزهای پنجشنبه در مدرس زیر 
کتابخانه فیضیه زمزمه محبتی بود که تا پنجشنبه دیگر جانم را سرشار از 
طراوت می کرد. از حدود سال 60 رسایل را در محضر اعتمادی تبریزی در 
شبستان آیت الله گلپایگانی مسجد اعظم قم هر روز ساعت هفت صبح 
شرکت کردم؛ اما این درس مصادف با جنگ تحمیلی و ماجرای جانبازی 
بنده شد به همین دلیل مقداری طولانی شد و تا سال حدودا 64 طول 
کشید همزمان با این درس, درس مکاسب را در محضر استاد گرانقدر سید 
حسن طاهری خرم ابادی حاضر می شدم تا بیع و خیارات را به پایان بردم, 
اما مکاسب درس کفایتین را در محضر استاد صالحی مازندارانی رحمة الله 
آموختم. پس از اتمام دروس سطح عالی خارج اصول را با شرکت در درس 
حضرت آیت الله فاضل آغاز کردم نختتی از خارح اضول را هم بای ترسشن 
استاد فرزانه حضرت ارت الله مکارم شیرازی نشستم, در مدرسه امام 
امیر المومنین. عصرها یک ساعت به غروب. درس خارج فقه؛ کتاب 
الظهاره و بخشی از کتاب الصلاة و کتاب القضا راالبته کتاب القضاء 
روزهای چهارشنبه هر هفته) در مسجد اعظم در شبستان آیت الله 
بروجردی(ره)از محضر حضرت ایت الله شیخ جواد تبریزی (ره) به مدت 
هشت سال کسب فیض کردم. درس خارج فقه حضرت ایت الله نوری 
همدانی مدظله را هم حدود دو سال شرکت می کردم و بهره فراوانی 
بردم. به ویژه که موظف بودیم ان را با جمعی از دوستان به عربی 
بنویسیم و نوشته ها مان ارزیابی و نقد و بررسی می شد؛ علاوه بر آن 
رجال سند هم به دقت تمام بررسی و جرح و تعدیل می شد. این درس در 
مدرنشه اینت الفظمی کلیایکانی خیابان: ارم (در هدرن بزرک یا .مسخد 
مدرسه) برگزار مي شد و موضوع بحث کتاب الصلاة بود. و سرانجام؛ 
درس خارج اصول ایت الله وحید خراسانی که از اواخر جلد اول کفایه. 
مباحث قطع و علم رجال و مباحث اصول عملیه و تاکنون که بحت تعادل و 
تراجیح است و هنوز مشغول به آن هستم. 


قزوینی حلی نجفی, معزالدین محمد مهدی 


قرن:13 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1300- :1222 ق), عالم امامی, فقیه اصولی, مفسر, رجالی و شاعر. 
اصلش از قزوین بود. نسب این خاندان به محمد بن زید شهید فرزند امام 
زین‌العایدین (ع) می‌رسد. در نجف به دنیا آمد و در حله ساکن شد. او را 
قزوینی کبیر نیز نامیده‌اند, تا در مقابل بکی از فرزندزادگانش به نام مهدی 
بن هادی بن میرزا صالح بن محمد مهدی, قزوینی صغیر صاحب «دیوان», 
مشخص باشد. سید مهدی در نجف از محضر شیح موسی و شیخ علی و 
شیخ حسن, فرزندان شیخ جعفر صاحب «کاشف الفطاء». و سید باقر 
قزوینی و سید علی قزوینی و سید محمد تقی قزوینی استفاده کرد و از 
آنها اجازه‌ی روایت گرفت. او نزد ِِ مرتضی انصاری و میرزای بزرگ 
شیرازی تلمذ کرد و در بیست سالگی به درجه‌ی اجتهاد رسید. وی از 
مشایخ اجازه‌ی علامه نوری صاحب «مستدرک الوسائل» بود. او علاوه بر 
تبحری که در فقه و اصول و کلام و حکمت و توحید و امامت و تفسیر و 
حدیت داشت در کمالات نفسانی نیز کم‌نظیر بود. در باز گشت از هه 
درگذشت و در نجف: در مقبره‌ی آل قزوین دفن شد. از وی متجاوز از سی 
اثر باقی مانده است. از آن جمله: «اسماء قبائل العرب» يا «اسماء 
القبائل والعشاثر»؛ «البحر الزاخر فی اصول للاوائل و الاواخر»؛ «تفسیر 
سوره الاخلاص, الفاتحه و القدر»؛ «فلی النجاه فی احکام الهداه»؛ 
«التقیه»؛ «آیات الوصول الی علم ِ در مباحث الفاظ از مسائل 
اصول فقه, به عربی؛ «فرائد الاصول» پا «الفرائد ». در اصول؛ «بصائر 
المجتهدین», در شرح «تبصره المتعلمین» علامه حلی؛ «الاقفال», در نحو و 
شرح آن به نام «المفاتیح» يا «مفاتیح الاقفال»؛ «مواهب الافهام», در 
شرح «شرایع الاسلام»؛ «الصوارم الماضیه لرد الفرقه الهاویه و تحقیق 
الفرقه الناجیه»» در امامت؛ «آیات المتوسمین», در حکمت الهی؛ «منظومه 
تامه» در اصول؛ منظومه در تمام عبادات؛ متجاوز از پانزده هزار بیت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (335 / 7 اعیان الشیعه (146 -145 / 10)؛ 
خاتمه مستدرک الوسائل (136 -127 / 2, الذریعه (62 / 25 ,239 / 24 
2 ,122 7 23 ,299 ,134 -133 ,33 / 21 ,161 7 17 ,314 
-313 ,133 -132/ 16 ,317 ,93 / 15 ,329 / 13 ,83 71 7 ,210 / 6 
5 ,342 ,341 ,336 / 4 ,40,125 31 ,389 ,274 ,68 ,6,34 21 


5 ,462 ,449 ,49 ,48 1), ریحانه (457 -456 | 4), علماء 
معاصرین (11 -6), لغت‌نامه (ذیل/ قزوینی), معجم المولفین (56 / 12), 
مینو در (974 ,963 ,951 ,950 ,921 -920 ,918 ,860 -859 
7 ,840 ,821 ,804 ,776 ,311 -310 ,292 ,239 ,232 ,231 
15 ,114 -113 ,94 ,84 ,81 ,68 :10:63 -8 1 2). 


قزوینی, فاطمه 


قرن:13 

جنسیت . دزد 

و ند 1172 حدود 1260 ق, از زنان عالم, فاضل. محدث و مفسر, وی 
دختر سید حسین قزوینی (1208 ق) بود و در قزوین به دنیا امد. او نزد 
پدرش و سید محمد مهدی بحرالعلوم و عمویش سید حسن قزوینی 
(1198 ق) درس خواند و هنگامی که به سن رشد رسید با شیخ محمدعلی 
فرزند شیخ عبدالکریم قزوبنی ازدواج کرد. سپس در درس فقه و اصول و 
حدیث همسرش حضور یافت تا اینکه در اغلب علوم معقول و منقول نابغه 
شد. علاوه بر این او حافظ قران و خطیب و سخنور ماهری بود, منبر 
می‌رفت و صدای بلند و رسایی داشت و در وعظ و خطابه توانا بود. 
فاطمه سخنرانی می‌ کرد و درس می‌داد و زنان از مجلس درس وعظ و 
سخنرانی او استفاده می‌کردند. وی بسیار پارسا و باتقوا بود و مجلس 
درس داشت. وی سه پسر داشت که همه از علمای زمان خود بودند. 
دخترش امنه خانم قزوینی نیز همانند مادر از زنان عالم. فاضل, ادیب و 
برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منایع زندگینامه :منبع: اعیان‌الشیعه (مستدرکات), 159 / 3. 


قشیری نیشابوری, ابوالقاسم, زین الاسلام, عبدالکریم 


قرن:د 

حجنسیت ِِ 

2051 -3286 ق), صوفی, فقیه, محدث و مفسر. مشهور به امام و استاد 
اقا بر او ار و سا ار ای ‏ ست وی ۱ 
جانب پدر به قبیله قشیرین کعب می‌رسید, و از طرف مادر به سلمی 
توت بود. در ناحیه استواء نیشابور (قوچان کنونی) متولد لشند. خاندان او 
از بزرگان دهقانان این ناحیه بودند. خود او نب نیز از محدثان بنام اهل تصوف 
بود. در کودکی پدر خود را از دست داد ار و۳ ابوالقاسم یمانی, 
پرورش پافت و مقدمات ادب فارسی و عربی را نزد او فراگرفت. بعدها 
در نیشابور ساکن شد و از ابوحسین خفاف و ابونعیم اسفراینی و حاکم 
نیشابوری و ابوعبدالرحمن سلمی و دیگر ارباب حدیبت و بزرگان صو فیه 
حدیث شنید و فقه را از ابوبکر محمد بن بکر طسی و علم کلام را از استاد 
ابوبکر بن فورک فراگرفت و تصوف را از ابوعلی دقاق نیشابوری آموخت 
و پس از وفات وی با ابوعبدالرحمن سلمی معاشرت کرد و عاقبت استاد 
خراسان گردید. از شاگردان وی می‌توان به احمد بن او جوهری که 
«رساله‌ی قشیر به » را بر قشیری خوانده و سمعانی از وی اجازه گرفته, و 
سید اسماعیل جرجانی صاحب «ذخیره‌ی خوارزمشاهی» و ابوعبدالله 
حسین بن احمد بیهقی, ابوالقاسم فضل بن محمد ما ابیوردی, 
ابوالمظفر محمد بن احمد هروی و شعیب بن نوح رازی صوفی اشاره کرد. 
قشیری از معاصرین و منکران ابوسعید ابوالخیر بود که در نهایت به او 
گروید. آثار بسیاری از خود به جای گذاشته و در سرودن شعر به زبان 
عربی دست داشته است. طریقه‌ی او در تصوف به واسطه‌ی ابوعلی دقاق 
به جنید و معروف کرخی می‌رسد. وی در نیشابور درگذشت و همان جا 
دفن شد. از اثار وی: «الرسالة القشیریه». درعلم تصوف و بیان روو۵س 
تدانل کلم باصن که هووزم اخفه واسفاد بر ان صوفه و اه ون 
است؛ «لطائف الاشارات»؛ «التحبیر فی علم التذکیر»؛ «اداب الصوفیه»؛ 
«عیون الاجوبة فی فنون الاسئلتة»؛ «الاربعین»؛ «فصل الخطاب فی فضل 
النطق المستطاب»؛ «حیاة الارواح و الدلیل الی طریق الصلاح». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (180 /4), ایضاح المکنون (194 27 ,424 ,194 
1/ تاریخ ادبیات در ایران (257 ,218 /2), تاریخ بغداد (83 /11), تاریخ 
گزیده (659), تاریخ نیشابور (226 ,225), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه 


( امه نت کی توف ( 467 رای انا و ویو 
ریحانه (461 -460 /4), سیر النبلاء (232 -230 /18), الکامل (118 /8), 
کشف الظنون (1935 ,1920 ,1858 ,1640 ,1551 ,1460 ,1260 
13 ,2 ,520 ,457 ,354 ,58), کشف المحجوب (209), الکنی و 
الالقاب (67 -65 /3), لغت‌نامه (ذیل/ عبدالکریم), مجمل فصیحی (ذیل/ 
سال 465), معجم المولفین (6 /6), نفحات الانس (138), وفیات الاعیان 
(208 -205 /3), هدية الاحباب (217), هدية العارفین (608 -607 /1). 


قصری زاده, منصور 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران استاد "منصور قصری زاده " دارنده ی رتبه نخست مسابقات 
قرانی دانشجویان سراسر کشور در سال های 5 و 67 و مقام اول 
مسابقات بین المللی قران کریم در مالزی در سال 70 و نیز حفظ کل 
قران کریم و از افتخارهای ایران زمین است . ۱ 

او متولد 1346 در شهر تهران و در خانواده ی متدین و مذهبی به دنیا امد . 
پدر و مادر او با فراهم کردن فضای مناسبی در خانه و همراهی صمیمانه و 
نیز تشویق های سازنده موجبات موفقیت او را فراهم کردند از جمله 
مشوقین اصلی او, دایی شان اقای اکبر شریعتمداری بود که خود قاری 
قران بود .استاد موفقیتش را مدیون خانواده و دایی خود می داند و می 
گوید همین قضیه باعث شده که آنها از من راضی باشند و از اينکه آنها از 
من راضی اند خیالم راحت است . او مدرک فوق لیسانس رشته ی الهیات 
و علوم حدیث از دانشگاه تهران دارد و صاحب سه فرزند صالح و دوست 
داشتنی است که در راه پدر گام بر می دارند . دخترشان کلاس اول 
راهنمایی و از قاریان ممتاز مدرسه است و محمد حسین , پسر 7 ساله 
ایشان نیز در جلسات قرآنی شرکت می کند و محمد مهدی 2 ساله هم 
فعلاً ادای قرآن خوانها را در می آورد . 

پدر این خانواده قرآنی .استاد قصری زاده از 9 سالگی کار قرائت قرآن را 
به سبک استاد عبدالباسط شروع کرد 5 ساله بود که انقلاب جمهوری 
اسلامی اریان پیروز شد و پس از ان رادیو جمهوری اسلامی با اعلان 
عمومی از همه قراء دعوت کرد که در تست و گزینش شرکت کنند او هم 
در گزینش حاضر شد , قرائت زیبای او را برگزیدند و از او خواستند در 
کلاسهای فراگیری نغمه ها و دستگاههای استاد سید محسن موسوی بلده 
شرکت کند و پس از اتمام دوره در رادیو پذیرفته شد . در سال 65 قرائت 
ایشان را از مسجد شیخ فضل الله نوری ضبط و در تلویزیون پخش کردند 
و بعد از ان ایشان به صورت کلاسیک کار تجوید و قرائت را ادامه داد و از 
محضر اساتیدی چون مرحوم اربابی استفاده و در مسابقات بسیاری 
شرکت کرد که از شاخص ترین آنها در سال 66 مسابقات دانشجویی بود 
سال برگزار شد و باز نفر نخست مسابقات شد و در سال 68 در 
مسابقات استان تهران نفر اول شد و در مسابقات کشوری سال 69 نفر 
دوم و برای شرکت در مسابقات جهانی مالزی انتخاب و به همراه داور 


امریکا و جنگ خلیج فارس و به همین خاطر ایران را از شرکت در 
مات مجروم کر وس و اما اطلاع قاشت و با مالری رفته وین 
شرکت در مسابقه برگشتند . سال 70 بار دیگر برای شرکت در مسابقات 
جهانی مالزی انتخاب و به پاری خداوند نفر اول شد . 

خاطره از دوران جوانی : ِ 

سال 71 بعد از اینکه از مسابقات مالزی برگشته بودم همراه پدرم خدمت 
رهبر عزیز " آیت اللة‌خافته: ای. ۲ رشیديم مصذیه ایا که انجا به من دادم 
بودند که فرانی .در بکه کان نقرم ای ود بتخدمت. ایشان. نفدنم. کردیم 
.ایشان:سقالاتی از من کردند.در رابطه با آن: قرآن و چاپ آن و وضعیت 
مسابقات و بسیار تشویقم کردند برای ادامه ی راه و ان دیدار برای من 
بسیار شیرین و به یاد ماندنی بود . 

مسافرتهای خارج از کشور او قریب به 40 کشور است ؛از جمله سوریه , 
چین , پاکستان . انگلیس . اتریش . تایلند , ماداگاسکار. اتیوپی , عراق , 
سریلانکا و ...درخاطراتی از سفرهایش می گوید :اخیرا در سفری که به 
انگلیس رفتیم آنجا قاریان مصری هم دعوت شده بودند .حقیقتاً وقتی بچه 
های ایرانی قرائت می کردند قرائتشان چیزی کمتر از قراء مصری نبود 
حداقل اينکه شانه به شانه مصریان بودند و این نظر من از باب استقبال 
مردمی بود که در مقابل قراء ایرانی نشان می دادند و با شوق فراوان به 
قرائت ت ایرانیان گوش می سپردند . وان ان اف ده که یه رگم آنکه 
ایرانیان فارسی زبان 2 است تا بحث های 
علمی و نقلهای سینه به سینه ولی در بسیاری از موارد از مصریان جلوتر 
هستند .من در سال 70 که در مسابقات مالزی شرکت کردم یکی از رقبای 
من مصری بود .بنده به کمک خداوند مقام اول را اوردم و او نفر پنجم شد 
. یک غلط اعرابی هم داشت و غلط قرائت کرد . 

ولی قراء مصری شهرت جهانی دارند چرا ؟ استاد در پاسخ می گوید : در 
کل می توان گفت مصریان صاحب سبک اند و سبک و سیاق قرائت قرآن 
ک ‏ اقب ۰ ۱۱0 0 6 
است و ذوق خواندن در مدایح و ابتهالات دینی در مردمش وجود دارد 
قشرهای مذهبی در قرائت و قشرهای غیرمذهبی در زمینه های دیگر و 
احساس می شود که قرائت ت قرآن به سبک مصری با فطرت انسان منطبق 
است این یکی از ريشه های شهرت قراء مصری می باشد . 

در مورد جذابیت و گیرایی قرائت می گوید : ۳ 

جذابیتهای صوت و لحن در قرائت بسیار دارد . اگر شما نیم ساعت ترتیل 
گوش کنید شاید گوشتان از نظر موسیقیایی خسته شود اما در قرائت 
اختیارات انسان در صوت و لحن بیشتر است و قاری قدرت مانور دارد ؛ در 


آیات عذاب می تواند حزین و اندوهگین بخواند و در آیات بهشتی و 
شاد بخواند . مثلا در قرائت تحقیق استاد عبدالباسط " اذا الشمس " 
جذابیت و زیبایی و اثررگذاری قرائت متجلی است ای 
مانند عبدالباسط زمینه را فراهم کردند و دنیا را با این قرائت ها هدایت 
کردند و الان حدود 99 ۵ قراء جهان از سبک آنها پیروی می کنند . 

استاد قصری زاده اگر چه الان در جلسات قرآنی زیادی حضور ندارد .اما از 
قرآن جدا نشده و همواره قرآن چراغ روشن گر راه ند کت اون ند جوم 
تحص و احماغی اس اسان سین در مساعات اوعد ار کشور 
و در مراسمات حج تمتع دعوت می شود و حضور دارد . 

در حال حاضر جلسات هفتگی قرائت ت قرآن کریم در مسجد شهدا واقع در 
خیابان 17 شهریور , اتوبان شهید محلاتی , شبهای جمعه , قبل از نماز 
مغرب و عشاء با حضور استاد منصور قصری زاده نز کر از هو شود . این 
جلسات بیست‌سال استت که با کشک هنت اها: امام جفاعت و پشیح 
مسجد دایر است . منابع زندگینامه :مجله راه قرآن ش21 


قطب رازی, قطب‌الدین, ابوجعفر محمد 
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 776(‏ 766 -694 ق), عالم امامی, فقیه. حکیم و ادیب. ملقب به 
قطب‌الدین و قطب المحققین و موصوف به علامه‌ی رازی. چون در 
مدرسه‌ای که وی تحصیل می‌کرد شخص دیگری که لقب قطب داشت 
مشغول تحصیل بود وی به قطب تحتانی اشتهار یافت. در ورامین از نواحی 
ری به دنیا امد و چون در انجا نشوونما پیدا کرد به رازی شهرت یافت. 
بدیهی است چون نسبش به ال‌بویه می‌رسد و موافق فرموده شهید ثانی 
از ال‌بوبه قمی است که جد عالی شیخ صدوق می‌باشد. او از بزرگترین 
شاگردان علامه‌ی حلی بود. او کتاب «قواعد الاحکام» علامه را به خط خود 
نوشته و بر او قرائت ۵ کردم ۵ علامه بر در بشت کتاب بزایش. آجارم یه 
و با عبارات بلندی او را ستوده است. قطب رازی از مشایخ شهید اول 
محمد بن مکی است. از دیگر شاگردان او می‌توان به میرسید شریف 
جرجانی و سعدالدین تفتازانی اشاره کرد. بیشتر علمای شیعه از جمله 
محقق تانی و میرزا عبدالله. صاحب «ریاض العلماء». و قاضی شوشتری و 
شیخ حر عاملی او را شیعه دانسته‌اند, اما صاحب «روضات الجنات» وی را 
ستی می‌داند و در «شذرات الذهب», شافعی به حساب آمده است. قطب 
رازی مدتی در خدمت سلطان ابوسعید و وزیرش خواجه غیات‌الدین محمد 
بود و دو کتاب «شرح شمسیه» و «شرح مطالع» را به نام آن وزیر 
نگاشت. پس از درگذشت سلطان ابوسعید به شام رفت و در دمشق 
درگذشت. از آثار وی: «المحاکمات بین شرحی الاشارات», که محاکمه 
مایین دو شرح «اشارات» فخر رازی و خواجه نصیر طوسی است او این 
کتاب را به خواست استادش,: قطب شیرازی, به تحریر کشید؛ «تحریر 
القواعد المنطقیه فی شحر الشمسیه»؛ «لوامع الاسرار فی شرح مطالع 
الانوار», در منطق؛ «تحفه الاشراف» و «بحر الاصداف» دو حاشیه بزرگ و 
کوچک بر «الکشاف»؛ «تحقیق معنی التصور و التصدیق»؛ شرح و حاشیه 
بر بر «قوعد الاحکام»علامه حلی؛ رساله در «تحقیق العلیات»؛ «تقسیم 
العلم»؛ «شرح مفتاح العلوم» سکاعی.[ 1 ] 

رازی. محمد بن محمد بن ابوجعفر ملقب به قطب‌الدین و قطب‌المحققین 
و علامه رازی و سلطان المحققین دانشمند معروف ایرانی (ف. 776 
ه.ق). وی از شاگردان مبرز علامه حلی است و قواعد علامه را به خط خود 
استنساخ کرده و علامه در پشت همان نسخه به سال و اه 


ورامین برای او اجازه نوشته است. پس از وفات او را در مقبره‌ی 
صالحیه‌ی دمشق دفن کردند و سیس به موضعی دیگر بردند. او راست: 
بط الاضداف: حاشیه. شرع تفسیر. کشاف, تحریرالقواعد المتطفید. ور 
شرح شمسية, تحفةالاشراف فی شرح الکشاف که شرحی است بر 
کات بو. مفضلر از بحرالاضداقت: -تحفیق. معتی. آلتضور ,والتضدیی: 
۱ حاشیه‌ی قواعد علامه مشهور به حواشی قطبیه, 
ارات سر فظاله. کف مرش است. بو عظالم ابا قاضی 
سراج‌الدین ارموی در منطق و کلام المحاکمات بین شرحی الاشارات که 
محاکمه‌ای است بین دو شرح اشارات فخر رازی و نصیرالدین طوسی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (268 / 7), اعیان الشیعه (413 / 9), ایضاح 
المکنون (403 ,56 / 2 ,233 / 1), تاريخ ادبیات در ایران (1089 ,256 
4 -253 ,246 -244 ,237 ,147 ,47 7 3), تاسیس الشیعه (401 
-400), حبیب السیر (221 / 3), دایره‌المعارف فارسی (2059 / 2), 
الذریعه (107 / 20 ,359 / 18 ,156 7 17 ,69 / 14 ,337 / 13 ,199 
-198 / 4 ,388 / 3), روضات | لجنات (47 -37 / 6), ریاض العلماء (172 
-168 ,156 / 5), ریحانه (467 -4/465), ری باستان (381 -380 / 2). 
شذرات الذهب (207 / 6), , شرح و بررسی زتدکاتی و معرفی آناز تعلاید 
قطت الیرم وازی فراهسصی» نما اعلام العه (فون 2007202 :9 
فرهنگ ادبیات فارسی (399 -398), فوائد الرضویه (618 -616), کارنامه 
بزرگان (245), کشف الظنون (1715-1716 ,886 ,626 ,95), الکنی و 
الالقات» (71 .702 .داد لعت‌نامم» (دیل/ قطب‌الوین رازی ام محالسن 
المغمین واه 12 2).ففجم الفولفین (16 2 2 رل ی موافین کیت 
چاپی (719 -716 / 5), النجوم الزاهره (70 / 11), هدیه الاحباب (218 
-217), هدیه العارفین (163 / 2). 
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(وف 573 ق), عالم امامی, فقیه. محقق, متکلم. محدث. مفسر و شاعر. 
خانواده‌ی وی از جد و پدر و برادر و دو فرزندش عمادالدین علی بن سعید 
و ظهیرالدین محمد بن سعید همه از علمای بزرگ شیعه بودند. وی از شیخ 
ابوعلی طبرسی, صاحب «مجمع البیان». و عمادالدین طبری و سید 
مرتضی رازی و برادرش, سید مجتبی رازی,و ابن‌الشجری ی و 
الا امدی و سید ناصح‌الدین ابوالبرکات مشهدی و پدر خواجه نصیر طوسی و 
گروهی دیگر روایت کرده است. او از طریق شیخ عبدالرحیم بغدادی, 
معرف به ابن الاخوه, از دختر سید مرتضی علم‌الهدی از عموی او سید 
رضی روایت می‌کند. ابن شهراشوب و شیخ منتجب‌الدین رازی از 
شاگردان وی بودند. در قم وفات یافت و در صحن مطهر حضرت معصومه 
(س) دفن شد و قبرش امروزه مزاری معروف است. از آثار وی: «آیات 
الاحکام» پا «فقه القرآن». اولین اثر در شرح و تفسیر آیات لااحکام؛ 
«احکام الاحام»؛ «اسباب النزول»؛ «الاعراب/ لاغراب فی الاعراب»؛ 
«الانجاز فی شرح الایجاز». در شرح «الایجاز» شیخ طوسی؛ «بیان 
الانفرادات»؛ «تحفه العلیل», در ادعیه, احراز و آداب؛ «تفسیر ِ 
معروف به «تفسیر قطب»؛ «الدعوات» يا «دعوات راوندی» يا «سلوه 
الحزین»؛ «تهافت الفلاسفه»؛ «جواهر العلام فی شرح مقدمه الکلام»؛ 
«الخرایج و الجرایح».در معجزات معصومین (ع)؛ «خلاصه التفاسیر», در ده 
مجلد؛ «ضیاء الشهاب». در شرح «شهاب الاخبار»؛ «المغنی». در شرح 
«النهایه» شیخ طوسی, در ده مجلد؛ «منهاج البراعه فی شرح نهح‌البلاغه»؛ 
«الرایع فی الشرایع»؛ «المستقصی». در شرح «الذریعه»؛ «قصص 
الانبیاء»؛ «لب اللباب» ۳ 

راوندی, سعید بن هبةالله بن حسن کین به ابومحسن پا ابوالحسین؛ 
محدث و مفسر معروف شیعه (ف. قم. 3 ه.ق). وی از شیخ طبرسی و 
عمادالدین طبری و سید مرتضی سید مجتبی رازی و پدر نصیرالدین 
طوسی و جمعی دیگر روایت کرده و خود از مشایخ ابن شهرآشوب و شیخ 
منتخب‌الدین است. او راست: آیات‌الاحکام. احکام‌الاحکام, الاختلافات 
الواقعة بین الشیخ المفید والسید المرتضی فی بعض المسائل الکلامية, 
اسباب النزول, ام‌القران, الانجاز فی شرح الایجاز, تفسیر القران معروف 
به تفسیر قطب. خلاصة التفاسیر, المغنی فی شرح النهاية. منهاح‌البراعة 


فی شرح نهح‌البلاغة و غیره. 

۳ 

منابع زندگینامه :[1] خاتمه مستدرک الوسائل (90 -79 / 3), الذریعه 
(431 ,244 ,14 24 ,158 -157 66,296,237 ,13 / 21,289 ,280 / 
8 17 ,295 / 16 ,123-124 / 15 ,110,126 ,41 / 372,14 
۸ :5:5 / 13 ,223 ,71-72 66,127 107 ,201 / 8 
0 16 -145 / 7 ,5/277 ,502 ,302 -301 ,4/228 ,176,456 
9 3 ,364 ,303 ,251 ,234 ,12 2/7 ,362 -361 ,291 ,42 / 1), 
هار0 تا 06 وا ره 
(202 -200), الکنی و الالقاب (3/72-73), هدیه الاحباب (219 -18 2). 
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(710 -634 ق), طبیب, ریاضیدان, منجم. فیزیک‌دان. فیلسوف. عالم 
اشعری شافعی و مفسر. معروف به قطب شیرازی و ملقب به علامه. در 
شیراز به دنیا امد. پدرش ضیاءالدین مسعود پزشک و مدرس طب در 
بیمارستان مظفری شیراز و در همان حال از بزرگان فرقه سهروردیه بود. 
قطب‌الدین محمود علم طب را نزد پدر و عموی خود فراگرفت. خرقه‌ی 
تصوف را در ده سالگی از دست پدر خود پوشید و از نجیب‌الدین علی بن 
بزغش شیرازی نیز خرقه گرفت. در چهارده سالگی پدرش فوت کرد و 
به جای پدر به عنوان چشم‌پزشک در بیمارستان شروع به کار نمود. وی 
قرائت و شروح «قانون» را نزد استادان شیراز فراگرفت. چندی نیز 
شاگرد نجم‌الدین کاتبی قزوینی بود. سپس به مراغه رفت و در آنجا علم 
هثّیت و «اشارات» ابن‌سینا را در خدمت خواجه نصیرالدین‌طوسی اموخت 
و نزد ان استاد و به یاری او به حل مشکلات «قانون» توفیق یافت. او 
همچنین سفرهایی به خراسان. عراق عجم, بغداد و روم داشت. در قونیه 
به خدمت صدرالدین قونیوی رسید و علم شریعت و طریقت را نزد او 
فراگرفت. قطب‌الدین شیرازی از دانشمندان جامع و بزرگ. و در معقول 
یگانه زمان خود بود. او در طب و ریاضیات و نجوم و حکمت و موسیقی 
دست داشت و در نظم و نثر پارسی و عربی دارای مهارت کامل بود. 
عده‌ای از رجال علم و دانش در محضر او شاگردی کرده‌اند. از جمله 
شاگردان وی: قطب‌الدین رازی, کمال‌الدین فارسی و نظام‌الدین اعرج 
بودند. قطب‌الدین در اواخر عمر در تبریز سکنی گزید و در همان جا 
درگذشت و در مقبره‌ی چرنداب تبریز در کنار قاضی بیضاوی دفن شد. از 
آثارش: «دره التاج لغره الدیباج/ الدباج», معروف به «انموذح العلوم», به 
فارسی؛ که به خواهش امير دباج. پادشاه اسحاق‌وند کیلان,. خالیف کرد؛ 
«تحفه‌ی شاهی», در علم هئّیت, به فارسی؛ «نهایه الادرای فی درایه 
الافلا ک», در علم هثیت, به فارسی؛ «اختیارات مظفری», در هیثت و نجوم: 
«شرح حکمه الاشراق»؛ «شرح مفتاح العلوم» سکاکی, قسمت سوم؛ 
شرح «مختصر الاصول» حاجبی؛ «فتح المنان فی تفسیر القرآن». در حدود 
0 مجلد؛ «مشکلات التفاسیر».[ 1] 

شیرازی, محمود بن مسعود بن مصلح فارسی کازرونی اشعری شافعی 
مکنی به ابوالثناءء دانشمند معروف (ف. تبریز 710 يا 716 ه.ق). وی نزد 


نصیرالدین طوسی علم اموخت و سپس به روم (اسیای صغیر) رفت و نزد 
صدرالدین قونوی تلمذ کرد و قاضی سیواس, ملطیه و زارالشام گردید و 
سپس در تبریز ساکن شد و در امر رصدخانه با خواجه نصیر همکاری 
داشت. وی در آغلب علوم عصر مانند طب و نجوم و حکمت و موسیقی 
تبحر و نیز ذوق ادبی و قریحه‌ی شعری داشت. او راست: شرح قانون 
شتا و مها او ورام ملد لیم مه ان 
ااتفالفاه هی ترش "اخلت ن. تشه متام فلوم ساکم. 
نهایةالادراک فی درایةالافلاک. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :[1] آثار عجم (328), الاعلام (66 -65 / 8), تاریخ ادبیات 
در ایران (1230 -1227 / 3), تاریخ قلاسفه‌ی ایرانی (476 -460), تاریخ 
کرت 701702 بارش ی اساامی رو دار رل 50 
-506), تاریخ نظم و نثر (148 -147), تذکره‌ی روز روشن (662 -661), 
کت لس 1۲ و۰1 بالات فارشی رووور 2 
دانشفتدان و شخن شرانان غارس (214 205۲ 4 الذربعه (8084 9 
رعضات. السات. روا و رنه (۱۲2 0 دا مود 
ریاضی‌دانان (354 -351), شخصیت‌های نامی (395 -394), شرح و 
بررسی زندگانی و معرفی آثار علامه قطب‌الدین رازی ورامینی (96 94 
طعات.اعلام الشیعه (فین 214 ونر وا العس (25 ار قرف 
سخنوران (472), کشف الظنون (1985,1695 ,1235 ,367,738 ,35), 
الکنی و الالقاب (73 / 3), لفت‌نامه (ذیل/ قطب‌الدین شیرازی), مجمل 
فصیحی (ذیل/ سال 10 7), مرات الفصاحه (504 -501ظ), , معجم المولفین 
(209 ۰2022 12 مذلفن. کقب. این (91 89 0 هدیم الاجیات 
(219), هدیه العارفین (407 -406/ 2), هفت اقلیم (209 -208 / 1). 


قطب‌الدین طریثیثی نیشابوری, ابوالمعالی مسعود 


قرن:6 

جنسیت ِ 

رووو 505 ق), محدت». مدرس. مفسر, ادیب, واعظ و فقیه شافعی. 
اصل وی از طریئیت نیشابور است. وی یگانه پیشوای شافعیان زمان خود 
بود. نزد پدرش و محمد بن یحیی, شاگرد غزالی, و عمر بن علی, معروف 
به سلطان, و در مرو نزد ابواسحاق ابراهیم بن محمد فقه اموخت و از 
هبه‌الله بن سهل سیدی و عبدالجبار خواری حدیت شیند. قطب‌الدین از 
پدرش ادبیات را نیز فراگرفت و برآمد و در روزگار اساتیدش وعظ گفت و 
فتوا داد. وی مدتی نیز در نظامیه‌ی نیشابور به نیابت ت از جوینی تدریس کرد. 
در 538 ق به بغداد رفت و وعظ گفت و مورد توجه قرار گرفت. وی برای 
سلطان صلاح‌الدین ایوبی کتاب «عقیده» را تألیف کرد و در آن جمیع 
مسائل دینی مورد نیاز را گردآوری نمود. سپس در دمشق ساکن شد و با 
ابونصر قشیری ملاقات کرد. در روزگار فقیهم ابوالفتح مصیصی 9 دشمق 
مورد توجه قرار گرفت و در مجاهدیه درس گفت و پس از مرگ ابوالفتح 
تدریس در غزالیه را عهده‌دار شد. سپس راهی حلب شد و در آن جا در دو 
مدرسه‌ای که نورالدین و اسدالدین بنا نهاده بودند درس گفت. سپس به 
همدان رفت. مدنی در آنجا ندرپس کرد. سرانجام به دمشق باز گشت و 
درس در غزالیه را از سر گرفت و به شاگردانش فقه آموخت. او هچنین در 
جاروخیه‌ی دمشق درس گفت. سپس به نمایندگی به بغداد رفت و داماد 
ابوالفتوح اسفرانیی شد. حافظ ضیاء از وی اجازه حدیتث داشت. 
انوا لجوا هب ابن صصری و برادرش حسین و تاج ابن حمویه و دیگران از وی 
روایت کردند. در دمشق درگذشت. در مقبره‌ای در نزدیکی مقبره‌ی 
صوفیه‌ ی غربی دفن شد. از دیکر آنار وی کتاب «الهادی» در فقه است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (115 7 8), سیر النبلاء (109 -106 / 21), 
شذرات الذهب (263 / 4), النجوم الزاهره (86 / 6), وفیات الاعیان (197 
-196 / د). 


قلی زاده مشکول. مجتبی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

1 
محل تولد : خلخال 
شهرت : قلی زاده 
تاعبت * آبزان 

تاریخ تولد : 1353/3/7 


اینجانب مجتبی قلی زاده در تاریخ 7/3/1353 در یکی از توابع شهرستان 
خلخال در یک خانواده کشاورز و معنوی به دنیا آمدم و تحصیلات ابتدائی و 
راهنمائی را دران محل پیشت سر گذاشتم و در سال 1370 وارد حوزه 
علمیه خلخال شدم که چون حوزه علمیه در حال ساخت و توسعه بود 
نتوانستم خوب بهره علمی بگیرم لذا هجرت کردیم و به حوزه علمیه 
کاشان وارد شدیم. و پس از پایان مقدمات در سال 1379 وارد حوزه 
علمیه قم شدم و پس از سپری کردن پایه‌های تحصیلی در سال 1394 از 
محضر مراجع گرانقدر درس خارج فقه اصول بهره می‌گیرم. «و من الله 
التوفیق» و اکنون مشغفول تحقفیق و یادداشت برداری هستم. امیدوارم 
اه همراه من و شما عزیزان باشد. 


قمی لاهوری, ابوالقاسم بن حسن 
فرن:13 


عامت آشان ۳ 

(وف 134 ق), عالم امامی, مفسر و مصنف. در کشمیر به دنا امد. نواب 
ناصر علی‌خان, مروج مذهب جعفری در لاهور, از وی خواست تا به لاهور 
رود و او به لاهور رفت و به کمک و تایید نواب ناصر علی‌خان توانست 
را تالیف کند و به همت نواب نوازش علی‌خان کابلی تصانیفهش 
به چاپ رسید. وی در لاهور درگذشت. از آثار وی: «عصمه للانبیاء و 
القلاتکه6: به. فارسنی. کتاب: «برهان .شتق. القفر و رد آلتر الاکیز. به 
عربی؛ که ان را برای نواب ناصر علی‌خان در 126 ق‌ نوشته است؛ 
تفسیر «لوامع التنزیل و سواطع التاویل». در شرح رسلله‌ی «موده 
القربی» سید علی بن شهاب‌الدین همدانی؛ «الاجوبه الزاهره»؛ «ابطال 
التناسخ» پا «بطلان النسخ و المسخ»؛ «ارض العتاق». به فارسی؛ «ازاله 
الغین فی رویه العین». به فارسی؛ «برهان البیان», در خلافت و امامت و 
تفسیر ایه استخلاف, به اردو. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (16 / 24 ,194 / 21 ,366 -365/ 18 ,274 / 
5 ,128 ,118 ,97 -96 ,94 / 3 ,529 ,524 ,277 -276 ,67 / 1 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 66 / 14), علماء معاصرین (86 -85), الکنی و 
الالقاب (141 -140 / 1). 


قمی مشهدی, محمد 
ِِِ 


رز 7 1107 0 فقیه, مفسر» محجدت, ادیب و عالم. وی با علامه محقق 
سبزواری و علامه مجلسی صاحب «بحارالانوار» و فیض کاشانی معاصر 
بود او از شاگردان علامه مجلسی و از ایشان, در 117 ق, به دریافت 
اجازه نایل امد. شیخ حر عاملی در «امل الامل» او را از فضلای معاصر 
خود می‌شمارد. از آثار وی: «کنز الدقائق و بحر الغرائب» با «کنز الحقائق 
و بحر الدقائق», در تفسیر قرآن که در حدود یکصد و بیست هزار بیت 
است و استادش علامه مجلسی در پشت این تفسیر تقریظی, در 1102 
ق, نگاشته و در آن او را ستوده است؛ «شرح المنظومه» موسوم به «نجاح 
المطالب» يا «ارجوزه», منظومه‌ای در صد بیت, در معانی و بیان. و شرح 
ان موسوم به «انجاح المطالب فی الفوز بالمارب»؛ رساله در «احکام صید 
و ذباحه», به عربی؛ «التحفه الحسینیه», در ادعیه؛ «سلم درجات الجنه»؛ 
«شرح الزیاره الرجبیه»؛ «شرح الصحیفه السجادیه»؛ «شرح الترصیف فی 
علم آلتصریف» به نظم. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : تلامذه العلامه المجلسی (72 -71), الذریعه (64/ 24 
4 -153 ,152 -151 7 18 ,92 / 14 ,356 ,307 -306 ,145 7 13 
0 -429 7 3 ,364 -363 271 ,496 17), روضات الجنات 
(106 -105 / 7), فوائد الرضویه (618 ,534), گنجینه‌ی دانشمندان (117 
/1. 


قرن:3 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 301 / 300 / 299 / 297 ق), محدث و فقیه امامی. اهل قم بود. در 
طلب حدیت سفرها نمود و از احادیث عامه بسیار شنید. و محدتین 
سرشناس آنها چون حسن بن عرفه و محمد بن عبدالملک دقیقی و ابوحاتم 
رازی و عباس ترقفی را ملاقات کرد. برخی گفته‌اند که او امام حسن 
عسکری (ع) را نیز ملاقات کرده است. سعد کتب بسیاری تصنیف نمود. از 
اثارش: کتاب «الرحمه»؛ «فضل النبی (ص)»؛ «فضل ابی‌طالب و 
عبدالمطلب و عبدالله»؛ «مقالات الامامیه»؛ «مناقب رواه الحدیث»؛ 
«مثالب رواه الحدیت»؛ «بصائر الدرجات». در چهار جزء؛ «فضل قم و 
الکوفه»؛ «المنتخبات», در حدود یک هزار برگ؛ «مناقب الشیعه»؛ «فضل 
العرب»؛ «ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه»؛ «الرد علی 
الغلاه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (136 -135 / 3), الذریعه (362 ,328 ,327 / 22 
۵ ۷ ۱ 7 ۲ ۲ 6 ۲۰ 7 15 ,222 ,214 
211-۶2 / 10 ,283 /1), رجال الطوسی (431), رجال نجاشی (404 
 401-‏ 1), الفهرست للطوسی (153 -15<2), معجم رجال الحدیت (87 
74 8). 


قرن:14 

وا 

شیخ عباس قمی در سال 1294 هچری قمری در شهر مقدس قم چشم به 
جهان گشود . وی تحصیل علوم اسلامی را در زادگاه خود شروع کرد و در 
سال 1316 ه .ق راهی نجف اشرف شد و در انجا به تحصیل و تکمیل 
علوم و معارف اسلامی پرداخت : او اندوخته های علضی خود را در اختیار 
فضلا و طلاب دیگر نیز قرار داد و توانست شاگردان زیادی را تربیت نماید . 
محدث قمی سرانجام در سال 1359 ه. ق دار فانی را وداع گفت .گروه : 
علوم انسانیرشته : الهیات و معارف اسلامیتحصیلات رسمی و حرفه ای : 
شیخ عباس قمی تحصیل علوم اسلامی را نزد علمای سرشناس قم اغاز 
کرد سپس در سال 1316 ه.ق راهی نجف اشرف شد و در جوار با عد 
و پرشکوه مولا ی متقیان امیرمومنان حضرت علی به تحصیل و تکمیل 
علوم و معارف اسلامی پرداخت.استادان و مربیان : شیخ عباس قمی به 
خاطر علاقه بسیار زیادی که با احادیث و اخبار اهل بیت داشت.همساز 
محدث نوری شد و رابطه این دو بزرگوار از استاد و شاگردی گذشت و به 
مرید و مرادی تبدیل شد و لذا اين دوتن بسیاری از کتابهای محدث نوری را 
با هم استنساخ و مقابله و تصحیح می کر دند.وقایع میانسالی : شیخ عباس 
قمی در سال 1341 ق , به درخواست جمعی از فضلا و طلاب شهر مشهد. 
در مدرسة میرزا جعفر شروع به تدریس نمود . اما حوادث خونین مسجد 
گوهر شا د که توسط رضاأ خان پهلوی صورت گرفت , او را وادار نمود 
مجددا به نجف مهاجرت نماید . محدث قمی انسانی زاهدو پارسا بو د 
ساده زیست لباس وی عبارت بود از یک قبای کرباس بسیار نظیف و تمییز 
و فرش خانه اش نیز گلیم و غذایش هم بسیار ساده .او از سهم امام 
استفاده نمی کرد . مردی از بازرگانان خیر تهران تا آخر عمر تبرعا وجه 
مختصری به ایشان می داد و وی در کمال قناعت زندگی می کرد : « 
روزی در نجف اشرف دو زن محترم که در بمبئی سکونت داشتند و از 
بستگان افا کوچک - از محترمان نجف بودند, به حضور آن مرحوم رسیدند و 
تقاضا کردند هرماه مبلغخ 75 روپیه برایشان تقدیم کنند , تا از لحاظ زندگی 
در رفاه باشد حاجح شیخ عباس از پذیرفتن ان خودداری می کند . میرزا 
محسن محدت زاده فرزند کوچی ان مرحوم اصرار نمود تا قبول نماید , 
ولی ایشان نپذیرفت تا اینکه زنان محترم نا امیدشد , او را تری کردند . 
پس از رفتن آنها فرزند به پدر گرفت من هم دیگر از کسبه بازار برای 


مخارج روزانه قرض نمی کنم .حاج شیخ عباس میگوید ساکت باش این 
همین مقدار هم که الان خرج می کنم ,نمیدانم فردای قیامت چگونه جواب 
خدا وامام زمان (عح ) را بدهم در جواب این مقدار معطل هستم . و نیز در 
اواخر عمرش شخصی همدانی به دیدن او درنجف می زود و از و ضع 
داخلی ایشان جویا میشود ,مرحوم محدث قمی هر چه اصرار کرد ایشا ن 
نپذیرفت پس از رفتن فرد مذکور فرزند بزرگش پرسید ,پدر چرا نپذیرفتند. 
جواب می دهد :نازک و بدنم ضعیف است طاقت جواب خدا را در قیامت 
ندارم و سپس داستان امیرالمومنین در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان را 
نقل می کرد انگاه فی. کرند و بة موعظه اهل.خانه. می پر داخت : در یکی 
از سالها مرد نیکوکاری از محدتث قمی خواهش می کند که در مجلس او 
۱ دیگری و ومبلغ را نگرفت زمان و علت فوت : شیخ عباس 
قمی در مدت اقامت در عراق همواره به کشورها ی خوش آب و هوا 
سفرمیکرد لیکن در سال 1359 ه.ق به خاطر تیرگی روابط عراق و سوریه 
نتوانست به سوربه و لبنان مسافرت کند و در نتیجه در همان هوای بسیار 
گرم نجف بسر برد , لذا اين امر موجب شدت بیماری و کسالت دائمی وی 
شد تا ینکه نهایتا در سن 65 سالگی شب سه شنبه 23 ذی الحجه الحرام 
سال 1359 ه.ق فوت کرد. فعالیتهای اموزشی : شیخ عباس قمی در سال 
1 ه.ق بنا به درخواست عده ای از فضلا و طلاب حوزه علمیه مشهد , 
آموزش درس اخلاقی را درشبهای پنج شنبه وجمعه در مدرسة میرزا جعفر 
شروع کرد .می گویند :قریب هزار نفر از طلاب و علمای در شهر مجالس 
درس وی حاضر می شد ند .سایر فعاليتها و برنامه های روزمره : حاج شیخ 
اقا بزرگ تهرانی . از دوستان و همنشینان شیخ عباس قمی , از وی چنین یا 
د می کند :محدت قمی پیوسته سر گرم کار بود ,.عشقی شدید به نوشتن و 
تالیف و بحث و تحقیق داشت ,هیچ امری اور | از این شوق و عشق 
منصرف نمی کرد .و مانعی در این راه نمی شناخت . محدث قمی در زمان 
ا قامت درعراق تابستانها برای زیارت و تجدیدقوا به کشورهای خوش آب و 
هوای لبنان و سوریه سفرکرد.آثار : الدار النظیم فی لفات القرآن العظیم 
ویژگی اثر : کتاب در عین حالی که لغات قرآن را کاملا شرح داده و معانی 
انقاز رفن ساخته مختصر و موجز است لذا استفاده از آن بسیار آسان 
است در مورد همین ویژگی مولف چنین نگاشته است «هذا مختصر منیف و 
سفر لطیف ,عملیه فی توضیح لغات القرآن الشریف فی غایه الایجاز و 
الاختصار ,لیسهل علی الطا لبین تحصیله و لا تفسیر علیهم مصاحبه و تحویله 
این کتاب مختصر است و لطیف و بسیار نیکو ,آن را در شرح و توضیح 
لغات قرآن شریف در نهایت نگاشتن با اينکه استفاده از آن 


برای خوانندگان آسان باشد وهمراه بردن و نقل و انتقالش مشکل نباشد 
ب:منایع و ماخذ کتاب اثار کهن و گران سنج و در نتیجه مورد اطمینان 
است لذا کتاب از اعتبار خاصی برخوردار است . ج:مولف صرفا بشرح 
لغات بسنده نکرده بلکه به مسائل صرف ونحو نیز پرداخته و میتوا ن گفت 
کتاب سرشار از بحثهای ادبی است . د:در لابلای مطالب به منا سبتهای 
گوناگون,روایات جالب وروشنگرمطلب وارد شده_ است .که این 
مرداد1366 .ص 37و 38 ] 


قمی, محمد بن رضا 
ِِ 


ی در کتاب امل‌الامل گوید؛: آنجناب از فضلاء معاصرین بوده و 
گوید او راست شرح منظومه در معانی و بیان که یکصد بیت است و آن را 
«انجاح المطالب» نامیده و صاحب روضات گوید المولی میرزا محمد بن 
المولی محمد بن رضا بن المولی اسماعیل ابن جمال‌الدین المشهدی 
القمی مردی فاضل و عالمی عامل و جامع و ادیب و محدث و فقیه و 
منسر و نبیه و موثق و وجیه و از علماء زمان علامه سبزواری (جناب مولی 
بحار) و مرحوم فیض کاشانی است او راست کتاب تفسیر کبیر موسوم به 
«کنزالدقایق و بحرالغرائب» که تقریباً یکصد و بیست هزار بیت است و 
سبقت نگرفته است او را به این طرز تفسیر احدی از علماء قدیماً و جدید 
و از برای اوست ایضاً کتاب کبیری در اعمال سال به فارسی که خوش 
ار را است و رساله‌ای به عربی در احکام صید و ذباحه با نهایت 
اخدال شیر انتها از کت دیگن 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد اول) 


قمی, محمود 
ِِِ 


ار رت تمعن سس 
انتکاز. ان ربطی عظیم داشت و منبرش برای عموم خصوصاً طبقه عوام 
زیاد نافع بود. در سال 1266 در قم متولد شده و در اوائل جوانی تحصیل 
فقه و اصول نموده و چندی هم در قم امامت جماعت داشت دارای ذوقی 
سلیم و طبعی سرشار بود و در مرائی حضرت سیدالشهداء علیه السلام و 
خاندان مظلوم پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم اشعاری داشت که 
اکنون نزد فرزند ارجمندش حج:الاسلام آقای حاج میرزا ابوالفضل زاهدی 
در دوره اول مشروطی از طرف اهالی قم به وکالت مجلس شورا و 
ی ۳ 1 
نشسته بودم که خبر دادند اهالی شما را به وکالت مجلس انتخاب 
نموده‌اند. پس در همان دوره اول به تهران عزیمت نمود و در مجلس 
شرکت کرد. 
از اناز ان مرحوم است چهار جلد کتاب که در مواعظ و مجالس منبری 
ی دییر ور 
اواخر عمر کتابی هم در فضیلت صلوات مرقوم نموده‌اند در سن 87 
سالگی در سال 31 1 هجری وفات نموده و در صحن کهنه مقابل بقعه 
محمد شاه مدفون گردید. 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد اول) 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1340/1/1 


زندگینامه لین 

اینجانب صالح قنادی پس از اخذ دییلم در رشته الکترونیک و قبولی در 
دانش سرای تربیت معلم و دانشگاه تهران دروس طلبگی را در مدرسه 
حاج آقای مجتهدی تهران شروع کردم. از سال حدود 63 تا 67 دروس 
ای الرضای ر شترا ام مورا دهع و 
عزیمت کردم و از محضر اساتید محقق داماد و استادی و اعتمادی جهت 
رسایل و مکاسب استفاده کردم و کفایه را نزد آیت الله قدیری گذراندم و 
حدود هشت سال درس فقه آیت الله میرزا جواد تبریزی و اصول آیت الله 
وحید خراسانی گذراندم و هم زمان رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآنی را 
کم نی این ای بات ات سا ها ی اس 
اخحاعن اضر و مین حفاع کرفص بایان نامه سطه ۸ با ان صفای 
جمالیه و جلالیه خداوند با رویکرد تجلی صفات در نظام تکوین و تشریع و 
تام ارته. حفا یوار این ما باق رسانم در سال ۱9 ۲ 
موفقیت دفاع کردم. هم زمان و در ادامه سه جلد تفسیر موضوعیر_ با 
عنوان مفاهیم اعتقادی در قرآن. اخلاق در قرآن و مفاهیم اخلاقی در قرآن 
جهت مدارس علمیه خارج از کشور تالیف کردم و با همکاری آقایان حجمید 
محمدی و غلام علی همایی شش جلد تفسیر تربیتی بشری تدوین شده 
است که اکنون کتاب درسی حوزه های خواهران می باشد. هم چنین کتاب 
قرآن شناسی با همکاری جمعی از محققان با جمع آوری پرسش و 
پاسخهای دانشجویان ندوین شده است. و حجدود بیست جلد کتاب پرسش و 
پاسخهای دانشجویی را به عنوان مسئول اداره مشاوره و پاسخ نهاد رهبری 
در دانشگاهها تنظیم و به چاپ رسانیدم. هم زمان به تدریس در دوره 
کارشناسی و کارشناسی ارشد در موضوعات تفسیر تربیتی و تفسیر 
موضوعی داشته ام و به عنوان استاد راهنما و مشاور و داور حد ود 10 


پایان نامه را عهده دار بودم. 


فوام الیش استفماتی انا لغامیم اباان 
۰ 


ردو - 457 ق), مفسر, حافط, محدث و لغوی شافعی. معروف به جوزی 
و قوام‌السنه جوزی. از ابوعمرو عبدالوهاب بن منده و عائشه بنت حسن و 
ابراهیم بن طیان و قاضی ابومنصور شکرویه و محمد بن احمد سمسار و 
احمد ذکوانی و رئیس ابوعبدالله تقفی و عاصم بن حسن و محمد زینبی و 
ابوبکر بن خلف شیرازی و ابونصر سراج و عبدالرحمان واحدی در اصفهان 
و بغداد و نیشابور حدیت شنید. او همجنین سالی را در مجاورت مکه 
گذرانید و املاء و تصنیف نمود. ابوسعد سمعانی و ابوالعلاء همدانی و 
و عبدالله بن محمد خباز و ابوالمجد زاهر بن احمد ثقفی و محمود عبدکوی 
از شاگردان وی در حدیث می‌باشند. ابوموسی مدینی او را پیشگام و استاد 
علمای زمانش می‌داند. یحیی بن منده گوید که در عصر او مثل او نبود. او 
در تفسیر» معانی: اعراب و فقه سرامد اقران بود. فتاوای او در شهر و 
روستا شهرت داشت. وی کتاب بسیاری به عربی و فارسی نگاشت. از 
آثارش: «الجامع», در تفسیر.سی مجلد؛ «المعتمد», تفسیری در ده مجلد؛ 
«الایضاح», در تفسیر, در چهار مجلد ؛ «الموضح», تفسیری به فارسی در 
چندین مجلد؛ «دلائل النبوه»؛ «التذکره», حدود سی جزء؛ «سیر السلف». 
در شرح حال صحابه و تابعین؛ «الترغیب و الترهیب»:«شرح الصحیحین»؛ 
«المغازی»؛ «اعراب القرآن». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (323 -322 / 1), الاعلام بوفیات الاعلام (356 / 
1 سیر النبلاء (88 -80 / 20), شذرات الذهب (106 -105 / 4), طبقات 
الحفاظ (464 -463), العبر (447 -446 / 2 العامل (369 / 8), کشف 
الظنون (1904 ,1732 ,1404 ,631,760 ,575 ,571 ,558 ,554 ,442 
0 .۰ 123), النجوم الزاهره (261 / 5), الوافی بالوفیات (211 / 
9 هدیه العارفین (211 / 1). 


قوامی, 7 نقر 1 


قرن:15 

ی 

0 

محل تولد : شهرری 

تایعیت ابر ان 

تاریخ تولد : 1308/1/1 

زندگینامه علمی ۳ 

در شهر ری در خانواده روحانی چشم باز کردم؛ پدرم حضرت ایت الله 
فیررا هحمم‌سسن. قوام السریعه:. که این: لقب سرا مرحوم ایت:الله حکین: 
مرحوم آیت الله شوانی و مرحوم آیت الله دکتر مشکاة به ایشان داده 
آند). سطح را قو محر بر کات جچون ات الله علامه شوانی و همچنین 
آیت الله شیخ محمد حسین تهرانی که شاگرد مرحوم آخوند بودند گذراندم؛ 
ففعی اد حضرت ایت الم العنی انیا امس حضوی دایات 
عظام : خوانساری, گلیایگانی و مرعشی نجفی استفاده کرده و تا زمان این 
بزرگواران به مباحثه بجعت خارج فقه و اصول جمعی اشتغال و پس از 
درگذشت این عزیزان درس خارج فقه و اصول و تفسیر می گویم و چند 
طاغوت به چاپ رسیده است. 


«۵ 


0 و87 9 عالم, منجم, مفسر, محقق, متکلم. مدرس و ریاضیدان. 
معروف به ملا علی قوشچی و فاضل قوشچی. چون در نوجوانی مرغ‌بان 
سلطان الغ‌بیگ و موظف به حفظ مرغان شکاری او بود نی توت 
شد. اصل و زادگاهش سمرقند بود. در آنجا اغلب علوم متداول از جمله 
هثیت و ریاضیات را از قاضی‌زاده‌ی رومی و الغ‌بیگ بن شاهرخ کورکاتن 
فراگرفت. سپس به کرمان رفت و بعد از تکمیل تحصیلات علمی‌اش به 
بعض جهات اشکال قمری که از زمانهای قدیم مبهم و حل نشده باقی 
مانده بود دوباره به الغ‌بیگ نزدیک شد. وی از تقرب بسیاری که در نزد 
سلطان الغ‌بیگ داشت به فرزندی وی مخاطب بود. سلطان الغ‌بیگ وی را 
به تکمیل رصدخانه‌ای که در سم قند تاسیس کرده بود واداشت؛ و «زیج 
الغ‌بیگی», يا «زیج جدید» را که غیاث‌الدین جمشید و قاضی‌زاده‌ی رومی 
قبل از وی متصدی این امر بودند و قبل از مرگ نتوانستند به اتمام 
برسانند. با نام «سلم السماء» که شرح «زیج الغبیگ» است به اتمام 
رسانید. بعد از مرگ میرزا الغ‌بیگ عازم حج شد و در تبریز مورد توجه 
اوزون حسن, از حکمرانان آق قویونلو, قرار گرفت و باری عقد مصالحه 
اوزون حسن و سلطان محمدخان ثانی عثمانی به استانبول رفت و پس از 
انجام وظیفه به تبریز باز گشت و به درخواست سلطان محمد فاتح به 
استانبول رفت و در آن چا شاکن شد و «الرساله محمدیه», در علم 
حساب. به عربی؛ را به نام همین پادشاه نوشت و بعدها به مدرسی 
مدرسه‌ی ایاصوفیا منسوب شد. در استانبول درگذشت و در جوار قبر 
ابوایوب انصاری دقن شد.از دیگر آثار وی. حاأاشیه بر «شرح کشاف 
تفتازانی», در تفسیر؛ شرح «تجرید الکلام» خواجه نصیر طوسی, که به 
«شرح جدید» نیز معروف است؛ «العنقود الزواهر فی نظم الجواهر», در 
علم صرف؛ «محبوب الحمائل فی کشف المسائل»؛ «الرساله الفتحیه». در 
علم هثّیت؛ به عربی, که آن را به نام فتح‌السلطان نامگذاری کرد؛ «رساله 
فی علم الهیئه», به فارسی, معروف به «هیئثت فارسی», از کتب درسی 
علم هثیت؛ «تفسر الزهراوین». سوره بقره و ال‌عمران؛ «رساله فی 
الحمد»؛ «میزان الحساب», در علم حساب. فارسی. | 1] 

(قوشچی؛ تر. بخش 1, وی باز مخصوص الغ‌بیگ را در شکارگاه نگاه 


می‌داشته) (ملا) علی علاءالدین علی بن محمد سمرقندی, عالم و ریاضی و 
متکلم ایرانی (ف. استانبول 879 ه.ق). وی به فرمان ای 
مأمور تشکیل رصدخانه‌ی سمرقند گردید و زیج الغ‌بیگی را به پایان رسانید. 
پس از مرگ سلطان به سفر حج رفت و مورد توجه اوزون حسن 
آق‌قویونلو شد و از جانب وی به سفارت و عقد مصالحه به دربار سلطان 
محمدخان ثانی به استانبول رفت. پس از عقد صلح بار دبک به استانبول 
با رکشت مرش رسد اناض‌ضا شه از نات امست اس 
شرح کشاف تفتازانی, شرح تجرید خواجه, رساله‌ی محمدبه, هیئت 
فارسی, العقود الزواهر, محبوب الحمایل. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (162 / 5), تاریخ ادبیات در ایران (106 -105 
/ 4), تاریخ نظم و نثر 270 -269), دایره‌المعارف (2093 -2092 / 2), 
الذریعه (258 ,247 7 25 ,113 7 6), ریحانه (496 -495 / 4), 
زندگینامه‌ی ریاضیدانان (364 -361), کشف الظنون (1676 ,1611 
۵ ,1174 ,966 ,952 ,894 ,689 ,884 ,862 ,497 ,448 
8 الکتی‌نو الالعات (96 9۸۰ 3 لفت‌نامه ردیل علاءالدین. فوفحی: 
قوشچی سمرقندی), معجم المولفین (227 / 7), هدیه للاحباب (222 
-221), هدیه العارفین (736 / 1). 


کازرونی, ابوبکر محمد 
مت 


1 ِ و پنجم ق), حافظ و محدث. معروف به ده زور. اهل کازرون 
بود. به عراق و مکه رفت. در مکه از ابوالحسن احمد بن ابراهیم بن فراس 
عبقسی و در بصره از ابوبکر احمد بن یعقوب طائی و دیگران حدیث شنید. 
وی شیخی ثقه و مورد اعتماد بود. ابومحمد عبدالعزیز بن محمد بن محمد 
نخشبی (م 7_ ق( از وی روای یت کرده است. 
برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 


(وف 860 ق), فقیه شافعی, مفسر. محدت و متکلم. در 858 ق مجاور 
مکه شد و در همان جا تا پایان عمر در حال گوشه‌گیری از مردم باقی ماند. 
اوذر فکه ذر گذشت: تضانتیف وخ را در خدود ضذ اتر ذکر. کر‌دهاند که.از آن 
جمله: «لطائف الالطاف فی تحقیق التفسیر و نقد الکشاف»؛ شرح 
«الجامع الصحیح» بخاری؛ «حجة السفرة البررة علی المبتدعة الفجرة». در 
نقد «الفصوص» ابن عربی. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (236/ 8), ایضاح المکنون (403/ 2), شذرات 
الذهب (297/ 7), معجم المولفین (12 -11 / 13). 


قرن:13 

جنسیت ِِ 

(1337 6 --1268/ 1266 ق), عالم دینی. فقیه اصولی. مجتهد. 
مفسر, ریاضیدان, ادیب و شاعر. در کاشان به دنیا آمد. بعد از گذراندن 
مقدمات, فقه و اصول و معقول و منقول و ریاضیات را در حوزه‌ی درس 
پدرش فراگرفت. سپس به اصفهان رفت و از محضر شیخ محمد تقی, 
صاحب حاشیه «معالم». بهره گرفت., تا به درجه‌ی اجتهاد رسید. در 1292 
ق در حالی که جامع جمیع علوم و ماهر در فقه و اصول و تفسیر و حکمت 
و ریاضی 2 به تهران آمد. در 1296 ق‌ پس از فقوت پدرش قائم مقام 
منصب او گشت و چندین سال ریاست علمی و مرجعیت مذهبی مردم را 
عهده‌دار بود. در 1313 ق حح گزارد و در بازگشت در نجف سکنی گزید و 
از علمای آنجا بهره برد و خود حوزه‌ی درس و بحث مستقل تشکیل داد و 
یکی از علمای بزرگ نجف به شمار آمد. در 1333 ق به همراه علمای 
مجاهد قیام مردمی ضد انگلیس رز اداره و رهبری کرد. او سپس تا ِ 
عمر در کاظمین ماند و در آنجا درگذشت و همان جا دفن شد. از آثارش 
«التجری». پیرامون مسائل اصول فقه؛ «الاجزاء»؛ «رسالة فی منجزات 
المریض»؛ «الاستصحاب»؛ حاشیه بر «ریاض المسائل»؛ «دیوان» شعر, به 
عربی و فارسی. | 1] 

(حاج سید) مصطفی بن (حاج سید) حسین کاشانی‌الاصل تهرانی المسکن. 
از بزرگان علمای امامی (ف. 1337 ه.ق). وی سالها در تهران ریاست 
اصول و معقول و منقول و اخلاق و کلام و ریاضیات و رجال را در جوزه‌ی 
درس پدر خود تکمیل کرد و بعد از وفات او به اصفهان رفت ولی حوزه‌ی 
علمی انجا را فراخور استعداد خود ندید. پس عزیمت نجف کرد و در انجا 
یکی از مراجع علمی گردید و حوزه‌ی دینی او مرجع استفاده‌ی افاضل بود. 
وی قریحه‌ی شعر نیز داشت و دیوانی هم در مناقب و مراثی معصومین 
دارد. او در استصحاب و تجزی و تفسیر مختصر قران و حاشیه‌ی ارشاد 
علامه و حاشیه‌ی شرایع و علامت ظن و قاعده‌ی لاضرر و منجزات مربضش؛ 
تألیفاتی داشته ولی اکثر آنها تلف شده (ریحانةالادب, لغ.). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] الاعلام (133 -132/ 8), اعیان الشیعه (128 -127/ 
0 للذریعه (19/ 23 ,1055/ 9 ,102 6 ,2/25 ,3/350 ,275 -274/ 


1 ریحانه (21/ 5). طبقات اعلام الشیعه (413/ 13). علماء معاصرین 
(112 -111), لغت‌نامه (ذیل/ مصطفی), الماثر و الاثار (160), معجم 
رجال الفکر و الادب فی النجف (1031 -1030/ 3), معجم المولفین 
(248/ 12). 


کاشانی, عبدالرزاق 
ِِِِ 


0 کاشانی در قرن سیزدهم در کاشان متولد شد.وی چنان که در 
تا ۱ سا ار مدا دص ال وا سم 
ی فارغ شده بود و از بحث اصول فقه و اصول کلام هیچ 
تحقیقی نگشود». و درادامه در «بحث معقولات و علم الهی» جست‌وجو 
کرد و در این زمینه به درجه‌ای از کمال رلسید. بر اثر این حیرت و انقلاب 
درونی؛ همجون غزالی به تصوف روی آورد از محضر اساتید سوت آن 
ور ان تفت ار شاه را سا ار ادن اس ساته است و 
هم یک ار تدارا ای ان ی تسردان فا مب - 
حتی خود شیخ اکبر هم - درخشش او را ندارد. در اين زمینه می‌توان به اثر 
مظنم وبهنام «لطا شا علام فی اسارات افل الالمام 4 اشاره کرد که ان 
را ی توا نانز نویه اصطلاحات‌نامه همه حوزه‌های صوفیان» نام برد. 
جامعیت انن: کر که تلخیصی از ارنبا عنوان: اضطلا حات الضو خیه تییکی از 
منابع مهم صوفیه در این زمینه است ثابت می‌کند که به حق «عبدالرزاق 
بکفار میدان اضطلاحات: کار اتت» کروم: : علوم انسانبرشته < عاوم 
کر نات نمی معا قدالررای کاشای سای که درا کون 
نف علا غاد وله سمتانی اظمار می‌داری در آمایل خوانی از بحمت انا که 
ی و از بحث اصول فقه و اصول کلام هیچ تحقیقی 
نگشود» . پس از این 9 رو) پرتلاطم وی از جست‌وجوی آرامش و 
سکون بازنماند و آن را در وادی دیگر یعنی در «بجت معقولات و 

الهی» جست‌وجو کرد و در اين زمینه به درجه‌ای از کمال رسید که «بهتر 
از آن صورت نبندد». ولی این مایه تحصیل علوم نیز نه تنها وی را از قید و 
سر کردانی اه داد باه راخ سم اضطرات و اخعاف. از از 
پیدا شد که قرار نماند و معلوم شد که معرفت مطلوب از طور عقل برتر 
است». بر بر اثر این حیرت و انقلاب درونی». همچون غزالی به تصوف روی 
آورد و به صحبت نورالدین عبدالصمد نطنزیر از مشایخ سهروردیه, رسید و 
پس از او نیز از محضر اساتید و مشایخ دیگری نظیر صدرالدین روزبهان 
ای شمسو‌آلدتی. کشوم . اصل آلوین ,عیدب بهره کرفت. کاشایی « 
مطالعه فصوص الحکم ۱ ۲۳/۹ 
مهمی در زندگی عبدالرزاق بود؛ ؛ چرا که وی با اینکه از مشایخ سهروردیه 
ارشاد پافته توق مب تکیت آن ترز کتریم شارحان و مروجان مکتب وحدت 


وجودی پس از صدرالدین قونوی تبدیل شد, به طوری که با وجود چهره‌های 
برجسته‌ای در میان شاگردان و مروجان عقاید شیخ اکبر, نظیر عفیف‌الدین 
تلمسانی, مویدالدین جندی. سعید فرغانی. فخرالدین عراقی. شاه 
نعمت‌الله ولی و . ۰ کاشانی از جایگاهی والا و منحصر به‌فرد برخوردار 
است؛ زیرا وی با 9 ساده, روشن و محققانه به نظام‌مندی نظریات شیخ تری- 
اک ای تسیا ان له ی ی 
لطایف الاعلام فی اشارات اهل الالهام در نوع خود بی‌بدیل است و بیش از 
هر اثر دیگری مورد رجوع و استفاده طالبان بوده‌است. استادان و مربیان : 
بر آثر حیرت و انقلاب درونی, همچون غزالی کاشانی به تصوف روی اورد 
و به صحبت نورالدین عبدالصمد نطنزی, از مشایخ سهروردیه. رسید و پس 
از او نیز از محضر اساتید و مشایخ دیگری نظیر صدر الدین روزبهان ثانی؛ 
مص ال کی مه ای ی ای مر وا ار 
مروجان عقاید شيخ اکبر, کاشانی از جایگاهی والا و منحصر به‌فرد 
برخوردار است.چگونگی عرضه آثار : در حیطه راهنمانگاری کاشانی بدون 
شک یگانه است و هی یک از نامبرداران انديشه خانقاهی در سرتاسر 
حوزه تمدن اسلامی - حتی خود شیخ اکبر هم - درخشش او را ندارد. در 
این زمینه می‌توان به اثر عظیم وی به نام «لطایف الاعلام فی اشارات 
اهل‌الالهام».اشاره کرد که آن راز می‌توان‌«بزر گترین اصطلاجات نامه همه 
را وا ان ات ای ال ار ان بایان 
اصطلاحات الصو فیه نیز یکی از منایع مهم صوفیه در این زمینه است ثابت 
قی کته که اس دسا لو ای کضا فان اصطا خات ای کی 
دیگر از ویژگی‌های کاشانی تلاش وی در جهت تحکیم مبانی علمی مکتب 
وحدت وجودی از طریق تقریب آن با شریعت و قرآن کریم است و نامه 
وی به علاءالدوله سمنانی در جهت دفاع از عقاید شیح اکبر و اثبات 
نبودمفایرت آن با شریعت و نیز ندوین تاویلات‌القرآن را می‌توان در این 
راستا برشمرد که ون کاشانی آیات قرآنی را منطبق با مشرب وحدت 
وجودی تاویل کرده است. از امتیازات دیگر کاشانی, گرایش‌های شیعی وی 
یی الورانه کاس ات اس نم اما (ع س وس 
حضرت علی (ع) و امام جعفر صادق(ع). می‌پردازد.عبدالرزاق کاشانی 
یکی از نام‌اوران عرصه ترویج و انتظام بنای فکری و مکتب ۰ 
آبن‌عربی است. از وی آثار گرانسنگ متعددی بر جای مانده که برخی از 
آنها در نوع خود در تاریخ تصوف بی‌بدیل است. در واقع؛ کاشانی در شمار 
پرکارترین نویسندگان تمام حوزه‌های تصوف اسلامی است. چه در دوران 
تکامل و رواج عرفان - دورانی که با حضور شیخ اکبر و ابن‌فارض آغاز شد- 
کمتر نوبسنده‌ای بسان کاشانی به تدوین نظرگاه‌های خانقاهیان پرداخته 
است, به گونه‌ای که در این دوران نه تنها دست نوشته‌های بلزر کاتین همچجون 


تلخساتن:سندی: و فرغانی به نو خی آبار اسان پست: بلکماحتین 
شیخ کبیر در این وادی همسان عبدالرزاق کاشانی نیست. 


آثار : تاویلات‌القرآن ویژگی اثر : تاویلات‌القران بی‌تردید گرانسنگ‌ترین اثر 
کاشانی است. به جرات می‌توان ان را در میدان تفسیر باطنی قران اثری 
منحصر به‌فرد دانست. چنانکه امام خمینی (ره) در تفسیر سوره حمد 
خویش از آن یاد می‌کنند. در اين اثر, عبدالرزاق تفسیر قران را به شیوه 
تاویلی- مبتنی بر کشف و شهود- به اختصار در 2 مجلد فراهم اورده است. 
مجلد اول دربرگیرنده مقدمه مولف و تاویل سوره‌های اغازین قران تا پایان 
سوره کهف است و مجلد دوم مشتمل بر تاویل سوره مریم تا انتهای قرآن 
است .تاویلات‌القر آن به عقیده «لوری» پژوهشگر آنا ر کاشانی اثری منحصر 
به فرد در زمینه تفسیر باطنی قرآن است که ۹ در میان متلشر عه, 
بلکه در میان تفاسیر متصوفه نیز نمی‌توان برای ان نظیری یافت. در هر 
صورت در میان مسلمین. صوفیه, باطنیان و اخوان‌الصفا در بسیاری از 
موارد به تاویل تمسک جست‌اند و حتی از قدمای متصوفه نیز چون 
واسطی, شبلی, , لوری و حلاج تاویل‌هایی در باب برخی از ایات قران نقل 
شده است. در تاریخ متصوفه, از قرن سوم به بعد؛ تفاسیری از بخشی از 
یک سوره یا فشفتی از قر آن. با تمام قرآن به دست رسیده‌است که در آنها 
نشانه‌هایی از ذوق و تاویل باطنی را می‌توان سراغ گرفت. 
«تاویلات‌القران» در حدود یک قرن پس از دوران شیخ اکبر و در زمانی به 
ان در محافل صوفی توسط قونوی, فرغانی, جندی و... به اوج خود رسیده 
بود. به علاوه, کاشانی که با حکمت و فلسفه نیز اشنایی داشته و از طرفی 
در طریقت پیرو سهروردیه بوده‌است., در تاویلات. بر پرداخته‌هايیش که غالبا 
رنگ محی‌الدینی دارند چاشنی فلسفه و ادراک ذوقی سهروردیه را نیز 
افزوده است. به‌علاوه, شیوه ساده, روان؛ اموزشی و به دور از 
طمطراق‌های ادبی, ان را به اثری قابل فهم و منبعی مهم برای رجوع 
طالبان تبدیل کرده است. از ویژگی‌های دیگر تاویلات, ارائه کلیدها و 
کاشانی خود در مقدمه انرش از این نکته به عنوان تفه از انگیزه‌های 
اصلی تدوین تاویلات یادمی‌کند. کاشانی در بخشی از این کتاب به تبیین 
مفاهیم تاویل و تفسیر و تفاوت این‌دو و نیز به مختصری از تاریخچه سیر 
تاویل باطنی متصوفه در اسلام می‌پردازد . او چند نوع تفسیر را از هم 
متمایز می‌کند: 1 - تفسیر قران بر اساس شواهدی از دستور زبان 
علم‌اللفه, احادیث و روایات است. این رویکرد, که تفسیر ظاهری نام دارد, 
به برداشت ظاهری از بیانات قرانی اکتفاکرده و به‌شدت از دخالت رای و 


رسمی سنی از اين نوع است. 2 - تاویل, که مبتنی بر دخالت نظر و تفکر 
مق آستنه مارا در گرا امیل حفلی هد اش کف است: 

تاویل عقلی. که جسورانه‌ترین نمونه‌های آن در مدهب معتزله تحازژزتة 
شده است, علاوه بر به کارگیری تمام امکانات تفسیر ظاهری, نتیجه 
تفکرات شخصی مفسر را نیز در خود دخیل می‌کند. تاویل کشفی با تاویل 
باطنی عبارت است از راه کشف درونی از طریق درک مستقیم و شهودی 
مفهوم باطنی کلمات و آیات قرآنی. تاویلات عبدالرزاق کاشانی در این 
گروه جای دارد. وی نیز به جست وجوی «هسته‌های تاویل باطنی» در خود 
قرآن کریم می‌پردازد و آیات نور» میثاق الست و آپات مربوط به معراج 
پیامبر(ع) را در زمره این «هسته‌ها» برمی‌شمارد. همچنین عبدالرزاق 
مسئله انتساب تاویلات‌القر آن به آبن عربی را مورد کنکاش قرار داده 
است. وی با بحتی دقیق اشتباه بودن انتساب آن به ابن‌عربی را اثبات و 
براهنی سس آن: اقامه می‌کند: اف عالب نسم خطی. تاویلات بم عبذالرزاق 
منسوب است. شیخ حیدر آملی به کرات در جامع‌الاسرار از آن یاد کرده و 
قدلی :اوه تراد حفلی اعظیه. ما العه.. وه اللموالد تالر را 
قدس|...سره» نامیده‌است. جامی و شمس آلدین محمدابن‌حمزه‌فناری نیز 
در آتار خود تافیلات را تالیف: غیدالرراق کاشای دانسه‌انو ه ای نی 
در کشکول ضمن بیان حدیثی از امام جعفرصادق (علیه‌السلام) که.غتا در 
مقدمه تاویلات نیز امده‌است, می‌نویسد. «روی‌العارف الربانی مولانا 
عیذالردایاآماسانی فی. تاوبلانتی مهرروقد هدف. عتفالرراق: قعشیر. 
مسلسل و آیه به آیه تمام آیات قرآن يا تفسیر موضوعی قرآن نیست. وی 
که از سویی به وجود معانی باطنی در ورای ظاهر آیات قرآنی معتقد است 
و از سوی دیگر اهل کشف و شهود است و از جهتی نیز دغدغه ارائه کلیدها 
و رهنمون‌هایی به سالکان جهت تسهیل درک معنوی قران را دارد. شروع 
به تدوین تاویل قران؛ بر اساس ادراک شهودی و با بیانی ساده و اموزشی, 
کرد. بنابراین, تاویلات باطنی عبدالرزاق حاصل تجربه شخصی او است. از 
ابا که انشا سب وهی گرا اه از اس ی اانی 
ه2 رشر خصوض نکم لطاسا لام فی- ابا رات اه الالهام سا 
زندگینامه :۵۱۵۱۵۵۱۲۵۰6۵۲9 ۳۲۰۵۰/۷۷۸ 


خاتفآنی: هیا شسطالت 
ِِِ 


9 سر دهم و چهاردهم ق), ادیب, مفسر, طبیب, مورخ و شاعر. مشهور 
به ادیب کاشانی. سلسله نسب وی به طایفه غفاری و بنا به قول صاحب 
«گنج شایگان» به ابوذر غفاری می‌رسد. وی در عصر ناصرالدین شاه 
(1313 -1264 ق) می‌زیست. میرزا عبدالمطلب. خواهرزاده‌ی میرز| 
ابوالحسن خان نقاش باشی صنیع الملک بود. وی در قواعد عربی؛ علوم 
ادبی, تفسیر و علم طب بی‌نظیر بود و همگان او را در فنون مزیور به 
استادی قبول داشتند. ادیب کاشانی تاریخی نیز تألیف کرده که گویا از بین 
رفته است. 
برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :حديقة الشعراء (1180 -1179/ 2), شرح حال رجال 
(150/ 6), گنج شایگان (348 -345). 


خانفزات: .طلم آاتنی 
۰ 


0۳5 1107 فقبه, محدت؛ مفسر و ریاضیدان. از نوادگان صاحب 
«معالم» بود که در کاشان می‌زیست. از آثارش کتابی در «فقه استدلالی» 
است که در 1107 ق از تألیف آن فراغت یافت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (149 7 8), الذریعه (288 / 16), طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 488 / 12), معجم المولفین (294 / 6). 


کاشانی, علی اکبر 
کرت 


مامت اس 5 

(1365 -1292 ق), فقیه. مفسر و زاهد. در کاشان به دنیا امد. نسب وی 
به سی و چهار واسطه به امام زین‌العابدین (ع( می زر لسد. خانواده‌ی او از 
خاندان‌های اصیل کاشان است. از اوایل جوانی به تحصیل نزد علمای بزرگ 
کاشان همچون آیت‌اللّه ملا محمد حسین نطنزی و آیت‌اللّه ملا حبیب‌الله 
کاشانی پرداخت. او از, بسیاری از بزرگان روایت کرد و عده‌ای بسیار 
همچون فرزندش.: آیت‌اللّه سید عباس کاشانی, از وی روایت کرده‌اند. در 
190 ق به عتبات رفت و در کربلا مقیم شد و مشغول به تدریپس و تألیف 
گردید و کتابخانه‌ی نفیسی را گردآوری کرد. وی داماد آیت‌الله آقا سید 
محمد صادق اصفهانی, از مجتهدین و مراجع زمان خود, بود. در کربلا از دنیا 
رفت و در صحن مطهر امام حسین (ع) به خاک سیرده شد. در سوک او 
شعرای بزرگ فارسی گوی و عرب اشعاری سرودند و ماده تاریخ تنظیم 
کردند. از اثارش: تفسیر «سوره‌ی یوسف»؛ تفسیر «سوره‌ی جمعه»؛ 
تفسیر «سوره‌ی عم»؛ تفسیر «سوره‌ی یس»: «ریاض الانس», در پنج جلد؛ 
«کشکول کاشانی»؛ «مکارم الاثار»؛ «التحفة العلویة»؛ «مناقب آل محمد 
(ع)»؛ «الرحلة الحجازیة»؛ «النصيحة العالیة»؛ «حلية المرتلین»؛ «پرتو 

نور», در امامت, به فارسی. | 1] 

حجه‌الاسلام والمسلمین عالم ربانی محقق مدقق و عابد زاهد مرحوم حاج 
سید علیاکبر حسینی کاشانی حایری والد معظم مترجم گرامی ما از اجلاء 
علماء و اعاظم اتقیاء عالمی جلیل القدر و متعبدی زاهد و منبع فیوضات 
ربانی بوده تولدش در سال 1292 قمری در کاشان واقع شده و در خاندان 
فضیلت و شرف چشم به جهان گشوده و از اوائثل جوانی شخصیتی برجسته 
و مورد توجه و عنایت خاص و عام و منزلش ماوای فقراء و مستمندان و 
مرجع تهیدستان و83 است بیشتر مشکلات اجتماعی و گرفتاریهای عجیب 
به دستش حل می‌گشته لیاقت عجیب در قضاء و رفع خصومات داشته 
مدتها نزد اعاظم علماء کاشان مانند مرحوم آیت‌الله ملامحمد حسین 
نطنزی و ایت‌الله ملا حبیب‌الله کاشانی و غیر ایشان تلمذ نموده و از جمع 
کثیری از بزرگان روایت می‌کند و عده‌ای از بزرگان و علماء که از انهاست 
هس ای ای ار ات 


را زیرپا گذارده و به قصد عتبات عالیات مهاجرت و در شهر کربلا اقامت و 
مشغول به تدریس و تالیف گردیده و مولفات عدیده از خود به یادگار 
گذارده است که از آن جمله است: 

1- تفسیر سوره یوسف 2- تفسیر سوره عم 3- تفسیر سوره جمعه 4- 
0 یس 5- ریاض الانس 5 مجلد 6- کشکول کاشانی 7- مکارم 
الاثار 8- التحفه العلویه 9- مناقب آل محمد 10- الرحله الحجازبه 11- 
النصیحه العالیه 12- حلیه المرتلین و ده‌ها کتب دیگر که تمامی آنها نزد 
نجل زکیش آیت‌الله حاج سید عباس موجود و به طبع خواهد رسید 
انشا ءالله. 

جمعی از بزرگان مانند حاجح شیخ آقابزرگ تهرانی ترجمه آن مرحوم را در 
کتب الذریعه و اعلام الشیعه ذکر نموده است. 

معظم‌له عالمی عابد و زاهدی بی‌بدیل و ورعی بی‌مثیل بوده و در ترویج 
احکام و نشر احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام سعی بلیغ داشته است وی 
بای و چهار واسطه به حضرت امام زین‌العابدین علیه السلام می‌ر سد و 
خاندان او از اجل خاندان و بیوتات اصیله کاشان بوده است مضافا بر این 
اصالت و نبالت داماد معظم آیت‌الله العظمی حاح سید محمدصادق 
اصفهانی اعلی‌الله مقامه که یکی از مجتهدین و مراجع زمان خود بودند 
می‌باشند. وی در روز یکشنبه 24 محرم 1365 قمری بدرود حیات گفته و 
روز وفاتش شورش عجیبی در کربلا برپا و تجلیل وافری از تشییع او به 
عمل امده و در مقبره شخصی خود در صحن مطهر حضرت امام حسین 
علیه السلام مدفون گردید. 

از شدت زهد و ورعی که داشت پیوسته به فرزند جلیلش توصیه می‌فرمود 
می‌توانی انزوا را اختیار و از شهرت‌طلبی و جاه‌پرستی پرهیز کن و علیک 
بتقوی الله فی السر و العلانیه وادع الی الله و روج دین اجدادک الطاهرین 
و لا تقصر عن نصره الدین و اهله. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) ِ 

منایع زندگینامه :[1] طبقات اعلام الشیعه (1608/ 14), کنجینه‌ی 
دانشمندان (240 -238/ 2). 


کاشانی, فتح‌اللّه 
ِِِِ 


(وف 98 عالم دینی, فقیه, متکلم. محقق, مفسر, محدت و مورخ. از 
علمای بزرگ اواخر قرن دهم قمری و از شاگردان مفسر بزرگ, ابوالحسن 
علی بن حسن زواری, بود که به واسطه‌ی او از محقق کرکی روایت کرده 
است. او همچنین از ضیاءالدین محمد بن محمود, از مقدس اردبیلی, 
روایت می‌کند. در «مشیخه» سید حسین کرکی سال وفاتش 997 ق ذکر 
شده اما ماده تاریخ وفات وی مملاذ الفقهاء) برابر با 988 ق می‌باشد. از 
ار هت یه فا سس آ ان ی سرا ان 
پا ور ارات اس ات نب ارس مر دص ماه ها سس 
«خلاصة المنهج». به فارسی, که ملخص «تفسیر منهج» است, در سه 
مجلد؛ «زبدة التفاسیر». تفسیری به عربی, در حدود هشتاد هزار سطر؛ 
شرح «نهح‌البلاغه», به نام «تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین». به فارسی؛ 
«کشف الاحتجاج», در ترجمه‌ی «احتجاج» طبرسی, به فارسی, که آن را 
برای شاه طهماسب صفوی تألیف کرده است.[1] 

(ملا) فتح‌الله بن شکرالله, فقیه و محقق و متکلم و مفسر امامی (ف. 
8 ه.ق). وی شاگرد علی بن حسن زواری بود و به واسطه‌ی او از 
محقق کرکی روایت دارد. او در همه‌ی علوم دینی متداول متبحر بود 
خصوصا در تفسیر وی راست: ترجمه‌ی احتجاج طبرسی که به نام 
کشف ‌الاحتجاج مذکور است, ترجمه‌ی قران به فارسی (و ان غیر از سه 
فقره تفسیر قران مذکور در ذیل است). تنبیه الغافلین و تذکرةالعارفین 
(شرح فارسی نهح‌البلاغه), خلاصة‌النهح (ملخص تفسیر منهح‌الصادقین 
مذکور در ذیل), زبدة‌التفاسیر (تفسیر قرآن به عربی), کشف الاحتجاج 
(ترجمه‌ی فارسی احتجاج طبرسی که برای شاه طهماسب خالیفت شنده): 
منهج الصادقین فی الزام المخالفین (تفسیر بزرگ به فارسی) (ریحانةالادب, 
لغ.) 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 

منایع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (392/ 8), ایضاح المکنون (592/ 2), 
تاریخ کاشان (280 -279), الذریعه (194 -193/ 23 ,8 -7/ 18 ,23/ 12 
4 -233/ 7 ,447 4), روضات الجنات (331 -330/ 5), ریاض العلماء 
(319 -318/ 4), ریحانه (20/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 178 -177/ 


0 فوائد الرضویه (346 -345), لفت‌نامه (ذیل/ کاشانی). معجم 
المولفین (51/ 8), هدية العارفین (815/ 1). 


کاشف‌الفطاء 


قرن:12 

جنسیت ِ 

(ع. ۳۱۳ پرده) لقب (شیخ) جعفر بن (شیخ) خضر بن (شیخ) 
یحیی حلی جناحی‌الاصل و نجفی‌المسکن والمدفن معروف به شیخ اکبر و 
شیخ نجفی, از بزرگان علمای امامیه و فقیه و مجتهد (ف. نجف 1227 یا 
8 ه.ق) وی شاگرد آقای بهبهانی و سید مهدی بحرالعلوم و سید صادق 
فخام و جز ایشان بود؛ و صاحب جواهر و حجةالاسلام رشتی و شیخ 
محمدتقی صاحب هداية المسترشدین و سید صدرالدین موسوی عاملی و 
سید جواد صاحب مفتاح‌الکرامة و شیخ عبدالحسین اعسم و حاجی کلباسی 
و گروهی دیکز از شاگردان اویند و از او روایت دارند. او راست: اثبات 
القرفد. التاخته من ی الفرق الاسلاهم. احگام الامواشه تما لظالت ق 
هام بات الا ای اه لیم او ان زر 
اصول عقاید و مطلب دوم در احکام طهارت و نماز الحق المبین 
فیتصويب المجتهدین و تخطكة جهال الاخباریین (که در آن حقیقت مذهب 
طرفین را نگاشته و گوید که هر دو در اصول دین متحد و در فروع نیز 
مرجع هر دو فرقه, روایات ایمه 4 است و در حقیقت مجتهد اخباری و 
اخباری نیز مجتهد و فضلای طرفین ناجی و طعن‌کنندگان در هلاکتند), شرح 
خاعه اس رکه ور آنشسضی ان انوا ات را ۲ متا رات سر 
کرره ان ااعماند الععمربمر سف‌اطاه عم عحانم ارف اعدا را 
کتاب حاکی از کثرت اطلاع و فهم و جودت فکر و حسن سلیقه‌ی او و حاوی 
اصول و فروع دینی است. شهرت شیخ جعفر به کاشف‌الفطاء به مناسبت 
نام همین کتاب است). وی نزد بزرگان عصر محترم بود و ریاست علمی 
داشت و بسیار حلیم و متواضع بود. مدفن او در نجف در محله‌ی عماره در 
مقبره‌ی مخصوص خانواده‌ی اوست. خاندان او را به نام آل کاشف‌الفطاء 
می‌نامند و هر یک از نان را نیز به لقب کاشف‌الفطاء می‌خوانند, از آن 
جمله کسان ذیل از آن نامبردارند: 

برگرفتد از کاب فرص کار نمی خفیرن (حلی تست | 


کاشفی سبزواری هروی, معین‌الدین. حسین 


قرن 9 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(وف 910 ق), فقیه, محدت, حافظ, مفسر, واعظ, صوفی, ادیب و شاعر. 
مشهور به ملا حسین کاشفی یا ملاحسین واعظ. در سبزوار به دنیا امد. 
دوره‌ی جوانی را در ان شهر گذراند و در انجا و نیشابور و هرات نشو و نما 
یافت. در زمان سلطان حسین میرزای بایقرا در هرات و نیشابور به وعظ و 
ارشاد می‌پرداخت و با صوتی خوش ایات قران و احادیث نبوی را با عبارات 
و اشارات مناسب بیان می کرد. وی از ملازمان امیر ۳۹ شیر نوایی بود. 
پس از ملاقات مولانا جامی و معاشرت با وی طریقت نقشبند به را 
پذیرفت. درباره‌ی‌ی مذهب وی اختلاف است, تا را ِ # گرایش به 
عبدالرحمان خافش سنی مذهب و به جهت زگازش کتاب «روضة الشهداء» 
و محل رشد و تربیتش سبزوار که از شهرهای اهل تشیع بوده. شیعه 
مذهب دانسته‌اند. به هر حال وی در هرات به شیعه بودن و در سبزوار به 
تسنن اشتهار داشت. کاشفی در هرات درگذشت. از آثار وی: «جواهر 
التفسیر لتحفة الامیر», به نام امیر علیشیر نوایی؛ «مختصر الجواهر», 
تفسیری دیگر در حدود بیست هزار سطر؛ «جامع الستین». در تفسیر 
«سوره‌ی یوسف»؛ «المواهب العلیتة», معروف به «تفسیر حسینی», به نام 
سلطان حسین بایقرا؛ «روضة الشهداء». در مقاتل و ذکر مصیبت اهل‌بیت 
)ع( و واقعه‌ی کربلا, که چون اهل منبر از روی این کتاب می‌خواندند به 
روضه‌خوان مشهور شدند؛ «الاربعین»: در احادیث موعظه؛ «المرصد 
الاسنی». در شرح اسماء الله الحسنی؛ «اخلاق محسنی»؛ «مخزن 

الانشاء», در فن ترسل که برای سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر 
نوایی, در 907 ق, تالیف نموده؛ «انوار سهیلی», در ۲ ۱ و آداب از 
زبان حیوانات, بازنویسی از «کلیله و دمنه» تضتر لاه فتشتی: که آن.ر ایرآ 
امیر شیخ احمد سهیلی از امرای عهد سلطان حسین بایقرا نوشت؛ «اسرار 
قاسمی». در سحر و طلسمات و کیمیا؛ «بدایع الافکار فی صنایع الاشعار». 
در ذکر صناعات ادبی؛ شرح «مثنوی» مولوی؛ «لب المثنوی»؛ «لب اللب 
مثنوی»؛ «اختیارات النجوم». به نام «الواح القمر»؛ «السبعة الکاشفية», 
شامل هفت وسیله در علم نجوم.[1] 

کمال‌الدین, دانشمند و واعظ معروف (ف. 906 يا 910 ه.ق) وی در علوم 


دینی و معارف الهی و فنون غریبه و ریاضیات و نجوم دست داشت. او در 
زمان سلطان حسین بایقرا در هرات و نیشابور به وعظ و ارشاد مشغفول 
بود و با صوبی خوش و آهنگی دلکش آیات قرآنی و احادیث نبوی را با 
با راشف ارات ساسی رای میک آمراست: آنفهی اس تدری ده 
فارسی (در استخراج مطلوب و حاوی 8 جدول و 20 دایره) و آن را جام 
جم نیز گویند, الاختیارات یا اختیارات النجوم (حاوی یک مقدمه و یک خاتمه 
و روط 
بنام الرسالة العلية فی الاحادیث النبوية (اين کتاب به فارسی و حاول 40 
حدیت است), اسرار قاسمی (ذیل فرهنگ حاضر) , انوار سهیلی (ذیل 
فرشی حای نات الاقکار عیعا ها لاهما رها لصا ات (نه بارتوه : 
جامع الستین (تفسیر فارسی عرفانی و ادبی و اخلاقی و تاریخی سوره‌ی 
هس ان ووضا ماع مس اه (7 واه در عم وم 
شرح مثنوی. جواهرالتفسیر لتحفةالامیر یا عروس (عروس). اللباب 
الفعتی اف ات اویش ضر دایص جوا هر ا افیا 
عروس مذکور)؛ مخزن‌الانشاء به 0 المرصد الاسنی فی شرح 
اسعماعالله الحستی: طلهاانوارن الخواهت العلید (مواهت العله) (لع). 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] از سعدی تا جامی (681 ,647 ,646 ,645 ,644 
-643 ,641 -639 ,636 ,628 ,329), اعیان الشیعه (124 -121/ 6), 
ابضاح المکنون (674 ,416/ 2 ,76/ 1), تاریخ ادبیات در ایران (526 
-523/ 4), تاریخ نظم و نثر (248 -245), حبیب السیر (346 -345/ 4), 
الذریعه (194 -193/ 20 ,291 -190/ 18 ,1252 ,9/899 ,58 -57/ 5 
5 3 ,430 2 ,50/ 1), روضات الجنات (223 -217/ 3), رباض 
العارفین (231 -230), ریحانه (32 -29/ 5), طرائثق الحقائق (114/ 3), 
کشف الظنون (1916 ,1896 ,1648 ,1574 ,1305 ,398), الکنی و 
الالقاب (105/ 3), لغت‌نامه (ذیل/ کاشفی), مجالس الموّمنین (548 
-547/ 1). مجالس النفائس (93). معجم المولفین (35 -34/ 4). مقلفین 
کتب چاپی (816 -810/ 2). 


کاشی, کمال‌الدیم. ابوالفتاتم عبدالرزاق 
0 


متصوفه علمای امامیه ۳ وی سعاص ۷ علامه 5 و شیخ ۱ 
سمنانی می‌باشد. مابین وی و شیخ علاءالدوله سمنانی مباحثات و مکاتباتی 
برقرار بوده است. کاشانی در عرفان عملی و سلوک شاگرد نورالدین 
عبدالصمد نطنزی اصفهانی و خلیفه او در طریقه‌ی سهر‌وردیه بد. در 
«ريحانة الادب» پدر صاحب عنوان. جمال‌الدین اسحاق کاشانی سمرقندی 
ذکر شده است. از آثارش: «اصطلاحات الصوفیتة»؛ «تأویلات القرآن» پا 
«تأویل الایات»؛ «تحفة الاخوان فی خصائص الفتیان». در آیین فتوت؛ شرح 
«فصوص الحکم» ابن عربی؛ «خلاصة التدبیر»؛ «رشح الزلال». در شرح 
«الالفاظ المتداولة بین ارباب الاذواق و الاحوال»؛ «القضا و القدر»؛ 
«السراج الوهاج», در تفسیر قرآن؛ شرح «منازل السائرین» خواجه 
عبدالله انصاری هروی؛ «فتوت نامه»؛ «کشف الوجوه الفر لمعانی نظم 
الدر». در شرح «التائیت» ابن فارض, در تصوف؛ «لطائف الاعلام فی 
اشارات اهل الافهام», در اصطلاحات صوفیه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (573/ 1), تاریخ ادبیات در ایران (1264 
9 ,0 ,172 ,171/ 3), تاریخ نظم و نثر (758), الذریعه (174/ 20 
1 9 ,313 ,67/ 18 ,148/ 17 ,320 ,115/ 16 ,88/ 14 ,382/ 13 
4 -233/ 12 ,219 -218/ 7 ,4/330 ,416 -415 ,303 3 ,122/ 
۵2 ریحانه (34/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 113 -112/ 8), کشف 
الظنون (1828 ,1552 ,1496 ,1263 ,985 -984 ,336 ,266 ,107)؛ 
لغت‌نامه (ذیل/ کاشی), مجالس المومنین (70 -69/ 2), معجم المولفین 
(215/ 5), نفحات الانس (484 -483 ,482 -481), هدية العارفین (567/ 
1. 


کامجری مروزی, ابویعقوب اسحاق 
۰ ۵ 


220 / 150-5 ق), حافظ و محدت. اصل وی از خراسان و ساکن 
بغداد بود. از عبدالقدوس بن حبیب شامی و حماد بن زید و محمد بن جاپر 
یمامی و عبدالوارث بن سعید و هشام بن یوسف صنعانی و کثیر بن عبدالله 
ابلی, از راویان انس بن مالک, و جعفر بن سلیمان و سفیان بن عیینه و 
عبدالواحد بن زید و عبدالرحمان بن ابی‌زناد حدیت شنید. وي زائدة بن 
قدامه را ملاقات کرد. ابوداوود وه به واسطه‌ای, نساپی و عبدالله بن احمد 
بن حنبل و یعقوب بن شیبه و محمد بن اسماعیل بخاری, در کتاب «الادب». 
و ابویکر احمد بن علی مروزی و عبدالله بن محمد بن ناجیه و ابویحیی 
صاعقه و فضل بن سهل اعرج و ابوالقاسم بغوی و دیگران از وی روایت 
کرده‌اند. 1 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (22/ <), تاریخ بغداد (362 -356/ 6), 
التاریخ الکبیر (380/ 1), تذکرة الحفاظ (486 -484/ 2), تهذیب التهذیب 
(203 -202/ 1), سیر النبلاء (478 -476/ 11), طبقات ابن‌سعد (252/ 
7 العبر (1/349), میزان الاعتدال (207 -206/ 1). 


کجی بصری, ابومسلم ابراهیم 
۰ ۵ 


(دود -200 ق), حافظ, محدث و مفسر. معروف به کجی و کشی. 
نسبتش به کج خوزستان می‌رسد. مسند زمان خود و ساکن بغداد بود. از 
محجمد بن عبدالله انصاری و عبدالرچمان بن حماد و ابوعاصم نبیل و 
عبدالملک ار و وا 
ابوولید ای هن و بل 
سلام عطار و سعید بن اوس انصاری و حجاج بن منهال انماطی و عثمان 
بن هیثم موذن و مسلم بن ابراهیم و عفان بن مسلم و عمرو بن حکام و 
محمد بن کثیر عبدی و جماعتی دیگر حدیث شنید. او در بغداد 10 
غسان املای حدیث می‌کرد. در مجلس او حدود چهل هزار نفر دوات به 
دست برای ثبت حدیث شرکت می‌کردند و هفت نفر مستملی به ترتیب 
سخن او را به مستمعین دوردست می‌رسأندند. ابوالقاسم بعوی و 
ابوالقاسم طبرانی و اسماعیل بن محمد صفار و ابوبکر نجاد و ابوبکر 
شافعی و هبیب قزاز و ابوبکر قطیعی و قاضی ابواحمد عسال اصفهانی و 
احمد بن طاهر میانجی و ابوبکر آجری و ابوسهل بن زیاد و محمدبن سعفرز 
آذفت. عبدالباقی بن قانع و ابومحمد بن ماسی و دیگران از وی روایت 
کردند. در بغداد درگذشت و پیکرش به بصره منتقل و در همان جا به خاک 
سبرده شد. از آثارش: کتاب «السنن»؛ کتاب «المسنند»؛ «ناسخ القرآن و 
منسوخه». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (42/ 1), انساب سمعانی (36/ 5), تاریخ بغداد 
(124 -120/ 6), تذکرة الحفاظ (621 -620/ 2), سیر النبلاء (425 -423/ 
3 شذرات الذهب (210/ 2), طبقات الحفاظ (296 -295), طبقات 
المفسرین داودی (11/ 1), العبر (422/ 1), الفهرست ابن الندیم, ترجمه 
(422), معجم البلدان (497/ 4), المنتظم (363 -362/ 7), الوافی 
بالوفیات (30 -29/ 6). 


گرهای لین اعدا اج مه 


قرن:8 

حجنسیت ِ 

22 717 ق), فقیه شافعی, اصولی, محدث, مفسر, متکلم و نحوی. 
اصل وی از کرمان است. مدت سی سال در بغداد به نشر دانش مشغول 
بود و در آنجا صاحب نام و آوازه گشت. مدتی نیز در مکه اقامت کرد. در 
راه بازگشت از مکه به بغداد درگذشت. جنازه‌اش به بغداد منتقل و در آنجا 
دفن شد. از آثار وی: «الکواکب الدراری», در شرح «الجامع الصحیح» 

بخاری, بیست و پنج مجلد کوچک و يا چهار مجلد بزرگ؛ «ضمائر القرآن»» و 
مختصر آن؛ «النقود و الردود فی الاصول»؛ شرح «مختصر» ابن‌حاجب, به 
نام «السبعة السیارة», که در آن هفت شرح جمع‌آوری شده است؛ شرح 
«اخلاق» قاضی عضدالدین ایجی؛ در معانی و بیان. که آن را «تحقیق 
الفوائد» نامید؛ شرح «المواقف» قاضی عضدالدین ایجی, در علم کلام؛ 
حاشیه بر «انوار التنزیل» بیضاوی, در تفسیر, در چهار مجلد 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (28 -27/ 8), کشف الظنون (1891 ,1662 
9 6 ۲ ۰ معجم المولفین (130 -129/ 12), هدية 
العارفین (172/ 2). 


یز فان ااستفی 


قرن:12 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1140 -1051 ق), عالم دینی,. مفسر و صوفی. اصل وی از مدینه بود. 
جچون مکی از اجدادش به کرمان مهاجرت کرد به کرمانی هرت پافتند. وی 
در قنوج به دنیا آمد و در همان شهر نیز از دنیا رفت. از آثارش: «اللطائف 
العلية فی المعارف الالهیة» به شیوه‌ی «فصوص الحکم» آبن عربی: 
«تبصرة المدارج». در علم سلوک؛ «ثواقب التنزیل». در تفسیر قرآن, 
همانند «تفسیر الجلالین». که در «ایضاح المکنون» به نام «ثوابت التنزیل» 
آصده است. 1 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (71 -70/ 5), ایضاح المکنون (348/ 1), معجم 
المق‌لفین (38/ 7), هدية العارفین (766/ 1). 


کرمانی,: نورالدین. ابوالقاسم محمود 
۰ 


09 بعد داز 500 ق) مقری, مفسر,. فقیه شافعی و نحوی. معروف به تاج 
القراء. او عالم در قراآت بود. از آئارش: «لباب التاًویل و عجائب التاویل». 
در دو مجلد؛ «البرهان_ فی توجیه متشابه التران لما فیه من الحجة و 
البیان»؛ «عجائب القرآن» يا «الغرائب و العجائب فی تفسیر القرآن 
الکریم» يا «العجائب و الفغرائب» که تحت عنوان «لباب التفاسیر» 
می‌باشند؛ «الافادة», در نحو؛ «الایجاز». مختصر «الایضاح» ابوعلی فارسی 
نحوی, در نحو؛ شرح «اللمع» ابن جنی ابوالفتح عثمان موصلی, در نحو؛ 
«العنوان», در نحو. _ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (44/ 8), کشف الظنون (1562 ,15:41 ,1197 
7 6 ,241 ,213 ,131), معجم للادباء (125/ 19), معجم 
المولفین (161/ 12), هدية العارفین (402/ 2). 


کریمی والاء محمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳۳9 کریمی والا 
تاه ابران 

تاریخ تولد : 1352/1/1 


حقیر در سال 1370 افتخار ورود به حوزه را کسب نمودم. ابتدا در حوزه 
علمیه حضرت ولی عصر (عح) شهرستان بناب مشغول تحصیل شدم و تا 
سال 1374, پایه ششم را تمام نمودم. سال 1374 عازم قم قم شدم و 
وره تن فتاه ۱ آغاز کردم و از محضر اساتید فیض بردم. 1 1375 
وارد دوره کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی موسسه امام خمینی 
(ره) شده و در سال 1380 پایان نامه این دوره را دفاع نمودم سیس به 
مدت دو سال به حوزه علیمه بناب بررگشتم و دروس مقدمات را در این 
حوزه تدریس کردم. 

بعد از بازگشت به قم شروع به تدوین پایان نامه سطح چهار نمودم و در 
سال 1395 پایان با را دفاع کردم. ضمنا از سال 77 الی 91 در درس 
خارج شرکت می کردم. همچنین از 83 الی_ 96 در دروس خارج شرکت 
می کردم. حقیر به مدت 8 ترم در دانشگاه آزاد تهران جنوب, به مدت 4 
ترم در دانشگاه تربیت معلم تهران به مدت 2 ترم در دانشگاه قم, 
همچنین امسال یعنی (87 - 86) مشغول تدریس بداية المعارف و شرح 
لمعه در حوزه علمیه مدرسه معصومیه بودم و مشغول تدریس دروس 
معارف بودم. 


قرن:د1 

جنسیت ِِِ_ 

سید ۳ 

محل تولد : بابل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1308/1/1 

زندگینامه علمی 

ادن الله سید جعفر کریمی در سال 9 هجری شمسی در روستای 
دیوکلا از توابع بابل و در میان خانواده‌ای مذهبی به دنیا امد. پدرش مرحوم 
سید رضا کریمی, که به درخواست والده فاضله اش و تشویق دایی خود 
مرحوم آیةالله العظمی حاح سید احمد استاد مصمم بود به تحصیل علوم 
دینی مشغول شود. در آثر فوت والده و نیز پیش آمد مشکلات دیگر ناگزیر 
به پیشینه کشاورزی روی آورده و از تحصیل بازماند. مادرش نیز زنی 
پاکدامن و روحانی زاده بود که نقش بسزایی در تربیت فرزند خود ایفا 
می‌کرد. 

اقوام آیت الله کریمی بیشتر از طبقه برجسته و بنام روحانیان بودند و 
برای اشتغال به تحصیل علوم دینی ارزش فراوان قائل می‌شدند. دوران 
کودکی ایت الله کریمی با اوج ستم رضا خانی همراه بود. او تا پایان 
شهریور 1320 تنها به فراگیری قران در مکتب خانه بسنده کرده بود و از 
سال 1321 برای فراگیری مقدمات, به نزد ثقة الاسلام سید محمود 
موحدی رفت و بخشی از جامع المقدمات را فرا گرفت. از مهرماه 323 1 
به حوزه علمیه بابل رفت و تا مهر 1326 در محضر استادان و عالمان آن 
حوزه به فراگیری ادبیات عرب اشتغال داشت. در مهرماه 1326 عازم قم 
شد تا در حوزه علمیه قم و در محضر استادان و عالمان ان دیار. پله‌های 
پیشرفت علمی و عملی را بپیماید. دروس دوره سطح را تا سال 1332 در 
محضر استادان برجسته قم به پایان برد و سپس به درس خارج علمای 
بزرگ حوزه علمیه قم مشرف شد. 

در دی ماه سال 1333 به سفارش پدر, به نجف اشرف. مشرف شد تا به 
محضر استادان ان حوزه عظیم نیز شرفیاب شود. حضور او در نجف تا 
سال 1357 ادامه پیدا کرد. در طی سالهایی که امام (ره) در نجف اشرف 
حضور داشت, همواره به درس ایشان می‌رفت و هنگامی که دولت عراق 


به محاصره بیت ایشان پرداخته و آن مرجع بزرگ را به خروج از عراق 
وادار کرده بود, او با گروهی, امام (ره) را تا مرز صفوان بدرقه کرد. او در 
طی این سالها, خود نیز به تدریس دروسی که اموخته بود پرداخت و نیز از 
محضر دروس اخلاق استادان خود بهره‌مند بود. ایت الله سید جعفر کریمی 
در سالهای تحصیل خود. به محضر استادان گرانقدر بسیاری شرفیاب شد. 
او که بخشی از جامع المقدمات را نزد ثقة الاسلام سید محمود موحدی در 
زادگاه خود آموخته بود. در حوزه علمیه بابل. دروس مقدمات را نزد حجج 
اسلام حاج سید حسن استادزاده. حاج شیخ علی موحد, حاجح سید محمد 
محقق؛ , حاج شیخ محمد علی طبرستانی و آیت الله حاج شیخ ولی اللّه 
هدرن آخوشت. بر قم مین دزوش. سطظه را ند خضرات ایات: ضدوفین: 
شیخ محمد فکور یزدی. طباطبایی و ... به پایان رساند. سپس حدود یک 
سال در درس خارج ایت الله العظمی حاج شیخ مهدی امامی امیری (ره) و 
مدتی در درس خارج فقه ایت الله العظمی بروجردی (ره) شرکت کرد. 
وی در حوزه علمیه نجف نیز. از محضر استادان بسیاری بهره برد.. . 

او مدت هشت سال در دروس خاحج فقه و اصول ایت الله العظمی املی 
(ره) شرکت کرد. او مدت 24 سال در درس خارج فقه و اصول ایت الله 
العظمی خویی (ره) حضور داشت و مدت 12 سال نیز در درس خارج فقه 
ایت الله العظمی شاهرودی (ره) شرکت جست. در میان سالهای یاد شده, 
مدت چهار ماه به بحث خارج فقه ایت الله العظمی اصطهباناتی (ره) و 
مدت شش ماه به درس خارج اصول ایت الله العظمی یزدی (ره) رفت. او 
از مهر 1340 تا 1343 در درس خارج فقه آیت الله حلی شرکت کرد و 
مدت 3 سال در درس خارج فقه ایت الله العظمی حکیم (ره) حاضر شد. 

ایت الله سید جعفر کریمی, با ورود حضرت امام خمینی (ره) به نجف 
اشرف, از سال 1344 تا تیرماه 1357 یعنی آخرین سال حضور امام (ره) 
در نجف, در درس خارج فقه ایشان. حضور مستمر داشت. آیت الله سید 
جعفر کریمی, در سالهای تحصیل و پس از آن با بسیاری از ز طلاب و فضلای 
آن روز رابطه دوستی و رفاقت داشت که از میان آنها می‌توان از مرحوم 

یت الله سید عباس خاتم یزدی نام برد. 

زندگی آیت الله کریمی. تاکنون از خدمات علمی و فرهنگی بسیار سرشار 
بوده است. او در سالهای تحصیل خود تقریرات درس استادان خود ر 
نگاشته است که از میان آنها می‌توان به تقریرات درس خارج فقه حضرات 

آیات عظام: (حلی: و حکیم) و تقزیرات دزس اصول آیت:الله العظطفیخوین 
اشاره کرد. جلد چهارم تقریرات درس فقه آیت الله العظمی آملی نیز با 
عنوان «کشف الحقائق عن الفقه الجعفری» به چاپ رسیده است. آیت 
الله سید جعفر کریمی تا به حال دروس منطق, ادبیات عرب, فقه و اصول 
تا سطوح عالم را چندین بار تدریس فرموده است و به مدت یک سال در 


مدرسه عالی قضابی و تربینی قم و دو سال در مدرسه عالی شهید 
مطهری و مدرسه علوم قضابی تهران (دانشکده علوم قضایی) تدریس 
داشته است. ایت الله کریمی از سال 1370 در حوزه علمیه قم به تدریس 
خارج فقه قضا اشتغال ورزید و هم اکنون نیز چندین سال است به تدریس 
خارج فقه عبادات و معاملات می‌پردازد. 

امام خمینی (ره) پس از ورود به تجف و ملاحظه نابسامانیهای موجود در 
آن حوزة شریف. به آیت الله کریمی و دو تن از فضلای حوزه دستور دادند 
که با مذاکره با بیت آیت الله العظمی خویی (ره)؛ هیأت مشترکی برای 
تنظیم برنامه و امتحانات تشکیل دهند که این امر. با کارشکنی برخی از 
اقایان روبرو شد. از اين رو امام (ره) تصمیم گرفت خود. به این امر اقدام 
نماید و مسئولیت برگزاری امتحانات طلاب و نظارت بر دفتر شهریه را به 
ات الله کریمی واگذاشت. در سال 45 1, تحفیق و بازنگری و تصحیمح 
رساله عملية عربی زبده الاحکام و رسالء فارسی توضیح المسائل را امام 
(ره) به آیت الله کریمی واگذار کرد و در سال 1346, آیت الله کریمی با 
همکاری آیت الله خاتم یزدی (ره) کتاب البیع امام (ره) را تحت نظارت و 
اشراف ایشان, در بهترین اسلوب و در پنج جلد در نجف اشرف به چاپ 
رسانید. او کتاب خلل صلات امام را نیز به امر معظم له در نجف اشرف 
تحقیق و تصحیح کرد که بعدها در ایران به چاپ رسید. 

نوشتن پاسخ استفتائات تحت نظارت امام (ره) را در بیت ایشان به عهده 
داشت. این ممتئولینت در ابران: نیز از سال ووو1 ها بایان.عصر آن فرجع 
(ره) در زمینه‌های گوناگون به تهران سفر می‌کرد و با استاد و مراد خود 
دیدار می‌نمود. با انتخاب ایت الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب در 14 خرداد 
8 و در مرداد همان سال. ایت الله کریمی عهده دار پاسخ دادن به 
استفتائات ایشان شد که پاسخها با نظارت ایشان, هم اکنون نیز ادامه 
دارد. از مهر ماه 1368 تاکنون شورای افتای رهبری, غالا هفته‌ای یک بار 
با حور رهب انقلات -تشکیل. مشود که است. الله کرزمن .هفوار ۵ خر.ان 
حضور دارند. مباحث فقهی و مسائل مستحدته به صورت استدلالی مورد 
بحث قرار می‌گیرد. مقام معظم رهبری تنظیم استفتائات در قالب کتاب را 
نیز بر عهدة آیت الله کریمی نهادند که تاکنون دو جلد آن به چاپ رسیده 
است. او از زمان حضور امام خمینی (ره) تاکنون در جلسات استفتای بعنة 
او و بعثة مقام معظم رهبری حضور دارد و همواره به زائران بیت الله 
الحرام در مدینه و مکه خدمت می‌رساند. ایت الله کریمی از سال 1358 
تا سال 1369 در شورای عالی حوزه علمیه قم حضور داشت و به برنامه 
ریزی درسی و اخلاقی برای طلاب و نیز برقراری جلسات امتحان نهایی 


آیت الله سید جعفر کریمی, از سنین نوجوانی تا به امروز در عرصه‌های 
گوناگون سیاسی, به انجام دادن وظیفه می‌پرداخته است. او که در سنین 
کودکی و نوجوانی طعم تلخ استبداد رضاخانی را چشیده بود و حس مبارزه 
و انگیزه برچینی بساط ظلم در وجودش جوانه زده بود, در سال 7 به 
جمع فدائیان اسلام به رهبری شهید مجتبی نواب صفوی پیوست و در 
صحنه‌های گوناگون مبارزه حضور فعال داشت. پس از کودتای 28 مرداد و 
اقدام جدذی حکومت ستم‌شاهی بر تعقیب و دستگیری اعضای جمعیت 
فدائیان اسلام به سفارش پدر برای ادامّ تحصیل به نجف اشرف رفت. در 
سال 1348 رژیم بعنی عراق, قصد انحلال حوزه علمیه نجف را در سر 
می‌پروراند و امام (ره) تصمیم گرفت با ازدیاد شهریه, طلاب را به درس 
خواندن و پایداری در برابر رژیم بعنی, تشویق کند؛ اما در حوزه علمیه 
نجف؛ افراد مشکوک و ناصالحی وجود داشتند که گاه وابسته به حزب بعت 
بودند و امام (ره) خوش نمی‌داشت که سهم امام را نصیب انان کند. از این 
رو به ایت الله سید جعفر کریمی دستور داد که به پاک سازی حوزه از 
عناصر وابسته به رزیم بپردازد. این امر باعث شد که آیت الله کریمی با 
سازمان امنیت عراق درگیر شود و مورد احضار قرار گیرد. 

از دیگر فعالیتهای وی در نجف اشرف. ورود به جمع حامیان آیت الله 
العظمی حکیم (ره) در مبارزه با حزب توده بود. او در کنار بار گاه مقدس 
علوی همواره یار و مدافع امام (ره) بود و پس از تبعید امام به ترکیه, 
همواره در معیت دوست دیرین حضرت امام مرحوم حجةا لاسلام حاج شیح 
نصرالله خلخالی با برقراری جلسات توجیهی در نجف اشرف به حمایت از 
اهداف امام (ره) در تشکیل حکومت اسلامی می‌پرداخت. و با تنظیم 
تلگراف و ارسال آن ب به سفارتخانه‌های دولتهای اسلامی در بغداد آنان را از 
حوادث دنیای اسلام آگاه می‌ساخت. در سال 1356 اخبار جسته گریخته‌ای 
مبنی بر سوء قصد به جان امام (ره) به گوش می‌رسید. اين اخبار را بیشتر 
عمال رژیم شاه پخش می‌کردند. اما در تاریخ 27 ذی حجه 1397 ِِ 
قمری. اقایان سید جعفر کریمی. شیخ حبیب الله اراکی. سید عباس خاتم 
یزدی و رضوانی خمینی را وصی خود قرار داد و وصیت نامه را در پاکتی 
اا ی ریی تیرط ‏ مس او ار ایا 
کنند و مطالعه کنند. 

ایت الله کریمی, پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز, در 
مسوولیتهای گوناگونی به انجام وظیفه پرداخت. او در مرداد سال 1358 با 
فرمان امام (ره)؛ داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی شد که 
با رای مردم مازندران به ان مجلس راه یافت و در پاره‌ای از موضوعات 


رابط مجلس و امام (ره) بود. در سال 1360, آیت الله کریمی به 
ماش ی ان شخ انامه رها بت رام ایته اه اوه ای رد نو 
شورای عالی اقتصاد, بر لوایج قانونی و تنظیم برنامة متناسب با نظام در 
زمان دولت اقای مر حسین موسوی حضور داشت و در همان سال. با 
عضویت در دادگاه عالی انقلاب, به بازنگری پرونده‌های محاکم می‌پرداخت. 
آیت الله کریمی از سال 1358 به عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم در امد و در طی این سالها, نقش مهم و مثبتی در احیای حوزه‌های 
علمیه و اعتلای اسلام ناب محمدی ایفا کرده است. او هم اکنون در قم به 
تدریس بحتث خارج فقه معاملات اشتغال دارد و در دفتر مقام معظم 
رهبری به پاسخ استفتائات و خدمت‌رسانی به مردم انقلابی می پردازد. 


کریمی, جلال 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

جلال کریمی مهرجردی 
محل تولد : مهرجرد 
ات 

تاریخ تولد : 1343/1/1 


اینجانب جلال کریمی مهرجردی فرزند «حبیب». دروس ابتدایی را در 
مدرسه ابتدایی «فارابی» در مهر‌جرد و دروس راهنمایی را در مدرسه 
راهنمایی «اين سینا» گذراندم. در سال 1356 وارد حوزه علمیه میبد 
شدم. هر چند در دوران نوجوانی به سر می بردم ولی در راه پیمائی ها و 
پخش اعلامیه ها و حتی تکثیر آنها بوسیله کارین. نقش داشتم. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی یک سال در حوزه علمیه «مصلای یزد» و مدرسه 
«خان یزد» تحصیل کردم. در سال 1364 به حوزه علمیه قم وارد شدم و 
پایه چهارم را ادامه دادم (از سال 1359 در منطقه محروم سیستان. 
بلوچستان و منطقه سوسنگرد و ... بودم ). 

در سال 1373 وارد ی 6 ام قرآن شدم که در سال 1376 در 
سطح چهار فارغ التحصیل شدم. از سال 1364 شروع به حفظ قران 
نمودم که پس از سه سال. بیش از 20 جزء را همزمان با تحصیل حفظ 
کردم. از اساتید جامعة القرآن جهت ‏ حفظ یک ساله بودم. کارشناس شبکه 
قرآن سیما و برنامه «آیه های زندگی» در شبکه رادیویی معارف بودم. 
نشریه پیام و راهنما را تهیه و ویراستاری می کردم (اين نشریه مختص 
روحانیون سپاه می باشد). تحقیقات دوران مرکز تخصصی نفسیر و علوم 
قران نیز دارم. 

کتاب روش حفظ قرآن در د مرحله را نوشتم که در دو مرحله چاپ شده 
است. در آزمون تفسیر قرآن کریم توسط ستاد قرآن کریم, جزء ممتازین 
بودم که به عمره مفرده اعزام شدم. در چندین مرحله مسابقات حفظ 
شرکت کردم و رتبه اول را کسب کردم. از طرف سازمان مدارس علمیه 
خارج از کشور, عازم «ساحل عاج» شدم که در معهد اهل البیت (علیهم 


السلام) ندرپس می کردم که برای همه موضوعات ندریسی ام جزوه به 
زبان عربی نوشته ام. 


کریمی, علیجان 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

۳ کریمی 

رالات 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب پس از پایان تحصیلات ابتدایی با تشویق والد بزرگوارم راهی حوزه 
علمیه قم شدم و در مدرسه آیت الله گلیایگانی به تحصیل مقدمات علوم 
خوژوی, برداختم .و از اسانید تامی, جون: (حاح خسن اقا تهرانی. ضلواتی: 
کریمی جهرمی, تقوی اشتهاردی و ...) بهره وافر بردم. در سال 1356 با 
شروع انقلاب اسلامی به حوزه ازاد وارد شده و در دروس فقه و اصول: 
«آیت الله بنی فضل» و «وجدانی فخر» شرکت جستم. 

در سال 1399 در اولین دوره مدرسه «عالی تربیتی و قضابی طلاب قم» 
که به منظور تربیت مربی و دبیر بینش دینی از سوی شورای انقلاب 
تاسیس گردید؛ شرکت کرده و پس از فارغ التحصیلی در دوره کوتاه هدنر 
برای تدریس در دبیرستان‌ها راهی شهرستان ایلام شده و به مذت سه 
سال در دبیرستانهای این شهر به تدریس پرداختم. در کنار ان به تدریس 
دروس حوزوی نیز تا حدودی می‌پرداختم. 

از سال 1364 مجددا به حوزه علمیه قم مراجعت نموده و بخشی از 
دروس حوزه را مجددا بازخوانی کردم. در سال 1367 در اولین ِ ۰ 
تز بو مدرس که به منظور تربیت استاد معارف برای دانشگاهها تا 

گردید شرکت نمودم. پس از فارغ التحصیلی به مذت بنج ترم و 
اصفهان و نیز در دانشگاه آزاد اراک پیام نور ساوه و دانشگاه آزاد محلات 
به تدریس (معارف, تاریخ اسلام و متون ادبی) فرحنم ناگفته نماند که در 
خلال سالهای 1364 - 1368 از دروس فقه «آیت الله ستوده» و «علوی 
گرگانی» بهره می‌بردم. ۱ 

در سال 1368 در درس خارج فقه «ایت الله منتظری» حاضر شدم و به 
مات هفتسال ار محضر ایشان انشفاده کردم از سال. 1371 1373 
در درس خارج اصول «آیت الله میرزا جواد تبریزی» شرکت جستم و از 
سال 1371 تاکنون در مرکز (فرهنگ و معارف قرآن) به پژوهشهای قرآنی 


اشتغال دارم, حاصل کار تحقیقات این دوره که به صورت کار جمعی 
صورت می‌پذیرد عبارتند از: 

1 فرهنگ موضوعی تفاسیر در سه جلد. 

2 فرهنگ موضوعی قرآن (10 جلد آن تاکنون چاپ شده) که پیش‌بینی 
می‌شود به 30 جلد برسد. 

در همین سالها مقالاتی نیز تدوین نموده‌ام از جمله: مقاله «مبانی تفسیر 
عرفانی امام خمینی (ره)» که در سلسله مقالات کنگره اخلاقی عرفانی 
امام خمینی به چاپ رسید. و در مقاله با عنوان «ویژگیهای جامعه الهی» به 
فاد سر رشانه‌ای: قز کر "فرهتی ق عارف.: فران: ارانة. کردند. تاجن 
رسانه‌های مکتوب به چاپ رسد. ات نیز با عنوان «حقوق خانواده در 
فران» .یه بنیاد پزوهشهای مشقد .مقدس ارائه شد :تا در مجموکه‌ای, به 
چاپ رسد. ناگفته نماند که در خلال سالهای 1364 - 1370 از دروس 
تفسیر «آیت الله جوادی». درس اسفار «مصباح یزدی» (از طریق نوار)؛ 
شفای «بوعلی» (تدریس مصباح یزدی و از طریق نوار), استفاده بردم و 
چندی نیز در درس اسفار «انصاری شیرازی» جسته‌آم. 

اینجانب در سال 137 با وجود فامورنت‌هایی که برای تبلیغ در جبهه 
داشتم و با توجه به فاصله چند ساله‌ای که با دروس حوزه داشتم مجدداً در 
امتحانات حوزه از پایه چهارم ۳ نهم شرکت کردم و در سال 137 رتبه 
سوم را کسب نموده و از جانب امام خمینی و آیت الله گلیایگانی (همه 
ممتازین و از جمله اینجانب) مورد تشویق قرار گرفته و جوایزی به اینجانب 
اهدا شد و در روزنامه جمهوری ان زمان نیز لیست ممتازین منتشر شد. 
چند بار در امتحان تفسیر که از سوی ستاد تفسیر قرآن برگزار شده؛ 
شرکت کرده و هر بار جز ممتازین بوده و جوایزی دریافت کرده‌ام. 

در سال 1382 جهت اماده کردن پرونده خود در شورای مدیریت. جهت 
نوشتن پایان‌نامه سطح چهارم حوزه در مصاحبه درس خارج شرکت کردم و 
یزان ان ان کسیر رید ممتاز از این حین,؛ فوق‌العاده و ن نیز افزایش 
شهریه مقام رهبری به مدت یک سال بهره‌مند شدم. اکنون نیز در مرکز 
(فرهنگ و معارف قران) به عنوان عضو شورای علمی گروه به تحقیق در 
علوم. و تفشسیز قران اشتغال دارم و امیدوارم که خداوند متعال در ظل 
عنایات خود و حضرت ولی عصر این توفیق را از اینجانب سلب نکرده که تا 
آخر مه وردفت: فر ان کريق فد با تین 


کریمی. مصطفی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱۷ 

محل تولد : همدان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه لصف 

مصطفی کریمی در سال 1348 در روستای «دستجرد» از استان همدان 
متولد شد. دوره ابتدایی را در روستای خود و دوره راهنمایی و دبیرستان را 
در شهرستان گذراند. در سال 1367 وارد حوزه علمیه قم شد. حدود هفت 
سال در دروس خارج فقه و اصول از محضر: «آیت الله سبحانی», «آیت 
الله مکارم شیرازی» و «حجت الاسلام و المسلمین لاریجانی» و در تفسیر 
از محضر. «آیت الله جوادی آملی» و در علوم قرآنی از محضر. «آیت الله 
معرفت» (حفظهم الله) بهره برد و در کنار دروس حوزه از سال 1369 
دوره عمومی ین ساله موسسه امام خمینی (قدس سره) را گذراند و از 
سال 4 نا 1380, دوره تخصصی تفسیر و علوم قرآنی (کارشناسی 
ارشد) را به پایان رساند. در مراکز حوزوی و دانشگاهی فعالیتهای علمی 
وی در سه بخش: مدیریت علمی - اموزشی, پژوهش و تدریس در مراکز 
حوزوی و دانشگاهی بوده است. 


کریمیان میقلان. علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 میقلان 

محل تولد : فومن 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/7/1 

زندگینامه فلففح 

آقای علی کریمیان در سال 1346 هجری شمسی در خانواده ای متدین, 
مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرستان 
«فومن» دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را در 
زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق خانواده و علاقه خویش 
به فراگیری علوم دینی از یک سو و شوق ادامه تحصیل در قم. زیارت و هم 
جواری با بارگاه کریمه اهل البیت حضرت معصومه (سلام الله علیها). وی 
را رهسیار قم و در سال 1367 وارد حوزه علمیه قم گردید. از نخستین 
روزهای ورود, : ضمن انس با آستان ملکوتی کریمه اهل بیت (ع), با تلاش و 
کوشش ص ‏ . یس 5 گذراندن سطوح عالی 1 
160 به حلقه دروس خارج راه یافت. وی در ایام تحصیل در قم از محضر 
نز کاتی چون: «آیت الله جوادی آملی». «استاد فیاضی», «آیت الله 
مصباح». و دیگر ستارگان درخشان حوزه علمیه قم کسب فیض کرد. 

استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 
در رشته «مبانی نظری» در مقطع دکترا در سال 1387 از موسسه 
پژوهشی آخنو تین امام خمینی فارخ التحصیل گردید. وی پس از طی 
تحصیلات, جهت خدمت علمی و فرهنگی به مردم دیار خویش به زادگاهش 
بازگشت و هم اکنون در دانشگاه کیان علاوه بر ندریس» , «مسئول نهاد 
رهبری» در این دانشگاه نیز می باشد. وی در طول حیات علمی خویش از 
۱ مر نگارش و پژوهش غافل نمانده است و آثاری از قبیل: «اسوه حسنه؛ و 
«سه مکتب مشاء, اشراق و حکمت متعالیه» را به رشته تخریز دز آورذه 


است. 


کسائی, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید ۳۹ 

محل تولد : رشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصو 

اقای.سند غلی کساتی » در سال 1341 هجری شمسی در خانواده ای پاک 
با صفا, متدین و کاملا آگاه به مسائل مذهبی در رشت دیده به جهان گشود. 
نامبرده دوران ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با 
موفقیت سپری کرد. در پی علاقه وافر خویش به فراگیری علوم دینی در 
سال 131 وارد حوزه علمیه قم شد. از نخستین روزهای ورود به حوزه با 
تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت و از محضر درس اساتیدی 
همچون: «ایت الله باقری کنی». «ایت الله سید حسن مصطفوی» و دیگر 
وی در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و در 
مقطع کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از 
دانشگاه امام صادق علیه السلام در سال 1369 فارغ التحصیل شد و با 
موفقیت از پایان نامه خویش با عنوان «جنگ تحمیلی» دفاع کرد و سالهای 
متمادی است که در مدرسه عالی سوره. و دیگر دانشگاهها به تدریس 
مشغول می باشد. , 

ایشان در طول حیات علمی خویش از امر نگارش و پژوهش غافل نمانده 
است و در کتابخانه ملی تهران مشغول تحقیق و پژوهش می باشد و اثار 
متعددی از جمله: «کتابخانه های ملی جهان». «نسخه های خطی و اسلامی 
در جهان», «تاریخ اوقاف در جهان» و ... را به رشته تحریر و به زیور طبع 


کسروی اصفهانی, ابوحسین علی 
۰ ۵ 


#۲ سوم 5 حافظ, فقیه شافعی, ادیب. نحوی و شاعر. اصل وی از 
اصفهان و ساکن بغداد بود. معلم هارون فرزند ابوالحسن رین بن یحیی 
بن ندیم, بود. او سپس به ابی النجم بدر معتضدی والی اصفهان, در زمان 
معتضد عباسی, پیوست. وی راوی شعر و تاریخ و سیر, و بر کتاب «العین» 
خلیل بن احمد مسلط بود. بین کسروی و ابن المعتز عبدالله نامه‌نگاری و 
مراجعات بسیار بوده است و اشعار زیادی را سروده به هم ارسال 
می‌کردند. کسروی در عهد ات معتضد (289 -279 ق) از دنیا رفت. 
سال مرگ وی در «کشف الظنون» و «هدية العارفین». 330 ق ذکر شده 
است. از آثارش: «الخصال». مجموعه‌ای از اشعار و حکم و امثال؛ «الاعیاد 
و النواریز»؛ «تاویل الاحادیث المشکلات الواردة فی الصفات»؛ «مراسلات 
الاخوان و محاورات الخلان». که در «هدية العارفین». «مجاوبات الخلان» 
ذکر شده است. ِ 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :ایضاح المکنون (463/ 2 ,220/ 1), ریحانه (58/ <), 
الفهرست لابن الندیم (214), کشف الظنون (1394 ,705), لفت نامه 
(ذیل/ علی کسروی). معجم للادباء (88-96/ 15), معجم المولفین (247/ 
7 هدية العارفین (678/ 1). 


کشفی دارابی بروجردی, جعفر 
فرن:13 


کات ۳ 
(ح 1267 -1189 ق), عالم امامی, فقیه اصولی, محدث, مفسر, متکلم. 
نحوی, عارف؛ ادیب و شاعر. نسب وی با سی و چهار واسطه به حضرت 
موسی بن جعفر (ع) می‌رسد. چون اهل عرفان و ریاضت‌های شاق و 
و شهود بود به سید کشفی معروف شد. اصل وی از داراب شیراز 
. تحصیلات مقدماتی را در اصطهبانات گذراند. در 1208 ق به نجف 

0 و از محضر اساتید وقت استفاده نمود و در فقه و حدبت ۳ به 
تدریس و تصنیف پرداخت و مدت‌ها از مدرسین حوزه‌ی نجف بود. وی به 
اصرار محمد تقی میرزا حسام السلطنه, پسر فتحعلی شاه, حاکم بروجرد 
به بروجرد رفت و در انجا به تدریس پرداخت. وی همچنین در شهرهای 
اصفهان, یزد و اصطهبانات نیز چند سالی تدریس کرده است. او با صاحب 
«جواهر» و سید محمد باقر حجت الاسلام شفتی معاصر بود. سید حسین 
بروجردی, صاحب «نخبة المقال» و حاج میرزا صالح لرستانی و اورنگ زیپ 
میرزا, فرزند حسام السلطنه محمد تقی میرز| حاکم بروجرد و ملا عبدالله 
تروجردی از شا کردان وی بودند. ذر پروجرد در گکذشت. از آنار. وق «اجانة 
المضطرین». در اصول دین. حاوی تحقیقات عرفانی؛ «البلد الامین». 
منظومه‌ای به عربی, در علم کلام و اصول دین؛ «تحفة الملوک», در سیر و 
سلوک و عقل و جهل و تعدیل قوا؛ «جمع الشتات»؛ «الرطب الیابس»؛ 
«الرق المنشور»؛ «الشریفیة». در منطق؛ «الشموس و العکوس»؛ «صید 
البحر»؛ «کفاية الایتام». در فقه. در سه جلد؛ «میزان الملوکی», در عدالت 
سلطان؛ «نخبة العقول فی علم الاصول»؛ «سنابرق فی شرح البارق من 
الشرق», در شرح دعای رجب؛ «برق و شرق» که به آن «شرق و غرب» 
نیز گفته‌اند. در شرح بعضی از احادیث عرفانی؛ «دیوان» شعر. [ 1] 

مرحوم سید جعفر کشفی دارابی از اعاظم علماء قرن 13 سیزدهم 
(1191-1267 هجری قمری) و دارای تالیفات متعدد و بسیار مشهور است 
المستقیم فی سلوک الخلایف» در انديشه سیاسی اسلام و از نشریات 
مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی قم در سال 1357 می‌باشد. که یکی از 
اثار بی بدیل در روند تحولات انديشه سیاسی در حوزه تفکر اسلامی‌بوده و 
از میراث گرانبهای سیاسی دانشوران سلف و به عنوان گنجینه‌ای پر ارج 
از دانشوران دوره قاجار تلقی می‌گردد. 


باید دانست که مرحوم علامه سید جعفر کشفی تحصیلات مقدماتی را نزد 
مادر فاضل خویش آموخته و مدتی در یزد به تحصیل مقدمات مشغول 9 
بعدا رهسیار نجف اشرف و در آنجا از محضر اساتیدی نظیر مرحوم سید 
محمدمهدی بحرالعلوم استفاده کرده و رفته رفته به عنوان فقیه اصولی و 
عارفی سالک و حکیمی اگاه به زمان شهره افاق گردید. از علمای جامعین 
مابین علم و ایقان و ذوق و عرفان شناخته شده و در اجتهاد و فتاوی شهیر 
و در علم تفسیر و حدیث بی‌نظیر و در ردیف اعاظم علمای امامیه در قرن 
هر مهوت ام کرو ه ۲ ایا که اقا تس رای فراعم اه 
اما دی ماس اسان و ای له وا ات 

در اواسط سلطنت فتحعلی شاه قاجار در بروجرد مقیم بوده و در سال 
1207 در همان جا وفات و مدفون گردیده است. از سایر بزرگان این 
سلسله سید علی عارف کشفی و سید موسی نجل مرحوم سید جعفر 
کشفی و حجت الاسلام و المسلمین سید حجت کشفی از فقیهان حوزه 
علمیه قم و استاد خط ثلث در قید حیات می‌باشند. از بزرگان دیگر این 
خانواده. مرحوم محمد صالح کشفی خوشنویس قرن 11 هجری که در 
صفحه 71 کتاب خوشنویسان اصفهان به قلم مرحوم منوچهر قدسی از او 
نام برده شده است. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آثار عجم (103), اعیان الشیعه (85/ 4), ایضاح 
المکنون (631 ,58 ,48/ 2 ,259/ 1), تاریخ بروجرد (306 -303 ,296 
-280 ,273 -272/ 2), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (90 -88/ 2), 
الذریعه (97/ 24 ,327 -326 ,49/ 23 ,225/ 21 ,89 -88/ 18 ,105/ 
15 ,7259 14 ,232/ 12 ,177 -176/ 10 ,7/911 9 ,471 ,87/ 3 ,121 
-120/ 1), ریحانه (61 -60/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 242 -241/ 
3 طرائق الحقائق (455/ 3), فارسنامه (1260/ 2), لغت‌نامه (ذیل/ 
دادایتی ار المانر و ار توا شععم ژحال, الغکر ب الاوت فی, النحی 
(1079 -1078/ 3). مکارم لاتار (1858 -1855/ 5), مولفین کتب چاپی 
(333 -2/332), هدية العارفین (256/ 1). 


کشی جرجانی, ابوزرعه محمد 
۵۰ 


390 ق حافظ. محدث و نسابه. اصل وی از کش جرجان است. از 
ابوالعباس دغولی و مکی بن عبدان نیشابوری و ابونعیم عبدالملک بن محمد 
رازی و موسی بن عباس ازاد یاری و همطبقه‌ی انها در خراسان و عراق و 
ازجی و حمزة بن یوسف سهمی از وی حدیت شنیدند. کشی در مسجد 
جامع بصره املای حدیث می‌کرد. در پایان عمر در مکه مجاور شد و سالها 
در آنجا حدیث گفت و در همان جا درگذشت. از او گردآوریها و مصنفاتی در 
«ابواب» و «مشایخ» به جا ماند. صاحب «کشف الظنون» به نقل از 
ابن‌عبدالبر در «الاستیعاب». کتاب «الموثق فی الانساب» را به او نسبت 
می د هد. ٍ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (78 -77/ <), تاریخ بغداد (409 -408/ 
3 تذکرة الحفاظ (997-998/ 3), توضیح المشتبه (336/ 7), سیر النبلاء 
(45 -44/ 17), شذرات الذهب (134/ 3), طبقات الحفاظ (413), العبر 
(180 -179/ 2, معجم البلدان (525/ 4), معجم المولفین (124/ 12), 
المنتظم (66/ 9), هدية العارفین (56/ 2). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 

محل تولد : اهواز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

حجةالاسلام و المسلمین کعبی در سال 1341 هجری شمسی در منطقه 
«لشکراباد اهواز» و در میان خانواده‌ای متدین و معتقد به مبانی مستحکم 
اسلام به دنیا امد. عشق به اهل بیت (ع) و روحانیت شیعه از وی انسانی 
متدین و مجاهد ساخته و در همان دوران نوجوانی او را به خدمت در راه 
تعالی اسلام و تشیع علاقه‌مند ساخته بود. حجةا لاسلام و المسلمین کعبی 
تحصیلات ابتدائی و راهنمایی را در مدارس اهواز سیری نمود. شرکت وی 
در مجالس و محافل مذهبی و حضور علمایی همچون: «حاح شیخ صالح 
طرفی» و «مرحوم حاج سید عبدالمطلب جزایری» در مسجد جامع 
لشکرآباد سبب شد تا در سن سیزده سالگی و بنا به توصیه پدر, همزمان با 
تحصیل در مقطع دبیرستان به مدرسه علمیه «آیةالله کرمی» رفته. دروس 
حوزوی را فرا گیرد. 

وی در سال 35 1 84 9 علمیه اهواز رفته به صورت رسمی تحصیلات 
حوزوی خود را پی می‌گیرد. با اوج‌گیری انقلاب و حصون دجم در مبارزات 
پیش از انقلاب و نیز فعالیتهای پس از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی 
وقفه‌ای چند ساله در سیر درسی ایشان ایجاد می‌شود اما در سال 1360 
مجدداً تحصیلات جوزوی را پی گرفته برای استحکام بنیة علمی خود, 
دزوس مقدهات را در مدرسه علمیه امام خمیتی اهواز باز آموزی می‌کند. 
در سال 1364 به قم مهاجرت کرده و پس از اتمام دوره سطح در درس 
خارج حضرات آیات: «میرزا جواد تبریزی», «وحید خراسانی». «مکارم 
شیرازی». «صافی گلیایگانی». «جعفر سبحانی». «سید کاظم حائری» و 
«سید محمود هاشمی شاهرودی» شرکت کرد. 

حجهالاسلام و المسلمین کعبی با اهتمام ویژه‌ای که به مباحث تفسیری و 
معارف اسلامی داشت از محضر حضرات آیات: «مشکینی», «جوادی 
لیف #: «مصباح یزدی» و «مظاهری» کسب فیض نمود. وی در طول 


سالهای تحصیل خود در درسهای اخلاق شرکت می‌جست و به تهذیب نفس 
(به عنوان مهمترین دغدغه درسی خود) اهمیت بسیار می‌داد. حجةالاسلام و 
رشته حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را به پایان 
ر ند 

حجةالاسلام و المسلمین کعبی فعالیتهای بسیاری را در زمینه ندریس و 
تألیف به انجام رسانده است. او ندریس علوم دینی را از آغازین سالهای 
طلبگی شروع کرده و تاکنون به تدریس دروس بسیاری از جمله تدریس 
کتابهای: (لمعه. رسائل, مکاسب, حلقات اصول شهید صدر و نیز شش 
خویس رات نی ابا ای اس علایت فعی قاشع ی ففه رواطا 
بین الملل) را بارها ندرپس فرموده‌اند. استاد کعبی در دانشگاه نیز دروسی 
همچون: (فلسفه حقوق, فلسفه سیاست. نظام حقوقی در اسلام, دولت و 
نظام سیاسی در اسلام, حقوق کار و .0( را بارها تدریس کرده است. وی 
همچنین بیش از پنجاه 1 را تدریس کرده است. 

او در زمینه مباحث فقهی و حقوقی دارای تألیفات بسیاری است که از آن 
جمله می‌توان به کتاب: «الخصله فی حکم العهاد الایتدای فین عضر 
الق ایکا مت «الطام. الفاتونی. عی. الاشلام مفاسا الا 
الوضعية المعاصرة». «فلسفه سیاست» و ... اشاره کرد. بسیاری از 
جزوات رس نوشته‌های ایشان به عنوان کتب درسی در مراکز حوزوی 
و دانشگاهی در حال ندریس است. جزواتی نظیر: «علوم الحدیث و 
الدرایت», «مصادر الحدیث». «مجموعه درسهایی از نهح البلاغه». «ضمانت 
اجرائی قانون اساسی». «تبیین ولایت فقیه از منظر فقهی, حقوقی و 
سیاسی». ارائه مقالات علمت در همایشها, , ضمن طرح راهکارهای مناسب 
در حل برخی معضلات و پرسشهای فقهی و حقوقی از ویژگیهای بارز استاد 
کعبی است. . بیشترین اف مقالات در زمینه‌های فقهی و حقوقی بوده که از 
جمله آنها می‌توان به «نوآوریهای فقهی ابقااله نات و آبةالله شیح فضل 
الله نوری», «کنکاشی در اختیارات رهبری». «شیوه مجازات اسلامی و 
اجرای علنی حدود» و «دبیر علمی همایش مردم سالاری دینی» که 
مجموعه مقالات آن در دو مجلد منتشر گردید, اشاره کرد. 

او در کارنامه خود, سفرها و مصاحبه‌های علمی بسیاری را به ثبت رسانده 
که «حضور در کنفر انس دین و توسعه دانشگاه ت۱۹ و «انجام مصاحبه و 
مناظره با آقای 9 ویلیام واترز استاد دانشگاه هاروارد در کنفرانس 
۳۳ گوناگون در وه سیاست باز نداشته 1 او که همواره 


پایبندی خود را به امام (ره)؛ نظام و ارزشهای انقلاب اعلام داشته از سنین 
نوجوانی در فعالیتهای مبارزاتی پیش از انقلاب حضوری جدی داشته است. 
پس از پیروزی انقلاب در جهاد سازندگی در زمینه محرومیت زدایی و توزیع 
زمین برای خانه سازی محرومان و نیز مبارزه با گرانفروشی حضوری جدی 
داشت. 

با شروع جنگ تحمیلی وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و 
فعالیت‌های فرهنگی و نظامی خود را در بخش عربی سیاه آغاز کرد. در 
سال 1360 به لبنان رفت و همراه با شهید سید عباس موسوی دبیرکل 
سابق حزب الله لبنان و سیدحسن نصرا... به سازماندهی تشکیلات حزب 
الله پرداخت. او مدت 46 ماه از عمر خود را در جبهه‌های دفاع مقدس 
گذرانده و دو بار نیز در مناطق عملیاتی مجروح شده است. از جمله 
فعالیتهای حجةا لاسلام و المسلمین کعبی در این عرصه, عضویت در مجلس 
خبرگان رهبری, مخبری کمیسیون سیاسی - اجتماعی, نائثب رئیسی 
کمیسیون حراست و پاسداری از ولایت فقیه و نیز عضویت در کمیسیون 
تحقیق است. استاد کعبی هم اکنون عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
و از حقوقدانان شورای نگهبان است. 


کلابادی بخاری. شمس‌الدین, ابوالعلاء محمود 
۰ 


20 644 ق), فقیه حلفی؛ حافظ و مجدت. نسبت وی به کلاباد بخارا 
می‌رسد. در خراسان و بغداد و شام و مصر به فراگریری علم و دانش 
پرداخت. ۳ از عالمان دین و از مفتیان آگاه به حدیت شد و تصأنیفی در 
فراتض نگاشت و حلقه درس و اشتغال برقرار کرد. او در ماردین؛ شمال 
عراق. درگذشت. از اثار وی: «ضوء السراج» در شرح «الفراتض 
السراجیة», و مختصر ان «المنهاج المنتخب من ضوء السراج»؛ کتابی در 
«مشتبه النسبة». ‏ _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (42/ 8), شذرات الذهب (458 -457/ 5), کشف 
الظنون (1249). 


کزان انونسر اسیه 
۰ 


روود / 8 -323 ق), فقیه حنفی, حافظ و محدث. از کلاباد بخارا بود. از 
هیثم بن کلیب شاشی و عبدالموّمن بن خلف نسفی و ابوجعفر محمد بن 
محمد بغدادی الجمال و عبدالله بن محمد بن یعقوب استاد و علی بن 
محتاجح کشانی و محمد بن محمود بن عنبر نسفی و محمد بن احمد بن خنب 
و همطبقه‌ی آنها حدیتث شنید. به بغداد رفت و در آنجا حدیت گفت. 
ابوالحسن دار قطنی در کتاب خود «المدیح» و حاکم نیشابوری و جعفر بن 
محمد مستغفری و دیگران از وی روایت کرده‌اند. دار قطنی وی را در 
حدیث ثقه دانسته است و حاکم او را دارای فهم و شناخت عالی معرفی 
کرده و مستغفری گوید که او پرحافظه‌ترین فرد زمان خود در ماوراء النهر 
بوده است. ابوسعید خلیل بن احمد سجزی نیز از وی حدیثی روایت ت کرده 
است. کلابادی در بخارا درگذشت. از آثار وی: تصنیفی در شناخت رجال 
«صحیع» بخاری به نام «الارشاد فی معرفة رجال البخاری» یا «الهداية و 
الارشاد فی معرفة اهل الثقة و السداد» يا «اسماء رجال صحیح بخاری». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (114/ <), ایضاح المکنون (724/ 2). 
تاریخ بغداد (435 -434/ 4), تاریخ نیشابور (152), تذکرة الحفاظ (1027/ 
3), سیر النبلاء (96 -94/ 17), شذرات الذهب (3/151), طبقات الحفاظ 
(423), العبر (193/ 2), کشف الظنون (555 ,88), معجم المولفین (۸95 
2 وفیات الاعیان (211 -210/ 4), هدية العارفین (69/ 1). 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

محل تولد ‏ : مرودشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه لضف 

(شوراب) برای فراگیری علوم اسلامی به مدرسه علمیه «حضرت امام 
صادق (علیه السلام)» شهرستان «مرودشت» امدم. پس از یکسال با اوج 
گیری انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (قدس سره) مدتی 
حوزه تعطیل گردید که بنده در این مدت به فعالیتهای انقلابی مشغول بودم 
تا اینکه مجدداً دروس حوزه دایر گردید و بنده نیز به تحصیل ادامه دادم. در 
سال 1310 هجری شمسی برای ادامه تحصیل به حوزژه علمیه «آقا باباخان 
شیراز» عزیمت نمودم و تحصیلات حوزوی را در این مدرسه تا سال 1364 
ادامه دادم. همزمان با تحصیل در شیراز و بازگشایی دانشگاهها پس از 
انقلاب فرهنگی, چند نیم سال تحصیلی در دانشگاه شیراز به ندریس 
دروس عمومی از قبیل: (صرف و نحو عرب. منطق و متدولوژی) مشغول 
بودم. تابستان 1364 برای ادامه تحصیل علوم اسلامی به حوزه علمیه قم 
امدم و به صورت ممحض به تحصیل مشغول بودم. 

از محضر ارجمند حجج اسلام: (خدایی, موسوی نژاد و موحد شیرازی) در 
شهرستان و در قم از محضر بزرگان حوزه حضرات ب آیات؛ (اعتمادی, پایانی 
و ستوده) و دروس خارج را از محضر حضرات آیات: (جعفر سبحانی. وحید 
خراسانی و فاضل لنکرانی) بهرهمند شدم. تحصیلات در حوزه قم تا 
تابستان سال 1373 ادامه داشت. همزمان با تحصیل در حوزه قم, دروس 
متوسطه را ادامه دادم و سال تحصیلی 71 - 70 پس از قبولی در مرکز 
تربیت مدرس, کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی را اغاز و در 
تابستان 1374 از رساله کارشناسی ارشد تحت عنوان: «تعامل زیستی 
موجودات زنده و پیامدهای کلامی آن» دفاع و با درجه عالی و نمره 19 به 
پایان رساندم. ۳ 

از بهمن ماه 1375 در مقطع دکتری الهیات گرایش (علوم قرآن و حدیث) 


تحصیل خود را اغاز و پس از اتمام واحدهای نظری به تحقیق در موضوع 
«قران و چگونگی پاسخگویی به نیازهای زمان» پرداختم. در دی ماه 1381 
از رساله دکتری خود تحت همان موضوع دفاع کردم و با نمره 23/17 و 
درجه خوب فارغ التحصیل شدم. از سال 1373 (مهرماه) به دانشگاه 
اصفهان عزیمت نمودم و همزمان با قعالیتهای دینی, فرهنگی در مسئولیت 
«نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مذکور». به تدریس دروس 
الهیات و معارف اسلامی مشغول شدم. در طول سالهای تدریس در 
دانشگاه. علی رغم گرفتاریهای بسیار کاری در موضوعات مختلفی نیز به 
تحقیق و پژوهش پرداختهام. نتایج برخی از پژوهش ها تا کنون منتشر 
گردیده اما نتایج برخی نیز هنوز به مرحله انتشار نرسیده است. در حال 
حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه هستم و با مرتبه استادیاری به تدریس در 
دانشگاه الزهراء (سلام الله علیها) مشغول میباشم. 


کمن وا ال 
۵۰ 


105 -1317 ق), فقبه, اصولی و استاد. در کمره, از توایع خمین؛ به دنپا 
امد. پس از کسب علوم مقدماتی در جاپلق, به خوانسار رفت و در محضر 
آخوند ملا محمد بیدهندی و سید علی اکبر بید هندی و آقا سید احمد 
جاده‌ای تلمذ کرد. در 1337 ق به سلطانآباد (اراک) رفت و از شاگردان 
نخست آیت‌الله حایری گشت و علم فقه و اصول را در خدمت حاج شیخ 
عبدالغنی و حاج شیخ عباس ادریس آبادی آموخت, و نزد سایر اساتید علوم 
عقلی و ریاضی و اخلاق را فراگرفت. در 1340 ق ساکن قم شد. و به 
افاده و استفاده مشغول گشت, و از درس میرزا علی اکبر حکمی یزدی 
بهره گرفت و «اسفار» را ۱ قزوینی و حدیث را از محدت 
قمی و شیخ آقا پزرگ تهرانی و آیت‌الله شیخ محمد رضا مسجد شاهی 
اصفهانی و آیت ا[ام سید محسن جبل عاملی و اخلاق و عرفان را نزد 
آیت‌الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی تکمیل کرد و اجازه‌ی اجتهاد و 
نقل حدیث از استادان خود گرفت. از این زمان به حاج میرزا خلیل مجتهد 
معرف شد و خود به تدریس «کفایه» و «مکاسب» و اصول فقه و معقول 
و هیئت و هند سه پرداخت. 0 معقول #۷ حوزه و دانشگاه 
بود و مدت‌ها به تدریس «تفسیر» ی که بر قرآن نوشته بود اشتغال 
داشت. دکتر خزائلی. آیت‌اللّه طالقانی, ایت‌الله کاظم گلپایگانی, 
حجةالاسلام انصاری قمی و حجه‌الاسلام تربتی از شاگردان وی بودند. در 
1354 ق در رابطه با فتواله کف ات دستگیر و زنداني و پس از یک 
ماه آزاد شد. آیت‌اللّه کمره‌ای در 131 ق, به همراه ایت‌الله سید محمود 
طالقانی و ات ال سید رضا زنجانی و سید صدرالدین بلاغی به پاکستان 
دعوت و در کراچی, به ریاست موّتمر عالم اسلامی انتخاب شد. در 1379 
ق با همین سمت به بیت‌المقدس رفت و به دستور ایت‌الله بروجردی با 
شیخ محمد شلتوت. رئیس دانشگاه الازهر, درباره‌ی اتحاد اسلامی دیدار و 
گفتگو کرد. در 1395 ق, پاپ پل ششم. پیشوای کاتولیکهای جهان. توسط 
سفارت واتیکان در تهران: دوازده مشکل کلامی را ازروی استعلام نمود و 

پاسخ ایشان به فرانسه ترجمه و ارسال شد. از آیت‌الله کمره‌ای در حدود 
هفتاد اثر به جای مانده است از جمله: شرح «نهح‌البلاغه». در بیست و سه 
جلد؛ «عنصر شجاعت». در هفت مجلد؛ «افق وحی»؛ «افق اعلی»؛ «ملکه 
اسلام»؛ «علی و الزهراء»؛ «قبله اسلام»؛ تفسیر «سوره‌ی نور»؛ هاناود 


مقدس, احادیث و اخبار اسلام»؛ «علم الحدیث و طبقة الکبری»؛ «اسرار 
حح»؛ «بیت‌المقدس و تحول قبله»؛ «مادر. وظائثف زن در اسلام».| 1] 

حاج میرزا خلیل کمره‌ای دامت برکاته از علماء و حعماء و دانشمندان و 
نویسندگان طراز اول تهرانست که در خیابان زرین نعل ساکن و در مسجد 
معروف فخرالدوله واقع در دروازه شمیران اقامه جماعت و ترویج دین و 
تفسیر قران مبین نموده و تنویر افکار و قلوب ارادتمندان و دانش جویان و 
حفیقت طلبان را می‌نمایند. 

در سال 1317 قمری ۳ ٍِِِ شمسی در چنوب جلگه کمره که بسیار 
کوهستانی و سرچشمه ۳ چشم بجهان باز کرده و پس از پرورش 
در آن هوای ازاد و تحصیل علوم ابتدائی و مقدماتی برای کسب علوم 
عالیتر مجبور به هجرت از وطن شده و برای ادامه تحصیلات خونسار را که 
یت از زیباترین مناطق کوهساری بشمار می‌ر ود انتخاب نموده و در انجا 
از محضر یکی از اوتاد زمان بنام آخوند ملا محمد بید هندی علاوه بر 
تحصیل مقدمات و فنون علم و قرائت ت فران از بازسانی ووارستنکی: محضر 
آن مرد روحانی بیش از پیش استفاده نموده و در سال 1-37 فمری با 
فوت مرحوم آخوند بید هندی برای ادامه تحصیلات نزد مجتهد بزرگوا ر حاج 
سید علی اکبر بیدهندی و آسید احمد جاده‌ای رهسپار شده و از محضر آن 
دو عالم ربانی استفاده شایان نموده و در نوروز همان سال بکمره بر گشته 
و در سن بیست سالگی تأهل اختیار کرده و برای تحصیلات بیشتری به 
شهرستان اراک که مرکز علم و دانش بوده آمده و مشغفول ادامه تحصیل 
شده و سه سال تمام در اراک علوم فقه و اصول را در خدمت حاج شیح 
عبدالغنی و حاج شیخ عباس ادریس‌آبادی و مقداری حکمت و فلسفه را نزد 
اقای سید محمد بروجردی و هم چنین درس خارج را در سال 1340 قمری 
از محضر مرحوم ایت‌الله العظمی حاج شیح عبدالکریم پیزدی تلمذ نموده و 
در بوروز آنسال که آن مرحوم به قم مهاجرت و تشکیل حوزه دادند بنا بر 
دعوت آن مرحوم با قافله‌ای از طلاب کاروانی تشکیل ۲ با وسائل آن روز 
به قم رهسپار شده و اقامت نمودند. 

در آن موقع استاد فسلفه و حکمت قم مرحوم حاج میرزا علی اکبر ِ 
مدرس و همدرس مرحوم فیلسوف شهیر میرزا جهانگیر خان قشقائی که 

در عصر خود بی نظیر بوده, دوره فلسفه و حکمت حاجی سبزواری و 
فلسفه عالی صدر المتالهین و دوره ریاضیات ۳ نزد حکیم مزبور فراگرفته 
و نیزردو دوره درس اصول و یکدوره درس خارج فقه را در حوزه مرحوم 
ایت‌الله حایری یزدی تلمذ نموده و این دروس بالغ بر چهارده سال که در 
قم اقامت داشتند ادامه داشت و طرز اصول اصحاب سامرا را بوسیله 
آیت‌الله حایری و اصول اصحاب نجف را بوسیله دیگران مانند آیت‌الله 


میرزا سید علی یثربی کاشانی فراگرفته و از مقایسه بین دو طرز اصول و 
تکمیل فلسفه و معقول و غور در مباحت عقلی که پیش امده بود لذت 
وافری می‌بردند. 

متعاقب آن بتدریس کفایه و مکاسب و اصول فقه و معقول و همچنین 
بتدریس هیئت و هند سه مشغول بودند. 

در سال 1354 ق که غائله تغییر لباس پیش آمد ایشان تبعید به تهران شده 
دود ایک هام زندانی. شنده آنخام: یفید هقف ذر هران اراد خردیده: ده 
تاکنون چهل سال است که در عاصمه تشیع بخدمات دیدی و روهی اشتغال 
دارند. 

در سال 1367 ق بمکه معظمه مشرف شده 0 سال 1 13 ق بدعوت 
شعوب المسلمین پاکستان بکراچی رفته و در آن حفله و کنفرانس بزرگ 
اسلامی انا نف ایراد نموده که موجب اعجاب همگی گردیده و نیز سفری 
به بیت المقدس نموده و در موتمره اسلامی آنجا شرکت کرده و هم در 
کنگره اسلامی حجاز و مکه معظه دعوت شده در تمام این مراحل نداء 
تشه تا که س ی لت سفنت آسام است‌ اش موم نوات و 
در روح دانشمندان مسلمین گذارده است. 

نگارنده گوید: علامه کمره‌ای از دانشمندان بزرگواریست که بسهم خود 
خدمات بسیار ارزنده از راه بیان و قلم بعالم اسلام نموده است. تألیفات و 
تصنیفات آموزنده‌ای شاهد این گفتار و گواه این مدعا است و فهرست آن 
در رساله‌ی جداگانه‌ای ۳ زسید با تشرخی: از کتب. مفیده. انجناب: که 
اشامی انا زا می‌نگارم: 

1- کتاب افق وحی 2 - کتاب افق اعلی نگاهی بچهره محمد و علی 
علیهماالسلام 5- علی, و الزهرا شرجنفه اب جیات 24 هلکة انتلام 
قا مت هرا مهاسای سرخ فسوی یت ماقرا کلب له 
الم 6 تالا عم ااسماء و الغالق آسمان مجهان: 27 تمه البلاغه ور نگ 
8- پیام میلاد امیرالمومنین علیه‌السلام بسلاطین اهل قبله 9- کتابی بقلم 
۳ 0 ۱ 
19- و غیبت 1۳۹ 1 الله وحن 00 2- 99 عیدا لاه 
علیه السلام در ری 21- شرح حال محمد بن ابی‌بکر 22- پیام ایران بنجد و 
حجاز و مصر 3 2- امناء الهی در کتاب سلمان فارسی و ابوذر غفاری 4 - 
خواب دیدن ائمه اطهار علیهم السلام 25- قبله اسلام کعبه يا مسجدالحرام 
6 - بیت المقدس و تحول قیله 27- آفاق کعبه 28- پنج رساله در حج و 


از خیف منی 30- کلید امن جهان 1- کلید امن دنیا 32- رساله مناسک و 
مسائل حح و عمره 33- ندائی از سرزمین بیت المقدس 34- اجتماء 
پیرامون خانه تقدیس 35- اسرار حح 36- تفسیر سوره نور 37- ندای اذان 
و ثواب آن بفارسی 38- دروس متون احادیث 39- الحدیث عند الشیعه تا 
تارب گذمین عدنت: 240 تصحیح فسند داشام. (هارسسی ).۰ 211 عووت 
آفتاب در اندلس 42- کتاب مادر 43- مقدمه مواقع النجوم 44- تحشیه 
شتا لفاء الله دا خیم وه مر افبایت السته 46 مه ره الفرخ 
نع الشنده ‏ عربی) 27 مقاله در شالناحه نون دا سال 1326 تحت 
عنوان اسرار موت 9 حیات 48- آنا چٍ مقدس احادیث و اخبار اسلام 09 
ال ای ۲ 
زانظه عالس اسلافی ان فارسی در حیات. لماع کودسان مزا ساه 
عالش اشامت ین علاعلی ناسا مسا تشر و اراع اد 
الشعیه الامامیه فی الغلاه. 

آناری که آحایم یم اربفت 

1 جلد پتجم عنصر شحاعت ۰2 بل زوم فته اسلا تلو دوم اقق اعلی 
4- تفسیر تعدادی از سور قرآن 5- جلد دوم سرچشمه آب حیات 60- جلد 
دوم افق وحی 7- چلد دوم دروس منون احادیث 8- پیام بلال حبشی مولای 
ول دا ی الله غایه مالس میا ۲ که شاها بان برجم 
کتاب الاسلام علی مفترق الطرق. ۲ 

معظم له دارای فرزندان برومندی می‌باشند که در میان انان دانشمند 
ای ه صل شم نصا را دیسا مسا مس اصر انا 
شا ‌ندشت سا کارت مار ات او انعاه مر کرد 

علم ربانی. 

تولد: 767 ق.), کمره از توابع اراک. 

درگذشت: 19 مهر 1363 تهران. 

ابت‌االبخلل کر امنهار ححصیلن علوم اک انس و موی ای کت 
علوم عالی‌تر به 2 رفت و نزد آخوند ملا محمد بیدهندی مقدمات و 
متون علم قرائت قرآن را فراگرفت. با فوت ملا محمد بیدهندی به نزد 
سید علی‌اکبر بیدهندی و سید احمد جاده‌ای رفت و به تحصیل علوم 
پرداخت شند. 

در سال 137 ق. به حوزژه‌ی علمیه‌ی اراک (مدرسه‌ی سیهدار) که توسط 
آیت‌الله عبدالکریم حاثری یزدی اس دید بود ملحق شد و جزو اولین 
شاگردان حوزه‌ی علمیه‌ی وی بود. سه سال تمام فقه و اصول را نزد شیخ 
عبدالغنی و شیخ عباس ادریس‌ابادی و مقداری حکمت و فلسفه را نزد 


سید محمد بروجردی و درس خارج را در سال 1340 ق. نزد آیت‌الله 
حائری یزدی تلمذ نمود. ۱ 

در سال 1339 ق. از حوزه‌ی علمیه‌ی اراک به همراه ایت‌الله عبدالکریم 
حاثری یزدی موّسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم, به قم منتقل شد و در انجا ساکن 
شد و به تحصیل سطوح و فقه و اصول پرداخت در درس خارج ایت‌الله 
عبدالکریم حاثری یزدی نیز حاضر می‌شد و معقول را نیز نزد اقا میرزا 
علی‌اکبر یزدی معروف به «حکیم» تلمذ می نمود پس از وفات اقا میرزا| 
علی‌اکبر حکیم الهیات به معنی اخص اسفار را با حضرت امام خمینی (ره) 
مذاکره‌ی بینابین داشتند و همچنین مقداری خارج فقه جواهر را با حضرت 
امام (ره) و آیت‌الله میرز | عبدالله تبریزی مذاکره می نمود. 

اساتید دیگر وی عبارتند از: آیت‌الله ملکی تبریزی و آیت‌الله اصفهانی و 
آیت‌الله محجدت قمی و علامه عاصلمن: آیت‌الله کمره‌ای سپس در قم به 
ندرپس سطوح و تنفسیر و فسلفه پرداخت. 

آیت‌الله هه در سال 31 1 ق. به سبب مخالفت با کشف حجاب؛ به 
دستور رضاشاه دستگیر و زندانی شد و سپس در تهران نفی بلد گردید. در 
سال 1371 ق. در کراچی به ریاست موّتمر اسلامی انتخاب گردید و بار 
دیگر در سال 1379 ق. در موّتمر اسلامی اردن شرکت کرد. در پایان 
موّتمر به اشاره‌ی ایت‌الله سید حسین بروجردی همراه ایت‌الله مرتضی 
طالقانی برای تشکر از شیخ محمود شلتوت؛ مفتی اهل سنت و رییس 
جامع‌الا زهر, درباره‌ی فتوای ایشان در به یمیت شناختن مذهب تششیع, 
به قاهره رفت و با شیخ شلتوت دیدار و گفتگو کرد. در سال 1385 ق. در 
مکه در موّتمر عالم اسلامی شرکت کرد و به ریاست موّتمر برگزیده شد. 
آیت‌الله کمره‌ای در سال 1349 در هزاره‌ی شیخ طوسی درباره مقام 
علمی شیخ طوسی آیراد کرد ۱ 

ایت‌الله کمره‌ای در شروع انقلاب اسلامی همگام با مردم حرکت نمود و در 
راهمپیمایی تاسوعای 1375 به اتفاق آیت‌الله طالقانی شرکت جست. پس 
بری ؟», در روزنامه‌ی, «اطلاعات» به حمایت از موضع به حق ایران 
آیت‌الله کمره‌ای در دوره‌ی دکترای دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس 
می‌نمود. 

از اثار وی می توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: تفسیر سوره‌ی نور (در دو 
مجلد)؛ عنصر شجاعت يا هفتاد و دو تن و یک تن (در تراجم شهدای کربلا. 
چهار جلد)؛ شرح نهح‌البلاغه؛ نهح‌البلاغه السماء و العالم اسمان و جهان؛ 
نهج‌البلاغه و جنگ؛ ملکه اسلام فاطمه زهرا؛ نوید اسلام؛ ندای اذان و 
احادیث استحباب آن؛ مادر و وظیفه زن در اسلام! فتح مکه غروب آفتاب 


در آتدلتی؟ انشرار اخهه فیل اسلا کف با مسحدالخامد نک دور کامل 
تفشتین ار ارخ» افق وحی؛ افق اعلی؛ نگاهی به چهره محمد (ص) و علی 
(ع)؛ بقل و الز هز |ء سرچشمه‌ی ات حیات؛ نرجمه قصید قا لنبی (ص) پیام 
امج الفضن به مظان اه له کاین خه فام اماون (ع) نایم 
کودک در مسجد, محنت اسلام؛ چند مرحله اسلام؛ چند مرحله از زندگانی 
امام حسین (ع)؛ تاج مامون‌ا ره مجلس مباحثه‌ی امام رضا (ع) با 
عمران صایی؛ فلسفه غیبت امام زمان (ع) (عج) امامزاده عبدالله (ع) در 
ری؛ شرح حال محمد بن بکر؛ پیام ایران به نجد و حجاز و مصر؛ امناءالهی 
در کتاب سلمان فارسی و ابوذر غفاری؛ خواب دیدن ائمه اطهار (ع)؛ 
تسا هو یر سا بر که فسل ای اسس‌حهان اه 
امن دنیا؛ رساله مناسک و مسائل و حج و عمره؛ ندایی از سرزمین 
بیت المقدس؛ اجتماع ۳ خانه مقدس دروس متون احادیث؛ الحدیث؛ 
تبصحیم تفسیر دانشگاه (به فارسی)؛ کتاب مادر؛ مقدمه مواقع النجوم؛ 
تخشیه زساله لقاءالله» تصحیخ و بحشیه مر اقیات الشته» من بروح الفرج جعد 
لت هرب عریی) انار سفن احاوسو اجان انتلام علی (ع)و لحم 
ال شمه رشول ال راتظه لام اه زار فیدر جوا اما 
کروستا نت رای عالر اسب فیس هن ول کی رنه ساردعوی: 
آراء انفه الصه‌فن الملام میب پتعسس رص) هلو یو آمراء ورعقیاء از 
خیف منی. آثاری که آماده طبع است: 2 
اسلام؛ جلد دوم افق اعلی؛ تفسیر تعدادی از سوره‌های قران؛ جلد دوم 
سرچشمه اب حیات؛ جلد دوم افق وحی جلد دوم دروس متون احادیث؛ 
پیام بلال حبشی مولای رسول خدا (ص) از بام کعبه به سیاهان جهان؛ 
ترجمه کتاب علی مفترق‌الطر ق. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آینه دانشوران (493 -491 ,188 -187), الذریعه 
(219/ 22 ,44 17 ,7352 15 ,126 -125/ 14), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 705 -704/ 13), عنصر تلاش و کوشش, گلزار معانی (582 -566), 
گنجینه‌ی دانشمندان (43/ 5 ,540 -535/ 4), مولفین کتب چاپی (35 
-32/ 3). 


کوتاه اصفهانی, ابوحامد محمد 
قرن:6 


ام ۱ ۳ 
(وف 583 ق). حافظ و محدث. از حفاظ حدیث بود که به شناخت ان 
شهرت داشت. در نوجوانی و جوانی احادیث بسیار شنید و تمای انها را به 
خط خویش نگاشت. از آثار وی کتاب «اسباب الحدیث» به سبک «اسباب 
النزول» واحدی است. او همچنین کتابی بزرگ در «تاریخ اصفهان» 
جمع‌آوری کرد که موفق به ندوین 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم 

منابع زندگینامه :الاعلام (56/ 7), الوافی ۳۹ (218/ 3). 


ناوارف فان یه خی شزا 
۵۰ 


وود -476 ق), حافوظ و مجدت. از رزق ال نمیمی و ابوبکر بن ماجه 
ابهری و قاسم بن فضل نقفی و احمد بن عبدالرحمان ذکوانی و آبن اشته و 
عده‌ای از یاران ابوسعید نقاش و ابونعیم و ابوطاهر بن عبدالرحیم حدیبت 
شنید. او در علم و اخلاق یگانه دورانش بود و در حدیبت از شناخت کافی 
برخوردار بود. مدتی که در اصفهان بود با پدر سمعانی مصاحبت داشت. 
کوتاه سفری به نیشابور نمود و از عبدالغفار شیروی حدیث شند. 
ابوالقاسم بن عساکر و یوسف بن #۳ شیرازی و دیگران از وی روایت 
کرده‌اند. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

فناع نت کشامه +اساب سصان ۱07۱۱ 2 گر التطفاظ (وف سفت ۳ 
4 سیر النبلاء (331 -329/ 20), شذرات الذهب (167/ 4), طبقات 
الحفاظ (473 -472), العبر (20/ 3), معجم البلدان (204/ 2), المنتظم 
(182/ 10), النجوم الزاهرة (314/ 5). 


کوثری. عباس 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

0" کوثری 

محل تولد : تربت حیدریه 
تایه آیران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 


ن. از بان محصتانت. اعدا خر ال فلز مارد سم مره هرانی 
شهرستان «تربت حیدریه» شدم و جامع المقدمات. سیوطی, بخشی از 
مغنی اللبیب (که در ادبیات عرب است) را نزد اساتید ان حوزه فراگرفتم. 
سس جهت ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه مشهد شدم و ادبیات 
تکمیلی, منطق, معانی بیان و بدیع را در محضر اساتید نذر کواز آن سامان 
به ویژه آقای: «واعظی» و آقای «حجت هاشمی» به پایان رساندم. پس از 
اتمام معالم الاصول و شرح لمعه, کتاب مکاسب شیخ انصاری را (که در 
معاملات تکارته شده) در نزد «آیت الله میرز | علی فلسفی» شروع نمودم 
و در سال 1354 به قم آمدم. جهت ادامه مکاسب در درس «آیت الله 
ستوده»؟ حاضر شدم؛ کفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانی را نزد اساتید 
معروف قم از آن جمله: «آیت الله فاضل لنکرانی» و «آیت الله سلطانی» 
خواندم و سال 136 برای خارج فقه و اصول در درس «آیت الله وحید 
خراسانی» حاضر شدم و حدود بیست سال. آن را ادامه دادم و مدت حدود 
دو سال نیز از درس خارج فقه و اصول «آیت الله تبریزی» نیز استفاده 
بردم. 

در کنار_ درس های فقهی و اصولی, کتابهای فلسفی را از محضر اساتید 
فلسفه آموختم : (شرح منظومه) را نزد «آیت الله انصاری شیرازی», (نهاية 
الحکشه را تزدهایی الله مصیاع#(اشفار ملاصورا) را از خر <«ایت 
الله جوادی» بهره مند شدم. این در حالی است که در کنار تحصیل. همواره 
مه گنس ال اه ام کار آن‌ همین ان به انم ممارد اشاره 
کرد: (مکاسب.: کفابة الاصول, تندریس ادبیات, فقه و اصول). همچنین در 
زمینه های مختلف به ویژه موضوعات قرانی دارای تالیفاتی که در قبل ذکر 


کوسج مروزی. ابویعقوب اسحاق 
۰ ۵ 


ِ 251 0 حافظ, محدث و فقیه حنبلی. در مرو به دنیا آمد و در 
نیشابور نشو و نما یافت. برای فراگیری فقه و حدیث به عراق و حجاز و 
شام سفر کرد و از سفیان بن عیینه و یحیی بن سعید قطان و عبدالرحمان 
بن مهدی و وکیع بن جراح و محمد بن یوسف فریابی و ابواسامه و نضر بن 
شمیل و ابویمان حکم بن نافع حدیث شنید. او از احمد بن حنبل و اسحاق 
بن راهویه و یحیی بن معین مسائل فقهی آموخت و آموخته‌های خور 0 
مدون ساخت و در خراسان آنها را روا یت کرد و چون در آن مسائل تشکیک 

کردند به بغداد رفت و صحت آنها را از احمد اعتراف گرفت. سا مر 
منصور در بغداد حدیث گفت. بخاری و مسلم و نسائی و ترمذی و ابن‌ماجه 
قزوینی و ابوزرعه رازی و ابوبکر بن خزیمه و ابوالعباس سراج و موّمل بن 
ی در ی 0 ۳ دی 
_ّ و ت کرده‌اند. شراتخام و تساو سای کرد میات چا ار نا 
رفت و دی کار اتب وین راطوه و مجمد بن رایع بدا واسپرژه شد: 
برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بغداد (364 -362/ 6), التاریخ الکبیر (404/ 1), 
تذکرة الحفاظ (525 -524/ 2), تهذیب التهذیب (227 -226/ 1), تهذیب 
الکمال (77 -74/ 2), الثقات (118/ 8), الجرح و التعدیل (ج 1 ق 234/ 
1 سیر اللنبلاء (260 -258/ 12), شذرات الذهب (123/ 2), طبقات 
الحنابله (115 -113/ 1), طبقات الحفاظ (253), العبر (360/ 1), الکامل 
(330/ 5), معجم المولفین (239/ 2), النجوم الزاهرة (398/ 2), الوافی 
بالوفیات (426/ 8). 


ماش سای ناشن عبات 
۵۰ 


مشهور ۳ بود. از پدرش و ابوالعباس فضل بن سهل بن سری قزوینی 
و محمد ابن حمویه و علی بن حسن بن سعد بزاز و احمد بن حسن بن 
عزون و قاسم بن ابراهیم و محمد بن عبدالله بن نبیل و قاسم بن ابوصالح 
و عبدالرحمان بن ابوحاتم رازی و محمد بن و رازی و علی بن محمد بن 
مهرویه قزوینی و عبدالسلام بن عبدیل رو احمد بن محمد بن اوپس و 
جماعتی دیگر حدیث شنید. طاهر ین عیداله ین ماهله وخمه ‏ سا و احمد 
بن زنجویه عمری و طاهر بن احمد امام و ابوالفتع بن ابی‌الفوارس و احمد 
بن حسین بن زنبیل نهاوندی و دیگران از وی حدیث شنیدند. در «انساب» 
سمعانی و9 7 مق النبلاء» صاحب عنوان تحت نام کوملابادی ذکر شده 
است. از آثارش: «سنن الحدیث» يا «سنن التحدیت»؛ «طبقات العلماء 
لاهل همذان» يا «طبقات الهمذانیین», که در برخی از مآخذ به جای آن, 
کتاب «تاریخ همدان» برای وی ذکر شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زند گینامه :انساب سمعانی (112/ 5), ایضاح المکنون (28/ 2 ,219/ 
1 تاریخ بغداد (331/ 9), تذکرة الحفاظ (986 -985/ 3), طبقات الحفاظ 
(409), سیر النبلاء (519 -518/ 16), شذرات الذهب (110/ 3), العبر 
(164/ 2), کشف الظنون (310), معجم البلدان (563 -562/ 4), معجم 
المولفین (320/ 4), الوافی بالوفیات (247/ 16), هدية العارفین (422/ 
1 


کیاهراسی طبری. شمس الاسلام عمادالدین, ابوالحسن علی 


قرن:د 

جنسیت ۰ 

م50 450 ق), فقیه شافعی, محدث, مفسر و مدرس. مشهور به عماد 
طبری يا عمادالدین طبری يا عمادکیا يا عمادالدین کیا و معروف به 
کیاهراسی. اهل طبرستان بود و در انجا به دنیا امد. وی را تالی و تانی 
ابوحامد غزالی بلکه شایسته‌تر از وی می‌دانند. در نیشابور از امام 
الحرمين, ابوالمعالی جوینی, فقه اموخت و در مذهب و اصول برامد. او در 
نظامیه نیشابور پس از اتمام درس توسط استاد. درس او را برای 
شاگردان حوزه تقریر و اعاده می‌نمود. سپس در بیهق به تدریس اشتغال 
یافت. آن گاه به بغداد رفت و تا پایان عمر در نظامیه تدریس کرد. وی 
شیح الشافعیه بغداد بود. او از پزید بن صالح آملین و جماعتی دیگر حدیت 
روایت کرد. و ای یه آلن بن عکنه مات و ابوطاهر سلفی از 
وی روایت ن کرده‌اند. او لعن به یزید بن معاویه را به صراحت جایز 
می‌دانست. ابن‌اثیر گوید که جهال به او انهام عقیده و مذهب باطنی 
(اسماعیلیه) بستند و سلطان محمد او را دستگیر و زندانی کرد و آن گاه 
که خمعی. از غلما بر براتتش کواهی دادند آزآد شد. در بغداد در کذشت: و 
در مقبره‌ی باب ابرز در کنار ابواسحاق شیرازی به خاک سیرده شد. از او 
آثار نیکویی بجا ماند. از آثارش: «احکام القرآن». در چهار مجلد؛ «شفاء 
المسترشدین فی مباحث المجتهدین». در خلافیات؛ «لوامع الدلائل فی 
زوایا المسائل»؛ «تعلیق فی اصول الفقه»؛ نقض و ردی بر «مفردات الامم 
احمد». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (149/ <), التفسیر و المفسرون (447 -444/ 2), 
ریحانه (359/ 6 -107 -106/ <ظ), سیر النبلاء (352 -350/ 19), شذرات 
الذهب (10 -8 / 4), طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (294 -292/ 2), طبقات 
الشافعیه‌ی ابن‌قاضی شهبه (288/ 1), طبقات الشافعیه‌ی سبکی (234 
-231/ 7 العبر (386/ 2 الکامل (262/ 8), کشف الظنون (1569 
6 ,20), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (197/ 19), معجم 
المولفین (220/ 7), المنتظم (111 -110/ 10), النجوم الزاهرة (199 
-198/ 5), الوافی بالوفیات (84 -82/ 22), وفیات الاعیان (290 -286/ 
3), هدية العارفین (694/ 1). 


کیوان قزوینی, عباسعلی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

رو -1277 ق), مفسر, واعظ, صوفی و شاعر. متخلص به کیوان. 
ملقب به منصور علیشاه. در قزوین به دنیا امد. برای تکمیل تحصیلات به 
عراق رفت و از محضر شیخ حبیب‌الله رشتی استفاده کرد تا به درجه‌ی 
اجتهاد نایل شد. پس از بازگشت در 1313 ق به گناباد و خراسان رفت و 
به فرقه‌ی دراویش گنابادی پیو ست. آن گاه به تهران آمذ و به وعظ و 
ارشاد پرداخت و به شهرت فراوانی دست یافت اما به دلایلی , به فقط از 
سلسله‌ی کنابادیه برید بلکه بر ضد آنها : به تبلیغ پرداخت. وی در رشت 
درگذشت و در سلیمان داراب به خاک نتبرده اشد. آی آنارشن: «کنوز 
الفوائد»؛ «را زگشا»؛ «تفسیر کیوان»؛ «استوارنامه»؛ «بهین سخن»؛ 
«دیوان» شعر.[ 1] 

عباس ابن اسماعیل بن علی بن معصوم قزوینی مشهور به حاج ملا 
عباسعلی کیوان از علمای دینی و عارف و واعظ (و. قزوین 7 ف. 
7 ه.ش). وی پس از تحصیل در نجف و کربلا و سامره اجازه‌ی اجتهاد 
گرفت و به خراسان رفت. در آنجا نزد حاج ملا سلطانعلی به تحصیل 
عرفان و تصوف پرداخت. در اواخر عمر از تصوف بیزار گردید و کتابهایی 
در رد آن نوشت. وی مفسر قرآن به عربی و فارسی است که چند مجلد 
آن بطبع رسیده, اشعار خیام را شرح کرده و از جمله تألیفات وی از: 
«کیوان‌نامه», «استوار», «راز گشا», 0 «عرفان», «میوه‌ی 
زندگانی». «فریاد بشر» زا باید نام برد. کیوان معتقد است که بزرگترین 
عارف و صوفی خیام و بزرگترین حکیم بوعلی سیناست. وی عرفان را به 
عرفان علمی و عرفان عملی تقسیم نمود و سلوک و درویشی را 
قهلین می‌داند. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (174/ 18 ,58/ 10 ,۸928 9), شرح حال 
رجال (130/ 6), فهرست کتابهای چاپی فارسی (1618/ 2 ,934 ,546/ 
1 کیهان فرهنگی (س 3 ش 8. ص 5 -4), لفت‌نامه (ذیل/ کیوان 
قزوینی), مولفین کتب چاپی (694 -693/ 3), یادداشتهای قزوینی (227/ 
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۰ 


0 نهم و دهم ق), عالم. محدث و مفشّر. از مشاهیر علمای امامیه بود و 
مولف تفسیری به نام «جلاء الاذهان و جلاء الاحزان فی تفسیر القران». که 
حاوی اخبار ائمه (ع) و روایات امامیه و یکی از معروفترین کتابهای تفسیر 
فارسی است. تفسیر «جلاء الاذهان» همان تفسیری است که به «تفسیر 
کازر» مشهور است. قدیمی‌ترین نسخه‌هایی که از این تفسیر, چه در ایران 
و چه در خارح از ایران. باقی مانده است تاریخ قرن دهم را دارد؛ لذا به 
گفته‌ی آقا شیخ آقا کر ۱ 
آن بوده است. ۳ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

فنابع زتدکینامه خاغبان الضیعه (472 /5): تارب فظم ور (272): ففتنیر 
گازر (1/ مقدمه), الذریعه (123 /5 ,310 -309 /4), رباض العلماء (86 
-85 /2), ریحانه (400 /1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 62 -61 /10), 
لغت‌نامه (ذیل/ حسین جرجانی). 


(وف 658 ۳ حافظ, عالم, محدت شافعی و شاعر. معروف به فخر 
گنجی. ساکن دمشق بود. به دنبال حدیت بسیار سفر کرد و دستاورد 
نیکویی داشت. او که از محدثان پیشگام بودر گرایشی به مکتب شیعه 
داشت. و کتبی. دز زمیته تشیعم کرداوری کرد. از آنارش: «کفاية الطالبت ِ 
جافب لین الب 6 لیات ی اخار صاحت الرمان (ع۱ ۲ 

در تبریز به چاپ رسیده است. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (117 -116/ 5), کشف الظنون (1844 ,1497 
3 الکنی و الالقاب (123/ 3), معجم المولفین (134/ 12), الوافی 
بالوفیات (254/ د). 


گیلاتی ایض آبادق: عیدا لوعید 
۰ 


۳ ۰ ق), فقیه. مفسر, متکلم و عارف. معاصر شیخ بهائی (م ح 
0 ق) و از شاگردان وی به حساب می‌آمد. در «ریاض العلماء» نزدیک 
به شصت (ثر به وی نسبت داده شده است. از آثار وی. «الاایات البینات 
فی خلق اللّه الارض و السماوات»؛ «اسرار القرآن فی تفسیر الفرقان»؛ 
«الحبل المتین فی آداب الدعاء و الداعی»؛ «اثبات الشوق»؛ رساله «اعلی 
علیین». در معنی عبادت؛ «آینه‌ی غیب نما». در اسرار و احوال قلب, به 
فارسی؛ «اسرار التوحید». در شرح اسم اعظم؛ «انیس الواعظین» صغیر 
و وسیط و کبیر؛ «طب القلوب», در معالجه امراض روحی: «کشف الفطاء 
فی اسباب الضلال و الفرور»؛ «میزان العدالة». در فقه؛ «تهذیب الاخلاق 
فی تزكية النفس»؛ «نثار السماع». در تصوف؛ «البرزخ الجامع»؛ «الجنة 
النعیم»؛ «معراج السماء», در وصف علم و علماء؛ «معیار الصلاة», در 
اسرا ر نماز. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (131/ 8), الذریعه (315/ 23 ,46/ 18 
3 5 ,239 6 ,243 ,54 43 96,2 ,54 -53 ,47 -46/ 1), ریاض 
العلماء (286 -284/ 3), ریحانه (117/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
3 -361/ 11), فوائد الرضویه (260). 


گیوه چی مفرد حسن 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

حسن ِِ چی مفرد 

محل تولد : مشهد 

شهرت : پوبا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/2 

زندگینامه لصف 

او ام فمم او ادسام اسان ال 
دبیرستان را در رشته طبیعی نیز خواندم. پس از آن در مکتب امام صادق 
(ع) در مشهد شبها به دروس حوزوی مشغول بودم. سپس در سال دد ‏ 
6 به صورت نیمه روزه در مدرسه معروف به مدرسه اقای موسوی نژاد 
مشغول به تحصیل شدم و سپس در مدرسه ایت الله شیح غلامحسین 
تبریزی حجره گرفتم و به صورت خصوصی به دروس حوزه به صورت تمام 
وقت ادامه دادم و در تمام ایام سال جز جمعه ها و يا تعطیلات مهم به 
درس مشغفول بودم به صورتی که در سال 9 که به قم آمدم به درس 
مکاسب مرحوم آیت الله ستوده و کفایه مرحوم آیت الله پایانی رحمهما 
الله رفتم و یک جلد از کفاية را نیز نزد آیت الله دوزدوزانی خواندم و 
بختتتی از ان را با نوار: در این ائنا توارهای دروس بدابه و نهایة ایت الله 
مصباح را نیز گوش می کردم عمدتا در مشهد به صورت خصوصی درس 
خواندم و تنها به درس تفسیر مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی حاضر 
می شدم. و بخشهائی از کتاب شرح لمعه را نیز در دروس حوزه مشهد 
شرکت می کردم. پس از اتمام سطح به درس خارج اصول ایت الله شیخ 
جواد تبریزی که از ابتدای اصول شروع شده بود شرکت کردم و جز ایامی 
که در دوران دفاع مقدس به جبهه می رفتم تقریبا یک دوره اصول کامل 
درس ایشان را شرکت کردم و همزمان به درس فقه ایشان که ان زمان 
کتاب البیع بود و چهارشنبه ها بحث کتاب القضاء بود شرکت می کردم. 
( 0 1۳ و در منزلشان درس فقه 
را شروع کردند تقریبا تا آخرین روزهای درس ایشان شرکت کردم. در اين 
اثنا کتاب اشارات را به صورت کامل در اخرین دوره درس ایت الله حسن 
زاده املی خواندم که بسیار از نظر معنوی پر بهره بود. تا اینکه در سال 
4 با تاسیس موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع) که اینجانب از 


هسنه های اولیه و اصلی آن بودم ابتداء کلاسهای آموزشی که تا آن روز 
درحوزه متداول نبود 9 به اعتقاد ما نیاز حوزویان بود شز کزان شد و بنده 
ضمن برنامه ریزی و برگزاری اجرایی آنها در همه آنها شرکت کردم که آنها 
عبارتند از : دوره مدیریت منابع انسانی, تشریح انسان, اقتصاد, تاریخ 
معاصر ايران و جهان, کلام جدید, علوم قران و تفسیر, اخلاق, روان 
شناسی عمومی, روان شناسی کودک, جامعه شناسی, نند خوانی و . 
برخی از این کلاسها به صورت اردوهای آموزشی در مشهد و تهران گرا 
شد و حتی به صورت عملی مثل شرکت در سالن تشریح. شرکت در برخی 
ادارات وابسته به بنیاد مستضعفان در حین درس مدیریت و.. . عمدتا از 
اساتید برجسته و طراز اول آن زمان از دانشگاه مثل استاد شعاری نژا. 
زرگر نژاد, ابطحی, سروش, آیت الله معرفت, حسن پور, حائری و ... 
استفاده می شد. با پایان یافتن این دوره ها و نیز تاسیس مراکز مختلف 
آموزشی در قم و شروع به کار اولین فصلنامه تخصصی قرآن و تفسیر با 
نام بینات در سال1373, اینجانب ضمن شرکت در یک درس خارج., تمام 
وقت و همت خود را مصروف مباحت قرانی کردم و به لطف خداوند تا 
کنون که سال دوازدهم نشر این نشریه است همچنان در سطح بسیار 
بای مرخ اضعا قل از ره بهات ار آغار اش سس اه 
حوزه اینجانب در گروه اخلاق آن نشربه فعالیت داشتم تا اینکه در سال 
حدودا 75 - 76 از مجله خارج شدم.) اینجانب همزمان با برخی از دورس 
به تدریس نیز اشتغال داشتم بویژه ادبیات علوم قران و که به لحاظ 
موقعیت ان زمان به صورت غير اکادمیکی و هد های یه ای بوده 
معا باه اما رصا علبه شام اس دوران مسوولیت 
آموزشی به عهده داشتم و سپس جزو هیات تحریریه دو نشریه قرآنی دیگر 
یعنی بشارت و آفاق نور بوده و هستم. در ضمن مدتی در معاونت بین 
الملل وزارت ارشاد به عنوان کارشناس جهت اعزام به رایزنی ایران در 
لاهور بوده ام و سفری به انجا رفتم. سپس در سال 139 معاونت 
پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) را پذیرفتم و در سال 83 
مدیریت طرح و برنامه و اکنون نیز معاونت پژوهشی موسسه می باشم 
که به لطف او تا کون ههامعلو از آامحصرت اما مایا تیان 
ایا کی رو ار رال کتون ی شک ارسته 


لالکائی, ابوالقاسم هبة اللّه 
۰ 


418 فقیه شافعی, محدث. مفتی و حافظ. اصل وی از طبرستان 
بود. به بغداد رفت و از شیح ابوحامد اسفرایینی فقه آموخت. از ابوالقاسم 
عيسي بن علی وزیر و ابوطاهر مخلص و ابوالحسن بن جندی و جعفر بن 
ا ا ی رو مس وا 
ابواحمد فرضی و عده‌ای تن حدیبت شنید. ابوبکر خطیب و پسر او محمد 
و 1 و ابوبکر احمد بن علی طریثیئی و مکی کرجی سلار و دیگران 
از وی 0 ت کردند. در دینور درگذشت. از وی تصنیفاتی بر جای مانده 
است. از جمله ۱ «السنن», شرح اصول اعتقادی اهل ی بر اساس کتاب 
(قرآن), سنت و اجماع صحابه؛ شرح «السنة» بغوی؛ «معرفة اسماء من 
فی الصحیحین» يا «رجال الصحیحین» يا «اسماء رجال الصحیحین» 1 
و مسلم؛ «المسائل المنثور ة», در نحو و تفسیر و غیره: «کرامات اولیاء 
الله». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (57/ 9), انساب سمعانی (669/ 5), تاریخ بغداد 
(71 -70/ 14), تذکرة الحفاظ (1085 -1083/ 3), سیر النبلاء (420 
-419/ 17), شذرات الذهب (211/ 3), طبقات الحفاظ (438), طبقات 
الشافعیه‌ی اسنوی (191/ 2, العبر (236/ 2), الکامل (330/ 7), کشف 
الظنون (1040 ,835 ,88), معجم المولفین (136/ 13), المنتظم (214/ 
9 هدية العارفین (504/ 2). 


لاهیجی, محمدباقر 


قرن:12 

حجنسیت ِ 

با محمد بن محمد لاهیجی مشهور به (نواب) از بزرگان حکمای 
قرن سیز دهم و معاصر با فتحعلیشاه قاجار بوده و در حکمت بد طولانی و 
در نجوم نیز مهارت بسزائی داشته و در تفسیر قران اوحد زمان خود بوده 
و از زایجه طالع ولادت جعفرخان زند استخراج کرد که جعفرخان پس از 
فوت کریم‌خان زند به سلطنت خواهد رسید. 

و پس از انکه صدق قضیه به وقوع پیوست جعفرخان نیز نواب را به وزارت 
منصوب داشت و بعد از وفات جعفرخان در اصفهان مشغول تدریس 
معقول گردید و بسیار محترم زندگی کرد تا در تهران از دنیا رفت و در ری 
مدفون گردید. 

از تالیفات اوست. 1- تحفة الخاقان فی تفسیر القرآن که به خواهش 
فتحعلی‌شاه در پیج مجلد تالیف نموده است. 

2- _شرح 2 0 1 فتحعلی شاه تألیف نموده. 


لطیفی, محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

ان ها 

محل تولد : همدان 
قابعیت: ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 


فا اسان سس اشا یی اه نم اش تال سا 
تحصیلی 47-60 به حوزه علمیه نجف اشرف منتقل شدم و ادامه تحصیل تا 
پایان سطح در محضر استاد بزگوارم مرحوم سید ابوالقاسم حصاری ارومی 
بوده ام . هم چنین یک دوره تفسیر قران؛ تفسیر صافی, نیمی از نهح 
البلاغه, یک دوره ریاضیات؛ هیئت, خلاصه الحساب. شرح چفمینی, شرح 
ی سال تحصیلی 
تنها 1 باقی مانده کفایه در محضر آیة الله فاضل موفق شدم. از 
سا[ 52 53 نخست برای مدنی در درس [ الله میرز | هاشم آملی و 
مکارم شیرازی رفته و سپس بصورت منظم در درس فقه و اصول آية الله 
ملکوتی تا پیروزی انقلاب اسلامی بودم. پس از پیروزی انقلاب و مدتی 
ترک تحضیل در سال, 61۳60 دز فحضر آیه الله محید خراسانی: شرکت 
نموده و پس از ان با اشتغال درحوزه تبریز عملا موفق به بهرمندی از 
شیرازی و مجلدات اسناد را از محضر شهید بزرگوار مطهری و حاج اقا 
نصا صندر و آبة الله مدق موصالحی مازتدرانی خوانه آم. تففته الخم۶ه 
حسن زاده بوده ام . 


لوَلوُّی بخلی, یحیی زکریا 


قرن:3 

حجنسیت ِ_ 

فقه بوک رفظ از او کت یا 
بلخی, مفتی بلخ, و عبداللّه بن نمیر و وکیع 3 بن مبارک و ابواسامه و 
قاسم بن حکم عرنی و همطبقه‌ی آنها روایت کرد. بخاری و ترمذی و 
ابوسعد یحیی بن منصور هروی زاهد و جعفر فریابی و احمد بن سیار 
مروزی و اسماعیل بن محمد بن ابی‌کثیر قاضی و عبدالصمد بن سلیمان 
بلخی از وف روایت کردند از آنارش کناب «الیمان» است: 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متایم مندگینامه ؛ابضام. المکنون (277/ 2). خفگرة الحفاظ (518 519 
2 هویب انیت 297۰298 3 تجدیت اما 5321 ۵20 6), 
الثقات (254/ 8), معجم المولفین (184/ 4). 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

تایعیت ابر ان 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


حسین متفکر متولد ۱۳۴۱ در روستای کشکسرای مرند ای در یک خانواده 
کاملا مذهبی به دنیا امد. دوران ابتدایی را در دبستان رازی و مقطع 
راهنمایی را در مدرسه راهنمایی شیح هلال روستای کشکسرای با رتبه 
اول به پایان رساند. در کنار تحصیل به دامداری و کشاورزی نیز مشغول 
بود. در سال ۵۶-۵۷ وارد دبیرستان شد. سال اول را با رتبه اول به پایان 
ره ای اه ۱ 
را سازماندهی کرده و اقدام به سخنرانی علیه شاه نمود که با این فعالیتها 
تحت تعقیب ساواک قرار گرفت. در این دوران به اموزش نیروهای جوان و 
انقلابی پرداخته و حدود هزار نفر از افراد کشکسرای و حومه را تحت 
آموزش قراز داد. در آوایل سال: ۵۸ بة عضویت رسمی سیاه: در آهد. ذر ین 
زمان و بعد از پیروزی انقلاب در مبارزه با منافقین و حزب توده, چریکهای 
فدایی خلق, روشنفکرمابان, متحجرین و مقدس مابان, شرکت نمود. با 
شروع مبارزات حزب خلق مسلمان علیه انقلاب متفکر که در تبریز برای 
مقابله با انها در اکثر صحنه ها از جمله باز پس گیری صدا و سیما. 
بخشهایی از دانشگاه تبریز و تصرف مقر حزب خلق مسلمان و برخوردهای 
خیابانی حضور فعال داشت. در سال ۶۱ عازم جبهه شد و به عنوان مسئول 
اموزش پیرانشهر مشغول فعالیت شد و به صورت غير متوالی حدود ۴۵ 
ماه در جبهه ها حاضر شد. 


مجتهد بروجردی, جمال‌الدین 
ِِِ 


با و 1 گوید: وی خلف حاج مولی اسدالله مشهور بحجه‌الاسلام مقام 
فقاهت و تبحرش در حدیث و تفسیر و درجه فضل و تتبعش در جمیع علوم 
شرعیه و فنون اسلامیه مسلم بود و در اواخر بمشهد رضوی مشرف شد و 
از انجا بدارالخلافه امد و چندین سال بترویح شریعت و ارشاد عباد اشتغال 
داشت نظیر لسان او را در منبر کمتر نشان داده‌اند و سرعت قبول عامه 
که برای او در تهران افتاد در حق کسی شنیده نشده است فوتش در سال 
مراتب وی حسب‌للارت والاستحقاق بفرزند دانشمندش شریعتمدار 
زین‌الائمه نجم‌الدین اقا علی اکبر انتقال یافت و اختصاص یافت. 


مجتهد تبریزی, محمدعلی 
ِِِ 


ح 0 ق) عالم دینی. فقیه اصولی. , متکلم. مفسر, 
عروضی و زاهد. اصلش از قره‌داغ تبریز زارشتباران 9 بود. به نجف 
رفت و در محضر شیخ مرتضی انصاری اصول و در محضر شیخ مهدی 
کاشف الفطاء فقه را تلمذ نمود و به درجه‌ای عالی در اجتهاد رسید و با 
اجازه از استادش شیخ مهدی کاشف الغطاء, روایت ت کرد. سس به تبریز 
بازگشت و متصدی تحت .و تالیش ۵ تسه افاغ دید او در فقه و 
اصول و حدیث و رجال و علوم عربی و فنون ادبی متبحر بود و تالیفاتش 
گویای مراتب علصین اوست. از آثارش: «اللمعة البیضاء», در شرح «خطية 
الزهراء (ع)», و اين شرح گستردگی اطلاعات و مهارت وی را در علوم 
عربی می‌رساند؛ «الاربعین»؛ «اسرار الحح»؛ «الاصول المهمة». در اصول 
دین؛ «الامر بین الامرین»؛ «البداء»؛ تفسیر «سوره‌ی یس» يا «تفسیر 
قراچه‌داغی»؛ «تفسیر العبیر»؛ «التنقیحات الاصولیة»؛ حاشیه بر «فرائد 
الاصول»؛ حاشیه بر «ریاض المسائل»؛ حاشیه بر «الفصول»؛ حاشیه بر 
«قوانین الاصول», به نام «حديقة البساتین فی شرح القوانین»؛ حاشیه بر 
«الروضة البهیة», به نام «حديقة الروضتة». که حاشیه‌ی «شرح لمعه» 
است؛ شرح «اخبار الطینة»؛ «صیغ العقود و الایقاعات»؛ «الفتوحات 
الرضویة», در احعام فقهی؛ رساله‌ای در علم «العروض و القافیة»؛ 
«التحفة المحمدیة», در عربیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (5/ 10), الذریعه (350/ 18 ,۸273 16 
9 363 13 ,382 ,177 ,166 ,159 ,101 ,95 ,۸61 
6 ,468 ,344 ,301 4 ,213 2 ,422 1, ریحانه (439 -438/ 4), 
علماء معاصرین (345 -343), الماثر و لاثار (176 -175). معجم رجال 
الفکر و الادب فی النجف (286/ 1), معجم المولفین (35/ 11). 


محبی پروشی, صاحب علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۰9 1۳9 محبی پروشی 
محل تولد : لنگرود 
تابعیت:* ابر ان 

تاریخ تولد : 1343/3/2 


در سال 1343, در روستایی به نام : «پروش» از توابع شهرستان 
«لنگرود» استان «گیلان» در خانوادهای که در دوران خفقان. از 
خانوادههای مذهبی محسوب ميشد, به دنیا امد. و از وجود دو نعمت پدر و 
مادر در دوران کودکی و دبستان تا چهارم ابتدائی در همان روستا بهرهمند 
بود. در بین خانواده که همگی مذهبی و متدّین بودند, یکی از دو برادرهای 
ایشان به نام مرحوم «قربان». بسیار مشتاق اموختن مسایل دینی و 
مذهبی بود. ولی از این‌که به دلیل مشکلات زندگی, نتوانست به 
خواسته‌اش دست یاب سخت ناراحت بود؛ ازاین رو با توجه به علاقه و 
زمینه بسیار مساعدی که در ایشان ملاحظه می‌کرد. به اهل خانواده, 
پيشنهاد کرد که حذاقل, من که این توفیق را نیافتم, «صاحب» را برای 
آموختن دروس ای هه به حوزه بفر ستیم. که در اصل آن (طلبگی)؛ 
, اعم از پدر, شاور و بزآدر رن کم نون نیز در قید حیات هستند, 
مد اففنت کردند. تنها یک نظر هم این بود که پس از اخذ دییلم برای این 
رشته بروند که این نظر نیز از سوی همان برادر «قربان», به اين دلیل که 
چون محیط امروز بسیار نامساعد است و اگر ایشان تحصیلات جدید را تا 
سطح دیپلم ادامه دهد, ممکن است ذوق و علاقه فعلی مورد تهدید قرار 
گیرد, رد شد. در اینکه چه کسانی در تشویق ایشان با خانواده برای 
رویأوردن ایشان به دروس علمی و مذهبی نقش داشتند, باید گفت که این 
بیت در آن روستا, پاتوق علماءء فضلا و روحانیون معژزی بود که برای امر 
تبلیغ به انجا میامدند؛ لذا رفتار عملی و انس آنان با خانواده از نزدیک و نیز 
ار یه ی و را را رس 
خانواده, به ویژه در برادر بزرگتر از خودش (قربان) ایجاد کرد, تا جایی که 
ار 


خیر و برکت الهی در دنیا و آخرت شد. البته ناگفته نماند, از بین روحانیونی 
که به این بیت رفت و آمد داشتند. یکی از آنها به نام حاح آقای رضائی (که 
اکنون پبدر عیال ایشان میباشند), , نقلش فوقالعادهای داشت؛ زیرا| ایشان نه 
تنها در ایام تبلیغ, بلکه به‌طور مستمر با خانواده, در ارتباط بودند, تا جائی 
که در آن زمان, ایشان هر هفته از راه دور, برای ذکر مصایب اهل‌بیت در 
شبهای جمعه. به آن بیت دعوت می‌شدند؛ ازاین‌رو این ارتباط مستمر 
ایشان. و نیز تشویقهای پیدرپی ایشان نسبت به نماز و عبادت و روی 
اوردن به دروس علمی و حوزوی, در بین نقش سایر عزیزان برجستهتر و 
بهتر و بیشتر بوده است. اغاز دروس حوزوی 

ایشان پس از اخذ مدرک چهارم ابتدایی, به حوزه علمیه صاحب الزمان 
(عج) لنگرود برای شروع دروس دینی در سال 1353, رفتند و تا چهار سال 
تمام در این مدرسه مشغول درس و همزمان تدریس در سطحی که 
خوانده بودند مشغول بودند و در 17شهریور سال 1357 همزمان با 
جنایت رژیم پهلوی در جمعه سیاه در میدان ژاله سابق تهران و میدان 
شهدای فعلی, با نهایت سختی, وارد «حوزه علمیه قم شدند. اساتید 

در نز ود نزد مرحوم ایت‌الله حاح شیخ علیرضا ممجد, حدود چهار سال 
دروس پایه و بعداً پس از مراجعه به قم, در ایام تعطیلی و مأموریتهای 
تبلیغی در ان دیا دروس سطح را نزد ایشان خواندند؛ وی استاد برجسته 
و متبحری بودند و نسبت به ایشان نیز, با توجه به ویژگیهایی که ملاحظه 
کرده بودند, علاقه خاصی داشت. تلاش این استاد نیز. نسبت به ایشان. 
تلاش ویژهای بود. که بعدها, در مورد این استاد. ایشان. مصاحبهای با رادیو 
گیلان در سالهای گذشته انجام دادند که اکنون در برخی از سایتها, موجود 
است. همچنبین در قم نزد آقایان؛ صلواتی؛ نیکونام, عالمی, شوشتری؛ 
استادی, جلال طاهر شمس؛ مرحوم آیت‌الله مشکینی, آیت‌الله جوادی 
آملی, آیت‌الله منتظری, مرحوم آیت‌الله ستوده, مرحوم آیت‌الله فاضل 
لنکرانی, آیت‌الله مکارم شیرازی, آیتالله شب زنده‌دار, آیتالله مصباح یزدی, 
آقای فیاض, آیتالله وحید خراسانی, آقای سیدی, مرحوم آیتالله تهرانی, 
مقام معظم رهبری حضرت آتالله خامنهای, آیتالله مظاهری, آیتالله 
شاهرودی (رئیس قوه قضائیه), آیتالله مرحوم سید محمد شیرازی, مرحوم 
آیتالله وجدانی, آقای ششاعی و... سالهاست که تلقّذ کرده‌اند و دروسی که 
نزد مجموع این بزرگواران طی شده عبارتند از: فقه و اصول سطح و خارج 
و تفسیر, اخلاق. فلسفه, اقتصاد, کلام, ادیان و... 


محقق, مهدی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

۳ محقق در سال 1308 شمسی در مشهد به دنیا آمد, و پس از 
تحصیلات مقدماتی , علوم حوزه ای را در مشهد و تهران تا حد اجتهاد طی 
کرد. پس از اخذ لیسانس از سال 1330 تا سال 1339 به دبیری 
دبیرستانها و اداره بخش نسخ خطی کتابخانه ملی فرهنگ پرداخت. در سال 
7 دکترای الهیات و معارف اسلامی را به پایان رسانیدو درسال 1338 
دکترای زبان و ادبیات فارسی اخذ نمود. در سال 1339 به دانشیاری 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزیده شد و درسال 1346 به درجه 
استادی ارتقا یافت. استاد از سال 1348 تا 1357 مدیر گروه زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه تهران و بعد از انقلاب نیز به مدت یک سال عهده 
دار ریاست دانشکده دماوند گردید. او به مدت دو سال به عنوان استاد 
مهمان در دانشگاه لندن و مدت هشت سال به به تناوب در دانشگاه مک گیل 
کانادا به تدریس پرداخت و در سال 1347 شعبه موسسه مطالعات 
اسلامی دانشگاه مک کی را در تهران تاسیس کرد. ایشان عضو و رییس 
انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات امنای انجمن فلسفه 
ایران بوده و اکنون رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مشاور علمی و 
عضو هیات امنای بنیاد داثره المعارف اسلامی و عضو فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی است. استاد همچنین عضو ایرانی فرهنگستان زبان و ادب 
مصر می باشد و در فرهنگستان های اردن , سوریه . هند و مجمع بین 
اللملی فلسفه در قرون وسطی و مجمع بین اللملی تاریخ پزشکی نیز 
عضویت دارد. استاد محقق در سال 1361 از سمت استادی دانشگاه 
تهران بازنشسته گردید و پس از آن در دانشگاه های مشهد . امام صادق ( 
ع) , تربیت مدرس , الزهراء و شهید مطهری تدریس کرده است.ایشان 
فک ان ۱ ات 
باشند. 

گروه : علوم انسانی 

رشته : زبان و ادبیات فارسی 

خراسانی و نوه مرحوم اخوند ملا بمانعلی دامغفانی می باشد. 

اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : مهمترین حادثه بوقوع پیوسته در دوران 
کودکی مهدی محقق , واقعه خونین مسجد گوهرشاد مشهد بود. استاد از 


اين واقعه چنین تعریف می کند: « هنوز صدای صفیر گلوله هايي که در 
شب واقعه شلیک می شد در گوش من طنین انداز است خصوصاً که این 
واقعه مصادف شد با پنهان زیستن پدرم زیرا او از کسانی بود که در شب 
واقعه منبر رفته بود و در ضمن در سخنانش گفته بود: « گویی ما در زیر 
پرچم انگلیس هستیم که هرچه آنان بخواهند باید اطاعت شود . » سرانجام 
پدرم پس از مدتها زندگی مخفی خود را به شهربانی مشهد معرفی نمود و 
از انجا به زندان قصر منتقل شد وبیش از سه سال را در انجا گذراند.» در 
سال 1317 با آزادی بدر از زندان , به اتفاق خانواده به تهران رهسپار 
شده که این مهاجرت با ممنوع المنبر شدن پدر و اوضاع بد اقتصادی 
خانواده 9 ای در مدرسه 
سپهسالار رفتند و بقیه خانواده نیز در اتاقی کوچی که در بازارچه نایب 
السلطنه قرار داشت مقیم شدند. اوضاع نابسامان مادی و بی اطلاعی پدر 
باعث به تعویق افتادن تحصیل دکترمحقق شد. 

تحصیلات رسمی و حرفه ای : تحصیلات مهدی محقق در دبستان فرهنگ 
اغاز ردنر در سا 1 12 وان دبیرستان کنخ« اما به دلیل شرایط 
سخت مادی برای مدتی از تحصیل فاصله گرفت و جهت کسب درآمد وارد 
بازار شد, طولی نکشید استاد محقق وارد مدرسه خان مروی شد و 
تحصیلات خود را یی گرفت. در مدت 4 ماه صرف میر و عوامل ملا محسن 
و انموذج و صمدیه را نزد حاح سید هادی ورامینی فراگرفت. محقق جهت 
فراگیری درس سیوطی و حاشیه وارد مدرسه سپهسالار قدیم شد. پس از 
گذراندن این دوران و استفاده از استادان مدارس تهران , به مشهد رفته و 
در حوزه علمیه این شهر به کسب علم نزد علمای بزرگ پرداخت , او از 
این دوران به دلیل بهره مند شدن از « استادان فاضل و دانشمند » به 
نیکی یاد می کند. استاد در شهریور سال 1327 در امتحان ورودی 
دانشکده علوم معقول و منقول به عنوان نفر سوم برگزیده شد ؛ او در 
سال های 1327 و 1330 همزمان با تحصیل در این دانشکده در درس 
دوم که منتهی به دکترا هم شد وارد دانشکده ادبیات شده و در سال 
3 لیسانس زبان و ادبیات فارسی را اخذ نمود و بلافاصله در دوره 
دکتری شرکت نمود. در سال 1334 با افتتاح دوره دکتری علوم معقول و 
منقول , در دوره دکتری معقول ثبت نام کرد. او توانست در سال 1336 
دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی را و در سال 137 دوره دکتری علوم 
معقول و منقول را به پایان برد. 

مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مهدی محقق مدتی اداره ی بخش نسخ 
خطی کتابخانه ملی را عهده دار بود و با شروع فعالیت های آموزشی از 
سال 1348 تا 1357 مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 


را به عهده گرفت و پس از انقلاب به مدت یک سال ریاست دانشکده 
دماوند به وی سپرده شد. از دیگر مشاغل دکتر محقق , عضویت و ریاست 
انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و عضویت هیئت امنای انجمن 
فلسفه ایران بوده و اکنون رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و 9 
علمی و عضو هیئت امنای بنیاد داثره المعارف اسلامی و عضو فره: 

زبان و ادب فارسی است . وی همچنین عضو ایرانی فرهنگستان 0 
ادب مصر است و در فرهنگستان های اردن , سوریه , هند و مجمع بین 
اللملی فلسفه در قرون وسطی و مجمع بین اللملی تاریخ پزشکی نیز 
عضویت دارد. 

فعالیتهای آموزشی : شروع کار تدریس مهدی محقق به تشویق آیت الله 
کاشانی بود , استاد می گوید: « مرحوم آیت الله کاشانی معتقد بود که در 
من فصاحتی وجود دارد که در معلمی باید از آن استفاده کنم و وقتی تعلل 
مرا در امر استخدام دید گفت « شما بیسوادا خودتونو کنار می کشین که 
همه جاها را کافرا گرفتن » کلمه « بیسواد» تکیه کلام آن فرخوم بود لذا 
نامه ای در صلاحیت من به وزارت فرهنگ نوشت و من به تشویق آن 
مرحوم ازآن سال کار تدریس را شروع کردم . » پس از اخذ لیسانس از 
سال 1330 تا 1339 به دبیری دبیرستان ها برگزیده شد و از سال 1339 
به دانشیاری دانشکده ادبیات دانشگاه تهران , سپس به درجه ی استادی 
ارتقاء یافت. او در سال 1340 به مدت دوسال به عنوان استاد مهمان در 
دانشکده مطالعات بر قیاق آفزیقاین دانشگاه لتون و از سال 4 به 
مدت هشت سال به تناوب در موسسه ی مطالعات اسلامی دانشگاه مک 
گیل کانادا به تدریس زبان و ادبیات فارسی , تاریخ تمدن ایران و فلسفه و 
کلام اسلامی پرداخت. در بازگشت . مدتی در حوزه علمیه قم عهده دار 
تدریس « روش تصحیح انتقادی و نشر متون اسلامی » بود. استاد محقق 
در سال 1361 از سمت استادی دانشگاه تهران بازنشسته گردید و پس از 
آن در دانشگاه های مشهد , امام صادق ( ع ) , تربیت مدرس , الزهرا و 
شهید مطهری تدریس کرده است. 

فتر اکن کم افو از بایان ان یه فان عی ابد: مهدی محقق در سال 
7 شعبه ی موسسه ی مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کانادا را در 
تفتران خاسیسن کنرد. وی همچنین در بنیان گذاری « دائره المعارف تشیع » و 
« دائره المعارف اسلامی » هم سهمی داشته است. او در کانادا پيشنهاد 
تآسیس کرسی « فکر شیعه » را ارائه نمود و خود وی نیز عهذه دار آن 
گردید و فلسفه و کلام و اصول فقه شیعه تدریس نمود. 

ساير فعاليتها و برنامه های روزمره : مهدی محقق در چندین کنگره بین 
اللملی و ملی شرکت نموده و در همه ی انها خطابه ایراد کرده است , که 
از آن جمله عبارتند از: کنگره موتمر اسلامی ( قاهره - 1334 ) , | 


شعر لندن ( 1340 ) , سمینار مقایسه ی گرامر زبان های سامی ( 
دانشگاه لنقن:, 1311۳ مار بر ات مفت رک فرهتی اتران هساکشتان 
ور که ( هرا 1۱4 انعمن آسن کی کاووساست ( فیلاواها 
5 , نیوهاون - 1346 و دانشگاه برکلی کالیفرنیا - 1347 ) , کنگره بین 
المللی مستشرقین ( میشیگان - 1346 ) و هفته ی فرهنگی ايران ۱ 
دانشگاه مک گیل مونترال - 1346 ). وی علاوه بر تألیف چندین کتاب / 
مجموعه مقالاتی را نیز به زبان های فارسی مغر نیو انلیفیی در آنران.ه 
کشورهایی همچون لبنان ,. سوریه , هند , پاکستان , به رشته ی تحریر 
درآورده است که از آن. حملة , انتشار و متعدد در مجلات دانشکده 
ادبیات , یفما , راهنمای کتاب , فرهنگ ایران زمین باتکا رن قدن زو ی 
وحید , مهر , الاخاء و نشریه ی کتابخانه ی مرکزی دانشگاه می باشد. 
اک تا ای ی و سس رگ اسلامی 
نسبت به سایر فرهنگها را این می داند که هیچوقت دروازه های فرهنگ 
اسلامی بلستته نبوده و همیشه ازخاصیت تسامح برای پذیرفتن فکر تازه و 
جدید برخوردار بوده است . بدان علت انچه از علوم و معارف و دانستنی 
هاو دانش ها که مفید تشخیص داده شده بود ,از ملت های مختلف گرفته 
شده است ,این علوم و معارف را از یونانی ,سریانی ,سانسکریت ترجمه 
کودند و دز حفیفت تکامل: و ترفی قر‌هنک اشلامی را دراین داستتد که ان 
زا نمموضوع خاصی متحصن نکیید.: 

خوالز و نش نها : ِِ محقق برگزیده همایش طرح سپاس درسال 85 در 
چگونگی رت و مه , درباره اولین کتاب خود وجوه قرآن این 
چنین میگوید: ۱ اولین کتاب من «وجوه قرآن» ازحبیش بن ابراهیم تفلیسی, 
پزشک؛ لغفت شناش. و.قر آن شنانتن درشال ۶ منتشرشد. من این کنات 
را تصحیح کردم. مقدمه ِِ و «وجوه قرآن» را توضیح دادم. دراین 
کتاب لفات فان یک یه 1 یک ذکرمی شود که به چه معنایی 
0 
تفسیر کارمی کنند, این کتاب مورد نیازشان خواهدبود. «وجوه قران» از 
علومی است که هميشه موردتوجه مفسران و دانشمندان قران شناس 
بود. «وجوه قران» درقرن هفتم نوشته شده های خطی نادر و 
منحصر به فردی بود که مرحوم مجتبی مینوی, زمانی که رایزن فرهنگی 
ایران درت رکیه بود؛ میکروفیلم این کتاب و حدود پیج هزارکتاب دیگر را 
برای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هد یه آ وراد این اثر درهمان دوره با 
سرمایه دکتر یحیی مهدوی چاپ شد که حقوق دانشگاهی اش را وقف 
چاپ آثار علمی و خطی کرده بود و تفسیر سورآبادی و وجوه قرآن به اين 
صورت چاپ شد. کتاب «تاثیرقران دراشعار ناصرخسرو» نیز از اثار وی 


است که درباره اين اثر اين چنین میگوید: اتأثیرقرآن در آثار ناصرخسرو 
خیلی بیشتر و اشکارتر است. هم ناصرخسرو و هم حافظ هردو قران را 
ازحفظ بودند. حافظ می سراید «قرآن زبربخوانم با چهارده روایت» و پا 
«به قرآنی که اندرسینه داری» و... ازآن طرف هم ناصرخسرو می گوید 
«کتابت زبردارم اندرضمیر» و.. تأثیر قرآن در آثار ناصرخسرو به شکل 
استفاده از مضامین قرانی؛ استفاده از لفات فرآتق است. وی درباره کتاب 
شرح و تفصی پانزده قصیده ناصرخسرو نیز میگوید: ۱ این کتاب بعدها 
تبدیل به شرح و تفسیر سی قصیده شد و جزو کتاب های درسی 
دانشگاهی است. ناصر خسرو عالم به علوم زمان خودش بود. آنارتشن 
تحجسمی از فرهنگ غنی اسلامی ات و از قرآن, از حدبت, از اوستا و 
عهدعتیق استفاده کرده است. از فلسفه یونان هم بهره می گیرد. 
تاسرحسهفاعر چا لا راقی وه کرت ای فرش ی ا شاه 


1 بستان الاطبا ء 

2 بپپست گفتار در مباحث فلسفی و کلامی 

3 تأثیرقرآن در اشعار ناصرخسرو 

4 تحلیل اشعار ناصر خسرو 

5 ترجمه ی شرح منظومه ی غررالفرائد سبزواری 

ویژگی ان به انضمام مقدمه ی فارسی و انگلیسی و اصطلاحات. 

6 تصحیح کتاب « مفتاح الطب و منهاج الطلاب » 

ویژگی اثر : با همکاری محمد تقی دانش پژوه ( کتاب برگزیده سال ) 
7 تعلیقات , مقدمه و تصحیح اشترنامه عطار 

8 تعلیقات , مقدمه و تصحیح وجوه قران تفلیسی 

9 شرح الهیات شفا ملا مهدی نراقی 

0 شرح باب حادی عشر علامه حلی 

1 شرح مشکلات و مقدمه بر پانزده قصیده از ناصرخسرو 

12 شیعه درحدیث دیگران 

4 فیلسوف ری محمدین زکریای رازی 

5 مقدمه در شرح احوال و اثار و افکار السیره الفلسفیه رازی 

6 مقدمه و فرهنگ لغات لسان التنزیل 

7 وجوه قران 

برگرفته از کتاب :شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد 
سوم) 


ها زد ام اک سا ها مها هه اوه 
دکترمهدی محقق |2برگزیدگان علمی و فرهنگی کشور , دفتر شورای 
جذب نخبگان , 255 -3کیهان فرهنگی ,شماره 3 , خرداد 13664مجله ی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی , سال شانزدهم , شماره ی 1و 2, اذر 
5 میز گرد /فرهنگ و تمدن اسلامی , نامه فرهنگ . سال سوم , 
تفا ره ارم ما رما ان 2 شا و72 دض 13 


معشفات کن فافیسضا 
۰ 


تس گورتانی 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/4/10 

زندگینامه تلف 

اینجانب شیخ رضا محققیان گورتانی فرزند حاج اسماعیل در تاریخ 

8 در اصفهان متولد شده و پس از سپبری کردن دوران دبستان 

و راهنمایی به سال 132 وارد حوزه علمیه اصفهان شده و دروس 

مقدمات و مقداری از سطح را در حوزه علمیه اصفهان در مدرسه ذوالفقار 

فرا گرفته و در اصفهان در دروس حضرات ت آیات مرحوم سید احمد امامی 
ره ۳ 

در سال 1399 به حوزه علمیه قم هجرت نمودم و دروس خارج را در 

محضر آیات عظام آیت الله میرزا جواداقای تبریزی و آیت الله وحید 

خراسانی و... فرا گرفتم و در این مدت رشته تخصصی تفسیر سطح چهار 

را سپری نموده و موفق به حفظ کامل قران کریم شدم و قریب به 10 

سال است که به تدریس علوم حوزوی و تدریس مکاسب و رسائل و... 

اشتغال دارم. 

هم اکنون در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مشغول به باز نویسی و باز 

نگری قانون مجازات اسلامی قصاص و دیات می باشم. 


محلاتی شیرازی, صردرالدین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

271359 1283 ش), عالم دینی, فقیه. مفسر, نویسنده, استاد و شاعر. در 
نشیزاز. به. دنیا. اف ندش آیت‌الله میرزا ابوالفضل محلاتی از علما و 
روحانیون بنام و دانشمند فارس بود. صدرالدین پس از تحصیل مقدمات به 
عتبات عالیات رفت و مدبی از محضر استادن آنجا بهره گرفت و به شیراز 

بازگشت. چندی در اصفهانی و قم تحصیلات علوم دینی خود را ادامه داد تا 
موفق به کسب درجه‌ی اجتهاد شد و سپس به شیراز بازگشت و در شیراز 

حوزه‌ی تدریس بنیان نهاد و حلقه‌ی تفسیر قرآنی ترتیب داد. تیوه ان 
دانشکده‌ی ادبیات در شیراز به تدریس زبان عربی و ادبیات اشتغال ورزید. 
او علاوه بر تحقیق و نویسندگی, شعر هم می‌سرود و چون به طریقه‌ی 
ذهبیه مایل بود اشعارش مضامین عرفانی داشت. از 1334 ش صبحهای 
جمعه انجمن ادبی صدر را در خانه خود تشکیل داد. وی از اعضای موّسس 
کانون دانش پارس نیز بود. این کانون مجالس دبی داشت و تالیفات 
گوناگون اعضای کانون را به به چاپ می‌رساند و دارای نشریه بود. اثار علمی 
و ادبی محلاتی در این تشریه به چاپ می ر سید . از آثار وی. تفسیر 
«سوره‌ی والعصر»؛ «شأن نزول آیات قرآن»؛ «مناسک حح»؛ «اسرار 

حح»؛ «دار العلم شیراز»؛ «ولایت فارس در زمان خلفاء»؛ «مکتب عرفان 
سعدی»؛ «مقدمه تاریخ ادب عرب ».[ 1] 

مولف, محقق, شاعر. 

تولد: 1284, شیراز. 

درگذشت: 7 اسفند ۰1359 شیراز. ۱ 

صدرالدین محلاتی, متخلص به «صدر» فرزند ایت‌الله میرزا ابوالفضل 
محلاتی پس از تحصیل مقدمات., به عتبات رفت و مدتی در انجا از محضر 
استادان استفاده نمود و به شیراز باز گشت. چندی در اصفهان و قم به 
ادامه‌ی تحصیلات علوم دینیه پرداخت و موفق به کسب جواز اجتهاد شد. 
سپس به شیراز مراجعه کرد و سال‌ها رییس دفترخانه‌ی اسناد رسمی 
شماره‌ی یک بود. از بدو دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه شیراز به 
دعوت دکتر لطفعلی صورتگر به تدریس زبان عربی و ادبیات اشتغال 
ورزید ۳۲ ۳ اواخر عمر» استاد آن دانشکده بود. صدرالدین علاوه بر تحقیق و 
نویسندگی, شعر هم وت اف و چون اهل عرفان بود, اشعارش مضامین 
عرفانی داشت. طبع او بیشتر به غزل سرایی مایل بود. 


از سال 1324 صبح‌های جمعه در خانه‌ی خود انجمن ادب تشکیل می‌داد و 
عده‌ای از شاعران و نویسندگان و شعر دوستان در آن شرکت می‌کردند. 
مباحث اعضای انجمن درباره‌ی مسائل ادبی, تفسیر, شعرخوانی و تصحیح 
اشعار بود. وی تک از مقسسان کانون دانش پارس است. 

هميشه مقالات علمی و ادبی وی در جراید «پارس» منتشر می‌شد. از وی 
آناری نه.جاب رننید. که از آن جمله است: دارالعلم شیراز (1333)؛ تفسیر 
سوره والعصر (1338): شأن نزول آیات قرآن (1334)؛ مناسک حح, 
اسرار حچج؛ مکتب عرفان سعدی, مقدمه‌ی تاریخ ادب عرب؛ ولایت فارس 
در زمان خلفاء (1334). تألیفاتی که از او باقی مانده ولی به چاپ 
نرسیده‌اند به این شرح است: مبانی عرفان قرآن, تصوف و عرفان 
سعدی, تاریخ مکه. تاریخ اسلام يا محمد (در دو جلد)؛ تاریخ ادب (در دو 
جلد)؛ شأّن نزول ارات قرآن (جلد دوم)؛ اثبات وجود خدا. 

او در هفتم اسفند 1359 در سن هفتاد سالگی در شیراز درگذشت و در 
جوار آرامگاه حضرت علی بن حمزه در مقبره‌ی خانوادگی در کنار مزار 

پدرش, به خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آینده (س 6 ش 1 و 2, ص 157 -156), انجمن‌های 
ادبی شیراز (478 -475 ,405), 7 2 (143/ 25), فهرست کتابهای 
چایی فارسی (3374 ,2075/ 2 ,1320 ,۸929 1), کتابنامه‌ی نخستین 
دهه‌ی انقلاب (323), مولفین کتب چاپی (540ظ/ 3). 


محمدی عراقی. محسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محسن محمدی عراقی 
محل تولد : نجف اشرف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 


زندگینامه علمی 

اینجانب محسن محمدی عراقی حدود سال 1348 تحصیلات حوزوی خود را 
در حوزه مقدسه نجف اشرف زیر نظر مرحوم آیت الله والد آغاز کردم . 
مقدمات و قسمتی از سطوح را نزد مرحوم والد (مرحوم آیت الله العظمی 
میرزا حبیب الله اراکی) گذراندم . قسمتی دیگر از سطوح را نزد آیات : 
خاتم یزدی , سید کاظم حاثری , سید محمود هاشمی شاهرودی , مرتضوی 
, روشنی , , رضوانی , شیخ محمد تقی جواهری به پایان رساندم . در تفسیر 
از محضر آیات : سید محمد باقر حکیم , محمد هادی معرفت و حاج آقا 
مصطفی خمینی استفاده بردم . د در فلسفه و عرفان از محضر آیت عظمی 
مرحوم اقای شیخ عباس قوچانی استفاده کردم . پس از پایان دوره سطح 
در خارج فقه از مرحوم ایت الله العظمی خویی و نیز از خارج فقه و اصول 
مرحوم آیت الله العظمی شهید سید محمد باقر صدر استفاده کردم . 

دز آغاز شتال 34 1 پس از تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی رژیم بعئتی 
صدام به ایران آمدم و از همان آغاد در دون خارج فقه مرحوم نت الله 
العظمی میرزا کاظم تبریزی شرکت کردم و حدود 4 سال از فقه ایشان 
بهره بردم (کتاب الطهاره) . قریب یک دوره خارج اصول از محضر ایت الله 
العظمی وحید خراسانی استفاده کردم و قریب یک دوره خارج اصول نیز از 
محضر ایت الله حاثری استفاده کردم . در خارج فقه نیز صلاه , مکاسب 
محرمه , احیاء میراث را از محضر آیت الله وحید خراسانی , کتاب الاجاره , 
کتاب الخمس . فقه العقود , کتاب القضاء , اجتهاد و تقلید , حکومت 
اسلامی , را از محضر آیت الله سید کاظم حائری بهره بردم . د ر فلسفه 
بخشی از اسفار را از محضر آیت الله جوادی آملی | از 
محضر ایت الله شهید مطهری بهره بردم . نهایه الحکمه را خدمت استاد 


آیت الله مصباح یزدی گذراندم . و از محضر ایشان بهره های فراوان بردم 
. در فلسفه غرب از محضر ایت الله شهید بهشتی استفاده کردم . در 
مجموع از 1348 تا سال 1374 از محضر اساتید در فنون مختلف بهره 
بردم . 

در تمام این مدت از آغاز آنچه می خواندم تدریس می کردم ۰ از سال 
89 ندریس مقدمات را اغاز نمودم . از سال 1351 به تدریس لمعه و 
سیس رسائل و مکاسب و کفایه پرداختم و در کنار تدریس فقه و اصول 
سال ها به تدریس فلسفه و تفسیر نیز اشتغال داشتم . از ابتدای حضور در 
حوزه قم در مدارس + صفانی ام ایس الله گلپایگانی , رضویه و سپس در 
مدارس شهیدین , باقرالعلوم(ع) , الهادی و غیر آنها تدریس کردم . سال 
139 حوزه علمیه ای در خرمشهر تاسیس کردم که با شروع جنگ متوقف 
شد . از سال 1310 در حوزه علمیه امام خمینی (ره) تدریس کردم ل 

سال 1365 که به دزفول رفتم در حوزه انجا تدریس کردم و حوزه دزفول 
را راه اندازی نمودم . 

در حوزه قم به طور ازاد موارد متعددی نظیر لمعه , رسائل , مکاسب , 
کفایه , اشارات شیخ , شرح منظومه , شرح تجرید , خارج فقه و اصول , 
تفسیر و حدیث تدریس کرده ام و هم اکنون به تدریس خارج فقه و اصول 
ق مس ی اشالن دانی. رصان سم النگه الا 
را تاسیس کردم و در سال 1373 کنگره شیخ انصاری را بر پا کردم و به 
عتوان خی کلی. آن فعالیت می کردم, و از سال 1374 تا سال 1383 در 
لندن به سمت نمایندگی ی (مد ظله) حضور داشتم که در 
ازجا موسسات زیادی تاسیس نمودم . از جمله : مرکز اسلامی انگلیس , 

کالح اسلامی لندن , اکسفورد و اکادمی 71 بعد به دانشگاه آزاد اتتلامی 
واگذار شد و هم اکنون به عنوان ۱۳۱۷6۲6۱۲۷ ۸230 فعالیت می کند , 
مس سک اک ی ال ۱۱ ان ول ی وف ۱۰ 


محمدی عراقی. محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

وان محمدی عراقی 

محل تولد : کنگاور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

زندگینامه لصف 

حجت الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی در سال 1331 در خانواده 
ای روحانی , با تقوا و اهل علم در کرمانشاه دیده به جهان گشود؛ جد بزرگ 
وی مرحوم حاج آقا نز ک مخمدی عراقی که از حوزه علمیه اراک برخاسته 
و بدین لحا ظ به محمدی عراقی شهرت پیدا کرده بود, از تروحان علم و 
معرفت بود که به دستور مرجع تقلید بزرگ زمان, مرحوم شیخ مرتضی 
انصاری (ره) , به کرمانشاه عزیم 2 وی» حجت وت والمسلمین بهاء 
مردم خطه کرمانشاه در سال ِ به 0 رسید.محمدی عراقی. 
پس از طی تحصیلات عمومی در کرمانشاه جهت تکمیل تحصیلات علوم 
دینی به شهر قم عزیمت کرد و همزمان با تحصیلات جدید, در به ثمر 
رسیدن پیروزی انقلاب تلاش های قابل توجهی کرد.وی در دوران تحصیل از 
محضر اندیشمندانی نظیر شهید ایت الله دکتر بهشتی. شهید ایت الله 
قدوسی و جمعی دیگر از بزرگان علم و ادب بهره‌ای وافر برد و علاوه بر 
علوم متداول در حوزه های علمیه, به صورت تخصصی در حوزه فلسفه و 
او هی سای دی رای ار رو 
انقلاب و سازماندهی فعالیتهای اجتماعی و قبول مسئولیت های مختلف در 
نهادهای انقلاب اسلامی, به فعالیتهای علمی و پژوهشی روی اورد.وی در 
شکل‌گیری دفتر همکاری حوزه و دانشگاه مشارکت داشته و چندین سال 
مسئولیت این دفتر و سریرستی گروه جامعه شناسی را بر عهده داشت. 
نمایندگی حضرت امام در سپاه پاسداران نمایندگی رهبری در دانشگاه 
تهران و عضویت در شورای نظارت بر صداوسیما از دیگر سوابق او 
است. محمدی عراقی همچنین برای سالها ریاست سازمان تبلیغات اسلامی 
را بر عهده داشت و پس از ان, برای دو دوره و به مدت شش سال رئیس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شد. او در حال حاضر با حکم مقام 


معظم رهیری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز, عضو شورای عالی 
نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها است. 


محمدی مظفر, محمدحسن 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد حسن محمدی مظفر 
محل تولد : رشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


زندگینامه علمی 

در سال 1363 به حوزه علمیه رشت وارد شدم و تا سال 1370 به تحصیل 
دروس مقدماتی و سطح در آنجا اشتغال داشتم و همزمان دروس مقدماتی 
زا نیز تذرس .مت کردهز کفتتا معانی و بیان) و از سال 0 تا 1372 به 
مذت دو سال برای ادامه تحصیلات حوزوی, به حوزه علمیه مشهد رفتم و 
پس از ان از سال 2 به حوزه علمیه قم امدم و همزمان با تحصیلات 
حوزوی, به تحصیل در رشته فلسفه در دانشگاه مفید قم پرداختم و با پایان 
یافتن این دوره در سال 1376 به مرحله بعد یعنی کارشناسی ارشد در 
رشته فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه قم راه یافتم و این دوره را نیز با 
اتمام پایان:نامه که موضوفش تصحيح الفرقه الناجته؛ شیخ آبراهیم. قطینعی 
بود, در سال 9 به پایان 0 و در سال 1394 در رشته علوم قرآن 
و حدیث مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم پذیرفته شده و هم اکنون در این 
دوره به تحصیل اشتغال دارم. همچنین از ابتدای سال 6 که مرکز 
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب به طور رسمی و عمومی کار خود را 
آغاز کرد: در این مرکز به آموزش و پژوهش مجله هفت آسمان نیز به بندم 
سپرده شده است. علاوه بر اینها تاکنون سعی کرده ام که با دروس 
حوزوی قطع رابطه نکنم و تا حد امکان سعی می کنم در درس خارج حوزه 
شرکت کنم.همچنین از سال 1382 تا سال 1384 به مدت سه ترم در 
مدرسه امام خمینی(ره) برای رشته مذاهب به تدریس زبان تخصصی در 
زشته متا هب اسلامی اتفال دارم ور سالهاق. اخیر آناري تبر اعم از کتاب 
با مقاله در قالب حضخنع: تالیی و ترجمه.داشته ام که برخی از آنها جاب 
شده و برخی چاپ نشده است و فهرستی از آنها را در صفحه مربوط به 
انها عرضه کرده ام. 


محجمد ی ؛ اردشیر 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

0 محمدی 

محل تولد : دزفول 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

زندگینامه لصف 

ایتجانب: اردشیر مجمدی فتولد. 1351 در شهرستان. دزفول به دنیا آمدم 
.دوران ابتدائی و راهنمائی و دبیرستان را در اهواز سپری کردم و بعد از 
اتمام دبیرستان وارد حوزه علمیه مسجد سلیمان شده و بعد از ِ 
مقدمات عازم قم شدم و هم اکنون 8 سال است مشغول به تحصیل د 
درس خارج می باشم .از سال 1378 تا 1382 دوره تخصصی کلام اسلامی 
را گذراندم (سطح چهارم ) و پایان نامه سطح چهار اینجانب با عنوان نقش 
دین در بهداشت روان از منظر قران می باشد .در ضمن حدود 5 سال 
است که در دانشگاههای مختلف مشغول تبلیغ وتدریس بوده ام و هم 
اکنون جز ۶ هیثت عاخیت دانشگاه پیام نور استان خوزستان می باشم و 
نیت جزء۶ هیئت منتخب گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور می 


محمدی, صادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید ۳۹۳ محمدی 

محل تولد : خرمشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه له ٍ 

اینجانب سال 1302 تحصیلات حوزوی را اغاز نمودم», دروس مقدماتی و 
دوره سطح را در مدرسه علمیه ملامحمد جعفر مشهور به مدرسه علمیه 
مجتهدی تهرانی و سپس در مدرسه علمیه مروی تهران گذراندم و در طول 
این مدت نیز قسمتی از منظومه ملاهادی سبزواری را در محضر آیت الله 
سید رضی شیرازی تلمذ نمودم و پس از آن در سال 1370 وارد حوزه 
علمیه قم شدم و دروس خارج فقه و اصول را نزد ایت الله العظمی 
تبریزی و وحید خراسانی اغاز نمودم و حدود ده سال از نظرات فقهی و 
اصولی این دو فقیه عالی قدر استفاده نمودم و همچنین حدود شش سال 
در موسسه بقية الله الاعظم دوره تخصصی فقه و اصول را 
گذراندم.اینجانب از همان اوائل طلبگی مشغول تدریس بوده و تاکنون در 
حدود 20 سال مشغول تدریس کتب حوزوی بوده و هم اکنون مشغول 
تدریس دروس سطح می‌باشم. 


محمدی, محمدحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

دید ری محمدی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/6/2 

زندگینامه شون 

اینجانب در شهریور ماه سال 1339 در شهرستان مقدس قم در خانواده 

ای مذهبی و روحانی به دنیا آمدم و بعد از گذراندن دوره ابتدایی و دوران 

راهنمایی در سال 1357 با ذوق و علاقه شخصی و راهنمایی پدرم وارد 

ی 9 ۳ ۱ 

می گردید به طور جدی شرکت نز وو هن و اطلاعیه های حضرت ۳۳9 

خمینی(ره) را در سطح شهر قم پخش کرده و به دست مردم و جوانان می 

رساندم تا این که در سال 1358 در شهر قم توسط عوامل مزدور شاه 

دستگیر شدم و مدتی را در زندان به سر بردم و به یاری خداوند بعد از 

مدتی آزاد گردیدم. سپس بعد از آزادی به ادامه تحصیل در شهر مقدس قم 

ادامه داده و درس مقدمات را نزد اساتیدی چون حسینی بوشهری و استاد 

مرحوم طالقانی و مرحوم مدرس افغانی و ... سپری کردم.دروس لمعه را 

نزد استاد وجدانی فخر و فقیه شیرازی و استاد ابوالفضل احمدی و استاد 
.. تمام نمودم و سپس در سال 1361 به علت نیاز منطقه در 

شهر هس کرمانشاه در حوزه علمیه امام صادق(ع) مشغول تدریس 

ادبیات و منطق به مدت یک سال گردیدم. سپس بعد از مراجعت از 

هرسین دروس حوزه را ادامه دادم و درس مکاسب را نیز در محضر استاد 

احمدی و مرحوم استاد ستوده و مرحوم استاد پایانی تلمذ نمودم و در 

درس کفایه نیز در محضر استاد ستوده بودم و بعد از اتمام دروس سطح, 

در درس خارج آیت الله وحید خراسانی و مدتی محضر حضرت آیت الله 

ملکی تبریزی ولی اکثر درس خارج فقه و اصول را از محضر حضرت ایت 

الله العظمی مکارم شیرازی استفاده نمودم. 

سیس بعد از اعلام شروع رشته های تخصصی توسط حوزه در سال 137 

وارد اولین دوره رشته تخصصی تفسیر شدم و به مدت چهار سال دوره 


اهفرشی ترد بات کار مش اری-خوانی املیه مغر فت یت رز نون .وان 
خزعلی و محقق داماد و اساتید دیگر گذراندم و همزمان با دروس مرکز به 
درس خارح نیز ادامه دادم و در ضمن مشغفول به ندریس مباحث تفسیری و 
علوم قرانی در مراکز دانشگاهی و حوزوی شدم که سوابق تدریس این 


ش هی زیر واگ 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

امیر ملک محمودی 
محل تولد الیگودرز 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 


اینجانب امیر ملک محمودی فرزند جواد شماره شناسنامه: 1347 متولد 
1 صادره از الیگودرز لرستان پس از تحصیلات دوره راهنمایی در 
ِِ «مغانک سفلی» از توابع شهرستان الیگودرز در سال 1368 وارد 
ه علمیه قم شدم و در کار دروس حوزژوی به درس‌های کلاسیک نیز 
ادامه دادم و نیز کلاسهای کامپیوتر. ورزش, نویسندگی. روش تحقیق و 
نگارش, دوره‌های تربیت مربی کودکان و نوجوانان. دوره تربیتی مربی 
قرآن و مهارتهای تبلیغ و تخصصی تبلیغ را نیز با موفقیت طی نمودم. 
در کنار تحصیل با جدیّت و در حد توان به تبلیغ علوم اسلامی در سطح 
شهرستانها مساجد, روستاها, مدارس, دبیرستان‌ها, دانشگاهها, زندانهای 
مختلف در سراسر کشور پرداخته و سپس به عشق و علاقه‌ای که به 
نوشتن داشتم از سال 1380 تاکتون به کارهای مقاله تویسی و توشتن 
ادامه داده که در سال 1374 با جدیت به کار چاپ و نشر روی اوردم که 
تاکنون به لطف الهی توفیق داشته‌ام بیش از پنجاه اثر در زمینه‌های 
مضیامت: ختی» اختماعی: خانواد کیء رهان شتاسی.. خوانان تالیفت نمایم. 
اکثر کتب اینجانب به بیش از بیست بار تجدید چاپ شده‌اند و بعضی از 
تألیفات اینجانب در سطح کشور در وزارت خانه های مختلف و سایر مراکز 
به صورت کتاب مسابقه انتخاب شده است و فعلاً نیز با عنایت باری تعالی 
و عشق و علاقه‌ای که به کار ی : پژوهشی تا لیف دارم با تمام توان 
مشغول به کار نوشتن و تالیف هستم. 


محمودی, حسن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسن محمودی 

محل تولد : کرج 

تایعیت ابر ان 

تاریخ تولد : 1356/1/1 

. اینجانب حسن محمودی متولد1356درمحمدشهر کرج می باشم درسال 
6 بواسطه اشنایی بااقای محسن عباسی راهی حوزه علمیه اصفهان 
شتدم «درآنجا آز,‌شخضر آشاتیة مر کمازسون ایت الله مطاهزی .هایت الله 
ناصری دولت ابادی وایت الله مهدوی وحجم اسلام اقایان عبودیت 
وکشکولی ومعمارمنتظرین ودیگربزرگان بهرهها بردم 


محمودی. محسن 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید محسن محمودی 
فحل تلد : محلات 
تاه ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 


زندگینامه علمی 
اینجانب در سال 1360 توفیق تشرف به حوزه علمیه قم یافتم. در مدرسه 
مرحوم آیةالله العظمی گلپایگانی قدس سره مشغفول تحصیل شدم؛ سپس 
در درس شرح لمعه مرحوم آیةالله وجدانی فخر(ره) حضور یافم؛ مکاسب 
را در محضر مرحوم آیةالله پایانی (ره) و بالاخره کفایه را در محضر آیةالله 
تاد مدظله خواندم. . خارج فقه و اصول را در محضر آیةالله العظمی 
شکارم یر اوی مدطله اعار. کردض بااخرن که انسان را ستن از 0 نشال 
ادامه داده و نظر به تعطیل شدن اصول ایشان, یک دوره اصول را در 
محضر حضرت آیةالله سبحانی مدظله خواندم در درس فقه حضرت آیات 
عظام فاضل لنکرانن,-صافی کلایکانی فدظله و کیریر ی (ره) خضور بافتم. 
از محضر حضرت آیةالله جوادی اشای در تفعسیر و حضرت آیةالله مظاهری 
در اخلاق بهره‌مند شدم. فلسفه را در محضر آیةالله ممدوحی آموختم. 
سپس در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی دوره چهار ساله را 
گذراندم ۰ هم اکنون نیز در دانشگاه آزاد اسلامی, حوزه علمیه و دانشگاه 
شهید محلاتی تدریس داشته و توفیق همکاری با رادیو معارف را به عنوان 
کارشناس داشته‌ام.بیش از 10 سال است که با انتشار مقالات و مطالب 
در زمینه‌های_ گوناگون در دو هفته‌نامه فرهنگ اسلام در کر هه مطبوعات 
حضور دارم.آنچه که نوشتم امتثال امر بود وگرنه هرگز خود را لایق 
ندانسته و آنچه نصیبم گردیده به برکت دعای خیر والدین و فضل الهی بود 
که امیدوارم توفیق شکر گذاری آن را داشته باشم. 


محمودی, محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محجمد وه 

محل تولد : نجف اشرف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


سال 1354 وارد حوزه علمیه شیراز شدم و در مدرسه حکیم که زیر نظر 
شهید محراب آية الله دستعغیب فدسر سره اداره می شد مشغول : 

شدم. ادبیات را تزد اساتید بزرکوار آقایان: سید مخمود اية اللهی ۳ 
هاشم دستغعیب خواندم. منطق را نیز نزد مرحوم 4 الاسلام والمسلمین 
سید احمد آبة اللهی تلمذ نمودم. سال 1356 وارد حوزه علمیه قم شده و 
در مدرسه حجتیه ساکن شدم اصول فقه را نزد مرحوم حجة الاسلام و 
المسلمین سلطانی (امام جمعه اردستان) خواندم و شرح لمعه را از حجح 
اسلام آقایان باکوئی (زین العابدین) و وجدانی فخر قدس سره آموختم 
رسائل را نزد جناب حجة الاسلام امین حاع ‏ علی ار دس 
زاده خواندم. مکاسب محرمه را نزد حجة الاسلام ی 
محقق داماد خواندم و بیع را از مرحوم آية الله شیخ نقی ستوده آموختم 
خیارات مکاسب را نزد اية الله علوی گرگانی خواندم. استاد کفایه مرحوم 
آية الله ستوده می باشند که عمده آن را نزد وی خواندم و بخشی از آن را 
نزد زا الله محسن دوزدوزانی و اندکی نیز نزد مرحوم آقای تیا 
خراسانی خواندم. شرح منظومه سبزواری را نزد اية الله ممدوحی خواندم 
و در درس بداية الحکمه اقای جلیلی تبریزی شرکت کردم. 

از سال1363پس از پایان سطح. نزد حضرات ایات عظام مکارم شیرازی. 
فاضل لنکرانی, مرحوم میرزا جواد تبریزی قدس سره دروس خارج فقه و 
اصول را خواندم که البته دوره کامل اصول را نزد اية الله العظمی مکارم 
شیرازی دامت برکاته. همزمان در درس فقه معظم له نیز شرکت می 
کردم کتاب الحح و حدود و دیات را نزد اية الله العظمی فاضل لنکرانی 


دامت برکاته تلمذ نمودم و کتاب الصلاة را نزد مرحوم میرزا جواد تبریزی 


قدس سره خواندم. در کنار دروس اصلی حوزه هم زمان در محضر عموی 
پدرم مرحوم اية الله علامه محمد باقر محمودی قدس سره به تحقیق و 
تصحیح در متون حدیث و تفسیر به ویژه مناقب اهل بیت عصمت و طهارت 
اولین اثری که منتشر شد فهرست جامع و کامل شواهد التنزیل حاکم 
حسکانی نیشابوری بود که به عنوان جلد سوم این کتاب ارزشمند در سال 
1 هجری قمری به چاپ رسید. اکنون در جاهای مختلف علمی و چند 
مرکز تحقیقاتی به پژوهش ,تالیف و تصحیح متون حدیثی اشتغال دارم که 
علمی و هیئت امناء آن نیز می باشم , همچنین در بخش تحقیقات کتابخانه 
بزرگ آية الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره با جمعی از دوستان به 
تالیف مجموعه ارزشمند در موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه 
مشغولم که تا کنون پنج جلد آن منتشر شده است که درسال 1385 به 
عنوان ممتاز کتاب سال حوزه دست یافته است. با دار الحدیث نیز همکاری 
علمی دارم. همچنین با میراث قرانی شیعه که زیر نظر کتابخانه تخصصی 
قران و وابسته به دفتر اية الله العظمی سیستانی منتشر میشود همکاری 
دارم. 


مختاری. علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳ مختا ری 

محل 7و : تیران کرون اصفهان 

تارعته ایرآ 

تاریخ تولد : 1338/9/2 

زندگینامه لصف 

از سال 1351 وارد حوزه علمیه قم. مدرسه المهدی زیر نظر آیت الله 
کلایکانن دمم از آساعد ادا فل.خصوات. ات مرحیم ایت لاد عفد 
اشتهاردی, حسن امینیان. و... و اساتید حسین مظاهری , مرتضی ِِ 
خرس ان تا 0 خی رخا عالفی: عهضا حاوانی : 
.. بهره بردم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر استفاده از اد 
ردو ار اشنا ی کین ات ماه زرف لیر حوانی احلی: یر 
سبحانی 1 یحیی انصاری شیرازی, مرحوم سید رضا 0 طاهرشمس, 
بسیاری از مراجع حاضر با بهره برده. و 0 رایج حوزه, نظیر, فقه, 
او را سس وی تافو مورا سانت سایر اات حها وم رفن 
فصال فسات مش این رم قم اکزا جة..خفنه .ها عامیه. سای 
شهرستانها می رفتم و به درس يا تدریس می پرداختم مثل حوزه علمیه 
فیروز آباد فارس حد ود 4 سال, خوانسار, حد ود 5 سال, و دو سال 6 13 و 
137 فصل تابستان در مدرسه نیم آواز. اصفهان نبحت نظر و اشراف آیت 
الا اضر اضتاس سود ها ادف اسفماه ۶ ۱ 
ناصری (درس لمعه) بهره می بردم.با شروع دوره های تخصصی تفسیر و 
علوم قران, کلام و... در حوزه علمیه قم, حقیر در اولین دوره تفسیر علوم 
قران شرکت کردم و تاکنون بخش عمده تلاش هایم در خدمت قران کریم 
و تفسیر است. در اولین دوره دانشگاه قم (آن زمان به نام مدرسه عالی 
قضابی و تربینی طلاب) و نیز اولین دوره دانشگاه تربیت مدرس شعبه قم 
مقطع فوق لیسانس که آن زمان در دارالشفاء تاسیس شد شرکت کردم و 
قبول شدم ولی حوزه علمیه را ترجیح دادم. ضمن تحصیل هرگاه موقعیتی 
مناسب بوده است به تدریس ادبیات, فقه, عقاید, علوم قران. علوم حدیثت 
و تفسیر پرداخته ام . بیش از ده سال است از طرف چند مرکز علمی و 


فرهنگی به کتابشناسی و داوری و ارزیابی کتاب , مقاله و ... اشتغال دارم. 
و یکی از تخصصهای حقیر, همین داوری کتاب است. اکنون عمدتا به تالیف 
و تصحیح و يا مسافرتهای تبلیغی اشتغال دارم. موضوع مقالاتم به اقتضای 
زمان و نیازر و یا سفارش دهندگان در تفسیر, ترجمه از عربی, اخلاق, 
مسائل فرهنگی و اجتماعی, فقه, تاریخ, حدیت, نقد و بررسی, , کتابشناسی 


و ... بوده است. 


ِِِ 


سال ِ 36 1, مر تبه هی استاد, رشته: فقه و مبانی اسلامی, 
دانشکده: الهیات و معارف اسلامی, دانشگاه: فردوسی مشهد 

گذراندن تحصیلات حوزوی نزد اسانید عظام مشهد حاج شیخ هاشم مدرس 
قزوینی, حاج میرزا احمد خراسانی. حاح سید محمدهادی میلانی و اخذ 
درجه اجتهاد در سال 13360. 

مرتبه علمی: , 

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 
7 تاکنون. 

زمینه‌های هی و تحقیقاتی: 

مطالعات و پژوهشهای فقهی و مدذهبی, تألیف کتاب >مسندالنبی < شامل 
هزاران : حدیبت و فقهی در باس به اهل سنت که اد امامیه را 
بزرگ آن. مذهب, عضویت در مجمع تقریب یر المذاهب و "۳ نهح‌البلاغه, 
سفرهای تحقیقاتی به کشورهای اسلامی. حضور در بیش از 20 سمینار و 
کنگره داخلی و خارجی و ارائه مقالات در زمینه علوم اسلامی, راهنمائی. 
مشاوره و نظارت بر 34 پایان‌نامه کارشناسی ارشد. 

تألیفات 

تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه کتاب) بزبان فارسی: 25 

تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه کتاب) بزبان خارجی: 4 

زمینه یت تألیفات: 

علم‌الحدیث, فقه و مبانی اسلامی, کتابشناسی, تاریخ اسلام. 

مقالات 

تعداد مقالات بزبان فارسی: 42 تعداد مقالات بزبان خارجی: 2 

تاریخ مشاهیر اسلام, کتابخانه‌های اسلامی, کلام و اعتقادات. مزارات 
تراسا ی بای 

برگرفته از کتاب :شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد 
سوم) 


مراغی, علی‌اکبر 
ِِِ 


ملا ۳ بن علی‌اکبر مراغی ساکن تبریز عالمی جلیل از شاگردان شیخ 
مرتضی انصاری بوده و تقریرات فقه او را نوشته است دارای تالیفاتی 
المظفریه در رد حاج کریم‌خان شیخی و حاشیه بر قوانین و حاشیه بر شرح 
نظام العلماء تبریزی و غیره بوده و در پنجم محرم 1310 قمری به مرض و 
یا از دنیا رفته و نعش او را به وادی‌السلام نجف حمل نمودند. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


مرتضوی, محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِِ_ 

سید محمد مرتضوی 
محل تولد : شاهرود 
میرن 

تاریخ تولد : 1335/1/1 


سال ورود به حوزه علمیه جناب اقای سید محمد مرتضوی شاهرودی 
2 می‌باشد ایشان پس از سیر تحصیلات ابتدائی و راهنمایی شاهرود 
زمانی که خفقان شدید بر کشور حاکم بود و روحانیت از هر جهت در ترس 
صدمات رزیم منحوس پهلوی بود وارد حوزه علمیه مشهد گردید. تحصیلات 
مقدماتی: را در همان بدو ور ود بة حهزخ علمیه ترد ایت الله خخت هاشمن 
سپری کرد و شرح لمعه را از محضر آیت الله صالحی 1354 کسب فیض 
کرد. تحصیلات سطوح عالی را در محضر آیت الله رضازاده و فلسفی 
کدراند و در شال 139 با ورود به درس خارج ففه و اصول در محضر اینت 
الله مرحوم فلسفی تلمذ کرد در کنار تحصیلات حوزوی, به تحصیل در 
دروس دانشگاهی هم سوی آورد و در مقطع دکترا رشته علوم قرآنی از 
دانشگاه قم فارغ التحصیل گشت و در مدتی که در قم بود سمت مدیر 
گروهی مرکز تحقیقات سپاه را بر عهده داشت. ایشان هیچ وقت از علم 
اموزی هم غافل نماند و در حوزه‌ای مشهد و قم به تدریس علوم دینی 


مردانی ولندانی,. محمدمهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد کردم مردانی ولندانی 
محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 


اول ابتدایی 1345 و سال 1356-1357 دییلم ادبی از دبیرستان ادب 
اصفهان گرفتم . 1359 جامع المقدمات را شروع نمودم و 1371 در حوزه 
اصفهان مشغول بودم و با شروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تا سال 
1 با سپاه به عنوان مربی عقیدتی همکاری کامل داشتم و 1371 
شهریور ماه مشرف به شهر مقدس قم گردیدم و با تشکیل پرونده علوم 
حوزوی را ادامه دادم. 

در طول دفاع مقدس در سال 1371 موفق به اخذ لیسانس کارشناسی 
ارشد با گرایش علوم اجتماعی پژوهشگری شدم. از سال 1372 به 
استخدام رسمی اموزش و پرورش در امدم و فعلا 1397 فعالیت هایم پا 
آموزش و پرورش ادامه دارد. سال 1385 مشغول کارشناسی ارشد در 
دارالحدیت قم با گرایشم کلام - علوم قرآن و حدیث گردیدم - همواره تبلیغ 
و منبر در شهر مخصوصاً اصفهان داشته ام. و مدت سه سال در دانشگاه 
هنر تهران , خ ولی عصر , و شعبه کرج به تدریس معارف 1 و معارف 2 و 
اخلاق و متون و مدت یک سال در دانشعده سوره وابسته به سازمان 
تبلیغات اسلامی تهران تدریس معارف داشته ام. همچنین از سال 1385 تا 
137 در دانشگاه آزاد قم به تدریس معارف و اخلاق مشغول بوده ام . 


ِِِ 


(وف" "1235 ق), عالم دینی؛ متکلم, مفسر محدت و حکیم. وی از 
شاگردان وحید بهبهانی بود و از او و شیخ یوسف بحرانی. صاحب «الحدائق 
الناظرة», روای بت کرده است. او در سفر و حضر با فتحعلی شاه قاجار بود. 
گفته‌اند وی را با خوراندن سم شهید کردند. بر پاره‌ای از آثار وی اجازات و 
تقاریضی از استادان و علمای معاصرش وجود دارد. از اثارش: «اغاثة 
اللهفان من ورطات النیران». در مواعظ؛ «التهذیب». در اخلاق؛ شرح 
«الفوائد الجدیدة» بهبهانی؛ شرح «کفایه» سبزواری؛ «غنية المصلی», در 
تعقیبات؛ «منهج السداد». در شرح «الارشاد». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (220/ 3), ریحانه (288/ 5), معجم 
المولفین (136/ 2). 


مرعشی. محمد 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1280 -1198 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, مفسر, ادیب و شاعر. از 
فرزندزادگان علامه سید حسین سلطان العلماء (غلیفه سلطان) بود. او در 
اصفهان درگذشت و در تخت فولاد دقن شد. از آثارش: «تفسیر قرآن»؛ 
شرح «زبدة الاصول»؛ شرح «تشریح الافلای»؛ «سفرنامه‌ی هندوستان»؛ 
کتاب «اجازات»؛ ۰ شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (382/ 9), تذکرة القبور (488), معجم 
المولفین (188/ 10). 


۰ 


۳ 3 530 ق), فقیه حنفی. محدث و مفسر. مشهور به 
شیخ الاسلام. نسبتش به مرغینان؛ از توابع فرغانه می‌رسد. او جامع تمام 
علوم متداول زمان خود و از مشاهیر علمای عامه بود. به آورده‌ی «ريحانة 
الادب», به هنگام فتنه‌ی چنگیزی ساکن مرغینان بود و از طرف اهالی به 
عنوان سفیر صلح انتخاب و برای ۱ 
چنگیزخان فرستاده شد. اما 0 چون با مفاد پیمان مخالفت کرد. شهر 
مورد تهاجم و قتل عام قرار گرفت و مرغینانی در آن غائله از میان رفت 
در این صورت وفات وی در 617 ق صحیح‌تر به نظر می‌رسد. از اثارش: 
«بداية المبتدی», در فقه حنیفی؛ «الهداية فی شرح البدایق»؛ «کفاية 
المنتهی»؛ «التجنیس و المزید»؛ «الفراتض»؛ «مختارات مجموع النوازل»؛ 
«نشر المذاهب»؛ شرح «الجامع الکبیر» شیبانی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛الاعلام (73/ 5), تاریخ ادبیات در ایران (263/ 2). ریحانه 
(293/ 5 ,256/ 1), سیر النبلاء (232/ 21), کشف الظنون (2032 
-2031 ,1953 ,1852 ,1624 ,1501 ,1251 -1250 ,569 ,353 -352 
8 -227), معجم المولفین (46 -45/ 7), هدية العارفین (702/ 1). 


مرورودی, ابوالحارث سریج 


بت دور 3 حافظ, محدت. مفسر. فقیه و عابد. او ساکن بغداد بود. از 
سفیان بن عیینه و هشیم بن بشیر و عباد بن عباد مهلبی و عبدالله بن 
ادریس و حمید بن عبدالرحمان رواسی و اسماعیل بن علیه و یوسف بن 
یعقوب ماجشون و اسماعیل بن مجالد ه رات اما غیل بن سلیمان 
مورب و سین بن زکریا ین ابی رانده و مروان بن شجاع 2 بنٍ ِِ 
۳ اه سر اس و رس سا تدای و 
ابوزرعه‌ی رازی و موسی بن هارون و ابوالقاسم بغوی و احمد بن ح 
صوفی و ابوحاتم محمد بن ادریس رازی و عبدالله بن احمد بن حنبل و 
ابویکی عفد تن کلی مرواری و حامد ین محمه بن قنعب بلح وافتمد. بر 
عبدالله حضرمی و عبدالله بن محمد بن آبی‌دنیا از وی روایت ۳ 
روایت نموده‌اند. از اثارش: «التفسیر»؛ 0 «الناسخ و المنسوخ»؛ 
«القراات»؛ «السنن». در فقه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاريخ بغداد (221 -219/ 9), التاریخ الکبیر (205/ 4), 
تهذیب التهذیب (400 -399/ 3), تهذیب الکمال (62 -59/ 7), الثقات 
(307/ 8), الجرح و التعدیل (ج 2 ق 305/ 1), سیر النبلاء (147 -146/ 
1 شذرات الذهب (85 -84/ 2), العبر (331/ 1), الفهرست ابن‌الندیم, 
ترجمه (420), معجم المولفین (209/ 4), النجوم الزاهرة (338/ 2). 


مروزی, ابوبکر ابراهیم 
۰ ۵ 


وی در حدیث ثقه بود. چندین بار به بغداد رفت و در انجا حدیث روایت کرد. 
انس و محمد بن عبدالرحمان بن ابی‌ذئثب و سفیان وری و شعبة بن حجاج 
و لیث بن سعد و قیس بن ربیع و یعقوب قمی و حماد بن سلمه و ابوحمزه 
سکری و اسماعیل بن عیاش و نوح بن ابی‌مریم و خارجة بن مصعب و بقية 
بن ولید حدیث شنید. سعید بن سلیمان سعدوبه و احمد بن حنبل و زهیر بن 
حرب و ایوب بن حسن و علی بن حسن هلالی و حسین بن حسن مروزی و 
محمد بن عبدالرحمان سعدی از او حدیث شنیدند. مامون او را به خویش 
نزدیک و به وی پيشنهاد منصب قضا کرد اما وی نپذیرفت. در نیشابور 
درگذشت و در باب معمر دفن شد. از آثارش: «نوادر», در فروع. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ الاسلام (حوادث 40 -39/ 210 -201), تاریخ بغداد 
(74 -72/ 6), الثقات (70/ 8), طبقات ابن سعد (265/ 7), کشف الظنون 
(1981), لسان المیزان (84 -82/ 1), معجم المولفین (31/ 1), المنتظم 
(218/ 6), میزان الاعتدال (56 -55/ 1). 


مروزی, ابوعثمان سعید 
۰ ۵ 


0 227 3 حافظ, مفسر و محدث. به وی طالقانی نیز گفته‌اند. در 
جوزجان به دنیا آمد و در بلخ نشو و نما یافت و در مکه مجاور گردید. در 
خراسان و حجاز و عراق و مصر و شام و جزیره و ساير نقاط از مالک بن 
انس و حماد بن زید و ابی‌قدامه حارثت بن عبید ایادی ور داوود بن 
عبدالرحمان عطار و مهدی بن میمون و ابوعوانه وضاح بن عبدالله و حسان 
بن ابراهیم کرمانی و اسماعیل بن عیاش و لیث بن سعد و فضیل بن عیاض 
و جریر بن عبدالحمید و اسماعیل بن زکریا و دیگران حدیث شنید. احمد بن 
حنبل و مسلم و ابوداوود و احمد بن سهل اهوازی و احمد بن نجده هروی و 
بن محمد زعفرانی و حسین بن اسحاق شوشتری و ابوزرعه‌ی رازی و 
عمرو بن منصور نسایی و ابوحاتم رازی و محمد بن ایوب رازی و یحیی بن 
موسی بلخی و یحیی بن یونس شیرازی و یعقوب بن سفیان 0 
ابوالموجه محمد بن عمرو مروزی و جماعتی از وی روایت کردند. در مکه 
درگذشت. سال وفات وی به اختلاف از 226 تا 229 ق ذکر شده است. از 
آثارش: «السنن». در حدیت, که در « طبقات الحفاظ» تحت عنوان 
«السنن و الزهد» آمده است؛ «تفسیر قرآن». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :التاریخ الکبیر (516/ 3), تذکرة الحفاظ (417 -416/ 2), 
تهذیب التهذیب (80 -79/ 4), تهذیب الکمال (308 -305/ 7), الثقات 
(269 -268/ 8), الجرح و التعدیل (ج 2, ق 68/ 1), سیر النبلاء (590 
-586/ 10), شذرات الذهب (62/ 2), کشف الظنون (1007 -449), 
ظیقات این معد ۱6/۸۸ طیعات الحفاظ 201 العد (1۸ )از ففخم 
الملفین (232/ 4), میزان الاعتدال (127/ 2), الوافی بالوفیات (263/ 
5 هدية العارفین (388/ 1). 


مسجد جامعی. محمدحسین 
ِِِ 


آقای 3 ت خسن اعلم اتنی و لته رسای امس دم سا 
میرزا محمود مسجد جامعی تهرانی از علماء مبرز و فضلاء برجسته حوزه 
در سال 1336 قمری در تهران متولد شده و در بیت علم و تقوا پرورش 
یافته و پس از خواندن دروس جدید و مقدمات و ادبیات به قم امده و چند 
سالی توقف و سطوح متوسط و عالی را از مدرسین و علماء جوزه علعیه 
اموخته انگاه مهاجرت به نجف اشرف و چندین سال از محضر ایات عظام 
مصراحه کرام سم ات لاه اعطمی نم مات لام ااتامی وی 
مدظله استفاده نموده تا به مدارج عالیه علم و کمال رسیده سپس در 
۱ ری را ان رس راو ها ام 
رح اعاست افو از محر مریم ات‌اله اااعی خی ۲ آخر 
کم ان جناب استفاده نموده و پس از رحلت آن مرحوم منحصر | به درس 
فقه و اسله خضرت. اتالله الخظمی اراک کته ها بت درس 
سطوح عالیه اشتغال دارند. 

و از خصایص انجنابست که متون علوم ادبیه و فقه و اصول و فلسفه و 
تالاخض‌ ماه کاماللد هشند دامن الدهالی. الشتر ار حفظ ارت ان از 
نوادر روحانیت و افتخارات جامعه تشیع است. 

نگارنده گوید علامه مسجد جامعی از دانشمندان نییار از اشته و دار ای 
ملکات فاضله اخلاقی و واجد محاسن آداب و مکارم اخلاق و معرض از 
شئونات روحی از امامت و غیره می‌باشند و غالبا هم در منزل خود به 
فطالعات: م.شاحات. علفی استعال دارنه ه کمتر جر اتماعات. شرکت 
می‌نمایند. 

از آباز ایشانست تقریرات و در اسات دروس فقه و اصول استادش 
میا هرس اور است. 

تا اعد تام ناب لاسام ای آفاه اش یر 
مصطفی مسجد جامعی از علماء فعال و خدمتگذار تهران است که در 
عسعد ای حصت اه شا انا ما هر و اه 
اه مایا سس را سا 

و مخفی نماند که این دو برادر از بیوتات اصیل و ریشه‌دار روحانیت تهران 
است که از چند قرن قبل تاکنون ریاست علمی و روحانی مرکز را داشته و 


داتو موم یباشخا میررا خوالله ی فرانی موی معط آنا نی 
مرحوم آیت‌الله حاج میرزا عبدالعلی تهرانی دائی گرامی ایشان می‌باشد. 
بر گرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


مسعودزاده, محمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳94 مسعودزاده 

محل تولد : باب انار - جهرم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/6/5 زندگینامه علمی 

اینجانب محمدرضا مسعود زاده متولد 1338 در قریه باب انار از توابع 
شهرستان جهرم (استان فارس) تحصیلات خود را بعد از اخذ دییلم فنی 
رشته برق در سال 1355 کاردانی رشته مزبور الکتروتکنیک از انستیتو 
شیراز در سال 1358 پس از مدت کوتاهی در سیپاه پاسداران (6ماه) در 
سال 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس حوزوی را شروع کردم در 
سال 1367 پس از اتمام سطح وارد دروس خارح گردیدم در سال 1374 
وارد دروس تخصصی رشته تفسیر و علوم قرآنی گردیدم و هم اکنون 
مشغول تدوین پایان نامه آن می باشم. 


مسعودی, عبدالهادی 


قرن:15 


تابعیت: ایر ان 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

ژتد یناه علفف 

در سال 1350 هجری شمسی به مدرسه رفتم و در 1362 هجری شمسی 
دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم و پس از یکسال درس مهندسی صنایع در 
دانشگاه صنعتی شریف, کلیه درس های جدید را رها کرده و به درس حوزه 
که از دبیرستان آغاز کرده بودم به صورت تمام وقت پرداختم و از محضر 
اساتیدی همچون پدرم , , مرحوم روشنی ,؛ ز ان آلله قذیری , مرحوم پایانی , 
آقای نیری همدانی و مرحوم آیت الله زاده اراکی سود بردم_پس از اتمام 
تحصیلات سطح در سال 1369هجری شمسی به درس خارج آیت الله شیخ 
جواد تبریزی حاضر شدم و دو سال اصول فقه و 5 سال فقه طهارت و 
حدود را نزد ایشان تلمذ کردم و سپس به مدت 8 سال درس اصول ایه 
الله تخد حراسای‌ سیگ سال قمه: اساد ابت آلله ری زر جانی.ست کت 
جستم. از سال 1369 هجری شمسی کار بر روی حدیث را به صورت جدی 
و رسمی اغاز کردم و تاکنون به صورت مطالعه و فیش برداری موضوعی 
کتب حدیت, تبویب و دسته بندی احادیث شیعه و اهل سنت., ترجمه, 
تلخیص و ۰ لدوین رساله ها؛ مقاله ها و کتاب های مربوط به حدیت , 
کارهایی ارائه داده ام. همچنین با مراکر حعلف غلمی و پروهتی ارشاط 
مشورتی داشته و سالهاست در دو حوزه فقه و حدیث, در حوزه و دانشگاه 
ندرکن هی کنم.. اتسایب در کار دزوین اضلی قععع اصول ان کی فابرهد 
و منطق نیز خوانده ام و با کلام نیز به گونه ای مختصر آشنا هستم. 
همچنین سالهاست که به دلیل ارتباط کاری از قرآن و تفاسیر آن نیز 
استفاده می برم و به همین دلیل و به دلیل مطالعه احادیث اخلاقی و نه 
عمل : به ان, مطالبی را در رادیو معارف و رادیو قران و نیز سیمای 
جموور ی اسلامی ارائه داده ام. زندگی علمی من در مطالعه حدیث و علوم 
خانیی. ان , نشر مقالات حدیثی و تدریس فقه و حدیث و سخنرانی و نیز 


ترجمه احادیث و تلخیص بوده و هم اکنون نیز ادامه دارد 


مسعودی, محمدمهدی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 
ههور مسعودی 
محل تولد : اقلید 
تاه ایران 

تاریخ تولد : 1357/3/10 


زندگینامه لین 

اینجانب محمد مهدی مسعودی در سال 1357 در اقلید فارس متولد شدم. 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را در زادگاهم گذراندم, در سال 
136 در دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیت دانشگاه علوم 
اسلامی رضوی مشهد مقدس پذیرفته شدم و در سال 1380 از این 
دانشگاه با احراز رتبه اول در میان فارغ التحصیلان سال مذکور فارغ 
التحصیل گردیدم. در همین سال در دوره کارشناسی ارشد رشته علوم 
قرآن و حدیث دانشگاه قم پذیرفته واز این دانشگاه نیز در سال 1382 با 
احراز رتبه اول فارغ التحصیل شدم. سپس به خدمت سربازی رفته و 
تختتی: از.ران وا در دانشگاه امام حسین(ع) با اشتغال به فعالیتهای 
پژوهشی و بخش دیگر را در پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه با اشتغال 
به فعالیتهای اجرایی و پژوهشی گروه المیاتشست سر دایم . پس از آن 
مدتی با موسسه علمی فرهنگی دارالحدیت- دانشکده علوم حدیت قم 
همکاری نمودم و بالاخره در دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث 
دانشگاه قم پذیرفته شدم و هم اکنون در این دانشگاه مشغول , به تحصیل 
می باشم. انتخانت مخت با داتشاه اراد اسلامی واخد قم و هم کون نیز 
با دانشگاه آزاد واحد اقلید همکاری علمی دارم. 


مشکی: محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

محمد مشکی 

محل تولد : تربت حیدریه 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 


از سال 1353 وارد حوزه علمیه شدم و در حقیقت کارهیا علمی نوشتاری 
از سال 1372 شروع شد کتب و مقالات و تحقیقات زیادی دارم که بعضی 
چاپ و بعضی در دست اقدام می باشد. همراه با تحصیلات حوزوی موفق 
به اخذ دکتری در رشته حقوق خصوصی شدم و تحصیلات حوزوی هم اجتهاد 
می باشد. و فعلا به عنوان عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه ازاد مشغول 
به تدریس هستم. 


کین قلی: آلایر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

آية الله علی اکبر فیض معروف به مشکینی در سال 1300 هجری شمسی 
در روستایی از توابع بلوک مشکین شهر و در میان خانواده‌ای متدین و اهل 
علم چشم به جهان گشود. پدرش مردی مومن و عالم بود و در روستای 
اللی زندگی ساده ای داشت. او در کسوت روحانیت به تحصیل علم و رتق 
و فتق امور مردم می‌پرداخت. آیة الله مشکیتی هنکامن که همراه با بدر 
در نجف اشرف مقیم بود. به مکتب خانه رفت. هنوز بیش از دو سال از 
اقامت خانواده آية الله مشکینی در نجف نگذشته بود که مادرش چشم از 
جهان فروبست. آية الله مشکینی به همراه پدر به وطن بازگشت و 
مقداری از مقدمات علوم دینی را نزد پدر فرا گرفت. وی پس از مدتی پدر 
را نیز از دست داد. خود می گوید: " پس از فوت پدرم ما بتیم بودیم و هیچ 
چیز نداشتیم. " ایشان با وجود سختی و مرارت و فقر, عزم سفر کرد و 
راهی حوزه علمیه اردبیل شد و پس از اندکی , به فکر مهاجرت افتاد 
ایشان درباره سال های سخت پتیمی خویش می گوید: "با وجود 
همه سختی ها و نبود امکانات. چیزی که ما را امیدوار کرده بود. ؛ توکل به 
خدا و ایمان به راهی بود که در آن پای نهاده بودیم. هر چند در این غربت و 
تنهایی سایه پدر و مادر نبوده لکن همواره خدا بود و باور این حضور, ما را 
از یاس و ناامیدی نجات می داد." وی برای تحصیل علوم دینی به 
شهرستان اردبیل سفر کرد و مقداری از صرف و نحو را در انجا فرا 
گرفت. سپس در معیت عالم بزرگواری که از زخمیان حادثه مسجد 
گوهرشاد مشهد در زمان رضاخان بود, به شهر قم ات و در آن دیار به 
تحصیل علوم دینی پرداخت. ایشان درباره سفارش پدرش برای تحصیل 
علم می گوید: "پدرم در آخرین لحظات عمرش تنها سفارشی که برای من 
کرد اين بود که فرمود: پسرم! در روز قیامت به پیش من رو سیاه می آیی 
اگر احکام و عقاید و تفسیر را فرا نگرفته باشی." این بود که آیة الله 
مشکینی در کنار فقه و اصول, در عقاید و تفسیر نیز زحمات زیادی کشید و 
در این علوم نیز تبحر خاصی به دست آورد. او در حضور اساتید بزرگی 
چون امام خمینی را درک کرد و چندین سال نیز در محضر این مرد بزرگ, 
برد و شیفته اش گردید. ایشان در زمانی که سایه منحوس رژیم پهلوی بر 
کشور مستولی و تحصیل در حوزه‌های علمیه بسیار دشوار بود. دروس 


دوره سطح را به خوبی به پایان رساند و در درس خارج فقه و اصول 
استادان مشهور دوره خود, حاضر شد. وی نزدیک به هفت ماه نیز در نجف 
اشرف حضور داشت و در درس‌های خارج استادان ان دیار. به ویژه امام 
خمینی(ره) شرکت می‌کرد اما به دلیل هوای گرم نجف ِِِ مزاجی 
فجتهر بم جاز کستتم به. ابران. شتد. اجه الله علی:اکبر مشکینی: در سال‌های 
تحصیل خود, به محضر عالمان بسیاری شرفیاب شد. وی در دروس خارح 
فقه و اصول اية الله العظمی بروجردی (ره) و اية الله العظمی محقق 
داماد(ره) شرکت می کرد. در نجف نیز به محضر عالمان و استادان ان دیار 
شرفیاب می‌شد و در درس خارج امام خمینی(ره) شرکت جدی داشت. 
آية الله مشکینی در سال‌های تحصیل و پس از آن با فضلا و اساتید بسیار, 
رابطه دوستی داشت که از آن جمله می‌توان آية الله جوادی آملی و آية 
الله امینی را نام برد. 

فعالیت‌های غلخی و فرهنگی : 

آية الله مشکینی در سال‌های عمر با برکت خود منشاً خدمات, فعالیت‌های 
علمی و فرهنگی بسیاری بود. او طی سال‌ها ندریس مقدمات؛ سطح و 
دروس خارج فقه و اصول در حوزه, شاگردان بسیاری را تربیت کرد که از 
استادان و علمای امروز حوزه به شمار می‌ایند. وی کتب دوره مقدمات و 
سطح را بارها تدریس کرده و سال‌ها به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال 
داشته است. همچنین درس تفسیر اية الله مشکینی از دروس مشهور 
حوزه علمیه قم بوده است. از فعالیت‌های مهم وی در این عرصه, تاسیس 
موسسه الهادی است که به چاپ کتب مفید و اسلامی برای سطوح 
گوناگون جامعه می‌پردازد و مردم را با حقایق و معارف اسلامی اشنا 
می‌سازد. اب الله مشکینی همچنین کتاب‌های فراوانی در زمینه‌های 
گوناگون علوم اسلامی تألیف و منتشر ساخته است که برخی از مجموعه 
آثار ایشان به شرح زير است: 1 اصطلاح الاصول 2 مصطلحات الفقه 3 
الفقه المائور (دوره فقه به طرزی نوین) 4 دروس فی الاخلاق (یک دوره 
اخلاق عربی) 5 ازدواج در اسلام 6 المنافع العامه (شرح کتاب 
احیاءالموات شرایع) 7 مفتاح الجنان (کتاب دعا تکمیل مصباح المنیر) 8 
المواعظ العددیه 9 واجب و حرام احکام الزامی (دوره فقه) 10 قصار 
الجمل (احادیت کوتاه تحت عناوین لغوی دو جلد) 11 ترجمه قران کریم به 
زبان فارسی 12 الهدی الی موضوعات نهج البلاغه 13 المبسوط (تفسیر 
سوره ال عمران) 14 واجبات و محرمات (استقصاء انچه در شرع واجب و 
حرام اعتقادی و عملی است) 15 تفسیر سوره (ص) 16 بحت تکامل از 
نظر قران 17- مسلکنا فی العقائد و الاخلاق و العمل 18 زمین و انچه در 
آن است 19- تقلید چیست؟ 20 رساله خمس 21 حاشیه توضیحی بر 
کتاب مضاربه. عروةالوثقی 22 نهح البلاغه موضوعی 23 تحریرالمواعظ 


یر الشعااه کر الرسا ال العفیه 26 عون الحکاشت: ردر تست 
چاپ) 27 تفسیر روان برای نسل جوان (در دست چاپ) 28 ترجمه و 
شرح فارسی سه کتاب مضاربه. مزارعه و شرکت در عروة الوثقی (در 
دست چاپ) همچنین از وی مقالات بسیاری در نشریات نور علم, پاسدار 
اسلام و ... نیز در روزنامه جمهوری اسلامی و ... به چاپ رسیده است. 
فعالیت‌های سیاسی : 
زاند کف اية الله مشکینی سرشار از مبارزات و تلاش‌های سیاسی برای 
تحقق حکومت اسلامی است. وی از نخستین افرادی بود که به نهضت امام 
خمینی(ره) پیوست. مشکینی در جلسات مخفی مبارزان شرکت می‌ کرد از 
این رو حدود چهار ماه در تهران متواری شده بود و سپس ایران را به 
مقصد عراق ترک کرد. با بازگشت به قم در همان روز اول 
ساوای از او خواسته بود تا 48 ساعت بعد از قم خارج شود. از اين رو به 
مشهد رفت و 15 ماه در آنجا مشغول تدریس شد و بار دیگر به جوزه 
علمیه قم آمد و مبارزات را پی گرفت؛ اما پس از مدتی به همراه 27 نفر 
از اساتید و فضلای حوزه تبعید شد. از این رو به زادگاه خود رفت ولی پس 
از سه ماه ساواک وی را دستگیر و به ماهان کرمان و گلپایگان تبعید کرد. 
وی پس از دو سال نیز به کاشمر تبعید شد و در طول دوره تبعید نیز دست 
9 برنمی‌داشت؛ این گونه بود که ساواک او را به مکان دیگری 
منتقل می‌کرد. وی از اعضای جامعه مدرسین حجوزه رن قم بود. با 
شروخ تفت املاتی اتران اه للم کی نی حول ها وا نو 
به ایفای نقش پرداخت از جمله عضویت در خبرگان تدوین قانون اساسی. 
مسئول گزینش و اعزام قضات با حکم امام(ره), ریاست مجلس خبرگان 
رهبری در هر سه دوره» امامت جمعه قم با حکم امام(ره) و رهبر انقلاب, 
عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ریاست شورای بازنگری 
قانون اساسی. آیت الله مشکینی که به بیماری خونی مزمنی دچار بودند» 
در بیمارستان بقیه‌الله بستری شدند. سرانجام عصر روز دوشنبه ۸ مرداد 
۴ اسان بهعلد اسان رحلت شمودنه 


مشهدی, فتانه زد 
ِِ 


( 8 7۰ از غالم امامی:, فقیهم سفن .۵ تجوی: در مر بذرنی 
تلمذ نمود. پس از رسیدن به درجات غاله: ۳۳۹ عهده‌دار ریاست دینی 
مردم گردید. زمانی که شاهزاده شجاع السلطنه از خراسان رفت و آن 
منطقه مورد تجاوز سید محمد خان کلاتی قرار گرفت. میرزا هدایت‌الله 
مشهدی شاگرد خویش؛ , ملا قربان نیشابوری, را به همراه نامه‌ای به کلات 
فرستد و خان متجاوز را از ظلم و تعدی برحذر داشت و خان مزیور فرمان 
او را اطاعت کرد. او در مشهد درگذشت و در صفه‌ی طهماسبی دفن شد. 
از آقار رخ" تفسیر قرآن مجید معروف به «تفسیر میرز | هدابة الله», ده 
جزء اول قرآن و ده جزء آخر آن می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (69/ 9), اعیان الشیعه (263/ 10), الذریعه 
(321/ 4), هدية العارفین (507/ 2). 


مصدرالامور, مرتضی 
۰ 


مرتضی م۳۳ 
محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاريخ تولذ ۰ 1342/1/71 


اینجانب مرتضی مصردرالامور در سال 1356 هجری شمسی وارد حوزه‌ی 
مقدسه‌ی علمیه‌ی قم شدم و دوره‌ی سطح را در مدت دوازده سال سپری 
کردم و در سال 138 به درس خارج راه یافتم, مدت ك سال 3 درس 
العالیه در ات صلوةالمسافر, خمس و دود و تعزیرات تشر کیت 
و ی و ان 1 
وارد درس خارج فقه و اصول حضرت ایةالله العظمی اقای وحید خراسانی 
شدم و همزمان در درس خارج فقه (صلاة) مرحوم ایةالله العظمی حاج 
میرزا جواد اقا تبریزی نیز شرکت می‌جستم و در مجموع 18 سال است که 
در دروس خارج حوزه شرکت می‌کنم که اگر ضمیمه شود به دوره‌ی سطح 
قریب به 30 سال می‌شود. در سال 1374 وارد رشته‌ی تخصصی تفسیر 
قزان: کرتم شدم. و در شال 1375 فارغ التحصیل شدم. از سال 1360 
تاکنون به مدت 25 سال است که در سنگر منبر به تبلیغ معارف دینی و 
قرآنی می‌پردازم. 


مطهری, مرتضی 
ِِِ 


۳ دینی, محقق, استاد. 

تولد: 1299, قریه فریمان (مشهد). 

شهادت: 12 اردیبهشت 1358, تهران. 

ایت‌الله مرتضی مطهری در سن سیزده سالگی به حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد 
رفت. اولین استاد وی در انجا مهدی شهیدی رضوی مدرس فلسفه الهی 
بود. پس از چهار سال تحصیل در آن حوزه, به حوزه‌ی علمیه‌ی قم رفت. 
وی تا سال‌های 1322 و 1323 به آموختن ادبیات. منطق, سطوح متوسط 
و عالی؛ فقه و اصول 7۷ سطوح نهایی فرائد و مکاسب و کفایه از 
اساتیدی چون آیت‌الله محقق داماد و امام خمینی (ره) فراگرفت. دوازه 
سال در درس اخلاق امام شرکت کرد. منظومه حاجی ملا هادی سبزواری و 
اسفار ملا صدرای شیرازی و تفسیر را در محضر امام خمینی و مهدی 
آشتیانی و علامه طباطبایی خواند. خارج فقه و اصول را نزد آیت‌الله 
بروجردی و آیت‌الله لننید علی ات (ره) و آیت‌الله 
سید محمدتقی خوانساری و آیت‌الله سید حسن صدر فراگرفت. مرتضی 
مطهری بعد از پانزده سال تحصیل در حوزه‌ی علمیه‌ی قم عازم تهران شد 
و پس از مدتی تدریس خصوصی به تدریس در دانشکده‌ی الهیات و معارف 
اسلامی و نیز مدرسه‌ی علمیه‌ی مروی و حوزه‌ی علمیه‌ی قم پرداخت. ابتدا 
به تدریس ادبیات و در اواخر به تدریس شرح منظومه, منطق (شرح 
ام اس اس بر اه سل 
بود. 

در پانزده خرداد 1342 آیت‌الله مطهری به دلیل سخنرانی ضد شاه و 
سازماندهی نهضت در تهران, توسط ساوای بازداشت و حدود دو ماه در 
زندان شهربانی به سر برد. بنیانگذاری حسینیه‌ی ارشاد و فعالیت در این 
موسسه. سخنرانی در انجمن‌های اسلامی پزشکان و مهندسان و نیز 
سخنرانی در مساجد مختلف و همچنین اداره‌ی مسجدالجواد برای مدتی 
حدود سه سال,؛ مهم‌نرین فعالیت‌های استاد را پس از ورود ایشان به تهران 
را تشکیل می د هد . 

پس از اوج‌گیری نهضت اسلامی ایران, آیت‌الله مطهری در سال 1357 
برای دیدار با امام خمینی (ره) عازم پاریس شد. در این دیدار نخستین 
هسته‌ی شورای انقلاب اسلامی شکل گرفت. سرانجام دو ماه و نیم پس از 


پیروزی انقلاب اسلامی. آیت‌الله مطهری در حالی که ریاست شورای 
انقلای اسلامی را به عهده داشت توسط گروه فرقان به شهادت رسید. 

از آیت‌الله مطهری آثاری به یادگار مانده است که از آن جمله‌اند: مقدمه و 
شرح بر اصول و روش رتالیسم (پنج جلد)؛ خدمات متقابل اسلام و ایران 
عدل الهی؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ علل گرایش به مادیگری؛ مسئله 
حجاب؛ نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر؛ مقدمه‌ای بر جهان بینی 
اسلامی شش جلد شامل انسان و ایمان؛ وحی و ببوت. انسان در قرآن؛ 
اف اس اسان مروت ایا ار 
انقلاب اسلامی؛ سیری در نهح‌البلاغه؛ اشنایی با علوم اسلامی (چهاد جلد 
شامل اصول فقه و فقه؛ کلام و عرفان؛ منطق و فلسفه؛ حکمت عملی)؛ 
شرح منظومه‌ی حاج ملا هادی سبزواری (اين کتاب در اولین دوره‌ی کتاب 
سال به عنوان کتاب برگزیده‌ی رشته‌ی فلسفه و حکمت انتخاب شد)؛ 
جاذبه و دافعه حضرت علی (ع): شرح مبسوط 35 (اين کتاب در 
همین دوره کتاب سال به عنوان کتاب برگزیده‌ی رشته‌ی فلسفه اسلامی 
انتخاب شد)؛ نقدی بر مار از جهان بینی توحیدی. ؛ اسلام و مقتضیات 
زمان (دو جلد)؛ امامت و رهبری؛ جهاد؛ داستان راستان سیری در سیره 
نبوی: ختم نبوت. : پیامبر امی؛ ولاءها و ولایت ها؛ جاذبه و دافعه لین (ع)؛ 
عرفان حافظ؛ آشنایی با قرآن (پنج جلد)؛ تعلیم و تربیت در اسلام؛ فلسفه 
اخلاق؛ ده گفتار؛ بیست گفتار؛ گفتارهای معنوی. ؛ پیرامون جمهوری اسلامی؛ 
اخلاق جنسی؛ پاسخ‌های استاد؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر؛ حق و باطل 
(به ضمیمه: احیای تفکر اسلامی)؛ تکامل اجتماعی انسان؛ مساله ربا به 
ضمیمه بیمه, سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام. مسئله شناخت؛ 
انسان کامل؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ فلسفه تاریخ (1)؛ فطرت؛ 
خاتمیت؛ توحید. نبوت.: معاد؛ حکمت‌ها و اندرزها؛ طرح های رسالت 
پیرامون خدمت و زمامداری 

ایت‌الله مطهری در تاریخ 12 اردیبهشت 1358 در تهران به شهادت رسید 
و پیکر وی در حرم حضرت معصو مه (ص) نزدیک ارامگاه ایت‌الله 
عبدالکریم حائثری یزدی به خاک سپرده شد. 

[- حجةا لاسلام و استاد عالیمقام جناب حاج شیح مرتضی مطهری فریمانی 
از دانشمندان و افاضل مدرسین و گویندگان و نویسندگان معاصر 
وی در حدود 1338 قمری در فریمان متولد شده و دروس ِِِ را در 
آنجا خوانده انگاه به مشهد آمده و مقدمات و ادبیات و قسمتی از سطوح 
وسطی را در مشهد فراگرفته و در سال 1356 ق مهاجر به قم نموده و 
سطوح نهائی فرائد و مکاسب و کفایه را از اپساتید و مدرسین حوزه علمیه 
قم مانند مرحوم آیت‌الله محقق داماد و آیت‌الله العظمي موسوی و دیگران 


اموخته و منظومه و اسفار و تفسیر را از محضر ایت‌الله العظمی موسوی 
و مرحوم ات مهدی تا و علامه طباطبائی, استفاده نموده و دروس 
خارج فقه و,اصول را از محضر مرحوم آیت‌اللّه العظمی بروجردی, و 
مرحوم شا العظمی آقای امیرزا سید علی یثربی کاشانی و آیت‌الله 
موسوی مذکور مدظله و مرحوم آیت‌الله خونساری و آیت‌الله صدر 
بهره‌مند شده و به مدارج عالیه علم ارتقا یافته .و پس ۳ مرحوم 
ایت‌الله بروجردی ار مها و تون ای کی هه رم 
دین و نشر معارف تا حال حاضر اشتغال دارد. دارای بیانی رسا و منطقی 
شیوا و قلمی زیبا می‌باشد. از آثار مطبوع و ارزنده ایشان کتب زیر 
1- اصول فلسفه و روش رئالیسم (مقدمه و توضیح و پاورقی) 

2 انسان و سرنوشت 3- خدمات متقابل اسلام و ایران 4- خورشید دین 
هرگز خروب نمی‌کند. ۲ 

5- داستان راستان 6- عدل الهی 7- علل گرایش به مادی‌گری 8- مسئله 
حجاب 9- نظام حقوق زن در اسلام 10- سیری در نهح‌البلاغه 

مالفا ارخنده دنر که طنون به طیع تسده است. 

(ح 1298- شهادت 1358 ش), عالم دینی, فقیه اصولی, فیلسوف., متکلم, 
واعظ, نویسنده و استاد دانشگاه. در فریمان خراسان در یک خانواده‌ی 
اضیل.ه زوحاتی به‌تونیا امن بدرشن که‌مردی باامان: وبا تقو هد در عرشت 
وی نهایت کوشش را نمود و ویژگی‌های عقیدتی خود را به فرزندش سپرد. 
در دوازده سالگی به مشهد عزیمت نمود و به تحصیل مقدمات علوم 
اسلامی و قسمتی از سطوح پرداخت. در 1316 ش در هجده سالگی برای 
تکمیل تحصیلات په قم رفت و حدود پانزده سال در آنجا ماند و سطوح 
نهایی را از آیت‌اللّه محقق داماد و امام خمینی و منظومه و اسفار و تفسیر 
را از فیلسوف نز گ آقا میرز | مهدی آشتياني و علامه طباطباتي و امام 
خمینی و خارج فقه و اصول را زا محضر ایت‌الله بروجردی و ایت‌الله یثربی 
کاشانی و ارت حجحجت 9 افت اه خوانساری و ار صدر فراگرفت. 
در 1320 ش در محضر آقای حاح میرزا علی شیرازی با نهج‌البلاغه آشنا 
شد. از 1325 ش با کتب ماتریالیستها آشنا شد و از آنجا که به فلسفه 
علاقه‌مند بود مطالعه کتب مادیین را نی کنر قرشن این عقیده راسخ شد که 
فلسفه مادی فلسفه کسی است که فلسفه نمی‌داند. در 1329 ش در 
حوزه‌ی درس خصوصی علامه طباطبائی که برای بررسی فلسفه مادی 
تشکیل شده بود؛ ژمینه ی _ تالف کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» 
فراهم شد. او در سالهای آخر اقامت در قم و نیز سالهای اول مهاجرت به 
تهران به تحقیق بیشتر درباره‌ی این موضوع پرداخت و تا پایان عمر مبارزه 
با اندیشه‌های انحرافی را ادامه داد. از 1331 ش به موازات تدریس و 


تألیف, در تهران. سخنرانی‌های تحقیقی خویش را در دانشگاه‌ها, 
انجمن‌های اسلامی و مجالس خصوصی اغاز نمود. در 134 ش تدریس در 
داشي لمات ات اصلایی را سرخ کرد و تست .و وم سال 
تدریس و تحقیق را در انجا ادامه داد. استاد مطهری متخصص فلسفه 
مشاء بود. او به کتب ابن‌سینا احاطه کامل داشت و متن «شفاء» و 
«نجات» و «اشارات» را در دوره‌ی دکترا تدریس می کرد. وی علاوه بر 
کتب شیخ, «شرح منظومه» سبزواری و «شواهد الربوبیة» ملا صدرا را نیز 
تدریس می‌نمود. در خرداد 192 ش به همراه عده‌ای از علما و روحانیون 
مدتی به زندان افتاد و تا پیروزی انقلاب اسلامی از ارکان فکری نهضت به 
حساب هی آضا: استاد مطهری کمتر از سه ماه پس از پیروزی انقلاب به 
دست: کروه فرقان.بةه شهاذت..رسیيد. از آنارش: <اشنایی, .یا علوم 
اسلامی»؛ «آشنایی با قرآن»؛ «اسلام و مقتضیات زمان»؛ شرح و توضیح 
«اصول فلسفه و روش رئالیسم»؛ «امدادهای غیبی در زندگی بشر»؛ 
«انسان و سرنوشت»؛ «جاذبه و دافعه علی (ع)»؛ «حماسه‌ی حسینی»؛ 
«خدمات متقابل اسلام و ایران»؛ «خورشید دین هرگز غروب نمی‌کند»؛ 
«داستان راستان»؛ «درسهای اسفار»؛ «ربا, بانک, بیمه»؛ «سیری در سیره 
بوی (ص)»؛ «سیره ائمه اطهار (ع)»؛ «سیری در امیرالمومنین»؛ شرح 
مبسوط «منظومه‌ی» سبزواری؛ «عدل الهی»؛ «علل گرایش به 
مادیگری»؛ «مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی»؛ «نظام حقوق زن در 
اسلام».[ 1 ] 

علامه محقق و استاد بزرگوار حاج شیخ مرتضی ابن حجةالاسلام حاج شیخ 
حسین مطهری فریمانی, یکی از ستارگان درخشان حوزه علمیه قم و 
شاگردان برچسته ات الم خی اعام-کسی و آیت اه استاد امد 
اش دیده به جهان گشود. 

2 وارد 2 سال را 
بزرگ قم رخل. اقافت افکند وان آسانید این حون مانتد فرجوم ابت الم 
بروجردی و اش همجت و 19 داماد و علامه طباطبائتی و بالاخص 
امام خمینی و دیگران بهره‌های کافی برد سیس در سال 1 3( برابر با 
1 شمسی قم را به عزم تهران ترک گفت و در طول اقامت خود در 
تهران مجح از خدمات هی و قلمی و تبلیغی غفلت نورزید علاوه بر 
تدریس در دانشکده الهیات و مدرسه علمیه مروی در منزل شخصی خود 
برای گروهی از دلباختگان فلسفه و تفسیر تدریس می‌کرد جلسات پر ارج 
دیگری نیز مانند جلسه انجمن اسلامی مهندسان و انجمن اسلامی پزشگان 


را اداره می‌کرد. 

موج حادثه شهادت مرحوم مطهری. ۱ 

مرحوم حجغالاسلام مطهری که بیش از چهل سال با ایشان اشنائی داشتم 
و در بسیاری از مباحت فقهی و اصولی و استفاده از محاضر آیات عظام 
مرحوم بروچرد و و یثربی کر و ات اه حمجت و دیگر آیات چون 
نایب‌الامام ایت‌الله العظمی خمینی با معظم‌له شر کت داشته و تا حدودی 
از نزدیک ایشانرا می‌شناختم دانشمندی محقق و فیلسوفی مدقق و 
حکیمی فرزانه و استادی آگاه و روشن بین و نویسنده‌ای مبارز و گوینده‌ای 
مجاهد بود از خود آثاری گرانقدر گذاشت که قسمتی از آنرا در ضمن 
ترجمه‌اش یاد نمودم. 

حادثه شهادت و فاجعه ناگهانی شهید شدنش در ساعت ده و نیم بعد از 
ظهر دهم ارديبهشت برابر شب پنجم جمادی‌الثانی 99 چنان موجی در 
سراسر ایران بی‌نظیر بوده و میلیونها نفر از مسلمین جهان و حتی 
اقلیتهای مذهبی چون مسیحیان و کلیمیان و زردتشتیان سل سوک و ماتم او 
نشسته و صدها هزار نفر د رتشیع جنازه او از دانشگاه تهران تا صحن 
مطهر حضرت معصو مه (ع) قم و آرامگاه او شرکت و فریاد مطهری 
مطهری تشهید انقلاب است به آسمان رسانيدند. 

مرحوم مطهري شهید رئیس شوراء انقلاب و دومین قربانی بزرگ و ذبح 
عظیم بعد از رای جمهوری اسلامی است. 

مرحوم مطهری سالها از مدرسین حوزه علمیه قم بوده و پس از فوت 
مرحوم ایت‌الله العظمی بروجردی که به تهران منتقل نیز تا اخر عمرش در 
دانشکده الهیات و دانشگاه به تدریس علوم و فنون مختلفه اسلامی 
اشتغال داشته و شهادتش ضایعه جبران ناپذیری در جهان علم و معارف 
الهی ایجاد و رخنه‌ای به وجود اورد که به این زودی تدارک نشود. 

آری مرگ اين فیلسوف اسلامی شرق اثر عمیق درحوزه‌های علمی و 
سیاسی رهبران دینی و آیات عظام و اساتید والامقام و بالاخص مرحجع 
عالیقدر و قائد عظیم‌الشآن آیت‌الله العظمی نایب‌الامام آقای خمینی 
مدظله گذارد و تمام مراجع رز ی تقلید و زعماء حوزه‌های من تاثرات 
قلبی و درون خود را در این شرایط سخت از شهادت و فقدان جانکاه 
مرحوم مطهری در ضمن ایراد بیانیه‌ای اعلام که عموم مردم از طریق 
رادیو و تلویزیون استماع نمودند. 

در میان آن اعلامیه و بیانیه‌ها از همه جالب‌تر و عمیق‌تر بیانات رهبر 
عالیقدر انقلاب نایب‌الامام است که دارای ویژگی‌های خاصی برای عموم 
مردم مبارز و رزمندگان و پاسداران انقلاب و نیز معرفی مقامات علمی و 
اجتماعی و سیاسی و معنوی مرحوم مطهری شهید است از زبان خالی از 
اغراق و مبالغه امام مدظله و گرچه تمام اقشار مردم از دور و نزدیک به 


وسیله فرستنده‌های روز شنیده‌اند اما جون شنیده‌ها فراموش شدنی است 
لا زم دیدم که متن آن را در اینجا تبت کنم که روشنگر آیندگان باشد که 
نهضت و انقلاب اسلامی چه قربانیهای ارجمندی داده و چه خونهای گرانقدر 
برای برقراری جمهوری آن اهداء گردیده است. 

متن بیانات امام در ضایعه شهادت مطهری. 

بسم اللّه الرحمن الرحیم. 

انا لله و انا الیه راجعون. 

اين جانب به اسلام و اولیاء عظیم‌الشان آن و به ملت اسلام و خصوصا 
ملت مبارز ایران ضایعه اسف‌انگیز شهید بزرگوار و متفکر و فیلسوف و 
فقیه عالیمقام اقای حاج شیخ مرتضی مطهری قدس‌سره را تسلیت و 
تبریک عرض می‌کنم. 

تسلیت در شهادت شخصی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف 
مقدس اسلام صرف کرد و با کجرویها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. 
تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و 
قرآن کریم کم نظیر بود. 

من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوی او نشستم که از 
شخصیتهائتی بود که حاصل عمرم محسوب می‌شد. 

در اسلام عزیز به شهادت این فرزند برومند و عالم جاودان ثلمه‌ای وارد 
شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست. ۱ 

و تبریک در داشتن این شخصیتهای فداکار که در زندکی و پس از ان با 
جلوه خود نورافشانی کرده و می‌کنند من تربیت چنین فرزندانی که با 
شعاع فروزان خود مردگان را حیات می‌بخشند و به ظلمت‌ها نور 
من اگر چه فرزند عزیزی را که پاره تنم بود از دست دادم لکن مفتخرم که 
چنین فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشت و دارد. 

مطهری که د رطهارت روح و قدرت ایمان و قدرت بیان کم‌نظیر بود رفت 
و به ملاء اعلاء پیوست لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت 
اسلامی و علمی و فلسفیش نمیر ود ترورها نمی‌تواند شخصیت انسانی 
مردان اسلام را ترور کنند آنان نمی‌دانند که به خواست خدای توانا ملت ما 
با رفتن اشخاص تزر ینف فیاز زج علیه فساد و استبداد و استعمار مصمم‌تر 
می‌شوند ملت ما راه خود را یافته و در قطع ریشه‌های گندیده رژیم سابق 
و طرفداران منجوس آن از پای نمی‌نشیند. 

اسلام عزیز با فداکاری و فدائی دادن عزیزان رشد نموده برنامه اسلام از 
عصر وحی تاکنون بر شهادت توام با شهامت بوده قتال در راه خدا و راه 
مستضعفین در رای برنامه‌های اسلام است. 


را لک ۲ یاون ف سل للم ما تم مقر المطال ]انا 


الولدان) اینان که شکست و مرگ خود را لمس نموده و با اين رفتار غیر 
انسانی می‌خواهند انتقام بگیرند پا به خیال خام خود مجاهدین در اسلام را 
بترسانند آنها گمان نکردند که از هر موی شهیدی از ما و از قطره خونی که 
به زمین می‌ریزد انسان‌های مصمم و مبارزی به وجود می‌اید. ۲ 
شما مر تمام افراد ملت شجاع را ترور کنید و الا ترور فرد هرچه بزرگ 
باشد برای اعاده چپاول گری سودی ندارد. 

ملتی که با اعتماد به خدای بزرگ و برای احیای اسلام به پا خاسته با اين 
تلاشهای مذبوحانه عقب‌گرد نمی‌کنند. ما برای فداکاری حاضر و برای 
شهادت در راه خدا| مها هستیم 

اینجانب روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت 58 را برای بزرگداشت 
شخصیتی فداکار و مجاهد در راه اسلام و ملت عزای عمومی اعلام میکنم 
و خودم در مدرسه فیضیه روز پنجشنبه, و جمعه به سوک می‌نشینم. از 
خداوند متعال برای ان فرزند عزیز اسلام رحمت و غفران و برای اسلام 
سلام پر شهدای راه حق و ازادی. 

روح‌الله الموسوی الخمینی. 

شهادت مطهری. ۲ 

این بزرگوار سرانجام افتاب عمر پر برکتش که قریب 60 سال در خدمت 
اسلام و علم بود در شب چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت (58) برابر پنجم 
جمادی الثانی 1399 غروب کرد اتفاقا در همان ماهی که دیده به جهان 
گشوده بود دیده از جهان فروبست. 

بر گرفته از ز کتاب شوه دانشمندان (جلد ششم) 

منابع که :[1] پاره‌ای از خورشید (43 -17), زندگینامه و خدمات 
علفف ود. فزهنکین مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری (24 -19), 
سرگذشتهای ویژه از زندگی استاد مطهری (51 -11), گنجینه‌ی دانشمندان 
(118/ 6), مصلح بیدار (42 -23), یادنامه (26 -9). 


مظاهری, حسین 
ِِِ 


2 عالمان نزو ند و سالکان مسلک دوست., معلم اخلاق و مرجع 
عالیقدر حضرت آیت الله ال العظمی آقای حاج شیخ حسین مظاهری مد 
ظله العالی است که از محضر عالمانی بزرگوار بهره برده و از نفس گرم 
پیران طریقت. گرمای حیات‌بخش معنوی گرفته‌اند. 

تولد جسمانی و روحانی: 

اية الله مظاهری در سال 1312 هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی,: 
وارسته و مذهبی پا به عرصه‌ی وجود مهف ددار ند: معظم له پس از گذراندن 
تحصیلات غير حوزوی در سال 1326 شمسی بمنظور تحصیل علوم دینی 
وارد حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان شده و پس از اتمام دروس مقدمات. 
مقداری از دروس سطح حوزوی در بخشهای فقه, اصول و فلسفه را در 
محضر حضرات ایات خاذصی: فیاض, طیب. ادیب و مفید «رحمة الله 
هم نات می‌ساند: 

ورود به حوزه‌ی علمیه‌ی قم. محضر استادان علم و عمل: 

در سال 1 شمسی حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان را به قصد حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم ترک گفته و در جوار مرقد کریمه‌ی اهل بیت حضرت فاطمه 
معصومه «سلام الله علیها» رحل اقامت می‌افکنند و باقیمانده‌ی دروس 
سطح را از محضر حضرت ایات مرعشی نجفی, حاج شیخ مرتضی حائری. 
و حاج شیخ عبد الجواد جبل عاملی «رحمة الله علیهم» استفاده کرده و 
سپس در دروس خارج فقه و اصول حضرات ایات عظام: امام خمینی. 
بروجردی و محقق داماد «قدس سرهم» حاضر می‌شوند. استفاده‌ی بیش 
از هشت سال از محضر علمی و معنوی ایت الله العظمی بروجردی, مرجع 
علی الاطلاق شیعه در آن عصر و نیز بهره‌برداری از محفل دانش و تقوای 
حضرت امام خمینی در طول نزدیک به ده سال و همچنین خوشه‌چینی از 
خرمن علم و عمل مرحوم اية الله العظمی سید محمد محقق داماد و نیز 
استفاده‌ی سالیان متمادی از دروس فلسفه و عرفان حجة الحق, حضرت 
استاد علامه‌ی طباطبایی «قدس سرهم», همه و همه موجب استحکام و 
اتقان پایه‌های علمی و توان عملی و اخلاقی اية الله العظمی مظاهری 
شده است. ثمرات این استفاده‌های ارجمند. صدها صفحه تقریرات فقهی و 
اصولیر دروس و افادات و افاضات این اساتید عالی مقام است که در 15 
عنوان گرد آوری شده است. 


ثمره‌ی دانش اندوزی, آثار و تألیفات: 
افزون بر اینها, تالیفات معظم له می‌باشد که بویژه در زمینه‌های اخلاقی 
شده است. ۰ 
فهرست کلی تالیفات منتشر شده‌ی ایشان عبارت است از 
3 جلد در زمینه‌ی علم فقه, 25 جلد در زمینه‌ی علم اخلاق, < جلد در 
زمینه‌ی علم اقتصاد, 3 جلد در زمینه‌ی اعتقادات, 2 جلد در زمینه‌ی تاریخ و 
حدبت. 
هححنین فهرزشت. کلی نان غیزفطیوع ایشان بدین شرح است: 
7 عنوان در زمینه‌ی فقه, 3 عنوان در زمینه‌ی علم اصول. 24 عنوان در 
زمینه ی علم اخلاق و عرفان. 8 عنوان در زمینه ی علم کلام و اعتقادات؛ 5 
عنوان در زمینه‌ی تفسیر قران شریف, 4 عنوان در زمینه‌ی علم اقتصاد, 7 
عنوان در زمینه‌ی تاریخ و متفرقات. 
استاد در کرسی تدریس: 
اية الله العظمی مظاهری یکی از اساتید با سابقه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم 
می‌باشند که از سال 136 شمسی حوزه‌ی درس خارج فقه و 1۳ 
داشته و دهها تن از شاگردان و تلامیذ ایشان اینک در مناصب مختلف 
حوزوی. دانشگاهی, فرهنگی. قضایی و سیاسی در خدمت نظام مقدس 
اسلامی قرار دارند. 
هم اکنون نیز در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان, دروس خارج فقه و اصول 
ایشان, بزرگترین حوزه‌ی درسی خارج و محفل تعلیم افاضل و روحانیون 
محترم است و به تعبیر مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین «از لحاظ 
شکوه و عظمت خود درس و اجتماع طلاب. در اصفهان سابقه ندارد». 
افزون بر اينها, معظم له یکی از معلمان بزرگ اخلاق در عصر حاضر بوده 
و اینک متجاوز از سی سال است که بر بلندای منبر اخلاق, سالکان مسلک 
سلوک را با دروس شیوا و دلنشین اخلاقی خود. رهنمون می‌شوند. دروس 
اخلاق ایشان در حوزه‌ی علمیه‌ی قم. یکی از دروس باعظمت و 
شکوهمندی بود که در زمان حیات مبارک حضرت امام خمینی «رضوان الله 
علیه» مورد توجه و تقدیر ایشان واقع گردید و اینک نیز در حوزه‌ی علمیه‌ی 
اصفهان. مشتاقان معارف اخلاقی اسلام از دروس معظم له بهره‌ی معنوی 
پیش از پیروزی انقلاب» دو جبهه فرهنگی و سیاسی: 

همچنین معظم له به همراهی حضرات آیت مصباح یزدی و سید محسن 
و حجة الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی دام عزهم, پیش از 
پیروی انقلاب اسلامی با تأآسیس «موسسه‌ی در راه حق »> گام نوینی را در 
ایجاد ارتباط علمی و فرهنگی بین حوزه و دانشگاه برداشته و صدها تن از 


متا فان ساره اسلا ی رش نها مس زا با نک شیاه ان عاوم 
جدید و معارف مورد نیاز جامعه اسلامی اشنا کرده که ثمرات بسیار عظیم 
ان نهاد علمی و دینی و کارنامه‌ی درخشان ان بر آگاهان اه تشه نیست. 

انح ال النضامن اد سک از اعضا اما شم و شا دش سامت 
مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم بودند و در زمان نهضت اسلامی و دوران 
مبارزات ملت عظیم‌الشان ایران علیه رژیم ستم‌شاهی. بسیاری از 
اعلامیه‌های مهم اساتید و بزرگان حوزه‌ی علمیه‌ی قم به امضاء ایشان نیز 
ر سبده است. 

پس از پیروزی انقلاب, استمرار تلاش در هر دو جبهه: 

پس از پیروزی شکوهمتد انقلاب اسلامی نیز, معظم له با استمرار مشاغل 
و فعالیت‌های علمی و حوزوی, در راستای تلاش برای ارتقاء سطح فرهنگی 
هر و اه اس مارا سوه رس ات یار 
جوان و بویژه بسیجیان و رزم‌آوران هشت سال دفاع مقدس,؛ به اداء 
مسئولیت سنگین حوزوی و دینی پرداخته و هميشه در صف مقدم یاران و 
فووان. فائة-راخل صای‌الهان رت امام حشی, تسام للم له 
بوده‌اند. 

درتال‌های ارل ای سای له چاه اناد ا ده وف ام 
حضرت ایت الله مصباح یزدی«دام ظله» براساس تفکرات نوینی که برای 
ساماندهی وضعیت تشکیلاتی حوزه‌های علمیه داشتند. پیگیری‌هایی را در 
اين خصوص از محضر امام خمینی «قدس سره الشریف» و مرحوم 
حصنت ایت للم القطمی کلا اسر ان للم غلیه» اساه ای کر 
نتیحه‌ی آن پیگیری‌ها؛ تشکیل شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم و ایجاد 
یک ساختار جدید تشکیلاتی برای این حوزه‌ی مقدسه بود. 

هجرت. آغاز مرحله‌ای نوين و تحولی مپارک: . 

هجرت تاریخی و شکوهمند ایشان از حوزه‌ی مقدسه‌ی علمیه‌ی قم به 
حوزه‌ی مقدسه‌ی علمیه‌ی اصفهان بود که در اوایل زمستان سال 1374 
شمسی مطابق با شعبان 6 قمری واقع شد. 

این هجرت مبارک علاوه بز آن که در نوع خود در طی سال‌های پس از 
پیروزی انقلاب بر گ اسلامی ایران بی‌نظیر و همچنین یر اغا تحولی 
خجسته و مبارک در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان گردید و نمونه‌ای بارز از این 
فرمایش بلند حضرت امام خمینی «اعلی الله کلمته» در «منشور 
روحانیت» شد که فر مودند: «صد ها سال است که روحانیت اسلام تکیه‌گاه 
محرومان بوده است. هميشه مستضعفان از کوثر زلال معرفت فقهاء 
نژز وا سیراب شده‌اند. از مجاهدت علفوت و فرهنگی آنان که بحق از 
ای افص ارسما ی ان انم کم تاره آنان ر هر عص رز 


اعصار برای دفاع از مقدسات دینی و میهنی خود مرارتها و تلخی‌هایی را 
متحمل شده‌اند». 

باری حوزه‌ی شکوهمند اصفهان با سابقه‌ای دیرینه و برابر با چندین قرن. 
همواره پشتوانه‌ای عظیم برای ففه و فقاهت و حراست از کیان معرفت 
دینی و معارف اسلامی بشمار می‌ر فته است. عالمان پزو کی فقیهان 
سترگ و فیلسوفان بلندپایه و عارفان روشن ضمیری که نامشان قرین 
اصفهان و تاریخ باعظمت این سامان است. خبر از این واقعیت بلند 
می‌د هند که حوزه‌ی این دیار در زمانی نه چندان دور» جایگاه رفیع علم و 
دانش و معرفت دین را در قبضه‌ی اختیار و اقتدار خود داشته و وجود 
فرزانگانی چون شیخ بهایی. علامه‌ی مجلسی, میرداما. سید شفتی, 
جهانگیرخان قشقایی و دهها و صدها تن دیگر از نام‌آوران تاریخ اسلامی 
ایران در اين حوزه‌ی باعظمت که آر|ء علمی و مقامات برجسته‌ی معنوی 
و فرهنگی و سیاسی‌اشان: آنان را شهره‌ی آفاق ساخته است. همه و همه 
نشان از شکوه دیرین این نهاد بلند مرتبه‌ی دینی و فرهنگی تشیع دارد و به 
تعبیر زبیای ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» این 
حوزه‌ی کهن و ریشه‌دار. سلف حوزه‌ی عظیم‌الشآن قم محسوب ین کرد 
اما این حوزه‌ی باسابقه در دهه‌های اخیر به دلیل افول ستارگان درخشان 
آسمان علم و به دلایل متعدد دیگری که مجال بسط آن در اين فرصت 
کوتاه نیست به تدریج دچار رکود گردیده بود. بر این اساس مدتها بود که 
علماء وگ و فضصلاء و طلاب عزیز حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به دنبال 
راهکاری برای جبران و اصلاح نظام تشکیلاتی و علمی این حوزه‌ی مقدسه 
بودند, اما این حرکت به یک «محوریت کارامد» و یک «مرکزیت استوار» 
نیازمند بود تا این که با افزایش این احساس نیاز. از بین شخصیتهای 
برجسته و مردان الهی, نظرها به سوی فقیهی وارسته و مجاهدی تلاشگر و 
معلمی بزرگ معطوف شد. این شخصیت کسی نبود جز اية الله العظمی 
مظاهری. ر ۲ 

علماء بزرگ و فضلاء ارجمند حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان پیش از ان تاریخ, 
بارها از محضر اية الله العظمی مظاهری خواسته بودند که ایشان از قم 
هجرت کرده و در اصفهان رحل اقامت افکند اما ان نزو کواز: به دلایل 
مختلف از پذیرش این درخواست افتناع.هی‌کردنخ: نا ان که تس ازن-رحلت 
مرحوم حضرت 1 الله آقای حاحج شیخ ثرب- حسن صافی اصفهانی «قدس 
سره»؟, اساطین و علماء 3 حوزه‌ی 0 اصفهان؛ در ابان ماه سال 
۶۵ صی نامه‌ی بسیار مهمی که یکی از اسناد افتخار تاریخ شکوهمند 
حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان است. به حضور ولی امر مسلمین و رهبر معظم 
انقلاب اسلامی «مدظله العالی». با اشاره به مشکلات روزافزون این 
حوزه‌ی مقدسه, چنین مرقوم داشتند: «... با توجه به استنباط از فحاوی 


کارامد: الم ید رما 8 1 برکاته 
که یکی از برجستگان درس مرحوم امام خمینی «رحمة الله علیه» بوده‌اند, 
حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان آمادگی خود را جهت استقبال شایان از ایشان 
اعلام می‌نماید...» 

در فاصله‌ای که نامه‌ی اساتید و علماء حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به محضر 
مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» تقدیم شد و پاسخ معظم له 
تلاشهای گسترده‌ای برای جلب رضایت آية الله العظمی مظاهری در جهت 
اجابت این درخواست از سوی حوزویان و دیگر اقشار مختلف صورت 
پذ ر پرفت. 

۳ آية الله العظمی مظاهری با توجه به اهمیت شایان عنایت 
درخواست علماء بزرگ حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان و نیز استقبال و 
علاقمندی‌بسیار زیاد همراه با تواضع و صفای باطن ِ معظم رهبری 
«مد ظله العالی» در این زمینه. متقاعد شده و با نشان دادن مراتب تبعیت 
عملی خود از ولایت فقیه, و اماده شدن برای هجرت به حوزه‌ی علمیه‌ی 
اصفهان پس 2 متجاوز از چهل سال تحقیق و تتبع و دانش‌اندوزی و 
ندریس؛ که ‌ از زیباترین صحنه‌های تاریخی التزام عالمان دین به اعتقادات 
علمی خود را به منصه‌ی ظهور وبروز درآورند. 

پس از اب رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 9 آذر 4 3( طی پیام 
بشیارن مههی خطاب به: ای الله العظمی مظاهری, با یادآوری سابقه‌ی 
باعظمت حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان نقش علماء اعلام آن در انقلاب اسلامی 
که مظهر اطاعت از امام راحل عظیم‌الشان بوده است, چنین فرمودند: 
«بحمدالله و المذنة خود آن جناب نیز از حسنات اصفهان و هدیه‌ای ارزشمند 
از آن شهر فضیلت پرور به حوزه‌ی والامقام قم و به طلاب و جویندگان 
علم و معرفت و اخلاق می‌باشید. و سال‌های متمادی پس از آنکه حظ 
عظیمی از آن سرچشمه‌ی جوشان فقه و علم و معرفت به دست 
اورده‌اید,. خود در مسند استادی فقه و اخلاق, جمع کثیری از فضلاء و 
مستعدان را از فیوضات بهره مند ساخته‌اید. اینک اصفهان. حوزه‌ی علمیه و 
مردم اآن, جنابعالی را به اصفهان فرامی‌خوانند, قاطبه‌ی علمای محترم و 
عزیز اصفهان که در میان انان شخصیتهای برجسته‌ی علمی و دینی نیز 
حضور دارند و همواره مایه‌ی اعتلای حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان بوده‌اند, در 
نامه‌ای این را از اینجانب درخواست کرده و شوق خود و مردم را منعکس 
ساخته‌اند. لذا اینجانب مقتضی می‌دانم که جنابعالی به اصفهان نقل مکان 
فرموده و پایگاه رفیعی از درس و تعلیم و تحقیق بنا نهید و تربیت طلاب و 
فضصلاء و ارشاد و هدایت عموم مردم و پاسخ‌گویی به مراجعات دینی و 
شرعی آنان را وجهه‌ی همت سازید. بی‌شک مردم موّمن و فرهنگ دوست 


و هوشمند استان و شهر اصفهان که به روحانیت معظم عشق می‌ورزند, 
مقدم جنابعالی را گرامی می‌دارند. و با قدردانی از برکات وجود شریف 
خواهند برد. ان شاء الله». 

پیام عدیم النظیر ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» 
و تجلیل معظم له از مرتبت بلند مردم مجاهد و غیور و ممن اصفهان و نیز 
تمجید از مقام شامخ آية الله العظمی مظاهری با آن عبارات زیبا و 
دلنشین؛ همگان را به تحسین و شگفتی واداشت. 

دو روز پس از صدور اين پیام مهم, اية الله العظمی مظاهری در روز 
جوادالائمه علیه السلام در میان استقبال عظیم علماء طلاب و اقشار 
مختلف مردم بزرگوار اصفهان وارد این شهر شده و در این سامان رحل 
اقامت افکندند. 

تبیین حوادث مبارک و باشکوهی که پس از ورود معظم له به اصفهان رخ 
2 آنجه انان کف ناس آن ات کف مور شر 
از گذشت نزدیک به سه ۳1۳ آز. ان هجرت مبارک, آرژوی بلند علماء و 
اساطین حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان در شکوفایی و بالندگی دوباره‌ی این 
حوزه‌ی مقدسه و همچنین آرمان ارجمند رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی 
مر مسلمین مد بض ۹ به کین بروز و ظهور ی است و 
اصتهان رخف اه ی 

حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان برکات نعمت حضور. 

حرکت عظیمی که با اين هجرت تحت حمایتهای مقام معظم رهبری آغاز 
شد, در ذات و ماهیت خود یک حرکت به تمام معنی فرهنگی بود گر چه 
برکات دیگری نیز از زوایای مختلف آن جاری شده است. 

این حرکت شکوهمند از ابتدای اغاز در دو بعد مهم «حوزوی» و 
«فراحوزوی» جریان یافته و با عنایات الهی همچنان ادامه دارد: 

در «بعد حوزوی» سه محور اساسی «ایجاد نظم و تشکیلات منجسم 
مدیریتی»: «تقویت بنیه‌ ی عاهی و ارتقاء سطح اموزشو» و «ایجاد خدمات 
و تسهیلات رفاهی», مورد توجه و امعان نظر ویژه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی 
ات راز کفم ات 

کر اساسا ید رت اه اه ماد افاسات آشای شاه 
می‌ شود : 

1- تشکیل شورای طرح و برنامه حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به منظور 
2- تاسیس مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به منظور ایجاد نظام 


تشکیپلاتی این حوزه. 

3- تاسیس مرکز خدمات حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان که دارای واحدهای بیمه 
درمانی طلاب. صندوق قرض الحسنه طلاب, دفتر پشتیبانی و رفاه مسکن 
4- تاسیس مرکز اموزش و تحقیقات رایانه‌ای حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان. 

5- تصویب و ثبت رسمی اساسنامه‌های حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان و مرکز 
خدمات حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان. 

6- تایه مرکز آموزشهای تخصصی حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان و ایجاد سه 
رشته‌ی تخصصی در گرایش‌های فقه و اصول, , تفسیر» تبلیغ. 

7- پذیرش نزدیک به یک هزار نفر طلاب جدید الورود در سال‌های تحصیلی 
77-6 و ۰78-77 

8- از امور مشمولیت طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان براساس اخذ 
فرمان فرماندهی معظم کل قوا. 

9 بناء درسی منظم و محققانه در بخش خارج فقه و اصول توسط شخص 
اية الله العظمی مظاهری. 

0- برگزاری دروس جنبی حوزوی در زمینه‌های رجال, تفسیر, اعتقادات, 


فلسفه ۰.۰.9 

1- آغاز طرح بزرگ انبوه‌سازی مسکن سازمانی طلاب به استعداد نزدیک 
به 00 واحد مسکونی. 

هجرت در بعد فراحوزوی: 

در «بعد فراحوزوی» نیز در سه محور «رسیدگی به امور مساجد»؛ «توجه 
به مراکز فرهنگی, اجتماعی, نظامی» و «ارتباط نزدیک با توده‌ی مردم و 
اقشار مومنین» فعالیتهای مهمی صورت گرفته که گوشه‌هایی از آن نب 
شرح است: 

1- تأسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان و تنظیم 
2- ارتباط مستمر و برگزاری اخلاقی توسط ریاست معظم 
حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان برای دانشگاهیان. قضات عالیرتبه و فرماندهان 
نیروهای نظامی و انتظامی و زنان و بانوان. 

3- برگزاری جلسات دروس اخلاق برای اقشار موّمنین در مسجد حکیم 
اصفهان که پس از حضور آبة الله العظمی مظاهری در اصفهان, اینک به 
یک پایگاه رفیع برای اعتلاء معارف اسلام و انقلاب شکوهمند اسلامی تبدیل 
شده است. 

این همه از دولت لطف خداست: 

بدون تردید وجود این همه برکات که بر این هجرت تاریخی مترتب شده 
است اثر عنایات لایزال الهی و الطاف حضرت ولی الله الاعظم «ارواحنا و 


ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء» و توجهات ویژه‌ی ولی امر مسلمین و 
رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» و همچنین مجاهدت و تلاش 
پیگیر زعیم عالقدر حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان «دامت برکاته» است و اگر 
نبود آن عنایات و الطاف و توجهات و این مجاهدتها, بدون نردید نیل به 
مقاصد عالیه‌ای که گوشه‌هایی از آن بصورت فهرست گونه بیان شد؛ به 
هیچ روی ممکن نبود. 

از خداوند منان و رحمان استمرار و استدامه‌ی این برکات را در سایه‌ی 
نظام بلند پایه‌ی جمهوری اسلامی طلب می‌کنیم. 

اتفولی انعم و توش 

اذر ماه 1377 

شعبان المعظم 1419 

بسم الله الرحمن الرحیم 

مصاحبه‌ی مجله‌ی حوزه با 

مرجع عالیقدر 

حضرت اية الله العظمی مظاهری 

«مد ظله العالی» 

منتشر شده در: 

مجله‌ی حوزه (ویژه‌ی حوزه‌های علوم دینی). 

شماره‌ی 69-8 (خرداد, تیره مرداد و شهریور 0/۵4( 

ماء مسافریم و روزهای عمر, به منزله‌ی منزلهای سفر. 

در اين منزلها, برای عاقبت‌اندیشان, بهره‌هاست. بهره برای فردا. فردایی 
که آنچه کشته شده باشد, درویده خواهد شد. 

حال, برای فردا, چه کشت شود, تا به کار آید و خریدار داشته باشد, چگونه 
از اقات دورسان <اشت:» تا تما تین بر ای رور <رورهسا لها است میم که 
باید از راهیان راه معرفت و سالکان مسلک سعادت, جویا شد. 

به فرمان آنان, گردن نهاد و دوره سخت اصلاح نفس و پیرايش و پرورش 
باطن خویش را آغاز کرد تا به مرحله‌ای رسید که بتوان از منزلها بهره برد 
و ان بذر که افشانده می‌شود حاصلی نیکو دهد و در روز واپسین, درخور 
عرضه به پیشگاه حق باشد. برای این مهم. به محضر معلم اخلاق. فقیه 
بزرگوار, حضرت اية الله حاج شیخ حسین مظاهری, که از محضر معلمان 
بزرگ اخلاق بهره برده و الگوهای نیک در این سیر روحانی داشته و خود در 
این راه ریاضتها کشیده, شرفیاب شدیم, تا برای گذر از این راه پرخطر 
راهنمایی بخواهیم و از نفس گرمش, گرمز بگیریم. 

افتت ان که انخه از این فخلس, رصان جر کر فته‌ایم اف اتیک دنم ی دا رنه 
ِ بویزه 9 به سیر سلوک را مفید افتد. 


لطفاء در ابتداء شمه‌ای از زندگی تحصیلی و علمی خود را بیان بفرمایید. 
ال ان اه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا 
1 

خدا را شکر می‌کنم که توانستم خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که 
البته, تمایل قلبی من این است که در این مصاحبه, از مطالب کلی صحبت 
کنم؛ اما از باب «فاما بنعمة ربک فحدث» و به لحاظ انتقال تجربیات دیرینه 
به نسل حاضر و طلاب جوان و از باب این که یادی و ذکری از اساتید و 
بزرگان و حقداران خود کرده باشم و نیز در جهت اجابت درخواست مجله‌ی 
وزین حوزه, عرض می‌کنم: 

در سال 1312 شمسی در خانواده‌ای وارسته و مذهبی متولد شده‌ام. پس 
از گذراندن تحصیلات غیر حوزوی. در سال 1326 شمسی. برای تحصیل 
علوم دینی؛ وارد حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان شدم. 

حوزه‌ی اصفهان. چنان که می‌دانید. سابقه‌ی کهن و درخشانی دارد و حیف 
که آن سابقه‌ی ارجمند با اين لاحقه فعلی, هماهنگ نیست. در سال 1326, 
وضع حوزه‌ی علمیه اصفهان, گر چه همانند صد سال پیش نبود, ولی با 
وضع فعلی هم, تفاوت جدی داشت. 

تقریباء از لحاظ درس و بحث, حوزه‌ی گرمی بود. 

من در مدرسه مسجد سید اصفهان که مقبره مرحوم حجة الاسلام علی 
الاطلاق, یعنی سید شفتی هم در آن جاست و مسجد., منتسب به ایشان 
است., حجره گرفتم و مشغول تحصیل شدم. ۲ 

ادبیات را خدمت دو ادیب بزرگوار. مرحوم حاج اقا جمال خوانساری و حاج 
اقا احمد مقدس, فراگرفتم. 

سطح را خدمت حضرات ت اپات: خادمی, فیاض, و طیب و ادیب خواندم. 
منظومه‌ی حاجی سبزواری را در محضر مرحوم آیت الله مفید, خواندم. 

این اساتید. مردان بزرگی بودند و حق بسیاری هم بر ذمه من دارند. 
خداوند, همه آنان را غریق رحمت خود فرماید. 

در سال 1331 شمسی به قم امدم. مقداری از کتاب شریف مکاسب و 
کتاب ارزشمند کفایه را نزد مرحوم ایت الله حاج شیخ عبد الجواد جبل 
عاملی, مرحوم ایت الله العظمی مرعشی نجفی و مرحوم ایت الله حاج 
شیخ مرتضی حائری تدرس کردم و بعد. بیش از هشت سال در خدمت 
حضرت ایت الله العظمی بروجردی و بیش از ده سال, در خدمت حضرت 
امام و بیش از دوازده سال در خدمت ایت الله العظمی مرحوم داماد 
خارج فقه و اصول را استفاده بردم. 


اسفار ملاصدرا و شفای بوعلی را هم از محضر استاد بزرگوار. علامه 
طباطبایی فراگرفتم. 

از اغاز تحصیل. مقید بودم, تدریس هم داشته باشم. به یاد دارم که 
سیوطی می‌خواندم. صمدیه را تدریس می‌کردم از اين روی, در اصفهان 
که بودم, ادبیات تدریس می‌کردم. به حوزه‌ی علمیه‌ی قم که وارد شدم, 
تدریس سطح را شروع کردم اکنون هم. قریب به بیست سال است که به 
تدریس خارج فقه و اصول». مشغول هستم. 

منظومه, نهایه و قسمتهایی از اسفار را نیز, چندین مرتبه تدریس کرده‌ام. 
و توصیه‌آم هم به طلاب این است که تا می‌توانند تدریس را فراموش 
نکنند. تدریس., افزون بر این که ادای زکات علم است, باعث تقویت 
پایه‌های علمی نیز هست. ۲ 
حوزه. اگر خاطره‌ای از اساتید خود دارید, بفرمایید, بویژه از مرحوم ابة 
الله مفید که قدری ناشناخته‌اند. 

ِ دوران تحصیل, آن هم در محضر این تزرحان: همه اش خاطره است. ولی 
ِِ_ ِ مرحوم آبة الله مفید بگویم, چند جمله‌ای راجع به ایشان. عرض 
می 

مرحوم ۳۳ الله مفید. از فقها و فلاسفه‌ی اصفهان بود. انسان فوق‌العاده 
وارسته‌ای بود, شاگرد دوست و شاگرد پرور بود. افزون بر فلسفه, خارج 
فقه و اصول نیز» ندریس می‌کرد. 

ایشان, در بیداباد اصفهان منزل داشتند, ما نیز همسایه‌ی ایشان بودیم. از 
ان جا.؛ ۳ مدرسه‌ی صدر اصفهان, مسافت زیادی, راه بود, هر روز در 
خدمت ایشان, پیاده می‌آمدیم تا مدر سه, این توفیقی بود برای من که 
بیشتر از محضر آن بزرگوار, بهره ببرم. ر 

بسیار سفارش می‌فرمود. 

می‌فر مود . 

«طلبه, اگر نامش در دفتر امام زمان. ثبت شود. هم دنیا دارد و هم آخرت. 
طلبه, نباید از مشکلات هراسی به دل راه بدهد. با مشکلات باید دست و 
پنجه نرم کند, تا به جایی برسد». 

گاه, این روایت مشهور را برایم می‌خواند: 

اوحی الله تعالی الی داود (ع) پا داود نج وضعت خمسة فی خمسة. و 
الجهد و هم یطلبونه فی الشبع و الراحة فلا یجدونه.... 

بحار, ج 453/78 

خداوند به داوود (ع) وحی کرد ای داوود من پنج چیز را در پنج چیز نهادم 
مردم آن را در غير آن پنج چیز می‌جویند و نخواهند یافت: علم را در 


گرسنگی و تلاش نهادم آنان آن را در سیری و راحتی می‌جویند نخواهند 
می‌فرمود: 

«من, در ایام تحصیل, مشکلات فراوان دیده‌ام. بسیاری از اوقات؛ لباس,: 
به قدر نیاز نداشتم. بارها, با دست خالی به منزل رفته‌ام. ولی به لطف 
الهی همه را پشت سر گذاشتم و همسرم, با فداکاری این وضعیت را 
تحمل می‌کرد و مرا نگران نمی‌ساخت». 

ایشان, مقید بود, از سهم مبارک امام, استفاده نبرد, از این روی, به همان 
اندازه‌ای که خویشان و بستگان وی. _به ایشان هدیه می‌کردند اکتفا 
می‌کرد. دنیای ایشان, ختم به خیر شد و اخرت ایشان هم معلوم است. ان 
زر خوآو: در سال 1382 ه.ق رحلت کرد و در قبرستان شریف تخت فولاد 
اصفهان, در بقعه‌ی مرحوم اقا محمد بیدابادی «قده» دفن شد. 

خنین اتشانهانی بیفین, مضداق این ابه شربخه‌اند: 

«پا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضية مر ضیة فادخلی فی 
عبادی و ادخلی جنتی». 

ای روح آرامش یافته, خشنود و پسندیده به سوی پرورد کارت باز کزد. و-دو 
زرمره‌ی بندگان من داخل شو. و نه تست هن درای. 

حوزه: هر یک از اساتید. شیوه‌ای خاص در تدریس دارند. لطفا بفرمایید 
اساتید شما چه شیوه‌هایی داشتند و مزایای هر کدام, در چه بود. 

عرض کردم از جمله اساتید ماء حضرت ایت الله العظمی بروجردی بود. 
شیوه‌ی ایشان, شیوه‌ی مجتهد پرور بود. ایشان در تدریس فقه, به چند 
نکته اهمیت می‌دادند: ۱ ۱ ۲ 

1 بیان تاریخ تشریعی یک مساله و ذکر اجمالی تطورات ان. از اغاز, تا 
پایان؛ در ادوار فقه شیعی و سبي. 

این مطلب, نگاه فقیه را نی فا ی باز می کند و می‌تواند تغییرات صورت 
کته ور بسا تشه علل انا ند 

2 اهمیت به اقوال قدماء. ایشان. معتقد بودند که فقه ما. مسائل 
متفرقه‌ای دارد که فقها, به متون فقه, افزوده‌اند و مسائلی هم دارد که از 
معصومین اخذ شده و تعبیر خودشان: «اصول متلقاة» است. ایشان این دو 
دسته را در بحثها از هم, جدا می‌کرد و برای متون قدماء به لحاظ نزدیکی 
به زمان معصومین (که ویر کوج مهمی بود), اصالت خاصی قائل می‌ شد 
خصوصا , به اقوال مرحوم شیخ الطائفه. اهمیت زیادی می‌داد و از آن فقیه 
بزرگوار, با احترام خاصی یاد می‌فرمود. 

3. در جمع بین روایات, بسیار محققانه عمل می‌کرد و بحق, فقیه ممتاز, 
زبردست و عالی قدری بود. 

4 اگر چه. هميشه در درس می‌فرمود: «احتیاط, در ترک احتیاط است». 


اما در مقام فتوا, جرآت بی‌جهت و بی‌دلیل نداشت و به لحاظ مقام عملی 
و تقدس خاصی که داشت جانب احتیاط را از دست نمی‌داد. 

اما شیوه‌ی درس امام خمینی: امتیاز درسی ایشان در چند چیز بود که به 
عرض می‌رسانم: 

1 فهم عرفی. این امتیاز را از استاد بزر‌گوارش, مرحوم آیت الله العظمی 
حاج شیخ عبدالكريم حائثری گرفته بود. اهمیت این امتیاز در استنباط و 
اجتهاد برای اهل فن روشن است. مخصوصا در مورد کسی مثل حضرت 
2 بیان شیوا و سلیس, روان و گویاء که در میان همه‌ی مدرسین آن زمان, 
بی‌نظیر و ممتاز بود. ۳ ۲ 

3. شاگرد پروری: ان بزرگوار. به شاگرد. میدان بحث و ارائه‌ی نظر 
0 شاگرد را تشویق می‌کرد. 

71 ین خصوصیت, خصوصیت کوچکی نیست. بزرگان ما, اگر در درسهایشان 
یدنی برای ارائه نظرات خود نمی‌داشتند. چگونه رشد می‌کردند؟ 

. ایشان, از سر تحقیق, تابع دلیل بود. از اين روی, از بیان قولی که 
ک خلاف مشهور باشد. در صورتی که مستندش به نظر ایشان قوی 
باشد, باکی نداشت. 

5 به اقوال شیخ انصاری اهمیت بسیار می‌داد و برای نظرات آن فقیه 
خلاصه, چه درس فقه ایشان و چه درس اصول ایشان, درس ارزشمند و 
ممتعی بود. خداوند, درجات این مرد عالی مقدار را متعالی کند. 

اما شیوه درس اية الله العظمی داماد: 

1 مرحوم اقای داماد, حقیقتاء محقق بود و برای تدریس, زحمت بسیاری 
می‌کشید, مکرر از ایشان شنیدم که فرمود: «من, دیشب برای این بحت. 
هفت ساعت, هشت ساعت. زحمت کشیدم». 

2 موشکافیهای عالمانه‌ای در بحث‌های ایشان وجود داشت. نظریات خود 
را با دقتهای ظریفی از روایات, استخراج می‌کرد. ۰ 

اگر چه درس ایشان, به شلوغی برخی از درسهای دیگر نبود. ولی حقا 
درس ارزشمند و قابل استفاده‌ای بود. 

حق ایشان بر گردن من و حق دیگر اساتید. جز با لطف خداوند. ادا 
نمی‌ شود. 

حوزه: از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود بفرمایید. _ 

-: از الطاف الهی نسبت به بنده این بود که از همان اغاز ورود به قم, در 
محضر حضرت امام بودم. ایشان. ما را به شاگردی پذیرفتند. بودن ما در 
خدمت حضرت امام, خواه ناخواه ما را کر اک سیاسی -انقلابی 
امام قرار می‌داد. 


بنده و جمعی از دوستان؛ از همان سال 1 ,40 در خدمت این انقلاب 
بوده‌ایم و تاکنون هم, به لطف الهی توانسته‌ایم به اندازه وضع خود, از این 
انقلاب و نظام حمایت کنیم. 

این را از امام عزیزمان اموخته‌ایم: «خدمت به این نظام, واجب عینی 
است.» 

تذکر این نکر نکته را لا زم می‌دانم : همان طوری که امام بزرگوار فرمودند: 
حفظ این نعمت و امانت الهی از اصل بةه دست آوردن آن؛ بسیار مشکل‌تر 
است. از این روی» باید با نهایت دقت؛ و احتیاط, از این نظام ارزشمند 
حفاظت کرد هر کسی به اندازه‌ی وظیفه خود و به اندازه‌ی وسع خود. باید 
در خدمت انقلاب و آرمانهای اسلامی آن قرار گیرد و سپاسگزار و قدردان 
این نعمت بزرگ باشد. 

حوزه: شکر خدا حضرت عالی در کسب دانش دین موفق بوده‌اید, لطفا 
عوامل موفقیت خود را بیان کنید. 

توفیقی نمی‌داشت. اگر ما هم توفیقی کسب کرهه‌ايم, به لطف خدا بوده 
است. 

در عین حال. من سعی کرده‌ام که اموری را در درس و تحصیل رعایت کنم 
که آن هم اگر انجام پذیرفته, به لطف خداوند متعال و عنایت اهل بیت؛ 
علیهمالسلام. بوده است. از جمله آن امور: 

. انتخاب اساتید خوب که نام آن تزرکان را بردم. استاد, نقش تعیین 
ِِ در سرنوشت انسان دارد, مرحوم علامه طباطبایی, از استادشان 
مرحوم حضرت آقای قاضی, نقل می‌فرمودند که: «اگر نصف عمر در طلب 
استاد بگذرد جا دارد». 

2 انتخاب هم مباحثه‌ی خوب. 

3 سعی کرده‌ام که امور دنیوی, مانع تحصیل نشود. از این روی. به لطف 
خدا| و اعتقادی که به این راه داشته‌ام, روزأنه, بیش از ده دوازده ساعت, 
مشغفول تحصیل بوده‌آم. 

4 نظم. 

استاد بزرگوار ماء حضرت امام, افزون بر این که خود منظم بود, از اين که 
شاگردی بی‌نظم به درس حاضر می‌شد. به شدت ناراحت می‌گردید و 
می‌فر مود: 

«من نمی‌گویم به درس من بیایید, ولی اگر می‌خوا هید بیایید, منظم بیایید. < 
نظم, بسیار خوب است, به عمر انسان, برکت می‌دهد. یک طلبه بانظم. 
تافتهت ای ره وا اس سا ارس 

5 خوب خواندن. این که بعضی از طلبه‌ها ده سال. بیست سال درس خارج 
میر وند ولی به جاپی نمی ر سند, به خاطر این است که دروس پایه را 


خوب و دقیق, نخوانده‌اند, بویژه ادبیات. طلبه. باید ادیب باشد. به این 
فعتی کفوفتی یبارت عرتی دا هقی تج ناخودا نام ان را ضکیم بخو‌اید. 
همچنین سطح را باید خوب بخواند. 

حوزه: ایا در مسائل اخلاقی, استاد خاصی داشته‌اید. 

-: استاد خاص به معنای مصطلح, خیر موافق ان هم نیستم. زیراء 

اولا, استاد خصوصی, خیلی کم است. مخصوصا در حوزه‌ی فعلی ما, که 
حدود سی هزار طلبه دارد, اگر بخواهیم به نسبت این تعداد, استاد 
خصوصی اخلاق داشته باشیم., باید تعداد زیادی استاد اخلاق داشته باشیم 
که چنین چیزی در حوزه‌ی فعلی ما, ممکن نیست. ۲ 

این که حضرت ممام. بارها نسبت به مرحوم شاه‌ابادی, اظهار ارادت 
می‌کرد و از ایشان, باعظمت یاد می‌کرد, بدین خاطر بود که امام, پس از 
تلاشهای بسیار. موفق شده بود, استادی در اخلاق, آن گونه که می‌خواهد, 
بیابد. 

ثانیا, استاد خصوصی به این معنی که انسان خود را در اختیار او بگذارد و 
فقه و اصول ودیگر مباحث را در حاشیه‌ی کار قرار دهد, این نیز, افراط 
است و نادرست. به عقیده‌ی من, نه تنها سودی نخواهد داشت. که ممکن 
است ضرر نیز داشته باشد. علم و تزکیه باید همراه هم باشند. 

افرادی را سراغ دارم که با ولع بسیار مسائل اخلاقی را اين گونه دنبال 
می‌کردند, استاد خصوصی داشتند و... ولی در نهایت, راه به جایی نبردند و 
منحرف شدند و با حوزه‌ی علمیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی به 
معارضه برخاستند. 

بنابراین, با این گونه استاد خصوصی داشتن در اخلاق, موافق نیستم و خود 
نیز استاد خصوصی نداشته‌ام. 

البته, از محضر حضرت امام و علامه طباطبایی, استفاده‌های اخلاقی و 
معنوی فراوان برده‌ام و خدا را همواره, بر این حهت شاکرم که در زمانی 
وارد حوزه‌ی قم شدم که دو استاد برجسته مانند امام و علامه, در ان 
حضور داشتند و من توانستم در فقه, اصول, فلسفه, عرفان و اخلاق از 
خدمت آن دو بزرگوار, بهره ببرم. 

حوزه: : لطفا شمه‌ای از ویژگیهای اخلاقی امام خمینی را بیان فرماپید: 

- حضرت امام مجسمه‌ی اخلاق اسلامی بود و حقیقتا باید گفت که جنبه‌ی 
سیاسی ایشان بعد از نهضت., جنبه‌های دیگر آن مرد بزرگ, بویژه جنبه‌ی 
علمی و جنبه‌ی اخلاقی ایشان را تا قدری تحت‌الشعاع قرار داد. 

1 از امتیازهای بارز ایشان. احتراز از محرمات بود. سالهای متمادی که در 
خدمت ایشان بودم, یک عمل مکروه از آن مرد ملاحظه نشد, حتی اگر 
شبهه‌ی گناه پیش 0 حالت تخرانت از ایشان نمایان می‌ شد و لذ| در 
مقابل انجام محرمات مخصوصا از قشر طلبه عکس‌العمل شدید نشان 


می‌داد. 

2 ویژگی اخلاقی دیگر امام. احترام ایشان به علماء اسلام بود. 

از وحید بهبهانی. ان محقق جلیل, نقل شده است: 

اسلام قائل شده‌آم». 

و این خصلت در امام, هميشه جلوه‌گر بود, نه تنها به مثل شیخ طوسی و 
صاحب جواهر و شیخ انصاری احترام ویژه می‌نهاد و با تجلیل از ان یاد 
می‌کردند, بلکه درباره‌ی امثال اية الله مقسس با اية الله بروجردی نیز, 
بارها می‌فرمود: «در سر حد کرامت است که یک پیرمرد. به این خوبی 
حوزه علمیه و بلکه عالم تشیع را 1 هی کند: ۳ 

3 از دیگر خصائص اخلاقی ایشان, تواضع بود و همان طور که مقام و 
ریاست در شخصیت رسول اکرم و ائمه طاهرین. علیهم‌السلام. نتوانست 
اثری بگذارد. در مورد این فرزند عالی مقدار انان هم این گونه بود. همان 
حفظ فرمودند و ما می‌دیدیم که ایشان چگونه در مقابل مردم و يا جوانان 
بسیجی و یا خانواده‌ی معظم شهدا و فرزندان انان و يا جانبازان, کوچکی و 
تواضع و خفض جناح می‌فرمودند. _ , 

4 امتیاز اخلاقی دیگر امام, زهد ان مرد بزرگ بود. زهد, یعنی دل نبستن 
به دنیا و همدل نشدن با مادیات. ساده زیستی امام هميشه زبانزد بود. از 
تشریفات و تجملات؛ حقیقات رنح می‌برد و هميشه دیگران و بالاخص طلاب 
را به زهد و ساده زیستی و حفظ زی طلبگی نصیحت و توصیه می‌فرمود و 
شما دیدید که در همان دورانی که در رآنتن قدرت بودند, همان زتد که 
ی الا تتدن روحانی را حفظ فر مودند و اجازه ذره‌ای تجاوز از آن را به به 

اطرافیان ندادند. 

5.خصیصه‌ی مهم دیگر شخصیت دادن به افراد بود. چنان که از رسول 
گرامی اسلام (ص) نقل شده است ایشان چنان با اصحاب خود رفتار 
می‌کردند که هر فردی کمان: می کرد که اعز افراد نزد پیامبر اکرم (ص) 
است استاد بزرگوار ما در برخورد با شاگردان و بویژه در درسهای حوزوی 
خود, این گونه عمل می‌کردند و با این حرکت خود. استعداد شاگردان را 
6 ویژگی دیگر ایشان که برای خود من اعجاب‌انگیز و پند بزرگی بود, این 
مساله است که در مجالس غیردرسی, وقتی فرعی از فروع علمی مطرح 
می‌شد و هر کس به فراخور خود مطلبی را ارائه می‌کرد, تنها اکر از 
ایشان اظهارنظری می‌خواستند, صجبت می‌فرمود. ان هم در حد اختصار. 
این روش از نظر اهل علم, جدا فضیلت بزرگی , تکار مب یز هنیا 
لارباب النعیم نعیمهم. 


ایشان دارد, درک ایشان از مقام امامت و ولایت بود؛ چرا که چنان درکی 

را جز به متخلقان اخلاق الهی نمی‌دهند. شما اگر به کتب عرفانی امام و 

شروحی که بر ادعیه و روایات مرقوم فرموده‌اند. مراجعه کنید, به خوبی 

درمی‌یابید که ایشان مقام امامت و ولایت کبری را بافته است. نظیر ادم 

تشنه‌ای که تشنگی را با سراسر وجود خود دریافته. هنیئا له و رزقنا الله و 

ایا کم. ضنا نها ند حق این کتاب‌های ارزشمند و دیگر کتب ایشان در حوزه 

2 نشده است. این کتابها مورد تدریس و تدرس و مراجعه‌ی اهل 

تحقیق باشد. 

بو هر صتوز بت مجموعه‌ی این خصائل و صفات بارز دیگر موجب شد که آن 

بزرگوار حاکمیت بر قلوب پیدا کند. این مطلب در فزان شریف و روایات 

معصصومین (ع) به صراحت وجود دارد که محبت افراد متقی در قلوب 

ریخته می‌شود و ابهت آنان نیز در دلها رسوخ می‌کند. قران کریم 

می‌فرماید: 

«ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا». 

مریم, 96 

و امام حسن (ع) نیز در توصیه‌های پایان عمر شریف خود, به جنادة بن آبی 

امیه می‌فرماید: 

«و اذا اردت عزا بلا عشيرة و هيبة بلا سلطان, فاخرج من ذل معصية الله 

الی عز طاعة الله عزوجل». 

بحارالانوار, ج 139/44 

امام حقأ مصداق این ایه و روایت بود. 

حوزه: حضرت عالی از اساتید درس اخلاق در حوزه‌ی عملیه قم هستید, 

لطفا بفرمایید که چه عاملی سبب شد که به تدریس اخلاق بپردازید. , 
وا تهذیب نفس؛ , موضوع مهمی است. قرآن شریف» به به این مساله, 

بسیار اهمیت داده است. تا آن جا که بعتّت همه‌ی انبیاء و رسول کرام 

اسلام و نرول قرآن را برای تحقق 9 مهم می‌داند. ۳ 

یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.» 

جمعه؛ 2 

اوست خدایی که به میان مردمی بی‌کتاب. پیامبری از خودشان مبعوت 

داشت. تا آیاتش بر آنان بخواند و کتاب و حکمتشان بیاموزد. اگر چه پیش 

از آنت ند کمراهی اشکار بودند: 

وقتی که می‌گوید: ۱ 

«بدان ایدک الله تعالی فی الدارین», باید بگوید:«هو الذی بعث فی الامیین 


عتقم روا یم ارات و تمه وی را تفه مین یاه 
باشند. اگر بال علم باشد, بدون تهذیب. افزون بر اين که علم, برای 
شخص, حجاب اکبر می‌شود. وزر وبالش نیز, دامنگیر افراد جامعه می‌شود. 
امام خمینی, رضوان الله علیه, به مساله تهذیب نفس, بسیار اهمیت 
می‌داد. هم خود مرد عمل بود و هم دیگران راء بویژه طلاب علوم دینی را 
هشدار می‌داد. حتی در آخرین سخن به جای مانده از ایشان؛ یعنی در 
وصیت نامه سیاسی-الهی مرقوم فرموده است: 

«از بالاترین و والاترین حوزه هایی که لازم است به طور همگانی مورد 
تعلیم و تعلم قرار گیرد. علوم معنوی اسلامی, از قبیل علم اخلاق و تهذیب 
نفس و سیر و سلوک الی الله, رزقنا الله و ایاکم, که جهاد اکبر می‌باشد.» 
امام. در عین این که به فراگیری فقه جواهری و تمسک به روش سنتی 
تاکید می‌ورزید, تهذیب اخلاق و تزکیه نفس را هم سفارش می‌فرمود. 

بنده. پیش از ان که به حوزه بیایم, به مسائل اخلاقی و مجالس موعظه. 
علاقه‌مند بودم. یادم هست بچه بودم در ایام محرم. در مجالس روضه 
می‌نشستم و از منبرهای اخلاقی و مفید, بهره می‌بردم. 

پس از طلبگی. این ذوق نسبت به مساثئل اخلاقی,در من تشدید شد. 
حضرت امام, روزهای شروع درس و پایان درس مطالب اخلاقی 
می‌فر مود. این روزها؛ برای من» شادی آفرین بود. خیلی به وجد ای آ مد هن 
اما این که چه شد درس اخلاق شروع کردم؟ پس از تبعید حضرت امام به 
تکیه. کروهن از افایان طلاب. به بنده اصرار کردند که درس اخلاق شروع 
کنم. من نپذیرفتم, , زیر خود را شایسته ان نمی‌دانستم. 

تا این که یک روز» برای خواندن نماز ظهر به مدرسه فیضیه رفته بودم, 
آقایی ۳ استخاره‌ای خواست. استخاره گرفتم, خیلی خوب ]و فردای آن 
روز» که روز پنج شنبه بود, تعدادی از طلاب آمدند که اعلامیه‌ای پخش 
شده که شما شب جمعه, درس اخلاق می‌گویید! معلوم شد, آن استخاره 
روز گذشته, برای همین بوده است. گفتند: ما هر چه اصرار کردیم, شما 
دیدم. در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته‌ام. ناچار شب آمدم فيضیه, در 
مدرس زیر کتابخانه,. که محل درس اعلام کرده بودند, درس اخلاق را 
شروع کردم. مدتی درس ادامه یافت. جمعیت زیادی شرکت می‌کردند و 
استقبال, خیلی خوب بود. تا این که ساواک, ما را از مدرسه‌ی فیضیه بیرون 
کرد. به مدرسه‌ی حجتیه رفتیم, , از آن جا هم ما را بیرون کردند. حسینیه 
اراک رفتیم. چون افراد شرکت کننده زیاد بودند. بسیاری از افراد, بیرون 
حسینيه, در کوچه می‌ایستادند و راه مردم مسدود می‌شد, تصمیم گر فتیم 
به جای وسیع‌تری درس را انتقال دهیم. تا اين که پس از تلاش بسیار برخی 
از طلاب, توانستیم به مسجد اعظم برویم. 


پس از انقلاب هم » این درس ادامه یافت و بحمد الله جمعیت خوبی شرکت 
می‌کرد ۱ 

یک وقتی. یکی از علمای بزرگ می‌فرماید: ‏ 

«به امام عرض کردم, فلانی درس اخلاق می‌گوید. جمعیت زیادی شرکت 
ضی کند. 

امام. ان قدر خوشحال شد که سه مرتبه فرمود: الحمد لله رب العالمین». 
اس تشانسو ی ایام سای غلس اسلا استره ارم تر رای 
مات درس اعلای: 1 

بنابراین. درس اخلاق من, خود به خود پیش آمد و تمایل ذاتی و ذوق 
اخلاقی من هم, کمک کار شد, که بتوانم ان را ادامه دهم. , 

به لطف الهی, تلاش فراوان کرده‌ام که این درسها برای خود و شنوندگان. 
مفید باشد. البته درس اخلاق, درس 1 است و کاری بسیار 
نمی گو ده ملا شدن چه آسان, آدم شدن. چه مشکل, اما شیح ما 
می‌فر مود: ملا شدن چه مشکل, ادم شدن, محال است». 

واقعیت هم. همین است. کار بسیار طاقت‌فرسایی است. 

حوزه: حضرت عالی وضع کنونی اخلاق و دیگر علوم را در حوزه‌ها, چگونه 
می‌بینید 

و حوزه راء نه تنها از نظر اخلاق, که از نظر توجه به فقه و 
اصول نیز آن چنان که شایسته است. در مخاطره می بینم . . گر چه می‌دانم؛ 
با لطف خداوند و تلاش مدرسان و طلاب, انیت به آن نخواهد رسید. 
فراموش نمی‌کنم راجع به تشکیل شورای مدیریت, با چند نفر از بزرگان, 
رفته بودیم خدمت حضرت امام. 

بنده به ایشان عرض کردم: اقا! حوزه را از نظر علمی در مخاطره 
ایشان, با خونسردی فرمود: 

«عم این که حوزه در مخاطره است, نخورید. در زمان رضا شاه, وضع به 
قدری بد بود که طلبه‌ها, روزها می‌رفتند بیرون از حوزه و به باغهای 
اطراف شهر پناه می‌بردند و شب به حوزه برمی‌ گشتند. در عین حال؛ , حوزه 
حفظ شد و از خطر, نجات یافت». بعد راجع به تشکیلات مدیریت فرمود: 
«فکر کنید که چه باید کرد. اگر چیزی به من مربوط شد, اقدام می‌کنم.» 

به بنده فرمود: 

«برو خدمت آقای گلپاییگانی, از ایشان نظرخواهی بکن.» 

قسم سا ابو الاه.تصاه سوم تالداعم لا ای فش ور 
محضر ایشان هم, من از وضعیت علمی حوزه, اظهار نگرانی کردم. از 
ان 


«نگران نباشید, حوزه صاحب دارد.» 
ایشان هم مانند امام, به سختی‌ها و رنج‌های دوران رضاأ شاه اشاره کرد. 
این که بنده عرض می کنم,؛ , حوزه در مخاطره است., نه این که اسیب‌پذیر 
باشد. بنده, با توجه به انتظارات فراوانی که امروز هست, عرض می کنم: 
توجه به اخلاق و فقه و اصول, کم رنگ شده است و گرنه کارهای جنبی که 
اکنون در حوزه برای حفظ نظام و عالم تشیع می‌ شود بسیار است. امروز, 
در حوزه‌های علمیه, کارهای مفید فراوانی انجام می‌شود که جای تشکر ان 
باقی است. ولی توصیه حضرت امام, به تهذیب و اخلاق و تاکید ایشان بر 
فقه و اصول را نبایداز یاد ببریم لذا توصیه می‌کنم به طلاب عزیز که به 
اخلاق. اهمیت بدهند. فقه و اصول را جدی بگیرند. فقه, فقه جواهری و 
اصول هم, اصول سنتی. مقصودم از اصول سنتی, اصول, به روش بزرگان 
و اساتید گذشته است. نه فرو رفتن در مسائل اصول و مطرح کردن 
نظریه‌ای ۳ اقوال گوناگون را درباره‌ی آن نقل کردن و به نقد و بررسی 
گذاردن و آن گاه, نظریه‌ای را پذیرفتن و چندین روز برای آن استدلال 
آوردن و.. 
مقصودمر از اهمیت دادن به اصول, این بیست, هر چند» کار عضو است. 
ِ بزرگان ماء مرحوم حضرات آیات: حکیم, بروجردی, حاثری, داماد امام 
. یک دوره اصول را پنج - شش سال به پایان می‌رساندند, بدون این که 
۳ را کم بگذارند و به مباحث لازم و ضروری توجه کنند. 
امام بزرگوار, از اين جهت بسیار خوب عمل می‌کردند. بعضی از این 
مباحث, نظیر بحث طلب و اراده. بحث‌های مهم و ارزشمندی هستند, اما 
خرخای ور اما ههام اصول وطی ندارنه. 
به قول مرحوم آية الله العظمی بروجردی. 
«اصول ما؛ به واسطه‌ی همین زوائد, آماس شد و باید برای زوائد آن؛ فکر 
اساسی بشود.» 
امام, در بحث خارج اصول خود, وقتی به بحث انسداد رسیدند. فرمودند: 
«ما چون حجیت خبر واحد را اثبات کردیم, احتیاجی به این بحجت نداریم.» 
تفر رای که ار اصول انشا ههام رو اوه ای 1۱ات 
مطلب را این گونه تقریر کرده‌ام: 
«هذاء تمام الکلام فی حجية الخبر الواحد و حیث اثبتناه فدلیل الانسداد 
باظل باه اه ی ماه مالک وال الماخص دنل وا وه محعفاه 
القفه: بل نامه مع صر الاخماعات و ارات وحیت آن لیر عصیر و 
لکل شی آفات و البحث عن دلیل الانسداد تطویل بلا طائل, بل یمکن آن 
تفا ان مه لا لمع لسکا الا و ناخ لته 
ظر همین مطلت زرا مر خواشی بن کفایه, که نیوا ار اسان مسر شیم 
اورده‌اند. 


(انوار الهداية, ج 317/1). 
بنابراین,.به جای چندین سال:معظل ما ندن در اضول ,و ظرع تماخت ضرف 
یه فباوسه دییر معارق: ااامی بالاخص کل اقلا ویدار 
امروز, نیاز فراوان به اين گونه بحثهاست. حوزه, چشم و چراغ تشیع و 
ن اسلام است: 

من دو سال پیش, در جواب درخواستی از مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم, 
چهل و پنج موضوع لازم به بحث را معرفی کردم و گفتم روی این 
موضوعات, که بعضی فقهی و بعضی اصولی و بعضی اقتصادی بود, کار 
تفصیلی که نیاز امروز مردم و حکومت اسلامی را براورده کند, نشده و 
این وظیفه ی حوزه‌هاست که به این امور لازم بپردازند. 
حوزه. ۱۳۹ ممکن است. فهرست آن موضوعات را برای استفاده خوانندگان 
مجله بفرمایید. 
- موضوعات., چنانکه گفتم, در سه بخش: فقهی, اصولی و اقتصادی بود, 
بدین شرج: 
فقهی: 
1. بررسی تحلیلی «تغریرات» و اختیارات دولت اسلامی در اين رابطه. 
2 نگرش فقهی به مسأله «حفظ و سلامت محیط زیست». 
3. بررسی فقهی تیا 2 «کنترل جمعیت و موالید» و حدود و اختیارات 
دولت اسلامی. 
5 برسی تحلیلی«قوانین مدنی» - عام و خاص - در فقه اسلامی. 
6 بررسی مسائل ای 

بررسی تحلیلی آر|ء ۲ خمینی و سیر تحولات این دیدگاهها. 
عنوان اولین ولی فقیه که موفق به تشکیل حکومت اسلامی شدند». 
9 هنرهای تجسمی: مجسمه‌سازی, معماری و... 
0. هنرهای تصویری: فیلم. عکس و... 
1. بررسی فقهی مساله «حجاب». (با عنایت به ضرورت احیای چادر که 
از ارزشهای اسلامی و ملی در کشور ماست). 
12 بررسی فقهی معضلات و تنگناهای پزشکی: پیوند اعضاء خرید و 
فروش اعضاء و خون, تلقیح مصنوعی, جلوگیری از بارداری و.. 
13 فقه سیاست و روابط خارجی دولت اسلامی. 
4 قنه دفاع و امور تظافن. 
د1. . بررسی تحلیلی «موسیقی و غنا». (با عنایت به آر|ء سهل‌انگارانه‌ایکه 
قضا در این بات ارآ شهی‌ دا 
موضوعات اقتصادی: 


00 


1 بررسی معاملات ارزی. 

2 بررسی و تحلیل بورس اوراق بهادار. 

3 کنترل و نظارت بر قیمتها و حدود اختیارات نظام اسلامی. 

4 بررسی مالیات و خودیاری‌ها و اختیارات نظام اسلامی. . _ 

5 تحلیل محدوده‌ی نظام مالکیت فردی و حل تعارضات ان با مالکیت 
دولت. 

6 بررسی معضلات و اشکالات وارده بر بانکداری اسلامی. 

7 نگرش فقهی به مسأله زمین. 

9. تجارت خارجی و جایگاه آن در فقه اسلامی. 

9 بررسی انفال و ثروت‌های عمومی ملی و شوون و اختیارات دولت 
سلامی در رابطه با ان. 

10. بازنگری فقهی باب مزارعه. 

111 بازنگری فقهی باب مضاربه. 

12 بازنگری فقهی باب اجاره. 

3. بازنگری فقهی باب رهن. 

4. قواعد اصولی و کلی در باب معاملات. 

5 بررسی روابط کارگر و کارفرما. 

موضوعات اصولی: 

1 تکلیف مدرکات حقیقی و اعتباری «حقایق و اعتباریات» در علم اصول و 
تأثیرات بازشناسی این دو در شیوه استنباط فقهی. 

2.جایگاه «عرف» در علم اصول و ارزش آن در دستیابی به قوانین فقهی. 
3 تنقیح مناط و محدوده‌ی ارزشی ان در فقه. 

4 بررسی تحلیلی عناصر مکان و زمان در اجتهاد. 

5. کاربرد و تاثیرات فلسفه در علم اصول. 

6 کاربرد و تاثیرات منطق در علم اصول. 

7 کار وتامرات جر عم آصول: ۱ 

8 بررسی تحلیلی سیره‌ی مسلمانان و محدوده‌ی ارزشی ان در استنباط 


شیوه‌ی استنباط فقهی. 

0 نگرش روش شناسانه «حجیت ظهور» و بررسی شیوه‌های استظهار و 
ار ان شیوه‌ها در استاظ ۱ 

1 هر ارب علم اصول وپوی ال کی سوه آن مرس انیم 
2 بررسی و شناخت مذاق شریعت و روح فقه و محدوده‌ی ارزشی ان 
در استنباط فقهی. (روح فقه, عبارت است از نظریه‌های عملی و اصولی 
که ساختار زیربنایی قوانین فقهی را شکل می‌دهد و به تعبیر دیگر 


زیربناهای فقهی, که منشاء احکام فقهی می‌شود و فقیه در موارد سکوت 
ادله, یا تناقض و یا ابهام و تنافی آن, به آنها استتاد می‌کند.) 

13 جایگاه بنای عقلاء و ارزش ات در دستیابی به قوانین فقهی. 

14 میزان کاربرد عملی علم اصول در ففه (اين که در کتابهای فقهی, 
حقیقتا, به چه میزان از علم اصول بهره‌برداری می‌شود.) 

15 تفکیک و نعیین مباحث کم فایده ۲ بی‌تمر در علم اصول. 

حوزه: در جهت اصلاح وضعیت اخلاقی حوزه, چه پیشنهادی دارید. 

- پیشنهادی به مدرسان و گردانندگان حوزه دارم و توصیه‌ای به طلاب 
عزیز. 

پيشنهادم این است که درس اخلاق را در حوزه زیاد کنند. بکی از بزرگان 
می 

«در زمان مرحوم اقا سید عبدالهادی شیرازی در حوزه‌ی نجف. سی درس 
اخلاق بود.» در حوزه ما, حداقل. اکنون باید 21 درس اخلاق باشد. البته 
کسانی که می‌خواهند درس اخلاق بگویند: , باید افراد مهذبی باشند که 
بحمدالله چنین افرادی هستند در حوزه. 

مدرسانی که درس فقه و اصول و ادبیات هقی کویند: می‌توانند در ضمن 
بحث‌ها, نکات اخلاقی را ور شوند و حداقل, یک روز دس هفته را به 
تذکرات اخلاقی اختصاص بدهند. چنانکه روش برخی از بزرگان ما ون 
است. 

اش هه هه تام ی ار هی اه ی ای مت 
نقس, اهمیت بدهند. کتابهای اخلاقی را زیاد بخوانند. قرآن راء با اين نگاه. 
زیاد بخوانند. اصول کافی. بخصوص جلد دوم ان. روایات مفیدی را مرحوم 
کلینی دسته‌بندی کرده است. 

این را بدانید که علم بدون تهذیب نفس, ضررش» بیش از نفعش است. 
حجابی می‌شود که خدای نکرده, انسان را به انحراف می‌کشاند. 

حوزه: از حضرت ال اخیر | اثری منتشر شده به نام «دراسات فی 
الاخلاق 9 شوّون الحکمة العملیة» لطفا بفرمایید به چه انگیزه‌ای دست به 
نگارش آن زدید و چه خلاأی احساس می‌کردید. 

ری از ساعت انا فی که سس از انقاب ا ش ختاوها مس کات 
داشته‌ام, به صورت موضوعی 9 مجموعه‌ای چاپ شده است که به بیش از 
بیست جلد می ر سد. با اینکه گفتار بوده و تبذیل گفتار به نوشتار, نواقصی 
راء, خواه ناخواه, در پی دارد, ولی مورد استقبال واقع شده, به گونه‌ای که 
برخی از آنهاء تیراژ بسیار بالایی دارد. از اين روی احساس کردم, جامعه به 
ان کته آناسماز خاست ار شین اه مکی ی وی کر اس و ایا 
هم, کمبودهایی دارند. مثلا, «احیاءالعلوم» نوشته غزالی, ام‌الکتب در اخلاق 
است. این اثر, با اينکه اثری است ارزشمند. ولی نواقصی دارد, هم در 


محتوا و هم در روش. 

مرحوم فیض, زحمت کشید و این کتاب را خلاصه کرد و روایات اهل بیت را 
بدان افزود, با اين حال «محجة البیضاء» نیز, خالی از اشکال نیست. زیرا 
هر چه باشد, تهذیب و تصحیح همان 1 است. 

مستقل در اخلاق, ننگاشت. 

بعدها مرحوم نراقی, جامع السعادات را نگاشت. این اثر هم ی از 
احیاءالعلوم غزالی است. از این روی, وقتی به بحثهای سنگین و ظریف 
اغلافی:ضی‌رسور ار انخه در «اعیاءالعلوم جاور نمی کنه و ضمنا متایر از 
اخلاق ارسطویی و یونانی هم هست. 

معراج السعادة هم, تلخیص و ترجمه جامع السعادات است به اضافه‌ی 
برخی از اشعار فارسی. 

دیدم کتاب اخلاقی متکی بر ثقلین (کتاب و عترت) که از متن دین استخراج 
شده باشد, کم است. به این نکته توجه اساسی کرده‌ام که علم اخلاق باید 
دلربا و دل‌انگیز باشد و اگر قرار شد علم اخلاق را با مصطلحات و 
انقسامات فلسفی مخطوط کنیم و همان شیوه‌ی یونانی و ارسطویی را در 
اين علم دنبال کنیم, همان طوری که ابن‌مسکویه در «طهارة الاعراق» و 
خواجه نصیر در بعض کتابهایش و نراقی در «جامع السعادات» و دیگران 
کرده‌اند, کام هیچ خواننده‌ای شیرین نخواهد شد و اثر لا زم را در ۷ 
سالکان نخواهد گذارد و به عکس اگر اخلاق از متن دین. یعنی از دل کتاب 
و سنت که سرشار از معارف عمیق اخلاقی هستند, استخراج شود بی‌هیج 
تردید آن طراوت و حلاوت لازم را پیدا خواهد کرد و عقیم نخواهد ماند. از 
خداوند متعال. خواستم توفیق دهد, تا بتوانم. اثری در اخلاق, با تکیه بر 
قران و عترت. بنویسم. 

ابتدا تصمیم داشتم. گروهی تشکیل بدهم و چندین جلد اخلاق به زبان 
فارسی, با استفاده از دیگر علوم وابسته, بنویسم, ولی مقدر نشد. از این 
روی تصمیم گرفتم, به زبان عربی بنویسم, اگر مورد قبول افتاد, دیگران 
ان را ترجمه کنند, تعلیقه بزنند و اشکالانش را برطرف سازند. 

تاکنون. یک جلد آن چاپ شده, مجلدات دیگر نیز, در دست اقدام است. به 
نظر خودم, آن چه می‌خواستم. موفق شده‌ام, تا چه قبول افتد و چه در 
نظر آید. 

حوزه: حضرت عالی تالیفات دیگری هم دارید, درباره‌ی آنها توضیح 
بفرمایید. 

- در فقه و اصول, هم تألیف دارم و هم تقریر. از حضرت امام, آية الله 
العظمی بروجردی و آية الله العظمی داماد تقریرات بسیاری در فقه و 
اصول نوشته‌ام.- 


حوزه: در پایان, تقاضا داریم, توصیه‌ای برای ما و خوانندگان مجله بفرمایید. 
ت جای اين که خود توصیه کنم, در 1 از دو ات بزرگوار خود, 
1۳ پیروزی انقلاب, روزی خدمت امام بودیم. ۳ از شرکت نفت, 
برای ملاقات و بیعت با رهبری, خدمت امام آمده بودند. سخنگوی آنان, 
خیلی خوب. صحبت کرد. از جمله گفت: 

«]قا! نیامده‌ایم بگوییم از انقلاب. جه می‌خواهیم آمده‌ایم بگوییم انقلاب. از 
ما چه می‌خواهد». ۲ 1 

این عزیزان فرمود: 

«انقلاب. از شما؛ دو چیز می‌خواهد: 

یکی تهذیب نفس. چون اگر انسان, مهذب نباشد, نمی‌تواند برای انسانیت 
و جامعه‌اش, مفید باشد. خودگرا و خودمحور می‌شود آن گاه,. هم خود 
بیچاره می‌شود و هم دیگران را بیچاره می‌کند. هر چه پست و مقام, بالاتر 
باشد. ضررش بیشتر خواهد شد. دومین چیزی که انقلاب از شما می‌خواهد, 
عمل به وظیفه است. هر کس, هر جا که هست ان چه را که وظیفه‌ی 
اوست, خوب انجام دهد.» 

دای اه اس وی ماش ی کر ان 
پیشرفت ما بیشتر بود. 

وتان این چند ساله, ,. هر ضربه‌ای که خورده‌آیم, پا به خاطر این بوده 
است که خودساخته نبوده‌ایم, پا این که در عمل به وظیفه, کوتاهی 
کرده‌ایم. 

من» این توصیه امام را تکرار می‌کنم که ما در اين نظام مقدس و این 
نعمت بزرگ الهی, دو وظیفه داریم: 


اما توصیه‌ای از مرحوم علامه طباطبائی: آخزین جلسه‌ای بود که با گروهی 
از بژر کان؛ خدمت ایشان رفتیم. حال ایشان: خوب نبود. به احترام جمع» 
نشست, ولی حرف نمی‌زد. جلسه, طول کشید. بنده به ایشان عرض 
کردم توصیه‌ای بفرمایید, تا مرخص شویم. ایشان فرمود: «چیزی یادم 
نیست» بعد, بلافاصله فرمود: 

«اين ایه, یادم امد: اذکرونی, اذک ررکم و اشکر وا 3 و لا تکفرون». 

بعد از آن جلسه, حال ایشان بد می‌شود و ایشان را به بیمارستان می‌برند. 
احطات اکن عم شرت هو هه لاعات انشان رفس ها کم ان ایا 
انم بیرون» از قول خانم ایشان نقل کردند: 

«لحظه‌ی مرگ, ایشان چشمها را باز کردند و به گوشه‌ای خیر شدند. آن 


گاه, سه مرتبه فرمودند: توجه! توجه! توجه و از دنیا رفتند.» 
اين اخرین جمله ایشان, با ان اخرین, توصیه‌ی ایشان, هر دو, برای ماء یک 
پیام دارد که به یاد خدا باشید. همه ماء در محضر خداییم. توجه به نعمتهای 
خدا, توجه به این که ما در اين دنیا, باید به کمال برسیم. توجه به این که 
قبری هست., برزخی هست., معادی هست. 
مرحوم شهید. در دستورالعمل اخلاقی خود. توصیه می‌فرماید: 
«انسان, در هر روز, حداقل, باید دو مرتبه به یاد مرگ باشد.» 
توجه به این که ما ساخته شده‌ایم که در رفاه مطلق و لذت مطلق باشیم. 
هر کسی به اندازه‌ی سعه وجودی خود. 
یکی لذت 5 در «جنات تجری من تحت الانهار» است. 
و یکی در صحبت کردن خدا با او «سلام قولا من رب زحیم ؟: مباد که این 
لذتها را از یاد ببربم و فرو رویم در لذت‌های زود گذر دنیا اگر لذت باشند و 
بشود اسم لذت روی آنها گذارد. 
این جمله علامه, خیلی مهم است: توجه. 
از خداوند می‌خواهم, این حال توجه را به همه‌ی ما عطا کند. 
حوزه: از اين که مزاحم وقت شریف حضرت عالی شدیم, پوزش می‌طلبیم 
و از حضرت عالی, به خاطر این لطف. سپاسگزاریم. 

- من هم از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم آنچه گفتم, , مورد رضایت م۳ 
ولی عصر (عج) و مورد توجه شما واقع شود و اگر وقت شما را گرفتم, 
برگرفنه از کتاب باثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


قرن:13 


جنسیت ِ_ 

(وف 1215 ق), حکیم, طبیب, صوفی و شاعر, متخلاص به مظفر. ملقب به 
مظفر علیشاه. برخی از تذکره‌ها تخلص وی را طریقتی ذکر کرده‌اند. در 
کرفان به: یا آفد. در تدای جواتی تحصیل علوم. .عفلی و نفلی کرد در 
کربلا نزد شریف العلماء فقه و اصول خواند. در حکمت الهی و طبیعی و 
علوم ادبی و عربی مرتبه‌ای عالی یافت. در نظم و نثر تحقیقات جامعی 
کرد. وی از مریدان و شیفتگان مشتاق علیشاه بود که پس از کشته شدن 
مراد, «دیوان» شعری به نام وی سرود. به همین دلیل مظفر علیشاه را 
مولوی ثانی يا مولوی کرمانی خوانده‌اند, چرا که همچون ملای رومی در 
فراق مراد خود دیوانی سروده است. به قول صاحب «عرفای کرمان» وی 
پس از مشتاق علیشاه به خدمت نورعلیشاه و رونق علیشاه رسید و به 
دستور نور علیشاه از رونق علیشاه ارشاد و تلقین گرفت تا اجازه‌ی ارشاد 
یافت و از خلفای او شد. وی سرانجام در کرمانشاه درگذشت. در چ 

مرگ او نیز اقوال متفاوتی وجود دارد. اتاناد وی. : «بحر الاسرار», شعر: » 
مجمع البحار» يا «جامع البحار». تفسیر «سوره‌ی فاتحه». در شرح «بحر 
الاسرار»؛ «دیوان مشتاقیه». شعر؛ «کبریت احمر»؛ «خلاصة العلوم».[ 1] 
۱ ای 0 
35 ه.ق). وی در علوم طبیعی, ریاضی و علوم نقلی از اصول و فروع 
بهره کافی داشت و گروهی از محضر درس او استفاده می‌کردند. در آغاز 
مجذوب مشتاق علیشاه کرمانی شد و به خدمت نور علیشاه رسید و از نور 
علتاه تین کر باف: سس ار قل مشان‌علی-ساه مظفر علی جه انشا ء 
غزلیات و قصاید و قطعات و ترجیعات و رباعیات دیوان مشتاقیه بدا 
فتحعلی‌شاه به اصرار اقا محمدعلی کرمانشاهی او را به تهران اجصای کر 
و به صوابدید حاجی ابراهیم‌خان او را به کرمانشاه فرستاد و در همان شهر 
درگذشت. از اوست تفسیر منظوم به نام بحرالاسرار. تفسیر منثور 1 
مجمع‌البحار. رساله کبریت احمر (مشتمل بر اوراد و اذکار طریقت 
نعمت‌اللهیه), دیوان مشتاقیه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] تاریخ عرفان و عارفان ایرانی (233), تذکره‌ی 
مشاعران کرمان (477 -71), حديقة الشعراء (1681 -1671/ 3). 
دنباله‌ی جستجو در تصوف (322), الذریعه (21/ 20 ,260/ 17 ,1061/ 9 


0 3 ریاض العارفین (302 -281), ستارگان کرمان (361 
-353), طبقات اعلام الشیعه (قرن 225/ 13), طرائق الحقائثق (208 
207 3), عرفای کرمان (108 -107), فرهنگ سخنوران (854), لغت 
نامه (ذیل/ مظفر کرمانی), مجمع الفصحا (943 -934/ <), معجم 
الملفین (81/ 12), مکارم الاأثار (560 -556/ 2), مولفین کتب چاپی 
(239 -238/ 2), یادگار (س 3. ش 4, ص 54). 


قرن:15 

حنسیت ِ 

محمد حسین 

محل تولد : بصره 1۳ 

ِ 

تاریخ ۳ : 1332/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد حسین مظفر فرزند یحیی در سال 1973 میلادی مقطع 
دبیرستان را , به اتمام رساندم, سیس وارد دانشکده «اداره و اقتصاد» 


دانشگاه مستنصریه بغداد و پس از ان به دانشگاه بصره منتقل شدم, و در 
سال 1977میلادی مدرک لیسانس مدیریت و حسابداری دریافت کردم و 
در همین سال در مرحله کارشناسی ارشد بیمه به عنوان نفر اول در 
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه بغداد و در حدود سال 1980 میلادی 
کامل کردم مرحله کارشناسی ارشد.و ممانعت حزب بعث از معرفی 
اینجانب به عنوان فارغ التحصیل سپس وارد حوزه علمیه نجف به ارشاد 
مرحوم شهید صدر و پایان نامه بیمه نزد ایشان ماند. در مدرسه دارالحکمه 
مرحوم حکیم زیر نظر شهید محمد حسین حکیم مقدمات را خواندم و نیز 
درس اخلاق را نزد مرحوم شهید سید صاحب حکیم و بعد از شهادت مرحوم 
صدر به ایران پناهنده شدم و وارد حوزه علمیه قم و به خاطر شرایط 
منفی سال های سال ترک درس کردم و سین به دزولان. موزوی بازگشتم. 
دز شبال. 1377 در کارشناسی آرشد علوم قرانی داتشکاه. رضوی. .قتول 
شدم و در سال 2 شش فارخ التحصیل شدم و در این مدت مشغول به 
پژوهش و تحقیق در پژوهشگاه دانشگاه رضوی و قبل از اینکه فارغ 
التحصیل بشوم پیشنهاد به راه افتادن درس صحیفه سجادیه در مرحله 
کارشناسی را دادم و جواب از وزارت علوم مثبت آمد و صحیفه سجادیه را 
تدریس کردم. در همان دانشگام به ,مژنت چهار ترم همچنین تدریس اصول 
فقه و فقه اللغه و صرف ساده به حوزه علمیه قم سپس باز گشتم و وارد 
درس خارج شیخ وحید در اصول و فقه و در سال دوم ادامه درس اصول 
وحید و در فقه خدمت استاد مکارم شیرازی. 


مظهری, محمدحسن 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

عضف خنسو: مظهری 
محل تولد : دامغفان 
تارعیست این 

تاریخ تولد : 1346/1/1 


تحصیلات کلاسیک از دبستان تا دبیرستان در رشته علوم تجربی تا سال 
5 را در شهرستان دامغان گذراندم. تحصیلات حوزوی را از سال 
65رر حوزه علمیه قم شروع کرده و پس از اتمام سطح هم اکنون 
حدود 6 سال دروس خارج فقه و اصول شرکت نموده ام . در درس تفسیر 
حضرت آیة الله جوادی آملی حدود 8 سال شرکت کردم. 5 سال نیز در 
موْسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در قم در رشته کارشناسی 
ارشد الهیات و معارف اسلامی تحصیل نموده و پیس از ندوین پایان ِ به 
اخذ مدرک کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی موفق گردیدم . 

سال 1381تا 1385 تاکنون در مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و ۱ 
ایران به ارزیابی, بررسی طرح و مشاوره پژوهش مشغول می باشم و 
تاکنون ده ها کتاب و جزوات پژوهشی با نظارت اینجانب به چاپ رسیده 


است. 


معرفت, محمدهادی 


قرن:14 

ی 

شیخ ۱ معرفت در سال1309 ه.ش در شهر کربلار فرزندی دیده 
به جهان گشود که نام وی را «محمدهادی» گذاشتند. گروه : علوم 
انسانیرشته : الهیات و معارف اسلامیوالدین و انساب : پدر محمدهادی 
شیخ علی,فرزند میرزا محمدعلی از نوادگان شیخ عبدالعالی میسی 
اصفهانی بود که به اتفاق والدین و دیگر اعضای خانواده در سال1290 
هب ار نتم اضتعان ند کریاای ففلین ما کرت کرد شیخ علی دانشمند 
وخطیبی توانا و مورد احترام مردم کربلا بود که پدرانش تا سه قرن همگی 
از سلسله جلیله روحانیت بودند.مادر استاد «سید زهرا» دختر سیدهاشم 
تاجر رشتی و متوطن در کربلا بود. تحصیلات رسمی و حرفه ای : 
«محمدهادی» از سن پنج سالگی برای کسب سواد به مکتب خانه شیخ 
باقر اصفهانی فرستاده شد. آنگاه مقدمات علوم اسلامی را نزد پدر فرزانه 
خود و تنی چند از اساتید معروف نظیر حاح شیخ اکبر نائینی. سید سعید 
تنکابنی, شیخ محمد حسین مازندرانی. سیدمرتضی قزوینی و سید محمد 
شیرازی فراگرفت.مبادی فلسفه و دورههای فقه و اصول تا سطوح عالیه 
را در کربلا و نزد پدر بزرگوار و برخی از اساتید بزرگ بهره گرفت و 
خوشهچین معارف الهیه شد.استاد معرفت در آغاز سال 1340 هرش و بسن 
از فقوت پدر بزرگوارشان -رحمه ال علیه- به منظور تکمیل تحصیلات و 
رفعت هر چه بیشتر بنای دانش خویش همراه با خانواده به نجف اشرف 
مهاجرت کردند.در این سالها نجف اشرف منزلگاه اساتید فرهیخته و ایات 
عظامی ۹ سید حکیم. سید ابوالقاسم خوبی» میرزا باقر 
خمینی - کیره - هم پ استاد فرصت ر کر از این گلستان 
معرقت را قدر دانسته از هر گلی شهدی نوشید و مجمع فضائل خوبان 
شد.خاطرات و وقایع تحصیل انگیزه حضرت استاد 2 زوآفزدن به 
پژوهشهای قرانی را از قلم متام استفاده میکنیم:هنگام مراجعه و 
مطالعه برای آشاز کف تدریس تفسیر به حقیقت تلخی برخورد کردم و آن, 
فقدان بحث زنده پیرامون متسائل. کزاتی: در کتابخانه های فعلی تشیع 
بود.اين برخورد تلخ از آنجا بود که برای تهیه مقاله ای پیرامون میالم 
«ترجمه قرآن», به کتابخانه تخصصی قرآن مراجعه میکردم و در این زمینه 
کتابهای زیادی که برخی در دو مجلد و نیز رساله ها و مقالات بسیاری از 


مصر و غیره در اختیار بود که دانشمندان معاصر آن دیار نوشته بودند, ولی 
در حوزه نجف جز یک برگ اعلامیه حضرت آیت اللّه شیخ محمد حسین 
کاشف الغطاء چیز دیگری نیافتم.این امر بر من گران اقفه ماس آن 
داشت. که در ومیته مسانلن فر ان به‌تظور کستزدن دیدگاههای 1 
گذشته و حال مکتب را روشن و عرضه کنم, نتیجه آن تلاش پیگیر هفت 
مجلد «التمهید» و دو مجلد «التفسیر و المفسرون» گردید. در نوشته اخیر 
تکمیل«مافاتِ» نوشته«محمدحسین ذهبی» مصری را انجام دادم که به 
ناحق جایگاه تشیع را نت قرانی نادیده گرفته رت 
استاد از عراق به ایران مهاجرت نماید حکومت بعث عراق ِ 
بازگرداندن ایرانیان مهاجر را از عراق صادر کرد و استاد فرزانه حاج شیخ 
محمدهادی معرفت با کولهباری از فضل و دانش به اتفاق خانواده رهسپار 
ایران و ساکن قم شد.این فاضل جوان در بهار42 شتا لکت: , فرصت حضور 
در درس اصول میرزا هاشم آملی رحمه الله علیه را که از شاگردان مبرز 
اغا هیا عغدافی تور عتیمت مرن و هرمن دنت آن-بیر قزر انهخونشه 
های معرفت چید.و به این ترتیب شخصیت علمی محقق فرهیخته, استاد 
معرفت شکل گرفت و دوران طولانی بهره گیری علمی از اساتید برجسته 
و ممتاز حوزه های علمیه کربلا. نجف اشرف و قم, از او مجتهدی مسلط 
بر مبانی فقهی. اصولی ساخت که روح دانشاندوزی را با جدیت. تلاش؛ 
نوآوری. شجاعت در ابراز عقیده, توجه به ارای سلف در کنار نقد و 
بررسی آنها, نخبه گویی و حذف زوائد و تأمل در مسائل مهم. همراه کرد و 
با این سرمایه عظیم در سه حوزه تدریس, پژوهش و تألیف و به خصوص 
ورود به عرصه های نو و راه های طی نشده دست به کار شد. در عنفوان 
جوانی و همزمان با تحصیل دروس فقه و اصول, با همکاری جمعی از 
فضلای مشهور کربلا از جمله سیدمحمد شیرازی. سید عبدالرضا 
شهرستانی, سیدمحمدعلی بحرانی. شیخ محمدباقر بهبودی و... دست به 
تاسیتتره و نشر ماهنامهای با نام «اجوبهم المسائل الدینیه» زدند.این گروه در 
اطلاعیهای آشاد کش خود را برای پاسخگویی به سوالهای دینی مردم اعلام 
کردند و در مدت سالیان متمادی با جدیت تمام به پاسخ سوالهای رسیده. 
پرداختند. این ماهنامه با استقبال فراوان مردم از جمله دانشگاههای عراق 
و حتی خارج از کشور روبرو شد. و حاصل پاسخها که گاه در شکل مقالات 
علمی - تحقیقی تحریر ميشد بعضاً صورت مستقل چاپ و منتشر 
گردید.استادان و مربیان : از استادان محمدهادی معرفت می توان به 
موارد زیراشاره کرد: شیخ محمد کلباسی شیخ محمد حسین مازندرانی 
شیخ محمد خطیب سید حسن اغامیر قزوینی حاج شیخ اکبر نائینی سید 
سعید تنکابنی شیخ محمد حسین مازندرانی سیدمرتضی قزوینی سید محمد 


شیرازی شیخ یوسف بی ارجمندی خراسانيهم دوره ای ها و همکاران : 
محسن حکیم, سید ابوالقاسم خويي, میرزا باقر زنجانی, شیخ حسین حلی, 
سیدعلی فانی اصفهانی و اخیر | حضرت امام خمتتوت زر قدس سره) 
ازهمدوره ایهای شیخ محمدهادی معرفت بوده اند.زمان و علت فوت : 
شیخ محمدهادی معرفت در سال 1385 دار فانی را وداع گفتند. فعالیتهای 
آمو‌زشتی: ۶ خضرنت آیت اللّه معرفت از آغازین سالهای تحصیل علوم 
اسلامی به امر تدریس و تحقیق پرداختند.علوم ادبی و علمی را متناسب با 
میزان رشد علمی تدریس کردند و در هفته یکبار برای جوانان کربلا. 
جلسات پرشور علمی اسلامی برپا کردند.با هجرت استاد معرفت به قم 
فعالیتهای تدریسی, تحقیقی و تالیفی ایشان گسترش یافت. وی عمده 
وقت خود را به تدریس رسائل , مکاسب. کفایه و سپس خارج فقه و اصول 
اختصاص داد و از جمله در مدرسه عالی حقانی و به دعوت شهید قدوسی 
مدیر محترم مدرسه, به تدریس مسائل قرآنی و به ویژه علوم قرآن 
پرداختند. محصول تلاش استاد در سنگر تدریس تربیت صدها شاگرد در 
موضوعات فقهی, اصولی و قرآنی است و سپس برای جمعی از طلاب 
جوان و با علاقه, مباحث علوم قرانی را در موسسه اموزشی - تحقیقاتی 
معارف اسلامی امام رضا(ع) ندریس میکردند.این محقق برجسته به دنبال 
سکونت در قم, تحقیقات انجام شده در نجف اشرف را به طور گسترده 

مورد بازبینی و تعمیق و توسعه قرار دادمراکزی که فرد از بانیان 0 
شمار می اید ۳ از جمله کارهایی که شیخ معرفت انجام داده آند, تأاسیس و 
نشر ماهنامه ای به نام اجوبه المسائل الدینیه بود.سایر فعالیتها و برنامه 
های روزمره : استاد معرفت در نجف اشرف بخش عمدهای از وقت خود 
را مصروف تدریس و تحقیق نمودند؛ صبحها علاوه بر تحصیل, به تدریس 
میپرداختند و عصرها را به امر تحقیق و تدوین اختصاص دادند.در این زمان 
بود که با گروهی از فضلای مشهور نجف اشرف از جمله «سیدجمال خوئی 
فرزند برومند آیت اللّه العظمی خوئی سید محمد نوری. سیدعبدالعزیز 

طباطبائی, شیخ محمد رضا جعفری اشکوری, دکتر محمد صادقی و در 
سالهای اخیر استاد عمید زنجانی جلسات هفتگی تشعیل و پیرامون مباحثت 
رشتهای از علوم اسلامی را موضوع تحقیق خود قرار دادند. در اینجا بود که 
حضرت استاد معرفت پژوهشهای خود را در رشته«علوم قرانی» پایه 
گذاری کردند. چگونگی عرضه آثار : از جمله مقاله های استاد معرفت که به 
زبان عربی تألیف و برخی از آنها به فارسی ترجمه و منتشر شد. میتوان به 
این موارد اشاره کرد: «حقوق زن در اسلام». «ترجمه قرآن, امکان, 
ضرورت», «دو فرقه شیخیه, اسکویی, کریمخانی». «اهمیت نماز و تاثیر 
آن در صیانت فردی و اجتماعی».آثار موش علوم قرآنی , احکام شرعی 


. التفسیر الاثری الجامع , التفسیر و المفشرون فی ثویه القشیب , التمهید 
فی علوم القران ویژگی اثر : جزوات «التمهید» یکی پس از دیگری به زیور 
«التمهید» که به سه جلد رسیده بود, به همت انتشارات جامعه مدرسین 
تجدید چاپ و مابقی مجلدات ان تا شش مجلد انتشا ریافت.6 تاریخ قرآن , 
تفسیر و مفسْران قر کفخ اثر : جدید چاپ کتاب تفسیر و مفسٌران در دو 
کل ره اریه رین ری اه‌های موی رال کمال ی و 
پژوهش استاد میباشد.8 تلخیص التمهید , تمهید القواعد , تناسخ الارواج 
(بازگشت روح) , جامعه مدنی (مجموعه مقالات) , حدیبت لاتعاد, حدیبت من 
زاد فی صلاته , شبهات وردود حول القرآن ویژگی اثر : حضرت استاد در 
پاسخ شبهات وارده بر قرآن که بهطور عمده از سوی شرقشناسان و 
۱ ۱ تک 
«شبهات وردود» زدند که در سال1382 به زیور طبع آراسته شد.این 
حدیثشناس, مفسر و فقیه مکتب اهلبیت(ع) که معتقد به ضرورت استفاده 
اد کرات فده کیان کواهی در ارات سر سم آز 
سال1379شر محصول تجارب ارزنده خود را به خدمت تالیف تفسیری 
جامع از آناز: گذشتگان درآورد و به جمعآوری و تسیق روایات تفسیری 
فریقین پرداخت. ایشان در این کار ری که با مساعدت دو گروه ده 
نفره از شاگردان و نخبگان حوزوی و ترییت یافتگان مدرسه قرآنی صورت 
گرفته است, روایات تفسیری را که جملگی به صورت خام در کتابها عرضه 
شده, به محک نقد و بررسی گذاشته و برای جدا سازی سلیم و سقیم این 
سای شدای مس این هر تکمان انا اهمام اند اکن 
یک مجلد از اين اثر ارزنده با نام «التفسیر الاثری الجامع» به زیور طبع 
آراشته»شدم ات 14 صیانه الفران هن التحریف فیرکی ان : ابشان ,با 
توجه به مهمترین سوالها یا شبههای مخالف با کرامت قرآن و یا مذهب 
تشیع دست بهکار تألیف شدند, از جمله کتاب «صیانه القرآن من التحریف» 
زا در دفاع از خریق فر او حراست از: کرام ار تن ۳ 
ظهیر», نوپسنده متعصب پااکستانی, شیعیان را متهم ساخت که قائل به 
تجریفت:قران متبباشند؛ اشتاد مخاهد و باسدار ارززشهای اسلاهی در مدت 
شش ماه کتاب «صیانه القرآن . تس را در جواب وی به رشته تخر مر ور اوعد 
تاه تاه ۱ وم کرای ای ار 
ولایت فقیه , ولایه الفقیه ابعادها و حدودها 

منایع زندگینامه :سایت حوزه علمیه قم/ بخش زندگینامه 
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معزی, محمدکاظم 


قرن:14 

1 

رگ اس , استاد حاج سید علی کمالی دزفولی , صاحب 
آثار عدیده ی قرآنی , درباره ی مرحوم معزی که با ایشان خویشاوندی هم 
داشته چنین فرموده اند : شیخ محمد کاظم فرزند شیخ محمد و او فرزند 
حاح شیخ محمد رضا فقیه به نام , از اولاد معزالدین , عالم معروف دوران 
صفویه , در سال 1298 ش در دزفول به دنیا آمد و در سال 1348 ش در 
تهران وفات یافت و در مقبره ی شیخان قم مدفون گردید . تحصیلات بعد 
از مکتب خانه ی او در خدمت جدش حاج شیخ محمدرضا شروع شد و زیر 
توجه و علاقه ی خاص او مدارج علمی را به طور مضاعف طی کرد . 
استادانش در دزفول , جد مادری اش آقا شیخ محمد باقر و عموزاده اش 
آقا میرزا محمد علی , و چند سالی در قم , آیت الله بروجردی تا نیل به 
درجه ی اجتهاد بود . علاوه بر عربی , به زبان انگلیسی هم آشنا بود . چند 
سالی در دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران تدریس کرد . معلومات او از 
محدوده ی تحصیلات متداول بسیار فراتر بود . اثر مهمش ترجمه ی قرآن 
مجید به فارسی است , که اشتباهاتی ناچیز و اندک از قبیل کاربرد ماضی 
۱۱ 0 اک ۳7۳۹9 
ترجمه های امروز می درخشد . نمونه ی اخلاق و فروتنی اسلامی بود . 
رحمه الله علیه . ( برگرفته از بیانات استاد حاح سید علی کمالی دزفولی ) 


مفتح» محمدهادی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

و مفتح 

محل تولد : قم 

تاه ان 

تاریخ تولد : 1346/1/20 

زندگینامه لصف 

از ال 352 1 تحضیلات آشدانی, زار فان شکان زان از نهوده .ده 
تصامین تحصیلات ابتدائی و راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه دبستان 
زافمایه سانشان ناهام رساندم بر سا 1304 مدرک دنرام 
در رشته ریاضی فیزیک با معدل 19.5 اخذ کردم. 

ورود من به دانشگاه در سال 1304 و در رشته مهندسی برق و الکترونیک 
دانشگاه تهران می باشد که با توجه به حضور در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل و بروز مشکلاتی همچون تعطیل ترم دانشگاه ها بر اثر موشک باران 
در ابان ماه سال 130 مدرک مهند سی برق و الکترونیک را از دانشکده 
فنی دانشگاه تهران اخذ نمودم. 

در کنار تحصیل در دبیرستان و دانشگاه به طی مدارج علمی حوزوی و 
حضور در دروس حوزه های علمی تهران پرداختم به نحوی که در سال 
130 همزمان با اخذ مدرک دانشگاهی لیسانس,: , دروس حوزوی را نیز تا 
مکاسب محرمه و قطع و ظن رسائل به انتها رسانده بودم. ۱ 
رای اد اساند خین ری آنحاشت‌ها این ماه عرا نهآ ات االو 
عم ی سای انیا ونم ی ات اای فص 
لمعه 

آیت الله سید حسین مصطفوی عمده کتابهای شرح لمعه 

آیت الله سید حسن مصطفوی شرح تجرید 

دکتر ابوالقاسم گرجی مکاسب محرمه 

ایت الله سید رضی شیرازی قطع و ظن (رسائل) ؛ شرح منظومه 
سبزواری (حکمت) 

پس از حضور در حوزه علمیه قم دروس سطح عالی را تکمیل نمودم که 
اسانید این دوره تخصصی عبارتند از: استاد قلم: محجمد ی . : برائت (رسائل) 
استاد اعتمادی: استصحاب (رسائل) 


آپت الله رضا استادی: بیع (مکاسب) 

آنتت الله سید علی محقق داماد: خیارات (مکاسب) 

آیت الله قدیری: کفایه 

با اتمام دروس سطح عالي و بجههت گذراندن دوره خدمت سربازی به 
تهران باز گشته و با حکم ماو رت از سیاه پاسداران به عنوان کارشناس 
او ی در وزارت صنایع و شرکت شيشه قزوین مشغول گشتم. و نیز 
مسئولیت گروه معارف صدای جمهوری اسلامی را به مدت قریب دو سال 
عهده دار بودم. در این دو سال از دروس خارج فقه و اصول تهران استفاده 
می نمودم که اساتید این دروس عبارتند از: 

ایت الله خامنه ای: خارج فقه (جهاد) 

آیت الله مجتبی تهرانی: خارج اصول, خارج فقه (ولایت فقیه ومکاسب 
محرمه) ۲ 

ایت الله محمدی گیلانی: خارج فقه (صلاه مسافر) 

پس از بازگشت به قم در دروس خارج فقه و اصول و فلسفه شرکت 
نمودم که اساتید این دوره عبارتند از 

ایت الله فاضل لنکرانی: خارج اصول 

ایت الله شبیری زنجانی: خارج فقه (خمس, نکاح) 

ایت الله مومن: خارج اصول 

آیت الله جوادی آملی: خارج اسفار (فلسفه تخضصی) 

از سال 1375 و پس از شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد (فوق 
لیسانس) رشته علوم قران و حدیثت به تحصیل در این رشته در دانشکده 
اصول الدین پرداختم که این دوره تحصیلی با ارائه پایان نامه و کسب نمره 
تهای ‏ سا 1376 باباز روت 

سال 1383 پس از قبولی در کنکور سراسری مقطع دکتری در رشته علوم 
قران و حدیت در دانشکده اصول الدین به تحصیل اشتغال یافتم, که با 
دفاع از رسال دکتری در 22 خردادماه 1387, و با کسب درجه عالی و 
نمره 19 بابت این رساأاله, دوره تحصیل دکتری را به پایان رساندم. 

در کنار ادامه تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و اشتغال به مسئولیت های 
اجرائّی و علمی مختلفی همچون تاسیس و راه اندازی شبکه سراسری 
رادیو معارف طراحی و ادامه تولید سیستم جامع مکانیزه مدیریت حوزه 
علمیه قم و ... به تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی پرداختم, که در این 
زمینه تا کنون دروس بدایه الحکمه؛ اصول فقه (مظفر) , مکاسب (محرمه, 
بیع, خیارات) هر کدام یک دوره. کفایه ( اوامر. نواهی, اصول عملیه) دو 
دوره » و رسائل (قطع و ظن؛ برائت؛ استصحاب) سه دوره ندریس شده 
اند. 

و نیز دروس دانشگاهی تحریف قرآن, رابطه قرآن وسنت. تفسیر 


موضوعی , اعجاز قرآن , روش شناسی استنبا ط از متون دینی , تفسیر 
ِِ اب وت 


ففتون: دتیلی آذربایخانی: عیدالرذاق 
۵۰ 


(رر -1176 ق), ادیب, مورخ. عالم, , مفسر, نویسنده, عارف و شاعر, 
متخاص به مفتون. در خوی آذربایجان به دنیا آمد. هنگامي که کریم خان زند 
برای اطمینان خاطر از جانب امرای آذربایجان, اولاد آنان زا .به کرو کان 
گرفت. پدر مفتون, او را اس اور سا ی تسوا تسار 
وی چهارده سال در شیراز بود و در اين مدت به تحصیل علم و معرفت و 
کسب فضل و دانش پرداخت. بعد از فوت کریم خان و تسخیر شیراز به 
دست علیمراد خان زند. گروگانها از آنجا به اصفهان برده شدند و پس از 
فوت علیمرادخان در 1199 ق, آقا محمد خان, آنان را آزاد نمود و اجازه 
داد تا به آدوبایخان. یار کردند. وی به نظم و نثر فارسی و عربی مسلط بود 
و به هر دو زبان شعر می‌سرود. در انواع شعر نیز به قصیده و مثنوی 
بیشتر تمایل داشت. او در 1241 ق‌ به زیارت عتبات عالیات و بیت‌الله 
الحرام رفت و پس از بازگشت در تبریز درگذشت و در همان جا به خاک 
سپرده شد. از آثارش: «ما: ثر خاقانی», در تاریخ قاجاریه؛ «ما: تفر 4 
یا «ماثر سلطانی». مبنی بر مأثر سلطنت فتحعلی‌شاه. از ۳9 جلوس تا 
1 ق «حدائق الجنان». در سرگذشت خودش در شیراز و شرح حال 
شعرا و فضلای آن شهر. همراه شمه‌ای از احوالات کریم خان زند؛ 
«نگارستان دارا». در شرح حال شعرای دوره‌ی فتحعلی‌شاه؛ «تجربة 
الاحرار و تسلية الابرار», در شرح حال عده‌ای از علما و معاریف و شعرای 
معاصر خود؛ شرح «مشاعر» ملا صدرا؛ ترجمه «عبرت نامه» (بصیرت 
نامه) از ترکی به فارسی؛ «حقایق الانوار». در شرح حال شعرای عرب و 
عجم, به فارسی؛ «حدائق الادباء». شامل منشأت و مطارحات شعرای 
عرب و عجم, به فارسی؛ «حدیقه». در شرح حال شعرای عرب و معانی 
بعضی از اشعار انها, به فارسی؛ مثنوی «ناز و نیاز»: مثنوی «همایون 
نامه». در احوال مختار ثقفی؛ مثنوی دیگری در بحر رمل؛ «ریاض الجنة». 
در تاریخ سلسله‌ی دنابله؛ «روضة للاداب و جنة الالباب». در شرح حال 
شعرای عرب. به عربی؛ «دیوان» شعر. گویند مفتون در تالف تاریخ «زينة 
التواریخ» با میرزا رضی, متخلص به بنده, مشارکت داشته است.[ 1] 

(شاعر) عبدالرزاق بیگ دنبلی متخلص به «مفتون» (و. 1176 ه.ق- ف. 
تبریز 1243 ه.ق) یکی از دانشمندان و سخنوران بزرگ آذربایجان در 
دوره‌ی قاجاریه بود. وی در سال 1276 ه.ق در شهر خوی متولد شد. از 


سن ده سالگی تا 24 تاکن (چهارده سال) به عنوان گروگان در شیر از 
بازداشت بود و در این مدت به تحصیل علم و ادب پرداخت, در زمان آغا 
محمدخان قاجار مرخص شده و به اذربایجان برگشت. در زمان عباس 
میرزا نایب‌السلطنه به منصب استیفا و نویسندگی ارقام دیوانی نایل 
گردید. وی تألیفات گرانبهائی از خود به یادگار گذاشت از جمله: 
حدائق‌الجنان. روضةالاداب و جن:ةالالباب. حدائق‌الادباء ماثر سلطانی, 
کلیات دیوان و غزلیات, مثنوی ناز و نیاز, منظومه‌ای بنام مختارنامه. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] اعیان الشیعه (470۵/ 7), تاریخ تذکره‌های فارسی 
(401 -399/ 2 ,690 -689/ 1), تجربة الاحرار و تسلية الابرار (مقدمه, 
4 -455 ,137 -121), حديقة الشعراء (1693 -1690/ 3), دانشمندان 
آذربایجان (357 -353), الذریعه (343 ,317 ,288 ,5/ 19 ,92 -91/ 12 
3 ,284 11 ,7/1083 9), ریحانه (356 -355/ <), سبک شناسی 
(331 -319/ 3), سفينة المحمود (670 -669/ 2), شرح حال رجال (264/ 
2 فرهنگ سخنوران (866 -865), فهرست کتابهای چاپی فارسی 
(2285/ 2, لغفت نامه (ذیل/ مفتون دنبلی), مجمع الفصحا (1008 
1007 6), مکارم للاثار (1204 -1203/ 4), مولفین کتب چاپی (847 
-846/ 3), نگارستان دارا (مقدمه/ و- ی, 297 -282). 


مفسر تهرانی, علی 
ِِِِ 


مفسر ۳ از علماء ابرار و دانشمندان اخیار و مانند مرحوم حمام 
گلشنی سلمان زمان خود و در زهد و ورع ابی‌ذر اوان و دارای مقامات 
معنوی و صفاء باطنی بوده بسیاری از افاضل دانشمندان و اخیار بازرگانان 
و اصناف تهران در مسجد جامع از تفسیر او استفاده نموده‌اند. از علماء 
مرحوم حجةا لاسلام حاج آقا حسین اثنی عشری شاه عبدالعظیمی صاحب 
تفسیر مطبوع اثنا عشری و مرحوم ثقةالاسلام آقای آشیخ محمد حسین 
زاهد و از تجار جناب عمدخالتجار و الاخیار حاج میرزا عبدالحسین محسنی 
از شاگردان وی بوده‌اند. 

از آثار آن بزرگوار تفسیر شریف مقتنیات است در ده جلد که به سعی حاج 
میرز | عبدالحسین محسنی مذکور به طبع رسیده است. ان مرحوم در 
حدود 1362 قمری از دنیا رفته و در مقبره خصوصی واقع در قسمت 
شمالی صحن امام‌زاده عبدالله شهر ری مدفون گردید و در جلالت آن 
بزرگوار کافیست که بعضی از ثقات و مردم با معنویت حضرت ولی عصر 
عجل الله فرجه الشریف را در سر قبر او دیده‌اند چنانچه به ان اشاره 
0 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 


قرن:د 

حجنسیت ۰ 

شنید. شیخ‌الاسلام ابواسماعیل خواجه عبداللّه انصاری و عبدالواحد قشیری 
و گروهی دیگر از وی روایت کرده‌اند. 

را ان ار 

منایع زندگینامه :سیر النبلاء (442 -441/ ( 15 طبقات المفسرین داودی 
(338/ 2), العبر (249/ 2). 


ِِ 


۳۳99 بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی معروف به شیخ مفید 
است در جلالت و کرامتش کافی است توقیع شریف از ناحیه مقدسه 
حضرت ولی عصر عجل ال فرجه الشریف برای اه فزنانیت. کف ندز هر کتترن 
فرمودند. 

ااصوت الاغی فک ند 

یوم علی ال الرسول عظیم 

ولادتش در سال 336 قمری و وفاتش در ماه رمضان سال 413 در سن 
6 سالگی در بغداد واقع شد و هشتاد نفر از شیعیان در تشییع او شرکت 
نموده و او را در کاظمین در پائین پای قبر حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السلام دفن نمودند و بیش از دویست تصنیف و تألیف برای او 
اه ار ات را ی اهر مار ات 
والمجالس والعیون والمحاسن و.. 

برگرفته از کتاب : گنجینه ی (جلد ششم) 


موی یش آزن اف غیت تایه 
۰ 


0 486 فقیه حنبلی, اصولی, واعظ و مفسر. در عراق به مقدسی 
معروف بود. اصلش از شیراز است. در حران به دنیا امد. وی به بغداد 
رفت و ملازم ابویعلی بن فراء قاضی شد و از او فقه آموخت و خود به 
تدریس و وعظ پرداخت. آنگاه به شام رفت و در بیت‌المقدس سکنی گزید 
و در همان جا به ترویج مذهب امام احمد حنبل پرداخت و تصانیفی در فقه 
و اصول نگاشت. از ابوالحسن نن سمسار و شیخ | لاسلام ابوعثمان صابونی 
و عبدالرزاق بن فضل کلاعی و جماعتی دیگر در دمشق حدیث شنید. او 
شیخ شام و شیخ‌الاسلام زمان خویش بود. در دمشق درگذشت و در 
مقبره‌ی باب الصغیر دفن شد و قبرش مزاری مشهور گردید. از اثارش: 
«الجواهر». در تفسیر قران؛ «المبهج» و «الایضاح». در فروع فقه حنفی؛ 
«التبصرة». در اصول دین؛ «مختصر فی الحدود»؛ «مختصر فی اصول 
الفقه»؛ «مسائل الامتحان». 
بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (425 ,287/ 2 ,155/ 1), تذکرة الحفاظ 
(1199/ 3), ذیل طبقات الحنابله ابن رجب (73 -68/ 3), سیر النبلاء (3د 
-51/ 19), شذرات الذهب (378/ 3), طبقات الفقهاء الحنابلة (334 -33/ 
2 طبقات المفسرین داودی (362 -360/ 1), العبر (352/ 2 الکامل 
(169/ 8), معجم المولفین (212/ 6), هدية العارفین (634/ 1). 


مقصودی, فریبا 
ِِِِ 


تِ و کرمانشاهی در سال 1340 , در کرمانشاه متولد گردید. وی 
از دانش اموزان ممتاز در دوران ابتدایی و متوسطه بود که از دبیرستان 
وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه در رشته ی ریاضی با معدل برتر و 
احراز رتبه ی ممتاز فارغ التحصیل شد همزمان با تعطیلی دانشگاه ها در 
ابتدای انقلاب به هنر خوشنویسی روی آوردر و پس از استفاده از استادان 
ای مر سا هت دا مهار از ای 
خوشنویسان ایران نائل گردید. مقصودی پس از آنکه هنر خوشنویسی را با 
درجه ممتاز به پایان رساند به تدریس و تعلیم هنر خوشنویسی در انجمن 
یافت. گروه : هنررشته خوشنویسیوالدین و انساب فریبا مقصودی 
کرمانشاهی , , فرزند کریم و طوبی از ایل کود ان : در سوم اسفند 1340 
در کرمانشاه دیده به جهان گشود. تحصیلات رسمی و حرفه ای : فریبا 
مقصودی کرمانشاهی از دانش آموزان ممتاز در دوران ابتدایی و متوسطه 
بود که از دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه در رشته ی ریاضی 
معدل زیر و اخرار مه ی.عضاز قارع التحضیل‌شد : همرعان با ی 
دانشگاه ها در ابتدای انقلاب به هنر خوشنویسی روی آورد و یس از 
استفاده از استادان صاحب نام , در سال 1364 به دریافت گواهینامه ی 
ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران نائل گردید.استادان و مربیان : فریبا 
هی کر ای ی و سا ات 
عطوفی کرمانشاهی , عبدالله جواری کرمانشاهی , رضا منوری یزدی , 
ی آگا اس اه ات اسان ای سا 
غلامحسین امیرخانی و ایت الله حاج سیدمرتضی نجومی استفاده های 
فان ات ام وشن ریا موی رات ی اه اه 
هنر خوشنویسی را با درجه ممتاز به پایان رساند به تدریس و تعلیم هنر 
خوشنویسیر در انجمن خوشنویسان ایران و دانشگاه تهران و مراکز هضنری 
و و ای اه هن 
هنری فریبا مقصودی کرمانشاهی در خوشنویسی , در زمینه نستعلیق بوده 

و از اغاز کتابت , نستعلیق را رشته اصلی خود قرار داده است , زیرا| 
موی ای وی وا سل نع وم : به اعتلاء و 
جاودانگی و تاثیر فرهنگی و هنری کتابت , بیش از گونه های دیگر 


خوشنویسی پی برده است.جوائز و نشانها : خوشنویسی مصحف شریف به 
خط نستعلیق براساس نسخه عقمان طه از جمله کارهای برجسته ی هنری 
خانم مقصودی می باشد که بعد از تایید استادان و کارشناسان هنری و با 
نظارت مصحیحن دارالقرآن , به در مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی 
حفظ و قرائت ت قرآن در پنچشنبه سیزدهم آذرماه 1376 , به محضر مقام 
معظم رهبری اهداء و مورد تقدیر قرار گرفت. فریبا مقصودی کرمانشاهی 
در پنجمین نمایشگاه قرآن مجید - 25 دی ماه 1376 - و مراسم تجلیل از 
خادمان قرآن معرفی و به دریافت لوح تقدیر از ریاست مجترم جمهوری 
ایران , نایل شد. 


آثار : تاریخ شعر وادبیان محلی کرمانشاهان ویژگی اثر : این کتاب یک 
دوره ی پنج جلدی است.2 دیوان پروین اعتصامی دیوان سید یعقوب 
ماهیدشتی کرمانشاهی شرح زیارت عاشورا کنز العرفان ویژگی اثر : 
دیوان مير محمد صالحی الحسنی نعمه اللهی ماهیدشتی , معروف به 
ان راهم 6 رخا ها عاسی حض انامه علامه یا بان 
یادنامه ی استاد شهید مرتضی مطهری 


منابع زندگینامه :۲۲۵://۷/۷/۷۷۰۱۲۵۱۵۱۵9۱۲۵۰6۵۳۲/ 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

حسین مقیسه 

محل و" : سبزوار 
تارعیست این 

تاریخ تولد : 1333/1/1 


پس از پایان تحصیلات ابتدائی. حدود سال 1350 وارد حوزه علمیه شدم؛ 
دو سال در حوزه مشهد و بقیه را در قم بوده ام. حدود چهار سال پس از 
شروع تحصیلات حوزوی, سفرهای حوزوی - تبلیغفی و کلاسهای قرآن داشته 
ام, حدود سال 1365مدتی در جامعه الزهرا (س) تدریس اعتقادات و در 
حوزه تدریس دروس حوزوی داشته ام. سال 66 درآزمون تربیت مدرس 
دارالشفاء شرکت و پذیرفته شدم و پس از گذراندن دوره سه ساله آن در 
دانشگاه شهید بهشتی تهران و در گروه معارف اسلامی عضو هیئت علمی 
شدم و تدریس دروس معارف اسلامی رز آغاز کردم که تاکنون ادامه دارد. 
علاوه بردانشگاه شهید بهشتی در دانشگاههای تهران, علامه. بهزیستی, 
آزاد علمی کاربردی و علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران هم تدریس 
وهمکاری علصون داشته ام . ۲ 

تاو سا تسا له بر محصوعات مکی هعارتی و قرانی در تفحلات 
دوره تربیت مدرس قم بود با اضافات و اصلاحاتی توسط بوستان کتاب 
چاپ و منتشر شده در تهیه و تنظیم کتاب مفتاح مجمع البیان نیز همراه و 
همکار نویسندگان آن بوده ام که به اهتمام پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و 
انتشارات اسوه چاپ شد. حدود ده سال هم هست که توفیق همراهی 1 
حجاج خانه خدا و تشرف به حرمین شریفین و عتبات عالیات را به عنوان 
روحانی کاروان دارم . نوشته های چاپ نشده متعددی هم دارم که احتمالاً 
در آینده اگر خدا بخواهد منتشر خواهد شد. 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

حسین مقیسه 

محل و" : سبزوار 
تارعیست این 

تاریخ تولد : 1333/1/1 


پس از پایان تحصیلات ابتدائی. حدود سال 1350 وارد حوزه علمیه شدم؛ 
دو سال در حوزه مشهد و بقیه را در قم بوده ام. حدود چهار سال پس از 
شروع تحصیلات حوزوی, سفرهای حوزوی - تبلیغفی و کلاسهای قرآن داشته 
ام, حدود سال 1365مدتی در جامعه الزهرا (س) تدریس اعتقادات و در 
حوزه تدریس دروس حوزوی داشته ام. سال 66 درآزمون تربیت مدرس 
دارالشفاء شرکت و پذیرفته شدم و پس از گذراندن دوره سه ساله آن در 
دانشگاه شهید بهشتی تهران و در گروه معارف اسلامی عضو هیئت علمی 
شدم و تدریس دروس معارف اسلامی رز آغاز کردم که تاکنون ادامه دارد. 
علاوه بردانشگاه شهید بهشتی در دانشگاههای تهران, علامه. بهزیستی, 
آزاد علمی کاربردی و علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران هم تدریس 
وهمکاری علصون داشته ام . ۲ 

تاو سا تسا له بر محصوعات مکی هعارتی و قرانی در تفحلات 
دوره تربیت مدرس قم بود با اضافات و اصلاحاتی توسط بوستان کتاب 
چاپ و منتشر شده در تهیه و تنظیم کتاب مفتاح مجمع البیان نیز همراه و 
همکار نویسندگان آن بوده ام که به اهتمام پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و 
انتشارات اسوه چاپ شد. حدود ده سال هم هست که توفیق همراهی 1 
حجاج خانه خدا و تشرف به حرمین شریفین و عتبات عالیات را به عنوان 
روحانی کاروان دارم . نوشته های چاپ نشده متعددی هم دارم که احتمالاً 
در آینده اگر خدا بخواهد منتشر خواهد شد. 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

0 والفاضل العلام آقای علامه ناصر مکارم. از اساتید بنام و 
مدرسین والامقام و علماء کرام و نویسندگان فخام و گویندگان عظام حوزه 
علمیه قم و افتخار استان فارس و بلکه ایران و جهان تشیع است در 22 
ماه شعبان 1347 قمری در شیراز در یک خانواده اصیل به دنیا آمده و 
تحصیلات جدید خود را در مدارس جدید شیراز خوانده و در مدت کوتاهی 
به واسطه استعداد و حافظه فوق‌العاده مقدمات و ادبیات را در مدرسه 
آقاباباخان فراگرفته و سطوح نهائی فقه و اصول را از مدرسین شیراز 
خوانده و ضمنا از تدریس خود عده‌ای را بهره‌مند می‌نمود تا در سال 
6 ی بيس ی بو 
یعنی حوزه علمیه نموده و در درس مرحوم آیت‌الله العظمی حمجت و 
سیم وی ی این ی 
در بحث آن آیات عظام جلب توجه آنها و ۷ 
خاطر این توبتبندو است که در آن اوقات دوکر ام ما سنین عمرش 
از بیست سال نگذشته بود که در درس علمین مذکورین اشکال می‌کرد و 
مسافرتی در سال 1369 قمری به نجف اشرف نموده و حدود یکسال 
توقف و از محضر آیات عظام و مدرسین بزرگ حوزه نجف استفاده کرده و 
مورد توجه مخصوص آنان قرار گرفته که نائل به دریافت اجازه اجتهاد از 
آنها گشته و در اثر گرمی هوا و نبودن وسائل آن روز در ماه شعبان 1370 
قمری به قم مراجعت و از درس آیت‌الله العظمی بروجردی و سایر آیات 
بهره‌مند گردیده و دروس معقول را از استاد علامه طباطبائی فراگرفته و 
به تدریس دروس عالیه پرداخته است. 

استاد مکارم حوزه درس تحلیل فقه و اصول دارند که عده کثیری از فضلاء 
و محصلین فهمیده و با استعداد از نظرباتشان استفاده می‌کنند و غالب آنها 
را یادداشت می‌نمایند که امید است روزی به عنوان یی اثر ارزنده در فقه 
و اصول به طبع برسد. 

جلسات درس عقاید و مذاهب وی نیز با سبک جدید و متد خاصی انجام 
می‌گیرد که صدها نفر را بخ طرز نویتی با این مشاتل اشنا مود و کایهاتی 

که حاوی فشرده ان حلنات. علمه: است تالیف نموده و در بررسی‌های 
خود از اصول علمی که مورد پذیرش محیطهای علمی امروز است کمک 


اثار علمی ایشان که نتیجه همان جلسات درس و همچنین کتابهای ارزنده 

دیگر ایشان اشاره می‌کنم. ۱ 

1 و 2 و 3- کتاب القواعد الفقهیه که جلد اول ان در سال 1343 شمسی و 

دوم و سوم ان در سالهای بعد به طبع ر سیده است. 

4- فیلسوف نماها که برنده جایزه بهترین کتاب سال گردید این کتاب 

درباره عقاید مادیها بحث می‌کند. 

5- آفریدگار جهان در اثبات صانع و پاسخ به شبهات مادیها. 

0 حکونه حدا رتشا سنه: 

7- رهبران بزرگ و مسئولیتهای بزرگتر در پیرامون نبوت عامه. 

8- قرآن و آخرین پیامبر در پیرامون نبوت خاصه. 

ار شم با ارس رها کال 0 ی وا رو ساسا یتسه 

کومینسم. بحث در اصول فلسفه (مادیها) که مکرر چاپ شده است. 

1 1- و 12 نرجمه جلد اول المیزان در دو جزء که چاپ شده است. 

3- شرح و ترجمه اصل الشیعه 14- در جستجوی خدا 15- همه می‌خواهند 

بدانند 16- جلوه حق. 

7- اسرار عقب‌ماندگی 18- مشکلات جنسی جوانان 19- آنچه از اسلام 

باید بدانیم . 

2 سر کوتهها ی خطو با که دمتهان عکتتعالی. تر یت 24 فر آوزوه‌هاق 

دینی. 

5- عود ارواح 26- جوانان را دریابید 27- تربیت و نمونه‌های آن 

تکار اا. مات اشاد مه مکار اش ماه درنا ند از مت 

اسام انشت کضان مان فا زین امن ات این مه کی ار ار 
ه علمیه قم است خدمات ارزنده‌ای انجام داده است و این مجله از 

بهترین مجله‌ها و منشورات اسلامی شیعه است که به تمام کشور و خارج 

کشور منتشر و مقالات بسیا ر جالب و بحثهای ارزنده‌ای را به قلم اساتید و 

مدرسین بزرگ حوزه مطرح و پخش می‌نماید و اين مجله که در زیر نظر 

شنت خربرته کف ففه: آنر افاضا: بوخست‌ اند از اکارانته فر. تیگ 

ایشانست. 

مراتب ولاء و علاقه او به اهل‌بیت عصمت و طهارت و بالاخص به پیشوای 

بزرگ جهان حضرت امیر مومنان علیه‌السلام از اشعار و سرودهای نغز او 

در تخود و در هر اتف هدایم ان فتخلی, آیت: 9 

(مکارم شیرازی) در حال حاضر از مراجع تقلید و مدرسین بزرگ و ایات 

عظام حوزه علمیه قم می‌باشند. 

سا لمعامت میم المسانل افان ص فا ی 09 تسه 1210 


قمری به طبع رسیده و منتشر گردیده و اکنون درس خارج فقه و اصول 
ایشان یکی از پرجمعیت‌ترین دروس استدلالی قم می‌باشد. و چون آثار 
ایشان از تألیفات و مدارس علمیه و غیره بسیار شده لازم دیده در اینجا 
۳ تعلیقات 7 مطبوع. 

3- قرآن و آخرین پیامبر, مطبوع. 

4- معاد در جهان پس از مرگ مطبوع. 

و مه یا سا اقلا کر ماه 

6- عفیده یک مسلمان, مطبوع. 

7- اقتصاد اسلامی, مطبوع. 

9- روش تطبیقی در شناخت. مطبوع. 

0- پایان عمر مارکسیسم, مطبوع. 

1 1- ارزشهای فراموش شده, مطبوع. 

12- پرسشها و یت مطبوع. 

0 تصش 

5- همه می‌خواهند بدانند, مطبوع. 

16- ده درس خداشناسی, مطبوع. 

17- ده درس پیامبرشناسی, مطبوع. 

8- ده درس معادشناسی, مطبوع. 

19- ده درس عدل شناسی, مطبوع. 

نان را را سار 

1- زندگی در پرتو اخلاق. مطبوع. 

22 جلوه حق»؛ مطبوع. 

3- معمای هستی, مطبوع. 

4 اسرار عقب ماندگی, مطبوع. 

5 - در یک بررسی کوتاه, مطبوع. 

6- در جستجوی خدا, مطبوع. 

8- آنچه از اسلام باید بدانیم. مطبوع. 

29- بحثی درباره ماتریالیسم و کمونیسم, مطبوع. 

0- تقلید با تحقیق, , مطبوع. 


1- خمس پشتوانه بیت‌المال. مطبوع. 
2- مساله انتظار. مطبوع. 


3 3- تفسیر به رای مطبوع. 

34- تفسیر سیری برای مبارزه عمیقتر, مطبوع. 

5- این مسائل برای همه جوانان مطرح است. مطبوع. 

6- یکصد و پنجاه درس زندگی, مطبوع. 

3 رساله مقدمه وحی, مطبوع. 

9- مکتبهای التقاطی, مطبوع. 

0 فلسفه روزه» مطبوع. 

1- فلسفه شهادت, مطبوع. 

2- با شخصیت‌ترین زن جهان, مطبوع. 

3- به یاد مهدی. مط 

4 مناظرات تاریخی امام رضا (ع): مطبوع. 

5- تفسیر موضوعی پیام قرآن, مطبوع. 

6- مدیریت و فرماندهی در اسلام. مطبوع. 

7- آفریدگار جهان, مطبوع. 

8- توضیح المسائل- رساله علمیه, مطبوع. 

9- انوار الفقاهه. مطبوع. 

سخنی کوتاه از: ۱ 

مدرسه امام امیرالمومنین (ع( و مدارس و موسسات وابسته به ان 

قم- حوزه علمیه 

مدرسه امام, امیرالمومنین (ع) (مرکز مطالعات اسلامی) در سال 0در 1 
شمسی در زمینی به مساحت ششصد متر. به سنله خصرزت: است‌الاد 
مکارم شیرازی با همکاری جمعی از نیکوکاران تأآسیس گردید و تحت 
عنوان «جمعیت خیریه خدمات اسلامی» رسما به ثبت رسید. 

این مدرسه یکی از فعالترین مدارس حوزه علمیه قم می‌باشد و دارای 
چایخانه که در طبقه زیرین قرار دارد و سه طبقه دیگر شامل هیجده حجره 
و یک سالن که گنجایش هزار نفر را دارد که جهت جلسات درس منظور 
گردیده و یک کتابخانه که حدود چهار هزار جلد کتاب خوب دارد. می‌باشد. 
این مدرسه یک مو سسه تحقیقاتی و تبلیغی است که تاکنون در زميینه 
عقأئد, تفسیر و فقه و اصول و حدیت و اقتصاد اسلامی و احیاء تراث و 
تبلیغات اسلامی توسط موّسس محترم ان و يا زیر نظر معظمله با 
همکاری جمعی از دانشمندان و فضلای حوزه علمیه فعالیتها و تحقیقات 
ارزنده‌ای به طلاب و فضلای محترم حوزه علمیه و جامعه مسلمان از راه 
تشکیل جلیتنات: درسشن و تشر آناز شودمند 0 ت مختلف اراثئه داده و 
می د هد. 


و تاکنون فضلای بی‌شماری را تقدیم جامعه مسلمان کرده است که بعضا 


تقی از انقلاتاشااتی فلت آبزام نی فتیای این تون انساء 
وظیفه می‌باشند. 

منابع مالی: ان عبارت است از سهم مبارک امام (ع) و کمک مردان خیر 
انتشارات نسل جوان که بخش دیگری از اين موسسه است تاکنون متجاوز 
از 54 کتاب برای قشر جوان از نویسندگان مختلف نشر داده است که 
بعضا دهها بار به چاپ رسیده است. 

داثره پاسخ به سئوالات: نیز یکی از بخشهای مهم و فعال این موسسه 
می‌باشد و از طریق پاسخ به سئوالات دینی, اجتماعی, اخلاقی و ارسال 
کتب و جزوات برای کتابخانه‌ها و در پاسخ سئوالات؛ فعالیت چشمگیری 
داشته و دارد. 

و به خاطر این ارتباط مستمر, مخصوصا با قشر جوان و اطلاع از مشکلات 
آنها غالب انتشارات نسل جوان که بر این محور تنظیم گردیده. در میان 
ِِ جوان مورد استقبال کم‌نظیری خوار گرفته و دهها بار به چاپ رسیده 
مطبوعاتی هدف: ۱ 

این مطبوعاتی از راه نشر و طبع اتار ارزنده اسلامی خود تاکنون خدمات 
موثری به جامعه مسلمان ارائه داده و می‌دهد. 

مدارس وابسته به مدرسه امام امیرالمومنین (مرکز مطالعات اسلامی) 

[- مدرسه علمیه امام مجتبی (ع)- که در زمینی به مساحت هشتصد متر 
در سال 1 1 تب حوسظ خضرت ایتالله مکارم شیرازی و با همت جمعی 
از مردان خیر و نیکوکار برای سکونت طلاب محترم تأسیس گردید. 

این مدرسه از سه طبقه تشکیل گردیده و دارای 1 حجره می‌باشد و هم 
اکنون تعداد 80 طلبه از داخل و خارج در ان سکونت دارد. 

امتیازات این مدرسه. 

این مدرسه دارای یک سالن درس (مدرس) اشتت که در طیفه زین آن 
قرار دارد و تمام اطاقها مجهز به دستگاه تهویه و شوفاژ می‌باشد و 
همچنین دارای تعداد پنج دستگاه یخچال بزرگ اهای ی داسردن 
و نیز برای طلایی که شهریه کمتری از حوزه می‌گیرند و کفاف مخارجشان 
را نمی‌کند شهریه‌ای مقرر می‌گردد. 

2- مدرسه امام حسین (ع)- که هم اکنون زمینی به مساحت پانصد و پنجاه 
و هفت متر برای آن توسط یکی از نیکوکاران تهیه گردیده و جمعی از 
مهند سین معروف کشور هم اکنون به نهیه نقشه آن اشتغال دارند و امید 
است به خواست خداوند متعال در اینده نه چندان دور به صورت یک 
مدرسه مدرن و مجهز در اختیار طلاب عزیز قرار گیرد. 


ادرس مدارس فوق: 

مدرسه الامام امیرالمومنین, حوزه علمیه قم, اول خیابان شهدا._ 

مدرسه امام مجتبی (ع), حوزه علمیه قم, خیابان شهدا, کوچه امار, پشت 
مره اعام اسرالمو من 0 ۱ 
مدرسه امام حسین (ع), حوزه علمیه قم, اول خیابان شهدا, کوچه امار, 
مقابل مدرسه امام مجتبی (ع). 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


ملا حسنی, علیرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

كِ قا عیینتی 

محل تولد : کرج- اشتهارد 

0 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

از سال 27 همزمان با پیروژی انقلاب اسلامی وارد حوزه علمیه شندم. با 
علاقه ای که به امور فرهنگی داشتم ابتداء به کارهای فرهنگی خاصه 
جوانان در عرصه های فرهنگی فعالیت داشتم. پس از کدازاندن مقدمات 
حز وه .در مدرسه علمیه امیر المومنین در سال 130 وارد حوزه علمیه قم 
شدم.و در سال 1369 جهت کار تفسیری با مرکز فرهنگ و معارف قرآن و 
دفتر تبلغفات همکاری را آغاز کردم. واز آن زمان تا کنون در گرایش تفسیر 
(علوم قرآنی, تا حدودی با روانشناسی و جامعه شناسی, , حقوق به مقتضای 
نیا ز کار آشنا شدم) و کار گروهی تفسیر که 23 دفتر دست نوشته حضرت 
7 در کنار اين پروژه و کارهای دیگر تفسیر که نام فرهنگ موضوعی 
تفاسیر که 2 دوره تفسیر از شیعه و اهل سنت بر این مورد مطالعه و در 
دستور کار گروه قرار گرفت.تفسیر راهنما در 20 جلد به چاپ رسید و فاز 
اوّل فرهنگ موضوعی تفاسیر در سه جلد به چاپ رسید و هر دو به عنوان 
کتاب سال معرفی شدند. و فاز دوم فرهنگ موضوعی تفاسیر در 14 دوره 
با 17۵ اد سیر مراحل جاپ رای کزان با فرضتی که.در خدمت 
قران دارم.بسیار علاقمند مقاله و نوشتار شخصی خویش را بیشتر ادامه 
دهم و لی متاسفانه وقتی نیست و تاکنون قریب به دو مقاله ارائه شده که 
هر دو بر گزیده بودند نت خداوند توقیق دهد تا بتوانم بیشتر در این 
راستا قدم بردارم وا 


ملاصدرای شیرازی. صدرالدین محمد 
۰« 


(090 -979 ق), فیلسوف, حکیم, مفسر و مدرس. ملقب به صدرالدین و 
مشهور به صدرالمتالهین و ملا صدرا. در شیراز به دنیا امد و پس از 
درگذشت پدرش برای تحصیل به اصفهان رفت. استاد او در علوم نقلی 
شیخ بهائی است. همچنین او در معقول نزد میرداماد از اکابر فیلسوفان و 
عرفای عصر صفوی تحصیل حکمت و معرفت نمود. وی حکمت الهی را 
وارد مرحله جدیدی کرد. استاد مطهری در کتاب «خدمات متقابل اسلام و 
ایران» اورده است که فلسفه ملا صدرا از یک نظر به منزله‌ی چهار راهی 
است که در ان چهار جریان یعنی حکمت مشایی ارسطویی و سینایی و 
حکمت اشراقی سهروردی و عرفان نظری محیی‌الدینی, و معانی و مفاهیم 
کلامی پا یکدیگر تلاقی کردم و مانند چهار هر سر به هم برآورده, 
رودخانه‌ای خروشان به وجود آورده‌اند. از نظر دیگر به منزله‌ی صورتی 
است که بر چهار عنصر مختلف پس از یک سلسله فعل و انفعال‌ها اضافه 
شود و به انها ماهیت و واقعیت نوین بخشد. که با ماهیت هر یک از مواد ان 
و متغایر 9 قلسفه خاص ملا ک را اصطلاحا وت متعالیه 
حرکتهای 9 و تدریجی در "۳ عقلی اسلامی رخ دوه است: وی در 
برهه‌ای از سالهای زندگانی خویش در روستای کهک قم در حالت انزوا 
زیست و در این دوره به تصوف و عرفان اسلامی گرایش یافت. خود او در 
این زمینه می‌نویسد که نفس خویش را با طول مجاهده مشغول کردم و 
دل من با کثرت ریاضتهای سخت افروخته گشت. تا انوار ملکوت بر آن 
سرازیر شد. .. بلکه آنجه پیش از اين به برهان فراگرفته بودم با فزونی‌های 
بیشتری از راه شهود و بالعیان دیدم. وی در اواخر عمر به خواهش اللّه 
وردی خان حاکم فارس به شیراز رفت و در مدرسه‌ی خان به تدریس 
پرداخت. ملا صد | در راه هفتمین سفر حح خویش در بصره دررگذشت و 
همان جا دفن گردید. از شاگردان معروف او, دو دامادش, ملا محسن فیض 
کاشانی و شیخ عبد الرزاق فیاض لاهیجی می‌باشند که از جانب استاد 
ملقب به فیض و فیاض گردیدند. از دیگر شاگردان او شیخ حسین تنکابنی, 
ملا محمد ایروانی. ابوالولی شیرازی و قوام‌الدین احمد پسر صدرا 
می‌باشند. از آثارش: «الحکمة المتعالیة» یا «الاسفار الاربعة». که معروف 
به «اسفار» است؛ «الشواهد الربوبية فی المناهح السلوکیة»؛ «الحکمة 


العرشیة»؛ «المشاعر»؛ «المبداً و المعاد». شرح «الهداية الاثیریة»؛ حاشیه 
بر «الهیات شفا»؛ حاشیه بر «تفسیر بیضاوی»؛ شرح «اصول کافی»؛ 
«مفاتیح القیب»: تفسیز, «آیت‌الکرسی»؛ تفسیر, «ایه‌ی. نور»* تفسیر 
سوره‌های: «اعلی». «حدید». «جمعه», «فاتحه», «طلاق». «ضحی», 
«زلزال», «واقعه», «یس», «طارق» و قسمتی از سوره‌ی «بقره»؛ 
«الواردات القلبیة»؛ «القواعد الملکوتیه»؛ «کسر اصنام الجاهلیة»؛ 
«جوابات المسائل العویصتة». در حکمت.[ 1] 

تشر ای شمه بش ابر ای ینف یم سا ور و در اس لین 
فیلسوف تقز ی انز اتف (و. شیراز اواخر قر. 0 ۵.- ف. ۰ بصره 0 ۰« .ق.) 
وی در جوانی به اصفهان رفت و نزد میر محجمد باقر مشهور به میرداماد 
حکمت آموخت و علوم شرعی را نزد شیخ بهاءالدین عاملی فراگرفت و در 
ریاضی نیز مهارت یافت. مدتی در قم به افاضه مشغول گردید و سپس به 
امر شاه عباس دوم به شیراز بازگشت و در موطن خود به تدریس و افاده 
مشغول شد. او هفت سفر به حج رفت و در آخرین سفر در بصره 
درگذشت و همانجا مدفون شد. او شاگردان 0 داشت که از آن جمله 
باید ملا محسن فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی را که به دامادی او 
مفتخر گشتند- نام برد. از اثار اوست در فلسفه: «اسفار اربعه» (اسفار)؛ 
شواهد الربوبية, مبدا و معاد,. مشاعر, عرشیه. شرح «هداية اثیریه» حاشیه 
بر 7 شفا», تعلیقه بر «حکمة الاشراق », شرح تن صدرالدین 
درهم آميخته و حقایق ذوقی را با براهین #۳ مزج کر خود 
گوید: «نحن قد جعلنا مکاشفاتهم الذوقية مطابقة للقوانین 1 البرهاينة» 
(اسفارج 3). صدرالدین بر «حمکءة الاشراق» سهروردی 1 سودمند 
نوشته که در حاشیه شرح حعمة الاشراق قطب‌الدین شیرازی چاپ شده 
(حکمت اشراق و فرهنگ ایران م. معین 48) ملاصدرا با اينکه حکیم 
اتترافت اش ره سای را هو رضم بان اراخ اه 
سلف, هر جا که نظر انتقادی دارد به توضیح ان می‌پردازد. چنانکه برخلاف 
نظر مشائین که موجودات را حقایق متباین می پندارند. او وجود را که اصل 
و حقیقت هر چیز است هیئت واحد می‌داند و برای آن مراتب متعددی که 
از حیث ضعف و شدت و نقص و کمال با هم فرق دارند. قایل است. این 
نظر ملاصدرا با نظر شیخ اشراق هم متفاوت است. چه سهروردی, شدت 
و ضعف و نقص و کمال را در ماهیت قایل است نه در وجود. موضوع 
دیگری. که ملاضدر | در. آن ابتکاز نشان, داده: است. فزضیه: مشهور به 
«حرکت جوهری» است. پیش از او اکثریت حکما از آن جمله ابن سینا 
حرکت را در اعراض جسم طبیعی میدانسته. ملاصد | جوهر را نیز متحرک 
اعلام کرد, ولی تصریح نمود که تغییری که بر اثر این حرکت در جوهر پدید 


و تغییریست ‏ اشتدادی و استکمالی, ۰ و به حقیقت جوهر جسم خدشه 
وارد نمی‌سازد, و آن را دگرگون نمی‌کند. چنانکه تغییراتی که انسان را در 
ادوار مختلف رد کی عارض فی کر ود از حیث شدت و ضعف انسانیت است 
نه از حیث حقیقت انسان. یعنی جوهر جسم و هسته اصلی وجود او. 
ملاصدرا از فرضیه حرکت جوهری نتایجی چند میگیرد از آن جمله اثبات 
معاد جسمانی است. قبل از او حعما درباره بقای نفس و معاد روحانی به 
تفصیل بحث کرده و دلایلی آورده بودند. لیکن درباره معاد جسمانی معمولا 
بهسکوت: بر کز از من کردند باکر آن می‌شد ند بیان ملاضدر در اتات 
معاد جسمانی مفصل است و حاصل کلام او این است که در روز رستاخیز 
روح انسان به همان هسته اصلی و جوهر ثابت که ماده جسم است (نه به 
صورت جسم که محسوس است و در مدت جیات دستخوش تغییرات و 
تحولات) می‌پیوندد و ادمی به این کیفیت برای پس دادن حساب دوباره 
زنده می‌ شود. صدرالدین برای اينکه از سب و شتم و تکفیر مصون ماند 
می کوشید تا مطالب فلسفی ر با احادیث و اخبار وفق دهد و مدلل دارد 
که ضوع و حکفت: معا رز کیک فیشتند و تا لیف شرح کافی روی همین 
نظر بوده 0 سیاسی. مبانی ۰ 2 ص 561 -559) 
متا که :11 الاعلام (194 193 6 اعیان الشیعه (330 -321/ 
9 ایضاح المکنون (699 ,353 ,332 ,59/ 2 ,558 ,414 ,302 ,115 
9 ۰ بزرگان فلسفه (385 -383), تاریخ ادبیات در ایران 
(325 -319/ 5), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (547 -524ظ), تذکرة العلماء 
(206 -205), الذریعه (10/ 25 ,30538 -37/ 21 ,52/ 19 ,294 -293 
1 2 15 ,243 ,175/ 14 ,100 -99/ 13 ,59 -58/ 7 ,143 
3 6 ,7228 ظ ,344 ,343 ,340 ,قد3 ,337 ,330 ,334 ,331/ 4 
۷۵ ۵ ) ریحانه (420 -417/ 3). سیر فلسفه در ایران (108 -107), 
شرح حال رجال و مشاهیر نامی (386 -373), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
2 -291/ 11), فوائد الرضویه (381 -378), قصص اعلعلماء (333 
-329), کارنامه‌ی بزرگان (304), الکنی و الالقاب (411 -410/ 2), لغت 
نامه (ذیل/ ملا صدرا), لوامع العارفین فی احوال صدر المتالهین (30 -15), 
هلصاف 204 ۱۱020 متس ار کار فلا وه مان ارشام 
(216 -203), هدية الاحباب (186 -185), هدية العارفین (279/ 2). 


ملامحمدی, محجمد 


قرن:15 
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[۱ 

محل تولد : اشتهارد کرج 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1323/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب محمد ملا محمدی مشهور به محمد محمدی اشتهاردی در سال 
3 هجری شمسی در اشتهارد ( واقع در 59 کیلومتری غرب کرج) در 
یک خانواده متوسط مذهبی متولد شدم و پس از دوره ابتدائی. در حوزه 
علمیه اشتهارد - که در ان موقع از چند نفر محدود تشکیل می شد- به 
تحصیل علوم حوزوی و ادبیات پرداختم و پس از خواندن کتاب سیوطی, د 
سال 1338 شمسی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم وارد شدم. 
درس سطح را بیشتر در محضر حجح اسلام و آیات بزرگوار آقایان: آیت 
الله حاج شیخ حسین شب زنده دار آیت الله حاجح شیخ غلامرضا صلواتی, 
آیت الله حاج شیخ علی پناه اشتهاردی, آیت الله علی مشکینی و آیت الله 
ی ی ای ات آیت الله حاج شیخ 
هاشم آملی, و آیت الله ناصر مکارم شیرازی و چندی در درس خارج آیت 
الله العظمی ِِِ شرکت نمودم. 

و مقداری از منظومه سبزواری و فلسفه را در محضر استاد آیت الله 
جعفر سبحانی و استاد حاج آقا مهدی حائری آموختم. و بخشی از علوم روز 
را از محضر درس دانشمند گرانمایه, شیخ محمد محققی لاهیجی(نماینده 
آیت الله بروجردی در هامبورگ آلمان) یاد گرفتم.از خاطرات من در این 
دوره اینکه از نظر وضع معیشتی بسیار در سختی به سر می بردم. 2 
مدرسه حجتیه قم در حجره ای با دو طلبه دیگر سکونت داشتیم. ظاهرا 
سال 1340 شمسی بود. یک شب در حجره را زدند. در را گشودم دیدم دو 
نفر از فضلا وارد حجره شدند. دفتری در دستشان بود, پرسیدند: در این 
حجره چند نفر هستید؟ گفتم: سه نفر. فرمودند: ما از جانب آیت الله 
العظمی حاج آقا روح الله خمینی(ره) آمده ایم, ایشان مبلغی به عنوان 
فوق العاده (نه شهریه) به طلاب مرحمت فرموده اند. نام ما را نوشتند و 
به هر نفر پانزده تومان دادند و رفتند که در آن وقت مبلغ قابل ملاحظه ای 


بود و برکت و نورانیت خاصی داشت و این نخستین باری بود که از طرف 
ها 


ملک پور, محمدجعفر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

2 3 پور 
محل تولد : اذر شهر 
تابعیت:: ار ان 

کارنخ تولد ۰ 1335/1/1 


در سال 1354 پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشته تخربی از دبیرستان اد 
شهر (تبریز) جهت ادامه تحصیل در مجنمع اموزشی هام قم در رشته 
مدیریت به قم مقدس رفته و در دروس ادبیات عربی حوزه در مدرسه خان 
قم به موازات تحصیلات دانشگاهی را ادامه دادم و همزمان ضمن آشنایی 
با هیئت تحریریه تنها مجله اسلامی آن زمان (مکتب اسلام ) از آموزشهای 
مختلف آنها استفاده کرده و در تنظیم و اجرای چاپ آن مجله همکاری 
داشتم. 
در سال 1358 با فراغت از تحصیل دانشگاهی به جهت انقلاب اسلامی در 
ایران پس از گذراندن یک دوره کوتاه 2 ماهه بعنوان موسس و سرپرست 
دائره عقیدتی و سیاسی پایگاه دربایی جزیره خارک مشغول تدریس و امور 
فرهنگی و اجرائی در منطقه شده و پس از سال 1361 به قم عزیمت 
نموده ضمن پیگیری ادامه تحصیلات حوزوی در محیطهای علمی حضور پیدا 
کرده از آن جمله از سال 63 بهمراه تعداد محدودی از طلاب ذر جلبرنه 
تفسیر قران استاد جوادی املی در مسجد محمدیه سه راه موزه شرکت 
نموده و هنوز هم ادامه دارد. 

در سال 71 در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران قبول 
شده و در سال 73موفق به اتمام کارشناسی ارشد در رشته مذکور شدم 
و به موازات ادامه تحصیل در حوزه در دانشگاههای پیام نور و آزاد اسلامی 
قم و دانشگاه قم به تدریس پرداختم که هنوز هم ادامه دارد . 

درسال 82 به درخواست سازمان مدارس حوزه های علمیه خارج از کشور 
قم به کشور اذربایجان شوروی بعنوان مدیر و مدرس اعزام شدم که 


ایران در آنجا محل ماموریت به کشور گرجستان (تفلیس) عوض شد که 
پس از دو سال مدیریت و تدریس در مدارس علمیه گرجستان مرکز 
مطالعات اساه ۵ مس را رسای کل زان یه ایران ساععته 
نمودم . در شرکت امتحان متون نهاد رهبری مقام معظم رهبری در 
دانشگاهها مجوز تدریس متون را علاوه بر دروسر فقه و حقوق دریافت 
نمودم که واحدهایی از معارف و متون نیز در دانشگاهها تدریس نمودم که 
ادامه دارد . به مدت 2 سال از سال 80 تا 82 با واحد برنامه و ساختار 

نویسی مرکز جهانی علوم اسلامی در زمان مدیریت حاح اقا مهدویان 
شرکت نموده و در تدوین اساسنامه مراکز مختلف مرکز جهانی فعالیت 
موثری داشتم. 


ملک زاده,. محمدحسین 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1358/6/14 

زندگینامه علمی 

تولد و خانواده در سال 1389 در خانوادهای اهل علم و روحانی در تهران 
به دنیا آمد.نامش را «محمد حسین» و لقبش را <«امین الاسلام» نهادند. 
پدر وی عالم زاهد آیةالله حاج شیخ محمد رضا ملکزاده و مادر بزرگوارش 
علویه صالحه, دختر مرحوم ایةالله حاج سید محمد علمالهدی میباشد. 
گامهای نخستین وی در خردسالی و پیش از رفتن به مدرسه, خواندن و 
نوشتن را به خوبی اموخت و بخشهایی از قران را حفظ کرد. از همان 
سنین با فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مساجد و همچنین دیگر مراکز و 
کانونهای فرهنگی و هنری همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
انس گرفت و به طور مثال در همین مراکز بود که با برخی از هنرهای 
تجسشمی, عکاسی و فیلمسازی آشنا شد و همزمان در جلسات قرآنی که 
در مساجد و دیگر اماکن مذهبي برپا میشد شرکتی فعال و مستمر داشت 
و به سرعت تعلیمات اولیة قرآنی را فرا گرفت. نت 
شکل کاملتری و زیر نظر برجستهترین اساتید کشور با علوم و فنون قرائت 
قرآن و اختلاف قراءات آشنا شد. آغاز تدریس از 8 سالگی با گردهم آوردن 
جمعی از کودکان هم سنْ خود يا چند سالی بزر؟ رز کح تنین: فر ان بهه ان 
جمع را به عهده گرفت و از 10 سالگی به صورت رسمی (ابتدا زیر نظر 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه و در سالهای بعد زیر نظر سازمان 
اوقاف و امور خیربه» سازمان تبلیغات اسلامی و.. .0( ندریس قرآن و 
معارف اسلامی را آغاز کرد. حفظ قرآن در همین سنین با جدذیت بیشتری 
به حفظ قرآن پرداخت و البته به دلیل وقفههایی که در مسیر حفظ قرآن 
برایش پیش آمد, حفظ کامل قرآن توسط وی چند سالی به طول انجامید. 
ما اجه نی تور کود کی متفر سر رساتی گن آن مان کت ور 
انتهای کودکی و آغاز نوجوانی, مطالعه کتابهایی درباره علوم و تاریخ قرآن, 
مفاهیم قرانی. قیقد کتابهایی در زمینه مسائل فکری و فرهنگی, کتب 


اعتقادی و کتابهایی درباره مکاتب فکری مختلف دنیا و نقد آنها بود که به 
طور مثال سری جزوههای کوتاه «پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک», 
ابا و مد رسای لته اف فلوم با کاها ‏ اضول 
اعتقادی و همچنین بسیاری از کتابهای استاد شهید مرتضی مطهری با 
صرف نظر از عنوان و موضوعشان- کتابهای محبوب و مورد علاقه این 
دوران او بود. شروع نگارش و ارتباط با مطبوعات همین پشتوانه کارهای 
قر ان حفظ قرآن و مطالعه آثا ر علمی و به صورت مطلق., انس با کتاب و 
نیز مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری و سرودن شعر, سبب شد تا 
بتواند به سرعت دست به قلم شده و از طریق مکاتبه, برای نشریات 
متناسب با سنْ خود, مطلب. (شعر, داستان و گزارش) بفرستد. اش 
مرا کر فرهنجی در کودکی پدر ایشان به شدّت مقیّد بود که در تمامی ایام 
تلعی یرادن ارت الاح به آحاد موم صعاظ وا نون کنتور 
-به ویژه شهرها و روستاهای دور افتاده- سفر نماید. و معمولاً در این 
سفرها خانوادهاش را هم با خود میبرد. جالب انکه در این سفرها فقط پدر 
نبود که فعالیتهای اسلامی انجام میداد بلکه پسر کم سنْ و سال او نیز 
فعالانه وارد عرصه میشد و برای کودکان و نوجوانان ان منطقه برنامههای 
زیادی را ترتیب میداد که از جمله اين فعالیتها تأسیس چندین مرکز 
فرهنگی, کتابخانه ۳ مذهبی در شهرها و روستاهای مختلف کشور 
بود. علاوه بر اینها در محل زندگی خود نیز در هنگام تحصیل در کلاس 
چهارم ابتدایی: گروه ِِ الزهرا (ع) را راهاندازی کرد که عمده 
مسایقات کی با ۱ 0 0 ویژه کودکان و تحوایان بود. 
در 12 سالگی و در زمانی که هنوز کار تواشیح و همخوانی عربی و قرآنی 
در ایران؛ بسیار نوپا بود گروه تواشیحی تاسیس کرد. در 13 سالگی اقدام 
به تشکیل مرکزی به نام «نور القرآن». کرد که کارش برگزاری جلسات 
آموزشتی و مسابقات قرائت و حفظ قرآن بود. ندریس در مراکز مختلف 
(تدریس در دانشگاه در 14 سالگی) از این سن به بعد فعالیت علمی - 

تدریسی وی در زمینه قران در برخی ادارات, سازمانها, مراکز و نهادهای 
گوناگون و به ویژه پایگاههای فرهنگی مساجد, کانون قرآن دانشگاهها و 

دیگر کانونهای فرهنگی و تربیتی شکل گستردهتری به خود گرفت. تا ۳ 
که در سن 14 سالگی (در هنگام تحصیل در کلاس اول دبیرستان) مدتی به 
طور غیر رسمی در دانشکده علوم قرآنی به تدریس پرداخت و بر این 
اساس شاید بتوان گفت وی جوانترین مدزس علوم قرآنی در دانشگاه و پا 
به صورت مطلق, جوانترین مدرسی بود که تا آن زمان به تدریس در 
دانشگاه پرداخته بود. جوانترین روزنامهنگار قرآنی کشور در زمینه 
فعالهای مطتفاکی افوون بر اتشار کاشاهه .و نیز مکاقه با برخی محلات 


در دوره کودکی 1 نوجوانی؛ از سال 13372 (در سنْ 14 سالگی) ضمن 
همکاری کوتاهی با با نخستین مجله قورانی به آزبان فارسی به نام «پیام 
قرآن» (به صاحب امتیازی دارالقرآن الکریم آبةالله گلیایگانی) به عنوان 
جوانترین روزنامهنگار قرآنی به صورت فعال وارد عرصه مطبوعات شد و 
تا تابه حال صدها نوشتار مختلف از وی در نشریات معتبر و کثیر الانتشار به 
چاپ رسیده است. نخستین صفحه قرآن در روزنامه کیهان یکی از 
فعالیتهای مطبوعاتی ایشان تا سین صفحهة قرآني «بهار در بهار» در 
روزنامه کیهان بود. این صفحه که در زمستان 1375 و به مناسبت ماه 
مبار کتومضان‌دراهانداری شیم تسین صفحه فرآن در روزنا مه کنهان ده 
شمار میا مد. اغاز تالیف کتاب حد ود 4- 15 سال سن داشت که موفق به 
نگارش جلد اوّل, دوم و بخش اندکی از جلد سوم و چهارم کتاب پنج جلدی 
«اصول فنی قرائت قرآن کریم» گردید. نخستین دارالقرآن در مدارس 
کشور آقای ملکزاده در سالهای آغازین دهه هفتاد شمسی (سالهای 1372 
۳ 0)375 در چندین دبیرستان در تهران و قم, اقدام به تانتیشن دارالقرآن 
الکزتم نقود: این «ارالعرانها: املین دارالقرانهاعه مدارش: کشون. بودنه 
نخستین مرکز آموزش تخصصی علوم و معارف قرآن ویژه جوانان و 
نوجوانان (تاسیس «مجمع قرآنی کعبه» و «جامعة الکعبه») در سال 1375 
موفق به تاشیسن «مجمع قرآنی کعبه» شند. این مرکز که نخستین مرکز 
آموزن تخصصی علوم [ معارف قرآنی به جوانان و نوجوانان (طلاب 
جوان دانشجویان قدانشامهزان) بود ۳ سال 131 به فعالیتهای پژوهشی 
و آموزشی خود در داخل و خارج از کشور (سوریه, هلند, لبنان, انگلستان 
۰ ادامه داد. از سال 1381 و با تبدیل مجمع قرانی کعبه به موّسسه 
آموزشی و پژوهشی «جامعة الکعبه» فعالیتهای قرآني این مجمع در قالب 
کروه هم قراس کم‌.یکی از کروههای: علمی خاهعه.)لکعیه مباشد: اداهه 
یافته است. و اما جامعة الکعبه مرکزی است جهت آموزش و پژوهش در 
بات فلوم آسایه اعفاعی و صاصت کته فزق نان سار اسلام. 
این مرکز از سال 1381 تاکنون مشغول به فعالیت میباشد. ورود به حوزه 
علمیه پس از اتمام دوره دبیرستان به صورت رسمی به تحصیل علوم و 
مقدماتی حوزه را از چند سال قبل شخصا مطالعه کرده بود, توانست با 
قلافه رباوه انک فوی ولاف هنال نیما اسفاده از تمامین. فرضتیا ین 
بدون کمترین وقفه و تعطیلی به صورتی که برنامه درسی وی به هیچ وجه 
تعطیل نمی شد و علاوه بر ایام عادی تحصیل, در تضافه ۳ روزهای 
جمعه ها, تابستان, نوروز و ... هم به درس و مطالعه مشغفول بود 
همچنین با بهره بردن از نبوغ کمنظیر خدادادی. دروس مقدماتی 9 
جوزه را که معمولاً در طول 10 سال خوانده میشود, به توفیق الهی :در 


فاص ری مان را 
دروس خارح و اساتید از زمستان سال 1379 با مشورت و توصیه یکی از 
اساتید محترم حوزه (حضرت ایةالله شیح جعفر سبحانی) در دروس خارج 
حاضر شد. در اغاز به درس خارج اصول ایشان و سپس به دروس خارح 
فقه و اصول اساتیدی همچون ایات عظام : مرحوم میرزا جواد تبریزی 
حدود یک سال و اصول, از ابتدای حضور در دروس خارج تاکنون) وارد شد. 
در ادامه نیز در دروس خارج فقه حضرت ایةالله شیخ حسن شریعتی نیاسر 
(کتاب های خمس؛ وقف, حبس و اخواته, صد قه, هبه, ز کاةء اجاره, مضار به, 
مزارعه و... از سال 81 تاکنون. البته اين درسها در تابستانها و دیگر ایام 
تعطیل هم برقرار بوده است.) و حضرت ایةالله شیح محمد تقی بهجت 
(کتاب الحج, از فروردین 1384 تا 1386) شرکت کرد . البته مدت کوتاهی 
هم از درس فقه حضرات ایات سید محمد حسین فضل الله (در بیروت) و 
مرحوم شیخ علی فلسفی (در مشهد) و درس اصول ایةالله شیخ حسین 
وحید خراسانی (در قم) بهره برد. تفسیر قران پیش از ورود به درس 
خارج, حدود یک سال از درس تفسیر ایةالله شیخ عبداللّه خوادی املین نیز 
بهرهمند شده بود. اگر چه بعدا در درس تفسیر بزرگانی همچون حضرات 

آیات شیخ ناصر مکارم شیرازی و مرحوم شیخ محمد هادی معرفت هم 
حاضر شده. بهرههای فراوانی برد. فلسفه. اخلاق و عرفان همزمان با 
حضور در دروس خارج فقه و اصول, از دروس اسفار ایةالله شیخ یحیی 
انصاری شیرازی نیز استفاده نمود. مدت کوتاهی هم در درس اشارات 

شرکت کرد.علاوه بر اینها در برخی دوره ها و درس و بحث های فلسفی 
که به موضوعاتی خاص در فلسفه می پرداختند نیز مشارکت داشته است. 
همچنین در زمینه اخلاق نیز از پیش از ورود به حوزه تا کنون محضر پر 
فیض اساتید و فرهیختگان متعددی از جمله حضرات آیات شیخ محمد تقی 
مصباح یزدی , شیخ جواد کربلایی , مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی , 
مرحوم حاج اقای مجتهدی و برخی بزرگان دیگر را فزای کرت است . البته 
استفاده وی از آیةالله مصباح یزدی منحصر به شرکت در درس های اخلاق 
ایشان نبوده بلکه طی سالیان متمادی از بسیاری از مباحت فلسفی و 
کلامی و سایر بجت های ایشان در ۱ اندیشه و معارف اسلامی < به 
صورت محض و یا به صورت تطبیقی با مکاتب دیگر - بهره های قابل 
توجهی برده است. از دوک اساتید وی مان به پدر روآ ایشان اشاره 
کرد که علاوه بر مراتب علمی, از نظر معنوی و روحانی نیز دارای مقام 
رفیعی میباشند و بدین جهت هم در زمینه فقه, اصول و فلسفه و هم در 
زمینه اخلاق و عرفان -از مقدمات تا خارج- به تدریس و راهنمایی فرزند 
خویش پرداختهاند. اجازات وی تا به حال موفق به اخذ چندین اجازه مختلف 


-و از جمله اجازه اجتهاد- از علماء و مراجع عظام تقلید در قم و مشهد 
شده است. جوانترین طلبه نویسنده در اين سالها کار نگارش کتاب را نیز 
ادامه داد و در اولین دوره انتخاب کتاب سال حوزه علمیه (سال 1377) به 
عنوان جوانترین طلبه نویسنده انتخاب شده, موفق به اخذ جایزه و لوح 
تقدیر گردید. زبانهای دیگر و فعالیت در خارج از کشور با تسلط بر زبانهای 

کون هه انلسشی.ه آندین. اشای با زان غرانتوی ویو ان دی 
توانست به کشورهای زیادی سفر کند و در سطح بینالمللی به فعالیتهای 
علمی. فرهنگی و اسلامی و تبلیغ دین مبین اسلام و معرفی مکتب 
اهلبیت(ع) بپردازد. حضور در دانشگاهها طیٌ این سالها به دانشگاههای 

بزرگ و معتبری در داخل و خارح از ایران دعوت شده و در این دانشگاهها 
تدزیسن: سخنرانی, برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و یا برگزاری 
کارگاههای علمی و آموزشی پرداخته است. مطالعات تاریخی افزون بر 
تحصیل و تدریس علوم مختلف اسلامی, از زمستان 1381 به مدت 3 سال 
در رشته تخصصی تاریخ که برای اولین بار در حوزه علمیه قم تاسیس شده 
بود شرکت نمود و مطالعات زیادی را در زمینه تاریخ اسلام و فلسفه تاریخ 
از دیدگاه قرآن به انجام رساند. مسائل جدید به مذت یک سال در دوره 
«شبههشناسی و پاسخگویی به شبهات» که به وسیله موسسه 0 راه 
حق» و با تدریس جمعی از صاحبنظران و اساتید برجسته, تر کزان کردند 
شرکت کرد و با رتبه اول فارغالتحصیل شد. مسائل و شبهاتی که در این 
دوره مورد بجت قرار گرفتند در دو زمینه « کلام قدیم »> (با توجه ویژه به 
عقاید وهابیّت) و «کلام جدید. فلسفه دین و معرفتشناسی» بودند. البته 
اشنایی وی با بعضی از مکاتب فلسفی غرب., کلام جدید, معرفت شناسی, 
برخی از فلسفههای مضاف و مباحث و مسائلی که در دوران جدید در 
حوزه دینپژوهی مطرح شده است به سالهایی پیشتر از شرکت در این 
دوره بازمیگردد. هسصتان. که قیاا نو اشارم شد از نوجوانی به مطالعاتی 
از این دست علاقه خاصی داشته و علاوه بر مطالعات منظمی که به 
صورت شخصی در این زمینهها داشته است. همایشها. جلسات بحت, 
سخنرانیها و یا مناظرههایی درباره اين مسائل را هم پیگیری کرده و در 
برخی از کلاسها یا دورههایی که با موضوع علوم جدید از منظر اسلام - 
همجون دروس جامعه شناسی اسلامی 2 پا معرفتشناسی و کلام حجدید 
برگزار میشده است نیز شرکت کرده است. و همین آشنایی با مباحث 
فکری و فرهنگی جدید یکی از مهمترین عوامل موفقیت وی در پاسخگویی 
به پرسشهای نسل جوان تحصیلکرده و دانشگاهی در داخل و خارج از 
کشور بوده است. تدریس مباحث حوزوی در زمینه تدریس دروس حوزوی 


برنامه وی بدین صورت بوده است که تا پیش از ورود به درس خارج به 
تدریسن دییات و عطی ,وسسمحین اضوان ز(التهفقط حلفه اولی ان خافانت 


اصول شهید صدر), پرداخته و از هنگام ورود به درس خارج تاکنون به 
تدریس شرح لمعه, اصولالفقه, حلقات اصول, رسائل, مکاسب و کفابة 
الاصول اسان اه ات اه و ال دا ان 
6 ق) ضمن ادامه حضور در دروس خارج فقه و اصول علمای اعلام, 
تدریس استدلالی اصول را با تبیین و نقد نظریه «حق الطاعة» و بدیل ان 
بعلی «قاعده قبح عقاب بلابیان» برای جحمعی از فضلاء حوزه علمیه قم اغاز 
نموده است. همکاری تحقیقی با مقسسات و نگارش دانشنامه از دیگر 
کارهای وی علاوه بر موارد گذشته یضار در باکت مخلی: فر آنین : 
کلامی و تاریخی (در مجمع قرآنی کعبه و سپس در جامعة الکعبه) میتوان 
به همکاری با مرکز فرهنگی حوزه علمیه قم در پاسخگویی به سوالات و 
شبات اشاره نمود. همچنین. دن نکارش «دانشنامه فرآن.ه فر ات مهن »و 
مدت کوتاهی در «دانشنامه مسجد» و «فرهنگنامه مسجد» به 3 
محقق و نویسنده همکاری کرده است. تدریس یک دور مباحث تفسیری (از 
ابتدا تا انتهای قرآن. طی سالهای 75 تا 83): از سال 1375 تا اوائل سال 
1 در جلسه مرکزی مجمع قرآنی کعبه که به صورت هفتگی در صبح 
روزهای جمعه برگزار میگردید و سپس در ادامة سال 91 و همچنین سال 
92 و 93 در جلسات «مطالعات اسلامی» (بررسی مباحث کلیدی و 
چارچوبهای اساسی در تفکر اسلامی) که به منظور استحکام پایههای 
معرفتی کادرهای اولیة جامعغةالکعبه برگزار میشد, به تدریس مباحث 
تفسیری پرداخت و با تشریح اهمٌ مفاهیم و معارف قرآنی, موفق به 
ندریس یک دور تفسیر قرآن کریم شد. آباز و تألیفات جناب آقای ملک 
تادود کار تکار کاتسا که. با توفیق المی از نوجوانی ان کر و ۲ 
توجه به زمینه های مطالعاتی و پژوهش هایی که داشت و در عرصه 
عص ای کر تفت اناس تیال مورا ها کت نع مخالت: 
منتشر شده در مطبوعات و يا ارائه شده به همایش های متعدد, تا سال 
7 سشهسی بعتی تا پیش از سالگ بیش از تاد خلد کنات تالف 
کرد که البته در این میان, یکی دو جلد هم ترجمه بود. علاوه شیاین ری 
تخس اضرا ما با وهای اسان مضه ات مایت سر و ال 
اه ماه رایس نز اساس کانیا هه اسان ما ات 
اس امعم داح مه ایا رسد است. 
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سال 1361 موفق به اخذ دیپلم تجربی از دبیرستان امام خمینی (ره) 
همدان شدم. در همان سال وارد حوزه علمیه «ایت الله مجتهدی تهران» 
شدم. و پایه اول را در آنجا خواندم. سال 1362 وارد حوزه علمیه قم شدم 
و دروس مقذمات و ادبیات عرب را از محضر اساتیدی چون: «طالقانی». 
«موسوی گرگانی», «فتوحی», «مدرس اففغانی» و ۰ بهره بردم. 
دروس لمعه و اصول را از محضر اساتیدی 8 الله شب زنده 
دار», «آیت ال استادی», «آیت الله وجدانی فخر» ۵ رای افغانی» و 
. استفاده کردم. دروس رسائل و مکاسب را نزد چون: ِ/ 
الله پایانی», «آیت الله طاهری خرم آبادی» و «آیت الله اعتمادی» زانو 
زدم. درس کفایتین را از محضر «ایت الله ستوده» خوشه چینی کردم. سال 
8 دروس سطح را به پایان رساندم و وارد مقطع خارح شدم. 
قابل ذکر است که حقیر از سال دوم طلبگی مشغفول تدریس به صورت 
آزاد تیز بودم که.تا کتون تبر اداههدارد, علاوم-بر. خدریتن مشغول تبلیغ و 
سخنرانی در مناسبت های تبلیغی در جوامع مختلف می باشم. حدود 10 
سال در درس خارج آیات عظام: «تبریزی»,. «مکارم», «فاضل لنکرانی», 
«وحید خراسانی» و «سبحانی» شرکت کردم. حدود 7 سال است که در 
درس خارج خصوصی «اآیت الله معرفت» شرکت می کنم. در کنار دورس 
فقه و اصول حوزه در رشته تخصصی تفسیر نیز شرکت کردم و بحمد الله 
با موفقیّت آن را به اتمام رساندم که موضوع پایان نامه «عصمت انبیاء در 
قرآن» یبا تشند: 


ملکی میانجی. محمدباقر 
۵۰ 


۱ میانجی فرزند عبدالعظیم فرزند حاج علیمرادی از علماء 
فتفی: معاضر در فان آذربانجان: مي‌باشتد. که.دز سال 1324 فمری در 
قصبه ترک (بفتح تاء و سکون راء و کاف) از محال گرمرود شهرستان میانه 
به دنیا امده و بعد از تحصیلات فارسی ادبیات و قسمتی از قوانین و ریاض 
را در زادگاهش خدمت آقا سید واسع 9 ترکی (ره) که از شاگردان 
سپس در سال 1349 قمری به مشهد رضوی عزیمت نموده و در حوزه 
علمیه مشهد اشتغال به تحصیل رسائل و کفایه از مرچوم حاج شیخ هاشم 
قزوینی و فلسفه و کلام را در حضور مرحوم ایت‌الله حاج شیخ مجتبی 
قزوینی و قسمتی از خارج فقه را از مرحوم حاح میرزا محمد اقازاده 
خراسانی و همچنین قسمتی از خارج فقه و اصول و یک دوره کامل معارف 
اسلامی را از محضر عالم ربانی و علامه سبحانی ایت‌الله میرزا مهدی 
اجازه اجتهاد و روایتی نموده و سپس به سوی اذربایجان و قصبه ترک 
زادگاهش که مرکز محال گرمرود میانه است عزیمت و در انجا سکونت 
نموده و به خدمات دینی از امامت و تفسیر قران و معارف اسلام و ترویج 
دین و درس اخلاق پرداخته و خدمات شایانی نموده و در اواخر 1378 
قمری به قم امده و در حوزه به تدریس خارج اصول و تفسیر و معارف 
اسلامی اشتغال یافته است. 

آثار علمی انشان از این فرار استت 

1- تفسیر آیات الاحکام 

۳ دک مار ی تا آخر ۳۷ (مخطوط). 

4- تفسیر قرآن از اول تا سوره نساء و از سوره مزمل تا آخر قرآن. 

5- یکدوره تقریرات درس میرزا مهدی اصفهانی (مخطوط). 

(تو ح 1324 ق), عالم دینی, فقیه اصولی و مفسر. در ترک از توابع میانه 
اذربایجان به دنیا امد. در همان جا ادبیات عرب؛ منطق, اصول و فقه را در 
محضر سید واسع کاظمی ترکی, که از شاگردان برجسته‌ی آخوند 
خراسانی بود, فراگرفت. در 1349 ق به مشهد رفت و در سطوح عالی 


ِ- 
1 


مجتبی قزوینی و در درس خارج نزد زعیم حوزه‌ی علمیه مشهد, ایت‌الله 
میرزا محمد اقازاده‌ی خراسانی, تلمذ کرد. او همچنین یک دوره اصول فقه 
و یک دوره‌ی کامل اصول عقاید و معارف اسلامی را از محضر ایت‌الله 
میرز | مهدی غروی اصفهانی استفاده نمور و از ایشان به دریافت اجازه 
اجتهاد و نقل حدیث نایل آمد, اجازه‌ای که آیت ال حجت کوه کمری نیز آن 
را تایید کرد. او ازرمعتقدان به مکتب تفکیک محسوب می‌شد. بعدها در قم 
مورد توجه آیت 2 بروجردی قرار گرفت و پس از سکونت در آنجا 
عهده‌دار تدریس خارج اصول و تعلیم تفسیر ی اسلامی گردید. او در 
طول عمر خویش تلاش بسیاری برای کمک به محرومان و اقدامات زیادی 
در امور عام المنفعه نمود. از اثارش: «بدائع الکلام فی تفسیر ایات 
الاحکام»؛ تفسیر «فاتحة الکتاب»؛ «مناهج البیان». در تفسیر قرآن؛ 
«تفسیر القرآن رالکریم»: «الرشاد», در توحید و معاد؛ دوره‌ی کامل درس 
«اصول» آیت‌الله آقا میرزا مهدی. اضفهانی؛ رشاله. در «حبط و تکفیر»؛ 
رساله در «خمس».| 1] 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 

منایع زندگینامه :[1] کیهان فرهنگی (س 9, ش ۰12 ص 41 -40). 


ملکی, باقر 
ِِِ 


حچه الا سملام مالحسامین سا موز بافر ترکی کی سانجی عالمی عاملد 
فاضلی کامل و مفسری بصير و محدثی خبیر و از اوتاد و اخیار علماء حوزه 
علمیه قم است تولدش در میانه واقع شده و به مشهد مقدس مهاجرت 
نموده و سالها در حوزه علمیه خراسان به تحصیل و تکمیل مبانی علوم 
واخته آنگاه در حیات. مزجوم رعیم اعطم ات‌الله العمن سروحردی 
طاب ثراه به قم امده و رحل اقامت افکنده و چندین سال از محضر ان 
طامه بر از یهد اخالله العی شدای ایدوا لا اشتاو کجوده 
و به تدریس فقه و تفسیر پرداخته و عده‌ای از فضلاء و محصلین قم را از 
بیانات دقیقه و اخلاق حمیده بهره‌مند می‌سازد. 

ارجافات اضاتات اسان ات مود متا مات تسا لاسام و 
مصباح الظلام آقای آقا میرز| صادق ملکی داماد آیت‌الله حاج شیخ راضی 
نجفی تبریزی از فضلاء اراسته موصوف به فضل و تقوا است سالها در 
مشهد و قم از محضر بزرگان و آیات عظام استفاده کرده و برای تبلیغ به 
خارج کشور بحرین و قطر و غیره مسافرت و انجام وظیفه نموده و اکنون 
رحل اقامت به تهران افکنده و به اقامه جماعت و خدمات دینی اشتغال 
۳ 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


ممدوحی, حسن 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسن ممدوهی 

فل نود : کرماتفنا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1318/1/1 

زندگینامه لصف ۲ 

تولد و دوران کودکی: ایت‌الله ممدوحی در سال 1318 هجری شمسی در 
کرمانشاه در خانواده‌ای متدین و دانش دوست چشم به جهان گشود. 
بدرش.بة پنشه تجا رت اشععال داشت, و خود, تا شترح اعمه را خوانده و یز 
آن ۳۳ بود. خانه ایشان در کرمانشاه محل رفت و آمد روحانیان و 
علماء شهر بود. دوران تحصیل : آیت‌الله ممدوحی در هفت سالگی به 
دبستان رفت و پس از اتمام تحصیلات کلاسیک به تحصیل علوم دینی روی 
آورد, اما این ما ام ابتدا با مخالفت خانواده‌اش رو به رو بود. از این روه 
وی چهل زیارت عاشورا در حالت ایستاده نذر کرد. عازم شدن او به قم در 
زمانی بود که بخشی از دروس دوره مقدمات را به پایان برده بود. در قم 
به تکمیل دروس دورة مقدمات پرداخت و سپس به درس شرح لمعتین 
رفت. حجره او در قم در مدرسه علمیة حجتیه قرار داشت و شرط ورود 
به آن, امتحان دادن شرح لمعه بود؛ اما سفارش ویژه آیت‌الله العظمی 
سید احمد زنجانی (ره) باعث شد که وی را بدون امتحان به ان مدرسه 
بیذیرند. با پایان یافتن دوره سطح, به درس خارج استادان برجستة دوره 
خود رفت و در کنار آن از تحصیل علوم عقل و حکمت نیز باز نماند و از 
شاگردان دروس عمومی و خصوصی علامه طباطبایی (ره) به شمار 
می‌آمد و مدت زیادی از وقت خود را به مباحثه, دقت و ملازمه ۲ استادان 
خود می‌پرداخت که باعث شد خاطرا نت نبا رخ از آن بژر خوازان در سینه 
داشته باشد. همچنین در دروس اخلاق ان زفر ناو شرکت ویژه داشت و از 
این وهکر: به تهذیب نفس و کسب ملکات فاضله می‌پرداخت. او در این 
سالها, از تدریس آنچه آموخته ۲۳ دریغ نکرد برخی از کتب را بارها 
تدریس فرمود. استادان ۵ دوشتان: ابت‌الله .مهده‌خی: در سالهای تخصیل 
خود. محضر عالمان بسیاری را درک کرد. او که شرح لمعه را نزد «آیت‌الله 
ستوده» خوانده بود, برای خواندن کتاب مکاسب به درس «آیت‌الله 


مشکینی» رفته. و رشانل. را رد سایته الله نفری. همدانی و 0 
آیت‌الله آذری قمی» و کفایه را خدمت «آیت الله سلطانی» فرا گرفت. با 
اتمام دور سطح و ورود به درس خارج, در درس فقه مرحوم «محقق 
داماد» شرکت کرد و مدت چهارده سال به درس ایت‌الله العظمی 
گلپایگانی (ره) رفت و تا دو سال پیش از رحلت آن مرجع بزرگ, در درس 
او حاضر می‌شد. در این سالها, برای تحصیل اصول فقه نیز به درس خارج 
«مرحوم میرزا هاشم املی» رفت و سالها از محضر او کسب ِِِِ کرد. 
آیت‌الله ممدوحی در سالهای تحصیل خود. علوم عقلی و ِ حکمت را نیز به 
خوبی فرا گرفت و مدتها در درس اسفار علامه عظیم الشان سید محمذ 
حجسین طباطبایی (ره) حاضر می‌ شد. علاوه بر نون در جلسات خصوصی 
علامه که در شبهای پنج‌شنبه و جمعه تشکیل می‌شد. شرکت داشت و نیز 
از شیوة اخلاقی و برنامه‌های سیر و سلوک او بهره‌های فراوان می‌برد. 

با رحلت علامه طباطبایی, در درس اسفار و فصوص الحکم «آیت‌الله 
جوادی آملی» شرکت نمود و بعدها به درس «آیت‌الله حسن‌زاده آملی» 
نیز می‌رفت و از محضر این دو عالم بزرگوار نیز به بهترین وجه استفاده 
می‌نمود. ایت‌الله ممدوهی در سالهای تحصیل خود با طلاب و فضلا مباحثه, 
مرافقت و دوستی داشت که از جمله آنان به آیت‌الله سید محسن خرازی, 
آیت‌الله رضا استادی و آقای شیخ قدرت اللّه نجفی اشاره کرد. وی بسیاری 
از دروس آموخته را با این بزرگواران مباحثه می‌نمود. 

فعالیتهای علمی و فرهنگی: زندگی آیت‌الله ممدوحی سرشار از تلاشهای 
علمی و فرهنگی است. این عالم بزرگوار در سالهای عمر خود بارها کتب 
درسی فقهی و اصولی تا سطح کفاية الاصول را تدریس کرده است و از 
اين رهگذر شاگردان بسیاری را تربیت ِ است؛ اما با توجه به نیاز 
حوزه‌های علمیه به آشنایی با علوم عقلی و با توجه به ضرورتهای موجود در 
جهان اسلام و سفارش آیت‌الله جوادی ۳ به ندریس علوم عقلی 
روی اورده است و پس از بارها تدریس کتب بداية الحکمة و نهاية الحکمة 
علامه طباطبایی. شرح اشارات ابن سینا و شرح منظومه سبزواری؛ هم 
اکنون به تدریس کتاب اسفار می‌پردازد. او چندی است به تدریس کتاب 
شریف توحید صدوق با روش کارشناس و تحقیق در متن و انطباق با 
براهین فلسفی و کلامی اشتغال دارد. آیت‌الله ممدوحی در طی این سالها 
کتب فراوانی را تالت وب عالم اسلام ارزانی داشته است که از آن میان 
می‌توان به شرح صحیفه سجادیه, شرح نهح‌البلاغه, شرح رساأالة الولاية 
علامه طباطبایی, رساله‌ای در علم امام, حقوق اساسی, انسان و جهان در 
شناخت مکتب اسلام, اجتهاد و تقلید, حکمت حکومت فقیه و شرح رسالة 
الوجود کاشف الغطاء اشاره کرد. او بارها در مجامع عمومی و در شهرهای 
گوناگون به سخنرانی و تبلیغ مبانی اسلام و شیعه پرداخته است که همواره 


با استقبال اقشار گوناگون, به ویژه جوانان برومند رو به رو شده است. 
فعالیتهای سیاسی: ایت‌الله ممدوحی با نخستین بارقه‌های مبارزه با رژیم 
طاغوت؛ به صف مبارزان پیوست و در طول سالیان حکومت ِِِ پهلوی 
از هیچ تلاشی در راه مبارزه با آن حکومت خائن فروگذار نکرد که بر آثر 
آن, بارها مورد تعقیب و تهدید قرار گرفت. او همکاری خود با ی 
مدرسین حوزه علمیه قم را از همان سالها آغاز کرد و در امور گوناگون به 
برنامه ریزی برای مبارزه منسجم می‌پرداخت. او در اماکن و شهرهای 
گوناگون سخنرانیهای تندی علیه رزیم شاه انجام میداد که گاه نه 
دستگیری و بازداشت او می‌انجامید. علاوه بر ان, ایت‌الله ممدوحی با 
بت هجمه‌های فرهنگی و صرو. 0 فرهنگی برای خنتی کردن 
اتتنلام و نقد دیدگاههای صکافت التقاطی ش د] حرت: ایت لاه ی پس 
از انقلاب نیز به حمایت خود از امام (ره) و رهبر معظم انقلاب ادامه داد و 
در مسائل گوناگون همواره مدافع انقلاب بود. او هم اکنون در قم به 
تدریس و تربیت شاگردان مکتب امام صادق (ع) اشتغال دارد و چند سالی 
است که به عنوان نماینده خبرگان رهبری از شهر کرمانشاه در مجلس 
خبرگان رهبری اشتغال دارد. 
ایشان شرح زندگی خود را به طور مختصر چنین می نگارد: اینجانب حسن 
ممدوحی پس از گذراندن 14 الی 15 سال درس خارج فقه و حدود 7 
سال حان ال ریخست رایس شون عالیه از وسال کنایه و عروه 
اورده و چندین بار دوره های آن کتب علمی را در عرصه تدریس خود 
داشته ام . با اضافه تعلیقه و حواشی بر تمامی کتب مزبور همزمان به 
تحصیل علوم عقلی (کلام. فلسفه, عرفان نظری) پرداخته و تمامی دوره 
های فلسفه مشاء و متعالیه را با طی کتب مرسوم به پایان رسانیده و 
سپس به تدریس جملگی آنها پرداختم و با تدریس و شرح و حواشی و 
تعلیقه شاگردان توان مندی را بحمدالله به عرصه مسائل عقلی عرضه 
داشته ایم که خود موجب گسترش فن عقلائی علوم حوزوی در نسل آتی 
حوزه علمیه خواهد بود. 
در حین اشتغال به دروس فوق الذکر از تالیف و تصنیف خودداری نکرده و 
بیش از سی آثر علمی را به رشته تالیف و تحریر کشانده که بعضی مطبوع 
و اکثر آنها غیر مطبوع است و در طی دوران زندگی علمی خود به شغل 
0 هرگز مبادرت ننمودم و بلکه به خاطر پیشبرد دروس و استفاده 
بیشتر هم بحثان از مسافرت های بسیاری عبادی تفریحی که بحمدالله با 
دل و جان به تمام لوازم این تضلع ملتزم شدیم. 
از اولین سالهای تحصیلی پیوسته به تدریس اشتغال داشته از ادبیات و 
منطق و علوم بلاغی تا عالی ترین سطوح و سپس تدریس خارج فقه را 


مدتی شروع کردیم که پس از مدتی روایات قیمه معجزه آسا که در رابطه 
بات و معارف توحید صدوق بود با مراجعه شروح روائی موجود: شر(ح 
العتول ۱ به رشته بحت در آوردیم که همراه آن 
ای عم با عم ی ابیت رالد ااهان هل السا. ه الاشیان سه 
الدنیا و الانسان فی الدنیا. رساله توحیدیه: اسماء. صفات., وسائط, افعال 
را نیز به ضمیمه آنها نمودیم که بحمدالله مجموعه ای بس عظیم فرآورده 
آن مباحث خواهد شد ان شاءالله. به امید آنکه در آینده تدریس این منایع 
عظیم علمی نیز در سلک دروس حوزوی در آمده و در پر بارتر شدن مکتب 
علمی حوزه اثر بسیار چشم گیری بگذارد. 

حسن ممدوحهی 

محل تولد- کرمافشاه 

تانعنت ک ارآن 

تاریخ تولد : 1318/1/1 

تصویر بزرگتر 


ادرس اینترنتی 

پست الکترونیکی : (۲۱۵۲۲۱6)۵5۱۲6.60۳ ۳۱۷ 

تولد و دوران کودکی: ایت‌الله ممدوحی در سال 1318 هجری شمسی در 
کرمانشاه در خانواده‌ای متدین و دانش دوست چشم به جهان گشود. 
پدرش به پیشه تجارت اشتغال داشت و خود, تا شرح لعمه را خوانده و بر 
ان مسلط بود. خانه ایشان در کرمانشاه محل رفت و آمد روحانیان و 
علماء شهر بود. دوران تحصیل : آیت‌الله ممدوحی در هفت سالگی به 
دبستان رفت و پس از اتمام تحصیلات کلاسیک به تحصیل علوم دینی روی 
آورت اما این مشتاله ابتدا با مخالفت شاه ادها رو به رو بود. از این روه 
وی چهل زیارت عاشورا در حالت ایستاده نذر کرد. عازم شدن او به قم در 
زمانی بود که بخشی از دروس دوره مقدمات را به پایان برده بود. در قم 
به تکمیل دروس دورة مقدمات پرداخت و سپس به درس شرح لمعتین 
رفت. حجرة او در قم در مدرسه علمية حجتیه قرار داشت و شرط ورود 
ند آن( امتحان دادن شرم لععه‌بود انا سفارنشن فیزه آیت‌الله العظمی 
سید احمد زنجانی (ره) باعث شد که وی را بدون امتحان به ان مدرسه 
بپذیرند. با پایان یافتن دورة سطح, به درس خارج استادان برجستة دورة 
خود رفت و در کنار آن از تحصیل علوم عقل و حکمت نیز باز نماند و از 
شاگردان دروس عمومی و خصوصی علامه طباطبایی (ره) , به شمار 


می‌آمد و مدت زیادی از وقت خود را به مباحثه, دقت و ملازمه با استادان 
خود می‌پرداخت که باعث شد خاطرا ت نسیازی ان بزرگواران در سینه 
داشته باشد. همچنین در دروس اخلاق ان رخر کار شرکت ویژه داشت و از 
این رهگذر, به تهذیب نفس و کسب ملکات فاضله می‌پرداخت. او در این 
سالها, از تدریس آنچه آموخته م۳ دریغ نکرد برخی از کتب را بارها 
تدریس فرمود. استادان و دوستان: آیت‌الله ممدوحی در سالهای تحصیل 
خود, محضر عالمان بسیاری را درک کرد. او که شرح لمعه را نزد «ایت‌الله 
ستوده»؟ خوانده بود, برای خواندن ات مکاسب به درس «آپت‌الله 
مشکینی» رفت و رسائل را نزد «آیت الله نوری همدانی» و هر جوم 
آیت‌الله آذری قمی» و کفایه را خدمت 1 الله سلطانی» فرا گرفت. با 
اتمام دورة سطح و ورود به درس خارج, در درس فقه مرحوم «محقق 
داماد» شرکت کرد و مدت چهارده سال به درس ایت‌الله العظمی 
گلپایگانی (ره) رفت و تا دو سال پیش از رحلت آن مرجع بزرگ, در درس 
او حاضر می‌شد. در این سالها, برای تحصیل اصول فقه نیز به درس خارج 
«مرحوم میرزا هاشم املی» رفت و سالها از محضر او کسب ِِِِ کرد. 
آیت‌الله ممدوحی در سالهای تحصیل خود. علوم عقلی و حکمت را نیز به 
خوبی فرا گرفت و مدتها در درس اسفار علامه عظیم الشتان سید: محمذ 
خی این رن ار سوه امدآ رس اهات دی 
علامه که در شبهای پنج‌شنبه و جمعه تشکیل می‌شد. شرکت داشت و نیز 
از شیوة اخلاقی و برنامه‌های سیر و سلوک او بهره‌های فراوان می‌برد. 

با رحلت علامه طباطبایی, در درس اسفار و فصوص الحکم «آیت‌الله 
جوادی آملی» شرکت نمود و بعدها به درس «آیت‌الله حسن‌زاده آملی» 
نیز می‌رفت و از محضر این دو عالم بزرگوار نیز به بهترین وجه استفاده 
می‌نمود. ایت‌الله ممدوهی در سالهای تحصیل خود با طلاب ۲ فضلا مباحثه, 
مرافقت و دوستی داشت که از جمله آنان, به آیت‌الله سید محسن خرازی, 
آیت‌الله رضا استادی و آقای شیخ قدرت اللهحقی اشاره کرد. وی بسیاری 
از دروس آموخته را با این بزرگواران مباحثه می‌نمود. 

فعالیتهای علمی و فرهنگی: زندگی آیت‌الله ممدوحی سرشار از تلاشهای 
علمی و فرهنگی است. این عالم بزرگوار در سالهای عمر خود بارها کتب 
درسی فقهی و اصولی ت سطح کفاية الاصول را تدریس کرده است و از 
اين رهگذر شاگردان بسیاری را تربیت ِ است؛ اما با توجه به نیاز 
حوزه‌های علمیه به آشنایی با علوم عقلی و با توجه به ضرورتهای موجود در 
جهان اسلام و ی سفارش آیت‌الله جوادی استای به ندریس علوم عقلی 
روی اورده است و پس از بارها تدریس کتب بداية الحکمة و نهاية الحکمة 
علامه طباطبایی. شرح اشارات ابن سینا و شرح منظومه سبزواری؛ هم 
اکنون به تدریس کتاب اسفار می‌پردازد. او چندی است به تدریس کتاب 


شریف توحید صدوق با روش کارشناس و تحقیق در متن و انطباق با 
براهین فلسفی و کلامی اشتغال دارد. آیت‌الله ممدوحی در طی این سالها 
کب خرآهاس را له الم اسلا ارواتی دا است مار ان سا 
می‌توان به شرح صحیفه سجادیه, شرح نهح‌البلاغه, شرح رساأالة الولاية 
علامه طا اه زا ای ام اماضر خ اش سا ار 
شناخت مکتب اسلام, اجتهاد و تقلید, حکمت حکومت فقیه و شرح رسالة 
الوجود کاشف الغطاء اشاره کرد. او بارها در مجامع عمومی و در شهرهای 
گوناگون به سخنرانی و تبلیغ مبانی اسلام و شیعه پرداخته است که همواره 
با استقبال اقشار گوناگون, به ویژه جوانان برومند رو به رو شده است. 
فعالیتهای سیاسی: ایت‌الله ممدوحی با نخستین بارقه‌های مبارزه با رژزیم 
طاغوت؛ به صف مبارزان پیوست و در طول سالیان حکومت ِ پهلوی 
از هیچ تلاشی در راه مبارزه با آن حکومت خائن فروگذار نکرد که بر آثر 
آن, بارها مورد تعقیب و تهدید قرار گرفت. او همکاری خود با ام 
مدرسین حوزه علمیه قم را از همان سالها آغاز کرد و در امور گوناگون به 
برنامه ریزی برای مبارزه منسجم می‌پرداخت. او در اماکن و شهرهای 
گوناگون سخنرانیهای تندی علیه رزیم شاه انجام میداد که گاه نه 
دستگیری و بازداشت او می‌انجامید. علاوه بر آن, آیت‌الله ممدوحی با 
ی هجمه‌های فرهنگی و صرود. تلاش فرهنگی برای خنتی کردن 
انیبلام و نقد دیدگاههای مکاتت التقاطی ۱ آیت الله تاد و و پس 
از انقلاب نیز به حمایت خود از امام (ره) و رهبر معظم انقلاب ادامه داد و 
در مسائل گوناگون همواره مدافع انقلاب بود. او هم اکنون در قم به 
تدریس و تربیت شاگردان مکتب امام صادق (ع) اشتغال دارد و چند سالی 
است که به عنوان نماینده خبرگان رهبری از شهر کرمانشاه در مجلس 
خبرگان رهبری اشتغال دارد. 

ایشان شرح زندگی خود را به طور مختصر چنین می نگارد: اینجانب حسن 
ممدوحی پس از گذراندن 14 الی 15 سال درس خارج فقه و حدود 7 
سال خارج اصول روی به تدریس متون عالیه از رسائل, کفایه و غیره 
اورده و چندین بار دوره های آن کتب علمی را در عرصه تدریس خود 
داشته ام . با اضافه تعلیقه و حواشی بر تمامی کتب مزبور همزمان به 
تحصیل علوم عقلی ( کلام, فلسفه, عرفان نظری) پرداخته و تصامی: دوره 
های فلسفه مشاء و متعالیه را با طی کتب مرسوم به پایان رسانیده و 
سپس به تدریس جملگی آنها پرداختم و با تدریس و شرح و حواشی و 
لیم سا گردان گران جنوی را ماه مه عرضه مسانل مکی عرص 
داشته ایم که خود موجب گسترش فن عقلائی علوم حوزوی در نسل آتی 
حوزه علمیه خواهد بود. 


در حین اشتغال به دروس فوق الذکر از تالیف و تصنیف خودداری نکرده و 
بیش از سی آثر علمی را به رشته تالیف و تحریر کشانده که بعضی مطبوع 
و اکثر آنها غیر مطبوع است و در طی دوران زندگی علمی خود به شغل 
هرگز مبادرت ننمودم و بلکه به خاطر پیشبرد دروس و استفاده 
بیشتر هم بحثان از مسافرت های بسیاری عبادی تفریحی که بحمدالله با 
دل و جان به تمام لوازم این تضلع ملتزم شدیم. 

از اولین سالهای تحصیلی پیوسته به تدریس اشتغال داشته از ادبیات و 
منطق و علوم بلاغی تا عالی ترین سطوح و سپس تدریس خارج فقه را 
مدتی.ستروع کرديم که سن ان ندتی ,رهایات فیمه معجزه: سا که دنز اب8ه 
با عقائد و معارف توحید صدوق بود با مراجعه شروح روائی موجود: شرج 
توحید قاضی سعید قمی. شرح بر اصول کافی آخوند ملاصد | و مرآ 
العقول علامه مجلسی جملگی را به رشته بحت در آوزدیم که همراه آن 
رسائل سبعه علامه طباطبایی: رسالة الانسان قبل الدنیا و الانسان بعد 
الدنیا و الانسان فی الدنیا. رساله توحیدیه: اسماء. صفات., وسائط, افعال 
را نیز به ضمیمه آنها نمودیم که بحمدالله مجموعه ای بس عظیم فرآورده 
آن مباحث خواهد شد ان شاءالله. به امید آنکه در آینده تدریس این منابع 
عظیم علمی نیز در سلک دروس حوزوی در آمده و در پر بارتر شدن مکتب 
علمی حوزه اثر بسیار چشم گیری بگذارد. 


منصوری, کریم 


قرن:15 

جنسیت ِ 

کریم منصوری ۲ 

متولد 7 _ ابادان 

شغل 9 وزارت امور خارجه 

نام اساتید : سید صالح 7 کروشی رای ۸ متضتوری * یداد زاده , 
موسوی , , اربایی و خدام حسینی . 

شروع فعالیت : وی از 59 با شرکت در جلسات قرآنی آموزش قرآن کریم 
را به صورت فنی دنبال کرد و موفق شد در مدت زمان کوتاهی به فنون 
قرائّت در حد مطلوبی تسلط یابد و با استفاده از نوار قرائت قاریان 
مشهور مصری سطح قرائت خود را ارتقا بخشد و توفیق یافت کل قران 
مقام های داخلی : ۱ 

نفر دوم مسابقات سراسری قران کریم سازمان اوقاف و امور خیریه 
(سالهای 67 و 72 ). ۱ 

نفر اول مسابقات سراسری قران کریم سازمان اوقاف و امور خیربه 
(سال 69 و 76). . _ 

حفظ کل . 

مقام های بین المللی : ۱ 

نفر دوم مسابقات بین المللی قران کریم مالزی (سال 69). 

نفر دوم مسابقات بین المللی قران کریم عرستان سعودی (سال 71). 

نفر اول مسابقات بین المللی قران کریم جمهوری اسلامی ایران (سال 
0 

ماه زیت های قرانی: دز داخل. کشور ۰ 

تلاوت فرآن. کریم در فخافل انس با فرآن-و:برنامه هاق مععده فرانی. در 
سراسر کشور. 

تلاوت قران کریم در مراسم افتتاحیه اجلاس سران کشورهای اسلامی در 
سال 76. 

مأموریت های قرآنی در خارج از کشور : 


عرب , سوریه و 
بیست شورهای مغرب 
سف نه کشور جهان از جمله کشور 
فر به حدود بر ۱ ۱ ۱ 
ِ ی جهت تلاوت قران کریم در سیاسی 
سفر ۱ عربستان سعود 2 مر‌السم 
: به ۰ 
۱ - - 
عبادی حج تمنتع . 


منصوری», مهدی 
فرن:13 


اه ۳ ۳ 

(تو 1323 ق)؛ عالم دینی و مفسر. در قریه‌ی منصوراباد جهرود قم به دنیا 
آمد. پس از فراگیری مقدمات در 1343 ق به قم رفت و سطوح اولیه را 
از میرزا محمدعلی ادیب تهرانی و «مکاسب» و «کفایه» را از آیت‌الله 
آخوند ملا علی همدانی و حجت الاسلام میر زا محمد همدانی و فلسفه و 
معقول را از آیت‌الله شاه آبادی و آیت ال مپرزا خلیل کمره‌ای فراگرفت و 
همچنین از محضر آیت‌الله فیض و آیت‌الله مرعشی نجفی, و آیت‌اللّه 
گلیایگانی بهره‌مند شد. او به مدت چهار سال در درس ایت‌الله حاج شیخ 
عبدالکریم حایری یزدی شرکت کرد و پس از ایشان از محضر آیت‌الله 
حجت و آیت‌الله سید محمدتقی 0 و آسخ‌الله بروچردی استفاده 
نمود. . یس از درگذشت ات بروجردی», به به امر ات اد شریعتمداری به 
تهران آمد و به اقامه‌ی جماعت و انجام امور دینی پرداخت. از آثارش: 
«حيوة الست»؛ تفسیر «سوره‌ی انعام»؛ تفسیر «سوره‌ی عم یتسائلون»؛ 
رساله‌ای در «غناء»؛ رساله‌ی «چرا لازم است خدا را شناخته و معتقد به 
وجود او شد»؛ جزواتی در «تقریرات» فقه و اصول اساتید خود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :آینه‌ی دانشوران (372 -371), گنجینه‌ی دانشمندان (69 
-68/ 6), مولفین کتب چاپی (449/ 6). 


موحدی محب. عبدالله 
۰ 


و موحدی محب 

محل تولد : بیدگل کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/2/3 

زندگینامه لضف 

ورود به حوزه علمیه قم 1/7/1347 شروع به تدریس متون حوزوی 
1354 سیوطی, مفغنی, معالم. مختصر. شرح لمعه, اصول فقه و ..., 
بازگشت به کاشان پس از تعطیلات تحمیلی بر حوزه متعاقب شهادت شهید 
غفاری (ره) و شروع به تدریس و تبلیغ و امامت جماعت در کاشان 1355 
(مواد تدریس در حوزه کاشان همان درسهای یاد شده). نماینده ولی فقیه 
در اوقاف کاشان 1358, قاضی در دادگستری کاشان و عضو کمیسیون 5 
نفری حل اختلافات 13<8, تدریس در دبیرستانهای کاشان در 13<8, 
فعالیتهای سیاسی اجتماعی, عضویت در کمیسیونهای مختلف در فرمانداری 
کاشان 13<8. 

باز گشت به قم و شروع فعالیت تحصیلی و تندریس 139 (مواد درسی 
همان درسهای یاد شده در بالا), شروع به تدریس در دانشگاه کاشان 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 67 - 1366 (مواد درسی دروس معارف 
اسلامی), راهیابی به دوره فوق لیسانس «مدرسه عالی دارالشفای قم »> 
7 دافاع از رساله کارشناسی ارشد 1371 فروردین با درجه عالی 
نمره 20 و استاد راهنما جناب استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دنیانی - 
استاد مشاور جناب حجءالاسلام حسین توفیقی - استاد داور حضرت آیت 
الله انصاری شیرازی (دامت توفيقاتهم), استخدام در دانشگاه کاشان 
1 اردیبهشت., تدریس در دانشگاه قم از سال 71 تا 75 (موارد درسی 
علوم بلاغت, عربی, بدیع فارسی., علم کلام اسلامی). 

راهیابی به دوره دکترای «علوم قران و حدیت» بهمن ماه 1375, دفاع از 
رساله دکترای با درجه عالی و نمره 20 (13/6/1381) استاد راهنما جناب 
حجةالاسلام دکتر سید محمد باقر حجتی - استاد مشاور حج:ةالاسلام دکتر 
احمد بهشتی و حجه الاسلام محمد علی مهدوی راد - اساتید داور حضرت 


آنشت الله داوری اصفهانی و حضرت آیت الله فاضل گلیایگانی (دامت 
برکاتهم). ۳ 

اساتید: صرف و لحو حجةا لاسلام «حاج اقا رضا رضوی» در حوزه علمیه 
کاشان سال 45 و 46 معانی و بیان: استاد «احمد امین شیرازی» سال 
7 در قم, فقه: «آیت الله موسوی تبریزی», مکاسب: «مرحوم ‏ آیت 
الله ستوده», اصول قوانین: «حضرت آیت الله دوزدوزانی» رسائل: آیات 
بزرگوار «مرحوم حرم ۳ (ره)», «استاد آیت الله اعتمادی , آیت الله 
خزعلی (دامت برکاتهم) کفایه مرحوم _ انز الله ستوده و حضرت آیت الله 
مظاهری درس خارج اصول: حضرت آیت الله مظاهری «تقریبا یک دوره 
کامل اضول» فعه: حضظرت. ابت. الله فاضل لنکرانی» حضرت. آیت؛ له 
مکارم شیرازی (دامت برکاتهم)», هم اکنون هم عضو هیأت علمی دانشگاه 
کاشان استادیار پایه 15 و در قم: 0 تفسیر و علوم قرآن, 
جامعه الزهراء مرکز تخصصی نهج البلاغه قم, فی الجمله فعالیت آموزشی 

.. دارد, مقالات چاپ نشده از قبیل تحقیقات دانشگاهی و تقریرات 

۳۳ حضرات. آیات: «فاضل, لنکرانی».و «مظاهری»* (دامت؛ برکاتهم) 


مقداری نوشته چاپ نشده. 


مودب ؛ رضا 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

نید ند رضا مودب 

محل تولد : کاشان 
تاه ابران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


از سال 34 به شهر مقدس قم برای تحصیل به حوزه علمیه مسافرت 
نمودم و تا دو سال در مدرسه علمیه «حضرت آیت الله گلپایگانی» به 
مقدمات پرداختم. در سال 1356 به مدرسه رسالت جهت تحصیل منتقل 
شدم و دروس سطح یک و دو حوزه را در انجا سپری نمودم و از سال 
0 تا 1370 در حوزه علمیه به ادامه تحصیل پرداختم. درس مکاسب و 
کفایه را از محضر استادان گرانقدر: «حضرت آية الله علوی گرگانی» و 
حضرات آیات: «وجدانی فخر», «پایانی» و «ستوده» استفاده کردم و 5 
درس خارج حضرات آیات: «فاضل ۳ «مکارم شیرازی» و «علوی 
گرگانی» شرکت نمودم و یک دوره فقه و اصول را سپری کردم. 

از سال 69 در مرکز تربیت مدرس قم مشغول به تحصیل شدم و همزمان 
در دانشگاه تهران تدریس دروس معارف را آغاز نمودم که تا سال 1378 
در دانشکده های فنی و مهندسی, علوم, ادبیات, حقوق و ... ادامه داشته 
است و همزمان در دانشکده الهیات دانشگاه تهران از "۳ 2 در 
مقطع دکتری ادامه تحصیل داده در سال 1376 فارغ التحصیل در گرایش 
«علوم قرآن و حدیث» شدم و از 1376 عضو هیئت علمی دانشگاه قم در 
امدم و تأکنون عضو هیئت غلفت رسمی دانشگاه هستم. 7 

در دانشگاه اصفهان تدريیس معارف و در دانشکده علوم قرانی و حدیث و 
دانشکده شهید محلاتی سپاه تدریس داشته ام. در دانشگاه قم در 
موضوعات علوم قرآن و حدیث چندین جزوه علمی تهیه نموده ام. در 
دانشگاه و دیگر محافل علض چندین کنفرانس هه در موضوعات قرآنی 
ارائه کرده ام. در مرکز تفسیر برای طلاب حوزه و در مرکز جهانی علوم 
اسلامی برای طلاب خارجی تدریس داشته و دارم. پایان نامه های متعددی 
در دانشگاه قم و موّسسه امام خمینی سرپرستی نموده ام . چندین کتاب و 


اثر پژوهشی فراهم آورده ام که در ۳ پژوهشی آمده و اکنون نبیر در 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه, عضو حلقه کارشناسی مقاله های آن مرکز 


هستم. در رادیو معارف و . ۰ مباحثی علمی در موضوعات قرآنی داشته ام . 


موذن زاده. رحیم 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رحیم موذن زاده : 

پدرش, مرحوم شیخ عبدالکريم اردبیلی, موّذن بود و زمانی که در مسجد 
امام تهران اذان می خواند. صدایش به طور زنده از رادیو پخش می شد. 
شیخ عبدالکریم اردبیلی, تا سال 1322 در منطقه اردبیل به وعظ و اذان 
گویی مشغفول بود و نخستین بار به خاطر اذانی که در این سال در رادیو 
گفته بود. شهرت پیدا کرد و سیس تا سال 1326 برنامه سحری رادیو را به 
صورت زنده, از طریق مسجد امام (مسجد شاه سابق) اجرا می کرد و در 
سال 1329 از دنیا رفت. در خانواده موّذن زاده که اغلب به فعالیت های 
مذهبی و اذان گویی پرداخته اند, رحیم مقذن زاده, فرزند ارشد شیخ 
عیدالکریم است, راه پدر را با جدیت پیشتر پی گرفت و عملاً پس از 
درگذشت پدرش به جای او قرائت اذان را ادامه داد. اذان مشهور موّذن 
زاده که در گوشه روح الارواح آواز بیات ترک (زند) خوانده شده است؛ 
اذانی است که رحیم موذن زاده در سال 1334 در میدان 15 خرداد در 
استودیوی 6 خوانده است. به روایت خود موذن زاده, او در حالی که 
روزه‌دار بوده می‌خواسته است اذانی بگوید تا برای فرهنگ ایران و اسلام 
یادگاری ارزنده باشد. موّذن زاده برای ضبط این اذان گوشه‌های مختلفی 
را می‌آزماید, اما هی کدام مور پسندش واقع نمی شود, تا این که مناسب 
ترین گوشه را برای قرائت اذان, روحالارواح می‌بیند. ایشان بارها گفته 
است: از ضبط این اثر هميشه نب احساس غرور معنوی در طول 
سال‌های 9 با من همراه بوده است و أکز. تنها همین روت معنوی 
باقی بماند برای من کافی است .. 

استاد موذن زاده در روزهای پایانی حیات خود. زندگی‌اش را اینگونه 
توصیف کرده بود؛ 

«من. سال, 1304 در اردبیل. به. دتبال.. آمدم. در ان تهران. ها گوض 
دبیرستان مکتب می‌رفتیم. همه هم متدین بودند. خانواده‌ها در دوره‌ی ما در 
ابتدای امر بچه‌ها را با قران مانوس می‌کردند. ما هم پس از طی این 
مرحله به مدرسه حاج ابراهیم امدیم. طلبه بودیم به اصطلاح امروز, ولی 
در حین طلبگی, اين اذان با ما همراه بود. صبح و ظهر و عصر و شب در 
مسجد و اماکن مذهبی هر روز اذان می‌خواندیم, تا اینکه یک شب که پدرم 
در خیابان ایران اردبیل ساکن شد. او عادت داشت هرکجا که میهمانی هم 


برود صبح پشت بام رفته و اذان بگوید. صبح آن روزی که پدرم اذان گفت: 
امام جمعه‌ی اردبیل گفته بود که من صدای ملکوتی می‌شنوم, ببینید این 
صدا از کجا می‌آید. آن‌ها همه خانه‌ها را گشته بودند تا اینکه صاحب خانه‌ی 
ما گفته بود شیخ عبدالکریم اردبیلی اینجا آمده و اوست که اذان گفته 
است. ما را خواستند و آوردند در مسجد و در داخل مسجد به ما 2 تا اتاق 
دادند. مرحوم پدرم سال 1322 برای نخستین بار اذان را در رادیو گفت و 
همین طور تا 6 که برنامه‌ی سحری را به صورت زنده اجرا| می‌کرد. او 
در سال 1329 سکته کرد و من قبول کردم جای او آذان بگویم تا الأن که با 
این سن و سال هنوز مشغولم و افتخار دارم که با گفتن آن یک اذان, برای 
اسلام ومملکتم کاری کرده‌ام. ما که نه ثروت داریم و نه مکنت و همین یک 
اذان برایمان بهترین خیر است. هر روز تلفن می‌زنند و می‌گویند که این 
اذان خیلی زیبا گفته شده است. می‌دانید چرا؟ من جوابتان را می‌دهم 
برای این که باطن - اشاره به قلب- خوشگل است. برای این که این اذان 
را با دهن روزه پر کردم تا قربه الی الله باشد. این یک کار مادی نبود بلکه 
معنوی بود نتیجه‌اش را هم می‌بینید. واعظ تهرانی درجایی گفته بود اذان 
همه قبول باشد اذان است اما این اذان موذن‌زاده ادم را وادار می‌کند که 
به مسجد بیاید. 

البته این اذان گفتن در خانواده‌ی ما موروئثی است. 150 سال است که 
خانواده‌ی ما اذان می‌گویند. حتی زمانی که در اردبیل آن موقع‌ها شناسنامه 
می‌دادند به تناسب شغل و حرفه نام خانوادگی انتخاب می‌کردند. به بابایم 
موذن است. زمانی که سال 1399 پدرم فقوت کرد و من جای او رفتم. 
گوینده‌ها می‌ گفتند اذان, اذانی که به وسیله استاد موذن, " زاده اردبیلی " 
گفته شده است. لذا این "زاده اردبیلی " "از ان موقع به اسم ما اضافه شد. 
یک روزی هم تصمیم گرفتم تا یک اذان بادگاری را بگویم. در استودیوی 6 
9 و سیم هر گوشه‌ای انداختم نشد تا 1 آن دك س روح‌الارواح آواز 

هدر و ادن ما باید بو ساره از وان 0 الان اذان ان 
هستند که تقلید می‌کنند از عربستان و این پسندیده نیست و خود ما باید 
ابتکار به خرج دهیم. ان 50 سال است که کسی نتوانسته روی این اذان 
من آاذان بگوید حتی برادرم دج که ان صدای گیرا و زیبا را دارد و این 
خواست خداست. همان خدایی که می‌گوید اگر با من یک‌صدایی کنید, 
محبت شما را به قلوب همه می‌اندازم. البته 20 سال پیش می‌خواستم یک 
اذان دیگر به مدت 5 دقیقه که در وسط آن دعا است را پر کنم اما 
نگذاشتند و گفتند که اذان 6 دقیقه بیشتر نمی‌شود. ولی در کل می‌خواهم 
بگویم در هر کاری که خدا و اخلاص در نظر گرفته شود آن کار جو ات میتی 


خواهد داشت.» 

موّذن زاده اردبیلی که زمانی در اردبیل زندگی می‌کرد, بعدها به مهر شهر 
کرج کوچید و در آنجا ساکن شد. اين اذان گوی سرشناس ایرانی, در سن 
هشتاد سالگی بر اثر بیماری روز پنجشنبه 5 خرداد ۸۴ در تهران دعوت حق 
را لبیک گفت. 

روحش شاد... 


موذن زداه, رحیم 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رحیم موذن زاده اردبیلی : 

پدرش, مرحوم شیخ عبدالکريم اردبیلی, موّذن بود و زمانی که در مسجد 
امام تهران اذان می خواند. صدایش به طور زنده از رادیو پخش می شد. 
شیخ عبدالکریم اردبیلی, تا سال 1322 در منطقه اردبیل به وعظ و اذان 
گویی مشغفول بود و نخستین بار به خاطر اذانی که در این سال در رادیو 
گفته بود. شهرت پیدا کرد و سیس تا سال 1326 برنامه سحری رادیو را به 
صورت زنده, از طریق مسجد امام (مسجد شاه سابق) اجرا می کرد و در 
سال 1329 از دنیا رفت. در خانواده موّذن زاده که اغلب به فعالیت های 
مذهبی و اذان گویی پرداخته اند, رحیم مقذن زاده, فرزند ارشد شیخ 
عیدالکریم است, راه پدر را با جدیت پیشتر پی گرفت و عملاً پس از 
درگذشت پدرش به جای او قرائت اذان را ادامه داد. اذان مشهور موّذن 
زاده که در گوشه روح الارواح آواز بیات ترک (زند) خوانده شده است؛ 
اذانی است که رحیم موذن زاده در سال 1334 در میدان 15 خرداد در 
استودیوی 6 خوانده است. به روایت خود موذن زاده, او در حالی که 
روزه‌دار بوده می‌خواسته است اذانی بگوید تا برای فرهنگ ایران و اسلام 
یادگاری ارزنده باشد. موّذن زاده برای ضبط این اذان گوشه‌های مختلفی 
را می‌آزماید, اما هی کدام مور پسندش واقع نمی شود, تا این که مناسب 
ترین گوشه را برای قرائت اذان, روحالارواح می‌بیند. ایشان بارها گفته 
است: از ضبط این اثر هميشه نب احساس غرور معنوی در طول 
سال‌های 9 با من همراه بوده است و أکز. تنها همین روت معنوی 
باقی بماند برای من کافی است .. 

استاد موذن زاده در روزهای پایانی حیات خود. زندگی‌اش را اینگونه 
توصیف کرده بود؛ 

«من. سال, 1304 در اردبیل. به. دتبال.. آمدم. در ان تهران. ها گوض 
دبیرستان مکتب می‌رفتیم. همه هم متدین بودند. خانواده‌ها در دوره‌ی ما در 
ابتدای امر بچه‌ها را با قران مانوس می‌کردند. ما هم پس از طی این 
مرحله به مدرسه حاج ابراهیم امدیم. طلبه بودیم به اصطلاح امروز, ولی 
در حین طلبگی, اين اذان با ما همراه بود. صبح و ظهر و عصر و شب در 
مسجد و اماکن مذهبی هر روز اذان می‌خواندیم, تا اینکه یک شب که پدرم 
در خیابان ایران اردبیل ساکن شد. او عادت داشت هرکجا که میهمانی هم 


برود صبح پشت بام رفته و اذان بگوید. صبح آن روزی که پدرم اذان گفت: 
امام جمعه‌ی اردبیل گفته بود که من صدای ملکوتی می‌شنوم, ببینید این 
صدا از کجا می‌آید. آن‌ها همه خانه‌ها را گشته بودند تا اینکه صاحب خانه‌ی 
ما گفته بود شیخ عبدالکریم اردبیلی اینجا آمده و اوست که اذان گفته 
است. ما را خواستند و آوردند در مسجد و در داخل مسجد به ما 2 تا اتاق 
دادند. مرحوم پدرم سال 1322 برای نخستین بار اذان را در رادیو گفت و 
همین طور تا 6 که برنامه‌ی سحری را به صورت زنده اجرا| می‌کرد. او 
در سال 1329 سکته کرد و من قبول کردم جای او آذان بگویم تا الأن که با 
این سن و سال هنوز مشغولم و افتخار دارم که با گفتن آن یک اذان, برای 
اسلام ومملکتم کاری کرده‌ام. ما که نه ثروت داریم و نه مکنت و همین یک 
اذان برایمان بهترین خیر است. هر روز تلفن می‌زنند و می‌گویند که این 
اذان خیلی زیبا گفته شده است. می‌دانید چرا؟ من جوابتان را می‌دهم 
برای این که باطن - اشاره به قلب- خوشگل است. برای این که این اذان 
را با دهن روزه پر کردم تا قربه الی الله باشد. این یک کار مادی نبود بلکه 
معنوی بود نتیجه‌اش را هم می‌بینید. واعظ تهرانی درجایی گفته بود اذان 
همه قبول باشد اذان است اما این اذان موذن‌زاده ادم را وادار می‌کند که 
به مسجد بیاید. 

البته این اذان گفتن در خانواده‌ی ما موروئثی است. 150 سال است که 
خانواده‌ی ما اذان می‌گویند. حتی زمانی که در اردبیل آن موقع‌ها شناسنامه 
می‌دادند به تناسب شغل و حرفه نام خانوادگی انتخاب می‌کردند. به بابایم 
موذن است. زمانی که سال 1399 پدرم فقوت کرد و من جای او رفتم. 
گوینده‌ها می‌ گفتند اذان, اذانی که به وسیله استاد موذن, " زاده اردبیلی " 
گفته شده است. لذا این "زاده اردبیلی " "از ان موقع به اسم ما اضافه شد. 
یک روزی هم تصمیم گرفتم تا یک اذان بادگاری را بگویم. در استودیوی 6 
9 و سیم هر گوشه‌ای انداختم نشد تا 1 آن دك س روح‌الارواح آواز 

هدر و ادن ما باید بو ساره از وان 0 الان اذان ان 
هستند که تقلید می‌کنند از عربستان و این پسندیده نیست و خود ما باید 
ابتکار به خرج دهیم. ان 50 سال است که کسی نتوانسته روی این اذان 
من آاذان بگوید حتی برادرم دج که ان صدای گیرا و زیبا را دارد و این 
خواست خداست. همان خدایی که می‌گوید اگر با من یک‌صدایی کنید, 
محبت شما را به قلوب همه می‌اندازم. البته 20 سال پیش می‌خواستم یک 
اذان دیگر به مدت 5 دقیقه که در وسط آن دعا است را پر کنم اما 
نگذاشتند و گفتند که اذان 6 دقیقه بیشتر نمی‌شود. ولی در کل می‌خواهم 
بگویم در هر کاری که خدا و اخلاص در نظر گرفته شود آن کار جو ات میتی 


خواهد داشت.» 

موّذن زاده اردبیلی که زمانی در اردبیل زندگی می‌کرد, بعدها به مهر شهر 
کرج کوچید و در آنجا ساکن شد. اين اذان گوی سرشناس ایرانی, در سن 
هشتاد سالگی بر اثر بیماری روز پنجشنبه 5 خرداد ۸۴ در تهران دعوت حق 
را لبیک گفت. 


موسوی احمد آبادی, مجتبی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سید مجتبی موسوی احمد آبادی 
محل تولد : اردکان یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 


اینجانب در سال 1338 در یکی از روستاهای استان یزد «احمد آباد» متولد 
شدم, دفزان. ابتدایی و: راهتمایی. را در انجا به. بایان زسماندم. در -سال 
6 جهت ادامه تحصیل , به سفارش پدرم راهی قم شدم و در مدرسه 
آیت الله گلپایگانی مشغول به تحصیل شدم. دروس مقدمات تا شرح لمعه 
زا ذز آن قدرسته به بایان 7 و سپس به صورت آزاد در درس های 
حوزه شرکت نمودم. ۱ 

شرح لمعه را نزد اساتید محترم: «مرحوم وجدانی فخر» و «اقای پاکویی», 
اصول الفقه را نزد «آیت الله طهرانی» و «عرفانیان». مکاسب را نزد 
«استاد پایانی» و مقداری از آن نزد «آقای دوزدوزانی» و «بنی فضل» و 
رسایل و کفایتن را نزد استاد محترم «آقای اعتمادی» به پایان رساندم. 
پس از اتمام دوره سطح, به مدت هفت سال در درس خارج فقه و اصول 
حضرت «آیت الله مکارم» شرکت نمودم و حدود سه سال در درس خارج 
فقه «آیت الله العظمی آقای تبریزی (ره)» کسب فیض نمودم. 

در سال 1373 رز راون تخصصی تفسیر پذیرفته شدم. دوره چهار ساله را 
در سال 137 با موفقیت به پایان رساندم. بعد از اتمام دوره تخصصی 
تفسیر از سال 17 تاکنون به مدت هشت سال در گروه فرهنگ و 
معارف قرآن بخش دايرة المعارف قرآن در دفتر تبلیغات به عنوان محقق 
به تحقیقات و بررسی موضوعات قرانی مشغول هستم. 


موسوی برزکی, محجمد 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

سید محمد موسوی برزکی 
محل تولد : کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


زندگینامه لضف 
در سال 1 ( در مدرسه رسالت قم مشغول , به تحصیل علوم حوزوی و 
دینی شدم. پس از اتمام مقدمات در فیضیه و مسجد اعظم و ... تحصیلات 


خود را ادامه دادم. کتاب شرح لمعه را در محضر «آیت ۳ استادی» و 
«وجدانی‌فخر» و رسائل و کفایه را در محضر «ایت الله اعتمادی» و 
مکاسب را در محضر «آیت الله پایانی» بوده‌ام. 
دروس خارج فقه و اصول را از خرمن علم آیات عظام: «وحید خراسانی», 
«فاضل لنکرانی» و «شیخ جواد تبریزی» خوشه‌چنینی نمودم و تفسیر و 
فلسفه را از محضر «آیت الله جوادی آملی» پس از ده سال حضور در 
دروس خارج و احساس با نیازی از حضور در سر کلاس آیات عظام به 
تدریس دروس حوزوی از مقدمات تا کفایه مشغول شدم 
همچنین در دانشگاه آزاد تدریس دروس عمومی را بل معارف اخلاق 
وصیت نامه امام (ره) تفسیر به عهده گرفتم. همچنین در کنار تدریس؛ 
پژوهش و تحقیق در موضوعات مختلف را آغاز نمودم و هم‌اکنون امامت 
جمعه شهرستان اردشتان, را داشته و در کنار آن. تدریسن کفایه الاضول 
(حوزه) و دروس عمومی دانشگاه, تالیف مقالات, کتاب و اداره مدرسه 
زینبه را به عهده دارم. 


موسوی سبزواری, سید عبدالاعلی 
ِِِ 


آیت الله 0 موسوی سبزواری, فقیه, مفسر و قرآن‌پژوه زر 
جهان تشیع و از مفاخر علمی و برجسته اسلام در دوره معاصر است که 
عمر شریف خویش را در نشر و گسترش معارف اسلام و قرآن مصروف 
داشت. وی در 18 زذی‌الحجه 1328 ه.ق, مصادف با عید غدیر خم, در 
سبزوار دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی را تحت سرپرستی 
پدر بزرگوارش طی کرد و مقدمات ادبیات عرب, فقه, اصول و ... | از 
پدر و عمویش, آیت‌الله «سیدعبدالله برهان» (م 1384 ه.ق) 0 و 
تا سن چهارده سالگی در زادگاه خود به تحصیل مقدمات علوم اسلامی و 
عربی پرداخت. در سال 1342 ه.ق به مشهد مقدس رفت و در آن‌جا از 
محضر نکر کاتف چون علامه میرز | «عبدالجواد ادیب نیشابوری» (م 34( 
ه.ق), میرزا عسکر شهیدی, معروف به آقا بزرگ حکیم (م 1354 ه.ق), 
ایت‌الله سیدمحمد عصار لواسانی (م 1356 ه.ق) و شیخ علی‌اکبر 
نهاوندی (م 1369 ه.ق) بهره برد. مرحوم ایت‌الله سبزواری پس از حدود 
هشت سال اقامت در مشهد, برای تکمیل دروس سطح فقه و اصول و نیز 
فلسفه و تفسیر و دیگر علوم اسلامی عزم سفر نجف اشرف کرد و در آن 
شهر در درس نات عظام مرحوم نائینی (م 5و1 ه. ق), آقا ضیا ءالدین 
عراقی (م 11 ه.ق), شیحخ محمدحسین غعروی اصفهانی (م 1 1 
شرکت و اموخته‌های فقهی و فلسفی خویش را تکمیل کرد. وی تفسیر 
قران و مناظره و کلام را با حضور در جلسات تفسیری علامه «محمدجواد 
بلاغی» فراگرفت. او هم‌چنین از علامه مامقانی (م 1351 ه.ق) و شیخ 
عباس قمی (م 1359 ه.ق) و دیگر مشایخ و استادان خود اجازات روایتی 
و اجتهادی کسب کرد و در حالی که 36 سال داشت., در سال 1365 ه.ق 
خود عهده‌دار تدریس خارج فقه و اصول شد و به تربیت شاگردان و 
دانشوران پرداخت. ایت‌الله سبزواری در کنار فقیه برجسته اهل بیت(ع)؛ 
آیت‌الله سیدابوالقاسم خوئی (م 1413 ه.ق) خدمات شایانی به حوزه 
نجف اشرف کرد و چراغ فقاهت را در آن حوزه نورانی نگه داشت و خود 
چیزی کمتر از یک سال - بعد از ایت‌الله خوتئی ‏ عهده‌دار ریاست ان حوزه 
علمی شد. سرانجام این فقیه فرزانه و مفسر عالی‌قدر تشیع و عالم 
وارسته, بعد از عمری تدریس و تحقیق و تالیف و مجاهدت در روز دوشنبه 


5 مرداد 1372 ه.ش (27 صفر 1414 ه.ق), مصادف با شب رحلت 
رسول خدا(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در نجف اشرف درگذشت 
و به دیدار حق شتافت که البته برخی معتقدند که وی توسط رژیم بعث 
عراق مسموم و شهید شده است. 

برگرفته از کتاب :راسخون 


موسوی نسب, جعفر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

سید جعفر موسوی نسب 
محل تولد : نیشایور 
شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


در سال 1362 وارد حوزه علمیه و در مشهد مقدس سطح را به پایان 
رساندم. در محضر اساتیدی همچون: «آیت الله صالحی». «آیت الله 
مرحوم سبزواری», «آیت الله رضا زاده», «حضرت آیت الله وحید 
خراسانی». «مکارم شیرازی». «سبحانی» و «فاضل لنکرانی» تلمذ نموده 
ام . 

گذراندن دوره مرکز ادیان و مذهب اسلامی و دوره مهدویت در مرکز 
تخصصی مهدویت و دارای تالیفات. تدریس, مقالات متعدد, تحقیق و تدوین 
در حوزه و دانشگاه از دیگر فعالیتهای بنده بوده است. در حال حاضر نیز 


ِِ : ایران 
تاریخ تولد : 1355/5/10 


زندگینامه علمی 

اینجانب در سال 1373 با یاری خداوند به حوزه علمیه قم رفتم و در 
مدر سه آنتت الله گلیایگانی (ره) مشغفول به یادگیری درس های حوزه شدم. 
با یاری خداوند سطح یک را به پایان رساندم و وارد سطح دوم حوزه شدم. 
مشغول سطح دوم حوزه بودم که در آزمون پذیرش سطح دوم رشته 
تخصصی «تفسیر و علوم قران» شرکت کردم و به لطف خداوند پذیرش 
شدم و پس از سه سال در سطح سوم رشته تخصصی «تفسیر و علوم 
قران» پذیرش شدم و الحمدلله امسال به پایان رساندم و هم اکنون در 
مارا رم 


موسویان. ابوا لفضل 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید د ابوالفضل موسویان 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سید ابوالفضل موسویان فرزند حسن در سال 1334 در شهر 
مقذس مشهد دیده به جهان گشودم. پس از دوران ابتدائی. وارد حوزه 
شده و مقذمات را از برخی از فضلای مشهد و عمدتا از مرحوم ابوی 
اموختم. مختصر المعانی را از استاد «حجت هاشمی». معالم را از استاد 
«بنی هاشمی» و لمعتین را در محضر والد به پایان رساندم. سپس راهی 
قم شدم و رسائل را از محضر اساتید: «اعتمادی» و «دوزدوزانی». 
مکاسب را از مرحوم استاد «ستوده» و کفایه را از استاد «سبحانی» 
استفاده کردم. 

از اوائل سال 1352 درس خارج اصول و فقه را شروع کردم و از آیات 
عظام: «وحید خراسانی», «شیخ جواد تبریزی», و عمدتا از «آية الله 
منتظری» بهره بردم. در کنار فقه و اصول, به فراگیری فلسفه نیز مشغول 
شدم و از اساتید بزرگوار «انصاری» و «جوادی آملی» استفاده کردم. 
منظومه و برخی از جلدهای اسفار را خواندم. سپس التمهید قیصری و 
فصوص الحکم را با استفاده از اية الله معرفت., اخلاق را از اية الله حسن 
زاده املی فرا گرفتم. 

اینجانب بعد از چند سال تحصیل, همانند دیگر حوزویان, درسهای پائین تر 
را به دیگران می اموختم. لذا از حوزه علمیه مشهد تاکنون به تدرپس 
اشتغال داشته ام. و دروس عمومی را در دانشگاه فردوسی مشهد و 
دانشگاه مفید تدریس کرده و می کنم. و اکنون عضو هیئت عملی دانشگاه 
مفید هستم. در کنار تدریس و تبلیغ, مکتوباتی نیز داشته ام ومقالاتی را در 
مجلات و روزنامه ها به چاپ رسانده ام . 


موسویان, عباس 
۰ 


سید 0 موسویان 

محل تولد : عجب‌شیر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/3/2 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید عباس موسویان فرزند سید علی در تاریخ دوم خرداد سال 
9 در یکی از بخشهای استان آذربایجان شرقی به نام «عجب‌شیر» 
متولد شدم و تا سال 1354 در آن شهر زندگی می‌کردم. از سال 1354 
برای ادامه تحصیل به شهرستان تبریز امده و در هنرستان صنعتی تبریز در 
رشته برق ثبت نام کردم. سال اخر دبیرستان که مواجه با انقلاب بود و 
مدرسه ما در جریانات انقلاب نقش فعالی داشت؛ باعث شد گرایش زیادی 
به مسائل دینی و اسلامی پیدا کنم و همین امر موجب شد بعد از دوره 
دبیرستان در کنار درس دانشگاهی (که باز در رشته برق قبول شده بودم) 
به فعالیت در مراکز انقلابی و اسلامی چون جهاد سازندگی. سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی روی اورم و با اغاز خنی: تحمیلی: و تلو 
دانشگاهها (به خاطر انقلاب فرهنگی) به صورت تمام وقت به سیاه تنبریز 
رفته متعیلن وم در نام سدع و آز آن ریق عنو مره در یمه 
شرکت کردم 

تابستان سا 1310 از طرف سیاه به خانه شهید آیت الله مدنی و به 
عنوان محافظ خدمت ایشان بودم», ایمان و اعتقاد خالص, صفا و صمیمیت 
ایشان موجب شد که علاقه زیادی به درس حوزوی و صنف روحانیت پیدا 
کنم و بر همین اساس چند روز قبل از شهادت ایشان به همراه چند نفر از 
دوستان از سیاه استعفا کرده و برای ثبت نام به حوزه علمیه قم امدیم. از 
مهرماه 1390 در مدرسه رسول اکرم (ص) مشغول به تحصیل شدم و در 
سال 1367 دوره سطح را به اتمام رساندم. 

ار ان سال در کنار درس خا رت فقه و اصول در رشته اقتصاد دانشگاه مفید 
شرکت کردم و در سال 1373 در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید 
بهشتی تهران در رشته اقتصاد قبول شدم و در سال 1375 فارغ التحصیل 
شدم. از سال 1373 در کنار تحصیل, در بخش تحقیقات جامعه مدرسین 


حوزه علمیه قم کار پژوهش و تحقیق را شروع کردم و از سال 1375 به 
عنوان مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی و از سال 
37( به عنوان رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی, علاوه بر انجام 


مهدوی راد, محمدعلی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد ِِ مهدوی راد 

محل تولد : نیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه لصف 

«محمد علی مهدوی راد (غلامی اسخارزوگاران)» به سال 1334 در 
روستایی به نام (ینگجه) از بخش یبن ولایت نیشابور دیده به جهان گشود. 
مدرسه. ایتذایی را دز همان دیار کدراند بسن از انکه با مقدماتی: از ادب 
عربی نیز در همان دیار آشنا شد. آنگاه به سال 89( وارد حوزه علمیه 
مشهد شد و در مدرسه «آیت الله العظمی میلانی» که به شیوه ای نو و با 
برنامه ای منظم اداره می شد؛ تحصیل علوم دینی را اغاز کرد. 

وی در 7 سال اقامت در حوزه علمیه مشهد, دروس: مقدمات, ادبیات 
عرب, و سطوح عالی حوزوی را در محضر استادان آن دیار بیاموخت. از 
استادان آن روز می توان: «حجت هاشمی خراسانی, امینی نیشابوری, 
صالحی نیشابوری و روانشاد سید علی اکبر بنی هاشمی و محقق ذاکری 
اختری (عباس علی)» را برشمرد. وی در جنب درس های حوزوی سه سال 
به درس تفسیر روانشاد «آیت الله حاج میرزا جواد تهرانی» و جلساتی 
بسیار نیز «حضرت آیت الله سید عزالدین زنجانی» تاکز م4 مقام 
معظم رهبری «آیت الله خامنه ای» که پنجشنبه و جمعه تشکیل می شد و 
نیز دیگر بحثهای فکری و ایدوئولوژی وی حاضر شد و این دروس اولین 
بذرهای علاقه و کشش به معارف قرانی را در جان وی پاشید. 

مهدوی راد پس از 7 سال اقامت در مشهد به لحاظ تلاشهای سیاسی و 
تعقیب ساواک خراسان با صلاحدید خطیب بلند آوازه روزگار و مجاهد 
نستوه و شجاع «شهید هاشمی نژاد». مشهد را ترک نمود و به قم هجرت 
کرد و در قم بود که برای ایمنی از جستجوی ساواک, نام خانوادگی اش را 
از غلامی به مهدوی راد تغییر داد. در قم درسهای حوزوی را پی گرفت. در 
قم : رسائل, مکاسب. کفایه و آنگاه دوره ال اجتهادی فقه و اصول را از 
محضر استادان ارجمند ان حوزه ارجمند فرا گرفت. برخی از استادان وی 
در این حوزه عبارتند از حضرات آیات: «اعتمادی», «موسوی», «تبریزی 


(سید ابوالفضل)», «پایانی». «فاضل لنکرانی». «ستوده».« بهشتی», 
«احمد فاضل هرندی». «صانعی», «حاح شیخ جواد تبریزی». «وحید 
خراسانی» و «منتظری» که بیشترین بهره را در فقه از محضر آیت الله 
منتظری برد که به طور مستمر بیش از ده سال در درس وی شرکت کرد 
و بیشتر این بهره در اصول از درس ایت الله فاضل لنکرانی که تقریبا تمام 
اون جوزد او ان ,وفیزا رک رهق وق زاو تاه زردن محر 
حضرات ایات: «انصاری شیرازی». «محمدی کیلانی» و «مصباح» فرا 
گرفت. 

اولین اثر قلمی وی به سال 135 با عنوان: «اسلام و شعر» در قالب 
مقاله ای بلند در مجله نسل نو نشر یافت. وی پس از انقلاب اسلامی 
ایران مدتی را در مسئولیتهای اجرایی گذراند از جمله: مسئولیت عقیدتی و 
سیاسی پایگاه نهم شکاری و آنگاه به جوزه باز گشت و به سال 62 و پس 
از مقدماتی با جمعی از دوستان و همراهان, مجله حوزه را بنیاد نهاد و از 
شماره 16 تا 36 سردبیری آن را بر عهده داشت و مقالات بسیاری در نقد 
و معرفی کتابهای درسی حوزه. مسائل معرفتی دین و نقد و معرفی 
تفاسیر شیعه و سنی و تحلیل گرایشهای تفسیری در آن مجله نگاشت. 
ان از ان سارت رکه از «مر فان میات رز اد نماد از 
آغازین ن شماره آن مدیر مسئولی مجله را به عهده گرفت. ین مجله 
تخسین فجله فرآنت است که مهدوی راد تا شماره 12 1 
بوده است و پس از آن در جایگاه عضویت هیئت تحریربه ان ماند اما از 
مدیر مسئولی آن کناره گرفت. در راه اندازی مجله های میقات و علوم 
جدیت مورد مشورت بود که در هیئت تجریریه های آنها نیز حضور قی یافقت 
و مقالات بسیاری در هر دو مجله یاد شده رقم زد. 

وی به سال 1369 پيشنهاد مجله ای را در نقد کتابهای حوزه دین به انگیزه 
بهسازی آثار مکتوب دینی به دفتر تبلیغات اسلامی داد و خود سردبیری آن 
را به عهده گرفت که اکنون 17 سال است نشر می یابد و ادامه دارد و 
مهمترین مجله «نقد کتاب در حوزه دین» است که در این مجله نیز مقالات 
سا کته اشت 

مهدوی راد به سال 1369 وارد دانشگاه شد و از همان آغاز, تدریس 
مقاطع تحصیلات تکمیلی را در علوم قرآن و حدیث به عهده گرفت, اکنون 
بیش از 15 سال حضور در دانشگاه تربیت مدرس حضور دارد و چهار سال 
مدیریت گروه علوم قران و حدیت را به عهده داشت. 


مهدوی نیا, محمدتقی 


قرن:15 

حنسیت ِِ_ 

محمد تقی مهدوی نیا 

محل تولد : زرین شهر اصفهان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 


بعد از گذراندن دوره ابتدائی و دبیرستان در «زرین شهر اصفهان» وارد 
حوزه علمیه زرین شهر شدم و تا سال 1350 بخشی از مقدمات را 
گذراندم. سپس برای ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه قم شدم و تا سال 
7 دروس سطح را گذراندم. سپس به خارج فقه و اصول مشغفول 
شدم و به مدت 15 سال دروس خارج فقه و اصول را نزد اساتید مختلفی 
مانند: «آقای فاضل ِِِِ_ «مرحوم آقای شیخ جواد تبریزی». «آقای 
وحید خراسانی» و ... فرا گرفتم 

همزمان با 1۳ کر و امام خمینی (ره) از سال 0 تا 
1389 دوره عمومی و تخصصی را گذرانده و در رشته «علوم قرآنی» 
فارغ التحصیل شدم. ضمنا در این مدت به تحقیق و پژوهش در موضوعات 
گوناگون «تفسیری و علوم قرآنی» پرداختم و مقالات گوناگونی در زمینه 
«مصونیت قرآن از تحریف», «مصاحف منسوب به اصحاب». «روش 
تفسیر اهل بیت ع». «معیارهای تمدن» و «وجوه اعجاز قران» به صورت 
فردی يا گروهی نوشتم. تدریس در حوزه های علمیه, ارگانها و نهادهای 
انقلاب اسلامی و دانشگاه, همچنین مدیریت حوزه علمیه جز۶ برنامه هایی 
از این سنوات بوده است. از سال 1354 تاکنون در مناسبت های گوناگون 


مهدی زاده. مسلم 
قرن:15 


تایعستت ایران 
تاریخ تولد : 1355/5/2 


زندگینامه لین 

به تاریز دوم تیرماه 1355 در روستای «چاف» بالاتر از شهرستان لنگرود, 
استان گیلان به دنیا آمده و دروس دوره ابتدائی را در همان روستا 
گذراندم. 93 راهنمایی را در روستای مجاور با فاصله دو کیلومتری در 
سرما و گرما با موفقیت طی نموده و بعد از ان در سال 1369 جهت 
کسب علوم دینی وارد حوزه علمیه قم شدم. به مدت دو سال در مدرسه 
علمیه «حقانی» و بعد از ان یک سال هم در مدرسه «الهادی (ع)» دوره 
مقدمات (ادبیات عرب) را پشت سر گذاشتم. در مدرسه «رضویه» از 
محضر اساتید بزرگواری سود برده تا از لمعه و کتب مربوطه به پایه های 
چهارم, پنجم و ششم خوشه چینی نمایم. 

اندوخته های علمی سالهای 69 به بعد کمک کرد تا دوره سطح را با 
موفقیت از محضر اساتید بزرگواری در مدرسه های علمیه «گلپایگانی» و 
«فیضیه» به پایان برسانم. در کنار مطالعه و درس, تحقیق علوم حدیث و 
تفسیر سبب شد تا در سال 79 در گروه تفسیر در موسسه علوم حدیت 
مشغول به همکاری شدم. بعد از دو سال و اندی به گروه احیاء پیوسته و 
تاکنون در گروه احیاءء جهت کار بر کتاب شریف الکافی با گروه احیاء 
مشغول همکاری هستم. 


مهدی زاده, میرستار 
۰ 


19 مهدی زاده 

محل تولد : مرند - روستای النق 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/1 


دز شال 133 در آذربایجان: شرقی:* شهرستان مرند: روشتای «التحق» ند 
ذنیا افد. خخصیلات. تدای را ور مره باستر .و مان دار مدرسته 
شهید هاشمی نژاد همان روستا تحصیل کردم و در کنار تحصیل, به 
کشاورزی و دامپروری مشغول بودیم. بعد از اتمام راهنمائی به حوزه 
یه شهر مرند «صاحب الزمان (عح)» وارد شده و بعد از سه ماه به 
حوزه علمیه «ولی عصر(عج)» شهر تبریز رفتم و دوباره از اول شروع به 
ِِ علوم دینی کردم و تا مقداری از سیوطی را در طول دو سال 
خواندم 
در صال 71 72۰ به قم امدم و ذر امتحانات ورودی جوزم شر کت: کردم 
در مدرسه «معصومیه (س)» پذیرش شدم و دوباره دروس را از ابتدا 
شروع کردم, چون مدارس به این شرط قبول می کردند و انتقالی نمی 
پذیرفتند. مدت سه سال در مدرسه معصومیه (س) و یک سال در مدرسه 
امام صادق (ع) درس خواندم که در سال اخر تحصیل در مدرسه 
معصومیه(س) نامزد شده و در سال 73 عروسی کردیم. در مدرسه امام 
صادق (ع) «1 سال» و در مدرسه امام باقر(ع) «4 سال» در درسها 
شرکت کردم و مقدمات را به پایان رسانده و در سطح مشغول شدیم. 
در مدرسه «آیة الله گلیایگانی» مشغفول به درس رسائل و در مدرسه 
فیضیه مشغول درس مکاسب شدم اما همزمان با این در مرکز 
پژوهشهای اسلامی صدا و سیما (از سال 78) به عنوان نقد و ارزیابی 
کننده و پژوهشگر مشغفول فعالیت شدم و این کارهای پژوهشی به اضافه 
ائمه (ع)» و «چرا زلزله» باعث شد که از درس فاصله حدود 5 - 6 سال از 
تدریس در حوزه فاصله بگیرم اگرچه در این سال در همه امتحانات حوزه 


شرکت می کردم اما در هیچ کلاسی شرکت نمی کردم و تا پایه 8 نیز 
درس را ادامه دادم. 

در آکادمی فرهنگستان علوم اسلامی نیز برای آهوزن در دوره ام تین 5 
و در گروه ششم شرکت کردم و با اين مرکز و انديشه هایش تا حدودی 
آشنا شدم که برایم بسیار جالب و مطلوب بود چرا که به برخی از اين نتایج 
فکری آنان دست یافته بودم و آنجا را به عنوان افقی دریائی از انديشه 
های مطلوب خود می دیدم. برای کنگره بزرگداشت شخصیت حضرت 
فاطمه معصو مه (س) نیز دو مقاله ارائه کردم که در کتاب مجموعه 
مقالات جلد اول مجموعا در 150 صفحه چاپ شد. در این مدت طرح ها؛ 
اشعار زیادی نوشتم که آثرا موجود است. 

مبانی تفسیر قرآن در 37 مبناء طرحهای گوناگون در مورد ولایت اهل بیت 
(ع), مسائل تربیتی و اخلاقی و عرفانی. مسائل هنری و فلسفه هنر از 
جمله موضوعاتی است در مورد آنها طرحهائی دارم که مضبوط است. طبع 
و قلمی روان. استعداد فهم در گرو بیان مطلوب معارف روانی و به روز 
نویسی مطالب از جمله الطاف و نعمت های الهی است که به اين گنهکار 
لباقت ار ای داستت اش دواد ادا کشت تحضیلن عم ۵ 
استدلال علوم حوزوی و ادامه کار پژوهش و تربیت عمر اخلاقی. خداوند 
نعمتهای خود را در حق ما به اتمام رساند, و ما را به هدف غایی که از 
خلقت ما داشته به لطف خود برساند. 


مهری, عباس 
ِِِِ 


آیة الله مهری در سال 1333 هجری قمری در شهر مهر واقع در جنوب 
استان فارس, و در خانواده‌ای روحانی از سلاله رسول الله (ص) قدم به 
عرصه وجود گذاشت. او را عباس نامیدند شاید تقدیر الهی چنین بود زیرا 
که او در همان اوان کودکی روحیه ظلم ستیزی در نهادش نهفته بود و 
بعدها خود الگویی برای مبارزان طریق حقیقت و مراد پویندگان راه رفع 
ظلم و ستم شد. 

دوران کودکی 

هنوز دوازده سال از عمر مبارکش نگذشته بود که سایه پر مهر پدراز او 
گرفته شد و برای همیشه از پدر محرم گردید. پس از آن تحت تکفل برادر 
ارجمندش عالم عاضل حاج سید هاشم مهری قرار گرفت و براستی چون 
پدری مهربان و دلسوز به تعلیم و تربیت او پرداخت با اینکه سالهای سخت 
تک گم را هی گذار ندتتن هرگز نگذاشتت برادر عزیزش احساس فقر 
سختی کند. از همین ور بود که ايشان هميشه از برادرش به خیر و خوبی 
یاد می‌کرد و می‌ گفت: من نمی‌توانم آن ههه قخبت و فهرباتی:را پاسخگو 
باشم.(1) 

نام مبارکش سید عباس حسینی و مشهور به مهری فرزند سید حسن 
حسینی از سادات بزرگ و معروف مهر موسوم به سید هاشمی( منسوب 
به جد اعلای ایشان مرحوم سید هاشم) است. و از طریق مارد نسب وی 
می‌رسد. نام مارد دانشمندش خدیجه, دختر سید حسن علامه مهری از 
ناوات صلیل القدر عهی دار نمادگان عا هشیر رکدار تحرانی ماش (2) 
یادکردی از مهر 

مهر از شهرهای مرکزی و حنوبی استان فارس و دارای تاریخی عمیق و 
درخشان است. تاریخ مهر همواره با نام دانشمندان و سادات و الامقام آن 
دیار گره خوردم است. این شهر با همه کوچکی ان زادگاه بسیاری از 
علامان: نویسندگان؛ و صاحب منصبان سیاسی و احتماعی بوده و هست. 
این شهر علاوه بر موقعیت علنی.: کم همچون گوهر تابنااک می‌در خششیده؛ 
به لخاظ حضور مبارکی سادات که جمعیت غالب شهر را تشکیل می‌داده‌اند 
و نیز به داشتن مردمی خوب دارای موقعیت اجتماعی ویژه‌ای در منطقه 


بوده است که ملجاً مهاجران زیادی شده که به این شهر پناهنده گردیده‌اند. 
اجداد آية الله مهری از نخستین گروه سادات این ناحیه هستند که از 
منطقه احصاء به این محل هجرت نموده‌اند.(3) نوشی از جام نور 

و معارف دینی و استفاده از انوار قدسی بار گاه ملکوتی جد بزر‌گوارش با 
مشقتی فراوان و عشقی زایدالوصف راهی نجف اشرف گردید با جدیت به 
کسب معارف مشغول گردید. به گونه‌ای که خود می‌گوید: به قدری 
درسهایم فشرده بود که بعضی از روزها سه درس می‌گرفتم و دو درس 
می‌دادم و سه درس را نیز به مباحثه می‌گذراندم, غذایم معمولا نان و 
ماست و هنوانه بود.(4) وی با انکه مدت زیادی نتوانست در نجف اشرف 
بماند و به درخواست جمعی از مقمنان برای امر تبلیغ به کویت عظیمت 
کرد منتهی در همین مدت کم توانست با جدیت تمام مدارج علمی را پشت 
سر بگذارد و از محضر اساتید بزرگواری همجون آبة الله سید محمود 
ی و آية الله سید باقر محلاتی (ره) و اية الله سید محمد تقی 
بحرالعلوم (ره) بهره کافی ببرد.(5) 

هجرت به کویت 

در نجف اشرف, پس از چند سال بحت و درس فشرده. مردم مسلمان 
کویت با اصرار و تقاضای فراوان از برخی عالمان آن زمان از ایشان 
می‌خواهند که برای راهنمایی و ارشاد آنها به کویت بروند.(6) آقای مهری 
و اعار: تاخق. ی سشتوون ویر از می‌خماسته ا نت درس خود را ادامه دهد 
ولی: به درخواست بیش‌تر از حد مردم و اصرار برخی از علماء ناچار به آن 
دیار مهاجرت می‌نماید. او در این باره می کوند: وقتی به کویت آمدم مردم 
حتی نمی‌توانستند درست وضو یا تیمم کنند و از مسائل معمول ِِِ 
خود بی خبر بودند.(7) استاد عالیقدر حضرت ایية الله وحید خراسانی که 
بهنرین گواه بر زحمات و فعالیتهای آن مهری می‌باشد چنین تعبیر 
آورده‌اند:چ مرحوم آقای مهری احیای موات کردند.(8) فعالیتهای علمی و 
اجتماعی در کویت 

در کویت ضمن هدایت و ارشاد و پرداخن به مسائل شرعی و حل مشکلات 
اجتماعی مردم,به‌مباحثه کتابهی علمی با برخی از علما ادامه می‌دهد و هر 
چند یکبار که به نجف اشرف مشرف می‌شود در انجا برای همان چند روز 
نیز دست از درس و بحث نمی‌کشد. آن بزرگوار افزون بر انجام تکلیف 
نسبت به اسلام و مسلمین که - به بهترین وجه ادا می‌شد- به تدریس علوم 
را به درس و بحث بپردازد و عمر خود بيهوده صرف نکنند و خود مجالس 
درس را اداره می‌کرد. همه شب پس از اداء نماز جماعت در مسجد 
شعبان - که اکنون به صورت بارزترین پایگاه انقلاب اسلامی در کویت در 


آمده است- به منبر می‌رفت و پس از گفتن چند مسئله, به موعظه 
می‌پرداخت و مشکلات اجتماعی مردم را گوش زد می‌نمود و هر چند برای 
مردم آن زمان, باور کردنی نبود که فردی روحانی پیرامون مسائل سیاسی 
با مردم سخن گوید, او از گفتن آنها باکی نداشت و اوضاع جهان اسلام را تا 
آنجا که برایش ممکن بود بیان می کرد و مردم را از خطر استعمار و 
استعمار زدگی بر حذر می‌داشت.(9) گفتار امام راحل(ره) خطاب به آن 
ون ۳ اندکی از این امر پرده بر میدارد. ایشان در ضمن نامه به آبة 
الله مهری می‌نویسد: مساعی جمیله جنابعالی در ترویج شریعت مقدس 
اسلام در آن حدود مورد کمال, تقدیر و تشکر و امید است ان شاء الله 
مورد توجه خاصه حضرت ولی عصر- عجل الله تعالی فرجه الشریف- واقع 
گردیده و اور باشید. دوام توفیقات آن جناب را در اعلاء کلمه طيرة 
الاسلام از خدای متعال خواستارم ِ مبارزات سیاسی 
آنچه بیشتر از هر خصوصیت دایکرن ابة الله مهری را ممتاز کرده بود, روح 
ظلم ستیزی و مبارزه همیشگی او بر ضد ستم در شکلهای گوناگونش بوده 
در اين باره می‌فرمود: هنوز بالغ نبودم و عمرم از سیزده سال تجاوز نکرده 
بود ولی نسبت به شاه احساس دیگری - جدای از مردم آن زمان - داشتند. 
من او را ظالم و غاصب حق می‌دانستنم و از اینکه برخی از روحانیون از او 
جلیل می کردند سخت منزجر می‌شدم. من معتقد بودم باید قدرت در 
دست مرجع تقلید باشد و اگر کسی را او تعیین کند واجب الاطاعه است و 
الا فلا.(11) ناگفته نماند که همواره ظلم ستیزی وی مشکلات زیادی 
تزانشن .یه وخود ی آورد. خود.دی این باره‌ظی مضاحنه‌ای. مق وید بندم"قبل 
از اینکه به نجف بروم و سپس در کویت اقامت گزینم در ایران حبس 
رفتم, شکنجه شدم, پای برهنه مرا در پشت اسبها می‌دواندند و برادرم نیز 
دا ای ی وا رگراک وم ی > 
وقتی به کویت می‌رویم اقایان مراجع پشتیبان ما خواهند بود و با حمایت 
آنان بنده می‌توانم علیه ظلم مبارزه کنم. ولی هیچ کس در آن زمان حاضر 
نشد علیه ظلم حرفی بزند تا اینکه اقای خمینی(ره), این بزرگوار سر 
بلندکرده و از ابتدایی که امام شروع به مبارزه علیه ظلم نمود امیدی خاص 
در من ظاهر شد, زیرا یک راهنما و پیشوا پیدا شده بود. پس می‌توانستیم 
به احکام و نظریات این بزرگوار عمل کنیم.(12) در راه مبارزه مستمر و 
بی امان با دستگاه طاغوت در آغاز نهضت حرکت همه جانبه را علیه 
دستگاه ظلم پهلوی شروع کرد و با برپایی مجالس سخنرانی به مناسبتهای 
گوناگون و با ارسال تلگراف و نامه به محضر علماء و مراجع و با اجتماع با 
شخصیتهای گوناگون مدهبی و سیاسی و با پخش اعلامیه‌ها و پیام‌ها و 
نوارهای حضرت امام و دیگر بزرگان. لحظه‌ای از قیام و 0 باز 
نایستاده و در مقابل. سفارت ایران در کویت. فعالیت گسترده‌ای علیه او 


شروع کرد و مردم را با تهدید و تخویف و تطمیع و با پخش شایعه‌های 
کر وادار به دوری جستن از او و مسجد و مجلسش می‌نمود, از سوی 
دیگر کمتر روزی بود که تلفنهای تهدیدآمیز و اینکه اگر ساکت نشوی تو را 
می کشیم و در امشب پس از نماز در وسط سخنرانی تو را تج 
خانه ات را اتش می‌زنيم و بچه هایت را از بین می‌بریم و ... به او زده 
تفی‌شد:. ولی. آو هفختان پابرزجا و استوار و بی اعتنا -نه. آن همه تهدیدات, 
پیش می‌رفت و وظیفه 1 قاطعانه دنبال می‌کرد و هرگز اهمیت 
نمی‌داد که روزانه از عدد نمازگزاران مسجد یا ملاقات کنندگانش در منزل 
- بر آثر تهدیدهای دشمنان - کاسته می‌شود.(13) 
در خواست قیام علی طاقوت 
فو بحاص و سس یه ها و که ار شاد ارس اسان 
نامه و تلگراف از علماء و مراجع دعوت به مبارزه علیه طاغوت و پشتیبانی 
از حرکت امام می‌کرد. منتهی هیچ وقت منتظر پاسخ آقایان نمی‌نشست و 
فقط به وظیفه عمل می‌کرد. در آغاز نهضت تلگراف شدید لحنی به مراجع 
وقت در نجف اشرف و قم مخابره کرد و آنان را به قیام دعوت نمود. در 
آن تلگراف چنین آمده است: مصیبتهایی که این روزها بر سر مسلمین در 
ایران فرود می‌آید دل هر آزاده‌ای را آزرده ساخته است وج 
برا, بر این فجایع, بر این درد افزوده است ما منتظر اقدام سریع شما برای 
۱ و جلب رضایت حضرت ولی عصر(عج) می‌باشیم. سه نفر از 
مراجع وقت نجف آیة الله حکیم رحمة الله, آبة الله شاهرودی رحمة الله و 
آبة الله خویی رحمة الله پاسخ‌هایی دادند و ایشان دستور داد همان پاسخ‌ها 
را تکثیر و در دسترس عموم مردم قرار دادند و به همین پاسخ برای تایید 
نهضت اکتفا می‌کرد و می‌فرمود! ما در حد توانمان به قیام دست زدیم. ما 
علیه دین اسلام قدم بر می‌داشتند. هم قدم نشوند. در آن زمان حضرت 
امام به همه نماینده هایش دستور داده بودند که به این گونه مسائل توجه 
گردد و بنده یکی از نمایندگان ایشان بودم که به این امر عمل نمودم. حتی 
از دیگران نیز درخواست دعوت کردم تا همزمان با ماء در دیگر بلاد 
اسلامی, جلوی ظلم ظالمین را بگیرند و در این خصوص بعضی از آقایان 
متاسفانه با بنده هم زبان نشدند و بعضی‌ها نیز بنده را سرزنش و توبیح 
می‌نمودند که چرا علیه حکومت شاه به پا خواسته‌ام. و بنده تمام جوانب را 
تحمل نمودم. و به اعمال و رفتار آن آقایان نیز اعتنا نکردم و مطالبمان را 
هرچه بود بر زبان آوردیم . . تلگرام آتشین 
۱ و موید امام از علماء خارج از کشور 
آقای مهری بود. و اولین حررکتش تلگرام نند و ای در سال 1942 
هجری شمسی پس از سخنرانی سرنوشت ساز امام به شخص محمد 


رضای خائن بود. و به این ترتیب او لب به سخنی گشود که می‌بایست در 
نهایت گفته می‌شد(زیرا که انقلاب اسلامی سخن آخرش را اول می‌گوید) 
(14) و پس از اين تلگرام, از ورود ایشان به ایران جلوگیری شد تا اينکه 
انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. کانون انديشه ها 

منزل ابة الله مهری در دوران نهضت همواره کانون اندیشه‌های انقلابیون و 
مبارزان مسلمان به ویژه روحانیون بود که در آنجا جلسات زیادی پیرامون 

شیوه‌های مبارزه از سوی مبارزانی همجون شهید 71 الله سعیدق؛ آبة الله 
خزعلی و شهید حجة الاسلام محمد منتظری و ساير عزیزان پیرو امام از 
ابتدا شروع نهضت تا پیروزی انقلاب برپا می‌شد و برای پیش برد نهضت در 
داخل و خارج کشور, تبادل نظر صورت می‌گرفت و آن بزرگوار واسطه‌ای 
بین حضرت امام در نجف اشرف و پیروان و ادامه دهندگان راهشان در 
ایران. اروپا. آمریکا و سایرکشورها بود. او در اين را نه تنها از مال دنیا و 
جان خود و ی مایه شم کذ آ رتش که از عزت و آبروی خویش نیز 
می‌گذشت و در راه مرادش از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کرد به 
گونه‌ای که منزل ایشان خانه دوم امام شده بود و انقلابیون به طور دایم در 
همه کتابهای امام و اعلامیه‌ها و فتاوی ایشان در کویت با همت و نظارت 
مستفیم ایشان چاپ و نشر و به طور رایگان در اختیار مردم مسلمان 
محض‌صا فلت ایر ارف ای کت زوا ای خاطرم 

روزی یکی از مراجع می‌خواست به کویت بیاید تا از آنجا به مکه مشرف 
شود. چون در اتاق پذیرایی اقا فقط عکس حضرت امام بود, , به او عرض 
کردیم یا موقتا این عکس را برداریم یا اجازه دهید چند روزی عکس آن آقا 
را نیز در این جا نصب کنیم! ایشان با ناراحتی پاسخ داد مگر من عکس 
پرست هستم يا با عکس می‌خواهم خودشیرینی کنم؟ عکس امام برای من 
یک شعار است. من با نصب کردن این عکس. راه و روش خود را به مردم 
نشان می‌دهم, و می‌خواهم از راه امام تبلیغ کنم و گرنه خوب بود عکس 
دهها مرجع تقلید, که طی چندین سال همه با من ارتباط داشته‌اند و بدون 
درخواست من. مرا نماینده خویش در کویت قرار داده بودند, بر در و دیوار 
بیرونی من لصب شده باشد!(16) 

عشق مرید به مراد 

اند الله مهری با تمام اخلاص عاشق امام خیمنی بود. از روزی که توسط 
آیة الله ابوالقاسم خز علی و شهید اية الله سید محمد رضا سعیدی با امام 
آشنا گشته و به هنگام سفر به ایران در قم به جلسه‌ای در درس ایشان 
مشرف شده بود(17) تا پسین دم حیات دست از امام و راه او برنداشت. 
علاقه او به امام برای کسب شهرت و مقام نبود بلکه امام را واجد جمیع 
شر ایط دیده و مرید او شده بود. هر وقت از او درخواست می‌ کردم عکس 


از او با امام برای یادگاری بگیرم ممانعت می‌کرد و می‌گفت: من نیاز به 
عکس ندارم, من اگر با خمینی از روز اول پیمان بسته‌آم برای خدا| بوده 
امد و همه هستی اش را فدای امام کرد ولی دست از او برنداشت. مرید 
و مراد 

همانگونه که مهری امام را خوب درک کرده و به او عشق می‌ورزید امام 
نیز در مقابل , به او محبت و علاقه خاصی داشت. وقتی که امام از عراق به 
طرف کویت هجرت کرده و با همراهان قصد منزل ا, یشان را داشت. 
خفاشان زمان به مجض شناخت امام وحشت زده از ورود امام به کویت 
ممانعت کردند, آقای مهری می‌خواست با رئیس آنها صحبت کند تا شاید در 
قلب سخت نها اثری کند, امام فرمود: ابدا! حیف نیست وجه خود را پیش 
این ناکس بفروشی؟! ما بر میک دار ما با خدا| هستیم.(19) امام که 
ناراحتی آقای مهری را می‌دانست بعد از برگشت به عراق و هجچرت به 
فرانسه به محض رسیدن به آقای فردوسی پور امر کرده بود که: به فلانی 
تلفودنکتو که اوخیلی ارات الشت. ۱2۵ ایسان هم امال امر کردم 
برای رفع ناراحتی ایشان به کویت تلفن زده بودند. اری, امام نیز مرید خود 
را خوب شناخته بود. انتصاب به امامت جمعه 

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و به بار نشستن آرزوی دیرینه 
اما و توافت خامعه سای هم دار 
هرچه بیشتر مسلمانان جهان و صدور انقلاب و جامه عمل پوشاندن و به 
یکی از ارزوهای شیعیان کویت یعنی برپایی نماز دشمن‌شکن عبادی, 
سیاسی جمعه حضرت امام ِ رضوان الله تعالی علیه حضرت ایة الله 
مهری را طی حکمی در مورخ 58/7/2 به امامت جمعه در کشور کویت 
نوی شون( 21 وکن.ا شفنه اشای ار ارف سکاه منت .هرا 
تمامی اعضای خانواده به ایران اسلامی نماز جمعه در این کشور بز کز نز 
نگردید. تبعید به ایران 

با پیروزی انقلاب اسلامی و به ثمر رسیدن زحمات چندین ساله امام و 
باوانتی ان اللم مه شا ار خر کت شاشتاد. بلکه سرا اتستگام 
سربلند و مفتخر از اینکه توانسته است. در راه حاکمیت الله قدمهای 
بردارد سر از پا نشناخته, لذا تمام وقت خود را صرف سامان بخشیدن به 
مسائل انقلاب وپاکشاری محیط جامعه اسلامی از تقاله‌های طاغوت نموه 
که از ان جمله پاکسازی سفارت ایران در کویت می‌باشد و باز به این حد 
بسنده ننمود و فعالیتهای زیادی متکفل شد., تا انجایی که شیخ دستنشانده 
کشت مه الم ارارانان اس و آمرکایی انس ناب نحل ویو اور 
ننمود و بر خلاف تمام موازین و مقررات بین المللی تابعیت مسلم ‌ 


یک وی را از اعتبار ساقط و بی درنگ وی و تمام اعضاء خانواده‌اش را از 
خانه و کاشانه خود اخراج و به ایران تبعید نمود 22(۰) 

مبارزه بزرگ 

آن بزرگوار نه تنها با طاغوتهای خارجی مبارزه‌ای بی امان داشت ولی بیش 
از هر چیز با طاغوت نفس مبارزه می‌کرد و برای کوبیدن طاغوت سرکش 
نفس آنقدر نسبت به مومنین تواضع و محبت ورزید که در کمتر کس چنین 
روحیه‌ای می‌توان یافت. او نه تنها خود را از همه علماء و خدمتگزاران دین 
کوچی‌تر می‌دانست که در برابر مردم عادی نیز متواضع بود. هر کس بر او 
وارد می‌شد, حتی اگر نوجوان کم سن و سالی بود. تمام قد از جا برمی 
خواست و به او احترام می‌گذاشت و احوالپرسی می‌کرد. یکی از روزهای 
بیماری, سائلی وارد شد, ما اعتنایی چندانی نکردیم ولی او با ان حال بد. 
از جا برخواست و مانند دیگران احترام کرد. پس از رفتن با ناراحتی به او 
عرض کردم: شما با اين کار خودتان را اذیت می‌کنید. تازه او کسی نبود که 
برایش تا این حد احترام قائل شوید! با نگرانی به من پاسخ داد: تو از کجا 
علم داری که مقام من نزد خدا, از او بالاتر باشد؟! او در تواضع و تجلیل از 
مقمنان به قدری افراط می‌کرد که ما ناراحت می‌ شدیم و گاهی به او 
اعتراض می‌کردیم. در پاسخ می‌گفت: من هنوز نتوانسته‌ام به این فراز از 
ایه ... اذلة علی المومنین(23) عمل 0 باشیم.(24) اقا با رفتار خود به 
اطرافیان درس میداد که موّمن واقعی به همان مقدار که در برابر 
دشمنان خدا و ظالمان ستمگر, با خشونت رفتار می‌کند و حاضر نیست 
کوچکترین نرمش از خود نشان بدهد, در برا, بر یاران خدا و مقمنان متواضع 
و فروتن است اشداء ی الکفار رحماء بینهم(25). برخی از ویژگی‌های 
اخلاقی 

هميشه با وضو بود, به مستحبات با دقت عمل می‌کرد و از مکروهات مانند 
حرامها کربزان بود. نماز با ضعا نذزه کامل و مستحبات و تعقیبات انجام 
می‌داد و مقید بود که هرگز نوافل را ترک نکند. دو ساعت قبل از طلوع 
فجر از خواب بیدار و مشغول نماز شب و تهجد و دعا خواندن و استغفار 
می‌شد, و هیچ گاه نماز شبش ترک نمی‌شد. شبها قبل از خواب درست در 
همان لحظه‌ای که همه اهل مترل: نه خهات رفته بودندر زیر .اشمان 
می‌رفت و دستها را به اسمان بلند می‌کرد و با گریه و زاری, استغفار 
می‌نمود. هرگز سوال کننده را محروم نمی‌کرد, حتی اگر به مقداری غذا پا 
لباس باشد. اگر روزی لباس نو پا عمامه نویی می‌پو شید و کسی از آن 
لباس تعریف می‌کرد, فوری آن ر به چ می‌بخشید و خودش به لباس کهنه 
نمی‌توانی اناد نو را لااقل برای چند 17 0 بالبخند می‌گفت: ۳ 
أن لباسها چه عیبی دارد؟ با اینکه خود سید بود نسبت به سادات احترام 


شدید و تجلیل کامل می‌نمود. بسیار مهمان نواز بود و حتی اگر بعضی 
روزها مهمان نداشت یک نفر از مسجدیان را با خود می‌آورد ۳ بی مهمان 
غذا" نخورد. علاقه عجیبی به اهل بیت (ع) داشت. هر گاه نام مبارک امام 
حسین (ع) را می‌شنید بی اختیار اشکش جاری می‌شد و روزهای عاشورا 
مانند کسی که تازه پدرش را از دست داده. با صدای بلند گریه می‌ کرد تا 
جایی که بی حال می‌شد از اين رو همه ساله دو ماه محرم و سفر و هر 
شب دوشنبه جلسه روضه و عزاداری برگزار می‌شد و بعد از اینکه به 
ایران تبعید شدند در طول نه سال زندگی در ایران صبحهای جمعه همان 
مجلس. با شکوه تمام برگزار می‌شد. و در مراسم مولودی یا اعیاد اسلامی 
ضمن برقراری مجالس جشن و سرور, با شیرینی و شربت و گاهی هم با 
ول ار ای ای سر رها رل را بان ترش انا 
میداد حتی بعضی از کارهای بنایی خانه. و با این کارش به فرزندانش 
می‌فهماند که نباید در همه کارها به دیگران متکی بود. از اسراف و زیاده 
روی خیلی متنفر بود و اگر می‌دید چراغی بدون سبب در اطاقی روشن 
مانده است با عصبانیت بازخواست می‌کرد و این کار را نکوهش می‌نمود. 
با اینکه انواع کاغذ و دفترها در منزل یافت می‌شد از یی کاغذ پاره هم 
استفاده می‌کرد و کمتر روزی بود که در مذمت اسراف با افراد خانواده 
سخن نگوید. از افراد سخن چین بیش از همه کس متنفر بود. و کمتر 
سخنرانی ای داشت که در ان. نمام را نکوهش نکند. در روحیه‌اش ذره‌ای 
خود خواهی یافت نمی‌شد و برای اینکه با اين روحیه مبارزه کند ریاضتهای 
عجیبی داشت گاهی در گاری سه چرخ سوار می‌شد و به مسجد می‌رفت. 
محال بود هر کسی بگذرد و به او سلام نکند, حتی اگر بچه خردسالی بود 
در مجلسی که وارد می‌شد هر جا که خالی بود می‌نشست و هیچ گاه مقید 
تبود که در ضدر مخلسن: باداطرافه ان شتنیتن ایز در تخت با عضی.« از 
روحانیون, احساس می‌کرد طرف از ادامه بحث پا پاسخ به سوال درمانده 
شده است. خود بحث را عوض می‌کرد و نمی‌گذاشت حاضران متوجه 
ضعف طرف مقابل شوند. هميشه در کارهای اساسی با دیگران مشورت 
می‌کرد و برای اينکه به فرزندانش احترام بگذارد چه در جمع و چه 
خصوصی با آنها به مشورت می‌پرد اخت و اگر ری آنبا مورد قبول قرار 
نمی‌گرفت با استدلال آنها را قانع می‌نمود. هميشه در پی استدلال و برهان 
بود لذا به فرزندانش توصیه می‌فرمود: شما فکر نکنید که چون پدر و 
مادرتان شیعه‌اند, باید شیعه باشید. بروید کتاب بخوانید و خود تان با دلیل و 
برهان, حق را دریابید ... . به مظاهر اسلامی خیلی اهمیت می‌داد, حتی در 
لباس. مسکن و غذا مسائل اسلامی را مراعات می‌نمود. فعالیتهای 
اجتماعی 

ایشان در امر بازسازی و تجدید بنای مدارس علمیه از جمله مدرسه 


قزوینی و مدرسه بخارایی در نجف اشرف سعی و تلاش فراوان کرد. برای 
تشیعیان؛ ساکن ور منطقه خلیم. فارش (از جمله کويت, بحرینه قطر و 
امارات ت عربی متحده) مساجدی را تأسیس کرد و تأسیس و تعمیر مساجد 
زیادی در گوشه و کنار ایران اسلامی را بر عهده گرفت. در کویت اولین 
مدر سه دخترانه به نام مدرسه جعفری برای دوران ابتدایی تا دبیرستان به 
همت عالی او تاسیس شد. جذب مبلغان از حوزه‌های علمیه نجف اشرف و 
قم و مشهد برای تبلیغ در مناطق کویت و ساير کشورهای حوزه خلیج 
فارشز, از دیکر علاشهای آبه اخلامن ابه الله/مهری بود که این امر تا فبل ار 
رحلت ایشان ادامه داشت. چاپ و نشر و ترجمه کتب امام و یر ارخ در 
سطح بسیار وسیع و توزیع رایگان در میان مردم. تشکیل جلسات شورای 
فقهی و سیاسی با روحانیان مقیم کویت به منظور حل معضلات و 
مشکلات, از فعالیتهای ارزشمند او محسوب می‌شود. بسیحج عده‌ای از 
اهالی منطقه فارس و شهرستان لامرد(26), برای نوزیع مواد عدایف مورد 
نیاز هر( 0 زمان قحطی پس از جنگ جهانی دوم. تأسیس ۴ راه اندزی 
اولین درمانگاه در شهرستان لامرد. باستتنن بیمارستان و زایشگاه مجهز و 
گسترده در شهر مهر. رهبری مدبرانه نهضت اسلامی ملت کویت پس از 
اراه اد گویت و حاسمت عیگفای اساسی,ه افلانی. خوانان. مسلمان. 
کمکهای مستمر به مراکز مذهبی؛, فرهنگی (مدارس, مساجد, ی 
کوک این فاظه بانسازی هراک خوماتی اب اشارهاه زاهها و 
مناطقی از ایران. خاتتی بنیاد معارف اسلامی قم به منظور تحفیق و 
تفن ارب جامعن برای شم از آغارتاکنونه که این یوار ارزنده رن 
آناد خاهد اند اون کرد است: 

سفر به کوی دوست 

سر انجام پس از عمری کوشش, مبارزه و تلاش همه جانبه, و نیل به 
اهداف عالیش که رفع ظلم ستم شاهی و استقرار نظام عدل الهی بود در 
جوار مشوق واقعی اش که همه دوران ند کی را بر آستانش چهره ساییده 
نود آرمتی آنه الله ضا نید یانش هفری و اد 7 شا رن ی وک درز 
تاریخ 6 96( هجری شمسی, در تهران؛ ستاره درخشان وجودش از 
اسمان علم و فضیلت برخاک فروغلتید و در جوار حضرت فاطمه 
معصومه(س) در خاک نهان شد. وتماأم خویشان و دوستداران و ارادتمندان 
را به سوگ نشانید.(27) 

در سنگر علم 

مرحوم اية الله مهری با همه اشتفغالات سیاسی و اجتماعی در بیان معارف 
اسلامی و دفاع از کیان اسلام و تشیع نیز غافل نماند و در این مت آناردی 
بو ماد فا دی ان وس سای کات د موی اررای انار افش و 
بدین قرار است: 


1- شعاع من التاریخ این کتاب ارزشمند در پاسخ به هتاکی‌های ابراهیم 
جبهان در مجله راية الاسلام چاپ ریاض به مذهب تشیع و اثمه اطهار(ع) 
در سال 1381 هجری / 1961 میلادی به رشته تحریر در آورده است. 
مرحوم مهری علاوه بر مبارزه با این فرد که منجر به تبعید شبانه وی از 
سوی دولت کویت به عربستان صعودی گردید به مبارزه علمی نیز با وی 
پرداخته و در ضمن کتابی به گفته‌های سرا پا کذب وی پاسخ قفت کفت این 
کتاب را به موجب نامساعد ون خو تتتبا دی آن زمان کویت به نام برادر 
ارجمندشان عالم فاضل سید هاشم مهری به طبع رسانده‌اند و اکنون در 
3 موجود می‌باشد. 2- شعاع من سیرتنا سنتنا این کتاب اگر چه در بعضی 
مقدمه کتاب چنین استفاده می‌گردد که شخصی از ایشان در موضوع 
صحت سجده بر خاک مطالبی طلب می کند و ایشان پس از پاسخ به 
خواسته ایشان به پيشنهاد یکی از مومنان اهل اطلاع به سخنرانی علامه 
امینی پیرامون موضوع سجده و آنچه سجده بر آن صحیح است که در سال 
4 هجری در سوریه ایراد فرموده‌اند دست می‌یابد و با تمام خلوص به 
جای چاپ مقاله خود به انتشار سخنرانی علامه امینی مبادرت می‌ورزند. 
این کتاب به شماره 479« در کتابخانه عمومی مرحوم ابة الله نجفی 
مرعشی موجود می‌باشد. 3- تفسیر سوره والعصر. 4- اهل الکتاب. 5- 
دروس فی الدین. 6- رساله‌ای در بیان حرمت گوشت خوک. از دیگر آثار 
قلمی این دانشور پرتلاش است. یادش حرامت و راهش جاوید پاورقی: 

1- با 0 از نادداشنتهای فرزند ارچمندشان سید محمد جواد مهری. ِ 
علامه بحرینی؛ سید مجمد براتی, العلامه ِ ی 9 
تبریزیان؛ علامه بحرانی آ رت ابرار, تألیف نگارنده. 3- برای آشنایی بیشتر 
با این شهر و عالمان آن می‌تونید به کتاب سیمای مه تالف نگارنده 
مراجعه نمایید. 4- با استفاده از یادداشتهای فرزند ارجمندشان. 5- خلاصه 
زندگی نامه آیت الله مهری, ص2. 6- شایان ذکر است که در آن زمان 
هنوز نفت در کویت کشف نشده بود و مردم با سادگی, زندگی 
متواضعانه‌ای می‌گذراندند. 7- با استفاده از یادداشتهای فرزند ارجمندشان. 
8- کنابه از اينکه کویت مانند یک كِ مرده‌ای بود که وی با زحمات 
خویش آن را زنده و آباد کرد. ‌ با استفاده از یادداشتهای فرزند 
ارجمندشان. 10- 11- با استفاده ۲ یادداشتهای فرزند ارجمندشان. 12- 
روزنامه ابرار 1366/3/31. 13- با استفاده از یادداشتهای فرزند 
ارجمندشان. 14- خلاصه‌ای از زندگینامه اچت: اللهءشسید غبانتن مهر ک اص ی 
5- با استفاده از خلاصه زندگی نامه آیت الله مهری. ص3 و 4. 16- از 


خاطرات فرزند ارجمندشان سید محمد جواد مهری. 17- سرگذشتهای 
ویژه از زندگی حضرت امام, 5۳ ص137 و 158. 18- با استفاده از 
یادداشتهای فرزند ارجمندشان. 19- سرگذشتهای ویژه از زندگی حضرت 
امام, ج6, ص164 و 165. 20- همان. 21- صحیفه نور,. ج9, ص 197. 22- 
خلاصه زندگینامه آیت الله مهری. ص4. 23- مائده/ آیه 54. 24- با استفاده 
از یادداشتهای فرزند ارجمندشان. 25- فتح/ آیه ۰.29 26- از شهرهای 
خنویی استان فارس می‌باشد. 27- از ابیت الله مهری: 11 فرزند (۲ سر و 
4 دختر) به یادگار ماند. 1- حجة الاسلام و المسلمین حاج سید محمد 
مهری. 2- حجة الاسلام و المسلمین حاج سید مرتضی مهری, از محققان و 
اساتید حوزه علمیه قم. 3- جناب اقای سید احمد مهری. 4- جناب اقای 
سید علی اصغر مهری. 5- دانشمند محترم جناب آقای سید محمد جواد 
مهری. 6- سید محسن مهری. 7- سید محمد رضا مهری. 


میبدی, رشیدالدین ابوالفضل 
۰ 


0 530 ۳ عالم, صوفی و مفسر. او یکی از صوفیان بنام قرن ششم 
قمری است. از آثار وی «کشف الاسرار و عده الابرار». تفسیر عرفانی 
قرآن به فارسی است که در 5320 ۳ نموده است. وی در تالیف این 
تفسیر به «تفسیر» خواجه عبدالله انصاری نظر داشته و در واقع تفسیر 
خواجه را شرح و بسط نموده و از کلمات خواجه استشهاد نموده است,؛ لز | 
«کشف الاسرار» به «تفسیر خواجه عبدالله انصاری» نیز معروف گردیده 
است. میبدی در تفسیر خود به دو موضوع نظر داشته: نخست بیان همه‌ی 
اقوال مفسران عامه در وجوه قراآت و تفسیر آیات و احکام, و دوم تفسیر 
آیات بنابر نظر عرفا و تاویلات غریب. مولف «کشف الظنون» به اشتباه 
این تفسیر را به سعدالدین تفتازانی نسبت داده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع ۰ :از سعدی تا جامی (475), تاریخ ادبیات در ایران (932 
-930 ,257/ 2), تاریخ نظم و نثر (729 -728), دایرة‌المعارف فارسی 
(2944 ,2224 2), الذریعه (19/ 18), فرهنگ ادبیات فارسی (410 
-409), کشق الاسرار و.عدة الابرار (1/ مقذمه), کشف الظنون (1487), 
آعت نامه دی فییدی اء ماه کب خایی (17 ۱1121622 


میبدی, محمدفاکر 


قرن:15 

0 

۱۳ 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/10/20 

زند کینامه علهین 

محمد فاکر میبدی, فرزند علی اکبر در تاریخ 20/10/ 1338 خورشیدی, 
برابر با 13 رجب 1379 قمری, در شهرستان میبد دیده به جهان گشود, در 
سه سالکین پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستی مادر مومن و متدین 
خویش قرار گرفت. وی دوران کودکی خود را به دلیل محرومیت از نعمت 
پدر, با سختی و مشکلات پشت سر گذاشت. و دوران تحصیلات کلاسیک را 
با کار و فعالیت سپری نمود. سالهای 1356 و 1357 شمسی که مقارن 
بود با مبارزات ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و منتهی به 
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شد. وی در این زمان همراه با 
دیگر اقشار مختلف مردم میبد در راهپيماييها و تظاهرات علیه رژیم شاه 
شرکت داشت و به پخش عکس, اطلاعیه و قرائت ت آن مبادرت می کرد, به 
همین دلیل یک بار توسط عوامل رژیم احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. 
به دلیل علاقه زیاد نامبرده به مسائل انقلاب نسخه ای از اعلامیه ها و بیانیه 
های انقلابیون کشور و به ویژه پیشگامان انقلاب در استان یزد و به 
خصوص شهید محراب حضرت ایت الله حاج شیخ محمد صدوقی, ایت الله 
حاج سید روح الله خاتمی, و آیت الله حاج شیخ محمد ابراهیم اعرافی, « 
قدس الله انفاسهم الزکیه» که از ارکان انقلاب در منطقه بودند در 
کتابخانه وی نگه داری می شود. نامبرده تحصیلات کلاسیک خود را تا ششم 
در مدرسه امام میبد به انجام رسانید و در سال 35 1 جهت تحصیل علوم 
دینی وارد حوزه علمیه میبد شد و مقدمات. ادبیات, منطق و بخشی از 
دروس سطح را در آن حوزه فرا گرفت. لازم به یاد آوری است که در 
رشته فقه و اصول بیشترین بهره را از حضرت ایت الله العظمی مکارم 
شیرازی و در دروس تخصصی تفسیر و علوم قران بیشترین استفاده را از 
حضرت ایت الله معرفت برده است. 


مير داماد نجف آبادی, علی 
فرن:13 


عات ۳ ۳ 
سید طلی مير داماد نجف ابادی 
محل تولد : نجف اشرف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/1/1 


اینجانب سید علی میرداماد نجف آبادی در سال 1349 متولد شدم. دوره 
ابتدائی تا سوم ابتداثی را در اهواز گذراندم و سال چهارم و پنجم ابتدائی 
در مشهد. دوره راهنمائی و دبیرستان در قم. سال 1368 وارد حوزه شدم 
(همزمان دییلم گرفتم سال 1368). شش سال در مدرسه «معصومیه» 
دوره مقدمات را گذراندم. اساتیدم در دوره مقدمات: آقایان نائینی, 
مسعودی کاشانی, ترابی, اسلامی, حیاتی. 

دوره سطح را در مدرسه آیت الله گلیایگانی گذراندم. اساتید این دوره. 
موسوی تهرانی, اعتمادی, هادوی تهرانی. سه سال درس خارج فقه و 
اصول ایت الله هادوی تهرانی. یک سال درس خارج فقه «ایت الله جوادی 
اهلی». از سال 1371 تدریس در مرکز جهانی غلوم اسلاهن را آغاز کردم 
و تاکنون ادامه دارد. مدت 5 الی 6 سال هم در مدارس مرکز مدیریت 
حوزه تدریس داشتم. 


مير عبداللهی, محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید ۳ مير عبداللهی 
محل تولد : چادگان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1325/1/1 


اینجانب سید محمود میرعبداللهی شهرت حسینی به شماره شناسنامه 11 
صادره از چادگان متولد 1325 از منطقه فریدن هستم. اینجانب در سال 
1337 در سن 12 سالگی در اصفهان مشغول تحصیل علوم دینی شدم و 
بعد از گذراندن دو سال در سال 1339 وارد حوزه علمیه قم شدم. مدت 
پنج سال در مدرسه «جانی خان» واقع ذر خیابان. آذز میدان کته روتروی 
مسجد جامع قم, ادبیات را خدمت اقای نحوی و مختصر المعانی را خدمت 
ان الله دوزدوزانی و معالم و قوانین الاصول را خدمت آقای اعتمادی و 
فرائد الاصول را خدمت آقای نوری و مکاسب را خدمت آیت الله فاضل 
لنکرانی و جلدین كفاية الاصول را خدمت آیت الله سلطانی خواندم. 

مدت 15 سال درس خارج فقه «حضرت آیت الله العظمی مرحوم آقای 
گلیایگانی» شرکت می‌کردم و مدت 15 سال درس خارج فقه و اصول 
«حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ مرتضی حائری» شرکت داشتم و 
لمعتین را خدمت اقای ستوده خواندم و در سال 1360 از طرف دفتر 
حضرت امام خمینی (ره) به امامت جمعءة شاهین شهر منصوب شدم و قبل 
از پیروزی انقلاب مدتی را در پیروزآباد شیراز تبعید بودم. 

در سال 1362 در شاهین شهر به وسیله یک نفر منافق به نام «کریم» اهل 
شهرضا مورد ترور قرار گرفتم. نام برده دستگیر و اعدام شد. چون شخص 
نام برده در اصفهان شخص به نام اقای بهشتی نژاد را با فرزندش جلو 
درب خانهاش ترور کرده بود. در سال 1365 از شاهین شهر به شهرستان 
لردکان که از تايه من کرد ات منتقل شدم. بعد از سه سال آنجا به 
ابوان غعرب از توابع ایلام است؛ منتقل شدم. بعد از سه سال از آنجا به 
میمه اصفهان منتقل شدم. در این مدت که امام جمعه بودم؛ تدریس هم 


داشتم. دروس حوزوی و هم در دانشگاه‌ها: معارف اخلاق و تفسیر تدریس 
می‌کردم و فعلاً هم در قم مشغول ندریس هستم. 

این بود خلاصه از زندگی اینجانب و کیت کتاب‌های حقیر چاپ نشده. 
«تبیین منابع فلسفه», «سعادت و شقاوت از دیدگاه فلاسفه». «تلخیص 
اخلاق فرانکنا», «سوّال و جواب از علوم قرآنی». «سوال و جواب درباره 
مهدویت و اسلام». ضمناً اضافه می‌کنم که در سال 1362 که مورد ترور 
منافق قرار گرفتم؛ چند روز که گذشت یک شب ساعت 2 بعد از نصف 
شب منزل بنده را به رگبار بستند از طرفداران سید مهدی هاشمی. و 
همینطور قبل از اينکه مورد ترور قرار بگیرم در سال 1361 درب منزل 
تج مواد متفه زد گذاشته بو که در این چند جا وت نجاتم داد. در 
وقت ۳۹۳ سیاه ۱ بودند به من کمک 0 و آقای نمازی فعلاً 
امام جمعه کاشان می‌باشند. 


تا یعس ای ان 
تاریخ تولد : 1344/3/10 


اینجانب علی محمد میرجلیلی فرزند حاج میرزا یدالله در تاریخ 
4 هش در شهر یزد - شاأهدیه متولد گشتم. یدرم از موّمنین و 
عاشقان خاندان رسالت بود و همواره در مجالسی که به نام اهل بیت 
تشکیل می شد؛ شرکت می کرد. او در سنین نوجوانی به بیماری سختی 
مبتلا شده بود. و با توسل به اهل بیت (ع) شفا یافته بود. از این رو با 
شنیدن نام آن بزرگواران اشکش جاری می شد. و چون دو فرزند پسرش 
را از دست داده بود. نذر کرد چنانچه خداوند به او پسری دیگری عنایت کند 
او را به حوزه علمیه. برای فراگیری علوم اسلامی بفرستد. او به نذر خود 
عمل و مرا رهسپار حوزم کرد. پدرم از نظر مالی در مضیقه بود و زندگی 
خود را از درامد ناجیز کار کر امین می کرد.و بسیار قانع و ژاهد بود. 
مادرم مرحومه حاجیه بی بی مرضیه حاج امام از سادات و خاندان حاج 
امامی ابرتد آباد بود. که به تقوی معروف بودند. جد سوم ایشان مرحوم 
امیر اکبر از سادات دارای کرامت بود. همچنین پدر بزرگ ایشان مرحوم 
حاج سید محمّد باقر حاج امام از روحانیون دارای فضل و تقوی در یزد بود 
که به سال 1336 ه.ش از دنیا رحلت کرده است و آرامگاه اين بزرگواران 
بزد «شاهدیه» ابرند آباد زیارگاه می باشند که بسیارق از مرذم 

/ با توسل به ارواح پاکشان از خداوند طلب حاجت می کنند. 

پدرم مرا در کودکی با خود به مجالس وعظ و خطابه می برد و دوست 
داشت من را ذاکر حضرت سید الشهداء (ع) تربیت نماید. در شش سالگی 
به دبستان عنصری در شاهدیه رفتم. در سال چهارم دبستان بر اثر تشویق 
استاد بزر گوارم جناب آقای سید علی بمان میرجلیلی تمام سعی خود را در 
راه تحصیل به کار طرفتم و.از آن. به بعد هضواره از دانش اه ان ممتاز 
استان یزد شمرده شدم. در مقطع اول راهنمایی به عنوان ممتازترین 


دانش آموز استان یزد انتخاب شدم و مورد تشویق قرار گرفتم. 

پس از گذراندن اول دبیرستان با توجه به علاقه شخصی خود و تشویق های 
مرحوم پدرم و حضرت ایت الله حاج سید جواد مدرسی و استاد دکتر عباس 
برهانی در مهرماه 1359 ه.ش وارد حوزه علمیه یزد شدم و از محضر 
اساتید بزرگواری چون حجج اسلام آقایان: شیخ کمالی زارچی, شیخ محقّد 
رضا فلاح تفتی و شیخ علی مفیدی فر به فراگیری ادبیات عرب پرداختم و 
با شرکت در کلاس منطق ایت الله علاقه بند یزدی. خوشه چین کمالات 
علمی وی گشتم. از خاطرات جالب ان دوره حفظ اشعار الفية بن مالک در 
حوزه یزد بود که از طرف حضرت ایت الله حاج محمود علومی مسئول 
حوزه خان یزد, مورد تشویق قرار گرفتم و مفتخر به اخذ دوره تفسیر منهح 
الصادقین از محضر مبارک ایشان شدم. 

در سال 1 ه.ش جهت استفاده از محضر اساتید حوزه علمیه قم به این 
شهر رفتم. شرط ورود به حوزه علمیه قم, اتمام لمعتین بود ولی من ان را 
نخوانده بودم. طی نامه ای به محضر حضرت ایت الله العظمی مکارم 
شیرازی از ایشان درخواست کردم مرا در مدرسه امام حسن مجتبی (ع) 
که تازه شروع به کار می کرد؛ بیذیرد. در آن نامه خود را حافظ الفية بن 
مالک معرفی کردم. ایشان حقیر را به حضور طلبید و پس از امتحان و 
سئوال از سوابق خانوادگی و تحصیلیم, با ورود اینجانب به حوزه قم 
موافقت کرد. برای تعکمیل ادبیات عرب به درس استاد بزرگ ادب مرحوم 
مدرس اففغانی که در نحو و سایر علوم ادبی تسلط داشت؛ رفتم. او دارای 
کرد و دارای تالیفاتی از قبیل المدرس الافضل (شرح مطول تفتازانی) و 
مکررات (شرح کتاب سیوطی در نحو) بود. نزد ایشان مغنی اللبیب از ابن 
هشام و مطول تفتازانی را فرا گرفتم. 

همچنین کشف المراد علامه حلی را نزد آیت الله مکارم شیرازی. بخشی 
از نفسیر مجمع البیان را نزد آقای امامی از نویسندگان تفسیر نمونه؛ فرا 
گرفتم. آنگاه برای فراگیری فقه نزد استاد ارم الله وجدانی فخر (ره) 
شاف ای رای ای کی اط کال سرساخت ینعی 
کم نظیر بود. فراموش نمی کنم که همواره قبل از نشستن بر کرسی 
تدریس, دعا می کرد. هم زمان اصول مظفر را نزد استاد صالحی افغانی 
فرا گرفتم. در این دوره بود که به جهت الطاف الهی و تلاش فراوان» رتبه 
اول حوزه قم را در پایه ششم بدست آوردم و به دریافت یک +9 کامل 
بحارالانوار از فل و۴ ]نت الله العظمی امام خمینی (ره) مفتخر گشتم. 
آنگاه برای فراگیری بهتر اصول به نزد استاد بزرگ حوزه قم. حضرت آیت 
الله مصطفی اعتمادی شتافتم. زبان گوبا و تسلط والای او در تبیین مباحعث 
اصول, از او استاد زبردستی ساخته بود که حدود هزار نفر در کلاس 


درسش حاضر می شدند. رسائل شیخ انصاری را از ایشان فرا گرفتم. 
مکانشت رااترد اسشتاد پر یمرخوم.جاح شح اخمد پابانی. آموختم وان 
برای آموزش بیشتر اصول, در درس کفاية استاد اعتمادی حاضر شدم. 
همزمان با فراگیری مکاسب و کفایه به حفظ قرآن همت گماردم و نزدیک 
به لصف قران را حفظ کردم. از الطاف الهی بر اینجانب در این دوره 
توفیق حضور در کلاس تفسیر مفسر بزرگ, عارف ربانی و فقیه صمدانی 
حضرت آیت الله عبدالله ی آملی (روحی فداه) بود, استادی بی نظیر 
در قدرت کلام جامع علوم مختلف و از همه مهمتر دارای منش اخلاقی 
بسیار والا. درطی حدود ده سال که 1 پرفیض تفسیر ثلث اول قرآن 
را فرا گرفتم؛ هرگز ندیدم به شاگردی توهین نماید. سوال های طلاب را با 
حوصله پاسخ می داد و همواره برای پاسخ دهی به اشعال های حاضرالذهن 
بود. اکنون پس از بازگشت به وطن از اينکه نمی توانم از محضر پرفیضش 
استفاده کنم؛ همواره تاسف می خورم. 

از سال 1371 ه.ش همزمان با شرکت در کلاس تفسیر استاد جوادی, به 
فراگیری خارج فقه و اصول پرداختم و از محضر بزرگانی چون آیات عظام: 
فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, امیرزا جواد تبریزی بهره بردم. در سال 
4 از دانشگاه قم, مرکز تربیت مدرس در رشته الهیات و معارف 
اسلامی (کارشناسی ارشد) فارغ التحصیل شدم و در سال بعد در ازمون 
دکتری علوم قرآن و حدیت شرکت کردم که سرانجام در سال 11.ش 
از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. حضرت آیت الله هادی معرفت. آیت الله 
مسلم داوری, استاد محمد علی مهدوی راد و دکتر غلامعلی حداد عادل و 
دکتر سید محشد رضا حجتی از اساتید برجسته دوره دانشگاهیم می باشند. 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳7 دینی. 

تولد: 1335(1290 ق.), تهران. 

درگذشت: 2 آبان 9(1372 جمادی‌الاولی 1414 ق.). 

آیت‌الله حاج لننید احمد میرخانی یس از طی دوران کودکی و نوجوانی و 
فراگیری خواندن و نوشتن و قرآن به شوق تحصیل علوم دینی, به یادگیری 
۱ و سط پرداخت. پس از آن موز علمیه‌ی فم ۳ و 
سپس به ۳ خارج آیات عظام وه تفر توا نوا حاضر شد. با 
ورود آیت‌الله بروجردی به قم, تنها به درس ایشان رفت و تا بایان عفر ان 
استاد از بحت‌های فقهی و اصولی او استفاده نمود و پس از وفات وی, به 
تهران آمد و به خدمات دینی, از جمله اقامه‌ی جماعت در مسجد ولی‌عصر, 
اعرام,میل یه اطرات تهران» تالنت: و تشر کی اعن کا نبرک 
ها و ره کی ار ما راو ار یلم اعاست ‏ مت 
مساجد و حوزه‌ی علمیه, اقامه‌ی مجالس دینی در عصرهای جمعه و 
راهنمایی و ارشاد جوانان و تشکیل مجالس دعای ندبه در صحن مطهر 
حضرت عبدالعظیم (ع) اشتغال ورزید. از آثار قلمی ایشان با کتابهایی که 
(در دو جلد)؛ سیر حدیث در اسلام؛ شرح زیارت عاشورا (تالیف با خط 
فریبا مقصودی کرمانشاهی)؛ تاریخ اجتهاد و تقلید (تهران. 1372)؛ قرآن 
ها هه اش رصع ای وا ۲ ح اه مسا 
تهران, 1374)؛ کلیات مفاتیح الجنان (به خط احمد میرخانی)؛ سوره 
مبا رکه انعام به انضمام: دعای شریفه توسل, کمیل, ندبه و گنج عرض 
ره مد ای تم متصس اس 

وی در حدود سال 1335 قمری در تهران متولد شده و پس از خواندن 
مقدمات و ادبیات و متونر فقه و اصول به قم مهاجرت نموده و سطح کفایه 
و مکاسب را از محضر آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی مد ظْله و آیات 
دیگر استفاده نموده و پس از آن از درس خارج مرحوم آیت‌الله حجت, و 
آیت‌اللّه خونساری و بالاخص آیت‌اللّه العظمی بروجردی قدس اللّه 
اسرارهم بهره مند خردیوه آنگاه مراجعت به تهران و بخدمات دینی از اقامه 


جماعت و ترویج احکام و تعظیم شعائر مذهبی در مسجد (حضرت ولی 
عصر عجل الله فرجه) واقع در خیابان (حشمت‌الدوله) پرداخته است. 
نگارنده گوید: آقای میرخانی از علماء خدوم و مروجینِ متين و مورد توجه 
مهرد تهرانست: خدومات تیار در تهوان ,و خوفه آن تفودم: که از, انا 
اعزام مبلغ بقراء و دهات اطراف تهران میباشد. 

چند سالی در شبهای جمعه در صحن مطهر حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام 
احیاء و دعاء کمیل و غیره داشتند و صدها نفر را بدین وسیله بسوی خدا و 
استغفار رهبری می‌نمودند. و اکنون در عصرهای جمعه در مسجد خود 
مجلس باشکوهی دارند و جمع کثیری از جوانان و غیرو را بوسیله دعاء ندبه 
و سمات و غیره بخداوند متعال جلت عظمته و ولی الله اعظم حضرت ولی 
عصر ارواحنا له الفداء هدایت و ارشاد می‌نمایند. 

ار کی اه کی وا ی ها 
فرستاده انجام داده است. 

(ح 1414 -1335 ق), عالم دینی. در تهران به دنیا آمد. پس از فراگیری 
مقدمات به قم رفت و سطوح «کفایه» و «مکاسپ» را از محضر ایت‌الله 
مرعشی فراگرفت. سپس در درس ِِ آرت له حجت کوه کمری و 
آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری حاضر شد و استفاده‌ها نمود. پس از 
ورود آیت‌اللّه بروجردی به قم, وی از درس و بچثهای فقهی و اصولی 
ایشان بهره برد. پس از درگذشت استادش. آیت‌الله بروجردی» به تهران 
ات ۵ به اقامه‌ی جماعت, تألیف و نشر کتب دینی» ترویح احکام, اقامه 
مجالس وعظ و ارشاد و سایر امور دینی پرداخت. در تهران در‌گذشت. از 
آثارش: «آیات الاحکام», در دو مجلد؛ «سیر حدیث در اسلام».[1] 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر ۲ 

منابع زندگینامه :[11] کلک (س 4 ش 45 و 46 ص 314), گکنجینه‌ی 
دانشمندان (576 -575/ 4). 


میرداماد 


قرن:11 
جنسیت ۰ 
میر ۱ بن محمد استرآبادی مشهور به «میرداماد» (ف. 1040 پا 
1 ه.ق) از فلاسفه و دانشمندان معروف عصر صفویه که مورد توجه 
مخصوص شاه عباس بوده است. منشآش استرآباد و محل تحصیلش مشهد 
بود و بیشتر عمر خود را در اصفهان بسر برد. وی از تلامذه‌ی شیخ حسین 
عاملی و شیخ عبدالعالی و بعضی از اکابر دیگر بود. ملاصدرای شیرازی از 
شاگردان وی بود. میرداماد در فقه و حکمت تألیفات متعدد دارد. و از آن 
جمله است: «الصراط المستقیم». <«قبسات». «انموذج العلوم», 
«التقدیسات» و غیره. میرداماد شاعر نیز بوده و در شعر «اشراق» تخلاص 
می‌کرده است. یک متنوی به نام «مشر ق‌الانوار» سر وده است. 
(وف 1041 ق), عالم دینی. فقیه, حکیم. عارف. ریاضیدان و شاعر, 
متخاص به اشراق. اصلش از استراباد و ساکن اصفهان بود. پدزش داماد 
شیخ علی محقق ثانی است. میرداماد از دوستان بسیار نزدیک شیخ‌بهائتی و 
از علما و فلاسفه بزرگ عصر صفوی و از مقربان درگاه شاه عباس اول و 
شاه صفی محسوب می‌شد. وی در علوم نقلی از شاگردان سید نورالدین 
علی بن ابی الحسن الموسوی و شیخ حسین عاملی, پدر شیخ‌بهائی, و دایی 
خود. شیخ عبدالعالی بن محقق ثانی. بود و از دایی خود به دریافت اجازه 
نایل امد. او همچنین در علوم عقلی, مدتی در محضر امیر فخرالدین 
سماکی. شاگرد امیر غیاث‌الدین منصور شیرازی, به مباحثات فلسفی 
اشتغال ورزید. وی در جمیع علوم غریبه نیز دست داشت. از شاگردان 
مشهورش می‌توان به قطب‌الدین اشکوری عارف. صردرالدین شیرازی 
معروف به ملا صدرا, ملا محسن فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی 
اشاره نمود. مير داماد حکیمی اشراقی است وی را نمودار کامل از ِ 
فیلسوف شیعی دانسته‌اند علو مرتبه او در حکمت از لقب معلم ثالث که 
به او داده‌اند پیداست. وی فلسفه مشاء و آثار ابن‌سینا را به طور کامل 
مطالعه کرده و تعالیم اشراقی سهروردی و معارف صوفیه را نیز درک 
نموده و بر روی هم تاثیرات اشراقی و عرفانی در افکار فلسفی وی 
مجالی وسیع یافته است. میرداماد در سفری, به همراه شاه صفی, به 
عتبات عالیات, در بین راه کربلا و نجف, درگذشت. از آثارش: «قبسات حق 
القین فی حدوث العالم». که به اختصار به «القبسات» معروف است؛ 
«حدوث العالم ذاتا و قدمه زمانا» يا «الجمع و ان فق رز آیی. آ لح کنمین 


فی حدوث العالم»؛ «الافق المبین», در حکمت الهی؛ «تأویل المقطعات», 
در اوایل سوره‌های قرآن؛ تفسیر «سوره‌ی اخلاص»؛ «تقویم الایمان» و 
مقدمه آن و شرح مقدمه؛ «الایقاضات». در خلق اعمال و افعال بندگان؛ 
«التقدسیات». در حکمت الهی و رد شبهه‌ی ابن کمونه؛ «الرواشح السماویه 
فی شرح احادیث الامامیه»؛ «شارع النجاة». رساله فتوائیه‌ی فارسی, در 
اصول و فروع دین؛ «نبراس الضیاء فی معنی البداء»؛ «انموذج العلوم», 
حل بیست اشکال ریاضی و کلام و فقه؛ «السبع الشداد»؛ «الصراط 
المستقیم», در حکمت؛ «نفی الجبر و التفویض»؛ حاشیه «شرح مختصر 
عضدی»؛ حاشیه «مختلف» علامه حلی؛ حاشیه «من لا یحضره الفقیه»؛ 
حاشیه «استبضار»* خاشته «رجال» کشی* «مر اق الزمان»* «حبل المتین»؛ 
در حکمت؛ «دیوان» شعر. |[ 1] 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۲ 
منابع زندگینامه :[1] الاعلام (272/ 6), اعیان الشیعه (189/ 9), بزرگان 
فلسفه (401 -400), صبح گلشن (306/ 5), تاریخ فلسفه در ایران و 
جهان اسلامی (467 -461), تذکرة العلماء (179 -177), الذریعه (38/ 24 
2 7 15 ,4/ 13 ,257/ 11 ,294 ,239 ,223 ,194 ,145 ,142 
9 -17/ 6 ,134/ 5 ,396 ,364 ,4/335 ,3/307 ,507 
5 -404 ,261 2), ریحانه (62 -56/ 6), سفينة البحار (462/ 1), 
شرح حال رجال و مشاهیر نامی (368 -365), طبقات اعلام الشیعه (70 
-67/ 11), فرهنگ سخنوران (64), فوائد الرضویه (425 -418), القبسات 
(مقدمه), عالم آرای عباسی (147 -146/ 1), کارنامه‌ی بزرگان (297 
-296), لغت نامه (ذیل/ داماد), معجم المولفین (93/ 9). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/2/13 

زندگینامه لضف 

اینجانب متولد 14/2/1347 در مشهد مقدذس در خانواده مذهبی و روحانی 
می باشم. پدرم و جدم (سید حسن. سید هاشم) میردامادی معروف به 
«نجف آبادی» از علماء مشهور مشهد بودند, در مسجد جامع گوهرشاد 
سالیان متمادی تفسیر قرآن داشتند و مردم مشهد و خصوصا اقشار 
تحصیل کرده از جلسات کفنسیر.. آن دو استفاده می نمودند. نسل اینجانب به 
همراه اتمام دوره متوسطه در رشته علوم تجربی در سال 1366 و چندی 
قبل از ان. مقدمات ادبیات عرب را نیز شروع نمودم. ابتداء نزد برادر 
زرگتر و گاهی :نود فصلاء جوزه و ختویسند در حوزه درس ادیات: نود 
ادیب نامور جناب اقای «حجت هاشمی خراسانی» (حفظه الله): سیوطی, 
مغنی, مطول, حاشیه ملاعبدالله و معالم را فرا گرفتم. در همان زمان در 
امتحانات حوزه علمیه مشهد با نمره خوب پذیرفته گردیدم. 

اصول فقه و رسائل را نزد «آیت الله شیخ مصطفی شاهرودی» و لمعتین 
را نزد آیات عظام: «سبزواری» و «صالحی» از اساتید به نام مشهد 
آموختم. مکاسب را نزد «آیت الله مرتضوی» و «سید محمد شاهرودی» 
فرا گرفتم. کفایتین را از استاد رضا زاده و بعد از ده سال, درس خارج 
(فقه و اصول) را نزد «آیت الله میرزا علی فلسفی» (حفظه الله) و «آیت 
الله شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی» تلمذ نمودم و بعد از حدود 5 سال 
در مهر ماه 138 به قم مهاجرت کردم. 

در ابتداء ورود دروس فقه «آیت الله سبحانی» و بعد فقه «آیت الله شیخ 
جواد تبریزی» به مدت 2 سال (ایشان بحث اذان و اقامه و بعداً صلاخ را 
شروع کردند). همزمان دروس فقه و اصول استاد «آیت الله وحید 
خیاراتشان تاکنون مورد استفاده اینجانب می باشد. در علوم عقلی در 


مشهد ابتداء بدایه را نزد یکی از اساتید و بعد منطق و بخشی از فلسفه 
منظومه و نهایه را نزد استاد صالحی و مدذتی هم در درس اسفار ج 8 
مرحوم علامه سید جلال الدین اشتیانی بهره بردم. شرح تجرید و مقداری 
از کلام به صورت محاضرات را نزد «ایت الله شیخ عبد النبی کجوری» 
بهره بردم. 

تفسیر قرآن و هی فه دیهان ان در گوش طنین انداز است را از 
نوجوانی شروع نمودم. مرحوم پدر همه شب سال در مسجد جامع گوهر 
شاد تفسیر قرآن پیان می نمود. تدریس کتب حوزوی از اوائل طلبگی 
شروع شد و تقریبا کتب سطح را از مقدمات تا سطوح عالیه یک دوره 
تدریس نموده ام و بعضی از آنها را چند دوره و فعلا در مدرسه ایت الله 
گلپایگانی رسائل تدریس می نمایم. 


قرن:15 

جنسیت ِ 

نید د ابوالفصل میر محمدی 

محل تولد : ساوه 

شهرت : مير محمدی زرندی 

تا یردان 

تاریخ تولد : 1302/1/1 

زندگینامه لصف 

آیةالله سید ابوالفضل میرمحمدی زرندی در سال 1302 هجری شمسی در 
بخش «زاویه زرند» از توابع شهرستان ساوه در خانواده‌ای مذهبی دیده به 
جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رسانید. در سال 
130 ایامی که کیان حوزه‌های علمیه در خطر بود و کمتر کسی رغبت به 
تحصیل علوم حوزوی داشت, روحیه و علاقة وافرش به تحصیل علوم دینی 
او را به حوزه مقدس علمية قم رهنمون ساخت. 

وی پس از فراگیری علوم اولیه صرف, نحو, معانی بیان و منطق در سال 
5 جهت زیارت عتبات عالیات و ادامة تحصیل عازم عراق شده و 
توسط دایی مرحوم والدش «ابةالله اقای حاج میرز | یحیی زرندی (ره)» 
که از مجتهدین مقیم آن دیار بود؛ در شهر کربلا حجره‌ای اختیار کرد ولی پا 
اصرار پدر باز گشت, بواسطة وابستگی عاطفی که به ایشان داشت., به 
باکر اعر آام سصا راو کر ری مخ 

از همان ابتدای تحصیل به حداقل امکانات معیشتی فراهم شده توسط 
پدرش که به امر کشاورزی و کسب اشتغال داشت؛ بسنده کرده و از 
دریافت شهریه و وجوه شرعی امتناع نمود و تا به حال نیز بدین امر مقید 
بوده است. ایشان داماد فقیه وارسته «ایةالله العظمی مرحوم اقای حاج 
سید احمد زنجانی (ره)» می‌باشند که همواره این وصلت را از جمله 
توفیقات خود می‌دانند. 

پس از گذراندن دروس مقدماتی در سطوح عالية حوزه. رسائل را از 
محضر مرحوم «ایةالله حاح شیخ موسی زنجانی (ره)». مکاسب را از 
محضر مرحوم «ابةالله سید حسین قاضی (ره)», کفابه را از محضر 
حضرات آیات: «سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی» و «علامه سید محمد 


اي را هم ی را ار مر سم 
میرز | اسحاق انار آایی (ره)» تلمذ نمود. 


حدود سال 1328 از درس خارج فقه و اصول حضرات آیات عظام: «حجت 
کوه کمره‌ای» و «بروجردی (رضوان الله علیهما)» حدود دو سال بهره برد. 
سپس حضرت «آیةالله العظمی آقای حاج سید محمد محقق داماد (ره)» 
را به عنوان استاد درس خارج به نحو مستمر اختیار نموده و طی 15 سال 
در کال اصول و وی کات یا ار رشان شا وم 

ایشان در مقاطع مختلف تحصیل حوزوی, تدریس مقطع پایین‌تر را به عهده 
گرفته و بیش از 20 سال به تدریس دروس سطح عالیه حوزه از قبیل 
سا عکاست فان داح اس یس ار 10 ال خر در داش اه 
اقدام به تدریس فقه و علوم قرانی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد 
نموده و پیوسته نیز استاد راهنمای رساله‌های مختلف دوره دکتری در 
دانشگاه و حوزه بوده است. شایان ذکر است رتبه دانشگاهی ایشان در 
بدو ورود به فعالیت‌های دانشگاهی دانشیار اعلام شده و سیس به جهت 
تالیف: , ندریس؛ مدیربت و سایر خدمات دانشگاهی رتبه استادی که بالاترین 
رتبه علمی دانشگاهی است به وی اعطا شده است. 

مباحثه تفسیر قران را از حدود سال 1396 در روزهای پنجشنبه و جمعه 
هر هفته با دوستان صمیمی و هم دوره‌ای خود همچجون حضرات آیات؛ 

(مرحوم آقای حاج سید مهدی روحانی. مرحوم آقای حاج شیخ علی احمدی 
میانجی, مرحوم حاج شیخ احمد آذری قمی, حاج سید عبدالكريم موسوی 
اردبیلی, حاج سید اسماعیل موسوی زنجانی. مرحوم حاج شیخ محمد حقی, 
حاج شیخ احمد پایانی, مرحوم حاج میرزا محمد امین رضوی و ...) اغاز 
نمود که به مرور مورد توجه واقع شده و بر اعضای آن افزوده گردید. این 
جلسة وزین که بیش از پنجاه سال سابقه دارد با نوساناتی در ترکیب اعضا 
نف ناف ات 

ایشان از همان ایام حضور در درس خارج فقه و اصول در جلسه بحث 
فقهی که حضرات ایات: «اقای حاح سید موسی شبیری زنجانی. مرحوم 
اقای حاج سید مهدی روحانی, مرحوم اقای حاج شیخ علی احمدی میانجی, 
مرحوم حاج شیخ احمد اذری قمی. اقای حاج سید جلال‌الدین طاهری 
اصفهانی, آقای حاج شیخ عبدالرحیم جودی» داشتند. حضور پیدا می‌کرد. 
ای او با سس ای ان مراد 

اقای میر محمدی به همراه سایر فضلا و روحانیون از مدافعین نهضت 
اسلامی بوده و در امضاء برخی از اعلامیه‌ها علیه رژزیم ستم شاهی و 
جمایت از حضرت امام نقش داشته است که از جمله آن می‌توان به 
ارسال نامه‌ای سر گشاده با عنوان «نامه جمعی از فضلاء حوزه علمیه قم 
به هویدا نخست وزیر وقت در خصوص اعتراض به اقدامات خلاف قوانین 
اسلام و 3 اساسی, جو خفقان و سانسور, دستگیری حضرت امام 
خمینی و ...» اشاره نمود. 


در سال 304( با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران که پس از شهادت 
آجالله دکتز سفتم خوسط متوپریت: اداره صی‌شد, متضوت حشت. وی دزن 
مدت يازده سال مسوولیت ضمن تلاش موّثر جهت راه‌اندازی مجدد دوره 
دکتری و کارشناسی ارشد و نیز افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان 
مقاطع مذکور, از آنجایی که اهتمام جدی به وحدت حوزه و دانشگاه داشته 
و خود نیز با ورود به فعالیت‌های مستمر دانشگاهی از قبیل: (مدیریت. 
تدریس و تالیف) از مصادیق این وحدت به شمار می‌رفت از فضلاء شاخص 
حوزه با هدف ارتقاء کیفی سطح تحصیلات دانشجویان جهت تدریس دعوت 
می‌نمود. 

شایان ذکر است این توسعه دانشکده که به همت ایشان و با عنایت 
بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره), رهبر معظم انقلاب حضرت 
ایةالله خامنه‌ای و مساعدت رئیس جمهور وقت جناب حج:غالاسلام 
والمسلمین اقای هاشمی رفسنجانی و ... در مساحتی حدود 7000 متر 
صورت گرفت. دانشکده را از تنگنای شدید 0۳۹ آموزشتی و رفاهی‌خارج 
ساخت. 


فیرشت قتال الم 
۰ 


سید د کمال "۳ میر محمدی 
محل تولد : جلفا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 


ات المع رال وتان سا سا 
شدم. پس از گذراندن تحصیلات ابتدابی, راهنمایی و متوسطه به خاطر 
علاقه وافر به علوم دینی وارد حوزه علمیه «هادی شهر»> شدم. به مذّت دو 
سال تحصیل در ان حوزه و کسب نمرات ممتاز جهت ادامه تحصیل به 
حوزه علمیّه «حضرت عبدالعظیم شهر ری» رفتم و با جدیت تمام و نمرات 
عالی سطح یک را به پایان رساندم و برای ادامه تحصیل در سال 75 وارد 
حوزه علمیّه قم شدم و با گذراندن سطح عالی مشغول به درس خارج 
شدم که از سال 79 به صورت مستمر در درس خارج فقه و اصول استاد 
«احمد عابدی» (دامت برکاته) شرکت کرده ام. در کنار تحصیل به کارهای 
پژوهشی رو آوردم که از سال 79 در مرکز فرهنگ و معارف و قرآن با 
عنوان محقق ارزیاب مشغول به تحقیق و پژوهش هستم. 


میرمسیب, مهدی 


قرن:15 

حجنسیت ٍِِ 

سید مهد ی مین خسوب 

محل تولد : شهرضا 

شهرت :۰ میر مسیب 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/25 

زندگینامه لضف 

بسم الله الرحمن ن الرحیم حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله و 
سلم) در بزرگداشت قلم فرموده است «...و القلم من الله نعمة عظيمة و 
لولا القلم لم یستقم الملک و الدین و لم یکن عیش صالح» (محدث نوری 
مستدرک الوسائل, 13 ص258, ح2, باب12استحباب تعلم الکتابه). 

سال 1343 در شهرضا به دنیا آمدم. بسن از گذرآندن دوره راهتمایی: نزد 
معلمانی نوعاً ارزشمند چون سردار رشید سیاه اسلام شهید همت. جهت 
تحصیل علوم حوزوی به مدرسه علمیه صاحب الزمان (علیه السلام) 
شهرضا رفتم و پس از چهار سال تحصیل در این مدرسه به حوزه علمیه قم 
عزیمت نمودم و پس از یکسال استفاده ازاد از دروس حوزه علمیه قم, 
عبدالعظیم حسینی به مدرسه مرحوم آیةالله العظمی گلپایگانی رفتم و به 
تحصیل ادامه دادم و پس از دو سال تلمذ در محضر مبارک اساتید ان 
مدرسه, محضر برخی از اساتید دوره سطح و عالی از جمله حجج اسلام و 
المسلمین: «موسوی تهرانی», «طاهری خرم ابادی» و ایات عظام: 
«صالحی مازندرانی». «مظاهری», و ... را درک نمودم که اکنون نیز ادامه 
دارد. 

تقریبا از سال 130 دست به قلم شده و ۶ اف و تحقیق را آغاز نمودم 
ولی بیشتر. آنها به دلیلهای مختلفی به چاپ نرسیده است ازجمله آنهاست: 
1 سعادة‌الطالبین (توضیحی برادات المتعلمین خواجه نضیرالدین طوسی) 
2 طریق العیش (نکاتی از زندگانی یکی از اصدقاء) 

3 الحجرات (گذری برسوره مبارکه حجرات) ۱ 

4 تحقیق و تصحیح کتاب داستان فکاهی, علامه فقید ایةالله میرجهانی) 

5 آیین عشق (جمع و توضیح اشعار حکیم اسدالله قمشه ای همراه 
مطالبی سودمند): در همان هنگام از کلیه شعرای شهرضا نمونه شعرهایی 


گرفتم و آماده سازی کردم ولی در ترتیب قرار دادن نام آنها با مشکل 
روبرو شدم لذا به چاپ نرسید البته چکیده ای از این اشعار را در کتاب 
۳ عشق به کار برده ام . 

6 تحقیق, تصحیح, آماده سازی و چاپ مطالبی دست نویس در موضوع 
عقیدنی؛ اخلاقی و سیر و سلوک از دانشمند متأله شهرمان «حضرت آية 
الله نجفی قمشه ای» که با عنوان: «با سالکان وادی نور» به چاپ رسید. 
کتابهای دیگری نیز از معظم له آماده سازی نموده ام که از آن جمله است: 
الف- اخلاق نظری (ویژه طلاب علوم دینی پایه های تا 3). 

ج- رهیافتهای ویژه (درسهایی ازمعظم له در سیر و سلوک). 

- قطره ای ازدریای معارف که در حال اماده سازی است و امیدوارم به 
لطف الهی به زودی به زیور طبع آراسته گردد انشاء الله. 

7. تحقیق و 0 کتاب: «جذبه حقیقت پا ایدئولوژی ولایت» از دانشمند 
معظم و خطیب توانای شهرمان آقای حاح شیخ قدرت الله صالحیو رکه به 
نام : هه سا و ولایت» به چاپ رسیده است. 

8. مرعغ باغ ملکوت (1): یادنامه استاد فقید حجت الاسلام و المسلمین سید 
رضا محسنی همزمان با ارتحال آن مرحوم (خرداد 1372). 

و ات ما یر را وی هه ان وا اراه ها 
و فقید. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شيخ مرتضی عظیمی به 
مناسبت ارتحال آن بزرگوار (خرداد 1387) و .. 0 

کتابهای دیگری نیز تحقیق و تصحیح نموده ۱ از انها اماده چاپ و 
برخی در دست اماده سازی است. ضمنا برخی از دوستان اهل قلم در 
تدوین کتابهای خویش از اینجانب کمک گرفته‌اند که در ابتدا يا انتهای 
کتابشان به این مسئله اشاره کرده‌اند مثل کتاب: «سیمای شهرضا» و 
کتاب: «مجالس توحید فطری». ویرایش و مقابله مطالب برخی از 
رات سا تسش الا رات ات وه اناد کوش ارت 
اسلامی دانشگاههای کشور و ره توشه تبلیغ, ویژه ماه مبارک رمضان سال 
7 که توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر گردیده 
است را عهده دار بوده‌آم. 

در برخی مساجد شهرضا امامت جماعت و وعظ و سخنرانی داشته ام مثل 
مسجد امیرالمومنین (ع), مسجد الرسول (ص), مسجد نو و ... . در 
سعادت اباد جر قویه و عباس اباد پاکدشت نیز فعالیت تبلیغی و در جبهه 
های جنگ به عنوان نیروی رزمی ۱۳ حضورداشته ام . امیدوارم خداوند 
رحمان و رحیم از همگی قبول بفرمایر ام رب العالمین. در پایان. 
موفقیت و سرافرازی همه عزیزان و بزرگواران علم و قلم را از خداوند 
قلم به دستان, همان خدائی که به قلم اززش داده و به آن سوکند یاد کرده 


است خواهان و خواستارم. و السلام 


میقانی رضا 


قرن:15 

1 

سا 

محل تولد : شاهرود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/5/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب رضا میقانی از سال 1350 وارد حوزه مقدسه قم شدم و در 
مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی که در آن دوران اولین مدرسه به سبک 
روز و استاندارد بود مشغول تحصیل گردیدم و در سال 56 به مدت شش 
ماه در درس مرحوم استاد مطهری ره شرکت کردم ایشان در حوزه 
امتحان از سطح برای طلاب گذاشتند و در آن موفق شدم و ممتاز گردیدم 
بنا داشتند گروه های تحقیق در حوزه ایجاد نمایند که انقلاب اسلامی شروع 
و دیگر به قم تشریف نیاوردند و در همان سال ها از محضر دکتر مفتح در 
فلسفه و سید کاظم حاثری که کتب شهید صدر را تدریس می کردند بهره 
ها بردم و از سال 58 دردرس خارج استاد وحید خراسانی و تبریزی 9 
لنکرانی شرکت کردم و حدود 20 سال از خرمن پر فیض فقهای بزرگ 
استفاده کردم و در ضمن تحصیل در سال 4< به حوزه تبلیغ وارد شدم و تا 
کنون به اکثر استان های کشور برای ترویح مکتب اهل بیت سفر داشته ام 
و در سال 59 وارد موسسه در راه حق وارد شدم و پس از سه سال 
آفاه نز به کارهای پژوهشی پرداختم و در خدمت استاد مصباح سالیان 
طولانی استفاده کردم از جمله کارهای پژوهشی معجم موضوعی قران بود 
که چند صد هزار فیش برداری گردید . و از آن تحقیقات اکنون یکی دو جلد 
در زمینه اسماء و صفات و معاد و برزخ به زیور چاپ آراسته شده است و 
حاجی نوری انجام دادیم . 

و در همان سال ای سا هر راتس هلر ان مرحم ارت 1 
گلپایگانی در محضر استاد سبحانی بوده و نتیجه آن کتاب روش اهل بیت در 
تفنتنیر فران است که دار القرآن چاپ کرده و در مدارس علمیه حجتیه و 
مومنیه و معصومیه تدریس داشته ام . حدود 15 سال هم به زائثران خانه 
معبود به عنوان روحانی کاروان اداء وظیفه می کنم . و در جهت خدمت به 


طلاب وظیفه تمانتد کیت ات شهرستان شاهرود را به عهده داردم . 


ناصری دولت بای خی 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حضرت آیت الله حاجح شیخ محمّد ناصری دولت آبادی, به سال هزار و 
سیصد و ثه هجری شمسی, در شهر دولت‌آباد برخوار واقع در ده کیلومتری 
شهر اصفهان, در خانواده‌ای که سهمی بسزا از زهد و تقوا و دانش دینی 
تحصیل کرده بود؛ به.. دتيااهد. پدر ایشان. زاهد متثقی حجغةالاسلام و 
المسلمین حاج شیخ محقد باقر ناصری نام داشت. که خود در شمار 
عالمان فرهیخته ان دوران بود؛ و محضر دانشیان گرانسنگی همچون علامه 
اخوند کاشی و نیز جهانگیرخان قشقائی را به خوبی دریافته بود, و در شمار 
یاران و تلامیذ مورد عنایت خاصْ علامه مرحوم حاج اقارحیم ارباب نیز قرار 
داشت ایشان به هنگام بدنیا امدن این فرزند. او را «محمدعلی» خواند, و 
او بعدها به نام «محمد» شهره شد. محمّد هنوز در دوران خردی به سر 
می‌برد, که پدر به اشاره مرحوم علامه ارباب راهی نجف اشرف شد تا 
خدمت فقیهان و عارفان بزرگ آن دیار همچون آیت‌الله آقامیرزا عبدالهادی 
شیرازی و آیت‌الله سید محمود شاهرودی و 2 الله آقا سید جمال‌الدین 
کلیایکاتن را تزیاند: بعد از مهاخرت: بپدر به تجفاشرف, حخصرت اية. الله 
ناصری تحصیل را در همان دوران خردی اغازید. این دهران با خضور ذر 
مکتب خانه‌ای در دولت آباد آعاد: وبعد از یکی دوسال با ورود به حوزه 
علمیه اصفهان و تحصیل علوم ادبي رائح در آن‌حوزه, ادامه پافت. در این 
دوران که ایشان هنوز در دوران نوجوانی به سرمی‌بردند. لطف 
امیرمومنان شامل حالشان می‌شود, و استاد به همراه پدر و خانواده به 
نجف اشرف کوج می‌کند. ایشان در این زمان چهارده سالی بیشتر 
نداشته‌اند. اگر چه در نجفاشرف مشکلات و فقر و کمبود امکانات اوّلیه 
این خانواده پنج نفره را در سختی بسیار قرار می‌دهد, اما خاطرات شیرین 
استاد از ان دوران, نشان دهنده روحیه علم و معرفتجوی ایشان در همان 
اغازین دوران ورود ایشان به نجفاشرف می‌باشد. این دوران دوسالی 
بیشتر به طول نمی‌انجامد؛ جچه در این هنگام مادر رخت از این دنیای گذران 
به دار دیگر می‌کشد؛ و تتها ور اف رات که علیزغم عریتی. که دز آن 
شهرمقدذس داشت., در 0 در صحن مطهّر علوی که فاصله چندانی تا 
روضه منوره نداشت, برای همیشه آرام قق یز بک سالی پس از اه 
خانواده پدر به ایران باز قی کر ددر و ایشان را در سن هفده سالگی برای 
ادامه تحصیل در نجف‌اشرف تنها قف ددارد: این دوران. با رخت 


کشیدن‌ایشان فد رت یرخف آعان: و فصلی جدید در زندگي ایشان 
آغازژ می‌شود. پدر پیش از جدائی از فرزند, او را نخست به امیرمومنان و 
زان پس به مرحوم آیت‌الله شیخ محقّد حسین دهاقانی که ۱ 
و اوتاد آن شهر مقذس بود, میسیارد؛ والحق که آن فقیه عارف فرزانه نیز 
در ترا این جوان از هی دقیقه‌ای فروگذار تصی کند: در این دوران؛ 
ایشان گذشته از شرکت در دروس علمی نجف اشرف. با شماری ازاهل 
معانی این شهر مقدّس همچون مرحوم حضرت حاج شیخ محمّد کوفی 
بر آنتتتا: و در طریق معرفت ائمّه هدی دست به دامن آنان می‌زند. ایشان 
در اف وان بخسش از لوق آدییر خاشه فلا ترا للفی‌معاام الاضه ند 
قسمتی از شرح لمعه راء نزد مرحوم علامه آیت‌الله مدرس افغانی فرا 
می‌گیرد. ادامه شرح لمعه را از -محضر ایت‌الله شیخ -مجتبی لنگرانی, 
مکاسب را از محضر آیت‌الله حاج سید عبدالأأعلی سبزواری. رسائل را 
ازمحضر مرحوم ایت‌الله حاج شیخ عبدالکریم کرونی اصفهانی که بعدها به 
دامادی ایشان نیز سرافراز می‌شود., کفایه را از محضر ایت‌الله حاج شیخ 
محفد خسین .دهاقانیر .و برای دومین. مرتبه باز در محر ایت‌الله .شید 
صدرا بادکوبه‌ای, خارج مکاسب محژمه را از محضر آیت‌الله میرزا هاشم 
املی, بحت خارج صلاة ایات را از محضر آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی, 
و خارج بیع و خیارات را از محضر مرحوم آیت‌الله العظمی امام خمینی 
استفاده می‌کند. گذشته از این در شماری دیگر از دروس همچون بحث 
خارج کتاب الحح آیت‌الله حاج سیّد محمود شاهرودی نیز شرکت. و یک 
دوره کامل اصول فقه را ازمحضر آیت‌الله العظمی حاج سید ابوالقاسم 
خوئی فرا می‌گیرد. در این دوران, با مرحوم آیت‌الله حاج سید جواد آل‌علی 
که در شمار علمای کشور کویت قرار داشتند. مجالس علمی مرتبی 
برقرار می‌نمودند. و بخش عمده این دروس را با هم مباحثه می‌کردند. 
ایشان در سراسر این دوران؛ محضر اخلاقی/عرفاني زاهد 9 عارف نامدار 
مرحوم آیت‌الله آقا سید محشد کشمیری فرزند عارف بزرگ آیت‌الله سید 
۷ را سخت غنیمت شمردند, و بسیار از محضر او آموختند 
به عمل درآوردند. گذشته از ایشان, با بزرگان دیگری همچون مرحوم 
2 تا دراین ی شماراست مرحوم حضرت آقا سید 
هاشم حژاد, که حضرت آیت‌الله گذشته از استفاده از تعالیم ایشان, 
با شماری از یاران ایشان همچون مرحوم علامه طباطبائی و حاح 
عبدالزهراء گرعاوی نیز بواسطه همین مجالس اشنا میشوند. درهمین 
دوران با مرحومر عارف پزرک جناب حاج اقا اسماعیل دولابی نیز اشنا 
می‌شوند, و این اشنائی تا پایان عمر آن فقید سعید ادامه داشت. ایشان. 
هر از چندی که به اصفهان می‌امدند به دیدار این دوست قدیمی نیز 


می‌شتافتند و در منزل از ایشان دیدار می‌کردند. عارف گمنام مولوی 
قندهاری که الحق سراسر عمر را به توجه و مراقبه گذرانید نیز در شمار 
یاران ایشان قرار داشت. میان این دو بزرگمرد. عقد اخوتی بسته شده 
بو و از همین رو تا پایان عمر جناب مولوی, اين دو هرگز یکدیگر را 
فراموش نکردند. حضرت ایت‌الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی نیز در 
همین شمار قرار داشت, که دوستی دیرینی میان این دو" از دوران اقامت 
در نجف اشرف برقرار بود. حضرت آیت‌الله ناصری پس از آنکة به امر 
استادشان مرحوم آیت‌الله کشمیری به اصفهان بازگشت. گذشته از 
مجالس تدریس فقه و اصول و تفسیری که سالیانی دراز در حوزه علمیه 
این شهر اقامه نمود و تا کنون نیز ادامه دارد, به تربیت نفوس مستعد و 
طالب معارف الهی نیز همت گماشت. گذشته از جلسات درس اخلاق 
ایشان که در شماری از مدارس علمیّه اين شهر برگزار می‌شود, نماز 
جماعت و مجالس وعظ و تذکیر ایشان که در مسجد کمرزژین اصفهان 
برپاست, در میان عاشقان اهل‌بیت و طالبان معرفت الله از شهرتی بسزا 
برخوردار است. امید می‌بریم که خداوند وجود مبارک و شریف ان استاد 
فرزانه را پایدار دارد, و از تمامی مکروهات مصون نماید. 


ناصری, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

علی ۳ 

محل تولد : رشت 
تابعیت:* ایران 

تاریخ تولد : 1344/7/1 


زندگینامه علفی 

ایشان در سال 14 هجری شمسی در روستای «مزده» از توابع شهر 
رشت در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود. تحصیلات دبستان, 
راهنمایی و دبیرستان را در محل تولد گذراند و تحصیلات حوزوی را از سال 
1 از مدرسه علمیه امام صادق (ع) رشت اغاز و تا سال 1376 در 
حوزه علمیه مشهد مقدس دنبال نمود. در سال 1377 وارد حوزه علمیه قم 
شد و طی ده سال در حوزه علمیه مشهد و قم در دروس خارج فقه و 
اصول از محضر اساتید معزز و ایات عظام: «مرتضوی». «فلسفی». 
«رضازاده», «میزر( جواد تبریزی», «معرفت» و «سبحانی» بهره جست. 
وی تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع کارشناسی در رشته «علوم قرآن و 
حدیت و ادیان و عرفان» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه 
فردوسی مشهد دنبال نمود. و در سال 1378 در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی جایگاه هنر در کتاب 
و سنت» و در سال 1382 در همین دانشکده از رساله دکترای خود با 
عنوان «بررسی مکتب تفسیری صدرالمتالهین» دفاع نمود. وی در طی این 
سال‌ها در کنار تدریس. در زمینه‌های تحقیق, مدیریت پژوهش, ارائه 
طرح‌های اموزشی و پژوهشی فعالیت داشته است. در ادامه نمایة 
فعالیت‌های ایشان در زمینه‌های فوق منعکس شده است. 


تابعیت : افغانستان 

تاریخ تولد : 1354/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب غلام حسین ناطقی تبعه افغانستان در سال 1354 شمسی در 
خانواده مذهبی دیده به جهان گشودم و پس از دوران کودکی به دلیل 
تعطیل بودن مدارس دولتی به خاطر انقلاب به مکتب خانه رفتم و در مدت 
4 - 5 ماه حضور در آن, افزون بر آموزش روخوانی قرآن کریم, بر خواندن 
متون فارسی نیز تسلط پیدا کردم به گونه ای که به راحتی می توانستم هر 
متن فارسی را بخوانم به همین دلیل مورد تشویق معلم و بستگان به ویژه 
خانواده ام قرار گرفتم و آنان تشویق نمودند که طلبه شوم ولی به خاطر 
تعطیل بودن مدرسه علمیه ای که در محل سکونت ار هت کم ون 
سنم که مانع رفتنم در جای دیگر می شد؛ چند سالی نتوانستم به مدرسه 
علمیه بروم. 

در سال 68 شمسی مدرسه علمیه «محمدیه» در نزدیک محل منطقه 
سکونت ما احیاء شد و من از فرصت استفاده نموده و به این مدرسه رفتم 
و به آموزش صرف و برخی از کتابهای جامع المقدمات مثل: (عوامل فی 
النحو و ملامحسن) مشغول شدم ولی به دلیل نبود امکانات به ویژه در 
دسترس نبودن استاد, اکثر ایام این مدرسه تعطیل بود. لذا در سال 1369 
تصمیم گرفتم که به مدرسه علمیه «بلخاب» بروم و در آنجا ادامه تحصیل 
بدهم. پس از مسافرت به این مدرسه و مدبنی تحصیل دریافتم که 
لذا بر آن شدم که به جمهوری اسلامی ایران بروم و در حوزه علمیه قم به 
فراگیری علوم اسلامی بپردازم . 

ایران شده و پس از ورود به جمهوری اسلامی ایران و حضور در مرقد 
مطهر ثامن الائمه حضرت امام رضا به قم امده و در حوزه علمیه مشغفول 
تحصیل شدم. مدت دو سال به صورت ازاد درس خواندم و در سال 1373 


در ازمون پذیرشی مرکز جهانی علوم اسلامی شرکت کرده و پذیرفته 
شدم. پس از قبولی دراین مر کز, مدت دو سال به همان شیوه سنتی 
(یعنی تمرکز دوره فقه و اصول) تنها و غافل از سایر علوم مورد نیاز یک 
روحانی و مبلغ تعالیم عالیه اسلام, ادامه تحصیل دادم ولی به این نتیجه 
کید که این هه _کارایی. تن داند و تمعن نوات پازتشگوی تمام 
نیازهای جامعه امروزی مسلمانان بوده باشد. 

لذا در سال 1375 با توجه به سامان یابی آموزشی مرکز جهانی علوم 
اسلامی و هدایت بخشی از طلاب به مدارس علمیه, به مدرسه علمیه 
مومنیه رفته و سطح دوم حوزه را تا سال 1378 به پایان رساندم. در همین 
سال ازطفن کارشناسی ارشد در رشته «علوم قرآن و حدیت» از سوی 
مرکز جهانی برگذار شد و در آن شرکت کرده و پذیرفته شدم. پس از این 
به مدرسه عالی امام خمینی انتقال یافتم و در آنجا ادامه تحصیل دادم و 
سطح سه را در این مدرسه به پایان رسانده و در سال 1384 از پایان نامه 
خود تحت عنوان: «بررسی آرای شرق شناسان پیرامون گزارشات تاریخی 
قرآن» با درجه عالی دفاع نمودم و اکنون در سطح چهار حوزه مشغول به 
ضمن اشتغال در دروس حوزه, در امتحانات دروس کلاسیکی شرکت و به 
صورت جهشی امتحان داده و دیپلم خود را در رشته معارف اسلامی 
و و نیز هستم و در برخی از همایش های 
علمی پژوهشی شرکت کرده ام از جمله: اولین همایش ملی پژوهش های 
فرانی حوزه و دانشگاه که مقاله «واقع تهانتی زبان قرآن در گزاره ها 
تاریخی» را ارائه دادم و از مقالات برتر شناخته شد و حق ارائه یافتم و ان 
را در کمیسیون تخصصی «قران و جامعه شناسی» ارائه و به سوالات 
اساتید پیرامون ان پاسخ دادم. 


تفه تفش 
گر 


ات را 
آیت‌الله آقای حاح سید ابوالفضل بن العالم الجلیل السید علی نبوی حسینی 
قمی از علماء اعلام و مجتهدین کرام و مصنفین عظام و ناطقین و 
گویندکان عالی مقام حوزه علمیه و شهرستان قم است که در 24 رجب 
سال 1344 قمری هجری در قم متولد شده و در مهد علم و فضیلت 
پرورش پافته و پس از خواندن دروس جدیده در شهریور 1990 شمسی 
وارد تحصیل علوم دینی گردیده و پس از طی دوره مقدمات به آموختن 
سطوح پرداخته و به ترتیب در محاضر اساتید معظم مرحوم آقا شیخ 
یوسف شاهرودی و ایت‌الله فاضل لنکرانی و مرحوم آیت‌الله شیح 
عباسعلی شاهرودی و حاج شیح محمدعلی کرمانی و آیت‌الله داماد به 
تحصیل فقه و اصول پرداخته هیئت و نجوم را در محضر مرحوم آقای شیخ 
علی حکمی و آیت‌الله معاصر علامه طباطبائی و علم درایه و رجال را در 
محضر علامه معاصر آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی مدظله آموخته آنگاه 
به تحصیل خارج پرداخته چندین سال به درس مرحوم آیت‌الله حجت و 
آیت‌الله صدر و آیت‌الله حاج سید محمدتقی خونساری حاضر گردیده و از 
ناحیه اخیر موفق به تصدیق اجتهاد شده که همین تصدیق اجتهاد را بعدا که 
شیرازی بودند معظم‌له با حاشیه خود تایید و تصویب فرمودند. 

پس از ورود مرحوم ایت‌الله العظمی بروجردی مرتبا بدون وقفه تمام 
مباخت فقهی و اصولی آن مرحوم را استفاده کرده و مجموع آنها را در 
هفت مجلد از فقه و اصول تقریر فرموده و آن مرحوم اکثر آنها را شخصا 
مطالعه کرده و ایشان را با اعطاء جایزه مفتخر فرمودند. 
ده سال مرتبا در محضر درس مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالنبی اراکی 
حاضر شده و چهار جلد اصول ایشان را تقریر نموده و همه اماده طبع 
می‌باشد. در تمام این اوقات مباحت فقه و اصول و تفسیر قران مجید را 
تدریس می نمودند که برخی از همان مباحث را به طبع رسانیده‌اند. 
تالیفات ایشان: فهرست مجموع تالیفات عنام لد 0 عدد می‌باشد که در 
آخر کتاب (غالیه الدرر فی مصب قاعده الضرر) مطبوع سنه 1385 قمری 
درج گردیده است. 
و تالیفات مطبوعه ایشان از این قرار است: 
1- کمونیزم از نظر عقل و اسلام مطبوع 1332 شمسی. 


2- لالی منتور در تفسیر سوره طور مطبوع 135 شمسی 3- غالیه الدرر 
مطبوع سنه 1385 قمری. 

4- امراء هستی مطبوع 1345 شمسی 5- درس سخنوری در ماه رمضان 
6- درس سخنوری در ماه محرم 7- درس سخنوری در ماه صفر مجموعا در 
9- اشعه‌ای از سوره نجم 10- جلاء القران در رد کتاب اعجاز القرآن تالیف 
تخالله با رسند قیر از ۱ 
این سه کتاب اخیر مجموعه مقالاتی است که در مجلات و جرائد: ائین 
اسلام, مجله مسلمین, روح آزادی, ندای حق, قبلا به چاپ رسیده است. 

و آنچه آماده طبع است به قرار زیر است: 

1- حواشی بر عروه از کتاب طهارت تا آخر صوم. 

2- حواشی بر مکاسب شیخ 3 -9 هفت مجلد در تقریر محاضرات علامه 
بروجردی 10 -13 چهار جلد در تقریر محاضرات آیت‌الله شیخ عبدالنبی 
اراکی 14- حواشی بر منظومه سبزواری در حکمت 15- حواشی بر رساله 
عسر و حرح اشتیانی 16- حلیه‌الوسمه در حقیقت عصمت 17- حقوق زن و 
مرد در اسلام 18- بدرالدجی در شرایط الدعاء 19- اضائه السراج در اثبات 
معراج. 20- ارغام المبارز در اثبات المعاجز 21- رساله در عدم توقف 
حجیه خبر الواحد بر حصول الظن 22- نورالافاق در مباحث اخلاق 23- شرع 
فوند: آدز خانمیه. مجمد ضلی الله. علیه و اله.و سلم 224 استرار العوالم 
مصاحبه موسی علیه‌السلام مع العالم 25- رساله در اعتراف اعداء بعظمه 
الاسالم 26- رساله در اعتراف مخالفین بفضائل علی علیه‌السلام 27- فیض 
الرحمن فی علوم المکتسبه من القرآن 28- جامع الانوار اثبات توحید 29- 
مقصد الابرار در اثبات الامامه 0- مخزن الاسرار در اثبات النبوه 31- 
مرتع الافکار در تفسیر انا انزلنا. 32- معدن الاثار در ضبط حکم والاخبار 
3- حواشی بر فقصی ختا توت کات 4- حياة الفواد در اثبات المعاد 35- 
تفسیر سوره فجر 36- تفسیر سوره والضحی 7- تفسیر سوره لا اقسم 
بهذا البلد 39- تفسیر سوره والعصر 39- تفسیر سوره والتین 40- تفعسیر 
سوره یوسف 47-41 در فلسفه احکام عبادات و معاملات 48- دیوان 
اشعار عربی و فارسی 49- صحو المعلوم در رد کتاب محو الموهوم 
سنگلجی 50- کمال الایمان در اثبات وجود صاحب الزمان (عج) 50 -7<ظ در 
7 جلد ضبط مجالس تبلیغی که در نقاط مختلف ایراد نموده‌اند. 

59- لب‌اللباب در حکم معاشره اهل الکتاب 59- مقالات النبویه در رد 
بعضی شبهات الدینیه 60- معراج پیغمبر اسلام از جنبه عقل و نقل که 
آماده طبع می‌باشد. 

استاد نبوی اکنون در حوزه علمیه تدریس خارج فقه و اصول دارند و در 
ایام تعطیل محرم و صفر و ماه رمضان در مسجد حسین‌اباد شمیران تهران 


اقامه جماعت نموده و از بیانات خود در منبر افاضات تبلیغی و مواعظ 
سودمند و نکات جذاب. منابرشان همواره برای طلاب و سخنران درس 
سخنوری بوده و می‌باشد. 

قداوند امالن اسان را سرا مها مرو و متفه باق داش 


موید بدارد . 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


نجار زادگان, فتح الله 
۰ 


فتح الله 4 زادگان 
محل تولد : اصفهان 
رن 
تاریخ تولد : 1337/1/1 
زندگینامه لصف 
در سال 1337 در شهر اصفهان به دنیا آمد و در سال 1356 موفق به اخذ 
دیپلم در رشته ریاضی شد. در سال 138 به حوزه علمیه اصفهان رفت و 
۳ سال 14 دروس مقدمات؛ اصول, , شرح لمعه و متون دیگر عمومی را 
خواند. در این سال با ورود به حوزه علمیه قم و شروع رسائل و مکاسب 
از واحد آموزش عالی دفتر تبلیغات, لیسانس گرفت و سیس به تربیت 
مدرس دانشگاه قم راه یافت و همزمان با دروس حوزه در سال 1372 
موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته «الهیات و معارف 
اسلامی» شد. 
در سال 1373 در دانشگاه تهران در رشته «علوم قرآن و حدیت». مقطع 
دکتری و در دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در رشته «فقه و اصول» در 
همان مقطع, پذیرفته شد اما به دلیل علاقه به رشته علوم قرآن به 
دانشگاه تهران رفت و در سال 1378 رساله خود را دفاع کرد. در طی این 
مدت به دروس حوزوی نیز کم و بیش مشغول بود. آنگاه در سال 1379 در 
گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران که هم اکنون تا ازگروههای 
دانشکده الهیات است, به عنوان عضو هیئت علمی مشغول , به کار شد که 
هم اکنون نیز ادامه دارد. 
ندریس در موضوعات: اصول, فلسفه, علوم قرآن. حدیت, تفسیر (به ویژه 
تفسیر تطبیقی) در حوزه و نیز تدریس علوم قرآنی, حدیث و تفسیر در 
دانشکده اصول الدین و مدارس مرکز جهانی علوم اسلامی و تدریس 
اخلاق. متون اسلامی. معارف در دانشگاهها بخشی از فعالیتهای علمی 
ایشان محسوب می شود که هم اکنون نیز ادامه دارد. هدتین: با پژوهشکده 
حوزه و دانشگاه و نیز شورای برنامه ریزی مرکز جهانی همکاری داشته و 
هم اکنون نیز در رتبه دانشیاری با پایه 12 عضو گروه معارف اسلامی 


دانشگاه تهران می باشد. 


قرن:12 

جنسیت ِِ 

[وف 41 110 قً عالم دینی, محدث, مفسر, واعظ و خطیب. بنا به 
آورده‌ی شتخ: آفا بزر ی تهرانی از «تذکره‌ی عبدالله 103 او از 
شاگردان جد صاحب تذکره, سدق ات |[ جزایری است و از وی پ 
نموده است. توا اوه اس ار 5 
ملا عبدالرحیم جامی و دیگران تلمذ نمود. و آنارش : «مجمع التفاسیر», 
مشهور به. «تفستر. آنن. التجار» که. از تفاسیر بزز ی فران است, رشساله‌اق 
در «سیرالملوک», به فارسی؛ جمع بین متن «الاستبصار» و شرح محدث 
جزایری بر آن به نام «کشف‌الاسرار», و همچنین جمع بین متن «التهذیب» 
و شرح محدث جزایری بر آن به نام «غایةالمرام»؛ تدوین «عقود المرجان 
فی حواشی القرآن» استادش, سید نعمت‌الله جزایری, در سه مجلد. 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (9/ 10), الذریعه (24/ 20 ,17/ 18 ,19 
-18/ 16 ,305/ 15 ,249 4), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 707 -706/ 


2 معجم‌المولفین (67 -66/ 11). 


نجارزادگان, فتح الله 


قرن:14 

جنسیت ِ 

حجة الاسلام دکتر فتح الله نجار زادگان در سال 1337 ش. در شهر 
اصفهان به دنیا امد .وی تحصیلات خود را در رشته علوم قران 9 
مقطع تا مقطع دکتری ادامه داد و توّام با تحصیل در رشته مذبور تحصیلات 
حوزوی را نیز کم بیش ادامه داد.فتح الله نجار زادگان در سال 1379 در 
گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران که هم اکنون کف از گروه‌های 
ی کار شد که 
این همکاری هم اکنون نیز ادامه دارد. کتاب " سلامه القران من التحریف * 
تالیف فتح الله نجار زادگان , در دوره بیست و دوم انتخاب کتاب سال 
کتاب سال برگزیده شد. گروه : علوم انسانیرشته : علوم قرانیتحصیلات 
رسمی و حرفه ای : فتح الله نجار زادگان در سال 1356 موفق به اخذ 
دییلم در رشتة ریاضی شد. در سال 138 به حوزة علمیه اصفهان رفت و 
تا سال 1364 دروس مقدمات و اصول و فتترح لععه و امتون دیحر. عموفین 
را خواند. در این سال با ورود به حوزة علمیه قم و شروع رسائل و 
مکاسب از واحد آموزش عالی: دفتر تبلیغات, لیسانس گرفت و سس به 
تربیت مدرس دانشگاه قم راه یافت و همزمان با دروس حوزه در سال 
1372 موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشنة الهیات و معارف 
اسلامی شد. در سال 1373 در دانشگاه: تهرآن در رشته. .علوم فر ان و 
حدیث مقطع دکتری و در دانشگاه امام صادق (ع) در رشتة فقه و اصول در 
همان مقطع پذیرفته شد اما به دلیل علاقه به رشتة علوم قرآنی به 
دانشگاه تهران رفت و در سال 1378 رسالة خود را دفاع کرد و در طی 
این مدت دروس حوزوی را نیز کم و بیش ادامه داد. مشاغل و سمتهای 
مورد تصدی : فتح الله نجار زادگان در سال 1379 در گروه معارف 
اسلامی دانشگاه تهران که هم اکنون یکی از گروه‌های دانشکدة الهیات 
است به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شد که این همکاری هم 
اکنون نیز ادامه دارد. فعالیتهای آموزشی فعالیت های آموزشی فتح الله 
نجار زادگان به قرار زیر است: تدریس در موضوعات اصول, فقه, فلسفه, 
و حدیث در حوزة علمیه و نیز تدریس علوم قرانی, حدیث و تفسیر در 
دانشکدة اصول الدین و مدارس مرکز جهانی علوم اسلامی بخشی از 
فعالیت‌های ایشان محسوب می‌شود. 1. تدریس و پژوهش / مرکز جهانی 


علوم اسلامی/ 1377 تا 1383 2. عضو شورای علمی گروه علوم قرآن / 
پژوهشکده حوزه ودانشگاه / 1379 - 1382 3. تدریس و پژوهش / 
دانشگاه تهران / 1378 ادامه دارد 4. عضو هیئت مدیره مجمع احیاء 
فرهنگ اسلامی / پژوهش 9 برنامه ریزی / 0 1 ادامه دارد. جوائز و 
تشانها: کتاب " صلامه القر آن من التجریف. " تالیت فتح الله تجار زادکان ؛ 
در دوره بیست و دوم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ببه عنوان کتاب سال برگزیده شد. چگونگی 
عرضه آثار : فتح الله نجار زادگان بیش از 21 مقاله در زمینه رشته 
تخصصی خود دارد. 


اثار : 1 التوسل و التبرک و الصلح مع العدو الصهیونی فی رسالتین بین 
اهورین ار ود گنر از تسیز هتفر | 191 بر وه امه زب 
اخلاق و تربیت اسلامی دانشگاهها ویژگی اثر : مرکز برنامه ریزی و تدوین 
متون درسی/ 1383 3 تحریف ناپذیری قرآن ویژگی اثر : مرکزتحقیقات 
حج با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی حوزه علمیه قم/ 1384 4 تراث 
الشیعه القرآن 1 ویژگی اثر : یکی از مدیران علمی طرح / 13845 
6 تفسیر كِ ازوشیت. تیف نی و معایفت ان آبات در 
دیدگاه فریقین) ویژگی ان : مرکز جهانی و اسلامی/ 1393 7 درسنامه 
القرآن من التحریف و اثر : تهران , چاپ اول 1378 , چاپ دوم با 
رنه تخست. دواروهفتن نمایشگا سشن, المللی: فران. 1383 ب. آشنایی: با 
کتاب: سلامة القرآن من التحریف و تفنید الافترأات علی الشيعة الامامية 
سلامة القرآن من التحریف و تفنید الافترأات علی الشيعة الامامیة/ فتح 

الله المحمدی ارادگان - تهران: مشعر, ۰1382 758 ص. کتاا مه 1. 
قران - تحریف 2. قران - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 3. شیعه - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 
اهمپت قرآن کریم به عنوان تف از دو ثقل اکبر بازمانده از آورندة عظیم 
الشانران مقر ارزو معحورز ی این کنات کرد لمیر انجادو ها اتجاد 
امت مسلمان از مسائل بارز و قابل توجه در خصوص این متن و حیانی 
الهی است. به اعتقاد عموم مسلمانان قرآن از هر گونه تحریف و تغییر 
مصون بودهء, دست تحولات و تغییران زمان را به دامن مطهر آن راهی 
نیست و اين تحقق وعدة الهی است, چنان که به صراحت در متن قرآن 
کریم ذکر شده است. یکی از اتهاماتی که به ناروا بر شیعه وارد شده و گاه 
زر اصرار شده است, اتهام اعتقاد به تعریف قرآن است که این امر 
وم زر ای ساخان آضوه ل موه الشعه الاماش هلا نی الت 


ناصر علی قفاری بتفصیل مورد بحث قرار گرفته است. موّلف با عنایت به 
این کتاب و برخی کتب دیگر که قبل از آن تألیف شده و در آنها این اتهام به 
شیعه مطرح گردیده است. اقدام به تألیف کتاب سلامة القرآن من 
التحریف نموده است. کتاب در دو بخش اصلی تنظیم شده است: خیم 
اول به مسألة سلامت قرآن از تحریف در نظر فريقین, با قطع نظر از ِ 
و افترآات برخی افراد,. پرادخته است. در بخش دوم به مساألة اتهاماتی که 

در خصوص تحریف قرآن بر شیعه وارد شده پرداخته شده است. بررسی 
ادلة مصونیت قران از تحریف از نظر شيعة امامیه, بررسی روایات تحریف 
قران در کتب شیعه. بررسی کتاب فصل الخطاب محدث نوری. شهادت 
علمای امامیه به مصونیت قران از تحریف, بررسی احادیث تحریف قران 
در کتب اهل سنت, و پاسخگویی به شبهات دکتر ناصر بن علی قفاري در 
کنات اصول مذهب الشیعه. احشان التی ظهیر در کناب الشعه والعرآن :و 
محمد مال الله در کتاب الشيعة و تحریف القرآن, از مهم‌ترین مباحث کتاب 
است. 9 مصاف بی پایان با شیطان وان کین اثر : قم بوستان کتاب/ چاپ 
اول 79 - چاپ دوم 138210 معانی بیان الفاظ القرآن ویژگی اثر : 
تخقیق تسف خطین/4 9 1113 مب کی.های امام.علی ترجمه خضانضن آمام 
علی(ع) ویژگی اثر : ترجمه/ بوستان کتاب / 1382 /کتاب سال حوزه 
علمیه در سال 1383 در بخش ترجمه منایع زندگینامه 
۵0۰ ۳۱۲۲۵۰//۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲/ 


نجفی اصفهانی مجدالدین, محمد علی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

تولد: 12860. 

درگذشت: 31 1. 

از اثار اوست: الیواقیت الحسان فی تفسیر سوره الرحمن, المختار من 
الفصائد و الاشعار (تفسیر سوره رحمان همراه با اشعار عربی؛ 1367). 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


نجفی کاشانی, علی 


قرن:14 
جنسیت ِِ 

قة , ۳3 ی 
تولد: 11(1300 شعبان 1339 ق.), محله محتشم کاشان. 
درگذشت: 23 مرداد 2356, کاشان. 
تاه علی خی سای ند اساللم موی تحفی از لماش کاشان: 
در بیست و دو سالگی برای کسب علم به نجف اشرف رفت. تمام دوره‌ی 
سطح و خارج خود را در مدت ده سال گذراند و به درجه‌ی اجتهاد نایل آمد. 
اندکی از ورودش به نجف نگذشته بود که در کنار ر کسب علم و تحصیل, به 
ندریس علوم حوزوی نیز مشغول شد. پس از آن که مکاسب و کفایه را 
نزد ایت‌الله حسن یزدی به پایان رسانید, و در درس خارج مراجع نجف به 
ویژه از محضر آیت‌الله حکیم و آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی و آیت‌الله 
خویی بهره‌ها گرفت؛ پس از ده سال اقامت در نجف عازم ایران شد. پس 
از توقف کوتاهی در کاشان و مسافرتی به مشهد و اصفهان و بازگشت به 
کاشان, بار دیگر دو سالی راهی نجف شد و سیس به واسطه‌ی کسالت 
مزاج و حوادث دیگر به ايران بازگشت. بعد از ورود به ایران سه سالی در 
قم مشغول تدریس شد. وی در قم از مدرسین بلند پایه‌ی سطوح عالی 
حوزه بود و در «مدرسه‌ی 9« آخوند» حجره داشت و همان جا تدرپس 
می کرد. اما به دلایلی به شهر خود باز گشت و به اقامه جماعت و تدریس 
پرداخت. از همان اغاز ورودش به کاشان, علاوه بر تدریس خصوصی 
درس‌های حوزوی» تفسیر قران را به عنوان وظیفه اصلی خود قرار داد. در 
ابتدا, این جلسه‌ها به تفسیر موضوعی و بحت‌های پراکنده اخلاقی 
می‌گذشت اما بعد از چند مسافرت به مشهد مقدس, تصمیم گرفت که 
قران را از آغاز تا انجام خفسیر کند.و در ضمن آن برای مزدم به بحت‌هاق 
اخلاقی و اجتماعی و تفسیر موضوعی نیز بپردازد. اين نوع تفسیر تا یک 
سال قبل از درگذشتن (یعنی تا سال 1364) ادامه داشت. در حدود این 
سی و چند سال دو مرتبه قران را از ابتدا تا انتها تفسیر کرد. دوره‌ی دوم 
تست وف هه ال طول کس اسان ره نها و ننه: اضرلن رخال. 
درایه. کلام, ادبیات, معانی بیان و تجدید و تفسیر متبحر بود, بلکه در علم 
هیئت و نجوم قدیم هم ید طولانی داشت و آنها را تدریس می‌کرد. 
تالسای ع اناد آت‌الاه جع کاشانی ند ای شزه فد برداشعت. ۶ 
نماز؛ پیرامون شراب؛ لنگرهای زمین مولودی اندر خانه کعبه؛ بعنت محمد 


(ص) ۵ قزر ان در بحران جاهلیت؛ زمان جچیست و چگونه هی فدرد صد ق: 
بزرگترین فضیلت؛ سرانجام کافر؛ یک خرق عادت شگفت با 
درک اشتاه اعمقی انسانه ها با -کنامت‌هاه شالی اس لد 
نوشته‌هایی که از ایشان به طبع نرسیده است: فضایل ثئلثه (سه 9 
اماده چاپ در مورد سلمان, ابوذر مقداد)؛ ملتقطات (یادداشت‌های 
پراکنده آنشان در تجو/ عروض. نجوم» فقه, اخلاق و عرفان و نیز نقد چند 
کتاب از نویسندگان معاصر و جواب سئوال‌هایی که از ایشان پیرامون 
مسائل مختلف مطرح می‌شده است)؛ رساله‌ای در فضیلت نماز؛ رساله‌ای 
در فضیلت علم؛ رساله‌ای در فضل قرآن (قرآن چه کتابی است)؛ رساله‌ای 
در مورد امام زمان (ع)؛ رساله‌ای تحت عنوان حق‌ کاوی؛ رساله‌ای تحت 
عنوان اینجا و انجا؛ رساله‌ای تحت عنوان دین راست؛ اسان؛ هموار؛ تفسیر 
سوره کهف (به عربی)؛: تفسیر سوره مریم (به عربی)؛ تفسیر سوره طه 
(به عربی)؛ تفسیر سوره انبیاء (به عربی)؛ تفسیر سوره حج (به عربی)؛ 
تفسیر سوره عم (ناقص است)؛ دفتری مفصل مشتمل بر مجموعه‌ای از 
احادیث موضوع‌بندی شده که به ترتیب الفبا تنظمیم شده است؛ حواشی و 
همچنین نوارهای بسیاری در تفسیر سوره‌های قران به جا مانده است. 
ایت‌الله نجفی کاشانی عصر روز پنجشنبه بیست و سوم مرداد 6 13 
مصادف با شب عرفه در کاشان فوت کرد. 
(1407 -1339) ق), عالم دینی. مدرس و مفسر. در کاشان به دنیا امد و 
تحت نظر پدرش, که از علمای کاشان بود. نشو و نما یافت. در 1361 شٌ 
به نجف رفت. «مکاسب» و «کفایه» را در مچضر آنت الم میرزا حسن 

پیزدی و خارج فقه و اصول 1 در محضر آیت‌اللّه خوتئی آموخت ۳ 
درس فقه آیت‌الله حکیم و آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی بهره گرفت و 
به درجه‌ی اجتهاد نایل شد. سپس ب ایران بازگشت و مدت سه سال در 
قم ساکن گردید و از محضر ایت‌الله بروجردی استفاده نمود و خود به 
ندریس پرداخت. سرانجام به خواهش کر ۳ کاشان و به علت بیماری 
پدرش به کاشان رفت و در همان جاأ ساکن گردید و به ندرپس و امامت 
جماعت و انجام امور دینی پرداخت و در آن شهر درگذشت. از آثارش: 
«لنگرهای زمین»؛ «برداشتی از نماز»؛ «مولودی اندرخانه‌ی کعبه»؛ «بعئت 
محمد (ص) و قرآن در بحران جاهلیت»؛ «صدق بزرگترین فضیلت»؛ 
«افسانه‌ها يا کرامتهای خیالی»؛ «ملتقطات»؛ تفسیر سوره‌های «کهف», 
«مریم», «طه», «انبیاء», «حح» و «عم یتسأآلون»؛ رساله‌ای در «فضیلت 
قرآن».[1] 

شیخ مهدی نجفی کاشانی از افاضل دانشمندان معاصر کاشانست. وی در 
تاریخ یازدهم شعبان 1339 ق در دارالمومنین کاشان محله محتشم متولد 


شده و در دامن مادر عفیفه و صالحه خود که نمونه‌ای از عفت و تقوا بود و 
ظل توجهات والد ماجدشان که عالم ربانی و ایت سبحانی بود پرورش 
یافته و در سال 1361 قمری برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف 
عزیمت نموده و علوم مقدماتی را نزد عده‌ای از فضلاء نجف که همه از 
اوتاد و ابرار و اخیار حوزه علمیه نجف بودند خوانده و سطوح عالی, مانند 
مکاسب مرحوم شیخ و کفایه مرحوم آخوند را پیش مرحوم آیت‌اللّه آقا 
میرزا حسن یزدی به پایان رسانیده و سیس به درس خارج آیت‌الله 
العظمی خوئی مدظله حاضر شده و مقداری از اصولٍ و فقه معظم له 
استفاده نموده و نیز از محضر درس فقه مرحوم ایت‌الله حکیم و ایت‌الله 
حاج سید عبدالهادی شیرازی بهره‌مند شده و تا مدت ده سال با پشت کار 
فراوان و کوشش عجیب به درس و بحث و تدریس اشتغال داشته و به 
قول بعضی به اندازه سی سال در این ده سال رحجمت کشیده و در تمام 
ایام حتی پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیلی دیگر مسامحه در کار درس و 
بحث ننموده تا پس از این مدت بر اثر خستگی زیاد و کسالت مزاج مجبور 
به مراجعت به ایران شده و به کاشان آمده و سفری به مشهد مقدس و 
دی الوان و گام بر اسان تامل ترجه اسری سادرت و 
مدت دو سال توقف و از محضر بزرگان مراجع استفاده نموده تا اینکه به 
واسطه کسالت مزاج و حواٍدث دیگری به ایران آمده و مدت سه سال در 
قم مانده و از محضر آیت‌الله العظمی بروجردی استفاده و در آن هنگام بر 
ی ِ و بیحالی و کسالت والدش با اضرا 9 کاشان به 
| و جلسه‌های مختلف اشتغال ذازند. 

ی 


زرم. 
1 ار ات ره ایکا ای و اال وتا تا تا 
امد. 
<- بعثت محمد و قرآن در بحران جاهلیت <- زمان چیست و چگونه 
میک و 


6- اشتباه عمدی 7- دق بژر گنز ورن ن فضیلت 8- سرانجام کافر 9 و 10 و 
1- یک سلسله افسانه‌ها با کرامتهای خیالی 12- یک خرق عادت شگفت يا 
فضیلت و منقبتی بزرگ و تألیفات دیگر که هنوز به طبع نرسیده است. 
معظم له از همان اول ورود به کاشان شروع به بحث و تفسیر قرآن نموده 
که تأاکنون ادامه دارد و هر شب گروهی از مقمنین و بالاخص عده‌ای از 
جوانان استفاده می کنند و نیز در جمعه‌ها جلسه تبلیغی وعظ و ارشاد 
منظم دارند. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


ص 34 -33), گنجینه‌ی دانشمندان (276 -275/ 6). 


نجفی یزدی» محمد 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید محمد نجفی یزدی 

محل تولد : کربلا 

شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/7/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب در خانواده ای موّمن و متوسط متولد شده و پدرم از روحانیون و 
علماء نجف اشرف بوده و خانوادة ما (عموها, دو برادر و ...) از اهل علم 
می باشند. در همان سال های اولیه دوران دبیرستان برای مطالب دینی, 
عقاید و فقه بسیار حساس بودم و همواره به دنبال ادلءّ تحقیقی مطالب 
بوده و کتاب های متعددی را مطالعه می کردم. همین نکته (به همراه 
عنایت و شوق الهی) مرا به حوزه علمیه و دروس دینی کشاند و در تهران 
مدرسه «ایت الله مجتهدی» (حفظه الله) مشغفول شدم. حدود سه سال به 
فراگیری ادبیات و منطق پرداختم و سپس راهی حوزه علمیه قم شدم. 
دروس سطح را نزد اساتید بزرگوار انجا خواندم از جمله: «ایت الله 
استادی», «اشتهاردی», «محقق», «خرازی», «موسوی» و 

سپس در سال 60 يا 61 به درس خارج «آیت الله وحید» و «آیت الله 
تبریزی» رفتم" پس از مدتی به عللی منحصرا درس «ایت الله تبریزی» را 
برگزیدم و فقه و اصول را نزد ایشان بیش از 12 سال گذراندم. از همان 
سالهای شروع بحث و درس در حوزه, به تدریس پرداختم و تا کنون نیز 
روزی چهار ساعت بحت دارم, حتی ایام تعطیل نیز برای عده ای از 
دوستان بحث های مختلفی دارم. عمده مباحث اینجانب در فقه و اصول 
است که عمده به بحث خارج فقه, مکاسب محرمه اختصاص دارد. البته 
چون اینجانب به عنوان هیئت علمی در مدرسه امام خمینی (قدس سره) 
به تدریس مشغول هستم و مقداری از وقت اینجانب انجا صرف می شود. 


نجفی. محمدصادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ۳7۳۳ 
محل تولد : شبستر 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1315/1/1 


اینجانب محمد صادق نجمی به سال 1315 شمسی در روستای هریس از 
توابع شبستر به دنیا امدم. پدرم ثقة الاسلام حاج میرزا احمد اقا هریسی و 
چند تن از اجدادم از علما و روحانیون مورد اعتماد مردم بوده اند.مادرم از 
سادات کوه کمری است. پدر وی حاج میری اقا عموی ایت الله العظمی 
حجت (ره) می باشد. اینجانب تا حدود 15 سالگی در همان روستا که 
دارای مردمی مندین می باشند رشد کرده ام . روستائی که در اثر فراوانی 
اب از طراوت و خرمی برخوردار است. مردم این روستا علاقه مند به 
مذهب و اهل بیت (ع) و پایبند به اصول اخلاقی می باشند و سابقة طولانی 
وجود خانواده های منتعدد و ر کین از سادات و روحانیون در این محل 
موجب شد. تا آنان به دین علاقه مند شوند و از ایمان راسخ برخوردار 
گردند. مراجع و عالمان بزرگ و معروفیر مانند آیت الله العظمی سید 
حسین کوه کمری (ره) و سید علی آقا پدر آیت الله العظمی حجت در این 
روستا متولد شدند و دوران کودکی خود را در این محل سیری کرده اند . 
دوران کودکی ام را در دامان چنین پدر و مادری و در چنین محیط مذهبی 
سپری کردم و شالوده فکری و اعتقادی من در چنین محیطی پی ریزی شد. 
دوران ‏ 

اه ی و کی اه تحصیل را با روخوانی قرآن 
شروع کردم و پس از آن با بخشی از ادبیات فارسی آشنا شدم. دز امن 
در مکتب خانه های آذربایجان. گلستان سعدی. نصاب الصبیان, تاریخ 
وصاف.؛ ابواب الجنان و تنبیه الغافلین 9.. داده میٍ شد.در تدریس 
برخی از انم کتابها علاوه بر فراگیری ادبیات فارسی, اه نش مسائل 
اخلاقی نیز مورد توجه بود. پس از اين دوره, در نزد پدرم جامع المقدمات, 
یا تا ی راب 


فکرشه اظا لییه نید بروره اد انتهان: نف نفد .هن حم بهاصق طالیان علوم 
دینی پیو ستم. اه ی هی 
سال و چند ماه توقف در تبریز و تکمیل کردن درس هایی که نزد پدرم آغاز 
کرده بودم, سرانجام در اواخر تابستان سال 1332 شمسی- با این که از 
لحاظ تامین معاش وضع مناسبی آنداشتم- ره سپار حوزه علمیه قم شدم و 
با فضل خداوند در مدرسه فیضیّه سکونت گزیدم. ورود اینجانب به قم 
مصادف بود با ماه محرم سال 1372 قمری, چهار ماه پس از ورودم به 
قم, در ماه جمادی الاولی, حضرت ایت الله العظمی حچت رحلت کرد. . 
دوران تحصیل این جانب از اين تاریخ تا سال 1359 شمسی, هت ترا 
سی سال ادامه داشت. در اين مذّت علاوه بر تحصیل و تدرپس دروس 
متداول خوزن علیه نه جالنهف. و ترخههة کتاره های متعددی فوفق شدم و 
هذا من فضل ربی. بیش ترین تحصیل این جانپ در حوزه علمیّه قم و 
بخشی دیگر در حوزه علمیه مشهد بود؛ زیرا تقریباً ‏ نه ماه پس از ورودم به 
قم که هوا رو به گرمی می رفت. والدینم به قصد زیارت مشهد, وارد قم 
شدند و من نیز به همراه آنان به مشهد مقدّس عزیمت نمودم. در این 
سفر, پدرم مقدمات توقفم را در تعطیلات تابستانی در حوزه علمیه مشهد 
فراهم کرد و اجازه اقامتم را در یکی از حجره های مدرسه خیرات خان از 
متولی این مدرسه اقای دربندی دریافت نمود. این برنامه که مصادف با 
اولین ماه های ورود ایت الله العظمی میلانی از عراق به مشهد مقدس 
برای تعطیلات تابستانی بود, در سال های بعد هم برایم الگو شد و اکثر 
شدم. تالیف کتاب سیری در صحیحین از ثمرات این حوزه مقدس و از 
عنایات حضرت علی بن موسی الرضا(ع ) می باشد. ۱ 

در حوزه علمیه قم مدتی در مدرسه فیضیه و مدتی در مدرسه ایت الله 
العظمن آفای بروجردی (مدرسه خان) .و. مدتی نیز در مذرسه خجتیه 
اقامت داشتم. در مشهد مقدس نیز گاهی درمدرسه خیرات خان و گاهی 
در مدرسه میرزا جعفر- داخل صحن مطهر- اقامت داشتم. پس از انتشار 
جلد اوّل کتاب سیری در صحیحین چند ماه با اجازه ایت الله العظمی 
میلانی در مدرسه وی ودر حجره مخصوص او اقامت داشتم. این در 
شرایطی بود که مطالعه و تألیف جلد دوم همین کتاب را پی گیری می 
کردم ها ان ار ار مره کی هی ی آخامت این الیی هد ده 
جلد اوّل همین کتاب را با تفسیر المیزان و المراجعات به عنوان جایزه به 
طلاب هدیه می داد. 

تحصیلات من تنها در علوم حوزوی بود؛ اما با تلاش آیت الله شهید بهشتی 
یک کلاس ات تفن زبان انگلیسی در دبیرستان دین و دانش قم 
نیز می شد و عده ای از طلاب که بنده هم جزء آتان بودم- با وجود 


فجد ودیت: و عدم استقبال از این فرشسنعتر آن ار مین تمودر: 

اساتید: 

در دوران تحصیل از اساتید متعدذی استفاده نمودم و از محضر بزرگانی 
بهره مند شدم که معروف ترین انان به همراه دروسی که از انان فرا 
گرفته ام, عبارتند از: 

1- قسمتی از مغنی را از شیخ علی اکبر اهری معروف به نحوی در تبریز 
فراگرفته ام. وی در عین کهولت سن, دقایق و ظرایف مغنی را با تمام 
شوق و علاقه به شاگردان می فهماند. 

2- قسمتی از مطوّل را از درس شیخ ابوالفضل علمایی سرابی در قم و 
بخش دیگر آن را از شیخ عبد الله نورانی در مشهد مقذس استفاده کرده 
ام. شرح شمسیه را به. طوز خحصضوصبین او بط همر ام آفای عمید زنجانی از 
مرحوم آقای صائینی زنجانی و شرح منظومه سبزواری را از مرحوم استاد 
شهید مفتح فرا گرفتم.از درس فلسفه مرحوم شهید مطهری که در ایام 
تعطیلی در قم تدریس داشتند, و همچنین از درس فلسفه مرحوم اقای 
الهی برادر علامه طباطبائی نیز بهره گرفته ام.بخش مهم جلدین لمعه را از 
سید جواد خطیبی که در تدریس لمعه معروف بود و سابقه ای طولانی 
داشت: و تخش دیگر را از آقای جاج شیم محمد حفن سراین فرا گرفتم و 
قسمتی از ابواب این کتاب را که ان روز تدریس ان ها رایج نبود, با یکی از 
دوستانم مباحثه می کردم. . 

3- بخش مهم مکاسب را از ایت الله مشکینی و بعضی از ابواب آن را از 
استاتید دیگر مانند آية الله سبحانی فرا گرفتم. قوانین را از آية الله 
موسوی اردبیلی و بخشی از رسائل را از آية الله مشکینی و قمستی دیگر 
را از آقای سبحانی و باب تعادل و تراجیح را از آية الله احمدی میانجی 
آموختم. بخشی مهم کفاية الاضهل را اد ایقالله سلطانی و بخ ویکرش 
را از آقای مجاهدی فرا گرفتم. 

دز تفر ادا از اند الله حاح میرزا ابوالفضل زاهدی قمی و مدتی از 
تفنشیز علاهه طیاطیاتن:: ای الله مشکینی و آية الله خزعلی بهره بردم. از 
حشن. اتفاق. استاد,.علامه.حشسنن: زاده املی.در ندو ورودشان:به قم» مدتی 
در مدرسه حختیه اقامت گزید. در این فرصت به ایشان ارادت پیدا کردم و 
بخشی از هیئت قدیم را از ایشان استفاده کردم و اين موجب شد که پس 
ایا ی بس ایا ی یا ار 
اشنا شوم. در درس خارج فقه و اصول از اساتید متعددی مانند میلانی, 
شیخ مرتضی حائری, گلپایگانی, داماد و سایر بزرگان و9 اساتید بهره بردم. 
مدت بهره بری از برخی انان طولانی و از بعضی دیگر نسبتا کوتاه بوده 
است. مدت استفاده ام از درس امام(ره) خیلی کوتاه بوده؛ زیرا درست در 
شرایطی که آماده استفاده از درس آن زعیم نع لت قدر می شدم, رژزیم 


طاغوتی حوزه را از وجود وی محروم نمود. 
دوستان و معاشران: 
در طی دوران طولانی تحصیل طبعا دوستان و هم دوستان و هم درسان 
فراوانی داشتم که تعدادی را که با انان معاشرت بیش تر و دوستی 
طولانی تری داشته ام , نام می برم: 
برادران مجتهد شبستری. شیخ حسین حقانی زنجانی, ابوالفضل موسوی 
تبریزی. عمید زنجانی, سید هادی خسرو شاهی. اقای سید مجید 
ایروانی(ره) و اقای هاشم زاده هریسی نماینده فعلی تبریز در مجلس 
شورای اسلامی و.. . گفتنی است با اقای هریسی علاوه برهم بحث بودن در 
زمینه تألیف پا نرجمه کتاب نیز همکاری داشتم و تاکنون هفت اثررا به 
انقا یشان الا توص کردم 
عوامل منز تر شحضیت علهی و اطلافیت من هود فا ان تحاظ غلمو اخلاق 
پرشطحی فایل رم کم دایم ولی آز بات و انا شفه ری معویت 
اشاره می کنم که در روی اوری اینجانب به تحصیل علم و دانش, دو عامل 
موّثر بوده است. 
[- روحانی بودن پدرم؛ او عاشق کتاب و مشتاق مطالعه بود و هیچ گاه 
اظ اخسش اه کنات خالی و اضر ای نوم کم ص ان هرت دشت 
رسی به نشریات مذهبی مشکل بود و به جز هفته نامه ندای حق و مجله 
مکتب اسلام نشریه مذهبی دیگری وجود نداشت.وی مدذّتی طولانی جزء 
مشترکان این هفته نامه ها بود. وقتی به بهانه های مختلف از سوی رژیم 
طاغوت این مجلات توقیف می شد. پدرم بسیار ناراحت می شد و بی 
برانه منتظر رفع توقیف آن بود و چنین محیطی در جلب توجّه و ایجاد 
علاقه من به مطالعه و درس بسیار موّثر بود.همان گونه که در بینش 
اجتماعی و سیاسی این جانب نیز بی تاثیر نبود. جالب این که اوّلین مقاله 
حقیر تحت عنوان صبر از نظر اسلام هم درهمان هفته نامه منتشر شد. 
5 تشویق و ترغیب پدر؛ علاوه بر شر ایط محیط خانواده, پدرم با بیانات 
مرا به درس و بحث تشویق و ترغیب می نمود و از مزایای علم و 
اه 
خطایم قرار می داد که اگرِ بخواهی به مراتب عالی از نظر علم و عمل 
نایل. کرفی: اند ارادم ات آن اسان قمع مهمتت آن ان عالی: باشید: که 
خواهان رسیدن به مرتبه امام ِِ باشی؛ زیرا اگر قصد کنی که به 
درجه علامه حلی برسی, به مرنبه ر یک عالم متوسط خواهی رسید. به 
توفیق الهی از اوایل ورودم به حوزه علمیه قم با جلسه درس اخلاق و 
دعای ندبه آية الله حاج شیخ عباس تهرانی اشنا شدم: این درس در سالن 
کتاب خانه مدرسه حجنیه وه دنتفر ایه: الله العظمی حجت تشکیل می 
شتد, این برناعه سالنان فمادی ها گام وقات آفای تهرانی اذامةد اتقفت. 


در بعضی از شب های جمعه در جلسه درس اخلاق و دعای کمیل آقای حاج 
سید حسین (معروف به پیرمرد) شرکت می جستم.او مردی اخلاقی و 
ابوذر زمان بود و از نظر تربیتی و تاثیر معنوی. فوق العاده بود. در ایامی 
که هوا مساعد بود شب های جمعه را پیاده به مسجد جمکران مشرف می 
شدیم و از معنویت این مسجد بهره می گرفتیم. 

عوامل موثر بر شخصیت سیاسی و اجتماعی:تقریبا درهمان سال های اول 
ورودم به قم دو سید بزرگوار(شهید نواب صفوی و شهید واحدی) با قیافه 
های نورانی در نماز جماعت مدرسه فیضیه توجه مرا به خود جلب 
کردند.آنان با سخنرانیهای شور انگیز خود بر ضد طاغوت در گرایش من به 
مباحث سیاسی, تاثیری عمیق داشتند. حضور شهید نواب صفوی درنماز 
ی ی ی ی 
اخر صفوف عبای خویش را زیر اندز می کرد. برای همه کسانی که با 
مبارزه او با بی دینی و حرکتش در اعدام انقلابی کسروی, هژبر و دزم آرا 
آشنا بودند, جاذبه خاصی داشت. آزادی خلیل طهماسبی- عامل مستقیم 

اعدام رزم آرا- از زندان و ورود وی به شهر قم و اجتماع مردم در ابا 
ایمان و عقیده, خاطره ای جالب و فراموش نشدنی و برای من شور انگیز 
وحرکت افرین بود. ۱ 

این علاقه موجب شد تا جریان فدائیان اسلام و محاعمه انان را که پس از 
تیراندازی ناموفق به حسین علاء نخست وزیر وقت به وقوع پیوست, تعقیب 
کنم. جریان شهادت شهید واحدی به دست تیمور بختیار. فرماندار نظامی 
تهران و شهامت و شجاعت شهید نواب و یارانش در جلسات محاکمه و به 
هنگام شهادتشان که تکبیر گویان به سوی میدان تير حرکت کردند, نقل 
مجالس و درس عشق و فداکاری بود و بیش از پیش در روحیه اين جانب 
در دادگاه نظامی حاضر شده بود, در همان تاریخ در پشت جلد کتاب عروة 
الوثقی چسبانده بودم. امروز هم برای من جالب و خاطره انگیز است. این 
جریانات موجب شد که به عالمان مبارزی چون ایت الله کاشانی اردات 
بیش تری پیدا کنم. _ 

گرچه درزمان حیات ایت الله العظمی بروجردی,. نسبت به امام امت به 
عنوان یکی از مراجع حوزه ارادت می ورزیدم و گاهی به زیارتش می 
شتافتم. ولی پس از ارتحال ایت الله بروجردی علاقه ام به او بیش تر شد, 
حرکت متواظعانه و مخلصانه امام (ره) در رد تقاضای انتشار رساله عملیه 
و دوری از حریم ریاست و مرجعیت با وجود شرایط مناسب و حضور جدی 
أ بزرگوار در صحنه مبارزه- در جریان انجمن های ایالتی و ولایتی و سخن 
رانی ها و اعلامیه های صریح وی- موجب ارادت و علاقه بیش تر این جانب 


به وی گردید و گویا گم شده خود را در وجود او پیدا کردم. اين ارادت با 
تشدید مبارزات در سالهای بعد و با زندانی و تبعید شدن امام (ره) افزون 
دانستیم تا آن جا که در توان ذاریم. :در خدمت انقلاب باشیم و:در مسیزی 
که امام ترسیم می کردند, حرکت کنیم. 

اینجانب به فضل پرودگار علاوه بر تحصیل علوم حوزوی بر بعضی از کتاب 
های درسی مانند رسائل, شرح نوشته ام و تقریرات دروس خارج را تدوین 
کردم ام . هم چنین به مطالعه و تحقیق در حدیث و تاریخ پرداختم که نتیجه 
آن تألیف و ترجمه بیش از سی جلد کتاب است که برخی را با همکاری 
آفاق:هزیسی الیف کردم امد ایتجانت بر امن لا قه فراهانی که به مظالعه و 
دیدار از کتاب خانه دارم در سال 354 1 شمسی به دمشق مسافرت کرده, 
ضمن دیدار از کتاب خانه ها به ویژه کتاب خانه ظاهریه- که قدیمی ترین و 
بهره وافر بردم. در بهار سال 1356 شمسی نیز به همین منظور سفری به 
ترکیه نمودم و از شهرهای مختلف این کشور دیدن کردم و بیش ترین مدت 
اقامت من در استانبول بوده که در این مدت از کتاب خانه سلیمانیه که از 
جامع ترین و غنی ترین کتاب خانه ها در خاورمیانه است, استفاده نمودم. 
درزمستان سال 1360 شمسی به دعوت علمای شیعه هند به این کشور 
سفر کردم و در مدت اقامت بیش از یک ماه از شهرهای بمبتی, لکهنو, 
بناری, جانپور و.... دیدار و از کتاب خانه مرحوم صاحب عبقات و مدرسه 
الواعظین در لکهنو بهره مند شدم. 

خلت ها سار ات سای 

پس از پانزدهم خرداد و دستگیری امام (ره) تصور من از روحانیت 
آذزبایجان این بود که اکتر آتان شناختی از امام و حرکت او تدارند. و این 
تصور و برداشت موجب شد تا به شهرهای مختلف مسافرت کنم و 
روحانیون آذربایجان را از اوضاع روز آگاه نمایم. از این روء به شهرهای 
مختلف,مانند سلماس, خوي و ماکو- از شهرهای آذربایجان غربی- 
مسافرت کرده, با بعضي از آنان تماس گرفتم که متأسفانه با بی مهری و 
عدم پذیریش بعضی از آنان روبه رهشدم. که: یکین از .علل. ان جوانی و بی 
تخربکی ,بندم. اه نظو | نان :یود 

در 25 محرم در مسجد جامع ماکو پس از یک سخنرانی تند و بیان صریح 
مواضع امام,دستگیر شدم و به زندان ساواک شهرستان خوی منتقل 
گردیدم. پس از چند روز- طبق سیاست کلی طاغوت درباره آزادی 
روحانیون - به جای اعزام به تهران به ظاهر آزاد شدم. اما تحت مراقبت و 
نظارت پاسگاه محل قرار گرفتم. این مزاحمت ها و محد ودیت ها به 


صورت مختلف در قم ادامه داشت. 

فعالیت های اجتماعی: 

از فعالیت های اجتماعی اینجانب تکمیل و راه اندازی مدرسه نمازی خوی 
بود که ینس از انقلاب به دسنور امام(ره) تجدید بنا شد و پیس از ورود این 
جانب به خوی,کار ساختمانی آن با کمک اهالی وروحانیت محترم ادامه 
یافت ومورد بهره برداری قرار گرفت ,تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی خوی 
در خرداد ماه 1364 از دیگر فعالیت های این جانب است. فعالیت این 
دانشگاه با چهار هزار دانش جو در دو بخش جداگانه پسرانه و دخترانه 
مسئولیت علمی انتشارات ت جامعه مدر سین اولین مسئولیت اینجانب بوده 
ار ۳ پیروزی انقلاب اسلامی و با تاسیس انتشارات جامعه 
مدرسین؛ لیت علمی ؛ ین موسسه به عهده اين جانب گذاشته شد. از 
اواسط سال 9: 1359 تا اباس سال 13600 شمسی به طور موقت عهده 
دار امامت جمعه سلماس بودم و پس از ان برای تکمیل تالیفات و ادامه 
تحقیق و بررسی های قبلی به قم مراجعت نمودم.در تاریخ 19/1/1361 
شمسی از سوی امام امت(ره) به سمت امامت جمعه خوی منصوب 
گردیدم.در سال 1369 شمسی از سوی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت 
مبارز تهران برای تصاتد ی دوره دوم مجلس خبرگان از آذربایجان غربی 
داوطلب شدم و از سوی مردم این استان به نمایندگی برگزیده شدم.در 
مدت اقامتم در سلماس و خوی در دوران دفاع مقدس ۳ آنجا که امکانات 
اجازه می داد, در خدمت دفاع مقدس بودم. علاوه بر تشویق برای تأمین 
نبیروی انسانی و کمک های مردمی, در مقاطع مختلف به ویژه 9 رهنگام 
عملیات رزمندگان اسلام در جبهه عرب یا جنوب کشور توفیق حضور در 
کنار این عزیزان شامل حال ما می گردید و در داخل سنگرها و در زیر 
چادرها از معنویات این عزیزان و از روحیه والای آنان نیرو می گرفتم و 
درس ها می آموختم. 


قرن:7 

حجنسیت ِ 

رو( 00 وف 688 -684/ 679 ق), فقیه حنفی, مفسر, اصولی. محدث.؛ 
متکلم, حکیم و شاعر. معروف به برهان. وی از علمای بزرگ حنفی بود. در 
علم تفسیر و اصول فقه و علم کلام صاحب تالیف می‌باشد. ساکن بغداد 
بود. در همان جا درگذشت و جنب مقبره‌ی ابوحنیفه دفن شد. «العقائد 
النسفیة» که ملا سغد تفتازاتی آن را شرح کرده, به وق نسبت داده شدم 
است. در «کشف‌الظنون» فقط یک عنوان کتاب تحت نام «عقائدالنسفی» 
مربوط به نجم‌الدین عمر بن حمد نسفی ذکر شده است. از دیگر آیار نش 
«المقدمة فی علم الخلاف» يا «المقدمة البرهانیة» يا «فصول النسفی فی 
علم الجدل» يا «مقدمة فی الجدل والخلاف والنظر»؛ «منشا النظر», در 
علم خلاف و شرح آن؛ «الواضح», که مختصر «تفسیر کبیر» فخر رازی 
است؛ رساله‌ای در «دور و تسلسل»؛ شرح «الاسماء الحسنی»؛ شرح 
«الاشارات والتنبیهات» ابن‌سینا؛ شرح «الرسالة القدسیتة» غزالی؛ «مطلع 
السعاد ة». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (194/ 2), ریحانه (174 -173/ 6), 
شذرات الذهب (385/ 5), کشف‌الظنون (1861 ,1803 ,1799 -1798 
6 6 ,172 ,1032 ,882 ,865 ,95), معجم‌المو‌لفین 
(297/ 11), هدیةالعارفین (136 -135/ 2). 


مت حافقظ ات ا ناب کایتد خظ ‏ 
ِ 


اب 10 1 ق), فقیه حنفی. محدث. اصولی, مفسر و متعلم. اصل 
وی از نسف و اهل ایذه‌ی اصفهان بود. او از مشاهیر فقها و اصولیین و 
محدئین حنفی و در علم کلام متبحر و بر معاصرین خود مقدم بود. به 
آورده‌ی بعضی از مآخذ وی در ایذه درگذشت. اما در «ریحانةالادب» مکان 
وفات وی بغداد ذکر شده است. از آثارش: «الوافی», در فقه و شرح آن 
به نام «الکافی»؛ «کنزالدقائق». در تلخیص «الوافی»؛ «عمدة العقائد» یا 
«عمدة عقيدة اهل السنة والجماعة», در کلام و شرح آن به نام «اعتماد 
الاعتقاد»؛ «منار الانوار» و شرح آن به نام «کشف‌الاسرار»؛ «مدارک 
التنزیل و حقائثق التاویل». در تفسیر که به «تفسیر نسفی» معروف 
می‌باشد؛ «المستصفی», در شرح کتاب «نافع» شیخ ابوالقاسم محمد 
حسینی (م 656 ق)._ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (192/ 4), ایضاح المکنون (98/ 1), ریحانه (171/ 
6 کشف‌الظنون (2034 ,1997 ,1922 ,1867 ,1849 ,1823 ,1675 
1,/ 1640 ,1515 ,1274 ,1168 ,119), معجم‌المولفین (32/ 6), 
هدیةالعارفین 


قرن:6 

حجنسیت 0 

(: وه -461 ق), فقیه حنفی, اصولی, حافظ, محدث. مفسر, متکلم, 
ادیب و شاعر. معروف به مفتی‌الثقلین, به جهت اینکه گویند جن و انس از 
محضرش تعلیم می‌گرفته‌اند. اهل سمر قند بود و در نسف به دنیا آشد. او 
در زمینه‌ی فقه, حدیث. تفسیر, تاریخ و فنون شعری متبحر بود. در بغداد از 
ابوالقاسم بن بیان حدیت شنید و از اسماعیل بن محمد نوحی و حسن بن 
عبدالملک قاضی و مهدی بن محمد علوی و عبدالله بن علی نسفی و 
ابوالیسر محمد نسفی و حسین کاشغری و ابومحمد حسن بن احمد 
سمرقندی و علی بن حسن ماتریدی روایت 0 فرزندش, ابواللیث احمد 
بن عمر, و محمد بن ابراهیم تورپشتی از وی روایت کرده‌اند. حدود صد اثر 
را به وی نسبت می‌دهند. کتاب «العقائد» يا «عقاید النسفی» که بر ان 
شروح بسیاری, از جمله شرح سعدالدین تفتازانی نگاشته شده, به وی 
چنان که بعضی ان را به برهان‌الدین محمد بن محمد نسفی منسوب 
کرده‌اند. در سمرقند درگذشت. از دیگر آثارش: «الاکمل الاطول», در 
تفسیر؛ «التیسیر فی التفسیر»؛ «قید الاوابد»؛ «تاریخ بخارا»؛ «القند فی 
تاریخ علماء سمرقند»؛ «یواقیت المواقیت»؛ «طلبة الطلبة»؛ «تطویل 
الاسفار لتحصیل الاخبار»؛ «مشارع الشارع»؛ «منهاج الدرایة», در فروع: 
«النجاح فی شرح اخبار کتاب الصحاح»؛ «الخصائل فی الفروع»؛ «دعوات 
المستغفرین»؛ «الاشعار بالمختار من الاشعار» يا «المختار من الاشعار». 
در بیست مجلد؛ «منظومة الخلافیات» پا «منظومة فی الخلاف»؛ نظم 
«الجامع الصفیر» امام محمد شیبانی, در فروع.| 1] 

عمر بن محمد ابن احمد نسفی سمرقندی حنفی (461 ه.ق- ف. 537 
ه. ق) ملقب به نجم‌الدین و مکنی به ابی‌حفص عالمی متکلم, اصولی, فقبه, 
مفسر و محدت بود. قریب یکضد رساله در مباخت فقهی و خز آن تصتیف 

کرده است. از اوست: «اکمل الاطول» (ه.م) «والتیسیر فی 0 و 
«العقائد النسفیه» و «طلبة الطلبه» و «تاریخ سمرقند» و جز آن. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (222/ <ظ), ایضاح‌المکنون (117 ,<25/ 1).؛ 
ریحانه (173 -172/ 6), سیرالنبلاء (127 -126/ 20), شذرات الذهب 
(115/ 4), طبقات المفسرین داودی (7 -<ظ / 2 العبر (453 -452/ 2), 


کشف‌الظنون (2054 ,2048 ,1929 ,1871 ,1867 ,1731 ,1686 
2۸2 3 ,1230 ,11459 ,1125 ,1114 ,756 ,706 ,668 ,602 
4 :5 ,519 ,418 ,415 ,296 ,247), لسان‌المیزان (230 -229/ 


5 معجم‌لادباء (71 -70/ 16), معجم‌المولفین (306 -305/ 7), 
هدیةالاحباب (255), هدیةالعارفین (783/ 1). 


نصیری, علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۳0 

محل تولد : رشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

ایشان در سال 4 1 هجری شمسی در روستای «مزده» از توابع شهر 
رشت در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود. تحصیلات دبستان, 
راهنمایی و دبیرستان را در محل تولد گذراند و تحصیلات حوزوی را از سال 
1 از مدرسه علمیه «امام صادق (ع) رشت» اغاز و تا سال 1376 در 
حوزه علمیه مشهد مقدس دنبال نمود. در سال 1377 وارد حوزه علمیه قم 
شد و طی ده سال در حوزه علمیه مشهد و قم در دروس خارج فقه و 
اصول از محضر اساتید معزز و ایات عظام: «مرتضوی». «فلسفی». 
«رضازاده», «میزراجواد تبریزی», «معرفت» و «سبحانی» بهره جست. 

وی تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع کارشناسی در رشته «علوم قرآن و 
حدیبت» و «ادیان و عرفان» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه 
فردوسی مشهد دنبال نمود. و در سال 1378 در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بررسی جایگاه هنر در 
کتاب و سنت» و در سال 1382 در همین دانشکده از رساله دکترای خود با 
عنوان: «بررسی مکتب تفسیری صردرالمتالهین» دفاع نمود. وی در طی 
این سال‌ها در کنار تدریس, در زمینه‌های تحقیق, مدیریت پژوهش و ارائه 
طرح‌های آموزشی و پژوهشی فعالیت داشته است. 


نظری منفرد, علیرضا 
قرن:15 


حجنسیت ِ 

ِ منفرد 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1326/1/1 

زندگینامه لصف 

سال 1326 در شهر قم در خانواده ای روحانی متولد شدم و پس از 

گذراندن تحصیلات ابتدایی در سال هزار و سیصد و چهل, وارد حوزه علمیه 
قم شدم و پس از گذراندن (ادبیات. دروس مقدماتی, فقه و اصول) به 
نجف اشرف در سال 60 1 و 1347 رفتم و سیس به ۳ 
بازگشتم و سطح را به پایان بردم. سپس در آزمون دارالفنون تهران در 
رشته (معقول و منقول) شرکت نمودم و قبول شدم و پس از اتمام دروس 
سطح. در درس خارج اساتید مثل: «مرحوم آیت الله محقق داماد», 
«مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی», و «مرحوم آیت الله اراکی» شرکت 

کردم و فلسفه و حکمت را از محضر «شهید مفتح». «شهید مطهری» و 

2 بهره بردم. 

در همان وقت به کار تبلیغ نیز مشغول بودم و در منزل, جلسات بجعت و 

گفتگو پیرامون مسائل کلامی و اعتقادی هر هفته برقرار بود که تحت 
تعقیب ساواک قرار گرفته و منجچر به تعطیل آن مجالس کدی ۳ پیروزی 
انقلاب و در همان اوائل پیروزی و انتخابات دوره اول و دوم مجلس از 
طرف مردم (آباده فارس) , نه تعایند کین مجلس شورای اسلامی انتخاب 
گردیدم و پس از اتمام دوره اد به قم و حوزه علمیه باز گشتم و به 
تدریس و تالیف پرداختم و اکنون به تدریس درس خارج فقه و اصول 


نعیمی جرجانی, ابومنصور, احمد 


قرن:5 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 415 ق), حافظ محدث و مورخ. اهل جرجان بود. از ابوبکر 
حافظ و ابوعمرو حیری و نصر بن عبدالملک اندلسی و دیگران روایت کرد. 
از اثارش «اخبار الجبل» است. این کتاب در «الانساب» سمعانی تحت نام 
«اخبار الجیل» و در «الاعلام» زرکلی به نام «اخبار الحیل» امده است. از 
دیگر آثارش: «المجتبی». در حدیث. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (186/ 1), انساب سمعانی (512/ <5), سیرالنبلاء 
(340/ 17), معجم‌المولفین (46/ 2). 


نقاش اصفهانی, ابوسعید محمد 
۰ 


114 ۳ حافظ, محدث و فقیه حنبلی. در طلب حدیث به جاهای 
مختلف سفر کرد و در اصفهان از جد مادرش‌اش. احمد بن حسن بن ایوب 
تمیمی, و عبدالله بن عیسی خشاب و عبدالله بن جعفر بن فارس اصفهانی 
اه سار ات بای و امه سا ای هماع ابا بر 
بغداد از ابوبکر شافعی و ابن‌مقسم و ابوعلی بن صواف و در بصره از 
ابواسحاق هجیمی و فاروق خطایی و حبیب قزاز و در کوفه از قاضی نذیر 
محاربی و صباح بن محمد نهدی و در مرو از حاضر بن محمد فقیه و در 
جرجان از ابوبکر اسماعیلی و در هرات از ابوحامد حسنویه و ابومنصور 
ازهری و در دینور از ابن السنی و از جماعتی دیگر در حرمین و نیشابور و 
همدان و نهاوند حدیت شنید و شنیده‌های خود را جمع‌آوری کرد و تصنیفاتی 
به وجود آورد. او همچنین املای حدیت نمود. فضل بن علین حنفی 
سای این ات و اس صعان و ساان ۰ 
سوذرجانی اصفهانی از وی روایت ت کرده‌اند. از آبازنش: کتاب و پا 
«القضاة والشهود»؛ کتاب «طبقات الصوفیة»؛ «مالی», در حدیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (161 -160/ 7), تذکرة الحفاظ (1061 -1059/ 
و سیر السلاء (308 ۱1۳/9۵0 شدرات. الدهت (201/ 3 صاتفات 
الحفاظ (431), العبر (228/ 2), کشف‌الظنون (1104), الوافی بالوفیات 
(119/ 4), هدیة‌العارفین (62/ 2). 


نکبونی, ابوزکریا یحیی 
۰ ۵ 


#5 243 ِ حافظ, محدث و مفسر. اصلش از بیند ماوراءالنهر و ساکن 
قریه نکبون, از قرای بخارا بود. در طلب حدیث به عراق و حجاز سفر کرد. 
از فرزندش, حسین بن یحیی بیکندی, و اسحاق بن سلیمان رازی و 
عبدالرزاق بن همام و محمد بن عبدالله انصاری و مروان بن معاویه فزاری 
و معاذ بن هشام دستوایی و یزید بن هارون و سفیان بن عیینه و محمد بن 
فضیل بن خزوان و وکیع بن جراح و ابومعاویه محمد بن حازم ضریر و 
همطبقه‌ی انها حدیث شنید. ی 
اسماعیل بخاری و عبیدالله بن واصل و خلف بن عامر و ابوجعفر احمد بن 
یونس بن جنید و آبومعشر حمدویه مستملی بخاری و سریچ بن موسی 
موّذن و سهل بن بشر کندی و سهیل بن سهل موّذن و عبدالله شیبانی و 
عبیدالله نن واصل بیکندی و علی بن حسن نجاد و ابوجعفر نن ابی‌حاتم 
وراق بخاری و محمد بن عبدالله سعدی از وی روایت کرده‌اند. از آثارش: 
«تفسیر القرآن». سمعانی در «الانساب» تصنیفاتی, در «صوم» و «صلاة», 
و «مناسک» و «معاملات», برای وی ذکر کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (522/ 5), تذکرة الحفاظ (487/ 2), 
تهذیب التهذیب (170/ 11), تهذیب الکمال (49 -48/ 20), الثقات (268/ 
9 سیرالنبلاء (101 -100/ 12), طبقات الحفاظ (235), هدیةالعارفین 
(515/ 2). 


فخازت اشسفراتی خاا فنم از 
مضه 


0 ۷۳ 
در زمستان سال 1228 ش . (12 ربیع الاول 1266 ق )(1427)باز شدن 
غنچه ای در خانه محمد جواد نمازی اصفهانی , بهار را نوید داد. آن غنچه 

خوشبو را فتح الله نامیدند. 
فتح الله در دامان پر مهر مادری مومن که هیچ گاه او را بدون وضو شیر 
نمی داد و پدری دلسوز ی ی 10 
رشد کرد و پس از سپری کردن دوران بازیهای کودکانه راهی کلاس قران 
و دیگر کتابهای مذهبی شد. 
در حوزه های نور 
او ابتدا در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل مشغول شد. استعداد و پشتکار 
فتح الله موجب شد که بتواند با سرعت , مقدمات علوم اسلامی را فرا 
گرفته , در درس فقه و اصول بزرگان مدارس علمیه زانوی ادب به زمین 
يزند. با این حال حضور در درس بهترین اساتید حوزه علمیه اصفهان 
نتواننست تشنگی دانش اندوزی او را فرو نشاند. از این رو راهی حوزه 
علمیه مشهد مقدس شد. 
در آن شهر از محضر اساتید برجسته ای چون آیه الله حاج میرزا نصرالله 
مدرس ؛ آیه الله محمد ابراهیم بروجردی و سید مرتضی حاثری بهره 
فراوان جست تا در ردیف اساتید ان دیار شناخته شد. سپس به سوی 
اصفهان مراجعت کرد. تا آن زمان نظریات شیخ مرتضی انصاری در 
اصفهان شهرتی نداشت ولی شیخ شریعت به بیان مسلک شیخ مرتضی 
انصاری همت کماشت .(1428) 
او در سال 1295 ق . راهی نجف اشرف شد و در محضر مراجع تقلید آن 
زمان (آیات بزرگوار شیخ محمد حسین کاظمی و میرزا حبیب الله رشتی ) 
حاضر شد و خود نیز مجلس درس مهمی تشکیل داد که بسیاری از 
دانشمندان حوزه علمیه نجف در آن شرکت می کردند. 

شیخ الشریعه در سال 1313 ق . به شوق معشوق رو به خانه معبود نهاد. 
9 به مباحثه و گفتگو با علمای اهل سنت پرداخت به گونه ای که 
آنها از احاطه کامل وی به کتابهای اهل سنت در شگفت شدند.(1429) 
پس از بازگشت از حج پروانه های فضیلت پیرامون آن شمع شریعت گرد 
آمدند. در اين زمان درس او از مهم ترین درسهای نجف به شمار می رفت 


که:ضندها تفر در آن ثقیر کترمی کردنده این درشنها عبا رت بودند ار 

. دروس عالي فقه و اصول 

. رجال و درایه 7 

. تفسیر و علوم قران 

. درس خلافیات که در این درس علت اختلاف نظریات و فتواهای فقیه 

بررسی می شد. او بعلاوه خطیبی توانا بود که جمعه ها منبر می رفت و به 

موعظه پرداخت . از دیگر امتیازات ایشان اینکه وی به تحصیل طب و 

ریاضیات همت کماتنه و علاوه بر فرمولها و معادلات ریاضی مظالت 

زیادی درباره علم پزشکی آموخته بود. 

گویند روزی ایشان بیمار شد و وقتی پزشک برای معالجه بر بالین او آمد 
شیخ الشریعه در مورد بیماری اش از ز کتاب قانون بوعلی سینا مطلبی گفت 

ون رد خی ی ی معازی و را میاه مها فان 

قسمت کتاب را به خاطر سپرده است ولی در گفتگوهای بعدی مشخص 

شد اة بیشتر مطالب قانون را آماده در ذهن دارد. 

اساتید ۳ 

شیخ الشریعه در محضر شریعتمداران زیادی درس شریعت اموخت تا شیخ 

شریعت شد به پاس احترامشان نام انان در ذیل می ابد: 

1 ملا حیدر علی اصفهانی 

2 به اللة تضر الله.مدرتن 

3 شیخ محمد صادق تنکابنی 

5 شیخ عبدالجواد خراسانی 

6 آیه الله ملا محمد باقر اصفهانی 

7 شیخ حسین علی تویسرکانی ملایری 

8 ایه الله شیخ محمد تقی هروی 

9 ایه الله شیخ محمد رحیم بروجردی 

0. آیه الله شیخ محمد حسین کاظمینی 

1 ابةالله میرر | خبیتب الله رشتی 

شاگردان 

صدها نفر از طلاب علوم دینی در جلسات درس ایشان شرکت می کردند 

که بسیاری از آنان بعدها در زمره مراجع تلد ون آصوند و اقت یره را 

عبارتند از: 

آیات عظام : 1. شیخ عبدالکریم حاثری 

2 سید محمد حسین بروجردی 

3 سید ضیاء الدین عراقی 


تب( نج بنج 


. سید ضیاء الدین عراقی 
. سید شهاب الدین مرعشی نجفی 
. سید عبدالهادی حسینی شیرازی 
سید محسن طباطبایی حکیم 
. سید محمد کوه کمره ای (حجت ) 
. سید محمد تقی خوانساری 
0 محمد علی شاه آبادی . 
قلم نو ۱ 
ار شریعت در علوم گوناگون اسلامی مهارت داشت در بسیاری از 
مختلف حاکی از فزونی دانش اوست . از ان همه , پاره ای رساله در 
موضوعات فقهی و اصولی است . در علم تفسیر. فلسفه , کلام و ادبیات 
عرب نیز دارای اثاری نیکوست . 
مرجعیت . 
پسن از وقات آبة الله متر زا خبیب: الله-زشتی. و آبه. الله: شیخ مخمد جننبین 
کاظمینی شماری از مردم از شیخ الشریعه تقلید می کردند ولی پس از 
رحلت میرزا محمد تقی شیرازی , شیخ الشریعه یگانه مرجع جهان تشیع 
شد. با اين حال وی رهبری دینی را چون باری سنگین بر دوش خود 
احساس می کرد. او در خلوت دیده شده بود که اشک ریزان با خدای خود 
چنین مناجات می کرد: 
((خدایاء در آخرین روزها زندگيم در دنیا به زیاست مبتلا(!) شده ام و باید 
سنگینی اين بار امانت را به دوش کشم ! بار الهاء من طاقت تحمل این امر 
بر ی را ندارم و و حال آنکه نو فردای قیامت از من سوال خواهی 
کرد...)) 
شبیخون 

شیخ الشریعه در پی مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن کتابخانه مهمی ایجاد 
۳ دانش پژوهان از آن استفاده می کردند و از دیگر اقدامات ایشان 
صدور اعلامیه های فراوان بود که پرده از چره استعمار می زدود در 
قسمتهائی از یکی از اين اعلامیه ها آمده است . 
((خدمت علمای بزرگ ... و عموم مردم روستاها و شهرها و کوچ نشینان 


سا و ب ون ها 


با و هوشیاران ۰ پوشیده نیست که بیگانگان از سده های پیشین و 
مدتها قبل کوشیده اند دارایی مسلمانان را برزدند و شهر و کشورشان را 
تصاحب کنند... قران سراسر حکمت را از میان انان بردارند و انچه از 
وسایل مادی و معنوی نزد انان است نابود سازند. بیگانگان همواره برای 
دستیابی به این هدفها نقشه هایی ترتیب داده اند, آنگاه آیه الله شریعت 


چندین نمونه از نقشه ها و هدفهای دشمن را در 10 مورد با زگو کرده , در 
پایان دردمندانه از مسلمانان و ایرانیان می خواهد که در صف واحد در 
برابر دشمن متجاوز بایستند 1430(۰) 
دزدان فرهنگ 
مزدوران خود دستور داده بود هر جا کتاب نفیس و قدیمی یافتند آن را 
تصاحب کرده , به کتابخانه لندن بفرستند! 
در این غیان رهخانون احاهی کم نی واسشتی فرش اسلامیتنه: دسیت 
کفار غارت:شود در مفایل. آنان.می. انشتادند و استعمار گران بابه: زتدان 
ولی شیخ شریعت به کمک طلاب امده , انها را از بند نجات می داد. برای 
نمونه می توان به زندان افتادن ایه الله مرعشی نجفی برای خریدن یک 
یی سال پس از انقلاب مشروطه (در سال 1907 م ) دو کشور استعمارگر 
روسیه و انگلستان در یک توافق سری ایران را به 3 منطقه تقسیم کردند؛ 
مناطق جنوبی سهمیه انگلستان و شمال ایران از آن روسیه شد و برای 
انکه با هم اختلافی پیدا نکنند قسمتهای مرکزی را به عنوان منطقه بی 
طرف سهم ایران قرار دادند. در این هنگام که تمامیت ارضی و استقلال 
ایران در معرض خطر جدی قرار داشت , شیخ الشریعه و دیگر علما 
درسهای حوزه علمیه را تعطیل و خود را برای جهاد اماده کردند؛ چنانکه در 
تلگرافی که بدین مناسبت انتشار دادند می خوانیم : 
((اخبار موحشه مداخله اجانب در بلاد اسلامیه خصوصا به اشتهار معاهده 
میشومه جدیده با دولتین موجب وحشت عموم علمای اعلام ۰ (شده است 
۰) قاطبه علمای این مشاهد مشرفه وظایف مقامیه را تعطیل و در حفظ 
ساره ای آتری کیت او ار 
در سال 1330 ق با حمله روسیه به ایران شهرهای تبریز, گیلان , , رشت , 
مشهد مقدس و چندین شهر و روستای ایران اشفغال شد. در این زمان که 
ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود د مراجع تقلید شیعه که د ار 
ایام در عراق بودند تصمیم گرفتند با مقاومتی قهر مانانه 1 را 
ند. 
۳ یازدهم محرم 1330 هیات علمیه نجف به همراه صدها نفر از طلاب 
حوزه علمیه و دویست هزار تن از عشایر مسلح به طرف ایران حرکت 
کردند. آنان تصمیم گرفتند در سر راه خود به ایران چند روزی در کاظمین 
توقف کرده , پس از اماده کردن مقدمات لازم به طرف ایران حرکت کنند. 


از جمله اقدامات آنان در کاظمین می توان به ارسال هیات هایی به 
کشورهای مختلف برای مذاکره با سران آن کشورها و ارسال اطلاعیه های 
فراوان به مسلمانان جهان اشاره کرد. 

و دیگر آهاده. کردن غشایر انران براق جهاد بو که.با. ارشال ظطگرافهاق 
متعدد آنان را : به جهاد دعوت کردند. در یکی از این برگهای زرین چنین می 
خوانیم 

به » حجج اسلام , سرداران عظام و روسای عشایر... از قدیم زمان 
ال کنو ی ان مردای ای فرگرم ال آجای ی رت 
دست اندازی به خاک ایران نمایند چه رسد به سوق عساکر و جسارت .. 
در ممالک اسلامیه ۰ کر نذن این عصر مردانگی ایرانیان مجو و نابود و 
عقاید اسلام پشت گوشها افتاده .. یاللمسلمین یک مشهد مقدس ... 
مملکت ات آپا رواست که با وجود امثال شماها به تصرف کفار 
درآید و ننگ تاریخی برای شماء باقی بماند!...))(1431) ۱ 
وقتی مردم مسلمان و عشایر غیور ایران خود را برای دفاعی جانانه اماده 
کردند وثوق الدوله که در ان زمان ریاست هیات وزرا را به عهده داشت با 
دیحز امت مسلمان ایران خواست از هر گونه اقدامی که مخالف 
سیاسیتهای روسیه و انگلستان باشد خودداری کنند و به آنها هشدار داد که 
اگر با نیروهای در حال پیشروی انگلستان مقابله کنند دولت آنها را مواخذه 
خواهد کرد. و از طرف دیگر مصرانه از علما خواست که از کاظمین 
متقرق شوند. ۱ 

عقب نشینی نیروهای روسیه و اقدامات وتوق الدوله کارگر افتاد و تندری 
نمی خواستند جنگ داخلی مشکلات ایران را دو چندان کنند از حرکت به 
طرف ایران منصرف شدند. 

نبرد اقتصادی 

شیخ شریعت در کنار دیگر علما در برابر هجوم اقتصادی دشمن دو اقدام 
مهم انجام داد. 

1 - تشویق مردم به ایجاد شرکت های تعاونی , 

2 تحریم خرید و فروش اجناس و وسایل روسیه و انگلستان . 

البته در این جبهه نیز زمانی که می رفت این مبارزه منفی شکوفه دهد 
سفارت انگلیس با یک نامه فدایت شوم به وثوق الدوله نوشت که از علما 
بخواهد فتواهای خود را ملفی اعلام کنند و وثوق هم همین کار را کرد. 
مجتهد مجاهد ۱ 

عراق در جنگ جهانی اول به تصرف انگلستان درآمد و شیخ الشریعه ضمن 
صدور فتوای جهاد خود به جبهه شتافت و فرماندهی جبهه قرنه را به عهده 


گرفت . 

یکبار که مجتهد مجاهد با کشتی کوچکی به طرف یکی از جبهه ها در 
حرکت بود. کشتی آنها شکست و نزدیک بود ایشان غرق شود که دیگر 
مجاهدان وی را نجات دادند. 

نیروهای مردمی به فرماندهی علما به مدت هیجده ماه در برابر نیروهای 
عظیم انگلستان مقاومت کردند و اگر پیروزیر نهایی متفقین و ضعف 
شکست عثمانی و دیکز متحدانش نبود اشغالگران هیم گاه موفق به 
اشفغال عراق نمی شدند.(1432) 

نیروهای انگلستان و همدستانش در جنگ جهانی اول با طرح این شعار که 
هدف ما رهایی کامل ملتهاست توانستند عراق و دیگر کشورهای عربی را 
تصرف کنند اما پس از اشغال عراق نه تنها به انها استقلال ندادند که سعی 
کردند با برگزاری رفراندم فرمایشی به اشفال خود حالت قانونی دهند و 
آنگاه که عده ای از آزادیخواهان درخواست استقلال کردند آنها را تبعید و 
زندانی کردند و متعاقب این اوضاع شیخ الشریعه با ارسال تلگرافهایی به 
حاکهان انکلیشی ه-فرهاندهان. ارت تطامی. آنان- از این در خواتت -سرباز: 
زدند و سعی کردند با سرکوب جلو انقلاب را بگیرند 

در این هنگام آبه الله میرزا محمد تقی ۱ با صدور فتوایی به 
عراقیان اجازه داد که اگر انگلیسیان از دادن حقوق آنها سرباز زدند آنان 
دست به اسلحه برند و حق خود را باز پس گيرند. و ای کوته‌ مود که انتتن 
کر اف که تعامن شهرهای غراق فر .انش انقلاب می سوخت ناگهان 
آیه: الله. میززا محمد تقی شیرازی که در این زمان رهبری انقلاب را به 
عهده داشت به طور مرموزانه ای درگذشت ولی درد ان لحظات حساس 
الله شریعت اصفهانی علم بر زمین افتاده میرزای شیرازی را برداشت و با 
صد ور بيانیه ای از مردم عراق خواست به انقلاب ادامه دهند و سپس در 
اجتماعی که در صحن حضرت علی علیه السلام برگزار شده بود حاضر شد 
و در حالی که به علت کهولت و ناتوانی نمی توانست به تنهایی راه برود با 
کمک چند نفر از اطرافیان بر فراز منبر قرار گرفت و پس از تسلیت از 
دست دادن میرزا, مجاهدان را به استقامت فراخواند و آنگاه آیه الله سید 
ابوالحسن اصفهانی را به عنوان نماینده خود انتخاب کرد و پرچم جهاد را به 
دست او سیرد. 

در همین ایام ویلسون . نماینده انگلستان در عراق تنصمیم گرفت با 
فرستادن پیام تسلیتی باب گفتگو با شیخ را باز کند, او را به پندار خود 
بفریبد اما نتوانست و انقلاب همچنان ادامه یافت 1433(.۰) 

متعاقب این اوضاع نیروهای انگلیسی که در ایران و هند مستقر بودند به 


طرف عراق روانه شدند تا اينکه تعداد آنها به یکصد و پنجاه هزار نفر رسید 
که به انواع سلاحهای پیشرفته و هواپیماهای جنگی مجهز بودند. قدرت روز 
افزون نیروهای انگلستان , تمام شدن منابع مالی مجاهدان و قرار گرفتن 
آنان در محاصره اقتصادی و نظامی , نیز تغییر سیاست انگلستان و پیشنهاد 
تشکیل حکومت ملی در عراق از طرف دیگر موجب شد که بین رهبران 
جهاد اختلاف افتد و انقلاب متوقف شود. دولت انگلستان به طور رسمی 
تغیر سیاست خود را اعلام کرد و بدین سان استقلال خود را هر چند ناقص 
به دست آورد. اگر انقلاب به پیروزی نظامی می رسید علما می توانستند 
با تشکیل حکومتت اسلامی عرافی باه ود آراد بسازید عوامل فوق:در کنار 
سستی که به مناسبت شروع فصل کشاورزی در مردم عراق پدید اورده 
بود باعث شد که نیروهای انگلستان بتوانند به طرف شهرهای مقدس 
پیشروی و کربلا. کوفه و آنگاه نجف را اشغال کنند. 

پس از اشغال نجف 17 تن از علما و از جمله حسن فرزند شیخ الشریعه 
دستگیر و برای تبعید روانه بصره شدند. 

خاندان 

۳11 الله شریعت با یکی از نوادگان آیه الله شیخ محمد حسین اصفهانی 
مولف کتاب فصول ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج 3 فرزند پسر بود: 
1 ار ی فرزند بزرگ شیخ الشریعه بود و در انقلاب نقش 
2 شیخ مهدی , او تقریرات درس پدرش را به رشته تحریر کشید و کتاب 
(راقاام لام جهولوشیو انا راوس 

دق هم هت و ۱2 و ی تب که ی 
خود پرداخت . در سال 1331 ش . آیه الله بروجردی او را به عنوان 
ماش ون باه اصفیان که شت عند می ان رخلم ایف: ارام 
از علمای پاکستان هم به پیروی از ایشان امام را مرجع تقلید اعلم به 
مردم معرفی کردند.(1434) 

صبح تیره 

سرانجام روح پر فتوح ایه الله شریعت اصفهانی پس از عمری تلاش در 
راه اسلام و قرآن در شب یکشنبه هشتم ربیع الثانی سال 1339 ق ۰ قفس 
تن را درید و آن نفس مطمثنه به سوی پروردگارش پر کشید و پیکر 
مطهرش در جوار قبر امیرمو منان علیه السلام به خاک سپرده شد. 

در سال 1366 ق . که آیه اللْه حاج آقا حسین قمی دار فانی را وداع کرد و 
می خواستند او را کنار ن شیخ الشریعه دفن کنند در هنگام حفر قبر مقداری 
اک ۱۱ ۱ ۱ سر و 


فرزانه هنوز کاملا تازه است چنانکه گوبا روز پیش به خاک سیرده شده 


است . 


نمازی شاهرودی, علی 


قرن:14 

ی 

علی نمازی شاهرودی فرزند عالم ربانی و زاهد سبحانی حاج شیخ محمد 
نمازی شاهرودی از علماء مبرز و متقی و دانشمندان متتبع و نویسندگان 
متبحر حوزه علمیه مشهد مقدس بوده‌اند. 

در سال 1332 قمری در شهرستان شاهرود متولد شده و در بیت علم و 
تقوا پرورش یافته و مقدمات و سطوح را 2 زادگاه خود نزد والدشان و 
مشهد مقدس نمودم و و از محضر آیات عظام و فقها ۶ کرام ناماد 
ویژه مرحوم آیت‌اللّه حاج میرزا مهدی غروی اصفهانی که در معارف 
اهل بیت عصمت و طهارت نادره زمان واغلوطه اوان بوده و شاگردان 
مکتبش چون حاج شیخ مجتبی و حاح شیخ هاشم قزوینی و حاج شیخ کاظم 
دامغانی و میرز | جواد آقای تهرانی و صدها نفر دیگر امثالهم از آیات نز ک 
و دانشمندان بنام معاصر بودند استفاده فقه و معارف الهی نموده و به 
نجف اشرف مشرف و چندی هم در انجا اقامت و از مبانی مدرسین و 
مجتهدین حوزه نجف مطلع و استفاده نموده و به مشهد مراجعت و به 
تألیف کتب مفیده و تدریس پرداخته و مهارتی عجیب در مناظره با پیروان 
ادیان دیگر و مذاهب باطله داشت و نیز در احتجاج و مباحثه با اهل سنت و 
جماعتی و در سفرهای عدیده‌اش به حجاز و کشور سعودی مباحثاتی با 
حضرات داشته که موجب استبصار عده‌ای از مردم پاکستان و هندوستان 
شده است. 

آن مرحوم در علوم غریبه و علم طلب قدیم و گیاه‌شناسی و ریاضی هم 
اطلاع عمیق داشته و با زبان فرانسه هم اشنائی داشته حدود سه دوره 
تخارالافوار را از اول تا آخر مظالعه ود انز این مطالعات هوفق, بط تالیف 
مستدرک البحار در ده مجلد شده که پنج جلد آن در زمان حیات خودش به 
طبع رسیده و پنج مجلد آن پس از رحلتش فرزند یاد شده‌اش اقدام به طبع 
و نشر آن نموده و حافظ تمام قرآن و يا اکثر آن بوده زیرا از هر آیه که 
می‌پر سید ند فور| آذرسن درس آن را قو‌داد و به گفته برخی از مرحوم 
ایت‌الله مرعشی نجفی قدس اللّه سره از ایشان پرسیده بودند فرموده بود 
که آقای نمازی مجلسی زمان ما بوده است. 

نگارنده این کتاب چون مدتی در مدرسه نواب مشهد با ایشان همسایه و 
فرواژم داسشتم انضان را از جماتی. کم‌تظیر نام تالنمات, شهار رازه که 


از دیدگان عزیزان می‌گذرانم. 

[- اثبات ولایت که 6 مرنبه به چاپ رسیده. 

2- ابواب رحمت 2 مر تبه چاپ شده. 

3- تاریخ فلسفه و تصوف 2 مرتبه چاپ شده. 

4- مقام قران و عترت 3 مرتبه چاپ شده. 

5 ارکان دین 2 مر تبه چاپ شده در خداشناسی و پیغعمبر و امام‌شناسی و 
فروع دین و نماز و زکوه و روزه و حج و ولایت. و زیارت پیغمبر و ائمه 
هدی و شرح قیامت صغری و رجعت و قیامت کبری تدوین شده است. 

6- الهدی الی صراط مستقیم. 

7- دوره مستدرک سفینه‌البحار در ده جلد به طبع رسیده. 

8- رساله تفویض 

9- تاریخ مجالس روضه‌خوانی 

0- زندگانی حبیب بن مظاهر 

1- اصول دین 

2- الاسلام الهادیه فی الاعتبار الکتب الاربعه 

3- رساله نور الابصار ۱ 

4- مناسک حج- مشتمل بر وجوب حج و مذمت تارک ان و خلقت کعبه و 
حجرالاسود و حرم و قضایای ان. 

تالیفات طیع نشده علامه نمازی 

1- روضات النظرات, دوره فقه استدلالی ده جلد 

2- مستدرکات علم رجال, ده جلد. 

3- مستطرفات المعالی در احوال راویان احادیت. 

4- دوره معارف القران مشتمل بر چهل و سه جزو. 

5- رساله‌ای در طب. 

6- معرفه‌الاشیاء- گیاه‌ها- درختها حیوانات و جمادات. 

7- مباحث اصول. 

متاسفانه این دانشمند متتبع و محدث متبحر و مولف مکثر در شب دوشنبه 
دوم ماه ذیحجه سال 1405 هجری قمری برابر 28 مرداد ماه 1364 
شمسی از دنیا رفته و در جوار سلطان سریر ارتضا حضرت علی بن 
موسی‌الرضا علیه الصلوه والسلام مدفون گردید عاش سعیدا و مات سعیدا 
حشره الله مع الشهداء والسعداء آمین باالله. 

تولد: 1294 ق. ند 

درگذشت: 8 مرداد 1364, (دوم ذیحجه سال 1405 ق.). 

آیت‌الله علی نمازی شاهرودی, فرزند آیت‌الله محمد نمازی شاهرودی, 
مقدمات و سطوح عالی را در شاهرود نزد پدر و دیگر اساتید فراگرفت. 


سپس رهپسار مشهد شد . در آنجا مدارج عالیه فقه و اصول را یکی پس 
اه 
تقریر فقه استدلالی نمود. ۱ 

مدتی نیز به حوزه‌ی نجف اشرف رفت و در انجا به تحصیل فقه و مبانی 
اصول پرداخت. سیس به ایران باز گشت و در مشهد مقیم شد. ایشان 
همچنین به علم ریاضی و تاریخ و نیز خطاطی اشنایی داشت و به ویژه 
کتاب‌هایش را به خط خودش می‌نوشت. ایت‌الله نمازی به زبان عربی 
مسلط بود و با زبان فرانسوی هم اشنایی داشت. وی طب سنتی و 
گیاه‌شناسی و علوم غریبه را خوب می‌دانست, ضمانا به روش‌های مباحثه و 
مناظره نیز مسلط بود. فعالیت عمده و اساسی ایشان پیرامون احادیث و 
رجال حدیت بحارالانوار اختصاص داشت. 

آتار انستان»غبا تن اد مستدرک سفینه البحار (در ده جلد)؛ الاحتجاح بالتاج 
علی اصحاب اللجاج (الهادی): الاعلام الهادیه فی اعتبار الکتب الاربعه؛ 
ابواب رحمت (جلد اول. مشهد. 1337, ق., قم, 1362)؛ تاریخ فلسلفه و 
تصوف (يا مناظره دکتر با سیاح پیاده, جلد اول, 1377 ق.): مناسک حح؛ 
رساله تفویض. : رساله علم غیب (ع)؛ اصول دین؛ رساله نورالانوار؛ ارکان 
دین؛ زندگانی حبیب بن مظاهر اسدی؛ تاریخچه‌ی مجالس روضه‌خوانی و 
عزاداری سید مظلومان (ع) قرآن و عترت در اسلام. 

آثار غلمی خطی چاب نشده وی به این شرح هستند: مستطرفات المعالی؛ 
مستدرکات علم رجال (پانزده جلد)؛ روضات النظرات؛ مجموعه نفیسه در 
طب؛ معرفة الاشیاء ( کیاه‌شتانسی]؛ مطرف الهیه؛ حواشی بر بعضی کتب 
مانند: حاشیه بر تفسیر برهان حاشیه بر رجال ممقانی, حاشیه بر رجال 
آیت‌الله خویی؛ حاشیه بر رجال شیخ طوسی و تصحیح آن, حاشیه بر کتاب 
جواهر در فقه تالیف محمدحسن نجفی, حاشیه بر کتاب وقایع المشهور, 
حاشیه بر کتاب بحارالانوار آیت‌الله غروری, حاشیه بر رساله‌ی شریف 
رجبیه محدث بیرچندی و حواشی دی؟ 

(تو 2 1332.ق) ٩‏ کالم دینی: ففبه. محات: و مکلم: دن شا هرود بة دنیا آهد. 
پس از فراگیری مقدمات و استفاده از محضر پدرش, به مشهد مهاجر ثت‌ 
نمود و سطوح را نزد مدرسین پزرگ حوزه‌ی مشهد به پایان رسانید. آنگاه 
از بحثهای معارف و اخلاق آنت‌الاه آقا میرز | مهدی غعروی اصفهانی بهره مند 
کشنت: او علاوه بر امامت جماعت یکی از مساجد مشهد به کار تالیف و 
تصنیف کتب دینی و تحقیقات در این زمینه اشتغال داشت و تألیفات 
بسیاری از خود باقی گذاشت. از آتازش : «مستدرک سفینة‌البحار»؛ «ابواب 
رحمت»؛ «تاریخ فلسفه و تصوف»؛ «ارکان دین»؛ «مقام قران و عترت در 
اسلام»؛ فهرست «منتقی الجمان»؛ کتاب «اثبات ولایت»؛ تذییلات کتاب 
«مجموعة الاخبار»؛ «شرح زندگانی حبیب بن مظاهر»؛ «تاریخچه‌ی مجالس 


روضه‌خوانی»؛ «مناسک حج و وجوب و فضیلت آن»؛ «نورالانوار». به 
فارسی و عربی؛ رساله‌ای در «علم غیب امام (ع)» ۰[ 1 

عی این العاله الکاملع لاه ال اه اه الم حا هه وف 
(نمازی) شاهرودی از علماء و ائمه جماعت معاصر مشهد مقدسند. 

وی در حدود سال 1332 قمری متولد شده و در بیت علم و ورع و تحت 
تربیت پدر دانشمند و زاهدش پرورش یافته و پس از خواندن مقدمات و 
قسمتی از سطوح را از مدرسین بزرگ جوزه مشهد به پایان رسانیده سیس 
از محضر مرحوم عالم ربانی و آیت‌اللّه سبحانی مربی نفوس و مهذب 
اخلاق آیت‌اللّه الملک العلام آقا میرزا مهدی غروی اصفهانی سالهای 
متمادی استفاده نموده و با هم از محضر آیات دیگر مشهد بهره‌مند گردیده 
وی آر سا ال بان که انا ماع سای اه سا 
نگارنده گوید از سال 1364 رق که در مشهد اقامت داشتم و در مدرسه 
نواب از محضر مرحوم ایت‌الله میرزا مهدی اصفهانی خارج مبحث حج را 
استفاده مینمودم با معظم‌له اشنا شده و بعد از درس مذاکره بحث را می 
نمودیم وی را دانشمندی متقی و پارسا و مشغفول به مطالعه و تالیف 
شناخته‌ام خداوند امثال ایشان را همواره موفق بدارد. 

تأیغات ماع اشان آ اعدا اقجت. 

5 ابواب رحمت دو مرتبه به طبع رسیده 2- تاریخ فلسفه تصوف ۳ 
1 سفینه البحار ج 1 و 2 بطیع رسیده 4- کتاب ارکان دین در ان 
شرح اصول دین (خداشناسی و فروع دین نماز و زکوه و روزه و 0 و 
ولایت و زیارت پیغمبر و ائمه هدی و شرح قيامت صغری (رجعت) و قیا 
کبری) 5- مقام قرآن و عترت در اسلام 6 فهرست مق اسان 7 
تذییلات کتاب مجموعه الاضیار 8- شرح زندگانی حبیب این مظاهر 9- 
تاریخچه مجالس روضه‌خوانی 0- مناسک حج و وجوب و فضیلت ان 11- 
کنات ات فلایت 1 رل الما کارسی ده ری 1 رسالدای ون 
علم غیب امام (ع) 
تألیقات مخلوظ ایشا 
1- تتمه مستدرک سفینه‌البحار ده جلد 11- مستدرکات علم رجال شیخ 5 
خلو 16 کاف او دی کناتم شاد مات | الم هر احوال تال 
راویان اخبار 18- روضات النضرات در فقه استدلالی ده مجلد 19- - معارف 
الهیه 20- مجموعه نفیسه در طب 21- معرفه الاشیاء و غیره 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 
منابع زندگینامه :[1] گنجینه‌ی دانشمندان (184 -183/ 7 ,374/ 5)؛ 
مولفین کتب چاپی (437/ 4). 


تانه اق وا فرنی تیه 
ِِِ 


0 ح 1240 ق), عالم دینی, مفسر, حکیم و منجم. مشهور به نواب و 
میرزا باقر نواب. اصلش از لاهیجان و ساکن اصفهان بود. وی از حعما و 
علمای عهد فتحعلی شاه قاجار است. در حکمت. فلسفه, منطق و نجوم 
متبحر و چندی نیز عهده‌دار سمت وزارت جعفرخان زند بود. با مرگ جعفر 
خان. میرز| باقر به کار تألیف و تدریس در اصفهان مشغول شد و از عالم 
سیاست کناره گرفت. وی در تهران در گذشت و در شهر ری به خاک سپرده 
شد. از آنارش «تحفه الخاقان»: در تفسیر قرآن به اسلوبی جدیدء در جهاز 
مجلد: اولی در «قصص». دومی در «ذکری». سومی در «احعام» و 
چهارمی در «وقایع یوم‌القیام». در «الذریعة» و «طبقات اعلام الشیعة» این 
کتاب در پنج بخش شامل: «ایات القصص», «ایات اللاحکام», «ایات 
المعارف». «آیات المواعظء و «آیات الوعید» معرفی شده که آن را به 
خواهش فتحعلی شاه قاجار ۳/۲ نموده است. 

برگرفته | ز کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (407/ 9), تذکرةالقبور (189 -188), 
الذریعه (145 -144/ 4 ,432 -431/ 3), روضات‌الجنات (147 -146/ 7)؛ 
ریحانه (123/ 5), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 189 -188/ 13), فوائد 
الرضویه (621), کتاب گیلان (676 -675/ 2), مکارم‌الاأثار (1234 -1229/ 
4, نامها و نامدارهای گیلان (508). 


نوروزی, محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

معمد تخر 

محل تولد : مشهد 
تایعیت:: ایر ان 

تاریخ تولد : 1349/1/1 


جناب اقای محمد نوروزی در سال 1349 در شهر مقدس مشهد و در میان 
خانواده‌ای متدین و دوستدار خاندان پاک عصمت و طهارت «علیه‌السلام» 
به دنیا آمد, پدر او علی نام داشت. ایشان در سال 1364 وارد حوزه علمیه 
مشهد گردید, مقدمات را از محضر «آقای ملکی» فرا گرفت. سپس 
دروس سطح را از محضر بزرگانی چون: «آیت الله رضازاده», «آیت الله 
مهدی مروارید» و «فیاض صابری» به پایان رساند. 

با پایان یافتن دوره سطح به درس خارج فقه حضرت «اآیت الله مرتضوی» 
و خارج اصول «حضرت آیت الله فلسفی» راه یافت و از محضر علماء 
بهره‌ای فراوان برد ایشان علاوه بر تدریس, به تدریس خود آموخته ای 
ی 
ادا نماید. البته ایشان از امر پژوهش نیز غافل نبود و در این راستا نیز 
زحمات فراوانی کشیده است. 


نوری فرد, نورعلی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

1 نوری فرد 

محل تولد : روستای طرزم 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1311/1/1 


اینجانب نور علی نوری فر فرزند لطف الله در سال 1311 در یکی از 
روستاهای اهر متولد شدم. سال 1328 وارد حوزه تبریز شده ام و از 
شهریور 33 وارد حوزه علمیه قم شده و شروع به ادامه تحصیل نموده ام 
و هم اکنون نیز در حال تالیفات کتاب هستم و در همه مواردی که موسسه 
علوم ال محمد در زمینه های مختلف داشته است؛ فعالیت موثر داشته ام. 


حضرت آیت ... العظمی نوری همدانی دامت بر کاته: 
ولادت : 
ایشان در سال 1304 شمسی در یک خانواده مذهبی در شهر همدان دیده 
به چهان گشودند . پدر ایشان مرخوم ججت ااسام و المسلمین حاج شیخ 
العظمی آخوند ملاعلی همدانی و هم حجره ایشان بود . تحصیلات : 
معظم له در سن هفت سالگی آموختن را آغاز نموده . ادبیات فارسی , 
گلستان سعدی , انشاء , ترسل نصاب و ... تا معالم الاصول را پیش والد 
مکرم خویش فرا گرفتند . سپس در سا 131 شمسی وارد مدز ترجه 
مرحوم آخوند همدانی شده و حدود یک سال و نیم در آنجا به فراگیری 
علوم برداختند . ولی اشتیای و عطش ایشان به آموختن ۵ استعداد مثال 
زدنی فراگیری در وجود معظم له , وادارشان ساخت تا بعد از اقامت مدت 
کوتاهی در همدان , به شهر مقدس قم عربخت: نصودم و در اشاته اهل تست 
عصمت و طهارت (علیهم السلام) اقامت افکنده , با به جان خریدن همه 
مشقتهای جان فرسای آن رهز م به نهر گیرق از دروس اساتید برجسنه 
حوزه علمیه قم بپردازند . اساتید : 
همانگونه که بیان شد ایشان دروس ابتدایی را در خدمت پدر بزرگوارشان 
و و ی ی آیت 
.. العظمی آخوند ملاعلی همدانی زانوی شاگردی زدند. بعد از ورود به 
ه علمیه قم , بیشترین استفاده علمی را از خدمت آیات عظام : داماد 
,حجت کوهکمره ای ,علامه طباطبایی , بروجردی و حضرت امام خمینی ( 
علیهم الرحمه ) داشته اند که این قسمت را از زبان خود حضرت ایت ا.. 
العظمی نوری همدانی می خوانیم : یکی دیگر از اساتید مهم ما مرحوم 
ایت الله العظمی سید محمد داماد می باشد که حدود 12 سال در درس 
فقه و اصول معظم له شرکت نمودم . چند نفر بودیم در حوزه که به 
شاگردان داماد معروف بودیم . ایشان مرد بسیار دقیقی بود و دقت نظر 
ایشان انصافاً خیلی خوب بود . در تربیت شاگرد و عنایت به شاگرد هم 
ممتاز بود . نوشته هایی از درس ان مرحوم را بنده دارم . من درسهای 
ایشان را می نوشتم و بعدا خدمت ایشان میدادم . مطالعه می کردند و با 


دقت در حاشیه اش چیزهایی می نوشتند که اکنون وقتی نگاه میکنم برای 
من یک یاد کار ام تم صقفیت ات اور توا , اخلاص و ساده زیستی 
کم نظیر بود . اين را فراموش نمی کنم یک روز درس میگفتند , در مسئله 
وضو به اینجا رسیدند که در موقع گرفتن وضو باید انسان خودش آب بریزد 
و خودش وضو بگیرد و کسی کمک نکند . البته کمک هم مراتب دارد . 
بعضی مراتبش باطل میکند و بعضی مراتبش مکروه است . روایتی 
خواندند از « وسائل» که حضرت امام رضاأ (ع) زمانی که به مجلس مامون 
قرو ند ق ماخوصر عال وضو گرفتن بود , بدین نحو که یک نفر آب 
میریخت در مشت او و او وضو میگرفت. حضرت امام رضا (ع) به مامون 
فرمودند : «لا تشرک بالله يا امیرالمومنین » . این کلمه را که ایشان 
خواندند, که حضرت رضا به مامون , امیر المقمنین گفته باشد. در اثنای 
بحث این کلمه (امیرالمومنین) ایشان را منقلب کرد به طوری که به شدت 
گریه کرد و نتوانست آنروز درس بگوید اسف نید که وضع طظو رخ بانفید 
که امام رضا (ع) به مامون بگوید امیر المومنین ۱ اخلاصش را دارم , 
میگویم که آنروز با گریه اش همه را منقلب کرد و نتوانست درس بگوید . 
عبایش را بر سرش گرفت و جلسه را ترک کرد . از جمله کسانی که باز 

پیش آنها درس خواندم آیت الله آقای علامه طباطبایی بود که پنج سال بنده 
۱ اسفار ایشان رفتم . البته عظمت و بزرگواری آیت الله علامه 
طباطبایی از لحاظ اخلاق او و ی یب 
و نیاز به توضیع ندارد ۳ دک :دبکر از اساتید زر ها حضرت آیت الله 
العظمی اقای سید محمد حجت کوهکمری بود . من در درس ایشان مدتی 
شرکت می کردم . درس معظم له , در آن زمان در قم ممتاز بود . استادی 
بسیار بزرگ و خیلی خوش بیان بودند . در درس گفتن سلیقه خوبی داشتند 
مطالب را دسته بندی می کردند . دسته بندی مطالب بگونه ای بود که 
نوشتنش خیلی را حت بود . روش آن مرحوم باید برای ما درس باشد که 
مطالب را تنظیم کنیم . مثلاً بیع فضولی که می گفت , در بیع فضولی چند تا 
مبناست : مبنای مرحوم شیخ انصاری , مبنای مرحوم آخوند خراسانی که از 
حاشیه اخوند بر مکاسب استفاده می شود _ مبنای مرحوم سید محمد 
کاظم یزدی , مبنای ات وت ری و ی اصفهانی و مبنای 
خودش , پنج شش تا مبنا بود.از اول بیع فضولی تا اخر , هر روز مطلب 
هرکس را روی مبنای خودش , بطوری تنظیم می کرد که انسان از این 
بیان و دسته بندی تعجب می کرد . درس را به اين ترتیب می گفت و 
مفتضای متا هر کشن راد متساله تا ری کرو با اه ود سح 
فضولی و در بحث اجازه مثلا در نقل و اقسام کشف و . . تقسیم بندی 
بسیار جالبی داشت . نکته دیگری که در رابطه با ایشان بنظرم رسید , آن 
اتتت. که: روز که خر آستانه. اختضان فرارر کرفته.-ون ورفتم مترل. ایشتان:: 


نزدیک مدرسه حجتیه . من توی حیاط بودم و اشخاص دیگری هم بودند . 
همه ناراحت و متأثر بودیم . یک نفر آمد و گفت : برای ایشان , مقداری 
تربت: سید الشهدا (ع) آورذند» تریت را با آب قاطی کردند . تا ایشان 
بخورند . ایشان هم برداشت و نزدیک لبش آورد و گفت : (آخر زادی من 
الدنیا تربة الحسین ).و آنگاه نوشید و اشهد ان لا اله الا الله را گفت و روبه 
قبله , به جوار حق پیوست . یکی دیگر از اساتید بنده حضرت آیت الله 
القضمت تشر وجر دی بودید ده آنزوزی که آبشان یه فم تشربف آوزدند خا 
روزی که از دنیا رحلت کردند , یعنی : در حدود 15 سال در تمام درسهای 
ایشان افتخار شرکت کردن راد اشتم و مقدار زیادی از درسهای فقه و 
اصول آن استاد بزرگ ( اعلی الله مقامه ) رانوشته ام و در ضمن شرکت 
در درس گاهی مطالبی در رابطه با درس می نوشتم ار بر نی محصر 
مبارکشان تقدیم می کردم مقظص له ان :را هت عواندند و گاهی هم با 
بزررگواری خاصی که داشتند مودر تشویق قرار می دادند ۰ اف الله 
بروجردی , , از لحاظ سخاوت و کرم دارای امتیاز خاصی بودید . برای نمونه 
, یک وقت ایشان در بیرونی نشسته بودند , زنی وارد شد و اقا ان زن راد 
ید . به پیش خدمت خود فرمودند : ببینید این زن چه میخواهد . پیشخدمت 
گفت : این زن علویه است , پول یک چادری می خواست , پنجاه تومان به 
ایشان داده شد . اقا تا اسم علویه را شنیدند , فرمودند : علویه و پنجاه 
تومان ؟ گویی ایشان . پنجاه تومان را برای علویه توهین دانستند . در حالی 
که در آن زمان , پنجاه تفهان کم پولی تتود .- فر‌متودند < اقلا عهارضد ی 
پانصد تومان به آن زن بدهید . به طور کلی , همیشه اشخاصی که 
نزدایشان می امدند,ایشان بیش از ان مقداری که اشخاص توقع داشتند به 
آنان: عایف هن کندندد یکی ان اشانند بزرگ ما , حضرت امام خمینی 
(رحمه الله) بودند . راجع به حضرت امام , باید عرض کنم , اولین وسیله 
اشنایی من با ایشان , در ابتدای ورودم به قم , سال ها 
شصت و دو قمری ,در درس اخلاق ایشان بود ,که روزهای جمعه عصرها 
تقریبا یک ساعت به مفرب مانده در مدرسه فیضیه ,زیر کتابخانه درس 
اخلاق می فرمودند . بعد توسط حضرت ایت الله العضمی خوانساری , 
نماز جماعت اقامه می شد . بنده هم در درس اخلاقی , عرفانی و علمی 
ایشان , شرکت می کردم . این درس ,بسیار سازنده و کامل بود . ایات و 
اجادنت امیخته با بترداشت علمی. اخلاقن: با بیان بسیاز رسا و کاقی از -دل 
برمیخاست و بر دل می نشست . تحولی عمیق در شنونده ایجاد می کرد . 
مدرس مملو از جمعیت میشد . صفا و معنویت اعضای مجلس را فرا 
میگرفت.در همان موقع هم ایشان یکی از علمای بزرگ و مشهور بودند و 
در تیز بینی و ژرف اندیشی و واقع نگری و وسعت نظر ممتاز بودند . یکی 
از چیزهایی که در معرفی فکر ایشان , خیلی موثر بود کتاب (کشف 


الاسرار) ایشان بود ۰ که آن موقع این کتاب چاپ شده بود و در دسترس 
تود ‏ لته نو سم این کنات تیار آورشعند و عالی استت. شحضیت 
اسان مدای ها تن است رگن ار حیت د وی که شاد 
الأن مثل ایشان , کسی را سراغ نداریم . اگر چه در آن زمان در تهران 
مرخوم. اشبتیا نی را داشتیم , علامه طباطبائی آن موقع در نجف بودند . 
همچنین , استاد معقول حضرت امام فترنخوم. آند الاه العطمی. اقا و ات 
الحسن قزوینی , معروف به علامه رفیعی بودند که چند ماهی قم تشریف 
اوردند و درس معقول می‌فرمودند و بنده هم درس ایشان می‌رفتم . 
درباره شخصیت ایشان از جهات مختلفی می‌شود صحبت کرد , که از نظر 
بنده , انچه مهم است , مساله شناخت زمان است . در متون دینی ما 
هست که عالم , باید عارف به زمان باشد . ایشان , از لحاظ شناخت 
جریانات ۱ زمان , دارای امتیاز خاصی بودند و در میان علماء 
بزرگ , هر یک از آنان که فکر و فعالیتشان , با زمان هماهنگ بوده است , 
توانسته است تحولی ایجاد کند . تکریم از اساتید : 
معظم له با الهام از آیات قرآنی و روایات اسلامی و با تأسی بر سلف 
صالح خویش در مورد تعظیم و تکریم اساتید خود از هیچ کوششی فروگذار 
نکرده , پیوسته یکی از توصیه های ایشان به شاگردان و مخاطبان خود 
تکریم و تجلیل از اساتید خود می باشد تا جایی که بارها فرموده اند : «من 
اسامی همه اساتید خود را یاد داشت نموده , در نماز شب خود برای انان 
دعا می کنم ,چرا که این عمل دارای برکات فراوانی بوده , باعث توفیق 
روز افزون انسان می گردد » . تدریس : 
حضرت ایت الله نوری از بدو ورود به حوزه علمیه قم همزمان با تحصیل , 
تدریس را نیز اغاز نموده و در موضوعات مختلف فقهی , اصولی , کلامی , 
اخلاقی و ... حوزه درسی شلوغی داشته و شاگردان زیادی از محضر 
پرفیض ایشان بهره می گرفتند . تا جایی که درس نهج البلاغه معظم له در 
مسجد اعظم در زمان طاغوت از درسهای پر محتوای حوزه علمیه ان روز 
به حساب امده 4 مباحث مطروحه در آن از حیث منطق و استدلال چنان 
عرصه را بر کارگزاران رژیم طاغوت تنگ کرد که چاره ای جر تعطیلی آن 
ار آن صدها تن از فضلای حوزه علمیه را _ که این 
هریک از بزرگان حوزه و خدمت گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی 
محسوب می شوند ‏ از ان نعمت محروم کردند . و اینک نیز قریب به سی 
سال است که به تدریس درس خارج مشفغولند که حد ود یکهزار نفر از 
فضلاء و علمای برجسته از محضر ایشان کسب فیض می نمایند . تالیفات : 
حضرت ایت ا. .. العظمی نوری همدانی از حیتث نوشتن مطالب علمی تقید 
خاصی دارند و یکی از سفارشات جدی ایشان به طلاب این است که باید 
اهل قلم باشند و در زمینه های گوناگون بتوانند قلم فرسایی کنند . روی 


این اصل معظم له نوشته های فراوانی در زمینه موضوعات مختلف دارند 
که بالغ بر 50 جلد می شود . برخی از آن نوشته ها چاپ شده و بعضی 
دبحوی اسان عات: فرار تاره شک از انها در حال آماده سازی جهت 
کات ماش کاهایی که امن وهای اراشته ایو ارت 
است از : 1_ الخمس 2 مسائل من اجتهاد و تقلید 3 امر به معروف و 
تهی از منکر از دیدگاه اسلام- عربی 4_ امر به معروف و نهی از منکر از 
دیدگاه اسلام- فارسی ۳۷ اسلام مجسم - شرح حال علمای بزرگ اسلام 
۵ مایگاها وان در اسلا اوه ای را 9 انش صر فهرا 
0 شگفتی های آفرینش 11 جهان آفرینش 12 انسان و جهان 13 
خوارج از دیدگاه نهج البلاغه 14 یک حرکت انقلابی در مصر 15 داستان 
باسان 16 ها مه ما ور مت المال امه گام لاه 15 
افتضان اسلامی: 19 _ منطق خدا شنانسی 20 .جمهوری اسلامی 21 رشباله 
توضیح المسائتل ِِ- آمادگی رزمی و مرزداری در اشام 43 هرن و یک 
حج - فارسی 26 منتخب المسائل ره که هرک ار وسته های فوز 
مخاطبان خاصی داشته و مورد استفاده اقشار مختلف قرار می گیرد ۱ 
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی : 
ایشان به لحاظ اینک بای سس امام خمینی (ره) بوده و در حد عشق 
به ایشان دلبسته بودند , از هر حیث به ویژه از جهت سیاسی به شدت 
تحت یی امرخ های بنیانگزار جمهوری اسلامی قرار داشتند , لذا در کنار 
فعالیتهای علمی عمیق . از ورود در عرصه سیاسی و اجتماعی غفلت 
نورزیده , پیوسته در صفوف مقدم مبارزه علیه رژیم ستم شاهی حرکت 
می کردند و در این راه از زندان و تبعید و ... نهراسیده و همه خطرها را 
شا یر وا کل رتاو مصص نها رساله اقا ما تا 
قخوه اش سوه کم از رالاس اسان ی هس 
شنویم : من از جمله کسانی هستم که توفیق داشتم چند سالی در مکتب 
پرفیض حضرت ارت آللّه العظمی امام خمینی؛ درس بخوانم و بر 
مایا وا فا ای ای ان سس سر ال اه 
سالیان با تنوجچه به منون و موازین اسلامی در پافته بودم که مسولیت 
روحانیت , خلاصه در درس خواندن و درس گفتن نمی‌شود . به این جهت از 
آن روز که حضرت ایشان انقلاب و تحول را آغاز کردند . من سعی کردم 
که پشت سر ایشان تقو انم ام تردارش ور ان مان مات هرس 
با رای هی ور رای کر آن مه مسا ای کی ی 
و برای پیشبرد امور تصمیماتی اتخاذ می گردید . گاهی اعلامیه‌هائی علیه 
رژیم و شاه امضاء می‌ کردیم . البته متن بعضی از آن اعلامیه‌ها را نیز گاهی 
من تنظیم می‌کردم. در نشر و توزیع آنها نیز , همکاری نزدیک داشتم . 


افرادی را به این منظور به نقاط مختلف کشور می‌فرستادیم . 

زندان قزل قلعه: بعد از این که حضرت امام را به ترکیه تبعید کردند ؛ 
اعلامیه‌هایی که علیه رژیم از قم صادر می‌شد امضای من را نیز داشت . 
به همین جهت در آن زمان چند نفر مامور از طرف ساواک به منزل ما 
ریختند بطور دقیق همه جا را گشتند . حتی یادم هست که کتابها را نیز, 
ورق می‌زدند . مقدای از کتابها را برداشتند بردند و مرا نیز , دستگیر کردند 
و به ساواک قم کهتون کیابان را اه نود م بردند.-شی وا انجا. بش 
بردیم ؛ بعد منتقل شدم به تهران , زندان قرل قلعه . قزل قلعه یکی از 
زندانهای رژیم شاه بود که افراد را در آن زمان به آنجا می‌بردند , در زندان 
, متوجه شدم که آقایان دیگری نیز آنجا هستند ؛ البته همگی ما در سلولهای 
انفرادی بودیم و فقط روزی سه مرتبه صبح , ظهر و شام درب سلول را 
باز می‌کردند و ما حق داشتیم برای تجدید وضو از ان خارج بشویم . 
هنگامی که مرا برای دستشویی می‌بردند از دور این اقایان را دیدم و 
فهمیدم که این آقایان هم آنجا هستند . داخل سلول لامپ نبود ؛ تنها از 
روزنه کوچکی که بالای درها وجود داشت شعاع کم و سوثی از روشنائی 
داخل سالن به درون سلول می‌تابید . این سلولها به اندازه‌ای کوچک بود که 
اگر دست‌هایمان را باز می‌کردیم به دیوارهای دو طرف می‌ر سید ۰ کف 
سلولها را با آجرهای ناهموار فرش کرده بودند به گونه‌ای که موقع خوابیدن 
پشت و کمر ا: تسا را هرشکنن هو زود و وی تسه مان ندون .مها موی 
ممنوع الملاقات با اين وضع , در این سلولها بودم و بجز هنگام تجدید وضو 
از ان نمی‌توانستم خارج شوم . بعد از محاکمه , روزی فقط ده دقیقه ما را 
به عنوان هواخوری داخل حیاط زندان می‌بردند که قدم بزنیم . هنگامی که 
مرا برای بازجویی بردند , مهم‌ترین حرف آنان این بود که شما طرفدار 
حضرت امام هستید و به پشتیبانی از ایشان اعلامیه می‌نویسید و امضاء 
می‌کنید . نزدیک دو ماه که از تاریخ محاکمه گذشت من آزاد شدم . چند 
ماه از آزادی من نگذشته بود که مسافرتی به همدان داشتم . در همدان 
علماء و غیرعلماء به دیدن بنده امدند . تابستان بود , من در مدرسه همدان 
,. درسی شروع کردم که مورد استقبال واقع شد . ساواک همدان از این 
موضع که جوانهای شهر و مردم با من رابطه داشتند و به درس و بحث 
می‌آمدند نگران بود : به این جهت مرا , به بهانه‌ای گرفتند وبه تهران 
فرستادند . دوباره روانه زندان قزل قلعه شدم و چندین ماه دیگر در آنجا 
زندانی کستم : هد از ارادی از زندانم صدت ریاحی یه اصطلاح "ممنوع 
المنبر بودم و حق نداشتم به وعظ و خطابه بیردازم به رفسنجان رفتم . 
بعد از دو سه منبر + ساهای کزان شمه ارات عاسات درا 
جلوگیری کرد . روز تاریخی 19 دی 56: از آن تاریخ به قم برگشتم و 
مشغول درس بحث شدم و در فرصت‌های مناسب و موقعیت‌های گوناگون 


هدف خود را تعقیب می‌کردم تا اين که جریان 19 دی 56 بوجود آمد, و آن 
تندی علیه حضرت امام , که آن زمان در نجف تشریف داشتند , چاپ شد . 
انتشار اين مقاله , خشم آقایان اساتید و فضلای حوزه قم را برانگیخت . به 
همین مناسبت جلسه‌ای در منزل این جانب برگزار شد که در آن آقایان : 
مشکینی , وحید خراسانی نیز حضور یافتند . در آن جلسه تصمیم گرفته شد 
که به عنوان اعتراض به انتشار چنین مقاله‌ای در اولین گام حوزه و بازار 
قم تعطیل شود . حوزه قم و بازار تعطیل شد. فضلای حوزه و آقایان 
بازاریها به منزل مراجع و اساتید یز می‌رفتند که در آنجا جلسات 
سخنرانی در اعتراض به رژیم برگزار می‌شد. روز 19 دی , که قبل از ظهر 
آقایان به منزل بعضی از اساتید رفته بودند , قرار گذاشته بودند که بعد از 
ظهر در منزل ما اجتماع کنند . این قرار در نماز جماعات هم اعلام گردیده 
بود . از حدود ساعت یک بعد از ظهر عده‌ای امدند و چندین بلندگو داخل 
منزل و کوچه نصب کردند . رفته رفته جمعیت می‌امد داخل حیاط و پشت 
بامها ؛ و کوچه از جمعیت متراکم شده بود به گونه‌ای که جمعیت به خیابان 
رسیده بود . نخست داماد اینجانب اقای سید حسین موسوی تبریزی 
سخنرانی کردند , سپس بنده وظیفه خود دانستم که صحبت کنم و جنایات 
رژیم ستمشاهی را به صراحت بیان کنم , لذا سخنرانی جامع و تندی علیه 
جنایتهای رزیم شاه , انجام دادم . در ان سخنرانی من لا زم دانستم که 
انگشت روی مرکز و منبع اصلی جنایتها بگذارم ؛ از اين رو مرکزیت را 
هدف قرار داده و در مقایسه حرکت نجات بخش حضرت امام که از اسلام 
و قرآن و روش اهل بیت عصمت نشأت می‌گرفت با عکس العملی که از 
استعبار جهانی مت نشاندگان آن صادر شد این اشعار را خواندم : مه 
فشاند نور و سگ عو عو کند هر کسی بر طینت خود می‌تند چون تو 
خفاشان بسی بینند خواب کاین جهان ماند یتیم از افتاب کی شود دریا زپوز 
سگ نجس کی شود خورشید از پف منطمس در شب مهتاب مه را بر 

سماک از سگان و عوعو ایشان چه باک کارک خود می‌گذارد 
نگدارد صفا بهر خسی ای بریده آن لب و حلق و دهان که کند تف سوی ماه 
آسمان خس , خسانه می‌رود بر روی آت آنخ صافی می‌ر ود 
مصطفی مه می‌شکافد نیمه شب ژاژ میخاید ز که نو لهتب: آن :مسیخا ۱ 

مرده زنده می کند آن جهود از خشم سبلت کته مردم از این صضصحبت 
جامع و منطقی و کوبنده شارژ شدند و با شعارهای تند از منزل حرکت 
کردند . من خود نیز , لازم دانستم که با مردم حرت کنم . امدیم بیرون , از 
کفکه که تفش سای شایان شیر ادا همم مارا مها 
کلانتری رسیده بود . در اینجامزدوران رژیم , مردم را به گلوله بستند و با 
سلاح گرم به مردمی که هیچگونه وسیله دفاعی نداشتند حمله کردند . 


عده‌ای از مردم شهید شدند ؛ عده‌ای مجروح و زخمی و عده‌ای هم 
توانستند جان سالم بدر برند . همین جریان , موجب حرکت وقیان مردم در 
دیگر شهرهای مختلف ایران شد . به مناسبت بزرکداشت شهدای این روز 
, قیام فراگیر ملت ایران از تبریز آغاز. و رفته رفته تمام ایران را فرار 
گرفت . به همین مناسب کوچه ما کوچه قیام نام گذاری شد . و وقتی 
حضرت امام (رحمه الله) به قم مشرف شدند به منزل ما نیز تشریف 
اوردند , و به محضر ایشان عرض شد که انقلاب اسلامی از این خانه اغاز 
شده است . بعد از جریان این سخنرانی در روز 19 دی , در انتظار این 
بودم که ساواک دنبالم بياید و دستگیرم کند ؛ به این جهت در تهران کاری 
داشتم رفتم که آن را انجام دهم . وقتی به تهران رفته بودم . شبانه به 
منزل ما ریخته و همه جا را گشته بودند . وقتی از تهران برگشتم و جریان 
را به من گفتند . خودم را بیشتر آماده کردم و بعد از خداحافظی و آماده 
شدن , به ساواک تلفن زدم و گفتم : اگر با من کاری دارید از تهران 
برگشته‌ام . حدود نیم ساعت بعد آمدند و مرا به شهربانی قم بردند , و از 
آنجا مرا به خلخال تبعید کردند . تبعیدی من در خلخال چندین ماه به طول 
اتخافد مان مت وگ هت رت کر فراوان میشد . هر روز 
می‌کردند ؛ حتی رفت و امدهای عادی را زیر نظر داشتند . تهیه ارزاق 
عمومی را برای ما مشکل کرده بودند و به کسبه سفارش می‌کردند که از 
فروش اجناس مورد لزوم به ما خودداری کنند .یک روز صبح که برای امضا 
دفتر رفته بودم ؛ به من گفته شد که دیگر به منزل برنگردم ؛ چون 
سفقز چند تفر ویک از اقایان نیز تبعید بودند . 8 تبعید را با مشکلات 
فراوان سبری می‌کردیم . دولت شریف امامی که روی کار امد برای 
کسب و جاهت - به اصطلاح - زندانی‌های سیاسی را آزاد می‌کرد و تبعیدیها 
را مرا ان بر مار سس کارا شم . از آخرین 
تبعیدگاه خود یعنی سقز کردستان که آزاد شدم امام خمینی »رضوان الله 
علیه« در پاریس »نوفل لوشاتو« بودند. پس از چند روز در قم به پاریس 
رفته , در نوفل لوشاتو به محضر مقدس امام »رضوان الله علیه« شرفیاب 
ب روز رز -خلسانی که نو مخضر: ان سبرحمداز غنفضت: اسلا فی: و اناد 

گ تشکیل می‌شد شرکت می‌نمودم و چند دفعه با معظم له ملاقات 
۳ . و در هنگامحرت برای ایران به بنده ورقه‌ای که با خط 
مبارک خود نوشته و مطالبی که درباره حکومت اسلامی بعد از سقوط 
رزیم ستم شاهی در آن مرقوم داشته بودند دادند که بنده آنرا با آقایان 
دکتر بهشتی و استاد مطهری مورد مذاکره قرار بدهم و نتیجه را به نوفل 


لوشاتو گزارش بدهم که انجام دادم . تلاش برای اعلام مرجعیت حضرت 
اماعسنیی ررحمه اد 
ازحصه را ای وس ای مس وان ی کش اش 
العظمی حکیم (ره) بود . ما به لحاظ خصوصیات علمی و دیگر خصائص 
روشن و بارزی که در حضرت امام , سراغ داشتیم , تصمیم گرفتیم کاری 
کنیم که چهره ایشان . خارج از حوزه‌های علمیه نیز برای مردم بهتر و 
کاملتر شناخته شود . از اين جهت تصمیم گرفتیم اعلامیه‌ای بدهیم که : بعد 
از مرحوم آقای حکیم مه ی ام اه ی در 
مدرسین حوزه علمیه قم , که اینجانب نیز جزء ایشان بودم این اعلامیه را 
در یی مرجعیت حضرت امام بعد از مرحوم آقای حکیم امضاء کرده و 
پخش کردیم . علمای شهرستانها از این اعلامیه استقبال خوبی کردند و در 
بعضی از مراکز , آقایان اعلامیه را روی منبر برای مردم خوانده بودند که 
تأثیری گذاشته بود . بعد از صد ور این اعلامیه ۰ منتظر بودم که دنبالم بيایند 
؛ چرا که می‌دانستم صدور چنین اعلامیه‌ای بی‌عاقبت بیست . همین طور 
۰ شد » یک روز ظهر مامورین ساواک به منزل ما ری و ما ۳ 
۳ 1 اند نوری همدانی ۱ با الهام از توصیه ارت مبنی بر « 
9 الارض » سفرهای زیادی به اقصا نقاط جهان داشته و در این 
سفرها ضمن انجام مباحثات علمی با برخورد با افکار و فرهنگهای گوناگون 
بر تجارب خویش می افزودند . ایشان در مورد مسافرتهای خارج از ایران 
خود چنین می فرمایند : من در سال 58 و 59 که نماینده حضرت امام در 
اروپا بودم و به آن دیار رفت و امد داشتم در ظرف این دو سال در موقع 
تحصیل در قم اشتغال به تدریس داشتم ولی در موقع تعطیلی حوزه به 
کتورهای ارها اه فسل نکسا فوانسه المان ب اطرمتش سم الا 
سوئد , بلژیک , هلند , دانمارک , سوئیس , نروژ , فنلاند , اسپانیا , یونان , و 
ترکیه مسافرت می‌کردم , و در طی ملاقاتها و مصاحبه و تشکیل مجالس 
خقایه سا هت انقا تا سای سا ارم کرو ود ات 
علمی و مذهبی با توفیق خداوند پاسخ می دادم ۰ و سفرهائی به پاکستان و 
یک سفر هم به تایلند , پاکستان , بنگلادش و هندوستان رفته‌ام و در این 
سفرها علاوه بر معاشرت با فرقه های گوناگون و بیان معارف و مبانی 
اشام موه سر به تیان مرابای انقلاب اسلا انران و نشان <ادن 
چهره استکبار جهانی بود . 


نوغانی, مهدی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

عالم ۱ دینی. 

تولد: 1305, مشهد 

درگذشت: 15 آبان 1371, مشهد. 

ایت‌الله مهدی نوغانی. فرزند میرزا علی‌اکبر نوغانی مولف «سه مقاله‌ی 
نوغانی» و «دو مقاله‌ی نوغانی». پس از تحصیل دوره‌ی ابتدایی, به حوزه‌ی 
استادان انت اه نوغانی به شرح زیر بودند. آیت‌الله علیاکبر نوغانی؛ 
آیت‌الله عبدالجواد ادیب نیشابوری (ادیب اول), آیت‌الله محمدتقی ادیب 
تانی» آیت‌الله احمد مدرس» آیت‌الله هاشم قزوینی؛ آیت‌الله مهدی 
اصفهانی خراسانی, آیت‌الله سید محمدهادی میلانی. 

در تابستان سال 3 آیت‌الله میلانی به مشهد رفت و ابتدا حدود یک 
سال در منزل آیت‌الله مهدی نوغانی اقامت گزید و از ایشان مدت چهارده 
سال از تروش ایت‌الله. میلانی بهره برد و مراتب علمی‌اش مورد تابید 
آیت‌الله میلانی قرار گرفت. همچنین به دستور وی امامت جماعت مسجد 
فاضل را پذیرفت. آیت‌الله نوغانی خود نیز به تدریس و تربیت طلاب 
اشغال ورزید و کتاب‌های المعالم الاصول و مکاسب شیخ مرتضی انصاری 
را درس میداد و در کار تدریس جدیت داشت. وی مدت بیست و دو سال 
تفسیر تدریس می‌کرد و در این مدت یک بار تفسیر تمام قران تدریس شد 
و بار دوم تا آیه‌ی دهم از سوره «انبیاء» تفسیر شد, از جمله فعالیت‌های 
دیگر ایشان تدریس نهج‌البلاغه. اقامه‌ی مجالس عزاداری و ذکر مصیبت و 
قرائّت دعای کمیل. تصدی مدیریت چند مدرسه علمیه و از جمله مدرسه‌ی 
باقریه, ایجاد صندوق قرض‌الحسنه «جاوید» و مشارکت در تاسیس 
موسسه‌ی خیریه‌ی حضرت ولی‌عصر (ع) (انصار الحجة) بود. ایت‌الله 
نوغانی در مبارزات علیه نظام پهلوی نیز مشارکت فعال داشت و 
اعلامیه‌هایی که صادر می‌شد. امضاء می‌کرد. از نهضت پانزده خرداد 
2 وارد این مبارزات شد و در حرکت انقلاب خراسان سهم موثری 
داشت. وی همچنین سفرهایی به کشورهای خارجی (و از جمله کویت) 
برای تبلیغ اسلام داشت. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:4 


ملیت:ایران 

(وف 382 ق), حافظ, محدث, ادیب و شاعر. اصل وی از نوقات., از توایع 
سیستان است. در طلب حدیث به خراسان مسافرت کرد و در هرات, مرو 
بلخ و ماوراءالنهر حدیت شنید. وی از ابوعبدالله محجمد بن اسحاق فرشی و 
حاکم ابوعبدالله نیشابوری و ابوحاتم ابن حبان بستی و ابویعلی عبدالمومن 
بن خلف نسفی و محمد بن خیو بن حامد ترمذی و ابی‌حامد احمد بن محمد 
بن حسین بوشنجی و عبدالرحمان بن محمد بن علویه ابهری و ابوسلیمان 
خطابی و دیگران حدیث شنید. دو فرزندش, عمر و عثمان. و نیز علی بن 
بشری لیثی و علی بن طاهر شروطی و حسین بن محمد کرابیسی و قاسم 
بن عباس صلحی و احمد بن سعید تونی و جماعتی دیگر از وی روایت 
نموده‌اند. از اثارش: «اداب المسافرین»؛ «العتاب» يا «العتاب و الاعتاب»؛ 
کتاب «التعظة»؛ کتاب «الشیب»؛ کتاب «صون المشیب»؛ «الریاحین» یا 
«فضل الریاحین»؛ کتاب «العلم» يا «العلم والعلماء»؛ «محنة الظراف فی 
اخبار العشاق»؛ «معاشر:ةالاهلین»؛ المسلسلات». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیرالنبلاء (145 -144/ 17), لغت‌نامه (ذیل/ نوقاتی). 
معجم‌الادباء (208 -205/ 17), معجم‌البلدان (360/ 5), معجم‌المولفین 
(7/ 9 ,266 -265/ 8), الوافی بالوفیات (91 -90/ 2), هدیةالعارفین (53/ 
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۰ 


بت 604 اق عالم دینی, فقیه, محدث, مفسر و ادیب. در «مجمل 
فصیحی» و «فارسنامه‌ی ناصری» نام وی محمد بن علی ذکر شده است. 
او جامع علوم شرعیه و در علم تفسیر و حدیث متبحر بود. مدتها در مسجد 
جامع عتیق شیراز امامت نمود و نوشته‌اند که به مدت هفتاد سال عهده‌دار 
ملصب افتاء بود. او را عالمن: خیرخواه و دارای اخلاق نیکو و اوصاف 
مرضیه دانسته‌اند. در طلب علم به حجاز و عراق مسافرت نمود و مشایخ 
و علمای بزرگی چون: شیح توران کبیر, زاهد ابومنصور, ابوالوفا احمد بن 
ابراهیم فیروزآبادی, ابومقاتل مناور بن فرکوه دیلمی را درک نمود. شیخ 
روزبهان بقلی شیرازی و سراج‌الدین مکرم قاضی‌القضاة فارس و عارف 
معروف عزالدین مودود زرکوب و فرزندش, عمادالدین ابوالفضل محمد بن 
مودود زرکوب, و ملک معین‌الدین ابوذر کتکی مفتی از شاگردان او بودند. 
در شیراز درگذشت و در رباطی که خود در نزدیکی مصلای شیراز بنا کرده 
بود, دفن شد. از آثارش: «مجمع‌البحرین». در تفسیر و حافیل: در ده مجلد؛ 
«تنویر المصابیح». در شرح «المصابیح». در حدیت؛ «باکورة الطلب لاهل 
الادب». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :شد الازار (376 -372), شیرازنامه (170 -169)؛ 
فارسنامه ناصری (1567/ 2, مجمل فصیحی (ذیل/ سال ۵04), 
معجم‌المولفین (224/ 7). 


نیشابوری, ابوالحسن علی 
۰ 


0 491 0 بصن کمک ای هل اور ی ای 
فضل, همچنین زهد و اخلاق او را ستوده‌اند و وی را تیاه تفس و شاه 
در این فن دانسته‌اند. وی از شاگردان ابوالحسن واحدی مفسر بود. از 
ابوعثمان صابونی و ابوعثمان بحیری و ابوالقاسم قشیری و ابوصالح موّدن 
و عبدالغفار فارسی و جمعی دیگر حدیث شنید. از آثارش: کتاب 
«التفسیر»؛ «زاد الحاضر والبادی»؛ کتاب «مکارم‌الاخلاق». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع :طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (223/ 2), طبقات الشافعیه‌ی 
سبکی (259 -258/ 5), معجم‌المو‌لفین (106/ 7), الوافی بالوفیات (150/ 
91). 


نیشابوری, ابوالحسن محمد 
ِِ 


9 355 2 حافظ و محدث. از محمد بن ایوب بجلی رازی و محمد بن 
ابراهیم بوشنجی و یوسف بن یعقوب قاضی و ابوعمر قتات و محمد بن 
عمرو قشمرد و همطبقه‌ی آنها در خراسان و جبال و عراق حدیبت شنید. 
عبدالله بن سعد حافظ گوید بیش از هزار حدیث از ابوالحسن نیشابوری 
نوشتم. پدرش و عمویش, عبدوس بن حسین, از وی روایت کرده‌اند. در 
اواخر عمر بینایی خود را از دست داد و در نیشابور ذر دذشتت. از اتاریشن: 
کتاب «الحدیت», که آن را به شیوه‌ی ابن خزیمه تالیف نموده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفریتان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة الحفاظ (886 -885/ 3), سیرالنبلاء (67 -66/ 
6 شذرات‌الذهب (17/ 3), طبقات الحفاظ (379), معجم‌المولفین 
(188/ 9), هدیة‌العارفین (46/ 2). 


تفای , انتالشل سید 
۰ ۵ 


حدیث بود. از هدبة بن خالد و شیبان بن فروخ و سهل بن عثمان عسکری و 
ابامصعب زهری و اسحاق بن راهویه و عبیدالله بن معاذ عنبری و عمرو بن 
زراره نیشابوری و احمد بن یحیی بلخی و حسن بن عمر بلخی و سلیمان 
بن داوود زهرانی و محمد بن رافع قشیری و محمد بن مهران رازی و 
جماعتی دیگر حدیت شنید. بخاری در «صحیح» خود و ابوحامد بن شرقی و 
ای و هه سا یف ضالد 
بن هانی و ابوالفضل محمد بن ابراهیم هاشمی و علی بن عیسی حیری و 
ابوزکریا یحیی بن محمد عنبری از وی روایت کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

ضنایع زند گینامه. «تاریخ تسقایور (112), خدکرة الحفاظ (646 1645۰ 2): 
تهذیب التهذیب (80 -79/ 1), تهذیب الکمال (288 -287/ 1), سیپرالنبلاء 
(565 -564/ 13), شذرات‌الذهب (205/ 2), طبقات الحفاظ (304), 
متغتجم الم لفین (196/ 2). 


قرن:د 
جنسیت ِِ 
نب 512 1 ق), فقیه شافعی, مفسر, متکلم, زاهد و صوفی. ملقب 
به امام المتکلمین. اصل وی از ارغیان. از قرای نیشابور بود. در نیشابور به 
دنیا آمد. علم حدیت و تصوف را در نزد ابوالقاسم قشیری تحصیل کرد. 
سپس به حجاز و بغداد و شام مسافرت کرد و مشایخ آن روزگار را درک 
نمود. آنگاه به تیشابور باز کشت و ملازم امام‌الحرمین جوینی گردید. وی در 
فقه از شاگردان امامالحرمین, و در علم طریقت و فن تصوف صاحب قدم 
ابوحسین بن مکی و کریمه مروزیه و ابوصالح موّذن و ابوالقاسم قشیری و 
جماعتی دیگر روایت کرد. ابن‌سمعانی از وی اجازه روایت داشت. در 
نیشابور در‌گذشت. از آتارشن شرح «الارشاد» امام الحرمین جوینی؛ در علم 
کلام؛ «الغنیة», در فقه شافعی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :لاعلام (171 -170/ 3), سیرالنبلاء (412/ 19), 
شذرات‌الذهب (4/34), طبقات الشافعیه‌ی ابن قاضی شهبه (284 -283/ 
1 طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (43 -42/ 1), طبقات الشافعیه‌ی سبکی 
(99 -96/ 7), طبقات المفسرین داودی (194 -193/ 1), کشف‌الظنون 
(1434 ,1212 ,68), معجم‌المولفین (240/ 4), الوافی بالوفیات (314/ 
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نیشابوری, ابوبکر محمد 


قرن:4 

حجنسیت ِ 

اصلش از نیشایور و ساکن مکه و شیخ‌الحرم و شیخ‌الاسلام شافعیه بود. از 
محمد بن عبدالله بن عبدالحکم مصری و ربیع بن سلیمان مرادی و محمد 
بن اسماعیل صائغ و محمد بن میمون و علی بن عبدالعزیز روایت کرد. 
ابوبکر بن مقری و محمد بن یحیی بن عمار دمیاطی و حسن بن علی بن 
شعبان و برادرش, جسین بن علی بن شعبان و ابوطاهر محمد بن ابراهیم 
اصفهانی و جماعتی دیگر از وی ۳ ت کرده‌اند. وی در علم خلاف متبحر 
بود. در مکه در گذشت. در بعضی از ماخذ سال وفات وی 309 يا 310 ق 
ذکر شده است. اما ذهبی گوید که این تاریخ درست نیست چرا که ابن‌عمار 
دمیاطی در 316 ق او را ملاقات کرده است. از اثار او: «المبسوط», در 
اختلاف آرای فقهی علمای مذاهب؛ «الاشراف فی معرفة الخلاف» با 
«الاشراف فی اختلاف العلماء»؛ «الاوسط» که در واقع اصل کتاب 
«الاشراف» است؛ «التفسیر» يا «تفسیر القرآن». در چندین مجلد؛ «جامع 
الاذکار»؛ کتاب «الاجماع»؛ «الاقناع»؛ کتاب «السنن والاجماع والاختلاف». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (184/ 6), ایضاح‌المکنون (350 -349/ 1), تذکرة 
الحفاظ (783 -782/ 3), سیرالنبلاء (492 -490/ 14), شذرات الذهب 
(280/ 2), ظیقات. الحفاظ. (347),.ظقات: الضا فعیدی. این قاضی. شوه 
(99 -98/ 1), طبقات الشافعیه‌ی سبکی (108 -102/ 3), طبقا 
المفسرین داودی (51 -50/ 2), کشف‌الظنون (1385 ,460 ,440 ,202 
-201 ,103), لسان‌المیزان (628 -626/ 5), معجم‌المولفین (220/ 8 
5 میزان الاعتدال (436/ 3), الوافی بالوفیات (336/ 1), وفیات 
الاعیان (207 4), هدیةالعارفین (31/ 2). 


نیشابوری, ابوزکریا یحیی 


قرن:3 
حنسیت .مرد 
0[ 
اصل وی از مرو است. محدئین اهل سنت مراتب ب فضل و کمال زهد و ورع 
او را ستوده‌اند و از قول احمد بن حنبل نقل نود که از خراسان؛ پس از 
یزید بن مقدام و مالک و سلیمان بن بلال و شریک قاضی و لیث بن سعد و 
ابراهیم بن سعد و داوود بن عبدالرحمان عطار و مسلم بن خالد و 
اسماعیل بن علیه و جعفر بن سلیمان ضبعی و حماد بن سلمه و حمید بن 
عبدالرحمان رواسی و ابن الاحوص وابوقدامه حارثت بن عبید ایادی ی 
ی وا ی اس هر 
ی را 
مسلم طائفی و یوسف بن یعقوب ماچشون و عبدالرحمان بن ابی‌الزناد و 
ات تم ی اه بن مبارک و عبدالعزیز بن محمد 
دراوردی و محمد بن ثابت ی 
عبدالرحمان حزامی و هیثم بن بشیر و وکیع بن جراح و یزید بن هارون و 
ابوبکر بن عیاش و جماعتی دیگر روایت کرد. مسلم و بخاری و ترمذی و 
نسایی و حمید بن زنجویه و محمد بن نصر مروزی و محمد بن یحیی ذهلی 
و فرزندش, یحیی بن محمد بن یحیی ذهلی, و ابوازهر احمد بن ازهر و 
اه اه ی ای هرا 
سلمی و احمد بن سلمه نیشابوری و فضل بن یعقوب رخامی و محمد بن 
اسلم طوسی و ابواحمد فراء و یعقوب بن سفیان فارسی و احمد بن سیار 
و عثمان بن سعید دارمی و زکریا بن داوود خفاف و ابراهیم بن علی ذهلی 
و داوود بن حسین بیهقی و علی بن حسین صفار و محمد بن عبدالسلام بن 
بشار وراق و حسین بن منصور سلمی و عبیدالله ؛ بن فضاله نسائی و عصمة 
بن ابراهیم نیشابوری و جماعتی دیگر از وی روایت کرده‌اند. او در نیشابور 
۳ 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (223/ 9), التاریخ الکبیر (301/ 8), تذکرة الحفا ط 
(416 -416/ 2), تهذیب التهذیب (260 -257/ 11), تهذیب الکمال (257 


-253/ 20), الجرح والتعدیل (ج 4, ق 1197 2), سیرالنبلاء (519 -512/ 
0 تفر ات الذهت. (59/ 2 طبقات. الحفاظ (201 2002 العیر:( ۸512 


1 الکامل (264/ 5), المنتظم (350 -348/ 6), النجوم الزاهرة (302/ 
2( 


نیشابوری, ابوسعد, ابوسعید عبدالملک 
۰ 


وف 07 6 ق)؛ فقیه شافعی, محدث؛ 0 وعظ و زاهد. معروی 
اه 0 پس از آن به ی شاه رز سار 
گشت. و در مکه مجاور شد. سپس به خراسان مراجعت نمود و طریق زهد 
و خدمت به خلق پیشه کرد. وی از حامد بن محمد رفاء و یحیی بن منصور 
نیشابوری و محمد بن عبدالملک نسوی و بشر بن احمد اسفرایینی و علی 
بن بندار صوفی و ابواسحاق مزکی و ابوعمرو بن مطر و ابوسهل صعلوکی 
روایت کرد. حاکم نیشابوری و حسن بن محمد خلال و ابوالقاسم تنوخی و 
علی بن محمد حنایی و ابوعلی اهوازی و حافظ 9 بیهقی و عبدالعزیز 
ازجی و ابوالقاسم قشیری و ابوصالح موّذن و ابوبکر آبن خلف شیرازی و 
ابوالقاسم ازهری و جمعی دیگر از وی روایت نموده‌اند. مرتبه‌ی وی را در 
فقاهت و زهد ستوده‌اند. و او را از دانشمندانی دانسته‌اند که علاوه بر 
مقام علمي و زهد به 9( عامه مردم و فقرا رسیدگی می‌کرده و ابنیه‌ی 
را ام و آستی از ما مات زارد 
نسبت می‌دهند. او در نیشابور در‌گذشت و در خرکوش نیشابور دفن شد. از 
آثارش: «تهذیب الاسرار فی طبقات الاخیار»؛ «شرف المصطفی ِ 
در هشت مجلد؛ اللوامع»؛ «سیر العباد والزهاد»؛ ۲ الصالحین» با 
«شعار الصالحین»؛ «ردلائل النبوخ»؛ کتاب «التفسیر»؛ کتاب «الزهد»؛ 
«البشارة والنذارة». 5 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :انساب سمعانی (351 -350/ 2 تاریخ بغداد (432/ 
0 تاریخ نیشابور (169), تذکرة الحفاظ (1067 -1066/ 3), سیرالنبلاء 
(257 -256/ 17), طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (229 -228/ 1), طبقات 
الشافعیه‌ی سبکی (223 -222/ 5), العبر (214/ 2), کشف‌الظنون (1569 
7 6 ۲ ,224 لب‌اللباب (281/ 1), معجم‌البلدان (413 
-412/ 2), معجم‌المولفین (189 -188 ,108 6), المنتظم (146 9), 
هدیةالعارفین (625/ 1). 


نیشابوری, ابوسعید احمد 
ِِ 


( 353 -288 ق), حافظ و محدت. وی از مرزداران بلاد اسلامی در 
سرحدات روم بود. در خراسان. عراق و جبال از ابوعمرو خفاف و عبدالله 
بن شیرویه و حسن بن سفیان و هیثم بن خلف دوری و حامد بن شعیب و 
قاسم بن فضل رازی و همطبقه‌ی انها حدیت شنید. حاکم نیشابوری از او 
روای یت کرده است. وی در طرسوس به شهادت رسید. از آتارشن" «التفسیر 
الکبیر» يا «تفسیر النیشابوری القدیم»؛ «الصحیح المخرج علی کتاب 
مسلم»؛ «الابواب» يا «الابواب والشیوخ». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة الحفاظ (920/ 3), سیرالنبلاء (258/ 15), شذرات 
الذهب (12/ 3), طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (271 -270/ 2), طبقات 
الشافعیه‌ی سبکی (43/ 3), کشف‌الظنون (460), معجم‌المولفین (105/ 
2 هدیةالعارفین (64/ 1). 


نیشابوری, ییا محمد 
۰ ۵ 


1 شیخ عصر خویش در خراسان می‌داند وی از آبن عیینه و سلیمان بن 
داوود طیالسی و حسین بن علی جعفی و عبدالله بن ابراهیم صنعانی و 
ابراهیم بن عمر صنعانی و اسماعیل بن عبدالکریم صنعانی و سریخ بن 
نعمان و هشام بن سعید طالقانی و اسحاق بن سلیمان رازی و حسین بن 
محمد مروزی و حفص بن عبدالرحمان بلخی و ابوقتیبه و شبابة بن سوار و 
عبدالله بن نمیر و عبدالرزاق بن همام و علی بن حسین مروزی و محمد بن 
بشر عبدی و معن بن عیسی قزاز و وکیع بن جراح و یونس بن بکیر شیبانی 
و ولید بن عقبه شییانی و یحیی بن یحیی نیشابوری و وهب بن جریر و یحیی 
شژ باق و عند اه بن ادریس و دیگران حدیث شنید. بخاری و مسلم و 
ابوداوود و نسائی و ترمذی در «صحاح» خود و نیز ابوزرعه رازی و ابوحاتم 
رازی و ابراهیم بن ابی‌طالب و محمد بن یحیی ذهلی و ابن‌خزیمه و 
ابوالعباس سراج و حاجب بن احمد طوسی و احمد بن سلمه و اسحاق بن 
ابراهیم نیشابوری و تمیم بن محمد طوسی و جعفر بن محمد بن سوار و 
زنجوية بن محمد و ابن‌شاذان و محمد بن عقیل خزاعی و محمد بن نعیم 
نیشابوری و ابواللیث انصاری و یحیی بن زکریا نیشابوری و جماعتی دیگر از 
وی روای یت کرده‌اند. 

7۳ ۱ 

متایع زندگینامه ؛الاعلام (359/ 6). التاريخ الکبیر (82 -81/ 1), تاریخ 
نیشابور (97), تذکرة الحفاظ (510 -509/ 2), تهذیب التهذیب (138 
-136/ 9), تهذیب الکمال (270 -267/ 16), الثقات (102/ 9), الجرح 
فالتفو خ یقاتا 2۹ 2۱۸۰ 12 زاب ال هت 
(109/ 2). طبقات الحفاظ (246 -245), العبر (350/ 1), النجوم الزاهرة 
[385/ 2), الوافی بالوفیات (68/ 3). 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

رود ۳ ق), حافظ محدت و فقیه. در نیشابور به دنیا آمد. او از 
مشایخ حاکم نیشابوری است. در نیشابور از ابراهیم بن ابی‌طالب و علی 
بن حسن صفار و عبدالله بن شیرویه و ابن‌خزیمه و احمد بن محمد 
ماسرجسی و جعفر بن احمد حافظ و در هرات از حسین بن ادریس و 
محمد بن عبدالرحمان سامی و در نسا از حسن پن سفیان و در جرجان از 
عمران بن موسی بن مجاشع و در مرو از عبدالله بن محمود و در ری از 
ابراهیم بن یوسف هسنجانی و در بغداد از عبدالله بن ناجیه و محمد بن 
حبان و قاسم مطرز و در کوفه از محمد بن جعفر قتات و در بصره از 
ابوخلیفه جمحی و زکریا ساجی و در واسط از جعفر بن احمد بن سنان و 
در اهواز از عبدان اهوازی و در اصفهان از محمد بن نصیر و در موصل از 
ابویعلی بن مثنی و در مصر از ابوعبدالرحمان نسائی و در غزه از حسن بن 
فرج عزی و در مکه از مفضل جندی و در شام از اصحاب ابراهیم بن علا و 
فقیه و آبن‌منده و حاکم و ابوعبدالرحمان سلمی و ابوطاهر بن محمش و 
دیگران از وی روایت ت کرده‌اند. صاحب عنوان را به قوت حافظه و کثرت 
احادیثی که از حفظ داشته است سنوده‌اند. به ویژه شاگردش حاکم 
نیشابوری او را بکانة عصر خود در حفظ حدیت, زهد و ورع فق‌دانن: او در 
نیشابور درگذشت و در مقبره‌ی باب معمر دفن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (266/ 2), تاریخ بغداد (72 -71/ 8), تاریخ 
نیشابور (224 ,160), تذکرة الحفاظ (905 -902/ 3). سیرالنبلاء (59 
-51/ 16), شزرات‌الذهب (380/ 2), طبقات الحفاظ (385 -384), 
طبقات الشافعیه‌ی ابن قاضی شهبه (128/ 1), طبقات الشافعیه‌ی اسنوی 
(270/ 2, طبقات الشافعیه‌ی سبکی (280 -276/ 3), العبر (81/ 2), 
معجم‌البلدان (384 -383/ 5), المنتظم (300/ 8), النجوم الزاهرة (370/ 
3 


نیشابوری, ابوعمرو محمد 
ِ 


396 0 حافظ و محدث. او را از حفاظ حدیث و ثقه دانسته‌اند. در 
طلب علم به عراق ی ۳ از پدرش و یحیی بن منصور قاضی و 
همطبقه‌ی آنها حدیت شنید. فرزندش, 0 سعید بن محمد تور که 
ابوعبدالله حاکم نیشابوری و ابوالعلاء واسطی و محمد بن شعیب رویانی ۳ 
وی روایت کرده‌اند. در نیشابور درگذشت و در_مقبره‌ی ملقاباد دفن گردید. 
از آتارش : «الاربعون المرویة» یا «اربعون حدینا». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متانع‌برتد کنامه "اسات شممانی (1/291 ۱ انساخ‌المکتون زور زا ار اه 
نیشابور (175), تذکرة الحفاظ (1083 -1082/ 3), سیرالنبلاء (90/ 17), 
شتر ات الذهت. ۱۸48 3 )رطفاهن الحفاط (و3 از مععم‌المولشن. رد 9): 
المنتظم (92/ 9), هدیةالعارفین (57/ 2). 


قرن:6 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مولف «معجم‌الادباء» وی را عالمی بارع و مفسری دانشمند توصیف کرده 
است. او در علم لغت و فقه متبحر بود. همچنین وی را متفنن در علوم و 
تا اي را ار تا ار اس ایا ایا 
القرآن»؛ «خلق الانسان»؛ «جمل الغرائب». در تفسیر حدیث؛ «التذکرة 
والتبصرة». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :الاعلام (43/ 8), کشف‌الظنون (1205 ,602,722 -601 
3, ,205), معجم‌الادباء (125 -124/ 19), معجم‌المولفین (158 -157/ 
12). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حسین واتقی نیا 

محل تولد : قم 

تایعستت این 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه شم 

بنده در سال 1336 شمسی در قم متولد شدم. پیش از هفت سالگی, 
قرائت قرآن و نوشتن و خواندن را در مکتب خانه آموختم و در تابستان 
سالهای بعد تکمیل کردم. هنگامی که به هفت سالگی رسیدم به دبستان 
دولتی رفتم و پس از گذراندن دوره شش ساله دبستان؛ به دبیرستان 
رفتم. در نیمه سال چهارم دبیرستان بود که آن را رها کردم و به حوزه 
پیوستم. (سال 1352 ش) 

مقدمات را نزد اساتید متعدد از جمله: «مرحوم حاج شیخ محمد علی». 
معروف به مدرس افغانی فرا گرفتم. بیشتر شرح لمعه را نزد مرحوم 
«آیت الله حاج شیخ قدرت الله وجدانی فخر». و بقیه را نزد چند نفر دیگر 
قرا کرفتم کش عمدم رسال. را ند علست. الله سا شیم مصطصی 
اعتمادی تبریزی» و بقیه را نزد «آیت الله حاح شیخ حسین کریمی قمی» 
اموختم. مکاسب و قسمت عمده کفایه را نزد مرحوم «ایت الله حاج شیح 
محمد تقی ستوده اراکی» گذراندم و بخشی از کفایه را نزد «آیت الله حاج 
سید محمد حسینی کاشانی» خواندم که در حقیقت خارج آن را برای ما می 
کفت و شوه نفد آراق پر کان را : به ما می آموخت. 

خارج فقه و اصول فقه از دروس اساتید کزافت همچون آپات عظام: 
«فاضل لنکرانی؛ وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی», به مدت بیست 
سال بهره بردم و بسیاری از تقریرات دروس آن بزرگان را نوشتم و اگر 
جیزی بر خلاف نظر استاد به ذهنم آمد؛ در پاورقی به عنوان «یقول 
التلمیذ» یادداشت کردم که همه به صورت مسوده باقی است و چون خود 
آن اساتید عزیز يا برخی از شاگردانشان در ضدد اپ آن دروسش برآمدند 
من به پاکنویس و چاپ آنها دست نزدم. فلسفه و عرفان را نزد اساتید 
مختلف به ویژه «آیت ت الله معظم حسن زاده آملی» حاضر شدم . 

در سالهای 54 تا 57 همگام با مردم مسلمان ایران و ۹ اسلام در 


مبارزات با رژیم پهلوی شرکت جستم و با ایراد سخنرانیهای انقلابی و 
پخش و تکثیر اعلامیه ها و نوارهای کاست انقلابی. به راه حضرت امام 
خمینی (رحمه الله) پیوستم. دو بار دستگیر شدم؛ «یک بار در قم و یک بار 
در بوشهر» که برای تبلیغ دهه محرم رفته بودم و مدتی را در زندان همراه 
با شکنجه بسیار گذراندم. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی شغل دولتی نگرفتم. در سالهای 58 تا 60 
دو سال در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم همراه با دوستان به تبلیغات 
ی سا در دوره جنگ تحمیلی ؛ به تفاریق, بیش از دو سال را در 
از اغاز تاسیس (1376) تا اول تابستان 1383 «مدیریت 9 فقهی آئمه 
اطهار علیهم السلام» را که حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 
تاسیس کردند به عهده داشتم و موفق به خدماتی شدم مانند: (تاسیس 
کتابخانه تخصصی فقهی, سایت اینترنتی فعال. بخش اموزش, بخش 
تحقیقات. و چاپ بیش از بیست جلد کتاب) که امیدوارم دوستان؛ ان 
فعالیتها را بنگارند. 


واحدی نیشابوری. ابوالحسن علی 
مت 


468 ‌ فقیه شافعی, مفسر, محدت. نحوی, لغوی و مدرس. اصل 
وی از ساوه بود. در نیشابور به دنیا امد و برخلاف پیشه‌ی اجدادش که 
تجارت بود. او و برادرش عبدالرحمان, به کسب علم پرداختند و در سلک 
فجدتین :و غلها درآمدند. وق را از تویستد مان بزر که آمام و اشتاد بی تظیر 
عصر خود در ادبیات. تفسیر, حدیث. فقه و نحو دانسته‌اند. او نزد خواجه 
نظام‌الملک, وزیر مقتدر سلجوقیان. تقربی تمام داشت. ادبیات و لغت را 
نزد ابوالفضل عروضی ادیب و نحو را نزد ابوالحسن ضریر قهندزی و 
ابوعمران مغربی مالکی فراگرفت و برای تکمیل معلومات خویش به 
مسافرت پرداخت. وی در علم تفسیر از محضر ابواسحاق احمد بن محمد 
بن ابراهیم ثعلبی استفاده نمود. از ابوطاهر بن محمش و قاضی ابوبکر 
حیری و ابوابراهیم اسماعیل بن ابراهیم واعظ و محمد بن ابراهیم مزکی و 
عبدالرحمان بن حمدان نصروی و احمد بن ابراهیم نجار و دیگران حدیث 
شنید. احمد بن عمر ارغیانی و عبدالجبار بن محمد خواری و جماعتی دیگر 
از وی روایت کرده‌اند. در نیشابور درگذشت. در «النجوم الزاهرة» سال 
وفات وی 109 ق ذکر شده است. از انار تفاسیر سه گانه: «البسیط», 
«الوسیط» و «الوجیز» که به «التاوت لجمیع المعانی» موسوم و به 
«تفسیر واحدی» معروف است؛ «اسباب النزول» يا «اسباب التنزیل»؛ 
«الدعوات والمحصول»؛ «المغازی»؛ شرح «دیوان» متنبی؛ «الاغراب فی 
الاعراب» يا «الاعراب فی علم الاعراب». در نحو؛ «تفسیر النبی (ص)»؛ 
«نقی التخریف عن القرآن الشریف»؛ «التحبیر فی شرح الاسماء الحسنی» 
یا «التنجیز فی شرح اسماء الله الحسنی». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (60 -59/ 5), ایضاح‌المکنون (674 -673/ 2)؛ 
تاریخ ادبیات در ایران (260/ 2), دمية القصر (1020 -1017/ 2), الذریعه 
(42/ 25 ,188/ 20 ,7319 4), روضات‌الجنات (236 -234/ <), ریحانه 
(286 -285/ 6), سیرالنبلاء (342 -339/ 18), شذرات‌الذهب (330/ 3), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 118/ <), طبقات الشافعیه‌ی ابن قاضی شهبه 
(258 -256/ 1), طبقات الشافعیه‌ی سبکی (243 -240/ 5), طبقات 
المفسرین داودی (390 -387/ 1), العبر (324/ 2), العامل (123/ 8), 
کشف‌الظنون (2002 ,1747 ,1460 ,1417 ,1277 ,809 ,355 ,245 


5 ۰ آالکنی والالقاب (277/ 3), معجم‌الادباء (270 -257/ 12).؛ 


مق له ره وا ای اه رورا از تفیات. الاعان 
(304 -303/ 3), هدیةالاحباب (260), هدیةالعارفین (692 1). 


ی 
ِِِِ 


ان ابراهیم یزدی خراسانی عالمی کامل و فاضلی بارع از 
مفاخر دانشمندان و گویندگان و معاصر شهرستان یزد 0 

تولد آن جناب در سال 1295 قمری در خراسان واقع شده و بعد از 
اموختن اولیات در سال 1314 مهاجرت به اصفهان نموده و مقدمات علوم 
را از بعض از افاضل آنجا آموخته و در سال 1319 به نجف اشرف عزیمت 
نموده و از محضر مرحوم حاج میرزا حسین خلیلی و مرحوم اخوند 
خراسانی و علامه یزدی صاحب عروه و حاج شیح هادی تهرانی و بعد به 
علامه میرز | محمدباقر اصطهباناتی پیو سته و در معیت آن مرحوم به شیراز 

مسافرت و در سال 135 قمری به یزد برگشته و به وظائف شرعی از 
اقامه جماعت و ارشاد مردم از طریق منبر و غیره پرداخته و مسافرتهای 
عدیده‌ای به طبس و مشهد مقدس نموده و در همه جا مردم را از مواعظ 
حسنه خود بهره‌مند ساخته تا در روز 26 ذی‌الحجة سال 1378 قمری در 
قربه طزرجان پزد بدرود حیات گفته و مردم علاقمند یزد و حومه آن جنازه 
وف را از طزرجان که در پنجاه کیلومتری یزد است با دوش خود به شهر 
یزد آورده و در امامزاده جعفر در مقبره شخصی دفن نمودند. 

دارای آثار خالده‌ای مانند کتاب (مفتاح علوم القرآن) که در سال 1361 
شروع و در سال 135 ق‌ تکمیل نموده و در آن تاریخ ولادت و بعضی 
حالات و اسفار خود را ذکر کرده است می‌باشد. 

نگارنده و به خاطر دارم که آن مرحوم در اوائل سال 1363 قمری با 
فرزند فاضل و برومندش از مکه مراجعت و در قم مورد استقبال گرم و 
توجه مخصوص مراجع بزرگ و فضلا عالیقدر فراگرفته. 

و بنابر اصرار آیات عظام و دانشمندان حوزه چند ماهی اقامت و در 
مدرسه_ فیضیه اقامه جماعت و درس تفسیر گذارده و اکابر وقت مانند 
مرحوم ایت‌الله محقق داماد و غیره شرکت می‌نمودند. ۲ 

و در همان سال فرزند مذکورش مریض و بدرود حیات گفتند و آقایان 
دروس را با احترام آن پدر تعطیل و برای تشییع حاضر ولی آن مرحوم 
درس خود را تعطیل نکرد و فرمود ما برای مرگ فرزندمان درس را تعطیل 
نمی‌کنیم و بعد از اتمام درس تشییع باشکوهی نمودند و خود ان مرحوم با 
دلی قرص و بدون اضطراب بر جنازه فرزندش نماز خوانده و پیوسته شکر 
و ذکر خدا بر زبانش جاری بود و تمام بزرگان از صبر و طاقت او تعجب 


ِ- 
11 


فف کردند رخفه‌الله علیه: 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


وحید خراسانی. حسین 
ِِِِ 


ی رای را ی و 
مدقق و مدرسی علامه و استادی فرزانه مجتهدی کامل و مصنفی فاضل 
جامع معقول و منقول و حاوی فروع و اصول می‌باشد. تولدش در سال 
0 شمسی در مشهد واقع شده و پس از گذرانیدن دوران صباوت و 
خواندن ادبیات و سطوح اولی و نهائی را از مرحوم ایت‌الله حاج شیح 
محمد نهاوندی صاحب تفسیر فراگرفته و به درس خارج مرحوم آیت‌الله 
میرزا مهدی اصفهانی و آیت‌الله آشتیانی حاضر شده و استفاده‌ها نموده و 
به واسطه داشتن استعداد و نبوغ فکری به مدارج عالیه 
علم و اجتهاد ارتقا یافته و علوم عقلیه فلسفه و حکمت را از مرحوم به 
میرزا ابوالقاسم الهی و میرزا مهدی اشتیانی فراگرفته و در سال 1327 
خورشیدی در شهر ری به دیدن مرحوم سیدنا الاستاد آیت‌الله العظمی 
حجت کوهکمری رضوان‌الله علیه شرفیاب شده و پس از مذاکرات علمی 
مفتخر به دریافت اجاره اجتهاد مطلق گردیده و به قصد تکمیل مبانی و 
دیدن نظریات آیات و مراجع عظام عراق مجتهدا در سن 27 سالگی 
مهاجرت به نجف اشرف نموده و در درس مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا 
عبدالهادی شیرازی و آیت‌الله حکیم و بالاخص آیت‌الله العظمی خوتئی 
شرکت کرده و از سال 138 قمری شروع به به گفتن درس خارج فقه و 
اصول نموده است. 
معظم له حدود دوازده سال در نجف تدریس خارج داشت تا در سال 1390 
که به ایران بر گشته و بنا بر اسرار فضلاء محصلین مشهد و علماء خراسان 
و امر بعضی از یکسالی در مشهد توقف و به تدریس پرداخته و بعد 
از ان مهاجرت به قم نموده و اکنون در حوزه علمیه اشتغال به تدریس 
میب و حوزه درسش بسیار جالب و بیش ار نا 
فضلا و محصلین خوش فهم شرکت دارند که اغلب آنها دراسات و تقریرات 
معظم‌له را به رشته تحریر آورده و بعضی برای طبع آماده نموده‌اند. 
علامه وحید بیانی جامع و زیبا دارد و از فکر شاگرد و تلمیذ خود رفع هر 
گونه ابهام و اشتباه می‌کند. جزوات در فقه و اصول از دراسات و تقریرات 
ایت‌الله خوتئی و دیگران دارد و اثار علمی دیگر او که دیدم از این قرار 
است 1- شرح بر شرایع الاسلام 2- حاشیه‌ای بر کفایه 3- حاشیه‌ای بر 


مکاسب. 
بر گرفته از کتاب کته دانشمندان (جلد دوم) 


(471 -385 ق), حافظ. محدث. زاهد و ادیب. اصل وی از وخش, قریه‌ای 
در حوالی بلخ است. در طلب حدبت به عراق,؛ جبال, شام و مصر سفرهای 
طولانی نمود و در بلخ. نشابور بغدا. اصفهان, دمشق. بصره. مصر, 
عسقلان, تنیس, رمله. قدس, عکا, حلب و همدان از ابوالقاسم خزاعی و 
ابوسعید صیرفی و یحیی بن ابراهیم مزکی و آبوعمر بن مهدی فارسی و 
ابونعیم حافظ و ابوحسین بن بشران و ابومحمد نحاس و تمام بن محمد 
رازی و محمد بن احمد بن محمد بن مزدین و ابوسعید بن حسنویه و 
ابوالحسن علی بن قاسم نجاد و عقیل بن عبدان و قاضی ابوبکر حیری و 
عبدالواحد بن محمد بن مهدی و محمد بن حسین بن فضل قطان و محمد 
بن احمد بن ابوالفوارس و از جماعتی دیگر حدیث شنید. خطیب بغدادی و 
عمر بن محمد سرخسی و عمر بن علی محمودی و جماعتی دیگر از او 
روایت کرده‌اند. خواجه نظام‌الملی در بلخ از وی حدیث شنید. در بغداد 
خلیفه عباسی به اتهام قدری بودن دستور به غعرق کردن او داد. پس به 
مصر گریخت و بعد از چندی دوباره مخفیانه به بغداد آمد و از آنجا , به بلخ 
بازگشت, , در بلخ به امر خواجه نظام‌الملک برای وی مدرسه‌ای بنا نمودند تا 
در آن حدیث و او در بلخ درگذشت. وی برگزیده‌ای از احادیثی را که از 
ابونعيم حافظ شنیده بود, در پنج جزء تحت نام «وخشیات» نگاشت. در 
«کشف‌الظنون» و به تبع آن در «هدیةالعارفین», «الامالی», در حدیث و 
کتاب «التوقیر» از آثار وی شمرده شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام بوفیات الاعلام (312/ 1), انساب سمعانی (579/ 
5 ایضاح‌المکنون (340/ 1), تذکرةالحفاظ (1174 -1171/ 3), توضیح 
المشتبه (176/ 9), سیرالنبلاء (367 -365/ 18), شذرات‌الذهب (339/ 
3 طبقات الحفاظ (459), العبر (329/ 2), کشف‌الظنون (5:08 ,163), 
لسان‌المیزان (446 -445/ 2), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (103 -102/ 
9 معجم‌البلدان (419/ 5), معجم‌المولفین (260/ 3), الوافی بالوفیات 
(163/ 12), هدیةالعارفین (277/ 1). 


ورنو سفادرانی سدهی, محمد حسن 
۵۰ 


0 محمد کاظم ورنوسفادرانی. عالم فاضل متبخر, ها ۲فشدر 
مختصری است بر قرآن کریم. و در اوّل آن گوید: 1 
قرآن است و قرائت و صیعه و عدد آیات و حروف رت تاریخ فراغت: سلخ 
ذی قعده 1241. 

فرزندش محمّد مهدی نام داشته, و او این تفسیر را وقف نموده است در 
سال 1263. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۳۳ 

محل تولد : زنجان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/4/9 

زندگینامه لصف 

جعفر وفا در سال 1334 در زنجان در یک خانواده مذهبی تولد یافت و پس 

از تحصیلات ابتدایی و متوسطه با اشتیاق تمام و با تشویق والدین خود , به 

سال 8 1 در حوزه علمیه این شهر به فرا گرفتن علوم دینی پرداخت و 

در سال 1352 راهی حوزه علمیه قم گردید و در ادبیات عرب , فلسفه , 

تفسیر و علم کلام , طرفی برگرفت و در سطوح عالی فقه و اصول به 

مراتب لازم , نائل امد . در طی این مراحل در دو حوزه زنجان و قم به 

ترتیب از محضر اساتید برجسته ای همانند حجح اسلام استاد علوی , قائمی 

,ر خاتمی و آیات عظامی همانند آیت الله جوادی آملی , پایانی , اعتمادی , 

حیدری زنجانی , ناصر مکارم شیرازی , میرزا جواد تبریزی , وحید خراسانی 

, نوری همدانی و ... استفاده نمود . 

او از سال رت زمان , کارهای قلمی , سخنوری و 

آموزشی خود را آغاز کرد و وارد عرصه پژوهش گردید و در ۷ قرآن , 

تاریخ اسلام , و تعلیم و تربیت به تتبع و تحقیق پرداخت که ارائه ده ها 

هِ علمی و قرانی ور تیه های اموزشن و تربیتی و 7 ِِ از 

هاي ۳ دانشگاه امام حسین ن (ع) می باشد ؛ همانند : ثروت از دیدگاه 

قرآن (چاپ سوم) , تاریخ از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه (چاپ سوم) , 

تفسیر موضوعی تولی و تبری (چاپ سوم 

ایشان درسال 1383 از سوی نخستین همایش پاسداران اهل قلم , 

نویسنده برتر شناخته شد و از سوی شخصیت های بلند پایه سپاه پاسداران 

و وزارت ارشاد , تشویق و موفق به دریافت جوایز و لوح تقدیر گردید .وی 
هم اکنون صاحب کرسی تدریس در دانشکده های دانشگاه امام حسین (ع( 

0 و همگام با تدوین و انجام پژوهش های قلمی , در رشته های علوم 

قرآنی و تاریخ اسلام تدریس می کند . وی در سال 1360 با همفکری 


برخی از جوانان در تهران کانون هجرت را بینان نهاد و در پرتو آن به 
تشکیل کلاس های نهج البلاغه, عقاید و انتشار نشریه «هجرت» پرداخت . 
کتاب «وظایف اخلاقی معلم و شاگرد» از اين نویسنده از سوی آموزش و 


مربیان بوده است . 


وفایی شوشتری. محمدمهدی 


قرن:14 
حجنسیت ِ 
محمد مهدی وفایی شوشتری مولف عالم و بزرگواری بود . او پیشوای با 
فضیلت و دارای مکارم اخلاقی بود . نام وی محمد مهدی , مشهور به 
شرف الدین فرزند شیخ محمد شرف الدین است . او مقدمات و علوم 
ادبی را از صرف و نحو , منطق , معانی بیان , حساب و هندسه , فقه و 
اصول , علم کلام و تفسیر را آموخته بود.گروه : علوم انسانی رشته : 
الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب : محمد مهدی وفایی شوشتری 
ازخاندانی علمی و روحانی به نا م خاندان شرف الدین می باشد . خاندانی 
که همواره يا درمیان ان افرادی ممتاز و برجسته به پا خاسته و رهبری 
مذهبی مردم را بعهده داشته اند .همین امر احترام و توجه قاطبه اهالی 
خوزستان به ویژه شوشتر را در پی اورده است.تحصیلات رسمی و حرفه 
ای : محمد مهدی وفایی شوشتری مقدمات و علوم ادبی رااز صرف و نحو 
, منطق , معانی و بیان و سپس حساب هندسه , هثیت , فقه و اصول . , علم 
کلام وتفسیر را نزد فضلا و بزرگان مردم زادگاه خود شوشتر فرا گرفت 
بتتن ار ان درسال 1304 شمسی برای ادامه تحصیل به نجف اشرف 
مهاجرت نموده و از حوزه درس اساتید بزرگ آن سامان بهره مند 
شد.استادان و مربیان : مهمترین_ اساتید محمد مهدی وفایی شوشتری در 
دوران تحصیل درنجف و اماکن دیگر عبارتند از : آیت الله حاج میرزا حسین 
تا ی ای اه ام ها و ای 
ای ما اه ی اص رای ما هی ی 
مر ها اه و در را تاه اس اس 
فاسرا اه امس اوه هرا اه تام رت 
شعبان گیلانی ,آیت الله آقا سید هادی میلانی . آقا شیخ محمد علی غروی 
اردوبادی , مرحوم حاج شیخ عباس قمی ,سید مهدی کاظمی اصفهانی , 
سید ابراهیم راوی شافعی , سید خلیل راوی شافعی و سید محمد راوی 
شافعی .فعالیتهای اموزشی : محمد مهدی وفایی شوشتری درمیان مردم 
محبوبیتی به سزا داشت و با خوشرویی و محبتی خاص مراجعین رامی 
پذیرفت. اورده اند که مواعظ وی که مهمترین فعالیتش بود , مانند مواعظ 
جد والا و تبارش علامه حاج ملا جعفر شرف الدین تاثیری بس شگرف و 
درقلوب مردم می نهاده است.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : محمد 
مهدی وفایی شوشتری بطور کلی اوقات خود راصرف امور مذهبی 


وهدایت مردم از تدریس اقامه نماز جماعت , تالیف و نگارش و موعظه و 
سخترانی, .مذهبی می کردارا و کزاستهای خاص : محمد وفایی وفایی 
شوشتری علاقه وافری به تحقیقات تاریخی و آثار باستانی داشت و در 
مطالب تاریخی صاحبنظر و بیان کننده نکات جالبی است و بر همین اصل و 
مدتی را صرف مطالعه اثار مشکوفه سومرو بابل درموزه بغداد نموده و از 
کتابخانه مشهور بغداد مطالعات ارزشمندی داشته است.اثار : تاریخ 
شوشتری ویژگی اثر : این کتاب چاپ نشده است ولی درباره احوال 
دانشمندان شوشتری می باشد .2 ترجمه جلد اول تفسیر فخر رازی. 
ترجمه کتاب «فضائل»شاذان 4 رساله شرفیات ویژگی اثر : اين کتاب 
سوالاتی است که شوشتری از علامه اقا سید هبت الدین شهرستانی نموده 
کتاب نکت الاعتقاد تالیف شیخح مفید است .6 مطالعات و مشاهدات 

منابع زندگینامه :شرف الدین شوشتری . شرح حال علامه ادیب فقید 
وفایی شوشتری , تهران : انتشارات کتابخانه صدر , بی تا , ص 1 


وهب 
مت 


(مد- 1 6 4 1 113/ 110 ق), حافظ, محدث., مورخ, اخباری, 
زاهد و عابد. اصل او از هرات بود. پدرش, منبه, در دوره‌ی پادشاهی 
کسری انوشیروان از هرات خارج شد و به جزيرة العرب رفت. سپس در 
زمان پیامبر (ص) اسلام آورد و در یمن سکنی گزید. وهب در زمان خلافت 
ن در یمن به دنیا آمد. اصحاب تراجم مراتب علم. زهد و جهد او را در 
عبادت ستوده‌اند. در زمان عمر بن عبدالعزیز وی عهده‌دار منصب قضاوت 
صنعا در یمن بود. روایات سنددار (مسند) کمی را نقل کرده, عمده‌ی 
دانش وی درباره‌ی اسرائیلیات و صحائف اهل کتاب بوده است. به اورده‌ی 
صاحب «کشف ‌الظنون» وی اولین کی است که در موضوع قصص انبیاء 
کتاب نوشته است. احمد بن حنبل گوید که او قدری بود. سپس از این 
عقیده بازگشت. از برادرش, همام بن منبه, و این‌عباس و ابوهریره و 
ابوسعید و نعمان بن بشیر و جابر بن عبدالله و عبدالله بن عمرو بن عاص و 
عبدالله بن عمر خطاب و طاووس بن کیسان و انس بن مالک و عمرو بن 
شعیب و فنج یمانی حدیبت شنید. فرزندانش, عبداللّه و عبدالرحمان؛ و 
برادرزاده‌هايش عقیل بن معقل و عبدالصمد بن معقل, و نواده‌اش: 9 
بن سنان؛ 10 فضل و عوف اعرابی و عاصم بن 
رجاء و یزید بن مسلم و یزید بن یزید بن جابر و عبدالله بن عثمان بن خثیم 
و اسرائیل ابوموسی و همام بن نافع و عیسی بن سنان و مغيرة بن حکیم و 
منذر بن نعمان و جماعتی دیگر از وی روایت ت کرده‌اند. او در پایان عمر 
توسط یوسف بن عمر ثقفی حاکم یمن محبوس و توسط عمال وی به قتل 
رسید. از اثار او: «تفسیر القران»؛ کتابی در «ذکر الملوی المتوجه من 
حمیر و اخبارهم و قصصهم و قبورهم و اشعارهم»: «قصص اانبیاء»؛ 
«قصص الاخیار»؛ «فتوح البلاد»؛ «الاسرائیلیات»؛ کتاب «القدر». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (150/ 9), تاریخ الاسلام (حوادث 500 -497/ 
0 -101), تذکرة الحفاظ (101 -100/ 1), تهذیب‌التهذیب (148 -147/ 
1 تهذیب الکمال (502 -487/ 19), الثقات (488 -487/ ظ), الجرح 
والتعدیل (ج 4 ق 24/ 2), حلیةالاولیاء (81 -23/ 4), سیرالنبلاء (557 
544 4), شذرات‌الذهب (150/ 1), طبقات ابن‌سعد (71 -70/ 6۵), 
طبقات الحفاظ (2<), العبر (1/109), کشف‌الظنون (1328), معجم‌الادباء 


(260 -259/ 19), معجم‌المولفین (174/ 13), میزان الاعتدال (324 
-323/ 4), وفیات الاعیان (36 -35/ 6), هدیةالعارفین (501/ 2). 


هادوی, اصغر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

0 هادوی 

محل تولد : کاشان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 


جناب آقای اصغر هادوی در سال 1339 در شهر کاشان در خانواده ای 
متدین و مذهبی متولد شد. ایشان پس از پایان موفقیت امیز تحصیلات 
دوران متوسطه و به دنبال شور و علاقه فراوان به معارف ناب اسلامی, 
وارد حوزه علمیه کاشان گردید که پس از طی دوره مقدماتی و برای ادامه 
تحصیلات عالی, وارد حوزه علمیه قم گردید و در حلقه درس خارج «آیت 
الله العظمی وحید» و «مرحوم شیخ جواد تبریزی» حاضر و به تحصیل خارج 
فقه و اصول پرداخت. ۲ 

در کنار دروس حوزوی, به تحصیل در دانشگاه هم روی آورد و در مقطع 
ارشد رشته «اقتصاد» از دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ التحصیل گردید. 
ایشان که پژوهشگری تواناست علاوه بر تدریس در دانشگاههای مختلف؛ 
مقالات فراوانی به کنگره های علمی کشور ارائه داده است که از جمله 
می توان به «مراتب انس با قرآن», «عبادت در قرآن» و «جامعیت قرآن 
از نگاه حدبت»>؟> اشاره کرد. 


قرن:14 
حجنسیت ِ 


به ۳/۹۹ 33 هجری شمسی, در جلگه‌ی نوق - از جلگه‌های رفسنجان - در 
خانواده‌ای متدین. پسری چشم بر جهان کشود؛ با نام اکبر هاشمی, فرزند 
روزگار کودکی 

کسی نمی‌دانست که نوزاد امروز شخصیت سیاسی - فرهنگی , پر آوازه‌ی 
فردای کشور خواهد بود, تا همه‌ی جزئیات زندگی‌اش را ثبت کند. از 
بایگانی خاطره‌ها نیز چندان نکته‌ای نمی‌توان برکشید؛ جز این که او در 
کودکی نیز - در مقایسه با هم سالانش - ویژگی‌های برجسته داشت. چنان 
که مدرسه را از پنح سالگی همراه برادری که از او دو سال ار نو 
آغاز کرد 

دو راهی مکتب و مدرسه 

در دو راهی مکتب و مدرسه. دست سرنوشت او را به مکتب خانه سیرد. 
پدر مکتب خانه را انتخاب کرد؛ چرا که مدرسه از روستا چندان دور بود که 
دشواری‌های آن را کمتر خانواده‌ای پذیرا می‌شد. گذشته از این برای 
خانواده‌های مذهبی - به دلایلی که شرح آن در این فرصت نمی‌گنجد - 
مدرسه چندان جاذبه‌ای نداشت. 

شکل گیری شخصیت 

شرایط دشوار زد ون از هفت تا چهارده ناکین تأثیر نعیین کننده‌ای بر 
شکل گیری شخصیت مقاوم, صبور و چند بعدی او داشت. مشارکت و کمک 
به خانواده در امور باغ و دام و طیور و کوشش در حفظ دستمایه‌ی معیشت 
روستایی, معاشرت و تفریح و ورزش‌های سالم و تحمل مشقات زندگی در 
روستای دورافتاده‌ی نیم قرن پیش برای او زمینه ی اتتا نت با واقعیت‌های 
زندگی بود و از این همه تلاش و تقلا تجربه‌های گران اندوخت. از پدری 
مندین ۰ اخلاق و معرفت آموخت, و در چند مکتب خانه از چند معلم 
مقدمات علم را فراگرفت. 

وسوسه‌ی هجچرت و دل کندن از زادگاه 

روستای بهرمان روح پرتکاپوی نوجوانی مانند او را گنجا نبود. ناگزپر باید 
فضایی دیگر و میدانی پنهاور او را آغوش می‌گشود. آن روزها, آوازه‌ی 
حوزه‌ی علمیه‌ی قم را در خانواده‌های مذهبی طنینی پرجاذبه بود که 


رفته‌رفته چنان او و پسرعمویش را اثرپذیر ساخت که هجرت به شهر 
مقدس قم آن هر دو را وسوسه‌ای روزافزون شد. از سویی, دل کندن از 
خاک زادگاه هم چندان آسان نبود؛, چنان که یک با ر گفت و گو با پدر برای 
گرفتن رضایت 9 و حاصییت: هجرت, با انفجار غم در گلو و فرو غلتیدن 
دانه‌های اشک بر گونه‌ها, همراه بود. با این همه. سرانجام پدر رضایت داد 
و زمینه‌ی سفر فراهم شد. 

با کاروان عشق 

هر چند اکنون نیز,. چون همیشه, , عشق زیارت کربلا عشقی است زنده و 
چنگ انداخته بر دل‌های بی‌شمار, اما زیارت قدیم را حکایت دیگری است. 
از همان روز که مشتاقان برای ماه‌ها بعد تدارکی سفر می‌دیدند, خدا 
می‌داند که چند و چندین بار با زمزمه و یاد سفر. چشمان‌شان در اشک 
شوق غوطه می‌خورد. تا فرا رسیدن روز موعود و حرکت کاروان, که طنین 
صدای چاووشی خوان آه از نهاد همه توف | ورد گریه‌ی شوق بدرفه 
شوندگان و اشک حسرت بدرفه کنندگان؛ خاطره‌ای بر جای می‌نهاد که با 
باد ان بارها و بارها دل‌ها می‌شکست و دیده‌ها تر می‌ شد. 

این بار سخن از کاروانیانی است که بر ان شده‌اند تا دو فرزند دلبندشان 
را در میان راه به شهر قم بسپارند؛ شهری که خود زیارتگاه است و هم در 
آن روزگار, گذرگاهی بر سر راه زایرانی بسیار که مشهد رضوی, یا کربلای 
حسینی را ای زیارت داشتند, با ونر کین و امتیازی که تاشتیسن حوزه‌ی 
علمیه در آن رفر‌ها به این شیر دادم بوت: 

تجربه‌های تلخ و شیرین 

از همان روز که سفر آغاز شد, تجربه‌هایی تلخ و شیرین به بار آورد که هر 
یک را به نوبه‌ی خود در سازندگی و زمینه‌سازی بالندگی اش بیش یا کم, 
نقش و آثری بود که در این فرصت باید از ان یادی کرد: 

تجربه‌ی سفر 

بی‌تردید, سفر برای نوجوانی که برای نخستین بار پا از روستا بیرون 
می‌گذارد تجربه‌ای است بکانة, شیرین و به باد ماندنی. در این نجربه‌ ی 
تاریخی, به فراوانی فرصت تجربه‌ی پدیده‌هایی نو فراهم می‌شود که همه 
از مقوله‌ی اولین‌هاست: دیدن و سوار شدن اتوبوس, برای اولین بار؛ 
ِ در شهر و رویارویی با همه‌ی آنچه ویژگی شهر است, برای اولین 
بار... 

بی‌شک دشواری و رنج در سفرهای دور آن روزگار نیز بسیار بوده است؛ 
هر چند لذتی که از آن همه مشاهدات نو به نو, نوجوانی رسته از قفس 
روستا را پیش می‌اید, تلخی‌ها و سختی‌ها را نیز شیرین می‌کند 

تجربه‌ی غربت 

با این همه, رنج غربت چنان تلخ و جانکاه است که به هر حال فرصتی برای 


خودنمایی می‌یابد؛ هر چند که از نخستین روز شرایط بهتری - در مقایسه با 
همگنانی که در حجره‌ی مدرسه‌ها زندگی می‌کردند - برای او فراهم است 
و حضرات اخوان مرعشی, که ان روز از فضلای حوزه به شمار بوده‌اند, بر 
حسب پیوند خویشاوندی و با قراردادی مسوولیتی را در این زمینه 
می‌پذیرند؛ مسقولیتی که بی‌اجر هم نبوده است. بدین‌سان زندگی در قم از 
خانه‌ی اخوان 

مرعشی اآغاز می‌شود؛ در سوز سرمای زمستان. هر چند سرمای کویر 
کرمان نیز بی‌سوز نبوده است, اما سوز سرمای قم را در آن ایام حکایتی 
دیگر است! 

نجربه ی آشنایی ۳ 

از دست‌آوردهای ارزشمند روزگار طلبگی, آشنایی‌هاست. بهانه‌ی این 
آشنایی‌ها, پیش از هر چیز, نیاز طلبه به کسی است که درس را با او 
مباحثه کند. رفته رفته, دامنه‌ی این آشنایی گسترده و گسترده‌تر می‌شود: 
بحث مشترک. گرایش مشترک انديشه و آرمان مشترک.... آشنایی‌هایی از 
این دست احساس غربت را چندان مجال نمی‌دهد که طلبه‌ای مصمم را از 
با در آفزده تین: استت. که پدر و مادرش در بازگشت از زیارت - حدود سه 
مأه بعد از مهاجرت فرزند - جای نگرانی نمی بینند؛ . پسرر د روز» آسوده 
خاطر, آهنگ دیار می کنند و او آموختن را یی مین کیرد / با اندوخته‌ای 
ناشناخته و عزیز: نیایش مادری دل سوخته در حایر حسینی! 

نجربه‌ ی ارادت 

در حوزه‌های علوم اسلامی, تحصیل, تهذیب, تعلم و تزکیه را پیوندی تنگانگ 
بوده است. نقش تعیین کننده در سیر و سلوک معنوی, دل بستن است و 
دل سپردن به مرادی که چونان اسوه‌ای, در تسخیر قله‌ی کمال معنوی, در 
باور و دن ارادتمند, جایگاهی بیابد؛ در این نگاه, بسا میان امروز و دیروز 
تفاوتی باشد. به هر حال؛ در آن روز» حضور آیت‌الله العظمی بروجردی در 
قم نه تنها برای او, که برای خیل طلاب. چنین نقشی داشت؛ چنان, که 
دیدنش برای‌شان راستی را که ارزو بود. هر روز می‌کوشیدند یک يا چند 
بار زیارتش کنند. او نیز چونان پدری مهربان طلبه‌ها را دوست می‌داشت و 
برای تشویق افرادی که بتوانند استواری و درخشندگی را به نمایش 
بگذارند بخشی از وقت خویش را آزاد می‌گذاشت: طلبه‌ای که شعرهای 
الفیه‌ی ابن مالک را - که یک دوره‌ی کامل نحو است - و متن منطق 
تفتازانی یا بخشی از قرآن را حفظ می‌کرد با دریافت جایزه‌ای از دست 
مرجع تقلید شیعیان نواخته می‌شد و برایش دلگرمی و امتیازی بود. برای 
او چنین فرصتی دست داد و خاطره‌ای شیرین به یادکار گذاشت؛ هر چند 
شیرینی‌های این زندگی فروردین همیشه با تلخی‌هایی آمیخته است و در 
اين مورد نیز چنین بود. 


تجریه‌ی تبلیغ ۲ 

امیختگی تحصیل و تبلیغ, ویژگی مهمی است و تفاوتی عمده و اساسی 
میان حوزه‌ی قم و نجف. ریشه‌یابی این تفاوت در فرصت کنونی نمی گنجد؛ 
تنها به اشاره‌ای بسنده می‌شود: در حالی که حوزه‌ی نجف وعظ و خطابه 
کاستی می‌شمرده است., در حوزه‌ی قم, اشایی با فن خطابه را چونان 
هنری ارزشمند - برای هر کس و در هر مقام - ارج می‌نهاده‌اند. فرزندان 
این حوزه بر آن بوده‌اند که از همه‌ی فرصت‌ها و مناسبت‌های دینی برای 
معاش هم بوده است. چنین بود که او نیز در فاصله‌ای کوتاه سفر تبلیغی را 
بال گشود, نخست به زادگاه و سیس به دیگر جاها, در سرتاسر ایران. 
تجربه‌ی شکست 

اگر نیازهای زندگی نبود, بسا زندگی از فراز و فرود خالی بود. نیاز را با 
انگیزه‌ی خدی پیوندی است تنخاتنک, جنان که.بی آن فشکل توان از انکیزه 
تصور روشنی داشت. بی‌تر دید انگیزه‌هایی که ما می‌شناسیم بی پیوند با 
فا نس ون او مات ها عادت هت ات سار مس و 
سود مند. 5 5 

چنین است که تن دادن به سفرهای تبلیغی سخت از ان زمان اغاز می‌شود 
که زندگی مستقل, دشواری‌هایی را - که بهای آزادی و استقلال است - در 
نگاه می‌نشاند, يا از آن نیز فراتر می‌رود! به ویژه که رفته‌رفته دیگر 
برادرها را نیز وسوسه‌ی هجرت برانگیخته است و در منزل برادر اطراق 
کرده‌اند. درآمدی در کان تست جر آنحه یور حواله می‌کند که نسبت به 
هزینه‌ی زندگی ناچیز است. ناگزیر باید چون دیگران سفرهای تبلیغی را - 
در تعطیلی‌های حوزه -باربرست, هم فال است و هم تماشا. هم انجام 
وظیفه است و هم ادای مسقولیت 0 و هم امداد غیر غیبی ان کین اما 
نخستین تجربه در این راه شکستی است تلخ که غرور این فرزند کویر را 
جریحه‌دار می کند. از این پس: هر چند مسقولیت تبلیغ فراموش نمی شود, 
ولی این انديشه قوت می‌گیرد که باید حساب تبلیغ و امرار معاش را از 
یکدیگر جدا کرد. در این راه نیز تخربه‌های نتخست موففیت آمیز تیست: هر 
چند سرانجام تلاش و همت به بار می‌نشیند. در راه همین تلاش؛ از 
حجره‌ای در مدرسه‌ی حاج ملاصادق, پایگاهی پدید می‌آید که چون یک مرکز 
تجمع, , جمعی هم‌اندیش, هم دل و هم با در عرصه‌ی تلاش فرهنگی 
فراهم هآ ور و رفته‌رفته مکتب تشیع با هم کاری شهید دکتر باهنر 
پایه‌گذاری می شود با نی آمذها بت ارز شمند و زمینه‌ساز آزتتانیه گسترده و 
گسترده‌تر با افراد و جمعیت‌های تلاشگر و خواستار گسترش اندیشه‌ی 
اسلامی و هواداران ارمان‌های.مترفی؛ دز سر اسر کشور: نه تعبیری. دیگر 


می‌توان گفت: انتشار مکتب تشیع سرمایه‌ی ارتباطی گسترده در اختیار او 
گذاشت تا ببینیم که در حفظ و بهره‌برداری از اين ارتباط ارزشمند چه 
خواهد کرد. در این میان. زمینه‌ی ازدواج و پایه‌گذاری زندگی مشترک 
فراهم می‌ شود که در ان روزها خالی از دشواری‌هایی نبوده است, به ویژه 
فراهم کردن هزینه‌ها؛ به هر حال, گردنه‌ای است در روند زندگی که باید 
آو ات سر گذاشت. در این میان, آنچه ماندگار است خاطراتی است 
وت کر چکونعی, پرخورد با سختی‌ها: که در ان تجربه‌هانی. آموزنده و 
سازنده موح می ز ند. 

اشنایی با حضرت امام قدس سره 

در بازی سرنوشت, او را از نخستین روزهای هجرت به قم فرصت طلایی 
فراهم شد که زمینه‌ساز اشنایی با شخصیتی بود که در شکوفایی 
استعداهایش بهترین و بیشترین نقش را داشت. منزل اخوان مرعشی در 
نزدیکی بیت حضرت امام بود, چنان که او را هر روز فرصت چشم دوختن 
به چهره‌ی جذاب و پرابهت او دست می‌داد؛ چهره‌ای که با نخستین نگاه دل 
او را با عشقی روزافزون تسخیر کرد. گاه می‌کوشید که بهانه‌ی پرسشی, 
مسافتی را با امام هم‌کام شود, بی‌خبر که در سرنوشتش هم گامی دیگری 
رقم خورده است تاریخی و تاریخ ساز... 

تجربه‌های سیاسی ۱ 

از منظری دیگر, حوزه‌ی قم در آن روزها دستخوش التهاب‌های سیاسی 
تکان دهنده‌ای بود. هر چند موضع مرجع تقلید وقت. کناره‌گیری از سیاسیت 
- از موضع تقیه - بود؛ با اين همه پی‌امدهای ازادی‌های پس از شهویور 20 
افراد و گروه‌هایی را فرصت تحرک فراهم کرد و پیدایش حرکت‌هایی را 
زمینه‌ساز شد. جبهه‌ی ملی, حزب توده و از همه نزدیک‌تر به حوزه. جمعیت 
فداییان اسلام و هواداران آیت‌الله کاشانی. که در قم نیز بی‌پایگاه نبودند و 
از پشتیبانی یکی از علمای برجسته‌ی قم که زهد و تقوای او نیز زبانزد 
همگان بود. ایت‌الله سید محمدتقی خوانساری, برخوردار بودند. چنین بود 
که پیش از اختلاف دکتر مصدق با آیت‌الله کاشانی. نهضت ملی نیز - به 
خصوص در جریان مبارزه با استعمار انگلیس - از حمایت جدی آیت‌الله 
خوانساری برخوردار بود. اگر موضع‌گیری الحادی حزب توده, تنش میان 
دکتر مصدق و ایت‌الله کاشانی و پاره‌ای حرکت‌های تند و نايخته نبود, به 
عوامل دربار کمتر فرصت جوسازی و بهره‌برداری داده می‌شد و در نتیجه, 
حرکت‌های ملی -مذهبی از حمایت ایت‌الله العظمی بروجردی نیز نصیب 
می‌بردند. 

به هر حال, در ان زوز کار: در آماده‌سازی و رشد سیاسی نسل جوان حوزه 
موج این حرکت‌ها بی‌تردید اثر گذار بود؛ به ویژه که در مواردی مانند. آوزدن 
جنازه‌ی رضاشاه به قم و تظاهرات در مخالفت با آن, ماجرای سید 


علیاکبر برقعی, سفر آیت‌الله کاشانی به قم و جلوس در بیت آیت‌الله 
سید محمدتقی خوانساری, این نسل به صحنه می‌امد و به رغم تعبدی که 
در برابر مرجع تقلید خود داشت., در عمل نسبت به حرکت سیاسی 
احساسی مثبت نشان می‌داد. 

برایند این همه. محبوبیت ممتاز حضرت امام بود در دل نسل جوان و 
بالنده‌ی حوزه» که رفته‌رفته اوء در شمار کف از نمایندگان برجسته اش 
جایگاه معتبری یافت او با شماری از هم فکران, بیت ایشان را - پیش از 
آغاز نهضت - پایگاه خود ساختند؛ گویی در جهان آرمان‌ها, جانشین آیت‌الله 
العظمی بروجردی را در مقام مرجعیت شیعه انتخاب کرده بودند. هر چند 
در ارزیابی‌های ظاهری - با توجه به مشی حضرت امام و پرهیز جدی از 
۳ هرگونه حضور در میدان رقابت‌ها د چنین. آرژویی را زمینه‌ی تحفقق 


یت زاین بروجردی 

ناگهان انتشار خبر درگذشت مرجع تقلید شیعیان جهان مانند زلزله 
سهمگین, ایران را به لرزه در افکند و انبوه مردم را فرصت حضوری 
پرهیجان فراهم 9 حضور گسترده‌ی مردم در جریان تشییع جنازه و 
مراسم بی‌شمار یادبود در سراسر کشور, نمایشی بود از قدرت مردمی 
روحانیت و مرجعیت. هر چند که دربار نیز خود را مصیبت‌زده وانمود کرد و 

قراکر از انی نز طرفترة *نشت صاحب. غرا بازی‌ها روز اور 
۳ در هر کسوت بودند که به ریاکاری‌های دربار فریفته 
می‌شد ند. اما واقعیت این بود که چنین نمایشی با شکوه, دربار و درباریان 
را سخت نگران می‌کرد؛ بگذریم که برای شخص شاه این نمایش مفهومی 
دیگر داشت. اگر فراموش نکرده باشیم که چندی پیش با جنازه‌ی پدرش در 
همین شهر قم چگونه برخورد شد! 

چنین بود که در بطون سیاست دربار پیش گیری از تمرکز مرجعیت اصلی 
بود خدشه‌ناپذیر؛ با اندکی زرف بینی می‌توان نتیجه گیری کرد که تلگراف 
تسلیت به نجف ترفندی بود برای تجزیه‌ی مرجعیت و انتقال آن به نجف. 
تحاهت گذرا به مطبوعات آن روزها روشنگر دوگانگی کامل سیاست دربار 
ارشت کمن اه رخف االم م تخس به ی کی و ال که 
مطبوعات می‌کوشند تا هر شخصیتی که بیش یا کم هوادارنی دارد. مطرح 
شود. در چنین فضایی بود که او و دیگر شاگردان ارادتمند حضرت امام 
فرصت یافتند که از یک سو نامزد مورد قبول خود برای مقام مرجعیت را 
در مطبوعات مطرح کنند و از سوی دیگر, از فرصت مزاستم یادبود ابت‌الله 
نزوجردی .در ووشنگرق: و .در امیان گذاشتن. آزمان‌ها و ایده‌های: خود با 
توده‌ی مردم و روحانیت بهره‌برداری کنند. سخنرانی او در مسجد اعظم 
مانند سخنرانی شماری از هم فکرانش نموداری است از چنان تکاپویی؛ با 


این همه قفهق : شته آ هد بیایکرهناعافی: آنان: دی این تلا ود ان که تین 
از فرونشستن موح سوگواری در نگاه سطحی, همه با افسوس باور کردند 
که حضرت امام همچنان منزوی خواهند ماند. 
طنین فریادی در سکوت 
ناگهان با طنین فریادی در سکوت, خطای دوست و دشمن در جمع‌بندی و 
نتیجه گیری افشا شد: در میان تلگراف‌هایی که به نخست‌وزیر وقت - در 
اعتراض به تصویبنامه‌ی دولت -در نگاه‌ها نشست., تلگراف حضرت امام را 
آهنعی: ذیگز بود؛ آهنکی که دل..دوستان را با خیزابی. از شادی. تواخته, و 
دربار و درباریان را با موجی از وحشت هراسان ساخت. شاید بیش و پیش 
از همه, شخص شاه پریشان شد. هر چند حجاب قدرت مانع ژرف‌بینی بود 
و ساده‌اندیشانه چنین پنداشتند که با بی‌پاسخ گذاشتن تلگراف حضرت 
امام, او حذف خواهد شد؛ بی‌خبر که پیام این سکوت برای نسل جوان و 
هوشیار حوزه از هر روشنگری روشنی بخش‌تر بود. نسل بالنده, و هوشیار 
حوزه پیش از همه دریافت که در انتخاب خود به خطا نرفته است. و او 
نماینده‌ی همین نسل بود. 
چنین بود که او و همه‌ی هم باورانش در اين باور بیش از پیش هم داستان 
شدند که اگر مرجعیت دچار تجزیه شد. رهبری را دریابند, با ان که باید در 
مرجعیت حضرت امام نیز تلاش کنند. تو خود حدیث مفصل بخوان از 
ین مجمل. 
با آن که در نهضت ده ماهه‌ی روحانیت و درگیری با دولت علم به بهانه‌ی 
تصویبنامه‌ای در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی. همه‌ی ر اخم قم با 
بهره‌مندی از حمایت مراجع نجف - هم گام بودند, ولی رهبری حرکت با 
حضرت امام بود و با همین رهبری مبارزه در گام نخست به پیروزی رسید؛ 
پیرودی افید افرچی که-من‌فهان آن را ار خمانی با پیرو ری حشلمانان در نگ 
مقایسه کرد: روحانیت. مراجع و مردم به رهبری حضرت امام بی‌هیچ 
تلفاتی به پیروزی بزرگی دست یافتند؛ دولت علم رسما عقب‌نشینی کرد و 
با فشار و اصرار حضرت امام مطبوعات لغو تصویبنامه را اعلام ۹۹ 
شرح این بخش از داستان مبارزه و انقلاب را فرصتی دیگر باید؛ پس به 
اشاره‌ای باید بسنده کرد که حضور او و هم کوشان و هم باورانش در این 
عرصه‌ی تاریخی چنان بود که گویی ماهیانی تشنه‌اند که اینک خود را به 
برکه‌ای لبریز از آب زلال رسانده‌اند. 
شکستی پس از پیروزی 
با آن که حماسه‌ی 5 خرداد را, با پی‌آمدهای سیاسی و فرهنگی از اند 
شکست ارزیابی کرد چرا که رمز و راز پیروزی انقلاب در همین حماسه‌ی 
تاریخی نهفته است؛ با این همه, بر حسب مفهوم متعارف پیروزی و 
شکست - در فراز و فرود راه مبارزه - می‌توان چونان شکستی از ان یاد 


کرد. شکستی بس همانند با شکست مسلمانان در احد! دشمن در پی 
شکستی که ناگزیر بدان تن داده بود نیروهای خود را بسیج کرد و این بار 
شخص شاه به میدان امد با شعار انقلاب سفید و با حربه‌ی رفراندم؛ 
شعاری دنیایسند و حربه‌ای کارآمد که مخالفان را - که در مبارزه‌ی گذشته 
با استناد به اصولی از متمم قانون اساسی پایگاهی قانونی داشتند - در 
نخستین برخورد خلع سلاح کند. در برابر, دلگرمی پیروزی گذشته - که هیچ 
عافیت شیرینی آن را از یاد نبرده بود - مراجع. علما,؛ روحانیت و انبوهی از 
مردم را به ضحنه آورد :و بدین‌شسان: صف ار این:.جذی‌ترن از گذشته شکل 
گرفت. اگر پاره‌ای خواص چونان نسل جوان و بالنده‌ی حوزه و انبوه مردم 
رهبری حضرت امام را گردن می‌نهادند. بسا درگیری این دو صف به 
گونه‌ای دیگر رخ می‌داد. به هر حال, درگیری خیلی زود پیش امد در 
آستانه‌ی رفراندم 6 بهمن 1 یک روز پیش از آمدن شاه به قم؛ در قم با 
بهانه‌ای و در تهران با بهانه‌ای دیگر. بدین‌سان نهضت زمستان سرد و 
سوزانی را پشت سر گذاشت؛ زمستانی که در آن؛ اختناق رژیم بر همه‌ی 
پایگاه‌های روحانیت و مردم سایه‌ای سنگین گسترده بود. چنان که در 
رمضان نیز فریادها در گلو - مگر در پاره‌ای موارد استثنایی - حبس 
صی بو : ِ 

در طلیعه‌ی بهار طبیعت, با پیام تحریم مراجع. جنبش جان گرفت. به ویژه 
پیام امام در تحریم عید و نیز پاسخ به درخواست حضرت ایت‌الله سید 
محسن حکیم مبنی بر مهاجرت مراجع به نجف, جهت اتخاذ تصمیمی 
مشترک, و از همه اثر گذارتر. سخنرانی امام در عصر چهارشنبه‌ی پایان 
سال 41, که روح قیام را در قم دمید. زایرانی که از جای جای ایران - 
برای حضور در حرم حضرت معصو مه ءع( در لحظات تحویل سال نو - همه 
نهضت روحانیت در برابر رژیم اکاه شدند و از نزدیک یورش نیروهای 
سرکوبگر شاه به فیضیه را يا تماشاگر بودند يا اثار ان را همان روز و 
روزهای بعد به چشم دیدند. موج این خبر سراسر ایران را فراگرفت و 
زمینه را برای آنچه حضرت امام و یاران آگاهش سال‌ها آرزو داشتند فراهم 

د. 

کر 

هر چند حضرت امام, یورش عمال رژیم به فیضیه را بی‌پاسخ نگذاشت و از 
همان روز رویداد هرازگاه به بهانه‌ای سوگ فیضیه را فریار زد؛ اما در واقع 
فریاد را در گلو بیش از هفتاد روز حبس کرد تا به هنگام, در واپسین 
ساعت عاشورا» در حضور ده‌ها هزار عزادار آماده‌ی تتهادنت از رازه شیر 
شخص شاه فرود آوزد و شکوه دروغینش را در هم بشکند. کوین فریاد 
عصر عاشورای حضرت امام فریاد مظلومان تاریخ اسلام و ایران است که 
قرن‌ها در گلوی زمان زندانی زورگویی و اختناق بوده است و اینک به 


هنگام, با زمینه‌سازی بسیار خردپذیر و سنجیده, آزاد می‌شود و موح 
ی هم اکنون عزیز زندانی خویش را 
محرم و عاشورای 2 محرم و 1 بود پرشور, که در زمینه‌سازی 
ان کمتر شهری یافت می‌شد که پیک و پیام حضرت امام را دریافت نکرده 
باشد. پیامی که دستور زنده کردن عاشورا و تجدید عهد با پیام عاشورا| بود. 
ی آمد آن فریاد تاریخی و پرطنین. دستگیری فریادگر بود. با فاصله‌ای 
اندک, و دز بی آن-خماسته‌ی 15 خرداده با قربانیان بستیار. 

خورشید روز دوازدهم محرم سال 1342, بر انبوه پیکرهای به خون خفته 
تأبید و غروب آن؛ نه تنها سیاهی شب را در پی داشت که گویی حاکمیت 
ظلم و ظلمت را در برهه‌ای قح آن رصان همراه خشونت و خفقان. مهر 
تایید می‌نهاد. 

هر چند با دستگیری حضرت امام و تنی چند از عالمان و سخنوران, دیگر 
مراجع, علما و به ویژه نسل بالنده و جوان حوزه‌ها از پای ننشتند, ولی به 
هر حال چندی آهنگ نهضت شتاب گذشته را از دست داد. 

حضور نهضت در پادگان‌های نظامی! ۱ 

کوتی سرنوشت در حماسه‌ی 15 خرداد سهم او را انجام ماموریتی در 
فضایی دیگر رقم زده بود: فضای ی نظامی که در حصار دژی 
آهنین با مردم بیگانه بود. داستان سربازگیری از حوزه‌ی قم -در پی یورش 
به فیضیه - را در تاریخ انقلاب جایگاهی است با اهمیت که در این فرصت, 
تاکرسات صاشان مه کار ان کستسا باداوری ار که که 
حضور او را در جمع طلبه‌هایی که در فروردین سال 42 - از حوزه‌ی قم - 
به سربازخانه اعزام شدند. در مجموع می‌توان بسیار مثبت ارزیابی کرد, با 
اثاری از این دست: تقویت روحیه‌ی جمعء رسیدن پیام نهضت به اختناق 
زده‌نرین قشر جامعه؛ چنان که در عاشورای سال 2 شعا ر مبارزه در جای 
جای پادگان نظامی عشرت‌آباد نیز در نگاه می‌نلئست از این همه 
ارزشمندتر, اندوخته شدن یکی از نیروهای فعال نهضت برای روزگار 
غربت انقلاب که در نخستین غیبت رهبری بتواند اثر گذار باشد. نمی‌د آنیم, 
شاید اگر او در نیمه‌ی فروردین تا نیمه‌ی خرداد سال 42 در در سربازخانه 
نبود, از دستگیرشدگان آن روزها بور و در این صورت؛ بسا مسائل که 
دستخوش تغییر اتی می‌ شد که یس گویی آن بسیار دشوار است. به هر 
حال. ۳ نيمه‌ی خرداد در پادگان حضور داشت و بیم آن می‌رفت که برایش 
پرونده‌سازی تقش کت شود که به هنگام, از سرباز خانه گریخت و به جمع 
علمای مهاجر در تهران پیوست و با شماری از هم‌اندیشان به بهره‌برداری 
هر چه بیشتر از ان هجرت تاریخی پرداخت. در همین احوال حساس و در 
حالی که همراه و هم‌گام به شهید دکتر محمدجواد باهنر می‌کوشید تا از 


حون 9 نفوذ مهاجرین بیشترین بهره‌برداری - در جهت اهداف نهضت شود, 
ناگهان گام در دامی نهاد که در راهش گسترده شده بود و می‌رفت که با 
عنوان سرباز فراری متهم به فعالیت‌هایی در بیرون و درون پادگان, به 
مراجع قضایی نیروهای مسلح شیوگ شود, ق زر آن. فضاق آکندم: [ن 
خشونت, احیانا محکومیت سنگینی پیدا کند, که با چابکی و هوشیاری از اين 
ِ و از این پس, چندی به صورت سربازی فراری روزگار را 
بدین‌سان فرصتی بیشن. امد که کار تبرجمه‌ی کتاب سر گذشت فلسطین پا 
کارنامه‌ی سیاه استعمار را به انجام رساند, کاری کارستان و کارساز و 
اترگذار بر بینش سیاسی ور از یک سو, و بر برداشت دیگران از 
فرزندان فیضیه از سویی دیگر, پرونده‌ی او با انتشار این کتاب پس از 
چندی که از زوز کاز تالیف می‌گذشت ِ شکل گرفت و نخستین احضار و 
بازجویی به آن راجع است. (سندهای شماره 0001 تا 15/2) 

به هر حال, در اختناق سال 42, او به عنوان سربازی گریخته از پادگان که 
دارای پرونده‌ی سیاسی نیز بود, فرصت خوبی برای اندیشه‌ی بیشتر یافت 
حضوری دوباره در قم 

رفته‌رفته, جو اختناق شکسته شد و رژیم - که اعدام حضرت امام را در 
مقام مرجعی مقتدره مجبوب و بهره‌مند از پشتیبانی بی‌دریغ اقشار میلیونی 
مردمء با مصالح سیاسی خود ناسازگار ارزیابی کرده بود - پی‌آمدهای 
زندانی نگه داشتن, محاکمه و محکومیت وی را نیز ناصواب شناخت و بر 
آن شد که در جست و جوی راهی برای تحمل و کنار ادن کته از آنجا 
که آزادی ناگهانی نیز چنان موجی از احساسات مردم را می‌تواننست 
4 که مهار آن بیرون از توان نیروهای رزیم ارزیابی می شد؛ ناگزیر 
منتقل : شدند و پس از چندی, شهر قم دیگر بار حضورش را آغوش گشود. 
در این میان, کابینه‌ی علم نیز سقوط کرد و حسنعلی منصور تشکیل کابینه 
را مأموریت یافت. در نرمشی که در سپاست رژیم ضمن اجرای این برنامه 
بینتن. آمد: فضای. سیاسی: دیکری بدید آمند: که او با احساس امنیت. در قم 
حضور یافت و در چنین فضابی فسات انتشار سرگذشت فلسطین با 
کارنامه‌ی سیاه استعمار فراهم شد. در همین فضای جدید, هم‌اندیشان را 
فرصتی پیش آمد تا به بحت‌های جدی‌تری بیردازند. چنین بود که زمینه‌ای 
برای شکل گیری تشکلی با نام «جمعیت اصلاح حوزه» فراهم شد که هدف 
اصلی ان بررسی اصلاح جامعه از طریق ایجاد حکومت اسلامی بود. 
جشن‌های آزادی امام 

ناگهان موج خبر آزادی حضرت امام همه را غافلگیر و هیجان‌زده کرد. 


رهبری فرزندان فیضیه را در ابراز عواطف و برگزاری جشن‌های ازادی در 
راستای هدف‌های نهضت. جمعی از بهترین یاران و شاگردان حضرت امام 
عهده‌دار بودند که او, چونان شمع جمع, روشنی می‌بخشید, هر چند که در 
آن جمع کوچک, شخصیت‌های برجسته‌ی بزرگ‌تری نیز حضور داشتند. 
می‌توان گفت که در یی آزادی حضرت امام, در شیفتگان و هواداران 
برگزیده‌اش, دو گرایش و دو خط سیاسی و فکری پدید آمد: 

1- گروهی به شخص حضرت امام می‌انديشیدند و استقرارش را در مقام 
حتف هداف آصلی مود ای با انا که تاخیراگان کر ای مه 
سازش داشتند. 

رکفت ارس سی وا اصا نی هیحان 
مرخعیت: زرا در خنب. آن ارجی - قیاس‌پذیر با نهضت - نمی‌شناختند. در 
جشن فیضبه, نمودی از این دوگانگی نمودار شد؛ هر چند که جز شماری 
اتدی: ان -خواض. کش وحم به. آن. پاشتی: ابنکار کف دی بر کراری 
جشن‌ها, به ویژه جشن فیضیه - که از آن به مثابه تمرین تلاش جمعی 
طلاب و فعالیت تشنکبلا مین انان می‌توان پاد کرد - با گروه دوم بود. 

در این میان, ساواک او و شماری از عناصر فعال را شناسایی کرده بود و 
مق کوشند اظلا عات خود: را وروی آنای کاصله کام بر کند,(شسند مارم 
00۳007 

شور و هیجان و نشاط تاریخی حوزه‌ی قم 

سال 43, در تاریخ حوزه‌ی قم, سالی استئنایی است. در فروردین این 
سال. حوزه با شوری وصف‌ناپذیر حضرت امام را آعوتترن گشود و 
جشن‌هایی پرشکوه را در سرتاسر شاهد بود. با فاصله‌ای بسیار 1 
درشی آعان سا توا ری صطولایی بر تکبها ی کر آ ند مر 
جمع بندی مسائل مبارزه خط مشی آنتده نیز رسیم گردید. هر چند ان 
درس پرشکوه را در نگاه دل‌باختگان حضرت امام ارجی فراوان بود, اما هر 
نضهت., انقلابی در آرزش‌هاست ت ب مصت ۱ اسلامی نیز آرزش‌هایی نمایش 
یافت که دز بزایر آن ارزش‌های رید رانک می‌باخت؛ چنین بود که برای 
عناصری چونان او ارزش‌های نوین را جاذبه‌ای دیگر بود: نشست‌های 
اینده‌ی نهضت, در هشت ماه اول سال 43 و در نشست‌های خصوصی بیت 
حضرت امام, چنین پيوندها و آشتابی‌ها را ارزشی کارساز بود, به ویژه 
پیوند قم با تهران و شناخت‌های بیشتر و بیشتر یاران از همدیگر. 2 

با فرا رسیدن تابستان, درس تعطیل شد؛ امام حضرت امام که گویی 
اخسای ش کند اخامسن در رقم حندان ی بای او ره تاسای ۳ 
بهره‌ای دیگر گرفت و درسی را در منزل عهده‌دار شد, با عنوان «مسائل 
مستحدثه» که هرچند محتوای ان را با درس‌های متعارف حوزه فاصله‌ی 


جتندان ریاد تبود. آها عتوان: آن..را پیامی دیگر بود. در این میان تاریخ 
انقلاب اسلامی. رمضانی خاطره‌انگیز در گذرگاه خود داشت؛ بگذریم که در 
سراسر ایامی که حضرت امام در قم اقامت داشتند. مسجد امام به 
ون ۶ پایگاه تبلیغی نهضت,؛ همه شب آکنده از انبوه شنوندگانی بود که 
گویی نمادی بودند از نیازهای نو جامعه و ِِ در تبلیغ. سالگرد 15 خرداد 
نیز فرصتي پیش آورد برای تلاش و تکاپویی دٍ 

مبارزه با آهنگی دیگر 

ناگهان موح خبری تازه همه چیز را دگرگون کرد؛ خبر سخنرانی حضرت 
امام بر ضد لابحه‌ای که موضوع آن را اعطای امتیازی بود به مستشاران 
آمریکا در ایران. پیش از هرگونه موضع‌گیری, تحقیقات در این زمینه به او 
واگذار شده بود که در انجام این مهم بعضی از شخصیت های سیاسی روز 
هم‌کاری‌هایی 2۳ 

۱ ۳309 یه و بود و تبعید 
۷ ترکیه و استقرار حکومت نظامی و فرورفتن کشور در اختناقی بسیار 


عملکرد رژیم اين بار چنان بود که هیچ واکنش فراگیری را فرصت نداد. 
خشم مردم امکان بروز نیافت و هر فریاد اعتراضی در سینه‌ها حبس شد. 
از سویی دیگر, در مدت اقامت حضرت امام در قم, برای پاره‌ای بیوت,؛ 
ونخش هایبی سش‌اهد که. بی‌امد آن: عدم حضور. منخدد. آنان- دون ضتحته‌ق 
مبارزه بود. در نتیجه, مسوولیت رهبری حرکت بر دوش جمعی از عالمان 
خوان تر. .هه فصلاق جوز سبکتی. می کرد که اف وا زدن هیان خمع انان 
درخششی چشمگیر بود. چنین بود که کانون‌های مقأومت در قم, تهران و 
شماری شهرهای دیگر - به گونه‌ای متفاوت با گذشته - شکل گرفت. 
قم, شماری از فضلای برجسته و مدرسان سطح عالی گرد می‌آمدند و 
۳ جوان و بالنده‌ی هوادار و شیفته‌ی حضرت امام را رهبری 
می‌کردند. نمودی از این جنبش هدایت شده به صورت سخنرانی‌های 
پی‌درپی, درس‌ها, تشکیل جلسه‌ی دعای توسل در مسجد بالاسر - در حرم 
حضرت معصومه (ع) - و سر دادن شعار صلوات در مجالس پرجمعیتی که 
به هر بهانه تشکیل می شد, در خاطره‌ها ثبت است. در نیمه‌ی شعبان سال 
3 هجری شمسی نیز مجلسی با شکوه در مسچجد اعظم قم برگزار شد 
که نمایشی از حضور نسل جوان و انقلابی حوزه‌ی قم در صحنه‌ی مبارزه 
بود. از این همه با اهمیت‌تر, بهره‌برداری گسترده‌ی تبلیغاتی از نخستین ماه 
رمضان پس از تبعید حضرت اماضزا اند تفشهار اوره هزم در هر ان و 
مسجد جامع بازار که به وضوح از فعالیت متشکل گروهی حکایت داشت 
که با برخورداری از پایگاه مردمی رهبری نهضت را در غیبت رهبر تبعیدی 


خود توانا بودند. او به زغم نقشنی. که در بتتت بردم گهدهد ار آن ود رن 
جلساتی نیز حضور اشکار داشت و در سخنرانی‌های نه چندان عمومی به 
روشنگری می‌پرداخت. (سندهای شماره‌ی 0017 تا 0026/2) 

صفیر گلوله‌ی بخارایی 

در این میان, موج خبر قتل نخست‌وزیر رژیم, حسنعلی منصور, فضای 
سیاسی کشور را دگرگون ساخت و جوی تازه پدید آورد که گویی آمیزه‌ای 
بود از شادی, غرور, بهت, نگرانی, ابهام و نیز خشم و خشونتی جنون‌آسا؛ 
در همین فضای نوین, بر حسب تصادفی, نیروهای وفادار نهضت را فرصت 
ای رای ی ای سل ار یی سار سا 
نهضت و حضرت امام. خیل عظیم هواداران نهضت در تهران, در حالی که 
به مراسم تشییع جنازه‌ی ایت‌الله فومنی شتافتند که زخم نخست‌وزیر 
تیرخورده‌ی رژیم. دل‌های جریحه‌دارشان را مرهمی شده بود و در جرقه‌ای 
آشنا روزنه‌ای را چشم دوخته بودند که آینده‌ای روشن رادر نحاه می‌تشاند. 
نف اضر قتل منصور» تهاجمی گسترده بود به نیروهای نهضت و موجی 
فزاینده از دستیگری؛ در همین شرایط او که خطرهایی تهدیدش می‌کرد - 
با همکاری شماری از هم‌رزمان - در تدارک فراهم کردن نامه‌ای سرگشاده 
به هویدا| (نخست وزیر جدید که از سوی رژیم هدایت کشور در بحران به او 
سپرده شده بود) بودند و برگزاری سالگرد پورش به مدرسه‌ی فيضیه, با 
چنان شور و هیجانی که حساسیت ماضفر ان اطلاعاتی رژیم را بیش از پیش 
جلب می‌کرد (سندهای شماره‌ی 0027/1 تا 0037) و هر روز برگی به 
پرونده اش می‌افزود. 

دستگیری نگران کننده! 

خبر دستگیری او - به تاریخ 43/12/11 - موجی از نگرانی هواداران نهضت 
را در شعاعی گسترده در پی داشت. هیچ کس باور نداشت که به فرض 
رهیدن او از خطر اعدام. به این زودی‌ها, حضورش در صحنه‌ی مبارزه و 
بیرون از زندان تجدید شود. همه بر این باور بودند که - در خوشبینانه‌ترین 
فرض - سالیانی دراز, جای هاشمی رفسنجانی را در محافل خود خالی 
یادف از دستگیری او آمیزه‌ای بود از تکرانی, اندوم و نیایتش: همراهبا 
هرگونه تلاش که از آن امید نتیجه‌ای می‌رفت. در همین حال. بازجویی با 
سخت‌ترین شکنچه‌های.ر انج. آن روز کار آغاز نشنده بود و جلسات آن نی‌ذربی 
ادامه داشت. 

هر چند تلاشی گسترده برای فشار بر رژیم - با بهره‌گیری از اهرم‌هایی که 
هواداران نهضت در اختیار داشتند - برای رهایی او انجام می‌شد. اما اگر دو 
عامل اساسی نبود. اثر گذاری این تلاش‌ها بسیار اندک بود: 

1 هوشیاری او در همه‌ی مراحل بازجویی. 


اين دو عامل بیش از هر چیز در رهایی او نقش داشتند. (سندهای شماره‌ی 
8 تا 0077) به ویژه شادروان آیت‌الله حکیم را نباید در تسریع آزادی 
او بدون محکومیت نادیده گرفت. با این همه. دو عامل پیش گفته نقش 
اصلی و درجه‌ی اول داشتند. (سندهای شماره‌ی 0069/1 و 0069/2) 
آزادی از زندان 
خبر ازادی او از زندان -به تاریخ 44/4/14 موجی از شادی برای هواداران 
نهضت, به ویژه در قم و تهران, به ارمغان آورد و حضور مجددش در 
صحه‌ ی مبارزه 2 در مقطعی بسیا ر حساس چنان نشاطاور و دلگرم کننده 
بود که قلم از تضویر آن"ناتوان انست: 
پس از آزادی 
گزارش‌های خزارشران ساواک, به وضو بیانگر واقعیت است که 
دستگیری, شکنجه و زندان, او را جز تجربه, هوشیاری و پایمردی نیفزود. از 
همان دم که گام از زندان بیرون نهاد, چونان. پولادی آبدیده,, با عزهی 
استوارتر از گذشته, راه مبارزه را پی گرفت. (سندهای شماره‌ی 0۳077 تا 
6 نه تنها در محافل خصوصی, که در مجامع عمومی نیز -در 
سخت‌ترین شرایط اختناق - با گفتار و رفتار, ضربه‌هایی بس کوبنده بر 
هیولای بیم فرود می‌اورد و به هواداران نهضت روحیه و نشاط مق دا 
(سند شماره‌ی 0084) 
نگاهی به فضای جامعه در سال 45 
اینک فرصتی است مناسب برای بررسی فضای سیاسی ایران. در سال 
5 رژیم در سیاست خارجی, بیش و کم از مشکلاتی رنج می‌برد, هر چند 
که چندان انعکاسی نداشت: 
از یک سوه به نظر می‌رسید که هویدا| در برقراری موازنه و جلب رضایت 
شوروی - با خریدهایی تسلیحاتی - اندکی زیاده‌روی کرده است. از سوی 
۳ گرء در جریان جنگ اعراب و اسرائیل, موضع: آمریکا پستد رزیم. عواظفت 
مذهبی مردم را سخت جریحه‌دار کرده بود. در همین حال, تشنج در روابط 
سیاسی ایران و عراق به اوج رسیده بود, که نمودی روشن از امداهای 
غیبی برای نهضت ارزیابی می‌شد. چه, با نبودن چنین تشنجی فشارهای 
بیشتری بر حضرت امام و حواریونش در نجف سنگینی می‌کرد. کودتاها و 
ضد کودتاهای عراق را نیز اگر با چنین دیدگاهی بررسی کنیم. خالی از 
نیست.. 0 
در همین حال. سرکوبی نهضت آهنگ بسیار تندی داشت و در همان 
روزهای اول سال, قم شاهد یورشی سخت و دستگیری‌هایی گسترده بود 
که پی‌امد پاره‌ای واکنش‌ها تشکیل کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی بود, در 
ساعت 9 صبح روز 45/2/3 و امضای حکم تبعید 
شماری از عناصر پی‌گیر و فعال, و دستور مراقبت بیشتر, بر اعمال 


شماری دیگر. (سند 0089/1 و 0089/2) 

کشف جمعیت سری اصلاح حوزه 

در چنین فضایی اساسنامه‌ی جمعیتی در قم به دست رژیم افتاد که 
حساسیت دستگاه اطلاعاتی و امنیتی را بیش از پیش برانگیخت و متواری 
شدن او را در پی داشت. 

(برای اشنایی با جزییات بیشتری د این زمینه, ر.ک به تسوبی باد, 
شماره‌ی 20, صفحات 10 تا 19) شگفتا که در همان شرایط نیز از هر 
فرصتی برای روشنگری به سود نهضت بهره‌برداری می‌کرده 0 (سند 
شماره 0098) 

به هر حال. بخش عمده‌ای از سال <4 را به دلیل کشف اساسنامه‌ی 
جمعیت سری - که از پایگاه‌های مهم نهضت به شمار می‌رفت - متواری 
بود که سرانجام آن شد رحل اقامت از قم به تهران افکند. (سندهای 
شماره‌ی 7 تا 0103). تألیف کتاب امیرکبیر يا قهرمان مبارزه با 
استعمار نمره‌ی درخشانی است از نخستین ماه‌های اقامت در تهران با یک 
زندگی نیمه مخفی. 

ارزشمندترین دست‌آورد این فان سکیم بیش از پیش دوستی 8 
مت بر سابقه‌ای دور انار بود, با ات همه زندگی مشترک چند خا وه 
به صورت نیمه مخفی, در تحکیم پایه‌هایش نقشی ماندگار داشت. 

نیمه‌ی اول سال 46 

رفته‌رفته, تداوم زندگی نیمه مخفی در تهران کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر و تبدیل 
به زند کیت عادی می‌شد. چنان که از 10+« سخنرانی‌های هفتگی او در 
مسجد موسی بن جعفر - که از پایگاه‌های پرآوازه و مهم نهضت در جنوب 
تهران بود - ۹ ِِ بد ید آورد و آن پایگاه را بیش از پیش رونق 
ئ 7 احوال - آغوش" ۷ (سند شماره‌ی 106/1 تا 117). گویی 
ساواک نیز در دستگیری مجدد او در آن روزها از شتاب‌زدگی پرهیز داشت؛ 
نخ‌هایی دست يابد. این در شرایطی بود که نهضت به حضور او در تهران 
سخت نیازمند بود, هم از نظر فرهنگی و هم فراتر از آن, از نظر سیاسی. 
چنان که می‌توان پیدایش کانون‌ها و پایگاه‌هایی مانند مدرسه‌ی رفاه و 
جلسات متشکل روحانیت مبارز را از ثمرات ان برشمرد. ساواک نیز با 
پرونده اش افزوده می‌شد. (سند شماره‌ی 8 نا 0128) بگذریم که در 
شرایط پنهان کاری گامجای تلاش‌ها بیشتر گم می‌شود و کمتر سرنخی از 


جشن‌های تاجگذاری 

در نیمه‌ی دوم سال 46, برگزاری جشن‌ها تاجگذاری بهانه‌ی دیگری شد 
برای سر کوبی و خشونت بییشتر, هم در واکنش سبت به تحرکات تازه‌ی 
نهضت و موضع‌گیریهای حضرت امام در نجف, و هم به عنوان پیش پری از 
فعالیت‌های قابل پیش‌بینی. چنین بود که نمایندگان حضرت امام در قم 
تبعید شدند و کتابخانه‌ی معظم له نیز غارت شد. 

در چنین فضایی, اعلامیه‌ای با عنوان عزایی به نام جشن منتشر شد که در 
نف کیان حامخافن. از او کشف شد و به دستگیری مجددش به تاریخ 
2240 انجامید و بار دیگر بازجویی‌ها آغاز شد؛ هر چند نه به خشونت 
بازجویی‌های گذشته. اين بار نیز پایداری و هوشیاری او کارسازی بسیار 
داشت, کرچه محکهومیتی. نه چندان زیاد پی‌آمد این دستگیزی: :بود. (سند 
شماره‌ی 0129 تا 0163). ۲ 

اینک فرصتی است مناسب تا از نقش شخصیتی چون شادروان ایت‌الله 
سید احمد خوانساری در چنین رویدادهایی یاد شود. (سند شماره ۹ ۳ 
سیاسی خحا فت رو متفاوت ۳99 اه ات تیونوق رک و مت کم 
را در این میان. باید مانع گسستگی این مجموعه ارزیابی کرد. 

سال 1347, در یک نگاه 

فشار روزافزون رژیم. هر چند نیروهای مبارز را در تنگنایی سخت قرار 

می‌داد, با این همه, در همین تنگنا نیروها پالایش می‌شدند. در این پالایش 
طبیعی, همچنان تنها عناصری به لهضت وفادار می‌ماندند که شخصیتی 
استوار داشتند. چه جای تردید که باید یک مبارز را با چنین ویژگی, از 
هزاران قفا و متزلزل ارزشمندتر داشت. چنین بود که در سخت‌ترین 
شرایط اختناق که نمایندگان حضرت امام در قم, چونان دیگر استوانه‌های 
نهضت. تبعید و زندانی بودند و مدارس علوم دینی - از جمله مدرسه‌ی حاج 
ابوالفتح تهران - با دسیسه‌ی سازمان اوقاف الت دست ساواک به حال 
تعطیل در امده بود, اری در فضایی چنین, عناصر وفادار به نهضت. هید 
فرضتی. را در تعقیب هدف‌های. مبارزه نادیده: نمی گرفتند.. از درج آگهی 
تسلیت و برگزاری مراسم یادبود, تا مجالس سوگ و سرور اهل بیت 
(سندهای شماره‌ی 180 0175, 0165, و نیز سند 0164) از ورزشگاه 
امه رال اه وال ی ایران رال بای سا 
ابراز احساسات شدید بر ضد اسرائیل شد.), تا مراسم مذهبی باشکوه و 
با رل عم اف تال ار ام رس سل 
7 با توجه به سفر شاه و حضورش در مراسم حح., این اقدام مفهوم 
دیگری داشت.). از کمک به زلزله‌زدگان خراسان, تا امداد مبارزان 
فلسطین - که بدین منظور حسابی با امضای حضرات آیات علامه‌ی 


طباطبایی, شهید مطهری و سید ابوالفضل موسوی زنجانی افتتاح و رسما 
اعلام شده بود. در همین زمان, کودتای حزب بعث را در عراق که طی ان 
حسن البکر رییس جمهور شد., در مجموع باید - در ان شرایط - به سود 
نهضت ارزیابی ۲ 

لا هه 

هر چند که سیاسی شدن مساجد و حسینیه‌ها را از پی‌آمدهای حماسه‌ی 15 
خرداد - در همه جای کشور - باید به حساب آورد, اما حضور او در تهران 
فصل دیگری است از این داستان: 

از مسجد قائمیه در پل سیمان و جلسه‌ی قرائت ت اقران تفر سین آبادسی‌نی 
زبیده - جنوبی‌نرین نقطه‌ی تهران - تا جلسات پی‌دریی و پرشور هیئت 
انصار الحسین (سندهای شماره 0167 تا 0260/1, 0255/2 تا 0353.) و 
مسجد هدایت (سند 0305/1 تا 0317) - در مرکز شهر - تا حسینه‌ی 
ارشاد در شمال تهران, (سندهای شماره‌ی 0257/1 تا 0258 و 0295/1 
تا 0295/2, 

1 تا 0331/2), همه جا مردم با عشق و عطش از سخنرانی‌هايش 
استقبال می‌کردند و امید می‌گرفتند. اين جلسات لبریز از شور و نشاط تا 
چندی. به رغم ممنوع المنبر بودن او پی‌گیری‌های ساواک (سند شماره 
0338-03), ادامه داشت. 1 

گفتتی. آنندت این سخنرانی‌ها از دو نظر - در ان سال - مهم و ارزشمند بود: 
1 از نظر سیاسی, که نقش ان در فروزان داشتن اتش مبارزه, بی‌نیاز از 
2 از نظر فرهنگی, با توجه به حضور جدی‌تر سازمان‌های مخفی و متشکل 
وابسته به مارکسیست‌ها و جریان کمونیستی در صحنه, و ترویج ایدئولوژی 
الحادی در میان نسل جوان. 

پیوند با دانشجویان مبارز خارج کشور 

تلاش در تحکیم و تعمیق پیوند با نهادها و نیروهای مبارز در فراسوی مرزها 
- که فراهم شدن زمینه‌ی آن از ارزشمندترین دست‌آوردهای حماسه‌ی 15 
خرداد است - فصلی دیگر از کارنامه‌ی اوست, هر چند انعکاس آن در 
گزارش‌های ساواک بسیار کم‌رنگ است (سندهای شماره‌ی 0320 ۱ 
5 و نیز 0343 نا 0344), و از آن کم‌رنگ‌تر - که بسا ردیابی آن خز 

در بایگانی خاطره‌ها امکان‌پذیر نباشد - پیوند اوست با نهادها و 
سازمان‌هانین که در آن .روز کان برجضدذار صارژه با آسرانیل نودند. 

جمع‌بندی مسائل عمده‌ی نهضت در سال 48 

با هوشیاری و متانت حضرت امام از یک سو, و روند تحولات ایران و عراق 
از دیگر سو» پیش بینی‌های کارشناسان ساواک تحفق نیافت و سرنوشت؛ 
زهتر نمظت اسلامن. را بر بلندای مرجفت. جای:داد: آنخه:در این شال یز 


ابهت و شکوه حضرت امام می‌افزود. موضع‌گیری‌های بهت‌آورش در دفاع 
از آیت‌الله حکیم و ایرانیان مقیم عراق بود که از سوی حزب بعت مورد 
اهانت و آزار بودند. آتش‌سوزی مسجدالاقصی در این سال احساسات 
هواداران نهضت اسلامی را شعله‌ور ساخت. در همین حال. جدایی 
روحانیت سنتی از نهضت و راه امام, که هر روز نمایان و نمایان‌تر می‌شد, 
به جریاناتی دیگر فرصت حضور بیشتر و بیشتر در صحنه‌ی مبارزه می‌داد؛ 
جریاناتی که در براندازی رزیم با نهضت اسلامی هم سویی داشتند, در 
حالی که برای آینده‌ی ِ خواب و خیال‌هایی دیگر می‌پروراندند. در این 
میان, عالم نمایانی که ترس خود را از رژیم با توجیهاتی چونان دفاع از 
ولایت سرپوش می‌نهادند, روحانیت مبارز را تخطثه و تضعیف می‌کردند؛ 
انن قفه در ال ود کش اه‌های اسان اس اری سم وه ی 
دفت‌ سار لورت او ی فساشت حا رنه مر ان ال 

طرح شعار حکومت اسلامی 

در جفع‌بندی آنچه اشارتی رفت., تضویری از مسائل سال 48 درز نگاه 
می‌نشیند که خداخم و عملکرد حضرت امام را جلوه و درخششی ویژه 
می‌د هد . 0 

حضرت امام از یک سو با فرود اوردن نهیب فریاد بر سر عالم نمایان 
مخالف مبارزه ِ با عنوان روحانیون درباری - به تقویت روحانیت مبارز 
می‌پردازند, از سوی دیگر, با طرح شعار حکومت اسلامی - با عنوان ولایت 
ققیه. -۰ بر نتیته‌ی خیل. تامخرماتی: که بیم آن. می‌رفت. که در ضفوفت 
مبارزان رخنه کنند دست رد می‌زنند و همچنان با طرح بحت‌های اخلاقی, 
معنویت مبارزه را مورد تأکید قرار می‌دهند و در تضعیف گرایش به 
مادیگری - که در آن روزها آفت نهضت بود - می‌کوشند. و او سخت 
۱ رز 02 5 
کند, جای خالی رفیق‌های نیمه 7 را پر کند. نسل جوان را یاری دهد و 
آتنش مبارزه را با کمک در پخش پیام‌های رهبره فروزان نگه دارد. این همه, 
در شرایطی بود که عوامل اطلاعاتی رزیم با همه‌ ی امکانات. او را در 
منظر خود داشتند و می‌کوشیدند هر گامجایش را با صد نگاه پی گيرند. 
(سند شماره‌ی 0353 تا 0377). 

او نیز از یک سو در هدایت نیروها و پیش‌گیری از سوءاستفاده‌ها, به هر 
بات ها هر ار می کفیم رش سماری 09/8/1 با ها و0 او 
سوی دیگر با حضور در جلسه‌های تشکل یافته‌ی روحانیت مبارز در جهت 
گسترش و تفویت جبهه‌ی هوادار نهضت و امام تلاش می کرد. (سند 
شماره‌ی روم تا 0۱0۳206/۱2 هم زمان با سخنرانی‌های پی‌دریی در مسجد 
هدایت, هیئت انصارالحسین؛ جلسه‌های خصوصی و مسجد همت تجریش - 

که رفته‌ر فته, به صورت پایگاه دیگری برای لهضت در آمتده بود - حضور 


تسلی نو و بالنده را 1 از تاریخ پاسداری می‌کرد. [سندهای 
افزود که نیازهای نو به ی بود رویز بای ون چنان 
انجام شود که نه تنها از چشم و گوش دشمن و عناصر مشکوک, که حتی از 
چشم و گوش بسیاری از دوستان, پنهان باشند؛ در این مورد به نمونه‌ای 
بسنده می‌شود که از آن انعکاسی کم‌رنگ در اسناد به جای مانده است, و 
مش از آیر را قها باب از بایگانی خاظر‌ها فرا کشید. 

در پی طرح بحث ولایت فقیه در نجف, نخستین گامی که برای تکثیر 
جزوه‌های آن برداشته شد, با اطلاع و حمایت بی‌دریع او بود. با این همه 
واکنش او در جلسه‌ی دوستان صمیمی چنان بود که خویی کمترین اطلاعی 
در اين زمینه ندارد. (سندهای 0472/1 و 0472/2). 

نگاهی به فضای سیاسی کشور در سال 1 

بر روند و سرنوشت نهضت اسلامی در کشورمان اثر گذاشته‌اند. اهم این 
رویدادها را می‌توان چنین برشمرد: 

1 درگذشت جمال عبدالناصر و انتخاب انور سادات به ریاست جمهوری 
مصر. 

وه یا تا نی میا ان کی ری وت 


3 زمامداری حافظ اسد در سوربه, در پی کودتای بی‌خونریزی.  .‏ 
ِِ را به دنبال داشت. 

5. رحلت آیت‌الله العظمی حکیم در عراق که هواداران حضرت امام را بر 
آن داشت ۳ بی‌پر واتر از گذشته, در جهت ترویج مرجعیت حضرت امام 
تلاش کنند و واکنش رژیم و تبعید تنی چند از مدرسین قم را در پی داشت 
و حساسیت بیشتر نسبت به پایگاه‌های نهضت در تهران و تبعید و دستگیری 
شماری از چهره‌های برجسته‌ی روحانیت مبارز. 
نقش مهم جلسه‌ی روحانیت مبارز 
از اولین سال‌های مصور او در تهران تشکلی در میان شماری از روحانیون 
هوادار نهضت شکل گرفت که کانون موی بود زر 9 روزهای 
بهره‌برداری از مجالس یادبود آیت‌العظمی حکیم و رودروریی با جبهه‌ای از 
روحانیت سنتی که خواهان انزوای حضرت امام بودند, بر روند و سرنوشت 
نهضت بسیار مهم و اثر گذار بوده است. (سندهای شماره‌ی 0498/1 تا 
2 از این پس رژیم با حساسیت بیشتری, حضور او را در پایگاه‌های 
چونان هیئت انصارالحسین پی‌گیری می‌کرد. (سندهای شماره 0507 و 


9 با این همه, نه تنها او فعالیت گذشته را ادامه می‌داد. حتی در 
سنگرها و پایگاه‌هایی جدید حضور می‌یافت که در اين میان, نقش وی را در 
محال دانشگاهی و نیز حسینیه‌ی ارشاد. با دقت بیشتری باید بررسی و 
تحلیل کرد. (سندهای شماره‌ی 0524/1 تا 0572/2). 

موح مبارزه‌ی مسلحانه 

سال 1350, نقطه‌ی عطفی است در تاریخ انقلاب اسلامی ایران. با نگاه 
به گذشته و بر پایه‌ی جمع‌بندی پی‌آمدهای حماسه‌ی 15 خرداد, اینک 
می‌توان گفت: 

گروه‌های مسلح و متشکل, با محوریت دو سازمان نیرومند به نام سازمان 
مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران, و - در غیاب حضرت 
امام ِ با داعیه‌هایی, ناگهان در صحنه حضور پافتند, با گزینش سنجیده‌ی 
زمانی مناسب؛ زمانی که رژبم» برگزاری جشن‌های 2500 ساله را در 
سطحی گسترده تدارک می‌دید. هر چند که این حرکت در روند انقلاب به 
سرنوشتی اسف‌نار دخار. شند* اما در تلخیل آن. باید: بز وهشی. کسترده 
صورت گیرد که در حوصله‌ی این دفتر نیست: ؛ با این همه؛ , جنبش 
در آن جو خشونت و اختناق, چنان جاذبه‌ی نیرومندی داشت که از نسل 
جوان دل می‌ربود و چشم و گوشش را بر هر نغمه‌ی مخالف فرومی‌بست. 
به ویژه که در غیاب حضرت امام و با فشارهای رژبم» میدان برای مقابله‌ی 
با آن خالی مانده بود. شمار شخصیت های روحانی که به مبارزه وفادار 
مانده بودند اندک می‌نمود. هر چند که خیل فرزندان فیضیه را دل در گرو 
عشق امام بود. بگذریم که کسانی هم از پشت یاران را خنجر می‌زدند. اگر 
بخواهیم تصویر روشن‌تری از فضای آن روزها ارائه کنیم. می‌توان اشاره‌ای 
کرد به داستان باز گشت آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و جوسازی وحشتنا کی 
که به بهانه‌ی برخی اظهارنظرهای وی هه اش با: کنات مس ای تحجایه 
ایت‌الله شهید مطهری - در حسینه‌ی ارشاد, ترتیب یافت. تو خود حدیت 
مفصل بخوان از این مجمل. مثال دیگری که فضای ان روزها را تا حدودی 
در نگاه می‌نشاند, دشوارهایی است که در برگزاری مراسم یادبود مهندس 
پسندیده - فرزند ایت‌الله پسندیده - برای هواداران نهضت پیش امد. 

ما و اگرهای تاریخ ۲ 

واقعیت این است که در تاریخ. پس‌بینی اسان‌تر از پیش‌بینی نیست. به 
راستی اگر در ان روزها پایگاه‌هایی چونان هیئت انصارالحسین؛ مسجد 
هدایت, مسجدالجواد, حسینیه ی ارشاد...نسل جوان و شیفته‌ی انقلاب را 
پذیرا نمی‌بودند, پا شماری انگشت شمار چونان او به نهضت وفادار 
دشوار است. 

مرا اک ای 


خالی کرده بودند - به دوش می کشید. چنین بود که هم زمان, دو گونه 
تلاش ناسا زگار را تن می‌داد. ۱ ۲ 

1 تلاش‌های پشت پرده که ردیابی آن جز در لابلای اسناد و - بیش از ان - 
در پرده‌ی خاطرات. امعان‌پذیر نیست. (سندهای شماره‌ی 0575/1 تا 
1 059 0581 0576 و 0607/1 0306/2 و 0610/1, 
02 و 0627/1 ۸0620 0613 0610/2 و 0635/1 0627/2 و 
1 222 و 0647/1: 0637/2 و 0652, 0647/2). 

2 تلاش‌های آشکا ر که در این سال بیش ۳ پیش در اوج بود» چنان که بهار 
این سال با 0 در رفسنجان - با بهره‌گیری از فرصت تعطیلات عید - 
اعاد می‌ شود. (سندهای شماره‌ی 0۳27/1 و 0574/2) و به رغم حساسیت 
رژیم - به خاطر برگزاری جشن‌های 2500 1 و پیش‌بینی کارشکنی‌هایی 
از سوی انگشت‌شمار عناصری چونان او. (سندهای شماره‌ی 0630/1, 
2 0616 و 0630/2). و به رغم. ممنوع المنبر شدن وی (سندهای 
شماره‌ی 0594 و 0595 و 0602) همچنان در مجالسی چون هیئّت 
انصارالحسین, مسجد هدایت. مسجد الجواد و غیره حضور می‌يابد و علاوه 
بر ان به شهرهای همدان (سندهای شماره‌ی 0600/1 و 0600/2), قزوین 
(سندهای شماره‌ی 0631/1 تا 

2 و اصفهان (سندهای شماره‌ی 0614 تا 0615 و 0619) نیز 
سفر می‌کند و خشم رژیم را بیش از پیش برمی‌انگیزد. هر یک از این 
سخنرانی‌ها را مزاحت‌هایی چون احضار و بازداشت پی‌امد بود. هر چند به 
زندان نینجامید. در این مپان, تنها در اصفهان با خشونت بیشتری برخورد 
شد, که چند روزی زندان آن شهر را هم تجربه کرده است. 

دستگیری مجدد 

سرانجام, بار دیگر به تاریخ ۱/1۵4( دستگیر و به زندان قزل قلعه سیرده 
می‌شود که دیگر بار, موجی از نگرانی دوستان را در پی دارد و هر هفته, 
خیل هواداران نهضت در پایگاهی چند - به ویژه هیئت انصارالحسین - جای 
او را با حسرت و تاسف خالی می‌دیدند. 

برای, بازجویی, شکنجه و تهدید, به هیچ وجه تازگی ندارد, و با هوشیاری 
این مرحله را نیز می‌گذراند. (سندهایشماره 0653 تا 0685/2). 

روند مبارزه در سال 51 

در سال 1< که رژیم شاه به ظاهر موقعیت مطلوبی از نظر سیاست 
خارجی داشت. چنان که می‌توان گفت - صرف‌نظر از تشنج در روابط 
ایران و عراق و برخی کشورهای عربی هم جوار - مشکل عمده‌ای دیده 
نمی‌شد, در همین حال, مشکلات حادی در کشور نمودار بود. در این سال, 
0 مورد انفجار مهم 12 زد و خورد خیابانی, 8 مورد اعدام فردی و 
گروهی و صدها مورد دستگیری سیاسی. فضای سیاسی کشور را دگرگون 


کرده بود. دانشگاه‌ها ناآرام بود, به ویژه شورش در دانشگاه تبریز. رژیم را 
با موجی از نگرانی در تنگنا گذاشته بود. فیضیه نیز صحنه‌ی تظاهرات ت مکرر 
و چشمگیرتر از گذشته بود که در پی‌آمد آن - گذشته از دستگیری شماری 
از فضلا و طلاب ۱ می‌توان به سربازگیری طلاب اشاره کرد. ترور سرتیپ 
طاهری و مرگ سرهنگ مولوی در ساحنه‌ی هوایی, موجی از شادی - به 
ویژه در تهران - به دنبال داشت انفجارهای پی‌دربی در جریان سفر 
نیکسون به تهران خشم رژیم را برانگیخته بود. 

برای کسانی مانند او که مبارزه با رژیم را جدی گرفته بودند, چنین تحولی, 
بسیار مهم ارزیابی می‌شد و طبیعی بود که از پاره‌ای کاستی‌ها - در 
سازمانی که در این تحول نقش عمده را داشت, هر چند که زمینه‌ی اصلی 
آن را حماسه‌ی 15 خرداد فراهم کرده بود - با اغماض بگذرند و به حل و 
جبران آن بکوشند و امیدوار باشند. از سوی ذدیکر: انحراف‌های فکری 
سازمان, در اغاز چندان اشکار نبود و شماری از سران, در ظاهرسازی و 
ریاکاری, بسیار چیره‌دست بودند. چنین بود که با پیش زمینه‌هایی از 
گذ شته, زندان قزل قلعه در وایسین ماه‌های سال 50 و نخستین ماه‌های 
سال 1 زمینه‌ای برای ارزیابی او از موح نوین و مبارزه‌ی مسلحانه شد؛ 
با نگاهی در مجموع مثبت که حمایت مشروط وی از این جریان را در پی 
داشت؛ هر چند که از این حمایت سوءاستفاده‌های ناجوانمردانه‌ای شد, 
ولی نمی‌توان این واقعیت اشکار را منکر شد که در تقویت نهضت اسلامی 
نیز. این جریان بی‌تأثیر نبوده است که ارزیابی آن, موضوع پژوهش و 
تحلیلی است پیچیده و ظریف, به دور از تنگ‌نظری و تعصب. 

او بار دیگر به زندان افتاد. مدت این زندان, چیزی کمتر از یک سال بود: دو 
ماه در اوین قدیم, دو ماه در قزل قلعه و چند ماه در زندان عشرت‌اباد. هر 
یک از این مراحل دست‌اوردی داشت. در اولین و در سلول انفرادی که 
فرصت هیچ کاری نبود, حدود نیمی از قران را حفظ کرد. ۲ 
ماه‌های نخستین از سال 51 را در زندان قزل قلعه پشت سر گذاشت و 
پس از آزادی, از همان لحظه‌ی نخست (سندهای شماره 0686 تا 0687) 
با احساس مسئولیت سنگین در شرایط حساس جدید - بی‌پروا ؛ به تلاشی 
جدی‌تر از گذشته پرداخت, چنان که حساسیت رژیم را بیش از پیش 
برانگیخت. و بار دیگر دستگیری او را آهنگ کردند. 0 شماره‌ی 
8 تا 0738/2) و چند هفته پس از آزادی در رفسنجان بازداشت و پس 
از چند روز تحمل زندان در کرمان به قزل قلعه در تهران منتقل شد و چهل 
و پنج روز دیگر در زندان انفرادی ماند. در همین دوره‌ی کوتاه زندان, 
یادداشت‌های ارزشمندی در موضوع «اشرافیت در قرآن» با استفاده از 
قران که تنها مونس او در زندان بود تهیه می‌کرد. پس از رهایی, در حالی 
که نامش در ردیف اول لیس ممنوع المنبرها بود, (سند شماره 040( 


تلاش می‌کرد تا از فرصت رمضان به سود مبارزه بهره‌برداری شود (سند 
شماره‌ی 0748), و خود نیز از مجامعی برای سخنرانی استفاده می‌کرد 
(سندهای شماره‌ی 0757 و 0764/1 تا 0797/2), علاوه بر حضور مستمر 
در جلسه‌های هم‌اندیشان. پس از تعطیل جلسه‌ی گذشته, به دلیل اطلاع از 
رخنه کردن عوامل ساواک در ان. (سندهای شماره‌ی 0765/1 و 
2 سرانجام, ناگزیر سخنرانی در مجامع عمومی - به ویژه هیئت 
انصار الحسین -را به دیگران وانهاد (سند شماره‌ی 0798/1 و 0798/2), و 
خود تلاش‌های اساسی‌تری را عهده‌دار شد. 

موج گسترده‌ی تبعید مدرسین قم, در پی تعطیل پایگاه‌های نهضت در تهران 
هرچند موقعیت رژیم در سیاست بین‌المللی بیش از پیش تثبیت شده 
ارزیابی می‌شد و تلاش وزارت خارجه در ایجاد موازنه در سیاست خارجی 
موفقیت‌امیز به نظر می ر سید ؛, با این همه موح فزاینده‌ی نارضایتی در 
نسل جوان دانشگاهی و پیوند معنوی نسل نو حوزه با دانشگاه و اتحادشان 
در گرایش به براندازی رژیم, به صورت مشکلی سیاسی و اساسی نمایان 
شد. در این میان. جنگ اعراب و اسرائیل و پی‌امدهای آن. این مشعل را 
بغرنج‌تر و پیچیده‌تر کرد؛ چرا که, با همه‌ی تلاش تبلیغاتی رژیم در جهت 
القای این باور که شاه را نقشی است میانجی‌گرانه و اصلاح‌گرایانه. 
تبلیغات نهضت, شاه و اسرائیل را در یک جبهه قلمداد می‌کرد و موح 
عواطف اسلامی را بر ضد آن برمی‌انگیخت. در همین شرایط, موضع گیری 
مردم در حمایت از مبارزان فلسطین, موجی شکننده را به سوی رژیم 
گسیل می‌کرد. افزون بر این همه آنچه در این سال افغانستان پیش آمد و 
ادها فا یی ان تشر بزای رژیم خالی از نگرانی نبود. افزایش 
نرخ نفت هم در این سال واکنش‌ها و پی‌آمدهای داشت که در تحلیل 
سیاست خارجی و داخلی ایران در آن زمان نباید نادیده گرفت. 

شاید بتوان با جمع‌بندی نکته‌های بالا و ترسیم فضای سیاسی کشور در 
سال ِِ َ 5 ریشه‌یابی و زمینه‌شناسی یوب - رژیم را در 
هو ادا ار نهضت 0 و علاوه بر دستگیری کتتر دما وانشجوبان و 
طلاب, و در پی تهاجم به مسجد هدایت. مسجد الجواد و حسینه‌ی ارشاد و 
پایگاه‌های نهضت در تهران در سال 51, حوزه‌ی قم را در این سال مورد 
یورش قرار داد و شماری در خور ملاحظه از فضلا و مدرسین را به 
سرتاسر کشور تبعید کرد. اینگونه تلاش‌های رژیم, هر چند که موجی از 
ترس و وحشت را در کوتاه مدت در پی داشت., در بلند مدت به سود 
نهضت انجامید. حضور هر تبعیدی در هر منطقه, شعاع مبارزه را گسترده و 
گسترده‌تر می‌کرد, چنان که تعطیل شماری از پایگاه‌های نهضت. پیدایش 
پایگاهی جدید را به دنبال داشت. در مثل, اگر مسجد هدایت. مسجد الجواد 


و حسینیه‌ی ارشاد بسته می‌شد. نام پایگاهی دیگر چون مسجد جاوید بر 
سر زبان‌ها می‌افتاد... 
در فضایی با این ویژگی‌ها, و در حالی که ساواک از همه سو در مراقبت او 
نیروهایش را بسیج کرده بود (سندهای شماره‌ی 0806 تا 0814) او از یک 
سو در جهت هدایت موم عواطف ضد صهیو نیستی تلاش می‌کرد, (سندهای 
شماره‌ی 0827 تا 0851), و از دیگر سو با پیوندهای ناشی از امدادرسانی 
به فلسطینی‌ها از رهگذر سفارتخانه‌های کشورهای عربی. در جهت دامن 
1 به موج مبارزه بر ضد رژیم و گسترش دامنه‌ی آن به فراسوی مرزها 
می‌ کوشید. نمونه‌ای از این تلاش. سبب سازی ظریفی است در وادار 
کردن سفارت مصر, تا عراق را تحت فشار قرار دهد و از همکاری با رژیم, 
در انتقال حضرت امام از نجف, که ان روزها شایعه‌های نگران کننده‌ای در 
این زمینه پخش شده بود. (سندهای شماره‌ی 0818/1 و 0818/2), باز 
دارد. 
سال 53-51 
خشونت روز افزون رژیم او را در اين مقطع به پنهان کاری هر چه بیشتر 
کشاند؛ چنان که هر چه عوامل اطلاعاتی رژیم بیشتر می‌ کوشیدند, کمتر 
سرنخی نصیب می‌بردند. (سندهای شماره‌ی 1 تا 0847) پاره‌ای 
اسناد بیانگر اين واقعیت است که اگر در رویدادی - چونان دستگیری 
بعضی دوستان - نیاز به خبرگیری از سرنوشت آنان بود, از روابط خانم‌ها - 
که به هر حال انعکاسی طبیعی‌تر داشت -استفاده می‌شد. (سند شماره‌ی 
94 
یکبار هم حصون سم او در جمع بانوان متحصن در قم براپیش پی‌آمدی 
داشت., چنانچه دیگر بار, در سفری به نوق, در رفسنجان دستگیر و پس از 
حدود تاه روز آزاد شد. .هوشیاری‌اش در این دستگیری, ساوای را به 
موضع انفعال کشانید که زمینه‌ای شد برای فراهم کردن ملاقاتی با 0 
او کوشید که از این ملاقات در جهت حل مشکلی اساسی و برداشتن سدی 
از راه مبارزه سود جوید و مقدم را قانع کند که شکنجه‌ها و اهانت‌های 
بی‌حساب نه تنها مجاهدان را از میدان به در نمی‌کند که مصمم‌تر نیز 
می‌کند. 
در ترسیم فضای سال 53 یادآوری نکته‌هایی سودمند است: 
با درگذشت آیت‌الله شاهرودی که - به ویژه در استان خراسان - مقلدان 
فراوانی داشت. زمینه‌ی دیگری در ترویج مرجعیت حضرت امام فراهم 
شد. شاید به همین دلیل. مشهد شاهد خشونت سخت‌تری بود که دستگیری 
مقام معظم رهبری را که - در آن استان محور اصلی نهضت بود - در پی 
داشت. درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین غفاری در 
زندان قصر نیز در قم بازتابی بسیار گسترده داشت. با شایعاتی فراگیر به 


عنوان شکنجه و شهادت وی. موضع‌گیری حزب مردم در مجلس نیز در اين 
سال پرسش برانگیز و ژزمینه‌ی پژوهشی جدی است. 

از مسائل داخلی که بگذریم, در سیاست خارجی نیز رویدادهایی مهم 

اثر گذار بود که عمده‌ی آن؛ حل اختلاف ایران و عراق است و ۳ 
قراردادی میان دو کشور در الجزایر به عنوان کشور میزبان, که پیروزی 
قابل توجهی برای ایران تبت کرد شرکت در عرفات به عنوان نماینده‌ی 
فلسطین در سازمان ملل نیز آغاز حرکتی بود در جهت حل یکی از 
مشکلاتی که همواره برای رژزیم شاه نیز مسئله آفزرتن بود. بدین‌سان 
می‌توان گفت که رژیم به چشم‌انداز روشن‌تری در موقعیت جهانی خود 
چشم دوخته بود. در همین حال در پیوند با افزايیش نرخ نفت. امکانات مالی 
بیشتری در اختیار رژیم قرار گرفت. 

سال 54-53 

با تنگ شدن عرصه بر مبارزان. هر جریانی می‌کوشید ضلعی از میدان 
مبارزه را به فراسوی مرزها بکشاند و بیرون از کشور, هسته‌ها و 
پایگاه‌هایی ایجاد کند. با حضور امام در عراق. زمینه‌سازی مطلوبی در این 
میدان برای نهضت اسلامی شده بود که نیاز به تقویت, بهره‌برداری و 
ژد وت داشت. 

چنین بود که سفرهایی بیرون از مرزها و در دو نوبت, بخشی عمده از 
کارنامه‌ی مبارزاتی او را در این مقطع به خود اختصاص داد, با دست 
آوردهایی فراوان و ارزشمند, به ویژه دیدار و گفت و گو با امام پس از 
سال‌های سنگین فراق و نیز بازدید اردوگاه‌های فلسطین, همراه امام 
موس ده واه ای بش ها مبارت اقا مق ابرای با 
امکانات مطلوب شیعیان لبنانی اه فلسطین. ۱ 
سوریه و لبنان, عراق, فرانسه. انگلیس, آلمان, هلند و ایالت‌هایی از آمریکا 
را با اين انگیزه در نوردید. ژاپن, ترکیه, پاکستان, ایتالیا. یوگسلاوی و 
کشورهای اسعاندیناوی - هر یک به دلیلی - به این مجموعه اضافه شدند. 
کم به 0 در خارج و تلاش برای رفع اختلافات و ابهامات‌شان 
از سوی دیکرء 0 ‌ و رخ ویب از ضرورت‌هایی بود که هر 
کس انگیزه و فکری اصلاحی داشت نیاز به آن را احساس می‌کرد. در اين 
سفرها برای او هم فرصتی پیش آمد که چنین نیازی را پاسخگو باشد. از 
دیوار برلن ۳ موزه‌ی بمباران هیروشیما, از اسمان خراش‌های شیکاگو تا 
موزه‌ها و مراکز فرهنگی لندن و از جنگل‌های ردوود تا محله‌های هالیوود... 
همه در اين قلمرو قرار گرفتند. 

سال 55-54 

گویی تقدیر الهی چنین است که رژیم‌های خودکامه, در اوج موفقیت, با 


بازی هنرمندانه‌ی سرنوشت به روند واژگونی کشانده شوند. در داستان 
انقلاب اسلامی ایران نیز یک بار دیگر ایران و جهان تماشای چنین هنری را 
در بازی سرنوشت فرصت افتند: 

سال 54 - در پی قرارداد الجزایر - هویدا به عراق سفر کرد. گویی رژیم 
در ایجاد موازنه در سیاست خارجی به جایگاه دلخواه رسیده است؛ چنان 
که این جایگاه, ستایش مقامات رسمی چین کمونیست را - که در آن روزها 
قبله‌ی ات بت مرز و بوم بود - نیز برانگیخت. اظهارات شاه 
هم بیانگر این : نکته بود که در میان رهبران کمونیست مشکلی جز با فیدل 
کاسترو اظهارات شاه هم بیانگر این نکته بود که در میان رهبران 
منوت فشکلی چی با فمل کاسو برهای معانوه است: بوه ای 
ایران و غرب به ویژه آمریکا نیز بیش از پیش مستحکم می‌نمود, چنان که 
خشم و حسادت شیوخ جنوب خلیج‌فارس به ویژه عربستان را برانگیخته 
بود. 

در سیاست داخلی نیز» اعلام مواضع مار کسیستی سازمان مجاهدین خلق - 
به رغم اندرزهای عالمان مبارز - موجی از شادی رژیم و ات قشرهای 
مبارز را در پی داشت. در کین دستگیری حضرات آیات طالقانی: 
هاشمی رفسنجانی, مهدوی کی و.... هر چند که با فاصله‌ای کوتاه مو.ح 
تندی از ترور و انفجار س تهران و سونا سر کشور گزارش می‌شد., ولی 
برای ساواک بیش از دیگران روشن بود که این, نه از قدرت سازمان. که 
از متلاشی شدن آن حکایت می‌کند, چیزی همانند انتحار. 

اعلام تأسیس حزب فراگیر رستاخیز, تبدیل تاریخ هجری به تاریخ 
شاهنشاهی و پاره‌ای الدرم بلدرهم‌های شاه در برابر غرب - در پیوند با 
افزايش نرح نفت - همه ناشی از غرور و شاه و رژیم بود.. 

ناگهان گویی ورق بر گشته است و نشانه‌هایی از ۰ مهمی در 
تشاست: ایکا شفشفت شام هس عابان ند کم شاافات تا و 
راکفلر در جزیره‌ی خارک را می‌توان از واکنش‌های مربوط به این دوگانگی 
دانست. در همین حال, , در پاره‌ای مصاحبه‌های شاه, اشاره به وصیتنامه‌ای 
شد که شایعه‌ی بیماری وی را دامن می‌زد. نمی‌دانيم,. شاید همین بیماری, 
در دوگانگی سیاست آمریکا بی‌اثر نبود. به هر حال؛ پیروزی کارتر در 
نات امونگاه شا سر سا کار کر اش اه کاور ان فرش 
قدرت مذهبیون و حضرت امام در ایران نداشت, با فشار بر شاه برای باز 
کردن فضای سیاسی کشور,. دست به اقداماتی زد که به زودی پشیمانی او 
و حزبش را در پی داشت. هر چند که دیگر دیر شده بود. 

سال 57-56 

تکفا امک را ها فش یه یت اقا سکن که خضو 
داشت و عشق به مبارزه در راه آزادی و عدالت, لحظه‌ای آز اهتتتر: 


نمی‌گذاشت و با همه‌ی هوشیاری و فطانت و به رغم نیازی که همگان در 
حراست از وی احساس می‌کردند, هرازگاه دل به دریا می‌زد و در استقبال 
خطر آغوش می‌گشود, آری: با این همه, بازی سرنوشت چنین ی تین درد 
که در پرهیجان‌ترین شرایط از مبارزه و مردم دور باشد! زر محر 9:۳ 
عاشورای 42 و در آستانه‌ی حماسه‌ی 15 خرداد, دست سرنوشت او را به 

بندان پادگان‌های نظامی کشانید. اینی نیز که به هر حال. فضای ۲ 
سیاسی پیش آمده است و هر روز خبری هیجان‌انگیز موم می‌افکند, 
خبرهایی چونان لغو محکامه‌ی سری نظامی, عفو پی در پی زندانیان 
سیاسی, برداشته شدن شکنجه, بهبود وضع زندان‌ها, برداشته شدن کارد 
دانشگاه. بیانیه‌های پی‌درپی احزاب. نامه‌های سر گشاده از چپ و راست. 
درج خبرهای تظاهرات در روزنامه‌ها, بازدید نماد کان: صایت سرخ از 
زندان‌ها, استعفای مهره‌های پرآوازه‌ی رژیم, تغییر کابینه, تظاهرات فراگیر 
دانشگاه‌ها, اعلام موجودیت جمعیت‌های سیاسی. برپایی مجالس پرشکوه 
سیاسی, موج فزاینده‌ی تظاهرات در خارج از کشور, در گذشت دکتر 
شریعتی و پی‌آمدهای رت و از همه مهم‌تر, رحلت آت‌الله ند محطفین 
خمینی 0 0۳/۱۱۵۹ ۱۱ زلزله‌ای 
ِ کشور را تکان داد و همه‌ی محاسبات و معادلات را در هم 


ِ که ۳1 انقلاب شعله‌ور شده است, سرنوشت؛, یه به او مجال جوشیدن 
دیابن آنفن شعله‌ور را نمی‌دهد! با شماری هم‌اندیشان در گوشه‌ی زندان 
اوین از دور دستی بر آتتخر دارند. هر‌چند که او و هم بندانش, زندان اوین 
را نیز به کانونی فعال بدل کرده بودند و در پاسخ به یکی از نیازهای 
حساس_و مبرم انقلاب نقشی بسیار موثر داشتند. (سند شماره‌ی 0)0(۳979 
اوء با آن که پرونده‌ای بسیار سنگین داشت. به ویژه با تک‌نویسی 
کینه‌توزانه‌ی وحید افراخته که کوشیده بود بدترین ذهنیت را در مورد وی 
شکل دهد, (سندهای شماره‌ی 0890/1 و 

2 و نیز سند شماره 0906/1 و 0906/2), با این همه, قبل از آنکه 
به سرنوشت خویش بینديشد. به سرنوشت انقلاب می‌آندیشد. هر چند 
هوشیاری و زیرکی وی در پنبه کردن رشته‌های عناصری ناجوانمرد و چند 
جهزم: در نگاه انقلاب اشایان بر کهانی اسخه زرسن در کارنامهی: شبات 
اوء اما از آن زرین‌تر و افتخار آفرین‌تر, برگ‌هایی است نانبشته که از نگاه 
دشمن پنهان مانده و در اسناد از آن انعکاسی نمی‌توان یافت و ردیابی این 
همه جز با جست و جو در بایگانی خاطره‌ها امکان‌پذیر نیست. 

افزون بر این همه, تلاش فرهنگی اوست. بیرون و درون زندان که این 
فرصت می‌توان به دو کار اساسی اشاره کرد: 

1 تلاش در نگارش زندگی نامه‌ی امامان معصوم که در سال‌های 54-53 


آغاز اشند :وربا تمام ماند و اینک شماری از فضلای حوزه‌ی قم در تلاش تکمیل 
9 آن در تن 0 به انجام و اینک در جهت تکمیل ۲ 
پردازش آن نهادی در قم یدید آمده است. و مجلدانی از آن آنار منتشر شدم 
ست . 

آزادی از زتدان 

سرانجام در پاییز سال 57, در طلیعه‌ی بهار آزادی, با انقلاب مردم به 
پاخاسته درهای زندان گشوده شد و مردم انقلابی ایران؛ حضرات آیات 
طالقانی, منتظری, هاشمی. زر فستخانی و دیحران زا در آغوشن گرفتند :ورد 
پیوند با رهبری اسلامی در نوفل لوشاتو, کانونی نیرومند در ایران هدایت 
انقلاب را عهده‌دار شد. از این پس, هر روز رویداد و رویدادهایی عظیم را 
شاهد بود که در روز شمارهای انقلاب اسلامی به بسیاری از ان رویدادها 
اشاره شده است. در میان این رویدادهای بی‌شمار, دو مورد ویر کت خاصی 
دارد: 

1 پیدایش شورای, انقلاب در ابزان که آه از محورهای تعیین کننده در آن 
بود. 

2 نخستین اقدام رسمی حضرت امام و اعزام هیتئتی به خوزستان با 
مأموریت رسیدگی به مسایل نفت با عضویت و نقش تعیین کننده‌ی او در 
آن هیئت (کیهان, شمان 6 10605 دی ماه 1357). 

بدین سان موج توفنده‌ی انقلاب اسلامی به سوی پیروزی تاریخی ایران و 
اسلام راه می‌پیمود و در واپسین روزهای نابودی رژیم خودکامه‌ی پهلوی 
در محضر حضرت امام. او بود که فرمان نخست‌وزیری انقلاب را قرائت 
کرد. (کیهان. شماره‌ی 17, 10631 بهمن ماه 1357.) ما را در سر فصلی 
مهم و در روزهایی سراسر هیجان گویی این آیه در گوش‌ها طنین می‌افکند 
که: عسی ربکم آن یهلک عدوکم و بستخلفکم فی الأرض فینظر کیف 
تعملون. (قرآن کریم. سوره‌ی اعراف آیه‌ی 126). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


۰ 


شوه جح ۳ و المسلمین سید عبدالکريم هاشمی نژاد در سال ۱۳۱۱ 
شمسی ( ۱۳۵۱ ق) در خانواده ای متدذین در « بهشهر» مازندران دیده به 
جهان گشود و از ۱۴ سالگی در محضر آیت الله کوهستانی و سپس در قم 
به مدت چهارده سال نزد ایات عظام: سید حسین بروجردی و امام خمینی 
(ره) به تحصیل علوم دینی پرداخت. وی در دوران مبارزات اسلامی ملت 
یرنه رشری امام خمینی (ره) با خطبه ها و سخنرانی های حماسی و 
اتشین خویلش؛ , در نشر افکار انقلابی اسلام و افشای ماهیت رژزیم پهلوی, 
تمامی توان خود را به کار برد و در این راه متحمّل سختی ها و شکنجه 
های ایادی رژیم گردید. وی از ابتدای مبارزه تا پیروزی انقلاب آسلامی» 
چندین بار دستگیر و به زندان های طولانی مدت محکوم گردید. این مجاهد 
انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی, به عنوان نماینده استان مازندران 
در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد. در تدوین قانون اساسی و 
به خصوص در جهت تثبیت اصل ولایت فقیه, زحمات بسیاری کشید. هححجت 
الاسلام هاشمی نژاد یس از پایان دوره مجلس خبرگان و ندوین قانون 
اساسی مقام دبیری حزب جمهوری اسلامی مشهد را به عهده گرفت و از 
این پایگاه, حملات مداوم خود را منوجه نفاق حاکم بر بعضی مکان های 
دولتی و ارتجاع کرد و با ضد انقلاب به مبارزه سختی پرداخت. وی با شروع 
جنگ : , در جبهه های غرب و جنوب حضور یافت و با سخنرانی های 
پرشور خود, در بالا بردن روحیه رزمندگان نقش بسزایی ایفا کرد. آن شهید 
بزرگوار, پشتوانه محکمی برای انقلاب بود, از اين رو نقشه ترور وی طرح 
شد و در سالروز شهادت امام جواد (ع) در هفتم مهر ۱۳۲۰ در چهل و نه 

سالگی به دست یکی از منافقان کوردل, بر اثر انفجار نارنجک به شهادت 
رسید. بدن پاره پاره این شهید عالی ماه ی ار تشه نات نوم مردم, در 
جوار مرقد منور امام رضا (ع) , به خاک سپرده شد. 


قرن:3 

حجنسیت ِ 

مود 223 2 -1537 ق), حافظ, محدت, فقیه, مجتهد, ادیب و لغوی. 
در هزات به دنیا آهد: بدرش از غلامان رومی و در خدمت مردی از اهل 
هرات بود. ادبیات و فقه را از اساتید نز ی آن زمان فراگرفت. قرآن و 
لفغت را نزد ابوالحسن کسایی و اسماعیل بن جعفر و شجاء بن ابونصر 
بلخی و ابوعمرو شیبانی و فراء و آبوزیاد کلابی و ابوعبیده و اصمعی و 
یزیدی و ابوزید انصاری و عده‌ای دیگر آموخت. وی در قراآت, فقه, لغت و 
شعر متبچر بود. از اسحاق بن سلیمان رازی و اسماعیل بن جعفر و شریک 
بن عبدالله و اسماعیل بن عیاش و هشیم بن بشیر و سفیان بن عیینه و 
اسماعیل بن علیه و یزید بن هارون و یحیی بن سعید قطان و حجاج بن 
محمد و ابومعاویه ضریر و صفوان بن عیسی و عبدالرحمان بن مهدی و 
حماد بن مسعده و مروان بن معاویه و ابوبکرٍ بن عیاش و محمد بن جعفر 
غندر و سعید بن عبدالرحمان جمحی و عبیدالله اشجعی و وکیع بن جراح و 
فیدالله ین آدریسن و خر بن. عندالخمید و عباد بن عباد مهلبی و معاذ بن 
معاذ عنبری و عمر بن یونس و عبداللّه ت۳9 و اسحاق ازرق و دیگران 
حدیث شنید. استادش, سعید بن ی مصری, و نصر بن داوود بن طوق 
مروزی و علی بن عبدالعزیز بغوی و عبدالله بن عبدالرحمان دارمی و 
عباس دوری و محمد بن حفص دوری و احمد بن یحیی بلاذری و عبدالمجید 
بوشنجی و ابوالحسن علی بن عبدالله طوسی و جماعتی دیگر از وی 
روایت کرده‌اند. وی مدتی در بغداد اقامت گزید. سپس در زمان امیر ثابت 
بن نصر بن مالک خزاعی به منصب قضاوت شهر طرسوس گمارده شد. در 
اواخر عمر به مکه رفت و همان جا درگذشت. از آثارش: «الغریب» یا 
«غریب الحدیت»؛ «غریب القرآن»؛ «الغریب المصنف فی علم اللسان»؛ 
«فضائل القرآن»؛ «ادب القاضی»؛ «الاموال»؛ «الشعراء»؛ «الناسخ 
والمنسوخ»؛ «المواعظ»؛ «القراآت»؛ «النسب»؛ «معانی القرآن»؛ 
«المجاز فی القرآن»؛ «عدد آی القرآن»؛ «الامثال السائرة»؛ «المقصور 
والممدود»؛ «الطهارة». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (10/ 6), تاریخ بغداد (416 -403/ 12), التاریخ 


الکبیر (172/ 7), تذکرةالحفاظ (418 -417/ 1), تهذیب‌التهذیب (276 
274 8), تهذیب‌الکمال (154 -145/ 15), الجرح والتعدیل (ح 3, ق 
1 سررالنبلاء (509 -490/ 10), شذرات الذهب (55 -54/ 2), 
صفة الصفوخ (328 -327/ 2), طبقات ابن‌سعد (254 -253/ 7), طبقات 
الشافعیه‌ی سبکی (160 -153/ 2), طبقات الفقهاء الحنابله (364 -360/ 
1 طبقات المفسرین داودی (37 -32/ 2), العبر (308/ 1), الفهرست 
ابن الندیم. ترجمه (121 -120), الکامل (259/ <), معجمالادباء (261 
254 16), المنتظم (336 -334/ 6), میزان‌الاعتدال (359/ 3), النجوم 
الزاهرة (294/ 2), وفیات الاعیان (63 -60/ 4). 


۵۰ 


۳ 334 حافظ, محدت و مورج. معروف به ابن یاسین حداد. وی از 
عثمان بن سعید دارمی و موسی بن احمد فریابی و عبید بن محمد وراق 
حافظ و معاذ پن مثنی و فضل بن عبداللّه یشکری و همطبقه آنها حدیث 
شنید. دازا فد ات هل هه سور فم اه سای ه ی ناه 
قاضی و محمد بن علی بن محمد باشانی و جماعتی دیگر از وی روایت 
کرده‌اند. او در فن تاریخ‌نویسی دست داشت و کتابی با عنوان «تاریخ 
هرات» تصنیف نمود. در «میزان‌الاعتدال» سال درگذشت وی 234 ق ذکر 
شده است. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة‌الحفاظ (878 -877/ 3), سیرالنبلاء (340 -339/ 
ک) شید رات‌الدهت. (395/ 2).ظقات. الحفاظ (75 3 لشان‌المران 
(437/ 1). معجم‌المولفین (168/ 2, میزان‌الاعتدال (175/ 1)؛ 
هدیة‌العارفین (47/ 1). 


ن 


قرن:د 

جنسیت ِ 

ود -356/ 5 ق), فقیه مالکی, حافظ, محدث و صوفی. معروف به 
ابن‌سماک. اصل او از هرات و از علمای بزرگ مالکی و شیخ‌الحرم زمانش 
بود. در طلب علم و جدیت 9۷ مسافرت‌های طولانی پرداخت. علم کلام را 
از ابن باقلانی فرارگرفت. وی در هرات از ابوالفضل بن خمیرویه و بشر 
بن محمد مزنی و عده‌ای دیگر و در سرخس از ابومحمد بن حمویه و زاهر 
بن احمد فقیه و در بلخ از ابواسحاق مستملی و در مرو از ابوهیئم 
کشمیهنی و در بصره از ابوبکر هلال بن محمد بن محمد و شیبان بن محمد 
ضبعی و در بغداد از ابوالفضل زهری و ابوالحسن دارقطنی و ابوعمر بن 
حیویه و در دمشق از عبدالوهاب بن حسن کلابی و در مصر از ابومسلم 
کاتب و در مکه از ابواسحاق ابراهیم بن محمد دینوری و عده‌ای دیگر 
حدیبت شنید. وی راوی «صحیح » بخاری از مستملی و حموی و کشمیهنی 
بود. فرزندش عیسی و علی بن محمد بن ابوالهول و موسی بن عیسی 
صقلی و عبدالله بن حسن تنیسی و ابوصالح نیشابوری موذن و علی بن 
بکار صوری و احمد بن مجمد قزوینی و ابوطاهر اسماعیل بن سعید نحوی 
و ابوحسین بن مهتدی بالله و ابوولید باجی و عبدالله بن سعید شنتجالی و 
عبدالحق بن هارون سهمی و ابویکر احمد بن علی طریثیثی و ابوشاکر 
احمد بن علی عثمانی و جماعتی دیگر از وی روایت کرده‌اند. ابوبکر خطیب 
بفغدادی و ابوعمر بن عبدالبر و احمد بن عبدالقادر یوسفی و ابوعبدالله 
احمد بن محمد بن غلبون خولانی از او اجازه‌ی روایت داشته‌اند. او را 
حافظی کثیرالشیوخ دانسته‌اند. وی مدتی در مکه مجاور گشت و در آنجا به 
تضئیف. کتب. و گرداوری «معجم» مشایخ خود پرداخت. بعدها در ناحیه 
سروات, در حوالی مکه, سکنی گزید. او هر سال در موسم حجچ به مکه 
می‌رفت و سرانجام نیز در مکه درگذشت. از دیگر آثارش: تفسیر قرآن؛ « 
السنة والصفات»؛ «الجامع»؛ «الدعاء»؛ «فضائل القرآن»؛ «دلائل النبوخ»؛ 
«المستدرک علی الصحیحین»؛ «الصحیح المسند المخرج علی الصحیحین» 
یا «المسند الصحیح المجرد علی البخاری و مسلم»؛ «شهادة الزور»؛ 
«فضائل ملک بن انس»: «العیدین» يا «فضائل العیدین»: «مسانید 
الموطات»؛ «فضل یوم عاشوراء»؛ «المناسک»؛ «الربا» و «الیمین 
الفاجرة»؛ «کرامات الاولیاء». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


منایع زندگینامه :تاریخ بغداد (141/ 11), تذکرةالحفاظ (1108 -1103/ 
3 سیرالنبلاء (563 -554/ 17), شذرات‌الذهب (254/ 3), طبقات 
الحفاظ (443), طبقات المفسرین داودی (368 -366/ 1), العبر (269/ 
2 الکامل (36/ 8), کشف‌الظنون (1830 ,1673 -1672 ,441), 


معجم‌المولفین (66 -65/ 5), المنتظم (311/ 9), النجوم الزاهرة (38/ 5), 
هدیةالعارفین (438 -437/ 1). 


هروی. ابوسعید ابراهیم 


قرن:2 

حجنسیت 

0 168 3 ق), حافظ. فقیه و محدث. در اواخر روزگار صحابه‌ی 
صغار (آنان که در زمان رحلت پیامبر (ص) کم سن و سال بودند) در هرات 
به دنیا آهنن اصلش از قریه‌ ی باشان هرات بود. در نیشابور نشو و نما 
یافت. در طلب علم به مسافرت پرداخت و عده‌ای از تابعین را ملاقات 
نمود و از آنها خذبت دار خفله از عبدالله بن نار و ات بنانی و 
از اعرج و ابواسحاق سبیعی و ساک بن حرب و موسی بن عقبه و 
ابوزبیر محمد بن مسلم قرشی و محمد بن زیاد جمحی قرشی و یحیی بن 
سعید انصاری. همچنین از منصور بن معتمر و ابی‌جمره ضبعی و عاصم بن 
بهدله و عاصم بن سلیمان و حسین معلم و ادم بن علی و عبدالعزیز بن 
رفیع و ابوحصین عثمان اسدی و حمید طویل و حجاج بن حجاج باهل و 
عطاء بن ابی‌مسلم خراسانی و عبدالعزیز بنر صهیب و مطر وراق و دیگران 
حدیت شنید. به بغداد رفت و در آنجا حدیت گفت. سپس به مکه رفت و در 
آنجا مجاور شد. فرز ندش عبدالخالق بن ابراهیم, و استادش, صفوان بن 
سلیم, و آبوجنیفه نعمان بن ثابت و محمد بن جعفر بن ابی‌کثیر و عبدالله 
بن مبا رک و حفص بن عبداللّه سلمی نیشابوری و ابوعامر عقدی و سفیان 
بن عیینه و خالد بن نزار و وکیع بن جراح و حسین بن ولید نیشابوری و 
عبدالرحمان بن عبدالله دشتکی رازی و غسان بن سلیمان هروی و 
برادرش, مالک بن سلیمان هروی, و عمر بن عبدالله بن رزین و 
عبدالرحمان بن مهدی و محمد بن سابق و معن قزاز و یحیی بن ابوبکر 
کرمانی و یحیی بن ضریس بجلی رازی و ابوحذیفم نهدی و عبدالرحمان بن 
سلام جمحی و محمد بن سنان عوقی و جماعتی دیگر از او روا یت کرده‌اند. 
در مکه درگذشت. از آثارش: «السنن», در فقه؛ «المناقب»؛ کتاب 
«العیدین»؛ کتاب «التفسیر». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایم ند کنامه +اغیان هه( ۱166 2 دی بقدای  (‏ و ۱6 
التاریخ الکبیر (294/ 1), تذکرةالحفاظ (213/ 1), تهذیب‌التهذیب (118 
1117 1), تهذیب‌الکمال (368 -364/ 1), الثقات (27/ 6). سیرالنبلاء 
(385 -378/ 7), شذرات‌الذهب (257/ 1), طبقات الحفاظ (106 -105), 
اه ام ای ار 1 عیشت ره 
الندیم, ترجمه (416), الکامل (64/ 5), لسان‌المیزان (191/ 8), 


ففخم البلدان: 83و 1 از معجم‌المهلفتن (1:/41): فیزان‌الاععدال (63/ 1 
الوافی بالوفیات (24 -23/ 6). 


هروی, ابوعبدالرحمان. ابوجعفر محمد 
۵۰ 


0 303/ 202 ق), حافظ, محدت و مورج. معروف به شکر. وی از 
محمد بن رافع قشیری و علی بن خشرم و علی بن حرب و احمد بن عیسی 
مصری و عمر بن شبه و احمد بن منصور و رمادی و همطبقه‌ی آنها حدیث 
شنید. حاکم نیشابوری گوید که وی در مروء. طوس, سرخس, مرورود, و 
و نیشابور نقل حدیث کرد. ابوولید حسان بن محمد و محمد بن جعفر بن 
او بن علی رازی و ابوحامد بن شرقی و جماعتی را 
وی روایت کرهده‌اند. او در هرات درگذشت. از آثارش: کتاب «تاريخ 
هرات»؛ کتاب «الجواهر»؛ «العجائب». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نیشابور (127), تذکرةالحفاظ (749 -748/ 2). 
سیرالنبلاء (222 -221/ 14), شذرات‌الذهب (242/ 2), طبقات الحفاظ 
(336 -335), العبر (446/ 1), کشف‌الظنون (1437), معجم‌المولفین (51 
-50/ 12), الوافی بالوفیات (/67/ د). 


‌ 
هروی, ابوعبدالله, محمد 


قرن:3 

حجنسیت ِِ 

ات مت ها یم از ات ی از اس نس 
یونس پربوعی و همطبقه‌ی او در کوفه و اسماعیل بن ابی‌اویس و عده‌ای 
دیگر در مدینه و احمد بن حنبل و همطبقه‌ی او در بغداد و ابراهیم بن محمد 
شافعی در مکه و محمد بن معاویه نیشابوری و محمد بن مقاتل مروزی 
حدبت شنید. سامی از مشایخ ابوحاتم بن حبان بستی است و ابن‌حبان س 
«صحیح» خود و نیز عباس بن فضل نضروری و بشر بن محمد مزنی و دیگر 
علمای هرات از وی روایت کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرةالحفاظ (698 -697/ 2), سیرالنبلاء (115 -114/ 
4 شزذرات‌الذهب (235/ 2, طبقات الحفاظ (324), العبر (442/ 1), 
معجم‌المولفین (157/ 10), الوافی بالوفیات (226/ 3). 


هروی, ابوعلی حسین 
۰ ۵ 


مد -207 ق), حافظ, محجدت و مورج. معروف به ابن‌خرم. وی از سسبعید 
بن منصور و خالد بن هیاج و داوود بن رشید و هشام بن عمار و سوید بن 
مهتم ه مخمد ن یو له به عمار و عتمان بر آبی‌شیبه و همطیقه‌ی. آنها 
حدیث شنید. بشر بن محمد مزنی و منصور بن عباس و ایوحاتم بن حبان و 
ابوبکر نقاش مفسر و محمد بن عبدالله بن خمیرویه و اهل هرات از وی 
را ار ی سارت مس سای کای ور 
تاریخ است که بر اساس سنوات مرنب نشده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (251/ 2), انساب سمعانی (637/ 5), 
تذکرهالحفاظ (695 -696/ 2), توضیح المشتبه (219 -218/ 3), الثقات 
(193/ 8), الجرح والتعدیل (ج 1, ق 47/ 2), سیرالنبلاء (114 -113/ 14), 
شالت (ود و۰ 2 طتقات. الصفا ظ. (1322 الفیو. (441/ 1 
ایا 0 اه ی 0 
(524/ 1). النجوم الزاهرة (204/ 3), الوافی بالوفیات (340/ 12). 


هروی, ابومحمد عبداللّه 
۰ 


311 13 حافظ و مجدت. اصل وی از هرات بود. از ابوسعید اشح و 
زعفرانی و محمد بن ولید بسری و حسن بن عرفه و همطبقه‌ی انها حدیت 
شنید. محمد بن احمد پن آرفری لفوی و فد بن. گیذالاه. سبازی بو 
ابومنصور محمد بن عبد ال بزاز هروی و اهل هرات از وی روایت کرده‌اند. 
از آثارش: کتاب «الاقضیة». 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح‌المکنون (270/ 2), تذکرةالحفاظ (787 -786/ 3), 
سیرالنبلاء (294/ 14), شذرات‌آلذهب (262/ 2), طبقات الحفاظ (349), 
العبر (462/ 1), معجم‌المولفین (83 -82/ 6), هدیةالعارفین (443/ 1). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/1 

زندگینامه هفخ 

تحصیلات حوزوی را از سال 1371 در شهر مشهد مقدس آغاز و از همان 
تاریخ هم تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه «الهیات فردوسی مشهد» 
شروع کردم. در سال 77 - 76 به قم آمدم و تحصیلات حوزوی و 
دانشگاهی ام را ادامه دادم و در سال 79 - 78 موفق به اخذ کارشناسی 
ارشد در رشته «الهیات علوم قران و حدیت» شدم. سپس به لبنان رفتم و 
مدتی در آنجا به ادامه تحصیلات پرداختم و کارشناسی «روان شناسی» را 
از آنجا دزیافت کردم. در سال 84 1383 نیز موفق به اخذ دکتری در 
رشته الهیات از دانشگاه 15| کشور انگلستان شدم. 

در طول 7 سال گذشته در شهر قم. در پژوهشکده دارالحدیث قم و در 
واحدهای احیاء تراث؛ فهرستگان نسح خطی؛ و غیره فعالیت کرده ام . 
مدتی نیز در واحد احقاق الحق, کتابخانه آية الله مرعشی نجفی به ِ 
مشغول بوده ام . از سال 7 تا 1381 نیز در موسس فرهنگی تو 
مشغول به کار بوده آم. از سال 1380 تاکنون هم در دانشگاههای ۳9 
مانند دانشگاه قم؛ دانشگاه آزاد قم. دانشگاه تهران, دانشگاه آزاد نراق, 
دانشگاه جامع علمی ‏ کاربردی و دانشکده علوم حدیث شهر ری به تدریس 
اشتغال داشته ام. 

کارگاههای تخصصی مختلفی نیز مانند کارگاه بهداشت روانی از دیدگاه 
اسلام, فنون و هنر تدریس, دانسته ها و بایسته های ازدواج. ارامش جوان 
و غیره نیز در دانشگاه های مختلف کشور به ویژه در دانشگاه بو علی سینا 
همدان توسط بنده اجرا و انجام شده است. تاکنون 15 عنوان کتاب و بیش 
از 10 مقاله, منتشر کرده ام. آخرین کار کلمت انجام شده ام : «نظارت 
علضین بر طرح کلان تدوین ماخذ شناسی امام علفم. ان السلام» بوده 
است که توسط پایگاه اطلاع رسانی پارسا انجام شده است. 


هسنجانی رازی, ابواسحاق ابراهیم 
۰ ۵ 


201 0 حافظ و محدت. اصل وی از هسنجان, از قرای ری بود. در 
طلب حدیث به عراق, شام و مصر سفر کرد و از طالوت بن عباد و 
عبدالاعلی بن حماد نرسی و هشام بن عمار و عبدالواحد بن غیات و محمد 
ابوجعفر محمد بن عمرو عقیلی و ابوعمرو بن مطر مقری و ابوبکر 
اسماعیلی و ابوحسین محمد بن عبدالله رازی و عبدالله بن عدی و ابوعلی 
حسین بن علی و ابوجعفر بن مردویه اصفهانی و احمد بن علی دیلمی و 
عباس بن حسین صفار و دیگران از وی روایت کرده‌اند. هسنجانی دارای 
«مسند» ی در حدیث بوده است, با بیش از صد جزء که ميسرة بن علی 
فزوینی ان را از وی روایت کرده است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (76/ 1). انساب سمعانی (642/ د), 
تذکرةالحفاظ (692/ 2), ری باستان (639 ,272/ 2), سیرالنبلاء (117 
-115/ 14), شزذرات‌الذهب (235/ 2), طبقات الحفاظ (321), العبر 
(441/ 1), کشف‌الظنون (1685), معجم‌البلدان (467/ 5), معجم‌المولفین 
(131/ 1), الوافی بالوفیات (172/ 6). 


قرن:2 

حجنسیت .مرد 

ار محر مفمند مسر ای سا 
مدتی در بلخ و سمرقند و نیشابور ساکن بود. او در تفسیر و قصص تبحر 
داشت. علم تفسیر را, از سعید بن جبیر در ری اموخت. از ابن‌عباس و 
ابوسعید خدری و عبدالله بن عمر و انس بن مالک و اسود بن زید نخعی و 
سعید بن جبیر و عطاء بن ابی‌رباح و طاووس بن کیسان و طاثئفه‌ای دیگر 
حدیبت شنید. ابن‌حبان ملاقات وی را با صحابه و حدیت شنیدنش از انها 
صحیحم تقد | نا و احادیث وی را منلسوب به تأبعین هی کند. عمارة بن 
ابی‌حفصه و آبوسعد سعید بن مرزبان بقال و جویبر بن سعید و مقاتل بن 
حیان نبطی و علی بن حکم و ابوروق عطية بن حارث کوفی و ابوجناب 
یحیی بن آبی‌حیه کلبی و ابوسنان سعید بن سنان شیبانی اصغر و ابوسنان 
ضرار بن مره شیبانی اکبر و ابوعیسی سلیمان بن کیسان خراسانی و 
ان سم وا سا اسان بای یا 
خراسانی و نهشل بن سعید و عمر ابن رماح و عبدالعزیز بن ابی‌رواد و قرة 
بن خالد سدوسی و جماعتی دیگر از وی روایت کرده‌اند. وی معلم کودکان 
بود و نوشته‌اند که هزاران دانترز آموز در مکتب وی به کسب علم 
می‌پرداختند و او برای تعلیم و تدریس اجرت و مزدی دریافت نمی‌کرد. وی 
در خراسان درگذشت. از آتازش" «التفسیر». 

بر گر کته ار کناب اثر آفزینان (حلة اول‌دش شم 

متابع زندگینامه :الاعلام (310/ 3), تاریخ الاسلام (حوادت 114 -112 ,8/ 
0 -101), تهذیب‌التهذیب (418 -417/ 4), تهذیب‌الکمال (177 -173/ 
9 الثقات (482 -480/ 6), سیرالنبلاء (600 -598/ 4), شذرات‌الذهب 
ان رن دادوی 
(216/ 1), العبر (94/ 1), معجم‌المولفین (27/ 5), میزان‌الاعتدال (250/ 
2 النجوم الزاهرة (317/ 1). 


قرن:6 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(569 -488/ 483 ق), مقری, حافظ محدت, مفسر, ادیب. نحوی, لغوی و 
زاهد. شیخ همدان و امام العراقین در قراآت بود. در همدان به دنیا آمد. در 
طلب علم مسافرت‌های بسیاری نمود. علم قرائت را نزد ابوعلی حداد 
اصفهانی و ابوالعز قلانسی و ابوعبدالله بارع حسین دباس و ابوبکر مزرفی 
فراگرفت و در همدان از عبدالرحمان بن حمد دونی و در اصفهان از 
محمود اشقر و ابوعلی حداد اصفهانی و در بغداد از ابوالقاسم بن بیان و 
ابن‌حصین و ابوعلی ابن مهدي و ابوعلی بن نبهان و در خراسان از 


نس 


ابوعبدالله فراوی حدبت شنید. آنگاه به همدان باز گشت و تا پایان عمر در 
این شهر زندگی نمود. او در علم تفسیر, حدیث. انساب و تاریخ متبحر بود. 
ابواحمد بن سکینه و ابوالحسن این دباس و محمد بن محمد بن کیال علم 
17 را در نزد وی فراگرفتند. شیخ منتجب‌الدین,. صاحب «الفهرست». 
نیز از شاگردان وی بود و کتاب «الهادی» را نزد او واگ منتجب‌الدین 
۷ ابوالعلاء را صدرالحفا ظ و در علم حدیث و قرائت علامه معرفی 
کرده است. فرزندانش, احمد و عبدالبر و فاطمه, و نوادگانش, قاضی قلخ 
و محمد و عبدالحمید پسران عبدالرشید بن علی بن بنیمان, و ابوالمواهب 
ابن صصری و عبدالقادر حافظ و یوسف بن احمد شیرازی حافظ و محمد 
بن محمود حمامی و عتیق بن بدل مکی و جماعتی دیگر از وی حدیث 
شنیدند. ابوالحسن ابن المقیر از وی اجازه‌ی روایت 3 و شیخ هاشم 
بن محمد در «مصباح‌الانوار» خویش از وی روایت کرده است. در 
«معجم‌الادباء» وفات وی 599 ق آمده است. از آثارش: «زاد المسافر», 
در پنجاه مجلد؛ «غایةالاختصار». در قراآت دهگانه؛ «الهادی الی معرفة 
المقاطع والمبادی». در وقوف قرآن؛ «الانتصار فی معرفة قراء المدن 
والامصار» که «طبقات القراء» است؛ «مفردات القراء»: «مولد 
امیرالممنین (ع)»؛ کتاب «الادب فی حسان الحدیت». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (195/ 2), اعیان‌الشیعه (634/ 4), ایضاح‌المکنون 
(715/ 2 606۰ 1), بزرگان و سخن‌سرایان همدان (128 -126/ 1)؛ 
تذکرةالحفاظ (1328 -1324/ 4), الذریعه (151 -150/ 25 ,8/ 12), 
روضات‌الجنات (87 -86/ 3), ریحانه (206/ 7). سیرالنبلاء (47 -40/ 21 
۸۵4 ۵ شذرات‌الذهب (232 -231/ 4), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 


4 -53/ 6), طبقات الحفاظ (498 -497), طبقات المفسرین داودی 
(131 -128/ 1), العبر (56/ 3), فهرست منتجب‌الدین (66 -65), الکامل 
(129/ 9), کشف‌الظنون (2026 ,1773 ,1387 ,1189 ,1106 ,946 
4) معجم‌الادباء (52 -5 / 8), معجم رجال الحدیث (284 -283/ 4), 
معجم‌المولفین (198 -197/ 3), المنتظم (518/ 10), هدیةالعارفین 
(280/ 1). 


قرن:6 


ملیت:ایران 

(بعد از 531 -440 ق), حافظ. محدث و زاهد. در طلب حدیث به مسافرت 
پرداخت. در بغداد از ابن نقور و ابوالقاسم بن بسری و ابونصر زینبی و در 
نیشابور از فضل بن محب و ابوصالح موّذن و در مکه از ابوعلی شافعی و 
سعد زنجانی و در جرجان از اسماعیل بن مسعده و در مرو از ابوالخیر 
حدیث شنید. وی «الجامع» ابوعیسی ترمذی را از ابوعامر ازدی و محمد 
که اه ات فسات قاس ع ی رای رداست کرد 
این طاهر مقدسی و ابوالعلاء عطار و عبدالرحمان بن عبدالوهاب بن معزم 
و عده‌ای دیگر از وی روایت کرده‌اند. از آثارش: «البداية والنهاية فی 
الموعظة». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متایع. رف کنامه اسب الیل :102۳ 20۰/101 فتورات‌الخشب (97/ 2 
طبقات الحفاظ (470), العبر (440/ 2),. کشف‌الظنون (228), 
معجم‌المولفین (69/ 11), النجوم الزاهرة (253/ 5). 


باتري محمد, صادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد 

محل تولد : آبادان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/12/12 


اینجانب صادق یابری محمد فرزند محمد بعد از اخذ دیپلم و در سال 60 
وارد حوزه علمیه قم شدم. دروس مقدماتی را در مدرسه «امام صادق (ع) 
شاه ابراهیم, نیروگاه (مدرسه مرحوم آقای خلخالی)» گذراندم؛ آن هم در 
ایام او جنگ و دفاع. آنگاه دروس سطح عالیه رز در فیضیه و مدرسه 
مرحوم ایةالله کلیایکاتی و .۰ با اساتید چون: «ایه الله بنی. فضل», 
«صالحی مازندرانی» و ... و دروس جانبی همچون: رجال, درایه و نهح 
البلاغه به ترتیب آیات عظام: «سبحانی». «مرحوم فاضل لنکرانی» و علوم 
قرآن و حدیت: مرحوم «آیةالله محمد هادی معرفت» و ... و همچنین 
دروس خارج حدود 10 سال با آقایان: «ایةالله مکارم شیرازی», «وحید 
خراسانی». «موسوی اردبیلی» و ... گذراندم. 

و در همین آیام. لیسانس: (زبان : و ادبیات عرب) و فوق لیسانس: (الهیات و 
معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیت) را از دانشگاه اخذ کردم. و 
در همین ایام فعالیت پژوهشی, حدیبت, علوم قرآن و مقالات و #/ 
کتاب را شروع کردم که متاسفانه به علت عدم تمکن مالی نتوانستم آنها را 
چاپ کنم. همچنین به فعالیت تدریس در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی 
با اخذ مجوز تدریس در دانشگاه پرداختم و در همین مدت در سال 76 - 
5 به آفریقا جهت کارشناسی, تدریس, مدیریت و تبلیغ ایام مخصوص 
پرداختم. همچنین به فعالیت به عنوان استاد راهنما و داور در جامعة 
الصطفی مدرسه عالی فقه و معارف پرداختم. 


یزدی؛ رشیدالدین 
۰ 


9 یزدی از قلما ان سامان است که یک نسخه از تفسیر فارسی 
اسحتتهل ار و ون مه مه 0۱ ید سای ۱2 
کتابخانه ملک موجود است. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


یزدی, علیاکبر 
ِِِ 


زر 7 1287 ق عالم دینی, مفسر,. ادیب و لفوی. اصل وی از یزد و از 
دانشمندان سده‌يی سیزدهم هجری قی‌باشن. صاحب عنوان در زمینه 
ادبیات, لفت و تفسیر قرآن دارای تصانیفی بوده است. از آثار او: «نخبة 
المیزان» يا «نخبة اللغات», در لفت که در 1287 ق آن را یی مود ونون 
1299 ق‌ در تهران به چاپ رسید. تفسیر قرآن ۳ آخر «سوره‌ی نساء۶»؛ 
شرح «تهذیب المنطق»؛ شرح «خطبة الزهراء (ع)»؛ شرح «خطبة 
الشقشقیتة». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (171/ 8), الذریعه (100 -99 ,۸98 24), 
معحم‌ال امین (۸0/ 7 


یزدی, محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد یزدی 

محل تولد : یزد 

شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1310/1/1 

زندگینامه له 

آية الله محمد یزدی در سال 1310 هجری شمسی در خانواده‌ای متدین و 
ارادتمند به خاندان پیامبر, چشم به جهان گشود. جدش, مرحوم شیخ محمد 
علی, حدود صد سال پیش از یزد به اصفهان هجرت کرد و در مدت زمان 
کوتاهی, در حوزه علمیه اصفهان, به درجات علمی بالایی نائل امد. مرحوم 
«اقا نجفی» که در ان دوره. ریاست حوزه علمیه اصفهان را بر عهده 
داشت, شیخ محمد علی را مامور بحث و مناظره با کشیش های ارامنة 
جلفای اصفهان کرد که شیخ محمد علی توانست بر تمامی انها فاثق اید و 
از آن پس, «شیخ یزدی» شهرت یافت. 

پدر آبة الله یزدی, مرحوم «شیح عی یزدی »> نام داشت که از شاگردان 
«شیخ عبدالکریم حائثری» و از روحانیون معروف اصفهان بود که امامت 
جماعت یکی از مساجد 0 را بر عهده داشت و به حل مشکلات مردم 
عالم پرور اصفهان می‌پرداخت. از ویژگیهای او آشنایی با علوم غریبه بود. 
مادر اية الله یزدی نیز زنی موّمن از خانواده متدین و دوستدار اهل بیت 
(ع) بود که پدرش از مریدان «شیخ یزدی» به شمار می‌آمد و ارادت او به 
وس 

آبة الله محمد یزدی تحصیلات خود را ابتداء در محضر پدر و با فراگیری 
زبان فارسی آغاز کرد و پس از آن. عازم مکتب خانه شد. مکتب خانه‌های 
از روز کاز. اغلب در مسجد بود و فاقد میز و صندلی!. پس از گذراندن 
دوره مکتب, برای گذراندن کلاس چهارم آن, نظام آضود تون به نخستین 
مدرسه‌ای که در اصفهان به سبک جدید تأسیس شده بود و یکی از 
روحانیون که با پدر او نیز سابقه دوستی داشت. آن را اداره می‌کرد, رفت. 
شش کلاس آن نظام را در آن مدرسه گذرانید. 

تحصیلات حوزه را که در آغاز, نزد پدر آموخته بود, در مدرسه «کاسه‌گران» 
اصفهان ادامه داد و سپس به مدرسه «ملا عبدالله» رفت و به تحصیل 


شرح لمعه مشغفول شد. پس از آن به مدرسه «صدر>» آخژ و به خواندن 
«قوانین» پرداخت و در اين میان. از محضر عالمان بزرگ اصفهان نیز در 
زمینه‌های علمی و معنوی بهره می‌برد. 

با تشریف فرمایی حضرت ایت الله بروجردی به قم, شور و بی قراری 
زائد الوصفی وجود این طلبه جوان را فرا گرفت و با اصرار فراوان به پدر. 
خواستار حضور و تحصیل در حوزة علمية قم شد. پدر, در ابتداء با این سفر 
مخالف بود, ولی با واسطه قرار گرفتن یکی از علمای یزد. به سفر فرزند 
خود رضایت داد. در بدو ورود به قم, در مدرسه فیضیه مستقر شد. در آن 
زمان؛ ای اه بروجردی» از برخی طلاب به سب آنقنتانین با میزان توانایی 
لت آنان: اضتحان به عمل می ورد ویها سر کت در دروس سطح, کتاب 
های رسائل, مکاسب و کفاية الاصول را به خوبی فرا گرفت و در درس 
خارج علمای برو ک حوزه» از جمله آبة الله بروجردی (ره) و امام خمینی 
(ره) تسکت کرد لاش علفی ایشان دز ان سال ها داتس تا اند از 
حصرت: آمام خمینن (ره] آجازه نامة اجتهاد دریافت کند. 

وی در طول ان سال ها و حتی تا هم اکنون. از طریق شهریه. معاش 
گذرانده است و وضعیت خانوادگی, به ویژه علاقه مندی پدر به تحصیلات 
حوزوی, استادان بزرگوار جوزه و ضبن و بردباری همسر و فرزندان خود را 
از عوامل مهم رشد علمی و فرهنگی خود می‌داند. ۲ 
دوران تحصیل آبة الله پزدی, سرشار از تحصیل در محضر عالمان بزرگ 
بوده است. از استادان وی, هنگام تحصیل در اصفهان, می‌توان از اقایان: 
«شیخ حسن نجف آبادی», «فقیه». «سید محمد علی ابطحی» نام برد که 
بخشی از کتب دور سطح را در خدمتشان فرا گرفت. با ورود به قم به 
دروس مرحوم «آية الله لاکانی», مرحوم «حاج آقا حسین بُدلا» و مرحوم 
«زاهدی» رفت و رسائل, مکاسب و کفاية الاصول را در محضر «آیة الله 
حاج شیخ مرتضی حائری», «آية الله مرعشی» و «آية الله سلطانی» فرا 
گرفت و در درس تفسیر «علامه طباطبایی» نیز حاضر شد. وی در درس 
خارج علمای بزرگی همچون: «آية الله بروجردی (ره)». «آية الله اراکی». 
«آبة الله شیخ محمد تقی آملی», «آية الله شاهرودی» و نیز یک دوره 
کامل در درس خارج «امام خمینی (ره)» شرکت کرد. 

ابة الله پزدی, ور کون درس امام (ره) را چنین بر می‌شمرد: 

«حضرت امام (ره) قبل و بعد از شروع سال تحصیلی به نصیحت طلاب 
می‌پرداختند و در اکثر مواقع هم به یاد دارم که شاگردان تحت ۳ نفوذ 
کلام حضرت امام (ره) به گریه می‌افتادند. عجیب اینجا بود که مسائل 
مطروحه از سوی امام, گاه از اهمیت چندانی برخوردار نبود, ولی بحجت و 
بیان امام به گونه‌ای بود که همه را به گریه می‌انداخت». 

همچنین در باره همراه بودن درس امام (ره) با بینش سیاسی می‌گوید: 


«ایشان در مسائل سیاسی و اموزش ان, در کنار دروس رسمی حوزه 
شیوه‌های عجیبی داشتند. برای مثال عرض می‌کنم که یی بار در کلاس 
درس اصول, از این شیوه استفاده کردند. در اصول فقه. بحثی وجود دارد 
تحت این عنوان که «امر و نهی در صورتی معنا دارد که مخاطب ان 
قابلیت تاثیر پذیری و انبعات داشته باشد». اکثر اساتید وقتی به این مبحث 
می‌رسند, در مقام مثال زدن می‌گویند: به دیوار و سنگ نمی‌توان گفت 
چنین کن! اما حضرت امام می‌فرمودند: به «خروشچف» نمی‌شود امر کرد 
که نماز بخوان! خود به خود برای ما که شاگرد ایشان بودیم. این سوال 
پیت می امد که «اخروشحف ریک نیت با کیت ؟ بعلا فی‌وفنيم:دلبال 
پاسخ به این سوّال و همین امر بینش سیاسی ما را افزایش می‌داد و به 
گسترش افق دید ما کمک می‌کرد». 

از دوستان و معاشران اية الله یزدی در ایام تحصیل در اصفهان می‌توان از 
اقاانه ف ایا ایا ای وس ی ای 
سید محمد باقر مجلسی را نام برد. همچنین وی در نخستین سال های 
طلبگی با اية الله «سید محمد حسین بهشتی» اشنا شد و نظم ان شهید 
سعید را شایان ستایش می‌داند. از دوستان ایشان در زمان تحصیل در قم 
نیز می‌توان از آقایان: «محمدی گیلانی». «شیخ حسین مظاهری», «شیخ 
محمد تقی مصباح یزدی». «سید علی اکبر موسوی یزدی» و «حاج شیخ 
مرتضی تهرانی (انصاری)» نام برد. 

ژند کی ند الله پزدی, همواره با تلاش ها و دغدغه‌های علضوخ و فرهنگی 
همراه بوده است. بخشی از این تلاشها در قالب سخنرانیها و تدریسها تبلور 
یافته است که اغلب. اساسی‌ترین مباحث اسلام و تشبع در آن مورد مداقه 
قرار گرفته اننت و تا هم اکنون نیز ادامه دازد.. بخش دیگر آن نیز در قالب 
مقالات و کتب مفیدی است که جوانان و طالبان علم را از معارف والای 
مکتب تشیع بهره‌مند می‌سازد. ایشان نخستین مقاله‌های خود را در نشریه 
«حکمت» به چاپ رساند. از جمله کتب ایشان که در زمان طاغوت به چاپ 
رسید, کتاب «گمشدة شما» بود که چاپ آن باعث شد فردی به نام 
«مردوجخ» به بهانه آن؛ تنهمت های ناروایی را به ساحت تشیع ابراز دارد. 
این فتاه باعث شد که آية الله یزدی تهمت های او را در کتابی با عنوان 
«پاسخ به تهمت های مردوخ» پاسخ دهد که هر دو کتاب «گمشدة شما» و 
«پاسخ به تهمت های مردو > مورد عنایت زعیم عالیقدر شیعه, 9 
امام خمینی (ره) قرار گرفت. آية الله یزدی در طول دوران مبارزه بر ضد 
رژیم شاهنشاهی, حبنی در زمان تبعید, دست از نگاشتن در جهت بلبیین 
معارف اسلامی برنداشت و تا کنون. کتابها نک به چاپ 
رسانده‌اند. 5 

زندگی سیاسی حضرت آية الله یزدی, با توجه به مبارزه بی امان ایشان با 


رژیم شاه و نیز افشاگری های فراوان که به تبعید و شکنجه معظم له منجر 
می‌ شد و با نگاه به سابقه مدیریت ایشان در دوران پیروزی انقلاب 
اسلامی.. بخشی از تاریخ انقلاب را تشکیل می‌دهد و مطالعة آن. فضای 
مبارزه و مقاومت را در اذهان دوستداران انقلاب زنده می‌سازد. آية الله 
پرژی با ورمده رم عامته فم میا نم و ترش را تفا فان اغا رم کند و با 
شرکت در درس امام خمینی (ره) و جلسات عمومی و خصوصی ات 
توانایی و عزم خود را برای پی‌گیری جریان های سیاسی و پیروی از خط 
مشی امام (ره) اعلام می‌دارد. ارتباط وی با امام با حاضر شدن در درس 
خارج اصول ایشان در مسجد سلماسی و پرسش های علمی و سیاسی در 
پایان درس اغاز شد. 
در ان ایام, در عصرهای جمعه, بیشتر جوانان به سینما می‌رفتند و جو 
سینماها اکنده از فیلم های زشت و مبتذل بود. حضرت امام (ره) با توجه 
به این معضل, از علماء و طلاب خواسته بودند که جلساتی را در عصرهای 
جمعه برقرار کنند. رساندن این پیام امام (ره) در برخی از شهرها, وت 
آیة الله بردی,بودیکی, از آن حلسات. حلستة معزوی مشسحد اقام خحسمٌ 
ی رک فر ام و 
سخنرانی می‌پرداخت. هنگامی که نوبت به آية الله یزدی رسید, به جای ده 
شب, بیست شب آن جلسه را اداره کرد. عنوان بجعت های وی در آن 
بیست شب, «انقلاب های تاریک و روشن» بود که امام (ره) نیز یک شب 
به آن محفل آمد و تا پایان جلسه هم حضور داشت. 
أ ره های ایشان در آن ایام, چنان فوتر وشنوز آفزین بود که باعث شد 
امام خمینی (ره) ایشان را احضار فرماید و شیشة عطری هد به و برای 
ایشان.دعا نماید. ویژکی. سخرانی های اب الله نزدی این نود. که "در 
سخنرانی خود ضمن بیان مکتب و روش اهل بیت و نیز خط مشی دشمنان 
آنها, واقعیات مبارزه و مصداق های کنونی دشمنی با اهل بیت را بیان 
می‌کرد؛ مثلاً در باره نهضت امام حسین (ع) سخن می‌گفت و بدی و پلیدی 
پزید و پیروانش را به مردم گوشزد می‌کرد. سپس حسینیان زمان و 
رصان اس ره ایا سب کی هه ابا اظیای باصن اساام سان 
می‌فرمود. کتاب «حسین بن علی را بهتر بشناسیم» حاصل این سخنرانیها 
تور که تباریشاوا ی آن رازبا ران جمه اور کرورسیاوای که این کون 
افشاگریها را برنمی‌تافت, اية الله یزدی را بارها دستگیر و ممنوع المنبر 
کرد؛ از جمله دستگیری بعد از 21 رمضان در مسجد جامع قم و پس از 
سخنرانی در منزل اية الله گلپایگانی را می‌توان نام برد. ساواک بارها 
ایشان را تبعید کرد که طولانی‌ترین آنها پس از بندر لنگه و بوشهر, رودبار 
بود؛ اما آیة الله یزدی در دوره تبعید نیز دست از مبارزه بر نمی‌داشت و 
بارها به طور مخفیانه به تهران و قم می‌امد و در جریان امور قرار 


می‌گرفت و اعلامیه‌های امام را برای مردم و علمای شهر ها می بر د. ایشان 
در قم و تهران جلساتی را به صورت مخفی تشکیل میداد و با افراد و 
رای وکین تال بر وواعی وب سا رز 
شهرت بافته بود. 
از دیگر فعالیتهایی که رز کازنامة-منیاشی ابة الله پزدی. می‌درخنشد: باه 
دادن به آن دسته از سربازان فراری بود که پس از دستور امام (ره) و 
پیش از پیروزی انقلاب, از ارتش گریخته و به مردم پیوسته بودند. منزل او 
در استانه پیروزی انقلاب, مرکز تلاش ها و نیز حل و فصل بسیاری از امور 
جریان های انقلاب بود. همان منزلی که امام (ره) پس از پیروزی انقلاب و 
مراجعت به قم, در آن ساکن شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, در 
اولین سخنرانی امام (ره) در فیضیه که شور و شوق فراوان و کثرت 
جمعیت مانع از انجام اين سخنرانی بود؛" حضرت امام به ایشان دستور 
می‌فرمایند برای آرام کردن مردم ایراد سخن کنند و ایشان نیز امر امام را 
اطاعت نمودند که خاطرة آن در اذهان حاضران در آن روز تفر ی باقی 
مانده است. 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مراکز بسیار مهمی بود که در زمان 
رژیم طاغوت, خدمات شایانی را به مبارزات ملت ایران برای دست یابی 
به انقلاب اسلامی انجام دادم استت. آية الله محمد یزدی. از آغازین 
روزهای تأسیس این مرکز, با آن همکاری داشته است و این همکاری تا 
کنون نیز ادامه دارد. ایشان خود در باره جامعه مدرسین می‌گوید: 
«جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شمار مراکزی بود که بی آنکه تبلیغات 
هنگفتی برای اثبات ارزش و اعتبار خود بنماید. توانست احترام تودة مردم 
را نسبت به خود جلب کند. مردم اعضای جامعه را افرادی متدین و فاضل 
یافته بودند و عمیقاً به این باور رسیده بودند که اینان کسانی نیستند که 
برای قصد و غرض دنیوی کاری انجام داده و سخنی بگویند و جز برای خیر 
و انجام وظیفه دینی و الهی خود کاری نمی کنند. 
اية الله محمد یزدی. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره در خدمت 
نظام و بازوی توانای امام و رهبری بود. ایشان در مسوولیتهای بسیار 
مهمی ایفای نقش نموده‌اند 


یزدی, معین‌الدین 
0۰ 


اف 789 ه.ق) موّلف کتاب «مواهب الهی» که تاریخی است درباره 
خاندان مظفری از آغاز ز تا هنگام جنگ شاه شجاع و برادرش شاه محمود که 
به سال 757 ه.ق اتفاق افتاده است. معین‌الدین در شیراز مجلس درس 
داشته و گاه ممدوج وی شاه شجاع در مجلس درس وی حاضر می‌ شده. 
وی مدتی در کرمان به مدرسی یکی از مدارس مشغفول بود. 
حاج معین‌الدین یزدی از دانشمندان روزگار محمدمظفر بوده و در سال 
7 تاریخ آل‌مظفر را نوشته و به مواهب الهی موسوم ساخته و نیز کتابی 
به نام حدائق الحقایق در تفسیر سوره یوسف دارد. 
وی بنابر نقل جامع مفیدی اعلم علماء وافقه فقهای زمان خود بوده و به 
تدریس علوم عقلی و نقلی اشتغال داشته است و در سال 780 ق وفات 
نموده است. 


برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





